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  حصار تنهایی من | پریبانو کاربر انجمن نودهشتیا


  



  بسم الله الرحمن الرحيم


  



  مامانم شونه هامو تکون داد و صدام مي زد:


  - آني؟ آني؟


  - هووم.


  - هووم چيه ؟ پاشو ببينم ؟ مگه نمي خواي بري خياطي ؟


  با شنيدن اسم خياطي چشمامو باز کردم و سيخ نشستم و گفتم:


  - ساعت چنده؟


  - هشت ونيم


  - واي مامان چرا بيدارم نکردي ؟


  بلند شدم و از اتاق اومدم بيرون. مامانم پشت سرم اومد و گفت:


  - خودمم تازه بيدار شدم تا تو دست و صورتتو بشوري صبحونه رو حاضر مي کنم.


  دستشوي رفتن و دست و صورت شستنم شش دقيقه طول کشيد. سريع به اتاقم رفتم و دستي به موهاي فرفريم کشيدم و با يه کش مو بالا بستمش. کمد لباسمو باز کردم، هر چي دم دستم بود پوشيدم، به ساعت نگاه کردم؛ هشت و چهل دقيقه بود، يعني تا نه ميرسيدم ؟ عمرا اگه برسم ! کيفمو برداشتم از اتاقم اومدم بيرون مامانم با يه لقمه به دست از اشپزخونه اومد بيرون و گفت:


  - بگير اين لقمه رو تو راه بخور دل ضعفه نگيري.


  لقمه رو از دستش گرفتم به سمت در حياط مي دويدم که مامانم صدام زد.


  - با دمپايي کجا داري ميري؟


  به پام نگاه کردم ديدم به جاي کفش دمپايي پامه؛ لقمه رو چپوندم تو دهنم، با دهن پر و اعصبانيت گفتم:


  - امروز حتما نسترن حکم اخراجمو مي ذاره کف دستم .


  مامانم خنديد و گفت:


  - اون اگه ميخواست اخراجت کنه تا الان کرده بود.


  کفشامو پوشيدم و خودمو با دو به ايستگاه اتوبوس رسوندم چند دقيقه اي منتظر موندم . به ساعتم نگاه کردم هشت و چهل و هفت دقيقه بود ديگه بيشتر از اين نمي تونستم منتظر بمونم. چند قدمي از ايستگاه فاصله گرفتم .دستمو براي چند تا ماشين بلند کردم که با سرعت نور از کنارم رد ميشدن. اعصابم داشت خرد مي شد بايد به نسترن زنگ مي زدم که دير ميام وگرنه تا خود صبح بايد به بازجويیاش جواب مي دادم. گوشيو از کيفم برداشتم. مشغول گرفتن شماره نسترن بودم که يه پرايد جلو پام ترمز کرد . گوشیمو گذاشتم تو جيب مانتوم. سرمو خم کردم ديدم يه پسر جوون با قيافه زمختي که ته ريشش ديگه در حد ريش بود، عينک افتابيشو گذاشته بود بالاي سرش، يه آدامس هم تو دهنش بود که مَلچ و ملوچ ميکرد و دندوناي زردشو به زيباي به نمايش گذاشته بود. صداي اهنگش اونقدر بلند بود که هر کري رو شنوا ميکرد. همين جور که نگاش مي کردم گفت:


  - کجا مي ريد خوشگل؟ برسونمت؟


  کمرمو راست کردم. خاک تو سر ِخوشگل نديده ت بکنن! خدا قربون رحمتت برم. اين کي بود اول صبحي به ما دادي؟ نميدونستم سوار بشم يا نه. هميشه مامانم مي گفت به غير از تاکسي سوار ماشين ديگه اي نشو منم که تا الان حرفشو گوش کردم. يه امروزو بي خيال حرف مامان مي شم. يه نفسي کشيدم؛ توکل بر خدا کردم و سوار شدم. خدايا خودمو دست تو سپردم. از قديم هم گفتن لنگه کفشي در بيابان نعمت است ولي اين براي من غضبه!


  به محض اينکه سوار شدم، آنچنان پاشو گذاشت رو پدال گاز که عين فنر تو جام عقب و جلو شدم. يه اهنگ خارجي گذاشته بود و خودشم باهاش مي رقصيد. خداييش اگه يه کلمه شو می دونست! گوشام درحال انفجار بود. صداش زدم:


  - آقا!


  فقط گردنشو تکون مي داد. بلند تر صدا زدم:


  - آقـــا!


  با دستاش مي زد به فرمون و گردنشو مي چرخوند. اين دفعه ديگه صدام درحد جيغ بود:


  - آقـــــا!


  صداشو کم کرد و از تو آيينه گفت:


  - جانم منو صدا زديد ؟


  با عصبانيت گفتم: بله ...خيلي ببخشيد شما احيانا دچار مشکل شنوايي هستيد ؟


  - نه دور از جونم چطور صداش اذيت تون ميکنه؟


  - بله.


  - اخ ببخشيد خوب مي خوايد يه آهنگ ايروني برات بذارم؟


  - خيلي ممنون.من کلا اهل موسيقي و آهنگ نيستم.


  - مگه ميشه ؟


  - حالا که مي بيني شده! اين خيابونو بريد سمت راست.


  وقتي پيچبد سمت راست، گفت:


  - بهتون نمي خوره از اوناش باشي!


  با اخم گفتم: از کدوماش؟


  - از همينايي که چه مي دونم ؟ مي گن آهنگ گوش دادن حرام است آدمو جهنمي مي کنه از اين حرفا ديگه!


  اگه کسي حرف گوش کن بود، الان کل بشريت بايد عابد و زاهد مي شدن.


  با عصبانيت و جدي گفتم: آره من از همونام. مشکلي داريد؟


  انگار که داشت با خودش حرف مي زد گفت:


  - منو باش به چه اميدي اينو سوار کردم!


  - چيزي فرموديد؟


  - نخير با خودم بودم.


  از شيشه ی ماشين بيرونو نگاه کردم. تا موقعي که رسيديم هيچ حرف ديگه اي نزد. پول کرايه رو گذاشتم کنار دنده و پياده شدم. چند قدمي که رفتم صدام زد و گفت:


  - خانم وايسا...خانم!


  وايسادم؛ اومد روبه روم وايساد، پولو جلوم گرفت و گفت:


  - اين چيه؟


  - پوله.چيه نکنه کمه؟


  - نه خانم کم نيست؛ من مسافر کش نيستم.


  - پس چرا منو سوار کرديد ؟


  باخنده گفت:


  - به خاطر ثوابش!


  پولو ازش گرفتم، اونم رفت. با خودم گفتم:


  - آره جون عمت! مي خواستي با نفله کردن من ثواب کني.


  وقتي وارد خياطي شدم، تنها چيزي که به گوشم مي رسيد، صداي چرخ خياطي بود. حتي صداي نفساشونم نمي اومد. بايد به نسترن بخاطر مديريت خوبش لوح تقدير بدن. کسي متوجه حضور من نشده بود. با صداي بلند گفتم:


  - جميعا سلام!


  همه سرشو نو بالا آوردن و با لبخند جواب سلام و دادن. وقتي سر جام نشستم، زهرا که بغل دستم نشسته بود، گفت:


  - معلوم هست کجايي؟ بهش کارد بزني خونش در نمياد. حالا چرا انقدر دير کردي؟


  - دست نذار رو اين دل که خونه.


  خنديد و گفت:


  - بميرم برات! حالا چي شده که خونه؟


  تا خواستم حرفي بزنم صداي نسترن اومد:


  - به به خانم ! افتخار داديد تشريف اورديد (با اخم) بيا تو کارت دارم.


  رفت تو اتاقش و درو بست. زهرا خنديد و گفت:


  - برو که خرت زاييد!


  با خنده يه مشت زدم به بازوش. پشت در اتاق نسترن ايستادم. دو تا ضربه به در زدم و رفتم تو. با يه لبخند به نسترن که با ابرو هاي گره خورده و دست به سينه به صندليش تکيه داده بود نگاه کردم و گفتم:


  - با من امري داشتيد بانوي من؟


  - بشين. کجا بودي؟


  نشستم و گفتم:


  - کجا مي خواستي باشم؟ خونه.


  - منظورم اينه که چرا اينقدر دير کردي؟


  - آها! از اون لحاظ ؟خب دير از خواب بيدار شدم، ماشين گيرم نمي اومد.


  رو صندليش درست نشست ودستشو گذاشت رو ميز و با تعجب گفت:


  - مگه قحطي ماشين اومده؟


  - براي من اره.


  - والله منم بودم با اين قيافه سوارت نمي کردم ...آدم وحشت ميکنه نگات کنه.


  با ناراحتي گفتم:


  - مگه قيافم چشه ؟خدا اين جوري خلقم کرده. مگه دست من بوده؟


  - منظورم اينه که اول صبحي مياي بيرون يه دستي به صورتت بکش. لوازم آرايشي که مي دوني چيه؟


  - عزيزم من صورتمو لازم دارم دلم نمي خواد روش نقاشي بکشم.


  - يه رژ و ريمل شد نقاشي؟


  - منو کشوندي اينجا اينو بگي؟


  از توي کشوي ميزش يه پاکت در آورد، گرفت جلوم و گفت:


  - بگيرش!


  ازش گرفتم و گفتم:


  - اين چيه؟


  - پول.دست مزد چند روزي که اينجا کار مي کردي.


  با تعجب وترس گفتم:


  - کار مي کردم !!!مگه ديگه قرار نيست کار کنم؟


  - نه تو ديگه به درد من نمي خوري. روز اول هم که اومدي اينجا قرارمون اين بود که سر وقت بياي و اگه سه بار دير کني اخراج ميشي.الان شما شش باره که دير کردي؛ بعلاوه اين که دو بار هم نيومد.چند بار هم بهت تذکر دادم.گفتم دوستيمون سر جاش کار هم سر جاش.


  با بغض گفتم:


  - اما نسترن؛ تو که مي دوني من به اين کار احتياج دارم. اگه اخراجم کني کجا کار پيدا کنم ؟


  - اين ديگه مشکل توئه نه من ...فکر کنم تا الانم جبران مافات کرده باشم


  سرم و انداختم پايين؛ اشکام سرازير شدن. با دستم پاکشون کردم. راست مي گفت؛ زير قولم زده بودم. نبايد دير مي اومدم اولين بارم هم که نبود.اما نبايد اخراجم مي کرد. خواستم بلند شم که خنده ي بلند نسترن متوقفم کرد. با تعجب بهش نگاه کردم. اونم فقط مي خنديد. با دستش به من اشاره کرد و گفت:


  - نگاش کن چه آبغوره اي هم گرفته!


  با همون تعجب که الان گيج شدن هم بهش اضافه شده، گفتم:


  - براي چي داري مي خندي؟


  هنوز داشت مي خنديد. گفت:


  - چقدر خنگي که نفهميدي دارم باهات شوخي ميکنم!


  با عصبانيت گفتم:


  - هه هه هه! خنديدم بي مزه!


  هنوز مي خنديد . با خشم جلو ميزش وايسادم و تو چشاش زل زدم و گفتم:


  - زهر مار! خوشت مياد اذيتم کني؟


  پاکتو انداختم جلوش. نسترن گفت:


  - پاکتو چرا انداختي؟ ورش دار؛ براي خودته.


  - به اندازه کافي از شوخيتون فيض برديم.


  - جدي مي گم پول خودته .مانتوهایي که ديروز جات دوختم، دادم به صاحباشون، اونام پولو جيرينگي دادن.


  با شک نگاش کردم قيافش خنثي بود. نه شوخي توش ديده مي شد نه جديت. گفتم:


  - شوخي که نمي کني؟


  - نه والله! شوخيم کجا بود؟ برش دار.


  پاکتو برداشتم .گفت:


  - شصت تومنه. همون قيمتي که قبلا بهشون گفتي.


  - ممنون، ولي خواهشا ديگه از اين شوخياي سکته کننده با من نکن!


  تا خواست حرفي بزنه تقه اي به در خورد و زهرا سرشو آورد تو، گفت:


  - ببخشيد . يه خانم اومده با آني کار داره.


  نسترن گفت:


  - کيه؟


  - مشتريه ...


  گفتم:


  - باشه، الان ميام.


  زهرابهم نگاه کردو گفت:


  - چيزي شده ؟


  نسترن با خنده گفت:


  - اگه خدا قبول کنه ايشاا... مي خوام شوهرش بدم!


  زهرا هم خنديد و گفت:


  - مبارک ايشاا...!


  زهراکه رفت، با اخم نگاه نسترن کردم و گفتم:


  - من نمي دونم منان از چي تو خوشش اومده بود که با کله اومد خواستگاريت؟!


  يک تاي ابروشو برد بالا وگفت:


  - از خوشگليم!


  خنديدم و گفتم:


  - بابا خداي اعتماد به نفس!اجازه مرخصي که مي فرماييد؟


  بلند شد و گفت:


  - اختيار داريد؛ اجازه ی ما هم دست شماست.


  - يه تعظيم کوچولو کردم و گفتم:


  - صاحب اختيار ماييد.نفرماييد!


  نسترن گفت:


  - اين لفظ قلم حرف زدنت منو کشته!


  راست ايستادم و گفتم:


  - موجب مباهات ماست که باعث مرگ شما مي شم!


  اينو گفتم و به سمت در دويدم. درو که باز کردم، دفترشو به سمتم پرت که خدا رو شکر زود اومدم بيرون، خورد به در. با صداي بلندي گفت:


  - آيناز مي کشمت!


  تا برگشتم، ديدم همه دارن بهم نگاه ميکنن. با لبخند طويل و عريض رفتم سرجام نشستم و کار مشتري رو راه انداختم.


  دوستي من و نسترن برميگرده به سه سال پيش توي يه روز سرد زمستوني.در به در دنبال کار مي گشتم. از يه کيوسک روزنامه فروشي روزنامه نيازمندي ها رو گرفتم. کل روز نامه رو ورق زدم. کاري که مي خواستم و پيدا نمی کردم. اگه هم پيدا ميشد، با شرايط من جور نبود. از زمين و زمان نا اميد شده بودم. مي خواستم برگردم خونه. سر خيابون ايستادم. چپ و راستمو نگاه کردم. ماشينا پشت سر هم رد ميشدن. از سرما دستامو زير بغلام گرفتم. خيلي با احتياط از خيابون رد مي شدم که يه دفعه پام ليز خورد و افتادم. يه پژو206 ميومد سمتم. سريع بلند شدم. هنوز يه قدم برنداشته بودم که صداي جيغ ترمز ماشيني شنيدم سرمو که بلند کردم محکم خورد به پام. درد شديدي تو پام پيچيد. تمام بدنم گرم شده بود. چند نفر دورم جمع شده بودن و سرو صدا راه انداخته بودن:


  - چه خبرته خانم ؟ نمي تونيد اروم تر رانندگي کنيد ؟ دختر مردمو زدي لت و پار کردي.


  از درد چشمام و فشار مي دادم. صداي زنونه اي تو گوشم مي پيچيد:


  - خانم حالتون خوبه؟ ميتونيد بلند شيد؟


  چشمامو باز کردم. يه خانم که پوست برنزه و بيني قلمي و لباي کوچيک وچشماي مشکي داشت، با موهاي رنگ شده فندقيش، زل زده بود به من.


  با صدایي که پر از درد بود گفتم:


  - نه ؛ نمي تونم پام خيلي درد ميکنه.


  بادستش بازومو گرفت، کمکم کرد بلند شم .وقتي بلند شدم، چشمم افتاد به پوست موز. خواستم نفرين کسي که اون پوست موزو انداخته بکنم اما دلم نيومد.خودمو کشون کشون به ماشينش رسوندم وقتي به بيمارستان رسيديم از پام عکس گرفتن و گفتن شکسته.


  تا يک ماه پاي من بيچاره تو گچ بود. اونم تمام اين يک ماه، شب و روز اومد و رفت. وقتي بهش گفتم دنبال کار مي گردم بهم پيشنهاد کرد که توي خياطيش کار کنم. بهش گفتم که خياطي بلد نيستم .قرار شد چند ماهي بهم خياطي ياد بده. از سر مجبوري يا علاقه، هر چي که بود پنج ماهه همه ی فوت و فن خياطي رو ياد گرفتم. حالا هم واسه خودم يه پا خياط حرفه اي شدم؛ از لباس عروس گرفته تا لباس مجلسي و... خلاصه هر چي که مشتري بخواد براش مي دوزم. هيچ وقت از دوستي با نسترن پشيمون نمي شم.


  ***


  - ممنون آقا همين جا پياده مي شم.


  کرايه رو حساب کردم و از ماشين پياده شدم. اواخر ارديبهشت ماه بود و هواي گرم جنوب. خورشيد مستقيم به سر وصورتم مي تابيد و باعث شده بود صورتم عرق کنه. چند قطره از کنار شقيقه هام سر خورد و اومد پايين. ازعرق خودم چندشم شده بود. يه دستمال از کيفم برداشتم و صورتمو خشک کردم. هر چي ضد آفتاب به خودم مالونده بودم دود شد رفت هوا... کاش يه کلاهي روي سرم ميذاشتم. حداقل آفتاب سوخته نشم. نزديکاي خونمون بودم که پسري رو ديدم پشت به من به ديوار تکيه داده، دست راستشو به ديوار زده بود؛ دست چپشم روي صورتش گذاشته کمي هم به پايين خم شده بود. اول نشناختمش. کمي که جلوتر رفتم، فهميدم نويده. قدمهامو بلند تر برداشتم و صداش زدم:


  - نوید...نوید...


  برگشت سمتم. دستي که جلوي صورتش گرفته بود، از لاي انگشتاش خون چکه ميکرد. با ترس جلوش وايسادم و گفتم:


  - چي شده نويد؟!


  دستشو برداشت وگفت:


  - خون دماغ شدم.


  - خوب چرا اينجا وايسادي بيا بريم دکتر.


  - نه، نميخواد... يه آب به صورتم بزنم خوب مي شه.


  بازوشو کشيدم و گفتم: چي چيو آب به صورتم مي زنم ...راه بيفت ببينم!


  بازوشو از دستم کشيد و گفت: به دکتر احتياجي نيست ... هميشه همين جوريه.


  خيلي خون از دماغش مي اومد. وايسادنو صلاح ندونستم. گفتم:


  - خيلی خب پس بريم.


  دستشو روي بيني و دهنش گذاشته بود. تمام لباس سفيدش خوني شده بود. کليدو از کيفم برداشتم که درو باز کنم. گفت: «خونه خودمون ميرم.»


  - چه فرقي ميکنه؟


  راهشو به سمت خونشون کج کرد و گفت:


  - راحت ترم.


  منم باحرص گفتم: از دست تو! الان چه وقت تعارف کردنه؟ کليدا رو بده.


  - تو کولمه.


  کوله شو از شونه هاش برداشتم. به دستش نگاه کردم خون دماغش بيشتر شده بود. هل شدم و تند تند کيفشو مي گشتم که گفت:


  - تو زيپ کوچيه س.


  زيپو کشيدم و کليدو برداشتم. درو باز کردم. زودتر از اون رفتم تو و گفتم:


  - انقدر سر تو بالا نگير...خون برمي گرده، خفه مي شي. با انگشتت جلوی بينيتو فشار بده... برو تو حموم تا بيام.


  به آشپزخونه رفتم. با يه بطري اب خنک رفتم به حموم. گفتم:سرتو پايين بگير.


  سرشو که پايين گرفت، آبو روي سرش گرفتم. کمي که سرش خيس شد، گفت:


  - صبر کن ...صبرکن.


  ديگه آب نريختم. سرشو گرفت بالا و با لبخند به من نگاه کردو گفت: اينو از کجا آوردي؟


  -از تو يخچال.


  ريز ريز خنديد و گفت:بوش نکردي ببيني چيه؟!


  - نه...


  - اين عرقه بيد مشکه. مامانم براي من درست کرده بود


  بوش کردم ديدم راست ميگه. با حرص گفتم : چرا زود تر نگفتي؟


  با همون خنده گفت: خوب من از کجا بدونم تو چي ميخواي بياري؟!


  کلافه شده بودم. نمي دونستم بايد چي کار کنم. با هول گفتم: همين جا بشين تا آب بيارم. تکون نخوريا؟


  به طرف آشپزخونه مي دويدم که با داد گفت: بنزين نياري آتيشمون بزني!


  يکي نبود به اين بگه الان وقت شوخي کردنه؟! سريع برگشتم تو آشپزخونه، يه بطري ديگه برداشتم. بخاطر اينکه مطمئن بشم آبه اول بوش کردم. با دو رفتم به حموم، آبو روسرش مي ريختم گفت:


  - براي چي آب رو سرم مي ريزي؟


  - نمي دونم؛ فکر کنم اين جوري زود تر خونش بند مياد


  ديدم شونه هاش تکون ميخوره. نشستم کنارش و با ترس گفتم: نويد درد داري؟


  سرشو که بالا آورد، ديدم داره مي خنده. با اعصبانيت گفتم: واقعا که!... ترسيدم...بگير کمي آب به صورتت بزن.


  آبو که به صورتش زد، با خنده گفت: وقتي چيزي نميدوني چرا الکي تجويز ميکني؟! اين جور موقع ها مامانم يخ مي ذاره رو بينيم... تو چرا انقدر هلي؟ خوبه خون دماغ شدم؛ تير نخوردم... يه خانم دکتر هميشه بايد جلوي مريضاش خونسرد باشه!


  بلند شد که بره. اداشو درآوردم:


  - يه خانم دکتر هميشه بايد جلوي مريضش خونسرد باشه!


  - با حرص گفتم : خوب ترسيدم... اگه خودت جاي من بودي چيکار مي کردي؟ ها؟


  از حموم رفت بيرون و در اتاقشو باز کرد و با خونسردي گفت: هيچي؛ نگات مي کردم تا خون دماغت بند بياد!


  داد زدم: همين؟!


  سرشو برگردوند و با لبخند گفت:کار ديگه اي از دستم بر نمي اومد!


  رفت تو درو بست. منو بگو نگران کي شدم! رفتم به آشپزخونه. با عصبانيت بطري رو پر از آب کردم و گذاشتم تو يخچال بايد کمي عرق براش درست کنم..توي يخچال و همه کابينتا گشتم اما اثري از عرق نبود. انگار تنها عرقشون هموني بود که من روي سر نويد ريختم. در کابينت پايينو بستم که صداي نويد اومد:


  - با اجازه کي داري تو کابينت خونه مردم مي گردي؟


  لباساشو عوض کرده بود. لامصب تيپ دختر کش هم ميزنه! ميگم چرا دختراي محله براش غش و ضعف ميرن؟ نگو بخاطر خوش تيپيشه! تا بلند شدم سرم به در کابينت بالا خورد:آخــخ!


  اومد جلو با خنده کابينتو بست، گفت:حواست کجاست؟


  دستمو گذاشته بودم روي سرم و گفتم: بهتري؟


  با لبخند به سرم اشاره کرد و گفت: مثل اينکه من بايد از تو بپرسم!


  - من خوبم تو چي؟


  با لبخند گفت: البته... مگه ميشه با وجود کمکهاي اوليه شما حال من بد باشه؟


  با اخم گفتم: اين جاي تشکرته؟ مسخرم مي کني؟!


  يه تعظيم کوچلويي کرد و گفت: از اينکه بنده رو مورد توجه و عنايت خودتون قرار داديد سپاسگزارم!


  کيفمو از روي ميزنهار خوري برداشتم و گفتم: ميرم خونه و برمي گردم. باز نيام ببينم يه بلاي ديگه سرت خودت آورديا؟!


  -شما بلا سرخودت نيار، من با خودم کاري ندارم.


  با حرص کيفو انداختم رو شونم و راه افتادم که گفت: چيزي ميخواي بياري؟


  - آره عرق خارشتر .


  داشتم کفشمو مي پوشیدم که با خنده گفت: يه وقت عرق نفت برام نياري؟!


  با عصبانيت گفتم: امروز خيلي بذله گو شديا!


  - در حضور استادم درس پس مي دم!


  خنديدم و گفتم: خودشيريني هم که بلد بودي و ما خبر نداشتيم؟


  از خونشون اومدم بيرون. نويد همسايه ديوار به ديوار ماست. اهل اصفهان هستند. مهر ماه پارسال به خاطر کار باباش مجبور ميشن بيان بوشهر. از روز اولي که پاشو گذاشت به محله ما به خاطر خوش قيافه بودنش، دخترا براش دست و پا ميشکنن اما اون جز من محل کس ديگه اي نمي ذاره. از نظر سن، من پنج سال ازش بزرگترم ولي از لحاظ قدو هيکل، اون شش سال از من بزرگ تره! به طوري که تو نگاه اول کسي متوجه نمي شه که هيجده سالشه. پسر خيلي مهربون و با محبتيه .جاي برادر نداشتم دوستش دارم. رفتم تو آشپزخونه، عرق خار شتر براش درست کردم، گذاشتم تو سيني که در خونمونو زدن. هر کي بود انگار دعوا داشت چون با سنگ به جون در افتاده بود. از ترس اينکه در کنده بشه دويدم سمت در، وقتي بازش کردم ديدم عفت خانمه، با لبخند دراکولايیشون گفت: سلام عزيزم خوبي؟


  منم با حرص و لبخند تمساحي گفتم: الحمدلله بد نيستم!


  - يک ساعته دارم در ميزم چرا در باز نمي کني؟


  - ببخشيد ...تو اشپخونه بودم، نشنيدم.


  يه پلاستيک از زير چادرش درآورد و داد دستم و گفت : مهم نيست ...ببين اين پارچه رو براي پرده گرفتم ميتوني زحمت دوختش بکشي؟


  مگه جرات داشتم به صاحب خونمون بگم نه؟! با لبخند گفتم:


  - چه زحمتي....تا باشه اين زحمتا ... براتون ميدوزم فقط براي کي مي خوايد؟


  - براي جمعه ...آخه مي دوني چيه؟ قرار جاريم بياد ... از اون آدماي پر فيس و افاده ست. دو ماه پيش که رفتم خونشون، پز همه چيشونو مي داد ... به شوهرم گفتم بايد نصف وسايل خونه رو عوض کنيم


  با خنده بلند گفت:


  - آخه اوضاع رو کم کنيه؛ مي دوني که چي مي گم؟!


  از حرفش خندم گرفته بود. گفتم: بله ،بله متوجه منظورتون شدم ...چشم تا جمعه براتون حاضرش ميکنم ...فقط مدلش جه جوري باشه ؟


  - والله من از مدل پُدل چيزي سر در نميارم! هر مدل پرده اي که مي دوني به خونمون مياد، همونو بدوز ... خوشگل بدوزيا! روت حساب مي کنم.


  - چشم خيالتون راحت


  - دستت درد نکنه. برم تا برنجم نسوخته. خداحافظ.


  - به سلامت. سلام برسونيد.


  بري که ديگه برنگردي! در رو بستم و رفتم به آشپزخونه. پلاستيک انداختم رو زمين. سيني به دست رفتم پيش نويد. زنگو زدم. در وباز کرد. رفتم تو ديدم روي مبل لم داده و تلويزيون نگاه مي کنه. تک سرفه اي کردم. سرشو برگردوند طرف من و گفت: به خانم دکتر! ... چرا زحمت کشيدي؟!


  سينيو گذاشتم جلوش و گفتم :حالا تا عمر داري تيکه بار ما کن ... اصلا تقصير منه که به فکر توام.


  خنديد و عرقو از روي ميز برداشت و گفت: خانم دکتر که نبايد انقدر دل نازک باشن!


  يه لبخند مسخره اي زدم و گفتم: کاري نداري مي خوام برم؟


  کمي از عرق خورد وگفت: کار که دارم ولي نمي دونم شما وقت داريد يا نه؟


  يه نفسي کشيدم و گفتم : وقت که ندارم اما براي تو جورش مي کنم... حالا کارت چي هست؟


  - ممنون... سه شنبه امتحاناتم شروع مي شه. گفتم اگه مي شه تو درسام بهم کمک کني ...فقط درسايي که مشکل دارم.


  کمي فکر کردم و گفتم: اولين امتحانت چيه؟


  - عربي ... اگه ميدوني کار داري مزاحمت نميشما؟


  گردنمو کج کردم وگفتم: اصلا تعارف کردن بهت نمياد ... در ضمن کار من هيچ وقت تمومي نداره فقط خواستي بياي، حول و حوش نه ونيم- ده بيا.


  با لبخند گفت: ممنون ...جبران مي کنم.


  - خواهش...


  در هال و باز کردم. گفت: بابت عرقم ممنون!


  وايسادم و گفتم : مي خواي همه تشکراتو يه جا بگي که منم يه جا جواب بدم؟


  با خنده گفت :نه ديگه تموم شد ...خداحافظ.


  - خداحافظ.


  وقتي به دم در خونمون رسيدم يادم افتاد که کليدا رو تو خونه جا گذاشتم پوفي کردم و دور و برو يه نگاهي انداختم. وقتي خيالم راحت شد که کسي نيست، از در رفتم بالا و خودمو پرت کردم تو حياط. اگه مامانم بود که يه کتک َمشتي ازش مي خوردم . رفتم تو آشپزخونه، پارچه عفت خانمو برداشتم بردم به اتاقم. روسري و مانتوم و درآوردم انداختم روي زمين. از کمد لباسم يه تاپ و شلوار برداشتم رفتم به حموم. يه دوش مختصر و مفيد گرفتم . وقتي از حموم در اومدم جلوي ميز ارايشيم نشستم و به خودم يه نگاهي انداختم . موهاي فرفري مشکيم که تا گردنم بود با پوستي نسبتا سفيد و چشماي بادومي شکل که بخاطر حالتش بيشتر دوستام بهم مي گفتن کره اي. لبام هم خوب بود ازش راضي بودم لب پايينيم گوشتي تر از بالايي بود تنها عضو صورتم که با بقيه ناهماهنگ بود دماغم بود که عين دسته فرغون به صورتم چسبيده بود. کلا چهره خوبي داشتم نه خيلي خوشکل و لوند بودم نه خيلي زشت و بد ريخت. يه جوراي قابل تحمل بودم! دست از صورتم برداشتم و روي زمين دراز کش شدم. کتابي که مخصوص انواع دوخت پرده بود برداشتم. بايد براي پرده عفت خانم يه مدل پيدا مي کردم. سرم گرم کتاب بود که صداي در اومد. بلند شدم يه چادر دور خودم کردم، از حياط داد زدم: کيه؟


  - باز کن منم!


  - کي؟!


  - درو باز کن گرممه، حوصله ندارم.


  درو باز کردم وگفتم: :سلام مامان.»


  با اخم اومد تو و گفت: «عليک سلام. سر ظهري شوخيت گرفته؟»


  - چيزي شده ؟


  - نخير...


  - پس چرا اينقدر عصباني هستي!؟


  چشماشو بست و با حالت عصباني گفت: «عصباني نيستم ...فقط گرممه.»


  - چرا الان اومدي؟


  سرم داد زد: ميشه اين قدر سوال نپرسي؟


  وقتي اينجوري حرف مي زنه يعني حوصله هيچ بني بشري نداره و کسي نبايد به پر و پاش بپيچه . منم بدون هيچ حرف اضافه اي رفتم به اتاقم. چادرمو از سرم برداشتم. خواستم بشينم که صداي گريه مامانمو شنيدم. از اتاقم اومدم بيرون. صداش از تو آشپزخونه مي اومد. دم در اشپزخونه ايستادم. ديدم به کابينت آشپزخونه تکيه داده و سرش روي زانوهاشه. آروم گفتم: مامان خوبي؟


  سرشو بلند کرد و با دستاش اشکاشو پاک کرد و گفت:آره خوبم.


  يه ليوان از کابينت برداشتم و پر از آب کردم. کنارش نشستم و گفتم : بيا يه قلپ از اين بخور.


  - نمي خورم...


  جلوي دهنش گرفتم و گفتم: يه ذره بخور.


  ليوانو ازم گرفت. کمي ازش خورد. يه نفس عميقي کشيد و سرشو گذاشت روي در کابينت. منم نگاش مي کردم. سرشو چرخوند طرف من و گفت: چيه چرا اينجوري نگام مي کني؟


  - يه سوالي ازت بپرسم دعوام نمي کني؟


  پوزخندي زد و گفت: حالا نه اينکه تو هم خيلي ازم مي ترسي ...مي خواي بپرسي چرا گريه مي کنم؟


  - اوهووم...


  ليوانو گذاشت روي زمين و گفت: با رئيس رستوران دعوام شده.


  با تعجب گفتم :همين؟!


  - کاش فقط همين بود


  - پس چي؟


  يه مکثي کرد و گفت: اخراجم کرد.


  با چشاي گشاد شده گفتم: اخراجت کرد؟!به همين راحتي؟!


  - آره به همين راحتي ... چند روزي بود الکي به همه چيز گير مي داد. اگه چيزي براي گير دادن نبود خودش يه چيزي پيدا مي کرد. مرديکه بي همه چيز هر روز بهونه هاي صد من يه غاز مي اورد . يه بار مي گه چرا سوپ شوره؟ يه بار مي گه چرا شيرينه ؟... چرا سالاد کلم نداره؟چرا دستکش تو دستت نيست ؟چرا اين برنج و درست کردي؟... منم امروز اعصابم خرد شد، هر چي تو دهنم در اومد بهش گفتم .... گفتم که ديگه نمي تونم با اين وضعيت اينجا کار کنم اونم آب پاکي ريخت رو دستم و گفت نمي توني اينجا کارکني به سلامت. گفت سرآشپزاي زيادي هستن که براي اومدن به اين رستوران تو صف وايسادن ...


  پوزخندي زدم وگفتم: صف وايسادن...از خودش مطمئنه يا از رستورانش؟ مامان باور کن بعد از شما هيچ کس ديگه پاشو تو اون رستوران نمي ذاره. در رستورانشو تخته ميکنن حالا ببين...


  دستشو کشيد روي موهام و با خنده گفت: قربون اين فنرات برم که دلداريم ميدي.


  با اعتراض گفتم: مامان ...موهامو مسخره نکن خيليم خوشگلن!


  - برمنکرش لعنت!


  - حالا ميخواي چيکار کني؟


  - خدا بزرگه مي گردم يه کار ديگه پيدا مي کنم.


  بهم نگاه کرد وگفت: از غذاي ديشب چيزي اضافه اومد؟


  - آره...


  - حوصله غذا درست کردن ندارم. همينو گرم مي کنيم مي خوريم.


  بلند شدم و گفتم: پس هر وقت گرمش کردي صدام بزن بيام.


  - باشه.


  پنچ سالي مي شد که مامانم توي رستوران آقاي ستوده کار مي کرد. بخاطر دست پخت خوبش همون روز اول استخدامش کردن و شد سر آشپز رستوران تازه تاسيس ،محال بود کسي يه بار به رستوران بياد و به بار دوم نکشه. همه مي دونستن شلوغي ِ رستوران فقط به خاطر دستپخت مامان منه وگرنه اون رستوران که دکوراسيون درست و حسابي نداشت که کسي بخواد بره ... نمي تونستم حرف مامانمو باورکنم مگه ميشد رستوراني که تمام اعتبارش به سر آشپزشه رو اخراج کنن؟بعد از خوردن نهار يه چُرت کوتاهي زدم ساعت پنج و نيم بود که بيدار شدم. بعد از خوردن يه عصرونه که اونم نون وپنير بود به سراغ چرخ خياطي رفتم. دوتا مانتو که تا نصفه دوخته بودمو تموم کردم. بعدش به سراغ پارچه عفت خانم رفتم .از توي پلاستيک درش آوردم. کتاب مدل پرده هم گذاشتم روش. صفحاتشو ورق زدم. يه مدل پرده پيدا کردم که بدک نبود ولي به دلم ننشست چند صفحه ديگه ورق زدم. چشم افتاد به يه پرده کلاسيک... به پارچه نگاهي انداختم، ديدم به درد عفت خانم نمي خوره. هم پارچش کم بود هم به تيپ و قيافش نمي خوره. همون قبلي رو براش درست مي کنم. يه نگاه کلي به پرده انداختم. خيلي سخت به نظر نمياد ولي اگه خرابش کنم کارم با کرام الکاتبينه! اونم از نوع عفت خانمش!


  ***


  از خياطي اومدم بيرون که نسترن صدام زد: آني صبر کن.


  - چيه؟


  - مي رسونمت ...


  - بنزين زيادي رو دستت مونده؟


  هلم داد و گفت: زر نزن سوار شو!


  نسترن منو تا خونه رسوند. بازم کليدا رو فراموش کرده بودم. خونمون که زنگ نداشت. يه سنگ کوچيک پيدا کردم و کوبيدم . احساس مي کردم توي يه ديگ آب جوش گذاشتنم. خيلي هوا گرم بود. مامان از حياط صدا زد: کيه؟


  - منم مامان درو باز کن .


  درو باز کرد. سريع يه سلام کردم ورفتم تو خونه. روسريمو در آوردم و جلوي باد کولر ايستادم. مانتوم هم از تنم درآوردم. مامانم اومد تو و گفت: شد يه بار کليدو با خودت ببري ؟


  - آلزايمر گرفتم مامان


  - خدا ايشاا... شفات بده!


  با خنده گفتم :خدا ايشالله همه مريضا رو شفا بده!


  رفت تو آشپزخونه و گفت : برو لباسا تو عوض کن نهار و بکشم.


  - نه مامان صبر کن برم دوش بگيرم بيام.


  - پس زودتر برو که دارم دل غشه مي گیرم.


  با خنده گفتم: چشم!


  ساعت سه دوباره مشغول خياطي شدم. به غير از پارچه عفت خانم، دو تا مانتو ديگه هم بايد مي دوختم. تا نزديکاي غروب کار کردم. بعد از نماز و شام، دوباره به سراغ چرخ خياطيم رفتم ...نصف پرده عفت خانمو دوخته بودم. بايد تا چهار روز ديگه حاضرش مي کردم ...به ساعت نگاه کردم دوازده و ربع بود. چشمام درد گرفته بود. کمي چشمامو مالش دادم. تشکمو پهن کردم، خواستم بخوابم که گوشيم زنگ خورد. به صفحه موبايلم نگاه کردم؛ نسترن بود. جواب دادم:


  - به! سلام نسترن خانم چه عجب يادي از فقير فقرا کردي! اونم نصف شبي؟


  - حالا خوبه من نصف شبي ياد فقير فقرا کردم. تو که روزشم به فکر پولدارا نيستي ... الان چه وقت خوابيدنه؟ مگه تو مرغي؟!


  - تا الان داشتم کار مي کردم. خواستم بخوابم که زنگ زدي ...خبري شده ؟


  - خبر که زياد. کدومشو بگم !؟


  جدي گفتم : هرکدومش که به نفع منه بگو.


  با خنده گفت: اي قربون آدم چيز فهم! ... ببين يه مشتري برات پيدا کردم ..توپ!


  - دستت درد نکنه نسترن. اينقدر پارچه رو سرم تلنبار شده که نمي دونم باهاشون چي کار کنم. وقت هم ندارم. بايد زود تر اينا رو تموم کنم.


  - نه... مثل اينکه ملتفت نشدي چي گفتم! ببين يه خانم توپ ...يعني مايه تيله دار. دنبال يه خياط خوب مي گشت، خانم ماهيني هم آدرس خياطي ما رو بهش داد. منم تو رو بهش معرفي کردم. کارت خوب باشه مشتري هميشگيت ميشه. يه پول قلمبه هم گيرت مياد. ديگه لازم نيست يه مانتو بيست تومن بدوزي. قيمت يه مانتو ميشه چه قدر؟ شصت تومن... کارت بگيره ديگه نمي خواد از کسي پارچه قبول کني فهميدي آي کيو !؟


  - اگه اينقدر خوبه چرا خودت نميري؟


  با دلخوري گفت: دستت درد نکنه راجع به من اين فکرا رو مي کردي و خبر نداشتم.... به خدا اگه به فکر تو نبودم راحت مي تونستم يکي ديگه رو جاي تو بفرستم... من که مي دونم تو به اين پول بيشتر از من احتياج داري... بعدشم من آدمي نيستم که بخوام حرص بزنم. همين قدر که در ميارم بسه. شوهرمم که الحمدوالله شيش برابر من درآمدشه. اين پولو ميخوام چيکار ؟اين جاي تشکرته؟


  با خنده گفتم: حالاچرا ترش مي کني جيگر ِآني! ... من که چيزي نگفتم؟


  با خنده نچ نچي کرد و گفت : اگه منان شوهر عزيزم بدونه يکي به من گفته جيگر، پوستشو قلفتي ميکَنه!


  - حالا به شوهرت بگو اين دفعه رو رحم کنه!


  - باشه چيکار کنم دوستمي ديگه ... حالا به جاي اين حرفا يه قلم و کاغذ بيار آدرسو بهت بگم


  - بگو ...يادم مي مونه .


  - فداي اون حافظت...نمي خواد به رخ ما بکشيش! برو يه چيزي بيار آدرسو بنويسي ...به مغز تو اعتباري نيست!


  دفتري که اندازه ها رو مي نوشتم برداشتم و گفتم: خيلی خوب آدرسو بگو مي نويسم.


  آدرسو که نوشتم، دوباره شروع کرد به فک زدن: آيناز خوشکل مي دوزيا؟ باشه؟ ...هرجاش مشکل داشتي به خودم زنگ بزن.


  - باشه ..خداحافظ.


  - ببين؟ اين زنه خيلي چاقه. نمي تونه از بيرون لباس بخره. بيشتر مي دوزه سعي کن يه جوري بدوزي که خوشش بياد.


  - باشه نسترن، باشه...


  - راستي يه چيزه ديگه ...اگه يه وقت مدلي خواست، براش بدوز. نه نگو ... چون ممکنه ناراحت بشه و بره سراغ يه خياطه ديگه.


  مخمو داشت مي خورد. گوشيو گذاشتم جلوي دهنم با داد گفتم: باشـــه نسترن ...فهميدم مخمو تليت کردي برو بخواب!


  گوشيو گذاشتم دم گوشم.


  گفت: باشه خوب چرا داد مي زني؟ فقط يه چيز کوچولو مونده ...فردا ساعت ده برو خونشون... خياطي هم نمي خواد بياي. کاراتو خودم انجام ميدم.


  داد زدم: نستـــــــــرن!


  - خداحافظ ... خداحافظ!


  بعد از خداحافظي گوشيو قطع کرد. اگه ولش مي کردم تا خود صبح حرف مي زد. عين اين آدم عقده ايا ميمونه که اجازه حرف زدن بهشون ندادن. لامپ اتاقمو خاموش کردم و خوابيدم.


  به آدرس توي دستم نگاه کردم. اسم کوچه که درست بود اما پلاک بیست و دو نبود. دوبار از سر کوچه تا ته کوچه رو رفتم و اومدم. حتي چند تا کوچه بالاتر و پايين ترم رفتم اما نبود انگار که پلاکي به اين شماره وجود نداشت. توي اين گرما داشتم بخار پز مي شدم.


  با عصبانيت شماره نسترنو گرفتم. بعد از چند تا بوق جواب داد: خياطيه نسترن بفرماييد!


  با عصبانيت گفتم: خيارشور نرسيده اين چه وضع آدرس دادنه؟ يک ساعته دارم دور خودم مي چرخم.


  -عليک سلام ...خوب چرا دور خودت بچرخي بيا دور من بگرد! ...حالا چرا اين قدر توپت پره؟


  - آدرسو اشتباهي دادي.


  - آدرسو درست دادم تو اشتباهي رفتی


  - مگه کوچه بنفشه....پلاک بیست و دو نيست؟


  با تعجب و صداي نسبتا بلندي گفت: پلا ک بیست و دو؟؟؟


  - چرا داد مي زني؟ اره ديگه؟!


  خنده بلندي کرد و گفت: چه با اعتماد به نفسي هم مي گفتي بگو حفظ مي کنم... تو آدرسو نوشتي اين شد ... اگه حفظ مي کردي سر از کجا در میاوردي؟...پلاک دویست و دو، نه بیست و دو!


  دور و اطرافمو نگاه کردم. دقيقا روبه روم بود.


  - بگم خدا چي کارت کنه نسترن با اين آدرس دادنت…يادت بره آدرس بدي.


  - به من چه تو گيجي!


  - خوب ديگه خدا حافظ


  - آني! رفتي تو، بگو آب ميوه تگري برات بياره!


  با خنده گفتم: باشه ...خداحافظ.


  - خداحافظ. موفق باشي.


  گوشي رو قطع کردم. به سمت خونه حرکت کردم. کل ديوار خونه از گرانيت مشکي بود. گل کاغذي قرمز هم از ديوار آويزون شده بود. رنگ در خونه نيلي بود. زنگو زدم. خانمي جواب داد: «کيه؟»


  - رستمي هستم. از خياطي نسترن.


  - پس چرا انقدر دير کرديد؟


  - ببخشيد يه مشکلي پيش اومد


  - خيل خوب بيا تو .


  درو زد. رفتم تو حياط ايستادم. به ساعتم نگاه کردم؛ ساعت ده ونيم بود. يعني من يک ساعت تمام داشتم دنبال آدرس مي گشتم؟ با يه نگاه کلي به حياطش فهميدم حياط ما بزرگتره شايد به زحمت مي شد گفت چهل متربشه که اونم با گلاي افتاب گردون که من متنفر بودم تزيين شده بود. يه بوته گل شاه پسند هم کنارش کاشته بودن. چند تا گلدون ديگه هم توي حياط بود ولي نفهميدم چه گلايي هستن ولي خوشگل بود تو همين فکرها بودم که صدایي از سمت چپم اومد.


  - گل هارو دوست داريد؟


  برگشتم سمت صدا. يه خانم با وزن حدوداي صد و پنج کيلو که با لبخند کل چارچوب در رو گرفته بود ... نسترن گفت چاقه ولي نگفته بود جز انسان هاي اوليه است! خودمو جمع وجور کردم و گفتم:«سلام!»


  با همون لبخند گفت :«سلام عزيزم بيا تو چرا دم در وايسادي؟»


  سرمو پايين انداختم و وارد خونه شدم. به سمت يکي از مبلها اشاره کرد:


  - بفرماييد اونجا بشيند، الان خدمتتون ميرسم.


  - ممنون


  وقتي نشستم، به سمت آشپزخونه رفت. خدا کنه يه چيز خنک بياره که تو دلم آتيش به پا شده.


  سرمو چرخوندم خونه رو يه ديد زدم. داخل خونه که چند برابر خونه ما بزرگ بود. سليقشم بد نبود.کل خونه رو نيلي کرده بود. پرده های خونه با مبل و ديوار ست شده بود. به رنگ نيلي. رنگ فرش کرم بود . سرمو کج کردم به سمت آشپزخونه اپنش... بـله کل کابينت هاي اشپزخونه هم به رنگ نيلي بود. چند تا گلدون پشت مبل بود که اونا هم به رنگ نيلي بودن. از قرار معلوم اين خانم ديوانه رنگ نيليه! از آشپزخونه اومد بيرون. به زحمت راه مي رفت. وقتي به من نزديک شد، رفتم جلو و سيني رو از دستش گرفتم و گفتم: اجازه بديد بهتون کمک کنم.


  - ببخشيد تو رو خدا ...من بايد از شما پذيرايي کنم. شما هم به زحمت افتاديد.


  - اختيار داريد اين چه حرفيه؟


  سيني رو گذاشتم رو ميز، خواستم بشينم که گفت: تا شما آبميوه تون رو ميل مي کنيد ...منم با اجازتون برم پارچه رو بيارم.


  - خواهش مي کنم، بفرمايید.


  نشستم و به راه رفتنش نگاه کردم دقيقا عين پنگون راه مي رفت ،اگه بخواد همين جوري راه بره ده دقيقه رفت و برگشتش طول مي کشه. ليوان رو برداشتم يه قلپ ازش خوردم. چند تا تابلو فرش رو ديوار بود. به سقف خيره شدم؛ عجب لوستري! فکر کنم دويست سيصد... شايدم يکي دوميليون باشه ولي خيلي شيک بود. با صداي بسته شدن در سرم و آوردم پايين. با يه لبخند ميومد سمت من؛ با همون حرکت پنگوئنيش. به پارچه ساتن نيلي توي دستش نگاه کردم. خندم گرفته بود. البته من فقط به يه لبخند اکتفا کردم...


  اومد روبه روي من نشست، پارچه رو گذاشت رو ميز و گفت:


  - اينم پارچه... خوب نظرتون چيه؟


  ليوانو گذاشتم رو ميز، پارچه رو برداشتم با انگشتام لمسش کردم ... سري تکون دادم و گفتم :خوبه، هم جنسش، هم رنگش.


  با ذوق زدگی گفت :راست مي گي؟


  - بله....فقط مدلي هم مد نظرتون هست... يا خودم براتون مدل بيارم؟


  - نه ...خودم از تو اين مجله ها يه مدلي انتخاب کردم ..الان برات ميارمش


  دستشو گذاشت روي مبل خواست بلند شه اما نتونست هر دفعه که خواست بلند بشه بازم مي نشست . مبل حکم اهن ربا پيدا کرده بود. وقتي ديدم بلند شدن براش خيلي مشکله گفتم : بگيد کجاست خودم براتون ميارم!


  از روي خجالت گفت: اخه زحمت تون مي شه


  
    
      

    


    
      - خواهش مي کنم؛ با من راحت باشيد.
    


    
      به سمت اشپزخونه اشاره کرد و گفت: تو اشپزخونه روي ميز گذاشتمش.
    


    
      با يه لبخند گفتم: الان براتون ميارمش.
    


    
      دلم به حالش سوخت. خيلي گناه داشت ...بايد از خودم خجالت بکشم که بعضي وقتا از اينکه اينقدر لاغر بودم زمين و زمانو نفرين مي کردم اما حالا که اين بنده خدا رو مي بينم از چاق شدن پشيمون شدم و ترجيح ميدم همين جور ني قليون باقي بمونم! چند تا مجله روي ميز بود برداشتم و رفتم کنارش نشستم. مجله ها رو دادم دستش و گفتم: بفرماييد!
    


    
      مجله ها رو ازم گرفت و گفت: دستت درد نکنه ...شرمنده کرديد به خدا.
    


    
      - دشمنتون شرمنده !
    


    
      يکي از مجله ها رو برداشت، بقيه رو گذاشت رو ميز. چند تا از صفحاتشو ورق زد. به صفحه مورد نظرش که رسيد يه مکثي کرد. با لبخند مجله رو به روم گرفت و گفت: ببين اينه ...خوشگله نه؟
    


    
      مجله رو ازش گرفتم. به لباس قرمز جلوم نگاهي انداختم؛ مدلش دکلته بود و از زير سينه تا پايين باسن تنگ مي شد...از رون تا پايين چند سانتي گشاد ميشد. پايين لباس پر از چين بود. با تعجب يه نگاه به مدل لباس يه نگاه هم به چهره خندونش کردم. دلم نيومد بزنم تو ذقش و بگم اين لباس به درد هيکل شما نمي خوره. يه لبخند زدم و گفتم:
    


    
      - والله چي بگم ...من فقط خياطم اگه اينو دوست داريد براتون مي دوزم
    


    
      با ناراحتي سرشو انداخت پايين و گفت: مي دونم اين لباس به درد اندام من نمي خوره ولي ميشه شما يه جوري بدوزيد که چاقيم زيادمشخص نشه؟
    


    
      با يه لبخند گفتم : همه سيعمو می کنم ... حالا بلند شيد تا اندازه هاتونو بگيرم.
    


    
      کمکش کردم که بلند شه. از تو کيفم مترو خودکار و دفترمو درآوردم شروع کردم به اندازه گرفتن. خدا خدا مي کردم که پارچه کم نگرفته باشه . چون اين اندامي که من مي بينم ده متر پارچه هم کمه . فقط شکمش دومتر پارچه مي بره. اندازه ها تموم شد. داشتم وسايلمو جمع مي کردم که گفت: مي شه زود تر حاضرش کنيد؟
    


    
      - عجله داريد ؟
    


    
      - بله... جمعه شب عقد خواهر زادمه .
    


    
      با انگشتم بالاي لبم خاروندم و گفتم: يعني چهار روز ديگه؟ ...خيلي زوده.
    


    
      - بله مي دونم به خدا چند هفته است دارم دنبال خياط خوب مي گردم اما پيدا نمي کردم ...حالا نميشه يه کاريش بکنيد ؟
    


    
      با اينکه مي دونستم پرده عفت خانم به علاوه دوتا پارچه ديگه دارم ولي گفتم: باشه براتون حاضرش مي کنم.
    


    
      - دستت درد نکنه ...راستي اسمت چيه؟
    


    
      - آيناز.
    


    
      - اسم قشنگي داري ...دستشو به طرفم دراز کرد و گفت : منم پرستو ام. خوشبختم!
    


    
      باهاش دست دادم و گفتم: منم همين طور!
    


    
      - مي خوايد بريد ؟
    


    
      - بله ديگه کارم تموم شده
    


    
      کيفمو برداشتم. گفت: حالا زوده که... چند دقيقه اي بشين بعد برو خودم برات آژانس مي گيرم.
    


    
      بهش نگاه کردم. با نگاهش داشت التماسم مي کرد. با يه لبخند گفتم : باشه!
    


    
      نمي دونست از خوشحالي چيکار کنه! هر چي تو يخچال بود براي پذيرایي از من آورد. البته همشو خودم آوردم! چند ساعتي پيشش موندم و حرف زديم. البته اون بيشتر حرف مي زد. براي من شده بود نسترن شماره دو! همون چند ساعت انقدر با من صميمي شده بود که شماره تلفنشو بهم داد و قرار شد با هم در تماس باشيم.
    


    
      وقتي به خونه رسيدم، بدون اينکه نهار بخورم خوابيدم. حتي لباسامم در نياوردم. موقع اذون مامانم صدام زد. بلند شدم آبي به دست و صورتم زدم. انقدر گشنم بود که بعد از نمازم شاممو خوردم. بعد از شام پارچه پرستو رو برش زدم... سرم توي دوخت و دوز بود که تقه اي به در خورد. سرمو بلند کردم. مامانم بود گفت:
    


    
      - انقدر سرتو کردي تو اين وامونده که حواست به درو برت نيست.
    


    
      - ببخشيد ....کاري داري؟
    


    
      - من نه ولي نويد چرا.
    


    
      - نويد!!چي کار داره؟
    


    
      مامانم نگام مي کرد يه دفعه يادم افتاد و گفتم : واي قرار بود بهش درس بدم.
    


    
      - من از قول و قراراي شما خبر ندارم ...حالا هم پاشو برو پيشش تنها نشسته زشته.
    


    
      درو بست و رفت. منم از جام بلند شدم و لباسامو عوض کردم از اتاق اومدم بيرون ...تنها نشسته بود و داشت تلويزيون نگاه مي کرد. دست به سينه وايسادم و به صورتش نگاه کردم. پوست سفيد و چشم هاي درشت به رنگ عسل داشت. با موهاي قهوه اي تيره و لب هاي کشيده با بيني متوسط... تا منو ديد از جاش بلند شد وگفت:
    


    
      - سلام ...
    


    
      - سلام از ماست ..بفرماييد .
    


    
      وقتي نشست منم با فاصله کنارش نشستم. گفت: کار داشتيد نه؟
    


    
      مامانم با ليوان شربت از آشپزخونه اومد بيرون. گفتم: مهم نيست ...من که گفتم کار من تمومي نداره خيلی خب کتابو باز کن.
    


    
      مامانم شربتو گذاشت جلوش. تشکر کرد و گفتم: اول شربتو بخور بعد درس ميدم.
    


    
      - چرا؟
    


    
      - از اونجايي که جنابعالي شکمو تشريف داريد نمي خوام حواست به جاي ديگه پرت بشه!
    


    
      يه «چشم» گفت و همه شربتشو تا ته خورد. موقع درس دادن انقدر صورتشو بهم نزديک کرده بود که راحت مي تونستم سلول هاي پوستشو بشمارم. هر چقدر ازش فاصله مي گرفتم، اون خودشو بهم نزديک تر مي کرد. حتي يه دفعه با خودکار زدم تو سرش و گفتم : مي شه خودتو اينقدر به من نچسبوني؟
    


    
      اما اون فقط خنديد و گفت: اگر بهتون نچسبم که صداتونو نمي شنوم؟
    


    
      از حرفش حرصم گرفته بود اما تا آخر تدريسم تحمل کردم. خوبيش اين بود که مامانم تو هال نشسته بود وگرنه بدون تعارف مي اومد تو بغلم مي نشست ! بعد از دو ساعت که درس دادنم تموم شد، گفتم: امتحان بعديت کيه؟
    


    
      - يک شنبه فلسفه و منطق.
    


    
      آروم طوري که مامانم نشنوه گفت: آيناز خانم؟
    


    
      سرم تو کتاب بود گفتم: بله؟
    


    
      - دخترا از چي خوششون مياد؟
    


    
      ابرو هامو بردم بالا و با تعجب نگاش کردم. با لبخند گفت: چرا اينجوري نگام مي کني؟ تو رو خدا منظور بد نگيريد …منظورم کادوئه.
    


    
      با يه ليخند کنج لبم گفتم: تو هم آره؟حالا طرف کي هست؟!
    


    
      - اذيت نکنيد ديگه ...يه راهنمايي ازتون خواستم.
    


    
      خواستم حرفي بزنم که صداي در اومد. مامانم بلند شد رفت دم در. گفتم: ببين کلا دخترا از کادو گرفتن خوششون مياد ولي سليقه ها فرق ميکنه...يکي مثل من هر چي بهم بدن خوشحال ميشم حتي اگه يه شاخه گل باشه ...ولي يکي مثل دوستم نسترن هر چيزي راضيش نمي کنه ...بايد ببيني طرفت چي دوست داره.
    


    
      - مشکل منم اينه که نمي دونم چي دوست داره...
    


    
      يه کمي فکر کردم و گفتم: اگه دختره هم سن تو يا يکي دو سال کوچيک تر باشه ...خوب مي توني براش مانتو بگيري ...نه نه خوب نيست اصلا نمي دونم هر چي دوست داري براش بخر.
    


    
      خنده اي کرد و گفت: واقعا کمکتون کار ساز بود!
    


    
      - خوب ميگي چي کار کنم ؟من که دختره رو نديدم که بدونم از چي خوشش مياد ؟
    


    
      - يعني شما تا حالا براي دوستاتون خريد نکرديد؟
    


    
      - چرا خريدم فقط براي تولدشون ...خريد تو مناسبت داره؟
    


    
      - نه...
    


    
      - خوب حله ديگه! با يه دسته گل رز سر و تهشو هم بيار ....نگفتي طرف کيه؟!
    


    
      - رازه...
    


    
      با اخم گفتم:«من که بخيل نيستم؟»
    


    
      مامانم اومد تو اونم با لب خندون. گفتم: چي شده مامان خوشحالي؟
    


    
      - فريده خانم(مامان نويد)گفت از فردا مي تونم تو آرايشگاش کار کنم.
    


    
      با خوشحالي گفتم: «راست ميگي؟»
    


    
      - دروغم چيه ؟
    


    
      نويد گفت: به سلامتي ...ايشاا... رو دست مامان ِمنم بزنيد که آرايشگاهش تعطيل بشه.
    


    
      با تعجب گفتم: اه نويد...اين چه حرفيه مي زني؟
    


    
      - راست ميگم اگه ستاره خانم آرايشگريش هم مثل آشپزيش خوب باشه بعد از يه مدتي که پيش مامان من کار کرد مي تونه براي خودش آرايشگاه باز کنه... مشتريش زياد ميشه اونوقت کار و کاسبي مامان منم کساد ميشه و مياد خونه و منم به جاي اينکه هر روز دو ساعت ببينمش، کل روز مي تونم ببينمش.
    


    
      مامانم خنديد و گفت: بذار مامانتو ببينم! اگه بهش نگفتم؟
    


    
      - دست شما درد نکنه ستاره خانم! من به فکر شما بودم.
    


    
      نويد چند دقيقه اي پيشمون نشست. وقتي خواست بره تا دم در بدرقش کردم. دم در ايستاد.
    


    
      گفتم:آخرش نگفتي دختره کيه ها؟!
    


    
      - يه روزي بهتون ميگم!
    


    
      - دوستش داري؟
    


    
      با چشماي عسليش تو چشمام خيره شد. با يه لبخند گفت: خيلي...مي ميرم براش.
    


    
      با حرفش ته دلم خالي شد ولي با يه لبخند گفتم: آخي! چه عاشقونه ...خوش به حالش! حسوديم شد!
    


    
      - مسخرم مي کني؟
    


    
      - نه بابا ...جدي خوش به حالش ....حالا هم برو بگير بخواب. فردا امتحان داري .
    


    
      - شب بخير ...
    


    
      - شب بخير ...
    


    
      ***
    


    
      من و مامانم با هم از خونه اومديم بيرون. سر کوچه که رسيديم از هم جدا شديم. هنوز چند قدمي راه نرفته بودم که عفت خانمو ديدم. اونم با لب خندون. بهش که رسيدم گفتم: سلام حاج خانم، احوال شما؟
    


    
      من نمي دونم اين که نرفته حج چرا بهش ميگم حاج خانم!
    


    
      - الحمدو الله بد نيستم ...پرده ی ما به کجا رسيد؟
    


    
      - ديگه تمومه. پس فردا بيايد ببريدش.
    


    
      - جدي ميگي؟!چقدر زود تمومش کردي! خدا خيرت بده ...حالا پولش چقدر ميشه؟
    


    
      - قابل شما رو نداره حاج خانم!
    


    
      - قربونت برم چقدر تو با محبتي ...اگه بدوني به خاطر وسايلي که گرفتم چقدر بدهکار شدم... مونده بودم پول تو رو چه جوري بدم.
    


    
      خنده رو لبام ماسيد. ميگن تعارف اومد نيومد داره ها؟ والله راستش نذاشت بيشتر باهم تعارف تيکه پاره کنيم. باهاش خداحافظي کردم و رفتم خياطي.
    


    
      بيشترين کسي که توي خياطي پارچه رو دستش بود من بودم ..چون بيشتر مشتريا از کارم راضي بودن هم خوشگل مي دوختم هم زود تحويل مي دادم.امروز هم مثل بقيه روزا با نسترن سروکله زدم. ديگه مغزم از دست اين دختره داره آب ميشه ..بعد از خياطي يه راست رفتم خونه. خيلي هوا گرم بود . جلوي باد کولر ايستادم که مامانم صدام زد :«آيناز»
    


    
      بدون اينکه بهش نگاه کنم گفتم:بله؟
    


    
      انگار داشت اين دست و اون دست مي کرد ولي بالاخره گفت:بابات...اومده.
    


    
      با شنيدن اسم بابا خشکم زد. بابا...چقدر اين کلمه آشنا بود... بابا... چند سال بود اين کلمه به زبون نياورده بودم. بعد از پنج سال اومده که چي بگه؟ چي مي خواست؟ ما رو به امون خدا ول کرد و رفت. نيومد بپرسه چي مي خوريد؟ چي مي پوشيد؟ اصلا زنده ايد يا مرده؟ سرمو چرخوندم به صورت مامانم که دم در آشپزخونه ايستاده بود نگاه کردم. چشمام از تعجب داشت از جاش در ميومد.
    


    
      گفتم: مامان صورتت چي شده؟!
    


    
      انگار که منتظر همين جمله بود، رو زمين نشست و با گريه گفت:باباي آشغالت اين بلا رو سرم آورده.
    


    
      رفتم کنارش نشستم و گفتم: براي چي بهت زده؟! اين جاي سوغاتيشه؟!
    


    
      - آقا بعد از پنج سال اومده پول مي خواست...گفتم ندارم ..اونم...
    


    
      گريه امونش نداد حرف بزنه. بغلش کردم ...تمام صورتش کبود شده بود. زير چشمش سياه شده بود نمي دونستم بايد چي کار کنم. گفتم:مي خواي بريم دکتر؟
    


    
      - نه حالم خوبه.
    


    
      - مطمئني؟جاييت درد نميکنه ؟مامان فکر پولش نباش اگه جايت درد ميکنه بگو .
    


    
      - نه مامان خوبم .
    


    
      - ببين چه بلاي به صورتش آورده... اين حيوون کِي اومد؟
    


    
      - چند دقيقه بعد از اينکه تو رفتي يکي با سنگ در رو خونه زد. منم فکر کردم تویي درو باز کردم ديدم ...باباته. منو هل داد و اومد تو. اول گفت پول مي خوام. گفتم ندارم ...فکر کرد دروغ مي گم کل خونه رو به هم ريخت... وقتي ديد چيزي گيرش نيومد، منو گرفت به باد کتک ...گفت تا پول گيرش نياد دست از سرمون بر نمي داره.
    


    
      - پول مي خواست!!از کدوم حسابش بايد بهش پول مي داديم؟حالا چقدر مي خواست؟
    


    
      - چهارتومن.
    


    
      با تعجب گفتم: چهار هزار تومن؟!!!
    


    
      مامانم خنديد و گفت: نه قربونت برم چهار ميليون تومن ...باز معلوم نيست چه گندي زده که پولشو از ما مي خواد.
    


    
      بلند شدم که برم به اتاقم، گفت: اتاق تو رو هم بهم ريخته همه جا رو تميز کردم ... ديگه نتونستم اونجا رو تميز کنم.
    


    
      - بهتر که بهش دست نزديد اون همين جوريش بازار شام بود فکر کنم الان شده بازار تاناکورا!
    


    
      مامانم خنديد و گفت: اگه من تو رو نداشتم تا الان خودمو کشته بودم.
    


    
      - اين حرفو نزن مامان ...
    


    
      رفتم به اتاقم. بدتر از اوني بود که فکرشو مي کردم. همه لباسام ريخته بود رو زمين... پارچه هاي مردمم هرکدومش يه طرف بود چرخ خياطيم هم انگار دل و رودشو درآورده بود. افتاده بود وسط اتاق. فکر کنم جايي از اتاق نبوده که نگشته باشه... يه پوفي کردم... دختراي مردم بابا دارن منم خير سرم بابا دارم. خدايا کريمي تو شکر! مشغول تميز کردن اتاقم بودم که مامانم صدام زد نهار بخورم. گفتم نمي خورم اما مامانم اصرار کرد برم که اونم سيب زميني سرخ شده با سس گوجه بود. بيشتر شبيه ميان وعده بود تا نهار بعد از خوردن نهار دوباره رفتم به اتاقم تا ساعت نزديکاي پنج اتاقمو تميز کردم. خواستم استراحت کنم که موبايلم زنگ خورد. نسترن بود با بي حوصلگي جواب دادم:«بله»
    


    
      - عزيزم نمي توني صداتو ليدي تر کني که يه وقت آدم احساس نکنه يه ديو پشت خطه؟!
    


    
      - کاري داري؟
    


    
      - چيزي شده؟
    


    
      - مهم نيست کارتو بگو...
    


    
      - کار من اينه که بدونم تو چت شده؟
    


    
      - چيز قابل گفتني نيست.
    


    
      - من که ميدونم يه چيزي هست ولي نمي خواي بگي... يا غريبه ام يا باهام راحت نيستي ...مزاحمت نمي شم خداحافظ.
    


    
      - نسترن! دلخور نشو...
    


    
      - دلخور نشدم عزيزم. وقتي خودت نمي خواي با من حرف بزني من که ديگه آزار ندارم مجبور به حرف زدنت کنم؟
    


    
      - الان حالم خوب نيست بذار فردا بهت ميگم .
    


    
      - پس يه چيزي شده ...باشه خداحافظ.
    


    
      - خداحافظ.
    


    
      گوشيمو قطع کردم و گذاشتم کنار بالشتم و خوابيدم ...
    


    
      يه چادر مشکي پوشيده بودم و تو يه جاي شلوغ و پر رفت آمد راه مي رفتم. اين قدر شلوغ بود که جاي سوزن انداختن نبود. احساس کردم دست کسي تو دستامه و دارم مي کشمش. برگشتم ديدم يه دختر بچه ی خيلي ناز با پوست سفيد و چشماي سبز و موهاي بور که دو طرفش بسته بود، گريه مي کرد و مي گفت: «مامان ..مامان ...» حس کردم بچه ی خودمه. بدون اينکه به گريه هاش توجه کنم اونو با خودم مي کشيدم... دنبال يه راه خروج بودم هر چي سر چرخوندم فقط آدم ديده مي شد. چند قدم که رفتم جلوتر، راهو پيدا کردم. با خوشحالي برگشتم پشتم... ديدم دستم خاليه و بچه نيست صداي گريه ش مي اومد و صدام مي زد: «مامان...مامان...» ترسيده بودم و اسم مامانمو صدا مي زدم :«ستاره...ستاره ...»
    


    
      از وحشت و ترس چشمامو باز کردم. نفس نفس مي زدم. اتاقم تاريک بود. بلند شدم و کليد برقو زدم. به ديوار تکيه دادم. چشمامو بستم. چند تا نفس عميق کشيدم . به آشپزخونه رفتم. لامپ اونجا رو روشن کردم. مامانم نبود صداش زدم: «مامان ..مامان» نمي دونم با اين حالش کجا گذاشته رفته؟ در هالو باز کردم ديدم رو پله ها نشسته و پشتش به من بود.گفتم:
    


    
      - براي چي اينجا نشستي؟
    


    
      انگار که توي اين عالم نبود. دستمو گذاشتم رو شونه هاش گفتم «مامان»
    


    
      يهو با ترس برگشت طرفم. نفس نفس زد وگفت: ترسيدم...چيه؟ کاري داري؟
    


    
      کنارش نشستم و گفتم: يک ساعته دارم صدات ميزنم. حواستون کجاست؟
    


    
      - مگه حواسي ام برام مونده که بخواد جايي باشه... از دست کاراي بابات عاصي شدم ..ده سال يه بار پيداش نميشه وقتي هم که مياد شر با خودش مياره.
    


    
      با ترس گفتم: اتفاقي افتاده؟
    


    
      با بغض گفت: هنوز نه ولي اگه پولو جور نکنيم خونه خراب مي شيم.
    


    
      - چي ميگي مامان >
    


    
      - امروز يکي اومده بود دم خونه، گفت به اضغر بگو اگه پولو جور نکنه يه جور ديگه تسويه حساب مي کنيم.
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: چيه حالا نگران حال اوني؟ولش کن بذار هر بلایي که مي خوان سرش بيارن.
    


    
      دستامو گرفت. با ترس تو چشمام خيره شد وگفت: اون ديگه براي من به اندازه دمپايي هم ارزش نداره ...من نگران توام .مي ترسم يه بلایي سر تو بيارن. تو اين آدما رو نميشناسي...
    


    
      - من اصلا نمي دونم اينايي که تو ميگي کي هستن. لازم هم نيست بترسي. هيچ غلطي نمي تونن بکنن ...حالا هم به جاي اينکه اينجا نشستي پاشو برو تو اينجا گرمه.
    


    
      - ميگم آيناز کاش يه مدت مي رفتي پيش خالت بموني؟
    


    
      - مامان چي ميگي؟ برم پيش يه خانمي که حتي يه بار هم نديدمش ..فکرشو نکن بلند شو بريم تو
    


    
      گونه شو بوسيدم و با خودم بلندش کردم ...کاش مامانم حرف باباشو گوش مي کرد با اصغر که الان باباي منه ازدواج نمي کرد هرچند کسي آينده رو نمي تونه پيش بيني کنه...
    


    
      ***
    


    
      دم در خياطي بودم که صداي بوق ماشين اومد. برگشتم ديدم نسترنه. با عصبانيت پياده شد، درماشينو محکم کوبيد، با اخم اومد طرفم و گفت: ديروز چت بود؟ ها؟
    


    
      با تعجب نگاش مي کردم. قيافه آدماي خودخواهو به خودش گرفت وگفت: ببين عزيزم مي دونم خوشگلم ولي لازم نيست انقدر بهم خيره بشي ...حالا بگو ديروز چه مرگت بود؟
    


    
      يه نفسي کشيدم و گفتم :عليک سلام! مي خواي همين جا وايسي حرف بزني؟
    


    
      - نه نه...بريم تو .
    


    
      بازوهامو گرفت، کشيد برد تو دفترش. بازومو از دستش کشيدم و نشستم روي مبل. اونم خودشو چسبوند به من.
    


    
      بهش گفتم: مي شه يه ذره از من فاصله بگيري؟ بوي عطرت داره خفم ميکنه!
    


    
      - برو بابا ...حالا بگو ديروز چت بود ...
    


    
      شونه هامو انداختم بالا و گفتم: ديروز بابام اومده بود.
    


    
      - همين؟
    


    
      - پس چي؟ مي خواستي مقاله تحويلت بدم ؟
    


    
      انگار چيزي يادش افتاده باشه با تعجب و چشاي گشاد گفت:چي گفتي؟بابام !!!مگه تو بابا داري؟
    


    
      - خيلي ببخشيدا! از زير بوته که عمل نيومدم؟
    


    
      - نه بابا منظورم اينه که چرا تا حالا در موردش حرف نزدي؟کجا بوده؟کي اومده؟
    


    
      - چيه نکنه مي خواي براي خوش آمد گويي و خير مقدم گفتن براش دسته گل بخري؟
    


    
      - اونو که مي خرم ...ولي فکر نکنم کسي بخاطر اومدن باباش ناراحت بشه .
    


    
      بلند شدم و گفتم:«نسترن تو از زندگي من خبر نداري..تا حالا در موردش حرف نزدم چون نمي خواستم کسي بدونه بابا دارم....آقا بعد پنج سال پيداش شده، مامانمو به باد کتک گرفته.
    


    
      نسترنم بلند شد و گفت: ببخشيد نمي خواستم ناراحتت کنم...
    


    
      - نيستم...اگه سوال ديگه اي نداري برم؟
    


    
      - آره برو...
    


    
      خواستم برم که گفت:ببخش که اونقدر خوب نبودم که بتوني باهام راحت باشي.
    


    
      با لبخند گفتم:اين حرفو نزن. خيلي هم خوب بودي. خودم نخواستم کسي بدونه.
    


    
      از دست خودم اعصابم خورد بود. کاش انقدر جرات داشتم که مثل بقيه دختراي ديگه فرار کنم ...کجا مي رفتم؟ خودمو از چاله درمياوردم مينداختم تو چاه؟!
    


    
      ***
    


    
      آهنگ فداکاري محسن يگانه که براي زنگ ساعت گوشيم گذاشته بودم بلند شد. با خواب آلودگي دستمو روي زمين مي کشيدم و دنبال گوشيم مي گشتم ...از کنار بالشتم ورش داشتم و ساعتو خاموش کردم. چند دقيقه اي خوابيدم دوباره گوشيمو برداشتم ببينم ساعت چنده.... بلند شدم مامانمو بيدار کردم ..نمازمو که خوندم چاي دم کردم. به ساعت آشپزخونه نگاه کردم. شش وربع بود. با مامانم صبحونه رو که خوردم، لباسامو پوشيدم، يه سر رفتم آشپزخونه به مامانم گفتم:
    


    
      - مامان من دارم ميرم از بيرون چيزي نمي خوايد ؟
    


    
      مامانم که سرشو توي روزنامه بود بلند کرد و گفت: نه قربونت برم برو سلامت.
    


    
      - راستي مامان پرده عفت خانم حاضره اومد بهش بده.
    


    
      - چقدر ازش بگيرم؟
    


    
      - نمي خواد بگيري.
    


    
      - چرا؟
    


    
      - چي بگم ...ما يه تعارفي کرديم اونم تو هوا گرفتش .
    


    
      - بيجا کرده زنه. يه کاره؟ ...يه هفته ست داري رو پردش کار مي کني و چشمتو روش گذاشتي از زرنگيشه نمي خواد پولو بده ...خودم ازش مي گيرم.
    


    
      - زشته مامان.
    


    
      - چي زشته؟ اين که مي خواي حقتو بگيري زشته؟تو کار نداشته باش. خودم پولو ازش مي گيرم ..
    


    
      خنديدم وگفتم: خود داني! فقط يه وقت نيام بگن مامانتو بردن کلانتري؟
    


    
      لبخندي زد و گفت: نترس! بدون خون و خونريزي اين کارو مي کنم!
    


    
      - خداحافظ.
    


    
      - خير پيش.
    


    
      با اتوبوس به خياطي رفتم ... وارد خياطي که شدم به همه سلام کردم و پشت چرخ خياطيم نشستم. مشغول دوختن لباس بودم که نسترن هم از راه رسيد، اونم با اخم. وقتي به همه سلام کرد، اومد سيخ بالا سر من وايساد و گفت: بيا اتاقم کارت دارم!
    


    
      با تعجب به رفتنش نگاه کردم. زهرا گفت: باز چيکار کردي که اعصابش بهم ريخته؟
    


    
      از روي بي اطلاعي شونه هامو بالا انداختم و گفتم:هيچي به خدا!
    


    
      هر چي به مغزم فشار آوردم که بدونم چه کاري،خلاف قانون و مقررات نسترن انجام دادم چيزي يادم نيومد. پشت در ايستادم. دو تا ضربه به در زدم. گفت:«بيا تو»
    


    
      سرم و کردم تو و گفتم:اجازه هست؟
    


    
      هنوز گرفته بود. گفت:بيا بشين .
    


    
      روي مبل کنار ميزش نشستم. از پشت صندليش بلند شد و روبه روي من نشست. دستاشو به هم کشيد. انگار دو دل بود که بگه يا نگه؟ ديدم چيزي نمي گه، خودم پيش قدم شدم و گفتم : چيه دمغي؟
    


    
      يه نفس بلندي کشيد که احساس کردم اکسيژن کم آورده. بهم نگاه کرد و گفت: آخرين باري که به هومن زنگ زدي کي بود؟
    


    
      - نمي دونم دو هفته يا سه هفته پيش. چطور؟
    


    
      ابرو هاشو بالابرد با تعجب گفت:دو هفته پيش؟
    


    
      - خوب آره...
    


    
      از روي عصبانيت گفت : همين بي محليا رو کردي که.... تو اصلا هومنو دوست داري؟
    


    
      با يه لبخند گفتم: قبلا آره ولي الان ديگه مطمئن نيستم...چرا مي پرسي؟
    


    
      - هومن چي اون کي زنگ زد ؟
    


    
      - يک ماه پيش.
    


    
      ديگه کلافه شده بودم
    


    
      - خانم باز پرس مي شه ازتون خواهش کنم انقدر طفره نري و حرفتو بزني؟
    


    
      - مي دوني چرا ميترا گفت ديگه نمي خواد اينجا کارکنه؟
    


    
      پوفي کردم و گفتم: آره مي دونم گفت ديگه خسته شدم ...مي خواست بره دنبال کار ديگه ... چرا انقدر حاشيه مي ري؟ عين آدم حرفتو بزن...
    


    
      - سرتو عين کبک کردي تو برف و از دور و برت خبر نداري...اون که بهونش بود .
    


    
      - يعني چي؟
    


    
      توي چشماي مشکيش نگاه کردم تا از حرفي که مي خواست بزنه مطمئن بشم. نفسشو با دهن بيرون داد و گفت:هومن ديشب... با ميترا نامزد کرد.
    


    
      حالت آدماي بي خيالو به خودم گرفتم و گفتم :خب مبارکه!
    


    
      بلند شدم که برم جلوم وايساد. با تعجب گفت : چي مبارکه؟...اصلا شنيدي من چي گفتم؟
    


    
      - آره شنيدم...
    


    
      با تعجب گفت: نگو که مي دونستي؟
    


    
      - معلومه که مي دونستم. الان يک ماهه جيک تو جيک همن ...اما نمي دونستم هومن قراره به اين زودي ترکم کنه.
    


    
      با حرص نفس کشيد و گفت: منو باش از ديشب با خودم کلنجار رفتم که چه جوري خبرو به خانم برسونم که يه وقت خدايي نکرده غش نکنن...نگو خانم سرنگ بي خيالي رو زدن به رگ...وقتي مي دونستي اينا با همن چرا هيچ کاري نکردي؟
    


    
      - خب مي خواستي چيکار کنم؟ برم يقه طرفو بگيرم بگم چرا دوستم نداري؟ بزنم تو گوشش و بگم چون من دوست دارم تو هم بايد منو دوست داشته باشي؟ آخه مگه عشقم زوري شده؟
    


    
      هر کسي حق انتخاب داره.
    


    
      با عصبانيت گفت: فلسفي حرف مي زني!!! اون حق انتخابو زماني گفتن که يک نفر رو دوست داشته باشي نه اينکه از روي هوس يکيو سر کار بذاري، به يکي ديگه ابراز علاقه کني ..اصلا تو چرا به هومن نگفتي ميترا با چند نفر دوسته؟ ها؟ اگه مي گفتي حتما نظرش در مورد ميترا عوض مي شد.
    


    
      - زندگي هر کسي به خودش مربوطه ...به منم مربوط نيست ميترا با چند نفر دوست بوده يا هست. اگه قرار بود هومن بدونه ميترا خودش بهش مي گفت ... آبروي يه دخترو ببرم که مثلا ميخوام عشقمو نگه دارم؟ کاري که شده ديگه از دست من کاري ساخته نيست.
    


    
      - تو آخرش با اين خونسرديات منو به کشتن مي دي...
    


    
      با لبخند گفتم: اوني رو که عاشقشي بايد بذاري خوشبخت بشه. حتي اگه پيش خودت نباشه ...هومن منو دوست نداشت. شايد پيش ميترا خوشبخت تره.
    


    
      اومد طرفم و بغلم کرد و با گريه گفت: کاش هومن قدرتو مي دونست و ترکت نمي کرد. خيلي ماهي آيناز...
    


    
      با لبخند گفتم: حالا تو چرا داري گريه مي کني؟
    


    
      - خب چي کار کنم تو که گريه نمي کني؟ خودم دارم جات اشک مي ریزم ...
    


    
      خنديدم و گفتم: مي خواي بگم يه آب قند برات بيارن؟
    


    
      اشکاشو پاک کرد و يه نفس کشيد و گفت: من نمي دونم مادرت سر تو حامله بوده چي مي خورده که تو انقدر خونسردي!
    


    
      لبخندي زدم وگفتم :خونسردي...بابت خبر خوشحال کنندت هم ممنون با اجازه!
    


    
      خواستم از کنارش رد بشم که مچ دستمو گرفت و گفت:دوستش داشتي؟
    


    
      - هرچي بوده گذشته. دوست داشتن و نداشتن که ديگه دردي از من دوا نمي کنه؟
    


    
      مچ دستمو ول کرد و گفت: خواستي بري بگو خودم مي رسونمت.
    


    
      - چيه مي ترسي خودکشي کنم ؟
    


    
      - خودکشي که نه مي ترسم بري معتاد شي!
    


    
      - باشه ...ممنون فعلا
    


    
      

    


    
      ***
    


    
      از روي تنهايي و بي کسي مجبور شدم با هومن دوست بشم تا شايد جاي خالي بابامو پر کنه که اينم از شانس بد ما شد يکي عين بابا و ترکم کرد ...هشت ماه پيش، من و نسترن روي نيمکت پارک نشسته بوديم که صداي زنگ موبايلي از پشت نيمکت شنيديم. به نسترن گفتم:صداي موبايل مياد، نه؟
    


    
      به پشتش نگاه کرد وگفت:آره ولي معلوم نيست کجاست.
    


    
      بلند شدم و پشت نيمکت نگاه کردم. چيزي نبود. نسترن يهو گفت:اوناهاش!پشت اون درخته س.
    


    
      درخت چند قدم بيشتر با ما فاصله نداشت. گوشي رو برداشتم و جواب دادم صداي يه پسر جووني بود که موباليشو گم کرده بود. آدرس داد که براش ببرم. وقتي آدرسو گرفتم با نسترن رفتيم به مغازش که انواع و اقسام لوازم خانگي داخلش پيدا ميشد ...گوشي رو بهش دادم. خواستيم بريم که ازمون خواست چند دقيقه اي بشينيم. ما هم قبول کرديم. بعد از چند دقيقه که خواستيم بريم، شماره تلفنشو بهم داد و گفت خوشحال ميشه باهاش تماس بگيرم. منم گرفتم اما نسترن گفت بهش زنگ نزن معلوم نيست چه جور آدميه. اما من به حرف نسترن گوش ندادم. يک هفته بعد بهش زنگ زدم. صحبت هاش گرم و مهربون بود يا شايد من اينجوري تصور مي کردم ... هر چند شب يک بار خودش بهم زنگ مي زد. نمي دونم دوستش داشتم يا نه؟ خودم شک داشتم. حرفاي عاشقونه اي بهم مي زد. قول ازدواج بهم داده بود اما با ورود ميترا به خياطي چشم هومن چرخيد طرف اون. به يک هفته نکشيد که فهميدم ميترا شده معشوقه جديدش. منم عقب کشيدم. خوشم نميومد پيش يه پسر زار بزنم که چرا دوستم نداري؟
    


    
      ***
    


    
      نسترن ماشينشو سر کوچه نگه داشت و گفت: آني اون مرده کيه داره با مامانت حرف ميزنه؟باباته؟
    


    
      به مردي که به ماشين شاسي بلندش تکيه داده بود و داشت با مامانم حرف مي زد نگاه کردم وگفتم: باباي من گورش کجا بود که کفن داشته باشه؟ بابام خودشم بفروشه نمي تونه هميچين ماشيني بخره... نمي شناسمش!
    


    
      - ميخواي باهم بريم اگه مزاحمه بزنميش؟!
    


    
      با چشم غره نگاش کردم و گفتم:از اينکه رسونديم ممنون... خداحافظ.
    


    
      - يعني برم؟ خوب اگه خواستي بزنيش يه تک بزني اومدم.
    


    
      خنديدم و گفتم: چشم خانم نينجا!
    


    
      از ماشين پياده شدم. نسترن هم رفت. قدم هامو تند برمي داشتم . مامانم مشغول حرف زدن بود تا چشمش به من افتاد رنگش پريد نمي دونم به اون مرده چي گفت که به من نگاه کرد. بهشون که نزديک شدم با تعجب به هر دوشون نگاه کردم و گفتم :سلام!
    


    
      - سلام مامان ...برو تو .
    


    
      - سلام ...دخترته؟ آيناز خانم؛ درست گفتم؟
    


    
      - شما؟
    


    
      - برو تو آيناز ..
    


    
      با اخم به مامانم نگاه کردم و گفتم: معرفي نمي کني؟
    


    
      انگار مامانم از حرفم عصباني شد و گفت: اين چه طرز سوال کردنه؟
    


    
      - فکر مي کردم مادرت تا الان راجع به من بهتون گفته باشه.
    


    
      - راجع به شما ؟
    


    
      - بله ..مادرتون...
    


    
      مادرم با التماس بهش گفت: آقاي ستوده ازتون خواهش ميکنم تمومش کنيد. من تو در و همسايه آبرو دارم. الان اگه کسي شما رو اينجا ببينه برام حرف در ميارن.
    


    
      پس آقاي ستوده ايشون هستن .
    


    
      با عصبانيت به مامانم و ستوده نگاه کردم که مامانم بازومو گرفت و گفت: مگه با تو نيستم ميگم برو تو؟
    


    
      با عصبانيت بازومو از دست مامانم کشيدم بيرون... کفشامو تو حياط در آوردم. به اتاقم رفتم. اينقدر درو محکم بستم که چند تکه گچ از سقف افتاد رو زمين. کيفمو پرت کردم سمت کمد که خورد به درش ،نشستم رو زمين و از اعصانیت نفس نفس مي زدم. مامانم در اتاقمو باز کرد. اونم اعصابش بدتر از من خورد بود.
    


    
      با همون عصبانيت گفت: براي چي درو اينقدر محکم بستي ؟
    


    
      - اين مرديکه....کي بود؟
    


    
      - سوالمو با سوال جواب نده .
    


    
      - بخاطر اينکه اعصابم خرده ...اين مرده کي بود داشتي با هاش حرف مي زدي؟ چيو بايد در مورد اون بهم مي گفتي که نگفتي؟اصلا براي چي اومده بود؟
    


    
      - الان کارت به جاي رسيده که داري منو سين جيم ميکني؟
    


    
      با عصبانيت گفتم: من سين جيمت نکردم. يه سوال ساده ازت پرسيدم. مي خوام بدونم مردي که داشتي باهاش حرف ميزدي کي بود؟ همين.
    


    
      - مگه نشنيدي؟ ستوده ...رئيس رستوران
    


    
      - خوب چي کار داشت؟
    


    
      چشماشو بست و يه نفس عميق کشيد و گفت: اومده بود بهم بگه برگردم سرکارم.
    


    
      - همين؟ اونم بعد از يک هفته ...انتظار نداري که حرفتو باور کنم؟
    


    
      با عصبانيت نگام مي کرد. درو بست و رفت. مي دونم يه چيزي هست اما نمي خواد بگه. نمي دونم تا ساعت چند تو اتاقم بودم. سرمو با خياطي گرم کرده بودم. ناهار هم نخوردم،مامانم صدام نزد ... صداي اذون که شنيدم از پنچره بيرونو نگاه کردم. مغرب شده بود چشمام بد جور درد گرفته بود. کمي مالشتشون دادم. بلند شدم نمازمو خوندم. بعد از نماز دل ضعفه گرفته بودم ....خيلي به خودم فشار آوردم که چيزي نخورم اما نشد. مغزم داشت دستور مي داد که انرژي کم داره. يه راست رفتم تو آشپزخونه. مامانمو ديدم که به کابينت تکيه داده، زانو هاشم تو بغلش گرفته. وقتي متوجه من شد سرشو بالا آورد و گفت:
    


    
      - بالاخره اومدي بيرون؟
    


    
      جوابشو ندادم. رفتم سمت قابلمه ها. زيرشونو روشن کردم.
    


    
      مامانم گفت: جوابمو نميدي يعني قهري؟
    


    
      چيزي نگفتم. نمي دونستم قهرم يا دارم ناز ميکنم؟ تکليفم با خودمم روشن نبود.بازم مادرم گفت: واقعا چيزي نيست که بخواي بدوني.
    


    
      همون طور که پشتم بهش بود گفتم :پس اون ستوده چي مي گفت که بايد يه چيزي در موردش بهم بگي؟
    


    
      صداي نفساشو مي شنيدم. برگشتم نگاش کردم. گفت: بعضي وقتا آدما يه راز هايي رو دارن که دلشون نمي خواد کسي از رازاشون سر در بياره.
    


    
      - پس يه چيزي هست که نمي خواين بگيد؟
    


    
      سرشو تکون داد با بغض گفت: آره هست ولي بذار به وقتش بهت ميگم ....ولي کاش ميذاشتي نگم.
    


    
      نمي خواستم مامانمو ناراحت کنم. اون از دست کاراي بابام کم نکشيده. من ديگه نبايد قوز بالا قوز مي شدم. سرشو گذاشته بود تو دستاش. کنارش نشستم.
    


    
      دستشو از صورتش برداشتم و گفتم: راز وقتي رازه که گفته نشه ...اين راز توئه پس بايد پيش خودتم بمونه. نمي خواد چيزي بگي.
    


    
      با گريه بغلم کرد و گفت :ممنون!
    


    
      از خوشحالي مامانم خوشحال شدم. نبايد اون رفتارو باهاش مي کردم..سرشو از روي شونه م برداشت وگفت: بوي سوختني مياد...
    


    
      - واي....شاممون سوخت!
    


    
      زير قابلمه هارو خاموش کردم و بهشون نگاهي انداختم. نه هنوز قابل خوردن بودن! مامانم با خنده گفت: تا گوساله گاو گردد دل مادرش آب گردد!
    


    
      - دست شما درد نکنه ...حالا ما شديم گوساله ...
    


    
      مامانمم ظهر ناهار نخورده بود. با هم شام خوردیم. بعد شام مشغول دوختن لباس پرستو شدم. فردا جمعه بود بايد بهش مي دادم. صداي زنگ پيامم اومد .موبايلمو از زير پارچه برداشتم. نسترن برام پيام فرستاده بود. خوندمش:«آدمک آخر دنياست بخند /آدمک مرگ همين جاست بخند /دست خطي که تو را عاشق کرد شوخي کاغذي ماست بخند /آدمک خر نشوي گريه کني؟ کل دنيا تماشاست بخند /آن خدايي که بزرگش خواندي به خدا مثل تو تنهاست بخند » خواستم بهش بگم تکراريه ولي بي خيال شدم يه اس عاشقونه براش فرستادم.
    


    
      خواب بودم که صداي گوشيم بلند شد. چند بار قطع کردم اما دوباره زنگ مي خورد گوشي رو برداشتم ديدم نسترنه گفتم: سلام رئيس!
    


    
      - سلام. ُشتري کارمند؟
    


    
      - خوبم...وقت زنگ زدن بلد نيستي ...يه روز جمعه هم دست از سرم برنمي داري؟
    


    
      - خواستم ببينم هنوز زنده اي يا نه ؟گفتم نکنه بخواي خودکشي کني!
    


    
      - براي چي خودکشي کنم ؟
    


    
      - فوت کرد تو تلفن و گفت: خواب بودي نه ؟اي خدا اون موقع که داشتي بین مردم عصبانيت و حرص خوردن و غصه خوردن و اشک و آه و ناله تقسيم مي کردي اين بشر کجا بود ؟
    


    
      با خنده گفتم:تموم شده بود خدا به جاش بي خيالي و خونسردي به هم داد!
    


    
      - اها ميگم چرا تا حالا خودتو ناکار نکردي ..... يه وقت نري معتاد شي؟
    


    
      با خنده گفتم :همين يه قلم جنسو کم داشتم که برم معتاد شم!
    


    
      صداي مردي از پشت تلفن اومد نسترن گفت: اومدم منان جان اومدم.
    


    
      با خنده گفتم: برو شوهر ذليل!
    


    
      - خداحافظ آيناز... مي بينمت.
    


    
      گوشي رو قطع کردم و خوابيدم که دوباره زنگ زد. گفتم: تو نمي توني همه ی حرفاتو يه جا بزني؟
    


    
      با خنده گفت :خب چي کار کنم زود به زود دلم برات تنگ ميشه!
    


    
      خنديدم و گفتم:زهرمار!
    


    
      - خواستم يه چيزي بهت بگم يادم رفت...امروز حوصله داري باهم بريم خريد؟
    


    
      - اگه بگم نه دست از سرم برمي داري؟
    


    
      - خوب معلومه که نه!
    


    
      - خدا رحمت کنه امواتتو! پس مجبورم بگم ميام ...چي مي خواي بخري؟
    


    
      - فردا شب تولد داداش منانه. خونه مادر شويم دعوتيم برم يه مشت خرت و پرت بخرم.... هم لباس مجلسي براي خودم هم کادو براي ايليا.
    


    
      - براي چي ميخواي لباس بخري؟ خودت يه چيزي مي دوختي.
    


    
      - همينم مونده خودم لباس بدوزم بشم انگشت نماي فک و فاميل شوهرم. تا هرجا مي شینن نقل مجلسشون بشم که نسترن زن منان ناخن خشکه به جاي اينکه لباس بخره رفته براي خودش دوخته...
    


    
      - تو چي کار به حرف مردم داري؟
    


    
      - ننه جون خواهش مي کنم نصيحتو بذار برا بعد. ساعت نه ميام دنبالت. باي...
    


    
      گوشي رو قطع کرد. منم رفتم لباسمو پوشيدم...
    


    
      از موقعي که سوار قارقارکش شدم اين بشر حرف زد تا موقعي که به پاساژ رسيديم ...هر لباسي هم مد نظر خانم نبود. از هر لباسي يه ايرادي مي گرفت ...اينجاشو خراب دوختن... اون پاپيونو اشتباه زدن. به جاي اينکه جلو باشه بايد عقب ميذاشتن... اصلا رنگ اين پارچه به درد اين مدل نمي خورد ...من نمي دونم کسي که اين لباس و دوخته فکر نکرده جلوي اين لباس نبايد باز باشه؟
    


    
      يکي نبود به اين بگه آخه مگه تو ناظر کيفي لباسي که اظهار نظر ميکني... حتي از چند تا لباس عکس گرفت که از رو مدلشون بدوزه. خلاصه من بدبختو تا ساعت هشت ونيم، نه... توي خيابون چرخوند از همون راه لباس پرستو هم بهش داديمو خيلي از لباس خوشش اومده بودو نسترن هم ازش تعريف کرد وقتي به خونه رسيدم، سکوت سنگيني تو خونه بود. ترسيدم. با دو خودمو به هال رسوندم.
    


    
      صداش زدم: مامان ...مامان؟
    


    
      - اينجام تو اشپزخونه .
    


    
      رفتم به اشپزخونه. پشتش به من بود. داشت آشپزي مي کرد. گفتم: سلام شام چي داريم؟
    


    
      با صدايي که بيشتر شبيه بغض بود گفت:آبگوشت بادمجان.
    


    
      فهميدم چيزي شده. با ترس قدمامو آروم برمي داشتم. پشت مامانم وايسادم. دستمو گذاشتم رو شونه هاش و برگردوندمش طرف خودم. به صورتش نگاه کردم. بازم کبود بود. از عصبانيت فکم منقبض شده بود. گفتم: حيوون وحشيه بازم اومده بود؟
    


    
      با ترسي که تو چشماش بود به پشت سرم نگاه کرد... سرمو چرخوندم و پشتو نگاه کردم. توي چار چوب در آشپزخونه ايستاده بود. از اون موهاي پرپشت و لختش خبري نبود. جاشو به تاسي داده بود. از اون چشماي گيراي مشکي هم خبري نبود. زير چشماش گود شده بود. صورت سفيدش سياه شده بود. اون اندام خوش فرمش خرد شده بود. باورم نمي شد خودش باشه. بعداز پنج سال که برگشته چقدر پير شده. باباي چهل سالم شده بود شصت ساله. بغضي تو گلوم راه پيدا کرد. راه نفس کشيدنمو بست ...نمي دونم بغضم بخاطر چي بود بخاطر اينکه دلم براش تنگ شده بود يا اينکه اون چند سالي که زجرمون داد و رفت؟ وقتي خنديد تازه فهميدم که اون دندوناي سفيدو هم ديگه نداره. يا سياه شده بودن يا اصلا وجود نداشتن.
    


    
      با اشکي که همراه لبخند بود گفت: آيناز خودتي؟ چقدر بزرگ شدي !
    


    
      دستاشو از هم باز کردبا لبخندگفت : بيا بغلم!
    


    
      - اشک تمساح براي من نريز بيام تو بغلت که چي بشه؟ فکر کردي تمام سالهایي رو که غذابمون دادي فراموش کردم؟اين پنج سال کدوم جهنمي بودي که الان پيدات شده ها؟
    


    
      با يه لبخند حرص درآر گفت: پيش اون يکي زن و بچم بودم. آخه شماها ديگه دلمو زده بوديد.
    


    
      از عصبانيت دستمو مشت کرده بودم. يه سيلي محکم زدم تو گوشش... شايد جاي کتک هايي که به مامانم زده بود و نمي گرفت اما حداقل يه ذره دلم خنک مي شد ...با عصبانيت نگام کرد. تند تند نفس مي کشيدم. ترسيدم منو بزنه تو چشمام خيره شد و با عصبانيت مچ دستمو گرفت و فشارداد. درد شديدي تو دستم پيچيد که مامانم با گريه گفت: اصغر ولش کن دستشو مي شکني.
    


    
      بابام همين جور که مچمو فشار مي داد گفت : يه مرد هيچ وقت خوش نداره کسي روش دست بلند کنه اين دفعه رومي بخشم ولي بعد بخششي در کار نيست.
    


    
      با اينکه دستم درد مي کرد ولي گفتم: فکر کردي چون سبيل داري مردي؟تو مردي؟! بي غيرت زنتو مي زني و فرار مي کني؟!
    


    
      مامانم با التماس دست بابا رو مي کشيد شايد دستمو ول کنه.
    


    
      - اصغر بچمو ول کن!
    


    
      اما بابام بيشتر دستم و فشار داد. انگار هنوز زور داشت. از درد چشمامو فشار دادم اما صدایي ازم در نيومد. انگار فهميد دارم درد مي کشم دستمو ول کرد و گفت:
    


    
      - ستاره اين دخترت آخرش به خاطر زبونش سرشو از دست ميده.
    


    
      مامانم با گريه گفت: چرا دست از سرمون برنمي داري؟چي از جونمون مي خواي؟
    


    
      - پول... پول ميخوام.
    


    
      مچ دستمو مالش دادم .با عصبانيت گفتم: نقدي پرداخت کنيم يا چک بديم خدمتتون ؟ فکر کردي اينجا بانک خصوصيته که هر وقت پول خواستي دو دستي تقديمت کنيم؟
    


    
      بابام گفت : زبون تند و تيزي داري!
    


    
      - شرمنده که باب ميل شما نيست!
    


    
      پوزخندي زد و چيزي نگفت. مامانم گفت: فکرشو نکردي اين پولو بايد از کجا بياريم؟!
    


    
      - چرا فکرشو کردم پول پيش اين خونه چقدره؟
    


    
      گفتم:«آقا فکر همه جاشو کرده......يه ميليون خوب که چي؟»
    


    
      - خوب بقيشم قرض مي کنيم ..
    


    
      مامانم گفت: اون وقت از کجا؟
    


    
      - از همسايه اي،فاميلي،آشنايي...بالاخره يکي پيدا ميشه سه ميليون به ما قرض بده...
    


    
      مامانم با عصبانيت گفت: مثل اينکه يادت وقتي با تو ازدواج کردم تمام کس و کارم بهم پشت کرد.
    


    
      - همچين ميگه کس و کار يکي ندونه فکر ميکنه قوم تاتار فاميلشن ..دو تا خواهر وبرادر داري.
    


    
      با عصبانيت گفتم: از تو بي پدر ومادر که بهتره نه ؟
    


    
      ديگه نتونست خودشو کنترل کنه. با عصبانيت چنان سيلي به صورتم زد که سرم سیصد و شصت درجه چرخيد و افتادم رو زمين. ولم نکرد اومد طرفم يقمو گرفت از زمين بلندم کرد. مامانم سعي کرد جدامون کنه. التماس مي کرد اما دل باباي منو از سنگ ساخته بودن.
    


    
      با فک منقبض شده گفت:چرا با من اينجوري حرف مي زني؟ ها؟ مگه من بابات نيستم ؟... فکر مي کردم دخترا باباين؟
    


    
      مامانم همين جوري با گريه التماس مي کرد اما گوشي بدهکار حرفاي مامانم نبود.
    


    
      گفتم: اون براي دخترايه که باباهاشون نازشونو مي کشن نه من که تمام سهمم از محبت بابام فقط کتکاشه ...کدوم بابا دخترشو اينجوري مي زنه؟ کدوم بابا به جاي سوغاتي ،سيلي مي زنه تو گوش دخترش؟ …تو باعث شرمندگيمي بابا!
    


    
      فقط تو چشمام خيره شده آب دهنشو قورت داد و آروم گذاشتم زمين. نتونستم وايسم پاهام شل شده بود. نشستم. بابام رفت سمت کابينت.
    


    
      مامانم بغلم کرد با گريه گفت: الهي مادرت بميره تو رو اينجورري نبينه. الهي خير نبيني دستت بشکنه.
    


    
      بابام با يه ظرف آب و يه دستمال به دست کنارم نشست. پارچه رو زد به آب و گذاشت کنار لبم نمي دونستم چرا اين کارو مي کنه؟ وقتي دوباره پارچه رو به آب زد و آب خوني شد فهميدم لبم خون اومده. خواست دوباره اين کارو بکنه که با عصبانيت دستشو کنار زدم و گفتم: نمي خوام.
    


    
      - لبت داره خون مياد. بذار پاکش کنم.
    


    
      - کي از تو خواست اين کارو بکني؟ اون موقع که بهت احتياج داشتم کجا بودي؟ تازه يادت افتاده که دختر هم داري؟
    


    
      به سمت سينک ظرفشويي رفتم که مامانم گفت:بذار يه ذره يخ بذارم روش.
    


    
      - نمي خواد...
    


    
      شيرو باز کردم، کنار لبمو تميز مي کردم که بابام ظرفو گذاشت رو کابينت و گفت: به شما خوبي نيومده.
    


    
      - مگه تو خوبي هم بلدي؟
    

  


  
    
      

    


    
      مامنم گفت: بس کن آیناز... محض راضي خدا بس کن!
    


    
      خواست بره که گفتم: نگفتي پولو مي خواي چيکار؟
    


    
      برگشت و گفت:برات مهمه؟
    


    
      - براي اينکه شرت کم بشه آره!
    


    
      بابام با عصبانيت نگام کرد و گفت: مثل اينکه بين من و تو چيزي به اسم محبت پدر و دختري وجود نداره.
    


    
      - اگه هم بود خودت نابودش کردي.
    


    
      يه پوفي کرد و گفت: بدهکارم.
    


    
      - اينو که خودمم مي دونم! پولو براي کي مي خواي؟
    


    
      - براي کسي که براش کار مي کنم .... لابد مي خواي بدوني چرا؟ دوهفته پيش چند کيلو ترياک بهم دادن گفتن ببرم کردستان. تو راه گير پليسا افتادم. از ترس همشو انداختم تو دره. گفتم اگه بگیرنم حداقل چيزي همراهم نباشه. وقتي از شر پليسا خلاص شدم، رفتم سراغ موادا اما نبودن ...هرچي گشتم پيداشون نکردم از ترس اينکه رئيسم منو بکشه خودم بهش نگفتم. يه قاصد فرستادم که خبرو برسونه اونم پيغام فرستاد يا پول يا گردنت ...اگه پولو بهش نديم منو مي کشه ...مي دونم پول نداريد اما يه جوري برام جورش کنيد جبران مي کنم.
    


    
      پوخندي زدم وگفتم: يعني انقدر جونت برات عزيزه که ميخواي جبران کني...خير نخواستيم شر مرسان!
    


    
      اين حرفو که بهش زدم چيزي نگفت و رفت بيرون. بعد از اينکه لبم وتميز کردم رفتم به اتاقم...
    


    
      از روزی که چشمم به دنيا باز شد فهميدم بابام معتاده و مامانم حمال. مامانم صبح تا شب مي رفت کار مي کرد تا هم خرج خونه و من در بياد هم پول مواد آقا جور بشه ،يادم نمي ره روزي که بابام بخاطر مواد فرش زير پامونو فروخت ... کاش مامانم حرف خانوادشو گوش مي داد و با بابام ازدواج نمي کرد ..مامانم جوون بود. عاشق بابام ،ولي خانواده مادرم بابامو قبول نداشتن. مي گفتن بي کس و کاره. نه پدري داره نه مادري؛ حتي يه فاميل هم نداره که بخواد ضمانتشو بکنه اما مامانم لجبازي کرد و گفت اصغرو مي خواد وکوتاه هم نمياد. وقتي ديدن مامانم کوتاه بيا نيست، قبول کردن که با بابام ازدواج کنه. به شرط اينکه دور خونوادش خط بکشه. مامانم قبول کرد ...مامانم مي گفت روزاي اول نمي دونست بابام معتاده. چون فقط سيگار مي کشيد ...شب هایي شده بود که خونه نميومد. اگه هم مي اومد دير وقت ميومد ... لباساش بوي بدي مي داد. وقتي مامانم ازش سوال مي کرد، جواب درست و حسابي نمي داد... تا اينکه يه روز مامانم باباموتو انباري مي بينه که مواد مي کشه... روزاي بد زندگي شروع شد... پنج سال پيش بابام با يه گروه قاچاقچي مواد آشنا مي شه ميره و باهاشون کار مي کنه. توي اين پنج سال که نبود از دستش يه نفس راحت مي کشيديم…..تا اينکه دوباره پيداش شده...
    


    
      ***
    


    
      لباسامو پوشيدم وسايلامو برداشتم و اومدم بيرون مامانم داشت حاضر ميشد گفتم: مامان دير بيا خونه مي ترسم.
    


    
      - از چي ميت رسي؟ که کتکم بزنه؟ نترس ده سال کتک خوردم پوستم کلفت شده...اينجا واينسا اين دفعه دير برسي اخراج تو شاخته ها؟
    


    
      مامانمو بوسيدم و ازش خداحافظي کردم.
    


    
      از هم که جدا شديم گوشيم زنگ خورد. من نمي دونم اگه نسترن يه روز به من زنگ نزنه مريض ميشه؟گوشیمو از تو کيفم برداشتم. با تعجب به صفحه موبايلم نگاه کردم. هومن بود جواب ندادم. چند بار ديگه زنگ زد. با عصبانيت گفتم:چيه؟ چي ميخواي؟
    


    
      - چه خبرته آيناز چرا داد ميزني؟
    


    
      با بغض گفتم: چرا داد ميزنم يعني نميدوني؟
    


    
      - پس خبر داري؟
    


    
      - اره خبر دارم ..خيلي وقته خبر دارم بازيچه دستتم ؟
    


    
      - دلخوري؟
    


    
      گريم گرفته بود اما خودمو کنترل کردم نبايد ضعفي از خودم نشون ميدادم. آب دهنمو قورت دادم تا بغضم بره پايين. يه نفس عميق کشيدم تا گريم نياد: آره دلخورم ..چون دلمو عين شيشه خرد کردي»
    


    
      - من فقط زنگ زدم بگم حلالم کني نمي خواستم زندگيمو با نفرين شروع کنم... و بگم.متاسفم .
    


    
      - همين؟ متاسفي؟ ...پس اون حرفاي عاشقونه چي شد؟ ...آني بدون تومي ميرم .آني تو همه زندگيمي ،کسي رو جز تو،تو قلبم راه نميدم همش کشک؟! هشت ماه من وسرکار گذاشتي که الان بگي متاسفي؟ مگه من زنگ تفريحت بودم ؟
    


    
      - خب اگه تو هم جاي من بودي همين کارو مي کردي
    


    
      اعصابم خرد شده بود با داد گفتم: فکر کردي همه عين خودتن که امروز رفيقن وفردا ميشن نارفيق؟ من اگه با يکي دست رفاقت دادم تا آخرش پاي همه چيش وايميسم نه عين تو...
    


    
      بغضم شکست... گوشيمو قطع کردم. روي صندلي پارک نشستم و زار زار گريه کردم. بخاطر خودم و بدبختيام... همين جور که گريه مي کردم حس کردم يکي کنارم نشست.
    


    
      گفت:چي شده آيناز خانم؟ چرا گريه مي کنيد؟
    


    
      سرم وبلند کردم. نويدبود. سريع اشکامو پاک کردم و گفتم: چيزي نيست.
    


    
      به صورتم خيره شد و گفت:کي اين بلا رو سر تون آورده؟
    


    
      با لبخند گفتم:سوغاتيه!
    


    
      انگار حرفمو نشنيد. دستشو دراز کرد طرف صورتم. خواست بذاره جاي سيلي. سريع خودمو عقب کشيدم و گفتم: چيکار ميکني نويد؟!
    


    
      با دست پاچگي گفت:هيچي ببخشيد.
    


    
      بلند شد وبا قدم هاي تندي رفت...
    


    
      به نسترن زنگ زدم که نمي تونم بيام. خيلي سوال پيچم کرد اما جوابشو ندادم. چند ساعت تو پارک راه رفتم. به خودمو گذشتم فکر کردم. مي خواستم بدونم کجاي زندگيمو اشتباه رفتم که بايد اين بلا ها سرم بياد؟ خدا يعني آدم بدبخت تر از منم خلق کردي؟
    


    
      رفتم خونه. تو هال نشستم. دستامو زانوهامو حلقه زدم و آروم آروم اشک هاي گرمم سرازير مي شد.
    


    
      با خودم زمزمه کردم: روي هر سينه سري گريه کند وقت وداع /سر من وقت وداع گوشه ديوار گريست.
    


    
      ظهر که مامانم اومد، از ديدنم تعجب کرد و گفت :خونه چيکار مي کني؟جايت درد ميکنه؟
    


    
      گفتم: نه..حوصله کار کردن نداشتم. مرخصي گرفتم...
    


    
      مامان ساده من هم باور کرد. شب من و مامان داشتيم نگاه تلويزيون مي کرديم که تلفنم زنگ خورد. دلم هري ريخت. مامانم گفت:موبايلت خودشو کشت. نمي خواي جوابي بدي؟
    


    
      اگه هومن باشه چي؟ نمي تونستم جواب بدم.
    


    
      مامانم گفت: آيناز کجايي؟نميخواي جواب بدي؟
    


    
      ها؟؟چرا.
    


    
      رفتم به اتاقم. موبايلمو برداشتم. نويد بود. يه نفس راحتي کشيدم و جواب دادم :سلام نويد!
    


    
      - سلام حالتون بهتر شد؟
    


    
      ياد صبح افتادم گفتم: آره آره ..بهترم ممنون.
    


    
      - مي شه ازتون يه خواهش کنم؟
    


    
      - شما امر بفرماييد..
    


    
      - اختيار داريد...مي شه خواهش کنم امشب شما بياييد خونمون بهم درس بديد ...خيالتون راحت مامان وبابام خونه هستن.
    


    
      - مگه فردا چند شنبه است؟
    


    
      - يک شنبه ديگه..نمي خواستم مزاحمتون بشم. فلسفه رو خوندم ولي از منطق سر در نيوردم ..اگه کار داري خودم يه کاريش مي کنم...
    


    
      - نه نه ميام...فقط خيالم راحت باشه که مامان وبابات خونست ؟
    


    
      خنديد و گفت:بهتون نمياد ترسو باشيد!
    


    
      يه فوت کردم و گفتم:بساط پذيرايي رو حاضر کن که اومدم!
    


    
      خداحافظي کردم و لباسامو پوشيدم .به مامانم گفتم ميرم پيش نويد. گفت:چرا اون نمياد؟
    


    
      - نمي دونم .گفت مامان وباباشم خونست.
    


    
      - باشه...برو سلامت.
    


    
      دم خونه نويد که رسيدم، زنگو زدم. در وباز کرد. رفتم تو. خودش دم هال وايساده بود. منو که ديد گفت: سلام بر خانم معلم دکتر!
    


    
      - سلام بر شاگرد بيمار !
    


    
      رفتم تو. هر چي سر چرخوندم از پدرو مادرش خبري نبود حس کردم داره دروغ ميگه.
    


    
      گفتم: «مگه نگفتي مامان وبابات خونن؟ پس کو؟»
    


    
      - بودن ولي تازه رفتن ...
    


    
      با اخم نگاش کردم. با لبخند گفت:چيه از من ميترسي؟!
    


    
      پوزخندي زدم وگفتم: از تو جوجه فکلي عمرا!
    


    
      وسط هال نشستم. نويدم رفت تو آشپزخونه، بعد از چند دقيقه با سيني برگشت. گذاشت جلوم وگفت: ببخشيد اگه کم و کاستي هست ...من بلد نيستم عين خانم ها پذيرايي کنم.
    


    
      به سيني نگاه کردم گز و با پولکي با دو تا فنجون چايي بود. يکي از گز ها رو برداشتم وگفتم: نه بابا خيلیم خوبه. من عاشق گز و پولکيم.
    


    
      - نوش جان .
    


    
      وقتي از پذيرايي نويد فيض بردم، گفتم: خوب حالا برو دفتر دستکتو بيار تا مشقاتو بنويسيم!
    


    
      سيني رو گذاشت تو آشپزخونه... رفت به اتاقش دفتر وکتابشو آورد کنارم نشستو دستمو گذاشتم رو کتاب طرف خودم کشيدمو خواستم بازش کنم که اونم دستشو گذاشت رو کتاب و طرف خودش کشيد.
    


    
      گفتم:چيکار ميکني نويد؟ نکنه نمي خواي درس بخوني؟
    


    
      - نه...ولي قبل از درس دادن بايد يه چيزي بهت بدم.
    


    
      اينو گفت رفت به اتاقش چند دقيقه بعد با يه ساک کادويي برگشت. کنارم نشست پاکت و گذاشت جلوم وگفت :چيز قابل داري نيست.
    


    
      به پاکت نگاه کردم. پر بود از قلب و به انگليسي نوشته بود دوست دارم عزيزم.
    


    
      با تعجب گفتم:اين چيه؟
    


    
      - يه هديه کوچيک براي شما ..نمي خوايد بازش کنيد؟
    


    
      - به چه مناسبت؟
    


    
      - فکر نمي کردم هديه دادن مناسبت بخواد؟چرا اينجوري نگام مي کنيد ؟فقط بخاطر اينکه اين مدت زحمت کشيديد بهم درس داديد، خواستم روز معلم بهتون بدم ولي ديدم روز پرستار بهتره.
    


    
      از حرفش خندم گرفته بود. کادو رو باز کردم ...يه لباس مجلسي زرد ليمويي بود. از مدلش خوشم اومد. دو تا بند داشت که پشت گردن گره ميخورد. پايينش پر از چين بود. به احتمال زياد تا رونم مي رسيد.
    


    
      با تعجب گفتم:ممنون خيلي خوشگله ...گرون خريديش؟
    


    
      با لبخند گفت:قيمتش مهمه؟
    


    
      - ببخشيد نبايد قيمتشو مي پرسيدم... خوب ديگه درسو شروع مي کنيم .
    


    
      - نمي خوايد بپوشيدش؟!
    


    
      اين امشب چش شده ... مشکوک مي زنه! اصلا براي چي بايد براي من همچين لباس گروني بخره؟ براي چي گفت پدر و مادرش خونست؟نکنه درس خوندنش بهونه باشه، بخواد بلا ملا سرم بياره؟نه بابا بنده خدا اهل اين حرفا نيست!
    


    
      با لبخند گفتم :نه ميرم خونه ميپوشمش.
    


    
      - خوب بريد بپوشيدش، اگه اندازه نبود برم فردا عوضش کنم.
    


    
      نخير! مثل اينکه اين تا منو امشب نفله نکنه دست از سرم برنمي داره! هرچند يه چيزي داشت ته دلم قلقلکم مي داد که بپوشمش ...خودمم دلم مي خواست ببينم چه شکلي ميشم. کمي اين دست و اون دست کردم و گفتم:باشه ...کجا برم؟
    


    
      انقدر نويد خوشحال شد که فکر کردم تا حالا خبر به اين خوشحالي به گوشش نرسونده بودن! با لبخند گفت: اتاق من.
    


    
      اتاق پشت سرم بود. بلند شدم رفتم به اتاقش. بهش گفتم :کليد اتاقو مي دي؟
    


    
      خنديد وگفت: چيه ميترسي بيام تو؟!
    


    
      با يه لبخند مسخره اي گفتم:از بس امشب مشکوک شدي اين کارتم بعيد نيست!
    


    
      با اخم گفت: دست شما درد نکنه! حالا ما شديم چشم چرون؟
    


    
      - خيل خوب بابا ...ولي بهت گفته باشما؟ اگه يکي از پاهاتو بذاري تو اتاق جفتشو قلم مي کنم!
    


    
      خنديد و گفت: پس با سر ميام که يه دفعه قلم بشم!
    


    
      چيزي نگفتم و با حرص درو بستم. مانتو شالمو در آوردم انداختم روتختش. لباسو پوشيدم بندو پشت گردنم گره دادم. پشت کمرم کلا لخت بود تابالاي باسنم. هر کي اينو دوخته بوده به احتمال زياد پارچه کم آورده! جاي نسترن خالي که رو لباس عيب بذاره... موهامم باز کردم جلوي آينه قدي که تو اتاقش بود وايسادم. خيلي بهم ميومد. عقب و جلو و بالا و پايين، چپ و راست خودمو نگاه کردم. کلي قر دادم و ذوق کردم. تو دنياي خودم سير می کردم که يهو در باز شد.
    


    
      با ترس دستمو گذاشتم رو سينم و برگشتم و با چشاي گشاد گفتم:براي چي اومدي تو؟!
    


    
      يه لبخند شيطنتي روي لباش بود و گفت:چقدر بهت مياد! خوشگل شدي.
    


    
      شيرجه پريدم سمت مانتوم و شالم با اخم و عصبانيت پوشيدمشون. حضرت والا هم حتي يک لحظه چشماش و از من دور نکرد. خدا رو شکر شلوارم و در نياوردم.
    


    
      با همون عصبانيت گفتم:براي چي همين جوري سرتو انداختي پايين و اومدي تو ؟حداقل يه در مي زدي ببيني لباس تنم هست يا نه؟
    


    
      اومد رو به روم ايستاد من فقط تا پايين شونه هاش بودم. ازش ترسيدم. نفس نفس مي زدم. نفساي گرمش به صورتم مي خورد. با لبخندي که روي لبش داشت صورتشو بهم نزديک مي کرد.
    


    
      با دو تا دستام هلش دادم عقب و گفتم:معلوم هست تو امشب چه مرگيته اين کارا چيه؟
    


    
      همين جور که خواستم از کنارش رد بشم، با يه حرکت بازومو به طر ف خودش کشيد انداخت تو بغلش. سرمو با دستش گرفت بالا و لبامو بوسيد.
    


    
      مغزم هنگ کرد و ديگه هيچ دستوري صادر نکرد. يک آن حس کردم روح از بدنم جدا شد. شايد فقط يک ثانيه طول کشيد ولي براي من زمان به کندي گذشت انتظار همچين کاري رو ازش نداشتم...سريع خودمو از بغلش کشيدم بيرون، يه سيلي محکم زدم تو گوشش. جاي انگشتام روي پوست سفيدش موند.
    


    
      با آخرين حد عصبانيتم، يه چيزي در حد نقطه جوش گفتم: معلوم هست داري چه غلطي ميکني؟ فکر کردي من کيم؟ يه دختر بي کس و کار که هر غلطي خواستي با هاش بکني؟ منو با دختراي ولگرد خيابوني اشتباه گرفتي...پيش خودت چي فکر کردي؟فکر کردي حالا که باهات بگو بخند دارم ديگه خيالات ورت داشت؟تو يه تار موي منو ديده بودي که همچين کاري روکردي؟!
    


    
      ديگه نتونستم حرف بزنم. بغض راه نفس کشيدنمو بسته بود. دلم به حالش سوخت ...
    


    
      دستش روي صورتش بود و چشماش پر اشک. از اتاق زدم بيرون. پشت سرم اومد.
    


    
      بازو هامو کشيد وگفت:بذار حرفمو بزنم...
    


    
      بازو هامو کشيدم و گفتم: ديگه حرفي بين من وتو نمونده.
    


    
      خواستم برم که جلوم وايساد و گفت:به خدا اگه نذاري حرفمو بزنم نميذارم از اين خونه بري بيرون.
    


    
      چيزي نگفتم. فقط با چشم گريون نگاش مي کردم که گفت:آيناز من دوست دارم ...مي دونم تو ازم بزرگتري؛ اونم پنج سال... اما به خدا قسم اين هوس نيست.
    


    
      - قسم نخور...از کجا مي دوني که هوس نيست؟ تو فقط هيجده سالته... هنوز مونده که بزرگ بشي بفهمي زندگي فقط دوست داشتن و عاشق شدن نيست...اونقدر سربالايي و سراشيبي داره که عشقتو تو اين راه فراموش ميکني...
    


    
      - اما من الان فقط تو رو دوست دارم... نمي خوام به سر بالايي و سراشيبي زندگي فکر کنم...
    


    
      سرمو از روي تاسفم تکون دادم و گفتم:هنوز بچه اي!
    


    
      يه قدم برداشتم که دستمو گرفت.
    


    
      با عصبانيت اما شمرده گفتم: نويد... دستمو.... ول کن.
    


    
      با ناراحتي گفت: مگه هيجده ساله ها دل ندارن؟ ....فکر نمي کردم روي عشق برچسب 19+ زده باشن!
    


    
      اينو گفت و دستمو ول کرد. فقط به هم خيره شده بوديم. نفس نفس مي زدم.
    


    
      گفتم: من تو رو جاي برادر نداشتم دوست داشتم، همه چي رو خراب کردي نويد.
    


    
      از کنارش رد شدم. تا دم در خونمون گريه کردم. دستمو کردم تو جيب مانتو که کليدو بردارم فهميدم که نيست. سرمو گذاشتم رو در و گريه کردم. نمي تونستم در بزنم. اگه مامانم منو با اين وضع مي ديد نمي گفت چه خبر شده؟ احساس خفگي مي کردم ... حس کردم يکي کنارم ايستاده. سرمو از رو در برداشتم بهش نگاه کردم.
    


    
      کليدو جلوم گرفت و گفت: حق کسي که دوست داره سيلي خوردن نبود.
    


    
      کليدو از دستش گرفتم و اونم رفت. درو باز کردم و يه راست رفتم به حموم. خوبي خونه ما اين بود که حموم و دستشوي تو حياط بود .لباسو در آوردم و مانتو پوشيدم. نمي دونستم با لباس بايد چي کار کنم؟ انداختمش توي ماشين لباس شوي ... در هالو باز کردم. خدا رو شکر مامانم تو آشپزخونه بود و براي فردا نهار درست مي کرد.
    


    
      صداي درو که شنيد گفت: آني تويي؟
    


    
      - آره مامان منم.
    


    
      خواب از سرم پريده بود. تا صبح تو اتاقم رژه مي رفتم. روزي گند تر از امروز نداشتم. مگه ظرفيت آدم چقدره؟ سد به اون بزرگي هم وقتي ظرفيتش پر ميشه سر ريز مي کنه چه برسه به من... سرمو گذاشتم رو بالشت. خدايا شکايتمو پيش کي ببرم؟ به کي بگم چرا بابام معتاده؟ به کي بگم چرا نبايد عين دختراي ديگه زندگي راحتي داشته باشم؟ انگشت اشارمو گذاشتم روي لبم؛ جاي بوسه نويد... چرا نويد؟ تو ديگه چرا؟ تو چرا با من همچين کاري رو کردي؟ تمام دلخوشيم به تو بود. فکر مي کردم منو مثل خواهرت دوست داري. هيچ وقت به ذهنم خطور نمي کرد که بشم عشقت، اوني که براش مي مردي من بودم .چرا؟ من که نه قيافه درست و درموني، نه خونواده حسابي دارم.
    


    
      نمي دونم ساعت چند بود که با صداي اذون بلند شدم و وضو گرفتم. بعد از اينکه نمازموخوندم با تسبيح صدبار استغفر الله گفتم و رفتم به آشپزخونه، چايي رو حاضر کردم. قبل از اينکه مامانمو بيدار کنم رفتم به حموم و لباسو بردم به اتاقم.
    


    
      مامانمو بيدارکردم. مانتومو پوشيدم. ميلي به خوردن صبحانه نداشتم. با صداي بلند از مامانم خداحافظي کردم. داشتم کفشامو مي پوشيدم که مامانم گفت: پس صبحونه چي؟
    


    
      - ميل ندارم...گشنم شد يه چيزي مي گیرم مي خورم.
    


    
      - پس يه دقه صبر کن الان ميام.
    


    
      دم در هال منتظرش موندم. رفت به اتاقش و بعد از چند دقيقه برگشت. يه چيزي هم تو دستش بود. با يه لبخند به لب جلوم وايساد و جعبه رو گرفت جلوم و گفت:
    


    
      - تنها کاري بود که مي تونستم برات انجام بدم.
    


    
      کادو رو از دستش گرفتم و گفتم: اين چيه مامان؟!!
    


    
      - خب بازش کن ببين چيه!
    


    
      کادو رو باز کردم. يه زنچير کوچيک آويزون بود. به زبان انگليسي نوشته بود آیناز که پايين حرف«ز»
    


    
      بهش يه ستاره سفيد وصل بود.
    


    
      فکر کنم بخاطر اينکه اسمش ستاره بود اون ستاره رو گذاشته بود. بهش نگاه کردم.
    


    
      بغلم کرد وگفت: تولدت مبارک آني!
    


    
      تولد ،يعني ديشب تولد من بود؟؟!! پس نويد اون لباسو براي... از مامانم جدا شدم.
    


    
      گفت: چيه خوشت نيومد؟
    


    
      با لبخند گفتم: نه مامان. خيلي خوشگله... فقط غافلگيرم کردي. يادم نبود تولدمه!
    


    
      خنديد و گفت: توکه تولد خودت يادت نيست... ديگه نبايد کسي ازت انتظار داشته باشه که چيزاي ديگه اي يادت بمونه... ميخواي برات ببندم؟
    


    
      - آره آره ...حتما...
    


    
      پشتمو بهش کردم. زنجيرو برام بست. بغلش کردم و گفتم: ممنون مامان؛ جبران مي کنم.
    


    
      - خيلی خب الان وقت احساساتي شدن نيست. زودتر برو... اگه دير برسي نسترن خياطي رو، روي سرت خراب مي کنه!
    


    
      - چشم ...
    


    
      چند تا ماچ آبدارش کردم. رفتم به خياطي.
    


    
      از روزي که با بابام دعوام شد رفت و ديگه پيداش نشد. معلوم نيست کدوم گوري رفته يا پول گيرش اومده که سراغ ما ديگه نيومد يا اينکه کشتنش. وقتي به خياطي رسيدم به همه سلام کردم.
    


    
      سولماز که مشغول خياطي بود گفت: آيناز نشين ...برو ببين نسترن چي کارت داره؟
    


    
      بهار با صداي بلند خنديد وگفت: به خدا اگه نسترن پسر بود يقين پيدا مي کردم عاشق آني شده!
    


    
      اينو که گفت هممون خنديدیم. دو تا ضربه به در زدم. بدون اينکه بگه بفرما رفتم تو. نگاش کردم ديدم نسترن همچين سرشو کرده تو مانيتور که هر کي مي ديدش فکر مي کرد يه چيز مهم کشف کرده! يه سرفه اي کردم. سرشو بلند کرد و گفت:اه کي اومدي؟!
    


    
      انگشت اشارش به طرفم خم و راست کرد: بيا بيا ..اينا رو ببين!
    


    
      کنارش ايستادم به مانيتورش نگاه کردم. از اينترنت چند نوع مدل لباس مجلسي گرفته بود.
    


    
      گفت: نظرت چيه ؟
    


    
      با تعجب گفتم: در مورد ِ؟!
    


    
      با حرص گفت: ازدواج با من...خوب لباسا ديگه!
    


    
      خنديدم و گفتم :خب بد نيست ولي مي خواي چيکار ؟
    


    
      دستشو زد به پيشونيش و گفت: عزيزم مغزت گرد و خاک گرفته از بس ازش استفاده نکردي .... خوب ميخوام از روي اين مدلا لباس بدوزيم.
    


    
      - اون وقت فکر الگوش هم کردي؟
    


    
      - از تو ديگه انتظار همچين حرفي رو نداشتم
    


    
      - آخ ببخشيد حواسم نبود شما بدون الگو کار مي کنيد!
    


    
      بعد سرو کله زدن با نسترن به کارم برگشتم. ساعت نزديک يک بود که از خياطي اومدم بيرون. نسترن اصرار کرد که منو برسونه اما خودم گفتم نه... چون مي دونستم الان ديگه شوهر و بچه اش اومدن. اگه دير بره مي ترسيدم شوهرش اوقات تلخي کنه ...
    


    
      نزديک خونمون بودم که نويدو ديدم به ديوار روبه روي خونمون تکيه داده. کلافه به نظر مي رسيد. از ديوار جدا شد و چند قدمي راه رفت دستشو مي کرد لاي موهاش. يه تکه سنگ کوچيکي جلوش بود. باپا بهش ضربه زد. سرشو که بلند کرد، منو ديد. اگه بخواد يه کلام ديگه راجع به ديشب حرف بزنه دندوناشو تو دهنش خورد ميکنم! به سمت من حرکت کرد. من راه افتادم سمت خونه.
    


    
      از کنارش رد شدم. صدام زد: آيناز ...صبر کن آيناز.
    


    
      درو باز کردم با عصبانيت گفتم: آيناز خانم ...نه آيناز!
    


    
      رفتم تو خواستم درو ببندم که پاشو گذاشت لاي در و گفت: من کسي رو به اسم آيناز خانم نمي شناسم ...من فقط آيناز خودمو مي شناسم!
    


    
      با عصبانيت درو باز کردم و گفتم: چرا دست از سرم برنمي داري؟ اين همه دختر تو اين کوچه ريخته ... بهشون اشاره کني با سر ميان طرفت.
    


    
      - آيناز بس کن بذار حرفمو بزنم...
    


    
      - مگه حرفي هم مونده که نزده باشي؟ هر اراجيفي که خواستي ديشب به هم بافتي.
    


    
      خواستم درو ببندم که با عصبانيت درو هل داد که در محکم به ديوار خورد و صداي وحشتناکي داد. تا حالا نويدو انقدر عصبي نديده بودم. اونقدر عصباني بود که سرخ شده بود.
    


    
      گفت: تمومش کن آيناز ..تمومش کن. به جاي اينکه اينجا وايسادي با من يکه به دو ميکني برو بيمارستان.
    


    
      کيف از دستم افتاد. با ترس گفتم: بيمارستان؟؟!! براي چي؟کسي طوريش شده؟آره؟!
    


    
      يه نفسي کشيد و گفت:آره ..مامانت حالش خوب نبود بردنش بيمارستان.
    


    
      تنها چيزي که فهميدم اين بود که يه تنه محکم به نويد زدم و تو کوچه مي دويدم. به خيابون که رسيدم دستمو براي ماشينا بلند مي کردم اما کسي برام نگه نمي داشت. ديگه مي خواستم خودمو تو خيابون پرت کنم ...که صداي نويد اومد:
    


    
      - آيناز بيا سوار شو.
    


    
      برگشتم ديدم نويد يه تاکسي گرفته. سريع سوار شدم. خودشم جلو نشست.
    


    
      جلوي بيمارستان نگه داشت. پياده شدم به طرف يکي از راهروهاي بيمارستان مي دويدم که يه پرستار اومد و گفت:
    


    
      - کجا داريد مي ريد خانم ؟
    


    
      رفتم پيشش و گفتم: خانم مامانم ...مامانم کجاست ؟
    


    
      - مامان شما کيه؟
    


    
      نويد: آيناز از اين ور بيا.
    


    
      بهش نگاه کردم. به راهرو سمت چپش اشاره کرد. با هم رفتیم بخش آی سی یو.
    


    
      پاهام شل شد مامان من اينجا چکار ميکرد؟ عفت خانم و فريده مامان نويد هم بود.
    


    
      عفت خانم تا منو ديد زد زير گريه و گفت:الهي برات بميرم ...آخه اين چه قسمتيه که تو داري دختر؟
    


    
      منو تو بغلش گرفت. گريه مي کرد اما من به شيشه اي که مامانم پشتش زنداني شده بود نگاه مي کردم. از بغلش جدا شدم. خودمو سلانه سلانه به شيشه رسوندم يعني انقدر حالش بده که سرشو باند پيچي کنن و دستشو گچ بگيرن؟ دستگاه اکسيژن بهش وصل باشه؟ درو باز کردم و رفتم تو. روي زمين نشستم و سرمو گذاشتم لبه تخت و گريه کردم.
    


    
      اونقدر صداي گريم بلند بود که يه پرستار اومد تو گفت: بلند شيد خانم با گريه کردن چيزي درست نميشه بريد براش دعا کنيد.
    


    
      منو به زور از اتاق بيرون کردن. نمي خواستم از مامانم جدا بشم اما بيرونم کردن. روي صندلي نشستم. نويد برام يه ليوان آب آورد. نمي خوردم ولي فريده خانم به زور تو دهنم کرد ...
    


    
      بعد از چند دقيقه يه دکتر اومد، رفت بالاي سرش معاينش کرد. اومد بيرون جلوش وايسادم و گفتم: حالش خوب مي شه؟
    


    
      توي چشماي پر اشکم نگاه کرد و گفت:دخترشي؟
    


    
      - بله...
    


    
      به نويد و عفت خانم نگاه کرد، بعدش به من گفت: مادرتون تو کما هستند. از دست ما هم کاري ساخته نيست ...فقط دعا کنيد...
    


    
      نگاش کردم گفتم:دعا کنيم؟ همين؟؟
    


    
      يقشو گرفتم و با گريه گفتم: پس تو چيکاره اي؟ مگه دکتر نيستي ؟ مگه درس نخوندي حال مريضاتو خوب کني؟ ها ؟ فقط بخاطر پول دکتر شدي؟ آره ؟يعني پول برات مهم تره؟
    


    
      فريده خانم منو از دکتر جدا کرد و گفت: آيناز...خانمم آروم باش حال مادرت ايشاا... خوب مي شه.
    


    
      با گريه گفتم: آروم باشم؟چه جوري آروم باشم ؟مگه نمي بيني تمام کسم رو اون تخت لعنتي خوابيده؟
    


    
      دکتر گفت: خانم! من شرايط شما رو درک مي کنم اما من که نعوذباا... خدا نيستم؟ دکترم هر کاري هم که از دستم بربياد کوتاهي نمي کنم ...مادرتون متاسفانه تصادف سختي داشتن. تنها چيزي که مي تونم بگم اينه که دعا کنيد.
    


    
      اينو گفت و رفت.
    


    
      من موندم و بدبختيام. دوهفته تمام کارم شده بود خونه و بيمارستان. ديگه خياطي هم نمي رفتم. دست و دلم به کار کردن نمي رفت. نسترن هم گفت هر وقت حال مادرت خوب شد بيا سرکار. هر کسي رو که مي شناختم بهم سر مي زدنند و دلداريم مي دادن تنها کسي که نيومد بابام بود. هر شب نسترن يا فريده خانم برام شام مياوردن. هرچي بهشون اصرار کردم که زحمت نکشين خودم يه چيزي درست مي کنم قبول نمي کردن. با اين حرف بيشتر اعصاب نسترنو خورد مي کردم. فريده خانم که شاهد تصادف بود گفت مامانت سر خيابون ايستاده بوده که يه ماشين با سرعت بهش مي زنه و در مي ره .اگه بدونم کار بابام بوده با دستاي خودم مي کشمش.
    


    
      يه شب که روي صندلي بيمارستان نشسته بودم و با تسبيح ذکر مي گفتم يکي بالا سرم وايساد. سرمو بلند کردم. نويد بود. بعد اون روز ديگه نديدمش. برام شام آورده بود.
    


    
      با يه لبخند به لب گفت: سلام...مامانم کار داشت من شامو آوردم.
    


    
      چيزي نگفتم. کنارم نشست و گفت: نگران نباش حالش خوب ميشه.
    


    
      همين جور که سرم پايين بود، چيزي نگفتم. غذا رو درآورد و جلوم گرفت و گفت:هنوز از دستم ناراحتي؟
    


    
      غذا رو از دستش گرفتم، گذاشتم کنارم و گفتم: تنهام بذار.
    


    
      - گوش کن...
    


    
      - تو گوش کن... حالم انقدر خرابه که حوصله حرف زدن با هيچ کسي رو ندارم ...دلمم نمي خواد کسي دلداريم بده. توي اين مدت از بس بهم گفتن خوب ميشه ...برمي گرده خونه ...نگران نباش، ديگه داره حالم از هر چي دلداريه بهم مي خوره ...احتياجي به محبت هاي تو خالي تو هم ندارم...
    


    
      - يعني انقدر حالت از من به هم مي خوره؟
    


    
      - من همچين حرفي نزدم.
    


    
      - پس اجازه مي دي حرفمو بزنم ؟
    


    
      - نشنيدي؟ گفتم حوصله ندارم...
    


    
      - من فقط گوشاتو لازم دارم...بذار حرفمو بزنم ..اگه پامو از بيمارستان گذاشتم بيرون و يه اتفاقي عين مادرت برام افتاد، نمي خوام سوءتفاهمي بينمون باشه.
    


    
      چيزي نگفتم. سکوتم نشانه رضايت بود. کمرمو به سمت پايين خم کردم. سرمو پايين انداختم.
    


    
      گفت: مي توني فراموش کني؟ هر اتفاقي که اون شب بين من و تو افتادو فراموش کن... بذار من هنوز همون برادري باشم که خودت مي خواي اما براي من سخته که به عشقم بگم خواهر چون نمي تونم ... روز اولي که به محلتون اومدم، چشمم به تو افتاد. بهم لبخند زدي و از کنارم رد شدي،تو فقط رد شدي اما نفهميدي که دلمم با خودت بردي... فکر مي کردم همسن باشيم يا يک سال از من بزرگ تر باشي. به ذهنم خطور نکرده بود که پنج سال با هم اخلاف سني داشته باشيم ... دلم پيشت اسير بود... مي خواستم يه جوري بهت نزديک بشم اما بهونه اي نداشتم ... تا اينکه فهميدم هم رشته هستیم(علوم انساني)يادته يه روز کتاب روانشناسي آوردم و گفتم چيزي ازش سر در نميارم ؟ گفتي اونايي هم که اينو نوشتن سر در نياوردن که چي نوشتن چه برسه به تو... تنها چيزي که مي تونستم باهاش تو رو ببينم درسام بود... هر روز به يه بهونه ميومدم پيشت... موقع درس دادن حواسم فقط به خودت بود نه درس دادنت ... تا حالا بهت گفتم صداي قشنگي داري؟
    


    
      اشک چشمام روي زمين مي چکيد.
    


    
      - هر دفعه خواستم بهت بگم دوست دارم نشد يعني فرصتش پيش نميومد... تا اينکه شب تولدتت اون لباسو برات گرفتم. تصميم گرفتم که بگم دوست دارم ... و خودمو رها کنم. مرگ يه بار شيونم يه بار... جوابت يا آره بود يا نه. خودمو براي هر اتفاقي آماده کرده بودم.
    


    
      با خنده گفت: حتي اينکه بري به مامانت بگي چي اتفاقي افتاده. اونم سرم داد و بيداد راه بندازه ...اما تو بزرگوارتر از اوني بودي که من فکرشو مي کردم که گذاشتي اين اتفاق بين خودمون باشه ...الان من فقط يه چيز ازت مي خوام .
    


    
      روسريمو کشيدم جلوتر تا اشکامو نبينه .دستمم گذاشتم روي پيشونيم.
    


    
      - بذار رابطمون برگرده سر جاش. تو بشو همون آيناز خانم، منم ميشم همون نويدي که جاي برادر نداشتت دوستش داشتي... هر چند ته قلبم هنوز راضي نيست اما راضيش مي کنم.
    


    
      بلند شد و گفت: قرمه سبزي که عاشقشي برات آوردم ...البته اگه مي خواي زنده بموني وخودکشي نکني..... فقط ازت مي خوام منو ببخشي ... خداحافظ.
    


    
      راهشو کشيد و رفت، بعد رفتنش يه دل سير گريه کردم ... بين دل خودم و دل نويد گير افتاده بودم. نمي دونستم چيکار کنم؟ دل نويد مي گفت دوست دارم ...دل خودمم مي گفت اون فقط برادرته.. اگه علاقه اي به نويد داشتم فقط برادري بود نه بيشتر. با اين محبتاش داره منو گيج مي کنه. مي بخشم. اين کارشو ميذارم به حساب بچگيش. اون دل پاکي داره. حتما کارش بي منظور بوده ...مي بخشمت نويد .
    


    
      از بيمارستان رفتم خونه يه دوش گرفتم و لباسامو شستم ...در کمدو باز کردم يه روسري برداشتم که يه صدايي از حياط اومد. از اتاقم اومدم بيرون، ديدم بابام تو هال وايساده و نفس نفس مي زنه.
    


    
      با چشماي گشاد شده گفتم: تو اينجا چه غلطي مي کني؟ براي چي اومدي؟ چي از جونمون مي خواي؟ اومدي که خيالت راحت بشه مرده آره؟ برو... تو بيمارستان خوابيده. برو نگاش کن. برو ببين چه به حال و روزش آوردي. نه زنده است، نه مرده.
    


    
      يقه شو گرفتم : اگه مامانم بميره، نمي ذارم يه روز خوش ببيني ...خودم مي کشمت مي ندازمت جلوي سگا.
    


    
      دستمو از يقش جدا کرد و گفت: چرا نمي ذاري من حرف بزنم؟... فکر کردي من اين بلا رو سر مادرت آوردم؟ يعني من انقدر بي رحمم؟ بابا من آدمم هنوز. دوستتون دارم هم تو رو هم ستاره رو.
    


    
      با عصبانيت گفتم: دهنتو ببند اسم مادرمو به زبون کثيفت نيار.
    


    
      - باشه باشه ...گوش کن آني تو بايد از اينجا بري. جونت در خطره. اونايي که اين بلا رو سر مادرت آوردن به تو هم رحم نمي کنن.
    


    
      -کجا برم؟ اينا کين که تو ميگي؟ بابا چرا با ما اين کارو مي کني؟ چرا ما رو به حال خودمون نمي ذاري؟
    


    
      - الان وقت اين حرفا نيست... من که گفتم اگه پولو جور نکنم يه بلايي سرمون ميارن؟ بايد بري يه جاي امن.
    


    
      - من هيچ جا نميرم ...تا زماني که مادرم زنده ست پيشش مي مونم.
    


    
      رفتم بيرون و کفشمو پوشيدم بابام با التماس گفت: بچه بازي در نيار ...از کجا معلوم ستاره زنده بمونه؟ بيا جون خودتو نجات بده.
    


    
      با عصبانيت نگاش کردم و گفتم: يه دور از جونم بگي بد نيست، مامان من زنده مي مونه اگه تو نکشيش... مگه تو نمي گي دوستش داري؟ چرا يه بار نيومدي ببيني زنده است يا مرده؟
    


    
      سريع از خونه زدم بيرون و تند تند راه مي رفتم. بابام پشت سرم اومد و گفت: جرات نمي کنم پامو بذارم تو بيمارستان، از نسترن حالشو مي پرسم ...بابا، آني گوش کن. وايسا يه لحظه.
    


    
      با عصبانيت گفتم: چيه؟ چي ميگي؟ من خونه هيچ بني بشري نميرم فهميدي؟
    


    
      - اونا هر روز جلو بيمارستان کشيکتو ميدن. ديدمشون... فکر کردي ولت مي کنن؟ ...بهم گفتن اگه چهار ميليون ندی دخترتم از دست ميدي.
    


    
      - برام مهم نيست ...بذار منو بکشن از دست تو و اين زندگي کوفتي راحت بشم.
    


    
      ***
    


    
      رفتم به بيمارستان. وقت ملاقت چند نفري اومدن و رفتن. نسترن هم اومد: سلام عزيزم!
    


    
      - سلام.
    


    
      کنارم روي صندلي نشست و گفت: حالش چطوره؟
    


    
      - همون طوره، تغييري نکرده.
    


    
      يه نفس بلندي کشيدم و گفتم: نسترن من مي ترسم.
    


    
      - از چي مي ترسي؟ ايشاا... حالش خوب مي شه ..آدم مي شناسم دو سه سال تو کما بوده، به هوش اومده. مادر تو که الان فقط سه هفته است تو کماست.
    


    
      بهش نگاه کردم وگفتم: منظورم اين نيست...
    


    
      با تعجب گفت : پس چي؟
    


    
      با ترس گفتم: بابام امروز اومده بود خونه، گفت اونايي که با مامانم اين کارو کردن... مي خوان منم بکشن. مي گفت اونا هر روز دم بيمارستان کشيک منم ميدن.
    


    
      - الکي ميگه بابا ...لابد خواسته بترسوندت که پولو براش جور کني.
    


    
      - نه ...داشت التماسم مي کرد برم يه جاي امن ....نسترن من مي ترسم.
    


    
      نسترن دستامو گرفت و گفت: نترس عزيزم هيچ غلطي نمي تونن بکنن... مگه اين شهر بي صاحبه هر کي هر کاري دلش خواست بکنه؟
    


    
      موبايلش زنگ خور.د چند دقيقه اي حرف زد و قطع کرد و گفت: عزيزم منانه... بايد برم کاري نداري؟
    


    
      - نه ...
    


    
      - مواظب خودت باش... نگران چيزي هم نباش ...کاري داشتي بهم زنگ بزن .
    


    
      - باشه خداحافظ...
    


    
      نسترن که رفت پشت سرش نويد اومد کنارم ايستاد. بهش نگاه کردم. اونم نگام مي کرد که گفتم: چرا عين مجسمه ابولهول منو نگاه مي کني؟ خب بشين!
    


    
      با يه لبخند نشست و گفت: سلام.
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم: سلام .
    


    
      تو دستش نگاه کردم و گفتم): اينا چيه خريدي؟
    


    
      - ها؟!! اينا؟ اسنکه برات گرفتم ...مي خوري که؟
    


    
      لبخند زدم و گفتم: بدم نمياد ...
    


    
      يکي از اسنک ها رو برداشتم و گفتم: نويد داشتي ميومدي يه ماشين مشکوک دم بيمارستان نديدي؟
    


    
      گفت: از نظر من هرچي ماشين دم بيمارستانه به غير از آمبولانس، بقيه همه مشکوکه ..چطور؟ چيزي شده؟
    


    
      - نه نه ...همين طوري پرسيدم .
    


    
      مشغول خوردن بودم که يکي گفت: سلام.
    


    
      من و نويد نگاش کرديم. ستوده بود. يه تيپي هم کرده بود انگار اومده عروسي. اسنکو فرستادم تو معده وگفتم: سلام.
    


    
      - مي تونم چند دقيقه وقت تونو بگيرم؟
    


    
      - بله بفرماييد...
    


    
      به نويد نگاه کرد و گفت: ترجيح ميدم خصوصي صحبت کنيم.
    


    
      - اينجا غريبه اي نيست حرفتونو بزنيد!
    


    
      - يه چيزي در مورد مادرتونه که فکر نکنم دلتون بخواد کسي بدونه .
    


    
      به نويد نگاه کردم. منظورم رو فهميد. بلند شد اسنکمو دادم دستش. رفت ته سالن نشست. آقاي ستوده به شيشه نگاه کرد و گفت: حال مادرتون بهتر نشده؟
    


    
      - چرا خوبه فردا ديگه مرخصش مي کنن ...مي بريمش خونه .
    


    
      روشو برگردوند طرف من، با يه لبخند گفت: زبون مادرتو به ارث بردي .
    


    
      يه صندلي بينمون خالي گذاشت و نشست : بابت اتفاقي که براي مادرتون افتاد واقعا متاسفم. اميدوارم هرچه زودتر حالش خوب بشه.
    


    
      - لطفا حرف آخرتونو اول بزنيد.
    


    
      - بله فکر کنم اينجوري بهتر باشه...خوب از کجا شروع کنيم؟
    


    
      - از هر کجايي که مي دوني زودتر تموم ميشه.
    


    
      - باشه پس ميرم سر اصل مطلب... ببينيد خانم؟ من و مادرتون قرار بود ازدواج کنيم يعني پيشنهاد ازدواج بهش داده بودم.
    


    
      با تعجب بهش نگاه کردم. گفت: ظاهرا ايشون به
    


    
      شما چيزي نگفتن درسته؟ ...ولي ايشون فقط بخاطر شما راضي به اين ازدواج نمي شدن و از يه طرف ديگه مي گفتن هنوز طلاق نگرفته.
    


    
      من بهش گفتم مشکل طلاق حله. فقط مي موند شما که بازم قبول نکرد باهاتون صحبت کنه چون مي ترسيد از نظر روحي لطمه بخوريد... چند دفعه بهش اصرار کردم بذاريد خودم باهاش صحبت کنم، اون ديگه بزرگ شده عاقل و فهميده ست. شرايط شما رو درک ميکنه. بازم قبول نکرد و به خاطر همين اصرار هاي من استعفاي خودشو نوشت ...خيلي خواهش کردم که اين کارو نکنه اما بي فايده بود اومدم دم خونتون شايد شما رو ببينم با خودتون صحبت کنم که نبوديد. وقتي هم اومديد مادرتون نذاشت ...اين حرفا رو الان بهتون ميزنم که راجع بهش فکر کنيد، که هر وقت ايشون بهوش اومدن، بدون اينکه نگران شما باشه با من ازدواج کنن.
    


    
      از دست حرفاش اونقدر عصباني بودم که دلم مي خواست بيمارستانو رو سرش خراب کنم.
    


    
      ايستادم انگشت اشارمو به طرف مامانم گرفتم وگفتم: نگاش کن؟ عين يه تيکه گوشت رو تخت افتاده. من اميد ندارم تا يک دقيقه ديگه زنده باشه، اونوقت شما اين جا نشستيد داريد براي آينده ی خودتون نقشه مي کشید ...يعني تو به اندازه سنت شعور نداري که بفهمي الان وقت گفتن اين حرفا نيست؟ ... اگه قراربود مادرم چيزي در مورد شما به من بگه حتما مي گفت، لابد صلاح ندونسته که چيزي نگفته.
    


    
      اونم ايستاد و گفت: خانم! به من توهين نکنيد. من فقط خواستم بدونيد که...
    


    
      - خفه شو ...قبل از اينکه بگم بندازنتون بيرون ....راهتو بکش و برو !
    


    
      فکر کنم صدام به اندازه اي بلند بود که نويد و يه پرستار اومدن طرفم. پرستاره گفت:چه خبرتونه خانم؟ ...اينجا مريض خوابيده.
    


    
      - ببخشيد خانم معذرت ميخوام.
    


    
      نويد به ستوده نگاه کرد و گفت: بهتر نيست ديگه تشريف ببريد؟
    


    
      - مي تونم بپرسم شما کي هستيد؟
    


    
      با همون عصبانيت گفتم: برادرمه»!!
    


    
      نويد نگام کرد اما من به نگاش توجه نکردم و به ستوده نگاه مي کردم که گفت: تمام هزينه بيمارستانو ميدم.
    


    
      - من احتياجي به صدقه ندارم....حتي اگه شده ميرم گدايي مي کنم ولي از کسي پول نمي گيرم... خوش اومديد.
    


    
      با حرص و عصبانيت از کنارمون رد مي شد که گفتم: در ضمن ديگه هيچ علاقه اي به ديدار دوبارتون ندارم.
    


    
      وقتي رفت خودمو رو صندلي انداختم، يه نفس کشيدم. نويد برام يه ليوان آب آورد.
    


    
      وقتي خوردم گفت:چي گفت؟
    


    
      - چيزي نگو نويد... هيچي نگو مي خوام تنها باشم .
    


    
      - باشه ميرم ....خداحافظ .
    

  


  
    
      

    


    
      به مامانم که پشت شيشه بود نگاه کردم ... مامان رازت اين بود که دلت نميخواست کسي بدونه؟ ...يعني من انقدر غريبه بودم؟...پس اخراج شدنتم دروغ بود. اگه مي دونستي با ستوده خوشبخت ميشي بايد باهاش ازدواج مي کردي چرا بخاطر من گفتي نه؟ کاش من نبودم تا راحت تر مي تونستي تصميم بگيري ...مامان خواهش ميکنم خوب شو تنهام نذاري..روي صندلي هاي بيمارستان خوابيدم. هنوز چند دقيقه از خوابم نگذشته بودکه صداهاي وحشتناکي از کنارم عبور مي کردن. چشمامو باز کردن ديدم چند تا پرستار و دکتر بلاي سر مامان وايسادن. به مانيتوري که ضربان قلب مادرمو نشون مي داد نگاه کردم. يه خط صاف بود ...که داشت مي گفت آيناز تموم شد ...
    


    
      دستگاه شوکو آوردن. نمي دونم چه جوري خودمو پرت کردم تو اتاق. مامانمو صدا زدم... مامان ...مامان تو رو خدا چشماتو باز کن ...مامان نفس بکش...
    


    
      يه خانم پرستار سرم داد زد «تواينجا چيکار ميکني؟خانم موسوي ببرش بيرون» خانمه هم منو مي کشيد.
    


    
      با گريه بي جون گفتم: خانم خواهش مي کنم مامان منو برگردونيد ...نذاريد بميره. من کس ديگه اي رو جز اون ندارم.
    


    
      منو کشون کشون انداختن بيرون، درو بستن. پرده شيشه هم کشيدن. ديگه مامانمو نديدم. هم اشکام مانع ديدم شده بود هم در بسته و پرده ی کشيده. يه چشمم به در بود يه چشمم به شيشه. شايد يکيشون باز بشه و بفهمم مامانم زنده است يا نه؟
    


    
      هر يک ثانيه براي من يک عمر گذشت ...دعا مي خوندم، نذر کردم ،ذکر مي گفتم هر چي توي اين چند سال ياد گرفته بودم که موقع مشکلات بگم، همه رو با چشم گريون گفتم. در باز شد دکترش اومد بيرون با قيافه ناراحت.
    


    
      بهش نگاه کردم؛ يه جواب مي خواستم زنده است؟ سرشو از روي تاسفم تکون داد و گفت: متاسفم تموم کرد.
    


    
      تموم کرد !!!اين کلمه برام آشنا بود ... وقتي يکي مي مرد مي گفتن تموم کرده...تازه فهميدم چه خاکي تو سرم شده، سر جام خشکم زد. پاهام سنگين شده بود. توان بلند کردنشو نداشتم. روي زمين مي کشيدمشون. خودمو به اتاق رسوندم. مامانمو ديدم. بالشت زير سرش نبود. يه ملحفه سفيد روش کشيده بودن.
    


    
      رفتم لبه تخت نشستم، خودمو انداختم روش، گريه مي کردم، ناله کردم، صداش زدم اما فايده نداشت چشماشو باز نکرد، بيرحم شده بود. حتي دلش به حال گريه هام هم نسوخت. کسي نبود. هيچ کس توي بيمارستان نبود آرومم کنه. نه فاميلي نه دوستي نه آشنايي ،چند تا پرستار به بهونه آروم کردنم مي خواستن منو از مامانم جدا کنن ،که ببرنش سرد خونه. حالي ديگه برام نمونده بود با همون بي رمقيم مي خواستم از دست پرستارا رها بشم و گفتم: «مامانمو داريد کجا مي بريد؟تو رو خدا نبريدش؟اون زنده ست، مامانمو که از اتاق بردن بيرون، پاهام شل شد. احساس فلج شدن مي کردم. افتادم رو زمين. اتاق بيمارستان دور سرم مي چرخيد. سرم گيج شد... چشام سياهي رفت...
    


    
      ***
    


    
      با بيحالي به نسترن که داشت با گريه مانتو مشکي تنم مي کرد نگاه کردم گفتم: داري چي کار مي کني؟
    


    
      - بايد بريم سر خاک ...
    


    
      - سر خاک کي؟
    


    
      با گريه بغلم کرد و گفت: الهي من بميرم حال روزتو اينجوري نبينم...آخه چرا سرنوشت تو اينجوريه؟
    


    
      منم گريه کردم و گفتم: نسترن بدبخت شدم ...نسترن ديگه مامان ندارم ...ديگه کسي رو ندارم.
    


    
      گريه...گريه ....گريه کار هر روز و هر شبم شده بود. نمي دونستم کي مياد کي ميره... پول مراسمو کي ميده، کي غذا درست مي کنه ،کي پذيرايي مي کنه ،از دور و اطرافم خبر نداشتم. تو حال خودم بودم حتي نمي دونستم کيا بهم تسليت مي گفتن...نسترن و فريده خانم به زور غذا تو حلقم مي کردن تا از گشنگي نميرم ،سخت بود تنها کسم سايه سرمو ازم گرفتن...
    


    
      دو هفته بعد از هفت مامانم ،نسترن خونمون اومد. مثلا براي عوض کردن روحيه من يک ساعت حرف زد و خنديد آخر سرم وقتي ديد من نمي خندم حوصلش سر رفت و گفت:
    


    
      - بابا اين فک من خرد شد از بس حرف زدم خوب تو هم بخند يه چيزي بگو...
    


    
      - چي بگم؟
    


    
      چه مي دونم يه چيزي بگو...آها بيا بريم خونه ما تا کي مي خواي تو اين خونه تک وتنها زندگي کني؟ ها؟ به خدا منانم راضيه.
    


    
      با يه لبخند ضعيف گفتم: ميدوني تا حالا چند بار اين حرفو زدي؟
    


    
      - راست ميگي؟
    


    
      بوسم کرد: قربونت برم لجبازي نکن بيا بريم به خدا منم از تنهايي در ميام.
    


    
      بدون توجه به حرفش گفتم :پول مراسمو کي داد؟
    


    
      - بيا ..من چي ميگم اين چي ميگه... من چه مي دونم پول مراسمو کي داد؟
    


    
      - نسترن دورغ نگو ...مگه ميشه ندوني؟
    


    
      - آره ميشه ..اصلا به تو چه که کي داده؟ ها؟
    


    
      - اول اينکه ازش تشکر کنم بعدش پولشو پس بدم.
    


    
      - بابا ...خانم متشخص نمي خواد انقدر از شخصيتت استفاده کني، هر کي بوده بخاطر ثوابش اين کارو کرده.
    


    
      با بلند شدن اون، منم بلند شدم و با عصبانيت گفتم: من که گدا نيستم …تو اين شهر بچه يتيم زياده برن يه جاي ديگه ثوابشو نو خرج کنن.
    


    
      پوفي کرد و گفت: عزيزم کسي که اين کارو کرده دلش نمي خواست کسي بدونه حتي شما، که فکر نکني مديونشي.
    


    
      خواست بره که مچ دستشو گرفتم و گفتم: ستوده؟؟؟آره؟؟؟
    


    
      يه نفس عميقي کشيد وگفت: آره ...آره ستوده،که چي؟ حالا مي خواي چيکار کني؟ پولشو پس بدي ؟فکر کردي بهت ميگه چقدر خرج کرده؟
    


    
      دستشو از دستم بيرون کشيد و کفشاشو پوشيد و گفت: من دارم ميرم ..اگه شبي نصف شبي ترسيدي زنگ بزن ميام دنبالت باشه؟ انقدر هم بهش فکر نکن. مغزت آب روغن قاطي مي کنه خداحافظ.
    


    
      - خداحافظ ...
    


    
      تا دم در بدرقش کردم درو بستم... فردا بايد برم پيش ستوده و پولشو پس بدم. نمي خوام زير دين کسي باشم. به آسمون نگاه کردم و گفتم: خدايا ...راضيم به رضاي تو.
    


    
      خواستم برم بخوابم که در زدن ترسيدم. گفتم:کيه ؟
    


    
      - منم آقا گرگه!
    


    
      با يه لبخند درو باز کردم و گفتم: بچه تو نصف شبي هم خواب نداري؟
    


    
      نويد به ساعتش نگاه کرد و گفت:«وا.. من نه مرغم نه خروس! تازه ساعت يازده شده!
    


    
      گردنش وکج کردوگفت: بيام تو؟
    


    
      - اگه بگم نه که از ديوار مياي...بيا تو!
    


    
      من جلو راه افتادم، اونم پشت سرم اومد. خواست درو ببنده، گفتم: درو نبد، نيمه باز بذارش.
    


    
      - باشه...
    


    
      دوتا ايمون روي پله ها نشستيم و به آسمون نگاه مي کرديم. اواسط مرداد ماه بود و هوا گرم وشرجي. گفتم: خانم والده مي دونن شما اينجاييد؟
    


    
      نگام کرد و گفت:والله خانم والده گرفتار صورت زن همسايه بود منم جيم شدم ....هواتون خيلي گرمه ها!
    


    
      - ببخشيد ...اگه زودتر مي گفتي براتون خنکش مي کرديم..
    


    
      خنديد و گفت: خوبي؟
    


    
      - ممنون بد نيستم ...
    


    
      - روزاي اول انقدر گريه و زاري کردي که فکر نمي کردم زنده بموني ..
    


    
      - ازبس بي عار و پوست کلفتم،تا الان بايد مرده باشم نه اينکه اينجا بشينم و با تو گل بگم و گل بشنوم.
    


    
      - اين حرفو نزن. هر کسي يه سر نوشتي داره ،تقدير مادرتم اين بود. به گفته شاعر زندگي آب روان است روان ميگذرد .
    


    
      با هم خونديم: هر چه اقبال من و توست همان ميگذرد.
    


    
      يه شکلات از جيبش در آورد و جلوم گرفت. گفت: بخور خوشمزست.
    


    
      شکلاتو گذاشتم تو دهنم و گفتم: هووم ...خوشمزه است.
    


    
      با دودلي گفت: يه سوال ازت بپرسم؟
    


    
      همين جور که شکلاتو تو دهنم مي چرخوندم گفتم: آره...بخشيدمت ،هم بخشيدم هم فراموش کردم.
    


    
      - از کجا فهميدي مي خوام چي بپرسم ؟
    


    
      - فهميدنش کار سختي نبود...
    


    
      - ممنون ...خوشحالم که آدم کينه اي نيستي.
    


    
      شکلاتمو فرستادم پايين و گفتم: ما از آن سوته دلانيم که ازکس کينه نداريم ....يک شهر پراز دشمن ويک يار نداريم.
    


    
      خنديد و گفت:«امشب شاعر شديما!
    


    
      نگاهش افتاد به گردنبدم و گفت: گردنبند قشنگي داري!
    


    
      به گردنبدم نگاه کردم. توي دستم گرفتم ياد مادرم افتادم.
    


    
      با بغض گفتم: مامانم برام خريده بود روز تولدم.
    


    
      - آها...
    


    
      بخاطر اينکه موضوع رو عوض کنه گفت: راستي فهميدي معدلم 19 شد؟
    


    
      به لبخندش نگاه کردم و گفتم: اگه کمتر از اين می شدي،مي کشتمت.
    


    
      اداي عفت خانم در آورد،گفت: واي پس خدا بهم رحم کرد!
    


    
      بلند خنديديم. گفتم: نميري نويد با اين ادا در آوردنت!
    


    
      - هميشه بخند آيناز ...اين دنيا انقدر نامرده، به کسي رحم نميکنه.
    


    
      نويد هر چند شب يک بار بهم سر مي زد. تنهام نذاشته بود؛ ساعت دوازده ونيم بود که رفت ... توي هال خوابيدم. چادر نمازي مادرمو روي خودم کشيدم. بين خواب و بيداري بودم که يکي از ديوار پريد تو حياط. ترسيدم سرمو از بالشت بلند کردم. چراغ هاي حياط خاموش بود. کسي رو نمي ديدم شايد بابام اومده ،يعني اينقدر از من مي ترسه که در نزد و از ديوار اومد تو؟ گوشامو تيز کردم تا شايد صداي آشنايي بشنوم.
    


    
      با ترس و پاي لرزون سمت در هال رفتم گفتم: کيه؟...بابا تويي؟
    


    
      سايه دوتا مرد روي در هال ديدم. عقب رفتم. يهو در با لگد باز شد. جيغ کشيدم. دوتا مرد اومدن تو. روي صورتاشونو پوشونده بودن. خواستم فرار کنم، يکیشون که گنده تر بود دست انداخت زير شکمم و به طرف خودش کشيد.جيغ مي کشيدم و دست و پا مي زدم.
    


    
      با دستش محکم دهنمو گرفت و گفت: چته عين کرم ُوول مي خوري؟!
    


    
      - کريم داري چه غلطي ميکني؟ زود باش ديگه؟ الان همسايه ها رو سرمون مي ريزن.
    


    
      - چشم شعبون ...چشم.
    


    
      از بوي گند دهنش داشت حالم به هم مي خورد. بدترين بويي بود که تا حالا به مشامم رسيده بود. انگار ده ساله دندوناش مسواک نخورده. بد تر از اون بوي لجن عرقش بود. هر چي زور داشتم يه جا جمع کردم که از دستش فرار کنم، بي فايده بود، انگار يه تيکه چوب تو دستشه اصلا سر جاش تکون نمي خورد. اوني که اسمش کريم بود، لاغر تر بود يه شيشه از جيب شلوارش درآورد و يه مايع بي رنگ ريخت روي دستمال، اومد نزديکم... شعبون دستشو برداشت، اونم دستمال رو سريع گذاشت روي دهنم. وقت نفس کشيدن هم نداشتم. شعبون محکم منو گرفته بود. ضربان قلبم به آخرين حدش رسيده بود. به دستاش چنگ مي زدم... اما هر چي بيشتر چنگ مي زدم، بي حس تر و بي جون تر مي شدم. حس خواب آلودگي داشتم. چشمام سنگين شد و خواب رفتم...
    


    
      ***
    


    
      چشمامو باز کردم. سرم سنگين بود و درد شديدی توي سرم مي پيچيد. به زور چشمامو باز کردم. دست و پا و دهنمو بسته بودن، روي زمين به پهلوي راستم خوابيده بودم. آرنج راستمو گذاشتم روي زمين و خودمو کشيدم بالا و نشستم. سرم گيج مي رفت. گذاشتم روي زانوهام، چشمامو فشار دادم، سرمو بلند کردم. دور تا دور اتاق يه نگاهي انداختم، يه اتاق خالي و درب و داغون و نمدار. تنها چيزي که توي اتاق بود يه موکت زوار در رفته زير پاي من بود. با پارچه اي روي دهنمو بسته بودن. احساس خفگي مي کردم و خيلي تشنم بود. با دهن بسته هر چي داد مي زدم، صدام به جايي نمي رسيد. دوباره روي زمين خوابيدم.
    


    
      چند ساعت بعد، صداي چرخيدن کليد توي در شنيدم. پشتم به در بود. برگشتم سمت در؛ يه مرد هيکل گنده ،چاق بي ريخت، سيبيل گنده، اومد تو، کنارم زانو زد.
    


    
      با يه لبخند ماموتي گفت: ساعت خواب خانم کي بيدار شدي؟
    


    
      همين جور که روي زمين خوابيده بودم خودمو جمع کردم و نگاش مي کردم که بازم خنديد و گفت: چيه کرم کوچولو؟! خودتو جمع کردي ترسيدي؟
    


    
      دستشو انداخت زير سرم و بلندم کرد. نشستم؛ هم ترسيده بودم هم با عصبانيت نگاش مي کردم. دستشو آورد سمت دهنم. سرمو بردم عقب، کج کردم. دوباره دستشو آورد جلو و پارچه رو از دهنم کشيد پايين... حالا ديگه راحت مي تونستم نفس بکشم. يه نفسي تازه کردم و گفتم:
    


    
      - تو کي هستي؟ براي چي منو دزديدي؟ اينجا کجاست؟
    


    
      دوباره پارچه رو کشيد روي دهنم و با تهديد انگشت اشاره شو جلوم گرفت و گفت: جير جير کردن نداريم خانم جيرجيرک! اگه مي خواي پارچه روي دهنت نباشه، پس نبايد جيکت دربیاد. شير فهم شدي يا نه؟ وقت براي سوال و جواب زياده.
    


    
      بلند شد که بره با دهن بسته گفتم : تشنمه.
    


    
      نگام کرد و گفت: چي ميگي تو؟
    


    
      با چشمم به دهنم اشاره کردم که بسته است. پوفي کرد و اومد دهنمو باز کرد، گفت: بنال چي مي گي؟
    


    
      - تشنمه ...
    


    
      خواست دهنمو ببنده، سرمو کشيدم عقب و گفتم: نبند خفه ميشم.
    


    
      - باکيت نيست... کسي با دهنه بسته نمرده که تو بخواي دوميش باشي .
    


    
      - خواهش مي کنم نبند .
    


    
      انگشت اشاره شو گرفت طرفم، گفت: صدات دربیاد حنجرتو مي برم. فهميدي؟
    


    
      فقط سرمو تکون دادم.
    


    
      رفت و چند دقيقه بعد با يه سيني برگشت. يه ليوان آب بود با پيتزا. جلوم گذاشت. تمام تنش بوي گند سيگار مي داد. ليوانو برداشت و جلوي دهنم گرفت.
    


    
      سرمو کشيدم عقب و گفتم: خودم مي خورم.
    


    
      

    


    
      - چه جوري؟
    


    
      - دستامو باز کن ...
    


    
      - فرمايش ديگه اي نداري؟ ...فکر باز شدن دستتو از سرت بنداز بيرون.
    


    
      - من که جايي نمي تونم برم .
    


    
      ليوانو کرد تو دهنم و گفت: وِر نزن بخور.
    


    
      ليوانو گذاشت تو دهنم و مجبورم کرد يه نفس آبو بخورم. نصف آب روي شلوارم مي ريخت، نصفشم مي خوردم... داشتم خفه مي شدم.
    


    
      وقتي ليوانو برداشت، يه نفس بلند کشيدم که با صداي بلند خنديد و گفت: آخ ببخشيد! من تا حالا بچه داري نکردم...
    


    
      زهر مار چقدرم زشت مي خنده ...يه تيکه از پيتزا برداشت که بذاره تو دهنم گفتم: فقط بگو براي چي منو دزديدي؟
    


    
      پوفي کرد و گفت: مگه فرقي هم به حالت مي کنه؟ حالا گيريم که فهميدي مي خواي چي کار کني؟
    


    
      - حداقل مي فهمم تو اين خراب شده چي کار مي کنم.
    


    
      تو چشمام نگاه کرد و گفت: تو بايد بدهي باباتو صاف کني،نه بذار اينجوري بهت بگم؛ بابات تو رو به جاي بدهيش به ما داد. مي دوني که چقدر بدهکار بود؟ چهار ميليون تومن. گفت ندارم و تو رو جاش داد.
    


    
      باورم نمي شد بابام همچين کاري کرده باشه. امکان نداره.
    


    
      با عصبانيت گفتم: داري دروغ ميگي؟ باباي من اهل هر کثافت کاري باشه ديگه دخترشو نمي فروشه ...عين سگ داري دروغ ميگي.
    


    
      يقمو گرفت و کشيد طرف خودش و گفت: سگ تويي با اون بابات. فهميدي؟ مي خواي باور کن، مي خواي نکن.
    


    
      يه مردي از بيرون داد مي زد: شعبون... هويي شعبون!
    


    
      شعبون يقمو ول کرد و داد زد: چه مرگته؟ مگه از طويله آزادت کردن اينجوري داد ميزني؟ اينجام.
    


    
      سرم پايين بود گريه مي کردم که گفت: اِ...بهوش اومد؟!
    


    
      - پس نه بيهوشه... مگه کوري که مي پرسي؟
    


    
      به چار چوب در تکيه داد. نگاش کردم. بدتر از من لاغر مُردني بود! با سيبل لوتی و يه زنجير هم دور انگشتش مي چرخوند. همه دندوناش بدون استثناء سياه و کرم خورده بود...
    


    
      با لبخند گفت: عجب سگ جوني ها! دو روز اينجا افتاده بود دست وپا هم نمي زد، گفتم بايد سنگ قبرشم حاضر کنيم... خانم چرا گريه مي کنن؟ نکنه زديش شعبون؟!»
    


    
      بلند شد و گفت: مگه کرمم زدن داره؟! اين به فوت من بنده... خانم فکر مي کنن من بهش دروغ مي گم که باباش به خاطر چهار ميليون فروختتش.
    


    
      با خنده گفت: خب روشنش مي کردي!»
    


    
      - روشنش کردم. حالام بريم نهار.
    


    
      خواستن برن که با بغض گفتم: دستام...باز نمي کني؟
    


    
      - آره شعبون از تو اين کارا بعيده ...چرا دست طفل معصومي بستي؟ خب گناه داره !
    


    
      - چي چيو گناه داره... مي خواي در رِه؟
    


    
      کريم زنجيرشو انداخت تو جيب شلوارش. از همون جيب چاقو درآورد و اومد طرف من و گفت:
    


    
      - پس تو اين هيکلو واسه چي گنده کردي؟ ها؟ اگه نتوني از پس اين بر بياي بهتره بري سر تو بذاري زمين و بميري.
    


    
      بعد از اينکه دستمو باز کرد، چاقو رو جلوی صورتم گرفت، گفت: گوش کن ..کرم کوچولو اگه بخواي دست از پا خطا کني، روزگارت ميوفته با من... من کيم؟ کريم خُله. وقتي هم روزگارت بيوفته با کريم خُله، روزگارت سياه مي شه ملتفت شدي که؟
    


    
      با ترس فقط سرمو تکون دادم. گوششو به طرف دهنم نزديک کرد و گفت: نشنيدم!
    


    
      با ترس گفتم: ب..بله.
    


    
      بلند شد و گفت: آها ...حالا شدي دختر خوب!
    


    
      رفت طرف شعبون و گفت: اينجوري بچه ادب مي کنن. فهميدي؟
    


    
      دوتایيشون رفتن بيرون و درو بستن. وقتي حرف مي زدن صداشون انعکاس داشت. انگار تو خونه هيچ وسيله اي نبود. اشکامو پاک کردم و مشغول خوردن شدم. خيلي گشنم بود... همينجور که پيتزامو مي خوردم، گوشمو تيزکردم که چي دارن ميگن.
    


    
      - يادم باشه بيام پيشت آموزش بچه داري رو بهم ياد بدي!
    


    
      با خنده بلندي گفت: حتما! چرا که نه؟ ولي سرم شلوغه بايد از قبل وقت بگيري .
    


    
      بعد از دوقيقه سکوتشون کريم گفت: مي خواي با دختره چي کار کني؟
    


    
      - ميخواي چيکارش کنم ؟مي فروشيمش به منوچهر.
    


    
      

    


    
      - بفروشيش؟!! به منوچهر؟!
    


    
      - چيه نکنه مي خواي باهاش ترشي ليته بندازيم؟
    


    
      - يعني جمشيد ما رو اين همه راه فرستاد بوشهر که اين دختره رو بياريم بفروشه؟
    


    
      - چرا عين خنگا سوال ميکني؟ خوب آره... دختره رو مي خواد چيکار؟ واسش پول مي شه.
    


    
      - چِشمم آب نمي خوره که اين منوچهره بخواد بابت اين دختر چهار تومن بده.
    


    
      - مجبوره... جمشيد گفته يا پولو ميارين يا پولتون مي کنم.
    


    
      - غلط کرده مرديکه... بره اون اصغر گور به گور شده رو پول کنه، چه دخلي به ما داره حريف اصغر نشده؟ مي خواد ما رو پول کنه؟
    


    
      شعبون با خنده بلندي گفت: «انقدر حرص نخور شيرت خشک مي شه، غذات از دهن افتاد بخور
    


    
      - کوفتم شد بابا...
    


    
      دو سه ساعت بعد از اينکه نهارمو خوردم شعبون اومد داخل اتاق.
    


    
      به سيني نگاه کرد و گفت: نه مثل اينکه کريم تو تعليم و تربيت بچه ها کارشو بلده،حيفه استعدادش تلف بشه. حتما بايد يه مهد کودکي براش بسازم!
    


    
      سيني رو از جلوم برداشت، خواست بره که گفتم: من...
    


    
      برگشت طرفم. گفتم: من بايد... برم... دست ...شویی.
    


    
      با خنده گفت: قربون اين شرم و حيات که نمي توني درست تلفظش کني! پاشو بيا!
    


    
      همون جا وايسادم، گفت: چرا نميايي؟
    


    
      - چيزي پام نيست.
    


    
      به پام نگاه کرد و گفت: يه دقه صبر کن الان برات دمپايي ميارم.
    


    
      دمپايي آورد. اونم چه دمپايي ای! کل انگشتاي پام از دمپايي زده بود بيرون. پشتشم شيش متر آزاد بود. پشت سرش راه افتادم تنها اون اتاق داغون نبود. کل خونه همين وضعو داشت. حدسم درست بود. هيچ وسيله اي توي خونه نبود، جز روزنامه و کارتون هايي که کف زمين افتاده بودن. ديوارهاي سوخته و سياه شده... سقفم کثيف و داغون بود. روي ديوارها ترک هایي بود که فقط يک ريشتر براي خراب شدن احتياج داشتن. شيشه هاي شکسته ی پنجره روي زمين ريخته بود.
    


    
      شعبون در هالو باز کرد و گفت:راه بيفت ديگه... چيو داري نگاه ميکني ؟
    


    
      به در هال نگاه کردم. اونم بدتر از بقيه، حتي دستگيره هم نداشت. وارد حياط که شدم، سمت راست اشاره کرد و گفت: اونه... اينجا منتظر مي مونم زود برگرد.
    


    
      از حرفش خنديدم. چه حرف عاشقونه اي بهم زده بود!
    


    
      شعبون گفت: مگه دست شويي رفتن هم خنده داره؟
    


    
      اونقدر فشار روم بود که نتونستم حياطو نگاه کنم. سريع رفتم دستشويي و برگشتم و به حياط نگاه کردم. اونم حالش بهتر از خونه نبود. حياط پر بود از برگ درخت. بعضي درختا يا شکسته بودن يا خشک شده بودن، يه حوض وسط حياط بود که لبه هاش شکسته بود. چند تا گلدون شکسته هم داخلش افتاده بود. از قرار معلوم باغ متروکه ست...
    


    
      - ديد چيو مي زني؟ اينجا راه فراري وجود نداره. راه بيفت بيا...
    


    
      دوباره منو برگردوند به اون اتاق خراب شده. بندو آورد، خواست دست و پامو ببنده، گفتم: فرار نمي کنم.
    


    
      - دستاتو بيار ...به تو اعتمادي نيست!
    


    
      - دستام درد مي گيره... من که جايي رو بلد نيستم که بخوام فرار کنم؟
    


    
      دستامو به طرف پشت بست و گفت: کور چي مي خواد؟ دو چشم بينا... دستاتوباز بذارم، راه فرارم خودش پيدا ميشه.
    


    
      دهنمو بست و رفت... هرچي ازش خواهش کردم که حداقل دهنمو باز بذاره گوش نکرد...
    


    
      همين جورکه روي زمين نشسته بودم، خودمو کشيدم سمت ديوار و بهش تکيه دادم. به پنجره ي سمت راستم که با نرده هاي آهني پوشونده بودن نگاه کردم. چند تا پرنده لبه پنجره نشسته بودن. صدا مي دادن. کاش من جاي اونا بودم. آزاد بودم و هرجا که دلم مي خواست پرواز مي کردم...
    


    
      نمي دونم چقدر به پنجره خيره شده بودم که وقتي به خودم اومدم، ديدم همه جا تاريک شده اما هنوز از پنجره يه ذره نور به داخل اتاق مي تابيد.
    


    
      من ترس از تاريکي داشتم. وقتي يه جاي تاريک بدون يک روزنه نور قرار مي گرفتم احساس خفگي مي کردم. نفس کشيدن برام سخت مي شد... هرچي زمان بيشتر مي گذشت اتاق تاريک تر مي شد. نمي دونم کدوم جهمني رفته که نيومد لامپ اينجا رو روشن کنه؟ اگه اين اتاقه لامپ نداشته باشه من تا صبح زنده نمي مونم...
    


    
      ديگه نمي تونستم تحمل کنم. به زحمت دستمو آوردم جلو، پارچه ی روي دهنمو کشيدم پايين، خودمو به زور از زمين بلند کردم. با هرجون کندني بود به پنجره رسوندم، دستمو بلند کردم که پنجره رو باز کنم يهو در باز شد و لامپ اتاق هم روشن شد... حس کردم اتاق پر از اکسيژن شد. نفس راحتي کشيدم که صداي شعبون در اومد با عصبانيت داد زد:
    


    
      - داشتي چه غلطي مي کردي؟
    


    
      روبه روم ايستاد و با عصبانيت نگام کرد.
    


    
      گفتم: من ... داشتم خفه مي شدم مي خوا...
    


    
      با دستش محکم کوبيد تو دهنم. نذاشت حرفمو بزنم... دهنم از خون خيس شد با پشت دستاي بستم دهنمو پاک کردم.
    


    
      گفت: کدوم قبرستوني مي خواستي فرار کني؟ ها؟ بخاطر همين مي گفتي دستامو باز کن؟
    


    
      دردم گرفته بود. با بغض در حال گريه گفتم: به خدا ...نفسم بند اومده بود، مي خواستم پنجره رو باز کنم.
    


    
      با حالت عصبي گفت: تو که راست ميگي! کيه که باور کنه... اون بدن کرميتو تکون بده بايد بريم.
    


    
      با چاقو دست و پامو باز کرد... من هنوز نمي دونستم اينجا چيکار مي کنم؟ بايد يه جاي ديگه مي رفتم. بازوهامو مي کشيد و با خودش مي برد. کشيدن که چه عرض کنم؟ انگار من بادبادکش بودم. پاهام موقع راه رفتن از زمين کنده مي شد... هوا ديگه کاملا تاريک شده بود. جلو ماشين ايستاد و گفت: گوش کن! اگه مي خواي جلو بشيني و نندازمت صندوق عقب، نبايد صدات دربياد آندرستند؟
    


    
      تو چشماش نگاه کردم و گفتم: مي خواي منو کجا ببري؟
    


    
      يه نچي کرد و گفت: با تو راه اومدن صلاح نيست!
    


    
      از پشت پيراهنمو کشيد و برد سمت صندوق عقب. درشو باز کرد.
    


    
      با ترس گفتم: مي خواي چيکار کني؟ من اينجا خفه مي شم... من اين تو نميرم.
    


    
      - ببخشيد که هتل شيش ستاره نيست!
    


    
      با يه حرکت منو انداخت صندوق عقب ماشين. راه افتاد با مشت و لگد مي کوبيدم به در... گريه مي کردم التماسش کردم. نفس کشيدن ديگه برام مشکل شد.کم کم قلبم داشت اکسيژن کم مياورد يعني ديگه نفساي آخرم بود؟ حس خفگي داشتم. انگار يکي داشت گلومو فشار مي داد... يهو ماشينو نگه داشت... با چشماي خمار وبي جونم به در نگاه مي کردم بالاخره باز شد...
    


    
      با ترس نگام کرد. با دستش آروم م يزد تو صورتم و گفت:
    


    
      - هي چته؟ تو چرا اينجوري شدي؟ خيل خوب بيا بيرون... عجب غلطي کردما اگه بميره چه خاکي تو سرم کنم؟ جواب جمشيد خانو چي بدم؟ ... هي دختر چشاتو باز کن... اصلا بيا جلو بشين بيا...
    


    
      اکسيژن ذره ذره وارد ريه هام شدن. کمي که جون گرفتم، اومدم بيرون. شعبون خواست کمک کنه، دستشو زدم عقب و گفتم: به من دست نزن ...خودم مي تونم راه برم.
    


    
      وقتي جلو نشستم، ماشينو روشن کرد و راه افتاد. انگار خيلي ترسيده بود. چون بگي نگي مهربون شده بود.
    


    
      گفت: بهتري؟ الان مي توني نفس بکشي؟ آب مي خواي؟
    


    
      خدايا عجب عجوبه اي رو خلق کردي!... ثبات اخلاقي نداره. دقيقا معلوم نيست چه زماني اخلاقش خوب ميشه؟ با بيحالي نگاش کردم و جوابشو ندادم. با لبخند از توي داشبورد يه بطري آب درآورد، جلوم گرفت و گفت: - بيا بخور خنکه. تازه از يخچال درش آوردم.
    


    
      ازش گرفتم. با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: دهني بشه اشکالي نداره؟
    


    
      - نه بابا چه اشکالي... تو هم مثل دخترم مي موني... بخور نوش جونت.
    


    
      بخاطر اينکه مطمئن بشم همين جوري خوش اخلاق مي مونه، گفتم: يعني اگه دختر خودتم بود بازم مي فروختيش؟
    


    
      اون چيزي که انتظارشو داشتم، پيش اومد.
    


    
      با عصبانيت گفت: «اولاً اينکه دختره منو با خودت مقايسه نکن، دوماً دختر من يه پارچه خانمه. مي دوني چند تا خواستگار داشت؟ فقط بخاطر اينکه عزيز دردونمه شوهرش نمي دم... تو معلوم نيست چه کثافت کاري دستت بوده که بابات مي خواسته از شرت خلاص بشه.»
    


    
      با اين حرفش خونم به جوش اومد. با بطري آب محکم کوبيدم به سرش. نگاه عصبي به من کرد و پاشو گذاشت رو ترمز و ماشينو نگه داشت.
    


    
      دو تا سيلي چپ و راست صورتم زد و گفت: به خدا اگه جمشيد نگفته بود سالم به دست منوچهر برسونمت، مي دونستم باهات چيکار کنم... حيف... حيف که جمشيد با اين حرفش دست و پامو بست ...کسي جرات نکرده بود روي شعبون دست بلند کنه اما تو دختر ه ی خراب!
    


    
      حرفشو قطع کردم و با داد و گريه گفتم: خراب تويي و زن و دخترت. فهميدي حيوون پست فطرت؟
    


    
      يکي ديگه کوبيد تو دهنم. درو باز کردم که فرار کنم. اون سريع تر از من درو بست و راه افتاد و گفت:
    


    
      - کدوم گوري ميخواي بري؟ ها؟ زودتر بدمت دست منوچهر و از شرت خلاص شم ...توي همين دو دقيقه پيرم کردي.
    


    
      تا موقعي که رسيديم، من فقط گريه مي کردم و اون دعوام مي کرد که خفه شم.
    


    
      چه جوري خفه شم؟ تمام صورتمو داغون کرده بود. ماشينو زير پل بزرگراه درحال تاسيس نگه داشت. خودشم از ماشين پياده شد و شماره اي رو گرفت. گلوم خشک شده بود. هنوز آب نخورده بودم. در بطري رو باز کردم کمي ازش خوردم. خيلي خنک بود جيگرم جلا اومد... در ماشينو باز کردم کمي از آبو به صورتم زدم.
    


    
      صداشو مي شنيدم که مي گفت: منوچهر نياي...مي سپارمت دست کريم خودت خوب مي دوني که اون اعصاب درست حسابي نداره... خود داني. من فقط سی دقيقه منتظر مي مونم...
    


    
      بعدش تلفنو قطع کرد. همين جوري که بهش نگاه مي کردم، گفت:
    


    
      - چيه؟ به چي زل زدي؟ نکنه بازم کتک مي خواي؟
    


    
      محلش نذاشتم. روي صندليم نشستم و در ماشينو بستم... به ماشين تکيه داده بود و به ماشين هايي که هر پنج دقيقه رد مي شدن نگاه مي کرد...
    


    
      چند دقيقه گذشت اما از منوچهر خبري نشد. با کلافگي نشست تو ماشين و ضبطو روشن کرد. صداي محسن يگانه تو ماشين پيچيد:
    


    
      آخر راه اومدن با روزگار، گره ي کوريه که بخت منه /که تموم اتفاقاي بدش، شاهد زندگي سخته منه / شايد اين زخمي که از تو خوردم و، از حرارتش زبونه مي کشم/ يا تموم بي کسي هامو همش، فقط از دست زمونه مي کشم/ بگو بازم هوامو داري و مثل همه منو تنها نميذاري /بگو هستي تا نترسونتم ظلمت اين شب تکراری و / بگو هستي و روي ماه تو امشب پشت ابرا پنهون نمي شه /آسمون بخت تيره ي من ابري نمی مونه هميشه / بگو بازم هوامو داري و مثل همه منو تنها نميذاري /بگو هستي تا نترسونتم ظلمت اين شب تکراري و / بگو هستيو روي ماه تو امشبم پشت ابرا پنهون نميشه آسمون بخت تيره ي من ابري نمونه هميشه / من که پشتم به خودت گرمه وباز هرچي اين راهو ميام نميرسم /نکنه دستمو ول کردي برم که به هرچي که ميخوام نمي رسم /شايدم من اشتباهي اومدم که در بسته رو وا نمي کني/من به اين سادگي دل نمي کنَم از تو که منو رها نمي کني/ بگو بازم هوامو داري و مثل همه منو تنها نميذاري/ بگو هستي تا نترسونتم ظلمت اين شب تکراري و / بگو هستي و روي ماه تو امشب پشت ابرا پنهون نميشه آسمون بخت تيره ي من ابري نمونه هميشه...
    


    
      انگار محسن يگانه داشت حرفاي دل منو مي زد. دلم از اين همه نامهربوني خسته شده...
    


    
      چند دقيقه بعد نور چراغ ماشيني توي چشمام خورد. نورش اذيتم مي کرد. دستمو جلوي صورتم گرفتم. شعبون ضبطو خاموش کرد و پياده شد. احتمالا بايد منوچهر باشه. پياده شد.
    


    
      شعبون گفت: ديگه کم کم داشتم از اومدنت نا اميد مي شدم.
    


    
      - حالا که مي بيني اومدم ...
    


    
      منوچهر قد متوسطي داشت. تا نصف کله ش تاس بود اما موهاي پشتشو هنوز داشت. يه پيراهن سفيد و شلوار مشکي تنش بود. سيبيل پهلوونی هم گذاشته بود... اين دوتا انگار دشمن چندين و چند ساله ی هم بودن. چون نه دست دادن نه سلام کردن. طرز به هم نگاه کردنشونم عين کسايي بود که مي خواستن دوئل کنن...
    


    
      - خوش اومدي...
    


    
      - خب دختره کجاست؟
    


    
      - چيه؟ پکري منوچ خان؟
    


    
      - مي خواستي نباشم؟ به زور دارين يه دخترو تو پاچه م مي کنين..
    


    
      - به زور؟!! آقا رو! انگار يادش رفته بدهکاره!
    


    
      - نخير يادم نرفته... ولي يادم نمياد بدهکار تو باشم که داري با من اين جوري حرف مي زني.
    


    
      - نه مثل اينکه با توپ پر اومدي. قبل از اينکه سر هم ديگه رو بزنيم بهتره که معامله رو تموم کنيم.
    


    
      اومد سمت من در ماشينو باز کرد و گفت: عليا حضرت افتخار ميدن بيان پايين؟!
    


    
      اينم واسه ما نصف شبي شوخيش گرفته. از ماشين پياده شدم. با هم رفتيم پيش منوچهر. رو به روي منوچهر وايساديم شعبون گفت: اينه...
    


    
      منوچهر يه نگاه به من و يه نگاه به شعبون، گفت: شوخيت گرفته؟ اين چيه من ببرمش؟... اين که قيافه نداره؟ هر مردي که اينو ببينه درجا سکته ميکنه!
    


    
      شعبون خنديد و گفت: الان شبه زياد مشخص نيست. روز خوشگل مي شه... بعدشم اين دختره ابروشو برداره و يه دستي به صورتش بکشه، زيبا مي شود مترس!
    


    
      - اين ده شاهی هم نمي ارزه... به خدا حيفم مياد هزار تومن بابتش بدم!
    


    
      ديگه نتونستم تحمل کنم. با عصبانيت گفتم: فکر کردي خودت چقدرمي ارزي که روي ديگران قيمت مي ذاري؟ تو رو با اين قيافت اگه حراجتم بذارن کسي نمياد سراغت.
    


    
      دوتا شون با تعجب نگام مي کردن که شعبون زد زير خنده. اونقدر قهقه اش بلند بودم که ترسيدم.
    


    
      منوچهر هم با عصبانيت نگاش کرد و گفت: زهرمار! به چي داري مي خندي؟!
    


    
      همين جور که داشت مي خنديد، گفت: واي دلم ...واي خدا!
    


    
      يه نفسي کشيد و گفت: چيه منوچ جون؟ حقيقت تلخه ...خيلي باحالي دختر!
    


    
      دوباره خنديد که منوچهر با اخم گفت: اين دختره راست کار من نيست... درد سر داره ورش دار ببرش.
    


    
      خنده روي لباي شعبون خشک شد. خودشو جمع کرد، به طرف منوچهر رفت.
    


    
      با دستش فکشو فشار داد و گفت: ببين جيگر ،نيومدم ازت خواهش کنم که بخريش دارم مجبورت مي کنم... مي دوني جمشيد خان چه پيغامي برات فرستاده؟ گفته به منوچ بگو يا مي خريش يا مي فروشمت. ميدوني که چقدر بدهکارشي؟ بايد کم کم بدهيشو صاف کني.
    


    
      منوچهر با عصبانيت دست شعبونو عقب زد و گفت: بدهيمو مي دم ولي اين دخترو نمي خوام.
    


    
      شعبون لبخندي زد و گفت: نه ديگه نشد... هم بدهيتو مي دي هم اين برمي داري... جمشيد گفته دختره بدردت ميخوره. تو که کثافت زياد داري اينم قاطي اونا کن.
    


    
      منوچهر از روي حرص و عصبانيت رفت سمت ماشين، با يه پاکت برگشت گرفت سمت شعبون.
    


    
      دستشو دراز کرد که برداره پاکت و کشيد و گفت: به جمشيد خان بگو اين باره آخر که اين کارو مي کنم ...بهش بگو فقط ده ميليون از بدهيم مونده که اونم تا پنج يا شيش ماه ديگه مي دم، اما ديگه براي من دختر نمياره. اينا رو بهش ميگي فهميدي؟
    


    
      شعبون پاکتو از دست منوچهر برداشت. همين جور که توي پاکتو نگاه مي کرد،گفت: چرا خودت بهش نميگي؟ آها... يادم رفته بود که جمشيد گفت اگه يه بار ديگه ببيندت جاي سالم تو بدنت نميذاره!
    


    
      خنديد و رو به من کرد و به منوچهر گفت:
    


    
      - خيرشو ببيني... هر چند مي دونم به يک ماه هم نمي کشه توي تيمارستان بستريت مي کنن.
    


    
      همين جور که مي خنديد، منوچهر با حرص لباسمو کشيد و برد سمت ماشين.
    


    
      نزديک ماشين که شديم شعبون گفت: ببين منوچ! اين دختره از تاريکي مي ترسه. خواستي تنبيش کني بفرستش تو انباري.
    


    
      بلند بلند خنديد.
    


    
      مطمئنم که امشب چيزي مصرف کرده يا شايدم دلش خوشه که پولي رو که مي خواست به دست آورده. سوار ماشين شديم. هر کي رفت سمت خودش... منوچهر راديو رو روشن کرد.چند دقيقه بعد شروع کرد با خودش حرف زدن:
    


    
      - هرچي سنگه جلو پاي لنگه ...يکي نبود به من بگه آخه منوچ آبت کم بود... نونت کم بود؟ کار کردنت با جمشيد چي بود؟ ... که خودتو اينجوري بدبخت کني...
    


    
      يه آهي کشيد و گفت: خشک بشه اين شانست منوچ بدبختي که ديگه شاخ و دم نداره...
    


    
      همين جور که بهش نگاه مي کردم، حرفشم گوش مي دادم که سرشو چرخوند طرف من و به لباسام نگاهي انداخت گفت: اين چه لباسایيه که تنته؟!
    


    
      - ببخشيد نمي دونستم قراره منو بدزدن وگرنه لباس شب مي پوشيدم.
    


    
      با تعجب گفت: مگه دزديدنت؟
    


    
      - پس نه... کارت دعوت برام فرستادن که بيام اينجا ،گُنه کرد در بَلخ آهنگري، به شوشتر زنند گردن مسگري... يکي ديگه يه غلطي مي کنه من بايد تاوانشو بدم.
    


    
      با خنده گفت: تو هم انگار دل پري داري ...صورتت چي شده؟
    


    
      از اين همه مهربونيش تعجب کردم ، و از اونجايي که تجربه بهم ثابت کرده که بابام ،هومن ، نويد و شعبون، هر کدومشون در زمان خاصي اخلاقشون دچارتغيير و تحول ميشه، پس نبايد به اينم اعتماد کنم.
    


    
      گفتم:شعبون بهم زده.
    


    
      پوفي کرد و گفت: اين شعبون آدم بشو نيست. بخاطر همين اخلاق گندش بود که زنش ازش طلاق گرفت و بچه هاشو با خودش برد.
    


    
      با تعجب گفتم: طلاق گرفته؟! يعني الان هيچ کدوم از بچه هاش پيشش نيست؟!
    


    
      - نه... چطور؟
    


    
      - هيچي... گفت يه دختر داره که خيلي دوستش داره و شوهرش نمي ده.
    


    
      با صداي بلند خنديد و گفت: از دست اين شعبون ...خالي بسته، دختر بزرگش سيزده سالشه اون چهار تا هم زير ده سالن.
    


    
      نمي دونم چرا خوشحال شدم؟ شايد بخاطر اينکه به دختره حسوديم شده بود که باباش انقدر دوستش داره... پيچيد توي يه کوچه تنگ و باريک. دم يه خونه ماشينو نگه داشت و گفت: پياده شو!
    


    
      با هم پياده شديم. با سويچ ماشين، محکم به در کوبيد. انقدر زد که صداي يه زني از تو خونه در اومد:
    


    
      - هوي گوسپند چه خبرته مگه سر آوردي؟
    


    
      وقتي درو باز کرد، با عصبانيت و اخم بود اما وقتي چشمش به منوچهر افتاد با لبخند گقت:
    


    
      - به به منوچ خان! پارسال دوست امسال دشمن، مي گفتين تشريف ميارين يه پشه برات قربوني مي کرديم!
    


    
      بدون اينکه جوابشو بده با اخم نگاه من کرد و گفت : برو تو.
    


    
      زنه با تعجب به من نگاه کرد. رفتم داخل. اونم پشت سرم اومد تو درو بست، گفت: نادر کجاست؟
    


    
      - مي خواستي کجا باشه؟ خونه اميدش ...اين کيه با خودت آورديش؟
    


    
      - گفتم شايد دلت براي مهمون تنگ شده باشه... يکيشو برات آوردم.
    


    
      - دل من غلط بکنه که از اين دلتنگيا بکنه !
    


    
      با لبخند گفت: تازه آق منوچ! مهمونم خرج داره. متوجه که هستي؟
    


    
      منوچهر صورتشو برد جلوي صورت زنه و با عصبانيت گفت: فکر کنم هنوز بهم بدهکار باشي؟
    


    
      زنه نگاهي به من انداخت و راه افتاد سمت خونه. من و منوچهرم پشت سرش راه افتاديم. همين جور که راه مي رفت با دلخوري حرف مي زد:
    


    
      - اون بدهکاري رو من خيلي وقته صاف کردم. مثل اينکه يادت رفته اگه من نبودم حکم اعدام زنتو ميذاشتن کف دستت.
    


    
      روي پله هاي خونه نشست. با حرص پاشو مي زد به زمين. منوچهر گفت:
    


    
      - نه يادم نرفته يعني اصلا چيزاي بدو فراموش نمي کنم... حالا چي مي خواي؟ پول؟ اگه بهت بدم فقط خودتو بدهکارتر مي کني.
    


    
      دستشو به طرف منوچهر تکون داد و با عصبانيت گفت:
    


    
      - کي گفت پولو واسه خودم مي خوام؟ ببين آقا منوچهر؟ من هشت تا بچه قد و نيم قد دارم. باباشونم تو زندونه. کي مي خواد نون اينارو بده؟ من اين بدبختا رو کله سحر بيدار مي کنم مي برمشون شمال تهران، چهارتا دسته گلم ميدم دستشون که بفروشن. خدا شاهده وقتي جلو ماشينا رو مي گیرن که گلاشونو بفروشن دل تو دلم نيست که يکي بخواد بزنتشون يا خداي نکرده با يه ماشين تصادف کنن... وقتي هم شب مي خوان بخوابن نمي دونن بالشت چيه ... من بدبخت تر از اونا، وقتي براي آقازاده هاي بالاي شهر اسفند دود مي کنم، ده تاشون يا فحشو بد و بيرا مي گن يا کثافتا...
    


    
      سرشو انداخت پايين و هم حرف مي زد هم گريه مي کرد.
    


    
      - شايد فقط يکيشون بهم پول بدن، حالا خدا خوشش مياد من پول اين طفل معصوما رو که از صبح تاشب جون مي کنن و بکنم تو شکم خانم؟
    


    
      - هــــــو... چه خبرته؟ مگه اين چقدر مي خواد بخوره که اين قدر آه و ناله مي کني؟ فکر کردي خبر ندارم از جاي ديگه هم پول در مياري؟
    


    
      سرشو بالا آورد. بهش نگاه کردم. دريغ از يک اشک. با تعجب گفت: منظور؟
    


    
      - منظورو رسوندم ...اين فقط دوشب مهمونته. پس فردا ميام مي برمش.
    


    
      - يعني تو اين دوشب نمي خواد بخوره .
    


    
      تا الان ساکت بودم و چيزي نگفتم.
    


    
      به خانمه که نمي دونم اسمش چي بود نگاه کردم و گفتم: خانم اگه فکر مي کني با دو لقمه بيشتر، شب بچه هات سرشونو با شکم گرسنه زمين ميذارن، من اون دو لقمه رو نمي خورم ...کسي با دو روز غذا نخوردن نمرده.
    


    
      با چشاي گشاد و تعجب دستشو چپ و راست کرد و گفت: به به! گل بود به سبزه نيز آراسته گشت ، خودش کم بود زبونشم بهش اضافه شد، نگفته بودي خانم زبون دارن!! نگه داريش دردسر داره. حتي يه شب!
    


    
      بلند شد و گفت: وقتي رفتين درو پشت سرت ببند.
    


    
      منوچهر با عصبانيت نگام کرد و گفت: نمي توني دو دقيقه جلوي زبونتو بگيري؟
    


    
      داشت مي رفت سمت يکي از اتاقا که منوچهر جلوشو گرفت و گفت: دردت چيه؟
    


    
      - دردم دو تاست ...اول اينکه من اين دو روزو بايد بست بشينم تو خونه و مراقب دوشيزه خانم باشم که يه وقت فکر فرار به سرش نزنه و توي اين دو روز من از نون خوردن ميوفتم... درد دومم که زياد مهم نيست زبون خانومه.
    


    
      منوچهر پوفي کردو از تو جيبش دوتا تراول صد تومني درآورد و جلوش گرفت و گفت:
    


    
      - به خدا اگه مجبور نبودم منت تو رو نمي کشیدم.
    


    
      با لبخند پولو از دستش گرفت و گفت: اين شد يه چيزي... حالا واسه چي نمي بريش خونه؟
    


    
      - هنوز به زبيده چيزي نگفتم.
    


    
      - چرا؟
    


    
      با عصبانيت گفت: بخاطر اينکه اگه بفهمه بابت اين خانم پول دادم سرم بالاي داره.
    


    
      با تعجب به من نگاه کرد و گفت: «خريديش؟!! فکر مي کردم عصر برده داري تموم شده!»
    


    
      - از بس چپيدي تو اين خونه از دور و ورت خبر نداري... اون موقع در ملاء عام مي فروختن الان دزدکي مي فروشن.
    


    
      - حالا چند؟
    


    
      - چهار تومن ...
    


    
      - چهار صد هزار تومن ديگه؟!
    


    
      - نخير ميليون تومن ...
    


    
      با چشاي گشاد گفت: برو گمشو بابا ...مگه تو کلت يونجه ريختن که همچين پولي رو بابتش دادي؟ آدم مي خواستي به خودم مي گفتي برات دختر مياوردم که آنجلينا پيشش لنگ مي نداخت!
    


    
      - چي ميگي تو؟... دختر مي خوام چيکار؟ مجبور شدم، جمشيد کثافت مجبورم کرد آشغال هم بايد مواداشو بفروشم هم آداماشو بخرم.
    


    
      - آها! حالا فکرشو نکن. سکته ميکنيا؟
    


    
      - بذار سکته کنم بميرم.
    


    
      - دور از جون. اين حرفا چيه مي زني؟
    

  


  
    
      

    


    
      منوچهر از پله ها اومد پايين. جلوم وايساد. به صورتم نگاه کرد و گفت: زيور يه آب يخم بذار رو صورتش.
    


    
      - چشم، فرمايش ديگه اي نيست؟
    


    
      - نه خداحافظ. مواظبش باش. فهميدي؟
    


    
      با حرص گفت: چشم جناب! خوش اومدي.
    


    
      درو که بست، زيور گفت: هوي گربه! بيا بالا!
    


    
      خواستم يه چيزي بهش بگم ولي ديدم ساکت بشم بهتره. پشت سرش را افتادم. برگشت به پام نگاه کرد و گفت: دمپايي بابابزرگتو پوشيدي؟!
    


    
      بازم چيزي نگفتم. رفتيم به آشپزخونه... از يخچال يخ درآورد و گذاشت توي کيسه فريزر داد دستم و گفت:
    


    
      - بذار رو صورتت.
    


    
      از دستش گرفتم گذاشتمش رو صورتم. مي سوخت. بهم نگاه کرد و گفت: اسمت چيه؟
    


    
      چشمامو بخاطر سوزش صورتم بستم و گفتم:آيناز.
    


    
      - دورگه اي؟
    


    
      چشمامو با تعجب باز کردم و گفتم: نه!
    


    
      - پس چرا اين شکلي هستي؟ عين اين کره ايا و ژاپنيا!
    


    
      با درد گفتم: نمي دونم مامانمم همين شکلي بود.
    


    
      بلند شد که بره گفتم: چادر داري؟
    


    
      همين جور که وايساده بود، گفت: دارم ولي براي کارمه مي خواي چي کار؟
    


    
      - نماز بخونم.
    


    
      اول نگام کرد، بعد پقي زد زير خنده و گفت: بهت نمياد نماز خون باشي.
    


    
      - مگه نماز خونا چه شکلين؟
    


    
      دستشو پايين و بالا کرد و گفت: حداقل اين شکلي نيستن!
    


    
      به خودم يه نگاهي انداختم. يه پيراهن چهار خونه آبي و سفيد و قرمز با شلوار اسپرت مشکي و روسري سفيد پوشيده بودم. گفتم: خوب چيکار کنم؟ از تو خواب دزديدنم.
    


    
      - کيا؟
    


    
      - نمي دونم...
    


    
      - من چادر دارم ولي مهرشو ديگه شرمندم.
    


    
      - نميشه بري از همسايه تون بگيري؟
    


    
      - چي؟!! از همسايه بگيرم؟ نمي گن تا حالا کجا بودي که الان يادت افتاده نماز بخوني؟
    


    
      خنديدم و گفتم: خوب بهشون بگو توبه نصوح کردم. ميخوام راه بندگي خدا رو در پيش بگيرم!
    


    
      - توبه گرگ مرگه. من اونقدر گناه کردم که اگه بخوان منو ببرن جهنم ،جهنم منو راه نميده ...حالا با چيز ديگه کارت راه نميفته؟
    


    
      - چرا...سنگ صاف.
    


    
      - خوب خدا رو شکر چيزي که تو خونه ما زياده سنگ و کلوخ. برو از تو باغچه هر چي سنگ صاف پيدا کردي براي خودت بردار.
    


    
      با لبخند گفتم «يه دونه بسه!» رفتم تو حياط وضو گرفتم. به خونه يه نگاهي انداختم. خونه هاي قديمي تهران که با آجر ساخته بودن. يه حوض وسط حياط و يه باغچه نسبتا بزرگ هم چپ و راست خونه بود. داشتم دنبال سنگ مي گشتم که صدام زد: آهاي گربه خانم! بيا بالا پيدا کردم بيا.
    


    
      از دستش کفري شده بودم ... يه پوفي از روي حرص کردم و رفتم به همون اتاقي که صدام زد. ديدم پاي يه صندوقچه قديمي نشسته.
    


    
      تا منو ديد گفت: بيا اينجا بشين.
    


    
      کنارش نشستم. يه بقچه از صندوق درآورد روي پاش گذاشت و بازش کرد. گفت:
    


    
      - اين کادويي شب عروسيم بود. مادر شوهر خدا بيامرزم بهم داد. حتي يه بار هم ازش استفاده نکردم . بگيرش.
    


    
      از دستش گرفتم. يه چادر سفيد گلدار با سجاده سفيد حتي تسبحشم سفيد بود. ازش تشکر کردم. اون خوابيد، منم نمازمو خوندم. تمام موقعي که نماز مي خوندم بهم نگاه مي کرد.
    


    
      وقتي نمازم تموم شد گفت: قبول باشه.
    


    
      - قبول حق ...
    


    
      - حالا مطمئني خدا صداتو شنيده؟
    


    
      - چرا نشونه؟
    


    
      - چون خدا مال آدم پولداراست نه ما...
    


    
      سجاده و چادرو گذاشتم بالاي بالشتم و گفتم: «چرا همچين فکري ميکني؟ چون به اونا پول داده، به تو نداده؟»
    


    
      - خب آره ...اگه فقيرا رو دوست داشت به ما هم پول مي داد.
    


    
      ببين خدا با ما که دشمني نداره؟ هرچيزي به انسان ميده فقط براي آزمايش و امتحانه...يکيو با ثروتش امتحانش مي کنه، يکي ديگه با پست و مقامي که داره يکي هم عين تو با فقر.
    


    
      خنديد و گفت: يکي هم عين تو با دزديدنت!
    


    
      روسريمو درآوردم گذاشتم کنارم و با خنده گفتم: آفرين ...شب بخير.
    


    
      همين جور که نگام مي کرد گفت: شب بخير.
    


    
      خواب بودم که احساس کردم يکي دستشو ميذاره رو صورتم و برمي داره. چشمامو باز کردم ديدم دوتا دختر پنج و شيش ساله کنارم نشستن و مي خندن. نشستم و با لبخند بهشون نگاه کردم. قيافه هاشون خوب بود اما صورت هاي کثيف و موهاي ژوليده داشتن يکيشون دستشو گذاشت رو صورتمو گفت: نرمه...سميه! دست کن نرمه!
    


    
      اونم با شوق و ذوق دستشو گذاشت و گفت: نره ...نرمه!
    


    
      از کاراشون خندم گرفته بود. يکي ديگه شونم که ظاهرا بايد سه يا چهار سالش باشه، بدو بدو اومد وگفت:
    


    
      من..من !
    


    
      اينم دستشو گذاشت رو صورتم و گفت: آله...نلمه!
    


    
      بعد سه تاشون با هم خنديدن. منم باهاشون خنديدم که صداي زيور اومد و گفت:
    


    
      - هوي چتونه عين آدم نديده ها ريختين سرش؟...گم شين برين تو آشپزخونه کوفت کنين.
    


    
      - چيکارشون داري؟ ولشون کن.
    


    
      همين جور که با جارو بهشون مي زد که بلند شن، گفت: تو اين جونورا رو نمي شناسي. زمين و زمانو به هم مي ريزن ...تو هم پاشو بيا صبحونتو بخور.
    


    
      بلند شدم. همين جور که رختخوابمو جمع مي کردم و گفتم: ميل ندارم ...خودتون بخوريد.
    


    
      اومد سمتم و بالشتو از دستم کشيد و گفت: حرف ديشبم وبه دل گرفتي؟ ببين زيور هر چي باشه ناخن خشک نيست ...راه ميوفتي يا با جارو بفرستمت تو آشپزخونه؟!
    


    
      من نمي دونم چرا زيور با عصبانيت حرف مي زد؟ ...با هم رفتيم تو آشپزخونه. چشام هشت تا شد! زيور با جارو زد تو سرم و گفت: «بگو ماشاا...!»
    


    
      - چشام شور نيستا... ولي ماشاا... چشم نخورن ايشاا...!
    


    
      هشت تا بچه ريزه پيزه ... پنج تا دختر، سه تا پسر... همشون به من نگاه مي کردن.
    


    
      زيور گفت: خب آيناز خانم اگه نگاه کردنت تموم شده برو صبحونتو بخور!
    


    
      به دوتا پسر که کنار هم نشسته بودن، گفت:دوقلوهاي افسانه اي! يه نَمور برين اونور تا خانم بشينن.
    


    
      رفتم کنارشون نشستم، من به بچه ها نگاه مي کردم اونا هم با خنده به من نگاه مي کردن...
    


    
      زيور برام چايي ريخت و داد دستم. گفتم: همشون بچه هاي خودتن!؟
    


    
      - نه چند تاشونو از کوچه پشتي پيدا کردم!
    


    
      - همشون مال يه شوهره؟
    


    
      لقمه رو گذاشت تو دهنش و گفت: پس نه ...هر کدومشون مال يه شوهرن.
    


    
      بخاطر طرز حرف زدنش بلند خنديدم. اونم با خنده ی من خنديد و گفت: والا... از بس سوالاي عتيقه مي پرسي!
    


    
      بچه ها با گيچي به ما نگاه مي کردن ...چند تا لقمه که خوردم زيور با صداي بلندي گفت: هوي چتونه؟ شما که دارين اين بدبختو مي خورين؟ هرکي صبحونشو خورده بره تو حياط.
    


    
      يکي از پسرا گفت: امروز کار نمي کنيم؟
    


    
      - نه ...امروز تعطيله.
    


    
      يهو همشون با خوشحالي جيغ کشيدن و دست زدن. گفتن :هورا!
    


    
      پسرا به زيور گفتن: ما ميريم فوتبال ظهر ميايم.
    


    
      اينو گفتن و با دو از آشپزخونه رفتن بيرون. زيور با داد گفت:
    


    
      - اگه با سر خوني و گريه و زاري برگردين، انقدر مي زنمتون که خون بالا بيارين.
    


    
      با لقمه اي که تو دهنم بود، با تعجب نگاش مي کردم که گفت:
    


    
      - هوي دختر! خفه نشي؟ لقمه رو بکن پايين!
    


    
      لقمه رو به زور چايي فرستادم پايين و گفتم: واقعا مي زنيشون؟»
    


    
      - پس نه! نازشونو مي کشم ...برا ادب کردن لازمه.
    


    
      بعد خوردن صبحانه، دخترا تو حياط وسطي بازي مي کردن. منم نگاشون مي کردم. يکيشون اومد طرف من، گفت: حاله اِمست چيه؟
    


    
      با لبخند گفتم: آيناز.
    


    
      انگار متوجه نشده بود، گفت:چي؟
    


    
      شمرده گفتم: آي...ناز.
    


    
      - آها ...
    


    
      لپشو کشيدم و گفتم: اِمس تو چيه؟
    


    
      خنديد و گفت: دَلا...
    


    
      - چي؟
    


    
      يکي از دخترا که توپ دستش بود گفت: اسمش زهراست .. نمي تونه درست حرف بزنه.
    


    
      زهرا با قيافه معصومي سرشو انداخت پايين و با انگشتش بازي مي کرد. با دستام سرشو بلند کردم و گفتم: تو چرا باهاشون بازي نمي کني؟
    


    
      - نمي دالن...
    


    
      - خوب خودم باهات بازي مي کنم...
    


    
      با ذوق گفت: لاست ميگي؟
    


    
      - آره...
    


    
      بعد از اينکه با زهرا خاله بازي کردم، رفتم تو خونه و هرچي سر چرخوندم که يه تلفن پيدا بشه و به نسترن زنگ بزنم، پيدا که نکردم هيچ حتي سيمشم نبود ...
    


    
      روز اول با سرعت گذشت. معلوم نبود فردا قراره چه بلايي سرم بياد... موقع شام تو اتاق نشسته بوديم که بچه ها صداشون دراومد:
    


    
      - مامان گشنمونه. شام چي داريم؟
    


    
      - کوفت...چي دارم که بهتون بدم؟
    


    
      زهرا: مامان من دُشنَمه...
    


    
      زيور با داد گفت: خوب يه شبم بدون شام بخوابين نمي ميرين که؟
    


    
      به زيور گفتم: يعني الان هيچي نداري که به اينا بدي؟ پولي که ديشب منوچهر بهت داد چيکارش کردي؟
    


    
      - اول اينکه به تو هيچ ربطي نداره ... دويوماً من از صبح تا حالا نگهبان جنابعالي بودم ...کي وقت کردم برم بيرون؟
    


    
      بلند شدم. گفت: کجا؟
    


    
      - ميرم تو آشپزخونه ببينم چيزي پيدا ميشه براي اينا درست کنم؟
    


    
      داشتم مي رفتم که پوزخند زد و گفت: به تو ميگن دايه مهربان تر از مادر!
    


    
      تنها چيزي که تو آشپزخونه پيدا کردم، سه تا سيب زميني بود. زيور اومد تو آشپزخونه و گفت: ديدي گفتم چيزي ندارم؟
    


    
      - مي توني دوتا تخم مرغ برام جور کني؟
    


    
      - تخم مرغ؟ آره...
    


    
      يکي از پسرا رو فرستاد دوتا تخم مرغ برام آورد. سيب زميني رو سرخ کردم. دوتا تخم مرغها هم همزدم ريختم روش وقتي حاضر شد، سفره رو انداختم و صداشون زدم. وقتي شامشونو خوردن، خوابيدن. من و زيورم روي پله هاي خونه نشستيم و گفت: غذاي خوشمزه اي بود دستت درست ...از کجا ياد گرفته بودي؟
    


    
      با لبخند گفتم:مامانم هميشه ميگفت زن کدبانو اونيه که با هر چيزي که تو خونش بود بتونه غذا درست کنه ... نبايد لنگ مرغ وگوشت باشه.
    


    
      - باريکلا به مامانت حتما خونه داريش و آشپزيش يکه. نه؟
    


    
      با ناراحتي گفتم: بود ...ديگه نيست ؟
    


    
      - يعني چي؟ يعني ديگه آشپزي نمي کنه؟
    


    
      با بغض گفتم: ديگه نه خونه داري ميکنه نه آشپزي...ديگه تو اين دنيا نيست.
    


    
      - آخي...خدا رحمتش کنه.
    


    
      من و زيور تا ساعت دوازده شب با هم حرف زديم. اون از زندگي و سختيهايي که کشيده بود گفت. منم از نامهربوني هاي زندگيم گفتم... کمي که باهاش صميمي شدم، گفتم بايد زنگ بزنم اما اون دعوام کرد و گفت حوصله دعوا کردن با منوچهرو نداره. ساعت دوازده خوابيديم... صبح خروس خون يکي با مشت و لگد به در مي زد. من و زيور بيدار شديم. با غر زدن گفت: کيه کله سحري؟
    


    
      نشستم و گفتم: شوهرته؟
    


    
      روسريشو پوشيد و گفت: نه بابا! اون تا پنج ساله ديگه هم درنمياد... اين در زدن منوچهره.
    


    
      موهامو بستم و روسريمو پوشيدم. کنار پنجره ايستادم. پرده رو کنار زدم. خودش بود؛ منوچهر. خدا آخر و عاقبت منو بخير کنه. منوچهر تو حياط ايستاد. بعد از چند دقيقه حرف زدن، زيور اومد پيشم و گفت: وقت خداحافظيه ديگه... بايد بري.
    


    
      اومد سمتم و بغلم کرد و با بغض گفت: توي اين چند سالي که از خدا عمر گرفتم، با هيچ کس به اندازه تو صميمي نشدم. دختر خون گرمي هستي.
    


    
      ازم جدا شد وگفت: خدا پشت و پناهت.
    


    
      کم کم داشت گريه م ميگرفت. با هم رفتيم تو حياط. منوچهر يه پلاستيکو جلوم گرفت و گفت: بگير اينو بپوش.
    


    
      ازش گرفتم و داخلش نگاه کردم. مانتو بود. درش آوردم و پوشيدمش. با تعجب به خودم نگاه کردم. دقيقا چهار تا آيناز ديگه لازم بود تا اندازه بشه!
    


    
      زيور گفت: آخه کله کدو! تو اين دخترو نديده بودي که همچين مانتويي براش گرفتي؟ اين بدبخت تا صد سال ديگه هم بخوره اين اندازش نميشه که؟!
    


    
      به قيافه جدي زيور نگاه کردم. نتونستم جلو خودم بگيرم و زدم زير خنده. دو تاشون با تعجب نگام کردن.
    


    
      گفتم: عيبي نداره زيور جان همين خوبه.
    


    
      منوچهر: من چه مي دونستم چي بايد براش بخرم... اين اولين بارمه که دارم براي يکي خريد مي کنم.
    


    
      زيور: مثل اين مي مونه که بري براي کرم ابريشم خورجين خربياري! حالا از کجا خريدي؟ تو که نصف شب رفتي؟
    


    
      - اينو براي زبيده گرفته بودم. بهش ندادم چون مي دونستم ...به سليقه اون نيست آوردمش براي اين...
    


    
      - حرفت يکي نيستا ... اول که گفتي تا حالا براي کسي خريد نکردي... حالا هم که ميگي براي زبیده خريدي... تو عقل و شعورت نرسيد زن بشکه ا ي تو کجا اين ني قليون کجا؟!
    


    
      دوباره خنديدم که منوچهر گفت: به اين دختره چي دادي؟
    


    
      - تو که عين زلزله رو سرمون خراب شدي... کي وقت کردم چيزي بهش بدم؟
    


    
      منوچهر به من اشاره کرد و گفت: خيلی خب راه بيفت بريم.
    


    
      خواستيم بريم که زيور گفت: صبر کنيد ... يه دقه صبر کنيد.
    


    
      سريع رفت تو خونه وبا يه پلاستيک برگشت.
    


    
      کنارحوض وايساد به من گفت: آيناز يه لحظه بيا.
    


    
      پلاستيکو داد دستم و گفت: اين چادر و سجاده است. اونجا هم گيرت نمياد.
    


    
      ازش گرفتم و گفتم: ممنون.
    


    
      منوچهر گفت: چي بهش دادي؟
    


    
      زيور: به تو ربطي نداره. زنونه ست!
    


    
      با زيور خداخداحافظي کردم و سوار ماشين شدم.
    


    
      تو راه منوچهر بهم گفت: ببين زنم نمي دونه تو رو خريدم. وقتي رفتيم خونه مي خوام بهش بگم تو پارک دنبال جاي خواب مي گشتي آوردمت خونه... فهميدي؟
    


    
      - آدمو مي دزدن بعد ميگن پيدات کرديم...آره فهميدم.
    


    
      با عصبانيت گفت: مگه من دزديدمت که اين جوري حرف مي زني؟... حالا خوبه خودت بودي ديدي به زور تو رو بهم دادن.
    


    
      - حالا من خونه شما بايد چيکار کنم؟
    


    
      هنوز اخم رو صورتش بود. گفت: وقتي رسيديم مي فهمي.
    


    
      نمي دونم از کجا اومدم، به کجا رسيدم... چون نزديکاي ظهر بود که دم يه خونه ماشينو نگه داشت. پياده شد. با کليد در حياطو باز کرد و ماشينو برد تو. حياط خيلي کوچيک که فقط به اندازه يه ماشين با دو تا آدم که راه برن جا داشت. رفتيم تو خونه. يه هال نسبتا بزرگي بود. سمت راست دوتا اتاق کنار هم بود. جلوم هم يه اتاق بود. سمت چپم يه آشپزخونه اپن با بغلش يه راهروی باريک که فکر کنم به حموم و دستشويي ختم بشه. خونه رو نگاه مي کردم که منوچهر صدا زد: «زبيده ...زبيده؟»
    


    
      يه دخترخوش قيافه ی قد بلند و خوش استيل با موهاي بور بلند تا باسنش از آشپزخونه اومد بيرون و با تعجب به من نگاه کرد و گفت: سلام منوچهر... زبيده حمومه.
    


    
      منوچهر: کي رفته حموم؟
    


    
      - يک ساعتي ميشه .
    


    
      چه خبرشه؟ غسل ميتم بود بايد تا حالا تموم مي شد.
    


    
      منو چهر رفت سمت آشپزخونه. منم سر جام وايساده بودم. دختره هنوز با تعجب نگام مي کرد.
    


    
      صداي يه زني از سمت چپم اومد که گفت: چته منوچ؟ خونه رو گذاشتي رو سرت؟
    


    
      سرمو چرخوندم. ديدم يه زن قد بلند و چهار شونه و چاق، يه حوله رو سرش انداخته بود.
    


    
      تا چشش افتاد به من، گفت: تو کي هستي ديگه!؟ اينجا چيکار مي کني؟!
    


    
      منوچهر با يه لقمه نون از آشپزخونه د راومد و گفت: سلام بر نازي خودم! صبح عالي بخير! حموم خوش گذشت؟
    


    
      زبيده همينجور که مي رفت سمت آشپزخونه، گفت: بدون تو صفا نداشت... اين دختره رو تو آوردي؟
    


    
      منو چهر به من نگاه کرد و گفت: تو چرا هنوز اونجا وايسادي؟
    


    
      به يکي از مبلاي نزديک خودش اشاره کرد و گفت: بيا اينجا بشين...
    


    
      دختره خواست بره تو اتاق که زبيده صداش زد: مهناز! بيا يه استکان چاي برام بريز.
    


    
      پس اسم اين خوشگل خانم مهنازه.
    


    
      مهناز چايي رو جلو زبيده گذاشت و رفت به اتاق.
    


    
      منو چهر گفت: آوردم واسمون نون دربياره.
    


    
      زبيده نشسته بود روي صندلي و چاي مي خورد.
    


    
      گفت: خاک تو سر تو بکنن که اين مي خواد برات نون دربياره... چرا سر و وضعش اينجوريه؟
    


    
      - از خونه فرار کرده. هرچي دم دستش بوده پوشيده.
    


    
      - آها که اينطور... جنس آوردي؟
    


    
      - من که ديشب بهت دادم !!!
    


    
      - آره... ولي اين دختره دست و پا چلفتي تا پليسا رو مي بينه ميندازتشون تو جوب...
    


    
      منوچهربا عصبانيت گفت: اي تو گور باباش ...کجاست؟
    


    
      تا خواست بره سمت اتاق، زبيده جلوش وايساد و گفت: وايسا کجا؟ حالا نمي خواد براي ما غيرتي بشي... خودم تنبيه ش کردم... دو روز مواد بهش نرسه حالش جا مياد.
    


    
      منو چهر با عصبانيت رفت توي يکي از اتاقاي سمت راست. زبيده اومد طرف من. بلند شدم. سر تا پاي منو نگاه کرد.
    


    
      يه پوزخندي زد و گفت: منوچهر خوشگل تر از تو گيرش نيومد؟ دنبال من بيا!
    


    
      چيزي بهش نگفتم و دنبالش راه افتادم. در اتاقي که رو به روم بود رو باز کرد. با تعجب بهشون نگاه کردم. هفت تا دختر تو اتاق بودن. دو تا شون داشتن سيگار مي کشيدن.
    


    
      زبيده منو هل داد تو، گفت: واستون مهمون آوردم.
    


    
      يه جوري بهم نگاه مي کردند که انگار يکي رو کشتم.
    


    
      مهناز رو تخت لم داد بود و گفت: به خانه فحشا خوش اومدي دخي جون!
    


    
      يکي از دخترا که به ديوار تکيه داده بود و سيگار مي کشيد، گفت: ببند اون دهنتو! فکراي بد راجع بهمون مي کنه ...لطفا مارو قاطيه کثافت کاري خودت نکن!
    


    
      با عصبانيت گفت: فکر کردي کاراي خودت خيلي تميزه که ما شديم کثافت؟!
    


    
      زبيده: بسه... با هم مي چرين عين گوسفنداي خوب... قانون اينجا هم بهش گوشزد کنيد.
    


    
      اينو گفت و رفت. من موندم و اين هفت نفر.
    


    
      اون که سيگار مي کشيد گفت: چرا عين بت وايسادي؟ بيا اينجا پيش من بشين...
    


    
      سيگارشو گذاشت تو جا سيگاري. کنارش نشستم. بقيه شون به جز دونفرشون اومدن دورم حلقه زدن و نشستن.
    


    
      اوني که کنارم نشسته بود، گفت:
    


    
      - اول معرفي ...نام ،نام خانوادگي ،شماره شناسنامه، نام پدر ،نام مادر و خلاصه هر چي که تو شناسنامته ميگي... حالا شروع کن!
    


    
      اوني که رو به روم نشسته بود، گفت: بچه ها اول صبر کنيد ما خودمونو معرفي کنيم که قاطي نکنه بدونه کي به کيه.. بعد اسمشو مي پرسيم.
    


    
      همشون با هم گفتن: قبول.
    


    
      کسي که اين پيشنهادو داد، گفت: من سپيده م. نوزده سالمه. اين که کنارت نشسته و سيگار مي کشيد، نگاره؛ بيست و شيش سالشه. اين که سمت راستم نشسته، اسمش نجمه ست ولي ما بهش مي گيم نجوا. کوچکترين عضو خانواده هيجده سالشه. اينکه سمت چپم نشسته، مهسا، بيست و يک سالشه. اينم که کنارت نشسته، يسناست. خواهر مهسا بيست سالشه .
    


    
      به پشتش اشاره کرد : اونم که اونجا دمق نشسته ليلاست. بيست چهار سالشه. البته معتاد فقط دوديه... اينم که رو تخت شاهيش نشسته خوشگل خوشگلاست. مهنازه بيست و هفت سالشه خب حالا تو...
    


    
      به همشون نگاه کردم و گفتم: اسمم آينازه بيست و چهار سالمه.
    


    
      يسنا قيافشو يه جوري کرد و گفت: اسمش خيلي لوسه. نه؟
    


    
      نجوا: ولي به نظر نمياد خودش لوس باشه.
    


    
      سپيده به صورتم نيم خيز شد و گفت: مهسا ببين حالت چشماش عين گربه است، نه؟
    


    
      مهسا صورتشو آورد جلو صورتم، که خودمو کمي عقب کشيدم. گفت: آره ولي کوچيک تره.
    


    
      نجوا: يسنا فيلم کره اي که پريروز ديديم يادته؟ قيافش کپ دختريه که نقش اول فيلم رو باز مي کرد. مگه نه؟
    


    
      يسنا: بريد کنار ببينمش!
    


    
      به صورتم خيز شد خودمو عقب تر کشيدم.
    


    
      - آره، فقط اون موهاش لخت بود، اين موهاش پيچ و تاب داره.
    


    
      چهار تاشون بهم خنديدن. ليلا که تا اون موقع پکر يه گوشه نشسته بود، گفت:
    


    
      - بابا ولش کنيد بنده خدا رو ...عين اين آدماي غار نشين کردين ....که آدم نديدن...
    


    
      چهار تا شون کشيدن عقب و سرجاشون نشستن. نگارگفت: اهل دود و دم هستي؟
    


    
      سپيده: نيست ولي مي کنُيمش...
    


    
      همشون با هم خنديدن.
    


    
      مهنازگفت: خفه شين ديگه... شورشو درآوردين .
    


    
      به من نگاه کرد و گفت: تو لباس بهتر نداشتي تنت کني؟
    


    
      نگار: به تو چه؟ شايد نداشته بپوشه؟
    


    
      مهناز با عصبانيت نشست و گفت: کي با تو حرف زد که خودتو نخود هر آش مي کني؟
    


    
      نگار خواست بلند بشه دستمو گذاشتم رو سينه ش و سريع گفتم: منوچهر برام خريده.
    


    
      نگار نشست. همشون با تعجب نگام کردن.
    


    
      يهو ليلا زد زير خنده و گفت: منوچهرسليقه ش بيشتر از اين قد نکشيد؟ دقيقا عين گربه اي شدي که گذاشتنش تو گوني!
    


    
      مهسا گفت: براي چي منوچهر بايد براي تو همچين مانتويي رو بخره؟
    


    
      با درموندگي نشستم و گفتم: قضيه داره.
    


    
      مهسا: خب تعريف کن!
    


    
      خواستم بگم که زبيده صدا زد: آهاي تن لشا! بيايين کوفت کنين ديگه؟ نکنه مي خواين بيام تو دهنتون کنم؟
    


    
      يسنا: اين آشغال کي مي خواد ياد بگيره عين آدم صدامون بزنه؟
    


    
      سپيده: ولش کن بابا... خودت که ميگي آدم اون که آدم نيست!
    


    
      مهسا: حالا باز خوبه خودمون شام و نهار درست مي کنيم، اين همه منت رو سرمون ميذاره.
    


    
      همشون بلند شدن رفتن به جز ليلا. منم بلند شدم. مهناز اومد طرفم و گفت: اين چيه تو دستت؟
    


    
      - چيزي نيست چادر نمازيه.
    


    
      پلاستيکو از دستم کشيد و گفت: چي؟ مگه ديونه شدي؟ مي دوني اگه زبيده بفهمه چه بلايي سرت مياره؟
    


    
      پلاستيکو انداخت زير تخت. از توي يکي از کمدها يه تاپ درآورد و گفت: بيا اينو بپوش.
    


    
      به تاپ نگاه کردم و گفتم: من اينو نمي پوشم.
    


    
      - چرا؟
    


    
      - بخاطر منوچهر...
    


    
      پوزخندي زد و گفت: نه خوشم اومد... مثل اينکه يکي اينجا پيدا شد که محرم و نامحرم حاليش باشه !
    


    
      يه تونيک آستين بلند مخلوط صورتي و سفيد بهم داد و گفت: اين که ديگه خوبه؟
    


    
      از دستش گرفتم و گفتم: عاليه مرسي.
    


    
      - خواهش... فقط زود عوض کن بيا.
    


    
      ليلا که هنوز نشسته بود، به مهناز گفت: از کيسه خليفه مي بخشي؟مي دوني که نگار بدش مياد کسي لباساشو بپوشه ...اگه اينو ببينه کولي بازي در مياره ها ؟
    


    
      مهناز: جرات داره حرف بزنه.
    


    
      ليلا: از ما گفتن بود.
    


    
      اينو گفت و رفت بيرون. همين جور که لباسامو عوض مي کردم، گفتم: تو چرا نميري نهار بخوري؟
    


    
      - توي تبعيدم...
    


    
      - چي؟
    


    
      - هيچي برو نهارتو بخور.
    


    
      قبل از اينکه برم بيرون، به ليلا گفتم: اينجا تلفنم پيدا ميشه؟
    


    
      - ميخواي چيکار؟
    


    
      - زنگ بزنم...
    


    
      پوزخندي زد و گفت: اولين قانوني که بايد ياد بگيري اينه که هر کي پاشو گذاشت تو اين خونه ...ديگه اجاره رفتن نداره... تازه اومدي بدنت گرمه نمي دوني چي داري مي گي... اين خونه فاقد هر گونه سيم تلفنه.
    


    
      يعني هيچ راهي نيست که بتونم زنگ بزنم؟ ...از در اومدم بيرون، سفره تو هال پهن کرده بودن و داشتن نهار مي خوردن. به جز منوچهر و زبيده که تو اشپزخونه نشسته بودن. نگار روبه روي من بود، تا چشمش افتاد به من گفت: تو با اجازه کي دست به لباساي من زدي؟
    


    
      مهناز: با اجازه ی من... حرفي داري به من بزن!
    


    
      گفتم: معذرت ميخوام الان درش ميارم.
    


    
      مهناز: لازم نکرده. بيا بشين نهارتو بخور.
    


    
      نگار: حالا که رئيسي بايد به همه زور بگي؟
    


    
      بين اين دوتا گير افتاده بودم. نمي دونستم که چيکار کنم که مهناز گفت: مي شيني يا بيام بشونمت؟
    


    
      زبيده و منوچهر فقط نهارشونو مي خوردن. کار به کار کسي نداشتن، کنار مهناز نشستم و نهارمو خوردم ... بعد از نهار کمک نجوا کردم سفره رو جمع کرديم و ظرفا رو شستيم. سمت راهرو رفتم. يه در بود. باز کردم، دو تا در ديگه جلوم سبز شد. يکيش دستشويي بود يکيشم حموم. کنار دستشويي روشور بود. شيرو باز کردم. مي خواستم وضو بگيرم که مهناز اومد و با تعجب نگام کرد و سريع درو بست و با نگراني گفت: تو آخرش خودتو به کشتن مي دي...
    


    
      - من که کاري نکردم ...
    


    
      - کاري نکردي؟ اگه زبيده بفهمه کسي اينجا نماز مي خونه يه راست مي فرستدش سينه قبرستون.
    


    
      - چرا؟
    


    
      - چون چ چسبيده به را... بخاطر اينکه فکر مي کنه جاسوس پليسي.
    


    
      - چه ربطي داره؟
    


    
      - ربطش اينه که يه بار همچين بلایي سرش اومده ...حتما بايد بخوني؟
    


    
      - آره..
    


    
      پوفي کرد و گفت: فکر کردي حوريای بهشتي منتظر توان؟... خيلی خب زود وضو بگير يه کاريش مي کنم.
    


    
      مهناز بعد از اينکه رفت دستشويي، با هم رفتيم تو اتاق...
    


    
      مهناز رو به دخترا کرد و گفت: بچه ها يه مشکل اساسي داريم!
    


    
      ليلا عين آدمايي که بينيشون گرفته باشن حرف مي زد.
    


    
      بلند شد و گفت: بگو بگو ... خودم حلش مي کنم.
    


    
      مهناز به من اشاره کرد و گفت: اين مي خواد نماز بخونه.
    


    
      ليلا وا رفت نشست رو زمين گفت: يا ابوالفضل ...بند کمرم شل شد .مهناز جان دفعه ديگه خواستي خبر بياري.. مراعات حال منم بکن همشيره!
    


    
      بلند خنديدم. مهناز نگام کرد و گفت: بيا! عين خيالشم نيست...داره مي خنده.
    


    
      يسنا: خب ما الان بايد چيکار کنيم؟
    


    
      مهناز: من ميرم بيرون کشيک زبيده رو ميدم. خواست بياد تو دو تا تقه به در مي زنم. اگه داشت نماز مي خوند مي گين بفرما... اگه نماز نمي خوند هيچي نمي گين فهميدين؟
    


    
      نجوا: آره فهميديم.
    


    
      نگار: آيناز خانم ميدوني غصبي يعني چي؟
    


    
      منظور حرفشو فهميدم. مهناز گفت: خجالت بکش! بخاطر يه تيکه پارچه اين حرفا رو بهش مي زني ..اگه لباساي من اندازش بود منت تو رو نمي کشيدم.
    


    
      نگار و مهناز با عصبانيت به هم نگاه مي کردن که يسنا گفت: فکر کنم لباس من اندازش باشه. الان براش ميارم.
    


    
      نگار: بشين، احتياجي به خود شيريني تو نيست.
    


    
      به من نگاه کرد: بخون اشکال نداره.
    


    
      مهناز رفت بيرون. منم نمازمو خوندم. خدارو شکر تقه اي به در نخورد. سجاده و چادرمو گذاشتم زير تخت. در اتاقو باز کردم، ديدم مهناز کنار چار چوب در نشسته. گفتم: ممنون.
    


    
      سرشو بلند کرد و گفت: حورالعينتو ديدي؟!
    


    
      - آره سلامت رسوند ... پس منوچهر و زبيده کجان؟
    


    
      - رفتن بيرون ...
    


    
      تو هال نشستيم. مهناز بقيه رو هم صدا زد و گفت: بياين بيرون دشمن عقب نشيني کرده!
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟
    


    
      - دشمن ... زبيده و منوچهر!
    


    
      همه دخترا اومدن دورمون نشستن به جز ليلا و نگار که روي مبل نشسته بود تلويزيون نگاه مي کرد. ليلا هم پايين مبل نشسته بود.
    


    
      مهناز گفت: چرا فرار کردي؟
    


    
      - من؟ من که فرار نکردم.
    


    
      يسنا: پس چي؟
    


    
      گفتم: دزديدنم ...يعني اونجوري که اونا مي گن، بابام منو فروخته.
    


    
      قيافه ليلا ديدني بود. دهنشو باز کرده بود، چشاش چهار تا شده بود. منم با تعجب نگاش مي کردم. گفت: چي ميگي؟! فروختت؟! دروغ ميگي؟! مگه ميشه بابايي دخترشو بفروشه؟!
    


    
      گفتم: چرا نشه؟ وقتي جونت مهم تر از دخترت ميشه ... همه چي ميشه.
    


    
      مهسا: براي چي؟
    


    
      گفتم: بدهکار بوده... مواد دستش ميدن که بفروشه، پليسا ميفتن دنبالش، اونم موادا رو مي ندازه تو دره. رئيسشم ميگه بايد پول موادا رو بدي. بابامم نداشته منو جاش ميده...
    


    
      نگار: حالا چند فروختت؟
    


    
      گفتم: چهارميليون تومن ...
    


    
      ليلا: چه نامرد! بابات خيلي کم فروختت... اگه من بودم ده تومني مي فروختمت. حتما قيمت دستش نبوده.
    


    
      مهنازبا تاکيد گفت: ليلا!
    


    
      خنديد و گفت: حتما تو بورسم مي فروختمش!
    


    
      نگار: مثلا زبيده تنبيهش کرده و جنس بهش نداده ...اين که بدون جنس شنگول تره!
    


    
      ليلا: اون خره نمي فهمه من جا ساز دارم.
    


    
      سپيده: راستي اهل کجايي؟
    


    
      گفتم: بوشهر.
    


    
      نجوا: پس چراسياه نيستي؟!
    


    
      - گفتم بوشهر، نه آفريقا!
    


    
      نجوا با خنده گفت: آها راست ميگي!
    


    
      گفتم: شماها اينجا چه کاري مي کنين؟
    


    
      سپيده: همه کار...هر کاري که توش پول باشه.
    


    
      - يعني چي؟
    


    
      مهسا: هيچ کاري پيش ما عار نيست. مگه نه بچه ها؟
    


    
      به هم خنديدن و گفتن:بــــَـــله!
    


    
      مهسا: بستگي داره تو چه کاري بلد باشي... اينجا همه جور کار پيدا ميشه. فهميدي؟
    


    
      سرمو چپ و راست کردم و گفتم: نچ...
    


    
      ليلا بلند شد، اومد طرف مهسا و محکم زد تو سرش گفت: خاک تو سرت بکنن با اين توضيح دادنت ... براي تازه وارد اينجوري توضيح ميدن؟ جا باز کنيد من بشينم تا خوشگل براش توضيح بدم!
    


    
      مهناز با خنده گفت: دخترا حجابا تونو رعايت کنيد، حاج آقا رفتن بالاي منبر!
    


    
      ليلا با چشم غره به مهناز نگاه کرد و وسط مهسا و يسنا نشست و گفت: جونم واست بگه ..اينجا دو نوع کار بيشتر نيست. يعني مجبوري يکيشونو انتخاب کني. يعني انحصارگر...
    


    
      مهسا زد تو سرش و گفت: آي کيو! انحصار گر يعني فقط يک چيز باشه نه دوتا...
    


    
      ليلا: حالا تو واسه من اقتصاددان نشو! بذار توضيح بدم ... داشتم مي گفتم؛ دوت ا کار بيشتر نيست يا عين من و اون(نگار) چُلمنگ معتاد ميشي و با اين دو تا(سپيده ونجوا) خنگول ميري مواد مي فروشي يا نه با اين دو تا (مهسا و يسنا) اختاپوس ميري دزدي. البته مهناز کارش جداست. يه نموره توضيح دادنش مشکله... الان خوب تونستي بيزينس ما رو بفهمي؟
    


    
      - يه ذره شو نفهميدم...
    


    
      نگار: اي بابا ... اين چرا اينقدر هالوئه؟!
    


    
      مهناز: مودب باش! درست صحبت کن!
    


    
      نگار: اوهُ... حالا مثلا اگه درست حرف نزنيم چي ميشه؟
    


    
      مهناز با عصبانيت نگاش کرد و چيزي بهش نگفت.
    


    
      مهسا با خنده گفت: کم کم راش مي ندازيم... فقط يه استارت مي خواد.
    


    
      ليلا: ببين عزيرم؟ هر جاشو نفهميدي بگو تا برات قشنگ توضيح بدم. من اينجام تا اندوخته هامو در اختيار ديگران قرار بدم.
    


    
      مهناز با خنده زد به شونه ی ليلا و گفت:
    


    
      - تو وقتي جو مي گیردت، ديگه کسي نمي تونه جلوتو بگيره ها؟!
    


    
      گفتم: اين که کار من اينجا چيه رو نفهميدم.
    


    
      ليلا: آها ...اينجا ديگه بايد عرضه ی خودتو نشون بدي که تو چه کاري واردي. يا مواد فروشي يا دلَه دزدي. منوچهر و زبيده امتحانت مي کنن، هر کدومش که قبول شدي مي فرستنت دنبال اون کار. اگه قبول نشدي...
    


    
      ساکت موند و چيزي نگفت. سرمو تکون دادم و گفتم: قبول نشدي چي؟
    


    
      سپيده: بهتره که قبول شي ... وگرنه کارت سخت مي شه.
    


    
      نگار: خب چرا مثل آدم بهش نمي گين؟ ببين چشم گربه اي! اگه توي اين دوتا قبول نشي، زبيده و منوچهر مي فرستند پيش مرداي هوس باز... مي دوني که چي مي گم؟!
    


    
      ترسيدم. منظورشو واضع گفت. به نگار نگاه کردم و سرمو به نشانه فهميدن تکون دادم. مهناز دستشو انداخت دور گردنم و با لبخند گفت:
    


    
      - نترس نمي ذارم کارت به اونجا بکشه.
    


    
      تا شب گفتيم و خنديدیم. اونقدر خنديدم که غصه هام يادم رفت. بيشتر ليلا منو مي خندوند. بعد از شام همه رفتن تو اتاق که بخوابن. منم پشت سرشون رفتم. همه تشکاشونو رو زمين پهن کردن و خوابيدن. به جز مهناز که رو تخت خوابيده بود. فقط من مونده بودم نمي دونستم کجا بايد بخوابم.
    


    
      ليلا گفت: يکي به اين دختره بگه کجا بخوابه تا عين نکير و منکر بالا سر من واينسه...
    


    
      نجوا: اي لعنت به اين زبيده. مي بينه جا نداريما؟ هي آدم مياره.
    


    
      مهناز: حالا چته؟ مگه جاي تو رو تنگ کرده؟ اين انقدر لاغره که يک سانت جا هم بسشه.
    


    
      نگار: تو چرا يک سانت جا رو بهش نمي دي؟ ...تو که الحمدوا... رو تخت شاهيت جا زياد داري؟
    


    
      مهناز نيم خيز شد و گفت: حالا همين تخت خار شده رفته تو چش تو؟!
    


    
      يسنا: ببين مهناز ما واقعا جا نداريم. خودتم که مي بيني ...بذار پيش تو بخوابه.
    


    
      گفتم: بچه ها بخاطر من دعوا نکنين. خودم يه جايي رو پيدا مي کنم.
    


    
      ليلا: اصلا مگه جايي هم هست که تو بخواي پيداش کني؟
    


    
      نگار سرشو کرد زير ملحفه، گفت: بگيريد بتمرگيد ديگه ...تو هم يه جايي کپه مرگتو بذار.
    


    
      سپيده: راست مي گه ديگه... اَه!
    


    
      مهناز: نگار تو هنوز شعور حرف زدن رو ياد نگرفتي ... آيناز بيا پيش خودم بخواب.
    


    
      گفتم: نه ميرم تو هال مي خوابم ...ممنون.
    


    
      مهناز: خوابيدن اونجا قدغنه.
    


    
      گفتم: آخه...
    


    
      نگار ملحفه رو از سرش کشيد و گفت:
    


    
      - ديگه چرا تعارف مي کني..برو ديگه؟
    


    
      سپيده: راست ميگه ديگه ...اَه...
    


    
      مهناز: تو امشب قرص ِ «راست ميگه ديگه اه» خوردي؟!
    


    
      با خنده رفتم پيش مهناز خوابيدم.
    


    
      گفت: جات راحته؟ ببخش ديگه تخت يه نفره ست.
    


    
      - نه بابا اين چه حرفيه... همينم زياديه.
    


    
      مهناز: جدي جدي اهل بوشهري؟
    


    
      - آره.
    


    
      - پس چرا سفيدي؟
    


    
      خنديدم و گفتم: بخاطر اينکه همش زير باد کولر بودم.
    


    
      نگار: ميشه آروم تر بناليد؟!
    


    
      سپيده: راست ميگه ديگه؟ مي خوايم بخوابيم.
    


    
      مهناز پوفي کرد و گفت: شيطونه ميگه...
    


    
      نگار: شيطونه چي ميگه؟ ها؟
    


    
      ليلا: واي ...واي ...واي ..سرم رفت... امشب معلوم هست چه مرگتونه؟ چرا نمي خوابيد؟
    


    
      گفتم: ببخشيد ...ببخشيد. شب بخير.
    


    
      آروم دم گوش مهناز گفتم: فردا حرف مي زنيم. مي ترسم تا صبح چيزي ازم نمونه.
    


    
      خنديد و قبول کرد. من و مهناز پشت به هم خوابيديم. نمي دونم ساعت چند بود که يکي شونه هامو تکون داد:
    


    
      - آيناز ...آيناز؟
    


    
      - هووم؟
    


    
      - هووم نه! بايد بگي بله؟
    


    
      چشمامو باز کردم. سپيده بود. چشمامو مالوندم و دور و برم نگاه کردم و نشستم. همشون داشتن لباس مي پوشيدن. به جز ليلا که يه گوشه سيگار مي کشيد. مهناز هم نبود. سپيده داشت شلوار لي آبيشو مي پوشيد.
    


    
      با خنده گفت: چقدر مي خوابي دختر ...پاشو تا صداي سگه در نيومده!
    


    
      با تعجب گفتم: سگ؟؟کدوم سگ؟!
    


    
      نجوا مانتو سورمه ايش رو پوشيد و گفت: توي اين خونه يه سگ بيشتر نيست، اونم زبيده ست!
    


    
      ليلا: آروم تر بابا...شر درست نکنين.
    


    
      نگار: تو خفه معتاد مفنگي!
    


    
      به من نگاه کرد: چته عين آدم نديده ها نگام مي کني؟
    


    
      ليلا: فکر کنم يه سگ ديگه به اين خونه اضافه شد به اسم نگار!
    


    
      نگار تا شنيد، به سمتش حمله کرد. گلوي ليلا رو گرفت چسبوند به زمين. خودشم روي شمکش نشست و با دستاش گلوي ليلا رو فشار مي داد و با عصبانيت گفت:
    


    
      - سگ کيه؟ ها؟ سگ کيه؟!
    


    
      من و بقيه بچه ها سعي کرديم نگارو جدا کنيم که خدا رو شکر موفق هم شديم. بچه ها نگارو دور کردن. منم کنار ليلا نشستم؛ صورتش کبود شده بود و نفس هاي بلندي مي کشيد.
    


    
      سرشو بلند کردم، گفتم: خوبي ليلا؟
    


    
      سرفه مي کرد.
    


    
      گفت: آره خوبم .
    


    
      به نگار نگاه کرد : چيه بهت برخورد؟
    


    
      نگار همين جور که با عصبانيت نفس نفس مي زد، شالشو از رو زمين برداشت و از اتاق رفت بيرون.
    


    
      به ليلا گفتم: چرا سر به سرش مي ذاري؟!
    


    
      ليلا: تو خودتو ناراحت نکن ...کم کم بايد عادت کني.
    


    
      ندا: ما هر روز صبح اينجا کشتي کج داريم.
    


    
      چهار نفرشون (سپيده و نجوا و مهسا و يسنا) رو زمين نشسته بودن. داشتن آرايش مي کردن. يه نفسي کشيدم و گفتم:
    


    
      - مهناز کجاست؟
    


    
      نجوا: آخي...بچه ها عشقشو ميگه ها؟!
    


    
      همشون خنديدن و مهسا گفت: حالا خوبه يه شب پيش هم خوابيدن و اينجوري عاشق و دل داده ی هم شدن!
    


    
      يسنا: جدي ميگي؟
    


    
      مهسا: آره بابا... مهناز صبح که داشت مي رفت گفت حواست به اين تازه وارده باشه.
    


    
      ليلا يه سيگار ديگه آتيش کرد، دود شو فرستاد بالا و گفت: مبارکه ايشاا...!
    


    
      همشون با خنده گفتن: ايشاا...!
    


    
      در باز شد و زبيده اومد تو.
    


    
      اونم بااخم گفت: چه مرگتونه ...گم شيد بياید بيرون ديگه؟
    


    
      اينو گفت و رفت بيرون.
    


    
      ليلا: اي ريدم تو اون قيافه آشغالت!
    


    
      همشون بلند شدن به جز ليلا.
    


    
      سپيده گفت: اگه جرات داري برو جلو روش بگو.
    


    
      وقتي رفتن بيرون، مهسا رو به ليلا کرد و گفت :ليلي من ...مجنون مهناز و مي سپارم به دستان تو. مراقبش باش!
    


    
      ليلا: خيالت راحت ...مي دم داروغه، سرش را بزند!
    


    
      مهسا خنديد و رفت. سيگارو از دستش کشيدم و گذاشتم تو جا سيگاري و گفتم: ميخواي خودکشي کني؟
    


    
      دستشو انداخت دور گردنم و گفت: من خيلي وقته خودکشي کردم. خبر نداري.....خوب مجنون خانم نظرت در مورد صبحونه چيه؟
    


    
      - مثبت!
    


    
      - باهم رفتيم سمت آشپزخونه. هيچ کس تو خونه نبود.
    


    
      گفتم:اينا کجا رفتن؟
    


    
      از تو يخچال پنير و مربا درآورد گذاشت رو ميز و گفت: رفتن دنبال رزق و روزيشون!
    


    
      - کجا؟
    


    
      - تو جيباي مردم!
    


    
      با تعجب گفتم: ها؟
    


    
      - هامبر... بشين تا برات چاي بريزم.
    


    
      نشستم. دو تا چايي آورد. يکيشو گذاشت جلوي من.خودشم کنارم نشست و گفت:
    


    
      - چرا نيگاشون مي کني؟ بخور ديگه؟
    


    
      بهش نگاه کردم و گفتم: پول اينا با فروش مواد و دزديه؟
    


    
      همين جور که لقمه مي گرفت، گفت:
    


    
      - پس نه از پول ماهيانه که بابامون برامون مي فرسته.
    


    
      لقمه رو گذاشت تو دهنم و گفت: ببين گربه خانم! اگه مي خواي تو اين خونه حلال و حروم کني از گشنگي تلف مي شي ...تمام چيزي هايي که مي بيني، چه مواد غذايي، چه وسايل، از همين راهي که تو گفتي به دست اومده. پس بخور و حرف نزن...
    


    
      ديدم بيراه هم نمي گه. پس مجبورم بخورم و ساکت شم. همين جور که صبحونمو مي خوردم، گفتم :
    


    
      - ليلا تو تلفن نداري؟
    


    
      لقمه پريد تو گلوش. همين جور سرفه مي کرد. با دستم زدم به پشتش. يه ليوان آب براش آوردم.
    


    
      گفت: نمي خوام ...مگه من بهت توضيح ندادم اينجا تلفن نداريم؟
    


    
      - خوب بريم از يه باجه تلفن زنگ بزنيم.
    


    
      - جدي ميگي؟ چرا به فکر خودم نرسيد؟
    


    
      با تعجب نگاش کردم.
    


    
      خنديد و گفت: مثل اينکه همه چيزو بايد برات توضيح بدم. ببين اولين چيزي که بايد بدوني اينه که منوچهر خان برامون نگهبان گذاشته. اون کيه؟ پسر همسادمون. کار اين انسان فقط مراقبت از ماست و در عوض کارش از منوچهر پول مي گيره ... بيرون از اينجا هم نگهبان داريم. کيه؟ نوچه هاي منوچهر. يعني هيچ راه فراري وجود نداره. ؟
    

  


  
    
      

    


    
      با حرفاي ليلا ديگه کاملا نااميد شدم... افتادم توي يه زنداني که راه فرار نداره.
    


    
      بعد از صبحونه ليلا بهم گفت: بايد کارو شروع کنيم.
    


    
      - چه کاري؟
    


    
      به ميزي که روبه روي مبل بود اشاره کرد و گفت: کنار اون ميز بشين تا بهت بگم.
    


    
      کنار ميز نشستم. ليلا به اتاق منوچهر و زبيده رفت.
    


    
      چند دقيقه بعد با چند تا پلاستيک برگشت، گذاشت روي زمين.
    


    
      خودشم نشست و گفت: خوب شروع مي کنيم؛ ببين اين پودرا رو با اين قاشق مي ريزي تو اين بسته ها. اوکي؟
    


    
      با تعجب بهشون نگاه کردم و گفتم: اينا چين؟
    


    
      - نخودي کيشميشن... خوب موادن ديگه؟ سوال داره؟... آخ ببخشيد! يادم نبود تا حالا اين چيزا رو نديدي!
    


    
      خوب پس بذار بهت معرفي کنم. اين آقاي مهندس هرويئنه... اين خانم دکتر شيشه ست ...اين دانشجو ترياک و...
    


    
      انگشت اشارشو به سمت پايين گرفت و گفت: افتاد؟ يا بندازمش؟
    


    
      با چشماي گشاد شده به موادا نگاه کردم و گفتم: اينا رو از کجا آوردين؟ کي مي خواد اينا رو بفروشه؟ اگه گير افتادين چي؟ مي دوني اگه پليس بفهمه اعدام تو شاختونه؟ کار من فقط همينه که موادا رو بسته بندي کنم؟
    


    
      - قربون اون فک منار جونبونت که همين جوري براي خودش تکون مي خوره! يکي يکي... اول اينکه اينا رو منوچهر مي خره. از کجا؟ به ما دخلي نداره! اينا رو همه مون مي فروشيم، به جز مهسا و يسنا که کارشون دزديه ... تا حالا که گير نيفتاديم، از اين به بعدشم خدا کريمه... کار تو فقط همين نيست. اين براي شروعه که موادا رو ياد بگيري که وقتي خواستي بفروشي چپکي نفروشي. دوشيزه اگه سوال ديگه اي ندارن مي تونن کارو شروع کنن!
    


    
      ليلا يکي از پلاستيک ها رو گذاشت جلوي من.
    


    
      گفتم: چيکارش کنم؟
    


    
      - بده بغلي... خب بسته بنديش کن!
    


    
      موادو گذاشتم جلوش و گفتم: من اين کار رو نمي کنم. شايد گناه باشه!
    


    
      زير چشمي نگام کرد و گفت: اگه خدا تو رو بهشت نفرسته من خودم مي فرستمت... خانم پاک دامن! فکر نکنم ديگه ياد گرفتنشون گناه باشه؟
    


    
      من فقط نگاش مي کردم. اونم بسته بندي مي کرد و توضيح مي داد. چند دقيقه ساکت شد.
    


    
      بهش گفتم: يه سوال بپرسم؟
    


    
      با خنده گفت: چيه اين سواله از دستت دَر رفته بود که بپرسي؟ فقط خواهشا اگه چند تاست يکي يکي بپرس!
    


    
      - چرا ديروز حالت خراب بود؟
    


    
      - عرضم به حضور انورتون که هستيم در خدمتتون! ديروز؟!...کدوم ديروز؟! آها ديروز! هيچي بابا زيور بهم جنس داده بود که بفروشم، گير مامورا افتادم، انداختمشون تو جوب... اونم مثلا خواست تنبیهم کنه گفت از نهار خبري نيست و مواد بهم نمي ده... خره فکر نکرده بود که من تو خونه جا ساز دارم!
    


    
      - چرا معتاد شدي؟
    


    
      - نبودم؛ کردنم.
    


    
      بهم نگاه کرد و گفت: بذار از اول قصه بگم... يکي بود يکي نبود. يه شهر در اندشتي بود به اسم تهران. پايين اين شهر خيلي از آدماي بدبخت بيچاره زندگي مي کردن... يکي از اون آدماي بدبخت يه زن و شوهر بودن. شوهره معتاد بود ولي کار مي کرد. زنه هم خونه دار بود. بعد از دو سال، خدا يه دختر بهشون ميده؛ اسمشو ميذارن ليلا.
    


    
      ليلا خوشبخت بود اما نه براي هميشه..کم کم مرد خونه کارو ول مي کنه مي شينه گوشه ی خونه، زن خونه ميره کار مي کنه؛ اونم کلفتي.
    


    
      روز اول مهر مي شه و پدر مادرا با بچه هاشون ميومدن. ليلا به دور رو ورش نگاه مي کنه تا شايد مادرشو ببينه اما تنها بود... گريش مي گیره. همه فکر مي کردن چون کلاس اوليه گريه مي کنه... همه ازش مي پرسيدن پس پدر مادرت کجاست؟ اما اون فقط گريه مي کرد.
    


    
      خلاصه ليلا بزرگ و بزرگ شد اما تنها بزرگ شد، ليلا وقتي کلاس اول راهنمايي بوده مدير مدرسه پاکتي بهشون مي ده و مي گه جلسه اولياء و مربيانه. به پدر و مادراتون بگين بيان... ليلا هميشه مادرشو مي برد، چون خجالت مي کشيد باباشو ببره... وقتي مي رسه خونه، شدکه مي شه... مي بينه هم مادرش هم پدرش پاي منقل نشستن و دارن مي کشن.
    


    
      با گريه ادامه داد: ليلا دلش مي خواست بميره... دلش مي خواست به همه دنيا بگه پدر و مادرش مردن... کيفشو مي ندازه زمين و فرار مي کنه. تا جایي که جون تو پاهاش داره... فرار مي کنه نمي دونست مي خواد کجا بره. فقط مي خواست بره. حتي به مردنشم راضي بود. زمين و زمانو نفرين مي کرد به بخت ِبدش.
    


    
      اشکاي ليلا رو با دستام پاک کردم و گفتم: گريه نکن. زندگي منم بهتر از تو نبوده ...ديگه نمي خواد ادامه بدي.
    


    
      ليلا: نه بذار بگم... وقتي يک بود يکي نبود قصه رو شروع مي کني، بايد تا غير از خدا هيچ کس نبودو بري ... تو محلشون شده بود انگشت نماي همه... سرافکنده و شرمنده شده بود... زناي همسايشون با ترحم بهش نگاه مي کردن. به بهونه خيرات براي امواتشون براي ليلا شام يا نهار مياوردن... براي ثواب، لباساي دختراشونو براي ليلا مي آوردن.
    


    
      توي مدرسه بعضي از دخترا تو گوش هم پچ پچ مي کردن که ليلا پدر و مادرش معتاده. پول خريدن غذا هم ندارن... مدير مدرسه هم سنگ تموم مي ذاشت و هرچند ماه يک بار ليلا رو مي کشوند به دفتر که از طرف خيرين بهش پول بده. ليلا هم با خجالت پولو ميذاشت تو جيبش و وارد کلاس مي شد... ديگه خسته شده بود... درس و مشقو ول مي کنه مي ره دنبال کار... هر کاري گيرش ميومد نه نمي گفت... چاره اي نداشت. بايد پول مواد مامان و باباشو جور مي کرد... خرج خونه هم بود.
    


    
      يه روز ليلا مي ره خونه مي بينه باباش نشئه نشئه ست که بلند بلند مي خنده. ترسيده بود ... باباش تا ليلا رو مي بينه مي گه: بيا اينجا... اما اون محل باباش نميذاره و ميره تو خونه. باباش با سيخ داغ مياد جلوش واي ميسته و ميگه بايد مواد بکشي... باباشو هل مي ده و مي گه برو گم شو آشغال! اما باباش بلند مي شه، اونو مي کشه مي بره پاي منقل، مجبورش مي کنه بکشه... ليلا نکشید اما باباش سيخ داغو گذاشت رو کمرش ...ليلا جيغ کشيد؛ باباش گفت اگه نکشي بازم ميذارم. ليلا با گريه و درد مي کشه ...باباشم فقط مي خنديد. ديوونه شده بود. همون يه بار بس بود تا بفهمه معتاد شده. روزاي بعد بدن درد و سر درد داشت. کشيدن هاي ليلا هم شروع شد و شد معتاد... قصه ما به سر رسيد، کلاغه به خونش نرسيد.
    


    
      گفتم:پس چه جوري اومدي اينجا؟
    


    
      اشکاشو پاک کرد و با خنده گفت: مثل اينکه سوالاي تو تمومي نداره ...خوب من موادامو از منوچهر مي خريدم. وقتي پدر و مادرم مردن، صاحب خونمون انداختم بيرون. جاي خواب نداشتم. زبيده گفت اگه مواداشو براش بفروشم، جاي خواب هم بهم ميده. ديگه چي مي خواستم؟
    


    
      - مامان و بابات چه جوري مردن؟
    


    
      - فکر کنم تو از اون دخترايي بودي که سر کلاس خيلي مي پرسيدن نه؟
    


    
      فقط خنديدم.
    


    
      گفت: بابام اووردوز شده بود تو يه خرابه از بس مواد کشيده بود، مرد. مامانم شب می خواسته از خيابون رد بشه يه ماشين مي زنه آش و لاشش مي کنه... حتي نتونستم ديه بگيرم. چون پزشک قانوني تاييد کرده بود مادرم بخاطر مصرف زياد تعادل نداشته...
    


    
      گفتم: ليلا؟
    


    
      - ديگه چيه؟... آها فهميدم! بپرس!
    


    
      با لبخند گفتم: بقيه چه جوري اومدن اينجا ؟
    


    
      به ساعت رو ديوار نگاه کرد وگفت: يه پيشنهاد!...
    


    
      - چي؟
    


    
      - برو تو آشپزخونه هم نهار درست بکن هم سوالاتتو بپرس ...منم هم اينا رو بسته بندي ميکنم، هم جواب تو رو ميدم قبول؟
    


    
      گردنمو کج کردم و گفتم: پيشنهاد خوبيه! چي درست کنم؟
    


    
      - هرچي عشقت کشيد!
    


    
      - زبيده دعوا نکنه؟
    


    
      - نه بابا... خدا رو شکر براي شکمش دعوا راه نمي اندازه... تو رو خدا فقط يه جوري درست کن آدم بتونه بخورتش! نه عين مهناز و نگار که معلوم نيست چي درست مي کنن!
    


    
      خنديدم و گفتم: خيالت راحت. دست پختم حرف نداره!
    


    
      - ببينيم و تعريف کنيم!
    


    
      رفتم تو آشپزخونه. ليلا هم شروع کرد و گفت: اول از مهناز شروع مي کنم، چون از اول اينجا بوده...
    


    
      گفتم: ليلا مرغاتون کجاست؟
    


    
      - دختر وسط حرفم پارازيت نپرون! تو فريزر ديگه؟
    


    
      - نيست.
    


    
      - شايد تو رو ديده در رفته!
    


    
      با حرص گفتم: ليلا !
    


    
      - نمي شه يه چيز ديگه درست کني؟
    


    
      چشمم افتاد به مرغ و گفتم: پيداش کردم!
    


    
      - خب خدا رو شکر ... ادامه مي ديم مهناز پنج سالش بوده که ميارنش اينجا. زبيده و منو چهر بچه دار نمي شدن...
    


    
      همين جور که مرغو گذاشتم توي سيني، گفتم: چه قدم سبکي داشته... که شيش تا دختر ديگه هم گيرشون اومد!
    


    
      ليلا: اگه يه بار ديگه حرف بزني نمي گما؟!
    


    
      - باشه... باشه!
    


    
      ليلا : مي گفتم... مهناز پنج سالش بود که آوردنش. اون جوري که براش تعريف کردن، پدر مادرش زياد بچه داشتند و از پس خرجشون بر نميومدن. مي فروشنش به زبيده و منو چهر. البته باباش مي فروشتش. مامانش خبر نداشته. خلاصه اين بدبختو با گريه و زاري ميارنش پيش خودشون. الان ديگه حکم دخترشونو داره.
    


    
      گفتم: نرفت دنبال خونوادش؟!
    


    
      - نه کجا بره بگرده؟ فکر کردي اين دوتا خوکه آدرس ننه باباشو بهش مي گن؟... مي ريم بر سر نگار دومين نفري که اومد... نگار با يه پسري دوست بوده، پسره سيگاري بوده، کم کم نگارم سيگاري مي کنه... يه شب که تو اتاقش سيگار مي کشيده، باباش ميره تو اتاقش، مي بينه بــله! نگار خانم سيگاري شدن... همون شب باباش با اُردنگي مي ندازتش بيرون و ميگه من ديگه دختري به اسم نگار ندارم... اونم از سر لج ميره معتاد ميشه، خودشو الکي الکي آواره ی اين پارک و اون پارک مي کرده ... تا اينکه زبيده مي بيندش و ميارتش پيش خودش.
    


    
      به خدا اگه من جاي نگار بودم با يه غلط کردن و معذرت خواهي برمي گشتم خونه ... منم سومين نفري بودم که با قدم مبارکم اينجا رو مزين کردم. بعدش يسنا و مهسا اومدن ...اينا خونوادگي بيزنسشون دزدي بوده. باباش يه طلا فروشيو خالي مي کنه و بخاطر سابقه ش اعدامش مي کنن. داداششونم به خاطر دزدي الان تو هلفدونيه ...يه روز مهسا و يسنا کيف منوچهرو می قاپن، منو چهر بدو يسنا و مهسا هم بدو! خلاصه منوچهر نمي تونه اين دو تا رو بگيره ...زبيده از اين دوتا خوشش مياد. با پرس و جو مي فهمه خونشون کجاست؟ زبيده دير مي رسه چون چهار ده ميليوني که تو کيف بوده همه رو هاپولي هاپو مي کنن ... زبيده بهشون ميگه يا برام کار کنين يا مي ندازمتون پيش داداشتون. اونام قبول مي کنن ... يعني چاره اي نداشتن. از پس اجاره خونه برنمي اومدن.
    


    
      گفتم : چقدر گناه دارن!
    


    
      - غذا نسوزه بدبختمون کني؟
    


    
      - نه حواسم هست ...سپيده و نجوا رو بگو!
    


    
      - سپيده اهل قزوينه. با يه پسري چت مي کرده و عاشق ميشه ... پسره بهش پيشنهاد ازدواج مي ده و ميگه بيا تهران ببينمت. سپيده ی خرم با کله مياد تهران... مي بينه جاي سيب سنگه!
    


    
      گفتم: چي؟
    


    
      - منظورم اينه که از پسره خبري نبود.
    


    
      - آها!
    


    
      - يک روز کامل تو پارک بوده تا اينکه نزديکاي مغرب موبايلش زنگ مي زنه، مي بينه فرخ، هموني که باهاش چت مي کرده. بهش ميگه آدرسو بده ميام دنبالت. سپيده خر بود، خرتر ميشه و آدرسو بهش ميده ...پسره سپيده رو يک ماه مي بره خونه شخصيش، ميذاره حسابي بهش خوش بگذره. به گفته ی سپيده حتي بهش دست هم نزده بود ...تا اين که فرخ، سپيده رو مي بره به يه پارتي که کمپلت پسر بودن ...سپيده بدبختو مي کنن تو اتاق.
    


    
      با چشاي گشاد نگاش کردم و آب دهنمو قورت دادم.
    


    
      ليلا خنديد و گفت: نترس به خير گذشت ...چون همون موقع پليسا سر مي رسن و همه رو کَت بسته مي برن کلانتري. از جمله سپيده.
    


    
      ماموراي کلانتري به خونوادش زنگ مي زنن که بياين دنبالش ولي مادرش در کمال ناباوري مي گه کسي رو که شما مي گین، نمي شناسم، تلفنو قطع مي کنه. سپيده همون موقع پا ميذاره به فرار. ماموراي کلانتري هم دنبالش ميدوئن اما نمي تونن بگيرنش. يه ماشين درش باز بوده. خودشو پرت مي کنه تو ماشين ...اگه گفتي راننده کي بود؟
    


    
      گفتم: منوچهر؟!
    


    
      - آفرين ...منوچهر اول مي خواد سپيده رو بندازه بيرون ولي وقتي گريه و زاري سپيده رو مي بينه راه ميفته ...تو راه ازش سوال مي کنه ...خانمم سفره دلش براي منوچ خان باز مي کنه ...منوچهرم با مهربوني مي گه «گريه نکن دختر گلم ...خونه ما جا زياده بيا پيش خودمون زندگي کن!» اين شد که سپيده اومد پيش ما ...ديگه کي مونده؟
    


    
      گفتم: نجوا.
    


    
      - چقدر زياديما! فکم درد گرفت! ...يه ليوان آب برام بيار!
    


    
      يه ليوان آب براش بردم و کنارش نشستم.
    


    
      گفتم: خوب نجوا چي؟
    


    
      و اما نجوا ... پدر و مادرش از هم جدا مي شن. مادرش با يکي ازدواج مي کنه و ميره خارج ...اونم ميره پيش بابا و زن باباش زندگي مي کنه. بعد يک سال باباش فوت مي کنه و زن باباش ميره ازدواج مي کنه. شوهر زن باباش خيلي اذيتش مي کنه. اونم فرار مي کنه و مياد پيش ما ...خدا رو شکر تموم شد!
    


    
      گفتم: پس چرا نرفت پيش فاميلاشون؟
    


    
      - والا نمي دونم؟
    


    
      دو ساعت بعد کم کم همشون پيداشون شد. با ليلا تو هال نشسته بوديم تلويزيون نگاه مي کردیم که مهناز اومد تو، گفت:
    


    
      - آيناز يه دقه بيا کارت دارم.
    


    
      بلند شدم با ليلا رفتم تو اتاق.
    


    
      مهناز به ليلا گفت: مگه تو آينازي که اومدي؟!
    


    
      ليلا دستشو انداخت دور گردنم و گفت: ما يک روحيم در دو جسم. مگه نه؟!
    


    
      با خنده گفتم: آره!
    


    
      چند تا پلاستيک داد دستم و گفت: بگير اينا رو بپوش، ببين اندازست؟
    


    
      از دستش گرفتم و توشون نگاه کردم. مانتو سفيد با شلوار لي آبي روشن با چند دست لباس و شال و روسري. دو جفت کفش و خلاصه هرچي که لازم داشتم، برام خريده بود.
    


    
      با ذوق گفتم: واي ممنون!
    


    
      ليلا: بپوش ببينم زشت تر مي شي يا خوشگل شدنم بلدي؟
    


    
      مانتو شلوار لي رو پوشيدم ولي شلواره کمي برام گشاد بود.
    


    
      ليلا چونشو خاروند و گفت: خوبه، بد نشدي مي تونم پيشنهاد ازدواجتو قبول کنم!
    


    
      خنديدم و از مهناز تشکر کردم. وقتي همه اومدن، سفره رو پهن کردم. بعد از به به و چَه چَه، بخاطر دستپختم، ليلا گفت: «اولين باره که مي تونم مزه غذاي انسانها رو بچشم!»
    


    
      ***
    


    
      يک هفته تو اون خونه بودم. هر دفعه زبيده يکي از بچه ها رو پيشم مي ذاشت تا فرار نکنم. به هر کدومشون مي گفتم مي خوام زنگ بزنم، جواب ليلا رو بهم مي دادن.
    


    
      يه شب بعد از شام زبيده بهم گفت:
    


    
      - از فردا بايد کارتو شروع کني. خوردن و خوابيدن تعطيل... فقط پول درمياري. پولا هم چي؟ نصف نمي شه همشو ميدي دست من ... من اينجا فقط جاي خواب و خوارکتو ميدم ...فهميدي؟
    


    
      - بله فقط کارم چيه؟
    


    
      - نترس سخت نيست مواد مي فروشي ...خودم ومنوچهرم باهاتيم.
    


    
      اينو که گفت، بچه ها با ترس نگام کردن. نگار بهم پوزخند زد .
    


    
      وقتي همه سر جاشون خوابيده بودن، نگار گفت: کارت ساخته است دختر.
    


    
      ليلا: الکي نترسونش ...چيزي نيست آيناز بخواب.
    


    
      نگار: آره چيزي نيست آيناز بخواب ...ولي به نظر من اگه بدوني قراره چه بلايي سرت بياد بهتره.
    


    
      با ترس نشستم رو تخت و گفتم: مگه قرار نيست فقط مواد بفروشم؟
    


    
      ليلا: چراعزيزم ...اين داره زر زيادي مي زنه.
    


    
      نگار نشست و گفت: من زر مي زنم؟... ببين دختر جون! وقتي زبيده و منوچهر ميگن مي خوان باهات بيان يعني جنس زياد مي خوان دستت بدن.
    


    
      مهناز: مي توني دهن گشادتو ببندي؟ آينازبخواب، الکي داره مي ترسوندت.
    


    
      نگار: آره دارم مي ترسونمش ...يادتون رفته همين بلا رو سر مستانه بيچاره آوردن؟ چند کیلو مواد دادن دستش بفروشه خودشونم باش رفتن ... پليسا گرفتنش و حکم اعدامو براش نوشتن...
    


    
      اينو گفت و خوابيد. مهناز پوفي کرد.
    


    
      با ترس کنارش خوابيدم و يواش گفتم: من مي ترسم.
    


    
      - از چي؟
    


    
      - از فردا...
    


    
      - مگه فردا ترس داره؟
    


    
      - اگه نخوام اين کارو بکنم چي؟
    


    
      آروم گفت: يه وقت اين حرفو بهش نزنيا؟ ...مي فرستت يه جايي که عين سگ از گفته خودت پشيمون بشي.
    


    
      - چيکار کنم؟
    


    
      - هيچي...کاري که گفتو براش انجام بده. نترس اتفاقي برات نميوفته. شب بخير...
    


    
      يک ساعت گذشت ولي خوابم نبرد. بلند شدم رفتم بالاي سر ليلا نشستم. ليلا همچين به ديوار چسبيده بود، انگار تو بغل شوهرش خوابيده. همون جا نشسته بودم که يهو سرشو بلند و کرد گفت:
    


    
      - يا پيغمبر خدا ...تو چرا اينجا نشستي؟جايت درد مي کنه؟
    


    
      - نه ...مي ترسم.
    


    
      - از چي؟
    


    
      - اعدامم کنن.
    


    
      بلند خنديد، دستمو گذاشتم روي دهنش و گفتم: هيششش ...مي خواي بيدارشون کني دعوا راه بيفته؟
    


    
      دستمو برداشتم.
    


    
      آروم خنديد و گفت: آخه اين چه حرفيه مي زني؟ ...خودت حکم اعدام خودتو نوشتي؟ ...مي خواي پيشم بخوابی؟
    


    
      - اوهووم!
    


    
      کمي که از ديوار فاصله گرفت، پيشش خوابيدم. فيس تو فيس بوديم. يه لبخند موذيانه اي زد و دستشو انداخت دور گردنم و پيشونيشو چسبوند به پيشونيم.
    


    
      سريع سرمو عقب کشيدم و دستشو از دور گردنم برداشتم و گفتم: چي کار مي کني؟
    


    
      خنديد و گفت: خب چي کار کنم؟ جام تنگه بايد دستمو يه جايي بذارم؟
    


    
      نشستم و گفتم: دستت و يه جاي ديگه بذار.
    


    
      خواستم بلند شم که دستمو به طرف خودش کشيد و با چشم هاي خمار و صداي مردونه اي گفت: کجا عزيزم... يه کاري مي کنم امشب به جفتمون خوش بگذره!
    


    
      با خنده دستمو کشيدم و گفتم: زهـــــرمار!
    


    
      دوباره رفتم پيش مهناز خوابيدم. باز خدا رو شکر مهناز از اين اَنگولک بازي ها در نمياره!
    


    
      ساعت نه صبح بود که حاضر شدم. همه بچه ها رفته بودن به جز ليلا و مهناز. جلوي آینه وايسادم. با ترس و دست لرزون و صورت رنگ پريده شالمو رو سرم درست مي کردم اما هر کاري مي کردم درست نمي شد. ليلا اومد جلوم وايساد. همين جور که شالمو درست مي کرد، گفت:
    


    
      - اگه با اين وضع بخواي بري زنده نمي رسي... مطمئنم تو راه سکته مي کني و مي ميري.
    


    
      - خب اولين بارمه مي ترسم.
    


    
      ليلا: عزيزم بچه که نمي خواي بزايي؟!... مواد مي خواي بفروشي. نه درد داره نه ترس!
    


    
      بعد از اينکه شالمو درست کرد، يه حس عاشقونه اي به خودش گرفت و تو چشمام زل زد و گفت: اگه پسر بودم حتما...
    


    
      منتظر ادامه حرفش بودم که يه پوزخند مسخره اي زد و گفت: عمرا اگه مي اومدم خواستگاريت. از بس زشتي!
    


    
      من و مهناز خنديديم و گفتم: چقدر زشتم؟
    


    
      حرفشو کشيد و گفت: خيــــــــــلي!
    


    
      - چقدر؟
    


    
      حالت آدماي متفکرو به خودش گرفت و گفت: اونقدر که اگه يه معتاد تو رو ببينه درجا ترک مي کنه!
    


    
      با خنده بغلش کردم و گفتم: برام دعا کن.
    


    
      از بغلم جدا شد و گفت: ايشاا... پليس بگيردت!
    


    
      مهناز بازو هامو به طرف خودش کشيد و با خنده گفت: با دعاي گربه بارون نمياد ...بيا بريم.
    


    
      با ليلا خداحافظي کردم... مهناز هم تا دم در همراهم اومد. سوار ماشين شدم. زبيده رانندگي مي کرد و منوچهر کنارش نشسته بود. ماشين حرکت کرد. تو راه منوچهر يه کوله بهم داد. خواستم زبپشو بکشم که زبيده داد زد: بازش نکن!
    


    
      با ترس کوله رو گذاشتم کنارم و هر چند دقيقه يه بار بهش نگاه مي کردم. مي ترسيدم. اگه منم مثل مستانه اعدام بشم چي؟ جلوي يه پارک ماشينو نگه داشت. زبيده گفت:
    


    
      - پياده شو.
    


    
      از ماشين پياده شدم. کوله رو انداختم رو شونم. زبيده هم پياده شد و اومد طرف من و گفت: راه بيفت.
    


    
      با هم وارد پارک شديم. چند قدمي راه رفتيم. گفت: يه پسر با تيپ مشکي مياد پيشت. ابروي چپشم شکسته. جنسو مي دي، پولو مي گيري. فهميدي؟
    


    
      با لرزشي که تو صدام بود، گفتم: آره.
    


    
      - خوبه ...برو روي اون نيمکت بشين.
    


    
      اينو گفت و از من جدا شد. رفتم به همون نيمکتي که گفت نشستم ...با ترس کوله رو به خودم چسبونده بودم و هر پسري که از دور ميومد و تيپ مشکي داشت بهش زل مي زدم. حتي نزديک بود براي خودم شر درست کنم. چون يکيشون با عصبانيت بهم گفت: چيه؟چرا اينجوري نگاه مي کني؟!
    


    
      انقدر حواسم به اين ور و اون ور بود که نفهميدم يه نفر جلوم وايساده... گفت: آيناز خانم؟!
    


    
      سرمو بلند کردم، ديدم همونيه که زبيده مي گفت. تيپ مشکي و ابروي شکسته. با ته ريش و چشماي سياه درشت و صورت سفيد. اندام رو فرمي داشت . سريع وايسادم.
    


    
      کيفو گذاشتم تو بغلش و گفتم: پولو بده مي خوام برم.
    


    
      پوزخندي زد. بدون اينکه کيفو برداره روي نيمکت نشست با دستش اشاره کرد و گفت: بشين!
    


    
      - من وقت نشستن ندارم ...زود پولو بده مي خوام برم.
    


    
      خنديد و خيلي ريلکس از تو جيب شلوارش آدامس درآورد و يکيشو گذاشت تو دهنش و جلوم گرفت، گفت: آدامس مي خوري؟
    


    
      با حرص و عصبانيت نشستم و گفتم: آقا....ببين!
    


    
      همين جور که آدامس مي جويد، گفت: ببين ..مي دونم ترسيدي... ولي بهتر نيست يه ذره آروم باشي؟
    


    
      انگار خيلي تابلو بودم. درست نشستم. گفت: تازه کاري؟
    


    
      - اوهوم.
    


    
      آدامسشو باد کرد و ترکوند و گفت: مي گم کارات خيلي ضايعست. يک ساعته دارم نگات مي کنم... داشتي دستي دستي براي خودت دردسر درست مي کردي...اگه دفعه ديگه بخواي اينجوري باشي حتما گير ميفتي.
    


    
      - خيلي ببخشيد که مواد فروش دنيا نيومدم!
    


    
      خنديد و گفت: عيب نداره. اون زبيده اي که من مي شناسم حتما ازت يه حرفه اي مي سازه.
    


    
      تو چشماش نگاه کردم، گفتم: ببين آقا؟ من بايد زودتر برم. زبيده منتظرمه.
    


    
      - مي دونم ...اون الان داره چار چشمي ما رو مي پاد.
    


    
      - چرا جنسارو ورنمي داري بري؟
    


    
      دستشو انداخت پشتم. گذاشت لبه نيمکت و گفت: حالا چه عجله ايه... داريم حرف مي زنيم که؟
    


    
      با عصبانيت بلند شدم و گفتم: فکر کردي اين همه راه رو اومدم تا با تو حرف بزنم؟
    


    
      خواستم برم که مچ دستمو گرفت. سريع دستمو کشيدم و داد زدم: داري چه غلطي مي کني؟
    


    
      با عصبانيت دور و برو نگاه کرد آدامسشو انداخت تو سطل آشغال کنار نيمکت، بلند شد و گفت: راه بيفت.
    


    
      - کجا؟
    


    
      - اين آشغالا رو ازت بخرم.
    


    
      چند قدمي که رفت، گفتم: چرا همين جا نمي خري؟
    


    
      دستاشو گذاشت تو جيبش وبا عصبانيت و کلافگي برگشت طرفم.
    


    
      تو چشمام زل زد و گفت: ببين کوچولو! من اولين بارم نيست که دارم جنس مي خرم. پس تابلو بازي در نيار و راه بيوفت.
    


    
      با ترس راه افتادم. نگاهي به اطراف انداختم. شايد زبيده رو ببينم اما نبود. اون جلو بود و من پشت سرش. هر چي راه مي رفتيم به جايي نمي رسيديم.
    


    
      آخرش وايسادم و گفتم: کجا داريم مي ريم؟... خسته شدم.
    


    
      خنديد و گفت: اين خستگيا بخاطر نداشتن تحرکه. اگه ورزش مي کردي الان اين جوري نمي شدي.
    


    
      به رو به روش اشاره کرد: همين کافي شاپه ست بيا.
    


    
      زير لب گفتم: يه معتاد که دم از ورزش مي زنه!
    


    
      بلند گفت: شنيدم چي گفتي... من معتاد نيستم خانم!
    


    
      اينو گفت و وارد کافي شاپ شد. ديگه نفس برام نمونده بود. وقتي رفتم تو، هر چي سر چرخوندم نديدمش. يه گارسون اومد طرفم و گفت: خانم بفرماييد طبقه بالا.
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟
    


    
      گارسونه فکر کرد حرفشو نفهميدم. دوباره تکرار کرد: آقاي کبيري طبقه بالا منظر شما هستند... بفرماييد.
    


    
      يه پوفي کردم و رفتم طبقه بالا. يکي نبود به اين بچه بگه آخه يه مواد خريدن انقدر قرتي بازي مي خواد؟ وقتي رسيدم، ديدم هيچ کس نبود. فقط به گفته گارسونه آقاي کبيري تک و تنها. دست زير چونه کنار پنچره نشسته بود و بيرونو نگاه مي کرد. کنارش وايسادم و يه تک سرفه اي کردم.
    


    
      سرشو چرخوند و گفت: اِه..کي رسيدي؟! داشتم کم کم... مي رفتم.
    


    
      از روي حرص لبخند زدم و گفتم: با مزه بود.
    


    
      روبه روش نشستم و گفتم: اگه قايم باشک بازيتون تموم شده ...پولو بده مي خوام برم.
    


    
      خنديد و گفت: اي بابا! من نمي دونم تو چرا انقدر عجله داري؟ من و تو حالا حالا ها با هم کار داريم.
    


    
      با عصبانيت دستمو زدم به ميز، وايسادم و گفتم: چي گفتي؟
    


    
      خودشو جمع کرد و با خنده گفت: نه نه ..منظورم از اون کارا نيست ...منظورم اينه که من و شما قراره بيشتر همديگه رو ببينيم ... پس بايد درجه صبرتونو بيشتر کنيد.
    


    
      همين جور مي خنديد. منم با حرص نشستم و گفتم: لطف کن دفعه ی ديگه منظورتو واضح بگو!
    


    
      - اعصاب نداريا؟
    


    
      - اعصاب معصاب ندارم. حوصله تو رو هم ندارم.
    


    
      - خب بابا من که چيزي نگفتم؟
    


    
      خودم دارم از ترس قالب تهي مي کنم، اونوقت اين شوخيش گرفته . موبایلشو از تو جيبش در آورد به يکي زنگ زد و گفت: بيا بالا.
    


    
      موبايلشو قطع کرد. يه مرد با دو تا بستني اومد طرف ما. بستني شکلاتي رو گذاشت جلوي من. بستني توت فرنگي رو گذاشت جلوي کبيري و رفت. به بستني نگاه کردم و هيچ وقت از بستني شکلاتي خوشم نيومد. به بستني نگاه مي کردم که صداي پاشنه کفش تو فضا پيچيد. سرمو بلند کردم، ديدم يه دختر شيک پوش با قيافه عروسکي داره مياد طرف ما.
    


    
      منم عين نديد بديدا نگاش مي کردم که کبيري با پاش محکم زد به ساق پام.
    


    
      خم شدم از درد مچ پامو گرفتم.
    


    
      کبيري با خنده گفت: نخورش...صاحاب داره!
    


    
      با عصبانيت نگاش کردم و چيزي بهش نگفتم. حيف که مرد بود و حوصله دردسر نداشتم. و الا مي زدم لاي پاش.
    


    
      دختره وايساد کنارش با صداي نازي گفت: کجاست؟
    


    
      کبيري کيفمو از رو ميز برداشت و داد دست دختره و گفت: فقط زود.
    


    
      - چشم!
    


    
      اينو گفت و با قر و فر رفت. منم همين جور راه رفتنشو نگاه مي کردم که کبيري با خنده گفت: آيناز خانم! اگه پسر بودي باور کن چشماتو با قاشق در مياوردم!
    


    
      پوزخندي زدم و دستمو دراز کردم و گفتم: پول!
    


    
      همين جور که بستنيشو مي خورد، گفت: بستنيتو بخور بعد پولو بهت مي دم.
    


    
      با عصبانيت بلند شدم و گفتم: آقاي محترم! من نيومدم اينجا که با شما بستني بخورم.
    


    
      با صداي بلندي گفتم: در ضمن، من از بستني شکلاتي متنفرم.
    


    
      قاشق بستني تو دهنش و با چشاي گشاد نگام کرد. قاشقو از دهنش درآورد و بستنيشو قورت داد و با تن صداي پايين گفت: خوب بگو از بستني شکلاتي بدت مياد. چرا ديگه انقدر جيغ مي کشي؟!
    


    
      از دستش انقدر حرص خوردم که همون جا شيش کيلو وزن کم کردم. رفتم چهار تا ميز جلو ترش نشستم. پشتمو بهش کردم. با عصبانيت پامو رو پا انداختم. تکون مي دادم.
    


    
      داد زد: مي خواي بگم بستني توت فرنگي برات بيارن؟ البته با مخلوط شکلات!
    


    
      بلند خنديد.
    


    
      زهر مار ! اي حناق بگيري !منو باش با چه ترس و لرزي اومدم. فکر کردم الان همه مامورا آماده باشن تا منو بگيرن. فکر نمي کردم گير همچين دلقکي ميفتم! ده دقيقه بعد، دختره با کيف من برگشت. رفت پيش کبيري.
    


    
      برگشتم و نگاشون مي کردم. کولمو بهش داد و خودش رفت.
    


    
      دختره که رفت، کيفو بالا گرفت و گفت: اگه پولو مي خواي، بيا.
    


    
      با حرص بلند شدم و رفتم پيشش.
    


    
      يه پاکت سفيد جلوم گرفت و گفت: ببين اين پولا ارزشي نداره که تو بخواي بخاطرش انقدر حرص بخوري!
    


    
      دستمو دراز کردم که ورش دارم، پاکتو کشيد و گفت: راستي اسمم پرهامه ...پرهام کبيري.
    


    
      با حرص گفتم: به من چه؟!
    


    
      خواستم پاکتو بردارم، دوباره کشيد و گفت: فاميليت چيه؟
    


    
      - به تو چه؟ مگه تو مفتشي که مي پرسي؟
    


    
      - نه بخاطر اطلاعات عموميم بود ...اگه نگي پاکتو بهت نمي دما ؟
    


    
      با خنده گفت: البته اگه دوست نداري، بهت بگم گربه!
    


    
      ديگه داشتم به اين اسم آلرژي پيدام مي کردم.
    


    
      دندونامو بهم فشار دادم و گفتم: رستمي.
    


    
      صورتشو جمع کرد و گفت: چي؟
    


    
      جيغ زدم: رستمي...
    


    
      - آها...پس شد آيناز رستمي جغجغه!
    


    
      پاکتو از دستش کشيدم ،کولمو برداشتم و راه افتادم.
    


    
      همين جور که راه مي رفتم، با خنده گفت: به اميد ديدار خانم رستمي!
    


    
      با عصبانيت برگشتم و با حرص گفتم: من غلط بکنم دوباره به ديدار شما نائل بشم!
    


    
      از کافي شاپ که اومدم بيرون، صداي منوچهرو از پشتم شنيدم.
    


    
      گفت: هوي! کجا سرتو پايين انداختي داري مي ري؟
    


    
      برگشتم. منوچهر داشت بهم نزديک مي شد. فکر نمي کردم عين جغد دنبالم باشه.
    


    
      گفت :پول!
    


    
      پاکتو جلوش گرفتم. ازم گرفت و گفت: نه خوشم اومد. زرنگي! ...بريم.
    


    
      با هم سوار ماشين شديم. زبيده ماشينو روشن و کرد و راه افتاديم ...
    


    
      زبيده گفت: خب چي شد؟
    


    
      منوچهر: هيچي فروختشون .
    


    
      پاکتو گذاشت رو داشبورد جلوي زبيده: اينم پولش...ديدي گفتم برامون نون در مياره؟
    


    
      زبيده: بابا خفه شو حالمونو به هم زدي... حالا انگار اين اولين نفره که تونسته همچين کاري رو بکنه...شاهکار که نکرده؟
    


    
      بدبخت منوچهر تا وقتي رسيديم نفسشم درنيومد.ساعت يازده رسيديم خونه. هيچ کس نبود. حتي پشه هم پر نمي زد. خواستم برم تو اتاق که زبيده گفت:
    


    
      - لباسا تو عوض کن بيا براي نهار يه چيزي درست کن.
    


    
      با گفتن باشه رفتم تو اتاق. اينم انگار مزه ی غذاي اون روز هنوز زير دندوناش مونده که به من مي گه نهار درست کن. بعد از اينکه نهارو درست کردم، براي سالاد کلم خورد مي کردم که ديدم مهسا و يسنا يواشکي و با دو رفتن تو اتاق. منو که ديدن فقط با سر سلام کردن. زبيده از اتاقش اومد بيرون،گفت:کي بود؟
    


    
      من از همه جا بي خبر گفتم: مهسا و يسنا.
    


    
      با عصبانيت رفت سمت در و بازش کرد و با صداي بلندي گفت: چيو داشتين قايم مي کردين؟
    


    
      مهسا: هيچي خانم!
    


    
      زبيده: دروغ نگو..بريد اون ور ببينم؟
    


    
      چاقو رو روي ميز گذاشتم و رفتم دم اتاق ايستادم. بهشون نگاه کردم. از ترس رنگ صورتشون پريده بود و به زبيده نگاه مي کردن. داشت توي کمدا مي گشت. هر چي لباس بود ريخت بيرون. توي کمد اونا چيزي پيدا نکرد. رفت سراغ کمد نگار. درشو که باز کرد يه جعبه سفيد درآورد.
    


    
      با عصبانيت جعبه رو جلوشون گرفت و گفت: اين چيه؟ ها؟مگه با شما بي پدر و مادرا نيستم؟ لالموني گرفتين نه؟
    


    
      يسنا با لرز گفت: نمي دونيم خانم ...اين مال ما نيست.
    


    
      زبيده سرشو تکون داد و گفت: الان مشخص ميشه.
    


    
      در شو باز کرد. چند تيکه طلا بود. گوشواره و گردنبد و چند تا النگو.
    


    
      زبيده با خشم دو تا سيلي زد تو گوش مهسا و يسنا و گفت: که اينا مال شما نيست، نه؟ الان کارتون به جاي رسيده که از من دزدي مي کنيد؟ مي دونم باهاتون چيکار کنم ...صبر کنيد... از اتاق رفت بيرون.
    


    
      دو تایيشون نشستن رو زمين و شروع کردن به گريه کردن. نمي دونستم بايد چيکار کنم؟ فقط نگاشون مي کردم. دلم به حالشون سوخت. حتما خيلي دردشون گرفته بود که اينجوري گريه مي کردن.
    


    
      يسناگفت: بدبخت شديم.
    


    
      سر مهسا داد زد : همش تقصير توئه. چقدر گفتم اين کارو نکنيم؟ مي فهمه... گفتي از کجا مي خواد بدونه؟ بفرما!
    


    
      مهسا با گريه گفت: وقتي اومديم نبودش، از کجا پيداش شد؟
    


    
      يسنا همين جور که گريه مي کرد به من نگاه کرد و گفت: تو بهش گفتي، نه؟
    


    
      گفتم: آره ...پرسيد کي اومد؟ منم...
    


    
      مهسا حرفمو قطع کرد و گفت: خفه شو ...هنوز از راه نرسيده مي خواي عزيز دردونه بشي؟ حداقل بذار عرقت خشک بشه بعد اين کارا رو بکن..فکر نمي کرديم انقدر بي معرفت باشي.
    


    
      گفتم: بچه ها به خدا من...
    


    
      يسنا: گمشو بيرون.
    


    
      گفتم: داريد اشتباه مي کنيد.
    


    
      يسنا داد زد: گفتم گمشو بيرون ...آدم فروش!
    


    
      ديگه بغضم داشت مي ترکيد. درو بستم و رفتم تو آشپزخونه با گريه سالاد درست کردم. بعد از اينکه سالادم تموم شد تو حال نشستم و تلويزيون نگاه کردم. ديگه نه زبيده از تو اتاقش اومد بيرون، نه مهسا و يسنا. روي زمين نشستم و زانو هامو بغل کردم. اصلا نمي دونستم دارم به چي نگاه مي کنم.
    


    
      صداي در اومد. چند دقيقه بعد ليلا و نگار اومدن تو.
    


    
      ليلا تا منو ديد، يه تعظيمي کرد و گفت:
    


    
      - درود بر سوسانو، ملکه گوگوريو! مي دوني تازگيا چي کشف کردم؟ اينکه تو شبيه کره ايا هستي. البته از خوشگلاش!
    


    
      به تلويزيون نگاه کرد و گفت: چي مي بيني؟ راز بقا؟ اينجا يه پا باغ وحشه! صبر مي کردي همه بيان اون وقت زندشو نگاه مي کردي!
    


    
      چشاشو گشاد کرد و گفت: تو چه جوري قِسر در رفتي؟
    


    
      يه پلاستيک آورد بالا و گفت: ببين برات کمپوت گرفته بودم. مي خواستم بيام ملاقاتيت...عمليات چه جور بود؟!
    


    
      نگار با يه ليوان آب از آشپزخونه اومد بيرون و گفت: ليلابه خدا اگه فک نزني بهت نمي گن لالي...مي بیني حالش خوش نيست؟ بازم حرف مي زني؟
    


    
      ليلا به صورتم نگاه کرد و گفت: راست ميگي نگار. حالش ميزون نيست.
    


    
      نگار پورخندي زد و گفت: مي خواي از جنساي خوبت بهش بده!
    


    
      ليلا چشم غره اي نگاش کرد: چته دختر؟ نکنه کسي رو کشتي؟
    


    
      به نگار نگاه کردم و گفتم: هيچي ...چيزي نيست.
    


    
      نگار: اين چيزي نيست يعني چيزي شده نمي خواي بگي... ميگي يا ليلا رو بکنم تو حلقت؟
    


    
      ليلا با چشماي گشاد نگاش کرد. گفتم: يسنا و مهسا دعوام کردن.
    


    
      ليلا: گيلَت کردن!
    


    
      نگار: چرا؟
    


    
      گفتم: سوءتفاهم.
    


    
      نگار ليوانشو گذاشت رو اپن و گفت: پاشو بيا ببينم چي شده؟
    


    
      گفتم: نمي خواد ولش کن.
    


    
      نگار: وقتي يه چيزي بهت ميگم بگو چشم!
    


    
      همين جور نشسته بودم که ليلا دستشو انداخت زير بازوهامو بلندم کرد و گفت: چه نازي هم داره آي....ناز!
    


    
      رفتيم تو اتاق. دو تاشون با غم رو زمين نشسته بودن.
    


    
      چشمشون که من افتاد يسنا گفت: چيه چغليت تموم نشده؟ برگشتي ببيني چي کار مي کنم بري به زبيده خبر بدي؟
    


    
      نگار : اومديدم آشتيتون بديم.
    


    
      مهسا بلند شد و گفت: من اگه بميرمم با اين دختره ديگه حرف نمي زنم.
    


    
      يسنا هم بلند شد و گفت: نبودي ببيني خانوم براي خودشيريني خودش چه کارا که نمي کنه؟
    


    
      نگار: زبون انسان ها بلدين؟ عين آدم حرف بزنين تا بدونم دارين چي مي گين؟
    


    
      يسنا: رفته به زبيده گفته ما داريم يه چيزي رو قايم مي کنيم.
    


    
      گفتم: آخه چرا دروغ ميگي؟... من کي همچين حرفيو زدم؟ ...من اصلا نديدم شما چي آوردين؟
    


    
      مهسا: پس از کجا فهميد که يهو سر و کلش پيدا شد؟ اصلا اون که تو خونه نبود؟ لابد تو بهش گفتي که اومد.
    


    
      گفتم: وقتي شما اومدين، اونم از اتاقش اومد بيرون، گفت کي بود؟ گفتم مهسا و يسنا... من از کجا بايد مي دونستم که شما دارين چي کار مي کنيد؟
    


    
      نگار: خوب راست ميگه ديگه... اين از کجا بدونه شما چه کاري دستتونه ؟
    


    
      ليلا با لبخند گفت: يک بار جَستي مَلَخک... دوبار جستي ملخک... آخر به دستي ملخک! چقدر گفتم اين کار، آخر و عاقبت نداره؟ دزدي از زبيده يعني بريدن سر خودتون. گوش نکردين که نکردین ...حالا بکشيد.
    


    
      مهسا: تو يکي ديگه خفه شو! معتاد مفنگي!
    


    
      اعصابم خرد بود. با اين حرفش خرد تر شد.
    


    
      داد زدم: نفهم حرف دهنتو بفهم ...... با ليلا درست صحبت کن.
    


    
      يسنا به ليلا اشاره کرد و گفت: تو اينو آدم حساب مي کني؟
    


    
      با فک منقبض شده و تن صداي بلند گفتم: اين مفنگي شرف داره به تو دله دزد ...حداقل طرفشو ميشانسه و يه آدم بدبختو بدبخت تر نمي کنه ...خوبه مي دونيد باباش اين بلا رو سرش آورده و بازم اينجوري باهاش حرف مي زنيد ... آدما چه شکلين عين شما دوتا؟ پس بقيه حيوونن.
    


    
      انگشت اشارمو با تهديد تکون دادم و گفتم: اگه بار ديگه، فقط يه بار ديگه، همچين رفتاري باهاش داشته باشيد، به خداوندي خدا قسم ... زبونتونو از تو حلقومتون مي کشم بيرون. فهميدين؟!
    


    
      چشماي سه تاشون به جز ليلا از تعجب شيش تا شده بود. ليلا هم از روي رضايت بهم لبخند زد. از عصبانيت داشتم نفس نفس مي زدم. برگشتم که برم ديدم مهناز و سپيده و نجوا توي چهار چوب در ايستادن و بدتر از اين سه تا با دهن باز نگام مي کنن. مهناز خودشو جمع کرد و گفت: بهت نمي خورد زبون داشته باشي؟
    


    
      گفتم: نداشتم ...نمي خواستمم داشته باشم ...چون فکر مي کردم با هم خواهريم يا حداقلش دوست باشيم ....فکر نمي کردم اينجا همديگه رو به چشم دشمن مي بينين که چشم ديدن هميدگه رو ندارين ...اون از رفتار نگار با تو، اين از رفتار اين دوتا با من....و بدتر از همه، رفتاري که با ليلا دارين ..گناه اين بد بخت چيه که اينجوري باهاش رفتار مي کنيد؟ مگه خودش خواست اينجوري بشه؟
    


    
      با سرعت از کنارشون رد شدم و رفتم طرف دستشويي. شير روشورو باز کردم. چندبار آب به صورتم زدم. ليلا اومد توي چار چوب در وايساد. با خوشحالي بغلم کرد و گفت: خراب اين معرفتتم همشيره... خيلي حال دادي. قيافه هاشون شده بود عين علامت تعجب... ولي عجب زبوني داري!
    


    
      دماغشو کشيدم و با خنده گفتم: انقدر تعريف نکن ظرفيت ندارم ... همه زبون دارن ولي بايد درست ازش استفاده کنن. نه مثل اينا که فقط بلدند آدمو تحقير کنن و نيش و کنايه بزنن.
    


    
      بعد از نهار رفتن بيرون وشب برگشتن.
    


    
      شب همه تو لاک خودشون بودن. نه کسي دعوا کرد نه حرفي زديم. حتي احساس کردم دارن به زور نفس مي کشن تا خدايي نکرده کسي صداي نفسشونم نشنوه. منوچهر و زبيده از اين همه سکوت در حال سکته بودن.
    


    
      ***
    


    
      چهار روز ديگه خونه نشينم کردن و هيچ کاري دستم ندادن.
    


    
      بعد از چهارروز، زبيده به ليلا گفت: اين گربه هم با خودت ببر و ريزه کاريا رو نشونش بده مي خوام ببينم جَنَم کار کردنو داره؟
    


    
      ليلا با ذوق گفت: چشم خانم چشم!
    


    
      زبيده: ليلا اگه بدون پول برگردي...
    


    
      ليلا حرفشو قطع کرد و گفت: مي دونم خانم! انباري و ترک و اين حرفا ديگه ...خيالتون تخت بدون پول برگشتم سر آينازو بزن!
    


    
      با تعجب گفتم: به من چه؟ تو مي خواي مواد بفروشي.
    


    
      ليلابا قيافه نارحت لب و لوچشو آويزون کرد و گفت: فکر مي کردم تو فدايي من باشي!
    


    
      با خنده زدم تو سرش و گفتم: کوفت ...راه بيفت ببينم!
    


    
      هر کسي يه سمتي رفت. من و ليلا راه افتاديم. خيلي خوشحال بود.
    


    
      گفتم: چيه خوشحالي؟
    


    
      دستشو انداخت دور گردنم و گفت: رفيق شفيقم پيشمه ذوق نکنم؟
    


    
      با آرنج زدم به پهلوش و گفتم: ذوق مرگ نشي؟
    


    
      دستشو برداشت و گفت: نه حواسم هست!
    


    
      گفتم: داريم کجا ميريم؟
    


    
      - زعفرانيه.
    


    
      - چي؟
    


    
      - زعفرانيه ...محل زندگي کله خرا!
    


    
      - منظورت خر پولاست؟!
    


    
      - آره همونا!
    


    
      - آها...حالا جنسا رو کجا قايم کردي؟
    


    
      دوتا دستاشو زد به سينه هاش و گفت: اينجا!
    


    
      با خنده گفتم: هر وقت خواستي درشون بياري به خودم بگو!
    


    
      بلند خنديد و گفت: نه خوشم مياد کم کم داري هنراتو به نمايش ميذاري! ...ديگه چي بلدي؟
    


    
      - همه چي!
    


    
      - به تو بايد گفت... فتبارک ا.. احسن الخالقين!
    


    
      با هم خنديديم که يهو منوچهر از پشت صدامون زد. برگشتيم. خودشو با دو به ما رسوند. اومد رو به رومون ايستاد.
    


    
      به من گفت: گوش کن چي دارم بهت ميگم. اگه فکر فرار به ذهنت برسه، خدا شاهده کوه قافم بري پيدات مي کنم و دمار از روزگارت در ميارم. دوبرابر چهار ميليوني که بابتت دادم بايد برام کار کني ...ليلا خانم تو هم گوش کن! اگه اين از دستت در بره، بدبختت مي کنم. يه بلايي به سرت ميارم که آرزوي مرگ کني. فهميدي؟ درضمن حق زنگ زدن به هيج جايي رو نداره. اينم که فهميدي؟
    


    
      ليلا با ترس فقط سرشو تکون داد. يه نفسي کشيد و راه افتاديم.
    


    
      با نگراني بهم گفت: آيناز!
    


    
      - فرار نمي کنم... يعني جايي رو ندارم که بخوام برم.
    


    
      دستمو انداختم دور گردنشو با خنده گفتم: آخه من فدايیتم!
    


    
      وقتي به زعفرانيه رسيديم ...گفتم: ليلا!
    


    
      - هووم؟
    


    
      - اين خونه ها چرا انقدر قشنگن؟
    


    
      خنديد و گفت: چون صاحباشون قشنگ خرج مي کنن!
    


    
      چند قدمي رفتم. وايسادم چشمم افتاد به یه خونه ی تمام سفيد. به دلم نشست. کل خونه با در حياط سفيد بود. ديوار خونه مرمر سفيد زده بود. پيچکي که گل هاي سفيدي داشت خودشو از روي ديوار آويزون کرده بود. توي خونه درخت ها ي سر به فلک کشيده اونقدر زياد بود که باعث شده بود کل نماي خونه مشخص نشه. معلومه حياط بزرگي داره. ليلا هم همين جور براي خودش مي رفت که یه دفعه وايساد و گفت:
    


    
      - به چي نگاه مي کني؟ بيا ديگه؟
    


    
      تکون نخوردم و فقط به خونه نگاه مي کردم.
    


    
      ليلا اومد نزديک و گفت: ميشه بريم؟
    


    
      همين جور که به خونه نگاه مي کردم، گفتم: قشنگه ليلا. نه؟
    


    
      - آره ،مبارک صاحبش باشه... هر کي اينو ساخته عشق سفيد بوده ...بريم؟
    

  


  
    
      

    


    
      - اهووم.
    


    
      دل کندن از اون خونه برام مشکل بود. اما اين کارو کردم. چند کوچه رفتيم بالا تر.
    


    
      گفتم: ليلا کجا داريم مي ريم؟
    


    
      - مي ريم جنسو به يکي بديم
    


    
      - به کي؟
    


    
      - به يه جيگر!
    


    
      با خنده گفت: پسر خيلي نازيه. فقط حيف که معتاد شد وگرنه خودم مي گرفتمش!
    


    
      خنديدم و گفتم: بدبخت پسره که همچين کيسي رو از دست داد!
    


    
      ليلا با ناز گفت: آره به خدا همينو بگو!
    


    
      - اسمش چيه؟
    


    
      - شاهين.
    


    
      به خونه که رسيديم، زنگ آيفونو زد. يه خانم جواب داد: کيه؟
    


    
      ليلا صورتشو جلو آيفون برد. زنه درو زد و رفتيم تو. حياط شيکي بود. تا چشم کار مي کرد درخت و گل بود. رفتيم تو خونه. يه خانم مسن اومد گفت: همين جا تشريف داشته باشيد تا آقا بيان.
    


    
      من و ليلا رو مبل نشستيم. من پشت به راه پله نشستم و ليلا هم روبه روم. به خونه نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - ليلا؟
    


    
      - بله؟
    


    
      - کل اين خونه مال پسر جيگرست؟
    


    
      - آره .
    


    
      صداي پا از راه پله اومد. ليلا به پشتم نگاه کرد و آروم گفت: اي جانم...جيگر اومد!
    


    
      آروم برگشتم پشتم. با ديدنش نتونستم جلوی خندمو بگيرم. يه مرد پنجاه شصت ساله ی چاق که کمربندشو زير شکمش بسته بود . کله کلا تاس. لپا افتاده .داشتم می خنديدم که ليلا لباشو گاز گرفت.
    


    
      اومد سمت ما. من و ليلا بلند شديم. وسطمون وايساد. اول يه نگاهي به من انداخت. بعد به ليلا و گفت:
    


    
      - اين کيه با خودت آوردي؟
    


    
      ليلا: همکار جديده ...شايد از اين به بعد براتون جنس بياره.
    


    
      مرده انگار عصباني بود، گفت: من کسي جز تو نمي خوام.
    


    
      دستمو جلو دهنم گرفتم و خنديدم. ليلا ابروشو انداخت بالا و لبشو به دندون گرفت که نخندم.
    


    
      مرد با عصبانيت گفت: چيه به چي مي خندي؟
    


    
      گفتم: ببخشيد ...هيچي همين جوري!
    


    
      رو به ليلا کرد و گفت: دفعه ی ديگه اينو با خودت نمياري... فهميدي؟
    


    
      ليلا: بله آقا ...فهميدم.
    


    
      - خيلی خوب بريد.
    


    
      ليلا پولو که گرفت، پيراهنمو کشيد با خوش برد بيرون. تو حياط شروع کردم به خنديدن.
    


    
      ليلا هم با خنده گفت: آيناز تو رو خدا نخند!
    


    
      اداي مرده رو درآوردم و گفتم: من کسي رو جز تو نمي خوام!
    


    
      ليلا در حياطو باز کرد و اومديم بيرون. گفت: عشقمو ديدي؟ حالا از حسودي بمير!
    


    
      با خنده گفتم: ارزوني خودت! عين اورانگوتان مي موند!
    


    
      با خنده رفتيم زير يه درخت نشستيم.
    


    
      ليلا گفت: اون پسره رو مي بيني به درخت تکيه داده؟ يه زنجيرم دستشه؟
    


    
      سرمو کج کردم و سمت چپ ليلا رو نگاه کردم و گفتم: آره...مي شناسيش؟
    


    
      - نشناسمش؟! از بچه هاي منوچهره. فرستادتش مراقب ما باشه... اينه که ميگم نميشه فرار کرد.
    


    
      از روي نااميدي نفسي کشيدم و گفتم: امروز چندميم؟
    


    
      ليلا دستشو پشتش گذاشت و سرشو بالا گرفت. گفت:نمي دونم چطور؟
    


    
      - هيچي.
    


    
      يه ماشين از ته کوچه یه بی ام و مي اومد. سقفشو هم برداشته بود. رانندش يه مرد سي و هشت ساله بود .
    


    
      به ليلاگفتم» ليلا...ماشينو داري؟
    


    
      ليلا سرشو آورد پايين و با چشاي گشاد گفت: دارمش!
    


    
      مرده ماشينو جلوي خونه اي که سمت راستمون بود پارک کرد و خودش پياده شد.
    


    
      داشت با تلفن حرف مي زد: آره...مي دونم ولي چيکار کنم؟ پرونده ها رو يادم رفته. الان دم خونه م . يه ذره معطلشون کن الان ميام.
    


    
      اينو گفت و وارد خونه شد. ليلاسرشو چرخوند به پسره نگاه کرد و يهو گفت: آني؟
    


    
      - هومم؟
    


    
      - يه فکري زد به کلم!
    


    
      - مگه تو فکرم مي کني؟
    


    
      - آره بعضي وقتا که حوصلم سر ميره فکرم مي کنم!
    


    
      - خوبه. حالا فکرت چيه؟
    


    
      دستمو کشيد. گفتم: مي خواي چيکار کني؟
    


    
      به ماشين نزديک شديم. گفت :سوار شو. زود باش
    


    
      - تا نگي نقشه ت چيه سوار نمي شم!
    


    
      ماشين که سقف نداشت. منو هل داد افتادم تو ماشين. خودشم اومد کنارم. دو تایيمون کف ماشين نشستيم.
    


    
      گفتم:چيکار داري مي کني؟
    


    
      - هيـــــــش... هر چي من گفتم تو فقط تاييد مي کني. فهميدي؟
    


    
      با حرص گفتم: ليـــلا!
    


    
      صداي مرده اومد: اومدم ديگه؟ چقدر زنگ مي زني ...نمي توني دو دقيقه نگهشون داري؟
    


    
      سوار ماشين شد و خداحافظي کرد. گوشي رو انداخت رو صندلي جلو و پوفي کرد. خواست ماشينشو روشن کنه. يهو برگشت عقب و با تعجب گفت:
    


    
      - شما تو ماشين من چيکار مي کنيد؟!
    


    
      ليلا اه و ناله گفت: آقا تو رو خدا راه بيفتيد... اگه داداشم ما رو ببينه ما رو مي کشه.
    


    
      - داداشتون کيه؟!
    


    
      ليلا: هموني که به درخت تکيه داده، يه زنجيرم دستشه.
    


    
      مرده به پسره نگاه کرد و گفت: خانم من کار دارم. بريد پايين. دنبال دردسرم نيستم.
    


    
      گفتم: آقا ما که از شما چيزي نمي خوام ...مي خوايم دو خيابون پايين تر پيادمون کني همين.
    


    
      ليلا با تعجب نگام کرد. مرده پوفي کرد و با تاکيد گفت: فقط دو تا خيابون!
    


    
      دوتایيمون سرمونو تکون داديم. ماشينو روشن کرد و راه افتاد.
    


    
      ليلا آروم گفت: نه! مثل اينکه يه چيزايي بلدي!
    


    
      منم آروم گفتم: دارم درس پس ميدم استاد!
    


    
      - آفرين ... من به خودم مي بالم به خاطر همچين شاگردي!
    


    
      مرده گفت: بياين بالا!
    


    
      آروم اومديم بالا و نشستيم. پشت سرمونو نگاه کردم. ديدم همون پسره با موتور داره دنبالمون مياد.
    


    
      گفتم: ليلا پسره داره مياد دنبالمون. دردسر نشه ؟
    


    
      ليلا با بيخيالي گفت: نه بابا اين کارا تو حوضه استحفاضي اون نيست ...اون فقط مراقبمونه فرار نکنيم.
    


    
      عجب کيفي مي داد! اولين بارم بود سوار همچين ماشيني مي شدم. نزديک بود ذوق مرگ شم. به همه جا نگاه کردم. بالا شهر تهران هم صفايي داشت! يه باد لذت بخشي به صورتم مي خورد. يهو چشمم افتاد به مرده که آيينشو روي ليلا تنظيم کرده بود و به ليلا نگاه مي کرد. اين دختر انگار همه جا بود الا تو اين دنيا بخاطر اينکه خندمو نبينه، شالمو کشيدم روي صورتم و دستمم گذاشتم رو پيشونيم. کمي هم پايين خم شدم. سعي مي کردم صداي خندم بلند نشه. يهو ليلا اومد سمتم و با نگراني گفت:
    


    
      - آيناز...چيزي شده؟ چرا داري گريه مي کني؟
    


    
      آروم دستمو آوردم پايين تا فقط چشمام معلوم بشه. از چشمام فهميد که دارم مي خندم. گفت: کوفت ... فکر دارم داري گريه مي کني... حالا براي چي داري مي خندي؟
    


    
      با چشم و ابرو به مرده اشاره کردم که داشت ما رو نگاه مي کرد.
    


    
      ليلا گفت: چي مي گي؟ براي چي چشم و ابرو مي اندازي؟!
    


    
      دوباره اين کارو کردم. ليلا سرشو برگردوند طرف مرده. ديد نگاش مي کنه. دو تاشون به هم لبخند زدن. منم شروع کردم به خنديدن. ليلا همين جور که دندوناشو فشار مي داد، گفت: زهر مار...از کي تا حالا داره به من نگاه مي کنه؟
    


    
      همين جور که سرم پايين بود و مي خنديدم گفتم: فکر کنم از وقتي که سوار شديم.
    


    
      نيشگونم گرفت که صداي آخم بلند شد و گفت: کوفت ...اونوقت تو بايد الان بهم بگي؟
    


    
      مرده گفت: مشکلي پيش اومده؟
    


    
      ليلا: نخير اگه زحمتي نيست همين جا پياده مي شيم.
    


    
      - زحمتي که نيست ولي هنوز يه خيابون ديگه مونده.
    


    
      ليلا: نه ديگه وقتتونو نمي گيریم.
    


    
      مرده کمي اين دست و اون دست کرد و گفت: مي خوايد با هم يه چيزي بخوريم؟
    


    
      ليلا با چشاي دوازده تايیش نگاش کرد و منم خنديدم. ليلا با آرنجش زد به پهلوم و گفت: بله حتما اگه وقت داشته باشيد.
    


    
      مرده با خوشحالي گفت: من چيزي که زياد دارم وقته!
    


    
      ليلا دم گوشم گفت: مي بيني چه چلغوزي گير ما افتاده؟ ... همين الان گفت معطلش کنيد تا من بيام.
    


    
      گفتم: اين خصلت مرداست که وقتي دختر زيبارويي مي بينن ديگه نمي تونن خودشونو کنترل کنن!
    


    
      جلوي يه کافي شاپ نگه داشت. رفتيم تو، دو تا بستني زديم به رگ و اومديم بيرون. شمارشو به ليلا داد تا بهش زنگ بزنه ليلا هم نامردي نکرد. بعد از اينکه باهاش خدا حافظي کرديم، شمار ه رو انداخت تو سطل آشغال. تو راه خونه بوديم که ليلا گفت: حال کردي آني؟ تو خوابم نمي ديدي سوار همچين ماشيني بشي. خر کيف شديم نه؟
    


    
      - نه گورخر کيف شديم!
    


    
      بلند خنديدم.
    


    
      ليلا گفت: نه خوشم اومد. کم کم داري راه ميفتي!
    


    
      - ولي کاش خودمون رانندگي مي کرديم. کيفش بيشتر بود!
    


    
      - مگه بلدي؟
    


    
      - آره ..گواهي نامه دارم.
    


    
      - دروغ ميگي؟
    


    
      - نه دروغم چيه؟
    


    
      - ايول! پس دفعه بعد جلوي يه مرسدس بنزو مي گیریم!
    


    
      با خنده رفتيم خونه.
    


    
      يک هفته کامل با ليلا مي رفتم مواد فروشي. روزاي اول هم مي ترسيدم هم برام سخت بود. اما کم کم راه افتادم ...توي همين يه هفته ليلا به بهم ياد داد ترس آفت زندگيه ...بايد اهل ريسک باشي و از چيزي نترسي.
    


    
      مثل روزاي ديگه بعد از خوردن صبحانه با ليلا رفتيم به پاتوقش ...به گفته خودش تو اون پارک با سه ثانيه مواداش فروش ميره.
    


    
      گفتم: ليلا... منوچهر و زبيده براي کي کار مي کنن؟
    


    
      - براي جمشيد... هموني که تو رو به اينا فروخت.
    


    
      از جمشيد بد کينه اي به دل داشتم.
    


    
      دستشو انداخت دور گردنم و گفت: نبينم گربم اخمو باشه!
    


    
      پشت چشمي نازک کردم و گفتم: به من نگو گربه.
    


    
      با خنده دنبالش دويدم ...با هم رفتيم سمت پارک روي يکي از نيمکت ها نشستيم.
    


    
      پاهامو تکون مي دادم که ليلا گفت: حوصلت سر رفت؟
    


    
      - اهووم.
    


    
      - بيا قدم بزنيم.
    


    
      هنوز بلند نشده بود که موباليش زنگ خورد. جواب داد: الو؟
    


    
      ...
    


    
      - جاي هميشگيم... راستي يکي ديگه هم همراهم هست. اگه دير کردم بشين پيشش تا من بيام.
    


    
      ...
    


    
      - باشه خداحافظ.
    


    
      گوشي رو قطع کرد و گفت: آيناز تو اينجا بشين تا من برگردم. باشه ؟
    


    
      - کجا؟
    


    
      - برم موادا رو از جاي گرمشون دربيارم جلدي ميام ....فقط اگه کسي اومد با من کار داشت بگو منتظر بمونه باشه؟
    


    
      من همون جا منتظرش شدم. بعد از چند دقيقه يه دختر اومد با قيافه تابلو. يعني هر کي از چند متري مي ديدش مي فهميد معتاده.
    


    
      اومد طرفم و گفت: تو دوست ليلايي؟
    


    
      نمي تونست صاف وايسه. همش عقب و جلو مي رفت. چشماشم خمار بود.
    


    
      گفتم: آره ..بشين الان مياد.
    


    
      خودشو انداخت رو نيمکت. خم شد به سمت پايين. ديدم يواش...يواش داره حالت سجده مي گيره. منم همين جور نگاش مي کردم.
    


    
      داشت مي رفت پايين که يهو ليلا که روبه روم مي اومد داد زد:
    


    
      - بگيرش بگيرش الان ميفته!
    


    
      اينو که گفت دختره از نيمکت جدا شد. منم سريع گرفتمش. خدا رو شکر زود گرفتمش والا با مخ مي رفت تو زمين. وقتي فهميد يکي گرفتش، سرشو بلند کرد و با چشماي خمار گفت: ها؟!!
    


    
      ليلا خودشو به من رسوند و گفت: چرا نگرفتيش؟ نزديک بود بيفته؟
    


    
      - من چه مي دونستم داره مي افته؟
    


    
      - پس فکر کردي يه چيزي رو زمين پيدا کرده مي خواد ورش داره؟
    


    
      ليلا موادشو جلوش گرفت و گفت: بگير ...تو چه مرگيت بود که خودتو به اين روز انداختي ها؟
    


    
      موادو گرفت خواست پولو از جيبش در بياره... نمي تونست دستشو مي برد بالاي جيب مانتوش اما دستش تو جيب نمي رفت. از روي جيبش سر مي خورد مي اومد پايين.
    


    
      ليلا پوفي کرد و گفت: آني پولو از جيبش دربيار.
    


    
      با چندش دست کردم تو جيبش و پولو درآوردم. تيکه تيکه بودن. بوي گند سيگار هم مي داد.
    


    
      گرفتم جلوي ليلا و گفتم: اينا بسه؟!
    


    
      به پولا نگاه کرد و گفت: نه بابا خيلي کمه.
    


    
      خودش دست کرد تو جيبش که دختره با خماري گفت: ديگه ندارم همينه.
    


    
      ليلا با عصبانيت موادو از دستش کشيد و گفت: وقتي پول نداري غلط کردي گفتي جنس بيارم . مگه من اينجا موسسه خيريه راه انداختم که هروقت نداشتي خودم روش بذارم؟
    


    
      دختره حال نداشت حرف بزنه اما با گريه گفت: تو رو خدا ليلا دارم مي ميرم ...تمام استخونام درد مي کنه.
    


    
      ليلا داد زد: به جهنم ...کي گفت معتاد شي؟...مگه تو خير سرت دانشجوي مملکت نبودي؟ مگه نه اینکه داشتي براي دکترا مي خوندي؟ براي چي اين بلا رو سر خودت آوردي ها؟
    


    
      - ليلا خواهش ميکنم .قول ميدم دفعه بعد پولو برات بيارم.
    


    
      - بيخود ...دفعه بعد بدون پول به من زنگ نمي زني. فهميدي؟
    


    
      داشت گريه مي کرد. از ظاهرش معلوم بود حالش خيلي بده. به ليلا گفتم: بهش بده گناه داره.
    


    
      - آيناز وقتي اينا دلشون به حال خودشون نمي سوزه و هميچين بلايي سر خودشون ميارن ...تو ديگه نبايد دلسوز اين جماعت بشي.
    


    
      - خواهش ميکنم ليلا تو هم عين اينايي مي توني درکش کني.
    


    
      - آيناز کي مي خواد بعد پول اين موادو بده؟
    


    
      - بالاخره يکي پيدا ميشه وضعش خوب باشه. از اون بيشتر بگير ..به خاطر من.
    


    
      ليلا نگام مي کرد. گفتم: اگه ندي خودم ميدما؟
    


    
      پوفي کرد و گفت: آيناز من از دست تو چيکار کنم؟ مي خواي براي خودت دردسر درست کني؟ به احترام ريش سفيدت اين کارو مي کنم.
    


    
      موادو گرفت جلوش و گفت: بگير ولي گفته باشم اين دفعه آخره.
    


    
      دختره با آستيناش که تا نوک انگشتاش بود، اشکاشو پاک کرد و با خوشحالي موادو گرفت و رفت. تا ته پارک که رسيد صد دفعه افتاد و بلند شد . عين آدماي کور که جلوشونو نمي ديدن خودشو به دار و درخت مي زد. من و ليلا هم همين جور نگاش مي کرديم.
    


    
      ليلا گفت: به نظر تو اين زنده خونه مي رسه ؟
    


    
      گفتم: عزرائيل که کارش نداره ...همين جوري بخواد ادامه بده حتما خودکشي مي کنه.
    


    
      ليلا دستشو انداخت دور گردنم و گفت: خب فيلم هندي تموم شد. بريم يه گشتي تو پارک بزنيم.
    


    
      با خوشحال گفتم: بريم.
    


    
      چند قدم راه رفتيم.
    


    
      ليلا گفت: پفک مي خوري؟
    


    
      - نه مضره ....مي دوني هر يه دونه پفکي که بخوري يک ماه طول ميکشه تا کليه ت تميز شه؟
    


    
      - شوخي مي کني؟
    


    
      - نه جدي ميگم. من الان دوساله ديگه چيپس و پفک نمي خورم.
    


    
      - پس چي بخوريم؟
    


    
      - آب هويج بستني.
    


    
      - خانم خوش اشتها! فکر پولشم باش!
    


    
      يه پسري از پشت سرمون گفت: آب هويج بستني با من!
    


    
      سرمونو چرخونديم، ديديم دو تا پسر عين اجل وايسادن.
    


    
      ليلا گفت: به به ...خان وحيد وخان ناصر ..اَ..اين طرفا؟
    


    
      دو تایيشون اومدن جلومون وايسادن.
    


    
      يکيش گفت: داشتيم رد مي شديم گفتيم يه عرض ادب کنيم .
    


    
      به من نگاه کرد و گفت:دوست جديده؟...اينم مي خواي بدبخت کني؟
    


    
      ليلا: زر نزن جنس مي خواي؟ بگير و برو.
    


    
      - قربون محبت ليليت ...ترک کرديم!
    


    
      ليلا: چي؟! ترک کردي؟
    


    
      سرشو عقب کشيد : مي گم رنگ و روتون وا شده، نگو اثرات ترکه ...آفرين ...آفرين کار بسيار شايسته اي کردين!
    


    
      - نمي خواي معرفي کني؟
    


    
      ليلا به من اشاره کرد و گفت: ناصر، وحيد اينم آينازه.
    


    
      به اونا اشاره کرد: آيناز اين دو تا ريشو ...اين ناصر اينم، وحيده.
    


    
      ناصر خيلي خيلي لاغر بود. به اندازه اي که شلوارش با دوتا کمربند رو کمرش سفت مي شد ... نمي شد گفت وحيد خوش استيل تر از ناصره ولي بهتر از ناصر بود. هر چند ترک کرده بودن اما هنوز شلخته پلخته بودن. وحيد دستشو به طرفم دراز کرد و گفت: خوشبختم!
    


    
      سرمو کج کردم و به دستش نگاه کردم و گفتم: فکر نمي کردم وسط پارکم ميشه گدايي کرد؟
    


    
      ليلا زد زير خنده. ناصرم زد تو سر وحيد و با لبخند گفت: خاک تو سر ضايع شدنت بکنن!
    


    
      ليلا دست زد و گفت: آقا ناصر به افتخار ضايع شدن دوستت بايد ...آب هويج بستي بهمون بدي!
    


    
      ناصر: به من چه از خودش بگيرين!
    


    
      وحيد با قيافه ضايع شده گفت: بيايد بريم مهمون من.
    


    
      ليلا دست زد و گفت: ايول!
    


    
      داشتيم مي رفتيم سمت کافي شاپ که وحيد اومد کنارم و گفت: مي مردي باهام دست مي دادي و ضايعمون نمي کردي؟
    


    
      - اگه ضايعت نمي کردم که آب هويج بستني گيرمون نميومد؟!
    


    
      بعد از خوردن آب هويج بستني باهاشون خداحافظي کرديم. چند ساعت تو پارک گشتيم و تمام جنسا رو
    


    
      فروختيم.
    


    
      تو راه برگشت به خونه، با حالت معصومانه اي گفتم: ليلا؟
    


    
      ليلا با تعجب نگام کرد و گفت: عين بچه هايي که از ماماناشون چيزي مي خوان صدام مي زني... چیه؟
    


    
      صورتمو معصوم تر کردم و گفتم: مي ذاري زنگ بزنم؟
    


    
      چشاش سه تا شد و گفت: زنگ بزني؟ روز اول منوچهر چي بهت گفت؟
    


    
      - از کجا مي خواد بدونه من زنگ زدم؟
    


    
      - از کجا؟ آيناز تو آلزايمر داري؟ مگه روز اولي که اومدي نگفتم منوچهر هر جا که ما رو مي فرسته برام بپا ميذاره؟ پشت سرتو نگاه کن تا بهت بگم.
    


    
      نگاه کردم و گفتم: خب؟
    


    
      - خب به جمالت... اين دوتا که دارن پشت سرمون ميان ...اصغر و اکبرن. داداشن. نوچه و مواد فروش منوچهرن. فکر کردي منو چهر ما رو به امون خدا ول مي کنه و ميره؟
    


    
      - پس من چي کار کنم؟ بايد زنگ بزنم.
    


    
      - به کي؟
    


    
      - به دوستم.
    


    
      - به مامانت زنگ نمي زني مي خواي به دوستت زنگ بزني؟
    


    
      - مامانم فوت کرده.
    


    
      - معذرت ميخوام نمي دونستم.
    


    
      پوفي کرد و گفت: بذار با بچه ها حرف بزنم، ببينم چيکار مي تونيم برات بکنيم.
    


    
      لبخند زدم و گفتم: ممنون.
    


    
      برگشتيم به خونه .
    


    
      فقط مهسا و يسنا خونه بودن. من و ليلا بهشون سلام کرديم اما اونا زير لب جواب سلام دادن. رفتيم تو اتاق لباسامونو عوض کرديم. مهسا و يسنا هم اومدن تو اتاق. مهسا اومد جلوم وايساد ولي يسنا عقب ايستاده بود.
    


    
      ليلا با ترس گفت: بچه ها ميشه دعوا راه نندازين؟
    


    
      مهسا بهش لبخند زد وچيزي نگفت.
    


    
      دستشو به طرفم دراز کرد و گفت: آشتي؟
    


    
      دستشو گرفتم و گفتم: مگه قهر بوديم که آشتي کنيم؟
    


    
      مهسا: ممنون.
    


    
      يسنا هم اومد جلو با من دست داد و گفت: خوبه که دوستي عين تو پيدا کرديم.
    


    
      ليلا يه نفسي کشيد و گفت: خدايا کسي اينجا ما رو مارمولکم حساب نمي کنه!
    


    
      يهو يسنا و مهسا با خنده بغلش کردن. مهسا گفت: غصه نخور آبجي ...من سوسک حسابت مي کنم!
    


    
      ليلا خنديد و با تعجب گفت: راست ميگي کرم زالو؟!
    


    
      مهسا ازش جدا شد و گفت: چي گفتي؟
    


    
      ليلا: با تو نبودم که بااين ...با اين بودم!
    


    
      يسنا: من ؟!! با اين هيکلم ميگي کرم زالو؟!
    


    
      ليلا عقب عقب به سمت در مي رفت و گفت: آره کرم زالو ها!
    


    
      اينو گفت و فرار کرد. مهسا و يسنا هم دنبالش دويدن ...
    


    
      بعد از يک هفته و چند روز بالاخره با من آشتي کردند. خوشحالم که به اشتباهشون پي بردن ...وقتي همه بچه ها جمع شدن، نهارو خورديم. زبيده به مهناز گفت با منوچهر ميرن جايي کار دارن تا شب برنمي گردن و مواظب ما باشه. وقتي رفتن همه مون تو هال نشستيم. نگاه تلويزيون مي کرديم. به جز نگار و مهسا که داشتن ابرو هاشونو برمي داشتن. يهو ليلا پريد جلو تلويزيون و گفت: بايد جلسه دو فوريتي بگيريم.
    


    
      مهناز: چته عين شامپازه مي پري جلو تلويزيون؟ اصلا خودت فهميدي چي گفتي؟
    


    
      ليلا: آره ديگه از همين جلسه ها که نماينده های مجلس مي گيرن!
    


    
      نگار: خوب...موضوعش چيه؟
    


    
      ليلا قيافه معلم ها رو گرفت و گفت: علم بهتر است يا ثروت؟
    


    
      نجوا بلند خنديد و سپيده گفت: ميشه دلقک بازي درنياري و حرفتو بزني؟
    


    
      ليلا: آيناز ميخواد زنگ بزنه.
    


    
      همشون با هم گفتن: چــــــــي؟
    


    
      ليلا با خنده گفت: چي ِ شما دقيقا عين زماني بود که نيوتون زير درخت نشسته بود و سيب از بالاي درخت افتاد پايين گفت چي؟ ...همون جا کشف کرد زمين جاذبه داره!
    


    
      نگار: ليلا جان يک ثانيه حرف نزن باشه؟
    


    
      به من نگاه کرد و گفت: مگه ما قبلا بهت توضيح نداديم ...اينجا تلفن نداريم. بايد بري بيرون زنگ بزني.
    


    
      ليلا: و از اونجايي که منوچهر برامون هاپو گذاشته، اين کار امکان پذير نيست.
    


    
      نگار با اخم نگاش کرد. ليلا گفت: چيه؟گفتي فقط يک ثانيه.
    


    
      گفتم: خواهش مي کنم کمکم کنيد. من بايد زنگ بزنم.
    


    
      مهناز: بچه ها ما هشت نفريم ...خير سرمونم اشرف مخلوقاتيم. فکرامونو بريزيم رو هم شايد يه راه حلي پيدابشه.
    


    
      بعد چند دقيقه فکر کردن، اونم به صورت اي کيوساني، ليلا يهو بلند شد و گفت: يافتم ...يافتم!
    


    
      نگار: چي يافتي؟
    


    
      نجوا با خنده گفت: الکل!
    


    
      ليلا: يه فکري کردم... نه نمي گيد؟
    


    
      مهناز: و آنگاه که انيشتن فکر مي کند ...بگو فکرتو!
    


    
      ليلا سرشو چرخوند طرف سپيده. پشت چشمي نازک کرد و انگشت اشارشو به طرف سپيده گرفت و گفت: تو... بايد هم اکنون جانت را نثار ما کني!
    


    
      سپيده با تعجب گفت: چي؟
    


    
      ليلا: بچه ها غلام سوته عاشق کيه؟
    


    
      همشون گفتن: سپيده!
    


    
      ليلا: خوب ديگه ...سپيده ميره با غلام حرف مي زنه، من و آينازم مي ريم زنگ مي زنيم.
    


    
      سپيده: انقدر دري وري نگو... مي خواي برم يه بلايي سرم بياره؟
    


    
      نجوا: منم باهات ميام.
    


    
      ليلا: حله ديگه؟ ُقلتم مي خواد باهات بياد.
    


    
      سپيده: من پامو تو اون خونه نمي ذارم... من از اين پسره خوشم نمياد.
    


    
      ليلا: عزيزم آنگاه که بوسه هاي آتشينش را بر لبانت کوبيد عاشقش خواهي شد!
    


    
      گفتم: خواهش مي کنم سپيده ...جبران مي کنم ...واقعا بايد زنگ بزنم.
    


    
      سپيده دلش نمي خواست بره. از چهره شم مشخص بود ولي ليلا گفت: نجوا سپيده رو همراهي کن.
    


    
      نجوا دست سپيده رو کشيد و با خودش بلند کرد...
    


    
      سپيده گفت: پس حداقل وقتي تلفن زدنتون تموم شد، يه سنگي يه کوفتي بزنيد به در تا من بدونم زود بيام... شماها مي خوايد منو به کشتن بديد.
    


    
      نجوا رفت سمت در و گفت: اين در که قفله؟
    


    
      ليلا به مهسا و يسنا نگاه کرد و گفت: دستان پر توان گجت برس به داد اين ناتوان!
    


    
      مهسا بلند شد و با سنجاق سرش درو باز کرد و گفت: زود بريد.
    


    
      نجوا و سپيده رفتن بيرون. نگار هم از پنجره کشيک مي داد که هروقت رفتن تو خبر بده...
    


    
      ليلاگفت: هنوز نرفتن؟
    


    
      نگار: نه...فعلا دم در وايسادن دارن حرف ميزنن.
    


    
      ليلا: اي بابا..اگه من بودم تا حالا تاريخ عقدم مشخص کرده بودم.
    


    
      مهناز: آخه همه مثل تو تو دلبرو نيستن که؟
    


    
      نگار: بريد..بريد..رفتن تو.
    


    
      خواستيم بريم که مهنازگفت: آيناز..قول بده فرار نمي کني؟
    


    
      گفتم: ديگه انقدر نامرد نيستم!
    


    
      ليلا: ميشه حرفاي لوتي تونو بذاريد براي بعد؟
    


    
      ليلا همين جور دستامو مي کشيد و با خودش مي برد. مهناز دنبالمون اومد و گفت: زياد حرف نزن باشه؟ زودم برگرديد.
    


    
      ليلا: چشم خان باجي!
    


    
      به باجه تلفن رسيديم. ليلا کارت تلفونشو داد بهم. سريع شماره نسترنو گرفتم. بعد از چند تا بوق جواب داد: بله بفرماييد...
    


    
      بغض به گلوم هجوم آورد. چقدر دلم براي صداش و پرحرفياش تنگ شده بود.
    


    
      با همون بغض گفتم: الو سلام نسترن...
    


    
      ساکت بود. هيچي نگفت. فقط صداي نفس کشيدنشو مي شنيدم.
    


    
      گفتم:الو نسترن....صدامو مي شنوي؟
    


    
      با صداي بي جوني گفت: آ...آ...آيناز خودتي؟ آره؟
    


    
      بغضم شکست و با گريه گفتم: آره خودمم.
    


    
      نسترنم گريه کرد و گفت: معلوم هست تو جايي؟ کجا گذاشتي رفتي؟ ها؟ميدوني چقدر دنبالت گشتم؟ عکستو به همه کلانتريا دادم... ترسيدم اونا کشته باشنت. نمي دوني چقدر خودمو نفرين کردم که چرا حرفتو گوش ندادم.
    


    
      - خوبي نسترن؟
    


    
      - الان که صداتو شنيدم بهتر شدم... بگو کجايي تا بيام دنبالت؟
    


    
      خنديدم گفتم: کجا مي خواي بيايي؟ تهرانم.
    


    
      - تهران؟!!تهران چي کار مي کني؟
    


    
      ليلا با انگشت اشارش زد به ساعت که يعني وقت نداريم.
    


    
      گفتم: نسترن من نمي تونم زياد حرف بزنم ...زنگ زدم که بهت بگم حالم خوبه و نگرانم نشي.
    


    
      - کجا مي خواي بري؟ آدرسو بده تا بيام دنبالت.
    


    
      نمي خواستم براي بچه ها دردسر درست کنم. گفتم: نمي تونم نسترن... نمي تونم... اگه تونستم دوباره بهت زنگ مي زنم. خداحافظ...
    


    
      صداي نسترن هنوز پشت گوشي ميومد که گوشي رو گذاشتم. دلم براي ديدنش لک مي زد. اشکامو پاک کردم و از ليلا تشکر کردم. راه افتاديم ..ليلا رفت سمت خونه غلام.... سرشو گذاشت رو در.
    


    
      گفتم: چي کار مي کني؟
    


    
      - هيچي تو برو تو مي خوام شنگول و منگولو از دست آقا گرگه نجات بدم.
    


    
      خنديدم و رفتم تو. بچه ها اومدن پيشم گفتن زنگ زدي؟
    


    
      با لبخند گفتم: آره از همتون ممنون.
    


    
      يسنا: پس ليلا کو؟
    


    
      گفتم: رفته شنگول و منگولو نجات بده!
    


    
      وقتي نجوا و سپيده اومدن، از اونا هم تشکر کردم. قيافه ی سپيده ديدني بود! رنگ به صورت نداشت. وقتي همه جمع شدن، ليلا گفت:
    


    
      - بچه ها نظرتون چيه براي اين پيروزي بزرگ جشن بگيريم؟
    


    
      نگار با خنده گفت: چيه؟ کبکت خروس مي خونه؟
    


    
      ليلا: نه اردک مي خونه!
    


    
      نگار : من موافقم.
    


    
      يسنا: اگه زبيده بياد چي؟
    


    
      نجوا: نه بابا...مگه نشنيدي گفت شب ميان؟
    


    
      ليلا: موافقا دستا بالا.
    


    
      سپيده: ميشه موافقا دستاشونو پايين کنن؟
    


    
      ليلا: تو هرجور راحتي جيگر!
    


    
      مهناز: قبول بچه ها... بساط مهموني رو حاضر کنيد.
    


    
      نجوا و سپيده پريدن تو آشپز خونه. سپيده هر چي ميوه تو يخچال بود ريخت تو سينک ظرفشويي، شروع کرد به شستن.
    


    
      ليلا بهش گفت: اينجوري فايده نداره. بذار برم برات تشت بيارم قشنگ با پا برو توش...
    


    
      اينو که گفت سپيده يه سيب طرفش پرت کرد. ليلا تو هوا گرفتش و گاز زد. نجوا هم داشت شربت آلبالو درست مي کرد. ليلا بهش گفت: آخه آدم... کي شربتو با قاشق هم زده؟
    


    
      نجوا با تعجب نگاش کرد و گفت: پس با چي هم بزنم؟
    


    
      ليلا: با همزن برقي!
    


    
      نجوا با حرص ليلا رو از آشپزخونه بيرون کرد و گفت: يکي بياد اينو بگيره. نمي ذاره کار بکنيم.
    


    
      مهسا رفت تو آشپزخونه، به نجوا و سپيده کمک کنه. من و بقيه هم داشتم هالو براي مهموني آماده مي کرديم. هر کي مي رفت تو آشپزخونه يه ناخونکي به ميوه و شيريني مي زد.
    


    
      مهسا گفت: قحطي زده نديده بوديم که لطف ليلا ديديم!
    


    
      ليلا: به جاي اينکه حرف بزني، برو يه نوار بندري بذار آني برامون بندري برقصه!
    


    
      گفتم: بيخود... خودت برقص!
    


    
      يسنا: ما رقص معموليشم بلد نيستيم، چه برسه به بندريش!
    


    
      مهناز: آيناز... داره ناز مي کنه!
    


    
      سپيده: اشتباه گرفته. بايد بره براي يکي ديگه ناز کنه!
    


    
      همشون خنديدن. وقتي همه چي حاضر شد، بچه ها تو هال نشستن. ليلا يه دونه خيار به عنوان ميکروفن برداشت. هم مي خوردش، هم حرف مي زد:
    


    
      - ليدي ها و دوشيزگان محترم! به اين مهماني خوش آمدين و مقدمتان را گرامي مي داريم و از اينکه قدم هاي نحستان را در اين مجلس .
    


    
      حرفش تموم نشد که بچه کوسن مبل به طرفش پرت کردن. ليلا هم فقط جاخالي مي داد. با خنده گفت: وقتي يکي داره بهتون احترام مي ذاره آدم باشيد!
    


    
      مهناز: ليلا! اون خيارو بخور، بعد حرف بزن!
    


    
      ليلا وقتي تمام خيارشو خورد، يکي ديگه برداشت، يه تعظيم کرد و گفت: بله بانوي من ...شما هم اکنون شاهد رقص زيباي خفته ي من خواهيد شد!
    


    
      همين جور که سيب گاز مي زدم، ابرومو بردم بالا.
    


    
      ليلا خوند: ابرو مي ندازي بالا بالا، مي دونم سرت شلوغه والا!
    


    
      همه خنديدن. گفتم: به شرطي مي رقصم که شما هم برقصيد.
    


    
      نجوا: قبول! اول تو بندري برو بعد ما تکنو مي ريم.
    


    
      گفتم: زرنگين منم مي خوام تکنو برقصم.
    


    
      نگار: باشه قبول... هم بندري هم تکنو!
    


    
      ليلا: بچه ها من تکنو نمي رم چون مي ترسم نشئگيم بپره ...براتون رقص باله مي رم .
    


    
      به من نگاه کرد و گفت: شروع کنم مادام!
    


    
      بلند شدم و روسريمو از رو زمين برداشتم و دور کمرم بستم و وسط وايسادم. موهامم باز کردم و گفتم: شروع کن!
    


    
      دخترا سوت و کف برام زدن. ليلا شروع کرد اولشو به صورت رپ خوند:
    


    
      - خوشگل موشگلاش بيان وسط؛ بزنن تو فاز بندري؛ مي خونه ليلا مفنگي؛ ديگه نشينين رو صندلي.
    


    
      خنديدم و گفتم: شعرمردمو به نام خودت ثبت مي کني؟
    


    
      ليلا هم خنديد و گفت: باکي ني ... شروع مي کنيم ...همه دختراي بندر با نمک خوشگلن و دلبر/ يکيشون جا کرده تو قلبم / مي خونيم اينو با هم: قد بلند مو مشکي پوستش برنزه ...
    


    
      همين جور که مي رقصيدم، وايسادم و گفتم: صبرکن... صبر کن!
    


    
      ليلا: چيه؟
    


    
      گفتم: من کجاي پوستم برنزست؟
    


    
      نگار با خنده گفت: راست ميگه بچم سفيده!
    


    
      ليلا: خب چيکار کنم؟ نمي تونم شعر مردمو خراب کنم.
    


    
      گفتم: خب عيب نداره با خوندن تو من که سياه نمي شم!
    


    
      ليلا: ادامه شعر؛ مي رقصه بندري کارش درسته/ قد بلند مو مشکي پوستش برنزه/ مي رقصه بندري کارش درسته / تکون تکونش بده، رقصو نشونش بده... / تکون تکونش بده، رقصو نشونش بده...
    


    
      من مي رقصيدم و مي خنديدم. اونا هم دست مي زدن و با ليلا مي خوندن. البته بدون اذيت هم ننشستن . چند دفعه با پاشون زدن به باسنم که مي افتادم رو ليلا. ليلا هم نقش زمين مي شد . چند دفعه هم ليلا منو هل داد که افتادم رو اونا . تا شب زديم و رقصيديم. انقدر خسته بودیم که فقط دنبال بالشت مي گشتيم.
    


    
      ***
    


    
      ليلا: آيناز چقدر مي خوابي؟ بلند شو ديگه لنگ ظهر شد؟
    


    
      با خواب آلودگي گفتم: بذار بخوابم.
    


    
      ليلا: باور کن اگه به من بود مي ذاشتم عين اصحاب کهف بخوابي و سيصد سال ديگه بيدار شي ... پاشو تا صداي پارسش در نيومده!
    


    
      جوابشو ندادم. صداي باز شدن در اومد. يهو ليلا داد زد: آيناز زبيده اومده بلند شو ... بلندشو.
    


    
      خواب از کلم پريد و سريع رو تخت نشستم، ديدم نجوا و نگارن. تا منو ديدن، زدن زير خنده. ليلا هم مي خنديد.
    


    
      با حرص گفتم: ليـــــــلا!
    


    
      بعد از اينکه صبحونمونو خورديم، رفتيم به اتاق، آماده شديم آمديم بيرون.
    


    
      زبيده کيفمونو پر مواد کرد و داد دستمون. بهمون گفت: اگه اينارو نفروشيد مي فروشمتون. فهميديد؟
    


    
      من فقط سرمو تکون دادم، گفتم: بله.
    


    
      زبيده: ليلا! مواظبش باش.
    


    
      ليلا: هستم خانم! عين عقاب پشت سرشم!
    


    
      خنديدم و گفتم: عقاب بالاي سره يا پشت سر؟!
    


    
      ليلا: مهم نيست ...مهم اينه که مراقبتم.
    


    
      وقتي از خونه اومدم بيرون، بهش گفتم: کجا مي ريم؟
    


    
      - تجريش.
    


    
      - دوره؟
    


    
      - آره.
    


    
      يه ماشين دربست گرفتيم تا تجريش. از ماشين پياده شديم. همون جا وايسادیم، گفتم: چرا اينجا وايساديم؟
    


    
      - صبر کن، مي فهمي.
    


    
      سمت چپو نگاه مي کرد. منم همون جا رو نگاه مي کردم. بعد از چند دقيقه گفتم: به چي نگاه مي کني؟
    


    
      - دو دقه دندونتو بذار رو جيگرت، مي فهمي.
    


    
      - تا کي بايد اينجا باشيم؟
    


    
      - صبر کن الان مياد.
    


    
      - کي؟!
    


    
      - کرم خاکي... آها اومد.
    


    
      نگاه کردم ديدم يه مرسدس بنز مشکي داره مياد طرف ما. جلو پامون نگه داشت.
    


    
      ليلا گفت: تو جلو بشين.
    


    
      اينو گفت و رفت در عقبو باز کرد. منم جلو نشستم. ماشين حرکت کرد. به مرده نگاه کردم؛ يه مرد حدوداي سي و هشت، سي و نه ساله، خوش تيپ.
    


    
      به من نگاه کرد و به ليلا گفت:
    


    
      - از همکاراي جديده؟
    


    
      ليلا: بله... با اف، بی آی هم در تماسه!
    


    
      مرده زد زير خنده. به من گفت: اسمت چيه دختر؟
    


    
      ليلا سريع گفت: درنا.
    


    
      - خب بذار خودش حرف بزنه!
    


    
      ليلا: بيچاره لاله.
    


    
      چرخيدم و با چشاي گشاد نگاش کردم. ليلا لبخند زد و شمرده گفت: هيچي... عزيزم... ميگه...اسمت ...چيه؟
    


    
      چشمامو گشاد تر کردم و خنديدم و برگشتم.
    


    
      مرده گفت: چقدر گناه داره ...حالا چه جوري مواداشو مي فروشه؟
    


    
      ليلا: فکر کردي من اينجا لولو سر خرمنم؟ ...خوب اومدم جنساشو بفروشم.
    


    
      - خوب چرا خودشو آوردي؟
    


    
      ليلا پوفي کرد و گفت: آقا شما جنسو مي خواي یا اين دختره رو؟!
    


    
      - جنس.
    


    
      ليلا: خب خدا اين روز يکشنبه، امواتتو بيامرزه!
    


    
      ليلا سمت جلو خم شد، زد به بازوم و گفت: جنسو بذار تو داشبورد .
    


    
      از کيفم دو تا بسته گذاشتم داخل داشبورد.
    


    
      ليلا گفت: پاکت سفيد رو بردار.
    


    
      پاکتو برداشتم دادم دستش، بعد از اينکه شمرد، گفت: پنجاه تومنش کمه.
    


    
      مرده از تو آينه نگاه کرد و گفت: قيمت اون دفعه رو بهت دادم.
    


    
      ليلا: نه نشد ديگه ...اون دفعه اون دفعست... اين دفعه اين دفعست. پاي تلفنم گفتم پونصد تومن نه يه قرون کمتر نه يه قرون بيشتر ... اين پولا واسه تو که پول خرده چرا کنس بازي در مياري؟...اگه نمي خواي جنسو بده برم.
    


    
      مرده پوفي کرد و گفت: يه کاري مي کني ديگه ازت جنس نخرم.
    


    
      - نخر آقاجون! اوني که محتاجه تويي نه من.
    


    
      از تو داشبوردش يه کيف مشکي آورد بيرون. پنجاه تومن داد دست ليلا.
    


    
      ليلا گفت: آفرين پسر خوب... حالا ماشينو نگه دار مي خوايم پياده شيم.
    


    
      - حالا بودي؟
    


    
      - نه قربونت ... کارداريم باس بريم.
    


    
      ماشينو يه گوشه نگه داشت. ليلا پياده شد. درو باز کردم که دستشو گذاشت رو دستم. سريع دستمو برداشتم و با اخم نگاش کردم.
    


    
      با لبخند گفت: يه شب ميارمت پيش خودم ... دختر باحالي هستي.
    


    
      چيزي نگفتم. اومدم پايين درو محکم بستم. اونم گاز شو گرفت و رفت. داد زدم: بيشعور!
    


    
      ليلا بلند خنديد و گفت: چته دختر؟ تو که آبرومونو بردي؟
    


    
      با عصبانيت نگاش کردم و گفتم: بيشعور ميگه ...
    


    
      اداشو درآوردم: يه شب ميارمت پيش خودم. خيلي باحالي... آخه بگو کثافت! من که حرف نزدم، کجام باحاله؟!
    


    
      همين جور که راه مي رفتيم، ليلا بلند بلند مي خنديد و گفت: لابد لال بودنت باحاله!
    


    
      زدم به شونش و گفتم: همش تقصير توئه.
    


    
      با هم تو پارک نشستيم. چند دقيقه بعد، يه پسر و چند تا دختر اومدن از من و ليلا مواد خريدن. ديگه موادا رو خوب مي شناختم. ليلا استادم کرده بود... چه جنسو ببينم، چه مزه کنم، مي شناختم. فقط کافي بود بهم نشون بدن تا بگم چيه... اما حتي يک بارم مصرف نکردم چون آخر و عاقبتشو مي دونستم...
    


    
      نزديک ظهر بود. کس ديگه اي نيومد. داشت حوصلم سر مي رفت.
    


    
      ليلا گفت: بستني مي خوري؟
    


    
      - اوهوم... فقط شکلاتي نباشه.
    


    
      پول داد دستم و گفت: بيا... برو هر بستني که دوست داشتي بخر.
    


    
      پولو گرفتم، کولمو گذاشتم رو شونه هام، راه افتادم. يه پسر که توان وايسادن نداشت، جلومو گرفت و گفت: منو مي شناسي؟
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم: آره... اکبر.
    

  


  
    
      

    


    
      از تو جيب شلوارش پول درآورد و جلوم گرفت، گفت: بده. خيلي حالم خرابه.
    


    
      همين جور نگاش مي کردم. گفتم: آخه اينجا وسط پارک که نميشه؟... بيا بريم اون گوشه.
    


    
      پشت سرم اومد. به زور قدم برمي داشت. پشت يه درخت تنومند وايساديم. پولو ازش گرفتم، مواد بهش دادم.
    


    
      وقتي رفت، با تاسف نگاش کردم. واقعا چرا اين بلاها رو سر خودشون ميارن؟... تا کي مي خوان اينجوري زندگي کنن؟ ته زندگيشون يا خرابه است يا جوب... بيچاره پدر مادراشون يه عمر زحمت مي کشن، بچه بزرگ مي کنن، آخرش بايد تو سرد خونه تحويلشون بگيرن.
    


    
      يه نفس دادم بيرون، رفتم به يه بستني فروشي، دوتا بستني توت فرنگي گرفتم... شاد وشنگول راه مي رفتم که يکي از پشت سرم گفت: خانم!
    


    
      برگشتم يه آقاي سي و يک ساله با ريش مرتب، قد بلند با چشم و ابروي مشکي... قيافش مهربون بود.
    


    
      گفت: مواد داري؟
    


    
      با تعجب گفتم: بله؟
    


    
      با لبخند و تن صداي پايين حرف مي زد.
    


    
      گفت: مواد... داري بهم بدي؟
    


    
      پوزخند زدم و گفتم: خيلي بهم مياد مواد فروش باشم؟!
    


    
      پشتمو بهش کردم و راه افتادم.
    


    
      پشت سرم اومد و گفت: همين الان ديدم به اون پسره فروختي.
    


    
      وايسادم و گفتم: چي فروختم؟
    


    
      با لبخند گفت: آب نبات چوبي... مي دونم داري. بهم بده. لازم دارم.
    


    
      سر تا پاشو نگاه کردم و گفتم: به قيافه ی مذهبيت نمياد معتاد باشي!
    


    
      با لبخند گفت: نيستم... براي کسي مي خوام.
    


    
      - شرمنده... من مواد فروش نيستم. برو همون جايي که قبلا مي خريدي.
    


    
      دوباره راه افتادم. با قدم هاي تند پشت سرم اومد.
    


    
      جلوم وايساد، گفت:خواهش کردم ازت... مي دونم مواد مي فروشي. ديدمت با اون پسره رفتي پشت درخت بهش دادي... اگه لازم نداشتم التماست نمي کردم.
    


    
      نگاش کردم. با مهربوني نگام مي کرد. چشماي مشکيشو خمار کرده بود.
    


    
      با لبخند گفت: مي دي؟!
    


    
      با چشماش رامم کرد؛ گفتم: پول داري؟
    


    
      خوشحال شد. دست برد به کتش و گفت: آره... آره دارم.
    


    
      چيزي رو که نبايد مي ديدم، ديدم... اسلحه شو گذاشته بود کنار شلوارش... با ترس يه قدم رفتم عقب ... رد نگامو گرفت. فهميد دارم به اسلحش نگاه مي کنم. يه قدم ديگه رفتم عقب تر.
    


    
      نگام کرد و گفت: کارو مشکل تر نکن.
    


    
      دويدم. بستني ها رو انداختم رو زمين، با تمام سرعتم دويدم... اونم پشت سرم مي دويد ...ليلا هنوز رو نيمکت نشسته بود و حواسش نبود. داشت به چند تا بچه نگاه مي کرد. چه جوري بهش بگم؟... پشتمو نگاه کردم؛ هنوز ول کنم نبود. گفت: وايسا دختر.
    


    
      سرمو برگردوندم. ليلا نگام کرد.
    


    
      بهش که نزديک شدم، داد زدم: ليلا بدو پليسه.
    


    
      ليلا کولشو برداشت، با هم مي دويدیم.
    


    
      ليلا گفت: اين از کجا پيداش شد؟!
    


    
      - من چه مي دونم؟ يهو عين جن پشتم پيداش شد.
    


    
      ليلا پشتشو نگاه کرد و گفت: بدو آيناز بدو... داره مياد.
    


    
      - فکر کردي دارم چيکار مي کنم؟ دارم ميدوم ديگه؟
    


    
      ليلا دستمو کشيد. از پارک اومديم بيرون. هنوز پشتمون بود.
    


    
      ليلا گفت: عجب سيريشه ها!؟
    


    
      - ليلا بريم اونور خيابون.
    


    
      پريدم وسط خيابون شلوغ. چند تا ماشين ترمز کردن و فحش دادن. رفتيم جلوتر. نزديک بود تصادف کنيم. بوق ماشينا تو سرم مي پيچيد. هنوز بد و بيراه مي گفتن. از خيابون رد شدم به مرده نگاه کردم. وسط ماشينا گير افتاده بود. ليلا فقط دستمو مي کشيد.
    


    
      داد زدم: ليلا... دستم داره کش مياد... ولم کن.
    


    
      همين جور که مي کشيد، گفت: چي چيو ول کنم؟ مي خواي گير بيفتي؟!
    


    
      رفتيم به کوچه. هنوز مي دويديم.
    


    
      گفتم: ليلا داري کجا ميري؟ ديگه نمي تونم نفس بکشم.
    


    
      وايسادم و نفس نفس مي زدم. ليلا جلوتر از من بود. اومد کنارم دستمو گرفت و گفت:
    


    
      - بيا آيناز... بيا بریم تو اين باغه.
    


    
      نگاه کردم و گفتم: آخه اينجا کجاست؟
    


    
      دستمو کشيد و گفت: نمي دونم فقط بيا تا گيرمون ننداخته...
    


    
      رفتيم تو يه خونه بزرگ. چند نفر مي رفتن بيرون، چند نفر ميومدن تو... ما هم رفتيم تو. هنوز نفس نفس مي زديم.
    


    
      گفتم: کجا آورديمون؟!
    


    
      ليلا دستشو گذاشت رو شکمش. يه نفس عميق کشيد و گفت: مگه نمي بيني؟... آوردمت مهد کودک! ببين چه نقاشي هاي عتيقه اي کشيدن؟
    


    
      به ديوار نگاه کردم. پر بود از تابلوهاي نقاشي... از يکيش خوشم اومد. روبه روش وايسادم و بهش نگاه کردم... تابلو پر بود از درخت هاي کاج سرسبز و بلند... يک دختر کوچيک با پيراهن پاره و پاي برهنه به يه درخت خشکيده ی بي شاخ و برگ تکيه داده بود و دستشو روش گذاشته بود... سرشو بالا گرفته بود و بهش نگاه مي کرد.
    


    
      ليلا گفت: نقاشي هاي اونجا رو ديدي؟
    


    
      - کجا؟
    


    
      - اونجا... بيا تا بهت نشون بدم.
    


    
      با هم رفتيم.
    


    
      گفت: نگاه کن! به خدا من هرچي نگاه کردم آخرش نفهميدم چي کشيده؟
    


    
      خنديدم و گفتم: به اين سبک نقاشي ميگن...
    


    
      يهو دو نفر زدن به شونه ی من و ليلا و گفتن: «سلام برهنرمندان مملکت!»
    


    
      برگشتيم ديدیم مهسا و يسنا هستن.
    


    
      ليلا با ترس گفت: اي درد بگيريد... زهرمون ترکيد!
    


    
      با خنده گفتن: شما اينجا چيکار مي کنيد؟!
    


    
      ليلا: اومديم ببينم سبک جديد چي اومده به بازار؟
    


    
      مهسا:اها...پس مزاحم ديدنتون نميشم بفرماييد استاد
    


    
      گفتم: شماها اينجا چيکار مي کنيد؟ به قيافتون نمياد فرهنگي هنري باشيد!
    


    
      يسنا: مگه فرهنگيا و هنريا چه شکلين؟!
    


    
      به ليلا که داشت متفکرانه به تابلوي روبه روش که به شکل خط خطي رنگ آميزي شده بود نگاه مي کرد، اشاره کردم و گفتم: اين شکلين!
    


    
      مهسا و يسنازدن زير خنده.
    


    
      ليلا با تعجب بهشون نگاه کرد و گفت: چيه ؟ به چي مي خندين؟
    


    
      مهسا باخنده گفت: استاد خواهش ميکنم به ديدنتون ادامه بديد! ما ديگه مزاحمتون نمي شيم!
    


    
      خواستن برن که ليلا گفت: شما اينجا چيزي هم خوردين؟
    


    
      يسنا: آره اونجاست... بريد تا تموم نشده.
    


    
      اينو گفتن و با خنده رفتن.
    


    
      ليلا گفت: اينا چشون بود؟!
    


    
      با لبخند گفتم: هيچي استاد... از اينطرف لطفا!
    


    
      رفتيم طرف ميزي که آبميوه روش گذاشته بودن. من و ليلا هر کدومون يکي برداشتيم و خورديم.
    


    
      ليلا گفت: اون نقاشيه قشنگه. نه؟
    


    
      رد نگاه ليلا رو گرفتم، ديدم داره به يه پسر خوش استيل که کت اسپرت سفيد با دوخت درشت سياه و شلوار لي آبي روشن پوشيده، نگاه مي کنه...
    


    
      موهاي مشکيش تا لاله ی گوشش بود و سفيدي پوستش که از چندمتري هم مشخص بود و بيني خوش فرم و صورت کشيده اي داشت. چند تا دختر دورشو گرفته بودن، درمورد نقاشي ها مي پرسيدن. اونم توضيح مي داد. بعضي از دخترا هم يه چيزايي روي کاغذ مي نوشتن.
    


    
      با لبخند گفتم: خدا نقاشي هاي قشنگي مي کشه!
    


    
      ليلا با صورت کج بهم نگاه کرد و گفت: اين جمله از کدوم فيلسوف بود؟!
    


    
      - خودم!
    


    
      - آها... بريم پيشش؟
    


    
      - مي خواي چي بگي؟
    


    
      - هيچي يه ذره سر کارش مي ذارم و مي خنديم ... بعدشم مي ريم خونه.
    


    
      بازو هامو کشيد. گفتم: ليلا زشته. نکن چي مي خواي بهش بگي؟ تو که درمورد سبک نقاشي ها نمي دوني؟
    


    
      همين جور که بازوهامو مي کشيد، گفت: مگه من تو رو دارم براي چي مي برم؟!
    


    
      پشت چند تا دختر وايساديم و همين جور نگاش مي کرديم. چشماش از نزديک خوشگل تر بودن. به رنگ خاکستري.
    


    
      ليلا زد به پهلوم و گفت: اينجوري نگاش نکن؛ زن و بچه داره.
    


    
      به دست چپش نگاه کردم. يه حلقه سفيد تو انگشتش داشت.
    


    
      با لبخند دم گوشش گفتم: مي خواستم براي تو بگيرمش.
    


    
      ليلا خنديد و گفت: گربه دستش به گوشت نمي رسيد مي گفت پيف پيف بو ميده!
    


    
      وقتي توضيح دادنش تموم شد، همه دخترا رفتن به جز يکشون که داشت از کيفش دفتر ياداشتشو درمي آورد.
    


    
      گفت: استاد ميشه شمارتونو بديد؟... اگه مشکلي داشتم باهاتون تماس بگيرم؟
    


    
      گفتم: مگه ميخواي مسئله فيزيک حل کني که مشکل پيش بياد؟
    


    
      ليلا دستشو گذاشت جلوي دهنش و خنديد پسره هم با لبخند بهم نگاه کرد و دختره گفت:
    


    
      - شما کي هستيد؟ اصلا شما چيزي در مورد نقاشي مي دونيد که راجع به مشکل يا آسون بودنش اظهار نظر مي کنيد؟!
    


    
      ليلا با لبخند به من اشاره کرد و گفت: ايشون يکي از بهترين نقاشاي ايتاليا هستن. اين خانم در ايتاليا صاحب سبکن!
    


    
      با چشاي گشاد به ليلا نگاه کردم. ليلا هم سرشو تکون داد و گفت: چيه ؟
    


    
      با حرص خودمو جمع و جور کردم و به دختره گفتم: مزاحمتون نمي شيم. شمارتونو بگيريد!
    


    
      يه چرخ زدم و دست ليلا رو کشيدم و راه افتادم.
    


    
      ليلا گفت: چيکار مي کني؟
    


    
      - تو اصلا مي دوني صاحب سبک يعني چي؟
    


    
      - نه فقط از تو تلويزيون ديدم!
    


    
      وسط سالن وايسادم. دو تا دستامو بهم چسبوندم. جلوي صورتش گرفتم و گفتم:
    


    
      - ليلا جان! وقتي چيزي نمي دوني لطفا حرف نزن!
    


    
      - خوب چرا؟ گفتم صاحب سبکي. چيز بدي که نگفتم؟
    


    
      با حرص گفتم: واي ليلا!
    


    
      - خانوما؟
    


    
      برگشتيم. ديدم همون پسره چشم قشنگست.
    


    
      با لبخند گفت: از اينکه تشریف آورديد ممنون.
    


    
      ليلا انگار که دنبال همين فرصت بود، رفت جلو گفت: ببخشيد... تمام اين نقاشيا رو شما کشيديد؟
    


    
      - بله... چطور؟
    


    
      ليلا در کمال پررويي گفت: خيلي چِرتن!
    


    
      پسره با تعجب گفت: بله؟
    


    
      ليلا: منظورم نقاشيهاتونه... چرا به جاي اينکه نقاشي بکشيد، رنگ پاشيدید؟ دقيقا عين آدمايي که اعصابشون خرد بوده و مي خواستن عقده شونو سر يکي خالي کنن!
    


    
      به خاطر اينکه ليلا بيشتر از اين گند نزنه، رفتم جلو گفتم:
    


    
      - ببخشيد منظور دوست من ايه نکه بهتر نبود بيشتر از سبک رئال استفاده مي کرديد تا... کوبيسم و آبستره؟
    


    
      پسره انگار تازه متوجه شده بود، گفت: آها... بله خوب نظر شما هم قابل احترامه ولي من دوست داشتم از هر سه سبک در نمايشگام استفاده کنم.
    


    
      ليلا: بله..شما آموزش هم مي ديد؟
    


    
      - نخير.
    


    
      ليلا: حتي اگه پيشنهاد خوبي بديم؟
    


    
      - حتي اگه پيشنهاد ميلياردي بديد!
    


    
      با خنده گفتم: دخترا چه بلايي به سرتون آوردن که از خير همچين پولي هم مي گذريد؟
    


    
      ليلا و پسره خنديد.
    


    
      گفت: ازاينکه درکم مي کنيد واقعا ممنون... ولي مشکل آموزش ندادن من اينه که من دکترم و وقت آموزش دادن ندارم... خيلي به نقاشي علاقه دارم، گفتم يه نمايشگاه بذارم تا نظر ديگران رو در مورد نقاشي هام بدونم... مي تونم اسماتونو بپرسم؟
    


    
      ليلا به من اشاره کرد و گفت: آينازه. منم ليلا.
    


    
      - منم اميرعلي وثوقي هستم.
    


    
      ليلا: آقاي دکتر نقاش اميرعلي وثوقی! درست گفتم؟
    


    
      امير علي خنديد و گفت: بله درست فرموديد.
    


    
      بعد از اينکه باهاش خدا حافظي کرديم، گفت: دوباره تشريف بياريد.
    


    
      ليلا: حتما مزاحم مي شيم جناب دکتر نقاش!
    


    
      با خنده از نمايشگاه اومديم بيرون.
    


    
      ليلا گفت: حال کردي؟ اين جوري ملتو سر کار مي ذارن!
    


    
      - ديوونه... خب فردا برناممون چيه؟
    


    
      - مي خواي بريم بالا شهر؟
    


    
      با ناراحتي گفتم: کاش مي شد فرار کنم.
    


    
      ليلا وايساد و گفت: مگه به مهناز قول ندادي؟ مگه نگفتي اينقدر نامرد نيستي که بخواي فرار کني؟
    


    
      - اون مال ديروز بود؛ امروز به کسي قول ندادم.
    


    
      - آها...پس بگو مي خواي براي من دردسر درست کني.بعد از اينکه فرار کردي مي دوني چه بلايي سر من ميارن؟ کتک خوردن با سگک کمربند به جهنم. منوچهر بهم گفته اگه تو از دستم فرار کني تبديلم مي کنه به يه معتاد تزريقي. مي دوني يعني چي؟ يعني فقط کافيه دو روز مواد بهم نرسه تا بميرم. به غير از اينا تا يک هفته مي فرستنم پيش مرداي به گفته ی نگار هوس باز. تو اينو مي خواي؟ فقط بخاطر اينکه خودتو آزاد کني مي خواي منو بندازي تو هچل؟ من نمي دونم چرا مي خواي فرار کني؟ اونا که کاري به کار تو ندارن... مگه بهت بد ميگذره؟ ها؟ اصلا کجا مي خواي بري؟ مگه نگفتي مادرت مرده؟ تو عمرت فاميلاتونم نديدي... فقط يه دوست داري... مي خواي بري پيش اون؟ آره؟ آيناز خواهش مي کنم با اين فکرات ما رو آواره ی اين شهر و اون شهر نکن... بيا بريم.
    


    
      همين جوري که راه مي رفتم، گفتم:
    


    
      - من ديگه نمي تونم تو اون خونه زندگي کنم. نمي خوام تا آخر عمرم بشم مواد فروش اونا. مي خوام براي خودم زندگي کنم.
    


    
      بازم وايساد و گفت:
    


    
      - تو تازه اومدي و اين حرفا رو مي زني... ما چي که چند ساله تو اون خراب شده ايم صدامونم در نيومده؟ آيناز ازت خواهش مي کنم اين فکرا رو از سرت بنداز بيرون.حالا فکر کن رفتي پيش دوستت. تا کي مي خواي بموني؟ يک ماه؟ دوماه؟ نه اصلا يک سال آخرش چي؟ شوهرش مي اندازتت بيرون. بايد به فکر يه خونه باشي.
    


    
      - خب همون يک سالي که تو گفتي کار مي کنم... پول خونه رو جور مي کنم.
    


    
      ليلا خنديد و گفت: همين حرفت مي شه جوک سال! راه بيفت بريم که با مغزم ساندويج درست کردي.
    


    
      بدون هيچ حرف ديگه اي رفتيم خونه.
    


    
      بعد از نهار همه رفتن بيرون به جز من و ليلا.
    


    
      منوچهر اومد به اتاق و گفت: بيايد بيرون کارتون دارم.
    


    
      دو تا کوله دستش بود. يکي داد به من يکي داد به ليلا. من و ليلا پشت سرش رفتيم بيرون.
    


    
      دم گوش ليلا گفتم: کجا داريم مي ريم؟
    


    
      - نمي دونم... خودش ميگه.
    


    
      سوار ماشين شديم. حرکت کرديم.
    


    
      منوچهر گفت: ليلا؟ تو خونه ی کاظم ... تو هم ميري خونه ی سيروس.
    


    
      با تعجب گفتم: من که خونه ی سيروسو بلد نيستم؟!
    


    
      منوچهر: منم که نگفتم خودتت بري مي رسونمتون.
    


    
      ليلا دم گوشم گفت: خوش به حالت! انقدر خوشگله!
    


    
      خنديدم و گفتم: خوشگل اون دفعتو ديدم!
    


    
      ليلا رو سر يه کوچه پياده و حرکت کرديم.
    


    
      چند دقيقه بعد، دم يه برج ماشينو نگه داشت، برگشت به من نگاه کرد و گفت:
    


    
      - طبقه ده، واحد بيست... گيج بازي و خنگ بازي هم درنمياري. فهميدي؟
    


    
      - اوهوم.
    


    
      - با يک ميليون تومن برمي گردي. کمتر از اين باشه، من مي دونم و تو ... زود برگرد.
    


    
      درماشينو باز کردم. گفت: اينجا نگهبان داره. اگه گفت با کي کار داري؟ بگو سعيدي.
    


    
      - باشه.
    


    
      از چند تا پله رفتم بالا. وارد سالن شدم. کف و ديوار همه رو گرانيت سبز زده بودن. چند دست مبل هم گذاشته بودن. معلوم نيست اينجا برج يا لابي هتل؟
    


    
      رفتم سمت آسانسور که يکي گفت:کجا خانم؟
    


    
      برگشتم. يه مرد کت وشلواري بود. گفتم: با آقاي سعيدي کار دارم.
    


    
      - چند لحظه تشريف داشته باشيد... بهشون اطلاع بدم.
    


    
      سرمو تکون دادم رفتم کنارش وايسادم. تلفنو برداشت. بعد ازگرفتن شماره، گفت «سلام آقاي سعيدي. يه خانم اومدن با شما کاردارن.»
    


    
      ...
    


    
      -اسمتون چيه؟
    


    
      - آيناز.
    


    
      - آيناز هست.
    


    
      ...
    


    
      - بله ...چشم.
    


    
      گوشي رو گذاشت و گفت: بفرماييد.
    


    
      بعد از تشکر، وارد اسانسور شدم. دکلمه ده رو فشار دادم. يک اهنگ شروع به نواختن کرد.
    


    
      تو آينه ی آسانسور مقنعمو کمي عقب کشيدم. به اندازه چهار انگشت. کمي به خودم نگاه کردم. بد نبودم ولي کاش چشام بزرگ بود و موهام لخت.
    


    
      يهو يه خانمي گفت: طبقه ده.
    


    
      در آسانسور باز شد..خب نمي گفتي خودمم مي دونستم!
    


    
      اومدم بيرون. دوتا در بود يکي سمت چپم يکي سمت راست. دوتاش چوبي و شيک بودن. رفتم سمت راست که به انگليسي نوشته بود 20. زنگو زدم سرمو انداختم پايين و پامو به زمين مي کشيدم. چنددقيقه بعد، در بازشد. سرمو آوردم بالا.
    


    
      چشمم باز شد! يه پسر قد بلند چهار شونه که موهاشو عين سربازا تا ته زده بود. پوست سفيد و چشماي سبزش که تو صورتش خود نمايي مي کرد. ته ريشم گذاشته بود. يه قيافه خيلي جدي و اخمويي داشت. يه تيشرت سبز هم رنگ چشماش با شلوار لي مشکي پوشيده بود. دلم براش غش کرد!
    


    
      گفت: بله؟ با کي کار داريد؟
    


    
      همين جور عين گيجا نگاش مي کردم.
    


    
      گفت: کاري داشتي؟
    


    
      به خودم اومدم و گفتم: ها..نه ...يعني آره. چيزه ... با آقاي سعيدي کار داشتم.
    


    
      سر تا پاي منو نگاه کرد و گفت: بيا تو.
    


    
      نزديک بود گند بزنم... يه پوفي کردم و رفتم تو درو بستم. خودش دمپايي انگشتي پوشيده بود. به پام نگاه کردم يعني بايد کفشمو در بيارم؟
    


    
      - پس چرا نميايي؟
    


    
      - با کفش بيام؟
    


    
      - نخير... اونجا دمپايي هست. بردار.
    


    
      چه عصباني... خدا رو شکر جوراب نپوشيدم که بو بده! يه دمپايي انگشتي قرمز برداشتم که به درد پاي جدم مي خورد. رفتم جلوتر. عجب خونه اي! پونصد شيشصد مترو قشنگ مياد. دو تا پسر داشته باشي بيان اينجا گل کوچيک بازي کنن. کنار يه مبل چرمي قرمز وايساد. سرمو بلند کردم. چشمم افتاد به لوستر.چه لوستر نانازيه! بيشتر به درد کاخ مي خوره، نه اينجا. چقدر گندست!
    


    
      همين جور که سرم بالا بود، گفت: چقدر آوردي؟
    


    
      همين جور که لوسترو نگاه مي کردم، گفتم: دو تابسته ست. نمي دونم چقدر ميشه؟
    


    
      - خيلی خب. بده.
    


    
      هنوز محو تماشاي لوستر بودم.
    


    
      گفتم: ها؟؟
    


    
      صداش نيمه داد بود.
    


    
      گفت: جنسو بده!
    


    
      سرمو آوردم پايين و گفتم: اها باشه. رو مبل کنار دستم نشستم. اونم روبه روم نشست. ازکولم دو تا بسته موادو درآوردم و گذاشتم رو ميز.
    


    
      از جيبش يه چاقو درآورد. بعد از پاره کردن يکي از بسته ها کمي مزش کرد.
    


    
      گفتم: نترس اصله!
    


    
      نگام کردم و گفت: به منوچهر و آدماش نميشه اعتماد کرد.
    


    
      - هر جور راحتي!
    


    
      يه پاکت سيگار و فندک رو ميز بود. گذاشت جلوم و گفت: تا تو يه نخ بکشي پولو آوردم.
    


    
      - سيگاري نيستم.
    


    
      بلند شد و گفت: يعني انقدر مصرفت بالاست که سيگار تاثيري نداره؟ چيز ديگه اي ندارم بهت بدم.
    


    
      اينو گفت و رفت. حالا کي چيز خواست؟ يه نخ سيگار برداشتم بوش کردم. زياد بد نبود. گذاشتم گوشه ی لبم. يه چرخي خوردم و رفتم کنار پنجره وايسادم. پرده سفيدو کنار زدم و بيرونو نگاه کردم.
    


    
      ماشينا در رفت و آمد بودن. بوق مي زدن.جلوي برج، يه پارک کوچيک بود. بچه ها با جيغ و داد بازي مي کردن... خندم گرفته بود. چقدر آدما از اينجا ريزن. هه! چه با حال! هر وقت حوصلش سر بره مي تونه از اينجا آدما رو ديد بزنه. ته سيگارو با دندونام بالا و پايين مي کردم. پرده رو رها کردم برگشتم. دوباره چشمم افتاد به لوستره. اگه دزد بودم، اولين چيزي که از اين خونه مي دزديدم همين لوستره بود.
    


    
      - مي خواي لوسترو بدم ببري؟
    


    
      سرمو آوردم پايين. داشت اخمو نگام مي کرد. معلومه از اون آدماييه که فقط عيد نوروز مي خندن!
    


    
      گفتم: نه مي ترسم مامانت بخاطر اين همه دست و دلبازيت دعوات کنه!
    


    
      چيزي نگفت.
    


    
      اکتو جلوم گرفت و گفت: بگير!
    


    
      چند قدم رفتم جلو. ازش گرفتم. پولو درآوردم که بشمارم،
    


    
      گفت: فندک رو ميز بود.
    


    
      سيگارو درآوردم و گفتم: گفتم که سيگاري نيستم؟
    


    
      - پس اونو براي يادگاري برداشتي؟
    


    
      سيگارو گذاشتم تو جيب مانتوم و گفتم: آره... من هرجا ميرم يه چيز يادگاري برمي دارم... ممنون خداحافظ.
    


    
      رفتم دم در کفشمو بپوشم ديدم داره بسته ها رو برمي داره. بي معرفت نيومد تا دم در بدرقم کنه. رفتم پايين. منوچهر هنوز منتظرم بود. پشت سوار شدم.
    


    
      گفت: چي شد؟
    


    
      پاکتو دادم دستش و گفتم: بفرماييد.
    


    
      - خوبه... داري راه ميفتي.
    


    
      بعد از اينکه ليلا رو سوار کرديم رفتيم خونه.
    


    
      حال و حوصله هيچ کسو نداشتم.
    


    
      موقع خواب مهناز پرسيد: تو امروز چت بود؟
    


    
      صورتمو به طرف مهناز کردم و گفتم: من بايد از اينجا برم.
    


    
      با تعجب گفت: بري؟ کجا مي خواي بري؟ جايي رو داري که مي خواي بري؟
    


    
      سري تکون دادم و گفتم: نه ...برم شهر خودمون بهتر از اينه که اينجا باشم.
    


    
      - فکر کردي بري اونجا، همشهريات به استقبالت ميان؟
    


    
      با گريه گفتم: مهناز من خسته شدم. ديگه نمي تونم اينجا بمونم.
    


    
      - مي گي من چيکار کنم؟ روز اول که اومدي قانون اينجا رو بهت گفتيم... نگفتيم اگه پاتو گذاشتي اينجا ديگه بيرون رفتني در کار نيست؟
    


    
      - خواهش مي کنم مهناز. يه کاري بکن از اينجا برم.
    


    
      - نمي شه... زبيده و منوچهر همه جا آدم دارن. پات برسه به ترمينال ويلچر نشينت مي کنن.
    


    
      ***
    


    
      روزها و هفتهها بدون توجه به من پشت سر هم با سرعت مي گذشتن.
    


    
      نزديک يک ماه و نيم پيش بچه ها بودم. دوبار ديگه هم به کمک بچه ها به نسترن زنگ زدم و گفتم جام خوبه. اما بهش دروغ گفته بودم. هيچ پرنده ای از تو قفس بودن خوشحال نيست. فقط نمي خواستم براي بچه ها درد سر درست کنم. مي خواستم خودم فرار کنم. شهريور ماه تموم شد و جاشو به مهرماه داد. با شروع فصل پاييز ، فصل جديدي از زندگي من ورق خورد.
    


    
      ***
    


    
      صبح بلند شدم و مثل روزاي قبل، يواشکي وضو گرفتم و نمازمو خوندم. خوبي زبيده و منوچهر اين بود که صبح زود بيدار نمي شدن. هميشه بعد از نماز مي خوابيدم و بچه ها ساعت هشت يا نه صدام مي زدن. اما امروز خوابم نبرد. بلند شدم و رفتم سمت در هال. دست گيرشو فشار دادم. قفل بود هيچ راه فراري وجود نداشت. برگشتم تو اتاق آروم آروم گريه کردم. با صداي گريه م تک تکشون بيدار شدن.
    


    
      مهسا با تعجب گفت: چته آني؟ چرا گريه مي کني؟
    


    
      با گريه گفتم: مي خوام برم.
    


    
      نگار که کنارم بود، بلند شد و سرمو گذاشت رو سينش و گفت: گريه نکن ... روزاي اوله بعدش عادت مي کني.
    


    
      يسنا: آني باور کن اگه بذاريم تو بري براي ما دردسر مي شه.
    


    
      همين جوري که رو سينه نگار گريه مي کردم، مهناز گفت: باور کن اگه مي شد حتما فراريت مي داديم.
    


    
      ليلا بلند شد و گفت: بذار برم يه دود بگيرم، مي برمش بيرون يه دور بزنه حالش ميزون ميشه... نگار بريم.
    


    
      خودشو نگار رفتن بيرون. من موندم و بقيه. هر کي با يه حرفي مي خواست آرومم کنه اما من آروم بشو نبودم. دلم براي شهرم و نسترن و حتي نويد تنگ شده بود.
    


    
      مي خواستم برم. نمي خواستم زندوني اينا باشم. بعد از خوردن صبحونه رفتيم تو اتاق که يهو مهناز يه بشکن زد و گفت:
    


    
      - فهميدم آيناز چيکار کني!
    


    
      با خوشحالي نگاش کردم. بعد انگار از حرف خودش پشيمون شده باشه گفت:
    


    
      - نه... فکر نکنم عملي بشه... خطر ناکه. ارزش ريسک کردن نداره.
    


    
      نجوا: حالا تو بگو؟ شايد از پسش بربياد.
    


    
      سپيده: راست ميگه... ما هم بايد بهش کمک کنيم؟
    


    
      مهناز: نه... فقط خودش.
    


    
      ليلا: اول صبحي معما طرح مي کني؟... خوب بگو نقشت چيه؟
    


    
      مهناز در اتاقو باز کرد و يه سرکي کشيد. وقتي خيالش راحت شد کسي نيست، اومد تو درو بست، وسط اتاق وايساد و گفت:
    


    
      - ببينین بچه ها؟ وقتي کسي کاري خلاف قانون زبيده انجام بده، اون چيکار مي کنه؟
    


    
      يسنا: مي فرستتش پيش خوکا!
    


    
      مهناز بشکني زد و گفت: آفرين... حالا بايد آيناز يه کاري بکنه که زبيده از دستش عصباني بشه و بفرستتش پيش خوکا!
    


    
      ليلا به در تکيه داد و گفت: عزيزم تو فکر نکني سنگين تر نيستي؟!
    


    
      نگار خنديد و گفت: ليلا راست ميگه! تو با اين نقشت بدتر اينو به کشتن ميدي!
    


    
      مهناز با اخم گفت: ميذاريد بقيشو بگم؟... آيناز اگه دختر زرنگي باشه، مي تونه از دست منوچهر فرار کنه ...اگه از دست منوچهر نتونست فرار کنه...
    


    
      ليلا بشکني زد و گفت: از دست اون مردي که مي خواد بره پيشش فرار مي کنه.
    


    
      مهناز هم بشکن زد و گفت: آ باريکلا!
    


    
      ليلا بين جدي و شوخي گفت: زهرمار... با اين نقشت!
    


    
      همه خنديدن.
    


    
      ليلا دست زد و گفت: سيرک تموم شد بچه ها! بريد سر کارتون!
    


    
      همين جور که مي خنديدم گفتم: مهناز نقشت خوب بود. امشب عمليش مي کنم.
    


    
      نجوا با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: شوخي مي کني ديگه؟ نه؟
    


    
      - نه جدي گفتم... مي خوام امتحان کنم...
    


    
      ليلا: عزيزم جشنواره غذا نيست که مي خوای بري غذاها رو امتحان کني... تو اصلا مي دوني داريم در مورد چي حرف مي زنيم؟! بالا خونتو دادي اجاره؟!
    


    
      زبيده صدا زد: هوي... آشغالا گمشيد بيايد بيرون ديگه؟
    


    
      ليلا با حرص سرشو مي زد به ديوار که مهسا رفت جلو با خنده گفت: نکن... ليلا نکن!
    


    
      ليلا: تو رو خدا بذاريد من خودمو از دست اين سگ پير بکشم راحت شم...
    


    
      با خنده گفتم: حيف تو نيست که مي خواي خودتو بخاطر اون بکشي؟
    


    
      شال سفيدمو انداختم رو سرم و گفتم: بريم ليلي من!
    


    
      ليلا هم يه قيافه مغرورانه اي به خودش گرفت و پشت سر من از اتاق اومد بيرون.
    


    
      بهش گفتم: امروز کجا مي ريم ليلي؟
    


    
      ليلا: منطقه ممنوعه!
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟!
    


    
      خنديد و گفت: هيچي... مي خوام يه جاي خيلي باحال ببرمت.
    


    
      جاي باحال ليلا رو رفتيم پارک هميشگي. بعد از فروختن موادا ظهر برگشتيم خونه. بعد از نهار خواستيم بريم بيرون که زبيده به من گفت: امروز بايد جايي بري.
    


    
      بچه ها ترسيده بودن.
    


    
      مهناز گفت: کجا زبيده؟
    


    
      - به تو چه؟ مگه من هر کاري مي کنم بايد براي تو توضيح بدم؟
    


    
      مهناز: نه، فقط...
    


    
      منوچهر: بايد جنس به يکي بده.
    


    
      بچه ها بعد از شنيدن اين حرف خيالشون راحت شد. يه نفسي کشيدن و رفتن بيرون. ساعت نزديک سه و چهار بود که با منوچهر سوار ماشين شدم.
    


    
      يه کيف دستم داد و گفت: جنسا داخل يه جعبه سفيده. امروز کارت زياد سخت نيست. ميري تو شرکت، به منشيش ميگي با آقاي صالحي کار داري. فهميدي ؟
    


    
      - بله.
    


    
      - وقتي جنسا رو دادي بهش، پونصد هزار تومن ازش مي گيري و مياي. اينم که فهميدي؟
    


    
      - بله.
    


    
      انگار اولين بارم بود که اينجوري بهم گوش زد مي کرد.
    


    
      دم شرکت نگه داشت و گفت: خيلی خب برو.
    


    
      از ماشين پياده شدم. يه شرکت شيکي بود. دو تا پله نرفته بودم بالا که منوچهر داد زد «طبقه چهارم»
    


    
      سرمو به معني فهميدن تکون دادم و داخل شرکت شدم.
    


    
      رفتم سمت آسانسور خواستم دکمه رو فشار بدم، يکي داد زد: صبر کن... صبر کن منم سوار شم.
    


    
      يه پسر جووني که چند تا نقشه دستش بود، خودشو با دو پرت کرد تو آسانسور. نفس نفس مي زد.
    


    
      گفت: طبقه چندم؟
    


    
      گفتم: چهار.
    


    
      دکمه رو فشار داد. همين جور نفس نفس مي زد. نگاش کردم؛ خيلي قيافش آشنا بود. کجا ديده بودمش؟
    


    
      يهو با لبخند نگام کرد و گفت: چيزي شده؟
    


    
      به ابروي شکستش نگاه کردم. يهو با هم انگشت اشاره هامونو به سمت همديگه گرفتيم و با صداي بلندي گفتيم:
    


    
      - تــــــو؟!
    


    
      با خنده گفت: آيناز جغجغه... تو اينجا چيکار مي کني؟ رئيس گفته بود مي خواد مهندس جديد استخدام کنه. پس اون مهندس تويي؟!
    


    
      با حرص گفتم: پس تو هم لابد مهندس مواد فروشي؟
    


    
      در آسانسور باز شد و من داشتم با حرص نگاش مي کردم. سريع رفتم بيرون.
    


    
      پشت سرم اومد و گفت: اگه اتاق رئيسو مي خواي بايد سمت چپ بريم.
    


    
      با همون حرص گفتم: من با آقاي صالحي کار دارم.
    


    
      با لبخند گفت: فرقي نمي کنه که؟ آقاي صالحي همون رئيسه. رئيس هم آقاي صالحيه.
    


    
      خودش راه افتاد. منم پشت سرش راه افتادم. به در چوبي که باز بود رسيديم. رفتيم تو. خودش جلو رفت. به خانم منشي گفت: به آقاي صالحي بگيد مهندس جديد اومده.
    


    
      خانم به من يه نگاهي انداخت و گفت: آقاي مهندس تشريف ندارن.
    


    
      گفتم: يعني چي تشريف ندارن؟ نميشه به موبايلشون زنگ بزنيد بگيد من اومدم؟
    


    
      زنه يه لبخندي زد و چيزي نگفت. ديدم پرهامم داره ريز ريز مي خنده. با تعجب به دو تا شون نگاه کردم.
    


    
      پرهام همين جور که مي خنديد، گفت: يه دقه بيا تا بهت بگم کجاست.
    


    
      رفتيم کنار در ايستاديم.
    


    
      گفت: آقاي مهندس رفتن دست به آب. بايد منتظرش بموني اگه مشکلي نيست. البته اينم بگم آقاي مهندس با چند دقيقه کارشون راه نمي افته. چون کارش خيلي سنگينه ممکنه دو ساعتي بمونن.
    


    
      ببين چه جوري خودمو ضايع کردم! به زور داشتم جلو خندمو می گرفتم.
    


    
      با همون حالت به منشي گفتم: مشکلي نيست منتظرشون بمونم؟
    


    
      - نه... خواهش مي کنم. بفرماييد بشينيد.
    


    
      وقتي نشستم، پرهام به منشي گفت: هر وقت پي ريزي مهندس تموم شد خبرم کن بيام.
    


    
      منشي خنديد و گفت: چشم آقاي کبيري!
    


    
      پرهام رفت. همون جور که پرهام گفت نزديک يک ساعت و نيم منتظرش موندم. وقتي آقا تشريف فرما شدن، خیس عرق بود. نمي دوستم چه جوري خندمو پنهان کنم! همراهش رفتم به اتاق. جنسو که بهش دادم، گفت پول همراهش نيست و بايد چند دقيقه صبر کنم.
    


    
      گفتم: منوچهر پايين منتظره. بايد زود برگردم.
    


    
      خودش به منوچهر زنگ زد، قرار شد چک بده اما منوچهر قبول نکرد.
    


    
      گوشيو که قطع کرد، به منشيش زنگ زد و گفت: به آقاي کبيري بگيد بيان به اتاقم.
    


    
      بعد از چند دقيقه پرهام اومد. مهندس يه چک داد دستش که بره نقدش کنه. من و پرهام با هم از شرکت اومديم بيرون. سوار ماشين منوچهر شديم و رفتيم سمت بانک. دو ساعت هم اونجا معطل شديم. پرهام پولو داد دست منوچهر و خودشم رفت.
    


    
      راه افتاديم سمت خونه. هوا تاريک شده بود که رسيديم.
    


    
      زبيده گفت:
    


    
      - رفتين جنس بسازيد يا بفروشيد؟ براي چي انقدر طولش دادي؟
    


    
      منوچهر: پول نقد نداشت... معطل بانک شديم.
    


    
      رفتم تو اتاق. همشون بودن به جز ليلا و نگار.
    


    
      با ترس گفتم: پس اين دو تا کجان؟
    


    
      سپيده نشسته بود ناخن هاشو لاک مي زد.
    


    
      گفت: با آقايون دارن شطرنج بازي مي کنن!
    


    
      گفتم: چي؟
    


    
      نجوا: بشر چند قرن پيشرفت کرده اما اينا عين انسان هاي اوليه حرف مي زنن... اتاقي که بغل اتاق منوچهر و زبيده ست؛ اونجا دارن با سه تا مرد مواد مي کشن... اينم جزیي از کارشونه.
    


    
      با تعجب گفتم: چرا؟
    


    
      يسنا: به گفته مهناز چون چ چسبيده به را! اين مردا تو خونه هاشون نمي تونن مواد بکشن؛ پس ميان اينجا. دوست دارن چند تا دخترم کنارشون باشه. بابت اين کارشون به زبيده پول ميدن.
    


    
      از روي عصبانيت يه پوفي کردم، رفتم به آشپزخونه. زبيده روي مبل لم داده بود. داشت عين شتر آدامس مي جويد. يه بطري اب خنک درآوردم و ريختم تو ليوان. داشتم آب مي خوردم که ليلا و نگار با اخمهاي درهم و عصبانيت اومدن بيرون و يه راست رفتن به اتاق. دو تا مرد و يه پسر هم پشت سرشون اومدن بيرون.
    


    
      زبيده با لبخند گفت: خوب آقايون چطور بود؟ خوش گذشت؟
    


    
      يه شکم گنده اي گفت: عالي بود فقط قيمت جنسات رفته بالا.
    


    
      يه مرد سياه لاغر اندام، حدوداي چهل ساله که موهاي سينش از پيراهنش زده بود بيرون که آدم چندشش مي شد نگاش کنه، به من خير شده بود. چيزي نمي گفت.
    


    
      زبيده گفت: قيمت خيلي چيزا رفته بالا. دلارم رفته بالا. خبر نداري؟ شايد دفعه بعد که بيايد قيمت امروزو بهتون نگم.
    


    
      بطري رو گذاشتم تو يخچال.
    


    
      هموني که به من خيره بود، گفت: اون دختره چنده؟!
    


    
      در يخچالو بستم و با ترس آب دهنمو قورت دادم.
    


    
      زبيده سرشو برگردوند طرف من وگفت: قابل شما رو نداره... چيه؟ ازش خوشت اومده؟
    


    
      - هي؛ بگي، نگي!
    


    
      - بهترشو برات دارم.
    


    
      - نه من همينو مي خوام.
    


    
      با عصبانيت اومدم جلو، داد زدم: بس کنيد ديگه! من پامو تو هيچ سگ دوني نمی ذارم... حتي اگه سرمو ببريد و بندازيد جلوي سگا.
    


    
      دخترا از اتاق اومدن بيرون. همه داشتن با تعجب بهم نگاه مي کردن.
    


    
      زبيده عين آدمي که سکته زده باشتشون، با چشاي گشاد نگام مي کرد.
    


    
      با همون عصبانيت به زبيده گفتم: چيه؟ چرا داري عين جغد پير نگام مي کني؟ چرا خودت نميري؟ پيرم که هستي. مطمئن باش به احترام سنت هم که شده پول بيشتري بهت مي دن.الحمدا... شوهرت اونقدر بي غيرت هست که بذاره زنش پيش هر کس و ناکسي بخوابه.
    


    
      با عصبانيت نفس نفس مي زدم. زبيده خونش به جوش اومد. منوچهر سه تا مرده رو تا دم حياط همراهي کرد. زبيده اومد جلوم وايساد. با تمام قدرتش سيلي زد به صورتم که نقش زمين شدم و مهناز و ليلا با دو خوشونو به من رسوندن. ليلا از رو زمين بلندم کرد.
    


    
      زبيده گفت: براي من زبون درازي مي کني بي پدرو مادر؟!... مي دونم باهات چيکار کنم... تا دفعه ديگه از اين غلطا نکني.
    


    
      يه قدم رفتم جلو گفتم: هر غلطي بود تو کردي. مگه غلطي مونده که من بخوام بکنم؟!
    


    
      زبيده با عصبانيت اومد طرفم، دستشو گذاشت رو گلوم و چسبوندم به ديوار. دخترا اومدن جلو، زبيده رو مي کشيدن تا شايد جدا بشه.
    


    
      با همون عصبانيت گفت: دختره ی خراب! اين توله سگا تا حالا جرات نکرده بودن با من اينجوري حرف بزنن، اونوقت تو آشغال هر چي تو دهن نجست در مياد به من ميگي؟!
    


    
      داشتم خفه مي شدم که منو چهر سر رسيد و زبيده رو ازم جدا کرد. نفساي بلند بلند مي کشيدم.
    


    
      نگار اومد کنارم و گفت: خوبي آيناز؟ نفس بکش... ببين چه دردسري براي خودت درست مي کني؟!
    


    
      همشون مي دونستن دارم نقشه ی مهنازو عملي می کنم ولي دست و پا مي زدن که اين کارو نکنم. حتي مهنازم به غلط کردن افتاده بود. وقتي کمي نفسم جا اومد، گفتم:
    


    
      - توله سگ تويي با اون شوهر بي شرفت. اينا وقتي دنيا اومدن، عزيز پدر و مادرشون بودن. وقتي دست تو سگ افتادن، شدن توله سگ.
    


    
      مهناز داد زد: بسه آيناز بسه... تمومش کن.
    


    
      خواستم جواب مهنازو بدم که زبيده هلم داد. سرم محکم خورد به ديوار. خون عين رود از سرم جاري شد. ليلا جيغ کشيد. سپيده پريد تو آشپزخونه.
    


    
      زبيده گفت: يه بلايي به سرت ميارم که به غلط کردن بيفتي.
    


    
      نفس نفس مي زدم و گفتم: آره؛ مي گم غلط کردم... اونم سر قبرت مي گم. فقط بخاطر اينکه دست تو افتادم.
    


    
      با عصبانيت يقمو گرفت و بلندم کرد. مهناز و نگار، زبيده رو کشيدن و نگار گفت:
    


    
      - خانم تو رو خدا ولش کنيد. سرش داره خون مياد.
    


    
      ليلا و نجوا هم منو مي کشيدن. منوچهرم يه گوشه وايساده بود، فقط نگاه مي کرد. بالاخره موفق شدن زبيده رو از من جدا کنن.
    


    
      زبيده گفت: منوچهر اين دختره رو ببر براي سيروس.
    


    
      ليلا و مهناز با هم گفتن: چي؟!!
    


    
      سپيده يه پارچه آورد سرمو بست.
    


    
      منوچهر: معلوم هست داري چي ميگي؟ من اينو ببرم براي سيروس، ده هزار تومنم دستمون نميده ها؟
    


    
      زبيده: برام مهم نيست هزار تومنم بده. بسه... فقط ببرش تا حساب کار دستش بياد و بفهمه سر به سر زبيده گذاشتن يعني چي؟
    


    
      مهناز: زبيده اين بچه بود يه غلطي کرده؛ شما بزرگواري کنيد و ببخشيدش.
    


    
      زبيده: مهناز دهنتو ببند؛ خودم اعصابم خرده، تو ديگه خرد ترش نکن.
    


    
      ليلا: خانم الان آيناز ميگه غلط کردم. شما هم ببخشيدش باشه؟ آيناز بگو... زود باش بگو غلط کردم.
    


    
      منوچهر: زبيده از خر شيطون بيا پايين... اون مهنازو مي خواست نه اين. به خدا اگه بگم، مجاني هم نمي خوادش.
    


    
      زبيده:به جهنم اصلا ديگه نميخواد بياريش بدش به سيروس بيا هر بلايي که خواست سرش بياره اصلا من نميدونم تو چرا داري سنگ اينو به سينه ميزني؟
    


    
      نگار اومد جلوم و دستامو تو دستش گرفت و گفت: آني ازت خواهش مي کنم معذرت خواهي کن... تو نمي دوني اونجا چه بلايي سرت ميارن... يه معذرت خواستن کسي رو نکشته.
    


    
      نجوا: آيناز! راست ميگه اين قائله رو تمومش کن.
    


    
      از اينکه انقدر نگران من بودن، خوشحال شدم اما ديگه تحمل اين قفسو نداشتم. بايد تمومش مي کردم. يا بميرم يا آزاد شم.
    


    
      يه لبخند همراه اشک زدم و گفتم: مي خوام شانسمو امتحان کنم.
    


    
      زبيده داد زد: منو چهر ببرش.
    

  


  
    
      

    


    
      مهناز اومد جلوم وايساد و گفت: نميذارم اينو ديگه مثل من بکني.
    


    
      منوچهر اومد سمت من و دستامو کشيد. ليلا و مهناز و نگار هم اون يکي دستمو کشيدن.
    


    
      ليلا با گريه گفت: آيناز تو رو خدا بگو معذرت مي خوام...خواهش مي کنم ازت.
    


    
      زبيده اومد سه تاشونو هل داد و گفت: بريد گمشيد. حالا براي من رفيق دوست شدن.
    


    
      پنج دقيقه سر من بکش بکش بود. دخترا نمي ذاشتن اما منوچهر و زبيده منو از خونه بيرون کردن.
    


    
      سريع سوار ماشين شديم و راه افتاديم. تو راه آروم آروم گريه مي کردم. داشتم چي کار مي کردم؟ دستي دستي خودمو بي آبرو مي کردم... چاره اي نيست تنها راه نجاتم همينه.
    


    
      تا وقتي که رسيديم آية الکرسي مي خوندم. از خدا خواستم که نجاتم بده... جلوي يه برج آشنا نگه داشت. با هم رفتيم تو. اينجا رو مي شناختم... آره همون جايي که براي اون پسره اخمو مواد آوردم. يعني... يعني قراره ... نه... امکان نداره.
    


    
      بعد از اينکه با نگهبان هماهنگ کرد، وارد آسانسور شديم.
    


    
      دوباره همون آهنگ شروع به نواختن کرد. باز زنه گفت «طبقه ده». از آسانسور اومديم بيرون، سمت راست واحد20. زنگو زد. خيلي آروم بودم. بدون نگراني و ترس يا حتي استرس. در باز شد.
    


    
      منو چهر: سلام با آقاي سعيدي کار داشتم.
    


    
      - کدومش؟
    


    
      سرمو بالا آوردم. يا ابوالفضل! امیر علی؟! اين اينجا چيکار مي کرد؟ روسريمو کشيدم جلو. سرمو گرفتم پايين تا نشناستم.
    


    
      منوچهر: سيروس سعيدي.
    


    
      گفت: يه لحظه اجازه بديد.
    


    
      صدا زد: آراد... آراد! يه لحظه بيا؟ يکي با... بابات کار داره.
    


    
      چند دقيقه بعد، همون پسره ی اخمو اومد.
    


    
      بهش نگاه کردم. با تعجب به من و منوچهر نگاه مي کرد.
    


    
      گفت: بله؟ بفرماييد.
    


    
      منوچهر: با آقا سيروس کار داشتم.
    


    
      سرمو پايين انداختم. آراد گفت: پدرم نيستند. امري داريد به من بگيد.
    


    
      منوچهر با کلافگي گفت: اينجا که نميشه؟ اگه اجاه بديد بيايم تو.
    


    
      يه نفسي کشيد و گفت: بفرماييد!
    


    
      رفتيم تو. نگاه کردم ببينم پسره کجا رفته. ديدم تو آشپزخونه ست. داره چاي مي ريزه.
    


    
      آراد گفت: خوب با پدر من چيکار داشتيد؟
    


    
      منوچهر: حالا حتما پدرتون نيستند؟ چون با من قرار داشتند
    


    
      سرمو آروم بالا آوردم. با همون اخم و شک نگام مي کرد. با ابرو به من اشاره کرد و گفت:
    


    
      - قرار کاري ديگه؟! فکر ميکردم بچه هات فقط مواد مي فروشن... اين دخترو براي باباي من آوردي؟!
    


    
      منوچهر خنديد و گفت: خوشم مياد زود گرفتي!
    


    
      آراد: باباي من قراره با اين دختره چيکار کنه؟!
    


    
      منوچهر: اي بابا! شما که خودتون مرديد... شب دخترو واسه چي مي خوان؟! ها؟
    


    
      سرمو آوردم بالا، ديدم امير علي داره بهم نگاه مي کنه. دلم مي خواست همون موقع زمين دهن باز کنه و منو ببلعه. اما نشد. فقط از روي شرم و حيا و خجالت، سرمو انداختم پايين که آراد گفت:
    


    
      - اگه دختر خودتم بود، همچين کاري رو باهاش مي کردي؟!
    


    
      منوچهر: خدا رو شکر دختر ندارم... خوب ما مي ريم ديگه. پدر جان تشريف آوردن بگو منوچهر امانتي تو اورد، نبودي بردش... خداحافظ شما.
    


    
      خواستيم بريم که آراد گفت: صبر کن.
    


    
      برگشتيم: يه لحظه بيا کارت دارم.
    


    
      خودش و منوچهر رفتن کنار اتاق، سمت راستم. گوشامو تا نهايت تيز کردم ببينم چي ميگن.
    


    
      - چند تا ازاين دخترا داري؟
    


    
      - هفت تاي ديگه؟چطور؟
    


    
      - مي فروشي؟
    


    
      - نه من قبلا به پدرتونم گفتم... من با اينا نون درميارم. اگه بخواي مي تونم يکي دو شب بهتون قرض بدم.
    


    
      - پول خوبي بهت مي دم.
    


    
      منو چهر کمي وسوسه شد. چونشو خاروند و گفت: چند؟
    


    
      - راضيت مي کنم!
    


    
      - چهرت خيلي پيشم آشناست.
    


    
      صورتمو برگردوندم طرفش. يه فنجون قهوه دستش بود. يه دستشم کرده بود تو جيبش و عين آدمايي که مي خواستن چيزي رو به ياد بيارن نگام مي کرد.
    


    
      گفت: خيلي آشنايي... مطمئنم يه جايي ديدمت.
    


    
      به سرم نگاه کرد و گفت: سرت چي شده؟!
    


    
      با دست چپم که مي لرزيد، گذاتشم روي باند و گفتم: چيزي نيست افتادم.
    


    
      فنجونو گذاشت رو ميز و اومد جلوم وايساد. با عطر بدنش گر گرفتم. کمي باندو بالا کرد و گفت:
    


    
      - بايد عوض شه... ممکنه عفونت کنه.
    


    
      زير چشي به اون دوتا نگاه کردم. ديدم آراد داره نگام مي کنه.
    


    
      منوچهر گفت: داري چي کار مي کني؟!
    


    
      امير علي: سرش بخيه مي خواد.
    


    
      منو چهر اومد جلو و گفت: لازم نکرده. ولش کن.
    


    
      منوچهر به آراد گفت: بايد اول به زنم بگم. اگه قبول کرد حرفي نيست... فقط چند تاشون معتادن. اشکال که نداره؟
    


    
      آراد: معتاد بودن يا معتادشون کردي؟!
    


    
      - نه آقا، بودن.
    


    
      آراد به من نگاه کرد و گفت: تو چرا داري بر و بر منو نگاه مي کني؟!
    


    
      منوچهر زد تو سرم و گفت: آقا اين آدم نديده ست. شما ببخشيدش.
    


    
      گفتم: آره آدم نديدم... اگه شما هم دو تا حيوون وحشي دور و ورتون بودن، براي ديدن آدم له له مي زديد!
    


    
      منوچهر موهامو از پشت گرفت ولي امير علي دست منوچهرو کشيد و گفت: ولش کنيد!
    


    
      منوچهر ولم کرد و گفت: حقته تيکه تيکت کنم بندازمت جلو سگا.
    


    
      گفتم: خودت که سگي! ديگه احتياجي به سگ نيست!
    


    
      امير علي يه لبخندزد ولي آراد به همون اخمش راضي بود.
    


    
      منو چهر با حرص بازومو کشيد و گفت: آقا پس خبرتون مي کنم.
    


    
      آراد: صبرکن.
    


    
      وايساديم. گفت: سالم مي خوامشون. فهميدي؟
    


    
      منوچهر بازومو ول کرد، با حرص گفت: بله آقا!
    


    
      امير علي: ببرش يه جايي تا سرشو بخيه بزنن.
    


    
      منوچهر فقط سر شو تکون داد و اومديم بيرون.
    


    
      منوچهر تا جايي که تونست غر زد و بد و بيراه گفت. منم چيزي نگفتم. بعد از اينکه منو برد درمونگاه و سرمو بخيه زدن، اومديم خونه.
    


    
      وقتي وارد خونه شدم، يه غم عجيبي تو خونه بود. هيچ کس تو هال نبود.
    


    
      منوچهر منو هل داد و گفت: براي چي وايسادي؟ برو ديگه؟
    


    
      در اتاقو باز کردم ديدم همشون عين مادر مرده ها عزا گرفتن. نگارم جا سيگارش پر از ته سيگار بود و تند تند داشت يکي ديگه مي کشيد. ليلا هم گريه مي کرد.
    


    
      گفتم: خوبه که نبردن بکشنم اينجوري عزا گرفتين.
    


    
      يهو صداي گريه ی ليلا بلند شد و گفت: مي بينيد؟ وقتي هم که نيستش صداشو مي شنوم.
    


    
      مهسا و نجوا تا منو ديدن دويدن سمتم و گفتن: آيناز خوبي؟! چرا انقدر زود برگشتي؟
    


    
      اونام بلند شدن اومدن کنارم وايسادن. ليلا پريد تو بغلم و با گريه گفت:
    


    
      - قربون خدا برم که حکمتي تو زشت آفريدن تو داشته... چقدر زشت بودي که سيروس نخواستت!
    


    
      مهناز گفت: ليلا ولش مي کني يا نه؟
    


    
      ازم جدا شد: چي شد آيناز؟
    


    
      چيزي نگفتم و رفتم رو تخت نشستم. ليلا و مهناز کنارم نشستن. بقيه هم پايين.
    


    
      مهناز: حالت خوبه؟ بلايي که سرت نياوردن؟!
    


    
      نگار: بچه ها جدي انگار حالش خوب نيست.
    


    
      مهسا: شايد شوکه شده باشه.
    


    
      يسنا: من ميرم براش آب بيارم .
    


    
      مهناز: چرا حرفمو گوش نکردي؟ ها؟... ببين چه بلايي سر خودت آوردي؟
    


    
      سپيده: اتفاقا حرف تو رو گوش کرد اين بلا سرش اومده... با اين نقشت.
    


    
      مهسا: ميشه حرف بزني تا مطمئن شيم خودتي نه روحت؟!
    


    
      جوابشونو نمي دادم. داشتم به اين فکر مي کردم چه جوري بهشون بگم قراره منوچهر بفروشتشون؟
    


    
      ليلا: الهي نجوا برات بميره تا من تو رو اينجوري نبينم.
    


    
      نجوا: چيکار به من داري؟ خودت براش بمير!
    


    
      يسنا آب آورد. خوردم يهو يادم افتاد.
    


    
      گفتم: راستي ليلا بگو کيو ديدم؟ امير علي... همون دکتر نقاشه. يادته؟ اونم اونجا بود.
    


    
      ليلا زد به پاش و گفت: بدبخت شدم. بچه م از دست رفت... فکر کنم شست وشوي مغزيش دادن... اينا همه عوارض گوش ندادن به حرف منه.
    


    
      نگار: ليلا جان هر وقت حس کردي زبونت از حرف زدن داغ کرده بگو تا برات بادش کنم!
    


    
      مهناز: ميشه بگي چي شد که برگشتي؟
    


    
      با ناراحتي گفتم: برگشتن من زياد مهم نيست... اين که قراره چه بلايي به سرمون بياد مهم تره.
    


    
      سپيده: چه بلايي؟!
    


    
      يه نفس غمگيني کشيدم و گفتم: منوچهر قراره بفروشتمون.
    


    
      اين حرفو که زدم صداي زبيده رفت به فلک:
    


    
      - تو چه غلطي کردي؟ خريديش؟ اونم چهار ميليون تومن؟!
    


    
      نجوا: واي آيناز زبيده فهميد منوچهر تو رو خريده.
    


    
      يهو زبيده عين جن ظاهر شد. نفس نفس مي زد. یه من نگاه کرد و با حالت عصباني گفت: منوچهر راست مي گه که تو رو خريده؟!
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم: بله!
    


    
      منوچهر: ديدي راست گفتم؟... بذار فقط همينو بفروشيم و از شرش خلاص شيم. ببين چقدر زبون درازه؟ برامون دردسر درست مي کنه... پسر سيروس گفت پول خوبي بهمون ميده.
    


    
      زبيده: مگه نگفتي همه اينا رو مي خواد؟
    


    
      - چرا ولي من باش صحبت مي کنم که فقط همين يکي رو بفروشيم.
    


    
      زبيده يه نفسي کشيد و رفت بيرون. منوچهرم پشت سرش رفت.
    


    
      مهسا گفت: اينا داشتن درمورد چي حرف مي زدن؟!
    


    
      يسنا: درمورد همون حرفي که آيناز مي خواست بزنه.
    


    
      سپيده: پس چرا مي خواستن تنها آينازو بفروشن؟!
    


    
      مهناز با تعجب گفت: به سيروس؟! منوچهر يه بار بهش گفته بود که نمي خواد ما رو بفروشه...
    


    
      نگار: لابد پيشنهاد دندون گيري بهش داده.
    


    
      گفتم: سيروس کيه؟!
    


    
      يسنا: قاچاقچي انسان... از اينجا آدم مي فرسته اونور... اونجا هم پول خوبي بهش مي دن.
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟! خريد و فروش آدم مي کنه؟ يعني اگه منو بخره... مي فرسته خارج؟!
    


    
      ليلا جدي گفت: فکر نکن اونجا مي فرستند براي خوش گذروني... فقط خدا مي دونه چه بلايي مي خوان سرت بيارن...
    


    
      نگار: بعضيا رو بخاطر کليه يا قلبشون مي خرن.
    


    
      خودم کم بدبختي داشتم با اين خبر بدبختيام شد نور علي نور.
    


    
      مهناز: فکرشو نکنيد. بگيريد بخوابيد. خدا کريمه.
    


    
      بلند شدم خواستم لباسامو عوض کنم.
    


    
      نجوا گفت: نگفت کي مي خواد ما رو بخره؟
    


    
      گفتم: نه فقط قرار شد منوچهر با زبيده حرف بزنه.
    


    
      يسنا: بچه ها من مي ترسم.
    


    
      مهسا: نترس بابا بگير بخواب.
    


    
      همه مون خوابيديم اما فکر نکنم تا صبح خواب به چشم کسي اومده باشه. صبح بلند شدم و نمازمو خوندم. دعا کردم.
    


    
      يه گوشه نشستم به دخترا نگاه کردم. اگه قرار باشه من امروز از پيششون برم بايد خوب نگاشون کنم. دلم نمي خواست چهره هاشون از يادم بره. دل کندن از اينا برام سخت شده. ساعت هشت بود ولي دخترا هنوز بيدار نشده بودن. هميشه قبل از هشت همه بيدار باش بودن. تک تک بچه ها رو بيدار کردم، بهشون گفتم: ساعت هشت و نيمه. چرا بيدار نمي شيد؟!
    


    
      سپيده: واي بدبخت شديم. الان زبيده مياد آش و لاشمون مي کنه.
    


    
      سريع بلند شد بره لباساشو عوض کنه.
    


    
      نجوا گفت: مي دونستم خنگي ولي ديگه نه اين قدر.
    


    
      سپيده با تعجب نگاش کرد: مگه حرفاي زبيده و منوچهرو ديشب نشنيدي؟!
    


    
      سپيده: خوب... اونا قراره آينازو بفروشن، نه مارو.
    


    
      ليلا: پاشم روزاي آخري هم يه دودي بزنم، حداقل آرزو به دل از دنيا نرم!
    


    
      نگارم با بي خيالي خنديد و گفت: صبر کن منم بيام!
    


    
      بچه ها بلند شدن رفتن. من تنها نشستم و زانوي غم بغل کردم. مهناز اومد تو اتاق و گفت: نمياي صبحونه بخوري؟
    


    
      با بي حوصلگي گفتم: نه... اشتهام کور شده.
    


    
      کنارم نشست و گفت: ببين آيناز؟ سرنوشت ما همينه. چه اينجا باشيم چه اونجا، هر دو طرف مي خوان يه بلايي سرمون بيارن.
    


    
      با بغض گفتم: ولي من نمي خوام... يه عمر با آبرو زندگي نکردم که الان تبديل بشم به يه دختر خراب. حقم اين نيست. چرا منو بايد جاي يکي ديگه مجازات کنن؟... چرا من انقدر بدبختم ؟ چرا مهناز؟... ديگه خسته شدم. به خدا ديگه خسته شدم. دلم مي خواد بميرم و راحت شم... هيچ وقت بابامو نمي بخشم.
    


    
      با گريه گفتم: پس چرا خدا کاري برام نمي کنه؟
    


    
      همين جور که گريه مي کردم، مهناز سرمو گذاشت رو سينش و گفت:
    


    
      - گريه نکن... وقتي داري خدا رو مي پرستي، پس بهش ايمان داري؟... ازش کمک بخواه... يعني به اندازه نماز هايي که خوندي اعتبار و ارزش پيش خدا نداري؟!
    


    
      سرمو از روي سينش برداشتم و گفتم: بخاطر نماز هايي که خوندم براي خدا، منت نميذارم. اون وظيفم بوده... اما ازش کمک مي خوام چون مي دونم کسي غير از اون نمي تونه کمکم کنه.
    


    
      تا شب زبيده هممونو تو خونه زنداني کرد و نذاشت جايي بريم. روزاي آخر بود. بايد از هم جدا مي شديم. همه گريه مي کرديم به جز ليلا و مهناز و نگار.
    


    
      انگار اين سه نفر به آخر خط رسيده بودن و براشون فرقي نمي کرد قراره چه بلايي سرشون بياد. ليلا همين جور که سيگار مي کشيد گفت: يکي جاي منم گريه کنه...حوصله ی گريه کردن ندارم!
    


    
      نگار خنديد و زد تو سر ليلا و گفت: اين روزاي آخر هم دست از سر شوخي کردن بر نمي داري؟!
    


    
      ليلا سيگارشو گذاشت تو جا سيگاري و گفت: من با همين شوخي کردن هاست که زندم.
    


    
      يهو نگار بغضش شکست. با گريه ليلا رو بغل کرد و گفت: ببخش... اگه اذيتت کردم منو ببخش.
    


    
      ليلا هم با بغض در حال شکستن، آروم مي زد پشت کمر نگار و گفت: عيبي نداره دو تا خواهر که اين حرفا رو با هم ندارن... حداقل بذار بميرم بعد بيا بگو بيا حلالم کن.
    


    
      مهنازم ديگه شروع کرد به گريه کردن. يارامون کامل شد. ديگه کسي نبود که نخواد گريه کنه... وقتش رسيد.
    


    
      زبيده اومد تو با خنده گفت: چيه به خاطر اينکه دلتون برام تنگ ميشه دارين گريه مي کنين؟
    


    
      يه قهقه زد و گفت: بلند شيد بياين. نمي خوام بفروشمتون. مي خوايم بريم مهموني.
    


    
      با تعجب به همديگه نگاه مي کرديم.
    


    
      زبيده داد زد: بلند شيد ديگه!
    


    
      بلند شديم و راه افتاديم. دو تا ماشين بود. چندتامون سوار ماشين منوچهر شديم، چند تاي ديگه ماشيني که زبيده رانندش بود، سوار شدن.
    


    
      از شهر خارج شديم جلوي يه گاوداري نگه داشت. چند تا بوق زد. در باز شد رفتيم تو. ماشينو يه گوشه نگه داشت. از ماشين پياده شديم.
    


    
      منوچهر گفت: راه بيفتين.
    


    
      پشت سرش رفتيم. يه راست فرستادمون به طويله. خودشونم رفتن بيرون. از بوي گند پهن گاوا داشت حالمون بهم مي خورد.
    


    
      ليلا يه نفس بلندي کشيد، گفت: به به بوي وطن يه چيز ديگست!
    


    
      هممون خنديدم. نگار گفت: جاي بهتر سراغ نداشتن؟!
    


    
      ليلا رفت پيش تنها گاو طويله، گفت: سلام گاوه! خوبي؟ من ليلام اينم دوستامن. راستي تو دختري يا پسر؟
    


    
      زير شکمشو نگاه کرد با اين کارش هممون خنديدیم و گفت: تو هم که هم رديف خودموني... ببخشید که نصف شبي مزاحم شديم. خداشاهده قصد مزاحمت نداشتيم... اينا فکر کردن ما گاوييم آوردنمون پيش شما. ببخشيد بچه هم دارين؟!
    


    
      مهناز: ولش کن ليلا... شايد مريض باشه.
    


    
      يهو صداي گاوه دراومد.
    


    
      ليلا گفت: اوه اوه... مهناز شنيدي؟ داشت حرفتو تاييد مي کرد!
    


    
      نمي دونم چند ساعت منتظر مونديم؟ ديگه داشتيم کلافه مي شديم.
    


    
      يسنا گفت: شايد نمي خوان ما رو بفروشن؟
    


    
      مهسا: پس مي خوان چيکار کنن؟!
    


    
      يسنا: شايد... مي خواد زهر چشم ازمون بگيره که ديگه اذيتش نکنيم.
    


    
      به ليلا نگاه کردم. يه گوشه پکر نشسته بود.
    


    
      گفتم: نبينم ليليم غم داشته باشه؟
    


    
      بچه ها بهش نگاه کردن و نجوا گفت: حالت خوبه ليلا؟
    


    
      ليلا: نه زياد... حس مي کنم بدنم داره درد مي گيره.
    


    
      گفتم: مگه مواد مصرف نکردي؟
    


    
      ليلا: چرا ظهر.
    


    
      نيم ساعت بعد، در طويله بازشد. زبيده و منوچهر و آراد و سه نفر ديگه داخل شدن. يکيشون از بس هيکلي بود، ياد رستم دستان افتادم. همون وايساديم و با ترس بهشون نگاه مي کرديم. من از ترس قلبم تو قفسه سينم مي خورد. دستام بي اختيار مي لرزيد. شروع کردم به آية الکرسي خوندن... تنها کاري که از دستم برميومد.
    


    
      زبيده اومد کنارمون وايساد و گفت: ايناهاشن! ظاهر و باطن... منوچهر که از قبل بهتون گفته؟... دو تا شون معتادن.
    


    
      سپيده کنارم وايساده بود. آروم گفت: اين پسره چقدر نازه ولي اخموئه!
    


    
      از حرفش خندم گرفته بود. مي خواستن بفروشنش اونوقت اين حرفو مي زد!
    


    
      آراد يه قدم اومد جلو، گفت:خوبه ... ده ميليون.
    


    
      زبيده: چي؟ ده ميليون... نه آقا خيلي کمه .
    


    
      به من اشاره کرد و گفت: اين فقط پنج ميليون.
    


    
      آراد پوزخند زد و گفت: داري شوخي مي کني؟ من مي خواستم اينو مجاني ازتون بگيرم چون حيفم مياد پولمو حروم کنم.
    


    
      داشت گريه م مي گرفت. چرا رو من قيمت مي ذاشتن؟ يعني انقدر بي ارزش بودم ؟... چرا هيچ کس منو دوست نداره؟ چرا کسي منو نمي خواد؟... خدايا چرا منو زشت آفريدي که کسي دوستم نداشته باشه؟... کاش عين مهناز خوشگل بودم تا خواستني مي شدم...
    


    
      چيزي نگفتم. با بغضي که تو گلوم بود، عين بچه ها پامو رو زمين مي کشيدم.
    


    
      زبيده: شوهر خر من رفته اينو چهار ميليون خريده .
    


    
      اشک چشمام اومد پايين. با دستام پاکشون کردم.
    


    
      زبیده: آخرش پونزده.
    


    
      يهو ديدم ليلا با دستاش داره بازو هاشو فشار ميده و چشماشم بسته و لباشم گاز ميده. با آرنجم زدم به سپيده که به بچه ها بگه ليلا چشه؟ سپيده هم به بقيه گفت. يهو ليلا نشست. نگار کنارش بود.
    


    
      بلند گفت: ليلا چته؟!
    


    
      ترسيدم. رفتم کنارش. گفتم: ليلا چي شده؟ چشماتو باز کن!
    


    
      ليلا از درد گفت: آيناز حالم خوب نيست... کمکم کن.
    


    
      نگار: چرا شب مواد نزدي؟ ها؟
    


    
      ليلا ديگه گريه ش گرفته بود.گفت: تو رو خدا... بدنم داره خرد مي شه... يه کاري بکنيد.
    


    
      بلند شدم گفتم: ليلا حالش بده.
    


    
      زبيده: به من چه... بذار بميره راحت شه.
    


    
      با عصبانيت طرفش حمله کردم اما اون سريع دستمو گرفت و گفت: امشب از دستت راحت مي شم.
    


    
      هلم داد. افتادم رو زمين. همه بچه ها دور ليلا جمع شده بودن... براي بهترين دوستم شايد خواهرم گريه مي کردم...
    


    
      بلند شدم رفتم پيش آراد، با گريه گفتم: خواهش مي کنم کمکش کنيد... حال دوستم خوب نيست.
    


    
      آراد: هم بايد بخرمتون هم مواد بهتون بدم؟!
    


    
      - التماستون مي کنم ...اگه اون بميره... به گفته خودتون پولتون حروم مي شه.
    


    
      پوزخندي زد و گفت: مي ذارم بميره... بعد بقيتونو مي خرم. اينجوري پول کمتري حروم مي شه!
    


    
      از دستش حرص خوردم اما وقت دعوا کردن نبود. نشستم پاهاشو تو دست گرفتم و با گريه گفتم: التماست مي کنم... خواهش مي کنم... دوستمو نجات بده. نذار بميره.
    


    
      پاشو از دستم کشيد. يه نفسي از روي عصبانيت داد بيرون و به همون رستم دستان گفت:
    


    
      - مختار يه ذره مواد بيار.
    


    
      مختار يه خنده موذيانه اي زد و گفت: چشم رئيس!
    


    
      خيالم که راحت شد، رفتم پيش ليلا. سرشو گذاشتم تو بغلم و گفتم: الان برات مواد ميارن، يه کمي ديگه صبر کن.
    


    
      چند دقيقه بعد مختار با يه سرنگ اومد، کنار ليلا نشست.
    


    
      گفتم: چيکار مي کني؟ ليلا تزريقي نيست.
    


    
      مختار خنديد و گفت: از اين به بعد مي شه!
    


    
      آستينشو زد بالا، خواست تزريق کنه. نگار دست ليلا رو کشيد و گفت: اين چيه؟
    


    
      مختار با همون خنده گفت: ترياک... تو سرنگ کردم.
    


    
      نگار: دروغ نگو خودم ختم روزگارم... اصلا ترياک نميره تو سرنگ.
    


    
      مختار بدون اينکه جواب نگارو بده، سريع سرنگو زد به بازوي ليلا.
    


    
      بلند شد رفت پيش آراد. همه مون به ليلا نگاه مي کرديم که از درد به خودش مي پيچيد. به صورتش نگاه کردم بي رنگ شد. يواش يواش دستاش شل شد و افتاد رو زمين. همين جور که پاهاشو جمع کرده بود خشک شد. چشماش بسته بود. حس کردم ديگه نفس نمي کشه. عين ميت شده بود.
    


    
      تکونش دادم و صداش زدم: ليلا... ليلا چشاتو باز کن؟
    


    
      ليلا کر شده بود. صدامو نمي شنيد. سرش هنوز رو سينم بود. کمي سرد شده بود. سرشو بلند کردم، با ترس نگاش کردم داد زدم:
    


    
      - نه. نه.ليلا نبايد بميري! تو رو خدا ليلا تنهام نذار.
    


    
      دخترا با ترس صداش مي زدن اما ليلا جواب نمي داد. تکونش دادم و با گريه بلند گفتم:
    


    
      - ليلا شوخيت بي مزست. چشماتو باز کن!
    


    
      نجوا با جيغ گفت: ليلا مرده.
    


    
      باورم نمي شد مرده. نجوا دروغ مي گفت. سرشو تو بغل گرفتم و زار زار گريه کردم. از ته قلبم، از اعماق وجودم گريه کردم. دلم مي خواست کنار ليلا بميرم. تنها کسي بود که منو مي خندوند. ليلا با شوخياش باعث شد غم بي کسيمو فراموش کنم .
    


    
      مهناز و نگار با عصبانيت و گريه به طرف مختار و آراد حمله کردن اما دو نفر ديگه که کنار آراد بودن، هلشون دادن افتادن رو زمين. منوچهر و زبيده پولو گرفتن و رفتن.
    


    
      همه ی بچه ها رو با چشم گريون کشون کشون بردن. من موندم و ليلا. هنوز از خودم جداش نکرده بودم و گريه مي کردم.
    


    
      مختار بالاي سرم وايساد و گفت:
    


    
      - ولش کن بايد بريم.
    


    
      با عصبانيت داد زدم:
    


    
      - برو گم شو آشغال! حيوون! چطوري ولش کنم؟
    


    
      مختار منو با يه حرکت از ليلا جدا کرد و انداخت رو شونه هاش. منم فقط دست و پا مي زدم و با مشت مي زدم تو کمرش اما بي فايده بود.
    


    
      با گريه گفتم:
    


    
      - بايد با خودمون ببريمش.خواهش مي کنم اينجا نذاريدش.حداقل دفنش کنيد.
    


    
      گريه هام بي جونم کرده بود . انداختم توي يه ماشين شاسي بلند سفيد، درشو قفل کرد.
    


    
      بقيه ی بچه ها هم سوار يه ماشين ديگه بودن. اونا حرکت کردن و رفتن. از شيشه ماشين به ليلا نگاه مي کردم. چراغ هاي طويله خاموش شد. درهاشو بستن. ديگه ليلا رو نديدم. با گريه سرمو به شيشه چسبوندم. ليلا رو صدا مي زدم. آراد اومد کنارم نشست. مختار ماشينو روشن کرد و راه افتاديم.
    


    
      با دستم محکم به شيشه ماشين مي زدم، با گريه خواهش کردم ماشينو نگه دارن تا ليلا رو با خودمون بريم اما کو گوش شنوا؟ محلم نذاشتن.
    


    
      با عصبانيت به آراد نگاه کردم. با همون قيافه جدي و اخم، خيلي ريلکس جلوشو نگاه مي کرد. با خشم بهش حمله کردم. يقشو گرفتم و گفتم:
    


    
      - مي کشمت حيوون پست فطرت سگ.آشغال کثافت!
    


    
      مختار پاشو گذاشت رو ترمز و نگه داشت. آراد داد زد:
    


    
      - حرکت کن!
    


    
      مختار: آخه آقا...!
    


    
      داد زد: گفتم برو!
    


    
      ماشين حرکت کرد. دستمو از يقش جدا کرد و گفت: داري چيکار مي کني؟
    


    
      بازم حمله کردم. مي خواستم بکشمش که با حرکت سريع يه دستش، دوتا دستامو گذاشت پشت کمرم و سرمو به پايين خم کرد که مجبور شدم سرمو بذارم رو پاهاش.
    


    
      از درد دستم و اون بلايي که سر ليلا اومد، گريه مي کردم که قطره قطره اشکم رو شلوارش مي ريخت.
    


    
      با عصبانيت گفت:
    


    
      - گوش کن چي بهت مي گم! بار آخرت باشه با من همچين رفتاري مي کني.فهميدي؟ اون فقط يه انگل جامعه بود.
    


    
      حرفشو قطع کردم و کمي سرمو بالا آوردم و گفتم: انگل تويي با هفت جد و آبادت. خفه شو اسم دوست منو به زبون کثيفت نيار.
    


    
      با همون دستش که دوتا دستمو گرفته بود بلندم کرد نشستم.
    


    
      گفت: بايد ازم ممنون باشي که راحتش کردم و نذاشتم بيشتر از اين زجر بکشه.
    


    
      دستمو ول کرد و گفت: تو چرا براي اون عزا گرفتي؟!
    


    
      داد زدم: چون دوستم بود... مي فهمي دوست چيه؟ دال، واو، سين، ت. توي فرهنگ لغتت همچين اسمي وجود داره؟!
    


    
      پوزخندي زد و گفت: دوست!!! دوست من پولامه! تو به اون کرم آشغال دوني مي گي دوست؟!
    


    
      خونم به جوش اومد. يقشو گرفتم و چسبوندمش به شيشه. مختار داشت نگامون مي کرد.
    


    
      با فک منقبض شده به چشماي سبزش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - مي کشمت. به خدا قسم اگه يک روز از عمرم مونده باشه، مي کشمت. يه کاري مي کنم که آرزوي راحت مردنو به گور ببري.
    


    
      انقدر بهش نزديک بودم که نفس هاش به صورتم مي خورد.
    


    
      گفت:
    


    
      - منتظر اون روز مي مونم ولي زياد اميدوار نشو، چون کله گنده تر از تو هم نتونستن کاري بکنن.
    


    
      منو از خودش جدا کرد.با نفرت نگاش کردم و با غم و اندوه سرمو گذاشتم رو شيشه و آروم آروم اشک مي ريختم. همشونو دوست داشتم. تک تکشونو. کاش باهاشون خداحافظي مي کردم.
    


    
      خيابون سوت و کوري بود. چراغاي خيابون با نور نارنجيشون با سرعت از کنار ماشين مي گذشتن.
    


    
      مختار گفت:
    


    
      - پياده شيد رسيديم.
    


    
      سرمو از رو شيشه برداشتم. دور و ورمو نگاه کردم. آراد نبودش. مختار پياه شد و اومد طرف من، درو باز کرد و گفت:
    


    
      - نمي خواي پياده شي؟
    


    
      با کينه بهش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - حالم ازت بهم مي خوره.
    


    
      داد زدم: چرا دوستمو کشتي؟ چرا؟
    


    
      من گريه مي کردم و اون فقط نگام مي کرد. بازومو گرفت و آوردم پايين.
    


    
      با عصبانيت دستمو کشيدم و گفتم: گمشو کثافت! خودم مي تونم راه برم.
    


    
      نمي دونم کجا بودم؟ فقط مي دونستم که تو يه خونه ايم. چد قدمي راه رفتم . رمقي ديگه تو پاهام نمونده بود.حس مي کردم يکي قلبمو داره فشار ميده و راه نفس کشيدنمو مسدود کرده. مختار چند تا پله رو رفت بالا. من نتونستم. روي پله ها نشستم و يه نفس عميق کشيدم. حال خفگي بهم دست داده بود. يه غم سنگيني تو دلم بود. نمي دونستم باهاش چيکار کنم.
    


    
      مختارگفت:
    


    
      - چي شد؟ پس چرا نميايي؟
    


    
      با بغض گفتم: برو گمشو عوضي!
    


    
      - باشه ميرم ولي مطمئن باش اگه آقا اومد، مثل من باهات مهربون نيست.
    


    
      - خودت و آقات بريد بميريد.
    


    
      چند دقيقه بعد، يه خانم از پشت سرم گفت:
    


    
      - دختر خانم؟
    


    
      برگشتم ديدم يه زن چهل ساله درشت هيکل و بلند قد با يه چهره مهربوني پشتم وايساده. بالبخند اومد کنارم و گفت:
    


    
      - چرا اينجا نشستي؟ بلند شو بريم تو آقا باهاتون کار داره.
    


    
      - ولي من با آقاتون کاري ندارم.
    


    
      کنارم روي پله نشست و گفت:
    


    
      - دلت ازش پره، نه؟
    


    
      با بغض گفتم:
    


    
      - آره. اونقدر پره که حاضرم همين جا سرشو ببرم.
    


    
      خنديد و گفت:
    


    
      - آدم هيچ وقت نبايد موقع عصبانيت تصميم بگيره، چون زود پشيمون مي شه.
    


    
      - اما من پشيمون نمي شم.
    


    
      آراد داد زد: خاتون پس چرا نمياريش؟!
    


    
      دستشو انداخت زير بازوم و با خودش بلند کرد و گفت: حالا فعلا بريم تو، تا بعد راجع به حکم اعدامش تصميم بگيريم!
    


    
      رفتيم تو. حواسم به خونه نبود. روي يه مبل مخلوط شکلاتي و سفيد نشسته بود و داشت آب پرتقال مي خورد.
    


    
      مختار کنار وايساده بود. منو که ديد ليوانو گذاشت رو ميز جلوش.
    


    
      روبه روش ايستاديم و گفت:
    


    
      - خاتون اين دختره از اين به بعد اينجا کار مي کنه. مي شه خدمتکار شخصي من. تمام کارهايي رو که خودت انجام مي دادي ،مي سپاري به اين.
    


    
      بلند شد که بره، گفتم:
    


    
      - من براي تو کار نمي کنم.
    


    
      پوزخندي زد و گفت:
    


    
      - مي کني!
    


    
      اينو گفت و از پله هاي چوبي رفت بالا.
    


    
      مختار گفت: خاتون ميشه به منم از اين آب پرتقال ها بديد؟
    


    
      خاتون با خنده گفت: چشم پسر گلم... هم براي تو ميارم، هم براي دختر خوشگلم.
    


    
      پوزخندي زدم. من اگه خوشگل بودم انقدر عين لباس دست دوم خريد و فروشم نمي کردن!
    


    
      از خونه اومديم بيرون. با غم راه مي رفتم. خاتون دستشو گذاشت پشتم و گفت: غصه ی چيو مي خوري دختر؟
    


    
      - غصم زياده.
    


    
      - تو با اين سن و سالت ميگي غصه دارم، پس من چي بگم؟ قارونم با اون ثروتش غم و غصه داشته .
    


    
      با لبخند گفت: کسي که غصه نداشته باشه آدم نمي شه.
    


    
      رسيديم به خونه کوچيک خاتون. درشو باز کرد. رفتيم تو يه هال نه چندان بزرگ. سه تا اتاق سمت راستم بود. يه اتاقم رو به روم بود. يه راهروي دو متري هم سمت چپم بود.
    


    
      خاتون گفت: اين خونه نقلي من و مش رجبه. فردا صبح که اومد مي بينيش.اون اتاق که تهه ، اتاق ماست. اين که سمت راست نزديک در هم هست براي تو .اين وسطيم رختخوابامونو مي ذاريم. اون رو به رويم آشپزخونه ست، اينم حمومه. خوب نمي خواي اتاقتو ببيني؟
    


    
      اتاق نزديکم بود. يه قدم برداشتم و درو باز کردم. هيچ چيز تو اتاق نبود جز يه فرش دوازده متري و يه ساعت ديواري که ساعت دوازده شبو نشون مي داد. يه پنجره رو به روم بود که رو به حياط باز مي شد.
    


    
      خاتون از پشت دستشو گذاشت رو شونه هام و گفت:
    


    
      - خوب نظرت چيه ؟ مي دونم کوچيکه ولي براي يه نفر خوبه. هرجور دوست داري تزيينش کن. ميرم رختخوابتو بيارم.
    


    
      - نه.خودم ميارم. شما زحمت نکشيد.
    


    
      رفتم پتو، تشک و بالشت برداشتم و بردم به اتاق خودم. رو زمين پهن کردم و خوابيدم اما خواب کجا بود؟ دوباره نشستم. دستامو انداختم دور زانو هام. به فکر بچه ها افتادم. دلم براي دعواهاي قبل از خواب و شوخي هاي ليلا و قهر و آشتيهامون تنگ شده بود.
    


    
      الان کجا هستند؟ دارن چي کار مي کنن؟ کاش الان پيش بچه ها بودم. واقعا قدرشون رو ندونستم. چرا مي خواستم فرار کنم؟ اصلا من اينجا چي کار مي کنم؟ چرا منو با اونا نفرستادن برم؟ در باز شد. خاتون اومد تو. چراغو زد و گفت: اِه! چرا تو تاريکي نشستي؟!
    


    
      با سيني که تو دستش بود، کنارم نشست و گفت:
    


    
      - مي دونم دير وقته؛ ولي گفتم شايد گشنت باشه. برات شام آوردم.
    


    
      به سيني نگاه کردم. کباب بود با برنج و تمام مخلفاتش.
    


    
      گفتم: شما هميشه دير وقت همچين غذا هايي مي خوريد؟
    


    
      خنديد و گفت: نه قربونت برم. مختار برات خريده. گفت از بس تو ماشين گريه کردي، شايد دل ضعفه گرفته باشي.
    


    
      با دستم سيني رو فرستادم عقب و گفتم:
    


    
      - من شامي رو که دشمنم برام خريد باشه رو نمي خورم!
    


    
      اينو گفتم و خوابيدم. خاتون گفت: آخه نمي شه که با شکم گشنه بخوابي؟
    


    
      با عصبانيت بلند شدم و گفتم:
    


    
      - من سيرم .يعني سيرم کردن. هم از دنيا هم از گرسنگي.
    


    
      دوباره خوابيدم و پتو رو روي سرم کشيدم و گريه کردم. خاتون پوفي کرد و رفت بيرون.
    


    
      انقدر گريه کردم که خوابم برد.
    


    
      ***
    


    
      - دختر خانم؟ خانمم؟ يادم رفت اسمشم بپرسم.
    


    
      آروم چشمامو باز کردم. خاتون کنارم نشسته بود.
    


    
      با لبخند گفت: عجب خرس خوش خوابي هستي! يک ساعته دارم صدات مي زنم!
    


    
      نشستم و گفتم: ببخشيد.خستم بود.
    


    
      - بله اگه منم جاي تو بودم، تا خود اذان صبح گريه مي کردم، خستم مي شدم.
    


    
      - ببخشيد که نذاشتم بخوابيد.
    


    
      با لبخند گفت: عيبي نداره. بيدارت کردم بگم الاناست که شوهرم بياد. مش رجبو مي گم. من دارم ميرم بيرون. اگه اومد بگو من رفتم پيش رباب. خودش مي دونه. باشه؟
    


    
      فقط سرمو تکون دادم. دماغمو کشيد و گفت:
    


    
      - جواب من اين نيستا؟
    


    
      - چشم!
    


    
      - خدا چشماتو برات نگه داره.
    


    
      بلند شد : راستي خواستي صبحونه بخوري،هر چي خواستي از يخچال وردار. تعارف مُعارفم نمي کني. خداحافظ.
    


    
      - خداحافظ.
    


    
      يه نفس عميقي کشيدم که بوي گل رز به مشامم رسيد. بلند شدم پنجره رو باز کردم. چشمام درحد دراومدن بود! چقدر گل!!!
    


    
      انگار وسط بهشت گير افتاده بودم. سريع رفتم بيرون. يه بهشت به تمام معنا. سر تا سر خونه، درخت هاي سر به فلک کشيده بود. زيرشون چمن کاري شده و از انواع گل ها کاشته بودن. از رز و گل محمدي گرفته تا گل هايي که من به عمرم نديده بودم. کنار ديوار هاي خونه گل داوودي کاشته بودن. صداي شر شر آب از سمت چپم ميومد. هرچي چشم چرخوندم شايد چيزي ببينم بي فايده بود چون ديواري که پر شده بود از پيچک مانع ديدم بود.
    


    
      از رفتن به اون قسمت پشيمون شدم.
    


    
      رفتم به آشپزخونه. اشتهام کور شده بود. ميلي به خوردن نداشتم. رفتم به اتاقم که صداي يه پيرمردي از حياط شنيدم:
    


    
      - خاتون؟ خوشگل من کجايي؟ عزيزم ببين چه ماهي ای برات آوردم ! عزيز رجب کجايي؟
    


    
      از طرز صدا زدنش خندم گرفته بود. بعد چند سال هنوز عاشق همسرش بود. از اتاقم اومدم بيرون. در هالو باز کرد و اومد تو. سرش پايين و لبش خندون. درو بست و سرشو بالا گرفت. با ديدن من لبخندش رفت و تعجب جاشو گرفت. ماهياشو بالا گرفته بود.
    


    
      آب دهنشو قورت داد و گفت:
    


    
      - تو کي هستي؟! تو خونه من چيکار مي کني؟!
    


    
      شونمو انداختم بالا و گفتم:
    


    
      - خودمم نمي دونم اينجا چيکار مي کنم؟ خاتون خانم گفت ميره پيش رباب. گفتش خودتون مي دونيد کيه.
    


    
      فقط سرشو تکون داد. از قيافش معلومه آدم ساده ايه.
    


    
      با ترس گفت: دزد که نيستي؟
    


    
      - دزدا روز نميان!
    


    
      - آها راست ميگي! فاميلاي خاتوني؟
    


    
      - نه!
    


    
      - پس کي هستي؟
    


    
      - نمي دونم!
    


    
      با شک گفت: نکنه ديوونه اي؟ خونتونو گم کردي خاتونم گفته اينجا بمون. آره؟
    


    
      از حرفش خندم گرفته بود. رفتم جلو ماهياشو ازش گرفتم و گفتم: آره ديوونم. اگه عاقل بودم همون روز اول خودمو مي کشتم و دنيايي رو راحت مي کردم.
    


    
      رفتم به آشپزخونه. ماهي رو گذاشتم تو سيني. نمي دونستم مي خواست چيکارش کنه؟ از آشپزخونه اومدم. بيرون صداش زدم: آقا رجب. آقارجب؟
    


    
      از اتاق اومد بيرون. لباساشو عوض کرده بود.
    


    
      گفت: اسم منو از کجا مي دوني؟
    


    
      - خاتون خانم گفت. ماهي رو مي خوايد چيکار کنيد؟
    


    
      - صبر کن الان ميام پاکش مي کنم .
    


    
      حال و حوصله ماهي تميز کردنو نداشتم. از خدا خواسته برگشتم تو اتاقم. تشکو جمع کردم گذاشتم يه گوشه. خودمم روش نشستم. از پنجره بيرونو نگاه مي کردم. يه نسيم درخت ها رو تکون مي داد. کاش منم عين اين درختا سفت و محکم بودم . دو تا تقه به در خورد. بلند شدم درو باز کردم. رجب بود.
    


    
      گفت: صبحونه خوردي؟
    


    
      - نه ميل ندارم.
    


    
      - باشه پس تنها مي خورم.
    


    
      ساعتو اتاقم نگاه کردمو ده و نيم بود. الان چه وقت صبحونه خوردنه؟ دوباره برگشتم سر جام. کم کم داشت حوصلم سر مي رفت. بلند شدم رفتم بيرون.دوباره چشمم افتاد به اون ديوار پر از پيچک. دوباره صداي شر شر آب شنيدم. خيلي دلم مي خواست ببينم اون ور ديوار چه خبره؟ چند قدم رفتم جلو. وايسادم يه نفس عميق کشيدم. نمي دونستم برم يا نه؟ پشيمون شده برگشتم. کنار گلاي داوودي نشستم. آروم با دستام نوازششون مي کردم. حوصله گلم نداشتم. دوباره برگشتم تو اتاقم روي تشکم دراز کشيدم. ياد دخترا افتادم و دوباره اشک از چشمام اومد .کم کم پلکام سنگين شد و خوابم برد.
    


    
      يکي شونه هامو تکون مي داد: خانمي؟ خانم خانما!
    


    
      با خنده گفت: نمي دونم چرا هر دفعه يادم ميره اسمشو بپرسم . چشماتو باز کن!
    


    
      چشممو باز کردم و با خواب آلودگي نشستم.
    


    
      با خنده گفت:
    


    
      - فکر کنم اسمت خرس خوش خواب باشه! دو دقيقه ولت کردم خوابت برد؟ حداقل تشکو پهن مي کردي، بعد مي خوابيدي!
    


    
      چشمامو مالوندم و گفتم: ساعت چنده؟
    


    
      - شيش.
    


    
      چشمامو گشاد کردم و گفتم: چي؟شيش!!! يعني نهار نخوردم؟
    


    
      با لبخند گفت: نه شام خوردي، نه صبحونه خوردي، نه نهار. نکنه تو رژيمي؟
    


    
      يه نچي کردم و گفتم: دلم به غذا خوردن نمي ره.
    


    
      - اگه دست پخت منو بخوري حتما اشتهات باز ميشه..پاشو پاشو برو يه دوش بگير، تو اين مانتو کپک زدي.
    


    
      يه پلاستيک که جلوش بود، گذاشت رو پام و گفت: امروز صبح برات خريدم. نمي دونم اندازت هست يا نه؟ برو حموم بپوش. اگه اندازه نبود برم چند دست ديگه برات بخرم.
    


    
      - حوصله حموم ندارم.
    


    
      - يعني چي حوصله نداري؟ تا کي مي خواي اين مانتو تنت باشه؟
    


    
      - تا وقتي که برم پيش دوستام.
    


    
      خاتون بازوهامو گرفت، بلندم کرد و کشيدم و گفت: جرو بحث کردن با تو فايده اي نداره!
    


    
      منو مي کشيد. منم داد مي زدم: نمي رم خاتون خانم!
    


    
      مش رجب تو هال نشسته بود و داشت چايي مي خورد. با تعجب ما رو نگاه کرد و گفت: خاتون چيکارش داري؟!
    


    
      خاتون: مي خوام ببرمش با کمربند بزنمش.
    


    
      رجب: گناه داره خاتون نزنش!
    


    
      چقدر اين مرد ساده بود.منو انداخت تو حموم و لباسامم داد دستم و گفت: درو قفل مي کنم يک ساعت ديگه بازش مي کنم. اگه ببينم حموم نکرده باشي، خودم لختت مي کنم حمومت مي دم.
    


    
      با گردن کج نگاش کردم.حرفش جدي بود. اينو گفت و درو قفل کرد. بچه هاش از دست اين چي مي کشيدن؟!
    


    
      از ترس اينکه خاتون لختم نکنه، خودم لخت شدم و حموم کردم.چند دقيقه زير دوش موندم. بدنم از کوفتگي اومد بيرون. احساس سبکي مي کردم. بعد از يک ساعت حموم کردن، بالاخره دست از سر دوش برداشتم.
    


    
      با حوله بدنمو خشک کردم و لباسامو پوشيدم. اندازه بودن! حوله رو دور سرم چرخوندم. همون موقع در باز شد. خاتون سرشو کرد تو و گفت: نه خوبه.فکر مي کردم دختر حرف گوش کني نباشي اما حالا مي بينم حرفم بلدي گوش کني!
    


    
      درو تا آخر باز کرد، اومدم بيرون. مش رجب نبودش. گفتم: پس آقا رجب کجاست؟
    


    
      - رفته شام آقا رو بده.
    


    
      - الهي بي آقا بشم.
    


    
      اينو که گفتم، خاتون سريع با دستش گردنم و گرفت و با خنده گفت: بار آخرت باشه پشت آقا آراد حرف مي زنيا؟!
    


    
      گردنمو جمع کردم و گفتم: آخه شما چه خيري از اين ديدي که اينجوري ازش طرف داري مي کني؟
    


    
      گردنمو ول کرد و گفت: اگه بدوني دختراي فاميل و همکار و آشنا چه جوري خودشونو براي آقا مي کشن، اونوقت اينجوري حرف نمي زدي...
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: خلايق هرچي لايق!
    


    
      خاتون با چشاي گشاد گفت: خدا عاقبت منو با زبون تو به خير کنه!
    


    
      داشتم مي رفتم به اتاقم که گفت: چند تا شال و روسري برات خريدم... سليقه پيرزنيه اگه بد بود ديگه ببخش.
    


    
      با لبخند گفتم: هر چه از دوست رسد نيکوست.
    


    
      رفتم به اتاقم. شال و روسري که خاتون برام خريده بودو نگاه کردم. سليقش عالي بود.بعد از اينکه موهاي فرفريمو که الان ديگه تا شونه هام رسيده بود خشک کردم، يه شونه اي هم بهش زدم، با کش مو بستم. يه روسري کرم قهواي برداشتم و پوشيدم. اتاقم آينه کم داشت. نمي دونستم بهم مياد يا نه؟ لب و لوچمو آويزون کردم که خاتون اومد تو، نگام کرد و گفت: خوبه بهت مياد. يه ذره از زشتي اومدي بيرون!
    


    
      - آينه ندارم.
    


    
      - باشه فردا ميگم رجب بره برات آينه قدي بگيره که خوشگل از بالا تا پايين خودتو ببيني. بيا شام!
    


    
      - ميل ندارم ؛سيرم.
    


    
      خاتون با اخم نگام کرد و گفت: همش بايد زور بالا سرت باشه تا يه کاري رو انجام بدي؟
    


    
      - باور کنيد ميلي به غذا خوردن ندارم.
    


    
      يه پوفي کرد و اومد سمتم و گفت: تو زبون آدميزاد نمي فهمي، نه؟
    


    
      بازو هامو کشيد و برد سر سفره نشوندم. کلم پلو درست کرده بود. با سالاد شيرازي.
    


    
      خاتون يه بشقاب گذاشت جلوم و گفت: بخور!
    


    
      يه قاشق برداشتم گذاشتم تو دهنم اما نتونستم پايين بدم. حال تهوع داشتم. سريع رفتم بيرون و آوردم بالا.هيچي تو معدم نبود. بيشتر دل ضعفه گرفتم. همون جا نشستم و گريه کردم. خاتون اومد پيشم، بغلم کرد و گفت: آروم باش دختر!براي کي انقدر بي تابي مي کني؟
    


    
      با گريه گفتم: دوستم؛ اون پسره ی عوضي دوستمو کشت.
    


    
      - شيش ساله بيرحم شده و با قساوت آدما رو مي کشه... قبلا اينجوري نبود. از روزی که با باباش کار مي کنه بيرحم شده.
    


    
      با لبخند نگام کرد : يعني تمام اين گريه زاري ها براي دوستته؟ اگه قرار بود تمام کسايي که عزيزاشونو از دست ميدن، عين تو باشن، الان ديگه کسي رو زمين نبود. همه خودکشي مي کردن. نمي گم فراموشش کن. چون مي دونم نمي شه ولي باهاش کنار بيا. کم کم از فکرش بيا بيرون .اگه بخواي همين جوري ادامه بدي چيزي ازت نمي مونه. دنيا محل گذره نه موندن فکر مي کني با غذا نخوردن و گريه و زاري کردن، اون زنده ميشه؟ بجاي اين کارا براش نماز و قرآن بخون. هم اون روحش شاد مي شه، هم تو آروم مي شي.
    


    
      - اما اون خيلي جوون بود.
    


    
      - خيلي از مادرا هم جووناشونو از دست دادن ولي خودشونو عين تو نابود نکردن هيچ عشقي هم تو دنيا به اندازه عشق مادر به بچش نيست .حالا هم پاشو بيا تو شامتو بخور.
    


    
      حرفاي خاتون کمي آرومم کرد. بلند شدم چند مشت آب به صورتم زدم. سر سفره نشستم..به مش رجب و خاتون که عين تازه عروس دامادا کنار هم نشسته بودن نگاه کردم ..مش رجب قد متوسطي داشت. از خاتون کوتاه تر و لاغرتر بود. موهاي کوتاهي داشت. موهاي صورتشم تميز زده بود.
    


    
      

    

  


  
    
      

    


    
      بعد از شام مش رجب فوتبال نگاه مي کرد.خاتونم هم ميوه مي خورد هم به زور به حلق من مي کرد که تلفن خونه زنگ خورد. مش رجب گوشي رو برداشت: بله آقا؟
    


    
      ...
    


    
      - چشم آقا! چشم!
    


    
      گوشي رو قطع کرد. رو به ما کرد و گفت: خاتون آقا گفته فردا اول وقت اين دختره رو ببري پيشش.
    


    
      - باشه.
    


    
      به من نگاه کرد و گفت:
    


    
      - راستي اسمت چيه؟
    


    
      - آيناز.
    


    
      - چه اسم قشنگي داري.
    


    
      - ممنون خاتون خانم.
    


    
      خنديد و گفت: خاتون خانم چيه؟ بگو خاتون؛ راحت ترم.
    


    
      - آخه زشته که؟
    


    
      - نترس زشت نيست. خيليم خوشگلم.معني اسمم يعني خانم. پس فقط بگو خاتون.
    


    
      - چشم. چادر نمازي داريد؟
    


    
      خيار رو از روي دندوناش آورد بيرون و با تعجب گفت: چادر نمازي مي خواي چيکار؟
    


    
      - نماز بخونم . نماز هاي قضا هم دارم.
    


    
      يه لبخند از روي خوشحالي زد و گفت: چشم الان چادر برات ميارم.
    


    
      بلند شدم رفتم بيرون. کنار خونه دستشويي بود و روشور. همون جا وضو گرفتم. رفتم به اتاقم. ديدم سجاده و چادر حاضره. نمازامو خوندم. چند ساعت بعد خوابيدم .
    


    
      کابوس هاي وحشتناکي ديدم. خواب ديدم ليلا با سرنگ ميخواد منو بکشه. مهناز و نگار با چاقو دنبالم مي دويدن و با داد مي گفتن تقصير توئه ليلا مرد؛ بايد بميري. چشمامو باز کردم و نفس نفس مي زدم. ترسيده بودم. چراغ خواب روشن بود ولي بازم احساس خفگي مي کردم. بلند شدم چراغو زدم. همون جا کنار ديوار نشستم و گريه کردم. يعني تقصير من بود ليلا مرد؟! تقصير من چيه؟ من از اونا کمک خواستم اونا نامردي کردن و ليلا رو کشتن. چند دقيقه بعد در اتاقم باز شد. خاتون با تعجب گفت: چي شده؟! چرا اينجا نشستي؟
    


    
      اشکامو پاک کردم و گفتم: چيزي نيست.کابوس ديدم.
    


    
      - مي خواي آب برات بيارم؟
    


    
      - نه خوبم.
    


    
      - خواستم بگم اذان گفتن .مي خواي نماز بخون.
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم: باشه، اول شما بخونيد، بعد من مي خونم.
    


    
      - نه چادر دارم. تو بخون.
    


    
      با لبخند تشکر کردم. بعد از اينکه نمازمو خوندم، رو تشکم دراز کشيدم و به سقف خيره شدم.خدايا يه سوال! چرا منو خلق کردي؟ که اينجوري منو آواره اين خونه و اون خونه کني؟ چرا هرکسي رو که دوست دارم ازم مي گيري؟ مگه گناهاي من چقدر بوده که با اين زجر کشيدن ها هم پاک نمي شه؟ خدايا يعني بدتر از اينم قراره سرم بياري؟ حقم از اين دنيايي که آفريدي چيه؟ حقم فقط گريه و ناله و جداييه؟ پس خنديدن ها و دل خوشي هاي من چي مي شه؟ نکنه فراموشم کردي؟ خدايا هر کاري مي کني بکن، فقط زندگيمو با خير و خوشي تموم کن. هميشه گفتم، بازم ميگم: راضيم به رضاي تو.
    


    
      دو تا ضربه در خورد. نشستم و گفتم: کيه؟
    


    
      در باز شد. خاتون بود. با لبخند گفت: بيا صبحونتو بخور بايد بريم پيش آقا.
    


    
      - اگه من نخوام اين آقا رو ببينم بايد کيو ببينم؟
    


    
      بالبخند گفت: آقا!
    


    
      با يه لبخند بي جوني بلند شدم و رفتم به هال. مش رجب نشسته بود و يه لقمه به اندازه دهنش داشت مي جويد که نصفشم اومده بود بيرون.
    


    
      خاتون ديدش و گفت: صد بار بهت گفتم لقمه اندازه دهنت بردار ... ببين چقدر بوده که نصفش زده بيرون!
    


    
      نشستم. خاتون با سماوري که کنارش بود برام چايي ريخت و گذاشت جلوم.
    


    
      مش رجب لقمشو پايين کرد و گفت: خوب چيکار کنم؟ هم گشنمه هم بايد زود برم براي گلا کود بيارم.
    


    
      - تو اگه با اين لقمه خودکشي کني ديگه به کود نمي رسي!
    


    
      بعد از خوردن صبحانه رفتم به اتاقم، يه دستي به موهام کشيدم و اومدم بيرون.
    


    
      خاتون تا منو ديد گفت: اين چه سر و وضعيه که داري؟ اينجوري مي خواي بيايي؟
    


    
      - آره، مگه چمه؟
    


    
      - بگو چت نيست ؟ صبرکن برم يه رژ و ريملي بيارم. اگه بخواي اينجوري بري اقا جفتمونو ميندازه بيرون.
    


    
      - من هيچي نمي زنم! بريم خاتون.
    


    
      اينو گفتم، راه افتادم. اونم پشت سرم اومد و گفت: اما آقا دختراي بدون آرايشو دوست نداره.
    


    
      با حرص گفتم: اين ديگه به من مربوط نيست. خيلي از آرايش خوشش مياد خودش بره آرايش بکنه! فکر کنم با چهره اي که اون داره خيلي هم خوشگل بشه!
    


    
      خاتون خنديد و چيز ديگه اي نگفت.
    


    
      گفتم: راستي خاتون تلفن خونتون درسته؟
    


    
      - آره ولي نميشه جايي زنگ بزني!
    


    
      چقدر نامرده تلفنو يه طرفه کرده که فقط خودش زنگ بزنه.
    


    
      از اون ديواري که هميشه مانع ديدم بود رد شدم . وايسادم. چشمم از چيزي که روبروش مي ديد باور نمي کرد..يه راه سنگي جلوم بود که به خونه ختم مي شد. چپ و راست راه سنگي پر بود از دار و درخت. يه خونه... نه يه کاخ سه طبقه که با چند رديف پله از زمين جدا مي شد. کنار پله ها گل رز سفيد کاشته بودن. کل کاخ سفيد بود. با در و پنجره چوبي. دو تا ستون جلوي در بود. پيچکي که گلهاي سفيدي داشت از ستون ها بالا رفته بود. سمت چپ يه آبشار مصنوعي سنگي که چهار متر مي رسيد، آب ازش مي اومد پايين و به يه رود کوچک دست ساز ختم مي شد و مي رفت پشت کاخ. خيلي دلم مي خواست بدونم مقصد رود کجاست؟ هــه! پس صداي شرشر اين بوده.خونه فوق العاده خوشگلي بود.قبلا ديده بودمش ولي نمي دونم کجا؟
    


    
      خاتون گفت: اين عمارت خيلي بزرگه. پشت اين عمارتم ديدنيه . فقط زودتر بريم پيش آقا، بعد کل عمارتو نشونت ميدم.
    


    
      همين جور که راه مي رفتيم گفتم: خاتون اين رودو کي درست کرده؟
    


    
      خاتون: پدربزرگ آقا آراد... نقشه اين عمارتو کشيده و دستور داد يه آبشار مصنوعي درست کنن و يه رود هم بهش بچسبونن.
    


    
      خنديدم و گفتم: چه باحال! خيلي خوشگله!
    


    
      وقتي از پله ها مي رفتم بالا، بوي گل هاي رز مستم مي کرد. در چوبي رو خاتون برام باز کرد، رفتيم تو. چشمم گشاد بود، گشاد تر شد! خونه که نبود؟ مي شد جاي لابي هتل ازش استفاده کرد.
    


    
      روبه روم يه راه پله بزرگ چوبي بود.
    


    
      خاتون بازومو کشيد و گفت: از اين طرف.
    


    
      رفتيم سمت چپ، سه تا پله رفتيم پايين. سالن با چند دست مبل تزيين شده بود. پشت مبل ها و کنار ديوار چند تا گلدون بزرگ گذاشته بودن که زيبايي خونه رو دو چندان مي کرد.
    


    
      پنجره ها که جاي ديوارو گرفته بود، تا نوک سقف رسيده بودن. نمي دونم اين پنجره ها چند متر پارچه مي برن؟ سمت راستمو نگاه کردم، چشام گشاد شد. يه سالن به چه بزرگي با شيک ترين مبل تزيين شده. چرا شبي که منو آوردن، حواسم به خونه نبود؟!
    


    
      گفتم: خاتون اون سالن بزرگه براي چيه؟
    


    
      - آقا مهمونيهاشو تو اون سالن مي گیره.
    


    
      برگشتم ببينم پشت سرم چه خبره، آرادو ديدم که با مختار مي اومدن طرف ما. سريع سرمو برگردوندم. نمي خواستم قيافه ی نحسشونو ببينم.
    


    
      خاتون گفت: سلام آقا.
    


    
      با اخم گفت: سلام.
    


    
      رو مبل کنار من نشست. مختارم کنارش وايساد. کفري شدم و رفتم سمت چپ خاتون وايسادم. خاتون با تعجب نگام کرد. آراد هنوز قيافه ی اخمو و سر کچلش داشت. يه پيراهن سرمه اي با شلوار لي آبي روشن پوشيده بود. هنوز ته ريششو نزده بود. يه ذره بايد از خدمتکارش ياد بگيره! اون ريششو مي زنه اما اين چي؟
    


    
      پا رو پا انداخت، چشماي سبزش که هم رنگ درخت کاج بود به من دوخت و گفت:
    


    
      - معتادي؟
    


    
      - چي؟
    


    
      - اگه معتادي بگم مختار برات مواد بياره.
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: يه بار مواد آوردنتو ديدم!
    


    
      - چي مصرف مي کني؟
    


    
      - به تو چه؟
    


    
      خاتون زد به پهلوم و لبشو گزيد و گفت: آقا ببخشيد!
    


    
      با عصبانيت به من نگاه کرد و گفت: خاتون برو بيرون!
    


    
      - آخه آقا...!
    


    
      داد زد: گفتم برو بيرون!
    


    
      - چشم آقا؛ چشم!
    


    
      خاتون از روي نگراني نگاهي بهم انداخت و رفت.
    


    
      با همون اخم رو صورتش گفت: مي دوني من کيم؟ آراد؛ آراد سعيدي! تمام کله گنده هاي تهران از روزي که اسم منو شنيدن، شب ادراري دارن! اين بار آخرت باشه که با من اينجوري حرف مي زني. مي دوني گربه رو دم حجله کشتن يعني چي؟
    


    
      تو چشمام نگاه کرد و گفت: منم مي خوام گربه رو همين جا بکشم که حساب کار دستش بياد!
    


    
      يه چرخي به چشمام دادم و بيرونو نگاه کردم؛ يعني حرفات برام مهم نيست.
    


    
      داد زد: وقتي دارم باهات حرف مي زنم، به من نگاه کن!
    


    
      اونم چه دادي! فکر کنم تا يه هفته بايد آب جوش بخوره تا صداش باز بشه!
    


    
      ترسيدم. با ترس توي چشماي سبز عصبانيش نگاش کردم.
    


    
      خشک و جدي گفت: قانون اينجا رو فقط يک بار مي گم. پس سعي کن فراموش نکني. يک: من از دخترايي که حاضر جوابي مي کنن خوشم نمياد. دو: وقتي يه چيزي ازت خواستم، تنها کلمه اي که از دهنت مياد بيرون «چشم آقا» ست؛ نه يک کلمه بيشتر، نه يک کلمه کمتر...سه: حق بيرون رفتن از اين عمارت رو نداري؛ حتي اجازه زنگ زدن هم نداري... چهار: دفعه ی بعد با اين وضع و صورت نمياي.
    


    
      مختارو ديدم، داشت ريز ريز مي خنديد.
    


    
      - پنج: من تو اين عمارت مهموني مي گیرم؛ پس خوشم نمياد با هيچ مردي رابطه داشته باشي. تو خونه منوچهر هر غلطي مي کردي به خودت ربط داره... اينجا ازاين غلطا نمي کني. شيش...
    


    
      با اين حرفش عصباني شدم، داد زدم: حق نداري راجع به من همچين فکرايي بکني! يه عمر پاک زندگي نکردم که الان يکي عين تو جلوم وايسه و از اين حرفا بهم بزنه.
    


    
      از عصبانيت چشماشو آروم بست و باز کرد و گفت: من با هرکسي، اونجوري که دلم مي خواد حرف مي زنم! مثل اينکه قانون اولو فراموش کردي! بار آخرت باشه با من کل کل مي کني.فهميدي؟
    


    
      شير شدم و گفتم:
    


    
      - نمي دونم چرا صداتو نمي شنوم؟!
    


    
      خواستم برم که بازم داد زد «وايسا!»
    


    
      اين دفعه قلبم افتاد تو شلوارم! از ترس نزديک بود شلوارمو خيس کنم! با ترس و لرز برگشتم، ديدم وايساده. از عصبانيت سفيدي صورتش قرمز شده و رگ هاي سبزش چسبيده بود به گردن سفيدش.
    


    
      با حالت عصبي گفت:
    


    
      - بار آخرت باشه با من اينجوري حرف مي زني. فهميدي؟
    


    
      با ترس گفتم: ب...بلــه!
    


    
      داد زد: نشنيدم!
    


    
      - بله؛ فهميدم.
    


    
      داد زد: نشنيدم. چي؟
    


    
      - بله آقا؛ فهميدم.
    


    
      - خوبه! حالا برو بيرون.
    


    
      راه رفتنم شد عين ربات. به زور خودمو کشيدم بيرون. يه نفس عميق کشيدم که بوي گلهاي رز آرومم کردن. يا خدا! اين کي بود ديگه؟!
    


    
      نمي دونستم کجا برم.
    


    
      خاتون صدام زد: بيا اينجا!
    


    
      رفتم سمت راستم. خاتون رفت تو. اونجا کجا بود ديگه؟ يه اتاق بزرگ تمام سنگ با در و پنجره چوبي که چپ و راست اتاق گل هاي شاه پسند کاشته شده بود.فکر کنم بايد آشپزخونه باشه. رفتم تو. حدسم درست بود. آشپزخونه که چه عرض کنم؟ کابينت ها برداشته مي شد، يه خونه دوبلکس می شد ازش ساخت.
    


    
      همين جور که نگاه مي کردم، خاتون گفت:
    


    
      - غرق نشي!
    


    
      با گيجي گفتم: ها؟!
    


    
      خودمو انداختم رو ميز.
    


    
      گفت: چته مادر؟ چرا رنگت پريده؟!
    


    
      دستمو عين گيجا چند بار آروم زدم به صورتم و گفتم:
    


    
      - اين چرا اينجوريه؟!
    


    
      - کي؟
    


    
      - آقاتون!
    


    
      خنديد و گفت: حالا شد آقاي ما ؟!... اين که مهربونه؟ باباشو نديدي! تو استخر عسل هم بندازيش نمي شه خوردش! آيناز جان! از من به تو نصيحت؛ اعصاب آقا رو خرد نکن. يه کاري نکن سرت داد بزنه و دعوات کنه. هر چند مي دونم با زبوني که تو داري، به قرص اعصاب هم کشيده مي شه! مي دونم برات سخته ولي سعي کن جلوي زبونتو بگيري و عصبانيش نکني، چون تا حالا عصبانيتشو نديدي... پس حواست باشه هر چي ازت خواست بدون چک و چونه بگي چشم.
    


    
      - حالا اگه يه چيز غير شرعي ازم خواست چي؟ بازم بگم چشم؟!
    


    
      خاتون لبشو گزيد و با لبخندگفت: خاک به سرم! اين حرفا چيه مي زني؟!
    


    
      - يه سوال؟
    


    
      سيب زميني ها رو گذاشت جلوم و گفت: اول اينا رو پوست بگير تا من جوابتو بدم.
    


    
      بلند شد رفت طرف يخچال.
    


    
      گفتم: آقاتون چند سالشه؟
    


    
      گوجه رو ريخت تو سينک و با خنده گفت: بازم که گفتي آقاتون؟! چيه عاشق شدي؟
    


    
      با چشاي گشاد گفتم: من به ريش بابام بخندم عاشق اين ماموت بشم!
    


    
      خاتون بلند خنديد و گفت: آقا بدونه اين حرفا رو بهش زدي، سرتو ميذاره کنار همون آبشار و بيخ تا بيخ مي بره.
    


    
      - حالا مي گيد چند سالشه؟
    


    
      - بيست و هشت. حالا خودت چند سالته؟
    


    
      - بيست و چهار.
    


    
      همين جور که گوجه ها رو مي شست، با لبخند گفت: خوبه! سناتون به هم نزديکه! مبارکه ايشاا...!
    


    
      با حرص گفتم:خاتـــــــون! من اگه بميرمم حاضر نمي شم زن اين اختاپوس بشم.
    


    
      خنديد و گفت: تو چرا هر دفعه رو اين بدبخت يه اسم مي ذاري؟! زودتر پوست سيب زميني ها رو بگير. اگه نهار آقا دير بشه آشپزخونه رو رو سرمون خراب مي کنه.
    


    
      همين جور که پوست سيب زميني ها رو مي گرفتم، خاتونم گوجه ها رو خرد مي کرد.
    


    
      گفتم: خاتون؟ يه سوال؟
    


    
      خنديد و گفت: از دست تو! بپرس!
    


    
      - کار آقامون چيه؟
    


    
      نشست و گفت: شرکت صادرات مواد غذايي داره.
    


    
      - آها! اونوقت چرا ظهر مياد خونه نهار مي خوره، بعد ميره؟
    


    
      - اول اينکه شرکتش نزديکه، دوم اينکه غذاي بيرونو دوست نداره.
    


    
      - يه سوال ديگه! چند ساله اينجاييد؟
    


    
      - دوازده سال.
    


    
      با تعجب گفتم:
    


    
      - دوازده؟! فکر مي کردم از اول جوونيتون اينجا باشيد.
    


    
      - نه بابا. وقتي شوهر خدا بيامرزم فوت کرد، دنبال کار مي گشتم، شنيدم آقا سيروس دنبال خدمتکار مي گرده. رفتم پيشش. اونم منو قبول کرد.
    


    
      - پس رجب شوهرت نيست؟
    


    
      با لبخند گفت: چرا هست. ما فقط دو ساله ازدواج کرديم.
    


    
      - جدي مي گيد؟
    


    
      - بله.
    


    
      فضوليم بيشتر گل کرد و گفتم: قضيه شو مي گيد؟!
    


    
      - اگه نگم که تو مخمو مي ذاري تو تشت و مي سابي! رجب، باغبون اينجا بود. هفته اي دو، سه بار ميومد به گل و درخت هاي اينجا مي رسيد. هميشه چشمش دنبال من بود. مي دونستم دوستم داره. منم دوستش داشتم .
    


    
      از خجالت سرخ شده بود و منم با لبخند نگاش مي کردم: اما خب ديگه؟ شرم و حيام نميذاشت چيزي بروز بدم. هروقت کارش تموم مي شد، چاي براش مي بردم. اونم يه شکلات بهم ميداد. سه چهار سال، کار من و رجب چايي بده، شکلات بستون شده بود! جرات نمي کرد به آقا سيروس بگه منو مي خواد. منم خوب کاري نمي تونستم بکنم. مي ترسيدم آقا سيروس اخراجم کنه. يه روز مثل هميشه چاي براي رجب بردم. اونم از تو جيبش يه شکلات بهم داد. آقا آراد مي بينتمون و مي فهمه ما همديگه رو مي خوايم... خيلي ترسيدم دعوامون کنه و بعدشم اخراج. اما خدا رو شکر مثل باباش نبود. عصر همون روز با آقا آراد رفتيم محضر و عقد کرديم.
    


    
      با يه لبخند گفتم: مبارکه!
    


    
      - ممنون .
    


    
      به سيب زميني ها نگاه کرد و گفت: واي دختر دست بجونبون ظهر شد.
    


    
      سيب زميني ها رو شستم و گفتم: خاتون؟
    


    
      خاتون با تاکيد گفت: يه سوال بي يه سوال! اول کارتو بکن بعد بپرس!
    


    
      قبل از اينکه نهار بخورم، رجب و خاتون نهار براي آقاشون بردن. منم سفره خودمونو مي چيدم. وقتي اومدن، مشغول نهار خودرن شديم که خاتون گفت:
    


    
      - آقا گفته از فردا کارتو شروع کن. بعد نهار بايد کل خونه رو نشونت بدم.
    


    
      يه باشه اي گفتم و مشغول خوردن شدم. بعد از نهار رفتيم تو آشپزخونه. به سيني که از غذاش شايد دو يا سه قاشق خورده شده بود، نگاه کردم و گفتم:
    


    
      خاتون اين ظرف آقاست؟!
    


    
      - آره. چيزي نمي خوره.
    


    
      - چرا؟
    


    
      - بخاطر زخم معده ش. اين دو لقمه هم مي خوره که درد نکشه.
    


    
      با تعجب گفتم: زخم معده داره؟!
    


    
      - آره بيچاره. هر غذايي هم نمي تونه بخوره.
    


    
      - با اينکه نمي خوره اما بدنش خوش استيله.
    


    
      يه لبخندي زد و زير چشمي نگام کرد و گفت: آيناز کارتو بکن!
    


    
      - وقتي ندونم کارم چيه، از کجا بدونم بايد چيکار کنم؟
    


    
      - تمام اين غذاهايي که اضافه اومده مي ريزي تو قابلمه. ظرف هاي کثيفم مي ريزي تو سينک و مي شوري...حله؟!
    


    
      - تا اينجاش که حله! مي ترسم بقيه ش منحل شه!
    


    
      خاتون خنديد و گفت: آدم با تو خسته نمي شه!
    


    
      بعد از اينکه ظرف سابيدنم تموم شد، خاتون کل عمارتو نشونم داد. پشت عمارت رفتيم. ديدني بود. اون رود وصل مي شد به يه حوض بزرگ که وسطش فواره بود. چند متر اون طرف تر از حوض، يه آلاچيق بزرگ بود. سمت راستم يه استخر شنا بود. سمت چپم يه کلبه چوبي کوچکي که دور و اطرافش درخت و گل کاشته بودن.
    


    
      همين جور که راه مي رفتيم، گفتم: خاتون اون کلبه چوبي براي کيه؟
    


    
      خاتون بهش نگاه کرد و گفت: اون قشلاق آقا آراده. بيشتر زمستونا اونجاست. کل دکور داخلش از چوبه. داخلش خيلي خوشگله. بايد ببيني.
    


    
      - يه سوال!
    


    
      - بله؟
    


    
      - زمين اين خونه مال يه نفر بوده؟
    


    
      - نه بابا! اونجوري که آقا آراد مي گفت، زمين چند نفر بوده. پدربزرگ آقا اين زمينا رو مي خره و همچين عمارتي رو مي سازه.
    


    
      گفتم: آراد گفت من خدمتکار شخصي شونم. يعني بايد چيکار کنم؟
    


    
      - اول اينکه نبايد بگي آراد مي گي آقا. عادت مي کني جلو روشم مي گي، اونوقته که آقا يه بلايي به سرت مياره که جز آقا کلمه اي ديگه به زبون نياري. و اما دوم؛ کار هر روز تو اينکه که صبح راس ساعت شيش بيدارش کني؛ اونم با ملايمت! آقا بعد از ورزش ميرن دوش مي گیرن. چند دقيقه قبل از اينکه برگردن، بايد وانو پر آب کني. ساعت هفت براش صبحانه مي بري. همون جا وايميسي تا صبحونش تموم بشه. تميز کردن اتاق و بردن نهار و شام و همچنين شستن و اتو کردن لباساش هم با شماست.
    


    
      خاتون همين جور براي خودش مي گفت و مي رفت. من وايساده بودم نگاش مي کردم. يهو وايساد. دور و برشو نگاه کرد، ديد من نيستم.
    


    
      برگشت تا منو ديد، گفت: پس چرا نمياي؟!
    


    
      - خاتون مطمئني چيزي جا ننداختي؟ اگه هست بگو ها؟!
    


    
      خنديد و گفت: هنوز بقيشو نگفتم!
    


    
      - مگه بقيه هم داره؟
    


    
      - خب آره!
    


    
      - مي شه بپرسم کي قبلا اين کارا رو مي کرده؟
    


    
      اشاره کرد به سمت نيمکتي که زير درخت بيد مجنون بود، گفت: بريم اونجا بشينم تا بهت بگم.
    


    
      وقتي نشستيم، گفت: همه ی اين کارا رو خودم مي کردم. ولي يک ساليه زانو درد گرفتم و ديگه نمي تونم پله ها رو بالا پايين کنم. قرار شد آقا براي خودش يه خدمتکار بياره، که قرعه ی کار به نام تو افتاد.
    


    
      - يعني تو رو اخراج مي کنه؟
    


    
      - نه بابا! بهم گفته تا زماني که تو و مش رجب زنده ايد، همينجا بمونيد.
    


    
      ***
    


    
      بعد از نماز صبح، خواستم بخوابم که يادم افتاد از امروز بايد جلوي آقا خم و راست شم. من حاضر نيستم براي اين اَلدنگ زهرم ببرم؛ چه برسه به اين که بخوام برم بيدارش کنم. اونم با ملايمت.
    


    
      خوابيدم و پتو رو کشيدم رو سرم.
    


    
      در اتاق باز شد و خاتون با حرص گفت: تو براي چي خوابيدي؟ مگه بهت نگفتم از امروز بايد کارتو شروع کني؟!
    


    
      سرمو از زير پتو کشيدم بيرون و گفتم: من نمي رم بيدارش کنم.
    


    
      دوباره پتو رو کشيدم رو سرم. خاتونم اومد پتو رو از رو سرم برداشت و گفت:
    


    
      - الان ساعت يه ريع به شيشه. تا بخواي اونجا برسي، پنج دقيقه تو راهي. اگه راس ساعت شيش بيدارش نکني، مياد اينجا و به باد کتک مي گيردت.
    


    
      سريع نشستم، با تعجب گفتم: مي زنه؟!
    


    
      - بله... اگه کاراش طبق برنامه پيش نره عصبي مي شه.
    


    
      با درموندگي وايسادم و گفتم: باشه ميرم ولي چه جوري بيدارش کنم؟
    


    
      - وايسا بالاي سرش و صداش بزن. اين کاري داره؟!
    


    
      - اگه بيدار نشد چي؟ من بهش دست نمي زنما؟!
    


    
      - با من! اگه بيدار نشد، بيا به خودم بگو. خودم بيدارش مي کنم.
    


    
      يه نفس عميقي کشيدم و راه افتادم. قلبم ريتم بندري گرفته بود! پاهامو با ترس و لرز برمي داشتم. يهو ياد يه چيزي افتادم. با دو برگشتم رفتم به آشپزخونه.
    


    
      خاتون تا منو ديد گفت: چي؟ چي شده؟
    


    
      با تاکيد گفت: نگي نمي خوام برم؟
    


    
      با نفس نفس زدن گفتم: نه، اتاقش کدوم يکيه؟
    


    
      - اي خاک عالم به سرم! يادم رفت اتاقشو نشونت بدم. طبقه دوم دست راست اولين اتاق.
    


    
      يه تشکر تو هوا کردم و دِ بدو که رفتي! با سرعت نور خودمو به اتاق مورد نظر رسوندم. چند تا نفس عميق کشيدم تا ضربان قلبم بياد پايين.
    


    
      يه بسم ا... و يه يا ا... گفتم و رفتم تو اتاق. انقدر تاريک بود که نوک دماغ فرغونيم هم نمي ديدم. حالا کجا برم؟ کليد برق کجا بود؟ واي اگه دير بشه چي؟ کليد برق هميشه کنار دره. کورمال کورمال به ديوار دست مي کشيدم. بالاخره پيداش کردم. کليدو زدم. کل اتاق روشن شد. تا چشمم افتاد بهش، رومو برگردوندم.
    


    
      خاک تو سر بدون لباس مي خوابه. نيم تنش لخت بود. خدا رو شکر رو شکمش خوابيده بود و جايیشو نديدم! منم عين خودرويي که دنده عقب مي گيره عقب عقب رفتم. پشت به تخت وايسادم، آروم گفتم: آقا!
    


    
      چقدر اين کلمه برام خنده دار بود! دوباره گفتم: آقا! هي آقا؟!
    


    
      از حرف خودم خنديدم. مگه بيدار مي شد؟ تن صدامو کمي بردم بالا
    


    
      - آقا... آقا!
    


    
      گوشام شنيد که تخت تکون خورد اما حرفي ازش در نيومد بفهمم خوابه يا بيدار. کاش دو تا چشم پشت کلم داشتم
    


    
      - آقا بيدار شديد؟
    


    
      جوابي نيومد. چقدر خوابش سنگينه!
    


    
      داد زدم: آقـــــا!
    


    
      داد زد: زهر مار! براي چي داد مي زني؟!
    


    
      از ترس برگشتم که ديدم لخت نشسته.
    


    
      سريع سرمو برگردوندم، گفتم: ببخشيد! نمي دونستم خوابيد يا بيدار؟
    


    
      با عصبانيت گفت: اين چه وضع بيدار کردنه؟ پشتتو به من کردي، اون وقت مي خواي بدوني خوابم يا بيدار؟!
    


    
      سرمو انداخته بودم پايين و سکوت کردم. از تخت اومد پايين و گفت: بار آخرت باشه اينجوري بيدارم مي کني؟
    


    
      چيزي نگفتم.
    


    
      گفت: نشنيدي؟!
    


    
      سرمو بلند کردم و سريع گفتم: بله آقا، نه! چشم آقا!
    


    
      حکم سربازي رو پيدا کرده بودم که به فرماندش بله قربان چشم قربان مي گفت. خدا رو شکر شلوار پاش بود!
    


    
      لباسش که رو زمين بود، برداشت و رفت به اتاقي که با تختش فاصله داشت. يه نفس راحتي کشيدم.
    


    
      گفت: تنگي نفس داري که اينجوري نفس مي کشي؟!
    


    
      دستمو گذاشتم جلوي دهنم. چه راداراي تيزي داره! صداي شر شر آب اومد. فکر کنم دستشوي و حمومش اونجا باشه. با حوله اومد بيرون. صورتشو که خشک کرد، حوله رو پرت کرد تو صورتم. با حرص حوله رو برداشتم.
    


    
      گفت: وقتي برگشتم، وان حاضر باشه.
    


    
      - باشه.
    


    
      گره اي به ابروهاش داد و نگام کرد. سريع درستش کردم: چشم آقا.
    


    
      - عادت مي کني. يعني مجبوري!
    


    
      اينو گفت و از اتاق رفت بيرون.
    


    
      آره جون خودت! عادت مي کنم! اگه از دست منوچهر فرار نکردم از دست تو يکي حتما فرار مي کنم.
    


    
      رو به روم يه تلويزيون نمي دونم چند اينچ بود. سمت چپ تلويزيون يه در بود. رفت تو اتاق. منم سرمو پايين انداختم، رفتم به حموم و دستشويي که نصف اتاقش بود حوله رو آويزون کردم.
    


    
      صدام زد: کجا رفتي؟!
    


    
      اومدم بيرون. گرمکن پوشيده بود.
    


    
      گفتم: بله آقا؟
    


    
      - خاتون بهت گفته چه کارهايي بايد انجام بدي؟
    


    
      - بله آقا.
    


    
      - خوبه!
    


    
      اينو گفت، رفت بيرون. الان فرصت خوبي بود که به اتاق نگاه کنم. سمت چپم حموم و دستشويي بود و بغلش پنجره اي که کل ديوارو گرفته بود. سمت چپِ پنچره، يه ميز سفيد کوچک با دو تا صندلي شيک گذاشته بودن. سمت راستم تخت خوابش بود. با دوتا عسلي کنار تخت که دو تا آباژور روش گذاشته بودنو رو به روي تخت يه تلوزيزيون ال سي دي به اندازه اتوبوس گذاشته بودن! رفتم سمت دري که کنار تلويزيون بود. درشو باز کردم؛ تو عمرم اين همه لباس يه جا نديده بودم! کفشاش جدا بود، شلوارش و پيراهنش و کراوات تميز و مرتب و اتو کرده يه جا کنار هم گذاشته بودن.
    


    
      اين کار خاتونه که انقدر تر و تمييز کار مي کنه. درو بستم و اومدم بيرون. يه ميز و آينه هم کنار اتاق بود که روش از انواع و اقسام عطرها گذاشته بودن.
    


    
      اتاق بزرگي بود. خيلي بزرگ. خواستم برم که چشمم افتاد به گيتار مشکي که به ديوار نصب بود. پس اين آقاي اخمو اهل موسيقي هم هست! نزديک بود يادم بره تختشو مرتب کنم. رفتم سمت بالشتش، دو تا مشت زدم بهش که يه بويي ازش بلند شد. خفه شدم چه جوري با اين بو مي خوابه؟ هر چي عطر داشته روي تخت خالي کرده! آخه بگو خفه نمي شي؟ چند دقيقه تو اتاقش بودم. بيست دقيقه به هفت بود. رفتم به حموم، وانو پر آب کردم. خواستم برم بيرون که عين جن جلوم وايساد.
    


    
      يه جيغ آروم زدم و سريع گفتم:
    


    
      - ببخشيد... معذرت مي خوام متوجه نشدم اومديد.
    


    
      جوبمو نداد. با اخم زيپ گرمکنشو کشيد پايين.
    


    
      سرمو انداختم پايين، خواستم برم که گفت: با اين قيافه برام صبحونه نمياري!
    


    
      چيزي نگفتم و اومدم بيرون. معلوم نيست خدمتکارشم يا مدل؟
    


    
      رفتم به آشپزخونه، چشمم افتاد به سيني و گفتم: خاتون چه خبره؟...اينا براي کيه؟
    


    
      - براي آقا.
    


    
      - آها! فکر کردم براي مختاره. حالا خوبه مي دونيد چيزي نمي خوره و اين همه براش گذاشتيد.
    


    
      - يه پنير و مربا که چيزي نيست؟
    


    
      - چي؟ شما به سه نوع مربا و خامه و پنير و عسل و کره و تخم مرغ و شکلات صبحانه و آب پرتقال مي گيد چيزي نيست؟!
    


    
      - انقدر غر نزن! اينا رو ببر.
    


    
      - هنوز که زوده... بعدشم من کجا مي تونم اين سيني رو بلند کنم؟ تازه بلندشم کردم، چه جوري اين همه پله رو برم بالا؟... اصلا چرا نمياد پايين؟!
    


    
      رو ميز نشستم. خاتون گفت:
    


    
      - مگه اين چقدر سنگينه که اين قد غر مي زني؟ بلندش کن اگه نتونستي بگو خودم مي برمش.
    


    
      به ساعت نگاه کردم. چهار دقيقه به هفت بود. پوفي کردم و دستمو دراز کردم که سيني رو بردارم.
    


    
      خاتون با شيطنت گفت: اگه نمي توني بگم مختار بياد!
    


    
      - اي دَخيلَتم! نمي خواد ! خودم مي برمش!
    


    
      خاتون قهقهه بلندي زد. سيني رو بلند کردم. زياد سنگين نبود. يه در آشپزخونه به حياط باز مي شد، يه درش هم تو عمارت بود که بايد ده تا پله رو بالا مي رفتي تا به سالن مي رسيدي. وارد سالن که شدم صداي مختار از پشتم اومد.
    


    
      گفت: به به خانم آبغوره بگير! چه عجب ما شما رو زيارت کرديم! البته مي دونم کم سعادتي از ماست!
    


    
      با دندوناي فشرده شده گفتم: خفه شو! حالم ازت بهم مي خوره. جاي تو و آقات تو آشغالدونيه.
    


    
      اينو گفتم و سريع از پله ها رفتم بالا. اومد پشتم و گفت: اگه سنگينه من ببرم!
    


    
      داد زدم: برو گمشو.
    


    
      با عصبانيت رفتم به اتاق. روي همون ميز کوچيکه. کره و مربا رو ميذاشتم که در باز شد. پشتم بهش بود. با حوله حموم نشست کلاهشو انداخت رو سرش.
    


    
      دو تا تقه به در خورد. مختار گفت: اجازه هست آقا؟
    


    
      - بيا تو.
    


    
      خواستم برم که آراد گفت: کجا؟
    


    
      - برم ديگه؟
    


    
      - نمي دونستي تا صبحونم تموم نشده نبايد بري؟
    


    
      واي يادم رفته بود. سرمو تکون دادم و گفتم: بله آقا مي دونم.
    


    
      - چي شده مختار؟
    


    
      - پليسا فهميدن.
    


    
      با همين جور که مربا رو نون تست ميذاشت، گفت: چي رو؟
    


    
      - قضيه دخترا رو.
    


    
      - خوب چرا به من مي گي؟ خودت رئيسي يه کاريش بکن.
    


    
      - حالت خوب نيست. نه؟
    


    
      - خسته شدم مختار... ديگه از اين موش و گربه بازي خسته شدم.
    


    
      - ديگه آخراشه. تموم مي شه... حال پدرت چطوره؟
    


    
      - برام مهم نيست.
    


    
      - پايين منتظرتم... فعلا.
    


    
      داشتن در مورد چي حرف مي زدن؟ دخترا يعني دوستاي من؟ به صبحونه خوردنش نگاه کردم. چيزي نمي خورد. فقط بازي مي کرد.
    


    
      آب دهنمو قورت دادم و با صداي ضعيفي گفتم: دوستامو کجا فرستادي؟
    


    
      سرش پايين بود. گفت: تازه يادت افتاده دوستم داري؟
    


    
      - من هيچ وقت دوستامو فراموش نمي کنم.
    


    
      به نون تستش نگاه کرد و گفت: آدمایي مثل تو رو که دم از رفاقت مي زنن، به پاش که برسه کوچه رو خالي مي کنن و ميرن زياد ديدم!
    


    
      نونو گذاشت تو دهنش. گفتم: مي خوام بدونم چه بلايي سر دوستام اومده؟
    


    
      لقمه رو پايين کرد و از درد چشماشو فشار داد و گفت: مي دونم. برو از مختار بپرس.
    


    
      - پس مختار رئيس توئه، نه تو رئيس مختار!
    


    
      با دست پاهاشو فشار داد و با عصبانيت نگام کرد و گفت: درستت مي کنم!
    


    
      - ماشين خراب نيستم که بخواي درستم کني!
    


    
      سرشو گرفت پايين، دستشو گذاشت رو پيشونيش و گفت: يه کاري نکن دست روت بلند کنم... برو بيرون.
    


    
      - فکر کردي اينجا وايميسم و نگات مي کنم؟!
    


    
      يعني دردش بخاطر زخم معدشه؟
    


    
      اومدم بيرون. خواستم برم که چشمم افتاد به در باز رو به روم. رفتم تو. واي خدايا! عجب کتابخونه اي!
    


    
      سمت قفسه کتابا رفتم. از رمان و شعر گرفته تا علمي فرهنگي... يکي از کتاباي رمانو برداشتم، چند صفحشو ورق زدم، گذاشتم سر جاش. رفتم پشت شاهنامه فردوسي. اوه! چه کتابايي هم مي خونه! گذاشتم سرجاش. کتاب سهراب سپهري رو برداشتم و وسطشو باز کردم. چند سطرشو خوندم.
    


    
      «شب سردي است و من افسرده /راه دوري است و پايي خسته/تيرگي هست و چراغي مرده/ مي کنم تنها از جاده عبور/ دور ماندند زمن آدمها/ سايه اي از سر ديوار گذشت/غمي افزود مرا بر غم ها/فکر اين تاريکي و ويراني/بي خبر آمد تا به دل من/قصه ها ساز کند پنهاني...»
    


    
      چند صفحه ديگه هم ورق زدم که يه عکس ازش افتاد؛ برداشتمش. عکس يه دختر بود. چه خوشگل بود! پشتش نوشته بود:
    


    
      «ديگه فرصتي نمونده واسه ديدن نگاهت /واسه بوسيدن دستات/ واسه بودن کنارت/ديگه فرصتي ندارم/ واسه لمس عاشقونه /گفتن دوست دارم ها/ با بهونه بي بهونه... امضاء مهتاب... تقديم به عشقم آراد.»
    


    
      دختره عشق آراد بوده؟! حيف اين خوشگله! آخه چطور تونسته عاشق اين ماموت بشه؟! عکسو گذاشتم لاي کتاب و گذاشتم تو قفسه ی کتابخونه.
    


    
      - تو اينجا چيکار مي کني؟
    


    
      از ترس برگشتم و دستمو گذاشتم رو قلبم.
    


    
      هل شدم و گفتم:
    


    
      - چيزه؛ اومدم... مي خواستم، يعني ...کتاب بردارم.
    


    
      - من بهت اجازه دادم کتاب برداري؟
    


    
      - نه آقا،خوب...
    


    
      - برو ميزو جمع کن.
    


    
      - مي تونم يکي از کتابا رو بردام؟
    


    
      با اخم و تاکيد گفت: نه!
    


    
      - آخه چرا؟من...
    


    
      داد زد: گفتم برو ميزو جمع کن.
    


    
      سرمو انداختم پايين و رفتم به اتاقش. خسيس گدا. ناخن خشک کنس! آخه بگو مي خواستم کتاباتو بخورم که نذاشتي يکي شو بردارم؟ سيني رو بردم به آشپزخونه، رفتم پيش مش رجب و خاتون. نشسته بودن داشتن چايي مي خوردن. مش رجب به خاتون گفت:
    


    
      - پس کي کت و دامن تو مي دوزه؟
    


    
      - فکر نکنم حالا حالا ها بدوزه. ميگه پارچه زياد دارم. مي دونم آخرش مجبور مي شم برم بخرم.
    


    
      براي خودم چايي ريختم و نشستم. گفتم:
    


    
      - يه فضولي! کت و دامن براي چيه؟
    


    
      خاتون: چند روز ديگه آقا مي خوان مهموني بگيرن. يک ماهه پارچمو دادم دستش، هنوز برام ندوخته.
    


    
      - خب اگه بخوايد من براتون مي دوزم.
    


    
      خاتون: مگه بلدي؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: خياطم!
    


    
      خاتون با شوق گفت: راست ميگي؟!
    


    
      - بله!
    


    
      مش رجب: برو پارچتو ازش بگير، بده آيناز برات بدوزه.
    


    
      - حتما ، امروز مي رم پارچه رو ميارم.
    


    
      گفتم: چرخ خياطي داريد؟
    


    
      مش رجب: آره؛ پارسال تو قرعه کشي برنده شدم.
    


    
      با تعجب نگاش کردم. يهو سه نفرمون خنديديم. بعد از اينکه خاتون پارچه شو آورد، با هم نهارو درست کرديم. کار زيادي نبود که انجام بدم. پشت عمارت رفتم. بازم چشمم افتاد به کلبه.
    


    
      کلبه نقلي کوچيکي که فقط براي يه نفر خوب بود. دلم مي خواست ببينم داخلش چه شکليه؟ برگشتم به آشپزخونه ديدم مختار نشسته و داره با ولع سالاد مي خوره.
    


    
      با عصبانيت سالادو از جلوش کشيدم و گفتم:
    


    
      - تو چطور مي توني انقدر راحت اينجا بشيني و اين سالادو کوفت کني؟!
    


    
      دهنش پر بود. سالادو قورت داد و با لبخند گفت:
    


    
      - سلام آيناز خانم خوبي؟ مي شه اون سالادو بدي؟
    


    
      - اگه ندم چي؟ نکنه مي خواي مثل دوستم بکشيم؟!
    


    
      با ناراحتي نگام کرد و گفت: اون تقصير من نبود؛ دستور آقا بود.
    


    
      سالادو پرت کردم جلوش و گفتم:
    


    
      - کوفت کن! ايشاا... همين نهار آخرت باشه.
    


    
      چيزي نگفت و با خنده سالادشو خورد.
    


    
      ***
    


    
      بعد از شام مش رجب چرخ خياطي رو آورد به اتاقم. خاتونم با متر و قيچي و هر چي که براي کت و دامنش لازم داشتم اومد.
    


    
      مترو گذاشتم رو شونه هاش. با خوشحالي گفت:
    


    
      - مي خوام يه جوري برام بدوزي که هرکي ديد فکر کنه خريدم!
    


    
      - خيالتون راحت! انقدر خوشگل بدوزم که مي توني بگي از خارج سفارش دادي!
    


    
      خنديد و گفت: ممنون! سريع حاضرش مي کني ديگه؟
    


    
      - بله!
    


    
      - قربون دستت!
    


    
      داشتم اندازه هاشو مي نوشتم که گفت: واي آيناز يادم رفت!
    


    
      با تعجب گفتم: چيو؟
    


    
      - ميوه!
    


    
      - ميوه چي؟
    


    
      - بايد براي آقا ميوه ببري.
    


    
      مترو گذاشتم رو پارچه و گفتم: حالا بذار بعد مي برم.
    


    
      - نميشه مادر به خاطر زخم معدش بايد يه چيزي بخوره.
    


    
      - خيلی خب! بديد ببرم.
    


    
      ميوه ها رو ازش گرفتم و رفتم به عمارت. داشتم از پله ها مي رفتم بالا که يکي گفت:
    


    
      - کجا داري مي ري؟ بيا اينجا.
    


    
      از پله ها اومدم پايين. سرمو اين ور و اون ور چرخوندم اما نديدمش. نکنه خيالاتي شدم؟ يه پله رفتم بالا. دوباره گفت:
    


    
      - مگه کر شدي؟ گفتم بيا اينجا!
    


    
      سرمو چرخوندم؛ کنار راه پله سمت راست، تو يه راهرو بود. دست به جيب و با اخم وايساده. گفت: بيا اينجا!
    


    
      خودش رفت تو، منم پش سرش رفتم. راهرو به يه هال چهل و هشت متري ختم مي شد. نگاه کردم، ديدم دور تا دور مبل سفيد گذاشته بودن و يه تلويزيون گنده هم به ديوار بود. پس اينجا اتاق تلويزيون بود. ميوه رو گذاشتم رو ميز و گفتم:
    


    
      - مي تونم برم؟
    


    
      فقط سرشو تکون داد. انگار خدا زبونشو ازش گرفته!
    


    
      ساعت دوازده و نيم شب خوابيدم. بين خواب و بيداري بودم که در اتاق باز شد.
    


    
      خاتون اومد تو. گفت: آيناز! آقا گفته براشون چايي ببري.
    


    
      با حرص سرمو کوبيدم به بالشت و با حالت گريه گفتم:
    


    
      - خدا! چرا اين جونور دست از سرم برنمي داره؟! الان چه وقت چايي خوردنه؟!
    


    
      - مهمون دارن.
    


    
      نشستم و با تعجب گفتم:
    


    
      - مهمون؟! اين موقع شب؟! مهمون نبايد وقت اومدنشم بلد باشه؟
    


    
      خاتون با خنده گفت: حرص نخور پوستت خراب مي شه!
    


    
      - حالا مهمونش کي هست؟
    


    
      - يکي از عاشقاي پرو پا قرص و کنه! فرحناز؛ دختر عمه آقا.
    


    
      - خوبه اين طوري مي تونم يکي از عشاق رو ببينم! خدا کنه مثل اسمش ناز باشه!
    


    
      بلند شدم. خاتون گفت:
    


    
      - تو آلاچيقن.
    


    
      با غر غر کردن رفتم به آشپزخونه چايي رو دم کردم. مرده شور خودش و مهمونشو ببرن! عرضه يه چايي رو هم نداره. فقط بلده دستور صادر کنه. کار که هيچ... چايي رو گذاشتم تو سيني و رفتم سمت آلاچيق.
    


    
      چراغ هاي آلاچيق روشن بود. واي اين آلاچيق شبا چه خوشگله!
    


    
      يه دختر لاغر اندام و ظريف رو به روم نشسته بود. موهاي بور بلندش که تا آرنجش بود، باز گذاشته بود. تو هواي سرد پاييز که من منجمد مي شم، اون يه تاپ قرمز و شلوار لي پوشيده بود! آقا هرکوله هم پشتش به من بود! داشتن حرف مي زدن که يهو صداي خنده فرحناز بلند شد.
    


    
      نه! مثل اينکه آقا به غير از گريه انداختن، خندوندنم بلده!چند تا پله رفتم بالا و سلام کردم اما بي تربيتا جوابمو ندادن. سيني رو جلوی فرحناز گرفتم. رنگ و حالت چشماش عين چشماي امير علي بود. حتي از اسمشم ناز تره! خودخواهانه و تحقير آميز نگام کردو چايي رو برداشت. جلوي آرادم گرفتم اما اون بدون اينکه نگام کنه، به تنه درخت بريده شده ی جلوش اشاره کرد و گفت:
    


    
      - بذارش اونجا.
    


    
      سيني رو گذاشتم، خواستم برم که فرحناز گفت:
    


    
      - صبر کن!
    


    
      نگاش کردم و گفتم: بله؟
    


    
      باز با همون نگاه تحقير آميز گفت: اسمت چيه؟
    


    
      - آيناز.
    


    
      پوزخندي زد و گفت: حيف اين اسم نبود رو توگذاشتن؟! تاحالا کسي بهت گفته خيلي زشتي؟
    


    
      قلبم درد گرفت. نگاش بس نبود، حرفشم تحقير آميز شد. به خودم مسلط شدم و گفتم:
    


    
      - نه! اين افتخارو به تو دادم! اگه يه وقت اومدم خواستگاريت، مي توني جواب مثبت ندي!
    


    
      برگشتم که برم، داد زد :
    


    
      - وايسا!
    


    
      از صداش معلوم بود که خيلي عصبانيه. اومد سمتم، با خشم يه سيلي زد به صورتم. آراد سرش پايين بود و چايي مي خورد. فرحناز با عصبانيت گفت:
    


    
      - خيلي گستاخي! اگه کلفت من بودي مي دونستم چه جوري ادبت کنم.
    


    
      با حرص به آراد گفت: نمي خواي چيزي بهش بگي؟!
    


    
      - چرا عزيزم. ولي به زبون خودم مي گم!
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: خوش بگذره! شب بخير!
    


    
      از لحن حرف زدنش ترسيدم. اگه بخواد منو بزنه چي؟ من با اين جثه ضعيفم به فوتش بندم!
    


    
      با دو رفتم سمت خونه؛ سرمو کردم زير پتو و خوابيدم.
    


    
      بازم کابوس ليلا و بچه ها اومد سراغم. هنوز نتونستم به کابوسام عادت کنم . صبح خاتون بيدارم کرد. بعد از نماز رفتم به اتاق آقا که بيدارش کنم. خدا کنه اين دفعه لباس پوشيده باشه! اصلا حوصله عقب گرد ندارم! در اتاقشو باز کردم؛ با حرص رومو برگردوندم و دوباره عقب عقب راه رفتم کنار تخت. پشت به آقا وايسادم و گفتم:
    


    
      - آقا؟ آقا؟!
    


    
      - ولي انگار آقا گوشاشو زير بالشت گذاشته بود. من نمي دونم اين چرا ساعت زنگدار پيش خودش نمي ذاره؟!
    


    
      - آقـــــــا! لطفا بيدار شيد!
    


    
      - نکنه مرده؟! سرمو کمي چرخوندم که يهو با يه دستش، يقمو گرفت و کشيد طرف خودش. بالا تنم رو تخت افتاد و پاهام آويزون بود.چشم تو چشم بوديم. ترسيدم.
    


    
      نگاهش عصباني بود. گفت:
    


    
      - مگه ديروز بهت نگفتم ديگه اينجوري بيدارم نکن؟ ها؟ چرا حرف گوش نمي کني؟
    


    
      دستشو از يقم کشيدم و گفتم:
    


    
      - ازم انتظار نداشته باش وقتي لختي، چهار چشمي نگات کنم و صدات بزنم! تا وقتي لباس نپوشي اوضاع همينه!
    


    
      بلند شدم وايسادم و سرمو انداختم پايين. حواسم بهش بود.
    


    
      نشست و با تعجب گفت: نگو تا حالا مرد لخت نديدي؟!
    


    
      همين جور که سرم پايين بود، با عصبانيت گفتم:
    


    
      - نه پدر و برادري داشتم نه دوست پسري که بخواد جلوم لخت بشه!
    


    
      پوزخندي زد و گفت:
    


    
      - خوب بلدي اداي آدماي چشم پاک رو دربياري!
    


    
      پشتمو کردم بهش و گفتم:
    


    
      - نيم ساعت ديگه وانو حاضر مي کنم.
    


    
      خواستم برم که داد زد: وايسا!.
    


    
      اين ابوالهول انگار يک روز داد نزنه، کارش پيش نمي ره! بدون اينکه تکون بخورم، گفتم :
    


    
      - بله؟
    


    
      با تاکيد گفت: بله آقا!
    


    
      - بله آقا!
    


    
      - اگه از فردا بخواي اينجوري بيدارم کني ، روزگارتو سياه مي کنم.
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: روزگارم سياه هست ! شما سياه ترش کنيد!
    


    
      اينو گفتم و رفتم به آشپزخونه. وقتي صبحانه براش بردم، با اخم نگام کرد و گفت:
    


    
      - مگه بهت نگفته بودم ديگه با اين قيافه جلو من ظاهر نشو؟!
    


    
      به آب پرتقالش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - اختيار صورتمم نبايد داشته باشم؟ شما اگه خوشتون نمياد مي تونيد يکي ديگه بياريد!
    


    
      با عصبانيت نگام کرد و بلند شد، با تلفن شماره اي رو گرفت و گفت:
    


    
      - بيا بالا!
    


    
      نشست و با عصبانيت پاشو به زمين مي زد. بعد از چند دقيقه خاتون اومد.
    


    
      - بله آقا؟
    


    
      - اين چرا صورتش اينجوريه؟
    


    
      خاتون بهم نگاه کرد و گفت: چيکار کنم آقا؟
    


    
      - من نمي دونم مي خواي چيکار کني؟ اگه دفعه ديگه با اين قيافه بياد، من مي دونم و تو!
    


    
      گفتم: تو اول برو ريش خودتو بزن، بعد به فکر صورت من باش! فقط مونده با اين ريشات يه عمامه بذارن رو سرت و بري بالا منبر بشيني!
    


    
      دهن خاتون باز شد! زد به صورتش و گفت:
    


    
      - خدا منو مرگ بده دختر! اين چه حرفيه مي زني؟ آقا شما ببخشيد. اين جوونه يه حرفي زد.
    


    
      آراد فقط نگام مي کرد. چهره ش خنثي بود؛ نه از خشم خبري بود، نه از عصبانيت. يه لبخند روي لبش بود که فقط چشم بصيرت مي تونست ببينه ولي با اخم گفت:
    


    
      - نمي خوام کسي فکر کنه يه کولي تو خونم نگه داشتم!
    


    
      دستمو گذاشتم رو ميز، تو چشماش خيره شدم و با عصبانيت گفتم:
    


    
      - کولي چو کولي ببيند خوشش آيد! تو اگه از من خوشت نميومد منو نمي آوردي!
    


    
      - بگو! بازم بگو!خودتو خالي کن! تو يه آدم عقده اي هستي که از بس بهش محبت نکردن، مثل وحشي ها به همه مي پره!
    


    
      - خود تو هم عين مني! اگه بهت محبت کرده بودن، الان مثل غار نشينا يه آدمو راحت نمی کشتي! ديگ به ديگ مي گه روت سياه!
    


    
      ديگه صبرش تموم شد. با عصبانيت دستشو کوبيد به ميز که فنجون افتاد زمين و شکست. بلند شد؛ تو چشماي پر خشمش نگاه کردم؛ ترسيدم ضربان قلبم رفت بالا. نفسم داشت بند ميومد. با همون حالت گفت:
    


    
      - راه اومدن با تو هيچ فايده اي نداره. مي دونم باهات چيکار کنم!
    


    
      مچ دستمو گرفت و کشيد. خاتون دنبالم دويد و گفت:
    


    
      - آقا خواهش مي کنم ولش کنيد! بچه است نادوني کرده.
    


    
      همين جور که دستامو مي کشيد، گفت:
    


    
      - مي خوام از نادوني درش بيارم!
    


    
      بدبخت خاتون با التماس دنبال ما مي دويد. از ترس عرق کرده بودم. داشت منو کجا مي برد؟ از پله ها رفت پايين و منو دنبال خودش مي کشيد. بعد از پله ها منو برد سمت راست؛ يه اتاق کوچک زير را ه پله بود. کليد روش بود درشو باز کرد و هلم داد تو و گفت:
    


    
      - منوچهر بهم گفت از تاريکي مي ترسي؛ اين تنبيه اولته!
    


    
      خاتون پشتش وايساده بود. گفت:
    


    
      - آقا گناه داره!
    

  


  
    
      

    


    
      دادزد: بسه خاتون... بايد ياد بگيره با من چه جوري حرف بزنه.
    


    
      با ترس نگاش کردم. پريدم سمت در اما اون زودتر درو بست. جاي تنگ و تاريکی بود. مردنم حتمي بود!
    


    
      با جيغ و داد گفتم: درو باز کنيد! خواهش مي کنم! من مي ميرم درو باز کن!آقــــــا... خاتون ... خاتون کمکم کن!
    


    
      گريه م شديد شد : آقا خواهش مي کنم درو باز کنيد. نمي تونم نفس بکشم... مش رجب ... مش رجب کجايي؟
    


    
      روي ديوار دست مي کشيدم، شايد کليدو پيدا کنم اما نبود. پام خورد به ميز؛ دردم گرفت. گريه کردنم خفگيمو بيشتر مي کرد. به در تکيه دادم و نشستم. نبايد گريه مي کردم! تاريکي داشت نفسو ازم مي گرفت. حتي يه روزنه نورم نبود. خدا لعنتت کنه منوچهر! چرا بهش گفتي؟ يک دقيقه، دو دقيقه، سه دقيقه... زمان بدون توجه به من مي رفت جلو. به ده دقيقه نکشيد که احساس خفگي کردم. روي زمين دراز کشيدم. نفس هاي بلند بلند مي کشيدم. اکسيژن مي خواستم اما دريغ! چشمام سنگين شد. بايد اشهدمو مي خوندم. زبونم سنگين شده بود؛ توان حرکت دادنشو نداشتم.
    


    
      در باز شد؛ يه نور ديدم، با سايه يه مرد ولي تار بودن. همه جا سياه شد...
    


    
      گريه و زاري خاتون رو مي شنيدم.
    


    
      - خدايا خودت کمکش کن... آيناز؟ گلم؟ چشاتو باز کن... خانمم ... اي خدا! چقدر بهش گفتم رو حرف آقا حرف نزن؟ چرا حرف گوش نمي کنه؟
    


    
      آرومم چشمامو باز کردم. خاتون کنارم نشسته بود و اشکاشو پاک مي کرد. تا منو ديد گفت:
    


    
      - آيناز؟ حالت خوبه مادر ؟
    


    
      بغلم کرد و با گريه گفت: آخه چرا حرفمو گوش نکردي؟ مگه بهت نگفتم با آقا کل کل نکن؟!
    


    
      الان مي تونستم راحت نفس بکشم. گفتم:
    


    
      - کي منو آورد بيرون؟
    


    
      نگام کرد و گفت: رجب.
    


    
      خاتون پذيرايي مفصلي ازم کرد. موقع نهار خواستم بهش کمک کنم اما قبول نکرد. وقتي نهار حاضر شد، خاتون گفت:
    


    
      - بيا کمک کن ميز نهار خوري رو بچينيم.
    


    
      با تعجب گفتم: ميز نهار خوري براي چي؟!
    


    
      - فرحناز خانم اومدن، مي خوان با آقا نهار بخورن.
    


    
      - وقتي به دو تاشون نگاه مي کنم، مي بينم خيلي به هم ميان. ايشاا... که غذا کوفتشون بشه.
    


    
      - اين حرفو نزن مادر!
    


    
      - از دوتاشون بدم مياد. مي فهمي خاتون؟
    


    
      - آره مادر مي فهمم... اما با لج بازي کردن که کاري درست نمي شه؟
    


    
      به کمک خاتون ميزو چيدم. صداي پاشون که از پله ها ميومدن پايين شنيدم. نگاشون کردم. فرحناز با خنده داشت براي آراد داستان تعريف مي کرد، اونم با اخم گوش مي داد. منو که ديد، اخمش بيشتر شد. رومو ازش برگردوندم. سر ميز نشستن.
    


    
      کنار فرحناز وايسادم؛ خواستم براش سوپ بکشم. بشقابو از دستم کشيد و گفت:
    


    
      - دست کثيفتو به بشقاب من نزن! خودم مي کشم!
    


    
      با طعنه به آراد نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - شما چطور؟ بکشم براتون؟
    


    
      فرحناز: لازم نکرده؛ خودم براش مي کشم.
    


    
      همين جور که سوپ مي کشيد، گفت:
    


    
      - تو چطور تا حالا قيافه ی اينو تحمل کردي؟ اشتهاتم کور نمي شه؟ اگه مي دونستم دنبال خدمتکاري، يه خوشگلي رو برات مي آوردم!
    


    
      آراد به من نگاه کرد و گفت: برو!
    


    
      فرحناز: بخور عزيرم. خيلي لاغر شدي.
    


    
      آراد: مرسي کافيه.
    


    
      اداشو درآوردم: مرسي کافيه! مرده شور خودت و عشقتو ببرن! خدا خوب بلده در و تخته رو چه جوري با هم جور کنه!
    


    
      بعد از نهار، آراد با فرحناز رفتن. کل عمارتو دور زدم. حوصلم سر رفته بود. هيچ کاري هم نبود بخوام انجام بدم. اگه اون گدا مي ذاشت يکي از کتاباشو بردارم، الان اينجوري علاف نمي گشتم! رفتم سمت استخر؛ خيلي وقت بود شنا نکرده بودم. به استخر نگاه کردم. مي ترسيدم يهو سر برسه و شر بشه. بيخيال استخر! رفتم بيرون و تا شب توي عمارت ولگردي کردم.
    


    
      ***
    


    
      ساعت شيش، طبق معمول هميشه رفتم به کاخ سلطنتي که آقا رو بيدار کنم. هواي سرد آبان ماه به صورتم مي خورد. دستامو زير بغلم جمع کرده بودم. با سر پايين راه مي رفتم. صداي پارس سگ شنيدم؛ سرمو بلند کردم، ديدم يه سگ به چه زيبايي از سمت چپم با دو مياد طرف من؛ منم با تمام سرعتم دويدم سمت عمارت.
    


    
      وقتي ديدم داره بهم نزديک مي شه، دور آبشار عين فلکه دور زدم و دويدم سمت خونه! با جيغ و داد خاتون و مش رجبو صدا مي زدم.
    


    
      آيناز بدو، سگ بدو! با هم کورس بسته بوديم! هر چي مي دويدم، به خونه نمي رسيدم. مش رجب و خاتون با ترس از خونه اومدن بيرون. رجب دويد سمتم. سوت مي زد و مي گفت:
    


    
      - داگي بشين! داگي؟
    


    
      اما گوش داگي بدهکار اين حرفا نبود و پارس مي کرد و دنبالم مي دويد. مش رجب ازم رد شد و رفت سمت سگ که آرومش کنه. منم خودمو انداختم تو خونه و درو بستم و به در تکيه دادم. ديگه نفس برام نمونده بود. نفساي بلند بلند مي کشيدم.
    


    
      خاتون پشت در وايساد و گفت:
    


    
      - آيناز حالت خوبه ؟
    


    
      - آره!
    


    
      - درو باز کن!
    


    
      درو باز کردم. تا خاتون منو ديد، گفت:
    


    
      - واي رنگ به صورت نداري دختر!
    


    
      اومد تو، رفت به آشپزخونه. منم همونجا رو زمين ولو شدم. نفس نفس مي زدم. با يه ليوان آب قند اومد پيشم و گفت:
    


    
      - بگير مادر ... يه قلپ از اين بخور!
    


    
      ليوانو از دستش گرفتم و کمي خوردم و گفتم:
    


    
      - اين خير نديده از کجا پيداش شد؟!
    


    
      - سگ آقاست.
    


    
      - مي گم چقدر وحشي بود؟ نگو سگ آقاست! خلق و خوشم به خودش رفته! ... کجا بوده که الان پيداش شده؟
    


    
      - بخاطر مريضيش چند روزي پيش دامپزشک بوده. ديشب آوردنش.
    


    
      بعد از اينکه حالم بهتر شد، با احتياط کامل رفتم سمت کاخ. خدا رو شکر نبودش. نزديک خونه بودم که حس کردم يکي پشت سرم با عصباني وايساده. آروم چرخيدم؛ چشمم که به چشماي زيباش افتاد دويدم. اونم دويد.
    


    
      جيغ زدم و گفتم: بابا دست از سرم بردار وحشي آدم نديده!
    


    
      با تمام سرعتم مي دويدم و پشت سرمو نگاه مي کردم. انگار اون سرعتش بيشتر بود. نمي دونم اين بچه به اين چه مي ده انقدر تند مي دوه؟! خدا خيرت بده رجب براي چي نبستيش؟ در عمارتو باز کردم و خودمو پرت کردم تو. سريع از پله ها رفتم بالا. خودمو انداختم تو اتاق آراد. درو محکم بستم که گوشم درد گرفت. پشت در وايسادم و نفس نفس مي زدم...
    


    
      چشمامو باز کردم، ديدم آراد با عصبانيت، حالت نيم خيز نگام مي کنه. سريع رومو برگردوندم طرف در؛ با همون حالت و حرص گفت:
    


    
      - ديگه نمي دونم به چه زبوني بگم عين بچه آدم بيدارم کن!
    


    
      داد زد: مگه سگ دنبالت کرده اينجوري مي دوي؟!
    


    
      - بله سگ شما...داگي جونت!
    


    
      - آها! لابد فکر کرده براش همبازي آوردم!
    


    
      بيشعور کثافت! به من مي گه سگ؟!
    


    
      صدامو صاف کردم و گفتم: نه اتفاقا! آدرس اتاق همبازيشو مي خواست، منم اومدم کسب تکليف کنم!
    


    
      با عصبانيت گفت: مثل اينکه دلت براي انباري تنگ شده! نه؟!
    


    
      - فکر کردي با اين حرفت الان ترسيدم؟!
    


    
      خواستم برگردم ببينم چيکار مي کنه که عين جن پشت گردنمو گرفت. سرمو چسبوند به در و با عصبانيت گفت:
    


    
      - صبحونه فقط تخم مرغ و عسل و شير کاکائو مي خورم.
    


    
      همين جور که سرم به در چسبيده بود، زير چشي نگاش کردم و گفتم:
    


    
      - اگه چيز ديگه اي مي خواي بگو! تعارف نکن!
    


    
      با فک منقبض شده سرمو کشيد عقب، درو باز کرد و پرتم کرد بيرون و درو با خشم بست.
    


    
      وحشي! سگشم از خودش ياد گرفته پاچه مردمو بگيره!
    


    
      رفتم پايين، چند دقيقه بعد رفتم بالا وانو حاضر کردم. بعد از اينکه آقا دوششونو گرفتن، صبحونه رو براش بردم .روزنامه دستش بود و مي خوند. کنار وايسادم؛ گفت:
    


    
      - برام لقمه بگير.
    


    
      با تعجب گفتم: بله؟!
    


    
      - سمعک مي زني؟!گفتم لقمه برام بگير!
    


    
      تخم مرغ و عسلو گذاشتم تو نون سنگک و جلوش گرفتم. دهنشو باز کرد و گفت:
    


    
      - بذار تو دهنم!
    


    
      به دهن بازش نگاه کردم. دهنشو بست و با اخم گفت:
    


    
      - نه واقعا مثل اينکه به سمعک احتياج داري!
    


    
      - ببخشيد من چرا بايد بذارم تو دهنتون؟!
    


    
      - چون دستم بنده.
    


    
      با سر کچل و اخم نگام کرد و گفت: اگه ايندفعه انداختمت تو انباري، ديگه کليدو نميدم مش رجب!
    


    
      فقط بلده دست بذاره رو نقطه ضعفم! عين بچه ها سرمو انداختم پايين و لقمه رو طرف دهنش گرفتم. دهنشو باز کرد؛ با نوک انگشتم لقمه رو گذاشتم تو دهنش. خيلي سعي کردم انگشتم به لبش نخورده. لقمه بعدي هم گذاشتم تو دهنش که انگشتمو گاز گرفت. جيغ کشيدم. انگشت اشارمو تو دست گرفتم و با عصبانيت گفتم:
    


    
      - چرا گاز مي گيري؟!
    


    
      بازم از درد چشماشو فشار داد و گفت:
    


    
      - دلم خواست!
    


    
      روزنامه شو گذاشت کنار و گفت: خودم لقمه مي گیرم.
    


    
      ديوونه رواني! فقط مي خواد حرص منو دربياره. کله بادمجوني!
    


    
      نگاش کردم. با هر لقمه اي که پايين مي داد، از درد معده دستاشو مشت مي کرد و چشماشو فشار مي داد؛ يعني انقدر درد داره؟ کمي اين دست و اون دست کردم و گفتم:
    


    
      - براي چي همراه دوستام نفرستادي برم؟!
    


    
      شير کاکائو شو خورد. سرش پايين بود. گفت:
    


    
      - مجبور نيستم جواب بدم ولي مي گم؛ چون به خدمتکار احتياج داشتم.
    


    
      عين آدمايي که خجالت مي کشن، گفتم:
    


    
      - خب چرا يکي از دوستامو نياوردي؟ قيافه اونا صد برابر من خوشگل بود.
    


    
      بدون اينکه نگام کنه، گفت: صد البته شک نکن! خدمتکار مي خواستم؛ قصد راه انداختن شوي لباس که نداشتم؟ هرچي زشت تر، بهتر! اينجوري ديگه جلوي مهمونام جلب توجه نمي کنه!
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: استدلال خوبي بود!
    


    
      با اخم همراه عصبانيت نگام کرد و گفت:
    


    
      - اگه زبونتو کوتاه نکني، مجبور مي شم کوتاش کنم.
    


    
      با پررويي تو چشماي عصبانيش نگاه کردم و گفت:
    


    
      - شرمندم! اگه کوتاش کنم لال مي شم ! تو که دوست نداري لال بشم و ديگه بهت نگم چشم آقا؟!
    


    
      فقط نگام کرد و گفت: رامت مي کنم!
    


    
      - هيچ حيوون وحشي رام نمي شه! چون خوي وحشيش رو داره!
    


    
      يه نفس کشيد و گفت:پس به وحشي بودن خودت ايمان داري؟
    


    
      - آره ...آخه از اربابم ياد گرفتم وحشي باشم!
    


    
      با عصبانيت، سريع بلند شد، دستشو برد بالا؛ تو هوا مشت کرد. چشماشو فشار داد و گفت:
    


    
      - برو بيرون تا دستم نيومده پايين!
    


    
      ترسيدم؛ به چشماش که از عصبانيت بسته بود، نگاه کردم. يعني مي خواست بزنه؟ دو قدم رفتم عقب. يه نفسي کشيدم و سريع اومدم بيرون و درو بستم. واقعا اگه منو مي زد چي؟ دستمو گذاشتم رو صورتم. حتما خيلي درد داشت! غلط کرده منو بزنه! کچل زشت با اون چشاي بي ريخت سبزش! فکر کرده کيه؟! چقدر دلم مي خواد اون دخترايي رو که براي اين زاقارت مي میرنو ببينم! لابد هم قبيله خودشن. آخ چقدر بدم مياد! ازش بدم مياد!
    


    
      بعد از اينکه آقا صبحانشون رو کوفت کردن، به اتاق لباس رفت. منم ميز صبحانه رو جمع کردم. رفتم پايين ديدم مختار نشسته و داره با گوشيش ور مي ره. سرشو آورد بالا و گفت:
    


    
      - سلام آيناز خانم! صبح بخير!
    


    
      جوابشو ندادم و رفتم به آشپزخونه . وقتي آقا تشريف بردن، لباساشو شستم و اتو کرده، گذاشتم سرجاشون. درو بستم که چشمم افتاد به کتابخونه. الان که نيستش، راحت مي تونم کتاب بخونم!
    


    
      دستگيره درو فشار دادم. قفلش کرده بود. يه لگد زدم به در و رفتم پايين. خاتون داشت براي نهار گوشت و تکه تکه مي کرد. گفتم:
    


    
      - کمک نمي خواي؟
    


    
      نگام کرد و گفت: نه، دستت درد نکنه. تو برو لباسمو بدوز.
    


    
      - باشه.
    


    
      رفتم به اتاقم، مشغول دوختن کتک و دامن خاتون شدم. بايد بين تمام لباس هايي که دوختم بهترين مي شد. تا عصر مشغول دوختن شدم. کتشو تموم کردم. مي موند دامنش.
    


    
      موقع شام خاتون صدام زد. رفتم به آشپزخونه. سيني رو داد دستم و گفت:
    


    
      - آيناز! جلو زبونتو مي گيري، يه وقت صداي آقا رو نشنوم؟
    


    
      - اون خودش مريضه؛ هر روز داد مي زنه. من که کاريش ندارم؟!
    


    
      يه سري تکون داد. منم با لبخند سيني رو برداشتم و بردم بالا. دم اتاق وايسادم. سيني سنگين بود. نمي تونستم با دست در بزنم. با پام دو تا ضربه به در زدم. صدايي نيومد. پوفي کردم و دوباره با پام زدم.
    


    
      ايشاا... که مرده باشه! وقتي ديدم درو باز نمي کنه، پامو آوردم بالا و درو باز کردم و رفتم تو. نبودش؛ دستم درد گرفته بود. سيني رو گذاشتم رو ميز. دور و برو نگاه کردم. خبري ازش نبود. اخه بگو وقتي گشنت نيست، مجبوري بگي غذا بيارين؟ صداي شر شر آب ميومد. سرمو چرخوندم، ديدم داره دستشو مي شوره. کورم که شدم! آدم به اين گندگي رو نديدم! همون جا وايسادم. سرمو پايين انداختم؛ حوله اي که دستشو خشک کرده بود پرت کرد رو صورتم.
    


    
      با عصبانيت حوله رو انداختم زمين. نگام کرد وگفت:
    


    
      - برش دار!
    


    
      حوله رو برداشتم. نشست و گفت: اگه فردا با همين سر و وضع بيايي، تا دو روز تو انباري مي ندازمت... البته اگه روز اول زنده بموني!
    


    
      - مي تونم بپرسم با صورت من چيکار داري؟
    


    
      چنگالو برداشت و گفت:
    


    
      - هر وقت مي بينمت، اشتهام کور مي شه!
    


    
      - فکر کنم کوري! اشتهات بخاطر ريشاي خودته، نه قيافه ی من!
    


    
      با عصبانيت گفت: بازم که زبون درازي کردي؟!
    


    
      تو چشماش زل زدم و گفتم: آخه حرف زور تو کَتم نمي ره!
    


    
      با عصبانيت بلند شد، دستشو گذاشت رو گلوم و چسبوندم به ديوار. رو انگشت پام وايساده بودم. چشمام گشاد شده بود.
    


    
      آراد با فک منقبض شده گفت: هيچ کس جرات نکرده بود با من اينجوري حرف بزنه. اون وقت تو بي سر و پا، تو روي من وايمیسي؟!
    


    
      دستشو بيشتر به گلوم فشار داد.جونم داشت به لبم مي اومد. صدام در نيومد ولي با همون حال گفتم: ازت متنفرم!
    


    
      هنوز عصبي نگام مي کرد. دستشو از گردنم برداشت و گفت:
    


    
      - احتياجي به دوست داشتن تو ندارم! اونقدر سيندرلا دورم ريخته که کوزت توش گمه! گمشو بيرون!
    


    
      نفسم نمي اومد. تند تند نفس مي کشيدم. به طوري که قفسه سينم ميومد بالا... با اشک تو چشماش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - هيچ وقت کسي رو بخاطر صورتش تحقير نکن!
    


    
      خواستم برم که صدام زد:
    


    
      - به خاتون بگو مهموني فردا شبو يادش نره؟ صبح نمي خواد بيدارم کني... به رجبم بگو بياد بالا کارش دارم.
    


    
      با چشم پر از اشک نگاش کردم و گفتم: چشم آقا!
    


    
      تو راه گريه هامو کردم. به خونه که رسيدم، شير روشورو باز کردم، چند مشت آب به صورتم زدم و صورتمو خشک کردم. چند تا نفس عميق کشيدم و رفتم تو. سفره پهن کرده بودن و داشتن شام مي خوردن. به رجب گفتم آراد باهاش کار داره.
    


    
      بعد از شام رفت پيشش، من و خاتونم رفتيم به اتاقم و مشغول دوخت دامنش شديم. کتو که پوشيد، خيلي ازش خوشش اومد.
    


    
      گفتم: خاتون؟
    


    
      خاتون کنارم نشسته بود و سيب برام پوست مي گرفت. با خنده گفت: بپرس!
    


    
      - چرا آراد ريششو نمي زنه؟
    


    
      - وا! بدبخت کجاش ريش داره؟!
    


    
      - خوب همون ته ريش ديگه؟ چرا هميشه ته ريش مي ذاره؟
    


    
      - نمي دونم والا! شايد دل و دماغ زدنشو نداره!
    


    
      - خوب بده من تا براش بزنم!
    


    
      - تو چيکار به ريش اون داري؟
    


    
      - نمي دونم! دلم مي خواد ببينم صورتش بدون ريش چه جوريه! مي شه؟
    


    
      - دخترا اين بدبختو با ته ريش کشتنش؛ اگه ته ريششم بزنه درسته قورتش مي دن!
    


    
      - حالا همچين تحفه اي هم نيست! تا حالا ريششم زده؟
    


    
      با تاکيد گفت: ته ريش! آره اگه جايي دعوت باشه.
    


    
      بلند گفتم: به اميد يه روز مهموني!
    


    
      خنديد و گفت: الان بحث مهم تر از ريش آقا نيست؟!
    


    
      - نه! اول بايد به اين رسيدگي بشه!
    


    
      خاتون خنديد و گفت: زودتر کارتو بکن، فردا صبح زود بايد بيدار شيم، عمارتو براي مهموني حاضر کنيم.
    


    
      - فقط من و شماييم؟!
    


    
      - نه بابا! من و تو اگه بخوايم کار کنيم که شيش روز طول مي کشه؟! سه تا کارگر ديگه هم ميارم.
    


    
      بعد از اينکه دامن خاتونو تموم کردم، خوابيدم.
    


    
      صبح موعد رسيد! طبق فرمايش آقا، بيدارشون نکردم! من و خاتون، با سه تا خانم ديگه مشغول تميز کردن خونه شديم. يه سکوت عجيبي حکم فرما شد.
    


    
      دلم گرفت و گفتم: يکي يه چيزي بگه! حوصلم سرازير شد!
    


    
      خانمي که اسمش پريسا بود، گفت: چي بگيم؟!
    


    
      خاتون: آيناز برامون بخون!
    


    
      گفتم: چي؟ من صدام کجا بود که بخونم؟!
    


    
      خاتون: شکسته نفسي نفرماييد! صداتو شنيدم؛ ناز نکن، بخون!
    


    
      مولود: خوب اگه صدات خوبه، برامون بخون! اينجوري شارژ مي شيم بيشتر کار مي کنيم!
    


    
      گفتم: باشه اگه آقا بيدار شد و دعوام کرد چي؟!
    


    
      خاتون: آقا خوابش سنگينه! بخون!
    


    
      سينمو صاف کردم و شروع کردم به خوندن. صدام تو سالن مي پيچيد:
    


    
      - کجايي که بي تو داره نفسم مي گيره /تو رو مي خوام کنارم بي تو آروم ندارم/ نمي تونه کسي جاتو تو دلم بگيره/ فقط تو رو مي خوام من بي تو آروم ندارم/ بي تو زندگي محاله بي تو يه روز يه ساله / دلم برات چه تنگه، دنيا با تو قشنگه /مي بوسمت يه عالمه آروم مي شه خيالم/ با تو همش رو ابرام، نباشي خيلي تنهام /تو دنيا هيچ کسو از تو بهتر نديدم، يه تار موتو عزيزم به صد تا دنيا نمي دم/ به آرزوم مي رسم با تو من خوشبختم/ تمام عمرم شب و روز دنبالت مي گشتم/ قلبم ،مال تو، جونم، مال تو عشقم به تو مي نازم/ نفسم، قلبم مال تو، جونم مال تو عشقم من تو رو دوست دارم عزيزم/ کجايي که بي تو داره نفسم مي گيره /تو رو مي خوام کنارم بي تو آروم ندارم. نمي تونه کسي جاتو تو دلم بگيره. فقط تو رو مي خوام من بي تو آروم ندارم / عشق هميشگيمي تمام زندگيمي/ همش تو روياهامي و مثل نفس باهامي /تو خوبي و خواستني پاکي و دوست داشتني/...هر جاي دنيا باشي الهي زنده باشي/ تو دنيا هيچ کسو از تو بهتر نديدم/ يه تارموتو عزيزم به صد تا دنيا نمي دم/ به آرزوم مي رسم با تو من خوشبختم/ تمام عمرم شب و روز دنبالت مي گشتم/ قلبم،(همه با هم مي خونديم) مال تو... جونم، مال تو عشقم به تو مي نازم/ نفسم ...قلبم مال تو ... جونم مال تو عشقم من تو رو دوست دارم عزيزم ...
    


    
      داد زدم : کجايـــــي که...
    


    
      داد زد: چه خبره خونه رو گذاشتي رو سرت؟
    


    
      سرمو برگردوندم؛ آراد با اخم روي راه پله وايساده بود. سريع روسريمو کشيدم جلو .
    


    
      - براي چي صداي نکير و منکرتو انقدر بلند کردي؟ فکر کردي صداي قشنگي داري؟!
    


    
      حولشو رو شونش انداخته بود. از پله ها اومد پايين: يه ليوان آبميوه بيار استخر.
    


    
      وقتي رفت، گفتم: ديديد گفتم بيدار مي شه؟!
    


    
      خاتون با خنده گفت: فکر کرده صداي حورالعينه که داره از خواب بيدارش مي کنه! به خاطر همين بيدار شد!
    


    
      همشون خنديدن. براي من دردسر درست مي کنن و بعدش به ريشمم مي خندن! سيب موز و براش بردم به استخر. وقتي ديدم شنا مي کنه، سريع روم رو برگردوندم. اين بچه انگار شرم و حياشو مي خوره! پشتمو کردم بهش، رفتم ليوانو گذاشتم رو ميز. خواستم فَلنگو ببندم که از تو استخر داد زد:
    


    
      - کجا؟!
    


    
      يه روز خيري بياد من از دست اين راحت شم! پشتم بهش بود؛ گفتم:
    


    
      - مي رم...
    


    
      حالا چي بگم؟! گفتم: مي رم...آها مي رم نماز بخونم.
    


    
      صداش از پشت سرم اومد: يک ساعت داشتي فکر مي کردي که چيکار مي خواي بکني؟! ساعت ده صبح چه نمازي مي خواي بخوني؟!
    


    
      فقط سرمو برگردوندم، به صورت پر اخمش نگاه کردم. دونه هاي آب رو صورتش بود. چقدرسفيد شده! معلومه آب استخر بهش مي سازه!
    


    
      با همون اخم گفت: انقدر نگاه نکن! چشمت انحراف پيدا مي کنه! اون حوله رو بده به من.
    


    
      سرمو برگردوندم به حالت اوليش. حوله ش رو صندلي بود. برداشتم و بدون اينکه بچرخم، فقط دست راستمو فرستادم پشت و گفتم:
    


    
      - بفرماييد!
    


    
      - اين چه وضع حوله دادنه؟!
    


    
      - لباس تنتون نيست و بد تر از اون شلوارم نپوشيدين! مي شه بگیرید؟ دستم خسته شد!
    


    
      حوله رو از دستم گرفت و گفت: برگرد!
    


    
      کمي ترسيدم؛ گفتم: برنمي گردم!
    


    
      دادزد: گفتم برگرد!
    


    
      منم داد زدم: لباس تنت نيست؛ برنمي گردم!
    


    
      با دو تا دستاش منو برگردوند طرف خودش؛ چشمامو بستم.
    


    
      گفت: چشماتو باز کن!
    


    
      - باز نمي کنم!
    


    
      - اين بار آخره مي گم چشماتو باز کن!
    


    
      - منم براي بار آخر مي گم تا زماني که لباس نپوشيدي بهت نگاه نمي کنم!
    


    
      با دو تا دستاش مي خواست به زور چشمامو باز کنه! منم چشمامو فشار مي دادم تا باز نکنه. با دستام سعي مي کردم دستشو دور کنم اما اون زورش بيشتر بود. چشمام درد گرفته بود. بازشون کردم و داد زدم:
    


    
      - نکن...چشمام درد گرفتن!
    


    
      سر تا پاشو نگاه کردم، ديدم بدبخت حولشو پوشيده.
    


    
      گفت: بار آخرت باشه سرم من داد مي زني!
    


    
      سرمو پايين انداختم و گفتم: ببخشيد!
    


    
      - به خاتون بگو براي خريد مي رم بيرون، نهارو براي خودتون درست کنيد.
    


    
      - چشم آقا.
    


    
      بعد از اينکه تميز کاريمون تموم شد، مشغول نهار خوردن شديم. يه گوشه نشسته بوديم داشتيم استراحت مي کرديم که ديدم خاتون داره مياد طرفم. کنارم نشست يه بندم تو دستش بود.
    


    
      گفتم: مي خواي چيکار کني خاتون ؟!
    


    
      - آقا گفته به صورتت يه سر و ساموني بدم.
    


    
      - اما من دلم نمي خواد.
    


    
      - کسي با دل تو کاري نداره! دستور آقاست.
    


    
      تا خواست بندو بذاره رو صورتم، بلند شدم و گفتم:
    


    
      - آقا اول بره ريش خودشو يه ساموني بده، بعد به فکر صورت من باشه!
    


    
      چند قدمي رفتم، گفت: آقا امشب اگه تو رو اينجوري ببينه، منو مي کشه.
    


    
      وايسادم و گفتم:
    


    
      - اولا اينکه صورت من مو نداره، چيو مي خواي بزني؟ دويوما جرات داره بهت دست بزنه، تا شقه شقش کنم!
    


    
      بعد از اينکه کارمون تموم شد، خاتون دستمزد خانم ها زو داد و رفتيم حموم. اول مش رجب رفت بعدش خاتون. آخرين نفر من شدم. بعد از اينکه دوش گرفتنم تموم شد، چشمامو تو حموم چرخوندم که حوله رو پيدا کنم اما نبود. يادم رفته بود بيارمش. سرمو کردم بيرون و گفتم:
    


    
      - خاتون حوله رو برام مياري؟ تو اتاقم رو زمين افتاده... قربون دستت!
    


    
      چند دقيقه بعد، دو تا تقه به در خورد. دستمو تا بالاي بازو بيرون کردم، ازش گرفتم و گفتم:
    


    
      - عزيز دلمي! ممنون جيگر!
    


    
      بعد از اينکه خودمو خشک کردم، لباسمو پوشيدم، اومدم بيرون. خاتون رو صدا زدم اما جوابمو نداد. معلوم نيست کجا گذاشته رفته؟ رفتم به اتاقم سرمو خشک کردم و موهامو بستم که صداي بسته شدن درو شنيدمو روسريمو پوشيدم، اومدم بيرون، ديدم خاتون و مش رجبن.
    


    
      با تعجب گفتم: شماها کجا بوديد؟!
    


    
      مش رجب: رفتيم براي امشب خريد کنيم.
    


    
      اينو گفت و رفت به اتاق. بازوي خاتونو فشار دادم و با ترس گفتم: کي رفتين؟!
    


    
      - همون موقع که رفتي به حموم.
    


    
      بازوهاشو بيشتر فشار دادم و گفتم: پس کي به من حوله داد؟!
    


    
      - چي؟!
    


    
      - حوله... از تو حموم صدات کردم، گفتم برام حوله بياري؟
    


    
      خاتون کمي فکر کرد و بعد با صداي بلندي خنديد و گفت:
    


    
      - حتما آقا آراد بهت داده، چون فقط اون خونست!
    


    
      دستم شل شد.
    


    
      با حرص گفتم: پس چرا بهم نگفتيد مي خوايد بريد بيرون؟!
    


    
      همين جور که مي خنديد، گفت:
    


    
      - من کجا مي دونستم جنابعالي يادت ميره حوله رو با خودت ببري؟! خوب مي گفتي بياد پشتتم کيسه بکشه!
    


    
      با حرص گفتم: خاتــــــون!
    


    
      واي! واي! بدبخت شدم! چي بهش گفتم؟! حالا فکر نکنه اون حرفو واقعا به خودش زدم؟ نه بابا اونقدرا هم خر نيست که نفهمه! من خاتونو صدا زدم!
    


    
      خاتون زد پشت کمرم و گفت: کجا رفتي؟ تو فکرش نباش! اينو بگير!
    


    
      ازش گرفتم و گفتم: اينا چيه؟!
    


    
      والا ما بهش مي گيم لوازم آرايشي! نمي دونم تو چي بهش مي گي! آقا گفته اينارو برات بخرم، براي امشب استفاده کني.
    


    
      گفتم: ممنون!
    


    
      پلاستيکو انداختم تو اتاقم و به يه رژ مايع صورتي اکتفا کردم.
    


    
      من و خاتون رفتيم به عمارت تا بساط پذيرايي رو حاضر کنيم . روي يه ميز دراز سبد هاي ميوه و ظرف شيريني و آب ميوه و خلاصه هر چي براي مهموني لازم بود گذاشتم. دل تو دلم نبود. استرس و اضطرابم به آخرين حدش رسيده بود. به طوري که با دست لرزون چاقوها رو رو ميز مي ذاشتم. حتما مهموني شلوغي مي شه. خاتون با وسواس خاصي همه چي رو چک مي کرد. به آشپزخونه رفتم که يه ليوان آب بخورم، زنگ آیفون تو عمارت پيچيد. خاتون اومد تو آشپزخونه و جواب داد:
    


    
      - بياريدشون توي آشپزخونه.
    


    
      همون جا منتظر موندم ببينم چي مي خوان بيارن؟ بعد از چند دقيقه دو تا مرد که کارتون هاي کوچيکي دستشون بود، وارد آشپزخونه شدن، گذاشتنش رو ميز. خاتون پولشونو داد و رفتن. در کارتون ها رو باز کرد.
    


    
      گفتم: اينا چين خاتون؟!
    


    
      - مشروب و ماءالشعير.
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟ مشروب؟! مگه مشروبم مي خوان بخورن؟!
    


    
      چهار تا از شيشه ها رو داد دستم و گفت: نه مي خوان نگاش کنن! ببر بالا!
    


    
      - وقتي همشون مشروب مي خورن، ماءالشعير براي چيه؟!
    


    
      - براي پرهيزکارانه!
    


    
      خاتون چند تا شيشه دستش بود. از آشپزخونه رفت بيرون. منم پشت سرش رفتم و گفتم:
    


    
      - يه سوال! آقامون از کدومش مي خوره؟
    


    
      - هيچ کدوم!
    


    
      خواستم چيزي بگم که تلفن آشپزخونه زنگ خورد. شيشه ها رو گذاشتم رو ميز و با دو رفتم به آشپزخونه، تلفنو برداشتم و گفتم: بله؟
    


    
      - يه ليوان آب بيار!
    


    
      بــــــــــوق! اگه يک روز به عمرم مونده باشه، سلام و خداحافظي نشونت مي دم! يه ليوان آبو گذاشتم توي بشقاب کوچيک.
    


    
      پشت در وايسادم، دو تا تقه به در زدم. مش رجب گفت: بيا تو!
    


    
      اون داخل چيکار مي کرد؟ رفتم تو؛ آراد پشت به من وايساده بود. مش رجب کمکش مي کرد کتشو بپوشه.
    


    
      گفت: خسته نباشي آيناز خانم!
    


    
      با لبخند گفتم: درمونده نباشي مش رجب!
    


    
      کارش که تموم شد، گفت: آقا با من ديگه امري نداري؟
    


    
      - نه مي توني بري؛ فقط حواست باشه ماشيناشونو پشت عمارت پارک نکنن.
    


    
      - چشم آقا.
    


    
      مش رجب با لبخند از کنارم رد شد.
    


    
      گفتم: آب اوردم... کجا بذارمش؟
    


    
      برگشتن آراد همان و افتادن ليوان از دست من همان. با ديدن قيافش، از تعجب چشمام شيش تا شد! باورم نمي شد خودش باشه! چقدر ناز شده بود! بالاخره دست از ريشاش برداشت و شيش تيغش کرد! صورتش صاف صاف شده بود. سفيدي پوستش و چشماي درشت سبزش بيشتر خودنمايي مي کرد.
    


    
      توي اون کت و شلوار، محشر شده بود اما اي کاش اون اخم رو صورتش نبود! پوزخندي زد و گفت:
    


    
      - دست و پا چلفتي!
    


    
      به خودم اومدم و سريع نشستم و هل هلکي خورده شيشه ها رو جمع مي کردم که انگشتم بريد. گذاشتم تو دهنم و مکيدم. اومد رو به روم وايساد؛ سرمو بالا گرفتم؛ چسبو گرفت جلوم و گفت: يعني انقدر خوشگل شده بودم که هل شدي؟!
    


    
      وايسادم با اخم چسبو ازش گرفتم و گفتم:
    


    
      - اگه يه بادمجون با چند تا خط قرمز، شد هندونه، تو هم با زدن ريشت خوشگل مي شي!
    


    
      نگاش کردم، ديدم داره به لبم نگاه مي کنه.
    


    
      گفت: حق داشتي بگي آرايش نمي کنم؛ اينم زدي مالي نشدي!
    


    
      انگشت اشارمو کشيدم به لبم. نگاش کردم رژي بود. واي! رژ صورتي براق زده بودم. تند تند با پشت دستم پاکش کردم.
    


    
      گفت: چي کار مي کني؟!
    


    
      - هيچي! غلطي که کردمو دارم پاکش مي کنم!
    


    
      برگشتم که برم، يه عطسه کردم. يه قدم برداشتم.
    


    
      آراد گفت: وقتي از حموم مياي بيرون، بايد موهاتو خشک کني!
    


    
      با عصبانيت نگاش کردم و گفتم: چشم آقا جون!
    


    
      سريع رفتم پايين. ساعت هشت بود که سرو کله مهمونا يکي يکي پيدا شد. يکي از يکي خوشگل تر و پولدارتر! جالب اينجا بود که هيچ پير پاتالي همراهشون نبود؛ همه جوون بودن.
    


    
      وظيفه منم وايسادن دم در و برداشتن مانتو خانما بود. همشون عين آدم نديده ها نگام مي کردن. حقم داشتن! اونا کجا؟ من کجا؟
    


    
      بعد اينکه اين وظيفه خطير مانتو برداشتن رو به پايان رسوندم، رفتم به آشپزخونه. صداي همهمه مي اومد. بعضي وقت ها هم صداي قهقه يه دختر بلند مي شد.
    


    
      خدا انگار دنيا رو براي اينا آفريده نه من! دوباره استرس اومد سراغم. يه ليوان از کابينت برداشتم، زير شير، پر آب کردم، گذاشتم به دهنم که يه دختر عين جن پريد تو آشپزخونه و با داد گفت:
    


    
      - سلام خاتوني!
    


    
      از ترس هر چي آب تو دهنم بود، ريخت بيرون و شروع کردم به سرفه کردن. دختره اول تعجب کرد، بعد هل شد،، سريع اومد و زد پشت کمرم. حالا ديگه ول نمي کرد!
    


    
      با نگراني گفت: آخ ببخشيد! فکر مي کردم خاتون تو آشپزخونه ست .واقعا شرمنده!
    


    
      همين جور که سرفه مي کردم دستشو از پشت کمرم برداشتم و گفتم: عيبي نداره!
    


    
      - يه نفس عميق بکش!
    


    
      يه نفس عميق کشيدم. حالم بهتر شد.
    


    
      نگام کرد و گفت: بهتري ؟
    


    
      - آره... تجويزت خوب بود!
    


    
      - بازم معذرت مي خوام! نبايد اون جوري مي پريدم تو آشپزخونه.
    


    
      با لبخند گفتم: مهم نيست!
    


    
      - شما از فاميلاي خاتوني؟
    


    
      - نه...خدمتکار آقا آرادم.
    


    
      - آها! گفته بود مي خواد خدمتکار بياره؛ پس شما رو استخدام کرده؟ اسمتون چيه؟!
    


    
      - آيناز.
    


    
      با ذوق گفت: واي چه اسم نازي داري!
    


    
      دستشو دراز کرد: منم کامليام؛ خوشبختم!
    


    
      باهاش دست دادم و گفتم: همچنين!
    


    
      خاتون اومد تو. کامليا با خوشحالي پريد تو بغلش و گفت:
    


    
      - سلام خاتوني! چطوري؟ خيلي دلم برات تنگ شده بود!
    


    
      بعد از روبوسي، خاتون گفت:
    


    
      - نه اينکه راهت خيلي دوره؟ نمي توني سر بزني! به خاطر همين دلت تنگ شده؟
    


    
      - خوب ببخشيد! کار و زندگي نمي ذاره .
    


    
      رفت عقب و به خاتون نگاه کرد: واي خاتوني! تو اين کت و دامن چقدر ناز شدي! از کجا خريدي؟!
    


    
      خاتون قيافه جدي گرفت و گفت: از آلمان! يکي از خواهرام اونجاست؛ گفتم برام يه کت و دامن بخره.
    


    
      کامليا باورش شد؛ گفت: جدي مي گيد؟ مي گم اين جور کت و دامنا تو ايران نيست! خيلي شيکه... مي شه براي خواهرتون بگيد براي منم يه لباس مجلسي بگيره؟ پولش هر چقدر شد مي دم!
    


    
      خاتون به من نگاه کرد و گفت: خب چرا به خودش نمي گيد؟ سر و مر و گنده اين جا وايساده!
    


    
      کامليا با تعجب به من نگاه کرد و گفت: شما اينو دوختيد؟!
    


    
      با لبخند گفتم: بله!
    


    
      - واي! خياطيتون يکه! مي شه براي منم يه لباس مجلسي بدوزيد؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: حتما چرا که نه؟
    


    
      پريد تو بغلم و گفت: ممنون آني خيلي ماهي!
    


    
      با تعجب چشمامو گشاد کردم. چه زود دختر خالم شد!
    


    
      ازم جدا شد و گفت: بوس براي دو تاتون! بعدا مي بينمتون؛ فعلا!
    


    
      با تعجب رفتنشو نگاه کردم .خاتون خنديد و گفت:
    


    
      - کامليا همين جوريه! زود با همه دوست مي شه!
    


    
      يه سيني شيريني داد دستم و گفت: ببر بالا.
    


    
      بازم اين استرس لعنتي اومدم سراغم. سيني رو سفت تو دستام گرفته بودم که لرزش دستام مشخص نشه. خاتون هم يه سيني به دست گرفت و پشت سرم اومد.
    


    
      منم پله ها رو يکي يکي طي کردم. با سلام و صلوات وارد مجلس شدم.
    


    
      واي خفه شدم! چيزي به اسم اکسيژن ديگه تو فضا وجود نداشت. هرچي عطر و ادکلن گرون قيمت بود، روي خودشون خالي کرده بودن. يه نفس عميق کشيدم و رفتم جلو. سيني رو جلوي تک تک مهمونا گرفتم. همشون برداشتن. داشتم مي رفتم به آشپزخونه که يکي گفت:
    


    
      - به من نرسيد!
    


    
      نگاش کردم. رو مبل کنار ديوار سمت چپم نشسته بود. يه لبخند بهم زد و گفتم:
    


    
      - الان براتون ميارم.
    


    
      رفتم به آشپزخونه. يه نفس عميق کشيدم. چند تا شيريني رو گذاشتم تو بشقاب.
    


    
      گفت: منو يادت مياد آيناز خانم؟!
    


    
      سرمو بلند کردم. توي چهار چوب در وايساده بود. سرمو تکون دادم و گفتم:
    


    
      - بله؛ آقاي وثوق!
    


    
      با لبخند گفت: مثل اينکه اسممو فراموش کردي!
    


    
      - نه آقاي... امير علي!
    


    
      با خنده گفت: چي؟
    


    
      با تعجب گفتم: اشتباه گفتم؟!
    


    
      خنديد و گفت: نه... ولي اون آقا چي بود به اسمم چسبوندي؟ بگو امير علي؛ راحت ترم.
    


    
      با خجالت گفتم: اما اين درست نيست من به اسم کوچيک صداتون بزنم.
    


    
      اومد جلو، يکي از شيريني ها رو برداشت و گفت:
    


    
      - خيليم درسته! دفعه بعد منو ديدي نمي گي آقاي امير علي! فقط امير علي! اوکی؟!
    


    
      سرمو انداختم پايين و گفتم: راحت نيستم. اجازه بديد آقاي امير علي صداتون کنم.
    


    
      لبخندي زد و گفت: اولش سخته، بعد عادت مي کني!
    


    
      اينو گفت و رفت بالا به طرف سالن.
    


    
      منم رفتم بالا. همه جا نگاه کردم ولي خبري از آراد نبود. يهوي صداي دختري که گفت « واي چقدر ناز شده» شنيدم. برگشتم ديدم به آراد که از پله ها مياد پايين نگاه مي کنن. خندم گرفته بود! اين همه پسر خوشگل اينجا نشتسن، اونوقت همه به اين کچل نگاه مي کنن؟! واقعا اين خل و چلا فدایيان آرادن؟!
    


    
      به فرحناز نگاه کردم. چنان خودخواهانه به آراد نگاه مي کرد انگار شوهرش داره از پله ها مياد پايين.
    


    
      گفت: واي عزيزم! امشب فوق العاده شدي!
    


    
      آره جون خودش! با اين سر کچلش خوش تيپم مي شه! وقتي آراد با همشون سلام کرد، رفت روي تخت شاهيش که همون مبل مخصوصش بود، نشست.
    


    
      يه ليوان آب ميوه گذاشتم رو ميزش. چند قدمي رفتم که پسري گفت:
    


    
      - ببخشيد خانم؟
    


    
      برگشتم ديدم يه پسر با چشماي خمار، کنار آراد نشسته.
    


    
      گفت: شما چرا روسري پوشيدي؟!
    


    
      همه نگام کردن. اين اضطراب ولکن ما نبود! حالا چي بهش بگم؟
    


    
      فرحناز گفت: چي شد لال شدي؟ خوب جوابشو بده!
    


    
      امير علي و آراد هم نگام مي کردن. به پسره نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - به همون دليلي که شما شورت مي پوشيد!
    


    
      ابروشو برد بالا و گفت: چي؟ چه ربطي داشت؟!!
    


    
      - ربطش اينه که دوتاش براي پوشاندن برهنگي استفاده مي شه!
    


    
      - آها... ولي من شورت نپوشيدم!
    


    
      جدي گفتم: درش بيار!
    


    
      پسره با تعجب گفت: چيو؟!!
    


    
      - شلوارتو!!!
    


    
      فرحناز با اخم گفت: خجالت نمي کشي همچين حرفي مي زني؟!
    


    
      نگاش کردم و گفتم: چرا کشيدم کم آوردم. داري بذار روش!
    


    
      چند نفر بهش خنديدن. فرحناز با فک منقبض شده نگام کرد و چيزي نگفت. بد جور خفش کردم! پسره گفت: اگه نپوشيده باشم چي؟!
    


    
      نگاش کردم و گفتم: روسريمو در ميارم!
    


    
      همه گفتن «اووووووو!»
    


    
      پسره لبخندي زد و گفت: باشه قبول!
    


    
      ليوانشو گذاشت رو ميز و بلند شد، کمربندشو آروم کشيد. چند تا از دخترا جيغ کشيدن. چند نفرم با خنده جلوي چشماشونو گرفته بودن.
    


    
      يکي از پسرا گفت: قربون غيرتت حميد!
    


    
      چند نفر از پسرا بلند خنديدن.
    


    
      يکي از پسرا که گوشه اي وايساده بود، گفت: به افتخار آقا حميد!
    


    
      چند تا از دختر و پسرا با خنده براش دست زدن. کمربندشو درآورد، گذاشت جلوي ميز. دکمه شلوارشو باز کرد که آراد داد زد: بسه حميد!
    


    
      همه نگاش کردن. رو مبل نشسته بود. با اخم گفت:
    


    
      - مي دونيم مردي! نمي خواد شلواتو دربياري... اين مسخره بازي رو تمومش کن!
    


    
      يکي از دخترا که کنار فرحناز وايساده بود، گفت: اَه آراد! خب مي ذاشتي ببينم پوشيده يا نه؟!
    


    
      يکي از پسرا گفت: راست ميگه خوب! ببينيم کدومشون ضايع مي شه؛ بعد بهشون بخنديدم!
    


    
      آراد با اخم به حميد نگاه کرد و با تاکيد گفت: دکمه ی شلوارتو ببند!
    


    
      حميد: چرا؟خوب بذار نشونش بدم نپوشيدم!
    


    
      آراد با چنان اخمي نگاه حميد کرد که از گفته خودش پشيمون شد و دکمه شلوارشو بست. با همون اخم نگاه منم کرد. فکر کنم امشب کارم تمومه! آب دهنمو قورت دادم و با سرعت وارد آشپزخونه شدم. بعد از خوردن چند قلپ آب، صداي موسيقي تو سالن پيچيد.
    


    
      از پله هاي آشپزخونه رفتم بالا، ديدم همه دارن مي رقصن.
    


    
      يهو يه دختري گفت: داداش چرا نشستي؟ بيا برقصيم ديگه؟
    


    
      نگاش کردم. کامليا بود. داشت به امير علي که پشتم نشسته بود، نگاه مي کرد. يعني اين دو تا خواهر و برادرن؟ چشماشون که هم رنگ همن.
    


    
      اميرعلي گفت: حوصله ندارم کامليا جان. خودت برو.
    


    
      لبو لوچشو آويزون کرد و گفت: بي ذوق!
    


    
      از کارش خندم گرفته بود. امير علي به من نگاه کرد و لبخند زد. منم با لبخند جوابشو دادم. به همه نگاه کردم. هر پسري دست يه دخترو گرفته بود و مي رقصيد. آرادم با عشقش فرحناز مي رقصيد. البته با چند تا دختر لوند ديگه هم رقصيد. حتي با چند تاشون لب داد.
    


    
      مهموني خسته کننده اي بود. البته براي من که کاري جز پذيرايي و خم و راست شدن نداشتم. ساعت دو صبح خوابيدم.
    


    
      صبح براي نماز بيدار شدم؛ وضو گرفتم، سجادمو پهن کردم، چادرمو انداختم رو سرم که صداي در اومد. هر کي بود با مشت مي زد. انگار يادش رفته چيزي به اسم آيفون اختراع شده! منم گيج شدم و با چادر دويدم سمت در.
    


    
      درو که باز کردم، ديدم يه خانم خوش تيپ با قد متوسط وايساده. منو که ديد، گفت: تو کي هستي؟!
    


    
      - من...
    


    
      يه پسري از پشت سرش گفت: مامان مي شه بري کنار؟
    


    
      مامانش رفت به سمت عمارت. پسره هم پشت سرش اومد. خواب آلود بود. انگار از خواب بيدارش کرده بودن. با سر پايين چمدونو آورد داخل. تا ديدمش گفتم:
    


    
      - بازم تو...؟!
    


    
      سرشو آورد بالا. خواب از سرش پريد و گفت:
    


    
      - جغجغه ؟! تو اينجا چيکار مي کني؟!
    


    
      سر تا پاشو نگاه کردم و گفتم: خودتت اينجا چيکار مي کني؟!
    


    
      اونم سر تا پاي منو که زير چادر بود نگاه کرد و گفت:
    


    
      - خواهر خدا حفظتون بکنه! خيلي ببخشيدا؟ اينجا خونه ماست!
    


    
      با تعجب گفتم: چــــــــي؟!
    


    
      مامانش صداش زد: پرهام چرا وايسادي؟ بيا ديگه!
    


    
      - چشم مامان ... مي بيني؟ بچش که نيستم؟ حمالشم! به خاتون بگو رويا اومده.
    


    
      چمدونو بلند کرد و گفت: با اجازه خواهر!!!
    


    
      يعني اين مامان و برادر آقاست؟ پس چرا پرهام شبيه داداشش نيست؟
    


    
      نزديک بود آفتاب طلوع کنه. دويدم سمت خونه و سريع نمازمو خوندم. خاتون که بيدار شد، بهش گفتم رويا اومده.
    


    
      خاتون وقتي اسم رويا رو شنيد، با نگراني گفت: واي ...شروع شد!
    


    
      با تعجب گفتم: چي شروع شد؟!
    


    
      - دعواهاي آقا با رويا خانم! .
    


    
      راس ساعت شيش رفتم به اتاق که اقا رو بيدار کنم. ديگه عقب گرد نکردم؛ سرمو انداختم پايين و بالا سرش وايستادم.
    


    
      صداش زدم: آقا؟
    


    
      سريع چشماشو باز کرد. بچم چه زود بيدار مي شه و من خبر نداشتم!
    


    
      خواستم برم که گفت: امير علي رو از کجا مي شناسي؟!
    


    
      نگاش کردم. سرش رو بالشت بود، چشماشم بسته.
    


    
      گفتم: با ليلا، هموني که کشتيش، رفتيم نمايشگاه نقاشيش. اونجا با هم آشنا شديم.
    


    
      - چه زود با همه رفيق مي شي!
    


    
      - رفيقش نيستم!
    


    
      سرشو رو بالشت درست کرد و با اخم نگام کرد و گفت:
    


    
      - فکر کردي ديشب حواسم بهت نبود؟! يک ساعت داشتيد گل مي گفتيد و گل مي شنيديد... چي بهش مي گفتي که مي خنديد؟ ها؟!
    


    
      قلبم شروع به تند تند زدن کرد.
    

  


  
    
      

    


    
      گفتم: هيچي به خد!ا
    


    
      نشست، داد زد: قسم نخور!
    


    
      سرمو انداختم پايين و چيزي نگفتم. خودش دو ساعت با دختراي زيبا رو مي رقصيد و لب مي داد، اونوقت با من بدبخت که فقط دو کلام حرف زدم دعوا مي کنه.
    


    
      گفت: از بحثي که با حميد داشتي گذشتم اما نمي تونم از اين يکي بگذرم ... برو صبحونمو بيار تا بعد حسابتو برسم.
    


    
      از پله ها سريع اومدم پايين. به خدا فرار مي کنم! فقط منتظرم يه فرصت خوب به دست بيارم. حتما ميرم. حالا ببين آقا آراد!
    


    
      بعد از اينکه دوش گرفت، صبحونه رو براش بردم. کنار وايسادم.
    


    
      گفت: برو اون کفشي رو که اونجا گذاشتم واکس بزن.
    


    
      به کفش هايي که رو زمين بود نگاه کردم، برداشتمشون که برم پايين گفت: همين جا!
    


    
      با حرص نشستم رو زمين و شروع کردم به واکس زدن.
    


    
      گفت: تميز واکس بزن!
    


    
      - چشم آقا!
    


    
      خاتون اومد تو و گفت: ببخشيد آقا؟ پرويزخان اومدن، با شما کار دارن.
    


    
      - بفرستش بياد... راستي مختار اومده؟
    


    
      - بله؛ پايين منتظر شماست.
    


    
      - خوبه.
    


    
      به من نگاه کرد و گفت: مانتو داري؟
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟!
    


    
      - آره يا نه؟
    


    
      سري تکون دادم و گفتم: بله!
    


    
      - خوبه. پس برو آماده شو؛ مي خوايم بريم جايي.
    


    
      به خاتون نگاه کردم. اونم از روي بي اطلاعي شونشو انداخت بالا.
    


    
      بعد اينکه مانتومو پوشيدم، به همراه مختار و يه مرد سيبل کلفت سوار ماشين شديم. من و آراد عقب نشستيم، اون دوتا هم جلو .
    


    
      مختار از تو آينه به آراد نگاه کرد و گفت: اينو مي خواي کجا ببري؟
    


    
      - همون جايي که قراره خودمون بريم.
    


    
      - مگه زده به سرت؟! اين چه کاريه مي خواي بکني؟!
    


    
      - آره؛ زده به سرم .حسابي هم زده!
    


    
      - تو که مي دوني قراره اونجا چه اتفاقي بيفته؟ پس چرا داري مياريش؟
    


    
      - مي خوام تنبيهش کنم.
    


    
      ماشينو نگه داشت و با عصبانيت به آراد نگاه کرد و گفت:
    


    
      - اينجوري؟ اين يه دختره!
    


    
      آراد حرفشو قطع کرد و گفت: مي ري يا بگم پرويز برونه؟ فکر نکنم اين جزو وظايف کاريت باشه.
    


    
      با حرص گفت: ولي کارت اشتباهه!
    


    
      ماشين راه افتاد. يعني داشتن منو کجا مي بردن؟
    


    
      رفتيم به جايي که پر بود از انواع و اقسام ماشين هاي اوراقي. پياده شديم؛ مختار رفت سمت يه در بزرگ و بازش کرد. رفتيم تو. وحشت کردم. يه مرد دست بسته رو زمين نشسته بود. يه نفرم بالاي سرش وايساده بود. وقتي رفتيم تو، پرويز درو بست. يه جوب رو زمين بود، برداشت. دستمو جلو دهنم گرفته بودم. مردي که رو زمين نشسته بود، با ترس به آراد نگاه مي کرد.
    


    
      آراد جلوش وايساد و گفت: يک سوال؛ و يک بار ازت مي پرسم. دوست دارم يه جواب ازت بشنوم. باشه؟ عبدا... کجاست؟
    


    
      مرده با ترس و لرز گفت: آقا...به جون...
    


    
      آراد با خونسردي همراه عصبانيت گفت: نه، نه! مثل اينکه متوجه نشدي... اسم شهر يا مکاني که عبدا... هست رو بگو!
    


    
      مرده با گريه گفت: آقا به خدا... به جون بچه هام نمي دونم. به مرگ خودم نمي دونم... اگه مي دونستم حتما جاشو بهتون مي گفتم.
    


    
      بلند شد و گفت: بزنديش!
    


    
      پرويز و اون مرد، با مشت و لگد افتادن به جونش. پشتمو بهش کرده بودم و فقط جيغ مي کشيدم تا صداي آه و نالشو نشنوم.
    


    
      آراد داد زد: بسه .
    


    
      ولش کردن. باز پرسید:
    


    
      - عبدا... کجاست؟!
    


    
      با حال بي جوني گفت: نمي دونم... نمي دونم. به پير، به پيغمبر نمي دونم.
    


    
      آراد: انقدر بزنيدش تا مقر بياد!
    


    
      دوباره شروع کردن به زدنش. من به جاي مرده گريه مي کردم. حاضر بودم منو بزنه ولي شکنجه ی روحيم نده.
    


    
      آراد: مي گي عبدا... کجاست يا مادرتو به عزات بشونم؟!
    


    
      برگشتم نگاش کردم. تمام صورتش خوني شده بود. ديگه جون حرف زدن نداشت ولي با همون حال گفت: نمي دونم!
    


    
      آراد داد زد : داري سنگ کيو به سينه مي زني؟ آخه بدبخت! فکر کردي اگه بره پيش پليس و به همه چي اعتراف کنه، به نفع تو مي شه؟ يا فکر کردي با قايم کردن اون، پليسا بهت لوح تقدير مي دن؟ بگو عبدا... کجاست؟
    


    
      - نمي دونم کجاست.
    


    
      آراد دستشو به طرف پرويز دراز کرد و گفت: اسلحه!
    


    
      پرويز بهش داد. دستشو به طرف مختارم دراز کرد و گفت: اسلحتو بده!
    


    
      مختار: مي خواي چيکار کني؟ فکر نمي کني داري زياده روي مي کني؟ اون اگه چيزي مي دونست تا الان مي گفت.
    


    
      آراد شمرده گفت: گفتم....اسلحتو ...بده!
    


    
      مختار اسلحشو بهش داد. به پرويز و اون مرده که چوب دستش بود، گفت:
    


    
      - شماها بريد بيرون!
    


    
      پرويز: اما آقا سيروس گفته اينجا بمونيم تا مُقر بياد.
    


    
      آراد: اگه نريد بيرون، يه کاري مي کنم خودتون مقر بيايد!
    


    
      به همديگه نگاه کردن. انگار دل کندن براشون سخت بود ولي بالاخره رفتن. آراد با همون عصبانيت اومد طرف من، بازومو گرفت و کشيد، روبه روي مرده وايسادم. ترسيدم؛ دست و پاهام مي لرزيد. مي خواست چيکار کنه؟
    


    
      يکي از اسلحه ها رو جلوم گرفت و گفت: بگيرش!
    


    
      با ترس نگاش کردم و گفتم: چيکارش کنم؟
    


    
      - بگيرش!
    


    
      با دست لرزون اسلحه رو برداشتم و بهش نگاه کردم.
    


    
      گفت: بُکشش!
    


    
      - چي؟
    


    
      دادزد: نشنيدي؟ گفتم بکشش!
    


    
      با گريه گفتم: من...من ...نمي تونم!
    


    
      اسلحه که دستش بودو گذاشت رو شقيقم و گفت: مي زني يا بزنم؟!
    


    
      ترسيده بودم. در حال مردن بودم. اسلحه رو آروم آروم آوردم بالا. دستم مي لرزيد. ثابت نمي شد. اشکام مانع ديدم بودن.
    


    
      آراد داد زد: شليک کن!
    


    
      با گريه داد زدم: نمي تونم... نمي تونم!
    


    
      اسحلشو داد دست مختار. پشتم وايساد. دستشو گذاشت رو دستم، آورد بالا، دم گوشم گفت:
    


    
      - مي خوام بي رحم بودنو يادت بدم.... حالا اگه نزني با هم مي زنيمش.
    


    
      مرده چيزي نمي گفت. با ترس نگامون مي کرد.
    


    
      من گريه مي کردم و اون مي شمرد:
    


    
      - يک...دو ...سه!
    


    
      شليک کرد. من جيغ زدم. يکي داد زد:
    


    
      - مي گم... مي گم... پيش اردشير.
    


    
      با گريه گقت: پيش اردشيره!
    


    
      سرمو آوردم بالا، نگاش کردم. هنوز زنده بود. پس اون کجا شليک کرد؟
    


    
      به آراد نگاه کردم. نفس نفس مي زد. کنار مرده زانو زد. چونه پر خونشو به دست گرفت و گفت:
    


    
      - گوش کن! اگه بابام بويي ببره که جاي عبدا... رو مي دونم سرتو از تنت جدا مي کنم... هيچ کس ديگه حق نداره بدونه عبدا... کجاست. فهميدي؟
    


    
      سرشو با تعجب تکون داد و گفت: بله آقا!
    


    
      آراد بلند شد و گفت: مختار! با ماشين پرويز ببرش بيمارستان.
    


    
      - باشه.
    


    
      سوئيجو از دست مختار برداشت. من هنوز گيج و منگ به مرده نگاه مي کردم.
    


    
      آراد بلند گفت: نترس زندست! داره نفس مي کشه! راه بيفت بريم!
    


    
      چشمامو آروم چرخوندم و نگاش کردم. حرکتي نکردم. اومد طرفم بازومو گرفت و کشيد. رفتيم سمت ماشين؛ درو بازکرد و گفت:
    


    
      - سوار شو!
    


    
      سوار شدم؛ حالم خوب نبود؛ تنبيه بدي برام انتخاب کرده بود؛ سرمو گذاشته بودم رو شيشه و بيرونو نگاه مي کردم. هيچي نمي گفتم.
    


    
      چند دقيقه ماشين وايساد. کجا بوديم؟ ترافيک.ضبط ماشينشو روشن کرد. يه آهنگ ملايم از ياني گذاشته بود. عاشق آهنگاش بودم و هميشه گوش مي دادم.
    


    
      يهو بي هوا گفتم: اين آهنگ يانيه! وقتي هومن ازم جدا شد، هميشه گوشش مي دادم!
    


    
      - چي؟ هومن کيه؟
    


    
      جوابشو ندادم. سرمو رو شيشه گذاشته بودم. بازومو کشيد طرف خودش و با عصبانيت گفت:
    


    
      - نشنيدي؟ گفتم هومن کيه؟!
    


    
      - عشقمه... چيه مي خواي بکشيش؟ فقط برات زحمت مي شه! چون بايد بري بوشهر... مي دوني که چقدر راهش طولانيه؟ بايد با هواپيما بري...
    


    
      بازومو ول کرد و گفت: تو تهراني نيستي؟!
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: حالا به جرم تهراني نبودنم مي خواي بکشيم؟
    


    
      اشک از چشمام چکيد: چرا انقدر بي رحمي؟ تا حالا کسي رو هم دوست داشتي؟ اصلا تا حالا مزه دوست داشتنو چشيدي؟ تو عمرم از کسي انقدر متنفر نشده بودم که از تو شدم.
    


    
      پوزخندي زد و گفت: متنفر باش! فکر کردي با تنفر تو کارم پيش نمي ره؟ اگه به حرف گوش نکردنات ادامه بدي، بدتر از اين سرت ميارم!
    


    
      نگاش کردم و چيزي نگفتم. تا وقتي خونه رسيديم، هيچ حرف ديگه اي نزديم. از ماشين پياده شدم. رويا با ماشينش از کنارمون رد شد.
    


    
      آراد با تعجب گفت: اين آشغال اينجا چيکار مي کنه؟
    


    
      رفت به آشپزخونه. منم رفتم به خونه لباسامو درآوردم و انداختم يه گوشه. حال روحيم اصلا خوب نبود. اگه واقعا با دست من، اونو مي کشت تا آخر عمرم عذاب مي کشيدم. واقعا دليل کاراشو نمي دونستم. وقتي رفتم پيش خاتون ، حال و روزمو فهميد. منم براش گفتم چه اتفاقي افتاده. روز بدي رو گذرندم.
    


    
      ***
    


    
      تلفن آشپزخونه زنگ خورد. خاتون گوشي رو برداشت و گفت: بله خانم؟
    


    
      ...
    


    
      - آخه... ايشون خدمتکار شخصي آقاست.
    


    
      ...
    


    
      چشم خانم ... الان مي فرستمش.
    


    
      گوشي رو گذاشت و گفت: برو بالا، ببين خانم چيکارت داره؟
    


    
      - براي چي بايد برم؟ من که خدمتکار اون نيستم؟
    


    
      - مي دونم. اگه آقا هم بدونه، دعوا راه مي اندازه. حالا فعلا برو ببين چيکارت داره؟
    


    
      خاتون آدرس اتاقشو بهم داد، منم رفتم. دوتا ضربه به در زدم.
    


    
      گفت: بيا تو!
    


    
      درو باز کردم و گفتم: سلام با من کاري داشتيد؟
    


    
      شلوار کتون مشکي با تيشرت آبي روشن پوشيده بود. موهاي کوتاهشو آجري رنگ کرده بود. حوله کلاه دارشو طرفم پرت کرد و گفت: راه بيفت!
    


    
      مثل اينکه حوله پرت کردن تو صورت من، بيماري ارثي اين خونوادست! نمي دونستم داره کجا ميره؟ پشت سرش راه افتادم. به سمت استخر رفت. وقتي رسيديم، لباساشو درآورد. حوله رو جلو صورتم گرفتم و گفت:
    


    
      - برو برام يه چيز خنک بيار!
    


    
      پشتمو بهش کردم و گفتم: چشم!
    


    
      حوله رو گذاشتم رو صندلي. آخه اين هواي سرد، موقع چيز خنک خوردنه؟
    


    
      رفتم به آشپزخونه، ديدم خاتون داره آب سيب مي گيره.
    


    
      گفتم: آب سيب براي کيه؟
    


    
      - مي دونستم الان بهت مي گه يه چيز خنک بيار!
    


    
      آب ميوه رو برداشتم.
    


    
      گفت: يه چيزي بايد بهت بگم... رويا خانم مادر آقا نيست؛ زن باباشه... آقا پرهامم داداشش نيست. اينو گفتم که دست گل به آب ندي!
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟!!
    


    
      خاتون شونه هامو گرفت و چرخوند طرف در و گفت:
    


    
      - مي دونم الان سوالات شروع مي شه! کارت که تموم شد، بيا برات تعريف مي کنم!
    


    
      رفتم به استخر. فقط به صندلي رو به روم نگاه مي کردم. وقتي ليوانو گذاشتم رو ميز، عين خدمتکاراي خوب همون جا وايسادم.
    


    
      سرمو انداختم پايين. بعد يک ساعت، خانم رضايت نامه امضاء کردن که بيان بيرون. تااون موقع من آرتروز گردن گرفته بودم.
    


    
      گفت: حوله رو بده!
    


    
      حوله رو برداشتم، بدون اينکه نگاش کنم، دادم دستش. وقتي پوشيد،
    


    
      گفت: چند وقته اينجا کار مي کني؟
    


    
      - يک هفته.
    


    
      - خدمتکار آرادي؟
    


    
      - بله.
    


    
      - فکر نمي کردم انقدر بد سليقه باشه!
    


    
      شيطونه مي گه با جفت پا برم تو شکمش، بيفته تو استخر! رو صندلي نشست، آب ميوه شو که خورد، گفت:
    


    
      - اين لباس هايي که رو زمين افتاده ببر بشور. اتو کرده مي ذاري تو کمدم.
    


    
      - من نمي تونم اين کارو بکنم.
    


    
      - چي؟
    


    
      - ببخشيد ولي من خدمتکار شما نيستم!
    


    
      با عصبانيت ليوانشو زد به ميز و بلند شد و گفت:
    


    
      - کلفت به اين پرويي نديده بودم! کاري که بهت گفتمو همين الان انجامش مي دي.
    


    
      با لبخند گفتم: معذرت مي خوام! نمي تونم!
    


    
      چرخيدم و اومدم بيرون که داد زد: به سيروس مي گم آدمت کنه... زشت بدترکيب!
    


    
      انگار قلبم به اين حرفا عادت کرده بود. ديگه با اين حرفا درد نمي گرفت.اما چشمام عادت نکرده بود. با شنيدنش باروني مي شد. با چشماي خيس رفتم به آشپزخونه. خاتون بهم نگاه کرد و گفت:
    


    
      - گريه کردي؟
    


    
      با بغض گفتم: آره... کمي دلم شکسته.
    


    
      - از کي؟
    


    
      - نمي دونم؛ از خودم، از خدا...از... از... هيچي ولش کن!
    


    
      به کمک خاتون نهارو درست کردم. ساعت يک، تلفن خونه زنگ خورد.
    


    
      جواب دادم: بله!
    


    
      آراد: مهمون دارم، نهارو زودتر بيار.
    


    
      - چشم آقا.
    


    
      - تو دفتر کارم هستم.
    


    
      غذا رو گذاشتم تو سيني و براش بردم. دو تا تقه به در زم.
    


    
      گفت: بيا تو.
    


    
      رفتم تو. چپ و راست اتاق کتابخونه بود. جلوم يه ميز کوچيک با مبل چرم سياه گذاشته بودن. روبه روم پشت ميز خودش نشسته بود. پشتش پنجره بزرگي با پرده کرمي بود. يه عينک رو چشمش گذاشته بود و با ابروهاي جمع شده کتاب مي خوند. پس مهمونش کجاست؟ تک سرفه اي کردم و گفتم:
    


    
      - سلام.
    


    
      نگام نکرد. فقط سرشو تکون داد. بي تربيت! ميزو براش چيدم و گفتم:
    


    
      - با من کاري نداريد؟
    


    
      سرش پايين بود.
    


    
      گفت: امري نيست؛ برو!
    


    
      دلم مي خواست برم خرخره شو بجوم! خواستم برم که يکي اومد تو؛ فرحناز؟!
    


    
      فرحناز با چندش نگام کرد؛ انگار سوسک ديده! نشست رو مبل گفت:
    


    
      - عزيزم يه خدمتکار خوشگل برات پيدا کردم، فردا ميارمش ببين چقدر خوشگله! چند روز پيش، ملوک ؛خدمتکارم، براي خواهر زادش دنبال کار مي گشت، منم ياد تو افتادم... خيلي نازه! حتما بايد ببينيش!
    


    
      - من خدمتکار دارم.
    


    
      پوزخندي زد و با تحقير نگام کرد وگفت:
    


    
      - اين؟! اين حتي به درد دستشويي شستن تو هم نمي خوره!
    


    
      با حرص نگاش کردم و گفتم:
    


    
      - اگه فکر مي کني خوشگل خانما بايد توالت آقا آرادتونو بشورن، چرا خودت اين کارو نمي کني؟! به قيافه لوندت خيلي مياد!
    


    
      فرحناز با حرص نگام کرد و داد زد: آراد....چرا اينو نمي زنيش آدم شه؟
    


    
      آراد بدون توجه به حرف فرحناز، عينکو از چشماش برداشت و گفت:
    


    
      - کاراي رويا با تو نيست... اگه ديدم داري دستوراتشو اجرا مي کني، تنبيه ديروز رو برات انتخاب مي کنم.
    


    
      از حرفش تعجب کردم. فکر مي.کردم الان دعوام کنه. سرمو تکون دادم وگفتم:
    


    
      - چشم آقا!
    


    
      فرحناز با حرص و عصبانيت داد زد: آراد! چرا دعواش نمي کني؟
    


    
      ديگه واينستادم به مشاجره قبل از ازدواج گوش کنم! از پله ها که اومدم پايين، ديدم خاتون داره ميزو مي چينه. بهش کمک کردم که زودتر تموم بشه. وقتي کارمون تموم شد، پشت سرم يکي گفت: احسنت به اين حسن سليقتون!
    


    
      برگشتم ديدم پرهامه. يه تعظيمي کرد و گفت:
    


    
      - سلام خواهر! ظهر عالي بخير!
    


    
      لبخند مسخره اي زدم و گفتم: بعد از ظهر جنابعالي هم به خير!
    


    
      داشتم مي رفتم که گفت: من هنوز نفهميدم تو اينجا چيکار مي کني؟
    


    
      خاتون با لبخند گفت: خدمتکار شخصي آقاست.
    


    
      با تعجب گفت: آقا؟!! کدوم آقا؟! اگه منو آقا حساب نکنيد، مي مونه سيروس با آراد. حالا کدومش؟!
    


    
      خاتون: آراد!
    


    
      - آها! بچه خوشگله رو مي گين!
    


    
      رويا هم اومد و گفت: چقدر حرف مي زني؟ بشين نهارتو بخور!
    


    
      - چشم ارباب!
    


    
      من و خاتون رفتيم به آشپزخونه. بهش گفتم:
    


    
      - اينا چرا عين آدم نمي شينن سر يه ميز نهارشونو بخورن؟!
    


    
      - خاتون خنديد و گفت: فقط کافيه رويا خانم و آقا چشم تو چشم بشن، اونوقته که يه دعواي گنده راه ميفته!
    


    
      - عجب!
    


    
      بعد از اينکه نهارشونو خوردن، من رفتم بالا که ميز آقا رو جمع کنم. در زدم. گفت:
    


    
      - بيا تو!
    


    
      رفتم داخل به ميز نگاه کردم. بشقاب خودش که بيشتر از سه قاشق نخورده بود ولي فرحناز عين قحطي زده ها فقط مونده بود بشقابشو بخوره! همه رو گذاشتم تو سيني.
    


    
      گفت: برام چايي بيار.
    


    
      نگاش کردم و گفتم: اما چايي بدردتون نمي خوره!
    


    
      - به تو مربوط نيست! کاري رو که بهت گفتمو انجام بده!
    


    
      سيني رو که برداشتم، فرحناز همين جور که با دستمال کاغذي دستشو تميز مي کرد، گفت: براي من قهوه بيار.
    


    
      - بله.
    


    
      سيني رو بردم به آشپزخونه. همين جور به ظرف غذا نگاه مي کردم.
    


    
      خاتون گفت: تو فکر چي هستي؟!
    


    
      - هيچي نخورده؛ نميره يه وقت؟!
    


    
      خاتون خنديد و گفت: چيه نگرانشي؟!
    


    
      - من غلط بکنم نگران اين باشم!
    


    
      چايي با قهوه گذاشتم تو سيني و بردم بالا که يهو پرهام جلوم سبز شد و گفت:
    


    
      - به به! خدمتکار آقا! براي منم چايي مياري؟!
    


    
      با انگشت اشارم به اشپزخونه اشاره کردم و گفتم:
    


    
      - قهوه خونه پايينه! مي توني از اونجا براي خودت چايي برداري!
    


    
      - آها! سپاسگزارم خواهر جغجغه!
    


    
      داد زدم و گفتم: ديگه به من نگو جغجغه!
    


    
      - خوب پس چي بگم؟! آخه به صداي جيغت خيلي مياد!
    


    
      با حرص گفتم: من اسم دارم. اسمم آينازه!
    


    
      دستشو گذاشت رو سينه و گفت:
    


    
      - چشم! چشم حتما آيناز جغجغه!
    


    
      اينو که گفت، با خنده و دو از پله ها رفت پايين.
    


    
      داد زدم: ديوونــه!
    


    
      رفتم به اتاق، ديدم فرحناز داره مي خنده ولي دريغ از يه لبخند روي لباي آراد. چايي رو گذاشتم جلوي آراد که گفت:
    


    
      - ديگه نبينم با پرهام حرف بزني!
    


    
      احسنت به راداراش! نمي دونم از شرم و حياش بود يا واقعا من اينقدر زشت بودم که نمي تونست نگام کنه؟!
    


    
      گفتم: چرا نبايد حرف بزنم؟ زنداني ها هم با هم بندشون حرف مي زنن!
    


    
      با عصبانيت نگام کرد و گفت: کي مي خواي ياد بگيري رو حرف من حرف نزني؟
    


    
      - هيچ وقت! چون تمام حرفات زوره!
    


    
      فرحناز: مي شه قهوه به منم بدي؟
    


    
      خواستم فنجونو بردارم، گفت: خودم برمي دارم.
    


    
      سيني رو گرفتم جلوش، فنجونو برداشت؛ يهو کل قهو ه رو ريخت رو شکمم. سيني از دستم افتاد. جيغ بلندی کشيدم؛ خيلي داغ بود. لباسو از بدنم جدا کردم تا به پوستم نچسبه.
    


    
      فرحناز: ببين عزيزم؟ اينجوري کلفتو آدم مي کنن نه عين تو که نازشونو مي کشي... تنبيه انباري جواب نمي ده!
    


    
      شکمم مي سوخت. اشک از چشمام ميومد. آراد فقط نگام کرد و هيچي نگفت. فرحناز فنجونو کوبيد رو ميز و گفت:
    


    
      - بار آخرت باشه با آراد و من اينجوري حرف مي زني؛ فهميدي؟ حالا گمشو برو يه فنجون ديگه بيار.
    


    
      با نفرت به هردوشون نگاه کردم. فنجونو برداشتم بردم به آشپزخونه. خاتون تا منو ديد زد به صورتش و گفت: خدا منو مرگ بده! کي اين بلا رو سرت آورده؟!
    


    
      با گريه گفتم: فرحناز.
    


    
      - خدا خيرش نده آخه چه دشمني با تو داره؟ يه لحظه وايسا تا پماد سوختگي بيارم.
    


    
      بعد اينکه پماد سوختگي زد، دوباره قهوه براش بردم و سريع اومدم پايين. خيلي مي سوخت؛ انگار شکممو روي آتيش گذاشته بودن.
    


    
      دو روز طول کشيد تا خوب بشه. توي اين دو روز آراد حتي يک بارم حالمو نپرسيد. عجب انتظاراتي هم دارم!
    


    
      ظهر بعد از اينکه ظرفاي نهارو شستيم، رفتم به حياط. مش رجب به گلا آب مي داد. رفتم پيشش و گفتم:
    


    
      - کمک نمي خوايد؟
    


    
      نگام کرد و گفت: اگه کمک کني که خوبه!
    


    
      - حتما! چرا که نه؟ بگيد چيکار کنم؟
    


    
      - برو به اونجايي که وسايل با غبوني مي ذارم؛ از اونجا شيلنگ بردار، گلاي پشت عمارتو آب بده.
    


    
      - چشم! از اين کلاه باغبونيا هم داريد؟!
    


    
      - آره همون جاست.
    


    
      شيلنگو برداشتم و رفتم پشت عمارت. داشتم به گلها آب مي دادم که يه چيزي افتاد رو کلام. با ترس دستمو روش گذاشتم ديدم پوست موزه. برگشتم و بالا رو نگاه کردم. ديدم پرهام کنار پنجره وايساده بود. اندازه يک کيلو موز دستشه و با دهن پر مي خورد.
    


    
      با عصبانيت داد زدم: هوي ميمون! مگه نمي بيني آدم اينجا وايساده؟!
    


    
      اونم که کم نياورد، گفت: من فقط هم جنس خودمو مي بينم ميمون ماده!
    


    
      بلند خنديد.
    


    
      با عصبانيت و حرص موزو طرفش پرت کردم که محکم چسبيد به پنجره پاييني. با يه حساب و کتاب جزئي فهميدم اتاق آقامونه!
    


    
      با عصبانيت پنجره رو باز و گفت: اين چه کاري بود کردي؟!
    


    
      پرهام ديگه از خنديدن درحال غش بود.
    


    
      با ترس گفتم: ب...بخشيد آقا! مي خواستم ...
    


    
      بالا رو نگاه کردم: به پرهام بزنم.
    


    
      سرشو بالاکرد و پرهامو ديد.
    


    
      همين جور که مي خنديد، گفت: معذرت مي خوام آقا. تقصير من بود!
    


    
      آرادم هم با عصبانيت و خشم نگام کرد و گفت: زود صميمي شدين!
    


    
      رفت تو و پنجره رو محکم بست. پرهام هم همين جور مي خنديد.
    


    
      گفتم: خيلي بيمزه اي!
    


    
      - کارتو بکن ضعيفه باغبون!
    


    
      حيف که شيلنگ نمي رسيد و الا آب روش مي ريختم!
    


    
      ***
    


    
      با مش رجب و خاتون شام مي خورديم که تلفن زنگ خورد. مش رجب جواب داد:
    


    
      - بله خانم؟
    


    
      ...
    


    
      - چشم الان ميام.
    


    
      تلفنو گذاشت.
    


    
      خاتون گفت: چي شده؟
    


    
      - خانم بود. گفت فردا شب مي خوان مهموني بگيرن. يه ليست نوشته که فردا برم خريد.
    


    
      خاتون با تعجب گفت: مهموني؟!! مگه آقا آراد بهش نگفته بود حق نداره تو اين خونه مهموني بگيره؟ اونم بعد چند روز که اومده؟
    


    
      رجب: والا من نمي دونم؟
    


    
      رجب که رفت، گفتم: چرا اجازه نداره؟
    


    
      - بهت گفتم که رويا مادر آقا نيست؟ از روزي که اين زن با باباش ازدواج کرده، يه روز نشد که دعوا نکنن. باباشم مجبور مي شه رويا رو بفرسته فرانسه تا شايد آقا آروم بشن. بعد يک سال که برمي گرده. بازم مي شه همون آش و همون کاسه ...خانم هر وقت تو اين عمارت مهوني مي گرفت، آقا مهمونيشو به هم مي ريخت. چند دفعه بهش تذکر داد که ديگه اجازه مهموني گرفتن نداره... اما با دخالت و حمايتي که سيروس، باباي آقا، از زنش مي کرد، مهموني رو مي گرفت... يه روز دعواي آقا با رويا خانم بالا مي گیره که آقا روي رويا خانم دست بلند مي کنه. اونم ميره پيش شوهرش و شکايت آقا رو بهش مي کنه. يادم نمي ره اون شب که آقا سيروس با چند نفر گندده لات ريختن سر آقا و تا تونستن، زدنش. بدبخت تا دو هفته تو تخت خوابيده بود. من ازش پرستاري مي کردم. همون روزا رويا خانم دوباره مي ره فرانسه الان، که بعد سه سال دوباره برگشته.
    


    
      نمي دونم چرا دلم به حال آراد سوخت؟ چقدر باباش بيرحم بوده!
    


    
      گفتم: پس مامانش کجاست؟
    


    
      - اون بدبختم بخاطر کتک هایي که از دست آقا سيروس مي خورد، ازش طلاق گرفت. بعد يه مدت، ازدواج مي کنه. وقتي آقا سيروس مي فهمه، مي ره خونشون و جلوي چشمش شوهرشو مي کشه. اون بيچاره هم بيماري رواني مي گیره و تو تيمارستان بستريش مي کنن... آقا اراد هر دفعه مي خواد بره مامانشو ببينه، آقا سيروس بهش اجازه نمي ده... تا اينکه بهش خبر مي دن مادرش خودشو از پشت بوم تيمارستان پرده کرده پايين... خدا رحمتش کنه. دو سال بيشتر نديدمش. زن خوبي بود.
    


    
      با حرف هايي که خاتون زد، اشتهام به کل کور شد.
    


    
      خاتون گفت: پاشو سفره رو زودتر جمع کنیم، فردا هزار تا کار داريم.
    


    
      سري تکون دادم و گفتم: باشه.
    


    
      صبح با خاتون داشتيم مبلا رو جا به جا مي کردیم که يهو آراد داد زد:
    


    
      - دارين چيکار مي کنيد؟!
    


    
      برگشتيم؛ رو پله ها با اخم وايساده بود.
    


    
      خاتون با دستپاچگي گفت: هيچي آقا... خانم شب مهموني دارن؛ داريم اينجا رو تميز مي کنيم.
    


    
      آراد داد زد: مگه صد دفعه بهت نگفتم اون خانم اين خونه نيست؟ من به اون زنيکه عفريته گفتم حق مهموني گرفتن رو نداره.
    


    
      مختار اومد تو، گفت: چه خبره؟ براي چي انقدر صدا مي ديد؟
    


    
      رويا همين جور که از پله ميومد پايين، گفت:
    


    
      - چه خبرته صداتو انداختي تو گلوت؟! مثل اينکه کتک هاي اون شب يادت رفته، نه؟! اينجا همون قدر که تو حق زندگي داري، منم دارم... به خاطر جنابعالي من سه سال تو غربت زندگي کردم.
    


    
      آراد پوزخندي زد و گفت: نه اينکه خيلي بهت بد گذشته!؟ يادم نرفته همون روز اولي که رفتي و برگشتي عين نديد بديدا تا يک ماه تعريف مي کردي! هر چند نبايدم از يه گدا گشنه که تمام دنياش يه زير زمين خرابه بوده، انتظاري داشت!
    


    
      رويا و آراد با عصبانيت به هم نگاه مي کردن.
    


    
      رويا گفت: من امشب مهموني مي گيرم، مي خوام بدونم کي مي خواد جلومو بگيره!
    


    
      - شوهرت که خونه داره؟ برو اونجا هر غلطي خواستين با دوستاي گداتر از خودت بکن .
    


    
      با چشماي پر از خشم به خاتون نگاه کرد: اگه برگردم ببينم اين اينجا مهموني گرفته، تو و مش رجبو مي ندازم بيرون.
    


    
      اينو گفت و سريع رفت بيرون. مختارم پشت سرش رفت. خاتون بيچاره مونده بود چيکار کنه. با درموندگي وايساده بود که رويا گفت: چرا وايساديد کارتونو بکنيد!
    


    
      خاتون نگام کرد. نمي دونست چيکار کنه.
    


    
      گفتم: مگه نشنيديد آقا چي گفت؟ اگه اينجا مهموني بگيريد، خاتونو اخراج مي کنه.
    


    
      - به جهنم! فکر کردي اين پيرزن چقدر برام مهمه؟! اصلا از اولم بايد سيروس اينو اخراج مي کرد.
    


    
      با عصبانيت گفتم: معلومه کي پيره! صورتتو کشيدي فکرکردي جوون شدي؟! ما دست به اين خونه نمي زنيم .خواستي يا خودت کار مي کني يا مي ري خدمتکار مياري!
    


    
      دست خاتونو کشيدم و آوردمش بيرون. خاتون وايساد و گفت:
    


    
      - واي دختر! من از دست تو و زبونت چيکار کنم؟ چرا براي خودت دردسر درست مي کني؟!
    


    
      وايسادم و گفتم: ديگه بدتر از اخراج شدن شما که نيست؟
    


    
      - نترس بابا! آقا آراد تا حالا بيست دفعه گفته مي خوام اخراجت کنم. تا الان هم فقط در حد حرف بوده، نه بيشتر! مي ترسم رويا خانم بره به سيروس بگه، دوباره آقا آرادو به باد کتک بگيره.
    


    
      تو حياط وايساده بوديم که ديدم رويا با عصبانيت اومد بيرون، به من و خاتون نگاهي انداخت و رفت.
    


    
      خاتون گفت: خدا به خير بگذرونه!
    


    
      با لبخند گفتم: چيزي نمي شه! بريم براي آقامون نهار درست کنيم!
    


    
      يه سه ساعتي تو آشپزخونه گرفتار آشپزي بوديم که تلفن زنگ خورد. خاتون جواب داد. رنگ صورتش پريد؛ تو چشماش ترس بود. تلفنو گذاشت و آب دهنشو قورت دادو با اين کاراش منم ترسيدم.
    


    
      با همون حالت گفت:
    


    
      - آقا سيروس اومده. با تو کار داره.
    


    
      ترسيدم. حتي يه بار هم نديده بودمش اما با تعريف هايي که خاتون مي کرد بايد ترسناک باشه.
    


    
      با پاهاي لرزون رفتم بالا. روي مبل نشسته بود. موهاي بلند جوگندميشو دم اسبي بسته بود. سيگار برگ تو دستش بود؛ حالت صورتش عين آراد بود. رويا رو به روش نشسته بود. منو که ديد،گفت: خودشه؛ همينه!
    


    
      سر شو چرخوند طرف من. کنارش وايسادم و گفتم: سلام!
    


    
      سر تا پامو نگاه کرد و گفت: خاک تو سر آراد با اين خدمتکار آوردنش! خوشگل ترشو پيدا نکرد؟!
    


    
      رويا خنديد و گفت: همينو بگو! معلوم نيست سليقه کجش به کي رفته؟
    


    
      سيروس به رويا نگاه کرد و گفت: به من که نرفته عزيزم!
    


    
      ضربان قلبم رفت بالا. سيروس همين جور که بلند مي خنديد، يهو با پاش زد به زانوم. افتادم رو زمين. از درد به خودم پيچيدم. دستمو گذاشتم رو زانوم و چشمامو فشار مي دادم. خواستم بلند شم اما اون پيش دستي کرد. بلند شد و با پاش روي زانوي دردناکم فشار داد. ديگه نتونستم تحمل کنم و جيغ زدم. رويا از روي رضايت لبخند زد.
    


    
      همين جور که زانومو فشار مي داد گفت: بار آخرت باشه که براي زن من زبون درازي مي کني، فهميدي؟ دفعه بعد زبونتو مي برم .
    


    
      روي زانوم بيشتر فشار داد که از درد جيغ کشيدم: از اين به بعد، هر چي زنم گفت، مي گي چشم خانم...فهميدي الاغ؟!
    


    
      با گريه گفتم: بله آقا ...بله!
    


    
      پاشو برداشت و گفت: خوبه! از حيوون هايي که زبون مي فهمن خوشم مياد! گمشو برو!
    


    
      خواستم بلند شم که پاشو محکم زد به دهنمو دوباره افتادم؛ لبم پر خون شد.
    


    
      داد زد: مگه نگفتم گمشو؟ چرا هنوز نشستي؟!
    


    
      با گريه و دهن پر خون، بلند شدم، لنگون لنگون رفتم بيرون. روي پله ها نشستم و گريه کردم. به آسمون نگاه کردم و داد زدم:
    


    
      - رحمتت همينه؟! مگه من کجاي زمينتو گرفتم که اين بلاها رو سرم مياري؟ اگه از دستم خسته اي بکشم و راحتم کن ...چرا دنيا رو برام جهنم کردي؟
    


    
      زار زار گريه مي کردم که دست يکي رو شونه هام نشست. خاتون بود؛ اونم گريه کرده بود. بغلش کردم و گفتم:
    


    
      - خاتون چرا خدا با من اينجوري مي کنه؟ چرا اينقدر زجرم مي ده؟ به خدا به مردنم راضيم. چرا منو نمي کشه؟ چرا؟ کم آوردم ... به خدا ديگه طاقت ندارم.
    


    
      خاتون با گريه گفت: گريه نکن قربونت برم. انقدر کفر نگو! خدا تو رو مي بينه. فراموشت نکرده. صبر داشته باش. هميشه دنيا اينجور نمي مونه .
    


    
      به صورتم نگاه کرد و گفت: بلند شو دهنتو بشور؛ بد جور داره خون مياد.
    


    
      به کمک خاتون بلند شدم. با گريه و درد دهنمو شستم و رفتم به اتاقم. شلوارمو زدم بالا؛ زانوم کبود شده بود. خاتون برام چسب آورد، زدم روي لبم.
    


    
      از درد فقط رو زمين خوابيده بودم و با دستم زانومو فشار مي دادم. خاتون بيچاره هم چند دفعه با آب گرم ماساژ داد. يه مدت آروم مي شد اما دوباره درد شروع مي شد. مجبور شد نهار آرادو خودش ببره.
    


    
      خاتون اومد تو اتاقم و گفت: آيناز جان! آقاي دکتر اومدن پاتو ببينن.
    


    
      سريع روسريمو پوشيدم و گفتم: دکتر کيه؟!
    


    
      خودش اومد تو. انقدر تعجب کردم که درد پام فراموشم شد. امير علي ؟!!
    


    
      لبخندي زد و گفت: سلام آيناز خانوم!
    


    
      روسريمو کمي کشيدم جلو و گفتم: سلام.
    


    
      کنارم نشست. بازم عطر اونشبو زده بود.
    


    
      با لبخند گفت: دوباره همديگه رو ديدیم! کاش تو يه شرايط ديگه بود. اجازه هست زانوتو ببينم؟
    


    
      مهربون بود. زيادي هم مهربون بود. نبايد بهش اعتماد مي کردم. اينم يکي عين بقيه مردا. سرم پايين بود؛ گفتم:
    


    
      - خودم نگاه کردم، چيزي نيست؛ کبود شده.
    


    
      با خنده گفت: شايد تشخيصتون اشتباه باشه خانم دکتر؟
    


    
      بهش نگاه کردم. چشماي خاکستريش داشت بهم مي خنديد.
    


    
      منم خنديدم.
    


    
      گفت: به چي مي خندي؟
    


    
      خندمو جمع کردم و گفتم: هيچي.
    


    
      - بايد زانو هاتو ببينم.
    


    
      به زانوم نگاه کردم و با خجالت گفتم: نمي شه!
    


    
      بدون توجه به حرف من، شلوارمو کشيد بالا. منم سريع کشيدم پايين و گفتم:
    


    
      - تو که دکتر قلبي؟ نه... مغز و اعصاب!
    


    
      دوباره کشيد بالا؛ منم کشيدم پايين!
    


    
      گفت: چرا اينجوري مي کني؟!
    


    
      با حالتي که دست خودم نبود، داد زدم: خب خجالت مي کشم!
    


    
      با خنده نگام کرد. سرمو انداختم پايين و گفتم: باشه... فقط دست نزن!
    


    
      با اينکه خيلي خجالت کشيدم ولي شلوارمو زدم بالا. به زانوم نگاه کرد. دستشو دراز کرد. شلوارمو کشيدم پايين. نگام کرد.
    


    
      گفتم: گفتم که نبايد دست بزني!
    


    
      - مي تونم بپرسم اونوقت چه جوري بايد تشخيص بدم؟!
    


    
      - تو دکتري! من چه مي دونم؟!
    


    
      - يه کاري نکن دست و پاتو ببندم و معاينت کنم! دستتو بردار ببينم!
    


    
      دستمو کشيد عقب و شلوارمو زد بالا و بعد از معاينه گفت:
    


    
      - چيزي نيست زود خوب مي شه.
    


    
      تو چشمام نگاه کرد و گفت: بايد استراحت کني. زياد روش راه نمي ري. خب؟
    


    
      دوباره چشماش خنديد. نتونستم جلوي خندمو بگيرم. همين جور که مي خنديدم، گفت:
    


    
      - خيلي خوش خنده ايا! تو چشماي من چي هست که هي نگاه مي کني و مي خندي؟!
    


    
      اگه بهش بگم چشماش بهم مي خندن، حتما فکر مي کنه عقلمو از دست دادم و مسخرم مي کنه.
    


    
      چيزي نگفتم. وقتي بلند شد، منم بلند شدم اما نتونستم خودمو نگه دارم. نزديک بود بيفتم که امير علي دستشو انداخت دور کمرم و کشيد طرف خودش. بي اراده دستم رو سينش خورد. سريع خودمو از دستش آزاد کردم.
    


    
      گفت: ببخشيد مي خواستم کمکتون کنم.
    


    
      هل شده بودم .گفتم: نه نه! ببخشيد... ممنون؛ خودم... مي تونم بيام.
    


    
      با تعجب گفت: کجا مي خواي بري؟! مگه نگفتم بايد استراحت کني؟!
    


    
      تو اين جور مواقع آدم بايد پررو باشه!
    


    
      گفتم: مي خوام برم دستشويي!
    


    
      خنديد و گفت: ببخشيد!
    


    
      خاتون شامو آورد تو اتاقم.
    


    
      بهش گفتم: صدام مي زديد خودم مي اومدم.
    


    
      - چه جوري مي خواستي بيايي؟! مگه آقاي دکتر نگفت بايد استراحت کني؟
    


    
      يک ساعت بعد از اينکه شاممو خوردم، خاتون با نگراني اومد به اتاقم و گفت: آقا سيروس گفت بري پيشش.
    


    
      اگه اون دفعه نديده ازش مي ترسيدم، اين دفعه ديگه با مزه کردن شکنجه هاش، واقعا ازش مي ترسيدم. با ترسي که تو نگام بود، گفتم:خاتون مي ترسم!
    


    
      کنارم نشست و گفت: نترس آراد هم پيششه... پاشو اگه دير بري عصبي مي شه.
    


    
      - نمي تونم راه برم.
    


    
      - خودم کمکت مي کنم.
    


    
      با کمک خاتون رفتيم به عمارت. وقتي به سالن پذيرايي رسيديم، ديدم آراد نشسته و مختار کنارش ايستاده. رويا و سيروسم کنار هم نشستن.
    


    
      آراد با ديدن قيافه داغونم تعجب کرد. وايسادم و سلام کردم. فقط مختار جوابمو داد. بازم گلي به جمال مختار! به خاطر زانوم نمي تونستم وايسم. خاتون فهميد، خودشو بهم نزديک کرد. بهش تکيه دادم. سيروس سيگار برگشو روشن کرد و به آراد گفت:
    


    
      - اين دختره رو از کجا آوردي؟
    


    
      آراد با نگراني گفت: دنبال کار مي گشت، منم استخدامش کردم.
    


    
      سيروس خنديد و گفت: سليقه گندت به مامانت رفته! اون آشغالم از من طلاق گرفت که بره با يکي کولي تر از خودش ازدواج کنه!
    


    
      آراد از روي عصبانيت دسته مبلو فشار مي داد و گفت:
    


    
      - آخه از شوهر آدمش خيري نديده بود!
    


    
      سيروس سيگارشو تو جا سيگار خاموش کرد و گفت: بحث امشب من و تو، اين نيست. پس مي مونه براي بعد .
    


    
      به مبلش تکيه داد و به مختار گفت: اين دختره رو از کجا آورده؟!
    


    
      مختار به من نگاه کرد و گفت: آقا که گفت؟
    


    
      وسط حرفش پريد و گفت: من به حرف آقات کاري ندارم؛ گفتم اين دختره رو از کجا آورده؟
    


    
      به آراد نگاه کرد و گفت: بهروز مي گفت از منوچهر هشت تا دختر خريدي. سعيد که لب مرز بوده گفته فقط شيش تا دستش رسيده...دو تاي ديگش کجاست؟!
    


    
      تو چشماي سيروس نگاه کرد و گفت: نمي دونم بابا... وظيفه من خريدن و تحويل دادن به آدماي شماست... شايد از دستشون فرار کرده.
    


    
      سيروس چونشو خاروند و به من نگاه کرد و گفت:
    


    
      - شايد!
    


    
      بلند شد اومد طرف من. منم عين گربه اي که از ترس يه گوشه گز مي کنه، به خاتون چسبيدم و باترس نگاش مي کردم.
    


    
      نگام کرد و گفت: زانونت خوب شد؟
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم: بله آقا!
    


    
      يک دفعه با يه دستش پشت گردنمو گرفت و کشيد و از خاتون جدام کرد. گردنمو فشار مي داد. از درد سرمو پايين گرفتم.
    


    
      گفت: آراد! اگه بفهمم اين گربه يکي از اونا بوده، جلوي چشمت سرشو مي برم. مي دوني که اين کارو مي کنم.
    


    
      پرتم کرد. سرم محکم خورد لبه ميز و خون بود که از سرم مي اومد. از درد گريه مي کردم. خاتون اومد کنارم، کمکم کرد بلند شدم.
    


    
      سيروس به آراد گفت: تو از دختره استفاده هم مي کني يا فقط بلدي بهش بگي چايي و شيريني برات بياره؟!
    


    
      رويا بلند خنديد و گفت: اگه ازش استفاده هم مي کرد، تو زدي آش و لاشش کردي!
    


    
      من و خاتون از عمارت مي اومدیم بيرون که صداي خنده دو تاشونو شنيدم. قلبمو شکوندن.
    


    
      ديگه چيزي از وجودم نمونده بود که خردش نکرده باشن. وسط حياط بوديم که دستمو از شونه خاتون برداشتم و با گريه رو زمين افتادم. به زمين چنگ مي زدم و گريه مي کردم.
    


    
      خاتونم کنارم نشست و با گريه گفت:
    


    
      - اين کارا رو نکن. بلند شو دختر! سرت داره خون مياد.
    


    
      با گريه داد زدم: بذار بياد... بذار انقدر خون بياد تا بميرم... ديگه نمي خوام نزده بمونم. خسته شدم؛ از همه چي خسته شدم .
    


    
      با داد بلند گفتم: خدا! ديگه دوست ندارم... ديگه...
    


    
      يهو يکي از رو زمين بلندم کرد.
    


    
      نگاش کردم؛ تو بغل مختار بودم. از دست همه عصباني بودم. با مشت مي زدم تو سينش.
    


    
      گفتم: بذارم زمين... ازت بدم مياد...حالم ازت بهم مي خوره...گفتم بذارم زمين... چرا منو با دوستام نفرستادي برم؟ چرا منو مثل ليلا نکشتي؟ چرا؟... چرا؟
    


    
      از درد نمي تونستم پاهامو تکون بدم. فقط با مشت به مختار مي زدم. اونم چيزي بهم نمي گفت و فقط راه مي رفت. ديگه از زدنش خسته شدم و ولش کردم.
    


    
      بردم به اتاق و به خاتون گفت:
    


    
      - ميرم دنبال امير علي.
    


    
      خاتون: باشه مادر.
    


    
      مختار رفت. خاتونم با يه ظرف دستمال اومد به اتاقم. پيشونيمو تميز کرد و با دستمال بستش.
    


    
      با نگراني گفت: خيلي داره خون مياد. چه خاکي تو سرم کنم خدا؟!
    


    
      کم کم بي حس شدم. حس سرگيجه داشتم. خواب آلود شدم؛ بعدش همه جا تاريک شد...
    


    
      ***
    


    
      چشمامو همراه سردرد باز کردم. هنوز تو اتاق خودم بودم. به پنجره نگاه کردم. هوا کمي تاريک بود. نمي دونستم مغربه يا صبح؟ دستمو گذاشتم سمت چپ پيشونيم. باند پيچي شده بود. نشستم؛ سرم گيج رفت. حالا ديگه درد زانوم هم بهش اضافه شده بود. دستمو گذاشتم رو زانوم و چشمامو فشار دادم.
    


    
      در باز شد و مش رجب تا منو ديد، با خوشحالي اومد کنارم نشست و گفت:
    


    
      - بيدار شدي؟ حالت خوبه؟ سرت درد نمي کنه؟
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم: چرا درد مي کنه.
    


    
      با نگراني گفت: الان به دکتر زنگ مي زنم.
    


    
      خواست بره که گفتم: مش رجب کمي آب برام مياري؟
    


    
      - باشه الان ميارم. گشنت نيست؟
    


    
      - چرا، کم.
    


    
      وقتي رفت، چند دقيقه بعد خاتون با يه سيني برگشت. تا منو ديد، زد زير گريه. با التماس، خاتونو آروم کردم. همين جور که شاممو مي خوردم، خاتون گفت:
    


    
      - ديشب رفتم آب برات بيارم، ديدم عين جسد افتادي و صورتت پر خونه. با عجله به امير علي زنگ زدم، گفتم زود بيا که آيناز مرده. اون بدبختم با مختار به ده دقيقه نکشيد که خودشونو رسوندن. خواستيم ببريمت بيمارستان ولي آقا آراد نذاشت؛ گفت يا همين جا دوا درمونش مي کنيد يا مي ذاريد بميره... نزديک بود دعواشون بشه ولي امير علي کوتاه اومد. وقتي سرتو بخيه زد، چند ساعتي نشست تا شايد بهوش بيايي. وقتي ديد بهوش نميايي رفت... از صبح تا حالا هم ده دفعه زنگ زده، ببينه بهوش اومدي يا نه؟... گفت اگه تا شب بهوش نيومد مي بريمش بيمارستان.
    


    
      چنگال تو دهنم بود. با گريه بغلم کرد که چنگال رفت تو حلقم: خدا رو شکر که بهوش اومدي... خدا بهت رحم کرد. يک روز کامل بيهوش بودي.
    


    
      ازم که جدا شد، گفتم: اين گوشت کبابي رو خريدي؟
    


    
      - نه آقاي دکترخريد. گفت خيلي خون ازت رفته... اين گوشت کبابيا خون سازن.
    


    
      اون چرا بايد نگران حال من باشه؟ اصلا به اون چه که خون از من رفته؟! اگه زنش بدونه که شوهرش داره به يکي ديگه مي رسه، حتما دمار از روزگارش درمياره!
    


    
      يکي دو ساعت بعد، خاتون اومد و گفت: آقاي دکتر اومدن.
    


    
      خاتون رفت کنار و امير علي اومد تو. با ديدنم لبخندي روي لب آورد و گفت:
    


    
      - سلام، خوبي؟
    


    
      - سلام ... ممنون، بهترم.
    


    
      کنارم نشست و گفت: خاتون چيزي بهش دادي؟
    


    
      - بله آقا همون گوشتايي که آورديدکباب کردم، دادم بهش.
    


    
      - دستت درد نکنه.
    


    
      خاتون که رفت، گفتم: بابت گوشتا ممنون!
    


    
      با لبخند گفت: احتياجي به تشکر نيست... سرت دردم مي کنه يا گيج مي ره؟
    


    
      - نه فقط جاي بخيه ها درد مي کنه.
    


    
      - اون که زياد مهم نيست؛ بايد باند سرتو عوض کنم.
    


    
      با چشاي گشاد، گفتم: نه! نمي شه!
    


    
      - چرا؟! مي ترسي موهاتو ببينم؟ اونو که ديشب ديدم!
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟! ديدي؟!
    


    

  


  
    
      

    


    
      با اخم و کمي داد گفتم: کي بهتون اجازه داد روسريمو برداريد؟
    


    
      - خودم! اگه برنمي داشتم چه جوري بعد از بخيه باند پيچيش مي کردم؟!
    


    
      روسريمو کشيدم جلوم و گفتم: ببخشيد داد زدم. ديگه اجازه نمي دم موهامو ببيني!
    


    
      يه نفسي کشيد و گفت: پس چه جوري باندو عوض کنم؟!
    


    
      - بده خاتون عوض کنه... جراحي قلب که نمي خواد بکنه! بعدشم فکر نکنم خانمتون خوششون بياد به يه دختر انقدر مي رسيد!
    


    
      - تو نمي خواد فکر خانم من باشي! اونقدر عقلش مي رسه که بين مريض و مزاحم زندگيش فرق بذاره!
    


    
      وقتي فهميد حريف من نمي شه، گفت: باشه به خاتون مي گم بياد باندو عوض کنه... راستي از رئيس زورگوت پنج روزي مرخصي گرفتم... تو اين پنج روز حرکت نمي کني. فقط استراحت. باشه ؟
    


    
      - باشه!
    


    
      انگار مي خواست يه چيزي بگه ولي دودل بود. بهم نگاه کرد و با لبخند از تو کيفش يه کادو بيرون آورد، جلوم گرفت و گفت:
    


    
      - روسري ديشبت خوني شد. خاتون انداختش دور... شايد به خوشگلي اون نباشه .
    


    
      بهش نگاه مي کردم که گفت: نترس بمب نيست!
    


    
      با خنده ازدستش گرفتم و گفتم: ممنون.
    


    
      بازش کردم: يه روسري جنس ابريشم بود، با طرح فوق العاده زيبا.
    


    
      يه لبخند زدم و گفتم: اگه اينو نشون زنت بدم، بازم مي تونه بين مريض و مزاحم زندگيش فرق بذاره؟!
    


    
      به روسري نگاه کرد و گفت: من زن ندارم!.
    


    
      لبخند رو لبم خشک شد. يه لبخند تلخي زد و گفت: داشتم... بخاطر اينکه عقيم بودم، طلاق گرفت.
    


    
      يعني اين قدر با من راحت بود که همچين مسئله اي رو به اين راحتي بگه؟! فقط بهش نگاه کردم. چشماش ناراحت بود. دلم گرفت.
    


    
      گفتم: متاسفم ...نبايد فضولي مي کردم... من...
    


    
      - نه، مهم نيست. خودتو ناراحت نکن... من مي رم ديگه. فردا دوباره بهت سر مي زنم. مواظب خودت باش... خداحافظ.
    


    
      بلند شد.
    


    
      گفتم: خداحافظ... بخاطر تمام زحمت ها هم ممنون.
    


    
      فقط لبخند زد و گفت: زحمتي نبود!
    


    
      وقتي رفت، به روسري نگاه کردم که يهو صداي موسيقي از عمارت بلند شد.
    


    
      خاتون با باند اومد تو.
    


    
      گفتم: آخر کار خودشو کرد؟!
    


    
      - آره... زن افريته! حيف پرهام که بچه ی اينه!
    


    
      بعد از اينکه سرمو باند پيچي کرد، خوابيدم.
    


    
      صبح به زور رفتم بيرون و وضو گرفتم. هر چند با خدا قهر بودم اما نمازمو خوندم.
    


    
      ساعت ده صبح بود که دو تا تقه به در خورد و گفت:
    


    
      - خواهر! اجازه هست بيام تو؟!
    


    
      - يه دقیقه صبر کن.
    


    
      روسريمو پوشيدم و گفتم: بفرماييد تو برادر!
    


    
      درو بازکرد و با چشم بسته سرشو آورد تو. يکي از چشماشو باز کرد و گفت:
    


    
      - سرتون باز نيست؟!
    


    
      بخاطر لبم نمي تونستم بخندم. فقط لبخند بي جوني زدم و گفتم: نخير برادر! تشريف بياريد تو!
    


    
      وقتي اومد تو، با تعجب به دو تا پلاستيک موز که تو دستش بود نگاه کردم.
    


    
      با لبخند گفت: سلام و عليکم! اومدم عيادت مريض!
    


    
      کنارم نشست، سرشو انداخت پايين و گفت: حالتون خوبه ان شا ا...؟!
    


    
      - ممنون خوبم ... اين همه موز براي چي خريدي؟!
    


    
      همين جور که دو تا موز درمي آورد، گفت: براي تو ديگه! آخه ميمونا فقط موز دوست دارن! بايد تقويت بشي ميمون جان!
    


    
      با وضع لبم که نمي تونستم داد بزنم؟ بالشتمو برداشتم، زدم تو سرش و گفتم:
    


    
      - ميمون خودتي! اصلا من از موز متنفرم!
    


    
      با تعجب همراه خنده گفت: آها يادم رفته بود نارگيلم دوست دارن!
    


    
      اينو گفت و سريع دويد کنار در وايساد. همين جور که موز تو دستشو گاز مي زد، گفت:
    


    
      - اگه راست ميگي بيا منو بگير!
    


    
      با ناراحتي گفتم: وضع پامو مي بيني و اين حرفو مي زني؟!
    


    
      شادي از چهرش محو شد. دوباره کنارم نشست و گفت:
    


    
      - تقصير مامان من بود. نه؟
    


    
      - شايد.
    


    
      - شايد نه حتما... اول اينجوري نبود. از روزي که پاش به اين خونه باز شد، اينجوري شد. خودشو فراموش کرده... حتي منم ديگه نمي شناسه. تنها چيزي که مي تونم بگم شرمندگيه... واقعا شرمندم. شايد شرمندگي من کم باشه و پا و سرتو خوب نکنه؛ اما تنها چيزي که مي تونم بگم...
    


    
      - اين حرفو نزن. تقصير تو چيه؟ اصلا بيا موز بخوريم!
    


    
      يکي از موزا رو برداشتم و خوردم.
    


    
      با خنده گفت: خوب بلدي آدمو منحرف کني! راستي من هنوز نفهميدم تو اينجا چيکار مي کني؟ چه جوری سر از اينجا درآوردي؟ تو که پيش منوچهر کار مي کردي؟
    


    
      هنوز پاهامو دوست داشتم! دلم نمي خواست آراد اون يکي پامو داغون کنه.
    


    
      گفتم: مي شه نگم؟
    


    
      - آره؛ چرا نشه؟!
    


    
      - يه سوال!
    


    
      - بپرس!
    


    
      - تو خريد و فروش مواد مي کني؟
    


    
      تا حالا پنج تا موز خورده بود. شيشمين موز تو دهنش بود که گفت:
    


    
      - شما الان به مهندس اين مملکت توهين کرديد!
    


    
      با خنده گفتم: مهندس مواد فروش ديگه؟
    


    
      - نخيرم مهندس راست راستکي! بنده يک بار يه غلطي کردم!
    


    
      با تعجب گفتم: ولي خودت اون روز گفتي اولين بارت نيست مواد مي خري!
    


    
      شيشمين موزشم تموم کرد و گفت:
    


    
      - حالا بچه يه حرفي زد! تو چرا باور کردي؟!
    


    
      - نکنه معتادي؟!
    


    
      - بيا هم معتادمون کرد، هم مواد فروش! تا شغل ديگه به ريشمون نچسبوندي، خودم توضيح مي دم! ببين! رئيس شرکتمون معتاده. خوب يکي از بچه ها به اسم سجاد، هميشه براش مواد مي آورد... اون روز نيومد. به من گفت. منم با ترس و لرز اومدم سر قرار. مونده بودم چيکار کنم که سجاد بهم زنگ زد، گفت دختري با همچين مشخصاتي مياد. اولين بارشم هست... منم شير شدم، گفتم يه ذره اذيتت کنم. ژست مواد فروشا رو گرفتم! ولي قيافت خيلي تابلو بود ترسيدي! حرص خوردنتم بهش اضافه شده بود؛ ديگه شده بودي فيلم کمدي!
    


    
      بلند خنديد.
    


    
      با حرص دوباره بالشتو زدم تو سرش و گفتم:
    


    
      - کوفت! خوشت ميومد يکي اينجوري اذيتت کنه؟
    


    
      همين جور که مي خنديد، گفت: ولي خداييش شک نکردي اولين بارمه، نه؟
    


    
      با لبخند گفتم: نه! نقشتو خوب بازي کردي!
    


    
      ***
    


    
      دو روز از مرخصيم گذشته بود. يعني فقط سه روز ديگه مونده تا جر و بحث من و آراد شروع بشه! توي اين دو روز، هم امير علي، هم پرهام بهم سر مي زدند. چند بار خواستم روسري که برام خريده رو بپوشم اما شرم و حيام نمي ذاشت. شايد فردا که بياد بپوشم!
    


    
      خاتون بيچاره هم بايد آب و دون منو مي داد، هم آرادو. منو آوردن کمک دستش باشم، شدم سربارش. حالم که خوب شد، حتما جبران مي کنم. نمي ذارم دست به سياه و سفيد بزنه. البته اگه دوباره پر و بالمو نچينن!
    


    
      کتاب رماني رو که پرهام برام خريده بود، مي خوندم که دو تا ضربه به در خورد.
    


    
      گفتم: کيه؟
    


    
      - منم... اجازه هست؟
    


    
      امير علي بود. هل شدم. نمي دونستم روسري رو بپوشم يا نه؟
    


    
      بلند شدم و گفتم: يه دقه صبر کنيد!
    


    
      لنگون لنگون رفتم سراغ کمدم. با دودلي روسري رو پوشيدم؛ روي تشکم نشستم و گفتم: بفرماييد!
    


    
      درو باز کرد، اومد تو. تا منو ديد، از پوشيدن روسري پشيمون شدم.
    


    
      با لبخند گفت: مبارکه! بهتون مياد!
    


    
      خاک تو سرم کنن! شدم عين بچه ها که لباس نو تنشون مي کنن و منتظرن بزرگ ترا ازشون تعريف و تمجيد کنن! با شرمندگي سرمو انداختم پايين. تازه فهميدم چه گندي زدم!
    


    
      کنارم نشست و گفت: بهتري؟ مي توني رو پات راه بري؟
    


    
      - ممنون. هنوز کمي درد مي کنه اما بهتر شده... کي بخيه سرمو باز مي کني؟
    


    
      - عجله نکن! بازش مي کنم!
    


    
      سرمو پايين گرفته بودم. تو صداش خنده بود.
    


    
      گفت: چيزي گم کردي؟!
    


    
      سرمو آوردم بالا، ديدم با لبخند نگام مي کنه.
    


    
      گفتم: نه!
    


    
      - خب پس چرا سرتو پايين گرفتي؟!
    


    
      شونمو انداختم بالا و گفتم: نمي دونم! عادت کردم!
    


    
      - آها! فکر مي کردم بخاطر شرم دخترونت باشه!
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟! نه...شرم چيه؟!
    


    
      چند دقيقه اي اميرعلي پيشم نشست و بعد رفت. يک ساعت بعد پرهام اومد. اونم با پلاستيکاي موز!
    


    
      با حرص دستمو کوبيدم به پيشونيم و گفتم: بازم موز؟! به خدا ديگه قيافم شده عين موز! بابا من اگه موز نخوام کيو بايد ببينم؟!
    


    
      با تعجب نگام کرد و گفت: حرص نخور خواهر آيناز! بخيه سرت باز مي شه ها؟!
    


    
      کنارم نشست. گفتم: تو ميوه ديگه اي هم مي شناسي؟!
    


    
      - مگه به غير از موز ميوه ديگه اي هم اختراع شده؟!
    


    
      - چرا ميوه ديگه اي نمي خري؟!
    


    
      - آخه مگه نشنيدي مي گن آنچه را براي خودت مي پسندي، براي ديگران هم بپسند؟ خوب منم موز پسنديدم!
    


    
      خنديدم و گفتم: منو شرمنده محبتات کردي برادر!
    


    
      قيافه جدي گرفت و گفت: اين چه حرفيه خواهر؟ من و شما اين حرف رو با هم نداريم.
    


    
      به موزها اشاره کرد: بخور! بخور تا از دهن نيفتاده!
    


    
      پوست يه موزو برام گرفت.
    


    
      همين جور که مي خوردم، گفتم: يه سوال!
    


    
      - يه سوالاي تو پدر منو درآورده! بپرس!
    


    
      - وقتي من اومدم، تو اينجا نبودي.کجا زندگي مي کردي؟
    


    
      - يه آپارتمان نقلي دارم که اونجا زندگي مي کنم. چون تنهام دلم مي گيره... بعضي وقتا ميام اينجا، يکي دو روز مي مونم و بعد مي رم.
    


    
      - چرا؟
    


    
      - چون اينجا خيلي گندست، آدم حس مي کنه تو پارک زندگي مي کنه! هم آدم با وجود شما حوصلش سر نمي ره!
    


    
      - حالا چرا من؟
    


    
      بلند شد و با خنده گفت: آخه تو جفت مني ميمون ماده!
    


    
      دويد سمت در. بالشتمو سمتش پرت کردم .خورد به در.
    


    
      داد زدم: ميمون خودتي! اگه يه بار ديگه موز بياري، تو سرت لهش مي کنم! فهميدی ميــــــــــــــــــمون؟!
    


    
      ***
    


    
      پنج روز مرخصيم تموم شد و دوباره عقب گردام شروع شد! روز از نو روزي از نو!
    


    
      در اتاقشو باز کردم. نگاش نکردم. کنار تختش وايسادم و صداش زدم:
    


    
      - آقا...آقا!
    


    
      آراد: يه چند روزي از دستت راحت بودم!
    


    
      چيزي نگفتم و با پاي لنگون از اتاقش اومدم بيرون. به آشپزخونه رفتم؛ چايي رو دم کردم. بعد از اينکه صبحونمو خوردم، دوباره اون همه پله رو با پاي چلاقم رفتم بالا، وانو پر آب کردم. شيرو بستم و دستمو داخلش تکون دادم. عجب آبي! چه حالي مي کنه اين تو!
    


    
      تختشو مرتب مي کردم که اومد تو. روسريمو کشيدم جلو و گفتم: سلام!
    


    
      جوابمو نداد. يه راست رفت به حموم. ماشاا... هر روزم با ادب تر مي شه!
    


    
      از تو حموم گفت: فقط شکلات صبحانه مي خورم.
    


    
      بلند گفتم: چشم آقا!
    


    
      داشتم سمت آشپزخونه مي رفتم که رويا خانم از پله ها اومد پايين. جلوم وايساد و با پوزخند گفت:
    


    
      - پات خوب شد؟
    


    
      لباساشو به طرفم پرت کرد: اينا رو بشور؛ اتو مي کني، مي ذاري رو تختم.
    


    
      چيزي نگفتم و راه افتادم. داد زد: هوي! چيزي يادت نرفته بگي؟!
    


    
      با عصبانيت گفتم: چشم خانم!
    


    
      - آها! حالا شد! گمشو از جلو چشمم دور شو!
    


    
      رفتم به آشپزخونه. لباساشو انداختم تو ماشين لباسشويي که تلفن زنگ خورد. تلفنو برداشتم:
    


    
      - بله خانم؟
    


    
      - ساعت نه برام مهون مياد. براي پذيرايي قهوه ترک و کمي ميوه حاضر کن.
    


    
      - چشم خانم!
    


    
      همين جور که صبحانه براي آراد حاضر مي کردم، با اشک هایي که مي ريختم، زير لب مي خوندم:
    


    
      « من اگه کسي رو داشتم ديگه در به در نبودم/ با غم و غربت و اندوه ديگه همسفر نبودم/ من اگه زخم نخورده بودم تو رو باور نمي کردم /توي اين حصار غربت با غمت سر نمي کردم ..نمي کردم.../عمريه شبزده بودم پشت گريه صدات کردم ...از پس آينه ی اشک تا هميشه نگات کردم»....
    


    
      - چه سوزناک مي خوني!
    


    
      با ترس برگشتم؛ امير علي بود. سريع اشکامو پاک کردم...
    


    
      گفت: از پس آينه ی اشک، تا هميشه نگاه کي مي کردي؟!
    


    
      لبخندي زدم و گفتم: هيچ کسَ!
    


    
      رو به روم ايستاد و گفت: صداي قشنگي داري... هيچ وقت از گريه کردن خجالت نکش! خداوند به انسان اشک داده تا وقتي از چيزي ناراحته، اشکاشو بريزه و آروم بشه.
    


    
      - از دلداريت ممنون!
    


    
      - خواهش! ولي نيومدم دلداريت بدم. اومدم ببينم زانوت در چه حاله؟
    


    
      - خب چرا زنگ نزدي و اين همه راه رو اومدي؟
    


    
      لبخندي زد و گفت: يکي از مريضام همين نزديکاس. حالش خوب نبود، رفتم پيشش...گفتم به تو هم يه سري بزنم.
    


    
      - ممنون لطف کرديد.
    


    
      - هنوز دردم داري؟
    


    
      - زياد نه... ولي برام مشکله خمش کنم.
    


    
      - سعي کن کم کم خمش کني.
    


    
      - آخه خم نمي شه.
    


    
      با خنده گفت: بده پرهام با موزاش خمش کنه!
    


    
      بلند خنديدم که آراد عين اجل اومد تو. اونم با اخم و عصبانيتي که تا حالا نديده بودم.
    


    
      با شک نگامون کرد و گفت: ببخشيد مزاحم دل و قلوه گرفتنتون شدم!
    


    
      امير علي: تو اينجا چيکار مي کني؟!
    


    
      پوزخندي زد و گفت: فکر کنم اين سوالو من بايد از تو بپرسم! اينجا خونه ی منه و شما ساعت هفت صبح اينجا چيکار مي کنيد؟!
    


    
      امير علي: مريض داشتم!
    


    
      آراد به من نگاه کرد و گفت: هميشه کله سحر به مريضات سر مي زني؟!
    


    
      امير علي: من ميرم ديگه...خداحافظ.
    


    
      خواست بره که آراد جلوش وايساد و گفت: ديگه با خدمتکار من حرف نمي زني؛ فهميدي؟
    


    
      اميرعلي: فکر نمي کردم ملاقاتي زنداني هم جرم باشه!
    


    
      اينو گفت و رفت. آراد با عصبانيت اومد طرف من. يه قدم رفتم عقب. تو چشماي سبز عصبانيش نگاه کردم.
    


    
      گفت: يک بار بهت هشدار دادم خوشم نمياد با مردايي که به اين خونه ميان، رابطه داشته باشي... اگه يه بار ديگه ببينم با اميرعلي يا پرهام يا هر کس ديگه اي حرف بزني، همون بلايي که بابام به سر پات آورد، منم همون بلا رو سرت ميارم. با اين تفاوت که من پاتو مي شکنم.
    


    
      دلم مي خواست سرش داد بزنم و بزنم تو گوشش و بگم من خدمتکارتم. زندانيت که نيستم؟ اما حيف بعضي وقتا لال مي شدم.
    


    
      بعد از اينکه صبحونه شو تو آشپزخونه خورد، رفت. لباس رويا رو شستم و اتو کردم وگذاشتم رو تختش. رفتم به آشپزخونه که ميوها رو بشورم، پرهام اومد تو.
    


    
      خميازه اي کشيد و گفت: سلام بانوي من! صبحانه عالي جنابت را بياور!
    


    
      خودشو انداخت رو صندلي. بدون هيچ حرفي از تو يخچال پنير و کره و مربا برداشتم، گذاشتم جلوش. يه ليوان چاي شيرين هم براش ريختم.
    


    
      با تعجب گفت: تو امروز چته؟ چرا دمقي؟!
    


    
      با بي حوصلگي گفتم: پرهام خواهش مي کنم صبحونتو بخور و برو.
    


    
      ميوه ها رو از تو يخچال درمي آوردم که پرهام در يخچالو محکم بست و گفت:
    


    
      - چي شده؟ آراد دعوات کرده؟!
    


    
      با بغض در حال شکستن گفتم:
    


    
      - پرهام من اجازه ی حرف زدن با هيچ مردي رو ندارم. خواهش مي کنم برام دردسر درست نکن.
    


    
      ميوه ها رو از دستم گرفت و با عصبانيت پرتشون کرد تو سينک و گفت:
    


    
      - اين قانونو اون آشغال گذاشته؟!
    


    
      با اشک هايي که ديگه سرازير شده بود، گفتم: آره!
    


    
      با عصبانيت گفت: فکر کرده تو برده شي که اينجوري باهات حرف مي زنه؟!
    


    
      رو صندلي نشستم. سرمو گذاشتم رو ميز و گريه کردم. کنارم نشست و گفت: گريه نکن آيناز... مي خواي بريم بيرون؟
    


    
      همين جور که سرم رو ميز بود گفتم: اجازه بيرون رفتنم ندارم.
    


    
      با کلافگي گفت: يعني چي اجازه بيرون رفتن نداري؟خاتونم خدمتکاره؛ چرا اون ميره؟ اصلا پاشو بريم، هر چي شد با من!
    


    
      سرمو بلند کردم و گفتم: نمي خواد؛ اونوقت تو رو هم مي زنه.
    


    
      موبايلش زنگ خورد. بعد از اينکه جواب داد، گفت: آيناز!
    


    
      - برو به کارت برس. من حالم خوبه.
    


    
      - مطمئن؟!
    


    
      با خنده گفتم: بله مرد موزي!
    


    
      اونم خنديد و رفت.
    


    
      شب، من و خاتون توي آشپزخونه بوديم. من ظرفا رو مي شستم، اونم نشسته بود و چاي مي خورد که تلفن آشپزخونه زنگ خورد.
    


    
      خاتون جواب داد: بله آقا؟
    


    
      - چشم، الان.
    


    
      خاتون به من نگاه کرد و گفت: براي آقا دو تا فنجون قهوه ببر مهمون دارن.
    


    
      - باشه، فقط کجا ببرم؟
    


    
      - سالن پذيرايي.
    


    
      با دو تا فنجون قهوه از پله ها رفتم بالا. صداي آرادو شنيدم:
    


    
      - يک بار بهتون گفتم نه!
    


    
      - آخه چرا؟ پيشنهاد به اين خوبي دارم بهت مي دم!
    


    
      رفتم جلو؛ سلام کردم. مختار مثل هميشه کنار آراد ايستاده بود. فنجونو گرفتم جلوی مرده. به من نگاه کرد و فنجونو برداشت. قهوه آرادم جلوش گذاشتم. سيني رو گذاشتم تو آشپزخونه و سريع از پله ها اومدم بالا. فضوليم گل کرده بود! مي خواستم بدونم دارن در مورد چي حرف مي زنن؟
    


    
      آراد: نظرت در مورد اينکه همين الان گورتو گم کني، بري چيه؟!
    


    
      - چقدر تند مي ري! نمي خواي به پيشنهادم فکر کني؟
    


    
      - من چيزي نشنيدم که بخوام راجع بهش فکر کنم!
    


    
      - ممکنه ضرر کني!
    


    
      - من خيلي وقته ضرر کردم!
    


    
      - خيلی خب، مثل اينکه ديگه حرفي براي گفتن نمونده. به هر حال اگر اين معامله جوش مي خورد نفعش بيشتر از ضررش بود.
    


    
      - گفتني ها رو شنيدم. مي تونيد بريد.
    


    
      - آدم عجولي هستيد. ظاهرا چاره اي ندارم جز اينکه برم با پدرتون صحبت کنم.
    


    
      - خوش اومديد!
    


    
      مختار، مرده رو تا دم در همراهي کرد. منم همون جا نشسته بودم و به آراد نگاه می کردم.
    


    
      کلافه بود. فنجونو برداشت؛ چند قلب ازش خورد و چشماشو فشار داد که مختار اومد تو و گفت:
    


    
      - چرا پيشنهادشو قبول نکردي؟!
    


    
      - اصلا تو فهميدي اون چي مي خواست؟!
    


    
      - آره؛ مي خواست آدم براش جور کني که مواداشو بفرسته اون ور... خب چرا اين کارو براش نمي کني؟
    


    
      آراد فنجونشو گذاشت روميز و گفت:
    


    
      - مي فهمي داري چي مي گي؟ اون آشغال کثافت يکي رو مي خواد که دل و رودشو بريزه بيرون، جاش مواد پر کنه! اگه خيلي مايلي مي توني خودت بري!
    


    
      ديگه شنيدن ادامه بحثشون برام جالب نبود. رفتم که بخوابم. هر چي اين پهلو و اون پهلو شدم، خوابم نبرد. تلفن زنگ خورد؛ سريع رفتم جواب دادم تا خاتون و مش رجب بيدار نشن. تلفنو برداشتم و گفتم:
    


    
      - بله؟
    


    
      - بيا اتاقم!
    


    
      بـــــــوق! گوشي رو گذاشتم سر جاش. چند قدم تو حياط راه رفتم خيلي سردم بود. به آسمون نگاه کردم؛ ماه کامل بود و با نورش، کل حياطو روشن کرده بود. سريع رفتم به اتاق آراد، يه ضربه زدم.
    


    
      گفت: بيا تو.
    


    
      رفتم تو، ديدم خوابيده و يه کتابم تو دستش گرفته. خدا رو شکر اين دفعه لباس پوشيده!
    


    
      کنارش وايسادم و گفتم: با من کاري داشتيد؟!
    


    
      کتابو جلوم گرفت و گفت: برام بخون!
    


    
      کتابو از دستش گرفتم. به ساعت ديواريش نگاه کردم؛ دوازده و نيم بود.
    


    
      گفتم: واسه چي من بخونم؟!
    


    
      - چون خدمتکار گرفتم اين کارا رو انجام بده! قبل از اينکه بشيني چراغ هم خاموش کن، آباژورها رو روشن کن.
    


    
      کاري که گفت رو انجام دادم. حالا کجا بشينم؟! داشتم دنبال جا مي گشتم که گفت:
    


    
      - بيا رو تخت بشين.
    


    
      با تعجب ابرومو بردم بالا و گفتم: چي؟! کجا بشينم؟!
    


    
      پتو رو کشيد رو سينش و گفت: رو تخت.
    


    
      بدمم نميومد يه بار تختشو امتحان کنم! تختش که الحمدا... شش متره! منم يه گوشش مي شينم! تختو دور زدم، رفتم روش نشستم. چقدر خوب بود! نرم نرم! يه کمي خودمو تکون دادم که صداش دراومد:
    


    
      - مي شه انقدر تختو تکون ندي؟!
    


    
      سرمو انداختم پايين و گفتم: ببخشيد!
    


    
      به کتاب نگاه کردم. رماني بود به اسم «برنده تنهاست» رمان خارجي هم مي خونه! کتابو باز کردم، چند سطرشو خوندم که نگاه هاي سنگين شو رو خودم احساس کردم. سرمو بلند کردم، ديدم دستشو گذاشته زير سرش و داره بر و بر نگام مي کنه. قلبم شروع کرد به تند زدن. سرمو انداختم پايين و با استرس مي خوندم که باعث شد صدام لرزش پيدا کنه.
    


    
      گفت: درست بخون!
    


    
      نگاش کردم و گفتم: چرا اصلا خودت نمي خوني؟!
    


    
      همين جور که نگام مي کرد، گفت: چشمام خراب مي شه! پس بخون و حرف نزن!
    


    
      چشمام خراب مي شه! چه پز چشاي قورباغه ايش رو هم مي ده!
    


    
      دوباره خوندم. کم کم حس خواب آلودگي داشتم. چند بار خميازه کشيدم. نگاش کردم ديدم خوابه. اي بميري ايشاا....! چرا زودتر نمي گي خوابم تا منم برم کپه مو بذارم؟!
    


    
      از تخت اومدم پايين، کتابو گذاشتم کنار عسليش و رفتم به اتاقم. چشمام تا بالشتو ديد، مغزم دستور خواب داد.
    


    
      ***
    


    
      - آيناز؟ آيناز؟!
    


    
      - هووم؟
    


    
      - خاک به سرم! براي چي نرفتي آقا رو بيدار کني؟!
    


    
      چشمامو باز کردم و نشستم.
    


    
      با چشاي گشاد گفتم: ساعت چنده؟!
    


    
      - نه! چرا بيدار نشدي؟
    


    
      واي بدبخت شدم!
    


    
      بلند شدم که گفت: کجا مي خواي بري؟!
    


    
      - برم بيدارش کنم ديگه؟
    


    
      خنديد و گفت: لازم نکرده! خودم بيدارش کردم! تو برو وانشو حاضر کن و صبحونه براش ببر.
    


    
      رروسريمو پوشيدم و رفتم به اتاقش. اين دفعه حتما سرمو مي زنه! به تختش نگاه کردم؛ مرتب بود. دست خاتون درد نکنه! هه! سرمو انداختم پايين، رفتم به حموم که وانو پر آب کنم. سرمو آوردم بالا، ديدم کله ی آراد از وان بيرونه و کل بدنش کفيه. چشاي سبزشو گشاد کرده بود و داشت منو نگاه مي کرد. دوتامون شوکه شده بوديم.
    


    
      يهو داد زد: برو بيرون!
    


    
      از شوک اومدم بيرون و با هول گفتم:
    


    
      - بب...بخشيد...ن.. ن.. ن...نمي دونستم تو وانيد!
    


    
      يکي نبود بگه الان چه وقت معذرت خواهي کردنه؟! سريع اومدم بيرون و درو بستم. از پله ها با دو اومدم پايين که محکم خوردم به يکي. خدا رو شکر گرفتم و الا دماغم نفله مي شد! سرمو بلند کردم، ديدم مختار يه لبخند رو لبش بود.
    


    
      گفت: کجا با اين عجله؟!
    


    
      دستشو از دور خودم آزاد کردم و گفتم:
    


    
      - به تو چه؟ فضولي؟!
    


    
      دوباره دويدم که داد زد: مواظب باش دوباره نيفتي!
    


    
      داد زدم: به تو چه؟ دلم مي خواد بيفتم!
    


    
      سريع عين جت رفتم تو خونه. نفس نفس مي زدم. مش رجب از آشپزخونه اومد بيرون و گفت:
    


    
      - چي شده؟ باز داگي دنبالت کرده؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: آره!
    


    
      سرشو خاروند و گفت: ولي من صبح زود اونو بستم!
    


    
      لبخند زدم و گفتم: شوخي کردم!
    


    
      حالا چه جوري صبحونه حضرت والا رو ببرم؟! حتما مي کشتم، بعدش مي ده خاتون با گوشتام براش خورشت قيمه درست کنه! واي اگه بفرستتم تو انباري چي؟ با يه معذرت خواهي سر و تهشو هم ميارم! اگه قبول نکنه چي؟ بدبخت که مي گن، منم! دوباره به سمت عمارت دويدم، رفتم به آشپزخونه، ديدم خاتون داره صبحونه آرادو حاضر مي کنه.
    


    
      گفتم: خاتون جوني؟!
    


    
      با تعجب نگام کرد و گفت: باز چي کار کردي؟!
    


    
      - هيچي!
    


    
      - تو که راست مي گي؟! اين طرز صدا زدنت، يعني بازم دسته گل به آب دادي! حالا چي مي خواي؟ بازم دعوا کردين؟ من برم جات معذرت خواهي کنم؟!
    


    
      - نه دعوا که نمک زندگيه! يه چيزي فراتر از دعواست! اوضاع اونقدر خيطه که با يه معذرت خواهي حل نمي شه! مي شه شما صبحونشو ببريد؟!
    


    
      قيافه مو معصوم کردم: خواهش مي کنم!
    


    
      خنديد و گفت: صورتت شده عين گربه هايي که دزدي مي کننن، بعد قيافشونو معصوم مي کنن تا کسي کارشون نداشته باشه!
    


    
      سيني رو گذاشتم تو دستش و گفتم: من اصلا پيشي تو! حالا مي بري؟!
    


    
      قيافمو معصوم تر کردم: جبران مي کنم!
    


    
      - مي دونم آخرش آقا منو جاي تو مي کشه!
    


    
      سيني رو گرفت و رفت بالا.
    


    
      داد زدم: قربون محبتت!
    


    
      نشستم و يه نفس راحتي کشيدم. چند دقيقه بعد خاتون اومد پايين و گفت: آقا گفته دفعه بعد بي هوا بریي تو، مي اندازتت جلوي داگي! چيکار کرده بودي؟!
    


    
      - هيچي!
    


    
      خنديد و گفت: پاشو برو لباساتو بپوش. بايد بريد جايي.
    


    
      صاف ايستادم و با ترس گفتم: کجا؟!
    


    
      - نمي دونم؟
    


    
      نکنه دوباره بخواد منو ببره شکنجه گاهش؟!
    


    
      با ترس گفتم: خاتون؟ نگفت کجا مي خوايم بريم؟!
    


    
      - چرا رنگت پريده...؟!
    


    
      - مي ترسم.
    


    
      - نترس تو رو که نمي خواد بزنه؟! قصد خوردنتم که نداره. مي خواين برين جايي.
    


    
      آره اون دفعه هم که بردم جايي، خيلي بهم خوش گذشت!
    


    
      بعد از اينکه لباسامو پوشيدم، تو حياط منتظر شدم. اول مختار با يه لبخند به لب اومد بيرون. خيلي ازش خوشم مياد، بهم لبخند هم مي زنه! صورتمو با اخم برگردوندم.
    


    
      گفت: بيا سوار شو اخمو خانم!
    


    
      آراد اومد بيرون. من و مختار جلو نشستيم، اون عقب نشست. يهو بينيم شروع کرد به آب اومدن. دستمال کاغذي که جلوم بود رو برداشتم و آب بينيمو گرفتم. بايد تا دير نشده ازش معذرت خواهي مي کردم. مي ترسم اين دفعه بخواد خودمو شکنجه بده. صد و هشتاد درجه چرخيدم و بهش نگاه کردم. خيلي جدي و آروم بود.
    


    
      يواش گفتم: بايه معذرت خواهي حل مي شه؟!
    


    
      بدون اينکه نگام کنه، گفت: چي حل مي شه؟!
    


    
      دو تا دستمال کاغذي برداشتم آب بينيمو گرفتم. يواشتر که مختار نشنوه، گفتم:
    


    
      - ببينيد؟ من واقعا شرمندم. نمي دونستم که تو حموميد.
    


    
      سرمو انداختم پايين: وگرنه نمي اومدم تو.
    


    
      بهش نگاه کردم: به خدا من از اون دختراي چشم چرون نيستم!
    


    
      بهم نگاه کرد و گفت: تنبيه نگاه کردن که سرجاشه!
    


    
      - پس الان داريم کجا مي ريم؟!
    


    
      - به تو مربوط نيست!
    


    
      يک دستمال کاغذي ديگه برداشتم و بينمو گرفتم و گفتم:
    


    
      - حتي اگه بخواي سرمو زير آب کني، بازم به من مربوط نيست؟!
    


    
      - دقيقا! سرما خوردي؟!
    


    
      سرمو چپ و راست کردم و گفتم: نه!
    


    
      - پس براي چي انقدر فين فين مي کني؟!
    


    
      - به عطر شيرين حساسيت دارم!
    


    
      مختار خنديد و گفت: من نزدم؛ آقاتون زده!
    


    
      درست نشستم.
    


    
      آراد گفت: من نمي تونم به سليقه ی شما عطر بزنم!
    


    
      - من که چيزي نگفتم؟
    


    
      تا وقتي که به محل شکنجه گاهم رسيدم، ديگه هيچ حرفي نزدم. مختار ماشينو جلوي يه در بزرگ نگه داشت و بوق زد. يه پيرمردي درو باز کرد و رفتيم تو. چقدر درخت اينجاست! يعني قراره اينجا شکنجم بده؟! خوبه حداقل تو بيابون خدا نمي ميرم! ماشينو پشت چند تا ماشين ديگه پارک کرد و پياده شديم. چند قدم رفتيم جلوتر که ديدم چند تا دختر و دو تا مرد پنجاه ،شصت ساله اسب سواري مي کنن. وقتي فهميدم اينجا باشگاه اسب سواريه، يه لبخند رو لبم اومد.
    


    
      آراد با اخم نگام کرد و گفت: فکر کردي آوردمت اسب سواري که مي خندي؟!
    


    
      خندمو خوردم و گفتم: نه!
    


    
      رفتيم جلوتر. چشمم به جمال فرحناز روشن شد. خدايا! يا منو از رو زمين بردار يا اين دخترو!
    


    
      يه پيرمرد اومد جلو و گفت: سلام آقا!
    


    
      - سلام. اسبم حاضره؟
    


    
      - بله آقا الان ميارمش.
    


    
      يکي از دخترا داد زد: سلام آراد خوشگله!
    


    
      - سلام مرينا؛بانوي زشت!
    


    
      سريع نگاش کردم ببينم با لبخند اين جمله رو گفته؟
    


    
      يهو با اخم نگام کرد و گفت: چيه چرا اين جوري نگام مي کني؟!
    


    
      - هيچي؛ ببخشيد!
    


    
      يکي از دخترا با اسب اومد جلو و گفت:
    


    
      - سلام آراد!
    


    
      - سلام مونا خانم. خوبيد؟
    


    
      - مرسي؛ خوبم.
    


    
      به من نگاه کرد : سلام!
    


    
      با لبخند گفتم: سلام!
    


    
      مونا که رفت، فرحناز از اسبش پياده شد و اومد طرف ما. دستکشو درآورد و گفت:
    


    
      - سلام پسمل خوشمل تهران! خوبي؟!
    


    
      با آراد دست داد.
    


    
      آرادگفت: خوبم ولي مثل اينکه تو بهتري!
    


    
      فرحناز خواست صورت آرادو ببوسه ولی رفت عقب و گفت:
    


    
      - نکن فرحناز!
    


    
      - چرا نمي ذاري ببوسمت؟!
    


    
      - الان چه وقت بوسيدنه؟!
    


    
      همين جوري که نگاشون مي کردم، فرحناز گفت:
    


    
      - اين گربه رو براي چي با خودت آوردي؟!
    


    
      - آوردم برامون موش بگيره!
    


    
      - بدبخت موشا که بايد اين بخورتشون! راستي خدمتکاري که گفتم،امشب اميرعلي برات مياره.
    


    
      پيرمرده اسب سفيد آرادو که يال و دمش خيلي بلند بود، آورد.
    


    
      سوار شد و گفت: يه بار گفتم خدمتکار دارم.
    


    
      - باشه، خدمتکار داشته باش. بذار دوتاشون کار کنن. هرکدومش بهتر بود اونو نگه دار. به خدا دختر خيلي خوشگل و خوبيه. يکي از خوبياشم اينه که حرف گوش مي کنه، نه عين اين! قيافه که نداره هيچ، زبونشم درازه! خدمتکار بايد يه ذره خوش قيافه باشه که وقتي برات غذا مي کشه، رغبت کني نگاش کني و اشتهات کور نشه! بعدشم من از اين دختر گربه ايه خوشم نمياد!
    


    
      آراد: سخنرانيتون تموم شد؟!
    


    
      فرحناز با خستگي گفت: آراد!
    


    
      آراد چيزي نگفت و رفت. فرحنازم با غرغر کردن دنبالش رفت. منم فقط نگاشون مي کردم که يکي گفت:
    


    
      - آبميوه مي خوري؟
    


    
      کنارم وايساده بود. گفتم: خودت کوفت کن!
    


    
      مختار خنديد و گفت: خودم که کوفت مي کنم ولي تو چرا نمي خوري؟ خوشمزه ستا؟!
    


    
      با حرص گفتم: به چه زبوني بگم ازت خوشم نمياد، با من حرف نزن؟!
    


    
      خنديد و گفت: خيلي بد اخلاقي! کيک و آبميوه برات آوردم، اونوقت سرم داد مي زني؟ ميذارمشون رو ميز. هر وقت خواستي بخور. نترس توش سم نريختم!
    


    
      گذاشتش رو ميز و رفت. خوب به رفتنش نگاه کردم. وقتي از ديدم خارج شد، رفتم سراغشون! آب اناناس با کيک شکلاتي بود. کمي از کيک خوردم که يکي گفت:
    


    
      - به منم مي دي؟!
    


    
      برگشتم ديدم موناست.
    


    
      گفتم: دهني شده!
    


    
      خنديد و گفت: شوخي کردم! نوش جونت. من مونام و شما؟
    


    
      - آيناز.
    


    
      لبخند زد و گفت: به چشماي ملوست مياد.
    


    
      چشمام گشاد شد. اولين بار بود کسي بهم نمي گفت گربه!
    


    
      - خدمتکار آرادي؟!
    


    
      - بله!
    


    
      - مياي اسب سواري؟
    


    
      - بلد نيستم!
    


    
      - هيچ کس از روز اول اسب سواري بلد نيست! کيکتو بذار، بريم بهت ياد مي دم.
    


    
      با هم رفتيم سراغ اسب قهوه ايش. خواستم سوار شم که آراد با اسبش اومد و گفت:
    


    
      - چيکار مي کنيد مونا خانم؟!
    


    
      - مي خوام به آيناز اسب سواري ياد بدم.
    


    
      - اون بلد نيست مي افته.
    


    
      با اخم نگام کرد: بايد بره براي پذيرايي ميوه و چايي حاضر کنه. مگه نه؟
    


    
      با ناراحتي سرمو تکون دادم و گفتم: بله!
    


    
      چند قدمي رفتم.
    


    
      مونا گفت: خب مي ذاشتي کمي سوار شه، بعد مي رفت. دير نمي شد که؟
    


    
      - مونا چند بار خدمتکار خونتونو آوردي اسب سواري؟!
    


    
      - هيچ وقت!
    


    
      بقيه حرفشونو نشنيدم. همون پيرمردي که اسب آرادو آورد، با ظرف ميوه اومد جلوم و گفت:
    


    
      - بيا دخترم! اين ميوه ها رو بذار رو ميز، بعد بيا چاي و بيسکويت هم ببر.
    


    
      چشمي گفتم و ميوه ها رو برداشتم، گذاشتم رو ميزي که هيچ صندلي دورش نبود. برگشتم که برم چاي و بيسکويتا بردارم، ديدم مختار با لبخند که خدايي خوشگلش مي کرد، تو يه دستش سيني چاي، تو يه دست ديگه ش بيسکويت بود. گذاشت رو ميز.
    


    
      گفتم: مي دوني وقتي مي خندي خيلي زشت مي شي؟!
    


    
      بلند خنديد و گفت: آره بابا! اتفاقا زنم عاشق همين لبخندم شد که شب خواستگاري بله رو داد!
    


    
      با تعجب گفتم: مگه زن داري؟!
    


    
      - آره يه دخترم دارم!
    


    
      تو چشماي مشکيش نگاه کردم و گفتم: دخترت مي دونه باباش آدم کشه؟!
    


    
      پوفي کرد و گفت: هنوز فراموش نکردي؟!
    


    
      - هيچ وقت فراموش نمي کنم دوستم چه جوري تو دستام جون داد.
    


    
      آراد با يکي از مردا رفت طرف ميزي که دورش صندلي چيده بودن. چند قدمي با ما فاصله داشت.
    


    
      آراد گفت: دو تا آبميوه بيار!
    


    
      مَرده گفت: براي من سيب موز باشه.
    


    
      دوتا آبميوه برداشتم، گيلاس و سيب موز. وقتي جلوشون گذاشتم، مرده به من نگاه کرد و گفت:
    


    
      - چشماي قشنگي داري!
    


    
      صورتشو آورد جلو که سرمو بردم عقب.
    


    
      گفت: به ملوسي چمشاي گربه ست! يه گربه دارم چشماش عين توئه. فقط فرقش اينه که چشماي اون سبزه تو چشمات سياه.
    


    
      به آراد نگاه کردم. گره اي به ابروهاش داد بود. با سر اشاره کرد که برم. رفتم کنار مختار وايسادم. مرده به آراد گفت:
    


    
      - اين دختر کره اي رو از کجا آوردي؟!
    


    
      آراد: ايرانيه.
    


    
      مرده سرشو خم کرد که نگام کنه؛ مختار اومد جلوتر و مانع ديدش شد. نه! خوشم اومد! غيرتي هم هست!
    


    
      به مختار نگاه کرد و درست نشست. به آراد گفت:
    


    
      - من اين دختره رو مي خوام!
    


    
      - اين دختره لباس پشت ويترن مغازه نيست که مي خوايش!
    


    
      - مي خرمش! چند؟
    


    
      آراد انگشت شو لبه ی فنجون مي چرخوند. با عصبانيت نگاش کرد و گفت:
    


    
      - فروشي نيست! تو که دور و برت زياد دختر ريخته؟ اينو مي خواي چيکار؟ اگرم خواستي، تو خيابون مجانيش ريخته. برو بردار!
    


    
      خنديد و گفت: خب اگه نمي خواي بفروشيش، مجاني بهم بده! منم خوشگل ترشو برات ميارم!
    


    
      - خوشگلشو براي خودت نگه دار!
    


    
      - آدم تند مزاجي هستي، اخلاقت خيلي تنده!
    


    
      يکي ديگه از مردا هم اومد کنارشون نشست و گفت: خلوت کردين!
    


    
      مرده گفت: خسته نباشي اميرِ پيرمرد!
    


    
      - درمونده نباشي مهردادِ جوون!
    


    
      بعد از اينکه خانم ها دست از سر اسباي نازنينشون برداشتن، به صرف خوردن تشريف آوردن سر ميز نشستن. فرحناز وقتي نشست، به من نگاه کرد و گفت:
    


    
      - هوي گربه! چند تا از اون آب ميوه ها بيار!
    


    
      مرده شور خودت و ادبتو ببرن! مختار زوتر از من چند تا آب ميوه گذاشت تو سيني و برد براشون.
    


    
      فرحناز با تعجب گفت: ولي من با شما نبودم!
    


    
      مختار: ولي شما به من نگاه کرديد!
    


    
      مرينا بلند خنديد و گفت: فرحناز چشاش چپ شده!
    


    
      فرحناز با عصبانيت زدش و گفت: زهرمار!
    


    
      موبايل مختار زنگ خورد. رفت جاي خلوتي که حرف بزنه. چند دقيقه بعد، امير علي هم به جمعشون اضافه شد. وقتي به همه سلام کرد، اومد سمت من و گفت:
    


    
      - سلام مريض خودم! چطوري؟!
    


    
      - خوبم ممنون!
    


    
      - امروز که بلايي سر خودت نياوردي؟!
    


    
      - تا الان که سالمم!
    


    
      - خوب خدا رو شکر!
    


    
      آروم گفت: جعبه کمک هاي اوليه آوردم؛ گفتم شايد لازم بشه!
    


    
      خنديدم و گفتم: ممنون از اين همه مراقبتتون!
    


    
      چشمم افتاد به آراد که با اخم و تخم نگام مي کرد. لبخندمو جمع کردم. اميرعلي هم رفت پيششون نشست.
    


    
      مرينا گفت: امروز نهار دعوت اميرعلي هستيم... مگه نه امير علي خان؟!
    


    
      - من کي شماها رو دعوت کردم؟!
    


    
      فرحناز خنديد و گفت: همين الان مرينا از طرف تو دعوتمون کرد ديگه! نه نگو! مگه پول دو تا پرس غذا چقدر مي شه؟!
    


    
      اميرعلي: والا پول دو تا پرس غذای اينا چيزي نمي شه؛ مي ترسم پول پرساي تو زياد شه که به خودت رحم نمي کني!
    


    
      همه خنديدن جز آراد.
    


    
      فرحناز زد به بازوي امير علي. امير که کنار آراد نشسته بود گفت:
    


    
      - ما پير مردا رو معاف کنيد که هزار تا کار و بدبختي داريم.
    


    
      فرحناز با اعتراض گفت: چرا بابا؟ بيايد ديگه؟ خوش مي گذره.
    


    
      يعني امير باباي فرحنازه؟! باورم نمي شه! امير قيافه مهربوني داره. نمي دونم دخترش به کي رفته که انقدر بد عنقه!
    


    
      گفت: شرمنده دخترم. من و مهرداد خيلي کار داريم. بايد بريم.
    


    
      بلند شد: مهرداد چرا نشستي؟ پاشو ديگه!
    


    
      مهرداد: حالا اگه من نخوام بيام، اين مي خواد منو به زور ببره!
    


    
      مهرداد به من نگاه کرد. انگار دلش هنوز با من بود. لبخندي زد: هرچند دلم اينجاست ولي چاره اي نيست، ميام!
    


    
      امير خنديد و گفت: دلت پيش کي مونده؟! پيش اين اسب و قاطرا؟ خوب مي خواي يکيشو با خودمون مي بريم!
    


    
      امير بلند خنديد و رفت. دخترا و امير علي هم پشت سرش رفتن. مهرداد اومد طرفم.
    


    
      تو چشمام نگاه کرد و گفت: حيف تو که پيش آراد بموني. اگه پيش خودم بودي، مي دونستم چه جوري لاي پر قو بذارمت که آب تو دلت تکون نخوره!
    


    
      با تعجب نگاش مي کردم. انگار توهم زده بود! انقدرا هم که اين مي گفت خوشگل نبودم! يعني اصلا خوشگل نبودم!
    


    
      دستشو دراز کرد طرف صورتم.
    


    
      - آراد قدرتو نمي دونه!
    


    
      دستش نرسيده به صورتم، آراد از پشت، مچ دستشو گرفت و با عصبانيت فشار داد و گفت:
    


    
      - تو لازمه نکرده به من قدر و اندازه ديگرانو نشون بدي!
    


    
      مهرداد با عصبانيت چرخيد و گفت: دستمو ول کن!
    


    
      آراد دستشو ول نکرد و همينجور که فشار مي داد، گفت:
    


    
      - آخرين بارت باشه به خدمتکار من دست مي زني!
    


    
      مهرداد: حيف اين دختر که پيش تو باشه. تو و بابات از محبت کردن چيزي حاليتون نيست. فقط بلديد اين دخترا رو عين کالا خريد و فروش کنيد.
    


    
      دستشو ول کرد و با خشم خم شد. به صورتش نگاه کرد و گفت:
    


    
      - من و بابام شرف داريم به تو که با دخترا مثل يه تيکه آشغال رفتار مي کني و وقتي کارت باهاشون تموم شد، مي اندازيشون دور . اين دختر اصلا خوشگل نيست. پس الکي اميدوارش نکن! امير خان تشريف بردن نمي خوايد بريد؟!
    


    
      مهرداد به من نگاه کرد و گفت: عزيزم هر وقت احساس کردي ديگه نمي توني پيش آراد بموني، بيا پيش خودم. آدرس خونمو که بهت دادم؟ خوشحال مي شم بياي. خداحافظ گلم!
    


    
      اينو گفت و رفت .کي به من آدرس داد که خودم خبر ندارم؟!
    


    
      آراد با عصبانيت نگام کرد و گفت: اون آدرسو بده به من!
    


    
      با ترس گفتم: کدوم آدرس؟! چيزي به من نداد.
    


    
      اومد طرفم. بازوهامو گرفت، کشيد برد به اصطبل. به جاي ماهيچه، استخون بازومو گرفته بود. خيلي دردم گرفته بود. به اصطبل که رسيديم، ولم کرد و گفت: آدرسو بده!
    


    
      ترسيده بودم. عقب عقب مي رفتم. اونم ميومد جلوم.
    


    
      گفتم: کدوم آدرس؟ چيزي به من نداد!
    


    
      - اعصابمو خرد نکن! عين آدم اون آدرسو بده!
    


    
      با گريه گفتم: دروغ مي گه. به قرآن آدرسي بهم نداد. چرا باور نمي کني؟!
    


    
      با عصبانيت بهم حمله کرد. يقمو گرفت، چسبوندم به ستون.
    


    
      با فک منقبض شده گفت: يه کاري نکن همين جا تمام لباساتو دربيارم، آدرسو بردارم.
    


    
      با اشک تو چشماش نگاه کردم و گفتم: چرا اين جوري مي کني؟ دارم قسم مي خورم. ميگم آدرس نداد. تو مشکلت چيه؟! چرا به غير از مختار اگه با مرد ديگه اي حرف بزنم بايد جواب پس بدم؟!
    


    
      يقمو ول کرد و گفت: چون مختار فرق مي کنه.
    


    
      - چه فرقي؟
    


    
      - مختار زن داره!
    


    
      اشکامو پاک کردم و پوزخندي زدم و گفتم: شد يه بار حرف منطقي بزني؟! خوب اونا هم زن دارن.
    


    
      - مختار هوسباز نيست.
    


    
      يه قدم رفتم جلو، تو چشماش نگاه کردم و با يه لبخند از روي کنجکاوي گفتم:
    


    
      - چيه؟ رو من غیرت پيدا کردي؟!
    


    
      - ذهنتو اسير خيالات نکن! فکر کردي دختراي خوشگلو ول مي کنم به تو مي چسبم؟!
    


    
      - پس چرا آزادم نمي ذاري؟ شايد من يکي رو دوست داشته باشم و دلم بخواد بهش ابراز علاقه کنم.
    


    
      پوزخندي زد و گفت: مي خواي به اميرعلي ابراز علاقه کني؟! اون که عقيمه! تا آخر عمرت آرزوي مادر بودنو ميذاره رو دلت!
    


    
      - از توی بي احساس که بهتره!
    


    
      - خلايق هرچي لايق!
    


    
      فرحناز: آراد پس چرا نمياي؟!
    


    
      تو چشمام نگاه کرد و گفت: اومدم عزيزم!
    


    
      رفت طرف فرحناز؛ دستشو انداخت دور کمرش و رفتن. اين کاراش يعني چي؟ يعني فرحنازو دوست داره؟ خدا خوب بلده در و تخته رو چه جوري با هم جور کنه!
    


    
      پشت سرشون رفتم. فرحناز رفت پيش مونا و مرينا. آراد طبق معمول عقب ماشين شاسي بلندش نشست. به سمت ماشين مي رفتم که يهو فرحناز عين ميمون پريد جلوم و گفت: من پيش آراد جونم مي شينم!
    


    
      با تعجب نگاش کردم؛ خوب بشين! خواستم در جلو رو باز کنم که مرينا هم بدتر از قورباغه اومد جلوم وايساد و گفت:
    


    
      - من جلو مي شينم پيشي خانم!
    


    
      درو باز کرد و نشست. فرحناز خودشو انداخت رو آراد. سرشو آورد بيرون و گفت:
    


    
      - با اين حساب گربه وحشي! گمشو صندوق عقب!
    


    
      مرينا و فرحناز بهم خنديدن. همون قسمتي که سرشو آورد بيرون وايسادم و گفتم:
    


    
      - فرق بين انسان و حيوان ادب است؛ ميمون ِپيشرفته!
    


    
      آراد که کنار پنجره نشسته بود، نگام کرد.
    


    
      ماشين راه افتاد. فرحناز سرشو آورد بيرون و داد زد:
    


    
      - خيلي بيشعوري گربه ی وحشي عقب افتاده!
    


    
      آراد چه جوري مي خواد تا آخر عمرش با اين زندگي کنه؟! مطمئنم به چهل سال نمي کشه! حالا سوار چي بشم؟ يکي بوق زد. برگشتم. مونا بود:
    


    
      - بيا سوار شو ناز خانم!
    


    
      ماشين امير علي هم پشت ماشين مونا وايساده بود. سوار شدم و از باشگاه اومديم بيرون.
    


    
      مونا: کجاي تهران مي شيني؟!
    


    
      - تهراني نيستم ،بوشهريم.
    


    
      - جدي؟ خيلي سفيدي! فکر نمي کردم جنوبي باشي.
    


    
      خنديدم و گفتم: عيبي نداره! همه همين فکرو مي کنن.
    


    
      - قيافه جالبي داري. وقتي با آراد ديدمت، فکر کردم دوست دختر خارجيشي!
    


    
      - يعني انقدر شبيه خارجيام؟!
    


    
      بلند خنديد و گفت: شبيه کره ايا آره... ولي چشماي تو درشت تره.
    


    
      ماشين مزداي امير علي کنارمون رانندگي مي کرد. به نيم رخش نگاه کردم. ياد حرف ليلا افتادم که گفت «اون نقاشيه قشنگه، نه؟» واقعا اميرعلي پسر قشنگيه. شايدم مهربونيش قشنگش کرده.
    


    
      به مونا نگاه کردم و گفتم: مونا خانم؟ چرا امير علي ديگه ازدواج نکرد؟
    


    
      خنديد و گفت: اول اينکه مونا خانم نه و مونا! دوم اينکه چند جا رفت خواستگاري به خاطر عقيم بودنش بهش زن نمي دن.
    


    
      - يعني تنها زندگي مي کنه؟!
    


    
      - آره هم تنهاست هم تنها زندگي مي کنه.
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      به اميرعلي نگاه کردم. راحت مي تونستم درکش کنم چون درد تنهاييمون مشترک بود. انگار فهميد نگاش مي کنم. بهم نگاه کرد و لبخند زد. منم با لبخند جوابشو دادم.
    


    
      امير علي جلوي يه رستوران نگه داشت. بقيه هم ماشيناشونو پشت اون پارک کردن. مونا سوتي زد و گفت:
    


    
      - بابا دم آقا امير علي دم به دم! ولخرج شده! دست مريزاد!
    


    
      - چطور؟
    


    
      - رستوران خارجکيه! همه ی غذاها بالاي هشتاده. البته اين پولا براي امير علي پول خرده... بريم تو، همه رفتن.
    


    
      مختار تو ماشين نشسته بود .من و مونا پشت بقيه رفتيم تو. عجب جاي توپي! گنده و جادار! خيلي هم خلوت بود. آراد سر ميز نشست. مرينا و فرحناز چپ و راست آراد نشستن. امير علي کنار فرحناز . مونا هم کنار مرينا نشست. منم کنار مونا نشستم. دقيقا رو به روي امير علي.
    


    
      آراد به من نگاه کرد و گفت: اين قراره با ما نهار بخوره؟!
    


    
      امير علي: اين اسم داره! اسمش آينازه! آره، اشکالي داره؟
    


    
      آراد: پراز اشکاله! از کي تا حالا من با خدمتکارام غذا مي خورم؟
    


    
      به من نگاه کرد: براي چي نشستي؟ برو تو ماشين بشين. ميگم نهارتو بيارن.
    


    
      تو چشماش نگاه کردم و گفتم: با من عين گداها حرف نزن!
    


    
      فرحناز: مگه نيستي؟... گمشو تو ماشين بشين تا غذاتو بدن دستت کوفت کن.
    


    
      مونا: بسه فرحناز! چرا عين جُزاميا باهاش رفتار مي کنيد؟!
    


    
      فرحناز: چون ازش خوشم نمياد.
    


    
      امير علي: چرا؟!
    


    
      فرحناز: چون زشته! از آدماي زشت بدم مياد.
    


    
      مونا: اين کجاش زشته؟! به نظر من از تو هم ناز تره.
    


    
      فرحناز با حرص گفت: اين کجاش نازه؟! چشاي دو ميليمتريش نازش کرده يا لباي قلمبه ش؟!
    


    
      امير علي با لبخند به فرحناز گفت:
    


    
      - مي دوني وقتي حسودي مي کني خيلي ضايع حرف مي زني؟!
    


    
      فرحناز با عصبانيت زد به ميز و بلند شد و گفت:
    


    
      - خيلي مزخرفي امير علي!
    


    
      آراد به فرحناز نگاه کرد و گفت: بشين فرحناز!
    


    
      فرحناز با عصبانيت و حالت گريه به آراد نگاه کرد و گفت:
    


    
      - چه جوري بشينم؟ مگه نمي بيني اين آقا به خاطر کلفت تو داره منو تحقير مي کنه؟!
    


    
      آراد به من نگاه کرد و گفت: برو بيرون.
    


    
      فقط نگاش کردم و چيزي نگفتم.
    


    
      - مگه با تو نيستم؟ مي گم برو تو ماشين بشين. قيافت اشتهامو کور مي کنه.
    


    
      فرحناز نشست. با مرينا بلند خنديدن.
    


    
      مرينا گفت: آراد خيلي باحالي!
    


    
      فقط بغض کردم. نتونستم چيزي بگم. دهنم قفل شده بود. دلم مي خواست ميز رستورانو رو سرشون خراب کنم.
    


    
      اميرعلي: رفتارت عين بچه هاست آراد.
    


    
      آراد: بره قيافشو درست کنه تا بذارم سر ميز بشينه.
    


    
      امير علي: چرا آورديش؟ مگه نگفتي خوشگلتر از اينم بود؟ خوب اونا رو مي آوردي!
    


    
      آراد: آخه آوردمش هر وقت دلم مي گيره بهش نگاه کنم و بخندم!
    


    
      فرحناز و مرينا زدن زير خنده. ديگه تحمل نداشتم. اشکام سرازير شد. با قدم هاي بلند و تند راه مي رفتم. اميرعلي پشت سرم اومد. صدام مي زد:
    


    
      - آيناز! آيناز صبر کن!
    


    
      با سرعت راه مي رفتم و اشکامو پاک مي کردم. يهو پام ليز خورد. نزديک بود بيوفتم که امير علي گرفتم. برگردوندم طرف خودش. سرم نزديک سينش بود. دستشو رو شونه هام گذشته بود سرمو بلند کردم و با گريه نگاش کردم. سرمو آروم گذاشت رو سينش. دستمو انداختم دور کمرش و به خودم فشارش دادم. تو اون لحظه به يکي احتياج داشتم. به يه پناهگاه امن. به سينه ای که بدون دغدغه و نگراني روش گريه کنم.
    


    
      همه داشتن نگامون مي کردن. اهميتي ندادم . بذار همه نگاه کنن و بدونن که آيناز خيلي بدبخته. بذار همه دنيا بفهمه آيناز بي کس و تنهاست.
    


    
      تو بغل اميرعلي آروم بودم. عين بچه اي که تو بغل مادرش آرومه. بعد يک دقيقه امير علي بردم بيرون، سوار ماشينش شديم. مختار اومد پيشمون و گفت: کجا تشريف مي بريد؟!
    


    
      امير علي: به آقات بگو دل شکستن هنر نيست... نترس! شب برش مي گردونم!
    


    
      ماشين روشن کرد و راه افتاد. من تو ماشين گريه مي کردم و امير علي رانندگي. چيزي نمي گفت؛ گذاشت آروم بشم. چند دقيقه بعد از اينکه آروم شدم، گفت:
    


    
      - بهتري؟
    


    
      - آره ممنون.
    


    
      - من واقعا معذرت مي خوام.
    


    
      - شما براي چي معذرت خواهي مي کنيد؟ اونا بايد معذرت خواهي کنن.
    


    
      نفسي کشيد و گفت: چون فرحناز خواهرمه. من بايد از طرف اون معذرت خواهي کنم.
    


    
      با تعجب گفتم: فرحناز خواهر شماست؟!
    


    
      - آره ... چرا انقدر تعجب کرديد؟ فکر مي کردم از رنگ چشمامون فهميده باشي؟
    


    
      - من اونقدرام باهوش نيستم... پس کامليا و فرحناز خواهراي شمان؟ ولي کامليا مهربون تره!
    


    
      - صد البته! کامليا دختر با محبتيه... اما فرحناز اصلا.
    


    
      با اميرعلي رفتم به يه رستوران شيک، نهارو با هم خورديم. بعد از نهار يه گشتي تو شهر زديم و به چند تا پاساژ رفتيم. چند دست لباس و مانتو و کفش برام خريد. قيمت هيچ کدوم از لباسا رو نمي دونستم. وقتي از اتاق پرو برمي گشتم، مي ديدم اولي رو حساب کرده.
    


    
      بعد خريد به يه کافي شاپ رفتيم و قهوه خورديم. چند دقيقه اي تو پارک نشستيم و حرف زديم. شاممونم بيرون خورديم. ساعت ده بود که برگشتيم.
    


    
      دم خونه که نگه داشت، گفتم: ممنون... خيلي خوش گذشت.
    


    
      - خواهش مي کنم ! همراهت میام.
    


    
      - احتياجي نيست، خودم ميرم.
    


    
      - مي ترسم آراد دعوات کنه.
    


    
      - باشه، فقط به بزن بزن نکشه!
    


    
      خنديد و گفت: خيالت راحت! اهل اين کارا نيستم!
    


    
      با هم رفتيم تو. امير علي سمت عمارت و منم به خونه نقلي مش رجب و خاتون رفتم.تو هال نشسته بودن.
    


    
      گفتم :سلام
    


    
      مش رجب و خاتون جواب سلاممو دادن و خاتون گفت: خوش گذاشت؟
    


    
      لبخند زدم و گفتم: آره خيلي!
    


    
      آره! اونم چه خوشي! تا عمر دارم رفتار آراد و فرحنازو يادم نمي ره. رفتم به اتاقم.
    


    
      خسته بودم و مي خواستم بخوابم که تلفن زنگ خورد. پتو رو رو سرم کشيدم. خاتون اومد تو و گفت:
    


    
      - آينازي! آقا گفته بري اتاقش.
    


    
      همين جور که سرم زير پتو بود، گفتم: ميشه خودتون بريد؟!
    


    
      - نه قربونت برم... پاشو برو ببين چيکارت داره؟
    


    
      با حرص پتو رو از رو سرم کشيدم و گفتم: خدا منو بکشه، از دست اين راحت شم!
    


    
      به خاطر سردي هوا خودمو با دو به عمارت رسوندم. داشتم از پله ها مي رفتم بالا که ديدم يه دختري با ظرف ميوه از پله هاي آشپزخونه مياد بالا.
    


    
      با تعجب نگاش کردم و گفتم: شما کي هستيد؟!
    


    
      سرشو بلند کرد و گفت: من بايد بپرسم شما کي هستيد! من خدمتکار آقا آرادم. شما؟
    


    
      پوزخندي زدم وگفتم: منم خدمتکار آقا آرادتونم!
    


    
      سريع از پله ها رفتم بالا. دختره هم پشت سرم اومد. اين بايد همون خدمتکاري باشه که فرحناز مي گفت. کي اومده؟! اين که قرار بود اميرعلي بيارتش؟ جلوی در وايسادم. دوتا ضربه به در زدم.
    


    
      گفت: بفرماييد!
    


    
      از تعجب نزديک بود شاخ دربيارم. هيچ وقت به من نمي گفت بفرماييد. به دختره نگاه کردم و سيني توي دستش. يقين پيدا کردم با اين بوده. درو باز کردم و عقب وايسادم و گفتم: بفرماييد تو!
    


    
      دختره يه قيافه مغرورانه به خودش گرفت و رفت تو. منم پشت سرش رفتم. تو اين سرماي پاييز، من داشتم يخ مي کردم اين آقا تيشرت پوشيده! درو بستم.
    


    
      آراد به دختره نگاه کرد و گفت: ممنون دستت درد نکنه.
    


    
      دستت درد نکنه؟!! نه مثل اينکه تشکرم بلده! خوبه! به ما که مي رسه تشکراش به ته ديگ مي رسه! دختره با لبخند گفت: خواهش مي کنم آقا! اگه چيز ديگه اي خواستيد، حتما صدام بزنيد.
    


    
      - باشه مزاحم مي شم.
    


    
      سرمو انداخته بودم پايين و با لبخند به خودشيريني هاي دختره و تعارف هاي آراد گوش مي دادم.
    


    
      دختره خواست بره، گفت: ويدا صبر کن!
    


    
      سرمو بالا کردم و بهش نگاه کردم. ويدا؟!! اون حتي يک بارم اسم منو صدا نزده اما اين دختره از راه نرسيده بهش مي گه ويدا! از شانس ترشيده ی منه ديگه! همه رو آدم حساب مي کنه جز من! عيب نداره آقا آراد!
    


    
      دختره برگشت: بله آقا؟
    


    
      يه پاکت سفيدي جلوش گرفت و گفت: بگير!
    


    
      - چيه آقا؟
    


    
      - پول... پونصد تومنه. فکر کنم براي يک ماهي که مي خواي اينجا کار کني کافي باشه.
    


    
      - اما من که هنوز کار نکردم؟
    


    
      - عيب نداره بگير لازمت مي شه.
    


    
      ويدا با خوشحالي گرفت و گفت: دستتون درد نکنه آقا!
    


    
      آراد به من نگاه کرد و گفت: تمام کارم با توئه به جز شام و نهارم که ويدا بهم مي ده... کار هرکدومتون بهتر بود، همونو نگه مي دارم.
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: تو که مي گفتي من اشتهاتو کور مي کنم؟ پس چرا مي خواي نگهم داري؟! خوب بذار برم. ويدا خانم هم خوشگله، هم اشتها تو باز مي کنه!
    


    
      ويدا: خجالت بکش! اين چه طرز حرف زدن با آقاست؟! حقته الان يه کتک ازش بخوري.
    


    
      تو چشماي عسلي ويدا نگاه کردم وگفتم: براي خودشيريني زوده ويدا خانم!
    


    
      آراد: ويدا مي توني بري!
    


    
      ويدا: چشم آقا!
    


    
      ويدا رفت و درو بست. آراد يکي از سيبا رو گاز زد و رو تخت خوابيد. به تختش اشاره کرد وگفت: بيا بشين!
    


    
      - نمي شينم!
    


    
      - چي؟
    


    
      - شنيدي که چي گفتم... بده ويدا برات بخونه!
    


    
      خواستم برم که داد زد: کجا؟!
    


    
      - ميرم بخوابم. خستم!
    


    
      - اِه... از لب گرفتن و بغل کردن اميرعلي خسته شدي؟! خوب مي خواي بفرستمت پيش مهرداد! اون بلده چيکار کنه که خسته نشي!
    


    
      با عصبانيت نگاش کردم و گفتم: هيچ وقت پيش اميرعلی خسته نمي شم!
    


    
      دو قدم رفتم که يهو بازومو کشيد و انداختم رو تخت. اين کي بلند شد؟! کتابو پرت کرد تو سينم و گفت:
    


    
      - اينو مي خوني، بعد هر جهنمي خواستي ميري... بلند شو برو اونور بشين.
    


    
      من بايه بچه لجباز هشت ساله طرفم نه يه مرد بيست و هشت ساله! پوفي کردم و رفتم جاي هرشبم نشستم. کتابو باز کردم و گفتم:
    


    
      - مطمئن باش يه روزي فرار مي کنم!
    


    
      - اگه تونستي برو!
    


    
      سيب توي پيش دستي رو برداشت و گاز زد. چند سطرشو خوندم.
    


    
      گفت: تو اجازه نداري کسي رو دوست داشته باشي!
    


    
      سرمو بلند کردم و گفتم: چي؟!
    


    
      نگاه کرد و گفت: تو خدمتکار مني و خدمتکارم باقي مي موني؛ پس سعي کن عاشق نشي... اين حس دوست داشتنو تو خودت بکش!
    


    
      - تو اجازه نداري حق طبيعي منو ازم بگيري.
    


    
      - چرا مي تونم. چون بابتت پول دادم!
    


    
      با بغض گفتم: آره پول دادي اما من خدمتکارتم. برده ت که نيستم؟ هر خدمتکاري هم حق ازدواج داره.
    


    
      - اما من دوست ندارم خدمتکارم ازدواج کنه... حالا کتابو بخون!
    


    
      سيبي که نصفه خورده بود، گذاشت تو پيش دستي. دستشو گذاشت زير سرش و جلوشو نگاه کرد. منم با نفرت نگاش مي کردم.
    


    
      نگاه کرد و گفت: مگه با تو نيستم؟ گفتم بخون!
    


    
      شروع کردم به خوندن اما بغض نمي ذاشت. آب دهنمو پايين فرستادم. چند قطره اشک از چشمام اومد. با دست پاکشون کردم. دوباره خوندم. صدام در نمي اومد. کتابو بستم و گذاشتم رو تخت و گفتم:
    


    
      - ديگه نمي تونم بخونم. بذار برم.
    


    
      - با گريه کردن نمي توني دلمو به رحم بياري!
    


    
      ازت انتظاريم ندارم. چون مي دونم انقدر بي رحم و سنگ دلي که اگه سر آدمم جلوت ببرن، دلت به رحم نمياد.
    


    
      خواستم برم که نيم خيز شد و دستشو حلقه کرد دور بازوهام و خوابندم رو تخت. يقمو گرفت؛ از ترس زل زده بودم تو چشماش. با همون حالت نيم خيز گفت:
    


    
      - برو خدا رو شکر کن که از اون پسراي هوسباز نيستم که تا با يه دختر خلوت مي کنن کارشو مي سازن. اگه بودم مي دونستم باهات چيکار کنم. يک هفته بهت فرصت ميدم رفتارتو با من عوض کني. اگه تو اين يک هفته اخلاقت همين باشه، قسم مي خورم مي فرستمت جايي که تا آخر عمرت آرزوي مردن کني.
    


    
      همين جور که يقمو گرفته بود، تو چشماي سبز عصبيش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - هرجا مي خواي، منو بفرست. ديگه به آخر خط رسيدم. ديگه نه از اين دنيا دلخوشي دارم، نه از آدمیي بي رحمش.
    


    
      صورتش نزديک صورتم بود و نفس هاي گرمش که تند تند مي کشید، به صورتم مي خورد.
    


    
      گفتم: دستتو بردار، مي خوام برم بخوام.
    


    
      يقمو ول کرد و گفت: همين جا بخواب!
    


    
      خوابيد رو بالشتش.
    


    
      گفتم: دلم نمي خواد پيش يه رواني بخوابم!
    


    
      با عصبانيت گفت: چي گفتي؟!
    


    
      نشستم و گفتم: هموني که شنيدي!
    


    
      خواستم برم که دستشو انداخت دور شکمم و انداختم تو بغلش و گفت:
    


    
      - گفتم بهت دست نمي زنم اما نگفتم کاريت ندارم.
    


    
      شونهام به سينش چسيبده بود. با دو تا دستام سعي کردم دستشو از رو شکمم بردارم اما فايده نداشت.
    


    
      داد زد: ولم کن! حالم ازت به هم مي خوره رواني!
    


    
      به محض اينکه اينو گفتم،با يه حرکت منو برگردوند طرف خودش. پاشو انداخت رو پاهام. سرشو بلند کرد و گفت:
    


    
      - يک بار ديگه جمله تو تکرار کن!
    


    
      تو چشماش نگاه کردم و شمرده گفتم: حالم... ازت... به... هم... مي خوره! حالت تهوع مي گيرم وقتي مي بينمت رواني!
    


    
      همين جور که تو چشمام نگاه مي کرد، گفت: پس چطوره کاراي اين رواني رو ببيني، شايد ازش خوشت بياد!
    


    
      نشست، همون تيشرت که تنش بود، درآورد. خواستم فرار کنم که بازومو گرفت و کشيد طرف خودش.
    


    
      با خشمي که تو چشماش نشسته بود، گفت: کجا مي خواي بري گربه؟!!
    


    
      - ولم کن وحشي... مگه همين الان نگفتي از اون پسراي هوسباز نيستي؟ مرد نبودي که اين حرفو زدي؟!
    


    
      - خيلي وقته ديگه حرف مردا خريداري نداره!
    


    
      سريع روسري رو از سرم برداشت. خودمو مي کشيدم تا ولم کنه اما بي فايده بود. کليپسو از موهام جدا کرد. موهاي فر درشت مشکيم تا شونه هام رسيده بود. باز شد سرمو گرفت بالا و گفت:
    


    
      - بخاطر موهاي فرفريت بود هيچ وقت روسريتو جلوم برنمي داشتي؟
    


    
      تو چشمام نگاه کرد: لباساتو در مياري يا خودم برات درش بيارم؟!
    


    
      يهو يه فکري زد به سرم و گفتم: خودم درش ميارم!
    


    
      دستشو برداشت و با تعجب نگام کرد و با اخم هميشگيش گفت: واقعا؟! مثل اينکه تو مشتاق تري!
    


    
      گفتم: پس بذار اول برم يه آبي به دست و صورتم بزنم، بعد بيام.
    


    
      با شک نگام کرد و گفت: نمي خواد!
    


    
      - ولي من اينجوري دوست ندارم. تمام صورتم بخاطر اشکام کثيف شده.
    


    
      زير نگاه ذره بينش که اجزا صورتمو وارسي مي کرد، خيلي معذب بودم.
    


    
      گفت: خيل خوب؛ پس زود بيا!
    


    
      بلند شدم رفتم سمت دستشويي. به آينه نگاه کردم. آيناز تو يه آدم بدبختي که دنيا نمي خواد روي خوش بهت نشون بده. کسي دوست نداره. خودتو خلاص کن! يه قدم رفتم عقب يه مشت محکم زدم به آینه. چند تيکه افتاد. يه تکيه از آینه رو برداشتم. آراد اومد داخل؛ با ترس نگام مي کرد. چند قدم رفتم عقب و گفتم:
    


    
      - برو عقب و الا رگمو مي زنم.
    


    
      با قيافه جدي گفت: جراتشو نداري!
    


    
      حماقت کردم و رگ دستمو زدم که درد و سوزشش تا مغزم رفت. يک قدم اومد جلو، داد زدم:
    


    
      - جلو نيا!
    


    
      يه قدم ديگه اومد. شيشه رو جلوش گرفتم و با گريه داد زدم:
    


    
      - گفتم جلو نيا. يه قدم ديگه بياي، شيشه رو مي زنم به قلبم.
    


    
      دستشو برد بالا و گفت: باشه، باشه! اون شيشه رو بده من!
    


    
      از ساعد دستم و استخوناي پشت دستم که به شيشه زدم خون قطره قطره کف زمين مي ريخت. با گريه گفتم:
    


    
      - براي چي بهت بدم؟ مي خوام کارتو راحت کنم. چرا نمي کشيم؟ چرا راحتم نمي کني؟ آخه از زجر دادن من چي گيرت مياد؟!
    


    
      بالاي ساعد دستم يه بار ديگه شيشه رو کشيدم که اين دفعه خون بيشتري اومد. آراد داد زد:
    


    
      - چيکار مي کني ديوونه؟!
    


    
      اومد که شيشه رو از دستم برداره، سريع دستمو کشيدم. کف دستش بريد اما اون محل نذاشت. مچ دستمو فشار داد؛ از درد دستم شل شد و شيشه افتاد. آراد پشتم وايساد و بردم سمت شير. دستمو زير شير مي شست، منم گريه مي کردم. بي حال و بي جون شده بودم. سرم گيج مي رفت. يه قدم رفتم عقب سرمو گذاشتم رو سينش و ديگه هيچي نفهميدم...
    


    
      ***
    


    
      چشمامو باز کردم خورشيد با نورش آروم صورتمو نوازش مي داد. دستمو جلو صورتم گرفتم. جام گرم و نرم بود. يه غلتي تو جام خوردم. فهميدم رو زمين نخوابيدم. تو اتاق خودمم نيستم. پس کجام؟! به دست راستم نگاه کردم. کلش باند پيچي شده بود. نشستم. اينجا کجاست؟! اتاق آراد که نيست؟ از تخت اومدم پايين؛ چشمم سياهي رفت. کمي باز و بستش کردم و رفتم طرف در و باز کردم. ديدم خاتون داره از پله ها مياد بالا. تا منو ديد، گفت:
    


    
      - چرا از تخت اومدي پايين؟ برو بخواب!
    


    
      اومد سمتم. دستمو گرفت و کشوند به اتاق و گفت: آقا گفته بايد استراحت کني.
    


    
      دستمو کشيدم و گفتم: از کي تا حالا آقا نگران من شده؟!
    


    
      به دستم نگاه کرد و گفت: اين چه کاري بود با دستت کردي؟! مي خواستي خودکشي کني؟! آيناز جان آدم بدبخت تر از تو هم هست؛ والا ديگه خودشونو نکشتن.
    


    
      - خاتون من اگه اين بلا رو سر خودم نمي آوردم، باور کن يه بلايي بدتر سرم ميومد.
    


    
      - خيلی خوب انقدر انرژيتو با حرف زدن هدر نده! برو بشين اينا رو بخور.
    


    
      گوشت کبابي برام آورده بود. چند تکه شو خوردم.
    


    
      خاتون گفت: فردا شب آقا مهموني داره. سعي کن يه ذره جون بگيري تا بتوني کمکم کني.
    


    
      با تنفر گفتم: ايشاا... که مهموني آخرش باشه و بميره.
    


    
      - دختر نفرين نکن. برمي گرده به خودت!
    


    
      - بهتر بذار من بميرم!
    


    
      سري تکون داد؛ خواست بره که گفتم: کي منو برد دکتر؟
    


    
      - هيچ کس؛ آقاي دکتر خودش اومد.
    


    
      با تعجب گفتم: امير علي؟!
    


    
      - بله... دو ساعتم با آقا دعوا کرد.
    


    
      وقتي صبحونه گوشتيم رو خوردم، سيني رو برداشتم و از اتاق اومدم بيرون. از پله ها که مي رفتم پايين، کمي سرم گيج رفت. وقتي به آشپزخونه رسيدم، ديدم ويدا داره قارچ تيکه مي کنه. به تيپش نگاه کردم. يه شلوار لي مشکي با تيشرت سفيد پوشيده بود. موهاي دم موشيشم بالا بسته بود. تا منو ديد، با حرص سرشو برگردوند. انگار ارث باباشو دزديدم! سيني رو گذاشتم رو ميز و خواستم برم که گفت:
    


    
      - آقا خوب حقتو گذاشت کف دستت! اگه من جاش بودم شاهرگتو مي زدم!
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: ببين اون آقايی که داري براش عين سگ دم مي جنبوني، پيش من اندازه يه ارزن ارزش نداره! براي کسي بمير که برات بميره!
    


    
      با عصبانيت بلند شد و يه سيلي زد تو گوشم و گفت:
    


    
      - يه کاري مي کنم که عين همون سگي که گفتي بندازتت بيرون.
    


    
      دستم رو صورتم بود. نگاش کردم وگفتم:
    


    
      - آدماي ضعيف وقتي کم ميارن سيلي مي زنن!
    


    
      خواستم برم که رويا اومد تو و با پوزخند گفت:
    


    
      - دو تا کلفت افتادن به جون همديگه...
    


    
      به ويدا نگاه کرد: برو لباساتو بپوش، مي خوام برم خريد.
    


    
      ويدا: چشم خانم!
    


    
      رويا که رفت، ويدا هم يه تنه به من زد و از کنارم رد شد.
    


    
      بلند گفتم: فقط بدرد حمالي مي خوري!
    


    
      نگام کرد و چيزي نگفت. چي داشت بگه؟! به قارچا نگاه کردم. اين دختره با اين قارچا مي خواست چيکار کنه؟! چند تاشونو خوردم.
    


    
      سرم پايين بود که يکي گفت: سلام! زيباي پنهان!
    


    
      سرمو آورم بالا. پرهام بود. با لبخند گفتم:
    


    
      - سلام مرد موزي! کجايي؟! کم پيدايي!
    


    
      نشست جلوم و گفت: دنبال بدبختيامم. زن و بچه خرج داره. خودتت که در جرياني؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: آره آره! منم خرج يه شوهر و چهار تا بچه قد و نيم قدو مي دم!
    


    
      چشمش افتاد به دستم و گفت: دستت چي شده؟!
    


    
      - هيچي، بريده.
    


    
      - بريديش يا بريده؟
    


    
      يه قارچ گذاشتم تو دهنم و گفتم: چه فرقي مي کنه؟ بريده.
    


    
      تو چشمام نگاه کرد و گفت: مي خواي ذره ذره خودتو نابود کني؟
    


    
      خنديدم و گفتم: آره!
    


    
      بلند شد و گفت: من برم ديگه، کاري نداري؟
    


    
      - پس چرا اومدي؟
    


    
      - اومدم ببينم چه بلاي جديدي سر خودت آوردي؟
    


    
      خنديدم و گفتم: کي مياي؟
    


    
      - چيه؟ دلت برام تنگ مي شه؟ نترس فردا شب اينجام!
    


    
      - مگه تو هم مي خواي بيايي مهموني؟
    


    
      خنديد و گفت: اگه بخواي نميام!
    


    
      - نه بابا، من چي کارم ...بيا.
    


    
      خنديد و گفت: اختيار داريد، شما بانوي اول اين قصريد!
    


    
      يه قارچ جلوش گرفتم و گفتم: پس تو هم نديمه مني!
    


    
      قارچو گرفت و به پايين خم شد و گفت: بله بانوي من!
    


    
      بلند خنديدم. پرهام که رفت، منم از آشپزخونه اومدم بيرون و رفتم سمت کتابخونه. خدا رو شکر اين دفعه درش باز بود. رفتم تو. دلم مي خواست يه کتاب شعر بخونم. کتاب رهي معيري رو برداشتم. صندلي رو عقب کشيدم و نشستم. صفحات آخرو باز کردم و بلند بلند خوندم:
    


    
      «من از روز ازل ديوانه بودم/ديوانه ی روي تو سرگشته کوي تو/در عشق و مستي افسانه بودم/سر از خوش از باده مستانه بودم/نالان از تو شد چنگ و عود من/تار موي تو تار و پود من/بي باده مدهوشم ساغر نوشم /ز چشمه نوش تو مستي دهد ما را گل رخسارا/بهار آغوش تو...»
    


    
      - داري براي کي بلند بلند مي خوني؟!
    


    
      سرمو برگردوندم. اميرعلي بود.
    


    
      با لبخند گفتم: سلام. خوبيد؟
    


    
      - سلام خانم ...ما که خوبيم .
    


    
      کنارم نشست و به دستم نگاه کرد: شما هر وقت از دست چيزي عصباني مي شيد، سر دستتون خالي مي کنيد؟!
    


    
      لبخند زدم و گفتم: نه!
    


    
      - واسه چي اين کارو کردي؟
    


    
      سرمو پايين گرفتم و گفتم: مجبور شدم.
    


    
      - ببين آيناز؟ من نمي دونم ديشب بين تو و آراد چه اتفاقي افتاده. اما هر چي بوده، نبايد اين بلا رو سر خودت مي آوردي... حتي اگه مجبور بودي. با اين کارت مي خواستي چيو به آراد ثابت کني؟!
    


    
      نگاش کردم و گفتم: هيچي! فقط مي خواستم خودمو راحت کنم.
    


    
      - اينجوري؟ فکر مي کني اين تنها راه حله؟
    


    
      - اگه فکر بهتري داريد بگيد،خوشحال مي شم بشنوم!
    


    
      با لبخند نگام کرد و گفت: بد عصبي مي شيا! ماشاا... با اين زبونت مونده منو قورت بدي!
    


    
      خنديدم و سرمو پايين انداختم و گفتم: ببخشيد! بعضي وقتا يهويي سيم پيچي مغزم قاطي مي کنه!
    


    
      - اگه سيم پيچیت بسوزه چي مي شه؟! چي مي خوندي؟
    


    
      - کتاب شعر.
    


    
      - بده ببينم؟
    


    
      کتابو بهش دادم. يه صفحشو باز کرد و گفت: بخون!
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟!
    


    
      - اين چند سطرو برام بخون!
    


    
      کتابو ازش گرفتم و گفتم: شما هم مثل پسر داييتون هستيد! تا منو مي بينه ميگه کتاب بخون!
    


    
      - آخه صدات قشنگه!
    


    
      با تعجب نگاش کردم.
    


    
      با لبخند گفت: چرا تعجب کردي؟ اولين بار که نيست اين حرفو بهت مي زنم؟
    


    
      - نه اولين بارتون نيست ولي فکر نمي کنيد داريد با من زيادي صميمي مي شید؟
    


    
      - اشکالي داره؟
    


    
      نمي خواستم با هيچ مردي صميمي بشم. امير علي هم جزئي از اونا بود. لبمو کج کردم و گفتم:
    


    
      - اشکالي که نداره ولي دلم نمي خواد به يه رابطه ختم بشه. منظورمو که مي فهميد؟!
    


    
      لبخندي زد و گفت: بله منم قصد عاشق شدن ندارم!
    


    
      - خوبه!
    


    
      همون چند سطري که گفت، خوندم. نگاه هاي سنگين يکي رو حس کردم. سرمو بلند کردم، ديدم آراد با اخم و عصبانيت توي چهار چوب در ايستاده. امير علي هم پشتشو نگاه کرد.بلند شد و گفت:
    


    
      - سلام پسر دايي جان!
    


    
      آراد سرشو تکون داد و باتمسخر گفت:
    


    
      - جاتون راحته؟! کم و کسري که نداريد؟! اگه هست بگيد مي گم خاتون براتون بياره! تعارف نکنيد!
    


    
      اميرعلي: از راه نرسيده مي خواي دعوا راه بندازي؟
    


    
      بدون اينکه جوابشو بده با عصبانيت اومد طرف من؛ وايسادم تو چشمام نگاه کرد و گفت:
    


    
      - مگه بهت نگفتم حق نداري پاتو بذاري تو کتابخونه ی من؟ واسه چي اومدي؟
    


    
      اميرعلي: چيه مي ترسي کتابات کم بشن؟!
    


    
      آراد داد زد: علي تو دخالت نکن!
    


    
      به من نگاه کرد: جواب منو بده! چرا اومدي اينجا؟!
    


    
      با ترس گفتم: فقط... فقط مي خواستم کتاب بخونم ؛حوصلم سر رفته بود.
    


    
      - شما هميشه وقتي حوصلتون سر ميره، تو کتابخونه من قرار ملاقات مي ذاريد؟!
    


    
      اميرعلي: اين مزخرفات چيه داري مي گي؟!
    


    
      آرادبا اخم نگاهش کرد و گفت: منتظري من پامو از اين خونه بذارم بيرون، بياي به معشوقت برسي؟!
    


    
      اميرعلي: خجالت بکش آراد! اين چه حرفيه مي زني؟!
    


    
      آراد: من بايد خجالت بکشم يا شما دوتا؟!
    


    
      با خشم کتابو از دستم کشيد: گمشيد از کتابخونه ی من بريد بيرون!
    


    
      اميرعلي: به خاطر همين اخلاقت بود مهتاب اون بلا رو سر خودش آورد.
    


    
      آراد از عصبانيت قرمز شد. با تن صداي پايين گفت:
    


    
      - من هر چقدرم اخلاقم بد باشه، از توي عقيم بهترم! من با هرکس ديگه اي که دلم بخواد مي تونم ازدواج کنم... اما تو چي؟ يا بايد بري با دختراي ترشيده ازدواج کني يا مثل خودت عقيم باشه؛ شايدم مجبورشدي تا آخر عمرت تنها زندگي کني.
    


    
      به اميرعلي که با بغض داشت آرادو نگاه مي کرد، نگاه کردم. مچ دست اميرعلي رو گرفتم و گفتم:
    


    
      - حق نداري باهاش اينجوري حرف بزني! هر چي که هست، از توی گند دماغ که بهتره؟
    


    
      دستشو کشيدم و اومديم بيرون. خودم نمي دونم براي چي اين کارو کردم؟ اصلا براي چي اون حرفو زدم؟
    


    
      از پله ها ميومديم پايين که اميرعلي يهو وايساد. مچ دستشو کشيد. نگاش کردم.
    


    
      با لبخند گفت: اين چه کاريه مي کني دختر؟! آخرش با اين زبونت سرتو به باد مي ديا؟!
    


    
      - نترس چيزيم نمي شه! اون به چه حقي اين حرفا رو بهت مي زنه؟ يعني به اندازه پشه، مغز تو کلش نيست که بدونه اين حرفا دل آدمو مي شکنه؟!
    


    
      با لبخند نگام کرد و گفت: عيبي نداره. خودتتو ناراحت نکن.
    


    
      تو چشمام نگاه کرد: شام با هم بخوريم؟
    


    
      با ناراحتي گفتم: تو که مي دوني اجازه بيرون رفتن ندارم؟
    


    
      - بيرون نمي خواد.همين جا!
    


    
      - يعني با مش رجب و خاتون؟
    


    
      - آره!
    


    
      - باشه!
    


    
      يه پله اومد پايين و گفت: خواهشا تا شب زنده بمون!
    


    
      خنديدم و گفتم: سعي مي کنم!
    


    
      - تا شب خداحافظ!
    


    
      - به سلامت!
    


    
      تو راه پله وايسادم و به راه رفتنش نگاه کردم. چقدر آروم و صاف راه مي رفتو انگار يه غم سنگيني رو دوشش بودو در و باز کرد و رفت بيرونو از پله ها اومدم پايين که آراد گفت:
    


    
      - مثل اينکه حرفامو فراموش مي کني!
    


    
      برگشتم ديدم خشک و جدي، دست به جيب وايساده.
    


    
      گفتم: نه فراموش نکردم اما دلم قانون تو رو حاليش نيست!
    


    
      با اخم گفت: مشکلي نيست، حاليش مي کنم!
    


    
      اينو گفت و رفت به اتاقش. مي خواد چيکار کنه؟ هيچ غلطي نمي تونه بکنه! آخرش کشتنه ديگه؟ که خودمم راضيم. اصلا اين موقع روز اينجا چيکار مي کنه؟ به من چه!
    


    
      از پله ها اومدم پايين و رفتم پيش مش رجب. داشت به گلا آب مي داد. کمکش کردم تا کارش زودتر تموم بشه.
    


    
      ظهر ويدا نهار آرادو برد. چند دقیقه گذشت ولي نيومد.
    


    
      خاتون گفت: اين دختره چرا نيومد؟!
    


    
      مش رجب: لابد داره با آقا نهار مي خوره!
    


    
      خاتون: خودش بهت گفت؟!
    


    
      مش رجب: نه، گفتم انقدر طولش داده، لابد داره با آقا نهار مي خوره.
    


    
      خاتون: وقتي چيزي نمي دوني الکي حرف نزن!
    


    
      مش رجب سر شو انداخت پايين و چيزي نگفت. با لبخند نگاش کردم. بيچاره مش رجب چقدر زن ذليله! داشتم سفره رو جمع مي کرديم که ويدا اومد تو. نگاش کردم؛ لبش خندون بود. چيزي نگفت و يه راست رفت به اتاق.
    


    
      مش رجب با قيافه ی حق به جانب گفت: ديدي گفتم با آقا نهار مي خوره!
    


    
      خاتون: خب حالا کارآگاه گجت!
    


    
      بعد نهار ولگرديم شروع شد! يه سويشرت کلاه دار پوشيدم. روي يه نيمکت زير درخت نشستم. هوا خيلي سرد بود. سرمو بالا کردم و به شاخه هاي درخت که خيلي از برگاشو از دست داده بود نگاه مي کردم که يکي گفت:
    


    
      - مي تونم بشينم؟
    


    
      سرمو آوردم پايين و نگاش کردم. ويدا بود. پوزخندي زدم و گفتم:
    


    
      - بهت نمياد اهل اجازه گرفتن باشي؛ يعني اصلا به تريپت نمياد مودب باشي!
    


    
      - حالا که مي بيني هستم! بشينم يا نه؟
    


    
      شونمو انداختم بالا و گفتم: به من چه؟ بشين!
    


    
      با فاصله کنارم نشست. جلوشو نگاه کرد و گفت:
    


    
      - چند تا سوال دارم!
    


    
      نگاش کردم و گفتم: بپرس!
    


    
      - آقا آراد از چي خوشش مياد؟ يعني از چه غذاهايي يا از چه رفتاري باهاش داشته باشيم يا...کلا چي دوست داره؟
    


    
      - پيشنهاد ازدواج بهت داده که مي خواي آمارشو بگيری؟!
    


    
      پوفي کرد و گفت:
    


    
      - ببين نيومدم دعوا! خب؟ پس سوالامو جواب بده!
    


    
      - جواب هيچ کدوم از سوالاتو نمي دونم، چون برام مهم نيست چي دوست داره؛ از چي خوشش مياد؛ يا چه غذايي رو بيشتر مي خوره... چرا نمي ري از فرحناز بپرسي؟ مطمئن باش اون از جيک و پيک زندگيش خبر داره!
    


    
      بلند شد و گفت: مي دوني چرا آقا آراد از تو بدش مياد؟ چون خیلی بداخلاق و زبون درازی. به خاطر همین مجبور شده به فرحناز بگه بره یه خدمتکار دیگه براش بیاره.
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: با آقا نهار خوردي، هوا ورت داشته؟ فکر کردي خبرايیه؟! دختراي لوندتر از تو دورش ريخته و محل سگ بهشون نمي ده. تو که ديگه جاي خود داري!
    


    
      خم شد، تو چشمام نگاه کرد و گفت:
    


    
      - بهت نشون مي دم کي به کي محل سگ نمي ذاره! هيچ کس نمي تونه منکر خوشگلي من بشه. يه کاري مي کنم بندازتت بيرون.
    


    
      سرمو بردم جلو، تو چشماش نگاه کردم و گفتم: ممنونت مي شم اگه اين کارو بکني!
    


    
      صاف وايساد و رفت. هه! منو بندازه بيرون! اين پسره تا خون منو نکنه تو شيشه که ولم نمي کنه؟
    


    
      ويدا از خاتون خواست خودش شام درست کنه. من و خاتونم از خدا خواسته!
    


    
      تو هال نشسته بودم، داشتم در و ديوارو نگاه مي کردم که خاتون با يه پلاستيک کنارم نشست.
    


    
      گفتم: اين چيه؟!
    


    
      دو تا کاموا که از دو رنگ سياه و قرمز با سفيد و خاکستري بود، با دو تا ميله داد دستم و گفت:
    


    
      - ديدم حوصلت زود سر مي ره، گفتم براي سرگرميت يه چيزي ببافي!
    


    
      - اما من که بلد نيستم؟
    


    
      - خودم يادت مي دم. زنجيرو که بلدي؟
    


    
      - آره.
    


    
      - خوبه. پس اول از کلاه شروع مي کنيم.
    


    
      يکي دو ساعت با خاتون مشغول يادگيري بافتني بوديم که زنگ آيفون بلند شد.
    


    
      خاتون گفت: يعني کيه؟
    


    
      بلند شد آيفونو جواب داد و گفت: سلام آقاي دکتر! بفرماييد تو!
    


    
      دکمه رو فشار داد و گفت: آيناز جان! اينا رو جمع کن. آقاي دکتر اومدن.
    


    
      با عجله همه رو جمع کردم و بردم به اتاقم. زود لباسمو عوض کردم. تو اتاقم بودم که صداي احوال پرسي امير علي رو با خاتون شنيدم. يه استرس عجيبي اومد سراغم. جلوي آينه خودمو نگاه کردم. خوب بودم. يه نفس عميقي کشيدم و درو باز کردم. دقيقا رو به روم نشسته بود. سرش پايين بود و انگشتشو رو گوشي لمسيش مي کشيد. يه کت اسپرت با شلوار لي و پيراهن خاکستري به رنگ چشماش پوشيده بود. سرشو بلند کرد و با لبخند گفت:
    


    
      - سلام آيناز خانم. مي بينم که هنوز زنده اي؟
    


    
      با لبخند گفتم: سلام. خيلي ناراحتي؟
    


    
      - نه!
    


    
      خاتون با سيني چايي اومد و با لبخند گفت: خيلي خوش اومديد.
    


    
      چايي رو برداشت گذاشت جلوش و گفت: ممنون... مش رجب کجاست؟
    


    
      خاتون: جايي کار داشت، رفت. الان ديگه پيداش مي شه.
    


    
      به من نگاه کرد: تو چرا سر پايي؟ خب بشين مادر!
    


    
      با گيجي گفتم: ها؟باشه!
    


    
      رو مبل رو به روي امير علي نشستم. خاتونم نزديک امير علي نشست.
    


    
      امير گفت: يه مهمون ديگه هم قراره امشب. بياد عيبي که نداره؟
    


    
      - نه مادر چه عيبي؟ قدمش روي چشم. حالا کي هست؟
    


    
      خواست چيزي بگه که يهو در باز شد و ويدا اومد تو.
    


    
      گفت: شام حاضره. کي بکشم؟
    


    
      چشمش افتاد به امير علي. با چشماي گشاد گفت:
    


    
      - ببخشيد نمي دونستم مهمون داريد.سلام!
    


    
      امير علي: سلام ويدا خانم خوبيد؟
    


    
      - مرسي، بد نيستم.
    


    
      چند دقيقه بعد کامليا اومد. با ذوق و شوق پريد تو بغلم و تا تونست بوسم کرد. من نمي دونم اين دختر چرا زود با همه جور مي شه؟! ساعت نه، ويدا شام آرادو برد. ما هم رو زمين نشسته بوديم و شام مي خورديم. غذا خيلي تند بود. خدا کنه غذاي آرادو تند نکرده باشه.
    


    
      ويدا با اخم اومد تو، به من نگاه کرد و گفت: پاشو برو آقا کارت داره.
    


    
      با تعجب گفتم: چيکار؟!
    


    
      با عصبانيت گفت: من چه مي دونم؟ برو ازش بپرس.
    


    
      اينو گفت و رفت به اتاق. به اميرعلي نگاه کردم.
    


    
      گفت: مي خواي باهات بيام؟!
    


    
      با لبخند گفتم: نه؛ حريفش مي شم!
    


    
      کامليا: مگه مي خواي کشتي بگيري؟!
    


    
      خاتون خنديد و گفت: کار اينا فقط با کشتي کج راه مي افته!
    


    
      با چشم غره به خاتون نگاه کردم و رفتم به عمارت. خواستم از پله ها برم بالا که گفت:
    


    
      - کجا داري ميري؟
    


    
      برگشتم. با اخم نگام کرد و گفت: بيا سالن غذا خوري.
    


    
      وقتي رفت، منم پشت سرش راه افتادم. به ميزي که براي دو نفر چيده بودن نگاه کردم. خودش سر ميز نشست. منم بلاتکليف نگاش مي کردم که گفت:
    


    
      - براي چي نگام مي کني؟
    


    
      به صندلي کنار خودش اشاره کرد: بشين!
    


    
      با تعجب گفتم: بله؟!! بشينم!!؟ چرا؟
    


    
      - چون من مي گم!
    


    
      - بشينم که چي بشه؟
    


    
      با عصبانيت نفس کشيد و گفت: که همه چي بشه .
    


    
      داد زد: بشين!
    


    
      اي مرده شورتو ببرن که محبت کردنم بلد نيستي. به همون جايي که اشاره کرد، نشستم. يه بشقاب و قاشق و چنگال جلوم صف کشيده بودن. بشقابشو جلوم گرفت و گفت: بکش!
    


    
      ازش برداشتم. پلو رو کشيدم وگذاشتم جلوش. نگام کرد و گفت: براي خودتم بکش.
    


    
      - اما من نمي تونم با شما شام بخورم!
    


    
      نگام کرد: چرا؟ اوه بله! فراموش کرده بودم با اميرعلي قرار شام گذاشتي! يه شبم با تو شام نخوره چي مي شه؟!
    


    
      بلند شدم و گفتم: چيزي نمي شه اما من دوست ندارم با شما شام بخورم.
    


    
      - چه دوست داشته باشي، چه نداشته باشي تا صبح اينجايي... فقط خودتو از گشنگي تلف مي کني.
    


    
      - نمي شينم که بخوام تلف بشم!
    


    
      خواستم برم که مچ دستمو گرفت. با اخم دستمو کشيدم اما ولم نکرد.
    


    
      گفتم: چرا تکليفتو با خودت روشن نمي کني؟ بالاخره از من بدت مياد يا نه؟ مگه نگفتي اشتهامو کور مي کني؟ چرا مي خواي باهات شام بخورم؟!
    


    
      مچ دست مو فشار داد که جيغم رفت هوا.
    


    
      داد زدم: ولم کن دستم درد گرفت.
    


    
      چشمامو از درد فشار دادم. دستمو ول کرد. چند قطره اشک از چشمام اومد پايين. مچ دستمو گرفتم و گفتم:
    


    
      - چرا اين کارو کردي؟
    


    
      فقط نگام کرد و چيزي نگفت. دهنشو باز کرد چيزي بگه که اميرعلي امد تو. نفس نفس مي زد. انگار دويده بود. به دوتامون نگاه کرد. اومد طرف من و گفت:
    


    
      - خوبي؟ چرا جيغ کشيدي؟!
    


    
      - خوبم، چيزي نيست.
    


    
      اميرعلي با عصبانيت به آراد نگاه کرد و گفت: بريم.
    


    
      چند قدمي راه رفتم که آراد داد زد: کجا؟!
    


    
      برگشتيم. با همون عصبانيت، به اميرعلي نگاه کرد و گفت: اون جايي نمي ره. اين خدمتکار منه؛ بدون اجازه من حق نداره جايي بره.
    


    
      - خدمتکارته؛ غلام حلقه به گوشت که نيست؟
    


    
      - اتفاقا هست. چون بابتش پنج ميليون تومن پول دادم.
    


    
      امير علي با عصبانيت رفت طرفش، رو به روي هم وايسادن. هم قد بودن. بدون يک سانت زياد يا کم. اما شونه اي اميرعلي پهن تر بود و آراد لاغرتر به نظر مي رسيد.
    


    
      تو چشماي آراد نگاه کرد و گفت: چند؟
    


    
      - چي؟
    


    
      - قيمت بردت چنده؟ مي خوام بخرم آزادش کنم!
    


    
      پوزخندي زد و گفت: شرمنده فروشي نيست! چون جز املاکم حساب مي شه؛ فقط بي سنده!
    


    
      اميرعلي با تاسف سرشو تکون داد و گفت: تو مريضي! برو خودتو به يه روانشناس نشون بده!
    


    
      اومد سمتم دستمو گرفت و از عمارت برد بيرون. اينقدر محکم دستمو فشار مي داد که هر لحظه امکان داشت بشکنه.
    


    
      با درد گفتم: مي شه دستمو ول کني؟ داره دردم مي گیره.
    


    
      وايساد، دستمو ول کرد و گفت: ببخشيد!
    


    
      با هم رفتيم خونه و شاممون رو خورديم. ساعت يازده بود که مي خواستن برن. من و خاتون تا دم در بدرقشون کرديم. کامليا پريد تو بغلم و گفت:
    


    
      - فردا پارچمو بيارم؟
    


    
      خنديدم و گفتم: خب بيار. احتياجي به پاچه خواري نيست!
    


    
      با اخم همراه لبخند گفت: داشتيم؟!
    


    
      امير علي: خاتون بازم از پذيراي ممنون.
    


    
      خاتون: خواهش مي کنم مادر. من که کاري نکردم؟
    


    
      اميرعلي: کامليا مي شه بريم؟
    


    
      - اومدم.
    


    
      لپمو بوسيد: تا فردا خداحافظ.
    


    
      - به سلامت!
    


    
      تو بغل خاتونم پريد و گفت: خداحافظ خاتوني!
    


    
      خاتونم بوسش کرد و گفت: خير پيش مادر.
    


    
      وقتي رفتن، با سرعت مي دويدم که خاتون گفت:
    


    
      - دختر براي چي مي دوي؟! آرومتر برو!
    


    
      همينجور که مي دويدم، داد ردم: سردمه خاتون سردمه!
    


    
      سريع رفتم به اتاقم. ويدا خوابيده بود. منم تشکمو پهن کردم که تلفن زنگ خورد. اين خروسکم يه ميليمتر تکون نخورد! رفتم گوشي رو برداشتم: بله؟
    


    
      ...
    


    
      - الو؟ آقا شماييد؟
    


    
      جواب نداد...
    


    
      چند ثانيه بعد، صداي قطع شدن تلفن اومد... گوشي رو گذاشتم و رفتم سر جام دراز کشيدم. نکنه آراد بوده؟ به ساعت نگاه کردم. الان بايد تو اتاقش باشم و براش کتاب بخونم . منو باش نگران چي هستم! به پهلوي راستم خوابيدم.
    


    
      يهو دلشوره گرفتم. نتونستم بخوابم. به پهلوي چپم شدم. پتو رو رو سرم کشيدم؛ دلشورم بيشتر شد. نشستم .واي خدا! چم شده؟ بلند شدم رفتم به آشپزخونه يه ليوان آب خوردم و دوباره خوابيدم. کمي آروم شدم اما دوباره دلشوره اومد سراغم. پتو رو از سرم برداشتم. کلافه شدم؛ يه نفس عميق کشيدم. دلشورم بخاطر چيه؟! يه چيزي تو دلم گفت «آراد!»
    


    
      آراد ؟! براي چي بايد نگران اون باشم؟ خيلي سعي کردم بخوابم اما بي فايده بود. دلشوره لعنتي نميذاشت بخوابم. بلند شدم. بايد برم به آراد سر بزنم. اينجوري خيالم راحت مي شه و دلشوره ولم مي کنه. سويشرتمو پوشيدم و اومدم بيرون. تند تند راه رفتم. به عمارت که رسيدم، درشو باز کردم و رفتم تو. دلشورم بيشتر شد. سريع از پله ها رفتم بالا.
    


    
      دم اتاق آراد وايسادم؛ حالا چيکار کنم؟ برم تو يا نه؟ اگه خواب باشه و بيدار بشه چي؟ اونوقت نمي گه نصف شبي اينجا چي مي خواي؟
    


    
      چند قدمي با کلافگي راه رفتم و وايسادم. دلمو زدم به دريا و درو باز کردم و رفتم تو .
    


    
      صداي آه و ناله شنيدم. کليدو زدم.يا خدا! آراد عين مار به خودش مي پيچيد. چشماشو فشار مي داد و تشکشو به مشت گرفته بود. رفتم جلو، گفتم:
    


    
      - آقا؟ آقا حالتون خوبه؟!جايتون درد مي کنه؟!
    


    
      با صداي نامفهوم چيزي گفت؛ متوجه نشدم. با نگراني گفتم:
    


    
      - چيکار کنم؟!
    


    
      با صداي بي جون و نيمه داد گفت: به خاتون بگو بياد. دارم مي ميرم.
    


    
      - چشم ،چشم!
    


    
      با تمام سرعتم دويدم. وقتي رسيدم، خودمو پرت کردم تو و رفتم سمت اتاق خاتون. با مشت هاي پي در پي به در مي کوبيدم و خاتونو صدا مي زدم:
    


    
      - خاتون... خاتون! بيا بيرون.خاتون؟
    


    
      يهو در بازشد. مش رجب و خاتون با حالت شوکه اومدن بيرون.
    


    
      خاتون گفت: چي شده؟! چرا درو اينجور مي کوبي؟!
    


    
      با گريه گفتم: آراد..آراد...
    


    
      خاتون :آراد چي؟ حرف بزن دختر!
    


    
      با گريه بلند گفتم: داره مي ميره. بريد کمکش کنيد.
    


    
      - يا ابوالفضل!
    


    
      مش رجب زودتر رفت. خاتونم رفت تو، روسريشو پوشيد و رفت. منم همين جور گريه مي کردم. اصلا دلم نمي خواست اينجوري زجر بکشه. سرمو برگردوندم ديدم ويدا با تعجب به من نگاه مي کنه.
    


    
      گفت: چي شده؟ براي چي نصف شبي داد و بيداد راه انداختي؟!
    


    
      داد زدم: همش تقصير توئه... برو نگاه کن ببين براي خودشيريني خودت چه بلايي سرش آوردي؟
    


    
      با تعجب گفت: کي؟ بلا سر کي آوردم؟!
    


    
      - آراد. تو نمي دوني اون زخم معده داره و نبايد چيزاي تند بخوره؟
    


    
      با نگراني گفت: نه... بهم گفت هوس غذاي تند کردم، منم براش درست کردم.
    


    
      - مگه هرچي اون گفت بايد براش درست کني؟
    


    
      - حالا تو چرا داري گريه مي کني؟
    


    
      راست مي گفت! من چرا داشتم گريه می کردم؟! من که حاضر بودم سر به تنش نباشه؟ حتي زنده يا مردش برام فرقي نمي کرد، حالا چي شده که دارم براش گريه مي کنم؟ دل رحم بودنم بعضي وقتا کار دستم مي ده.
    


    
      با دستم اشکامو پاک کردم و گفتم: هيچي.
    


    
      اومدم بيرون. نمي دونستم چيکار کنم؟ برم يا نه؟ وايسادنم بيشتر از يک دقيقه طول نکشيد. دويدم سمت عمارت. دم در اتاقش وايسادم. باورم نمي شد اوني که رو تخته آراد باشه. تشک و بالشت سفيدش از خون قرمز شده بود. انگار يکي به قلبم چنگ زد. خاتون با گريه سعي مي کرد آرومش کنه اما اون فقط درد مي کشيد. مش رجب با سرعت رفت به اتاق خاتون و گفت:
    


    
      - پس اورژانس چي شد؟
    


    
      - گفتن الان مياد..
    


    
      خاتون با عصبانيت داد زد:
    


    
      - الانشون کيه؟ اين بچه داره مي ميره .
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      به آراد که جمع شده بود و با دستش شکمشو فشار مي داد نگاه کرد: مادر تحمل کن، الان اورژانس مياد.
    


    
      خدايا کمکش کن! اگه به خاطر نفريناي منه، همشو پس مي گيرم! فقط کمکش کن! خواهش مي کنم! ديگه نمي تونستم درد کشيدنشو نگاه کنم. سريع رفتم پايين.
    


    
      چند دقيقه بعد، اورژانس اومد و بردنش بيمارستان. تا صبح خواب به چشمم نيومد و براش دعا کردم. بعد نماز رفتم به اتاقش؛ به تخت سفيدش که خوني بود نگاه کردم. يه نفسي با دهن بيرون دادم و همه رو جمع کردم.
    


    
      تشک و بالشت تميز گذاشتم؛ اتاقشو جارو کشيدم و قبل از اينکه برم، يه دور کامل همه چيزو چک کردم. وقتي خيالم راحت شد همه چيز تميز و مرتبه، رفتم آشپزخونه.
    


    
      نتونستم چيزي بخورم. داشتم با کره بازي مي کردم که ويدا اومد تو و با بيخيالي گفت:
    


    
      - چي شد؟ هنوز نياوردنش؟
    


    
      سرمو انداختم پايين و جوابشو ندادم. گفت:
    


    
      - هوي! با توام نشنيدي؟
    


    
      دلم مي خواست برم خفش کنم. اخمي کردم و گفتم:
    


    
      - چرا آوردنش، بالاست. مي خواي برو يه بلاي ديگه سرش بيار! اينجوري مي خواستي خودتو تو دلش جا کني؟!
    


    
      رو صورتم خم شد و گفت: من همين جوري هم تو دلش هستم؛ احتياجي به اين کارا نيست!
    


    
      - شب دراز است و قلندر بيدار! مي بينيم.
    


    
      پوفي کرد و گفت: مطمئن باش با هر کي ازدواج کني به خاطر زبونت دو روزه طلاقت می ده!
    


    
      اينو گفت و رفت. با بي حوصلگي بلند شدم، ميزو جمع کردم. تو حياط منتظر شدم. پس چرا نميان؟! نکنه... نه فکراي منفي ممنوع! رفتم آشپزخونه. براي نهار بايد يه چيزي درست کنم. ساعت نزديک ده بود که صداي خاتون تو سالن پيچيد.
    


    
      - اميرعلي جان ببرش بالا يه چيزي براش بيارم بخوره.
    


    
      رفتم بالا، ديدم امير علي بازوي آرادو گرفته. چقدر رنگش زرد شده! بي جونم به نظر مي رسيد. يه راست رفتن بالا. خاتون اومد طرف من و چادرشو درآورد.
    


    
      گفتم: سلام.حالش چطوره؟
    


    
      - سلام. الحمدا... بهتره. بگم خدا اين دختره رو چيکار کنه! به خاطر غذاي تند ديشب اين جوري شد.
    


    
      رفتيم تو آشپزخونه.
    


    
      گفتم: چيزيم خورده؟
    


    
      - آره، اميرعلي به زور صبحونه رو بهش داد. اگه نبود آقا هيچي نمي خورد. راستي نهارو چيکار کردي؟
    


    
      - مي خوام جوجه کباب درست کنم،با سوپ.
    


    
      - خوبه، دستت درد نکنه... مي گم مادر، کمي ميوه براش ببر.
    


    
      - باشه.
    


    
      خاتون رفت. منم ظرف ميوه رو از يخچال درآوردم، گذاشتم رو ميز که يکي گفت:
    


    
      - سلام!
    


    
      سرمو بلند کردم، ديدم اميرعلي با لبخند وایساده.
    


    
      گفتم: سلام.
    


    
      اومد جلو، تو چشمام نگاه کرد و گفت: چشمات چرا قرمز شده؟!
    


    
      - چشمام؟ نميدونم...
    


    
      با لبخند گفت: نکنه تو هم مثل من به خاطر آراد شب زنده داري کردي؟
    


    
      با هل گفتم: نه بابا! من ديشب خوابيدم؛ تازه بيدار شدم.
    


    
      با لبخند نگام کرد. انگار فهميد بهش دروغ گفتم.
    


    
      گفت: من ميرم ديگه. مواظب داداشم باش؛ باشه؟
    


    
      با تعجب گفتم: داداشت؟! کي؟ آراد؟! بعد اون حرفي که بهت زد، بهش مي گي داداشم؟
    


    
      - يه چيزي بين من و آراد هست که تو خبر نداري. اگه نهار نخورد، بهم زنگ بزن. باشه؟
    


    
      - باشه.
    


    
      - خداحافظ.
    


    
      - خداحافظ.
    


    
      ظرف ميوه رو برداشتم رفتم بالا. پشت در ايستادم؛ دوتا تقه به در زدم. جوابي نيومد. درو باز کردم و سرمو کردم تو. پشت به من جمع شده، خوابيده بود و پتو رو تا کمرش کشيده بود. ظرف ميوه رو گذاشتم رو عسلي. تختو دور زدم، نگاش کردم. چشماش بسته بود. يعني خوابه ؟ دستمو بردم سمت پتو، کشيدم تا رو شونه هاش. دستمو رو پتو، رو بازوهاش گذاشتم و همين جور نگاش مي کردم. يهو چشماشو باز کرد و نگاهمون به هم گره خورد. ترسيدم؛ دستمو برداشتم. چيزي نگفت. پتو رو کشيد رو سرش. خواستم برم که گفت:
    


    
      - ديشب از کجا فهميدي حالم بد شده؟
    


    
      سرش هنوز زير پتو بود. حالا چي بگم؟ بگم نگرانت شدم؟! همينم مونده که آتو دستش بدم..
    


    
      گفتم: مهم نيست از کجا فهميدم. مهم اينه که هنوز زنده اي!
    


    
      چيزي نگفت. منم اومدم بيرون و در اتاقو بستم. به دستگيره در نگاه مي کردم که مختار گفت:
    


    
      - بيداره؟
    


    
      نگاش کردم تو راه پله وايساده بود.
    


    
      گفتم: آره.
    


    
      کنار ايستادم. مختار رفت تو. چند تا پله رو رفتم پايين و نشستم. دو تا دستامو گذاشتم زير چونم و رو به رومو نگاه مي کردم که با صداي سوت زدني سرمو پايين کردم، ديدم پرهام با يه دست گل رز زرد داره مياد بالا.
    


    
      با لبخند گفتم: سلام مرد موزي!
    


    
      سرشو بلند کرد و گفت: سلام! بانوی اول دربار! خوبي؟
    


    
      - ممنون!
    


    
      از پله ها اومد بالا. با فاصله کنارم نشست و گفتم:
    


    
      - پرهام سليقت منو کشته! چرا رز زرد گرفتي؟
    


    
      - بخاطر عشقم!
    


    
      - عشقت؟! کي؟
    


    
      - به قيافت نمياد خنگ باشي! آرادو مي گم ديگه! به جان خودم اگه دختر بود با اين اخلاق گند دماغيش عمرا اگه مي گرفتمش!
    


    
      يهو زدم زير خنده. با تعجب نگام کرد.
    


    
      گفتم: فکر کردم مي خواي بگي مي گيرمش!
    


    
      من مي خنديدم و اون نگام مي کرد.
    


    
      خندمو جمع کردم و با لبخندگفتم:
    


    
      - چيه؟! چرا اينجوري نگام مي کني؟!
    


    
      - هيچي! ميرم پيش آراد. کسي پيشش هست؟
    


    
      - آره؛ مختار...
    


    
      بلند شد. گفتم: چرا اونجوري نگام مي کردي؟!
    


    
      نگام کرد و گفت: گير نده ديگه!
    


    
      رفت پيش آراد؛ منم رفتم به آشپزخونه که بساط نهارو حاضر کنم. خاتون تو آشپزخونه بود اما ويدا نبودش. گفتم: پس کو اين دختره؟!
    


    
      - رفته آرايشگاه.
    


    
      - براي چي؟!
    


    
      با تعجب نگام کرد و گفت: مردم براي چي ميرن آرايشگاه؟!
    


    
      ابرمو انداختم بالا و گفتم: آها! ابرو و رنگ مو و ... از اينا ديگه؟
    


    
      خاتون با لبخند گفت: خوب خدا رو شکر حداقل مي دوني آرايشگاه به چه دردي مي خوره!
    


    
      گفتم: عجب رويي داره اين دختره ها؟! بعد اون بلايي که سرش آورده، رفته خودشو براي آراد بسازه؟! لابد پيش خودش فکر کرده حالا که خوشگلم، کمي دلبري مي کنم و آقا از غلطم مي گذره.
    


    
      خاتون نگام کرد و گفت: حالا تو چرا داري حرص مي خوري؟!
    


    
      - من؟ من کي حرص خوردم؟! ميرم سوپ درست کنم.
    


    
      مشغول درست کردن سوپ بودم که آيفون زنگ خورد. اونم نه يه بار؛ چهار بار پشت سر هم زنگ مي زد. خاتون: برو ببين کيه؟ زنگ سوخت!
    


    
      پريدم سمت گوشي و با عصبانيت گفتم: کيه؟!
    


    
      صورتشو آورد جلو و گفت: زهرمار و کيه! درو باز کن ببينم!
    


    
      دکمه رو زدم .آشغال!
    


    
      خاتون: کي بود؟!
    


    
      - هم قبيله ی آقا!
    


    
      - چي؟
    


    
      - فرحناز خانم.
    


    
      خنديد و گفت: ها!
    


    
      بعد از چند دقيقه صداش تو سالن پيچيد:
    


    
      - خاتون؟ خاتون؟ من نمي دونم دايي چرا اين پيرزنو اخراج نمي کنه؟!
    


    
      خاتون: اي خدا! اين دختر کي شوهر مي کنه از دستش خلاص شم؟!
    


    
      اينو گفت و با دو رفت سمت سالن. چند دقيقه بعد با چند تا کمپوت اومد تو و گفت:
    


    
      - مي بيني؟ به خاطر اين دو تا قوطي اين همه سرو صدا مي کنه!
    


    
      خنديدم و گفتم: چقدرم ولخرجه!
    


    
      - دوتا فنجون قهوه ببر بالا.
    


    
      - چرا دوتا؟
    


    
      - کامليا هم اومده.
    


    
      همينجور که از کابينت قهوه رو برداشتم، گفتم:
    


    
      - ميگم خاتون! اخلاق فرحناز به کي رفته؟ کامليا و اميرعلي خيلي مهربونن.
    


    
      قهوه رو ريختم تو قهوه ساز.
    


    
      گفت: اخلاقش به دايي و مامانش رفته!
    


    
      دو تا فنجون خوشگل هم گذاشتم تو یه سيني شيک. داشتم بهشون نگاه مي کردم که يکي گفت:
    


    
      - چيکار کردي سيندرلا؟!
    


    
      نگاش کردم و گفتم: به نظرت خوبه؟
    


    
      پرهام با دست به فنجونا اشاره کرد و گفت: مگه اومدن خواستگاريت انقدر با وسواس نگاشون مي کني؟ اگه من جاي تو بودم قهوه رو مي ريختم تو کاسه و براش مي بردم!
    


    
      - جدي؟
    


    
      - آره بابا! قربون دستت يکي هم به من بده.
    


    
      کنار خاتون نشست.
    


    
      خاتون گفت: مختار رفت؟
    


    
      پرهام: آره.
    


    
      يه فنجون قهوه بهش دادم و با سيني رفتم بالاو دو تا ضربه در زدم؛ گفت: بيا تو..
    


    
      با يه دستم درو باز کردم و رفتم تو. فرحناز دست راست لبه تخت نشسته بود و کامليا هم سمت چپ.
    


    
      سيني رو جلو فرحناز گرفتم. با اخم نگام کرد و گفت:
    


    
      - نمي خورم ببر.
    


    
      نخور! به جهنم! رفتم طرف کامليا. با لبخند برداشت و گفت:
    


    
      - دستت درد نکنه!
    


    
      فرحناز: مگه تو خدمتکارش نيستي؟ چرا بهش نرسيدي؟ اگه بهش مي رسيدي اينجوري نمي شد.
    


    
      - چه جوري بهش برسم؟ وظيفه ی من فقط بيدار کردن و صبحانه دادنه. همين! بقيه کاراش با ويداست.
    


    
      تو چشماش نگاه کردم: اگه خيلي نگرانشي، چرا خودت نمياي ازش مراقبت کني؟!
    


    
      آراد فقط نگام کرد.
    


    
      فرحناز با عصبانيت به آراد گفت: يک دليل منطقي بيار که چرا تا حالا اين دخترو نگه داشتي؟
    


    
      صداي در اتاق بلند شد.
    


    
      کامليا: بفرماييد.
    


    
      در باز شد و ويدا اومد تو. اوه اوه! چه بلايي سرخودش آورده؟!
    


    
      ابرو که فقط در حد خط بود. موهاشم از قرمز رد کرده بود. تيپش که ديگه ناگفتي! قيافه ی غنچه ی فرحناز به گل تبديل شد و با لبخند گفت:
    


    
      - چقدر خوشگل شدي ويدا!
    


    
      ويدا ذوق مرگ شد: مرسي خانم!
    


    
      آراد بدبخت همچين با تعجب به ويدا نگاه مي کرد، انگار مي خواست مطمئن بشه خود ويداست! از طرز نگاه کردنش نزديک بود بخندم. ويدا به آراد نگاه کرد و با ناراحتي گفت:
    


    
      - خوبيد آقا؟ ديشب وقتي فهميدم حالتون بد شده خيلي ناراحت شدم. اگه بدونيد ديشب چقدر براتون گريه کردم؟ اصلا تا صبح خوابم نبرد.
    


    
      پوزخندي زدم. فرحناز گفت:
    


    
      - به چي مي خندي؟
    


    
      به ويدا گفتم: آقا رو ديشب ساعت چند بردن بيمارستان؟!
    


    
      انگار انتظار اين سوال رو نداشت. هول گفت:
    


    
      - چي؟...ساعت... خوب معلومه... ساعت يک.
    


    
      ابرومو انداختم بالا و گفتم: يک؟!!
    


    
      لبخند زدم : دفعه ديگه خواستي خودشيريني کني، حواست به ساعت باشه!
    


    
      اينو گفتم و سريع از اتاق اومدم بيرون. درو بستم. چند تا پله رو رفتم پايين که کامليا صدام زد:
    


    
      - صبر کن آني!
    


    
      وايسادم. کنارم رو پله وايساد و گفت:
    


    
      - مي شه ازت يه خواهش گنده کنم؟!
    


    
      - خواهشا زياد گنده نباشه!
    


    
      خواست چيزي بگه که در باز شد و فرحناز با اخم اومد بيرون. رو به روم بالاي پله ها ايستاد و گفت:
    


    
      - ديگه حق نداري براي آراد غذا درست کني.
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: من حتي حاضر نيستم براي آقاتون سم درست کنم، چه برسه به غذا... اينم که مي بيني اينجوري رو تخت افتاده، دسته گل ديشب ويدا خانمتونه، نه من!
    


    
      - آره به خاطر اينکه خودتو خلاص کني، گناهتو بنداز گردن يکي ديگه... آشغال!
    


    
      کامليا: فرحناز خجالت نمي کشي اينجوري حرف مي زني؟!
    


    
      با عصبانيت گفت: برو بابا!
    


    
      رفت تو. کامليا دستشو گذاشت رو بازوهام و گفت:
    


    
      - ناراحت نشو آني... اخلاقش همينه. با همه همين جوري حرف مي زنه.
    


    
      - مهم نيست؛ عادت دارم!
    


    
      با هم رفتيم پايين.
    


    
      گفتم: راستي خواهش گندت چي بود؟
    


    
      - آها! يادم رفت. مي خواستم بگم مي شه با من بياي پارچه بخريم؟ آخه من نمي دونم چي بخرم؟
    


    
      - اول مدلتو بده ببينم، بعد ميگم چه پارچه اي رو بخري.
    


    
      - باشه.
    


    
      وقتي وارد آشپزخونه شديم، پرهام هنوز نشسته بود. تا ما رو ديد، بلند شد و گفت:
    


    
      - خوب ديگه، کم کم رفع زحمت کنيم.
    


    
      خاتون: کجا پرهام؟ نهارو بمون.
    


    
      پرهام: نه، ممنون. بايد برم شرکت کار دارم. خاتون مي شه چند لحظه بياي؟ کارت دارم.
    


    
      خاتون بلند شد.پرهام به من نگاه کرد و گفت: خداحافظ.
    


    
      فقط سرمو تکون دادم. با تعجب به رفتنش نگاه کردم. اين چش بود؟ چرا اين جوري کرد؟ به کامليا نگاه کردم. با لب و لوچه ی آويزون، سرشو پايين گرفته بود.
    


    
      خنديدم و گفتم: اين چه قيافه ایه که به خودت گرفتي؟
    


    
      سرشو آورد بالا و گفت: ها؟! هيچي! بيا بشين تا مدلو نشونت بدم.
    


    
      نشستيم. بعد چند دقيقه ور رفتن با گوشي، جلوم گرفت و گفت: اين مدلو مي خوام.
    


    
      - خوش سليقه اي!
    


    
      - کي حاضر مي شه؟
    


    
      - هر وقت پارچه رو بياري.
    


    
      نگاش کردم. ناراحت بود. گفتم:
    


    
      - چيزي شده؟
    


    
      - نه،خوبم.
    


    
      مي دونستم يه چيزيش هست. اما نمي خواست بگه. يعني به پرهام مربوط مي شه؟ نکنه اينم عاشق شد؟!
    


    
      ويدا: اون چه حرفي بود که به من زدي؟ مي خواستي منو ضايع کني؟!
    


    
      سرمو بلند کردم، ديدم با عصبانيت تو چهار چوب در ايستاده.
    


    
      گفتم: تو که سر تا پات ضايعست! ديگه من چيتو ضايع کنم؟! فقط خواستم حواستو بيشتر جمع کني!
    


    
      اومد جلو و گفت: برو تو آينه يه نگاهي به قيافت بنداز تا بدوني کي ضايعست!
    


    
      کامليا بلند شد و گفت: بس کن ويدا. شماها چرا همش به اين مي پريد؟!
    


    
      ويدا با عصبانيت گفت: کامليا خانم! اين به منو آيناز مربوط مي شه... لطفا...
    


    
      کامليا: لطفا چي؟ دخالت نکنم؟ فکر کردي با اين قيافه اي که براي خودت درست کردي، آراد صد دل عاشقت مي شه؟!
    


    
      ويدا با دست مشت شده و عصبي نگاه کامليا کرد و رفت بيرون. کامليا نشست. با لبخند نگاش کردم و گفتم:
    


    
      - بابا کاملي! دمت ناجور گرم!
    


    
      با تعجب نگام کرد و يه لبخند زد. بعد زد زير خنده و گفت:
    


    
      - واي آني! اصلا بهت نمياد اين جوري حرف بزني!
    


    
      خاتون نهار آرادو حاضر کرد. ويدا نبود. خودم براش بردم. فرحناز هنوز تو اتاق بود. آراد تو تختش دراز کشيده بود و کتاب مي خوند. ميزو چيدم.
    


    
      فرحناز گفت: آراد پاشو يه چيزي بخور.
    


    
      - ميل ندارم.
    


    
      - يعني چي که ميل نداري؟ باز مي خواي حالت بد بشه؟
    


    
      - خودت برو بخور.
    


    
      - اگه بلند...
    


    
      آراد با اخم نگاش کرد و گفت:
    


    
      - اگه بلند نشم چيکار مي کني؟ مي گم ميل ندارم ...گشنم شد مي خورم.
    


    
      يه لبخند زدم و رفتم بيرون. هه! پس بلده با فرحنازم دعوا کنه!
    


    
      سر سفره بوديم که گفتم: خاتون مهموني امشب کنسله؟
    


    
      کامليا خنديد.
    


    
      خاتون گفت: آره.
    


    
      کامليا: راستي آني! چند سالته؟
    


    
      - بيست و چهار و شما؟
    


    
      - دو سال کوچيکترم ... چي خوندي؟
    


    
      با حسرت گفتم: پام به دانشگاه باز نشده.
    


    
      ساکت شد و چيزي نگفت.
    


    
      بالبخند گفتم: تو چي خوندي؟
    


    
      - تئاتر.
    


    
      - واي من عاشق تئاترم. کاش مي شد يه روز بيام نمايشتو ببينم.
    


    
      - خوب بيا! خوشحال مي شم.
    


    
      خاتون بهش نگاه کرد و گفت: کامليا جان آيناز نمي تونه بره بيرون.
    


    
      کامليا با تعجب گفت: آخه چرا؟!
    


    
      مش رجب: اين قانونو آقا براش گذاشته... حالا انقدر حرف نزنيد؛ نهارتونو بخوريد!
    


    
      يه لبخند تلخي زدم. کامليا هم از روي ناراحتي جواب لبخندمو داد. بعد نهار، کامليا و فرحناز رفتن. منم رفتم بالا که ظرفا رو جمع کنم. وقتي وارد اتاق شدم، ديدم آراد خوابيده و چشماشم بسته. از بشقابا معلوم بود فقط فرحناز نهار خورده. همين جور که ظرفا رو جمع مي کردم، گفتم:
    


    
      - اگه مي خواي خودکشي کني، راه ديگه اي هم وجود داره!
    


    
      با چشماي بسته گفت: تو لازم نکرده نگران من باشي!
    


    
      - نگرانت نيستم... نگران خودمم که اگه مريض شدي اين همه پله رو بايد بالا پايين کنم!
    


    
      چشماشو باز کرد و گفت: تو رو براي خوشگذروني نياوردم که؟ آوردم که اين پله ها رو بالا و پايين کني.
    


    
      چيزي نگفتم و سيني رو بردم پايين. داشتم ظرفا رو مي شستم که ويدا با پلاستيکاي ميوه اومد تو و با حالت قهر گفت:
    


    
      - زودتر کارتو تموم کن، مي خوام ميوه ها رو بشورم.
    


    
      - چشم! براي آقا خريدي؟
    


    
      جوابمو نداد. گفتم: سعي کن بهش بدي چون نهار نخورده!
    


    
      بعد اينکه ظرفا رو شستم، رفتم سراغ بافتني. کلاهي رو که تا نصفه بافته بودمو کامل کردم. جلوي آينه ی اتاقم وايسادم وگذاشتم رو سرم. صورتمو چپ و راست کردم؛ بد نشدم! کمي از موهامو ريختم بيرون. پوفي کردم. خوشکل شدن به من نيومده!
    


    
      خنديدم و گفتم «خدايا! کرمتو شکر! اين همه آدم خوشگل خلق کردي، به ما که رسيد ...» يه تقه به در خورد. سريع کلاه رو درآوردم و روسريمو پوشيدم. درو باز کردم، ديدم مش رجبه.
    


    
      با تعجب گفتم: بله؟!
    


    
      - برو آشپزخونه به خاتون کمک کن. آقا شب مهمون دارن.
    


    
      - کيه؟
    


    
      - خونواده عمش و باباش و زن باباش و پرهام.
    


    
      با تعجب نگاش کردم. يه لبخند زدم و گفتم: باشه الان ميرم.
    


    
      رفتم به آشپزخونه و گفتم: اين دختره کجا ميذاره ميره؟!
    


    
      - نمي دونم به خدا. کاراشم مشکوک شده.
    


    
      به خاتون کمک کردم که شامو درست کنه. ساعت هفت بود که مختار اومد. با عجله از پله ها رفت بالا. به پنج دقيقه نکشيد که تلفن آشپزخونه زنگ خورد.
    


    
      خاتون گوشي رو برداشت: بله آقا؟
    


    
      ...
    


    
      - اتفاقي افتاده؟
    


    
      ...
    


    
      - چشم آقا، چشم.
    


    
      گوشي رو گذاشت و با نگراني گفت: آيناز جان! برو لباستو بپوش.
    


    
      - ديگه براي چي؟ من که کاري نکردم؟
    


    
      - فکر کني غر بزني نمي برتت؟
    


    
      با عصبانيت و حرص، چاقو رو زدم به ميز و بلند شدم .رفتم سراغ کمدم. يه پالتو کرم با شلوار لي مشکي و شال پشمي سفيد و کلاه و شاگردنم پوشيدم. تو آينه به خودم نگاه کردم. دست اميرعلي درد نکنه اينا رو برام خريد!
    


    
      با قدم هاي تند رفتم به عمارت. مختار وايساده بود و به ساعتش نگاه مي کرد. سر تا پاي منو نگاه کرد و يه لبخند زد. گفتم:
    


    
      - چيه؟ مگه خودت زن نداري چشم چروني مي کني؟!
    


    
      خنديد و گفت: دارم ... ولي عين تو، تو فصل پاييز اين جوري خودشو نمي پوشنه!
    


    
      - سرمايیی ام!
    


    
      صداي پله ها اومد. سرمو بلند کردم، ديدم آراد با اخم، همين جور که از پله ها مياد پايين، ساعتشو هم رو دستش مي بنده.
    


    
      با اين اخمي که اين کرده، الان ساعته سنگ کوب مي کنه!
    


    
      خاتون از آشپزخونه اومد بيرون و گفت: مادر کاش يه چيزي مي خوردي، بعد مي رفتي.
    


    
      سرشو بلند کرد. اول به من نگاه کرد؛ با تعجب همه جا مو ديد زد و گفت:
    


    
      - خاتون؟ بيرون داره برف مياد؟!
    


    
      با دهن باز نگاش کردم. کثافت منو مسخره مي کني؟! خاتون خنديد و گفت:
    


    
      - نه آقا! آيناز سرماييه. چيزي نمي خوري؟
    


    
      آراد کنار مختار ايستاد و گفت: نه، گشنم نيست.
    


    
      خاتون: پس آقا زودتر بيايد، چون مهمون داريم.
    


    
      فقط سرشو تکون داد و راه افتاديم. سوار ماشين شديم. طبق معمول، من جلو کنار مختار نشستم و آقازاده هم عقب.
    


    
      آرادگفت: مختارشيشه ها رو بکش پايين گرممه.
    


    
      برگشتم پشت و با چشاي گشاد نگاش کردم. بعدش به مختار نگاه کردم که لبخند در حد خنده رو لبش بود.
    


    
      ملتمسانه گفتم: ميشه شيشه ها رو نکشي پايين؟
    


    
      آراد: مختار نشنيدي؟ گفتم شيشه ها رو بکش پايين!
    


    
      مختار با خنده گفت: آخه آقا هوا خيلي سرده.
    


    
      برگشتم با اخم به آراد نگاه کردم و گفتم: تو مشکلت با من چيه؟ مي گم سردمه، نمي فهمي؟!
    


    
      آراد: ازم خواهش کن شيشه ها رو نکشم پايين!
    


    
      لبخند عصبي زدم و گفتم: ببين! من اگه از اين سرما منجد هم بشم، از تو يکي خواهش نمي کنم!
    


    
      آراد خواست چيزي بگه که گوشيش زنگ خورد.
    


    
      گوشي رو برداشت: بله؟
    


    
      ...
    


    
      - سلام عزيزم. خوبي؟
    


    
      ...
    


    
      عزيزم ؟!! اين با کيه مي گه عزيزم؟! خب فکر کردن مي خواد؟! معلومه فرحناز جونشه. مگه عزيز کرده ی ديگه اي هم داره؟!
    


    
      جاييم. زود ميام.
    


    
      ...
    


    
      - چشم فرحنازم ميام...خداحافظ گلم.
    


    
      يهو حس کرم ريختن پيدا کردم. به مختار گفتم:
    


    
      - شما از اميرعلي خبر نداريد؟
    


    
      مختار با تعجب گفت: اميرعلي؟!! نه، چطور؟
    


    
      با افسوس آهي کشيدم و گفتم: هيچي... دلم براش تنگ شده!
    


    
      آراد: اون که صبح خونه بود؟ يعني انقدر زود به زود دلت براش تنگ مي شه؟!
    


    
      - چيکار کنم ديگه؟ اون تنها مونس و همدم دل منه!
    


    
      - اون مونس توئه؟!
    


    
      - اهووم!
    


    
      آراد با عصبانيت گفت: اهووم نه؛ بله!
    


    
      با صداي بلندي گفتم: بله!
    


    
      مختار ماشينو دم يه خونه نگه داشت و پياده شديم. مختار زنگو زد. مردي از پشت آيفون گفت:
    


    
      - کيه؟
    


    
      - مختارم.
    


    
      درو زد؛ رفتيم تو. خواستم برم که آراد گفت: کجا ؟
    


    
      - برم تو ديگه؟
    


    
      - يعني انقدر شعور نداري بفهمي من بايد اول برم؟
    


    
      اينو گفت و با اخم وارد خونه شد. منم پشت سرش و مختارم اومد تو.
    


    
      زير لب گفتم: خودت شعور نداري که بفهمي خانما مقدمترن!
    


    
      آراد با صداي نسبتا بلندي گفت: خانما براي دستشويي مقدمن!
    


    
      وايسادم و با کفر دستمو مشت کردم و زير لب غر زدم: شيطونه مي گه برو بزنش نقش زمين شه!
    


    
      مختار از کنارم رد شد و با لبخند گفت: حالا يه امشبو حرف شيطونو گوش نکن!
    


    
      وای! اينا چرا حرف منو مي شنون؟! با حرص پامو کوبيدم زمين و رفتم تو.
    


    
      آراد با اخم رو مبل نشسته بود. مختارم رفت کنارش نشست. به خونه نگاه کردم. يه خونه ی ساده با سه تا اتاق خواب و آشپزخونه.
    


    
      مختار: پس چرا نمي شيني؟
    


    
      نگاش کردم و گفتم: اومديم خواستگاري؟!
    


    
      مختار خنديد و گفت: آره! اومديم ببينم مي تونيم برات يه شوهر گير بياريم که از دستت راحت شيم؟
    


    
      خواستم چيزي بگم که مردي با سيني از آشپزخونه اومد بيرون و گفت: خيلي خيلي خوش اومديد آقا؛ بنده نوازي کرديد.
    


    
      سرشو بلند کرد و به من گفت: بفرماييد خانم .چرا وايساديد؟
    


    
      اينو گفت و سيني رو جلوي آراد گرفت.
    


    
      گفتم: چايي پر رنگ براشون خوب نيست.
    


    
      سه تاشون نگام کردن. آراد با تعجب بيشتري نگام کرد.
    


    
      گفتم: چرا اينجوري نگام مي کنيد؟ خب چايي براي معدش خوب نيست ديگه؟
    


    
      اينو گفتم و روي مبلي که کنارم بود، نشستم.
    


    
      مرده گفت: آقا ببخشيد، من نمي دونستم.
    


    
      آراد: مهم نيست. بشين کارت دارم.
    


    
      مرده بعد اينکه چاي به من و مختار داد، نشست. يه قلپ از چاي خوردم. آخ چه کيفي مي داد توي هواي سرد يه چيز داغ بخوري!
    


    
      آراد پا رو پا انداخت و به مردي که روبه روش نشسته بود، گفت:
    


    
      - واسه چي رفتي پيش زن عبدا...؟
    


    
      انگار انتظار نداشت آراد هميچين سوالي ازش بپرسه. با هول گفت: عبدا...؟ شما از کجا مي دونيد؟!
    


    
      - مهم نيست. جواب منو بده!
    


    
      - خب... خب آقا... که پول بدم به زن و بچش.
    


    
      - که چي بشه؟
    


    
      لبخند دستپاچه ای زد و گفت: ديدم شوهرش نيست، گفتم به خاطر رضاي خدا يه کمکي بهشون کنم.
    


    
      - مگه عبدا... کجاست که تو مي خواي به زن و بچش کمک کني؟
    


    
      - خوب فراريه.
    


    
      - از کي؟
    


    
      - از... از باباتون ديگه... از محمود شنيدم.
    


    
      - چرا از بابام فراريه؟
    


    
      - خب...خب... آقا اصلا اين سوالا براي چيه؟
    


    
      - مي خوام يه چيزايي دستم بياد!
    


    
      - مثلا چي آقا؟
    


    
      - مثلا اينکه تو ديروز رفتي پيش زن عبدالله که با پول و زور، جاي عبدا... رو از دهن زنش بکشي بيرون.
    


    
      بيشتر هول شد و با لبخند گفت:
    


    
      - آقا اين چه حرفيه مي زنيد؟ به من چه عبدا... کجاست؟! اصلا به من مياد از اينکارا بکنم؟
    


    
      - مي دوني ظاهر و باطنت يکي نيست؟
    


    
      - آقا اگه منم دنبال عبدا... باشم، به خاطر پدرتون بوده نه کس ديگه اي... مگه خود شما دنبالش نيستيد؟ خوب با هم پيداش مي کنيم.
    


    
      - بابام گفته پيداش کني؟
    


    
      انگار از دروغ گفتن خسته شده بود، نفسي کشيد و گفت:
    


    
      - بله آقا... من به پدرتون بدهکارم اونم گفته جاي طلبش، عبدا... رو پيدا کنم. وگرنه زن و بچمو...
    


    
      چند قطره اشک از چشماش اومد. پاکشون کرد . گفت:
    


    
      مي کشه...
    


    
      مختار: چقدر بدهکاري؟
    


    
      - بيست ميليون.
    


    
      - اين همه پولو براي چي از بابام گرفتي؟
    


    
      با گريه گفت: نگرفتم آقا؛ ده ميليون بيشتر نگرفتم... پدرتونم گفت بايد بيست ميليون بهش برگردونم.
    


    
      آراد با عصبانيت گفت: تو عقل تو کلت هست؟! اون موقع که داشتي از بابام پول مي گرفتي فکر نکردي چه جوري بايد پس بدي؟!
    


    
      - نه آقا! چه جوري فکر کنم؟ زنم تو بيمارستان بود. پول مي خواستم.
    


    
      آراد يه پوفي کرد و گفت: گوش کن! يه قرار با هم مي ذاريم. من سي ميليون بهت مي دم، وقتي پولو گرفتي، گورتو گم مي کني و ديگه مزاحم خونواده عبدالله نمي شي.فهميدي؟
    


    
      آراد از کتش يه دسته چک درآورد و روش مبلغ پولو نوشت. مرده از خوشحالي نمي دونست چيکار کنه. کنار پاي آراد نشست و با گريه گفت:
    


    
      - آقا خيلي مردي! شرمندم کرديد به مولا... روي هر چي مرده سفید کرديد. تا عمر دارم لطفتونو فراموش نمي کنم. نوکرتم آقا!
    


    
      آراد با اخم گفت: بسه. بلند شو!
    


    
      - چشم آقا، چشم!
    


    
      آراد چکو بهش داد. مرده سر جاش نشست و با خوشحالي به چک نگاه مي کرد.
    


    
      آراد: پولو مي دي به بابام و ديگه هم براش کار نمي کني. فهميدي؟
    


    
      - بله آقا... ولي اگه جاي عبدا... و خواست، چي؟
    


    
      مختار: تو که علم غيب نداري؟ اگه گفت، بگو دارم دنبالش مي گردم يا بگو نمي دونم کجاست. شرط آقا سيروس پول بود، اينم که داري بهش بدي. فکر نکنم ديگه عبدا... رو ازت بخواد.
    


    
      - باشه آقا. هر چي شما بگيد.
    


    
      با تعجب داشتم به حرف اينا گوش مي دادم. اين عبدا... کيه که آراد داره به خاطرش خودشو به آب و آتيش مي زنه و باباشم نبايد بفهمه کجاست؟!
    


    
      سوار ماشين شديم و راه افتاديم .
    


    
      آراد: عبدا... رو پيدا کردي؟
    


    
      - هنوز نه.
    


    
      - چرا؟
    


    
      - چون اردشيرو پيدا نکرديم.
    


    
      - مگه منصور جاشو بهت نگفت؟
    


    
      - نه. مي گه نمي دونه کجاست؟ همينم که گفته پيش اردشيره خيليه.
    


    
      - با ناز کردن کسي حرف نمي زنه... بيشتر خوشش مياد و ساکت مي شه...خودم بايد به حرفش بيارم.
    


    
      مختار خنديد و گفت: حرص نخور آراد جون! پوستت خراب مي شه و فرحناز ديگه تحويلت نمي گیره ها!
    


    
      با حرف مختار خنديدم.
    


    
      تلفن آراد زنگ خورد.
    


    
      پوفي کرد و گفت: بله بابا؟
    


    
      ...
    


    
      - يک ساعت ديگه ميام.
    


    
      ...
    


    
      - باشه خداحافظ.
    


    
      گوشي رو قطع کرد و گفت: مي شه زودتر بري؟
    


    
      مختار پاشو گذاشت رو گاز و حرکت کرد. اينا معلوم هست امشب چشونه؟! براي چي منو با خودشون اينور و انور مي کشونن؟! اي خدا! چرا هيچ کارشون مثل آدميزاد نيست؟!
    


    
      دم يه خونه که اوضاع درستي نداشت، نگه داشت.
    


    
      مختار به من گفت: پياده شو!
    


    
      با ترس به خونه نگاه کردم و گفتم: چي؟ براي چي پياده شم؟!
    


    
      اداي آرادو درآورد و گفت: چون من مي گم!
    


    
      بعدش خنديد!
    


    
      به آراد نگاه کردم و خنديدم.
    


    
      آراد با اخم گفت: مختار! مثل اينکه از زنده بودنت خيلي ناراحتي!
    


    
      خنديد و گفت: آيناز! برو پايين تا دوتامونو نکشته!
    


    
      با خنده اومدم پايين. ترسيدم. آخه اينجا کجاست که منو آوردن؟ در زد؛ چند دقيقه بعد صداي کشيدن دمپايي رو زمين اومد.
    


    
      درباز شد، يه مرد معتاد خميده که يه دستمال تو گردنش انداخته بود و به زور چشماشو باز نگه داشته بود به مختار گفت: شما؟!
    


    
      ازش ترسيدم. مختار بهش توجهي نکرد؛ درو باز کرد و رفت تو. به من نگاه کرد و گفت:
    


    
      - پس چرا وايسادي؟ بيا ديگه؟
    


    
      يا خدا! اينجا کجاست ديگه؟! اگه جون سالم به در ببرم حتما توبه مي کنم که ديگه با آراد بحث نکنم! با ترس قدم برمي داشتم. کنار مختار ايستادم و اطرافو نگاه مي کردم. مرده درو بست و دوباره دمپايشو روي زمين مي کشيد و راه مي رفت. به مختار گفت:
    


    
      - چته سرتو انداختي پايين و اومدي تو؟
    


    
      - جنس مي خوام.
    


    
      - چي؟ جنسومون کجا بود؟ اشتباه اومدي آقا! بفرماييد!
    


    
      - برو به شعبون بگو بياد.
    


    
      شعبون؟!
    


    
      چقدر اسمش آشناست! از قيافه ی خمار مرده مشخص بود که تعجب کرده.
    


    
      گفت: تو شعبونو از کجا مي شناسي؟!
    


    
      مختار داد زد: مي ري بگي بياد يا خونه رو رو سرت خراب کنم؟!
    


    
      دو قدم رفت عقب. شعبون اومد بيرون و گفت:
    


    
      - چه خبرته؟ خونه رو گذاشتي رو سرت مرد حسابي!
    


    
      چشمام گشاد شد.اين... اين... اين همونيه که منو دزديد! خودشه! با کريم خله! مختار براي چي منو آورده پيش اين؟ ترسيدم. رفتم پشت مختار وايسادم.
    


    
      شعبون: چه خبرته مختار؟ براي چي عربده مي کشي؟ اينجا که چاله ميدون نيست؟
    


    
      - نه نيست... اما مثل اينکه نخاله هات منو زود يادشون مي ره!
    


    
      خنديد و گفت: خب حالا! چي مي خواي؟
    


    
      - جنس!
    


    
      - از همون قبيلا؟
    


    
      - آره.
    


    
      - باشه الان ميارم ...
    


    
      به من نگاه کرد: اين کيه با خودت آوردي؟
    


    
      - تو به اين کارا کار نداشته باش. برو جنسو بيار.
    


    
      چونه پر ريششو خاروند و گفت: باشه!
    


    
      اومدم کنار وايسادم. مختار گفت:تو چرا رفتي پشت من قايم شدي؟ مي شناسيش؟
    


    
      آب دهنمو قورت دادم و گفتم: آره... براي چي منو آوردي اينجا؟!
    


    
      - بعدا مي فهمي.
    


    
      شعبون اومد. جنسو داد به مختار و همين جور نگام مي کرد. دوباره رفتم پشت مختار وايسادم. مختار پولو بهش داد.
    


    
      خواستيم بريم که گفت: تو همون کرمه نيستي که دزديدمت؟!
    


    
      نگاش کردم. لبمو به دندونم گرفتم و گفتم: چرا خودمم سگ وحشي!
    


    
      پوزخندي زد و گفت: مختارو ديدي شير شدي؟!
    


    
      مختار: بريم!
    


    
      با عصبانيت از خونه اومديدم بيرون. سوار شدم و در ماشينو محکم بستم.
    


    
      آراد گفت: نمي توني آروم تر درو ببندي؟!
    


    
      چيزي نگفتم. ماشين حرکت کرد. چرا مختار اين کارو کرد؟!
    


    
      گفتم: چرا منو آوردي اينجا؟
    


    
      مختار: توضيح دادنش کمي سخته...بذار براي بعد.
    


    
      بغض دوباره اومد سراغم. حال گريه داشتم. کاش مي شد يه جاي خلوت و سوت و کور زار زار گريه کنم اما چه کنم که اسير دست کسي ام که فقط اجازه نفس کشيدنو بهم داده؟
    


    
      واردخونه شديم. يه راست رفتم به اتاقم و لباسامو عوض کردم. حال غذا خوردن نداشتم. خسته بودم... خسته از دنيا و اين زندگي و اين تنهايي که هيچ وقت دست از سر من برنداشت.تشکمو پهن کردم و خوابيدم. دستمو گذاشتم زير سرم و به سه ثانيه نکشيد که خوابم برد.
    


    
      - آيناز!آيناز!
    


    
      چشمامو باز کردم. خاتون بود. نفسي کشيدم و گفتم:
    


    
      - نمي شه ويدا بيدارش کنه؟
    


    
      با دست به ويدا که کنارم خوابيده بود اشاره کرد و گفت:
    


    
      - به نظر تو من تا کي بايد صداش بزنم تا بيدار بشه؟!
    


    
      نگاش کردم. دهنش باز بود و تمام موهاش رو صورتش ريخته بود. با لبخند بلند شدم. ديدم پنجره خيسه. با تعجب گفتم: بارونه؟
    


    
      - آره... ولي نم نم.
    


    
      جوراب و سويشرت کلاه دارمو پوشيدم و زيپشو تا آخر کشيدم و کلاهمو گذاشتم رو سرم. دستمو گذاشتم تو جيبم و اومدم بيرون. يه نفس عميق کشيدم. واي! عجب هوايي! جون مي ده براي يخ زدن!
    


    
      خاتون اومد بيرون و گفت: دختر انقدر با خودت حرف نزن! برو زودتر بيدارش کن.
    


    
      با خنده گفتم: از ديشب ما شانس حرف زدن با خودمونم نداريم!
    


    
      با دو رفتم سمت عمارت. داگي رو ديدم تو خونش خوابيده. ديگه باهاش خوب شده بودم. بعضي وقتا خودم بهش غذا مي دادم.
    


    
      با صداي بلندي گفتم:
    


    
      - سلام داگي! صبح بخير! هواي خوبيه، نه؟ حواست باشه سرما نخوري!
    


    
      داگي بلند شد و پارس کرد. سريع از پله ها رفتم بالا و وارد اتاقش شدم چراغو زدم.
    


    
      اين بشر وقتي لباس مي پوشه چقدر خوشگل مي شه!
    


    
      کنار تخت وايسادم و گفتم: آقا؟...آقا؟
    


    
      چشماشو باز کرد و پتو رو رو سرش کشيد. يه غلتي خورد و به پهلوي چپش خوابيد. اه اين مردا چرا اين جورين؟!
    


    
      سرمو بردم جلوتر و گفتم: آقا؟ صبح شده. نمي خوايد بيدار شيد؟!
    


    
      همين جور که سرش زير پتو بود، گفت:
    


    
      - خانم خروس! انقدر ميو ميو نکن! مي دونم صبح شده.
    


    
      کرم زالو! با حرص دستمو تو هوا مشت کردم که پتو رو از سرش برداشت. مشتمو باز کردم؛ خودمو باد زدم و با لبخند گفتم: چقدر گرمه!
    


    
      يه نگاهي بهم کرد و گفت: مجبوري خودتو زهره پوش کني؟! براي چي خيسي؟
    


    
      انگشت اشارمو سمت پنجره گرفتم و گفتم: داره بارون مياد.
    


    
      به پنجره نگاه کرد و گفت: اگه اين بارونه، پس نم نمت چيه؟!
    


    
      از تخت اومد پايين. همين جوري نگاش مي کردم، با اخم گفت:
    


    
      - نگاه داره؟!
    


    
      ديدن خر صفا داره!
    


    
      يه لبخند زدم و گفتم: نه! ميرم صبحونه رو حاضر کنم.
    


    
      خواستم برم که رعد و برق زد. با جيغ پريدم بازوي آرادو سفت گرفتم. يه رعد و برق گنده تر زد که بيشتر به بازوش چسبيدم. سرمو آروم آوردم بالا، ديدم با غضب نگام مي کنه.
    


    
      با ترس گفتم: ببخشيد؛ از رعد و برق مي ترسم!
    


    
      - فکر مي کني اگه به بازوي من بچسبي، ديگه رعد و برق نمياد؟
    


    
      ولش کردم و گفتم: ببخشيد!
    


    
      از اتاقش اومدم بيرون. يه نفس راحتي کشيدم. کثافت چه بوي خوبي هم مي داد!
    


    
      از پله ها مي رفتم پايين که يادم افتاد چي بهم گفت. چشمامو با حرص بستم و با غر غر کردن وارد آشپزخونه شدم.
    


    
      خاتون با لبخند نگام کرد و گفت: باز چي شده با خودت حرف مي زني؟!
    


    
      - خاتون باورت مي شه؟ به من مي گه خروس! تقصير خودمه که هر روز کله سحر از خواب نازم مي زنم که آقا رو بيدار کنم. اگه يه روز بيدارش نکنم، حساب کارش دستش مياد که ديگه اين جوري صدام نزنه. اِه اِه به من مي گه گربه! فقط مونده بود همين يکي بگه گربه! مگه صدام چشه که مي گه گربه؟! اگه من يه روز حال اينو نگرفتم؟ حالا ببين! اصلا فردا بيدارش نمي کنم!
    


    
      خاتون خنديد و گفت: تموم شد؟!
    


    
      - بله، تموم شد! اصلا شما چرا هر روز ميای صبحونه آرادو حاضر مي کنيد؟ مگه صبحونه ی اون با من نيست؟
    


    
      - نخير؛ مثل اينکه امروز توپت پره حسابي!... تا به فنامون ندادي برم!... چاي و شير بهش نده.
    


    
      - خاتون؟ مي شه نهار امروزو من درست کنم؟
    


    
      - نخير!
    


    
      - چرا؟
    


    
      - قربونت برم مي ترسم خراب کاري کني. اخلاق آقا هم که خودت مي دوني.آشپزي فوت و فن داره؛ نمي شه که همين جوري نخود لوبيا رو بريزي تو قابلمه، يه پارچ آبم بريزي توش!
    


    
      - دست شما درد نکنه! يهو بگو عرضه نداري ديگه! اگه مي ذاشتي هنراي آشپزيمو بهت نشون بدم، اين حرفو نمي زدي.
    


    
      با لبخند گفت: خوب بابا چرا شاکي مي شي؟! باشه خودت بپز ولي بذار کنارت باشم... که خدايي نکرده شورش نکني!
    


    
      کنارش وايسادم؛ شونه شو چرخوندم طرف در و گفتم:
    


    
      - شما تشريف ببريد! خودم به کل اُمور رسيدگي مي کنم!
    


    
      همين جور که هلش مي دادم بره بيرون، گفت: خوب بذار بمونم بهت کمک کنم!
    


    
      - نمي خواد! خودم بلدم!
    


    
      از آشپزخونه بيرونش کردم و درو بستم.
    


    
      تلفن زنگ خورد. گوشي رو برداشتم: بله؟
    


    
      - بيا وانو آب کن!
    


    
      - چشم آقا!
    


    
      گوشي رو گذاشتم. آخه بگو چلاقي نمي توني شير آبو باز کني که وانت پر بشه؟! سريع رفتم بالا.
    


    
      رويا هم اومد بيرون. با تعجب نگاش کردم، گفت:
    


    
      - چيه؟ به چي زل زدي؟!
    


    
      - هيچي خانم. آخه چند وقتيه نديدمتون، تعجب کردم اينجايد.
    


    
      - نمي دونستم براي رفت و آمدم بايد از شما مجوز بگيرم!
    


    
      رفت پايين من که چيزي نگفتم. معلوم نيست کي مياد؟ کي ميره؟ انگار مسافره، اينجام هتل. يه مدت اقامت داره، بعد مي ره. اصلا اين چرا اين وقت صبح بيداره؟ به من چه!
    


    
      دم اتاقش ايستادم. اَه اينو کي خريد که من نفهميدم؟ نمي دونستم تردميل هم داره.با چه سرعتي ميدوئه! انگار دو ماراتونه.
    


    
      نگام کرد و گفت: چته نيشت بازه؟
    


    
      لبخندمو جمع کردم و گفتم: هيچي!
    


    
      از کنارش رد شدم.
    


    
      گفت: وايسا.
    


    
      وايسادم. دستگاهو خاموش کرد و اومد پايين. توي يک قدمي من وايساده بود. سرمو بلند کردم و به چشماش زل زدم. توي چشماي سبزش، رگهاي قهوه اي هم ديده مي شد. حالا نمي دونم چشمام ذره بين شده بود يا اون زيادي بهم نزديک بود؟ فکر نمي کردم با زوم کردن روي چشماش همچين چيزي رو کشف کنم! هه! چه چشاي نازي داره کثافت! ...همين جور که نگاش مي کردم، گفت:
    


    
      - پيداش کردي؟
    


    
      - ها؟ چي؟
    


    
      - اون موشي رو که تو چشمام گم کردي!
    


    
      با عصبانيت دستمامو مشت کردم و گفتم: به من نگو گربه!
    


    
      رفت طرف تختش؛ حوله اي که روي تختش بود برداشت و صورتشو خشک کرد و گفت:
    


    
      - من نگفتم گربه... اگه هم گفته باشم به تو مربوط نيست! نگفتم وايسي که سر اين موضوع بحث کنيم... امروز رويا مهمون داره... اگه بفهمم از مهموناش پذيرايي کردي...
    


    
      - مي دونم! انباري!
    


    
      با تعجب نگام کرد. رفتم سمت حموم. اورانگوتان! گوريل! موش کور! پررو! ناقص الخلقه به من مي گه گربه، بعد مي گه به تو ربطي نداره. شيطونه مي گه پاشم لنگه دمپايم رو بزنم تو سرش. شيرو باز کردم که صداي رويا اومد:
    


    
      - بابات کجاست؟
    


    
      - کله سحر اومدي مي گي شوهرم کجاست؟! من چه مي دونم؟ شوهر توئه از من مي پرسي؟! حتما رفته دنبال عياشيش! مي دوني که بابام حريصه! با يه زن کارش راه نمي افته! حتما الان تو بغل يکي از دوست دختراش خوابيده!
    


    
      فقط سرمو آوردم بيرون و نگاشون کردم. آراد پشت به من وايساده بود. رويا با عصبانيت به چشماش نگاه مي کرد. گفت:
    


    
      - تخم ترکه همون بابایي... هر وقت تشريف کثافتشو آورد، بگو رويا امشب مي ره ترکيه.
    


    
      - بايد زودتر گورتو گم مي کردي... حالا هم زياد دير نشده!
    


    
      با خشم به آراد نگاه کرد و رفت بيرون. منم همين جوري نگاش مي کردم که يهو برگشت و گفت:
    


    
      - اگه فالگوش وايسادنت تموم شده برو وانو آب کن!
    


    
      صاف وايسادم و گفتم: ببخشيد... وان حاضره.
    


    
      اومدم بيرون. هنوز چند قدم راه نرفته بودم که پام ليز خورد. چشمامو بستم و...
    


    
      اتفاقي که نبايد مي افتاد، افتاد! انتظار نداشتم ؛ يعني فکرشو نمي کردم. حتما خيالاتي شده بودم. با عقل من جور درنمي اومد. زير دست راستم، ضربان قلب بود. چشممو باز کردم؛ سرمو بالا گرفتم و نگاش کردم. تو بغل آراد بودم. دو دستمو گذاشته بودم رو سينش.
    


    
      يهو هلم داد و با تشرگفت: چه مرگيته؟ براي چي به من مي چسبي؟!
    


    
      با چشاي گشاد گفتم: خودتت منو گرفتي!
    


    
      - خودت و نه خودتون. من کي تو رو گرفتم؟ خودت پريدي تو بغل من!
    


    
      اينو گفت و با عصبانيت رفت به حموم. گير عجب آدم زبون نفهمي افتادما! خودش منو مي گیره، بعد دعوام مي کنه! رفتم آشپزخونه صبحونه رو حاضر کردم. راس ساعت هفت بردم به اتاقش. هنوز تو حموم بود. معلوم نيست شب با خودش چيکار مي کنه که کله سحر تو حمومه؟!
    


    
      سرم پايين بود و ميزو مي چيدم که يکي گفت:
    


    
      - آقا حمومه؟
    


    
      سرمو بلند کردم؛ ويدا با قيافه ی گرفته دم در وايساده بود. اين ديگه چرا الان بيدار شده؟ سرمو تکون دادم وگفتم: آره.
    


    
      دو قدم اومد جلو که آراد اومد بيرون. با حوله سرشو خشک مي کرد. حواسش به ويدا نبود. با اخم به من نگاه مي کرد. با ابرو به ويدا اشاره کردم که اينجاست. با همون اخم به ويدا نگاه کرد و گفت:
    


    
      - اينجا چيکار مي کني؟ کاري داري؟
    


    
      ويدا با همون قيافه ی گرفته گفت: بله آقا؛ بايد يه چيزي بهتون بگم.
    


    
      آراد نشست و گفت: بگو!
    


    
      ويدا با قدمهاي آهسته اومد جلو و گفت:
    


    
      - راستش آقا... يکي از دوستام برام کار پيدا کرده. موندم چيکار کنم. اگه مي شه تکليفم رو مشخص کنيد. اگه موندنیم که هيچ، اگرم قراره برم، پس امروز برم که کارو از دست ندم؟
    


    
      آراد بهش نگاه کرد و گفت: تکليفت مشخصه؛ اينجا مي موني...
    


    
      با خوشحالي گفت:واقعا..يعني مي خوايد منو نگه داريد؟!
    


    
      نون تستو برداشت و گفت: آره.
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      ويدا به من نگاه کرد و گفت: پس آيناز چي؟!
    


    
      - تو نگران اين نباش. تو اصطبل اسبا براش کار هست. مي تونه اونجا پهن اسبا رو جمع کنه!
    


    
      ويدا خنديد. من چيزي نگفتم؛ با اين حرفش قلبم يخ زد. يعني من انقدر بي ارزشم؟ که مي خواد منو بفرسته پيش اسبا؟ با بغض اومدم بيرون.
    


    
      تو راه پله نشستم. واقعا چرا؟ چرا اين جوري با من حرف مي زنن؟ مگه من چيکارشون کردم؟ يه گوشه ی اين خونه دارم نفس مي کشم.
    


    
      دستمو گذاشتم زير چونم. اگه بخواد ويدا رو نگه داره، پس من چي مي شم؟ يعني واقعا مي خواد منو بفرسته پيش اسبا؟! نه اين نقششه؛ ميخواد منو بفروشه به خارجيا. عين همون بلايي که سر دوستام آوردن. عمرا اگه بذارم اين کارو بکنه. يعني نمي مونم که بخواد بفروشتم. تو همين فکرا بودم که ويدا اومد بيرون. جلوم وايساد و گفت:
    


    
      - حالا ببين کي به کي محل سگ نميذاره! لياقتت همون اصطبل اسباست!
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: کار کردن براي اون اسباي بي زبون شرف داره به اين آقا!
    


    
      - خيــلي پرويي!
    


    
      - تازه فهميدي؟
    


    
      با يه لبخند تمسخري گفت: پيش اسبا خوش بگذره!
    


    
      اينو گفت و رفت پايين. چند دقيقه بعد رفتم تو؛ آراد توي اتاق لباس داشت لباساشو عوض مي کرد. داشتم ميزو جمع ميکردم که از اتاق اومد بيرون.
    


    
      گفت:شب مهموني دارم. به خاتون بگو لازم نيست مشروب بخره.
    


    
      سرم پايين و مشغول جمع کردن بودم.
    


    
      با حالت نيمه داد گفت: مگه با تو نيستم؟!
    


    
      همين جور که سرم پايين بود، گفتم: شنيدم. بهش مي گم.
    


    
      يهو اومد طرفم، يقمو گرفت و چسبوند به ديوار و گفت:
    


    
      - وقتي دارم باهات حرف مي زنم، بهم نگاه کن.
    


    
      منم فقط تو چشماي سبزش نگاه کردم.
    


    
      گفت: براي چي اين جوري بهم زل زدي؟!
    


    
      - مگه نگفتي بهم نگاه کن؟ خب منم دارم نگات مي کنم!
    


    
      يقمو ول کرد و گفت:
    


    
      - فردا که فرستادمت پيش اسبا، ياد مي گیري که تو روی من واينسي. فکر کنم زبون حيوون ها رو بهتر بفهمي!
    


    
      با يه لبخند نگاش کردم و از کنارش رد شدم. سيني رو بردم به آشپزخونه.
    


    
      ويدا نشسته بود، کتاب آشپزي رو ورق مي زد. گفت: به خاتون بگو نهار ظهرو من مي پزم.
    


    
      نفسمو با دهن دادم بيرون و جوابشو ندادم. ظرفاي صبحونشو شستم و رفتم سمت خونه. وقتي رفتم تو، ديدم خاتون نشسته و بافتني مي بافه. منو که ديد با تعجب گفت:
    


    
      - مگه نگفتي مي خواي غذا رو بپزي؟
    


    
      با بي حوصلگي گفتم: چرا ولي ويدا گفت خودم نهارو مي پزم.
    


    
      در اتاقمو باز کردم.
    


    
      خاتون: يعني چي ويدا مي پزه؟ مگه نديدي اون شب با اون غذاش چه بلايي سر آقا آورد؟!
    


    
      - نمي دونم خاتون؛ برو به ويدا بگو.
    


    
      رفتم به اتاقم و يه گوشه نشستم.
    


    
      خاتون اومد تو و گفت: باز چي شده؟ بازم دعواتون شد؟
    


    
      با بغض گفتم: آره... ولي اين دفعه خيلي جديه.
    


    
      نگاش کردم: قراره از پيشتون برم.
    


    
      کنارم نشست و گفت: بري؟!! کجا بري؟
    


    
      آب دهنمو قورت دادم و گفتم: آقامون قراره منو بفرسته اصطبل اسبا.
    


    
      - براي چي؟ تو که کاري نکردي؟
    


    
      بغضم شکست و گفتم: چرا کردم... تنها جرمم اينه که خوشگل نيستم! مي خواد ويدا رو نگه داره چون ابرو هاشو برداشته، موهاشو رنگ کرده؛ اما من اينکارو نکردم.
    


    
      خاتون بغلم کرد و گفت: اين چه حرفيه مي زني؟ مطمئنم دليلش اين نيست. حتما يه کاري کردي که اعصابش خرد شده و مي خواد بفرستت اونجا.
    


    
      - چيکارش کردم؟ اون از اولم از من بدش مي اومد. حالا که يکي بهتر پيدا کرده، مي خواد منو بندازه بيرون.
    


    
      - پاشو بريم با هم نهارو بپزيم.
    


    
      - حوصله ندارم خاتون.
    


    
      - باشه، اصرار نمي کنم... برم تا اين دختره آشپزخونه رو به آتيش نکشيده.
    


    
      لبخندي زدم و به رفتنش نگاه کردم. تو حياط روي نيمکت نشستم. سرم پايين و بود به مورچه هايي که دونه هاي سفيد رنگي رو مي برندن، نگاه مي کردم که يه دختري با جيغ و داد اومد تو و داد زد:
    


    
      - سلام آني؛ من اومدم، خوش اومدم!
    


    
      سرمو بلند کردم و نگاش کردم. با قدم هاي تند اومد طرفم. با هم دست داديم وگفت:
    


    
      - سلام ناز خانم! خوبي؟
    


    
      نشست و گفتم: سلام... تو که شنگول تري!
    


    
      کامليا يه پلاستيکو گذاشت رو پام و گفت: اينم پارچه اي که دستورشو دادي! ببين جنسش همونه؟
    


    
      به پارچه نگاه کردم و گفتم: جنسش همونه. رنگشم عاليه... حالا چرا صورتي؟
    


    
      - دوستام بهم مي گن رنگ صورتي خيلي بهت مياد.
    


    
      به پوست سفيد و لپاي گل انداختش و چشمای خاکستريش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - آره بهت مياد!
    


    
      - باور مي کني من و دوستام بخاطر همين پارچه کل بازار و پاساژا رو بهم ريختم؟
    


    
      - آره باورم مي شه! چشم پاساژا رو درآوردين!
    


    
      خنديد.
    


    
      گفتم: اگه کار نداري بريم تو اندازه هاتو بگيرم؟
    


    
      - نه کاري ندارم.بريم.
    


    
      رفتيم تو؛ مترو برداشتم و گذاشتم رو شونه هاش.
    


    
      گفت: مي گم آني! تو شعرم حفظي؟
    


    
      - آره! يه چهارصد پونصد تايي حفظم!
    


    
      مترو گذاشتم رو شکمش که با تعجب برگشت و گفت:
    


    
      - راستي مي گي؟!
    


    
      - آره ولي مي شه تکون نخوري؟ خير سرم دارم اندازهاتو مي گیرم!
    


    
      درست وايساد و گفت: باباي من عاشق دوئل شعره. نزديک دو هزار بيت حفظه.
    


    
      رو به روش وايسادم ومترو گذاشتم دور سينش و گفتم:
    


    
      - مبارکش باشه! حالا دوئل شعر چيه؟
    


    
      - هموني که شما مي گيد مشاعره ديگه. بابام ديوونه ی مشاعرست ولي متاسفانه به غير از دوستاش کس ديگه اي باهاش مشاعره نمي کنه. تو با بابام دوئل مي کني؟!
    


    
      - نخير! ديگه حرف نزن اندازهاتو فرامو ش مي کنم!
    


    
      - خب بنويس تا فراموش نکنی!
    


    
      - چشم! امر ديگه اي نيست؟
    


    
      بعد از اينکه اندازه گيري سرکار عِليه تموم شد، نزديک دو سه ساعت حرف زديم که ديگه حس کردم فکم داره قفل مي شه که خدا رو شکر کامليا راضي به رفتن شد! منم بدون تعارف تا دم در همراهيش کردم. وقتي رفت، يه سرکي به بيرون کشيدم. يعني مي تونستم برم؟ آره مي تونم. اما تهران بزرگه؛ منم جايي رو نمي شمناسم . بالاخره يکي پيدا مي شه محض رضاي خدا بهم کمک کنه.
    


    
      اومدم تو، درو بستم ديدم داگي جلوم وايساده و با عصبانيت نگام مي کنه.
    


    
      با لبخند گفتم: خوبي داگي؟ اومدم کامليا رو بدرقه کنم!
    


    
      آروم از کنارش رد شدم. با اين چيکار کنم؟ تا صبح بيداره و کشيک مي ده. بايد يه فکر هم به حال اين بکنم. تا شب هم نقشه فرار مي کشيدم ، هم به خاتون کمک مي کردم.
    


    
      شب تو حياط، روي تاب نشسته بودم و به رو به روم خيره بودم. اگه امشب فرار کنم، کجا بايد مي خوابيدم؟ اگه برم به پارک، ممکنه پسرا... نه! ولش کن! فردا مي رم. آره! فردا بهتره! حداقل روزه، چشم جايي رو مي بينه!
    


    
      - کجایي آيناز؟
    


    
      - ها؟!
    


    
      خاتون نگام کرد و گفت: کجايي؟
    


    
      - همين جا!
    


    
      - جسمت که آره ولي فکرت کجاست؟ تو اين سرما چرا اينجا نشستي؟ برو تو به ويدا کمک کن.
    


    
      به خاتون نگاه کردم. دل کندن ازش برام سخت بود. دو ماه بهش عادت کرده بودم. جاي مادرم دوستش دارم اما چاره اي ندارم. بايد از پيشش برم. بلند شدم و بغلش کردم و گفتم:
    


    
      - خاتون ممنون. به خاطر همه چي ممنون!
    


    
      خاتون با تعجب گفت: چي شده دختر؟!
    


    
      با گريه به خودم فشارش دادم وگفتم: خاتون خيلي دوست دارم خيلي!
    


    
      - قربونت برم، منم دوست دارم!
    


    
      ازم جدا شد: اين کارا براي چيه؟ چرا داري گريه مي کني؟
    


    
      - هيچي؛ فقط خواستم بدوني دوست دارم. چند دقيقه اينجا مي شینم بعد ميام.
    


    
      - با تعجب نگام کرد و گفت: باشه مادر ؛فقط زودتر بيا.
    


    
      - چشم.
    


    
      روي تاب نشستم و دستمو گذاشتم توي جيب سويشرت بافتنيم و آروم آروم تابو تکون مي دادم. عجب هواي سرديه! موهاي بدنم سيخ شد. تو حال و هواي خودم بودم که يکي گفت:
    


    
      - چرا تنها؟
    


    
      برگشتم. اميرعلي با لبخند دست به جيب وايساده بود.
    


    
      گفتم: چون سرنوشتمو با تنهايي نوشتن... چرا اومديد بيرون؟
    


    
      به تاب اشاره کرد و گفت: اجازه هست؟
    


    
      کمي کنار رفتم و گفتم: بفرماييد!
    


    
      کنارم نشست و گفت: اين مهموني ها فقط به درد جوونا مي خوره نه من!
    


    
      با تعجب گفتم: مگه چند سالتونه؟
    


    
      نگام کرد و گفت: سي و سه.
    


    
      - اصلا بهتون نمياد! فکر مي کردم سي باشيد.
    


    
      با لبخند گفت: فرقي نکرد که؟ بازم شدم سي!
    


    
      - نه، منظورم اينه که جونتر بنظر مياي.
    


    
      خنديد و گفت: باشه بابا! فهميدم.
    


    
      با تعجب گفت: خوبي آيناز؟
    


    
      همين جور که از سرما تو خودم جمع شده بودم، نگاش کردم و گفتم:
    


    
      - آره، فقط سردمه.
    


    
      کتشو درآورد، خواست بذاره رو شونم؛ کمي عقب رفتم و دستمو جلو گرفتم و گفتم:
    


    
      - احتياجي نيست. هوا خوبه!
    


    
      بدون توجه به من کتو گذاشت رو شونه هام و گفت:
    


    
      - اگه هوا خوبه چرا اينجوري جمع شدي؟ سرمايي هستي، نه؟
    


    
      کت و رو شونم درست کردم و گفتم: آره؛ زيادي! دماي زير مثبت شيشو نمي تونم تحمل کنم!
    


    
      خنديد و گفت: پس زمستون قيافت ديدني مي شه!
    


    
      چشم غره اي نگاش کردم که گفت:
    


    
      - اگه گفتي الان چي مي چسبه؟!
    


    
      - چاي عطردار داغ!
    


    
      خنديد و گفت: آفرين! حالا چرا داغ و انقدر محکم گفتي؟!
    


    
      - چون سردمه! الان ميرم ميارم.
    


    
      بلند شدم.
    


    
      گفت: نه نمي خواد بشين. گفتم خاتون برامون بياره.
    


    
      نشستم و گفتم: گناه داره اون زانوش درد مي کنه.
    


    
      پشتشو نگاه کرد و گفت: اومد.
    


    
      نگاه کردم ديدم داره چايي رو مياره. به چند قدمي ما که رسيد، بلند شدم و سيني رو ازش گرفتم و گفتم: ممنون خاتون!
    


    
      - خواهش مي کنم!
    


    
      سيني رو گذاشتم روي ميزي که جلوم بود.
    


    
      خاتون گفت: چاي تون رو که خورديد زود بريد تو!
    


    
      اميرعلي: چرا؟!
    


    
      خاتون: آخه آقا داره نگاتون مي کنه!
    


    
      پشتمو نگاه کردم، ديدم آراد دست به جيب با اخم لبه پرده رو کنار کشيده و داره نگامون مي کنه. چند ثانيه به هم نگاه کرديم که خاتون گفت:
    


    
      - آيناز جان! چايتو خوردي بيا. باشه؟
    


    
      سري تکون دادم و گفتم: چشم؛ الان ميام.
    


    
      با ناراحتي نشستم.
    


    
      امير علي گفت: مي خواي برو.
    


    
      با لبخند تلخي گفتم: ديگه آب سرم گذشته!
    


    
      - آيناز من هرکاري رو براي آزاديت از دست آراد انجام مي دم.
    


    
      - مي دونم... ولي ديگه فايده اي نداره.
    


    
      - چرا؟
    


    
      - چون الان بايد بره تو، از مهماني من پذيرایي کنه!
    


    
      با ترس برگشتم. آراد نگامون کرد. با فنجون توي دستم بلند شدم.
    


    
      گفت: خوشت مياد به خوشگلا بچسبي، نه؟ برو از مهمونام پذيراي کن.
    


    
      اميرعلي بلند شد و گفت: هر چي بخوان رو ميز هست؛ برمي دارن... به آيناز ديگه احتياجي نيست.
    


    
      آراد بهم نگاه کرد و گفت: مگه با تو نيستم؟ برو!
    


    
      فنجونو گذاشتم رو ميز؛ کت اميرعلي رو بهش دادم و گفتم: ممنون امير!
    


    
      با گفتن اين کلمه ضربان قلبم رفت بالا. اولين بارم بود جلوي خودش اسمشو صدا مي زدم. يه حال عجيبي داشتم. هنوز دو قدم نرفته بودم که آراد گفت:
    


    
      - بهتر نيست يه آقا هم بهش اضافه کني؟!
    


    
      - خودم بهش گفتم اين جوري صدام بزنه... بذار فقط يه آقا بالاسر داشته باشه که امر و نهیش کنه!
    


    
      سريع از کنارشون رد شدم. صورتم داغ شده بود. رفتم به آشپزخونه، شيرو باز کردم و دوتا مشت آب به صورتم زدم. صورتمو خشک کردم و رفتم به سالن. آراد هنوز اخم رو صورتش بود و سيب توي دستشو با عصبانيت آروم مي زد به لبه ی مبل.
    


    
      فرحناز و دوستاش يه گوشه هر هر و کر کر مي کردن. کامليا هم با يه دختري حرف مي زد.
    


    
      خاتون و ويدا هم داشتن از مهمونا پذيرايي مي کردن. هنوز دو قدم نرفته بودم که يکي گفت:
    


    
      - ببخشيد خانم!
    


    
      برگشتم.
    


    
      گفت: چطور شدم؟ دختر کش هستم؟!
    


    
      با لبخند گفتم: سلام، جناب مرد موزي! آره خوب شدي!
    


    
      پرهام: همين؟ خوب شدي؟! پس بقيش چي؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: بقيه نداره ديگه! شرمنده!
    


    
      سرشو با ناز برگردوند. يه پسري از در اومد تو وگفت:
    


    
      - درود بر تو اي زيباي خفته ي من!
    


    
      پرهام زير لب گفت: اي بميري ستار که عشقمو دزديدي!
    


    
      خنديدم و به پسره نگاه کردم. پسره به سمت آراد مي رفت. يکي از دخترا با ناز گفت:
    


    
      - ستار! خجالت بکش! ما دخترا بايد اين حرفو به آراد بزنيم نه تو!
    


    
      ستار کنار آراد نشست و گفت:
    


    
      - والله اگر شما دخترا انقدر که براي اين خودتونو مي کشتيد، براي منم جون مي داديد، الان شيش تا زن و پونزده تا بچه داشتم!
    


    
      - خفه نشي؟
    


    
      - نه نمي شم! زنم مي شي بيتا؟!
    


    
      همه دخترا خنديدن.
    


    
      بيتا گفت: چي؟! من اگه بترشمم زن تو نمي شم!
    


    
      ستار: دلتم بخواد!
    


    
      آبميوه آرادو بردم براش، گذاشتم رو ميز. خواستم برم که ستار گفت:
    


    
      - معرفي نمي کني آراد؟
    


    
      يه نگاهي به ستار انداختم. قيافه مهربوني داشت.
    


    
      آراد نگام کرد و گفت: خدمتکارمه... ولي زيادي به همه زل مي زنه!
    


    
      نگاش کردم و چيزي نگفتم.
    


    
      ستار گفت: من نمي دنم تو اين خدمتکاراي نانازو ازکجا گير مياري؟! جان من اگه تو دست و بالت داري يکيشو هم به من بده!
    


    
      خواستم برم به آشپزخونه که فرحناز صدام زد. رفتم پيشش و گفتم: بله؟
    


    
      آبجوشو ريخت رو لباسم. چند تا دختر که کنارش بودن، خنديدن.
    


    
      گفت: آخ! ببخشيد حواسم نبود!
    


    
      نگاش کردم و چيزي بهش نگفتم. بدون اينکه به کسي نگاه کنم رفتم به آشپزخونه.
    


    
      امير علي اومد پيشم و گفت: آيناز؟
    


    
      - حالم خوبه ! نمي خواد از طرف خواهرت معذرت خواهي کني!
    


    
      فقط نگام کرد و سري تکون داد و گفت:
    


    
      - معلومه حالت خوب نيست. باشه مي رم.
    


    
      - آره حالم خوب نيست چون از ترحمت بدم مياد... از اينکه تظاهر به خوب بودن مي کني بدم مياد... تو هم يکي هستي مثل بقيه. از من بدت مياد. مثل خواهرت، مثل آراد... (با گريه گفتم) ولي نمي دونم چرا با من خوبي؟ تو هم اگه مي خواي، اذيتم کن... هر کي از کنارم رد مي شه يه سيلي مي زنه و مي ره؛ تو هم بزن... احتياجي نيست خودتو خوب جلوه بدي.
    


    
      با لبخند اومد جلوم وايساد و گفت: اوني که احتياج به ترحم داره منم نه تو! اگه با اين حرفا آروم مي شي بزن... من چيزي نمي گم ولي من نه از کسي بدم مياد و نه هيچ وقت تظاهر به خوبي کردم.
    


    
      فقط گريه مي کردم. چيزي نگفتم. چند قدم اومد نزديک تر، دستشو دراز کرد طرف شونه هام که پرهام و کامليا اومدن تو. دستشو کشيد عقب. کامليا اومد کنارم و گفت:
    


    
      - آيناز؟ چرا داري گريه مي کني؟!
    


    
      کامليا بغلم کرد.
    


    
      پرهام گفت: پرسيدن داره؟! به خاطر کار خواهرت ديگه؟
    


    
      امير علي: پرهام ما بريم ديگه.
    


    
      پرهام نگام کرد. امير دستشو انداخت دور شونه ی پرهام و با خودش برد.
    


    
      بعد از اينکه آروم شدم، کامليا رفت. يه نفس عميق کشيدم يک ساعتي تو آشپزخونه موندم.
    


    
      صداي موسيقي بلند شد. مي دونستم الان دارن مي رقصن. رفتم بالا که نگاشون کنم. کامليا با ناراحتي يه گوشه وايساده بود و به پرهام که داشت با يه دختري مي رقصيد نگاه مي کرد. بدجور به پرهام زل زده بود. خنديدم و با خودم گفتم «پس کامليا پرهامو دوست داره!»
    


    
      به اميرعلي نگاه کردم. داشت با مونا مي رقصيد. آراد هم با يه دختر ناز مي رقصيد. فرحنازم با حرص نگاشون مي کرد. آخ چقدر حرص خوردن فرحناز ديدن داره! چند تا پسر به فرحناز پيشنهاد رقص دادن اما فرحناز تنها با چشماي عصبي اونا رو رد مي کرد. دستمو جلو دهنم گرفتم و به فرحناز و کاراش مي خنديدم .
    


    
      يک ساعتي ملت مشغول رقصيدن بودن و آراد هر پنج دقيقه با يه دختر مي رقصيد و مي بوسيدشون. انگار تنها سرگرمي اين بشر همينه! تمام مدت نگاش مي کردم؛ دريغ از يک لبخند خشک و خالي که روي لباي اين بشينه. انگار مغز اين بشر دستوري به اسم لبخند رو صادر نمي کنه!
    


    
      ساعت يک مهموني تموم شد. بعد شست و شوي ظرفا و تميزکاري سالن، ساعت دو و نيم، خسته و کوفته خوابيدم. اونقدر خسته بودم که نفهمديم چه جوري خوابم برد...
    


    
      ساعتي که کنار خودم گذاشته بودم، زنگ خورد. سريع خاموشش کردم و به ويدا نگاه کردم. خدا رو شکر هنوز خواب بود و يک سانتم تکون نخورد. بلند شدم و لباسامو پوشيدم. از دفتر تلفن يه ورق برداشتم و روش نوشتم:
    


    
      «سلام خاتوني. شرمنده که بي خبر و بي خداحافظي رفتم. چاره اي نداشتم. ديگه نمي تونستم بمونم و بيشتراز اين تحقير بشم. از طرف من از مش رجبم خداحافظي کن. به آقامونم بگو هيچ وقت نمي بخشمش؛ هم بخاطر اينکه ليلا رو کشت هم بخاطر رفتارایي که با من داشت. برام دعا کن خداحافظ.»
    


    
      کاغذو گذاشتم کنار تلفن و رفتم به آشپزخونه، تکه گوشتي که براي داگي گذاشتم بودم، از يخچال برداشتم. اومدم بيرون و درو بستم. هوا گرگ و ميش بود. به پنجره ی اتاق آراد نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - خداحافظ آراد خان! کاش يه کاري مي کردي بدون تنفر از پيشت برم.
    


    
      چند قدمي رفتم. داگي با پارس اومد طرفم. انگشت اشارمو گذاشتم رو لبم:
    


    
      - هيــــــش! ساکت شو داگي!
    


    
      اومد جلوم وايساد. با عصبانيت صدا مي داد. گوشتو انداختم جلوش و گفتم:
    


    
      - بخور و هيچي نگو!
    


    
      کمي گشتو بو کرد، بعد به دهن گرفت و رفت. با سرعت رفتم طرف در. مي دونستم قفله. از در رفتم بالا. باز خدا رو شکر هنر بالا رفتن از درو بلدم وگرنه مي خواستم چيکار کنم؟! خودمو انداختم تو کوچه. چقدر سرده! شالي که دور گردنم بود، تا بالاي بينيم کشيدم. دستمو گذاشتم تو جيبم. چپ و راستمو نگاه کردم. حالا کدوم طرفي برم؟ به راست نگاه کردم. راست خيريش بيشتره! به سمت راست حرکت کردم. کوچه خلوت بود و هيچ ماشيني پر نمي زد. يهو ياد چيزي افتادم و وايسادم. برگشتم به خونه نگاه کردم. يادم افتاد!
    


    
      اين همون عمارت سفيديه که ليلا گفت «هر کي اينو ساخته عشق سفيد بوده!» خودشه! اينجا زعفرانيست. پس آراد تو زعفرانيه زندگي مي کنه! يه نفسي از روي غم کشيدم. چند قطره اشک که روي گونم بود پاک کردم. حق ليلا مردن نبود. دوباره راه افتادم. خدا خيرت نده بابا که منو اين جوري آواره کردي. نمي دونم کجام؟ فقط مي دونستم تو يه کوچم که اسمشم نمي دونم. هر چي بيشتر راه مي رفتم احساس مي کردم کوچه دراز تر مي شه و من به آخرش نمي رسم. همين جور که مي رفتم، يه ماشين پشت سرم بوق زد. برگشتم؛ يه پسر با ماشينش کنارم وايساد،سرشو آورد بيرون و گفت:
    


    
      - سلام خانم! صبح بخير! کجا تشريف مي بريد؟
    


    
      بدون اينکه جوابشو بدم راه افتادم. اونم با ماشين آروم پشتم مي اومد.
    


    
      گفت: کجا داري ميري خوب بگو مي رسونمت؟ من ميرم کوه تو هم مياي؟ بچه همين محله ايي؟ بابا چشم گربه اي! ناز نکن، جواب بده!
    


    
      با عصبانيت برگشتم، شالو کشيدم پايين و با عصبانيت گفتم:
    


    
      - چته؟ مي خواي بري کوه؟ خب گورتو گم کن برو!
    


    
      با لبخند گفت: آخه تنهام. تنهايي هم صفا سيتي صفا نداره! دوست شيم؟
    


    
      دوباره با عصبانيت شالو کشيدم رو بينم و حرکت کردم. آروم کنارم رانندگي مي کرد و گفت:
    


    
      - اسمت چيه پيشي؟ من فربدم. رفيقام مي گن فري... حالا تو هر جور راحتي صدام بزن.
    


    
      قدمامو تندتر برمي داشتم. ترسيده بودم. اگه بخواد منو بدزده چه خاکي تو سرم کنم؟ عجب غلطي کردم فرارکردما!
    


    
      دوباره گفت: الو آنتن مي ده؟! همتون همين جوري هستين؛ اول ناز مي کنين. وقتي ديدین نازتون خريدار داره طرفو تحويل مي گيرین... به خدا خانم من ناز خريدارم! سوار شو ديگه! داره ديرم مي شه!
    


    
      اول صبحي گير چه آدم چلغوزي افتادم! خدايا! خودتت کمکم کن. برگشتم خواستم چيزي بگم که موبايلش زنگ خورد. خدا رو شکر گوشيشو برداشتو منم با قدماي تند راه افتادم از کوچه اومدم بيرون. اونم با ماشينش با سرعت از کنارم عبور کرد. يه نفس راحتي کشيدم. عجب کنه اي بود!
    


    
      خب اولي که به خير گذشت! اگه قرار باشه تا آخر روز همين جور پسرا برام صف بکشن، تا شب تلف مي شم... کم کم خورشيد با نورش کل شهر رو روشن کرد. از خستگي و گشنگي دل ضعفه گرفته بودم. نبايد اينجا بمونم. بايد تا حد ممکن از خونه دور بشم.اگه مي موندم، ممکن بود آراد پيدام کنه و يه بلايي سرم بياره. نمي دونم ساعت چند بود؟ شهر ديگه شلوغ شد. مردم از خونه هاشون مي اومدن بيرون. ماشينای بيشتري تو خيابون حرکت مي کرد.
    


    
      اما من واينستادم و فقط راه مي رفتم. مقصدم معلوم نبود؛ فقط مي خواستم برم. ديگه پاهام درد گرفت. گشنم شده بود. هيچ پولي هم با خودم نياوردم. يعني نداشتم که بخوام بيارم! چشمم افتاد به يه پارک. رفتم روي يکي از نيمکت ها نشستم و به بچه ها که مشغول بازي بودن و با حسرت به آدمايي که مي اومدن و مي رفتن نگاه مي کردم. خوش به حالشون! حتما خونه زندگي دارن، نه مثل من آواره ی کوچه و خيابون... کمي که حالم بهتر شد، دوباره راه افتادم... چقدر من احمقم؟ چرا هيچ پولي با خودم نياوردم؟ چه جوري برگردم شهرمون؟ همين جور که با سر پايين راه مي رفتم، يکي خانم گفت:
    


    
      - ببخشيد دختر خانم؟
    


    
      برگشتم ديدم يه پيرزن، چند تا پلاستيک روي زمين گذاشته.
    


    
      گفت: عزيزم کمکم مي کني اينا رو تا خونه ببرم؟
    


    
      با لبخند گفتم: آره!
    


    
      با خوشحالي گفت: دستت درد نکنه! ايشاا... هرچي از خدا بخواي بهت بده.خير ببيني مادر!
    


    
      با دعاش آروم شدم. چقدر محتاج اين دعاها بودم! همه ی پلاستيک ها رو برداشتم و پشت سرش راه افتادم. اون حرف مي زند و منم با لبخند گوش مي دادم. از جووناي زمان خودش مي گفت و جووناي امروز که به کسي محل نمي ذارن. وقتي دم خونه رسيديم، کليدو انداخت تو در و گفت:
    


    
      - بفرما مادر بيا تو!
    


    
      - ممنون مادر، بايد برم.
    


    
      - چرا تعارف مي کني؟! بيا تو حداقل يه ليوان آب بخور!
    


    
      آب مي خوام چيکار؟! دارم از گشنگي تلف مي شم! حالا برم تو، شايد يه لقمه نونم گيرم اومد.
    


    
      گفتم : پس شما اول بفرماييد!
    


    
      با لبخند رفت تو، منم با پلاستيک پشت سرش رفتم. حياط با صفايي داشت. از پله ها رفت بالا. منم کفشمو درآوردم، رفتم تو.
    


    
      گفت: دستت درد نکنه. بده خودم مي برمشون آشپزخونه.
    


    
      - من که تا اينجا آوردم، بقيش که ديگه راهي نيست؟
    


    
      گذاشتم روي ميز آشپزخونه.
    


    
      گفت: قربون محبتت... خب حالا چي مي خوري؟
    


    
      - همون يه ليوان آبي که گفتيد ديگه؟
    


    
      خنديد و گفت: گفتم آب ولي قرار نيست آب بهت بدم که؟ صبر کن الان چاي خوشمزه بهت مي دم.
    


    
      - ممنون!
    


    
      سماورو زد به برق. يکي از صندلي ها رو کشيدم عقب و نشستم.
    


    
      گفت: بچه همين جايي؟
    


    
      -آره!
    


    
      پلاستيک ها رو برداشت و گفت: کجاي تجريش مي شيني؟
    


    
      تجريش؟من تجريش چيکار مي کنم؟
    


    
      گفت: دختر خانم!
    


    
      يهو گفتم: بله؟
    


    
      - کجايی؟ مي گم خونتون کجاي تجريشه؟
    


    
      حالا چي بگم؟ من که اينجا رو نمي شناسم؟
    


    
      با هول و لبخند گفتم: چيزيه ...خونمون... همين دور و براست... يه کوچه... نه نه سه تا کوچه بالاتره.
    


    
      با تعجب گفت: آها! ولي بهت نمياد بچه پولدار باشي.
    


    
      اي خدا منو چه جوري خلق کردي که قيافمونم به بچه پولدارا نمياد؟! ميوه ها رو گذاشت تو سينک و يه فنجون چايي گذاشت جلوم. بعد اينکه تشکر کردم به چايي هم نگاه کردم . فقط يه استکان چاي؟!
    


    
      آخه من گشنمه! يه نفسي کشيدم و چايو سر کشيدم. خدا رو شکر صداي رعد و برق شکممو نشنيد! ميوه هاشو براش شستم. تو هال داشتم با حوله دستمو خشک مي کردم که اومد روبه روم وايساد. گفت: راستشو بگو! خونتون کجاست؟ از اين دختر فراريا که نيستي؟
    


    
      آب دهنمو قورت دادم و گفتم: نه فراري نيستم ولي راستش...گم شدم.
    


    
      - گم شدي؟ يعني چي گم شدي؟!
    


    
      - خوب مي دونيد من خدمتکار يکي از بچه پولداراي زعفرانيم. اومدم بيرون براي خريد که گم شدم.
    


    
      - مگه اولين بارته مياي بيرون؟
    


    
      فقط با سر جواب دادم و گفتم: من اصلا تهراني نيستم.
    


    
      خواست چيزي بگه که صداي آيفون بلند شد. رفت طرف آيفون و گفت: کيه؟
    


    
      دکمه رو فشار داد و با تعجب گفت: کيان براي چي اين موقع روز اومده خونه؟
    


    
      درو باز کرد و گفت: براي چي الان اومدي خونه؟
    


    
      صداي پسري از تو حياط گفت: براي اومدن به خونه ی خودم بايد کسب اجازه کنم؟!
    


    
      - نه،خوش اومدي!
    


    
      با لبخند اومد تو. تا منو ديد لبخندش محو شد.
    


    
      بلند شدم و گفتم: سلام!
    


    
      سري تکون داد و گفت: سلام!
    


    
      رفت به آشپزخونه و گفت: مامان قرصاتو آوردم... خواهشا بخور که ديگه راهي بيمارستان نشي!
    


    
      مامانشم رفت به آشپزخونه و گفت: دست گلت درد نکنه!
    


    
      - اين کيه؟
    


    
      - بنده خدا! بهم کمک خريد خريدامو بيارم خونه.
    


    
      مثلا داشتن پچ پچ مي کردن که من نشنوم!
    


    
      پسره گفت: بنده خداست که باشه! بايد مي آورديش خونه؟!
    


    
      - گناه داره مي گه گم شده.
    


    
      - گم شده؟!! تو هم باور کردي؟! آخه مادر تو چقدر ساده اي؟! مگه آدم به اين گنده اي هم گم مي شه؟ حتما دزدي چيزيه؟ اومده ببينه تو خونه چي داري، شب با رفيقاش بيان دزدي.
    


    
      - برو به قيافه معصومش نگاه کن؟ ببين بهش مياد دزد باشه؟
    


    
      - آخه مگه به قيافست؟! دزد که نمياد بگه من دزدم ؟برو بيرونش کن!
    


    
      - زشته مادر. چرا الکي به مردم تهمت دزد مي زني؟!
    


    
      - ميري بيرونش کني يا خودم برم؟!
    


    
      با بغض بلند شدم.
    


    
      - بذار حداقل نهار بخوره، بعد بره.
    


    
      - چي چيو نهار بخوره؟! دلسوزي هم ديگه حدي داره!
    


    
      کفشمو پوشيدم و با گريه راه افتادم. انگار واقعا من جایي توي دنياي خدا ندارم. خدايا داري با من چيکار مي کني؟ چرا کمکم نمي کني؟ همه ی بنده هات دارن دلمو مي شکنن. چرا کاري برام نمي کني؟ جايي رو بلد نبودم که برم. کاش برمي گشتم پيش خاتون. آخه اين چه فکر احمقانه اي بود که من کردم؟ کاش به اميرعلي مي گفتم. حتما کمکم مي کرد. تا شب فقط راه مي رفتم و تو پارکا مي نشستم. احساس ضعف شديد مي کردم. حتي به يه لقمه نونم راضي بودم. نمازاي ظهر و مغربو تو مسجد خودم. کاش تو مسجدا شام و نهار مي دادن. خندم گرفته بود! از سر گشنگي چه حرفا که نمي زدم؟! هوا ديگه کاملا تاريک شده بود.
    


    
      روي نيمکت پارکي دراز کشيدم که يه دختري اومد و گفت: هوي! بلند شو ببينم ! اينجا جاي منه!
    


    
      نشستم و بهش نگاه کردم. چقدر لباس کهنه تنش بود.
    


    
      گفت: مگه با تو نيستم؟ مي گم بلند شو!
    


    
      گفتم: مگه اينجا رو خريدي؟ خوب برو جاي ديگه؟
    


    
      اومد سمتم و يقمو گرفت و گفت:
    


    
      - ببين؟ اين نيمکت اتاق خواب منه... حالا يا با زبون خوش بلند مي شي يا...
    


    
      دستشو از يقم برداشتم و بلند شدم وگفتم:
    


    
      - چه خبرته؟
    


    
      رفتم کنار.
    


    
      - بگير! اينم جات ... لازم به اربده کشي نيست!
    


    
      چند قدم رفتم.
    


    
      گفت: فراري هستي نه؟ مثل اينکه پول بابات و خوشي زياد زده زير دلت، گفتي بيام بينم دختر فراري چه جورياست نه؟
    


    
      نگاش کردم .رونيمکت نشسته بود و پاشو تکون مي داد.
    


    
      گفتم: نخير فراري نيستم.
    


    
      دوباره راه افتادم که با صداي بلندتري گفت:
    


    
      - مي دونم الان لنگ جاي خوابي... يه جاي خوب برات سراغ دارم.
    


    
      نگاش کردم و با پوزخند گفتم:
    


    
      - اگه جاي خوبي بود خودت مي رفتي!
    


    
      - به جون خودم جاي خوبيه... جاي اعيونيه! منو با اين تيپ و قيافه که راه نمي دن؟
    


    
      - مگه چته؟ خيليم خوشگلي!
    


    
      - اون که بله! لباسام چي؟
    


    
      همين جوري نگاش کردم وگفت:
    


    
      - به قيافت مي خوره دختر خوبي باشي ...بيا بشين!
    


    
      - بشينم که دعوا کنيم؟
    


    
      خنديد و گفت: اهل دعوا نيستم! اگه اونجوري سرت داد نمي زدم اتاق خوابمو مي گرفتي!
    


    
      اين که از منم بدبخت تره! يه نفسي با دهنم کشيدم و کنارش نشستم.
    


    
      همين جوري نگام کرد و گفت: از اون مايه دارايي؟!
    


    
      - نه بابا... پولم کجا بوده؟!
    


    
      - دروغ نگو از مارک پالتوت معلومه کجاي تهران مي شیني.
    


    
      - جدي؟ يعني تو از روي مارک لباس مردم تشخيص مي دي کجاي تهران مي شینن؟!
    


    
      - آره ديگه... آخه بدبخت بيچاره ها کجا پول دارن لباساي گرون قيمت بخرن؟!
    


    
      با لبخند نگاش کردم و گفتم:
    


    
      - ببين عزيزم! هيچ وقت سعي نکن از روي مارک لباس کسي رو بشناسي ...من يکيم بدبخت تر از تو! اين پالتو هم هديه است.
    


    
      - نمي دونم چرا حرفتو باور کردم؟
    


    
      - حرفي که از دل برآيد، بر دل نشيند!
    


    
      - من رهام.
    


    
      - آيناز.
    


    
      زد به شونم و گفت:
    


    
      - به جون آقا بزرگم ديگه شک نمي کنم که دختر يه مايه داري... اين اسم سوسوليا ديگه مال مايه داراست!
    


    
      لبخندي زدم و گفتم: نرود ميخ آهني بر سنگ!
    


    
      - چي؟
    


    
      - هيچي! مي گم هر چي نصيحت کنم فايده نداره! مگه هرکي اسم سوسول داشت، پولداره؟
    


    
      - آره ديگه... فکر نکنم پولدارا رو بچه هاشون اسم پر و پيغمبرو بذارن!
    


    
      با صداي بلندي خنديدم و گفتم: مگه پولدارا مسلمون نيستن؟
    


    
      - چرا هستن ولي... آقا اصلا بيخيال اين اسم و فاميل بشيم! گشنت نيست؟!
    


    
      - چرا خيلي! از صبح چيزي نخوردم.
    


    
      - الهي! خب بريم پول دربياریم!
    


    
      بلند شد. گفتم:
    


    
      - از کجا؟!
    


    
      - بلند شو تا بهت بگم!
    


    
      - ببين من اهل دزدي مُزدي نيستم. از همين الان بگم!
    


    
      - حالا کي حرف دزدي زد؟
    


    
      - پس چي؟
    


    
      دستمو گرفت و بلندم کرد و گفت: حالا تو بيا، خودت مي فهمي!
    


    
      همين جور که راه مي رفتيم، گفت:
    


    
      - يه جايي مي ريم که هم جامون گرم و نرمه، هم پول درمياريم.
    


    
      دستمو کشيدم و با اخم گفتم: کجا؟
    


    
      - نترس! پيش ديو دوسر که نمي خوام ببرمت!
    


    
      - تا نگي کجا يه قدم ديگه هم برنمي دارم!
    


    
      - خيلی خب... پيش يه خانمه به اسم زبيده.... خودش و شوهرش تنهازندگي مي کنن.
    


    
      با شنيد اسمش، آتش نفرت و کينه اي که خاموش شده بود، باز شعله کشيد. تمام خاطراتي که با دخترا داشتم جلو چشمم رژه رفت. بغض کردم. دوستام، ليلا، مهناز، نگار... شوخي هاي ليلا؛ دعواي مهسا و يسنا و مهربوني نجوا و سپيده... خدايا دوباره مي خواي منو بفرستي پيش اونا؟!
    


    
      دستمو مشت کردم و گفتم: اسم شوهرش منوچهره؟
    


    
      با تعجب گفت: آره! تو از کجا مي دوني؟!
    


    
      - اون جاي گرم و نرم ارزوني خودت!
    


    
      اينو گفتم و حرکت کردم.
    


    
      پشت سرم اومد و گفت: از کجا مي شناسيشون؟!
    


    
      - از کجا؟ نزديک دو ماه پيششون بودم... بعدش ما رو فروختن.
    


    
      - کي؟ زبيده؟!
    


    
      وايسادم و با گريه داد زدم: آره زبيده... هموني که قراره جاي گرم و نرم بهم بده... تو براي اونا کار مي کني، نه؟ هر دختر بي صاحبي که تو پارک پيدا کردي مي بري براشون؟ فکر نکردي ممکنه چه بلايي سرشون بيارن؟ از من به تو نصيحت! پيش اينا کار نکن! پدرو مادرت هر چقدرم بد باشن، دلسوز تر از اين عفريته هان. برو خونتون!
    


    
      - تو که لالايي بلدي چرا خودت خوابت نمي بره؟!
    


    
      - يه بار گفتم فرار نکردم.
    


    
      راه افتادم. دختره هم سرجاش وايساد و ديگه حرفي نزد و دنبالم نيومد. رفتم پشت بوته اي دراز کشيدم. از سرما تو خودم جمع شدم. تا کي بايد تو پارکا بخوابم؟! بايد يه پولي از جايي گير بيارم و برگردم شهرمون. اما با کدوم پول؟ حالا اگه خونه اي مونده باشه. خدا کنه با اين سرما تا صبح زنده بمونم. هنوز کاملا خوابم نبرده بود که يکي شونه هامو تکون داد. چشمامو باز کردم؛ تا چشمم افتاد به پسره، با ترس و وحشت نشستم.
    


    
      پسره با لبخند موذيانه اي گفت: چرا اينجا خوابيدي عزيزم؟ تشريف بياريد منزل در خدمت باشيم!
    


    
      با ترس بلند شدم و عقب عقب رفتم و گفتم: در خدمت مادرت باش!!
    


    
      هنوز دو قدم نرفته بودم که از پشت، دستشو انداخت دور شکمم و کشيدم طرف خودش و از روی زمين بلندم کرد. قبل از اينکه داد بزنم، دستشو گذاشت روي دهنم و گفت:
    


    
      - گرفتم خرگوش کوچولو!
    


    
      دستشو گاز گرفتم؛ داد زد و ولم کرد. منم فرار کردم. دنبالم اومد؛ کسي تو پارک نبود. دختره کدوم گوري رفته؟! خدايا کمکم کن!
    


    
      پشتمو نگاه کردم. هنوز دنبالم ميومد. خودمو پرت کردم تو خيابون. يه ماشين جلو پام ترمز کرد. افتادم رو زمين؛ نور چراغ چشمامو اذيت مي کرد. دستمو گذاشتم جلوي چشمم. رانندش پياده شد. نمي ديدمش؛ ترسيده بودم؛ خودمو روی زمين مي کشيدم عقب. کنارم وايساد.
    


    
      با التماس گفتم: خواهش مي کنم اذيتم نکن!
    


    
      خم شد بازومو گرفت و بلندم کرد و گفت: بيا پدرام گرفتمش!
    


    
      با تعجب بهشون نگاه کردم. اوني که دنبالم مي دويد، با نفس نفس زدن اومد وايساد و گفت:
    


    
      - دست مريزاد بهادر... بريم!
    


    
      خواست منو ببره که خودمو کشيدم به عقب اما بي فايده بود. منو با يه حرکت انداخت پشت و خودشم نشست. سريع نشستن و راه افتادن. توي ماشين دست و پا مي زدم که فرار کنم اما پسر منو سفت گرفته بود.
    


    
      يهو چاقوشو گذاشت روي گردنم و گفت: اگه بخواي به لگد زدن و داد و بيداد کردنت ادامه بدي، گلوتو مي برم؛ پس بهتره خفه شي. فهميدي؟!
    


    
      با وحشت و چشاي گشاد نگاش کردم و فقط سرمو تکون دادم. چاقو رو برداشت. دستشو آروم از رو دهنم برداشت؛ درست نشستم. به دو تاشون نگاه کردم.
    


    
      پدرام که راننده بود، گفت: حيف که خوشگلترش گيرمون نيومد!
    


    
      - همينم خوبه! کارمونو راه مي ندازه.
    


    
      يهو پريدم سمت در؛ تا بازش کردم، پسره سريع منو گرفت و درو بست و داد زد:
    


    
      - مي خواستي چه غلطي کني؟!
    


    
      پدرام: عجب خريه ها!
    


    
      با گريه گفتم: خواهش مي کنم ول کنيد... بذاريد برم... من که به دردتون نمي خورم!
    


    
      - خفه شو بابا! اونموقع که داشتي از خونه فرار مي کردي، بايد فکر اينجاشم مي کردي.
    


    
      بهادر منو سفت گرفت که فرار نکنم. منم با گريه ازشون خواهش مي کردم بذارن برم.
    


    
      بهادر با عصبانيت کوبيد تو دهنم و گفت: ببند دهنتو آشغال!
    


    
      دهنم خون اومد. با آستينام لبمو پاک کردم. هيچي نگفتم و آروم گريه مي کردم. چرا فرار کردم؟ بداخلاقي هاي آراد مي ارزه به اين وحشي ها. حداقل اون دست روم بلند نمي کرد. اگه از دست اينا سالم موندم، مي رم پيش آراد و ديگه رو حرفش حرف نمي زنم. هر چي گفت فقط مي گم چشم!
    


    
      در باز شد و رفتيم تو. صداي موسيقي گوش خراشي از توي خونه ميومد. پياده شدن و منو هم کشيدن بيرون. با گريه خودمو رو زمين مي کشيدم تا منو نبرن تو.
    


    
      پدرام داد زد: داري چه غلطي مي کني؟ بيارش ديگه؟
    


    
      از رو زمين بلندم کرد و بردم تو... تنها چيزي که ديده مي شد، دود بود و دختر و پسرايي که با وضع افتضاحي مي رقصيدن. جيغ و داد هاي منم فقط تا گوش خودم مي رسيد.
    


    
      بهادر منو به زور برد بالا. به يه اتاقي رفت و منو گذاشت زمين. ترسيده بودم. با سکسکه و گريه عقب عقب رفتم.. بهادر با لبخند چندش آوري سر تا پامو نگاه مي کرد. از نگاه کردنش اصلا خوشم نيومد.
    


    
      پدرام اومد تو و گفت: داري چيکار مي کني؟!
    


    
      بهادر: پدرام! از چشماش خوشم اومده ...نازه، نه؟!
    


    
      پدرام بدون توجه به حرف اون، بازوشو گرفت و گفت: بريم بعد ميايم.
    


    
      بهادر بازوشو کشيد و گفت: براي چي بعدا؟!
    


    
      پدرام با کلافگي گفت: اون پايين الان شلوغه. بايد حواسمون به اونا هم باشه. اگه يکي حالش بد شد، يکي باشه به دادشون برسه؛ بذار خلوت بشه بعد!
    


    
      -خب خودت برو مراقبشون باش... فکر نکنم کسي بخواد بياد بالا.
    


    
      من فقط داشتم با ترس و هق هق گريه، به حرفاشون گوش مي کردم.
    


    
      پدرام نگام کرد و گفت: بهتر نيست اول بذاري آروم بشه؟ ببين چقدر ترسيده؟!
    


    
      بهادر با لبخند گفت: خودم آرومش مي کنم ! آخه قراره اين چشماي ناز مال من بشه! تو برو نگهباني بده.
    


    
      خواست يه قدم برداره که پدرام با عصبانيت بازو شو کشيد و گفت:
    


    
      - مثل اينکه زبون آدميزاد حاليت نيست؛ نه؟!
    


    
      بهادر: چرا حاليمه ...اما مثل اينکه تو...
    


    
      صداي جيغ دختري اومد. دو تا شون بيرونو نگاه کردن. پدرام رفت. بهادر بهم نگاه کرد و گفت:
    


    
      - زود برمي گردم خوشگلم!
    


    
      اينم رفت. دستام از ترس مي لرزید. حالا چيکار کنم؟ مغزم هنگ کرده بود. رو زمين نشستم. خدايا کمکم کن! اگه سرت داد زدم و حرفي زدم ببخش! من بنده ی خطاکارم؛ ببخش! خدايا کمکم کن! تو خوب، من بد.
    


    
      سرمو با گريه بلند کردم. چشمم افتاد به پنجره. سريع بلند شدم. بازش کردم؛ هواي سردي به صورتم خورد. پايينو نگاه کردم کوچه است. ارتفاعش زياد بود؛ اگه خودمو پرت کنم يا زنده مي مونم يا مي میرم؛ به دوتاش راضيم!
    


    
      خوشحال شدم. پامو گذاشتم لب پنجره و بلند شدم. يکي داد زد«کجا ؟» برگشتم. از چشماي به خون نشسته ی بهادر که يه ليوان که مايع قرمز رنگي دستش بود، وحشت کردم. خشکم زد. ليوانو زد زمين و اومد طرفم. پايينو نگاه کردم. خودمو پرت کردم. آويزون بودم. هنوز نيفتاده بودم!
    


    
      سرمو بلند کردم؛ بهادر با عصبانيت گرفته بودم. دندوناشو به هم فشار مي داد و گفت:
    


    
      - کجا مي ري؟ تو مال مني.
    


    
      خندید:
    


    
      - برات گوشت آوردم گربه خوشگلم!
    


    
      دست و پا زدم. با دو تا دستاش منو گرفته بود و مي کشيدم بالا. جيغ زدم؛ شايد کسي صدامو بشنوه. داد زدم: خـــدا!!
    


    
      بهادر خنديد و گفت: کدوم خدا؟!
    


    
      يکي از تو داد زد: بهادر فرار کن پليسا ... پليسا اومدن.
    


    
      بهادر دستمو ول کرد و افتادم رو زمين و تنها چيزی که فهميدم درد مچ پام بود. از درد پام و کل بدنم گريه مي کردم. صداي آژير پليس شنيدم. همونجا رو زمين خوابيده بودم. نمي تونستم حرکت کنم. کاش يکي از پليسا ميومد اينجا. دستي رو شونه هام نشست و گفت:
    


    
      -
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      - خانم ... خانم؟
    


    
      با درد و گريه سرمو بلند کردم. يه دختري با پالتو کنارم خم شده بود.
    


    
      گفت: حالتون خوبه؟ اين موقع شب چرا اينجا خوابيديد؟
    


    
      با درد چشمو فشار دادم و گفتم: پام ... پام درد مي کنه.
    


    
      نشست. دستمو از روي پام برداشت. شلوارمو کشيد بالا و گفت:
    


    
      - واي... پات بدجور ورم کرده. همين جا بشين تا برم ماشينمو بيارم.
    


    
      آخه من مي تونم تکون بخورم که مي گه همين جا بشين؟! چند دقيقه بعد، يه ماشين کنار سرم وايساد. سرمو بلند کردم؛ تاير ماشين دقيقا رو به روم بود؛ انگار قصد کشتمو داشت.
    


    
      اومد کنارم بلندم کرد و گذاشتم تو ماشين. نمي دونم چرا ياد نسترن افتادم. خودشم نشست و پاشو گذاشت رو گاز گفت:
    


    
      - تو بودي جيغ مي زدي؟
    


    
      با درد گفتم: آره!
    


    
      وقتي ديد درد مي کشم، چيزي نگفت. منو برد به بيمارستان. بعد از اينکه دکتر پامو معاينه کرد، گفت در رفتگيه.
    


    
      وقتي پامو جا انداخت، رو تخت نشستم. دختره اومد جلوم و گفت: خونتون کجاست؟
    


    
      با لبخند گفتم: هيچ جا!
    


    
      - ببين! ساعت يک صبح وقت شوخي کردم نيست! زود باش آدرس خونتونو بده تا ببرمت.
    


    
      خنديدم و گفتم: جدي مي گم! روي اين زمين جایي ندارم.
    


    
      نفسي کشيد و کنارم نشست و گفت: فرار کردي؟!
    


    
      نگاش کردم و گفتم: نمي دونم کجاي پيشوني من نوشته دختر فراري که هرکي منو مي بينه مي گه فرار کردي؟!
    


    
      - خيلی خب! يه امشبو خونه ی من بمون... شايد فردا آدرس خونتونو يادت اومد.
    


    
      اومدم پايين؛ دستشو انداخت دور شونه هام و رفتيم به طرف ماشين. سوار شديم وراه افتاد. با ريموت در پارکینگو باز کرد و ماشينو برد تو پارکينگ شيکی که کلا گرانيت زده بودن و لامپ هاي تو سقف که کل پارکينگ از کف و ديوار و سقفو روشن کرده بود.
    


    
      - کجايی خانم؟! تشريف نمياريد؟!
    


    
      نگاش کردم. داشت با لبخند نگام مي کرد. اومدم پايين و رفتيم طرف آسانسور. سوار شديم دکمه چهارو زد.
    


    
      گفتم: پدر مادرت مي دونن قراره منو ببري خونه؟
    


    
      همونطور که سوئیچو توي دستش تکون مي داد، گفت: نه...من تنها زندگي مي کنم.
    


    
      - چرا؟
    


    
      - بي خيال دختر!
    


    
      در آسانسور باز شد و رفتیم طرف تنها واحد اونجا که روش نوشته بود 4. از کيفش کليدو درآورد، درو باز کرد و گفت: بفرماييد!
    


    
      با لبخند و پاي لنگون رفتم تو. خودشم پشت سرم اومد چراغارو زد. همه جا روشن شد. کفش شو درآورد و رفت طرف آشپزخونه. به خونه نقليش نگاه کردم.
    


    
      - نمياي تو؟
    


    
      - چرا، چرا...الان ميام!
    


    
      کفشمو از پام درآوردم و روي يه مبل که يه متر رفت پايين نشستم.
    


    
      از تو آشپزخونه گفت: چي مي خوري؟
    


    
      - چيزي نمي خورم؛ ممنون.
    


    
      با بيخيالي در يخچالو باز کرد و گفت: باشه!
    


    
      يه پيتزاي گنده از يخچال درآورد و گذاشت تو ماکروويو. دهنم آب افتاد! چقدر گشنم بود! از صبح هيچي نخورده بودم. همين الان آرزو مي کنم اون پيتزا براي من باشه! صداي ماکروويو بلند شد. پيتزا رو گذاشت تو بشقاب. تنها چيزي که من تو اين خونه مي ديدم، همين پيتزا بود! يه کارد و چنگال و سس هم گذاشت کنارش . يه ليوان بزرگ پر از نوشابه زرد گذاشت رو اپن و گفت:
    


    
      - سحري حاضره، بفرماييد!
    


    
      با تعجب گفتم: ها؟!
    


    
      - ها نه بله! بيا بشين بخور!
    


    
      - نه، ممنون من...!
    


    
      - من چي؟ بيا بخور... گشنت نيست؟ از وقتي بردمت بيمارستان و برگردونمت، صداي قار و قور شکمت گوشامو کر کرد! انقدر تعارف نکن... با من تعارف داري، با شکمت که ديگه تعارف نداري؟!
    


    
      اينم که بدتر از آراد دعوا داره! بلند شدم رفتم طرف اپن، رو صندلي نشستم. دوباره به پيتزا و تمام مخلفاتش نگاه کردم و گفتم: ممنون!
    


    
      - خواهش!
    


    
      به سمت راست اشاره کرد: تو اون اتاق بخواب.
    


    
      خواست بره که گفتم: چرا بهم اعتماد کردي؟ اگه دزد باشم چي؟
    


    
      خنديد و گفت: تو اگه بخواي با اين پاي چلاقت خونه منو خالي کني، مطمئن باش خودمم بهت کمک مي کنم!
    


    
      اينو گفت و رفت. منم دو لپي افتادم به جون پيتزا! هم مي خوردم هم به خونه نگاه مي کردم. همه چي دخترونه تزيين شده بود. بعد اينکه آخرين تکه پيتزا رو گذاشتم تو دهنم، پلکام سنگین شد و يه خميازه کشيدم. بلند شدم ظرفامو جمع کردم، بردم آشپزخونه. دستمو شستم و خودمو انداختم رو تخت. سريع خوابم برد. چقدر خوبه فردا کسي رو بيدار نمي کنم! آخيش! خودمو تو تخت جمع کردم و خوابيدم.
    


    
      با صداي جيغ بچه اي از خواب پريدم. اينجا کجاست؟ اتاق رو يه دور کامل زدم. تازه يادم افتاد کجام. دوباره صداي جيغ چند تا بچه اومد. بلند شدم کنار پنجره ايستادم. پرده رو زدم کنار و نگاشون کردمو ديدم يه پسر بچه داره روي دو تا دختر آب مي ريزه. دخترا هم تنها صلاحشون جيغ زدنه. با خنده پرده رو انداختم رفتم بيرون. خونه سوت و کور بود. معلومه کسي نيست.
    


    
      صداش زدم: دختر خانم... خانم؟
    


    
      نه! مثل اينکه نيستش. رفتم سمت آشپزخونه. يه ورق کاغذ گنده زده بود رو يخچال. با چنان خط بزرگي نوشته انگار براي کور نوشته! از پشت اپن خوندمش.
    


    
      «سلام دختر ناشناس!
    


    
      من ميرم دانشگاه. ظهر برمي گردم. صبحونه تو يخچاله؛ حتما مي خوري. نهارم هم يه چيزي سر راه مي خرم. خواهش مي کنم خونمو خالي نکن!»
    


    
      عکس آدمکي که گريه مي کنه هم پايينش کشيده بود. دختره ی خل و چل!
    


    
      از خودم حسابي پذيرایي کردم. داشتم صبحونمو مي خوردم که تلفن زنگ خورد. فقط به تلفن و زنگ خوردنش نگاه مي کردم. جواب بدم يا نه؟ بلند شدم به صفحه تلفن نگاه کردم شماره اي نبود. به من چه؟! تلفن قطع شد. نشستم و دوباره مشغول خوردن شدم. دوباره صداش بلند شد. شايد کار مهمي داشته باشه؛ بلند شدم، رفتم طرف تلفن. خواستم بردارم که قطع شد. يعني چي؟!
    


    
      رو صندليم نشستم. يه قلپ از چايم خوردم و به تلفن نگاه مي کردم. يهو زنگ خورد.
    


    
      با ناله گفتم: آخه خدا رو خوش مياد من با اين پا بشين و پاشو کنم؟
    


    
      صندلي رو کشيدم، گذاشتم کنار اپن. آروم دستمو بردم طرفش تلفن و غافلگيرش کردم و گوشي رو برداشتم. به خاطر اين پيروزي، با خوشحالي گفتم: بله؟
    


    
      صداي خش خش اومد. بعد يه پسري گفت: الو ...الو؟
    


    
      گفتم: بله بفرماييد؟
    


    
      بــــوق... قطع شد! با حرص نفسي کشيدم و گوشي رو گذاشتم. دستمو گذاشتم زير چونم و به تلفن نگاه مي کردم .کي هستي؟ چرا زنگ مي زني و قطع مي کني؟ اگه مردي دوباره زنگ بزن! دوباره زنگ خورد!
    


    
      سريع برداشتم و گفتم: الو!
    


    
      پسري با صداي بلندي خنديد و گفت: حالتو گرفتم ندا!
    


    
      بلند تر خنديد: انقدر دوست دارم قيافتو ببينم!
    


    
      همين جور مي خنديد و مي گفت... وقتي ديد من ساکتم و چيزي نمي گم، گفت: الو؟ ندا؟... يوهـــــو... زنده اي؟ بابا شوخي کردم خب! ...لوس ...قهر کردي؟!
    


    
      گفتم: سلام...من ندا نيستم!
    


    
      کمي ساکت شد و گفت: چي؟ آخ ببخشید ... عذر مي خوام اشتباهي گرفتم!
    


    
      تلفنو قطع کرد. ديوانه رواني! گوشي رو گذاشتم ميزو جمع مي کردم که دوباره زنگ خورد. يه پوفي کردم و گفتم: بله؟
    


    
      همون پسره بود. گفت: بازم معذرت مي خوام زنگ زدم... ببخشيد من الان نزديک پنج ساله شايدم بيشتر همين شماره رو مي گیرم ... و اشتباه نبوده ... شما تازه به اين خونه اومديد؟!
    


    
      - نخير!
    


    
      - پس خواهر من کجا رفته؟
    


    
      - خواهرتون کيه؟
    


    
      همچين با ذوق اسم خواهرشو آورد، فکر کردم ملکه انگلستانه!
    


    
      گفت: ندا. ندا جعفري.
    


    
      - نمي شناسم!
    


    
      - ببين ... يه قد خيلي بلندي داره، اندازه تير چراغ برق! خب چشماشم مشکيه. يه خالم بالاي چشم راستش داره و از همه مهمتر، بينیشو عمل کرده.
    


    
      وقتي گفت بيني عمل کرده، يادم افتاد و گفتم: آها! شناختم... اما نيستن. دانشگاهن.
    


    
      - اي بابا ... شما دوستشي؟
    


    
      - نه!
    


    
      - پس کي هستي؟
    


    
      - يه رهگذر!
    


    
      - اِه! خانم رهگذر! خونه خواهر من چيکار مي کني؟ نکنه دزدي شيطون؟!
    


    
      - بله؟
    


    
      - هيچي، خط رو خط شد! ببين به آبجيم بگو خانِ بزرگ فردا از فرانسه مياد. کل شهرو چراغوني کنه و سه روز تعطيلي رسمي اعلام کنه! بهش بگو سر تا سر ايرانو بايد شيريني بده . اوکی رهگذر؟!
    


    
      - بله فهميدم خان بزرگ! امري نيست؟
    


    
      - خير؛ باي!
    


    
      گوشي رو گذاشتم. واي اين کي بود ديگه؟ مخمو خورد! پس اسم اين دختر ه نداست. يه کتاب خونه کوچولو، سمت چپ تلويزيونش بود. يه کتاب برداشتم و شروع کردم به خوندن.
    


    
      صداي چرخيدن کليدو شنيدم. سرمو چرخندم سمت در و با لبخند گفتم: سلام ندا خانم!
    


    
      با تعجب درو بست و نگام کرد و گفت: اسم منو ازکجا مي دوني؟!
    


    
      - داداشت گفت!
    


    
      - داداشم؟!! کدومش؟!
    


    
      - نمي دونم... فقط گفت فردا از فرانسه مياد.
    


    
      يهو زد زير خنده و گفت: الهي قربونش برم! آبتين بوده!
    


    
      با خريداش رفت به آشپزخونه.
    


    
      با تعجب نگاش کردم و گفتم: چند ساله فرانست؟
    


    
      همين جور که مي خنديد گفت: فرانسه کجا بود بابا... سر به سرت گذاشته! يه هفته است با دوستاش شمال خوابيده... خيلي حرف زد، نه؟
    


    
      - اوهوم!
    


    
      - داداشم عقده حرف زدن با دخترا رو داره! به محض اينکه يه دخترو مي بينه، با سر ميره طرفش!
    


    
      - خوب چرا زنش نمي دين؟!!
    


    
      - دلش پيش یکي گيره... اما اونجوري که آبتين مي گفت، دختره يکي ديگه رو مي خواد. نگفت چه ساعتي مياد؟
    


    
      - نه، فقط گفت فردا مياد.
    


    
      نهاري رو که خريده بود، با هم خورديم.
    


    
      گفت: تو که اسم منو فهميدي؛ حالا اسم خودت چيه؟
    


    
      - آيناز.
    


    
      تو چشمام نگاه کرد و گفت: قشنگه... راستي آدرس خونتون يادت نيومد؟
    


    
      - يه بار گفتم خونه اي ندارم... اگه بخواي ميرم؟
    


    
      - واي چه زود جوش مياري! کي گفتم برو؟! نهارتو بخور!
    


    
      تا شب، اين ندا خانم جيک و پيک زندگيمو از زبونم کشيد بيرون... ساعت دوازده جلو تلويزيون نشسته بوديم و شام مي خورديم که ندا گفت:
    


    
      - خيلي لاغري! چند کيلويي؟
    


    
      - نمي دونم؟ فکر کنم چهل يا چهل و يک.
    


    
      زنگ خونه به صدا دراومد.
    


    
      گفت: کيه اين موقع شب؟
    


    
      بلند شد رفت طرف در؛ از سوراخ در نگاه کرد، بعد يه جيغ بلندي کشيد و درو باز کرد. با ذوق رفت بيرون و گفت: قربونت برم خره! اينجا چيکار مي کني؟! گفتي فردا مياي که؟
    


    
      - اول اينکه خر خودتي قاطر! دوم اينکه اين چه وضع استقباله؟! من صبح به اون دوست عتيقت گفتم دارم ميام... چرا نيومدي فرودگاه؟!
    


    
      - خب حالا! بيا تو!
    


    
      اول ندا اومد تو، بعدشم اون پسره به گفته ندا، آبتين.
    


    
      چشمش افتاد به من و گفت: سلام!
    


    
      منم بدون اينکه بلند بشم، گفتم: سلام!
    


    
      سرمو گرفتم طرف تلويزيون.
    


    
      آروم گفت: چرا نگفتي اين عتيقه اينجاست؟!
    


    
      ندا: هیــــــــش! زشته... بيا تو!
    


    
      درو بست. پسره اومد کنارم و گفت: خدا بد نده خانم؟
    


    
      - خدا بد نمي ده... بنده هاشن که بد مي دن!
    


    
      سرمو بلند کردم و نگاش کردم. قد بلند و نسبتا چهار شونه، با پوست سفيد و چشماي مشکي و ته ريشي که فقط براي مدل گذاشته بود.
    


    
      با لبخند نگام مي کرد. چشماش پر از خنده بود. از ندا خوشگلتر و گنده تر بود.
    


    
      ندا گفت: بشين آبتين!
    


    
      - خانم اجازه مي دن؟
    


    
      با انگشتم به مبل رو به رو اشاره کردم و گفتم: اونجا جا هست!
    


    
      لبخند شو جمع کرد و گفت: چيـــــش! بداخلاق!
    


    
      رو مبل رو به روم نشست. ندا رفت به آشپزخونه و داد زد:
    


    
      - چي مي خوري آبتين؟
    


    
      - چيزي نمي خورم قربونت برم. بيا بشين.
    


    
      ندا: براي چي نرفتي خونه؟
    


    
      آبتين: خيلي ناراحتي اومدم؟ خوب مي رم!
    


    
      - لوس نشو!
    


    
      - فکر مي کردم خبر داري کجا رفتن.
    


    
      - آره خبر دارم... رفتن خونه خانم بزرگ.
    


    
      آبتين: اي خدا! تو اين سن پيري داريم پسر عمه مي شيم!
    


    
      ندا خنديد و گفت: زشته آبتين! دلشون بچه مي خواست!
    


    
      - الهي! بچه مي خواستن اونم موقعي که سه ماه ديگه قراره خانم جون و آقا جون بشن؟!!
    


    
      ندا با فنجوناي قهوه اومد کنار آبتين نشست و با لبخند گفت:
    


    
      - بيخيال اونا... بگو سوغاتي چي برام آوردي؟
    


    
      - هيچي! چهار تا شورت و شلواره؛ همشم مارک دار! خواستي برو بردار!
    


    
      سرمو انداختم پايين و خنديدم.
    


    
      ندا با اخم گفت: خجالت بکش آبتين!
    


    
      آبتين به من نگاه کرد و گفت: دوست جديدتو معرفي نمي کني؟
    


    
      - اسمش آينازه.
    


    
      - منم آبتين جعفري هستم. خوشبختم! خب حالا من کجا بايد بخوابم؟!
    


    
      - تو هال! همين وسط جنازتو مي ندازي مي خوابي!
    


    
      - عمرا! من کمرم به زمين عادت نداره.
    


    
      گفتم: من تو هال مي خوابم ... شما بريد تو اتاق.
    


    
      آبتين: اصلا حرفشم نزنيد! اون اتاق برا دو تامون جا داره، با هم مي خوابيم!
    


    
      ندا زد تو سرش و گفت: خجالت بکش آبتين!
    


    
      - چرا مي زني؟! خب بده فکر دوستتم؟ مي گم تنها تو اون اتاق بخوابه شايد معذب باشه و احساس تنهايي کنه. يکي بايد پيشش بخوابه که خاطر جمع باشه. چه بهتر که يه مرد باشه!
    


    
      - تو لازم نکرده فکر دوست من باشي!
    


    
      - آيناز خانم شما چي مي گيد؟
    


    
      - جنازتو بنداز همين جا بخواب!
    


    
      - اينم فکر بدي نيست! بريد تشکمو بياريد بخوابم!
    


    
      بعداز اينکه يک ساعت جر و بحث کردن، آبتين تو هال خوابيد. من و ندا هم رفتيم به اتاقمون.
    


    
      بايد از اينجا هم برم؟ آره ديگه؟ فکر لنگر انداختن تو خونه مردمو بايد از سرم بندازم بيرون. با فکر فردا خوابم برد.
    


    
      - آيناز؟
    


    
      چشممو باز کردم. ندا با لبخند وايساده بود.
    


    
      گفت: پاشو صبحونه بخور.
    


    
      - ساعت چنده؟
    


    
      - نه.
    


    
      بلند شدم. رفتم طرف دستشوي، درشو باز کردم؛ يه پيراهن سبز جلوم بود. سرمو بلند کردم؛ آبتين با لبخند نگام کرد و گفت: بفرماييد تو! دم در بده!
    


    
      با اخم رومو برگردوندم. خواستم برم بيرون که گفت: مگه نمي خواستي دست و صورتتو بشوري؟!
    


    
      فقط سرمو تکون دادم. رفت بيرون و گفت: دستشويي ما براي شما!
    


    
      وقتي رفت، صورتمو شستم و اومدم بيرون. دو تاشون سر ميز نشسته بودن. نگاشون مي کردم که ندا گفت:
    


    
      - چرا وايسادي؟ بيا ديگه!
    


    
      رفتم کنارشون نشستم و گفتم: امروز زحمتو کم مي کنم ديگه.
    


    
      آبتين با دهن پر گفت: مگه سنگين بود؟!
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟
    


    
      آبتين با خنده گفت: زحمتات!
    


    
      ندا: کجا مي خواي بري؟!
    


    
      - زير سقف همين آسمون.
    


    
      آبتين: ادبياتي حرف مي زني!
    


    
      - رشتم ادبياته!
    


    
      آبتين: منم مترجمي فرانسه رو تموم کردم.
    


    
      با لبخند نگاش کردم. بعد اينکه صبحونشو خورد، رفت به اتاق ندا که لباسشو عوض کنه. ندا هم رفت به اتاق من. آبتين لباس پوشيده اومد بيرون.
    


    
      گفت: ندا گفت چه اتفاقي برات افتاده. جایي داري که بخواي بري؟
    


    
      - آره.
    


    
      - زير سقف آسمون ديگه؟! زير سقف آسمون کجاست؟ تو پارکا و خيابونا؟!
    


    
      - خوشم نمياد کسي تو زندگيم دخالت کنه!
    


    
      - هيچ کس خوشش نمياد. مي خواي چيکار کني؟ کجا مي خواي بري؟
    


    
      نفسي کشيدم و سرمو انداختم پايين و گفتم: بالاخره يه جایي گير مياد؛ شما نگران نباشيد.
    


    
      نگام کرد و گفت: ببين من اهل نصيحت نيستم ولي... کاش فرار...
    


    
      با عصبانيت گفتم: دختر فراري نيستم.
    


    
      از آشپزخونه اومدم بيرون، رفتم سمت در، کفشامو از جا کفشي برداشتم و پوشيدم.
    


    
      آبتين کنارم وايساد و گفت: چرا عصباني شدي؟ من که چيزي نگفتم؟
    


    
      - آره چيزي نگفتي... من دل نازکم!
    


    
      بلند گفتم: ندا خداحافظ!
    


    
      اومدم بيرون، رفتم سمت آسانسور. سوار شدم. آبتين دستشو گذاشت جلوي در و گفت:
    


    
      - خودتو آواره نکن! برگرد خونتون!
    


    
      - چشم! مي شه دستتونو برداريد؟!
    


    
      دستشو برداشت. دکمه رو فشار دادم. آسانسور رفت پايين.
    


    
      دارم چيکار مي کنم؟! اگه اتفاقي مثل دو شب پیش برام افتاد چي؟! واي ديگه حتي نمي خوام بهش فکر کنم. در آسانسور باز شد. به پارکينگ نگاه کردم و اومدم بيرون. کنار ماشين ندا وايسادم. اين تنها کاري بود که مي تونسم انجام بدم. حتما نجات پيدا مي کنم و برمي گردم شهرمون. ده دقيقه بعد، آبتين و ندا اومدن پايين. با ديدن من، دوتاشون تعجب کردن.
    


    
      ندا اومد طرفم و گفت: آبتين گفت رفتي.
    


    
      - مي شه منو تا يه جايي برسونيد؟
    


    
      - کجا؟
    


    
      - کلانتري.
    


    
      آبتين با تعجب رو به روم وايساد و گفت: کلانتري براي چي؟! کسي رو کشتي؟! تو قاتلي، آره؟ واي ندا ما هم شديم شريک جرم. حکم اعدامم مياد. ديگه نمي تونم زن بستونم!
    


    
      ندا با چشم غره نگاش کرد و گفت: ميري سوار ماشين بشي يا همين جا لهت کنم؟!
    


    
      - قربون محبت آبجي! سوار مي شم!
    


    
      آبتين و ندا جلو نشستن، منم عقب.
    


    
      ندا گفت: مي خواي بري بهشون بگي چه اتفاقي افتاده؟
    


    
      - آره.
    


    
      - کار خوبي مي کني!
    


    
      - بابت این دو شبم ممنون؛ اگه نبودي نمي دونستم چيکار کنم.
    


    
      - خواهش مي کنم. اين چه حرفيه؟!
    


    
      بعد چند دقيقه رانندگي، آبتين دم يه کلانتري نگه داشت و گفت: ندا! من همراهش ميرم تو.
    


    
      - باشه.
    


    
      گفتم: شما زحمت نکشيد خودم ميرم.
    


    
      - نمي شه. شايد شريکاي جرمتونم خواستن! بايد باشم و اعتراف کنم!
    


    
      با خنده رفتم پايين و با هم وارد کلانتري شديم.
    


    
      گفت: خدا کنه فقط باشه. اين جعفري که من مي شناسم، عين کِشه. بکشيش، ولش کني، در ميره! حالا مي خواي بهش چي بگي؟
    


    
      - مي خوام بگم منو دزديدن.
    


    
      - وايساد و گفت: چي؟ مي خواي بري بگي ما دزديدیمت؟!
    


    
      - نه، يکي ديگه منو دزديده.
    


    
      يه جوري نگام کرد، انگار ديوونم!
    


    
      با لبخند گفتم: به خدا مغزم هنوز سر جاشه!
    


    
      نفسي کشيد و گفت: خوب خدا رو شکر! همين جا وايسا!
    


    
      رفت پيش يه مرد درجه دار که يه گوشه وايساده بود و به پرونده ی توي دستش نگاه مي کرد. بعد از چند دقيقه اومد پيشم و گفت: بيا يافتمش!
    


    
      از پله ها رفتيم بالا. پيش يه مردي که دم در نشسته بود رفتيم و فکر کنم منشيش بود.
    


    
      آبتين گفت: ببخشيد با سرگرد جعفري کار داشتيم.
    


    
      مرده نگاهي به من و آبتين انداخت و گفت: جلسه هستند. تشريف داشته باشيد تا بيان.
    


    
      به آبتين گفتم: شما بريد؛ من مي مونم.
    


    
      نگام کرد و گفت: نمي شه که؟ شايد نيومد. مي خواي اينجا بموني؟!
    


    
      - نگران من نباشيد!
    


    
      موباليش زنگ خورد. جواب داد: بله؟
    


    
      ...
    


    
      - داداشمون رفته تو جلسه!
    


    
      ...
    


    
      - واي ندا! باشه انقدر غر نزن، اومدم!
    


    
      تلفنو قطع کرد. به مردي که پشت ميز بود، گفت:
    


    
      - ببخشيد! مي شه يه لحظه خودکارتونو بديد؟
    


    
      مرده خودکارشو بهش داد.
    


    
      - يه ورق کاغذم لطف مي کنيد؟!
    


    
      مرده نگاش کرد، بعد يه ورق سفيد بهش داد. آبتين شماره اي روش نوشت و جلوم گرفت و گفت: بيا.. اين شماره ی منه. اگه نيومد، بهم زنگ بزن بيام دنبالت. باشه؟ باز نري تو پارک بخوابي براي خودت دردسر درست کنی؟!
    


    
      نگاش کردم و گفتم: ممنون!
    


    
      - حتما زنگ بزن ...خداحافظ.
    


    
      - خداحافظ.
    


    
      خودکارو داد به مرده و رفت. هنوز چند قدم نرفته بود که برگشت و گفت:
    


    
      - ببين! به اين کِشه؛ زنگ مي زنم هماهنگ مي کنم. حالا ديگه خداحافظ!
    


    
      با خنده گفتم: به سلامت!
    


    
      به دور و برم نگاه کردم. چند نفري نشسته بودن. چند نفر در رفت و آمد بودن. صداي گريه ميومد. شلوغي سالن زياد بود. منم کنار در وايسادم و به بقيه نگاه مي کردم. چند دقيقه بعد، يه مرد اومد. مرده بلند شد و احترام نظامي داد. رفت تو .
    


    
      مرده هم پشت سرش رفت. اين جعفري، داداش ايناست؟!
    


    
      به من نگاه کرد و گفت: شما رستمي هستيد؟!
    


    
      - بله!
    


    
      - بريد تو.
    


    
      رفتم تو، درو بستم و نگاش کردم. سرش پايين بود و داشت يه پرونده رو ورق مي زد. چقدر جوونه! فکر نکنم بيشتر از سي باشه. يه ريش مرتب و تميز و موهاي کوتاه مرتب و بيني قلمي و لباي خوش فرم.
    


    
      گفتم: سلام!
    


    
      سرشو بلند کرد و با دست اشاره کرد و گفت: سلام بفرماييد.
    


    
      روی صندلي کنار ميزش نشستم.
    


    
      گفت: خب، امرتون؟
    


    
      با خجالت گفتم: امري نيست، عرضه... از کجا شروع کنم؟
    


    
      با لبخند گفت: نمي دونم! مي خواي از بدو تولدتون بگيد!
    


    
      نگاش کردم و خنديدم. وقتي اين حرفو زد، باهاش احساس راحتي بيشتري کردم. يه جوري يخم باز شد و گفتم: منو دزدين!
    


    
      با تعجب گفت: بله؟!! دزديدنتون؟! کيا؟! اگه دزديدنتون، پس اينجا چيکار مي کنيد؟
    


    
      - بله... نه، يعني ... ببينيد قصه ش طولانيه.
    


    
      - مي خواي شب بيا تعريف کن که منم بخوابم!
    


    
      با حرص نگاش کردم و گفتم: چرا نمي ذاريد حرفمو بزنم؟!
    


    
      - ببخشيد بفرماييد.
    


    
      - ببينيد بابام با قاچاقچيا کار مي کنه... يعني براشون مواد مي فروشه. يه روز که مواد مي برده کردستان، پليسا دنبالش مي کنن، اونم از ترس، همه رو مي ريزه تو دره. رئيسشم بهش مي گه يا بايد پولمو بدي يا زن و بچتو مي کشيم. بابام پول نداشته بهشون بده. اون نامردا هم مامانمو مي کشن و بعد از يکي دو هفته، دو نفر به اسم شعبون و کريم که خودش مي گفت کريم خله، منو دزدين و آوردن تهران. بعد اون دو تا به دستور جمشيد، که همين رئيس بابام بوده، منو به يکي به اسم منوچهر فروختن. منوچهر و زنش تو خونش هفت تا دختر نگهداري مي کردن. به زور ازشون کار مي کشيدن. چند تاشون دزدي مي کردن، بقيه هم مواد و...
    


    
      ابرومو بردم سمت راست: اونا کارا!
    


    
      اونم خنديد.
    


    
      گفتم: بعد از يکي دو ماه که اونجا بودم، همه مونو فروختن به يکي به اسم آراد. اين پسره با باباش قاچاق انسان مي کنن.
    


    
      جناب سرگرد دستشو گذاشته بود رو شقيقش و به داستان من گوش مي داد.
    


    
      - همه دوستامو فرستادن خارج جز من. با ليلا که کشتنش. منو به عنوان خدمتکارش برد خونش. به خاطر بد رفتارايش فرار کردم. الان دو روزه که فراري ام.
    


    
      همين جور نگام مي کرد. گفتم: تموم شد!
    


    
      دستشو برداشت گفت: داستان قشنگي بود!
    


    
      - چي؟!همين؟ داستان قشنگي بود؟!
    


    
      - بذار دستم به اين آبتين برسه، مي دونم چيکارش کنم... حالا منو سر کار مي ذاره؟!
    


    
      - سر کار چيه آقا؟!! دارم راستشو مي گم.
    


    
      - چند وقته دزديدنت؟
    


    
      - مرداد ماه.
    


    
      - خيلی خب... اينجوري که تو مي گي، ما بايد سه تا باند بزرگو بگيریم. يکي مواد مخدر، دو، خانه فساد، سه، قاچاق انسان ... تو چه جوري تونستي توي کمتر از چهار ماه سرتو بکني تو همچين باندايي؟!
    


    
      - يعني من دارم دروغ مي گم؟!
    


    
      - دروغ که نه... ولي شايد تو و آبتين بخواين با اين شوخي بي مزتون اذيتم بکنيد.
    


    
      بلند شدم و گفتم: آقاي محترم! من انقدر بيکار نيستم که بيام براي شما داستان تعريف کنم.
    


    
      خواستم برم، گفت: صبر کن!
    


    
      نگاش کردم.
    


    
      گفت: اين آدمايي که گفتي، قيافه هاشون يادته؟!
    


    
      سري تکون دادم و گفتم: آره!
    


    
      داد زد: اکبري؟ اکبري!
    


    
      مردي که دم در نشسته بود، اومد تو و گفت: بله قربان!
    


    
      به من اشاره کرد: اين خانمو ببر چهره نگاري.
    


    
      - اطاعت!
    


    
      تا دم در رفتم.
    


    
      گفت: ببين! اگه بدونم شوخي تو و آبتينه، جفتونو تا يک سال مي ندازم زندان.
    


    
      - کاش شوخي بود!
    


    
      منو بردن به يه اتاق که چند تا کامپيوتر بود. يه مردي نشسته بود. کنارش رو صندلي نشستم. تا الان پيش هر کسي بودم، چهرشو گفتم . مرده عکسا رو برداشت برد به اتاق جعفري.
    


    
      برگشت بيرون و گفت: خانم! جناب سرگرد کارتون دارن.
    


    
      رفتم. وايساده بود به عکسا نگاه مي کرد.
    


    
      گفتم: با من امري داشتيد؟
    


    
      نگام کرد و گفت: جایي داري که بري؟
    


    
      - نه.
    


    
      - خيلی خب، يه لحظه صبر کن ...
    


    
      تلفنو برداشت و شماره اي گرفت.
    


    
      گفت: کجايي؟
    


    
      ...
    


    
      - مي توني يه سري بياي اينجا؟
    


    
      ...
    


    
      خنديد و گفت: پس زود بيا!
    


    
      گوشي رو گذاشت و گفت: الان آبتين مياد دنبالت. ميري خونه ی ما، تا وقتي که حرفت درست از آب دربياد.
    


    
      - من هيچ دروغي به شما نگفتم. همش راست بود .
    


    
      - اون دوستي که گفتي اسمش چي بود؟
    


    
      - نسترن؟
    


    
      - آره همون... شماره اونم بده.
    


    
      رفتم جلو، روي کاغذ شمارشو نوشتم.
    


    
      گفت: ممنون شما بريد، من خودم رسيدگي مي کنم.
    


    
      - تا چند وقت ديگه بايد تهران باشم؟
    


    
      - معلوم نيست... اول بايد يه استعلام بگيرم که کسي گزارش گم شدن شما رو داده يا نه؟ ...اگه نداده بود و حرفاي شما صحت داشت، اونوقت بايد يه کار ديگه بکنيم.
    


    
      - چه کاري؟
    


    
      - حالا شما تشريف ببريد... بعدا خدمتتون عرض مي کنم.
    


    
      رفتم بيرون، توحياط نشستم. نيم ساعت بعد آبتين پيداش شد. بلند شدم رفتم طرفش.
    


    
      گفت: چي شد؟
    


    
      - هيچي... بعد يک ساعت که فکمو ازحرف زدن خرد کردم، گفت داستان قشنگي بود! يعني کلا حرفمو باور نکرد... بعدش منو فرستاد چهره نگاري.
    


    
      - براي چي حرفتو باور نکرد؟
    


    
      - چه مي دونم؟ مي گفت شوخي شماست.
    


    
      بلند خنديد و گفت: الهي من براي داداشم بميرم! از بس اذيتش کردم، شدم عين چوپان دروغگو!
    


    
      - مگه اذيتش مي کردي؟
    


    
      - اووو! فراوون! حالا بريم برات تعريف مي کنم.
    


    
      با هم سوار ماشين شديم و راه افتاد.
    


    
      گفتم: خب!
    


    
      - خب به جمالت! يه بار يه پسر بچه اي جلو خونشون بازي مي کرد، منم بردمش پيش داداشم و گفتم گم شده... داداش بيچاره ی منم کل کلانتري رو ريخت به هم که ننه باباي اين بچه رو پيدا کنه. يک ساعت بعد، بچه گريه و زاري که مامانو مي خوام . دادشمم بردش تو حياط، با هله هوله مي خواست ساکتش کنه که مامانش سر رسید و داد و بيداد که با بچه من چيکار داري؟!
    


    
      - داداشمم گيچ شده بود، گفت: بچه ي شما گم شده. ما يک ساعته داريم دنبال شما مي گردیم!
    


    
      زنه هم با عصبانيت گفت: آقاي محترم! بچه ی من، تو کوچه بازي مي کرده. خونمونم دو قدم اونور تر از کلانتريه. کي گم شده؟!
    


    
      داداشمم تا فهمید سر کارش گذاشتم، اومد خونه و يه کتک مفصلي ازش خوردم ... تا يک هفته هم با من قهر بود!
    


    
      - همين؟!
    


    
      - يه بارم يه پيرزن با خريداش دم کلانتري نشسته بود. منم رفتم به داداشم گفتم يه پيرزن بچشو کشتن... ديگه نا نداره راه بره و بياد تو. دم کلانتري نشسته. اون بدبختم با دو خودشو به پيرزن رسوند و با دلداري ازش سوال مي کرد بچت کيه؟ کيا کشتنش؟ چند نفر بودن؟ قيافه هاشون يادته؟ اونم گفت من اصلا بچه ندارم!
    


    
      بلند خنديدم و گفتم: واقعا چوپان دروغگويي! خب حق داره حرفمو باور نکنه. داريم کجا مي ريم؟
    


    
      - خونه ی خان داداشم!
    


    
      - همين جناب سرگرده؟!
    


    
      - نه بابا! اون يکيه؛ کله گنده تره از اينه!
    


    
      - کي؟
    


    
      خنديد و گفت: محض آزار و اذيت نمي گم!
    


    
      دم يه خونه نگه داشت و يه بوق زد. پيرمردي درو باز کرد. رفتيم تو و ماشينو يه گوشه پارک کرد. حياط بزرگي داشت. پياده شدم. عجب خونه اي!
    


    
      خودش راه افتاد و گفت: بفرماييد تو!
    


    
      پشت سرش راه افتادم رفتيم تو خونه. آبتين از پله ها رفت بالا. اي خدا! به اين پولدارا دنيا رو دادي که به من چيزي نرسيد!
    


    
      - خانم!
    


    
      سرمو بالا آوردم. يه خانم مسن بود.
    


    
      گفت: از اين طرف بفرماييد!
    


    
      به سمتي که اشاره کرد، رفت. منم پشتش رفتم.
    


    
      به مبلي اشاره کرد و گفت: بفرماييد اينجا بشينيد.
    


    
      به مبل تکي سفيدي نگاه کردم. بيشتر شبيه تخت بود تا مبل. تشکر کردم و نشستم. بعد از اينکه ازم پذيرايي کرد، آبتين اومد پايين و گفت:
    


    
      - الان ندا پيداش مي شه... من بايد برم.
    


    
      با لبخند بلند شدم و گفتم: ممنون.
    


    
      - خواهش مي کنم... فاطمه... فاطمه خانم؟
    


    
      همون زن مسن اومد و گفت: بله آقا؟
    


    
      - مواظب اين خانم باش، ازش خوب پذيرايی کن. فقط امروز مهمون ما هستن.
    


    
      - چشم آقا، خيالتون راحت.
    


    
      آبتين که رفت، خانمه گفت: چيزي احتياج نداريد؟
    


    
      - نه، ممنون.
    


    
      - اگه چيزي خواستيد صدام بزنيد.
    


    
      - چشم، مزاحم مي شم.
    


    
      خانمه رفت. دوباره نشستم و يه نفسي کشيدم. حالا چيکار کنم؟! خدا کنه اين جناب سرگرده بتونه برام کاري کنه. چند دقيقه اي نشستم؛ حوصلم سر رفت. بلند شدم رفتم تو حياط. چقدر سرده! من نمي دونم اين آفتاب به چه دردي مي خوره؟ به گل رو به روم نگاه کردم. يه زنبور روش نشسته بود. به مکيدنش نگاه مي کردم. اين زنبورم خونه داره و من ندارم!
    


    
      چند دقيقه بعد ندا اومد تو و گفت: سلام!
    


    
      - سلام!
    


    
      کنارم نشست و گفت: خب چي شد؟
    


    
      - هيچي داداشتون درحال پيگيريه.
    


    
      - بريم تو؟
    


    
      - آره بريم. اينجا خيلي سرده!
    


    
      بلند شدم وگفتم: اينجا خونه ی کدوم داداشته؟
    


    
      - هيچ کدوم... خونه خودمونه.
    


    
      نگام کرد: باز آبتين يه چيزي گفت تو باور کردي؟! آخه تو چقدر ساده اي!
    


    
      - آخه يه جوري حرف مي زنه آدم باورش مي شه!
    


    
      خنديد و رفتيم تو. نهارو فقط ما دو تا خورديم. بعدش رفتيم به اتاق.
    


    
      ندا گفت: هنوز دست نخورده مونده.
    


    
      - خب چرا نموندي همين جا؟
    


    
      - اين خونه جايي براي من نداشت... دلم نمي خواد آلبوم تلخ گذشتمو ورق بزنم.
    


    
      - معذرت مي خوام.
    


    
      - مهم نيست.
    


    
      تو اتاقش نشستيم و حرف زديم. چند دست از لباساشو برام آورد اما اندازم نبود. ساعت چهار گوشيش زنگ خورد.
    


    
      گفت: الو؟ سلام داداش. خوبي؟
    


    
      ....
    


    
      به من نگاه کرد و گفت: آره پيشمه.
    


    
      ...
    


    
      - باشه، خداحافظ.
    


    
      گوشي رو قطع کرد.
    


    
      با نگراني گفتم: چيزي شده؟
    


    
      سرشو تکون داد و گفت: آره... يکي اومده گفته تو رو مي شناسه.
    


    
      - کي؟
    


    
      - نمي دونم. بريم کلانتري اونجا مي فهميم چي شده.
    


    
      نگران شدم نکنه آراد باشه؟ من اگه بميرم ديگه نمي رم پيشش. فکر کنم تا الان سرگرد جعفري همه چي رو فهميده.
    


    
      وارد کلانتري شديم. به راهرو که به اتاق سرگرد ختم مي شد رفتيم. دم اتاق وايساديم.
    


    
      ندا گفت: با جناب سرگرد جعفري کار دارم.
    


    
      مرده به من نگاه کرد و گفت: بفرماييد تو!
    


    
      ندا درو باز کرد و وارد اتاق شديم. درو بستم. وای خدا! این اینجاست؟! چشمم که بهش افتاد ترسيدم و کنار ايستادم.
    


    
      جعفري گفت: ندا جان شما برو بيرون.
    


    
      - باشه.
    


    
      ندا که رفت، سرگرد جعفري گفت: بشين!
    


    
      رو به روي مختار نشستم.
    


    
      جعفری گفت: آقاي احمدي! تحويل شما!
    


    
      با تعجب گفتم: چي تحويل شما؟ ....يک ساعت داشتم روضه براتون مي خوندم؟! اين آقا براي همون پسره ی قاچاقچي کار مي کنه.
    


    
      جعفري: خانم! ايشون گفتن شما در يک حادثه رانندگي پسرتون رو از دست داديد و به اختلال حواس دچار شديد و به شوهرتون تهمت قاچاقچي بودن مي زنيد.
    


    
      داشتم سکته مي کردم.
    


    
      داد زدم: اختلال حواس؟!! اونم تو اين سن؟!... بچمو از دست دادم؟! آخه شوهرم کجا بود که بچه داشته باشم؟! اين آقا بهترين دوست منو کشته... به جاي اينکه دستگيرش کنيد، حرفشو باور مي کنيد؟!
    


    
      با گريه گفتم: من سالمم. ديونه نيستم. شوهر ندارم... مگه عکسا رو بهتون نشون ندادم؟ خب بريد استعلام کنيد. حتما سابقه اي چيزي دارن... به خدا من دروغ نمي گم... شما چرا اين جوري مي کنيد؟ چرا حرفمو باور نمي کنيد؟!
    


    
      مختار نگام کرد و گفت: هانيه جان بريم خونه!
    


    
      خفه شو! به من نگو هانيه... اسمم آينازه... آي... ناز!
    


    
      به جناب سرگرد نگاه کردم و گفتم: مگه شماره دوستمو بهت ندادم؟! مگه بهش زنگ نزديد؟
    


    
      - چرا زنگ زديم!
    


    
      - خب حتما همه چي رو بهتون گفته ديگه؟
    


    
      - اما کسي گوشي رو برنداشت!
    


    
      با درموندگي نشستم و گفتم: چي؟ جواب نداد؟... مگه مي شه؟... خب بديد من خودم زنگ مي زنم.
    


    
      جعفري: خانم! بهتره بريد خونتون و بيشتر از این شوهرتونو نگران نکنيد!
    


    
      داد زدم: کدوم شوهر؟... من شوهري ندارم... با کي ازدواج کردم؟!
    


    
      مختار: با آراد سعيدي.
    


    
      با تعجب گفتم: آراد؟! من؟! با کي؟ با آراد ازدواج کردم؟ اصلا کو شناسنامه؟
    


    
      مختار با اطمينان دو تا شناسنامه رو درآورد... دو تاشو باز کرد و گذاشت جلوم و گفت:
    


    
      - اين شمايد... اينم اسم شوهرتونه.
    


    
      شناسنامه آرادم نشونم داد. اسم هانيه داخلش بود. اون آشغال چيکار کرده؟! برام يه شناسنامه جعلي درست کرده با اسم هانيه؟! به عکسش نگاه کردم. به اسم پدر و مادري که اصلا نمي شناختمشون!
    


    
      من بميرم ديگه برنمي گردم پيشش. شناسنامه رو پرت کردم زمين و بلند شدم و دويدم سمت در. بازش کردم و با تمام قدرتم مي دويدم. مختارم پشت سرم مي دويد.
    


    
      داد زد: وايسا!
    


    
      واينستادم و مي دويدم. پشتمو نگاه کردم. مختار نزديکم بود. خيابون بود. ماشينا از هر طرف ميومدن. مردنم بهتر از زنده موندمه. خواستم برم که يه ماشين ترمز کرد. يکي منو کشيد و انداخت تو بغلش.
    


    
      يکي داد زد: هوي وحشي! چه خبرته؟! مي خواي خودکشي کني، برو جاي ديگه!
    


    
      مختار گفت: حالت خوبه؟!
    


    
      سرمو بلند کردم. بازم تو بغل مختار بودم.
    


    
      با لبخند نگام کرد و گفت: اين چه کاري بود مي خواستي بکني؟ ها؟!
    


    
      از بغلش اومدم بيرون. بازومو گرفت و کشيد.
    


    
      گفتم: من نميام! نمي خوام برگردم پيش اون زبون نفهم!
    


    
      در ماشينو باز کرد و به زور سوار ماشينم کرد. وقتي نشست، گفت: برو مشکلتو با خودش حل کن!
    


    
      - آخه اون حرف مي فهمه که من برم مشکلمو باهاش حل کنم؟! من فقط مي خوام برم. تو بهش بگو شايد فهميد.
    


    
      راه افتاديم. ساکت بود و جوابمو نداد.
    


    
      گفتم: اون شناسنامه هاي جعلي چيه درست کردين؟! چرا گفتي من زن اونم؟
    


    
      - به خاطر خودته!
    


    
      - يه اسم جعلي برام ساختين و يه شناسنامه شوهردار که حتي با شنیدن اسمش حالم بده مي شه، بعد مي گيد به خاطر خودته؟!
    


    
      - آره همش بخاطر خودته.
    


    
      - چرا جواب درست و حسابي بهم نمي دي مختار؟
    


    
      لبخند زد و چيزي نگفت. تا وقتي که خونه رسيديم، با مختار دعوا کردم. اون بدبختم چيزي نمي گفت. ماشينو يه گوشه پارک کرد و رفتيم تو. کسي نبود.
    


    
      مختار داد زد: خاتون... خاتوني کجايي؟
    


    
      اومد بالا. تا چشمش افتاد به من، شروع کرد به گريه کردن.
    


    
      اومد سمتم بغلم کرد و گفت: الهي من قربونت برم! کجا رفتي؟ تو مونسم بودي. دختر گلم!
    


    
      دستمو دور کمرش حلقه کردم و گفتم: ببخشيد که نگرانتون کردم.
    


    
      نگام کرد و چند بار صورتمو بوسيد و گفت: فدات بشم.
    


    
      صداي پله اومد؛ برگشتم ديدم آراد و ويدا با هم ميان پايين.
    


    
      نگام نکرد و گفت: براي چي آورديش؟!
    


    
      مختار نفسي کشيد و گفت: به خاطر اينکه جايي نداشت بره.
    


    
      - تا الان کجا بوده؟! بفرستش همونجا!
    


    
      - يعني چي؟
    


    
      آراد داد زد: يعني اينکه من خدمتکار دارم. اين ديگه به درد من نمي خوره... از کجا معلوم تا حالا به پليسا چيزي نگفته باشه؟!
    


    
      - چيزي نگفته. اگه گفته بود که تو الان اينجا نبودي؟ تو اتاق بازجويی داشتي جواب پس مي دادي.
    


    
      گفتم: چرا دروغ مي گي مختار؟!
    


    
      به آراد نگاه کردم و گفتم: همه چي رو گفتم... گفتم که ما رو خريدي و دوستامو فرستادي خارج و ليلا رو کشتي. گفتم که اذيتم مي کردي، فرار کردم... عکس تو و بابات و مختارو دادم براي شناسايي... اما باور نکردن چون فکر مي کردن من ديوونم و اختلال حواس دارم... ديگه هم اينجا نمي مونم.
    


    
      با قدم هاي تند از سالن خارج شدم. خاتون اومد دنبالم. تو حياط بودم که بازوهامو گرفت و گفت:
    


    
      - کجا داري مي ري مادر؟ صبر کن آقا الان عصبانيه. يه چيزي گفته. بذار آروم بشه، شايد نظرش عوض شد.
    


    
      - خاتون! فکر مي کني به خاطر موندن اينجا له له مي زنم؟! نه به خدا! فراريم، هم از اين خونه، هم از صاحبش.
    


    
      دوباره راه افتادم. جلوم وايساد و گفت:
    


    
      - اين قدر کله شق نباش! به خدا از روزي که رفتي آقا اعصابش خرده... غذاي درست و حسابي نمي خوره.
    


    
      - خيالتون راحت! به خاطر غم دوري من نبوده... مي ترسیده برم به پليس چيزي بگم... که همه چيم گفتم!
    


    
      مختار از پله ها اومد پايين.
    


    
      کنارم وايساد و گفت: بريم!
    


    
      خاتون با نگراني گفت: کجا مي بريش؟!
    


    
      - نگران نباش ... جاي امنيه.
    


    
      به مختار نگاه کردم.
    


    
      گفت: با اميرعلي که ديگه مشکلي نداري؟!
    


    
      با اسمش ته دلم خوشحال و آروم شد. سري تکون دادم و گفتم: نه!
    


    
      - خوبه پس مي ریم.
    


    
      با خاتون خداحافظي کردم و راه افتادم.
    


    
      تو ماشين گفتم: چرا انقدر به فکر مني؟!
    


    
      - چون خدا به فکرته!
    


    
      - چي؟
    


    
      خنديد و گفت: هيچي... زياد بهش فکر نکن!
    


    
      تا حالا خونه ی امير علي رو نديده بودم. جلوی يه برج چند طبقه نگه داشت. پياده شدم. سرمو بلند کردم. آخرش معلوم نبود! سرم گيج رفت.
    


    
      گفت: بريم تو.
    


    
      رفتيم تو. سوار آسانسور شديم و دکمه ی 12 رو زد. آسانسور رفت بالا.
    


    
      گفت: فقط خدا کنه خونه باشه.
    


    
      - چرا بهش زنگ نزدي؟
    


    
      - زدم... خونه که قطعه، گوشيشم خاموش بود.
    


    
      در آسانسور باز شد. رفتيم سمت چپ. جلوي يه در سفيد بزرگ وايساديم. مختار زنگو زد. من به در نگاه مي کردم و مختار به زمين. کسي درو باز نکرد. دوباره زنگ زد. در باز شد.
    


    
      نگاش کردم؛ از ديدنمون تعجب کرده بود.
    


    
      با خوشحالي گفت: آيناز! کجا رفته بودي؟!!
    


    
      مختار: بيایم تو؟!
    


    
      اميرعلي: آخ ببخشید! بفرماييد!
    


    
      رفتيم تو. اولين بار بود اميرعلي رو اينجوري مي ديدم. يه شلوار ورزشي و گرمکن و دمپايي انگشتي.
    


    
      دم در وايساديم.
    


    
      مختار گفت: چند روزي مهمونته. اشکالي که نداره؟
    


    
      با خوشحالي گفت: نه بابا چه اشکالي؟ قدمش رو چشم. تا هر وقت خواست بمونه... چرا اينجا وايسادين؟ بياين تو!
    


    
      مختار: نه بايد برم... خيالم راحت باشه ديگه؟
    


    
      اميرعلي: اگه راحت نبود، نمي آورديش اينجا!
    


    
      خنديد و گفت: خداحافظ
    


    
      اميرعلي: خداحافظ!
    


    
      مختار که رفت، درو بست. خيلي معذب بودم. انگار اولين باره اميرو مي بينم. سرم پايين بود و با انگشتام بازي مي کردم. سرشو پايين آورد و به چشمام نگاه کرد و گفت:
    


    
      - داري به چي نگاه مي کني؟!
    


    
      سرمو بلند کردم و نگاش کردم و گفتم: هيچي.
    


    
      - حالا که هيچي، بيا تو! کفشتو در بيار دمپايي بپوش.
    


    
      رفت سمت آشپزخونه. اَهَـــــه! اين خونه براي يه نفر زيادي بزرگ بود! با قدمهاي آروم و شمرده راه مي رفتم و به خونه نگاه مي کردم.
    


    
      گفت: تزيينش مردونه س ديگه؛ ببخش!
    


    
      سرمو برگردوندم. دم آشپزخونه با لبخند دست به جيب وايساده بود.
    


    
      گفتم: ببخشيد!
    


    
      خنديد و گفت: چيو ببخشم؟! شام خوردي؟
    


    
      - نه.
    


    
      چرا انقدر با خجالت حرف مي زني؟! مگه اولين بارته منو ديدي؟!
    


    
      يه خنده ی بي جوني زدم و به ميز آشپزخونه نگاه کردم. براي يه نفر چيده بود.
    


    
      گفتم: ببخش مزاحم شام خوردنت شدم.
    


    
      - شام؟!... اينکه شام نيست! فقط به اندازه اي مي خورم که نميرم... کاش مي شد هميشه يه مزاحمي توي تنهايیم قدم مي ذاشت.
    


    
      با لبخند تلخي نگاش کردم.
    


    
      گفت: سالاد الويه ست. مي خوري؟ البته کمه چون براي خودم درستش کردم... بگو چي مي خواي زنگ مي زنم برات بيارن.
    


    
      - نه ممنون... تخم مرغم کافيه.
    


    
      - تخم مرغ براي صبحونست!
    


    
      نفسي کشيدم و رو مبل نشستم و گفتم: اصلا اشتها ندارم!
    


    
      کنارم با فاصله نشست و گفت: باز با آراد کاسه کوزه هاتون ريخت بهم؟!
    


    
      - ازش متنفرم. ديگه حاضر نيستم براي يک ثانيه ببينمش... مي خوام برگردم شهرمون.
    


    
      -
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      - کسي رو داري؟
    


    
      - نه، هيچ کس. فقط يه دوست.
    


    
      - يه دوست؟ پس مي خواي بري شهرتون چيکار؟!
    


    
      - اينجا بمونم که چي بشه؟ که آراد بيشتر آزارم بده و فرحناز زخم زبونم بزنه؟!
    


    
      - به خاطر همين فرار کردي؟
    


    
      - آره؛ چون فکر مي کردم آزاد مي شم. نمي دونستم دوباره برمي گردم سر خونه اولم.
    


    
      بغض کردم. بلند شد. گفتم: کجا مي ري؟
    


    
      - مي رم برات شام سفارش بدم.
    


    
      خواست بره که گوشه ی آستينشو گرفتم و گفتم: نمي خواد بشين.
    


    
      نگاهمون بهم گره خورد. آروم آستينشو ول کردم.
    


    
      گفت: تا صبح که نمي توني گشتنه بموني؟
    


    
      - خواهش مي کنم بشين. چيزي نمي خوام.
    


    
      دوباره نشست. ديگه نتونستم جلوي خودمو بگيرم. بغضم شکست و گريه کردم و گفتم:
    


    
      - حالم خوب نيست... از اين همه تنهايي خسته شدم. صبرم کم اومده... ديگه نمي تونم تحمل کنم... امير کمکم کن.
    


    
      همين جور که سرم پايين بود و گريه مي کردم دستشو گذاشت رو شونم... منم آروم گريه مي کردم. گفت: گريه نکن همه چي درست می شه.
    


    
      - هيچي درست نمي شه!
    


    
      - مي خواي بريم بيرون؟
    


    
      - نه... خستم. مي خوام بخوابم.
    


    
      به اتاقي که روبروي آشپزخونه بود اشاره کرد و گفت: اون اتاق براي تو.
    


    
      بلند شدم و گفتم: ممنون... کجا مي تونم دست و صورتمو بشورم؟
    


    
      به سمتي اشاره کرد و گفت: اونجا.
    


    
      بعد از اينکه دست و صورتمو شستم، رفتم به اتاقم، چراغو زدم. اتاق بزرگي بود. رو تخت نشستم. تزيين اتاق جوري بود انگار براي يه دختر تزيينش کرده بودن. روسري و پالتومو درآوردم و گذاشتم رو زمين. رو تخت دراز کشيدم و دستمو گذاشتم زير سرم و به سقف خيره شدم. بلند شدم و پتو رو کشيدم رو سرم که دو تا تقه به در خورد. بلند شدم روسريمو پوشيدم و درو باز کردم.
    


    
      امير با لبخند پلاستيکو جلوم گرفت و گفت: دلم نيومد با شکم گرسنه بخوابي.
    


    
      پلاستيکو از دستش گرفتم و گفتم: ممنون!
    


    
      - نوش جان.
    


    
      نگام کرد و گفت: ببخشد ديگه! لباس زنونه ندارم!
    


    
      - نه بابا راحتم.
    


    
      دو قدم رفت عقب و گفت: شب بخير!
    


    
      - شب بخير!
    


    
      به هم نگام مي کرديم. نه اون مي رفت، نه من درو مي بستم. من زودتر به خودم اومدم و درو بستم. پشت در تکيه دادم و يه نفس عميقي کشيدم... چرا اين جوري نگام مي کرد؟ ترسيدم!
    


    
      سر خوردم رو زمين نشستم. پلاستيکو باز کردم. دو تا ساندويچ گرم و سس و نوشابه بود. همونجا خوردم و رفتم رو تخت خوابيدم. اونقدر به آباژور خيره شدم که خوابم برد.
    


    
      ***
    


    
      با صداي شکستن چشمامو باز کردم. يه غلتي تو جام خوردم. جام گرم بود. نمي خواستم بلند شم. پتو رو کشيدم رو سرم و پاهامو جمع کردم. به دو دقيقه نکشيد که دوباره صداي شکستن اومد. پتو رو برداشتم. اين داره چيکار مي کنه؟! ظرف سالمي هم گذاشته؟!
    


    
      بلند شدم موهامو بستم و روسريمو رو سرم انداختم. رفتم بيرون و با لبخند نگاش کردم. با خاک انداز داشت خرده شيشه ها رو جمع مي کرد. حواسش به من نبود. يه خميازه اي کشيدم و رفتم دستشويي.
    


    
      بعد از اينکه دست و صورتمو شستم، اومدم بيرون. رو به روي آشپزخونه وايسادم. داشت به ميزي که چيده بود، نگاه مي کرد.
    


    
      با خنده گفتم: سلام!
    


    
      نگام کرد و گفت: سلام خانم... چه عجب دست از سر خواب بيچاره برداشتي!
    


    
      - نمي ري بيمارستان؟
    


    
      - چرا زوده، ساعت ده مي رم... صبحونه چي مي خوري؟
    


    
      به ميز که انواع و اقسام پنير و مربا و خامه و... روش چيده بود نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - خودتون صبحونه نخورديد؟
    


    
      - نه... تنهايي مزه نمي ده!
    


    
      با لبخند نشستم. اونم رو به روم نشست. يه ليوان قهوه و آب پرتغال و چاي و شير کاکائو گذاشت جلوم. با تعجب به همشون نگاه کردم و گفتم: ببخشيد! معده ی من بي ظرفيته! اين همه رو نمي تونم بخورم!
    


    
      - چرا؟ به خودت يه نگاه بنداز ببين چقدر لاغري؟! بايد يه چيزي بخوري ...بدون تعارف همه رو مي خوري!
    


    
      - آخه...
    


    
      - آخه و اما و اگر ...نداريم!
    


    
      يه تيکه نون سنگک بزرگ برداشت. عسل و تخم مرغ و کره گذاشت و لقمه پيچش کرد. جلوم گرفت و گفت: بخور!
    


    
      - چي؟ من نمي تونم اينو بخورم! خيلي زياده!
    


    
      گرفت جلو دهنم و گفت: مي خوري يا به زور بکنم تو حلقت؟!
    


    
      لقمه رو برداشتم و خودمم نفهميدم چه جوري تا تهش خوردم!
    


    
      بعد از صبحانه حاضر شد که بره. منم داشتم ميزو جمع مي کردم که از اتاقش اومد بيرون و گفت:
    


    
      - داري چيکار مي کني؟
    


    
      - خب دارم ميزو جمع مي کنم!
    


    
      با اخم ساختگي اومد طرفم و از اشپزخونه بردم بيرون و گفت: شما مهمون من هستيد. لطفا به سياه و سفيد اين خونه دست نمي زنيد... اين ميزم ولش کن. خودم ميام جمعش مي کنم.
    


    
      - آخه اينجوري که نمي شه؟ زشته؛ بذار جمعش کنم.
    


    
      - خيليم خوبه... کار هر روزمه.
    


    
      به ساعتش نگاه کرد.
    


    
      - ديرم شد. نيام ببينم دست به خونه زديا؟
    


    
      - چشم!
    


    
      - آفرين! نهارم بيرون مي خرم ميارم.
    


    
      - خوب بذار نهارو ديگه خودم بپزم.
    


    
      رفت طرف جا کفشي و گفت: نهارو درست نکن شايد رفتيم بيرون...خداحافظ!
    


    
      - خداحافظ.
    


    
      وقتي رفت، سريع رفتم طرف ميز و جمع کردم. بيکاري هم بد درديه ها؟! خونه چهار تا اتاق داشت. اون که اتاق من بود، کناريشم نمي دونم. اونم نمي دونم! رفتم طرف اتاقي که کنار پنجره بود. دم در وايسادم. برم تو يا نه؟ شايد دوست نداشته باشه.
    


    
      پوفي کردم رفتم طرف مبلا خودمو انداختم روش. چشمم افتاد به چند تا کتاب که رو ميز بود. يه کتاب شعر برداشتم... چند صفحشو ورق زدم که زنگ خونه به صدا در اومد.کتابو گذاشتم سرجاش و رفتم درو باز کردم. با لبخند سرش پايين بود.
    


    
      گفتم: بله بفرماييد؟
    


    
      سرشو بلند کرد. موهاي شرابي بلندشو کج رو صورتش انداخته بود. چشماي آبيش از ديدن من شوکه شد و با تعجب گفت: سلام... امير نيست؟!
    


    
      - نخير بيمارستان هستند!
    


    
      - آها... شما... از فاميلاشون هستيد؟
    


    
      - نخير!
    


    
      با ناراحتي گفت: دوستشي؟
    


    
      با لبخند گفتم: نخير خانم... اگه کاري داريد بايد صبر کنيد تا بياد!
    


    
      - ظرف آش رشته اي رو جلوم و گرفت و با بغض گفت: مبارک باشه!
    


    
      سريع از پله ها رفت بالا. اين کي بود؟! چرا اين جوري کرد؟!
    


    
      به ظرف آش رشته نگاه کردم. به جاي اسم امام و پيغمبر، بزرگ نوشته بود LOVE!خنده اي کردم و رفتم تو. گذاشتم رو اپن، يه بشقابم گذاشتم روش.
    


    
      تا وقتي امير اومد خودمو با کتاب و تلويزيون سرگرم کردم. رو مبل لم دادم. موسيقي ملايم در حال نواختن بود. حس خواب آلودگي کردم. کتابو گذاشتم رو صورتم و خوابيدم.
    


    
      ***
    


    
      کتاب از رو صورتم برداشته شد. چشمامو باز کردم. امير بود. يهو بلند شدم.
    


    
      با خنده گفت: کجا سير مي کردي؟!
    


    
      - کي اومدي؟
    


    
      - الان!
    


    
      کتابو داد دستم و گفت: مزاحم خوابت نمي شم.
    


    
      - خواست بره. گفتم: يه دختري برات آش رشته آورد!
    


    
      به اپن نگاه کرد و با خنده گفت: نيلو بوده... اين دختر، هفته اي که هفت روزه، هشت روزشو براي من نذري مياره!
    


    
      خنديم و گفتم: لابد دوست داره و بهونه بهتر از اين پيدا نکرده!
    


    
      گفت: آره... ولي کاش يه نفر ديگه هم منو دوست داشت!
    


    
      گفتم: منم دوست دارم ولي به اندازه!
    


    
      با لبخند گفت: زودگرفتي چي گفتم! ولي منظورت از اندازه چيه؟!
    


    
      - دوست داشتن من به اندازه ی اون دختري که هر روز برات نذري مياره نيست!
    


    
      - ok، فهميدم!
    


    
      يه پلاستيک دستش بود. جلوم گرفت و گفت: انقدر حرف زدي که يادم رفت اينو بهت بدم.
    


    
      ازش گرفتم و گفتم: چيه؟
    


    
      - لباس؛ براي چند روزي که اينجايي بايد يه چيزي تنت کني ديگه... نمي دونم اندازه هست يا نه؟
    


    
      گفتم: ممنون!
    


    
      به لباسا نگاه کردم. چقدرم گرفته... يه پالتوی سرمه اي هم گرفته بود.
    


    
      گفت: برو حموم کن بريم.
    


    
      -باشه!
    


    
      بعد حموم رفتيم بيرون. سوار ماشين که شديم، گفت:
    


    
      - خب حالا کجا بريم؟
    


    
      - نمي دونم... من که جايي رو بلد نيستم؟
    


    
      - باشه. پس مجبورم خودم يه جايي انتخاب کنم.
    


    
      به رستوران خلوت و سوت و کور رفتيم. يه آقاي شيک پوش اومد جلو و گفت:
    


    
      - به آقاي وثوقي... مشتاق ديدار آقا..خيلي خيلي خوش آمديد!
    


    
      به طرف ميز دو نفري اشاره کرد و گفت: بفرماييد آقا ... ميزتون حاضره!
    


    
      با تعجب به اميرعلي نگاه کردم و راه افتاديم. وقتي نشستيم، آقا دو تا منو داد دستمون و گفت:
    


    
      - تا شما انتخاب کنيد منم برگشتم.
    


    
      به رفتن مرده نگاه کردم. رو به امير که داشت منو رو مي خوند گفتم:
    


    
      - هميشه وقتي مياي اينجا، انقدر چاپلوسي مي کنه؟!
    


    
      با لبخند گفت: اگه چاپلوسي نکنه که مشترياشو از دست مي ده!
    


    
      - ظاهرا مشتري اينجايي که اينجوري جلوت خم و راست مي شه!
    


    
      همين جور که منو نگاه مي کرد گفت: هم مشتري اينجام، هم صاحب اينجام!
    


    
      با تعجب گفتم: يعني اين رستوران مال توئه؟!
    


    
      منو گذاشت کنار و گفت: آره..من و آراد شريکي اينجا رو ساختيم ... شعبه دومشم جاي ديگه است.
    


    
      - با آراد؟ چطور تونستي با اون لوک خوش شانس شريک بشي؟
    


    
      - يه بار بهت گفتم آراد داداشمه؛ نگفتم؟
    


    
      - گفتي ... ولي مغزم نمي تونه هضمش کنه چطور يه پسري که انقدر با تو بده رو مي گي داداش؟
    


    
      - به موقعش همه چي رو مي فهمي... فعلا زوده!
    


    
      به رستوران نگاه کردم و گفتم: باشه تا موقعش صبر مي کنيم... چرا اينجا انقدر خلوته؟
    


    
      - نمي دونم... جاي شلوغو دوست داري؟
    


    
      - نه اصلا!
    


    
      - انتخاب کردي؟
    


    
      به منو نگاه کردم و اولين چيزي که ديدم، گفتم: کباب!
    


    
      مرده اومد. امير سفارشاتمونو گفت.
    


    
      بعد نهار، وقتی اومديم بيرون، گفت: حالا چيکار کنيم؟
    


    
      شونمو انداختم بالا و گفتم: نمي دونم؟
    


    
      - قدم بزنيم؟
    


    
      - سرده!
    


    
      نگام کرد و گفت: بعد از اين همه لباس که پوشيدي بازم مي گي سردمه؟!!
    


    
      با دلخوري گفتم: خب چيکار کنم؟ سرماييم!
    


    
      - راه بري گرم مي شی!
    


    
      - اگه سردم شد چي؟
    


    
      با لبخند گفت: اگه سردت شد و مُردي با من!
    


    
      نفسي کشيدم و گفتم: باشه!
    


    
      به يه پارکي رفتيم... زياد شلوغ نبود. به بچه ها نگاه مي کردم. دستمو جلو دهنم گرفتم و ها مي کردم و بعد بهم مالششون مي دادم.
    


    
      گفت: دستايي که مال تو نيست رو هيچ وقت نگير!
    


    
      - با من بودي؟
    


    
      - نگين هميشه مي گفت... همه ی دستا يه صاحب دارن. دستاي تو هم مال يکيه... بايد توي دستاي اون باشه.
    


    
      نگاش کردم... من که نگفتم بيا دستامو بگير که اين حرفو زد؟!
    


    
      گفتم: نگين، خانمت بود؟
    


    
      - اوهوم!
    


    
      - هنوز فراموشش نکردي نه؟
    


    
      - نه... ده سال باهاش زندگي کردم. نمي تونم به خاطر سه سال جدايي فراموشش کنم.
    


    
      - ازدواج کرده؟
    


    
      - آره... دو تا بچه هم داره!
    


    
      قيافش ناراحت شد. حس کردم بغض کرده.خاک تو سرت آيناز! براي چي گذشتشو به يادش آوردي؟! بخاطر اينکه موضوع عوض بشه گفتم:
    


    
      - دلم براي دريا تنگ شده... کاش مي شد يه بار ديگه دريا رو ببينم.
    


    
      خنديد و گفت: شرمنده! تهران دريا نداره... بايد بريم شمال.
    


    
      - آره ولي امکان پذير نيست.
    


    
      - چرا امکان پذير نباشه؟ مي خواي بريم؟
    


    
      - من و شما؟
    


    
      - نه... من و تو... ديگه نگو شما.
    


    
      - اگه آقامون بفهمه چي؟ ممکنه دعوامون کنه!
    


    
      - اون اگه تو رو مي خواست بيرونت نمي کرد... ازش مي ترسي؟
    


    
      - کي من؟!... نه بابا!
    


    
      بعد مکث کوتاهي گفتم: آره! بعضي وقتا که خيلي عصباني مي شه... قيافشم ترسناک مي شه. اون موقع ديگه جيکم در نمياد!
    


    
      بلند خنديد و گفت: پس بهش مي گم چه موقعايي ازش مي ترسي!
    


    
      - تو رو خدا بهش نگو!
    


    
      - به يه شرط!
    


    
      نگاش کردم. نکنه شرط غير معقول بخواد؟! نه امير پسر خوبيه... يعني مرد خوبيه!
    


    
      گفتم: چي؟
    


    
      برام يه غذاي خوشمزه بپزي.خاتون مي گفت دست پختت حرف نداره... منم مي خوام دست پختتو امتحان کنم.
    


    
      با خوشحالي گفتم: همين؟ باشه امشب برات مي پزم!
    


    
      ساعت هشت بود که با کلي خريد برگشتيم. تو آسانسور بوديم که يهو امير خنديد.
    


    
      نگاش کردم و گفتم: به چي مي خندي؟!
    


    
      به دماغم اشاره کرد و گفت: شده عين لبو!
    


    
      به ديواره آسانسور نگاه کردم. چقدر قرمز شده! از خجالت سرمو انداختم پايين.
    


    
      گفت: خوبه هنوز زمستون نيومده تو اينجوري هستي ... واي به وقتي برف بياد! قيافت ديدنيه!
    


    
      در آسانسور باز شد.
    


    
      با ذوق گفتم: وقتي برف اومد مياي آدم برفي درست کنيم؟!
    


    
      اومديم بيرون.
    


    
      گفت: اگه تا اون موقع از سرماي پاييز زنده موندي حتما!
    


    
      رفتيم سمت خونه. امير با کليد درو باز کرد.
    


    
      با دلخوري گفتم: امير!!
    


    
      با تعجب نگام کرد، بعد يه لبخند زد و گفت: چه عجب! اسم منو به زبون آوردي!
    


    
      سرمو انداختم پايين. درو باز کرد و گفت: برو تو!
    


    
      خواستم برم تو که زن همسايه ی امير که يه خانم مسن بود اومد بيرون و گفت:
    


    
      - سلام امير جان!
    


    
      امير سرشو برگردوند و گفت: سلام زيبا خانم. احوال شما؟!
    


    
      - شکر بد نيستم.کجايي مادر؟نزديک سه ساعت پسر داييت منتظرت بود... نيومديد رفت.
    


    
      - کي؟
    


    
      - وا! مگه چند تا پسر دايي داري؟ آرادو مي گم ديگه؟ انقدر بهش تعارف کردم، گفتم بيا تو تا امير بياد؛گفت نه همين جا منتظرش مي مونم.
    


    
      - ممنون ...بهش زنگ مي زنم.
    


    
      زنه به من نگاه کرد و گفت: مبارکه امير خان! چرا بي خبر؟! ترسيدي پول شيريني زياد بشه خبر ندادي؟!
    


    
      امير با تعجب به من نگاه کرد. منم از خجالت سرمو انداختم پايين و رفتم تو.
    


    
      صداشو مي شنيدم.
    


    
      - نه حاج خانم ... خانمم نيست... چند روزي مهمونم هستن بعد مي رن.
    


    
      ديگه صداشو نشنيدم. رفتم به آشپزخونه، يه ليوان آب خوردم. صداي بسته شدن درو شنيدم. اومد تو. نگاش کردم و گفتم: معذرت مي خوام!
    


    
      - براي چي؟
    


    
      - برات دردسر درست کردم نه؟ ببخشيد!
    


    
      - چه دردسري؟ اگه منظورت با حرفاي زيبا خانمه که من اهميتي به اين حرفاي خاله زنکي نمي دم.
    


    
      - نمي خوام پشت سرت حرف در بيارن ...فکراي بد راجع بهت کنن.
    


    
      - برام مهم نيست... بذار هر چي دوست دارن بگن... همين زيبا خانم، بعد طلاقم هر چي حرف بود پشت سرم زد... زنشو کتک مي زد... خرجي بهش نمي داد... نمي ذاشت زنش بره بيرون و از اينجور حرفا... من اگه مي خواستم به حرف اينا گوش بدم تا حالا بايد خودمو مي کشتم!
    


    
      وقتي ديد با قيافه ناراحت نگاش مي کنم، خنديد و گفت: باورت مي شه اين زن آمار کل زندگيمو داره؟! چند دفعه مي رم حموم؛ چه لباس و جنس و رنگي رو دوست دارم؛ فاميلام کيا هستند؛
    


    
      آروم گفت: حتي مي دونه کيا مي رم دستشويي!!
    


    
      بلند خنديم. اونم خنديد و گفت:
    


    
      - يه دو روز اينجا بموني آمار تو رو هم درمياره!
    


    
      دوباره خنديدم. نگام کرد: چقدر قشنگ مي خندي! فکر نمي کردم با خنديدن خوشگل بشي!
    


    
      خندمو جمع کردم. نگاش کردم و سرم انداختم پايين.
    


    
      گفت: خيلی خب! تا تو خجالتتو مي کشي، منم برم يه دوش بگيرم بيام!
    


    
      رفت بيرون و با صداي بلند تري گفت: شرطمون يادت نره خانم خجالتي!
    


    
      واي شام... سريع رفتم به اتاقم لباسمو عوض کردم و اومدم بيرون. حالا چي بپزم؟ صداي شر شر آب مي اومد. زشت بود برم بهش بگم چي دوست داری؟
    


    
      خودم يه کاريش مي کنم! دست به کار شدم. نصف غذا رو پختم و گذاشتم دم بکشه. رفتم سراغ سوپ که گفت: چه بویي مياد!
    


    
      سرمو بلند کردم و نگاش کردم. يه لبخند رو لبش بود. صورتش سفيد و تميز شده بود. آراد و امير تو زيبايي يکي بودن اما اون اخمو بود و اين مهربون.
    


    
      اميرو ترجيح مي دم!
    


    
      گفت: مات و مبهوت چي شدي دختر؟!
    


    
      - هيچي!
    


    
      سرمو انداختم پايين و مشغول خرد کردن شدم. اونم رفت به اتاقش.
    


    
      واي خدا! من چرا همیشه خودمو ضايع مي کنم؟! کاردو زدم به خیار که دو تکیه شد و افتاد رو زمین. سوپو حاضر کردم و آشپزخونه رو که به گند کشونده بودم، تميز مي کردم.
    


    
      صداي موسيقي بي کلام اومد. سرمو برگردوندم؛ امير داشت مي اومد سمت آشپزخونه.
    


    
      گفت: مي خواي سالاد درست کني؟
    


    
      - آره.
    


    
      - خودم درست مي کنم.
    


    
      - نه،خودم اينکارو مي کنم. مگه شام امشب با من نيست؟!
    


    
      خياري رو که براي سالاد شسته بودم، برداشت گاز زد و گفت:
    


    
      - چرا هست ولي سالاد با من.
    


    
      به ميز نگاه کرد و با خنده گفت: چه بلايي سر ميز آوردي؟!
    


    
      - ببخشيد الان تميز مي کنم!
    


    
      به کمک هم ميزو تميز کرديم. خرد کردنشو نگاه مي کردم؛ خيلي تند و سريع اين کارو مي کرد. انگار خيلي وقته آشپزي مي کنه.
    


    
      گفتم: هميشه غذا بيرون مي خوري؟
    


    
      با لبخند گفت: نه... شايد ماهي يه بار.
    


    
      - پس کي برات غذا درست مي کنه؟
    


    
      - خودم!
    


    
      - خودت؟ مگه بلدي؟
    


    
      - پس چي؟! آقا دکترتون از هر انگشتش يه هنر مي باره. از نقاشي و خطاطي و خونه داري گرفته تا آشپزي و بچه داري...!
    


    
      خنديم و گفتم: پس بابات بايد شوهرت مي داد نه زن!
    


    
      با اخم نگام کرد. خودمو جمع کردم و گفتم: ببخشيد!
    


    
      زد زير خنده و گفت: آيناز نصف هیکلت زبونه!
    


    
      سر ميز شام امير مي خورد و از دستپختم تعريف و تمجيد مي کرد و می گفت اگه مي شد، حتما منو سرآشپز رستورانش مي کرد. بعد شام ميزو جمع کرديم؛ خواستم برم بخوابم که گفت:
    


    
      - مي خواي بخوابي؟
    


    
      - آره...خسته ام.
    


    
      - آخه زوده تازه يازده شده!
    


    
      - خوابم مياد!
    


    
      - باشه خوابالو! برو بخواب!
    


    
      رفتم به اتاقم، خودمو پرت کردم رو تخت. چند دقيقه اي پهلو به پهلو شدم اما خوابم نبرد. نکنه نفرينم کرد که خواب نرم؟!
    


    
      سرمو کردم زير پتو. چند بار از يک تا هزار شمردم؛ بازم خوابم نبرد. سرمو کوبيدم به بالشت و بلند شدم يه سرکي بيرون کشيدم. ديدم رو مبل نشسته. دستشو گذاشته لبه مبل و داره تلويزيون نگاه مي کنه. برگشتم پتو رو برداشتم، اومدم بيرون کنارش وايسادم. حواسش نبود. يه سرفه اي کردم.
    


    
      نگام کرد و گفت: اِ... پس چرا نخوابيدي؟!
    


    
      به تلويزيون نگاه کردم و گفتم: بخاطر نفرين تو خوابم نبرد!
    


    
      چشاش گشاد کرد و گفت: من کي نفرين کردم؟!
    


    
      - يک ساعت پيش!
    


    
      تعجبش بيشتر شد؛به تلويزيون نگاه کردم.
    


    
      - تنهايي فيلم ديدن مزه مي ده؟
    


    
      - نه!
    


    
      رو زمين نشستم و به مبل تکيه دادم. پتو هم رو خودم انداختم و يه سيب برداشتم.
    


    
      گفت: بيا بالا بشين!
    


    
      - نه رو زمين تمرکزم رو فيلم بيشتره. موضوعش چيه؟
    


    
      - عشق و عاشقي!
    


    
      کنارم نشست و با شوق و ذوق مشغول تعريف کردن شد. با هم فيلمو ديديم. وسطاي فيلم بود که پلکام سنگين شد و همه جا رو تار مي ديدم .سرمو گذاشتم رو مبل و خواب رفتم.
    


    
      ***
    


    
      - آيناز...آيناز؟
    


    
      چشمامو باز کردم. امير کنارم نشسته بود. منم جاي ديشب خوابيده بودم. با اين فرق که بالشت زير سرم بود. با خواب آلودگي بلند شدم و گفتم:
    


    
      - چرا بيدارم نکردي؟
    


    
      - بيدارت کردم که؟
    


    
      - الانو نمي گم که؟ ديشب.
    


    
      خنديد و گفت: آدم خوبه با تو فيلم نگاه کنه! به نصف نرسيده خوابت برد! دلم نيومد بيدارت کنم. رو زمين خوابوندمت و بالشتم گذاشتم زير سرت.
    


    
      رفت به آشپزخونه. منم بلند شدم، رفتم دست و صورتمو شستم . وقتي سر ميز نشستم، گفتم:
    


    
      - هنوز نقاشي هم مي کشي؟
    


    
      - حالا چي شده ياد نقاشي کردن من افتادي؟
    


    
      - هيچي ديشب خواب نقاشي هاتو ديدم
    


    
      خنديد و گفت: آره مي کشم... اون اتاق نقاشيمه... بعد صبحونه بهت نشون مي دم.
    


    
      - تابلو هاتم مي فروشي؟
    


    
      - بله. اما پولشو مي دم موسسه خيره ... چون بهش احتياجي ندارم ...نقاشي دوست داري؟
    


    
      - آره ...ولي نه با رنگ و قلم مو... با مداد بيشتر خوشم مياد.
    


    
      - جالبه ...مي خواي بهت ياد بدم؟
    


    
      - آره، اگه هنراي انگشتات وقتي برات بذاره!
    


    
      خنديد و گفت: مسخرم مي کني؟
    


    
      - نه جدي گفتم... مي گم شايد سرت شلوغ باشه و وقت نکني... تو که به نقاشي علاقه داشتي چرا رفتي دکتر شدي؟
    


    
      - بخاطر دل خودم نقاشي مي کشم ...بخاطر دل مادرم دکتر شدم. آخه نمي خواست پيش بچه هاي خواهر شوهرش که جمعيا دکترن کم بياره... من اين وسط قرباني چشم و هم چشمي مادرم شدم!
    


    
      - چند ساله نقاشي مي کشي؟
    


    
      - از دبستان کلاساي آموزش نقاشي مي رفتم.
    


    
      سري تکون دادم و گفتم: آفرين!
    


    
      راستي چرا اسم تو و بابات عين همه؟
    


    
      خنديد و گفت: بابام دلش مي خواست بعد مردنش کسي فراموشش نکنه ...بخاطر همين اسممو گذاشت امير علي.
    


    
      - تو خونه چي صدات مي زنن؟
    


    
      - يا ميگن علي يا اميرعلي تا با اسم بابام که امير قاطي نشه.
    


    
      - آخه اين چه کاري بود بابات کرد؟
    


    
      خنديد و چيزي نگفت.
    


    
      بعد صبحانه رفتيم به اتاق نقاشي. پر بود از تابلو هاي نقاشي و رنگ و قلم مو و مداد رنگي...
    


    
      خلاصه هرچي براي نقاشي لازم بود تو اين اتاق پيدا مي شد. تنها چيزي که منو جذب کرد، همون دختر بچه پا برهنه بود که اولين بار تو نمايشگاه نقاشيش ديدم.
    


    
      رفتم جلوتر نگاش کردم. گفت: هنوز يادته؟
    


    
      - اوهوم... چرا نفروختيش؟
    


    
      - اين تابلو رو دوست دارم.
    


    
      همينجور که به تابلو نگاه مي کردم، گفتم: منم دوستش دارم.
    


    
      - پس براي تو!
    


    
      - نه، نمي خوام. فقط گفتم ازش خوشم مياد. همين!
    


    
      پشت اميرعلي يه تابلو بود که روش يه پارچه سفيد انداخته بود. رفتم طرفش؛ جلوم وايساد و با لبخند گفت: به اون تابلو دست نزن!
    


    
      - ببخشيد قصد فضولي نداشتم ...فقط خواستم ببينم چيه؟
    


    
      - چيز خاصي نيست!
    


    
      پشت چشمي نازک کردم و گفتم: کيو نقاشي کردي که نمي خواي ببينمش؟
    


    
      دهنشو باز کرد که چيزي بگه، صداي زنگ خونه مانع شد.
    


    
      به در نگاه کرد و گفت: آراده!
    


    
      رفت بيرون. از کجا فهميده اونه؟! با کنجکاوي زياد به تابلويي که روش ملافه بود نگاه مي کردم. يعني چي کشيده که نمي خواد من ببينمش؟
    


    
      صداي آراد بلند شد: چرا از ديشب بهت زنگ مي زنم جواب نمي دي؟! چرا گوشيتو خاموش کردي؟!
    


    
      - گوشيمه؛ اختيارشو دارم! مشکليه؟
    


    
      - کجاست؟
    


    
      - داد نزن... صداتو بيار پايين.
    


    
      از اتاق اومدم بيرون و نگاشون کردم. آراد از عصبانيت قرمز شده بود.
    


    
      اميرعلي گفت: چيکارش داري؟ مي خواي ببريش که بيشتر اذيتش کني؟!
    


    
      - آره دلم مي خواد؛ چون خدمتکارمه. بابتش پول دادم. هر کاري که دلم بخواد باهاش مي کنم ...خدمتکار منه، بايد تو خونه من باشه نه اينجا.
    


    
      - اون اگه خدمتکارت بود، بيرونش نمي کردي... مگه ويدا رو نداري؟ اينو مي خواي چيکار؟
    


    
      - دلم مي خواد تو خونم شيش تا شيش تا خدمتکار داشته باشم! تو رو سَننه ؟
    


    
      سرشو برگردوند و عصبي نگام کرد. آب دهنمو قورت دادم.
    


    
      گفت: ديشب تو بغل علي خوش گذشت؟!
    


    
      اين مزخرفات چيه مي گه؟! فکر کرده ديشب پيش امير خوابيدم؟
    


    
      اميرعلي گفت: خجالت بکش آراد!
    


    
      - بچه مومن! نگو که ديشب اين گناه کبيره رو انجام ندادي؟! مگه نشنيدي مي گن اگه زن و مردي تو خونه تنها باشن، شيطان هم همون جاست؟!... از کجا معلوم کار ديگه اي هم انجام نداده باشيد؟!
    


    
      داد زدم: بسه ديگه... فکر کردي همه عين خودتن که هرشب يکي رو تو بغل مي گيري و مي بوسي؟!
    


    
      - من دوستشون دارم!
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: يکي...دو تا ...سه تا... چند تاشونو دوست داري؟! پس بگو قلب نداري؛ کاروانسراست. ده تا مياد يکي مي ره!
    


    
      سر تا پاشو نگاه کردم: هوس باز که شاخ و دم نداره؟! يکي عين تو!
    


    
      دستشو از عصبانيت فشار داد و صداي فشرده شدن دندوناشو مي شنيدم.
    


    
      گفت: فقط دو دقيقه بهت فرصت مي دم حاضر بشي.
    


    
      امير: اون جايي نمياد!
    


    
      داد زد: مياد، چون من ميگم!
    


    
      اميرعلي هم داد زد: قرار نيست هرچي تو مي گي همون بشه.
    


    
      - چرا مي شه، مگه با تو نيستم ؟برو لباستو بپوش.
    


    
      - من جايي نميام.
    


    
      - چي؟ نشنيدم چي گفتي؟
    


    
      با عصبانيت اومد طرفم. امير جلوش وايساد و گفت: شنيدي که چي گفت... نمي خواد بياد.
    


    
      به اميرعلي نگاه کرد. يه لبخند عصبي زد و گفت: سالمه؟!!
    


    
      امير با تعجب گفت: چي؟!!
    


    
      خنده بلندي کرد و گفت: آخ ببخشيد عزيزم! حواسم نبود عقيمي! هر کاري بخواي ميکني!
    


    
      آروم گفت: اگه باهاش همچين کاري کرده باشي که بچه دار نمي شه! بخاطر همينه انقدر خيالت جمعه!
    


    
      امير با عصبانيت يه سيلي محکمي زد تو صورت آراد که من جاي اون دردم گرفت. آراد دستشو گذاشت رو صورتش و اميرعلي گفت:
    


    
      - بهت اجازه نمي دم هر چي تو دهنت در ميادو بهم بگي... تو که از زندگيم خبر داري، نامرد! تو که مي دوني بدتر از تو زخم خوردم؟
    


    
      امير گريه کرد: تو ديگه با اين حرفا نمک رو زخمم نپاش... من از تو هم تنها ترم... مي بيني سه ساله تو اين خونه دارم با تنهاييم زندگي مي کنم. چرا اين حرفو مي زني؟ تو که مي دوني بعد از نگين با اينکه عقيم بودم به هيچ دختري دست درازي نکردم؛ اما تو چي؟ بعد مهتاب فقط بخاطر اينکه آروم بشي و فراموشش کني، با هر دختري رابطه داشتي... به کجا رسيدي؟ هر روز اوضاعت داره بدتر مي شه.
    


    
      با همون اشکاش که کل صورتشو گرفته بود اومد طرفم، دستمو گرفت برد کنار آراد و گفت:
    


    
      - بگير... اينم خدمتکارت! اين بار آخره که بهت مي دمش. به خدا قسم اگه يه بار ديگه اين دختر به من پناه بياره، ديگه نمي بينيش... حالا بريد.
    


    
      با تعجب به امير و حرفاش نگاه کردم.
    


    
      امير گفت: چرا وايسادي آيناز؟ برو ديگه؟
    


    
      با سرعت رفت طرف اتاقش. با تنفر به صورت آراد نگاه کردم. جاي سيلي قرمز شده بود. رفتم به اتاقم و لباسمو عوض کردم و اومدم بيرون.
    


    
      آراد هنوز وايساده بود. دم اتاق امير رفتم؛ دو تا تقه به در زدم. جواب نداد.
    


    
      گفتم: نمي خواي بياي بيرون؟...دارم مي رما؟
    


    
      يک دقيقه وايسادم. نيومد.
    


    
      آراد گفت: دو روز نازشو کشيدي، لوس شده!
    


    
      با عصبانيت نگاش کردم و چيزي نگفتم. در باز شد. اومد بيرون؛ چشماش قرمز بود؛ با لبخند گفت:
    


    
      - مهمون ناخونده خوبي بودي!
    


    
      - خداحافظ.
    


    
      - به سلامت!
    


    
      چند قدم رفتم. به آراد نگاه کردم. از سر لج يه کار احماقانه اي به ذهنم رسيد. يه نفسي کشيدم. با قدم هاي تندي رفتم پيش امير و محکم تو بغلم گرفتمش و گفتم:
    


    
      - ممنون که رام دادي. اگه تو نبودي نمي دونستم بايد کجا برم.
    


    
      امير دست راستشو گذاشت رو شونم و گفت: احتياج به تشکر نيست.
    


    
      سرشو خم کرد، تو گوشم گفت: براي حرص دادن آراد روش خوبي نبود!
    


    
      نگاش کردم. لبخند به لب داشت.
    


    
      گفتم: گريه ات تقصير منه ببخش.
    


    
      - بعضي وقتا گريه لازمه... حالا برو!
    


    
      به آراد نگاه کردم... حالتش خنثي بود. از امير جدا شدم. با هم خداحافظي کرديم. تا دم در بدرقمون کرد. سوار آسانسور شديم. آراد دکمه رو فشار داد. در بسته شد و اميرو ديگه نديدم.
    


    
      آسانسور رفت پايين.
    


    
      آراد گفت: با اين کارت گور خودتو کندي!
    


    
      نگاش کردم. رو به روشو نگاه مي کرد. نه! مثل اينکه زيادم بي خيال نبوده!
    


    
      گفتم: گور من خيلي وقت کنده شده! تو برو به فکر خودت باش!
    


    
      نگام کرد و گفت: آرزوي اميرو ميذارم رو دلت!
    


    
      - نمي توني اميرو ازم بگيري!
    


    
      - خواهيم ديد!
    


    
      - مي بينيم!
    


    
      آسانسور وايساد. اومدم بيرون. سوار ماشين شديم. من جلو نشستم و به مختار سلام کردم. ماشين حرکت کرد بعد از چند دقيقه سکوت، آراد گفت: برو پيش منصور.
    


    
      - هموني که قبلا تو فروش دختر بود؟
    


    
      - آره!
    


    
      - مطمئني الانم دختر داره؟
    


    
      - نمي دونم حالا بريم.
    


    
      چند دقيقه بعد، دم يه خونه نگه داشت. دوتاشون پياده شدن. منم اومدم پايين. مختار در زد. کسي جواب نداد. مختار با دستش بيشتر درو کوبيد.
    


    
      يکي داد زد: اومدم بابا! در خونه رو از جا کندي!
    


    
      درو باز کرد و با عصبانيت گفت: بله...امرتون؟
    


    
      مختار: امرمون که زياده بذار بيايم، تو بهت مي گم.
    


    
      پوزخندي زد و گفت: همينم مونده هر لات و لوت بي سر و پايي رو تو خونم راه بدم!
    


    
      خواست درو ببنده که آراد با خشم يه لگد کوبيد به در که با ضرب خورد به ديوار و صداي وحشتناکي داد. رفت تو. مرده با ترس و تعجب نگاش کرد.
    


    
      مختار به من گفت: برو تو!
    


    
      رفتم تو؛ خودشم پشت سرم اومد.
    


    
      آراد: حالا من شدم لات بي سر و پا، نه؟!
    


    
      - ببخشيد شما؟ به جا نميارم!
    


    
      آراد خواست بره طرفش که مختار جلوشو گرفت و گفت: من باهاش حرف مي زنم!
    


    
      مختار: چند سال پيش، دختر دور خودت جمع مي کردي و بعد مي فروختيشون... اومديم بينيم هنوز داري؟ مي خوايم يه جا بخريم.
    


    
      - مگه مي خواي جهاز دخترتو ببري که مي گي يه جا مي خريم؟!
    


    
      - داري يا نه؟
    


    
      - خير... اشتباه به عرضتون رسوندن. بنده از اين غلطا نمي کنم... اصلا کي آدرس منو به شما داده؟
    


    
      آراد: احتياجي به آدرس نيست ...خودمون مي دونیم لاشخورا کجا منتظر جسدن!
    


    
      - آقا من هنوز نمي دونم شماها کي هستيد؟
    


    
      - آرادم؛ پسر سيروس... اونو که ديگه مي شناسي؟
    


    
      پوزخندي زد و گفت: اگه تو آرادي، پس منم پسر ملکه انگلستانم!!
    


    
      آراد با عصبانيت رفت طرفش، يقشو گرفت و چسبوند به ديوار و گفت :حالا ديگه منو نمي شناسي نه؟ کي جمع و جورت کرد؟ کي زير بال و پرتو گرفت؟ ها؟ اگه من نبودم که الان بايد تو آشغال دوني پيداتت مي کردن؟
    


    
      مرده با تعجب به چشماي آراد نگاه کرد و گفت: شماييد آقا آراد؟ اصلا نشناختمتون! چقدر عوض شديد!
    


    
      آراد يقشو ول کرد.
    


    
      - آقا من پنج سال پيش که ديدمتون اينجوري نبوديد. اون موقع موهاي بلند مجعدتون تا لبه گوشتون بود اما الان... دور از جون عين سرطانيا مو نداريد!
    


    
      اينو که گفت، آروم خنديدم. آراد با اخم نگام کرد. خندمو خوردم و سرمو انداختم پايين. يعني اين بچه قزمیت موهاي بلند مجعد داشته؟! فکر کنم خوشگل مي شده!
    


    
      آراد گفت: من عوض نشدم. آدماي دور و برم عوض شدن.
    


    
      - بله خب حق با شماست.
    


    
      مختار: يعني ديگه اصلا دختر براي فروش نمياري؟
    


    
      - نه آقا. من خيلي وقته اين کارو بوسيدم و گذاشتمش کنار.
    


    
      به حياطش که پر از کمد و مبل و ميز بود اشاره کرد: نگاه کن؟ سمساري شده کار من.
    


    
      آراد با کلافگي پوفي کرد و گفت: اين همه راه رو الکي اومديم.
    


    
      رفت بيرون.
    


    
      مختار گفت: نمي دوني چه کساي ديگه اي اين کارو مي کنن؟
    


    
      - نه والا!
    


    
      مختار شماره اي به مرده داد و گفت: بيا اين شماره منه. اگه فهميدي کسي دختر براي فروش داره بهم زنگ بزن.
    


    
      - چشم آقا. حتما. خيالتون راحت.
    


    
      با هم اومديم بيرون. سوار ماشين شديم و راه افتاديم.
    


    
      مختار به آراد گفت: چي مي خوري آقا؟
    


    
      - هيچي.
    


    
      - باشه پس ساندويچ برات مي گيرم.
    


    
      - کر شدي؟ مي گم چيزي نمي خورم.
    


    
      - مگه دست خودته که نخوري... الان ساعت دوازدهه و موقع نهار. جنابعالي صبح هم که هيچي نخوردي؟ فعلا برات يه ساندويچ مي گيرم معدت خالي نمونه، بعد يه چيزي بخور.
    


    
      ديگه چيزي نگفت. مختار دم يه فست فود نگه داشت. يه موسيقي ملايمي گذاشت و گفت: تا شما دوتا خروس جنگي اين موسيقي رو گوش مي ديد، منم جلدي ميرم ساندويچ مي گيرم ميام.
    


    
      به دوتامون نگاه کرد: برنگردم ببينم کرک و پر همو ريختينا؟!!
    


    
      دوتامون با اخم نگاش کرديم.
    


    
      فقط يه لبخندي زد و رفت پايين. ده دقيقه اي منتظر شدم؛ نيومد.
    


    
      جو سنگين شده بود. احساس خفگي مي کردم. درو باز کردم.
    


    
      گفت: کجا؟!
    


    
      - نترس فرار نمي کنم! همين جام.
    


    
      رفتم پايين، درو بستم و به درش تکيه دادم. به آدم هايي که رد مي شدن نگاه مي کردم. يعني اينا هم مشکل هم دارن؟ يا اينکه تمام مشکلات دنيا تو فرق سر من نشسته؟
    


    
      چند دقيقه بعد مختار اومد. سوار شدم... يه ساندويچ داد دستم، يکي هم داد به آراد. خواست نوشابه بهش بده، گفتم:
    


    
      - نوشابه سياه به دردش نمي خوره ...معدش درد مي گیره.
    


    
      مختار با تعجب گفت: از کجا مي دوني؟!
    


    
      - دو ماه خدمتکارش بودم. نبايد بدونم چي براش مضره؟ اصلا غذاي فست فودي هم نبايد بخوره.
    


    
      به آراد نگاه کرد و گفت: ببين چقدر به فکرته؟ از همه چيزيت خبر داره. اونوقت تو هي کرک و پرشو بکن! زن من هنوز نمي دونه من چي دوست دارم!
    


    
      آراد: خب که چي؟ مي خواي نگهش دارم؟ اين مظلوم نمايی هاش بخاطر همينه که نگهش دارم... اصلا از روز اولم آوردنش اشتباه بود. نبايد براي خودم همچين دردسري درست مي کردم.
    


    
      برگشتم نگاش کردم و گفتم: فکر کردي براي موندن پيش تو بال بال مي زنم؟! براي چي فرار کردم؟
    


    
      پوزخندي زدم.
    


    
      - لابد پيش خودت فکر کردي عاشق زارت شدم و دارم خودمو برات لوس مي کنم. نه؟
    


    
      آراد: مختار اينم مي بري پيش سعيد که با بقيه دخترا بفرسته بره.
    


    
      - کدوم دخترا؟
    


    
      - همونايي که قراره امشب ببريشون.
    


    
      - اين چه کاريه مي خواي بکني؟ اين...
    


    
      داد زد: همين کاري که گفتم مي کني.
    


    
      مختار پوفي کرد و درست نشست. ساندويچشو انداخت رو داشبورد. من هنوز به آراد نگاه مي کردم. گفت: گفتم تقاص کاري که کردي پس مي دي!
    


    
      با لبخند گفتم: امير تنها کسيه که دوستش دارم. از روي هوس بغلش نکردم. اما اين کار تو از روي حسوديه!
    


    
      پوزخندي زد و گفت: حسودي؟! به تو و علي؟ علي از روي ناچاريه که مياد طرف تو؛ چون هيچ دختري تحويلش نمي گيره!
    


    
      - تحويلش نمي گیرن؟ از بس تو مهمونيات حواست به دختراي نيمه لخته که نمي دوني چند نفر مي رن با امير حرف مي زنن!
    


    
      - لابد اونا هم قيافه تو هستن!
    


    
      - يعني مي خواي بگي من خوشگلم؟! آخه من جز دختراي خوشگل و ناز چيز ديگه اي نديدم!
    


    
      پوزخندي زد و گفت: تَوهم ورت داشته؟! آره خوشگلي... و مي خوام يه لطفي درحقت کنم. چون تو ايران پسري که در شأن تو باشه پيدا نمي شه، مي خوام بفرستمت جايي که بهتر از علي گيرت بياد!
    


    
      با لبخند نگاش کردم و گفتم: همه جاي دنيا برام يه رنگه... فقط مي خوام از پيش تو برم. هر جا باشه مهم نيست!
    


    
      - هنوز تا خوشحالي واقعي مونده. وقتي عين يه عروسک پيش مردا دست به دست شدي، اونوقت مي فهمي دنيا يه رنگم نيست!
    


    
      - بالاتر سياهي که رنگي نيست. همه جاي دنيا براي من سياهه.
    


    
      درست نشستم. به ساندويچم نگاه کردم. بغض کردم يعني واقعا مي خواست با من همچين کاري کنه؟ ماشين حرکت کرد. چند قطره اشک از چشمام سرازير شد. بيرونو نگاه کردم. به درختايي که در برابر فصل پاييز مقاومت کرده بودن و خودشونو سرسبز نگه داشته بودن حسوديم شد. اي کاش منم عين اينا بودم و در برابر اين دنيا کم نمي آوردم. دلم گرفت. حال گريه داشتم. آخه اين چه سرنوشتيه من دارم؟ چرا هر چي بدبختيه بايد رو سر من خراب بشه؟! چرا بايد دور من يه حصار تنهايي باشه؟! خستم خدا! خستم... نجاتم بده... اين چه امتحان و آزمايشيه که داري از من مي گيري؟ مي خوام اعتراف کنم کم آوردم... بهم تقلب برسون! بذار به کمک تو قبول بشم. اشکامو پاک کردم. ساندويچمو گذاشتم رو داشبورد. مختار نگام کرد و گفت: اين زبونت آخرش برات شر شد!
    


    
      فقط بهش لبخند زدم. مختار خوب بود؛خيلي خوب. پيش آراد ازم دفاع مي کرد. مثل اون بهم اخم و تخم نمي کرد. سرم داد نمي زد. هوامو داشت اما هنوز بخاطر مرگ ليلا نبخشيدمش... نمي تونم ببخشمش.
    


    
      گفتم: مختار!
    


    
      - بله؟
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      - خيلي خوبي!
    


    
      با تعجب نگام کرد و گفت: چي؟!من خوبم؟! حالت خوبه تو؟! ... تا ديروز که ازم متفر بودي و مي خواستي سر به تنم نباشه؟
    


    
      - آره... ولي من کينه اي نيستم؛ زود مي بخشم... فقط نمي تونم بخاطر ليلا ببخشمت... وقتي مي بينم تنها اشتباهي که ازت ديدم، فقط مرگ دوستم بوده، ديگه چرا بايد ازت بدم بياد؟!
    


    
      با لبخند نگام کرد و گفت: تو که از من بهتري؟
    


    
      آراد: مختار... اگه ساندويچتو نمي خوري بده به من!
    


    
      مختار از تو آينه نگاش کرد و گفت: بچم اشتهاش وا شده! نه اون موقع که گفتي هيچي نمي خورم، نه الان که مي خواي دو تا بخوري!
    


    
      ساندويچشو بهش داد و گفت: ساندويچ اين دخترم بده!
    


    
      مختار: حالت خوبه آراد؟! سه تا ساندويچو مي خواي کجاي معدت کني؟!
    


    
      - مي دي يا نه؟
    


    
      مختار دستشو طرف ساندويچ من دراز کرد. سريع برداشتمش و گفتم:
    


    
      - ساندويچ خودمه، به کسي هم نمي دمش!
    


    
      بازش کردم و يه گاز گنده زدم که نصفش از دهنم زد بيرون.
    


    
      مختار با تعجب گفت: خيلی خب! ساندويچت مال خودت! آروم تر بخور خفه نشي!
    


    
      بخاطر اينکه ساندويچم دست آراد نرسه همشو خوردم. اونم ساندويچ مختارو نصفه خورد. به يه خونه دور از شهر رسيديم که خونه ها بيست متري با هم فاصله داشتن.
    


    
      پياده شديم. در زد؛ يکي سريع درو باز کرد و رفتيم تو. يکي از تو خونه دراومد و گفت: به به! آقا آراد! چه عجب بعد اون همه پيغوم و پسغوم بالاخره چشم ما به جمالتون روشن شد! از بس اين نوچه مختار تو فرستادي، ديگه پاک داشتيم از ديدار شما محروم مي شديم!
    


    
      - چاپلوسيتو نگه دار واسه يکي ديگه!
    


    
      - ما نوکر شماييم آقا! چاپلوس چيه؟... بفرماييد تو آقا!
    


    
      چند قدم رفتيم جلو. آراد با پاش زد به يه پرايد درب و داغون و گفت: خرج اين لگنو چقدر کردي؟
    


    
      - پولشو از جيب خودم دادم آقا.
    


    
      - منم که نگفتم از جيب من دادي؟ اين همه سيروس بهت پول مي ده برو بهترشو بخر.
    


    
      وارد خونه شديم.
    


    
      گفت: چشم آقا دفعه بعد ايشاا...!
    


    
      آراد دور و برو نگاه کرد و گفت: کي حرکت مي کنين؟
    


    
      - هر وقت شما تريلي رو با بار فرستاديد؟
    


    
      - ساعت هشت مياد... جاي هميشگي.
    


    
      - باشه.
    


    
      - پس کو دخترا؟
    


    
      - جاشون امنه آقا!
    


    
      - خيلی خب. اين دخترم ببر پيششون.
    


    
      به من نگاه کرد و گفت: اين آقا؟ اين که خيلي لاغره!
    


    
      مختار رفت جلو و گفت: آقا!
    


    
      آراد: هيچي نگو مختار... تا الان هرچي فرصت بهش دادم که رفتارشو با من اصلاح کنه بسه.
    


    
      به مرده نگاه کرد: مگه با تو نیستم سعید؟ چرا وايسادي؟ ببرش ديگه!
    


    
      سعید داد زد: شاهين ...شاهين؟
    


    
      يه پسر لاغر اندام اومد تو، گفت: بله آقا؟
    


    
      - اين دخترو ببر!
    


    
      اومد طرفم، خواست بازومو بگيره که مختار داد زد: بهش دست نزن!
    


    
      همه با تعجب نگاش کرديم.
    


    
      مختار کنارم وايساد و گفت: خودم مي برمش.
    


    
      بهم نگاه کرد و گفت: بريم!
    


    
      با مختار و شاهين رفتيم پشت خونه. يه اتاقي شبيه انباري بود. شاهين درو باز کرد. رفتم تو، به مختار گفتم:
    


    
      - ممنون... اگه چيزي گفتم که ناراحت شدي حلالم کن... عصباني بودم يه چيزي گفتم.
    


    
      - براي حلاليت هنوز زوده!
    


    
      به مختار نگاه مي کردم که شاهين درو قفل کرد. مختار با لبخند رفت. يه نفسي کشيدم، سرمو برگردوندم، ديدم سه تا دختر نشستن. منم يه گوشه نشستم و بهشون نگاه کردم. دو تاشون که تو لاک خودشون بودن. يکيشون رو زمين دراز کشيده بود و دستشو گذاشته بود رو کليه ش. چشماشم فشار مي داد.
    


    
      بلند شدم، کنارش نشستم و گفتم: حالت خوبه؟ جايت درد مي کنه؟!
    


    
      اوني که چاق بود گفت: کليش درد مي کنه. از ديشب تا حالا همين جوريه.
    


    
      - خب چرا هيچ کاري براش نمي کنین؟
    


    
      - چيکار کنيم؟ اگه بهشون بگيم حالش بده ميان مي کشنش.
    


    
      به ديوار تکيه دادم و پامو دراز کردم. سرشو بلند کردم و گذاشتم رو پام.
    


    
      نگام کرد و گفت: تو کي هستي؟
    


    
      - بنده خدا!
    


    
      شال پشميمو درآوردم گفتم: مانتوتو بزن بالا!
    


    
      - واسه چي؟
    


    
      - واسه همه چي!
    


    
      خودم مانتو شو زدم بالا و شالمو گذاشتم رو کليش و گفتم: اگه جاش گرم بمونه ديگه درد نمي کنه.
    


    
      با لبخند گفت: ممنون!
    


    
      - خواهش مي کنم.
    


    
      به اون دوتا که کنار ديوار نشسته بودن گفتم: مي خوان ما رو کجا ببرن؟
    


    
      اون که لاغر تر بود گفت: اروپا... اينجوري که خودشون مي گن.
    


    
      کف زمين روي موازيک نشسته بوديم. ديوار و کف سرد بود. يه بخاري خشک و خالي هم برامون نياورده بودن. چند دقيقه بعد سردم شد. دختري که روی پام خوابيده بود، گفت: سردته؟
    


    
      نگاش کردم و گفتم: نه، خوبم.
    


    
      روسري طوسيشو از سرش برداشت و داد بهم و گفت:ب يا بپوش... داري مي لرزي.
    


    
      ديگه تعارف نکردم و روسري رو برداشتم و پوشيدم. تا موقعي که هوا تاريک شد، ما همونجا سر جاهامون نشسته بوديم و تکون نمي خورديم. کمي نور از حياط به زير زمين ميومد ولي به اندازه اي نبود که بتونه همه جا رو روشن کنه. صداي سوت زدن و کليد چرخوندن شنيدم. به در زيرزمين رسيد. شاهين بود؛ با کليد درو باز کرد و گفت: خب خانما استراحت کافيه ... تشريف بياريد بيرون!
    


    
      به دختره کمک کردم بلند شه ؛شالي که دور کمرش گذاشته بودم درآورد و رو سرش انداخت. اومديم بيرون. سوار يه ماشين شديم. شاهين رانندگي مي کرد. سعيد هم جلو نشست و حرکت کرد. همه جا تاريک و ظلمات بود. فقط نور چراغ ماشين جلو رو روشن مي کرد. بخاطر سنگ و کلوخ، ماشين زياد تکون مي خورد. حالت تهوع پيدا کرده بودم. بعد از يک ساعت ماشين نگه داشت. اومديدم پايين. يه تريلي بزرگ وايساده بود.
    


    
      سعيد گفت: سوار شيد!
    


    
      سوار شديم؛ اونم با چه بدبختي! خودشون کمک مي کردن سوار شيم. وقتي رفتيم تو، ديديم گوشه تريلي پر از کارتونه ولي نفهميدم داخلشون چيه.
    


    
      يکي داد زد: بريد ته بشينيد.
    


    
      چهار تائيمون ته وايساديم. سه نفريشون کارتونا رو تند تند جلومون مي چيدن.
    


    
      دختر چاقه گفت: مي ميرم... اينا مي خوان ما رو بکشن.
    


    
      شاهين به سمت راست اشاره کرد و گفت: اينجا رو براتون خالي مي ذاريم تا بتونيد نفس بکشيد؛ نترس اين کنارا هم هوا مياد تو.
    


    
      وقتي چيدنشون تموم شد، رفتن. صداي بسته شدن درو شنيدم و نشستم.
    


    
      تريلي حرکت کرد. من ديگه قيد اين دنيا و زندگي و آدماشو زدم. اينجا بميرم بهتره تا با بي آبرويي از دنيا برم.
    


    
      سرمو تکيه دادم به پشتم. همه جا تاريک بود. هيچ جا رو نمي ديدم. دونه هاي اشک از کنار چشمم يکي يکي با فاصله مي اومدن پايين. کم کم حس خفگي اومد سراغم. بيخيال شدم مي خواستم خودکشي کنم به طور غير مستقيم. ميخواستم راحت شم.
    


    
      يکي از دخترا گفت: اين کيه داره اينجوري نفس مي کشه؟
    


    
      با صداي خفگي گفتم: من!
    


    
      اون يکی که کنارم نشسته بود گفت: چرا اينجوري نفس مي کشي؟
    


    
      چيزي نگفتم. حس کردم يکي گلومو فشار مي ده. يهو بلند شدم و تند تند نفس کشيدم.
    


    
      دستمو گرفت و گفت: چي شده چرا اينجوري مي کني؟!
    


    
      جايي رو نمي ديدم. گفتم: دارم مي میرم... نمي تونم نفس بکشم.
    


    
      دستمو گرفت و بلندم کرد و گفت: بيا اينجا.
    


    
      کمکم کرد همون جايي که گفت نشستم. خوب بود کمي اکسيژن داشت. وقتي اکسيژن وارد ريه و قلبم شد کمي بهتر شدم.
    


    
      گفت: بهتري؟
    


    
      - آره خوبم... ممنون.
    


    
      - چت شد يهو...؟
    


    
      - ترس از تاريکي دارم. وقتي يه جاي تاريک و بدون نور باشم احساس خفگي مي کنم.
    


    
      از خودم خندم گرفته بود. عرضه خودکشي کردن هم ندارم!
    


    
      بعد چند دقيقه که تريلي بالا و پايين و چپ و راست مي شد، آروم شد و صاف راه مي رفت. فهميدم رو جاده ايم. زير لب زمزمه وار براي خودم شعر مي خوندم. دخترا هم ساکت بودن و چيزي نمي گفتن. وقتي تموم شد، يکيشون گفت:
    


    
      - عجب صداي نازي داري دختر! بري اونور يه دهن براشون بخوني خوانندت مي کنن! دو روزه مي شي يکي از پر از طرفدار ترين خواننده های زن ايراني!
    


    
      خنديدم و گفتم: خيالاتت قشنگه!
    


    
      - راست مي گه چرا مي خندي؟ صدات قشنگه... اسمت چيه؟
    


    
      - آيناز.
    


    
      - اوه! عجب اسمي! وقتي خواننده شدي مي شي...
    


    
      بعد کمي فکر گفت: dj آيناز!
    


    
      همه مون خنديديم. اوني که کليش درد مي کرد با خنده گفت: يا dj نازناز!
    


    
      بازم خنديديم که يه دفعه تريلي با يه ترمز نگه داشت که من افتادم تو بغل کنار دستيم.
    


    
      بلندم کرد و گفت: جايت درد نگرفت؟
    


    
      - نه...خوبم.
    


    
      - اي مرده شور خودشو ببرن با اين رانندگيش!
    


    
      - هيـــش بچه ها گوش کنيد! صداي چند نفره، نه؟ انگار دارن دعوا مي کنن.
    


    
      گفتم: آره!
    


    
      - يعني چي شده؟
    


    
      در باز شد. بخاطر کارتونا چيزي نمي ديديم. فقط مي شنيدم دارن با سرعت کارتونا رو مي ريزن پايين. ترسيده بوديم. وايساديم و فقط به جلو نگاه مي کرديم. نصف کارتوناي بالا رو برداشتن. نور چراغ ماشيني که پشتشون پارک بود، باعث شد سر دو نفر سياه پوشو ببينم. وقتي تمام کارتونا رو برداشتن، يکيشون اومد طرف من؛ با جيغ خواستم فرار کنم که منو گرفت. دو نفر ديگه هم رفتن سراغ اونا. يه دستمال خيس جلوي بينيم گرفت. دست و پا زدنم بي فايده بود، چون به يک دقيقه نکشيد که بيهوش شدم...
    


    
      ***
    


    
      با صداي موسيقي وحشتناکي چشمامو باز کردم. دور و برمو نگاه کردم. اتاق ناآشنا بود. پنجره باز بود و باد، پرده سفيد نازک توري رو مي فرستاد داخل. با سردرد سرمو از بالشت بلند کردم و از تخت اومدم پايين. به لباسم نگاه کردم. يه لباس توري خيلي نازک سفيد که تا پايين زانوهام مي رسيد. پاهام لخت بود. صداي خوردن امواج به ساحل رو مي شنيدم. درو باز کردم. صداي موسيقي بيشتر شد. به خونه يه نگاهي انداختم. نه اينجا هم غريبه بود. صداي همهمه ی جمعيت از پايين مي اومد. با قدمهاي شمرده از راه پله رفتم پايين. وسط راه پله بودم که ديدم همه سياه پوشيدن و شمع هاي سياه دور تا دور خونه چيده شده. رفتم پايين. يه خانم بخاطر فوت مادرم بهم تسليت گفت. رفتم جلوتر، يکي بهم خرما تعارف کرد. برنداشتم. به همه نگاه کردم؛ همه مي خنديدن و حرف مي زدن. چرا گريه نمي کنن؟!چشمم افتاد به ديوار. کل ديوار خونه جاي دست خوني بود. از سقف خون مي چکيد. از تو آشپزخونه صداي چاقویي که به ميز مي خورد شنيدم. دم در وايسادم. دختري که تمام موهاش روي صورتش ريخته بود داشت تند تند گوشت قرمزی که ازش خون مي چکيد تکه تکه مي کرد. خوب نگاش کردم، آروم سرشو آورد بالا. ليلا؟! دهنش پر از خون بود. جيغ کشيدم و فرار کردم. مامانم جلوم وايساد؛ سرد و بي روح.
    


    
      گفت: ليلا رو تو کشتي... نمي بخشمت.
    


    
      ترسيدم؛ با گريه دويدم. رفتم طرف در. بابام جلوي در وايساده بود.
    


    
      گفت: کجا مي خواي بري؟ بايد تو رو بخاطر طلبم بدم به جمشيد وگرنه منو مي کشن.
    


    
      با ترس برگشتم. مامانم و ليلا و تمام مهمونا آروم آروم مي اومدن جلو.
    


    
      با جيغ و گريه فرار کردم، رفتم طرف راه پله. با سرعت از پله ها مي رفتم بالا. آراد بالا وايساده بود.
    


    
      با عصبانيت داد زد: چرا فرار کردي؟!
    


    
      بر عکس از پله ها اومدم پايين. يهو پام ليز خورد و افتادم تو بغل يکي. نگاش کردم؛ خاتون بود.
    


    
      صدام مي زد: آيناز..آيناز!
    


    
      چشمامو باز کردم. نفس نفس مي زدم. خاتون کنارم نشسته بود و گفت:
    


    
      - چي شده مادر؟ خواب بد ديدي؟!
    


    
      به خاتون نگاه کردم. خاتون اينجا چيکار مي کرد؟! اينجا کجاست؟! به اتاق نگاه کردم. آشنا بود. همون روزي که دستمو بريدم هم اين اينجا بودم. يعني بازم برگشتم پيش آراد؟
    


    
      گفتم: من اينجا چيکار مي کنم؟! کي منو آورد؟ اون گفت مي خواد منو بفروشه... چرا منو برگردوند؟!
    


    
      خاتون نگام کرد و گفت: بيا اين آبو بخور!
    


    
      گفتم: نمي خورم... بگو اينجا چيکار مي کنم؟
    


    
      - نمي دونم... صبح که ويدا رفت آقا رو بيدار کنه بهش گفت تو اومدي... باور نمي کني از صبح تا حالا هر پونزده دقيقه يه بار بهت سر مي زدم ببينم بيدار شدي يا نه؟
    


    
      نگاش کردم و گفتم: چرا اينقدر دوستم داري؟ من که يه غريبم؟!
    


    
      - اين چه سوالي مي پرسي؟! من تو رو جاي دختر نداشتم دوست دارم. قبل تو اين خونه انقدر سوت و کور بود که آدم دلش مي گرفت... خدا شاهده از روزي که اومدي چقدر حال و هوامون عوض شده... آخه چرا فرار کردي؟ نگفتي نگرانت مي شيم؟ به خدا خواستم برم کلانتري خبر بدم... آقا يه دادي سرم زد که تا آخر عمرم پام به کلانتري باز نمي شه!
    


    
      - تو نبايد منو دوست داشته باشي... تو هم عين بقيه مسخرم کن... تو هم اذيتم کن و زخم زبونم بزن... تو هم بگو زشتم؛ تو هم...
    


    
      گريه اجازه حرف زدنو ازم گرفت.
    


    
      خاتون بغلم کرد و گفت: الهي قربون دل پرت بشم... آروم باش خودتو اذيت نکن.
    


    
      - خاتون چرا نمي ميرم؟
    


    
      - بسه دختر اين حرفا رو نزن... صبحونه برات بيارم ؟
    


    
      - نمي خورم ...سيرم.
    


    
      - نمي خورم سيرم که نشد حرف... مياي يا برات بيارم؟
    


    
      مي دونستم اگه بگم نه، مي خواد به زور تو دهنم کنه. بخاطر همين گفتم:
    


    
      - باشه... الان ميام پايين.
    


    
      وقتي رفت، دراز کشيدم. يه فکر مسخره به ذهنم رسيد... يعني آراد منو دوست داره؟! شايد!! خيلي مسخرست اگه دوستم داشته باشه! بايد مطمئن بشم. رفتم پايين. به ساعت ديواري نگاه کردم. يازده و نيم بود. يعني نيم ساعت ديگه پيداش مي شه. رفتم آشپزخونه. ويدا نشسته بود و با خاتون سيب زميني خرد مي کردن. تا منو ديد با اخم سرشو انداخت پايين.
    


    
      گفتم: سلام ويدا.
    


    
      چيزي نگفت. خاتون با چشم و ابرو بهم اشاره کرد که کاريش نداشته باشم .
    


    
      با لبخند گفتم: چطوري دختر؟ از اومدنم خوشحال نيستي نه؟ آخ شرمنده! نمي دونستم اينجور مي شه و گرنه خودمو مي کشتم... تمام نقشه هات نقش بر آب شد؟!
    


    
      با عصبانيت نگام کرد. خم شدم تو چشماش نگاه کردم و گفتم: اگه مي خواي به آراد برسي بايد منو بکشي!
    


    
      خاتون لبشو گاز گرفت و اومد طرفم. بازومو کشيد و برد بيرون و گفت:
    


    
      - اين حرفا چيه داري مي زني؟! دو روز رفتي پاک عقلتو از دست دادي؟!
    


    
      - آره عقلمو از دست دادم... خاتون مي دوني چرا من فرار کردم؟ چون آقا قراره ويدا رو نگه داره و منو بفرسته اصطبل... مطمئنم حرفش دروغ بوده. مي خواسته منو بفروشه.
    


    
      - آخه دختر خوب! اون اگه مي خواست بفروشتت که همون روز اول اين کارو مي کرد و نمي آوردت اينجا؟
    


    
      - آره چون روز اول ويدا خوشگل پر عشوه و ناز نيومده بود... اصلا اون از اذيت کردن من لذت مي بره ... آراد جنون اذيت کردن داره خاتون، مي فهمي؟!
    


    
      لبشو گاز گرفت و آروم زد به صورتش و گفت: خاک به سرم اين حرفا چيه مي زني؟!
    


    
      تلفن آشپزخونه زنگ خورد.
    


    
      ويدا گفت: خاتون با تو کار دارن!
    


    
      نگام کرد و رفت به آشپزخونه. بايد امروز تکليفمو با اين لوک خوش شانس مشخص کنم! تو حياط منتظر آراد نشستم. بايد جوابمو بده. چرا منو برگردوند؟ يعني اون حرفا که تو ماشين زد همش کشک؟
    


    
      با عصبانيت پامو مي زدم به زمين. چشمم به در بود. اين نيم ساعت شده بود براي من ده ساعت! بالاخره در باز شد. ماشين اومد تو و مختار جاي هميشه ماشينو پارک کرد.
    


    
      بلند شدم. دوتاشون از ماشين اومدن پايين. رو پله ها منتظرش بودم. کتشو رو دستش انداخته بود و با اخم و غرور راه مي رفت. اومد طرفم. نزديک پله شد. جلوش وايسادم.
    


    
      تو چشماش نگاه کردم گفتم: معني اين بچه بازيا چيه؟ چرا منو تا لب مرز بردي و برگردوندي؟ مگه قرار نبود پيش مردا دست به دست شم؟!
    


    
      بدون جواب يه پله اومد بالا. دوباره رفتم جلوش وايسادم و گفتم: جوابمو بده!
    


    
      آراد: دليلي نمي بينم بهت جواب بدم!
    


    
      از کنارم رد شد و رفت بالا. گفتم: دوستم داري؟!
    


    
      پشتش به من بود. سرشو برگردوند و گفت: باز خيالاتي شدي؟! يه بار بهت گفتم تو کيس مورد نظرم نيستي... قدت که اندازه يه کوتوله هفت سانتيه؛ نه خوشگلي، نه اندام رو فرمي داري!
    


    
      به سينه هام نگاه کرد: حتي از سايز معمولي هم کوچيک تره! برو يه فکری به حالشون بکن!
    


    
      رفت بالا.چشمام و دهنم سه متر باز شد! اين چي گفت؟! به مختار نگاه کردم؛ يه لبخند رو لبش بود. سريع رفت بالا. کثافت بيشعور نفهم!
    


    
      به سينه هام نگاه کردم. کجاش کوچيکن؟!
    


    
      بلند داد زدم: از تو که هيچي نداري که بهتره!
    


    
      اعصابم خرد شد، با حرص پامو زدم رو زمين و با صداي بلند تري گفتم: بايد بگي چرا منو برگردوندي؟
    


    
      موقع نهار تو آشپزخونه نشسته بودم و با حرص سالاد درست مي کردم. ويدا هم نمي دونم کجا گورشو گم کرده بود؟ تلفن زنگ خورد.
    


    
      خاتون گفت: قربون دستت تلفنو برمي داري؟
    


    
      گوشي رو با عصبانيت برداشتم: بله؟
    


    
      جوابي نيومد.
    


    
      گفتم: الو؟
    


    
      بازم کسي چيزي نگفت. پوزخندي زدم و گفتم: مُردي؟!
    


    
      بازم سکوت. فقط صداي پچ پچ حرف مي اومد. انگار داشت با کسي حرف مي زد.
    


    
      بلند تر گفتم: هوي عمو کجا رفتي؟! مگه آزار داري زنگ مي زني حرف نمي زني؟!
    


    
      آراد: باز که صداتو بلند کردي؟
    


    
      سريع گوشي رو دادم دست خاتون که بغلم وايساده بود.
    


    
      گفت: کيه؟
    


    
      گوشي رو گذاشت دم گوشش و گفت: بفرماييد!
    


    
      ...
    


    
      - بله!
    


    
      ...
    


    
      چشم غره نگام کرد و گفت: شماييد آقا؟!
    


    
      ...
    


    
      - ببخشيد... چشم، حتما.
    


    
      گوشي رو گذاشت و گفت: اين چه کاري بود کردي؟ همين کارا رو مي کني که اعصابش خرد مي شه ديگه!
    


    
      - ديگه نمي خوام باهاش حرف بزنم.
    


    
      - چه نازي هم مي کنه! باهاش قهري؟
    


    
      - من کي با اين قزميت دوست بودم که الان بخوام باش قهر کنم؟!
    


    
      سالاد که تموم شد، رفتم به اتاق خودم ديدم ويدا نشسته و داره آرايش مي کنه! عين دوتا دشمن خوني به هم نگاه کرديم. از اتاق اومدم بيرون، رفتم آشپزخونه. خاک تو سر من کنن با اين فرار کردنم! دختراي مردم جوري فرار مي کنن که تا ده سال ديگه هم رد پاشونو پيدا نمي کنن، اما من چي؟! به دو روز نکشيد که دوباره برگشتم سر خونه اولم! بخاطر همينه هيچ وقت پيشرفت نکردم. داشتم خيار مي خوردم که ويدا اومد تو. به چهارچوب در تکيه داد، دستاشم به سينه زد و گفت:
    


    
      - فکر کردم گورتو گم کردي رفتي؟
    


    
      با لبخند گفتم: اول اينکه کسي که گور داره ديگه گم نمي شه، دوم اينکه از اين به بعد من مي شم رقيب سرسخت تو و فرحناز و بقيه دختراي فاميل و دوست و آشناي آراد جونم! چون تازگيا کشف کردم که آراد بد جور خاطرخوام شده و به خاطرعلاقه زيادي که به من داره، نمي تونه دوريمو تحمل کنه!
    


    
      به خيار يه گاز زدم.
    


    
      پوزخندي زد و گفت: فکراي قشنگ قشنگ مي کني! محض اطلاع جنابعالي بايد به عرضتون برسونم که امروز فرحناز خانم و خانوادشون تشريف ميارن براي قرار عقد و عروسي!
    


    
      - جدي؟ حالا تو چرا انقدر به خودت مالوندي؟! فکر نمي کني ممکنه با عروس خانم اشتباهي بگيرنت؟!!
    


    
      با عصبانيت دندوناشو به هم فشار داد و گفت: فرحناز گفته بعد اينکه عروس اين خونه بشه، تو رو از اين خونه پرت مي کنه بيرون!
    


    
      - تو غصه منو نخور جيگر! از همين حالا پست جديد کهنه شوري بچه فرحنازو بهت تبريک مي گم!
    


    
      ديگه چيزي نگفت و رفت. پوفي کردم و سرمو گذاشتم رو ميز که صداي باز شدن در اومد. بلند شدم، دم آشپزخونه وايسادم.
    


    
      با ديدن مش رجب يه لبخند به لب آوردم و گفتم: سلام مش رجبي! چطوري مرد بزرگ؟!
    


    
      تا منو ديد اومد سمتم و گفت: سلام آني!
    


    
      اشک تو چشماش جمع شد.
    


    
      - چرا رفتي؟ نگفتي ما تنها مي شيم؟ مي دوني چقدر دلم برات تنگ شده بود؟ خيلي بي معرفتي!
    


    
      - ببخشيد. نمي خواستم ناراحتتون کنم.
    


    
      - ديگه فرار نمي کني که؟
    


    
      - نه!
    


    
      - آفرين! چون قراره شوهرت بديم!
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟شوخي مي کني؟!
    


    
      - نه ... پسر خواهرم دنبال دختر خوب مي گشت، ما هم تو رو بهش معرفي کرديم. خواستن بيان که فرار کردي... شدي عروس فراري!
    


    
      يه لبخند تلخي زدم؛ نمي دونستم چي بگم... يه حال عجيب داشتم؛ خواستگار براي من؟! پس پدر و مادرم کجان؟ کي مهريه رو تعيين مي کنه؟ خرج عروسي با کيه؟! اگه بابامو خواستن بگم کجاست؟
    


    
      به مش رجب نگاه کردم و گفتم: به خواهر زادتون بگيد من به دردش نمي خورم!
    


    
      هواي داخل گرم و خفه کننده بود. نگام کرد. اومدم بيرون که يکي داد زد: سلام آيناز!
    


    
      جلومو نگاه کردم؛ کامليا بود. با دو خودشو به من رسوند و پريد تو بغلم و گفت: سلام آيناز،خوبي؟ وقتي شنيدم رفتي، خيلي ناراحت شدم... گفتم حيف بود دوست به اين خوبي از دست دادم!
    


    
      - حالا نگران من بودي يا پارچه اي که لباس نشد؟
    


    
      - نه به خدا! من اصلا به فکر لباسم نبودم... فوقش مي رفتم يکي مي خريدم؛ هرچند به خوشگلي دوخت تو نمي شد. حالا کجا رفته بودي که به اين زودي برگشتي؟!
    


    
      - مگه قرار بود کجا باشم؟
    


    
      شونشو انداخت بالا گفت: نمي دونم. خاتون گفت رفتي به يکي از فاميلات سر بزني؟ خوش گذشت؟
    


    
      بيچاره کامليا که از چيزي خبر نداره! آخه من فاميلم کجا بود؟!
    


    
      با لبخند مصنوعي گفتم: آره ... خيلي خوش گذشت جات خالي!
    


    
      با هم تا عمارت رفتيم ..اون رفت پيش خانم والده شون منم سريع رفتم به آشپزخونه.
    


    
      خاتون گفت: کجايي دختر؟ بيا کمک کن!
    


    
      - خاتون من تازه اومدما! بذاريد عرقم خشک بشه بعدش! تازشم من ديگه براي اين کار نمي کنم!
    


    
      ويدا يه ديس برنج برداشت و با لبخند مرموزي رفت بالا. نشستم رو صندلي.
    


    
      خاتون گفت: نکن آيناز! بلند شو! اگه آقا بفهمه باز تنبیهت مي کنه ها؟!
    


    
      - مهم نيست! از انباري و تا لب مرز بردن و سکته دادن که بيشتر نيست؟!
    


    
      آراد: خدمتکار نياوردم بخوره و بخوابه!
    


    
      بلند شدم. آراد با عصبانيت نگام مي کرد. ويدا با لبخند اومد تو. کثافت اين لوم داده!
    


    
      گفتم: تا نگي منو براي چي آوردي برات کار نمي کنم!
    


    
      - مگه دست خودته؟
    


    
      - پس دست کيه؟
    


    
      با عصبانيت اومد طرفم. خاتون جلوم وايساد وگفت: آقا خواهش مي کنم نزنيش؟! اين بچه است، نمي فهمه داره چي مي گه.
    


    
      با حرص گفت: خاتون برو کنار!
    


    
      خاتون: تو رو به ارواح مادرتون کارش نداشته باش!
    


    
      آراد با چشماي قرمز به خاتون نگاه کرد و گفت: ديگه به مادرم قسمم نده!
    


    
      رفت بيرون. با شرمندگي سرمو انداختم پايين. خاتون فقط نگام کرد. ديسو داد دستم و با حالت قهري گفت: اينو ببر بالا!
    


    
      ديس رو برداشتم و گفتم: خاتون من...
    


    
      پشتش به من بود.
    


    
      گفت: هيچي نگو... من تو اين چند سال اسم مادرشو نياوردم؛ بخاطر تو قسمش دادم.
    


    
      برگشت نگام کرد: چرا اعصابشو خرد مي کني؟ حالا بهت گفت چرا آوردتت؛ مي خواي چيکار کني؟ آخرش مجبوري تا عمر داري اينجا بموني... انقدر اذيتش نکن آيناز. حرفشو گوش کن. به خدا اگه باهاش خوب باشي کارت نداره.
    


    
      رفتم جلو قيافمو مظلوم کردم و گفتم: ببخش عصبانيت کردم.
    


    
      صورتشو بوسيدم.
    


    
      با لبخند گفت: خوبه خوبه! خودتو انقدر لوس نکن! اينا رو ببر تا سرد نشده!
    


    
      - چشم! هر چي شما بگيد!
    


    
      دو قدم رفتم و برگشتم، گفتم: راستي مش رجب چي مي گفت که خواستگار برام پيدا کردين؟!
    


    
      با لبخند گفت: حالا بعد بهت مي گم!
    


    
      رفتم بالا کسي نبود. حتما سالن پذيراي هستن چون صداي خنده فرحناز از اونجا ميومد. خواستم ميزو بچينم که ويدا گفت:
    


    
      - دست نزن! سليقت از قيافتم کج تره! خودم ميزو تزيين مي کنم!
    


    
      - اگه مثل آشپزيته که از منم کج تره!
    


    
      خواستم برم که سر و کلشون پيدا شد. چشمم افتاد به مامان فرحناز. اَه! کپ دخترش! پس چشم رنگيشون به خانم والدشون رفته! کامليا از دور برام بوس فرستاد. منم با چشم بسته يه بوس براش فرستادم. چشممو باز کردم ديدم جاي کامليا آراده و اين کامليای ورپريده داره دم گوش باباش يه چيزي مي گه. اي بترکي دختر! الان چه وقت جا خالي دادن بود؟!
    


    
      خاک تو سرم! حالا فکر نکنه براي اون بوس فرستادم؟! اوه اوه! گندش در اومد! بدجور داره با اخم نگام مي کنه! سر ميز نشستن. فرحناز تنگ دل آراد نشست. من و ويدا هم با فاصله از ميز وايساديم. آراد بهم نگاه کرد. سرمو انداختم پايين. حتما مي خواد بدونه چرا براش بوس فرستادم!
    


    
      مامان فرحناز گفت: اين ميزو کي چيده؟!
    


    
      فرحناز با عشوه نگام کرد و گفت: خوب معلومه کي چيده! اين!
    


    
      برگشت با اخم گفت: وقتي چيزي بلد نيستي انجامش نده!
    


    
      با يه لبخند حرص دار گفتم: کار من نيست... ويدا خانم زحمتشو کشيدن!
    


    
      به ويدا نگاه کرد: کار شماست؟ عزيزم به صورت لوندت اصلا نمياد سليقت اينجوري باشه! عيب نداره کم کم ياد مي گيري. خودتو ناراحت نکن!
    


    
      نمرديم و تشخيص سليقه از روي قيافه هم ديديم!!
    


    
      فرحناز گفت: شمسي جون! بديد غذا براتون بکشم!
    


    
      شمسي: اينا اينجا وايسادن که اين کارو بکنن... تو به نامزدت برس!
    


    
      آراد که داشت سالاد مي خورد، کلم پريد تو گلوش و شروع کرد به سرفه کردن.
    


    
      فرحناز آب بهش داد.
    


    
      امير گفت: چي شد؟ آروم تر بخور!
    


    
      شمسي: عزيزم آب بخور... آخه شما شعورتون نمي رسه نبايد کلم رو به اين بزرگي خرد کرد؟!
    


    
      آراد کمي آب خورد و حالش که بهتر شد به عمش نگاه کرد و گفت:
    


    
      - ببخشيد من کي با فرحناز نامزد کردم؟!
    


    
      شمسي: واي عمه ترسيدم! گفتم چي شده؟ من و داداشم امروز مي خواستيم قرار عقد تو و فرحناز جونو بذاريم که زنگ زد و گفت کاري براش پيش اومده و نمي تونه بياد.
    


    
      تعجب آراد بيشتر شد و گفت: قرار عقد؟!... فکر مي کردم اول ميرن خواستگاري، بعد قرار اينجور چيزا رو می ذارن!
    


    
      بدبخت آراد خودشم خبر نداشته چه خوابي براش ديدن! چه باحال! از پسرا هم مي شه خواستگاري کرد! امير: مي دونم عزيزم ولي مي دوني که فرحناز چقدر دوست داره؟ اين چند سالم بخاطر اينکه بتوني مهتابو فراموش کني صبر کرده... بهتر نيست يه ذره عاقلانه تر فکر کني و به زندگي عاديت برگردي؟! تو که نمي توني تا آخر عمرت تنها باشي؟ بالاخره که بايد تشکيل خانواده بدي؟ حالا فرحناز نشد يکي ديگه!
    


    
      شمسي: چي چيو فرحناز نشد يکي ديگه؟! بهتر از دختر من مي خواد کجا گير بياره؟!
    


    
      آراد با عصبانيت گفت: بذاريد با بابام صحبت کنم بهتون خبر مي دم.
    


    
      فرحناز: عزيزم! اگه فکر مي کني به زمان بيشتري احتياج داري، من تا هر وقت بخواي بهت وقت مي دم.
    


    
      آراد: فعلا نهارتونو بخوريد تا سرد نشده و از دهن نيفتاده!
    


    
      به ويدا نگاه کردم. لبخندش تا بنا گوشش بود! انگار اين موجود از اين وصلت بيشتر از فرحناز خوشحاله!
    


    
      بعد خوردن نهار، چاي براشون بردم. فرحناز نبود. ويدا هم يهو غيبش زد. اين دو تا کجا رفتن خدا داند!
    


    
      به خاتون گفتم: ويدا کو؟!
    


    
      - نمي دونم؟
    


    
      اين دو تا جادوگر هر جا هستن باهمن! برنج هايي که اضافه اومد، بود ريختم تو بشقاب که ببرم بريزم کنار آلاچيق که گنجيشکا بخورن؛ از آشپزخونه اومدم بيرون که صداي ويدا اومد:
    


    
      - خانم هنوز پول اون ماه رو بهم نداديد؟
    


    
      فرحناز: يه کاري برام مي کني، دوبرابرشو پول مي گيري.
    


    
      - خانم مي دوني من چيکار مي کنم؟ فکر کرديد اگه بفهمه دارم جاسوسيشو مي کنم چه بلايي سرم مياره؟
    


    
      - از کجا مي خواد بدونه؟ مگه نگفتي اين دختره فرار کرده؟ چرا دوباره سر و کلش پيدا شد؟!
    


    
      - نمي دونم خانم. صبح بهم گفت آيناز اومده ... اولش باورم نشد منم. بعد که رفتم به اتاق، ديدم رو تخت خوابيده از ديدنش تعجب کردم.
    


    
      جالب شد! پس ويدا جاسوس فرحنازه!
    


    
      بدبخت آراد که فکر کرده فرحناز دلسوزشه و براش خدمتکار آورده.
    


    
      صداي خاتون بلند شد: آيناز... کجايي آيناز؟
    


    
      سريع رفتم به آشپزخونه و آروم گفتم: خاتون چرا انقدر داد مي زني؟!
    


    
      گفت: کجا رفتي ؟
    


    
      - رفتم يه چيزي کشف کنم!
    


    
      - حالا که کشف کردي اينا رو ببر بالا!
    


    
      - شماها انگار منتظر بوديد من بيام که ازم کار بکشيد!
    


    
      - غر نزن برو!
    


    
      - بابا بذار اون نهار و چاي از حلقومشون بره پايين، بعد ميوه بهشون بده!
    


    
      شونه هامو چرخوند طرف در و گفت: بدو انقدر حرف نزن!
    


    
      تا شب هيچ کار خاص ديگه اي انجام ندادم. ويدا خوابيد، منم بخاطر عطري که حاج خانم زده بود و تا اعماق مغزم فرو مي رفت چسبيده به ديوار خوابيدم.
    


    
      خدايا باورم نمي شه دوباره اينجام و فردا بايد اين بچه اژدها رو بيدار کنم! خودت بهم رحم کن!
    


    
      صداي زنگ گوش خراشي تو حلزوناي گوشم فرو مي رفت. با عصبانيت بلند شدم به گوشي ويدا حمله کردم و سريع صداشو قطع کردم .
    


    
      گوشيشو پرت کردم رو بالشت.
    


    
      چشماشو باز کرد و گفت: چته؟!
    


    
      - چته و درد! چرا گوشيتو مي ذاري رو زنگ و بيدار نمي شي؟
    


    
      - مي خواستم بيدار شم آرادو بيدار کنم.
    


    
      - خب چرا خوابيدي؟ پاشو برو ديگه!
    


    
      سرشو کرد زير پتو و گفت: اين کار توئه نه من!
    


    
      خوابيدم پتو رو رو سرم کشيدم و گفتم: به من ربطي نداره!
    


    
      - يعني چي به من ربطي نداره؟
    


    
      جوابشو ندادم . پتو رو از سرم برداشت و گفت: من ميرم ولي مطمئن باش اين آخرين روزيه که اينجايي.
    


    
      - آمين يا رب العالمين!
    


    
      وقتي رفت، يه نفس راحت کشيدم و رفتم وضو گرفتم. داشتم نماز مي خوندم که ويدا اومد تو؛ جلوم وايساد و با توپ پر گفت: حاجيه خانم! آقا گفت بري اتاقش. کارت داشت!
    


    
      اينو گفت و خوابيد. بعد از اينکه سلام نمازمو دادم، داشتم ذکر مي گفتم که گفت:
    


    
      - هوي! با تو بودما؟ گفتم آقا گفته بري اتاقش.
    


    
      نگاش کردم و گفتم: اول اينکه خواهر! هوي تو کلاته! دوم خواهر جان! اول صبحي زبونتو به فحش و دري وري نچرخون، چون فرداي قيامت همين زبون شهادت بر اعمالت مي ده!
    


    
      سرشو کرد زير پتو و گفت: برو بابا!
    


    
      بلند گفتم: خدا انشاا... همه را به راه راست هدايت کند!
    


    
      بعد اينکه ذکرم تموم شد، سجادمو جمع کردم که تلفن زنگ خورد.
    


    
      گوشي رو برداشتم: بله؟
    


    
      - مگه ويدا بهت نگفت بياي اتاقم؟
    


    
      - چرا گفت!
    


    
      - پس چرا نيومدي؟
    


    
      - داشتم خواهر ويدا رو پند و اندرز مي دادم!
    


    
      - چي؟
    


    
      - هيچي الان ميام!
    


    
      بعد از اينکه گوشي رو گذاشتم و شال و کلاه کردم، رفتم به سمت عمارت. داگي منو ديد. انگار خيلي عصباني بود. با دست يه بوس برش فرستادم و گفتم: ببخش داگي جون مجبور شدم!
    


    
      با قدم هاي تند رفتم تو و از پله ها رفتم بالا. در باز بود. خودشم با لباس گرم کن رو تخت نشسته بود و داشت کفش اسپرتشو مي پوشيد.
    


    
      با انگشتم زدم به در و گفتم: با من کاري داشتيد؟
    


    
      نگام کرد و گفت: کل اين اتاقو امروز تميز مي کني. پرده رو مي شوري. کف زمينو انقدر تميز مي کني که بشه جاي آينه ازش استفاده کرد.
    


    
      به چهار چوب در تکيه دادم و گفتم: قصه سيندرلا رو شنيدي که؟! همون شبي که لنگه کفششو تو قصر پسر شاه گم مي کنه، بعد پسر شاه کل شهرو مي گرده دنبال دختره!
    


    
      - خب...کي چي؟
    


    
      - قضيه من و سيندرلا هم مثل همه! فقط برعکس شده... من خونه پسر شاه کلفتي مي کنم!
    


    
      - دو روز نبودي زبونت دراز تر شده!
    


    
      - آب و هواتون بهم ساخته!
    


    
      - برو صبحونه رو حاضر کن!
    


    
      - چرا دوباره منو آوردي اينجا؟!
    


    
      بلند شد و گفت: برو صبحونه رو حاضر کن!
    


    
      دهنمو باز کردم که چيزي بگم، گفت: اگه يه کلام ديگه حرف بزني، مي فرستمت تو انباري!
    


    
      فقط نگاش کردم و چيزي نگفتم. رفتم آشپزخونه. اين زندگي لعنتي کي مي خواد يه روي خوش به من نشون بده؟! خدايا شکرت که نکرديم تَرکت! تخم مرغو انداختم تو آب جوش. به تخم مرغا نگاه کردم و زير لب خوندم:
    


    
      « دوباره نمي خوام چشاي خيسمو کسي ببينه /يه عمر حال و روز من همينه /کسي به پاي گريه هام نمي شينه/ بازم دلم گرفت و گريه کردم. بازم به گريه هام مي خندن /بازم صداي گريمو شنيد و ..همه به گريه هام مي خندن /دوباره يه گوشه مي شينم و واسه دلم مي خونم/ هنوز تو حسرت يه هم زبونم ولي نمي شه و اينو مي دونم...»
    


    
      آراد: فکر مي کني اگه براي تخم مرغا بخوني زودتر آب پز مي شن؟!
    


    
      سرمو برگردوندم. همون چند قطره اشک که اومده بودو سريع پاک کردم. اين اينجا چيکار مي کنه؟ کي اومد؟
    


    
      گفتم: کاري داشتيد؟
    


    
      - اينجا خونمه هرجا که دلم بخوات مي رم... صبحونه حاضر نشد؟!
    


    
      کوفت بخوري ايشاا...! صبحونه آخرت باشه! حالا خوبه هر روز ساعت هفت مي خورد. اَد امروز يادش افتاده يه ربع به هفت بخوره! همين جور که نگاش مي کردم، گفت:
    


    
      - چيه بازم ميخواي بپرسي چرا برت گردوندم؟
    


    
      - آره، مي خوام بدونم... اول که منو با دخترا نفرستادي برم، حالا هم تا نيمه راه برديم و برگردونديم. چرا؟
    


    
      - واقعا مي خواي بدوني؟ چون بابتت پنچ ميليون پول دادم. اگه مي فرستادمت خارج، بخاطر قيافت دو ميليونم بابتت نمي دادن. پس مجبوري تا مشتري بهتري پيدا بشه همين جا بموني.
    


    
      - من که تو قلعه نظاميت زندانيم و چاره اي جز موندن ندارم.
    


    
      به قابلمه نگاه کرد و گفت: آفرين که مي دوني! اما دلم نمي خواد اين زنداني زشت، هميشه اينجا بمونه!
    


    
      نگاش کردم و گفتم: تو ارزش دخترا رو فقط به قيافه مي دوني؟!
    


    
      - بله... چون تنها چيزي که دخترا دارن همين زيباييه. اگه اينم نداشته باشن، اندازه انگشت کوچیک پام پيشم ارزش ندارن!
    


    
      - پس چرا تا حالا ازدواج نکردي؟ اين همه دختر لوند دور برت ريخته... يکيشم همين فرحناز که ديروز اومد خواستگاريت!
    


    
      فقط نگاه عصبي بهم کرد.
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: آها فهميدم! مهتابو نمي توني فراموش کني!
    


    
      با عصبانيت بلند شد اومد سمتم. رو به روم وايساد و دستشو بلند کرد. با ترس نگاش کردم. دندوناشو فشار داد؛ دستشو آورد پايين و گفت:
    


    
      - ديگه حق نداري اسم مهتابو به زبونت بياري... فقط يه بار ديگه راجع به مهتاب حرف بزني، زبونتو مي برم.
    


    
      نگام کرد و رفت بيرون. يه نفس عميقي کشيدم. نزديک بود کتکه رو بخورما! يعني انقدر مهتابو دوست داره؟!!
    


    
      صداي جليز جليز ميومد. نگاه کردم آب جوش اومده بود. زير اجاقو خاموش کردم. بدون صبحونه رفت شرکت.
    


    
      رو صندلي نشسته بودم که خاتون اومد تو و گفت: چته مادر چرا دمقي؟
    


    
      - با آراد حرفم شد!
    


    
      - بازم؟! من از دست تو چيکارکنم؟! دختر تو چرا نمي توني جلوي زبونتو بگيري؟! اين دفعه اگه بخواد بزنت کارش ندارم... بعد مي گي آراد بداخلاقه... کرم از خود درخته!
    


    
      - مي گم... آراد مهتابو دوست داشته؟!
    


    
      همون جور که وايساده بود، با تعجب گفت: تو مهتابو از کجا مي شناسي؟!
    


    
      - هم عکسشو ديدم، هم ديروز در موردش حرف مي زدن.
    


    
      - والا مهتاب خدا بيامرز...
    


    
      يهو با صداي بلندي گفتم: مگه مرده؟!
    


    
      - آره شيش سال پيش... دختر ماهي بود. مهربون و خوش اخلاق... تا قبل از اينکه فوت کنه همسايه ديوار به ديوار بوديم. بعد از فوتش پدر و مادرش از اين محل رفتن. مهتاب آقا رو خيلي دوست داشت اما آقا نمي خواست دختري رو وارد زندگيش کنه... مهتابم چند بار بهش گفته بود دوستش داره... آقا محلش نمي ذاشت. دختر بيچاره سه ماه تموم نامه هاي عاشقانه مي نوشت و مي داد دست من که بدم به آقا ... آقا هم بعد از خوندن پارشون مي کرد و مي ريختشون بيرون و مي گفت دختري که به پسري ابراز علاقه کنه و با نامه و پسغوم بخواد عشقشو ثابت کنه، اهل زندگي نيست... يه روز مهتاب با گريه اومد پيشم گفت با آراد حرف بزن؛ بگو خيلي دوستش دارم و نمي تونم به مرد ديگه ای فکر کنم، اگه براي آخرين بار جوابش نه بود خودمو مي کشم... منم پيغامشو به آقا دادم ...اونم با عصبانيت رفت خونشون و... ديگه نمي دونم اونجا چي به هم گفتن که دو روز بعد قرار شد ازدواج کنن. به باباش گفت که برن خواستگاري مهتاب اما آقا سيروس گفت بايد با فرحناز ازدواج کني... آقا هم قبول نمي کنه و پاشو مي کنه تو يه کفش که فقط مهتابو مي خواد... يک ماه تمام بينشون دعوا بود تا بالاخره آقا سيروس قبول کرد که برن خواستگاري... شب خواستگاري بهش خبر مي دن که مهتاب خودکشي کرده... آراد باورش نشد ... مي گفت بابام کشتش ... همون عکسي که تو ديدي، کنار جسدش پيدا کردن.
    


    
      خيلي ناراحت شدم. چقدر گناه داشته. چقدر سخته آدم کسي رو که دوست داره، بميره!
    


    
      - کجايي آيناز؟ با توام!
    


    
      - ها؟! نفهميدم چي گفتي؟
    


    
      - ميگم آقا بهت گفته امشب مهموني داريم؟
    


    
      - نه فقط گفت... اتاقشو تميز کنم
    


    
      - خيلی خب، بلند شو صبحونتو بخور. منم برم اين ويدا رو بيدار کنم. انگار خدا اينو خلق کرده فقط براي خوابيدن!
    


    
      - باشه.
    


    
      بعد خوردن صبحانه، ساعت نه رفتم بالا و مشغول تميز کردن اتاقش شدم. پتو و تشکشو عوض کردم، گذاشتم يه گوشه که مش رجب ببره خشک شويي بشورن. کف زمينو انقدر سابيدم و خشک کردم که صورتم قشنگ توش معلوم بود!
    


    
      رفتم سراغ پرده، يه چهار پايه بلند آوردم و رفتم بالا. يکي يکي گيره ها رو از پرده جدا مي کردم ...نصف پرده ها رو باز کردم که صداي آراد اومد.
    


    
      - دسته چکم يادم رفته. الان ميام... مختار نبود مجبور شدم خودم بيام.
    


    
      اومد تو و نگاش به من افتاد. بعد به تخت و کف اتاق نگاه کرد. انگار از اون همه تميزي تعجب کرده بود. چيـــش! مرده شور برده بلد نيست تشکر کنه! دستمو دراز کردم که چند تا گيره ی مونده هم از پرده جدا کنم که يهو چهار پايه تکون خورد. جيغ کشيدم و پرده رو سفت گرفتم. دو تا پايه رفت تو هوا و افتادم.
    


    
      اما رو زمين نيفتادم. يه جاي سفت، يه اسکلت زير بدنم بود و بدتر از اون، پيشونيم رو پيشنيش بود. بينيم رو بينيش و لبم رو لبش بود. تا مرز سکته رفتم جلو. چشاي دو تامون گرد شده بود و به هم زل زده بوديم. سريع نشستم. اون هنوز رو زمين خوابيده بود. خاک تو سرم! امروز انباري حتميه! لب پايينش سمت چپ خوني شده بود.
    


    
      با هول و ترس گفتم: ب...ب...بخشيد... يعني معذرت مي خوام!
    


    
      نشست. پريدم سمت عسلي و چهار پنج تا دستمال کاغذي برداشتم گذاشتم رو لبش و گفتم:
    


    
      - واقعا معذرت مي خوام ... به خدا تقصير من نبود... چهار پايه يهو...
    


    
      دستمال کاغذی رو با عصبانيت برداشت و گفت:
    


    
      - بسه ديگه.
    


    
      به پرده نگاه کرد و گفت: ببين چه بلايي سر پرده آوردي؟
    


    
      نگاش کردم؛ از وسط جر خورده بود!
    


    
      سرمو انداختم پايين و گفتم: ببخشيد!
    


    
      - کلمه ديگه اي هم بلدي؟
    


    
      - خب پرده براتون مي دوزم!
    


    
      بلند شد رفت سمت دستشويي. شيرو باز کرد و لبشو شست.
    


    
      بلند گفتم: قول مي دم عين همين پرده براتون بدوزم.
    


    
      با اخم اومد بيرون. هنوز خون ميومد دستشو با حوله خشک مي کرد. هــه! چه جوری با دندونام پارش کردم! حقشه!
    


    
      گفتم: لبتون هنوز داره خون ياد.
    


    
      دستشو کشيد به لبش و نگاه کرد و گفت: اگه لب مي خواستي مي تونستي بدون پاره کردن لبم بگي!!
    


    
      با عصبانيت گفتم: هنوز اونقدر بدبخت نشدم که بيام دشمنو ببوسم! بنده هم نمي دونستم انقدر مشتاق بغل کردن من هستید که با اون سرعت خودتونو به من رسونديد!
    


    
      - هيچ علاقه اي به بغل کردن يه اسکلت ندارم!
    


    
      - منم علاقه اي به بوسيدن لبايي که يه مَن مو پشتش خوابيده ندارم!
    


    
      عين تفنگ در حال شليک بودم.يکي مي گفت دو تا مي شنيد!
    


    
      - اگه علاقه اي نداشتي، اينجوري با ولع و لب و دندون به جون لب من نمي افتادي!
    


    
      - اگه نمي گرفتيم اينجوري نمي شد!
    


    
      از قیافش معلوم بود کلافه شده. به لبش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - بهتره يه چسبي بهش بزني داره خون مياد.
    


    
      موباليش زنگ خورد قطعش کرد و گذاشتش تو جيب کتش. دوباره رفت به دستشويي. از جعبه يه چسب برداشت و زد به لبش. دسته چکشو از کشوي ميز عسليش برداشت و رفت.
    


    
      پرده رو جمع کردم، تو بغلم گرفتم و رفتم پايين. خاتون راست مي گه کرم از خود درخته! همش تقصير خودمه عصبانيش مي کنم. از پله ها رفتم پايين. خاتون و ويدا داشتن سالنو تمييز مي کردن.
    


    
      خاتون گفت: چه بلايي سر پرده آوردي؟!
    


    
      - چيزيش نشده؛ فقط کمي ترکش خورده! الانم موجيه! ببرمش درمانگاه خوب مي شه!!
    


    
      خاتون خنديد و گفت: از دست تو با اين حرفات!
    


    
      ويدا هم يه لبخند با موج ضعيف زد! پرده رو بردم به اتاقم. کف زمين پهنش کردم و نگاش کردم. نچ! قابل تعمير نيست؛ بايد کلا باز سازي بشه. واي پارچه کامليا هم هست. اونو چيکار کنم؟! حالا کي مي ره پارچه براي پرده بخره؟ تو همين فکرا بودم که يکي ضربه به در زد.
    


    
      درو باز کردم و گفتم: چقدر حلال زاده اي دختر! همين الان داشتم بهت فکر مي کردم!
    


    
      کامليا: بيام تو؟
    


    
      - نه اگه مي خواي مي توني بري!
    


    
      با خنده اومد تو و گفت: پارچمو برش زدي؟
    


    
      - نه. امشب آقامون مهموني دارن. وقت نمي کنم بايد به خاتون کمک کنم.
    


    
      - باشه عيبي نداره... پس مي رم ديگه.
    


    
      با هم رفتيم بيرون. همين جور که راه مي رفتيم، گفتم: يه سوالي بپرسم؟
    


    
      - بله!
    


    
      - آراد تا حالا خنديده؟
    


    
      وايساد و نگام کرد و گفت: معلومه که خنديده! قبل از اينکه مهتاب... بميره، هميشه مي خنديد. خيلي خوش خنده بود. فقط کافي بود يه لطيفه براش تعريف کني؛ ديگه از خنده مي افتاد رو زمين. انقدرم خوشگل مي خنده؟ بخاطر خنده هاش بود که دخترا عاشقش می شدن. اون موقع ها وقتي مهموني مي گرفت، مجلسو از خنده منفجر مي کرد. هر کسي که آرادو مي شناخت، تا اسم مهموني به گوششون مي رسيد، با سر مي اومدن. اما الان تعداد مهموناش خيلي کم شده.
    


    
      نزديک عمارت که رسيديم، يهو با خنده گفت: مي دونستي آراد قلقلکيه؟!
    


    
      با تعجب گفتم: واقعا؟!
    


    
      - آره! فقط کافيه دست يکي به بدنش برسه، ديگه از خنده مي ميره... اون موقع ها وقتي آراد از يه چيزي ناراحت مي شد، اميرعلي قلقلکش مي داد... با خنده ی آراد ما هم مي خنديديم!
    


    
      - خوشبخت بودين، نه؟
    


    
      - خيلي... با اومدن مهتاب و مردنش، تمام خوشي هامون از بين رفت.
    


    
      تا دم در همراهش رفتم.
    


    
      گفت: خب من ميرم ديگه. کاري نداري؟
    


    
      - نه به سلامت!
    


    
      - يادت نره فردا ديگه پارچه مو برش بزنيا؟
    


    
      - چشم!
    


    
      خواست بره، گفتم: صبر کن... صبر کن!
    


    
      - بله؟
    


    
      - مي توني برام پارچه پرده ای بخري؟
    


    
      - آره!
    


    
      بهش گفتم چه نوع پارچه و رنگ و چند متر بياره. بعد از خداحافظي، يه راست رفتم آشپزخونه و تا شب من و ويدا و خاتون براي مهموني سالنو حاضر کرديم. بعد نماز رفتم حموم.
    


    
      چه کيفي مي داد توی سرماي پاييز، بري زير دوش آب گرم! بعد از حموم رفتم اتاقم. در کمدمو باز کردم و گفتم:
    


    
      - حالا چي بپوشم؟ کاش امير کمتر برام لباس مي گرفت که حداقل مي تونستم راحت تر انتخاب کنم! چند قدم رفتم عقب تر و به کل لباسا نگاه مي کردم که ويدا اومد تو و گفت:
    


    
      - انقدر به لباسات زل نزن! هر چي بپوشي خوشگل نمي شي!
    


    
      در کمدشو که کنار کمد من بود، باز کرد. چشمش افتاد به کفشام و پوزخندي زد و گفت:
    


    
      - اين همه کفشو براي چي خريدي؟ تو که ماهي يه بارم نمي ري بيرون؟
    


    
      - خريدم ببينم فضولم کيه؟
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      نگام کرد و گفت: خيلي زبون درازي مي کني... يه کاري نکن اعصابم خرد بشه!
    


    
      تو چشماش نگاه کردم و گفتم: مثلا اگه خرد بشه چي مي شه؟!
    


    
      با عصبانيت اومد جلو. خاتون تو چارچوب وايساد و گفت: سريع لباس بپوشيد بيايد بالا!
    


    
      ويدا ازم جدا شد و کت و دامن کوتاهي که از قبل انتخاب کرده بود، برداشت. نگاش کردم.
    


    
      گفت: روتو اون ور کن مي خوام لباسمو عوض کنم!
    


    
      - هر چي تو داري منم دارم! از چي خجالت مي کشي ديگه؟
    


    
      اينو گفتم و عين باد اومدم بيرون و از هر گونه دعواي احتمالي جلوگيري کردم. تو هال منتظرش بودم. رجب اومد تو و گفت:
    


    
      - شماها چرا هنوز اينجاييد؟ همه ی مهمونا اومدن.
    


    
      گفتم: منتظر پرنسس فيونام که حاضر بشن!
    


    
      مش رجب خنديد و رفت به آشپزخونه. ويدا اومد بيرون. اونم با چه وضعي! از هيچ لوازم آرايشي دريغ نکرده بود. گفتن آرايش اونم در حد ملايم؛ نه نقش و نگار کردن صورت!
    


    
      نگاش کردم. گفت: چيه؟ به چي زل زدي؟!
    


    
      يه لبخند مسخره اي زدم و گفتم: ناز شدي... امشب حتما برات خواستگار پيدا مي شه!
    


    
      - حيف که آرايشم خراب مي شه وگرنه مي دونستم باهات چيکار کنم!
    


    
      چيزي نگفتم. موقع راه رفتن به باسنش که عين دمبه ی گوسفند چپ و راست مي شد نگاه کردم. با خنده رفتم اتاقم. يه شلوار لي مشکي و يه تونيک سفيد که از بالاي رون راستم به صورت کج تا بالاي زانوي چپم ميومد، زير سينم چين هاي درشت داشت که با نوار قرمز دوخته شده بود با يه روسري مخلوط سفيد قرمز ريشه دار و يه صندل انگشتي قرمز پاشنه سوزني سفيد که با سه تا بند باريک از وسط انگشتم به دور مچ پام پيچ مي خورد پوشيدم.
    


    
      تو آينه به خودم نگاه کردم؛ خوب شده بودم. سريع رفتم به آشپزخونه. کسي نبود. انگار دير کردم. يه خيار از رو ميز برداشتم. به کابينت تکيه دادم و يه گاز بهش زدم که خاتون اومد تو. سر جاش وايساد سر تا پامو نگاه کرد. انگار خشکش زده بود!
    


    
      يهو با لبخند گفت: ماشاا...! هزار ماشاا... چقدر خوشگل شدي!
    


    
      اومد جلو بغلم کرد: چقدر خوشتيپي دختر! از بس لباساي عتيقه ی منو مي پوشیديا، اين قد دخترونت مشخص نبود... دختر تو که انقدر خو ش اندامي، چرا لباس خوشگلاتو نمي پوشيدي؟ ها؟ نگاه! صندل قرمزت چقدر به پاي ظريف و سفيدت مياد... حيف که لاک نزدي... يه لاک صورتي خوشگل برات مي خرم.
    


    
      من با تعجب و هاج و واج، هر جايي که خاتون مي گفت رو نگاه مي کردم! انگار اون بيشتر از من با اين لباسا ذوق کرده! خوبه آرايش نکردم!
    


    
      دوباره بغلم کرد و گفت: اگه امشب آقا تو رو با اين لباس ببينه شک مي کنه خودت باشي!
    


    
      ويدا اومد؛ با تعجب بهم نگاه کرد. خاتون ازم جدا شد و به ويدا گفت:
    


    
      - خوشگل شده نه؟ الهي قربونت برم! امشب ديگه هيچ کس نمي تونه بهت بگه زشت... هر کي گفت خودم جوابشو مي دم.
    


    
      ويدا انگار از تيپ جديد من خوشش نيومد. قيافش گرفته شد و گفت: اصلا هم خوب نشده! بد بود، بدتر شد! اگه تعريف و تمجداتتون تموم شده، بيايد کمک!
    


    
      رفت بالا.
    


    
      خاتون گفت: وا! حسود هرگز نياسود! بريم مادر!
    


    
      با هم رفتيم بالا. يه خواننده، خارجي مي خوند. معلوم نبود چي براي خودش بلغور مي کنه؟ به همه نگاه کردم شايد اميرو ببينم. سرمو چرخوندم، ديدم يه گوشه وايساده و با لبخند به من نگاه مي کنه. با دست اشاره کرد برم پيشش. با خوشحال و ذوق رفتم پيشش و گفتم: سلام هنرمند! خوبي؟!
    


    
      يه قدم رفت عقب و نگاهي بهم انداخت و گفت: عالي شدي!
    


    
      يا خدا! اين چي بود گفت؟! انتظار نداشتم همچين حرفي بهم بزنه. از خجالت گر گرفتم و سرمو انداختم پايين. سرشو پايين گرفت و نگام کرد و گفت: بازم چيزي گم کردي رو زمين؟!!
    


    
      سرمو بلند کردم و با لبخند گفتم: من به اين تعريفا عادت ندارم!
    


    
      خنديد و گفت: آها! مي گم چرا لپت سرخ شده؟ فکر کردم رژگونه زدي!
    


    
      لبمو گاز گرفتم و به اطراف نگاه کردم. نکنه کسي صدامونو بشنوه.
    


    
      گفت: راستي با آراد چيکار مي کني؟!
    


    
      - هيچ! مثل سابق به جون هم مي افتيم ولي تو خيلي بي معرفتي! يه زنگ نزدي حال منو بپرسي. نگفتي ممکنه منو به کشتن بده؟!
    


    
      - چون خيالم راحته باهات کاري نداره... بهم يه قولي مي دي؟
    


    
      چي؟
    


    
      - ديگه فرار نکن! آراد هر چقدر بداخلاق و اخمو و بد باشه، به اندازه پسرايي که تو خيابونن نيست.
    


    
      - باشه قول مي دم اين دفعه خواستم فرار کنم، بيام پيش تو!
    


    
      - عاليه! بعد از مهموني يادم بيار ميخوام يه چيزي بهت بدم.
    


    
      - چي؟
    


    
      - بعدا مي فهمي!
    


    
      يهو يکي از پشت بازمو گرفت. برگشتم ديدم کاملياست. با چشاي گشاد، ذوق زده گفت:
    


    
      - بابا خوش اندام! يک ساعته دارم نگات مي کنم مي گم خدایا اين کيه داره با داداش من حرف مي زنه؟! تو اين اندامتو کجا قایم کرده بودي ما نمي ديديم؟!
    


    
      - از عرض اندام خوشم نمي اومد!
    


    
      خيلي خوش تيپ شدي. کاش يه آرايشي هم مي کردي، ديگه مي شدي نور علي نور و روی همه دختراي مجلسو کم مي کردي! بيا بريم مي خوام به دوستام معرفيت کنم.
    


    
      بدون اينکه منتظر جواب من باشه، دستمو کشيد.
    


    
      گفتم: کامليا جان! دستمو لازم دارم!
    


    
      - مي دونم جيگر! چون هنوز لباس منو ندوختي!
    


    
      خنديم و گفتم: خيلي پررويي!
    


    
      رفتيم پيش دو تا از دوستاش.
    


    
      گفت: بچه ها اين خانم مانکنه آينازه! اينم شقايق و بهاره، از بچه هاي تئاترن.
    


    
      باهاشون دست دادم که شقايق گفت: من تاحالا نديدمتون.
    


    
      کامليا: بابا اين همونه که اون شب حميدو ضايع کرد و گفت: شلوارتو دربيار!
    


    
      شقايق گفت: واي خدا! چقدر عوض شدي! ببخشدا اون شب خيلي شلخته بودي ولي امشب محشر شدي!
    


    
      بهاره: راست مي گه! فکر کردم يکي از مهمونايي. خواستم از کامليا بپرسم اين دختره کيه؟
    


    
      داشتيم از تعريفات دخترا ذوق مرگ مي شديم که شقايق با اين حرفش ذوقمون خشک کرد.
    


    
      شقايق گفت: چشمات خيلي نازه. عين گربه است!
    


    
      لبخندم به صورت اتوماتيک وار بسته شد. اي خدا اينم که اومد گفت خوشگلي پسوند گربه بهش اضافه کرد!
    


    
      کامليا: بچه ها خياطيش حرف نداره. يه کت و دامن براي خاتون دوخته بود فکر کردم از خارج سفارش داده!
    


    
      شقايق: همون کت و دامني که مهموني قبلي پوشيده بود. نه؟ اون بنفشه؟
    


    
      بهاره: الهي بميرم! لبش چي شده؟
    


    
      سرمونو چرخونديم همونجايي که بهاره نگاه مي کرد. آراد با همون اخم از پله ها مي اومد پايين. اين نوع بشر انگار دوست ندارن مو بذارن و ريششونو بزنن!
    


    
      شقايق: کامليا؟ لبش چي شده؟!
    


    
      کامليا: نمي دونم... منم تازه ديدم.
    


    
      شقايق: برو بابا! تو ديگه چه جور دختر عمه اي هستي که نمي دوني پسر داييش چشه؟!
    


    
      وقتي با همه سلام کرد، يکي از پسرا بلند گفت: عزيزم لبت چي شده؟!
    


    
      رو مبل مخصوصش نشست و گفت: دوست دختر جديدم وحشيانه لب مي گيره!
    


    
      همه گفتن: اووو!!!
    


    
      با چشاي گشاد نگاش کردم. چند تا پسر بلند خنديدن.
    


    
      يکيشون گفت: يعني انقدر اوضاعش خيطه که چسب زدي؟!
    


    
      - پاره شده!
    


    
      بيشتر خنديدن.
    


    
      يکي ديگشون گفت: مطمئني نمي خواسته لبتو بخوره؟!
    


    
      همشون خندين. فرحناز از روي عصبانيت و حرص لبخندي زد و گفت: آراد؟ دوست دختر جديدت کيه؟!
    


    
      - تو نمي شناسيش!
    


    
      - خب بگو بشناسيمش!
    


    
      - هنوز ناشناخته ست! هر وقت کشفش کردم چه جور جونوريه بهت مي گم!
    


    
      کثافت آشغال! به من ميگه جونور؟! خودش که با اون همه ريش عين شامپازست؟
    


    
      دور و اطرافو نگاه مي کرد. انگار دنبال کسي مي گشت. به خاتون که داشت پذيرايي مي کرد اشاره کرد بره پيشش. خاتونم رفت. چيزي بهش گفت. خاتونم سرچرخوند. اينا دنبال کي مي گردن که پيداش نمي کنن؟! نگاش رو من ثابت شد. با دست بهم اشاره کرد. آراد رد دست خاتونو گرفت و به من نگاه کرد.
    


    
      يه نگاه کلي بهم انداخت. چشماش حالت تعجب گرفته بود. به خاتون چيزي گفت و رفت بيرون. خاتون با لبخند اومد طرفم.
    


    
      گفت: برو آقا کارت داره!
    


    
      شقايق: خاتون کي لب آرادو اينجوري کرده؟!
    


    
      - نمي دونم والا!
    


    
      با قدم هاي تندي رفتم بيرون. دم در وايساده بود. کنارش وايسادم و گفتم: بله؟
    


    
      نگام کرد و گفت: اين چه لباسي پوشيدي؟!
    


    
      - چشه؟ از دامن کوتاه ويدا که کل پاش لخته و موهاشم با مدل اجق وجق به نمايش گذاشته که بهتره!
    


    
      - من با اون کاري ندارم. برو لباستو عوض کن!
    


    
      - نمي خوام! اين لباسا رو اميرعلي برام خريده. بخاطر اون اينو پوشيدم. اگه خيلي ناراحتي، بذار برم پيش امير!
    


    
      جلوشو نگاه کرد وگفت: برو تو!
    


    
      رفتم تو. فرحناز با شک نگام کرد. يه سيني آب ميوه برداشتمو جلوي امير گرفتم.
    


    
      گفت: ممنون خانم... رفتين بيرون دعوا کنيد؟!
    


    
      - آره! مي گه اين لباسا چيه پوشيدي؟ آخه بگو تو به لباس من چيکار داري؟!
    


    
      خنديد و چيزي نگفت. رفتم پيش کامليا و دوستاش. وقتي آب ميوه برداشتن، بهاره گفت:
    


    
      - آراد باهات چيکار داشت؟!
    


    
      با لبخند گفتم: هيچي... ميخواست فردا لباساشو بشورم.
    


    
      فرحناز با صدايي که همه بشنون، رو به من کرد و گفت: عزيزم کفشتو از کجا خريدي؟!
    


    
      مثلا مي خواست منو ضايع کنه!
    


    
      به پام نگاه کردم و گفتم: عزيزم اين کفش نيست، صندله!
    


    
      همه آروم خندين به جز کامليا که زد زير خنده.
    


    
      فرحناز با عصبانيت به کامليا گفت: خر بخنده!
    


    
      کامليا خجالت زده سرشو انداخت پايين و چيزي نگفت. بد ضايع شده بود.
    


    
      دم گوشش گفتم: بگو سگ به تماشا!
    


    
      کامليا عين لاستیکی که پنچريشو مي گيرن، با لب خندون و تاکيد گفت: سگ به تماشا!
    


    
      چند نفري هم خنديدن. فرحناز با عصبانيت نگام کرد. به آراد نگاه کردم. دستشو جلو دهنش گرفته بود وسرش پايين. نمي دونم چرا حس کردم داره مي خنده! کاش سرشو مي آورد بالا، حداقل دندوناشو مي ديدم!
    


    
      رفتم به آشپزخونه، يه نفس عميقي کشيدم. واي خفه شدم... اين عطرا چيه به خودشون مي زنن؟ سردرد گرفتم.
    


    
      - حال مي کني خواهر منو ضايع مي کني نه؟
    


    
      امير جلوی در آشپزخونه وايساده بود.
    


    
      گفتم: خواهر شما وقتي به خواهر خودشم رحم نمي کنه و جلوي اون همه آدم ضايعش مي کنه، پس ضايع شدن حقشه!
    


    
      دستشو برد بالا و گفت: به جان خودم نيومدم کل بندازم! چون مي دونم پيشت کم ميارم! بيا بريم مي خوام اون چيزو بهت نشون بدم.
    


    
      با هم رفتيم بيرون. از سرماي هوا دستمو گذاشتم زير بغلم و گفتم: چقدر سرده!
    


    
      - لباسات مناسب نيست. جوراب هم که نپوشيدي.
    


    
      - اگه جوراب با صندل بپوشم ديگه مي شم عين اُملا!
    


    
      به ماشين که رسيديم، در صندوق عقبو باز کرد. يه تابلو نقاشي کادو پيچ شده آورد بيرون و جلوم گرفت و گفت: قابل شما رو نداره!
    


    
      - چيه؟
    


    
      - بمب! برش دار بازش کن!
    


    
      از دستش برداشتم و کادوشو باز کردم. همون تابلو دختر بچه بود.
    


    
      با تعجب گفتم: اين... اينکه همون تابلو هست که خيلي دوستش داشتي؟
    


    
      - خب تو هم دوستش داشتي!
    


    
      - آره اما...
    


    
      - مي خوام بدمش به تو... پيش تو امن تره. اگه دوستش نداري مي تونم با يکي ديگه عوضش کنم.
    


    
      - نه نه... خيلي خوبه ممنون. قول مي دم خوب ازش مراقبت کنم. ميرم بزنم به ديوار اتاقم.
    


    
      - باشه، پس منم برم ديگه.
    


    
      - ميري خونه؟ آخه هنوز که زوده؟ تازه مهموني شروع شده.
    


    
      - حوصله مهموني ندارم. اومده بودم اين تابلو رو بهت بدم.
    


    
      سوار ماشين شد و گفت: برو تو سرما مي خوري!
    


    
      فقط سرمو تکون دادم. ماشينو روشن کرد و گفت: خداحافظ!
    


    
      - خداحافظ.
    


    
      دنده عقب گرفت و رفت بيرون. يه نفسي کشيدم و رفتم به اتاق. تابلو رو جايي زدم که موقع خواب رو به روم باشه. عاليه! نقاشيت حرف نداره!
    


    
      بعد اينکه آقا آراد با دخترا يه دل سير رقصيد، مهموني تموم شد. فکر کنم بخاطر اينکه نمي تونست با دخترا لب بده حالش گرفت! خوب کاري کردم!
    


    
      من و خاتون و مش رجب و ويدا سالن رو تميز مي کردیم. از خستگي صندلامو درآوردم، رو زمين نشستم و با خستگي گفتم:
    


    
      - خاتون خسته شدم؛ خوابم مياد!
    


    
      مش رجب: تو برو بخواب، ما اينجا رو تميز مي کنيم.
    


    
      ويدا: خوبه والا! کلفت باشي و نازتو هم بکشن!
    


    
      خواستم چيزي بگم که صداي آراد اومد: تو چرا زمين نشستي و کمکشون نمي کني؟
    


    
      سرمو برگردوندم و گفتم: خسته ام!
    


    
      چيزي نگفت. به ويدا نگاه کرد و گفت: مگه روز اولي که اومدي، بهت نگفتم حق نداري با مهمونام حرف بزني؟
    


    
      ويدا هم با ترس نگاش کرد و گفت: آقا من که با کسي حرف نزدم!
    


    
      - حرف نزدي؟ جلو قاضي و ملق بازي؟! فکر کردي موقع حرف زدن ديگه حواسم به اطرافم نيست؟! مي خواي بگم با چند نفر حرف زدي و چي گفتي؟!
    


    
      ويدا سرشو انداخت پايين و گفت: ببخشيد!
    


    
      - بخششي در کار نيست. فردا از اينجا مي ري!
    


    
      رفت سمت پله ها. ويدا با نگراني رفت پيشش و گفت:
    


    
      - خواهش ميکنم آقا منو بيرون نکنيد... من کجا برم کار پيدا کنم؟ اصلا مگه شما نگفتيد مي خوايد منو نگه داريد؟ قرار بود آينازو بيرون کنيد... فقط بخاطر اينکه با دو نفر حرف زدم مي خوايد بيرونم کنيد؟! آيناز که به مهموناتون زبون درازي مي کنه، به خودتون بي احترامي مي کنه، مي خوايد نگهش داريد؟!
    


    
      آراد نگاش کرد و گفت: برو پيش همونايي که شماره گرفتي! فکر کنم نزديک ده نفري بشن. مهران دنبال خدمتکار مي گشت؛ ميري پيشش... نمي خوام فردا تو اين خونه ببينمت.
    


    
      با سرعت رفت بالا. ويدا با عصبانيت نگام کرد. دستکشي که دستش بود رو درآورد، محکم زد تو سرم و گفت: آرزو مي کنم تو همين خونه سقط شي!
    


    
      با صداي بلندي گريه کرد و رفت بيرون. منم با تعجب نگاش کردم.
    


    
      خب به من چه؟ انگار من بهش گفتم اخراجش کن! عجب آدميه ها؟!
    


    
      ***
    


    
      صبح با صداي گريه وکشيدن زيپ بيدار شدم. با خواب آلودگي چشمامو باز کردم. ويدا نشسته بود و داشت لباساشو جمع مي کرد. دلم به حالش سوخت. نشستم و با ناراحتي گفتم:
    


    
      - برو باهاش حرف بزن، شايد بذاره بموني... ديشب عصباني بود، يه چيزي گفت.
    


    
      داد زد: تو لازم نکرده براي من دلسوزي کني.
    


    
      - من دلسوزي نمي کنم. حداقل صبر کن هوا روشن بشه، بعد برو. تو اين تاريکي مي خواي کجا بري؟
    


    
      بازم داد زد.
    


    
      - به تو چه؟!
    


    
      ساکشو برداشت و رفت بيرون. به ساعت نگاه کردم؛ يه ربع به شيش بود. بلند شدم رفتم دنبالش.
    


    
      گفتم: وايسا...آخه الان کجا ماشين گيرت مياد؟
    


    
      نگام کرد و گفت: مي دوني «دست از سرم بردار» يعني چي؟!
    


    
      با لبخند گفتم: آره مي دونم! آکبنديم ديگه انقدرا هم تعطيل نيست!
    


    
      دوباره راه افتاد که ساکشو از دستش کشيدم و رفتم به خونه. دنبالم اومد و گفت: ساکمو بده!
    


    
      با خنده گفتم: نه نمي دم!
    


    
      پريدم تو اتاق. رو به روم وايساد و گفت: آيناز ساکو بده، مي خوام برم.
    


    
      سفت تو بغلم گرفتم و گفتم: خب صبر کن هوا روشن بشه، بعد برو. الان ممکنه پسرا مزاحمت بشن.
    


    
      - به تو چه؟ فضولي؟! اصلا دلم مي خواد مزاحمم بشن!
    


    
      اومد طرفم ساکت کشيد و گفت: مطمئن باش تو هم يه روزي سرنوشت منو پيدا مي کني!
    


    
      اينو گفت و رفت. منم فقط نگاش کردم. هر کاري از دستم بر مي اومد کردم. خدا کنه کسي مزاحمش نشه.
    


    
      اوه! شيش و پنج دقيقه شد. اين ساعت چرا مي دوئه؟! با سرعت رفتم به عمارت. سريع از پله ها رفتم بالا. در اتاقشو باز کردم، کليدو زدم. نفس نفس مي زدم. يه نفس عميق کشيدم .کنار تختش وايسادم و صداش زدم :
    


    
      - آقا... آقا؟
    


    
      نگاش کردم. تکون نخورد.
    


    
      دوباره گفتم: آقا ساعت شيش و پنج دقيقه ست. نمي خوايد بيدار شيد؟
    


    
      بازم تکون نخورد. يعني چي؟! کمي خم شدم، دم گوشش گفتم: آقا... آقا!
    


    
      بازم هيچي! يک ميليمترم تکون نخورد. آروم دستمو گذاشتم رو بازوش و تکونش دادم و صداش زدم. بازم بي فايده بود.
    


    
      ترسيدم. دو تا از انگشتامو جلوي بينيش گرفتم. نفساي گرمش به انگشتام برخورد مي کرد. نه! هنوز زندست! پس چرا بيدار نمي شه؟!!
    


    
      ايندفعه شديدتر تکونش دادم که تختم باش تکون مي خورد. ديگه داشت گريم مي گرفت. چرا بيدار نمي شه؟! دو تا سيلي جانانه زدم گوشش؛ بازم هيچي.
    


    
      يا خدا! نکنه قرصي چيزي خورده باشه بخواد خودکشي کنه؟! چند قدم با ترس رفتم عقب و نگاش کردم. صورتش مثل هميشه بود. کبود نبود! سرخم نشده بود!
    


    
      با دو رفتم پايين، به سمت خونه دويدم. خودمو پرت کردم تو خونه و با نفس نفس خاتونو صدا زدم.
    


    
      - خاتون...خاتون!
    


    
      از تو آشپزخونه اومد و گفت: چي شده؟ بازم آقا طوريش شده؟
    


    
      سرم به نشانه بله تکون دادم و گفتم: بيدار نمي شه... فکر کنم مرده!
    


    
      خاتون زد به صورتش و گفت: زبونتو گاز بگير دختر!
    


    
      - چرا زبونمو گاز بگيرم؟ مرگ حقه!
    


    
      خاتون ديگه نموند با من سر مردن بحث کنه! با دو رفت به سمت عمارت. منم پشت سرش دويدم. از پله رفتيم بالا، دم اتاقش وايساديم.
    


    
      خاتون گفت: پس کو؟!
    


    
      به تخت نگاه کردم. کسي نبود.
    


    
      خاتون گفت: خب کجاست؟!
    


    
      با تعجب و گيجي گفتم: نمي دونم! به خدا همين جا خوابيده بود!
    


    
      خاتون با دلخوري گفت: سر کارم گذاشتي؟! از نفس افتادم!
    


    
      - چيزي شده خاتون؟
    


    
      دو تامون بهش نگاه کرديم. دم اتاق لباس وايساده بود. لباس گرم کن پوشيده بود و کفششم تو دستش بود.
    


    
      خاتون گفت: چي بگم آقا؟! آيناز گفت بيدار نمي شيد، اومدم ببينم چي شده ...که مي بينم ماشاا... از منم سرحال تريد!
    


    
      رو تخت نشست و گفت: همون موقع که صدام زد بيدار شدم. حتما مي خواسته سر به سر شما بذاره!
    


    
      - چي؟! من؟! مگه مغز خر خوردم سر به سر اين پيرزن بذارم؟! ميدوني بخاطر جنابعالي، اين بدبخت چه جوري مي دويد؟!
    


    
      خاتون با ناراحتي نگام کرد و رفت بيرون. وقتي رفت، آراد گفت:
    


    
      - اگه يه بار ديگه اونجوري بهم سيلي بزني، شيش برابرشو مي خوري!
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: برو خدا رو شکر کن تنفس مصنوعي بهت ندادم!!
    


    
      با اخم نگام کرد. خودمو جمع کردم و گفتم: نترس! يه بار که گفتم علاقه اي به بوسيدن لباي پشمالو ندارم!
    


    
      رفتم به آشپزخونه و گفتم: از دستم ناراحتي؟
    


    
      - نه مادر براي چي ناراحت باشم؟
    


    
      - پس چرا قيافتون گرفتس؟
    


    
      - از دست کاراي آقا. مي خواد تو رو اذيت کنه، منم قاطي بازيتون مي کنه. آخه بگو با من پيرزن چيکار داري؟ به خدا هنوز نفسم جا نيومده.
    


    
      از پشت بغلش کردم و گفتم: الهي من قربون اين نفس پيرزن برم!
    


    
      - خدا نکنه!
    


    
      يهو در سالن محکم بسته شد که من و خاتون يه تکون خورديم. سريع رفتم بالا. نفهميدم کي بود.
    


    
      خاتون گفت: کي بود؟!
    


    
      - نمي دونم، نديدمش. هر کي بود با عجله رفت بالا. راستي خاتون پرهام کجاست؟ خبري ازش داري؟
    


    
      - خبر که نه!
    


    
      - شمارشم نداري؟
    


    
      - چرا دارم... ولي اون بي معرفت بايد زنگ بزنه، نه من پيرزن.
    


    
      ساعت هفت، صبحونه آرادو بردم بالا، ديدم مختار با قيافه گرفته رو صندلي نشسته و آرادم با کلافگي رو تخت نشسته و با دستش رو سرش مي کشه.
    


    
      رفتم تو و گفتم: سلام.
    


    
      مختار سرشو تکون داد و گفت: سلام.
    


    
      همين جور که ميزو مي چيدم، آراد گفت: حالا چيکار کنيم؟
    


    
      مختار: هيچي؛ همون حرفايي که من گفتمو مي گي.
    


    
      - فکر کردي بابام باور مي کنه؟ اون دفعه دو تاش نبود چيزي نگفت. اما الان ديگه سرمو مي بره.
    


    
      - نترس کاريت نداره. پاشو صبحونتو بخور بايد بريم.
    


    
      اومدم بيرون. يعني چي شده؟! فکر کنم بخاطر همون دخترايي که با من بودن و دزديدنشون؛ اصلا شايد کار خودشون باشه، مگه مرض دارن چند تا دختر بخرن بعد فراريشون بدن؟!
    


    
      بعد از اينکه رفتن شرکت، اتاقشو تمييز کردم. رفتم پايين که خاتون گفت:
    


    
      - مش رجب کارت داشت. برو پيشش.
    


    
      رفتم پيش مش رجب. تو هال نشسته بود و قفسي هم جلوش گذاشته بود.
    


    
      با خوشحالي به مرغ عشقا نگاه کردم و گفتم: واي مش رجب! اينا چيه خريدي؟!
    


    
      کنار قفس نشستم. گفت: براي تو خريدم... دوستشون داري؟
    


    
      - آره، خيلي قشنگن . دونه ها رو بده خودم بهش مي دم.
    


    
      دونه ها رو داد دستم و گفت: اين که رنگش زشته، تويي! اينم که خوشگله آراده!
    


    
      با اخم گفتم: مش رجب ...داشتيم؟!
    


    
      با لبخند گفت: آخه دوتا تون تو اين خونه زنداني هستين. اون باباش زندايش کرده. تو هم آقا آراد زندانيت کرده.
    


    
      فقط لبخند زدم و چيزي نگفتم.
    


    
      توي آشپزخونه داشتم برنجو دم مي دادم که صداي آيفون اومد.
    


    
      خاتون جواب داد و دکمه رو زد.
    


    
      گفتم: کي بود؟
    


    
      - آقا سيروس... نمي دونم اين موقع ظهر اينجا چيکار مي کنه؟
    


    
      خاتون رفت بالا. منم پشت سرش رفتم رو پله ها وايسادم و سرک کشيدم. سيروس با دو تا از نُخاله هاي گردن کلفتش اومد تو.
    


    
      خاتون رفت جلو وگفت: سلام آقا! خيلي خوش اومديد. بفرماييد!
    


    
      همين جور که به سالن پذيرايي مي رفت، با عصبانيت گفت: هنوز نيومده؟!
    


    
      - نه آقا... الان ديگه پيداش مي شه.
    


    
      - توله سگ بهش زنگ مي زنم،ميگه الان ميام... پس کو؟
    


    
      رفتم پايين يه فنجون قهوه حاضر کردم.
    


    
      خاتون با دلشوره اومد تو و گفت: خدا خودش به خير بگذرونه. از دست آقا خيلي عصبانيه.
    


    
      سيني رو دادم دستش. رفت بالا. نيم ساعت بعد صداي آراد و مختار تو سالن پيچيد.
    


    
      مختار اومد به آشپزخونه و گفت: آيناز يه ليوان آب بيار!
    


    
      وقتي رفت، يه ليوان آب خنک بردم به سالن. باباش چنان دادي زد که ليوان تو دستم تکون خورد.
    


    
      - مگه با تو حرف نمي زنم؟ گفتم دخترا کجان؟
    


    
      آراد آب دهنشو قورت داد و گفت: نمي دونم!
    


    
      سيروس با داد گفت: نمي دوني بي عرضه؟ مي دوني چه ضرري به من زدي؟ تمام کارا رو دادم دست توی بي شرف!
    


    
      ليوانو بردم طرف مختار. سيروس با عصبانيت گفت:
    


    
      - اون ليوانو بده به من!
    


    
      به مختار نگاه کردم. سرشو تکون داد. ليوانو بهش دادم. نصفشو خورد و گذاشت رو ميز و گفت:
    


    
      - اين سومين باره که داره هميچن اتفاقي مي افته. اگه از اونا گذشتم، از اين يکي ديگه نمي گذرم.
    


    
      - مگه سعيد امين شما نيست؟ مگه نگفتيد دخترا رو فقط دست اون بدي ديگه حله؟ خوب منم همين کارو کردم.
    


    
      - گفتم که گفتم! تو نبايد يه ذره عقل تو کلت باشه که بار اول همچين اتفاقي افتاد، بار دوم بايد می ایستادي دخترا که از مرز خارج شدن، بعد برمي گشتي؟
    


    
      - نمي دونم چطور اين اتفاق افتاده.
    


    
      - يعني چي که نمي دوني؟ مگه تو اينجا چيکاره اي؟! کارو سپردم به تو که مواظب همه چي باشي. اون تن لشتو گذاشتي براي عياشي؟!
    


    
      - از تو که عياش تر نيستم! که دو تا زن داري و پيش ده تا دختر ديگه مي خوابي!
    


    
      سيروس با عصبانيت ليوانو برداشت و زد تو سر آراد. پيشونيش شکست و خون با سرعت اومد پايين که سمت چپ صورتش کلا خوني شد و رو پيراهن و شلوارش مي ريخت. آراد فقط سرشو پايين گرفته بود و چيزي نمي گفت.
    


    
      باباش داد زد: آشغال حرومزاده! حالا ديگه تو روی من وايميسي؟!
    


    
      بلند شد به نوچه هاش گفت: بياريدش!
    


    
      مختار گفت: اجازه بديد اول بره سرشو بخيه کنه.
    


    
      - اتفاقا مي خوام برم سرشو بخيه بزنم!
    


    
      داد زد: معطل چي هستيد؟ بياريدش ديگه!
    


    
      آراد بلند شد. اون تا گنده لات رفتن طرف آراد. مختار جلوشون وايساد و گفت: خودش مياد.
    


    
      آراد با سر خوني رفت بيرون. بقيه هم پشت سرش رفتن.
    


    
      خاتون گفت: آخه بگو مرد! يه ذره رحم نداري؟! اين که ديگه بچه خودته؟!
    


    
      دلم به حالش سوخت. تو راه پله آشپزخونه نشسته بودم که صداي فرحناز بلند شد.
    


    
      - آراد... آراد!
    


    
      خاتون بهش گفت: نيستن خانم!
    


    
      - کجاست؟
    


    
      نگاش کردم ديدم با ويدا اومده.
    


    
      خاتون: نمي دونم. با پدرشون رفتن.
    


    
      - کي مياد؟
    


    
      - نمي دونم خانم .چيزي به من نگفتن.
    


    
      - تو چي مي دوني؟ پيرزن خرفت!
    


    
      خواستم يه چيزي بگم که خاتون ابروشو برد بالا که چيزي نگم. منم دهنمو بستم.
    


    
      فرحناز گفت: ويدا اينجا مي مونه... فهميدي؟
    


    
      - خانم من کاره اي نيستم. آقا گفته از اينجا برن.
    


    
      - خب گفته باشه. ويدا! همينجا مي موني تا خودم با آراد حرف بزنم.
    


    
      - چشم خانم!
    


    
      اينو گفت و رفت پوفــــــــف! از دست اين دختر! کل اعضاي بدنش حرص درآره! بدبخت آرادو با شکم گشنه بردن، حالا نزننش؟ واي اگه بزننش چي؟! غلط مي کنن آرادو بزنن. مگه شهر هرته؟! اصلا به من چه! بچشه؛ دلش مي خواد تنبيهش کنه! منو سننه!
    


    
      ظهر آراد نيومد. فرحنازم چند بار زنگ زد. خاتون نگرانش بود. نهار نخورد. کنار تلفن نشسته بود، هي به گوشيش زنگ مي زد و يه خانمي مي گفت «مشترک مورد نظر خاموش مي باشد...» گوشي رو قطع مي کرد و مشغول ذکر و دعا مي شد.
    


    
      بعضي وقتا از کاراش خندم مي گرفت. انگار حکم اعدام آرادو آوردن، اينم داره براي آزاديش دعا مي کنه! شب حدوداي نه بود که صداي ماشين تو حياط اومد.
    


    
      خاتون از آشپزخونه به طرف حياط دويد. نميدونم چرا انقدر آرادو دوست داره؟! من که يه ذره هم علاقه اي به اين بچه ندارم. بعد از چند دقيقه، خاتون با چشم پر اشک اومد تو.
    


    
      گفتم: چي شده خاتون؟ اين که صحيح و سالم اومده؟
    


    
      - کجاش صحيح و سالمه؟ برو نگاه کن چه بلايي سر دستش آورده؟ پاشو يه چيزي براش ببر بخوره.
    


    
      خودش رو صندلي نشست و با گوشه روسريش اشکاشو پاک مي کرد. صورتشو بوسيدم و گفتم:
    


    
      - الهي من قربون اين دل نازکت بشم!
    


    
      شامشو گذاشتم تو سيني و بردم بالا. مختار با ناراحتي از اتاقش اومد بيرون و گفت:
    


    
      - فکر نکنم چيزي بخوره... اگه تونستي به زور بده بهش. از ظهر تا حالا هيچي نخورده.
    


    
      - باشه.
    


    
      رفتم تو. خوابيده بود و پتو رو تا رو سرش کشيده بود. سيني رو گذاشتم رو ميز و گفتم:
    


    
      - آقا براتون شام آوردم.
    


    
      - نمي خورم ببرش.
    


    
      - نمي شه بايد بخوري.
    


    
      سرشو آورد بيرون و داد زد: گفتم نمي خورم... سيرم مي فهمي؟
    


    
      - آره مي فهمم. لازم به داد زدن نيست. فکر مي کني اگه داد نزني کارت پيش نمي ره؟
    


    
      دوباره سرشو کرد زير پتو.
    


    
      گفتم: تا شامتو نخوري از اينجا نمي رم.
    


    
      چيزي نگفت. لبه تخت نشستم. پتو رو از رو سرش برداشتم و گفتم:
    


    
      - آخه نخوري معدتت خونريزي مي کنه.
    


    
      - به جهنم! بذار خونريزي کنه. مگه تو نمي خواستي من بميرم؟ مگه نگفتي مي خواي منو بکشي؟ مگه نگفتي يه کاري مي کني که آرزوي راحت مردنو به گور ببرم؟ خب پس بذار بميرم.
    


    
      پتو رو سرش کشيد.
    


    
      يه نفسي کشيدم و گفتم: اينجور ي که فايده نداره؟ بايد جلو چشمم ذره ذره بميري! بايد با زجر بميري! عين دوستم که کشتيش.
    


    
      سرشو آورد بيرون و گفت: پس چرا اين کارو نمي کني؟
    


    
      - بابات داره اين کارو مي کنه. منم از زخم و زيلي شدنت لذت مي برم.
    


    
      - برو بيرون!
    


    
      - گفتم که تا شام نخوري نمي رم!
    


    
      با عصبانيت نشست. به دست چپش نگاه کردم. گچ گرفته بود. اين ديگه چه باباييه که دست بچه خودشم مي شکونه؟!
    


    
      همين جور که به دستش نگاه مي کردم، گفت: الان خيلي خوشحالي که دستم شکسته، نه؟ تو هم يکي هستي عين بقيه دختراي اطرافم. اونا منو بخاطر پول و زيبايم مي خوان، تو هم بخاطر فقط دوستت که يه معتاد آسمون جُل بود ازم متنفري... بعد از مهتاب بايد همتون بميريد!
    


    
      - يعني فرحنازم دوست نداري؟
    


    
      - قضيه اون فرق مي کنه!
    


    
      - باشه فهميدم!
    


    
      بلند شدم سيني رو گذاشتم لبه تخت، خودمم نشستم. جوجه کبابو گذاشتم رو برنج، بشقابو گذاشتم جلوش و گفتم:
    


    
      - بخور! دست چپت شکسته، دست راستت که هنوز سالمه؟
    


    
      - يعني بعد اين همه مدت نمي دوني من چپ دستم؟!
    


    
      واقعا؟! چپ دست بود؟! نمي دونستم!
    


    
      گفتم: خيلي ازت خوشم مياد که بدونم دست راستي يا چپ؟!!
    


    
      در اتاق باز شد و فرحناز و ويدا اومدن تو.
    


    
      آراد با تعجب گفت: فرحناز جان مي دوني در زدن يعني چي؟! واسه چي خودتو پرت مي کني تو اتاق؟!
    


    
      فرحناز لبخند عصبي زد و گفت: بخاطر همين بود ويدا رو بيرون کردي؟ که بتوني راحت با اين خلوت کني؟!
    


    
      آراد: تو براي چي برگشتي؟
    


    
      فرحناز: با من حرف بزن. من برش گردوندم. چرا بيرونش کردي؟!
    


    
      - خودش مي دونه... بهش گفته بودم خوشم نمياد با مهمونام حرف بزنه. ديشب اولين بارش نبود.
    


    
      - خب حرف بزنه! آدمه؛ يه موجود ارتباطيه؛ بايد با اطرافيانش حرف بزنه! يعني تو مي خواي فقط بخاطر حرف زدنش بيرونش کني؟ اون کسي که بايد بيرون بشه اونه نه اين... ديشب نديدي جلوي اون همه آدم چه جوري منو ضايع کرد؟!
    


    
      گفتم: تو کَل انداختنو شروع کردي، منم تمومش کردم... فکر نکنم اسمش ضايع کردن باشه!
    


    
      فرحناز با عصبانيت گفت: بفرما! اينم مهر تاييدي بر حرفاي من! ويدا يه بار همچين زبون درازي کرده؟! اين بدبخت که هر چي که تو مي گي ،مي گه چشم؟
    


    
      آراد: تو چه اصراري داري که من ويدا رو نگه دارم؟!
    


    
      فرحناز اومد جلو. لبه تخت نشست و گفت:
    


    
      - عزيزم من به فکر توام! مي دونم بخاطر زخم معدت نبايد عصباني بشي.
    


    
      با اخم نگام کرد: اين گربه هم فقط بلده رو اعصابت چنگ بندازه؛ خب بيرونش کن، ويدا هم قول مي ده ديگه با مهمونات حرف نزنه. مگه نه ويدا؟
    


    
      ويدا سرشو تکون داد و گفت: بله آقا!
    


    
      بلند شدم و اومدم بيرون. نمي دونم خدا وقتي داشت به ملت ادب مي داد، اين کجا بود که يه ذره گيرش نيومد؟! خودش شام عشقشو بده. به من چه؟! اگه خونريزي هم کنه محلش نمي ذارم!
    


    
      رفتم به اتاقم و پارچه کامليا رو برش زدم. نخو مي کردم تو سوزن که ويدا شاد و شنگول اومد تو.
    


    
      گفتم: اجازه داد بموني؟
    


    
      - چيه ناراحتي؟
    


    
      - نه من براي چي ناراحت باشم؟ مگه جاي منو تنگ کردي؟
    


    
      - آره قشنگ معلومه ناراحت نيستي!
    


    
      لباساشو گذاشت تو کمد و رفت بيرون. ساعت ده بود که شام خورديم. بعد شام، خاتون به ويدا گفت براي آقا ميوه ببره.
    


    
      اونم از خوشحالی با سر رفت. داشتم ظرفا رو مي شستم که خاتون گفت:
    


    
      - خير باشه ويدا! خوشحالي؟
    


    
      با صداي بلندي گفت: آقا گفته امشب براش کتاب بخونم.
    


    
      بي اختيار آتش حسادت تو وجودم شعله کشيد. شيرو بستم و به ظرفاي کفي نگاه کردم و با خودم گفتم «هر شب که من براش مي خوندم؟حالا چي شده که به ويدا گفته؟» دوباره شيرو باز کردم. به من چه؟ به هر کي دلش مي خواد بگه براش کتاب بخونه! امشب با خيال راحت مي خوابم! بعد از شستن ظرفا، از آشپزخونه اومدم بيرون.
    


    
      خاتون گفت: دستت درد نکنه گل دختر! بيا بشين ميوه بخور!
    


    
      با بي حوصلگي گفتم: نه نمي خوام!
    


    
      ويدا از حموم دراومد. با تعجب نگاش کردم. وقتي رفت به اتاق، خاتون گفت:
    


    
      - واسه يه کتاب خوندن چه بلایي که سر خودش نمياره!!
    


    
      رفتم به اتاق، ديدم داره لباس عوض مي کنه تشکمو پهن کردم.
    


    
      گفت: کتابو آروم براش بخونم يا با صداي بلند؟
    


    
      نگاش کردم و گفتم: مگه مي خواي براش روضه بخوني که بلند بخوني؟
    


    
      با لبخند گفت: حسود شدي!
    


    
      خوابيدم و گفتم: بودم عزيزم!
    


    
      بعد چند دقيقه سرمو آوردم بيرون، ديدم آرايش مي کنه. دوباره سرمو کردم زير پتو. نمي دونم مي خواد بره رو صحنه تئاتر يا کتاب بخونه که خودشو اينجور گريم مي کنه؟!
    


    
      وقتي رفت سرمو آودرم بيرون، يه نفس عميقي کشيدم که قلبم درد گرفت. چند دقيقه اي به تابلوی امير نگاه کردم. حس مي کردم اون دختره منم. خوابم نبرد. اين پهلو، اون پهلو شدم. بازم هيچ! انگار خوابو ازم گرفته بودن.
    


    
      نشستم. چه مرگم شده؟! چرا خوابم نمي بره؟! سرمو گذاشتم رو زمين، بالشتو گذاشتم رو سرم. بازم جواب نداد. کلافه شدم. همش دلم مي خواست بدونم تو اتاق آراد چه خبره؟ آخه به تو چه؟! تو که ازش بدت مياد ديگه چه مرگته نمي خوابي؟!
    


    
      با حرص بالشتو زدم به ديوار و برعکس خوابيدم، سرمو گذاشتم رو زمين. چرا ويدا نمياد؟! من که اين همه مدت تو اتاقش نبودم؟
    


    
      يهو نشستم و گفتم: نکنه آراد عاشق ويدا شده و دارن...
    


    
      آيناز خفه شو! اين خضعبلات چيه به هم مي بافي؟! بگير بخواب!
    


    
      پوفــــــف! بالشتمو برداشتم و خوابيدم . بعد يک ساعت خود درگيري ويدا پيداش شد. يه لبخند از روي شادي زدم. دلم آروم شد و خوابيدم.
    


    
      صبح بلند شدم که برم آقا رو بيدار کنم که يهو دلم درد گرفت. سر جام خوابيدم. اي کثافت! الان چه وقتش بود؟!!
    


    
      دستمو دراز کردم طرف ويدا، تکونش دادم: ويدا...ويدا!
    


    
      هيچ ... بدتر از خرس خوش خوابه!
    


    
      با صداي بلند تري گفتم: ويـــــدا!
    


    
      با ترس نشست و گفت: ها؟ چيه؟!
    


    
      - مي شه بري آقا رو بيدار کني؟
    


    
      - اي درد! اين چه وضع بيدار کردنه؟ ترسيدم... خودت برو!
    


    
      - دلم درد مي کنه؛ نمي تونم راه برم.
    


    
      - به من چه؟!
    


    
      دوباره خوابيد.
    


    
      بلند گفتم: خدايا به حق شاه مردان، مرا محتاج نامردان مگردان!
    


    
      سرشو آرود بيرون و گفت: چي گفتي؟!
    


    
      - با شما نبودم خواهر بخواب
    


    
      خاتون اومد تو و گفت: تو چرا خوابيدي؟ برو آقا رو بيدار کن ديگه؟
    


    
      - دلم درد مي کنه.
    


    
      - پريود شدي؟
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      - اوهوم!
    


    
      - کاش آقا مي ذاشت بري دکتر. مي ترسم مشکلي چيزي داشته باشي.
    


    
      - اون بذاره من برم بيرون؛ دکتر رفتنم پيش کشش!
    


    
      لبخندي زد و رفت بيرون. ويدا هم بعد دو ساعت خر و پف دم گوش من بيدار شد. خاتون چند تا جوشونده ريخت تو معده من ولي افاقه نکرد. سرم زير پتو بود که دو تا تقه به در خورد.
    


    
      نشستم وگفتم: کيه؟!
    


    
      - منم!
    


    
      شالمو برداشتم و رو سرم انداختم و گفتم: بفرماييد!
    


    
      امير با يه ليوان که ظاهرا بايد جوشونده باشه، اومد تو. قيافمو تو هم کردم و گفتم:
    


    
      - واي بازم جوشونده؟! به خاتون گفتم ديگه نمي خورم!
    


    
      کنارم نشست و گفت: عليک سلامَ!
    


    
      - ببخشيد سلام!
    


    
      - اين جوشونده رو خودم درست کردمو بايد بخوري! بدون اخم و تخم!
    


    
      - شما ديگه براي چي درست کردين؟
    


    
      - خاتون گفت دلتون درد مي کنه و هر چي جوشونده بوده، بهت داده، خوب نشدي... گفتم حالا اينو امتحان کني شايد خوب بشه.
    


    
      با لبخند گفتم: نه، ممنون شما نمي دونيد من چمه. دل درد من از اين دل دلدراي معمولي نيست.
    


    
      خنديد و گفت: مي دونم. نگينم هر وقت دلش مي کرد از اين بهش مي دادم دو دقيقه اي خوب مي شد.
    


    
      - دل درد من با دل درد نگين شما فرق مي کنه!
    


    
      - فرقي نمي کنه! بخور!
    


    
      - اگه نخورم چي؟
    


    
      - مي دوني که دکتري نيستم بخوام به حرف مريضم گوش کنم. مگه پريود نيستي؟
    


    
      خاک به سرم! آبروم رفت! لپم داغ شد. چشمام از خجالت افتاد پايين. عين ربات ليوانو ازش گرفتم و يه نفس خوردم، دادم دستش! هيچي نگفتم که در يهويي باز شد.
    


    
      آراد با عصبانيت نگاهمون کرد و گفت: به به! جناب دکتر! شما ظاهرا يه بيمار بيشتر نداريد، نه؟!
    


    
      به من نگاه کرد: خودتو به مریضي زدي که اينو ببيني؟!!
    


    
      - نخير؛ واقعا مريضم!
    


    
      - مريضيت چيه؟
    


    
      - مشکل زنونست!
    


    
      - مگه شما زنا هم مشکل داريد؟!!
    


    
      - نه فقط شما مردا مشکل داريد!
    


    
      امير خنديد و بلند شد و گفت: امروزو بهش استراحت بده.
    


    
      - وقتي مُرد، تا هر وقت دلش خواست مي تونه استراحت کنه!
    


    
      - بسه آراد! تو چه دشمني ای با اين دختر داري؟
    


    
      - کجات درد مي کنه؟
    


    
      - دلم.
    


    
      - دلت؟!! واسه يه دل درده که اين چقدر آه و ناله مي کني؟! اين که با يه قرص خوردنم خوب مي شه؟!
    


    
      - دل درد من با قرص خوردن خوب نمي شه.
    


    
      - آها! پس با ديدن اميرعلي خوب مي شه! خب حالا که ديدیش؟ برو به کارات برس!
    


    
      - مي گم دلم درد مي کنه. نمي فهمي؟
    


    
      امير: ويدا که هست؟ بده اون کاراتو انجام بده!
    


    
      - علي تو باز دخالت کردي؟
    


    
      خاتون اومد تو و گفت: آقا خواهش مي کنم دعواش نکنيد. آيناز واقعا دلش درد مي کنه .قول مي دم حالش که خوب شد، تا شبم که شده کاراتونو انجام بده.
    


    
      - اين چه دل درديه که تا شبم خوب نمي شه؟!
    


    
      ديگه اعصابم خرد شد. هرچي مراعات مي کنم، هيچي نمي گم، اين پرروتر مي شه.
    


    
      داد زدم: پريودم!
    


    
      سه تاشون با تعجب نگام کردن. امير خنديد.
    


    
      خاتون زد به دستش و گفت: اين حرفا چيه جلو آقا مي زني؟!
    


    
      با حالت عصبي گفتم: خوب چه اشکال داره؟ بذار بدونه، اينجوري اطلاعات عموميش مي ره بالا... مرده، فردا مي خواد زن بگيره. اگه دلش درد گرفت، هي نپرسه چته چته چته؟!
    


    
      به آراد نگاه کردم: ببين! برو تو اينترنت سرچ کن؛ قشنگ بهت اطلاعات مي ده! اونوقت مي دوني دل درد من بخاطر چيه!
    


    
      امير علي هنوز ريز ريز مي خنديد.آراد رفت بيرون.
    


    
      خاتون گفت: اين چه حرفي بود بهش زدي دختر؟! نمي گی فردا برات دردسر مي شه؟!
    


    
      - هيچيم نمي شه خاتون! نترس!
    


    
      - مي بيني آقاي دکتر من از دست اين چي مي کشم؟!
    


    
      امير: من طرفدار آينازم! آراد حرف بيخود مي زنه. وقتي ميگه مرضيم، ديگه نبايد جيک و پيکشو دربياره... اما آيناز خانم! شما هم نبايد اينجوري حاليش مي کردي!
    


    
      - از بس فضوله!
    


    
      مش رجب اومد تو و گفت: حالش بهتر نشد؟
    


    
      گفتم: چرا مشي جون بهترم!
    


    
      مش رجب خنديد و گفت: اي قربون شيرين زبوني تو من برم!
    


    
      خنديدم و گفتم: خوب خانما و آقايون! وقت ملاقات مریض تمومه! بريد بيرون مي خوام استراحت کنم!
    


    
      خوابيدم.
    


    
      مش رجب گفت: آقاي دکتر! يه استکان چاي در خدمت باشیم. البته اگه کلبه ی ما رو قابل بدونيد؟
    


    
      امير: اختيار داريد؛ اين چه حرفيه؟ خوشحال مي شم!
    


    
      رفتن بيرون. يکي دو ساعت بعد کامليا بهم سر زد؛ پارچه پرده هم خريده بود. چند دقيقه که نشست، بعد رفت.
    


    
      يک روز کامل استراحت کردم. بهتر از اين نمي شد!
    


    
      صبح خاتون بيدارم کرد. رفتم به اتاقش و بيدارش کردم.
    


    
      همينجور که سرش رو بالشت بود، گفت: پريودت خوب شد؟!
    


    
      ها؟! از کي تا حالا نگران من شده؟!
    


    
      گفتم: اگه منظورت دل دردمه آره خوب شد!
    


    
      - نه پريودت!
    


    
      کثافت! با حرص نگاش کردم و گفتم: مگه سر درده که يه روزه خوب بشه؟
    


    
      با چشم باز نگام کرد و گفت: پس چند روزه خوب مي شه؟!
    


    
      بهش نمي خوره از اون پسراي آفتاب مهتاب نديده باشه! عقب افتاده ی ذهني هم که نيست؟!
    


    
      گفتم: چرا خودتو مي زني به اون راه؟!
    


    
      - کدوم راه؟
    


    
      - همون راه!
    


    
      - منظورتو نمي فهمم!
    


    
      داشت رو اعصابم پياده روي مي کرد. شيطونه مي گه برو بزنش که با تخت يکي بشه!
    


    
      با عصبانيت دستمو مشت کردم و گفتم: فکر مي کردم با اين همه دوست دختر بفهمي پريود چيه؟
    


    
      - اول اينکه من دوست دختر ندارم. اينايي هم که مي بيني دور و برم، عروسک خيمه شب بازي منن... دوم، اونا عين تو نيستن که بيان رازشونو بهم بگن!
    


    
      - ها؟! همچين مي گي راز انگار براي من تنها اتفاق افتاده! ...عالم و آدم مي دونن چيه!
    


    
      - پس چرا من نمي دونم؟!!
    


    
      با عصبانيت و حرص پيشنيمو فشار دادم و چشم بسته گفتم: مي رم صبحونتو آماده کنم.
    


    
      پشتمو بهش کردم که گفت: هر وقت خوب شد بهم بگو!
    


    
      عجب رويی داره ها! خجالتم نمي کشه! بي شرم و حيا! هي مي گه خوب شد،خوب شد. مگه اين چيه که خوب بشه؟ عين خنگا حرف مي زنه!
    


    
      لبمو با عصبانيت گاز گرفتم و با صداي نيمه داد گفتم: چشم هر وقت خوب شد، اخبارشو به سمع و نظرتون مي رسونم!
    


    
      با عصبانيت اومدم پايين. چقدر دلم مي خواد سرشو بکوبم به زمين! کاش جاي دستش باباش مغزشو متلاشي مي کرد! شايد يه ذره عقلش بياد سر جاش، تا دفعه ديگه مي خواد حرف بزنه اول فکر کنه. ساعت هفت براش صبحونه بردم. حوله رو انداخت رو سرش و نشست.
    


    
      منم يه گوشه وايسادم.
    


    
      گفت: برام لقمه بگير!
    


    
      - چرا خودت اين کارو نمي کني؟!
    


    
      دست گچ گرفتشو بالا آورد و گفت: مياي يا با همين بزنم تو سرت؟
    


    
      با حرص نگاش کردم و نشستم. لقمه براش مي گرفتم، اونم از دستم مي گرفت و مي خورد. اونم چه خوردني! يه نون سنگکو يه تنه خورد! خوبه به ظرف پنير و مرباها رحم کرد! هميشه پر برمي گشت آشپزخونه اما الان در حد ليسيدن بود! همين جور که با تعجب به ظرفا نگاه مي کردم، رفت طرف دستشويي که دندوناشو مسواک بزنه. خدا کنه نگه بيا دندونامو مسواک بزن! ميزو جمع کردم که برم، گفت: کجا؟!
    


    
      تو چهارچوب وايساده بود؛ گفتم: اينارو ببرم پايين!
    


    
      - بيا موهامو خشک کن، بعد هر جا دلت خواست برو.
    


    
      قبل از اينکه اجازه حرف زدن به من بده گفت: مي بيني که دستم شکسته؛ پس حرف نزن!
    


    
      خونم در حد جوش رسيده بود. رو صندلي نشست. سشوارو زدم به برق؛ درجه آخر گذاشتم و گرفتم رو کلش.
    


    
      يهو بلند شد با اخم گفت: چيکار مي کني؟ سرمو سوزوندي!
    


    
      با قيافه ناراحتي گفتم: ببخشيد! حواسم نبود!
    


    
      دوباره نشست. يه لبخند از روي رضايت زدم. درجه شو کم کردم و مشغول خشک کردن سرش شدم.
    


    
      برگشت نگام کرد وگفت: اينجوري خشک نکن!
    


    
      - پس چه جوري خشک کنم؟
    


    
      - دستتو بکش تو موهام!
    


    
      با چشاي گرد گفتم: بله؟!
    


    
      - بلا! فقط بگو نه تا نشونت بدم!
    


    
      درست نشست. مشتمو بالاي سرش گرفتم. حيف که جرات زدن نداشتم وگرنه همچين مي زدم که مغزش از تو گوشاش بزنه بيرون!
    


    
      دستمو آروم گذاشتم رو سرش. يه جوري شدم قلقلکم شد. يه ذره هم مور مور يه کمي هم يخ کردم. سريع دستمو تو موهاش مي کشيدم . بايد مي گفت بيا مغزمو خشک کن نه مو! به زور موهاش يه بند انگشت مي رسيد! جلوش وايسادم. با تعجب ديدم چشماشو بسته. يعني خوشش اومده؟!
    


    
      خندم گرفته بود. کشيدن دستام در حد نوازش شد. يعني داشتم سرشو نوازش مي کردم. آروم چشماشو باز کرد. سريع وايسادم سشوارو خاموش کردم و گفتم:
    


    
      - تموم شد آقا!
    


    
      نگام کرد و گفت: مطمئني داشتي سرمو خشک مي کردي؟
    


    
      سرمو پايين گرفتم و گفتم: بله آقا!
    


    
      بلند شد رفت طرف اتاق لباس و گفت: بيا!
    


    
      اونجا ديگه براي چي؟! سشوارو گذاشتم رو ميز و دنبالش رفتم به اتاق.
    


    
      پشتش وايسادم و گفتم: بله؟
    


    
      برگشت نگام کرد و با اشاره گفت: اون پيراهن سرمه اي با نوار دوزي سفيد، اون شلوار لي مشکي و کمربند سفيد و کت اسپرت شکلاتي و کفش مشکي رو برام بيار.
    


    
      به لباسا نگاه کردم و گفتم: مايو نمي خوايد؟!
    


    
      - مثل اينکه چيزي بهت نمي گم، زبونت درازتر مي شه!
    


    
      - ببخشيد!
    


    
      تمام چيز هايي که گفت رو برداشتم و جلوش گرفتم.
    


    
      گفت: چي کارشون کنم؟!
    


    
      - نمي دونم؟ شما گفتيد براتون بیارم!
    


    
      - اينا رو بايد تنم کني... مي بيني که دستم شکسته نمي تونم!
    


    
      - بله؟!!
    


    
      به شلوارش نگاه کردم و گفتم: ببخشيد من نمي تونم اين کارو بکنم. الان مي گم ويدا بياد!
    


    
      يه قدم برداشتم. گفت: گفتم تو؛ نه ويدا!
    


    
      برگشتم. دکمه شلوارشو با دست راست باز کرد. بيشعور!
    


    
      پشتمو بهش کردم و گفتم: آخه زشته!
    


    
      - زشت پيرزنيه که سوتين نزنه! اون شلوارو بده!
    


    
      همين جور که پشتم بهش بود، شلوارو بهش دادم. صداي درآوردن و پوشيدن شلوارشو شنيدم. اصلا حس خوبي نداشتم.
    


    
      گفت: برگرد!
    


    
      برگشتم. بدنشو که ديدم سريع رومو ازش گرفتم. بيشعور پيرهنشم درآورده!
    


    
      با حالت عصبي گفت: مگه با تو نيستم؟!
    


    
      - چرا آدمو مجبور به کاري مي کني که دوست نداره؟
    


    
      - تو خدمتکارمی؛ هر کاري که بهت مي گم بايد بدون چون و چرا انجامش بدي. اگه برنگردي مي اندازمت تو اون انباري!
    


    
      حرفشو بدون شوخي و خيلي جدي گفت. از لحن حرف زدنش ترسيدم. لباسا رو گذاشتم رو شونم و با چشم بسته برگشتم.
    


    
      گفت: کمربندمو ببند!
    


    
      کمربندو برداشتم.
    


    
      گفت: با چشم بسته چه جوري مي خواي ببندي؟!
    


    
      سرمو انداختم پايين و کمربندو از بندها يکي يکي عبور مي دادم. چشمم افتاد به شکمش. عجب شکم عضله اي و سفيد و بدون مويي داره! معلوم نيست به صورتش چه نوع کودي مي زنه که جيلينگي ريشش در مياد!
    


    
      از خودم خندم گرفته بود! مثلا مي خواستم نگاش نکنم. بعد از اينکه کمربندشو بستم، پيراهنشو برداشتم. دست شکستشو کرد تو آستينش؛ کشيدم بالا. پيراهنو دور گردنش چرخوندم. نگاهمون به هم گره خورد. عرق سردي پشت کمرم نشست. چشماي سبز تيرش بي احساس و سرد و بي روح بود. مثل يه تيکه يخ؛ شايدم يخچالاي قطب شمال. به خودم اومدم و پيراهنشو تنش کردم و با چشم بسته دکمه هاشو بستم. چشممو که باز کردم، ديدم يه لبخند محو ريز رو لباشه.
    


    
      سريع جمعش کرد. اَه لبخندش از دستم در رفت! اي کثافت! نذاشت خندشو ببينم. رفت بيرون و گفت: کفشمو بيار بيرون.
    


    
      حتما توهم زده شدم! آره بابا! آرادو چه به خنده؟! کت و کفششو بردم بيرون. لبه ی تخت نشست. کتشو گذاشتم رو تخت و کفشو پاش کردم. يه لبخند شيطنتي زدم؛ يه گره کوري به بند کفشش دادم که عمرا بتونه بازش کنه.
    


    
      با همون لبخند بلند شدم و گفتم: تموم شد. مي تونيد بريد!
    


    
      با اخم گفت: بازش کن!
    


    
      - ها؟! براي چي آخه؟
    


    
      - از اين کفشه خوشم نيومده؛ مي خوام يکي ديگه بپوشم.
    


    
      اي بر مردم آزار لعنت! بگو مي خواي منو ضايع کني نه از کفش خوشت نمياد! داشتم کيف مي کردم که حالشو مي گيرم.
    


    
      گفتم: الان مختار مياد بايد بريد شرکت. ديرتون مي شه ها؟!
    


    
      - مهم نيست..من رئيسم هر وقت برم مشکلي نيست ...بازش کن
    


    
      با قيافه گرفته نشستم. حالا چه جوري بازش کنم؟! با دست سعي کردم باز بشه، اما نشد.گره بدي داده بودم. سرمو خم کردم و با دندون افتادم به جون بنده که بازم فايده اي نداشت. چرا عاقل کند کاري که باز آرد پشيماني؟!
    


    
      با نااميدي بلند شدم و گفتم: باز نمي شه!
    


    
      - مي خواستي گره کور ندي! زود باش ديرم شد!
    


    
      انگار فهميد مي خوام چه بلايي سرش بيارم.
    


    
      گفتم: چه جوري بازش کنم؟ نمي شه!
    


    
      مختار اومد تو. گفت: سلام، نمياید آقا؟!
    


    
      - صبر کن بند کفشمو باز کنه. الان ميام.
    


    
      گفتم: بايد ببرمش، باز نمي شه!
    


    
      فقط نگام کرد و چيزي نگفت. چاقويي که براي بريدن پنير بود برداشتم و بندو بریدم و يه کفش ديگه پاش کردم. تمام مدت مختار ريز ريز مي خنديد که با يه اخم من، خندشو خورد و رفت پايين.
    


    
      وايساد و گفت: کتمو بده.
    


    
      اين کيه ديگه؟! حتي حاضر نيست کمرشو خم کنه و کتشو برداره!کتشو از رو تخت برداشتم دادم دستش. برداشت و رفت.
    


    
      منم سيني رو برداشتم بردم به آشپزخونه. بعد از شستن ظرفا رفتم پيش داگي.
    


    
      کنارش نشستم و گفتم: سلام، خوبي؟
    


    
      داگي دو تا دستاشو جمع کرده بود. سرشو با قيافه ی مظلومانه اي گذاشته بود رو دستاش. چيزي نمي گفت و فقط به حرفام گوش مي داد.
    


    
      - تو چرا جفت نداري؟ عين من تنهايي، نه؟ همش تقصير صاحبمونه. نه اينکه تنهاست؟ مي خواد مارو هم تنها نگه داره. حالا من که کسي رو دوست ندارم، بيشتر به فکر توام.
    


    
      با لبخند گفتم: کسي رو زير سر داري؟ يهو بلند شد و پارس کرد.
    


    
      بلند خنديدم و گفتم: آره؟
    


    
      يه شکلات از جيبم درآوردم و گذاشتم جلوش و گفتم: بخور خوشمزست... راستي مش رجب مرغ عشق برام آورده... جفتن. يه روزي ميارمشون ببينشون.
    


    
      از پيش داگي بلند شدم و رفتم به اتاقم. لباس کامليا رو دوختم. ديگه کاري نداشت. فقط بايد پروش مي کرد و اگه جاييش مشکل داشت، براش درست کنم.
    


    
      روسريمو برداشتم و کلاه قرمزو پوشيدم. يه شال گردن مخلوط سفيد و قرمز هم دور گردنم انداختم. آخيش بدون روسري سرم چقدر سبکه!
    


    
      رفتم پيش مش رجب و گفتم: مشي جون يه جارو بده حياطو جاور کنم.
    


    
      با تعجب نگام کرد و گفت: نه دستت درد نکنه! خودم جارو مي کنم!
    


    
      - اذيت نکن ديگه... مي خوام بهت کمک کنم. بيکارم هستم، حوصلمم داره سر مي ره. بده ديگه؟
    


    
      خنديد و گفت: بهت مي دم اما زود تمومش کن تا آقا نرسيده چون ممکنه دعوام کنه.
    


    
      - نترس اون ريقو دعوات نمي کنه!
    


    
      مش رجب خنديد و گفت: اگه باد اين حرفو به گوشش برسونه مياد اينجا و سر جفتمونو مي بره!
    


    
      جارو رو از دستش گرفتم و برگاي حياطو جارو مي کردم. همه رو يه جا جمع کردم که آراد و مختار، با اون ماشين شاسي بلندش سر رسيدن و از ماشين پياده شدن. منم جارو به دست نگاشون مي کردم.
    


    
      يهو آراد با تعجب نگام کرد و اومد سمتم. رو به روم وايساد. خم شد تو چشمام نگاه کرد و گفت:
    


    
      - تو خدمتکار مني؟!
    


    
      فقط سرمو تکون دادم.
    


    
      گفت: زبون ما رو بلد نيستي؟!
    


    
      - بله آقا، خدمتکار شمام!
    


    
      صاف وايساد. پوزخندي زد و گفت: فکر کردم مش رجب کارگر افغاني آورده!
    


    
      با عصبانيت چشمامو بستم. داشت مي رفت که گفتم: مگه افغانيا چشونه؟ اونام مثل ما آدمن. نبايد کسي رو بخاطر نژادشون مسخره کرد.
    


    
      - چيه بهت برخورد؟
    


    
      - آره، خورد خيلي هم بد خورد!
    


    
      عصبي برگشت طرفم. چند قدم رفتم عقب. تو صورتم نگاه کرد و گفت: افغاني!
    


    
      دوباره چند قدم رفت که داد زدم: افغاني واحد پول افغانستانه! خوشت مياد يکي به خودت بگه «توماني» یا «ريالي»؟!
    


    
      مختار با قهقهه بلند خنديد.
    


    
      آراد داد زد: مختار!
    


    
      مختار: ببخشيد آقا! عذر مي خوام!
    


    
      - بار آخرت باشه اين اراجیف رو تحويل من مي دي. فهميدي؟
    


    
      آروم گفتم: منظوري نداشتم، فقط خواستم ... اطلاعات عموميتون بره بالا!
    


    
      - بريم مختار. بحث کردن با این دختر مثل کوبيدن سر به ديوار مي مونه... سر مي شکنه ولي ديوار تکون نمي خوره!
    


    
      اينو گفت و رفت. مختار هنوز مي خنديد. گفت: راست گفتي؟ واحد پول افغانستان افغانيه؟!
    


    
      - آره!
    


    
      مختار خنديد و گفت: چه باحال! فکر کن از اين به بعد به ما ايرانيا بگن توماني ها يا ريالي ها!
    


    
      آراد روی پله ها وايساد و داد زد: مختار!
    


    
      - اومدم آقا... اومدم.
    


    
      مختار با همون حالت خنده گفت: مي بينمت توماني!
    


    
      با حرص و عصبانيت نصف ديگه حياطو جارو کردم.
    


    
      ***
    


    
      نمي دونم ساعت چند بود که خاتون صدام زد.
    


    
      - آني خوش خوابه! خرس خوابالو!
    


    
      چشممو باز کردم. خاتون کنارم نشسته بود و با لبخند گفت:
    


    
      - اگه دل مي خواد، دست از سر اين خواب بردار و بيا کمکم کن!
    


    
      با چشماي خواب آلود گفتم: کمک چي؟
    


    
      - عمه ي آقا با خانوادشون مي خوان تشريف بيارن.
    


    
      - خب تشريف بيارن! به من چه؟
    


    
      بلند شد و گفت: سوپ با شماست. در ضمن آقا سيروس هم هستند.
    


    
      با شنيدن اسمش، از ترس مو به تنم سيخ شد و صاف نشستم و گفتم: اون براي چي؟!
    


    
      - وا مادر خونشه ها! براي چي مي خواد بياد خونش؟
    


    
      با دستم صورتمو مالش دادم. يه آبي به دست و صورتم زدم و رفتم به آشپزخونه.
    


    
      ويدا سالاد درست مي کرد. خاتونم گرفتار برنج و مرغ بود. از بس ميز شلوغ بود که خيار و کلم سالاد ويدا توشون گم شده بود.
    


    
      گفتم: چه خبره خاتون؟ يه ايل که نمي خواد بياد؟ چهار، پنج نفرن... اونم يه نوع غذا بسشونه. شش نوع غذا فکر نمي کنيد اصراف باشه؟
    


    
      ويدا پوزخندي زد و گفت: خوبه آشپزخونه رو دست تو گدا ندادن!
    


    
      خاتون گفت: آينازجان! سوپ فراموش نشه!
    


    
      اين حرف خاتون يعني بحثو ادامه نده!
    


    
      داشتم وسايل سوپو حاضر مي کردم که صداي مختار از تو سالن اومد.
    


    
      - منم امشب هستم!
    


    
      آراد: بهت نمي خوره شکمو باشي!
    


    
      مختار: از دست پخت خاتون نمي شه گذشت!
    


    
      خاتون با خوشحالی گفت: آراد اومده!
    


    
      کمي ميوه که از قبل شسته بودو جلوم گرفت و گفت: اينا رو براش ببر. تا قبل شام معدش خالي نمونه.
    


    
      ويدا پريد جلو، ظرفو برداشت و گفت: خودم براش مي برم!
    


    
      من و خاتون همين جور رفتنشو نگاه مي کرديم.
    


    
      گفتم: اين دختر انقدر مشتاق خدمت کردن به آراده و من خبر نداشتم؟!
    


    
      - فکر کرده با اين کاراش آقا نگهش مي داره.
    


    
      تا اومدن مهمونا، سه نوع سوپ درست کردم. خدا رحمت کنه مادرمو که اين هنر آشپزي رو به من ياد داد. بعد از اتمام آشپزي ويدا رفت که به خودش برسه. من و خاتونم آشپزخونه رو تميز مي کرديم که تلفن آشپزخونه زنگ خورد.
    


    
      خاتون گوشي رو برداشت و گفت: بله؟
    


    
      ...
    


    
      - چشم آقا!
    


    
      گوشي رو گذاشت و گفت: برو ببين آقا چي کارت داره؟
    


    
      دستکشو از دستم در آوردم. مختار لم داد بود رو مبل و داشت به موسيقي گوش مي داد و مي خورد. رفتم بالا. خدا کنه نگه بيا لباسمو تنم کن! در اتاقش باز بود. لب تخت نشسته بود و دستشو گذاشته بود رو صورتش.
    


    
      رفتم تو، گفتم: با من کاري داشتيد؟
    


    
      سرشو بلند کرد و گفت: يه حرفي رو يه بار بهت مي زنم، پس گوش کن! اون زبوني که تو دهنته رو امشب درازش نمي کني... بابام مي خواد بياد. اخلاقشو که مي دوني؟ ديدي که اون دفعه چه بلايي سرت آورد؟ اگه چيزي ازت خواست يا گفت، جوابشو نمي دي فهميدي؟!
    


    
      - نمي خواد نگران من باشي!
    


    
      با اخم گفت: نگران تو نيستم؛ نگران خودمم. شنيدي که اون دفعه چي گفت؟ اگه بفهمه تو از همون دخترايي که از منوچهر خريدم، اول منو مي کشه، بعد تورو ... منم دلم نمي خواد بميرم!
    


    
      - خب بذار برم، يکي ديگه جام بيار! اينجوري ديگه مجبور نيستي با نگراني زندگي کني!
    


    
      با کلافگي پوفي کرد و گفت: فقط ببينم امشب زبون درازي کردي ... قبل از اينکه بابام بلايي سرت بياره، زبونتو مي برم.حالا برو بيرون!
    


    
      با عصبانيت از اتاقش اومدم بيرون. معلوم نيست چشه! ثبات شخصيتي نداره! يه روز خوبه، يه روز افتضاح! يه روز آفتابي، يه روز مهتابي! يه روز باروني، يه روز طوفاني.
    


    
      صداي زنگ آيفون اومد. واي اومدن!
    


    
      چند تا پله رو رفتم پايين و از بالا نگاه کردم. همشون بودن جز اميرعلي.
    


    
      ويدا و خاتون براي مراسم خوش آمد گويی و خم و راست شدن، به استقبالشون رفتن.
    


    
      آراد از پشت سرم گفت: اينجا واينسا! برو به خاتون کمک کن!
    


    
      برگشتم. با اخم و دست به جيب رفت پايين. فرحناز عاشق چي اين شده من نمي دونم! ريشوي کچل زشت بدقواره!
    


    
      پشت سرش رفتم پايين. عمش تا ديدش، با دست باز اومد جلوش و گفت: الهي عمه قربونت بره خوشگلم!
    


    
      صورتشو تو دست گرفت و چهار تا ماچ آبدارش کرد.
    


    
      - دستت چي شده فدات شم؟!
    


    
      - چيزي نيست!
    


    
      با امير و کامليا هم دست داد. دستشو جلو فرحناز دراز کرد اما اون بدون دست دادن آرادو بغل کرد و صورتشو بوسيد. اَيــــــــي! چندش! چطور تونست اون ته ريشو ببوسه؟!
    


    
      رفتن به سالن پذيرايی. منم رفتم به آشپزخونه و گفتم: پَس مختار کو؟!
    


    
      - نمي دونم... مگه نيستش؟
    


    
      - نه؛ عين جن مي مونه! يهو غيبش مي زنه!
    


    
      خاتون خنديد. ويدا با ظرف ميوه رفت بيرون. خاتونم سيني چايي رو برداشت و گفت:
    


    
      - مادر اون ظرف شيريني رو بيار!
    


    
      - چشم!
    


    
      با ظرف شيريني رفتم به سالن پذيرايي. کامليا منو که ديد، با ذوق اومد بغلم کرد و گفت:
    


    
      - سلام خياط! خوبي؟
    


    
      آروم گفتم: عليک مشتري! برو بشين زشته دارن نگامون مي کنن!
    


    
      شمسي: کامليا! چند دفعه بهت بگم با کلفتا صميمي نشو؟!
    


    
      کامليا با ناراحتي گفت: مامان چرا اينجوري حرف مي زني؟ آيناز دختر خوبيه!
    


    
      شمسي: بيا بشين سر جات ببينم!
    


    
      فرحناز که ديگه تو بغل آراد نشسته بود، گفت: آخه اين کلفت بو گندو چيه خودتو بهش مي چسبوني؟!
    


    
      خدا مي دونه من چقدر از اين فرحنازه بدم مياد و دلم مي خواد بکشمش! رفتم جلو، يه سلام ضعيفي کردم که فقط امير جوابمو داد. شيريني رو گذاشتم رو ميز و رفتم به آشپزخونه.
    


    
      کامليا اومد پشت سرم و گفت: ناراحت نشو! مامان و خواهرم اگه از کسي خوششون نياد، اينجوري باهاش حرف مي زنن!
    


    
      - مهم نيست!
    


    
      با خوشحالي گفت: راستي مي دوني شب يلدا اينجاييم؟!
    


    
      - شب يلدا؟ مگه چه ماهيم؟..کيه؟
    


    
      - نمي دوني؟
    


    
      - نه! روز و هفته رو گم کردم!
    


    
      - پس فردا شب!
    


    
      - آها!
    


    
      چه زود گذشت! دلم گرفت. فصل پاييز با تمام غم و غصش و اه و اندوهي که بهم داد، تموم شد. از اين فصل، دلگير بودم. يعني من سه ماه خدمتکار آراد بودم؟! باورم نمي شه به اين زودي گذشت. بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين.
    


    
      موقع شام، سيروس پيداش شد. فرحناز بلند شد و پريد تو بغلش و گفت: سلام دايي!
    


    
      سيروس بغلش کرد و گفت: سلام عروس خوشگل و ماهم... چطوري عروسک؟!
    


    
      - خوبم!
    


    
      ازش مي ترسيدم. حتي ترسيدم نگاش کنم. بعد از سلام عليک کردن، سر ميز شام نشست. من و ويدا و خاتون براشون شام مي کشيديم. ولي فرحناز نذاشت کسي براي آراد شام بکشه. وقتي کارمون تموم شد، سه تامون يه گوشه وايساديم.
    


    
      شمسي گفت: چه عجب داداش! ما شما رو ديديم!
    


    
      سيروس: گرفتارم شمسي جون!
    


    
      امير خنديد و گفت: اگه منم دو تا زن داشتم، سرم شلوغ بود و گرفتار... چه کنم که خواهرت نمي ذاره!
    


    
      سيروس با خنده گفت: اگه جرات داري برو زن بگير تا خواهرم نشونت بده!
    


    
      اين وحشيه چه خوشگلم مي خنده! اگه آرادم مثل باباش بخنده تا آخر عمرم خدمتکارش مي مونم!
    


    
      امير گفت: خب منم همينو مي گم ديگه؟! جراتشو ندارم اگه داشتم، الان شش تا زن ديگه تو خونم رديف بود!
    


    
      سيروس: راستي اميرعلي رو چرا نياوردین؟
    


    
      شمسي: گفت حوصله ندارم، نميام.
    


    
      سيروس: خب بريد براش زن بگيريد تا از تنهايي بياد بيرون... از تنهايي افسردگي مي گيره.
    


    
      شمسي: خودت که خبر داري چند جا براش رفتيم. بخاطر مشکلش بهش زن نمي دن.
    


    
      سيروس: غلط کردن... برو بهش بگو يه دختري رو انتخاب کنه، خودم براش مي گيرمش. بگه نه قلم پاشو خرد مي کنم.
    


    
      امير که تا حالا دو تا کاسه سوپ خورده بود، گفت: زن اميرو ول کنيد... اين سوپه چقدر خوشمزست!کي درستش کرده؟!
    


    
      کامليا: بابا از اين سوپه هم بخور. اينم خوشمزست!
    


    
      خاتون با خوشحال و رضايت گفت: آيناز درست کرده آقا.
    


    
      آراد با تعجب نگام کرد. انگار انتظار نداشت دست پخت من باشه. چون تا قبل از اينکه خاتون چيزي بگه سه تا کاسه سوپ خورده بود. سيروسم زير چشي نگام کرد.
    


    
      امير گفت: حالا کدومشون آينازه؟!
    


    
      کامليا: هموني که چشاش قشنگه!
    


    
      امير: باباجون دوتاشون چشاشون قشنگه، کدومو مي گي؟
    


    
      کامليا اشاره کرد و گفت: چش مشکيه.
    


    
      امير نگام کرد و گفت: آفرين! سوپات حرف نداشت. عالي بود. تو عمرم همچين سوپي نخورده بودم؛ حتي از اون رستوراناي معروف هم معرکه تر بود.
    


    
      با خوشحال گفتم: خواهش مي کنم... نوش جان!
    


    
      ويدا کنارم ايساده بود و آروم ادامو درآورد. قيافشم تو هم شد.
    


    
      زير لب گفتم: حسود، هرگز نياسود!
    


    
      فرحناز: من حاضر نيستم لب به اين سوپا بزنم!
    


    
      امير: نزن بابا جون! سهمت به من مي رسه!
    


    
      شمسي: امير بخور؛ انقدر حرف نزن!
    


    
      امير: چشم رئيس!
    


    
      به آراد نگاه کردم. يه دستش رو شکمش بود و با دست ديگش غذا مي خورد. خيلي براش سخت بود. مي دونستم زخم معدش داره اذيتش مي کنه. با يه دستي هم که نمي شد شام خورد. اين فرحناز بي فکرم فقط داره مي لمبونه! انگار نه انگار آراد با يه دست داره شام مي خوره. از ترس فرحناز و سيروس و شمسي جرات نکردم برم جلو، بهش کمک کنم.سرشو آورد بالا و نگام کرد.
    


    
      زير لب آروم گفتم: بيام؟
    


    
      فقط ابروشو به معني «نه» برد بالا و با هر مکافاتي بود شامشو خورد.
    


    
      بعد شام، توی سالن نشستن و حرف مي زدن. نصف ظرفا رو ريختم تو ماشين ظرف شويي؛ نصف ديگم با دست مي شستم تا زودتر تموم بشه.
    


    
      خاتون منو که ديد، گفت: آيناز جان! بعد ظرفا رو مي شوريم... فعلا بيا کمک کن اينا رو ببريم.
    


    
      - واي خدا! چقدر مي ديشون بخورن! همين الان شام خوردن! بذار اين از گلشون بره پايين؟
    


    
      - وا مادر؟ الان نيم ساعته شامشون تموم شده ها؟ دستکشو از دستت بيار بيرون، انقدرم حرف نزن!
    


    
      قهوه رو ريختم تو فنجون و بردم بالا. خاتونم با ظرف ميوه و ويدا هم با آجيل پشت سرم قطار شدن. وقتي گذاشتيم رو ميز، فرحناز گفت:
    


    
      - دايي؟ اون حرفي که قرار بود بگيد رو الان بگو!
    


    
      - چشم عروس خوشگلم!
    


    
      سيروس به خاتون نگاه کرد و گفت: تا دو هفته ديگه اين خونه رو ترک کن!
    


    
      خاتون با نگراني گفت: چي آقا؟!!
    


    
      سيروس: نشنيدي؟ کر شدي مگه؟ گفتم تا دو هفته ديگه بايد از اين خونه بري.
    


    
      - آخه آقا من تو اين سرماي زمستون کجا خونه پيدا کنم؟
    


    
      - نمي دونم... خودت و شوهرت که تنهايي بريد زير پل بخوابيد.
    


    
      - آقا!
    


    
      فرحناز داد زد: پير خرفت! نشنيدي داييم چي گفت؟ خيلي وقت پيش بايد از اين خونه مي انداختت بيرون ... قرار نيست تا آخر عمرت اينجا بموني که؟ بالاخره که بايد بري... چه امروز، چه فردا... از فردا هم بگرد دنبال خونه.
    


    
      سيروس: براي خونه پيدا کردن دو هفته هم زياده... من با اثاث کشي برات حساب کردم.
    


    
      آراد: خاتون جايي نمي ره!
    


    
      سيروس نگاش کرد و گفت: من استخدامش کردم، خودمم اخراجش مي کنم.
    


    
      - خاتون خدمتکار منه... هر وقت من بگم مي ره.
    


    
      - مثل اينکه اون يکي دستتم لازم نداري!
    


    
      شمسي: واي... بس کنيد تو رو خدا! ببين بخاطر يه پيرزن چه جور به جون هم افتادن؟ سيروس مي خواي اينو اخراج کني، کيو مي خواي جاش بياري؟
    


    
      فرحناز: ويدا جاش مياد... چند روز ديگه مي خواد ازدواج کنه... خودش و شوهرش ميان.
    


    
      ويدا قيافش گرفته شد. انگار زياد از اسم شوهر خوشش نيومد!
    


    
      امير: حالا شما يه مدت صبر کنيد، بذاريد يه خونه ای، جايي پيدا کنه... بعد بنده خدا رو بيرون کنيد.
    


    
      سيروس: شما چرا حرف زور مي زنيد؟ فرحناز قراره به عنوان عروس توی اين خونه زندگي کنه، با اين راحت نيست ... خب بذاريد خدمتکارشو خودش انتخاب کنه.
    


    
      آراد: من هنوز با فرحناز ازدواج نکردم که بشه عروس اين خونه!
    


    
      سيروس: تو با فرحناز ازدواج مي کني... مي دوني چند ساله بخاطر تو صبر کرده؟ اصلا ما اينجا جمع شديم که قرار نامزدي تو با فرحنازو بذاريم... شب يلدا خوبه؟ همگي که موافقيد؟ پس فردا شب، جشن نامزدي آراد و فرحناز... اسماتونم خيلي بهم مياد!
    


    
      فرحناز با ذوق گفت: اما دايي من آمادگيشو ندارم!
    


    
      سيروس: آمادگيشو هم پيدا مي کني عزيزم!
    


    
      شمسي با خوشحالي گفت: داداش دو روز براي خريد عروسي کمه!
    


    
      سيروس خواست چيزي بگه که آراد با ناراحتي و تن صداي پايين گفت: بهم فرصت بديد.
    


    
      سيروس: فرصت مي خواي؟ چقدر؟ يک سال؟ دو سال؟ الان شش ساله بهت فرصت داديم. بس نيست؟!
    


    
      فرحناز: دايي جان عيب نداره. بذار هر وقت خودش خواست. بهش فشار نياريد.
    


    
      سيروس: خاک تو سرت کنن که لياقت عشق اين دخترو نداري!
    


    
      من و خاتون ديگه واينستاديم و رفتيم به آشپزخونه. خيلي حالش بد بود. رو صندلي نشست و گريه کرد و گفت:
    


    
      - حالا چه خاکي تو سرم کنم؟ تو اين سرماي زمستون از کجا خونه پيدا کنم؟
    


    
      گفتم: خاتون گريه نکن... آراد بيرونت نمي کنه.
    


    
      - من از بابت آقا خيالم راحته... از آقا سيروس مي ترسم.
    


    
      راست مي گفت. اگه آراد کاريش نداشته باشه، سيرويس آروم نمي شينه. من کجا برم؟! حتما بايد برگردم خونمون.خونه! هه! اگه چيزي ازش مونده باشه.
    


    
      ديگه ساعت دوازده بود که رفتن. ما هم رفتيم خوابيديم.ساعت دوازده و نيم بود که تلفن زنگ خورد. حتما آراده، ميگه برم براش کتاب بخونم.
    


    
      ويدا هم بلند شد ولي منم عين جت خودمو سمت گوشي پرتاب کردم و برداشتم، گفتم: بله؟
    


    
      ويدا به چهار چوب در وايساده بود.
    


    
      آراد گفت: به ويدا بگو بياد برام کتاب بخونه.
    


    
      به ويدا نگاه کردم و گفتم: خوابه!
    


    
      - ديشب بهش گفتم امشبم برام کتاب بخونه.
    


    
      - نمي دونم.حتما بخاطر خستگي خوابش برده!
    


    
      - پس خودت بيا!
    


    
      - باشه!
    


    
      گوشي رو گذاشتم .
    


    
      ويدا گفت: چيکار داشت؟
    


    
      - با خاتون کار داشت، گفتم خوابه.گفت بيا برام کتاب بخون.
    


    
      - مطمئني با من کار نداشته؟
    


    
      - آخه اون با تو چيکار داره؟!
    


    
      کاپشنمو پوشيدم و رفتم به عمارت. يکي نيست به من بگه تو که آرادو دوست نداري چرا اين قدر مشتاق ديدارشي؟! شايد بخاطر حسادته؟! نه حسادت نيست؛ دلم نمي خواد به آراد نزديک بشه.
    


    
      وارد اتاقش شدم.فقط نور آباژور اتاقشو رروشن کرده بود. نگام کرد.
    


    
      رو تختش نشستم.کتابو دستم داد. کتابو که باز کردم، گوشيش زنگ خورد.
    


    
      به صفحه نگاه کرد و با اخم جواب داد: سلام عزيزم...خوبي جيگر؟
    


    
      ...
    


    
      - صداتو شنيدم بهتر شدم!
    


    
      خب بگو حداقل داري ناز طرفتو مي کشي، يه ذره لبخند بزن!
    


    
      ...
    


    
      - قربونت برم... خدا نکنه!
    


    
      حوصله گوش دادن به حرفاي عشقولانشو با فرحناز نداشتم. بلند شدم که برم يهو گفت:
    


    
      - کجا؟... نه عزيزم! با تو نيستم... يه لحظه گوشي؟
    


    
      دستشو گذاشت رو گوشي و گفت: کجا مي خواي بري؟
    


    
      - مي رم بيرون، هر وقت حرفتون تموم شد، ميام تو.
    


    
      - لازم نکرده بشين... جانم؟ بگو!
    


    
      هنوز وايساده بودم که با چشم اشاره کرد بشينم. با حرص نشستم.
    


    
      گفت: نه همون لباس کوتاهه که خودم برات خريدم بپوش... تو اون لباسه خيلي ناز مي شي عزيزم.
    


    
      کتابو باز کردم. اول صفحه خوش خط نوشته بود:
    


    
      «اگر بداني جايگاهت کجاست، مرا باور مي کني.
    


    
      اگر بداني چقدر دوستت دارم، درد مرا درمان مي کني.
    


    
      تو عزيزي برايم، تو بي نظيري برايم، حرف دلم به تو همين است، قلبت مي ماند تا آخرين نفس برايم.»
    


    
      - با توام!
    


    
      سرمو بلند کردم و گفتم: بله؟
    


    
      انگار حرف زدنش تموم شده بود، چون گوشيشو رو ميز عسليش گذاشته بود.
    


    
      گفت: بخون!
    


    
      - اينو براي کي نوشتي؟
    


    
      - به زور وارد ماجرايي که بهت مربوط نمي شه نشو!
    


    
      عين گيجا نگاش کردم.
    


    
      گفت: تو زندگي ديگران سرک نکش!
    


    
      شروع کردم به خوندم. نگاهاي سنگينشو رو خودم حس کردم. سرمو بلند کردم.
    


    
      گفت: مي دوني شبيه چه قومي هستي؟!
    


    
      ابرومو بردم بالا و گفتم: بله؟!
    


    
      - شبيه دختر چنگيز خان مغولي! آره بيشتر شبيه اونایي تا افغانيا!
    


    
      با حرص نگاش کردم. گفت: الان خيلي خوشحال شدي که شبيه افغانيا نيستي؛ نه؟...بخون!
    


    
      دلم مي خواست با همين دستام بخوابم روش و گلوشو فشار بدم و با چشمام شاهد مرگش باشم. يه نفس عميق کشيدم تا آروم بشم و شروع کردم به خوندن. وسط کتاب که رسيد يه چشمم به کتاب بود، يه چشمم به آراد که کي خواب مي ره، منم برم بخوابم. به ساعت رو ميزيش نگاه کردم؛ يک و بيست دقيقه رو نشون مي داد.
    


    
      عين جغد نگام مي کرد. کتابو جلو دهنم گرفتم و يه خميازه ی طويل و عريض کشيدم که اونم بعد من خميازه کشيد. آخراي کتاب بود. چشمام سنگين شد. کلمات تار مي شدن يا اصلا نمي ديدمشون. نمي دونم چي شد که يهو همه جا سياه شد.
    


    
      ***
    


    
      نفس هاي گرمي رو صورتم مي خورد. ويدا کثافت صورتشو چسبونده به صورت من. دستمو گذاشتم رو سينش و هلش دادم به عقب.چقدر سنگين شده! يه ميليمترم تکون نخورد. دستمو کشيدم رو سينش. پس سينهاش کو؟! چرا صافه؟! چه صورت خوش بويي داره! ولي يادم نيماد شبا ويدا کرم به صورتش بزنه. دستمو آوردم بالاتر، صورتش سيخ سيخي بود... يعني ويدا چند ماه صورتشو نزده که به اين وضع در اومده؟!
    


    
      چشمامو آروم باز کردم. خواب از سرم پريد؛ صورت آراد فقط يک سانتي متر با من فاصله داشت!
    


    
      خاک به سرم! من چرا پيش اين خوابيدم؟! اگه بيدار بشه و بفهمه، منو حتما مي اندازه تو انباري گوانتاناموش!
    


    
      آروم بي سر و صدا از زير پتو اومدم بيرون. دمپاييامو گرفتم تو بغلم و از اتاق زدم بيرون. يه نفس راحت کشيدم. اينجا چقدر تاريکه! از پله ها بي سر و صدا اومدم پايين. رفتم به آشپزخونه کليدو زدم. به ساعت نگاه کردم. يه ربع به شش بود. واي خدا! ممنون! اندازه ی تمام چيز هایي که خلق کردي و قراره خلق کني ممنون! متشکرم که پونزده دقيقه زودتر بيدارم کردي! ممنون که بهم رحم کردي! اگه با آراد ساعت شش بيدار مي شدم، معلوم نبود چه سرنوشت تلخي درانتظارم بود؟
    


    
      پونزده دقيقه تمام از خدا تشکر کردم که منو از يه فاجعه بزرگ نجات داد. ساعت شش بيدارش کردم. بعد از اينکه عين بچه مدرسه ايا براش لقمه گرفتم و گذاشتم تو دهنش و موهاشو خشک کردم و لباسو تنش کردم، راهي شرکتش کردم.
    


    
      تو اتاقم مشغول دوخت پرده آراد بودم که کامليا اومد. سرشو کرد تو اتاق و گفت: سلام نازي!
    


    
      سرمو بلند کردم و گفتم: سلام خوشگل...از اينورا؟!
    


    
      روبه روم نشست و گفت: اومدم ببينم لباسم حاضره يا نه؟
    


    
      - باز خوبه يه لباس دست ما داري که به بهونه اونم که شده يه سري بزني!
    


    
      - اي نامرد! حالا ما شديم بي معرفت؟
    


    
      - يه چيزي اونورتر از بي معرفت!
    


    
      - خب ببخشد... درس و دانشگاه نمی ذاره.
    


    
      - همچين مي گي درس و دانشگاه، انگار رشته ت هوا و فضاست، خوب تيارتي ديگه! دو تا جمله حفظ مي کني می ري رو سن مي گي!
    


    
      - فکر مي کني به همين راحتياست؟! مي دوني حس گرفتن چقدر سخته؟ بدتر از اون، بايد حستو جلوی اون همه آدم حفظ کني.
    


    
      با يه حسرتي گفتم: خيلي دلم می خواد تئاترتو ببينم.
    


    
      - من که حرفي ندارم، بايد آراد اجازه بده.
    


    
      دوباره چرخو روشن کردم.
    


    
      يهو با ذوق گفت: فهميدم! با اميرعلي بيا، اگه بفهمه با اميرعلي هستي، شايد بذاره!
    


    
      - اگه بفهمه با امير علي هستم، اصلا ديگه نمي ذاره!
    


    
      - چي کار کردي که نميذاره بياي بيرون؟
    


    
      - هيچي.
    


    
      بلند شدم: بيا لباستو بپوش، اگه جايش مشکل داره درستش کنم.
    


    
      بلند شد و گفت: پرده آراده؟
    


    
      - آره.
    


    
      - خوشگل دوختيش.
    


    
      - ممنون.
    


    
      لباسو پوشيد. همه چيزش خوب و عالي بود. کلي ذوق کرده بود و با خنده مي رقصيد. لباسو برداشت خواست بهم پول بده ولي قبول نکردم. اگه پولو برمي داشتم حس کسي رو داشتم که بهش ترحم شده.
    


    
      ***
    


    
      دو روز با سرعت گذشت و شب يلدا رسيد.
    


    
      طولاني ترين شب سال. ولي براي من تمام روزها و شبهاي پاييز طولاني بود. کل عمارتو براي بيست نفر مهمون تميز کرديم. شام پختيم و ميوه شستم.
    


    
      تا ساعت هشت که مهمونا يکي يکي پيداشون شد، من فقط تو آشپزخونه مشغول بودم. از خستگي سرمو گذاشته بودم رو ميز که يه دختري پريد تو آشپزخونه و گفت: خوشگل شدم؟!
    


    
      سرمو بلند کردم و با خستگي نگاش کردم. لباس صورتي که براش دوخته بودم پوشيده بود.
    


    
      با لبخند گفتم: عالي شدي. مدل موهاتم خوشگله.
    


    
      لبخندشو جمع کرد و گفت: حالت خوب نيست؟!
    


    
      - نه خوبم... فقط کمي خستم.
    


    
      - نمي خواي حاضر شي؟
    


    
      - چرا تا ويدا و خاتون بيان، من ميرم.
    


    
      - باشه.
    


    
      دو قدم رفت و برگشت؛ با خوشحالي گفت: هفته ديگه قراره بريم شمال. تو هم باهامون مياي.
    


    
      با دل شاد و صورت غمگين گفتم: کي گفته قراره منم باهاتون بيام؟!
    


    
      - اميرعلي. گفت اگه آرادم نذاره، به زور مي بريمت.
    


    
      با لبخند گفتم: اميدوارم! ديگه دلم تو اين خونه پوسيد.
    


    
      اومد جلو صورتمو بوسيد و گفت: حتما مي بريمت. حتي اگه شده با آراد بکش بکش راه بندازيم!
    


    
      يه لبخندي زدم و رفت بالا. بعد چند دقيقه خاتون و ويدا اومدن. منم به اتاق، نه زندانم رفتم و با بي حوصلگي يه لباس برداشتم و پوشيم. برام هم مهم نبود چيه.
    


    
      رفتم به عمارت. همه اومده بودن و آرادم نشسته بود. مسئوليت پذيرايي از اون با من بود. يه ليوان آب ميوه برداشتم، رفتم پيشش. کامليا هم پشت سرم اومد. ليوانو گذاشتم رو ميز کنار مبلش.
    


    
      کامليا گفت: آراد! خوشگله؟!
    


    
      - کدومش؟ صورتت يا لباس؟
    


    
      - لباسم ديگه!
    


    
      - چرا هر دفعه لباس مي خري من بايد نظر بدم؟
    


    
      آروم گفت: چون سليقت تو انتخاب دخترا براي رقصيدن حرف نداره! هميشه خوشگلاشو انتخاب مي کني!
    


    
      چند تا ميوه گذاشتم تو پيش دستي و گذاشتم رو همون ميز.
    


    
      آراد گفت: حالا که خرم کردي دو قدم برو عقب!
    


    
      کامليا با خوشحال دو قدم رفت عقب.
    


    
      - يه چرخ بزن!
    


    
      يه چرخ آروم زد. آراد از روي تحسين سري تکون داد و گفت:
    


    
      - عاليه... تميز و خوش دوخته... ظريف کارياشم حرف نداره. از کجا خريدي؟
    


    
      - نخريدم، دوختم.
    


    
      - جدي؟ اصلا بهش نمياد دوخته باشي... معلومه خياط حرفه اي بوده. حتما گرون هم دوخته.
    


    
      - نه! مجاني برام دوخت!
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      پوزخندي زد و گفت: تو اين دوره و زمونه مجاني بهت نگاه هم نمي کنن، چه برسه به اين که بخوان همچين لباس شيکي بدوزن!
    


    
      کامليا با شيطنت لبخندي زد و نگام کرد و گفت: آخه اون هرکسي نيست! آيناز برام دوخته.خوشگله نه؟
    


    
      - نه!
    


    
      کامليا وا رفت و گفت: چي؟! تو همين الان اين همه ازش تعريف کردي...گفتي خوش دوخت و...
    


    
      - آخه قبلا يه چيز نديده بودم که الان ديدم!
    


    
      - چي؟
    


    
      - کنار پهلوت دوختش اونقدر بده که ممکنه هر لحظه پاره بشه... جلوتم خيلي بازه!
    


    
      کامليا نگاه کرد و گفت: کجاش بازه؟ اين که ديگه مونده زير گردنم برسه؟
    


    
      با يه لبخند از پيششون رفتم. نمي دونم اين آراد چه لجي با من داره؟ انگار زورش مياد از کار من تعريف کنه!
    


    
      قبل ازاينکه برم به آشپزخونه، به همه نگاه کردم شايد اميرعلي رو پيدا کنم. نبودش. يعني نمي خواد بياد؟ رو چهره يکي خيره شدم. يه گوشه وايساده بود، داشت با يه دختر حرف مي زد.
    


    
      چند دقيقه متفکرانه نگاش کردم. به مغزم فشار آوردم اين کيه؟! کجا...؟! آها! فهميدم!
    


    
      با لبخند رفتم پيشش و گفتم: سلام!
    


    
      - سلام!
    


    
      - منو يادتون هست؟
    


    
      به حالتي که مي خواست کسي رو به ياد بياره نگام کرد و گفت: نه متاسفانه!
    


    
      - من آينازم... منو برديد پيش برادرتون که پليسه. پاي تلفن بهم گفتيد داريد از فرانسه مياید... يادتون نيست؟!
    


    
      - نه... ببخشيد به جا نميارم!
    


    
      با ناراحتي گفتم: آها! باشه... معذرت مي خوام مزاحمتون شدم.
    


    
      پشتمو بهش کردم که برم، گفت: صبر کنيد!
    


    
      برگشتم.
    


    
      گفت: تو آيناز نيستي؟ هموني که بردم پيش برادرم که پليسه... پاي تلفن بهتون گفتم دارم از فرانسه ميام...خودتونيد؟!
    


    
      دختري که کنارش بود، زد زير خنده.
    


    
      با تعجب گفتم: اينا رو که خودمم گفتم!
    


    
      - جدي؟ فکر کردم نگفتي!
    


    
      - از اولم شناختيم. نه؟
    


    
      - آره بابا از در که اومدي تو، شناختمت... فقط نفهميدم اينجا چيکار مي کني؟
    


    
      دختره گفت: خدمتکار آراده.
    


    
      آبتين با تعجب نگام کرد. اصلا از حرف دختره ناراحت نشدم. همه که مي دونن، اينم روش!
    


    
      گفتم: شما اينجا چيکار مي کنيد؟!
    


    
      - من دوست امير عليم. با اون اومدم.
    


    
      - کدوم امير علي؟
    


    
      - پسر عمه آراد.
    


    
      سر چرخوندم، ديدمش. با مونا رو مبل نشسته و حرف مي زدن. دوتاشونم می خنديدن. معلوم نيست چي بهم مي گن.
    


    
      به آبتين گفتم: ندا چرا نيومد؟
    


    
      - اون از جاهاي شلوغ خوشش نمياد!
    


    
      - آها... ببخشيد با اجازتون!
    


    
      آبتين: خواهش مي کنم بفرماييد.
    


    
      برگشتم ديدم آراد با اخم و عصبانيت نگام مي کنه. رفتم به آشپزخونه و دو تا مشت آب خنک به صورتم زدم. صورتمو خشک کردم که آراد اومد تو و با عصبانيت گفت:
    


    
      - چي بهش مي گفتي؟
    


    
      - چيز مهمي نبود!
    


    
      اومد نزديک تر، گفت: واقعا؟ ولي من دلم مي خواد اون چيز غير مهمو بدونم!
    


    
      - برادرش پليسه... هموني که رفتم پيشش و همه چي رو در مورد تو و بابات گفتم. تو و مختار با يه شناسنامه جعلي و تاييد روانپزشک نذاشتيد گيرتون بندازن.
    


    
      - ديگه نبينم با مهمونام حرف بزني.
    


    
      چند ثانيه به هم خيره شديم. يه نفسي کشيد و رفت بالا.
    


    
      خاتون اومد تو و گفت: حالت خوبه آيناز؟
    


    
      - آره خوبم.
    


    
      - صورتت خيلي خسته است.
    


    
      - چون خسته شدم.
    


    
      صورتمو به دستاي مهربون مادرانش گرفت و بوسيد و گفت: صبر داشته باش!
    


    
      بعد از اينکه رفت، روي صندلي نشستم. ويدا هم هر چند دقيقه يک بار خودشو تو آينه ی کوچيکي که همراهش بود نگاه مي کرد و مي رفت. نمي دونم قرار بود تو اين چند دقيقه چه اتفاقي براي صورتش بيفته؟
    


    
      خاتون اومد تو ،گفت: مادر اگه حالت خوب نيست برو استراحت کن.
    


    
      - نه، خوبم ...الان ميام بهتون کمک مي کنم.
    


    
      رفتم بالا. موقع پذيرايي به اميرعلي و مونا هم سلام کردم و کنارشون نشستم.
    


    
      امير بلند شد و گفت: خانما و آقايون! امشب شب يلداست. طولاني ترين شب سال... يعني امشب هر چقدر دلتون مي خواد مي تونيد پيش عشقاتون بخوابيد. البته اونايي که جفت ندارن، هرچه زودتر به فکر خودشون باشن!
    


    
      همه خنديدن.
    


    
      اميرعلي گفت: ببين بابام داره در مورد چي حرف مي زنه!
    


    
      کتاب حافظو برداشت و گفت: مي خوام براتون فال بگيرم که بختتون وا بشه! خب اول کي مي گیره؟
    


    
      هيچ کس هيچي نگفت.
    


    
      به فرحناز نگاه کرد و گفت: اول فرحناز، دختر ترشيده خودم نيت کنه!
    


    
      فرحناز با اعتراض گفت: بابا!
    


    
      - جان بابا! نيت کن ترشيده ی من!
    


    
      شمسي: دخترمو اذيت نکن امير!
    


    
      - چشم رئيس!
    


    
      فرحناز چشماشو بست. حدس زدن نيت فرحناز اونقدرا هم سخت نبود. حتما مي خواد بدونه با آراد ازدواج مي کنه يا نه؟
    


    
      چشماشو بازکرد و گفت: باز کن بابا!
    


    
      امير باز کرد و بيت اولو خوند.
    


    
      فرحناز گفت: يعني چي بابا؟!
    


    
      - يعني اين که... اون چيزي که دنبالش هستي به دست نمياري!
    


    
      قيافه ی فرحناز تو هم شد. يکي از دوستاش که کنارش وايساده بود، گفت:
    


    
      - خودتو ناراحت نکن. اين فالا همش الکيه. حافظ کجا از آينده خبر داشته؟
    


    
      امير: خب بعدي!
    


    
      آقا امير براي همه بيست نفر فال گرفت. حتي براي آراد که به زحمت راضيش کردن نيت کنه. فال بعضيا که باب ميلشون بود خوشحال مي شدن، اونايي که هم بد مي شد مي گفتن اعتقادي نداريم... امير کتاب حافظو بست.
    


    
      کامليا کنارم وايساده بود. گفت: بابا براي آينازم بگير!
    


    
      گفتم: نه...نه من نمي خوام.
    


    
      فرحناز: مگه اين گداي بي سر و پا هم آرزويي داره؟!
    


    
      امير: زشته فرحناز! درست صحبت کن... صد دفعه گفتم کسي رو بخاطر موقعيتش تحقير نکن.
    


    
      شمسي: خب فرحناز راست مي گه ...اين بي کس و کار چه نيتي داره بکنه؟
    


    
      دلم شکست. بغض کردم. چشمامو بستم و با دل شکسته براي حافظ شيرازي فاتحه خوندم و با صلوات نيت کردم که از اينجا خلاص مي شم؟
    


    
      چشممو باز کردم. امير کتابو باز کرد و خوند:
    


    
      « دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند/ واندران ظلمت شب آب حياتم دادند.»
    


    
      آقا امير گفت: به به! به به! بهترين فال امشب نصيب خودت شد آيناز... به زودي زود از تمام غم و غصه ها نجات پيدا مي کنی.
    


    
      يه لبخند از ته دلم زدم که شادي تو صورتم مشخص شد.
    


    
      کامليا با خوشحالي دستمو فشار داد و گفت:برات خيلي خوشحالم!
    


    
      بعد از پذيريي مختصر، امير بلند شد، به ساعتش نگاه کرد و گفت:
    


    
      - دخترا و پسرا! ما پيرمرد، پيرزنا قراره کم کم از مجلس جوون پسندتون مرخص شيم و به مجلس پير پاتالي خودمون برسيم. اگه کسي هست مي خواد آخر عمري دل منو شاد کنه، بياد با من يه دوئل شعر کنه... دل اين پيرمردو نشکونيد! حاضرم پولم بدم!
    


    
      شمسي: بسه امير! مي دوني که کسي اهل مشاعره نيست... پولتو هم بذار جيبت انقدر ولخرجي نکن!
    


    
      کامليا: بابا آيناز مياد!
    


    
      کامليا با فاصله دور از من، پيش دوستاش نشسته بود. با چشاي گشاد نگاش کردم.
    


    
      امير: جدي آيناز خانم مياد؟
    


    
      - نه ...چيزه! من زياد شعر حفظ نيستم... در حد شما هم حرفه اي نيستم. زود مي بازم! حريف خوبي براتون نيستم.
    


    
      کامليا بلند گفت: دروغ ميگه بابا! پونصد بيت شعر حفظه.
    


    
      لبمو گاز گرفتم و نگاش کردم. اگه نزديکم بود مي دونستم چيکارش کنم.
    


    
      امير: دختر مي دوني پونصد بيت يعني چي؟! يعني تا فردا صبح هم مي تونیم مشاعره کنيم.
    


    
      - نه...آخه!
    


    
      - کي اول شروع کنه؟
    


    
      اميرعلي: خانما مقدمن!
    


    
      امير: اي قربون تو برم که خانما مقدمن! بيت اولو بگو ببينم!
    


    
      اميرعلي: پرواز من به بال و پر توست زينهار/ مشکن مرا که مي شکني بال خويش را.
    


    
      امير: آيناز خانم!
    


    
      گفتم: آخر به اسارت دل حسرت زده خو کرد/ شادم که دگر ياد گريز از قفسم نيست.
    


    
      امير: تا بوده چشم عاشق در راه يار بوده/ بي آنکه وعده باشد در انتظار بوده.
    


    
      گفتم: هر چه گشتيم در اين شهر نبود اهل دلي/ که بداند غم دلتنگي و تنهايي ما
    


    
      مشاعره نزديک بيست دقيقه طول کشيد. سکوت داخل سالن حاکم فرما شده بود و فقط صداي من و امير خان بود که توي سالن با شعر ردل و بدل مي شد.
    


    
      با آخرين بيت که امير گفت، برد. من بيشتر بخاطر جو سنگين و استرسم نمي تونستم فکر کنم. وقتي دوئل شعر تموم شد، امير و چند نفري برام دست زدن.
    


    
      گفت: عالي بود دختر! صداي فوق العاده زيبا و دلنشين و آرومي داري. همه ی شعرهایي که گفتي بخاطر صدات به دلم نشست.
    


    
      با لبخند گفتم: ممنون!
    


    
      نزديک بود از خجالت اون همه تعريف آب شم برم تو زمين.
    


    
      ظرفيتم براي اون همه تعريفي که ازم کرد، کم بود. از چند تا دختر موقع مشاعره هم شنيدم که گفتن «دختره صداي قشنگي داره» اما هيچ کدوم از اين تعريفا نمي تونست دل بيقرارمو که تشنه ی آزادي بود آروم کنه. چند دقيقه بعد از مشاعره، به گفته ی امير خان همه پيرمرد پيرزنا رفتن و موند چند تا جوون. ساعت يازده بود. حسابي خوابم گرفته بود.خيلي خسته بودم. چشمام حالت خماري گرفته بود. ديدم فرحناز چسبيده به آراد و داره براش ميوه پوست مي گيره. نگاه کردم ديدم کيويه. جلو دهنش گرفت. آراد دهنشو باز کرد. داد زدم: نخـــــــــور!
    


    
      يهو همه برگشتن نگام کردم کردن.
    


    
      با يه لبخند دراز گفتم: ببخشيد... معذرت مي خوام!
    


    
      فرحناز: چته عين وحشيا داد مي زني؟
    


    
      با همون لبخند که عصبانيت هم بهش اضافه شده بود، گفتم:
    


    
      - کيوي بهش نده. براش خوب نيست.
    


    
      فرحناز: تو دکترشي؟ چند ساله کيوي مي خوره چيزيش هم نشده.
    


    
      آراد کيوي رو از دست فرحناز برداشت و خورد. به جهنم! بخور تا دل درد بگيري و بميري! اصلا به من چه؟ مي دونم از سر لج من اين کارو کرد. خودت ضرر مي کني؛ به من چه؟ عين بچه ها فقط لجبازي مي کنه.
    


    
      فرحناز انگار با اين کار آراد شير شده بود، با صداي نسبتا بلندي گفت:
    


    
      - لباس بهتر نداشتي بپوشي؟ با اين لباسا همه فکر مي کنن آراد بهت پول نمي ده. فکر خودت نيستي فکر آبروي آراد باش!
    


    
      خسته بودم. حوصله نداشتم . خوابمم مي اومد. همه ی اينا باعث شد عصباني بشم.
    


    
      با تن صداي عصبي گفتم: اول اينکه لباس من هر چي باشه، از لباس تو که قصد راه انداختن شوي اعضاي بدن داري بهتره.فکر کردي ملت سينه نديدن که اونجوري ريختيشون بيرون؟! يا فکر کردي خودت تنها پا داري که رون به پايينو لخت کردي؟! خجالت نکشيدي يه لباس پوشيدي که فقط دو سانت از شورت سفيدت پايين تره؟! هر چند منم اگه جاي تو بودم دو بار با ايل و تبارم از آقا آراد خواستگاري مي کردم، هر دو بار جواب نه مي شنيدم، اينجوري عرض اندام مي کردم!... دوم اينکه توي اين سه ماهي که اينجام عشقت حتي يه هزاري هم کف دست من نذاشته که بخوام لباس بخرم. تمام لباسامو يا امير علي داداش گلت خريده يا خاتون بدبخت از حقوق ماهيانه که عشقت بهش مي ده برام خرج مي کنه...
    


    
      همه جا ساکت بود. فقط صداي نفس کشيدن مي اومد. همه مجسمه شده بودن. نفس نفس مي زدم. فرحناز هر لحظه عصباني تر مي شد؛ يهو از عصبانيت منفجر شد و داد زد:
    


    
      - مي کشمت... کثافت آشغال!
    


    
      بلند شد و با قدم هاي تند اومد طرفم.
    


    
      اميرعلي داد زد: فرحناز بس کن!
    


    
      بي فايده بود. کامليا و چند تا دختر جلوشو گرفتن که نياد. گيچ شده بودم و مغزم از خستگي دستور صادر نمي کرد.
    


    
      خاتون اومد پيشم، گفت: چرا وايسادي دختر؟ بيا برو بيرون. الان خون به پا مي شه!
    


    
      چند قدم رفتم که روسريمو از پشت کشيد. برگشتم؛ فرحناز بود. با عصبانيت کليپس پشت سرمو باز کرد. تمام موهاي فر درشت بلندم دورم ريخت.
    


    
      با حرص خنديد و گفت: بخاطر اين موهاي زشتت بود که هيچ وقت روسريتو از سرت برنمي داشتي، نه؟
    


    
      يقمو گرفت: بذار ببينم شايد يه عيب و نقص ديگه هم داشته باشي که هيچ وقت لباس باز نمي پوشي!
    


    
      يهو يکي منو کشيد عقب کتشو انداخت رو سرم. نفهميدم کي بود. دستشو گذاشت رو شونم و برد بيرون.
    


    
      گفت: برو يه روسري بپوش.
    


    
      برگشتم. از زير کت رفتنشو نگاه کردم. اميرعلي بود.
    


    
      زير لب گفتم: ممنون!
    


    
      سريع رفتم به اتاقم و يه شال برداشتم و رو زمين نشستم. اشک هاي گرمم که ديگه خسته از اين دنيا بود رو صورتم مي ريخت. چند دقيقه اي که گريه کردم، صداي در زدن اومد. اشکامو پاک کردم. شالمو رو سرم انداختم و گفتم: کيه؟
    


    
      - منم ... مي شه درو باز کني؟!
    


    
      تند تند با آستينام صورتمو که از اشک خيس شده بود، خشک کردم و درو باز کردم.
    


    
      با لبخند به چشمام نگاه کرد و گفت: چه دل نازکي داره اين آيناز... حالت بهتر شد؟
    


    
      - تا زماني که تو اين خونم حالم خوب نمي شه.
    


    
      - مي خواي بریم بيرون يه گشتي بزنيم؟
    


    
      - امشب به اندازه کافي گند بالا آوردم... اگه آراد بفهمه با شما رفتم بيرون، مردنم حتميه!
    


    
      - نترس ... نمي ذارم روت دست بلند کنه. برو کتمو بيار، لباستم بپوش بريم.
    


    
      - آخه...
    


    
      - آخه و اما و اگر و شايد نداريم! زود باش برو، يخ کردم!
    


    
      - بيا تو بشين تا حاضرشم.
    


    
      - زياد طول مي کشه؟
    


    
      - نه!
    


    
      - پس همين جا منتظر مي مونم.
    


    
      - باشه.
    


    
      زود رفتم تو، در عرض پنج دقيقه حاضر شدم. با کت اميرعلي اومدم بيرون. کتشو پوشيد و همين جور که تو حياط راه مي رفتيم، گفت:
    


    
      - دختر تو انقدر خوش تيپي چرا تو مهموني آراد لباساي عتيقه مي پوشي که فرحناز بخواد اونجوري بهت تيکه بندازه؟
    


    
      - آراد بهم اجازه نمي ده... اوندفعه هم که پوشيدم دعوام کرد.
    


    
      - خودمم نمي دونم اين بچه چشه؟
    


    
      سوار ماشين شدم و اومديم بيرون. شب يلدا بود اما خيابونا شلوغ. صداي بوق ماشينا اذيتم مي کرد. سرمو گذاشتم رو شيشه و گفتم: اينا شب يلدا رو تو خيابونا مي گذرونن؟!
    


    
      - نمي دونم... شايد رفتن مهموني و دارن برمي گردن. شايدم کسي رو ندارن.
    


    
      - مثل من!
    


    
      - تو تنها نيستي آيناز... درسته چند نفر باهات بدن، اما همه عين اونا نيستن.
    


    
      نگاش کردم و گفتم: دقيقا همه با من بدن، جز چند نفر!
    


    
      دوباره سرمو گذاشتم رو شيشه.
    


    
      اميرعلي موسيقي آرام بخشي گذاشت و گفت: يه چيز داغ مي خوري؟
    


    
      درست نشستم و با لبخند گفتم: مثل قهوه شيرين؟
    


    
      خنديد و گفت: مثالت ديگه چي بود؟
    


    
      ماشينو يه گوشه پارک کرد. سريع رفت به يه کافي شاپ و با دو تا قهوه که بخار ازش بلند مي شد برگشت.
    


    
      سوار ماشين شد و گفت: چقدر هوا سرد شده!
    


    
      يکي از قهوه ها رو بهم داد. نگاش کردم صورت سفيدش گل انداخته بود. چشماي خاکستري مهربونشو بهم دوخت و گفت: به چي مي خندي تو؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: گونت قرمز شده.
    


    
      دست گذاشت رو گونش و گفت: رژگونش خوب بوده!
    


    
      بلند خنديديم. کمي از قهوه رو خوردم.
    


    
      گفت: يه سوال ازت بپرسم؟
    


    
      - بله!
    


    
      - تو کسي رو هم دوست داري؟
    


    
      نگاش کردم و گفتم: يعني چي؟ الانو مي گي؟
    


    
      سري تکون داد و گفت: اهوم!
    


    
      با قاطعيت گفتم: نه!
    


    
      - يعني انقدر مطمئني که نخواستي فکر کني؟
    


    
      - وقتي کسي رو دوست ندارم، ديگه به چي فکر کنم؟
    


    
      - نمي خواي امتحان کني؟
    


    
      - چيو؟
    


    
      - دوست داشتنو!
    


    
      - نه... دنياي شما مردا رو دوست ندارم. دنياتون وحشيانه و بي رحمه. اگه کسي رو دوست داريد، از روي ترحمه... از بس جنس شما اذيتم کردن، ديگه علاقه اي بهتون ندارم.
    


    
      - همه مون عين هم نيستیم!
    


    
      - چرا همتون عين هميد. اول از عشق و عاشقي و دوست داشتن حرف مي زنيد اما به محض اينکه يکي بهتر پيدا شد ولش مي کنيد مي ريد سراغ اون.
    


    
      - آيناز! باور کن اينجوري که تو فکر مي کني نيست. اگه چند نفر اذيتت کردن، دليل نمي شه نظرت در مورد بقيه مردا همين باشه... امتحان کن! يه نفرو دوست داشته باش، بعد مي بيني دوست داشتن چقدر لذت بخشه. مخصوصا اگه کنارت باشه، بهت آرامش مي ده ...نباشه دلتنگش مي شي... اگه اذيتت کنه ازش ناراحت نمي شي... حتي حاضري بخاطرش جونتم بدي.
    


    
      نگاش کردم.حس هايی که مي گفت رو تا حالا تجربه نکرده بودم. لمسشون نکرده بودم. يعني چي حاضري بخاطرش جونتم بدي؟! يعني دوست داشتن يه مرد انقدر خوبه؟!
    


    
      گفتم: من حق انتخابي ندارم. جز تو، آراد و پرهام هيچ مرد ديگه اي دور و برم نيست.
    


    
      - خب يکيمونو دوست داشته باش!
    


    
      - چه جوري آخه؟ من بايد يکي رو دوست داشته باشم که دوستم داشته باشه... آراد که اصلا حرفشو نزن، پرهامم که...
    


    
      يادم افتاد که کامليا دوستش داره. نمي خوام عشق کامليا رو بردارم !
    


    
      - پرهام چي؟
    


    
      - پرهامم خودش يه عشقي داره!
    


    
      - کي؟
    


    
      - مهم نيست... مي مونه...
    


    
      نگاش کردم. ضربان قلبم آروم رفت بالا. با لبخند نگام کرد. يعني من بايد اميرعلي رو دوست داشته باشم؟!
    


    
      با خجالت گفتم: من...
    


    
      - من نمي خوام تو منو دوست داشته باشي... نمي خوام اجبارت کنم. فقط دارم بهت مي گم تو تا آخر عمرت نبايد تنها باشي. بايد ازدواج کني. اين تنفر از مردا رو از قلبت بنداز بيرون. سعي کن يکي رو دوست داشته باشي... حتي آرادي که ازش متنفري.
    


    
      - اون که ديگه اصلا ...اگه تنها مرد روي زمين هم باشه، حاضر به ازدواج با اون نمي شم!
    


    
      - باشه... هر طور خودت دوست داري... قهوتو بخور بريم.
    


    
      بعد اينکه قهوه مونو خورديم، راه افتاديم. يک ساعتي تو خيابونا چرخيديم و برگشتيم خونه. تو حياط وايساديم. هيچ ماشيني نبود. همه رفته بودن.
    


    
      گفتم: ممنون... واقعا ممنون.
    


    
      - احتياجي به تشکر نيست ...دلم مي خواد با من راحت باشي.
    


    
      پشتمو نگاه کرد. يک دفعه با دستاش صورتمو گرفت و گفت: ببخش!
    


    
      لبشو گذاشت گوشه لبم و بدون بوسيدن برداشت. دستاي گرمي داشت اما لباشو حس نکردم.
    


    
      بدنم گرم شد... گيج و شوک زده شدم. نتونستم آب دهنمو قورت بدم... دست و پاهام شل شد. قرنيه چشممو از سنگيني نتونستم حرکتشون بدم. به زحمت نگاش کردم.گنگ شدم. نمي دونستم بايد چي بگم؟ دهنمو باز کردم؛ دستشو گذاشت جلو دهنم و گفت:
    


    
      - الان نه... خواهش مي کنم الان چيزي نگو! مي خوام يه چيزي رو بدونم... بعدا هر چي فحش و ناسزا بود بهم بگو!
    


    
      پشتمو نگاه کردم، ديدم آراد با عصبانيت داره مياد.
    


    
      وايساد و گفت: لب دادنتون ناتموم موند، اومدين اينجا تمومش کنيد؟
    


    
      به من نگاه کرد: دختره ي خراب ،حقت بود با دوستات مي فرستادمت بري.
    


    
      امير علي: حق نداري با ايناز اينجوري حرف بزني.
    


    
      داد زد: من هر جور که دلم بخواد با خدمتکارم حرف مي زنم... تو هم ديگه حق نداري پاتو بذاري تو اين خونه!
    


    
      - شرمنده که مي گم ولي ميام... چون کسي که مي خوام، تو اين خونه زندگي مي کنه!
    


    
      آراد پوزخندي زد و گفت: بايد دو طرفه باشه!
    


    
      - هست!
    


    
      عين گيجا فقط به دوتاشون نگاه مي کردم.
    


    
      آراد گفت: خيالاتي شدي!
    


    
      - خيالشم قشنگه!
    


    
      آراد به من نگاه کرد و گفت: يعني اينو دوست داري؟
    


    
      اميرعلي داد زد: آره دوستش دارم!
    


    
      با اين حرفش به خودم اومدم. نگاش کردم؛ چي داشت مي گفت؟ منو؟ امير علي منو دوست داره؟! الکي مي گه! حتما بخاطر اينکه آراد دعوام نکنه اين حرفو زده... ولي من که بهش گفتم کسي رو دوست ندارم؛ حتي خودشو. چرا اين کارو باهام کرد؟
    


    
      آراد گفت: اون حق ازدواج نداره. به خودشم گفتم... درضمن فکر نکنم بتوني با زني که شوهر داره ازدواج کني!
    


    
      اميرعلي: کي شوهر داره؟!
    


    
      - من شوهر اينم؛ شناسنامه هم دارم. تاييد روانپزشک هم دارم که اين خانم اختلال حواس دارن!
    


    
      اميرعلي با عصبانيت يقشو گرفت و گفت: خيلي نامردي!
    


    
      داد زدم: بسه... بس کنيد. از دوتاتون بدم مياد. ازتون متنفرم.
    


    
      با گريه به طرف خونه دويدم.
    


    
      رفتم به خونه و با گريه خوابيدم. خدايا! چرا زندگي من اينجوريه؟ اصلا منو مي بيني؟! مي بيني دارم چي مي کشم؟! مي دونم دوتاشون دوستم ندارن... فقط مي خوان اذيتم کنن. لابد اميرعلي پيش خودش فکر کرده چون بي کس و کارم ازم خواستگاري کنه، حتما جواب بله بهش مي دم. آرادم که فقط جنون اذيت کردن داره... قدر عشق نويدو ندونستم.
    


    
      ***
    


    
      صبح با کابوس ليلا از خواب بيدار شدم. يه استرس عجيبي گرفتم. از بيدار کردن آراد مي ترسيدم اما چاره اي نبود بايد برم. نمي تونستم ويدا رو هم بفرستم چون آراد دعوام مي کرد. با توکل بر خدا رفتم. از پله هاي عمارت رفتم بالا. به اتاقش که رسيدم، درو باز کردم و رفتم تو. چراغو روشن کردم. لبه تخت وايسادم و صداش زدم.
    


    
      - آقا...آقا...
    


    
      بيدار نشد.دوباره صداش زدم.
    


    
      - آقا...؟!
    


    
      تکون نخورد.چند ثانيه نگاش کردم. بعد از اون شب مهموني که صورتشو شش تيغه کرد، ديگه به صورتش دست نزد. عين آدمايي که از دنيا سيرن زندگي مي کنه. نه دوستي داره، نه زن و بچه اي. يعني مي خواد تا آخر عمرش با همين دخترا که به مهمونياش ميان سر کنه؟!
    


    
      شايد بخاطر همينه که به من ميگه عاشق نشو. مي خواد طعم تنهايي رو به منم بچشونه.
    


    
      چشماشو باز کرد. نگام کرد؛ هنوز عصباني بود. يه قدم رفتم عقب. نشست، نگام کرد و گفت: ديشب به مهرداد گفتم مي خوام بفروشمت، اونم قراره هفت ميليون بابتت بده.عين اميرعلي، جوون نيست که بتونه باهات لاس بزنه اما در حد خودش بلده... يه مدت که ازت استفاده کرد، مي اندازتت تو آشغال دوني.
    


    
      از تخت اومد پايين. دمپايي انگشتي مشکيشو پوشيد. مچ دستمو گرفت و کشيد. يه بار اين کارو کرده بود؛ انباري ؛خفگي... اما اون دفعه خاتون بود. اما الان کسي نيست.
    


    
      گفتم: مي خواي چيکار کني؟
    


    
      - ميخوام تا وقتي مهرداد مياد دنبالت، جات امن باشه!
    


    
      - خواهش مي کنم اين کارو نکن!
    


    
      از پله ها رفت پايين. منو هم با خودش مي کشيد.
    


    
      گفت: ديگه وقت خواهش کردن گذشته.
    


    
      با گريه گفتم: چرا مي خواي حق طبيعي منو ازم بگيري؟ منم دلم می خواد يکي دوستم داشته باشه... ديگه خسته شدم از اين همه تنهايي.
    


    
      جلو انباري وايساد و داد زد: تنهايي؟ پس خاتون و مش رجب برگ چغندرن؟ ويدا هم که پيشته؟
    


    
      - تو معني دوست داشتنو نمي فهمي نه؟ مش رجب خاتونو دوست داره نه منو. ويدا هم ازم متنفره...حالا يکي پيدا شده دوستم داره. چرا مي خواي ازم بگيريش؟!
    


    
      - يه بار بهت گفتم اين حس لعنتي ِ دوست داشتنو تو خودت بکش. گفتم حق ازدواج و عاشق شدنو نداري ... نمي دونم با اميرعلي چيکار کردي که اينجوري عاشقت شده.
    


    
      درو باز کرد و هلم داد داخل و گفت: اين تنبیه، هم بخاطر زبون درازي ديشبت که به فرحناز کردي و جلو اون همه آدم تحقيرش کردي، هم بخاطر اینکه ... اميرعلي رو بوسيدي.
    


    
      دور بست.
    


    
      داد زدم: مگه بوسيدن کسي که دوستش داري جرمه؟ تو هم فرحنازو تمام دخترايي که ميان مهموني مي بوسي... پس بابات بايد تنبيهت کنه؟
    


    
      با گريه آروم زدم به در وگفتم: خواهش مي کنم درو بازکن...آقا... منو پيش مهرداد نفرست.
    


    
      با عصبانيت و گريه داد زدم: مگه اميرعلي نگفت هر چقدر بخواي بابت من بهت پول مي ده... خب چرا منو به اون نفروختي؟ چي از جونم مي خواي؟ مگه من چيکارت کردم که اينجوري باهام رفتار مي کني؟ با توام. چرا جوابمو نمي دي؟!
    


    
      درو باز کرد. صورتم خيس اشک شده بود.
    


    
      نگام کرد و گفت: به يه شرط ميارمت بيرون و به مهرداد نمي دمت...که ديگه دور و بر اميرعلي نبينمت.
    


    
      - تو چه دشمني با اون داري؟
    


    
      با عصبانيت داد زد: شرطمو قبول مي کني يا نه؟!
    


    
      - بي انصافيه... نه، درو ببند!
    


    
      رفتم عقب رو زمين نشستم و زانومو تو بغل گرفتم. من که اميرعلي رو دوست ندارم؟ اين کارا رو براي چي مي کنم؟... چرا خودمو الکي بخاطر کسي که دوستش ندارم زنداني مي کنم؟ هنوز وايساده بود و نگام مي کرد.
    


    
      گفت: اين حرف آخرته؟
    


    
      به زمين نگاه کردم و گفتم: آره.
    


    
      پوزخندي زد و گفت: اگه بري پيش مهرداد که مي شي دختر دست دوم و ديگه اميرعلي محلتم نمي ذاره؟
    


    
      - برام مهم نيست. خودمو مي کشم و همتونو راحت مي کنم.
    


    
      درو با عصبانيت محکم بست. صداي قفل شدن درو شنيدم . همونجا نشستم. همه جا تاريک بود. جايی رو نمي ديدم. از سرما تو خودم جمع شدم. کاش جوراب مي پوشيدم. پاهامو مالش مي دادم.
    


    
      نبايد بترسم. بايد به اين انباري عادت کنم. چشمامو بستم و تمرکز کردم تا تنگي نفس نگيرم. يه نفس عميق کشيدم که يه چيز نرم و چسبناک و خيس افتاد رو پام. جيغ کشيدم و پريدم تو هوا.دستمو گذاشتم رو قلبم و نفس نفس مي زدم. واي مار نباشه؟!
    


    
      عقب عقب مي رفتم که پام خورد به جارو برقي و افتادم زمين. داد زدم. اين چيه اينجا گذاشتن؟ بلند شدم. کثافت! حداقل چراغو روشن مي کردي... صداي کلاغ از سمت راستم شنيدم... مي گن کلاغا بد يمنن اما من ازشون بدم نمياد. چند قدم رفتم جلو که زانوم خورد به لبه ميز... يه جيغي کشيدم که صدام رفت به آسمون.
    


    
      از درد چند قطره اشک از چشمام چکيد. دستمو گذاشتم رو زانوم و چشمامو فشار دادم. همون زانویي که سيروس داغونش کرده بود، خودم داغون ترش کردم. نمي تونستم خم و راستش کنم. همونجا نشستم و پامو دراز کردم. خودمو کشيدم سمت ديوار و نشستم. يواش يواش کمبود اکسيژنو حس کردم . نفس بلند کشيدم. تنگي نفس اومد سراغم. مي دونستم نمي تونم به جاي تاريک و خفه عادت کنم. بلند شدم رفتم سمت در، چند تا مشت زدم به در و خاتونو صدا زدم»
    


    
      - خاتون... خاتون؟
    


    
      کسي نيومد. چرا آراد با من اين کارو مي کنه؟
    


    
      جيغ زدم: خاتون... مش رجب ... تو رو خدا يکي کمکم کنه دارم مي ميرم.
    


    
      گريه کردم. يهو چراغ روشن شد. اکسيژن تو فضا پخش شد. يه نفس بلند و عميق کشيدم. لبخند زدم و بلند شدم. سرمو گذاشتم رو در و گفتم:
    


    
      - خاتون تویی؟!
    


    
      صدايی نيومد. بعد صداي باز شدن قفلو شنيدم. لبخندم بيشتر شد. يه قدم رفتم عقب. در باز شد. چشمم افتاد به مختار. با تعجب نگاش کردم.
    


    
      گفت: اين دفعه رو بخاطر من بخشيدت ...بيا بيرون!
    


    
      با پاي لنگون اومدم بيرون و گفتم: ممنون!
    


    
      - تشکر نکن ...جلوي زبونتو بگير! آخه دختر چرا انقدر کله شقي مي کني؟ ها؟ من تعجب مي کنم چرا تا حالا نکشتت؟!
    


    
      با اعتماد به نفس گفتم: چون دوستم داره!
    


    
      صداي آراد بلند شد: مختار!
    


    
      مختار: اومدم آقا!
    


    
      لبخندي زد.
    


    
      - بهش بگم چي گفتي؟!
    


    
      - نه! تو رو خدا نه ...اصلا غلط کردم!
    


    
      خنديد و گفت: به شرطي نمي گم که برام لواشک درست کني!
    


    
      با درموندگي سرمو تکون دادم و گفتم: باشه قبول!
    


    
      وقتي رفت، منم با پاي چلاقم رفتم به آشپزخونه ديدم خاتون داره کاسه بشقاباي آقا رو مي شوره.. گفتم: سلام!
    


    
      برگشت. شيرو بست و گفت: باز چيکار کردي؟
    


    
      - هيچي! گناه و تقصيري که مستحق انباري باشه رو انجام ندادم!
    


    
      - ديگه نمي دونم به چه زبوني بگم ... پا رو اعصاب آقا نذار!
    


    
      - آقا خودش اعصاب نداره ،چه من پا بذارم، چه نذارم ...
    


    
      يهو خاتون با چشاي گشاد و ابرو به پشتم اشاره کردو محل نذاشتم و ادامه دادم:
    


    
      - از روز اولم که من اومدم به اين عمارت، ابروهاش عين ابرو پيونديها بهم چسبيده بود! خنده هاشم از مرز پوزخند رد نمي شه. هنوز هم موفق به رويت دندوناش نشدم!
    


    
      هنوز خاتون داشت ابرو مي انداخت بالا! ادامه دادم:
    


    
      - من نمي دونم فرحناز دلشو به چي اين خوش کرده؟! که چپ ميره مي گه آراد، راست مي ره مي گه آراد!
    


    
      اعصابم خورد شد.
    


    
      گفتم: چته خاتون؟ چرا اينجوري مي کني؟ تيک عصبي گرفتي؟
    


    
      - تيک عصبي نگرفته؛ ظاهرا شما زيادي داره بهتون خوش مي گذره!
    


    
      فقط گردنم و صد وهشتاد درجه جنوبي چرخوندم. همونجا گردنم با ديدنش قفل شد.
    


    
      با اخم گفت: خاتون! پرده اتاق من چي شد؟
    


    
      خاتون با تته پته گفت: چيزه آقا ...آيناز داره مي دوزه. ديگه تمومه. فردا نصبش مي کنيم.
    


    
      - گفتم برو سفارش بده. کي گفتم اين برام بدوزه؟
    


    
      - چشم آقا ...همين امروز مي رم براتون سفارش مي دم.
    


    
      - موبايلمو بده.
    


    
      خاتون موبايلشو از رو ميز برداشت و داد. با همون حالت گردن به آراد نگاه مي کردم .
    


    
      گفت: حيف که مختار ضمانتتو کرده والا مي دونستم چيکارت کنم.
    


    
      وقتي رفت، گردنمو درست کردم و سرمو انداختم پايين.
    


    
      يهو خاتون زد زير خنده و گفت: خداييش از آقا مي ترسي، نه؟!
    


    
      زير چشي نگاش کردم و سرمو تکون دادم.
    


    
      گفت: آخه وقتي مي ترسي چرا سر به سرش ميذاري؟!
    


    
      لبخندي زدم و گفتم: نمي دونم!
    


    
      دو قدم رفتم.
    


    
      خاتون گفت: پات چي شده؟
    


    
      - خورد به ميزي که تو انباريه.
    


    
      - از دست اين مش رجب! صد دفعه گفتم اون ميزو از اونجا بردار.
    


    
      رفتم بالا. تخت آرادو مرتب کردم؛ لباساشو شستم و اتو کرده و مرتب گذاشتم سر جاشون. به لباساش نگاه کردم.
    


    
      يه نچ نچي کردم و گفتم: آدمه که لباس نداره تو اين سرماي زمستون بپوشه، اونوقت اين آقا ...از هر مارک و مدل و رنگ و جنسي چند دست داره.
    


    
      کفشاشو نگاه! مي شه باهاش يه مغازه راه انداخت. اومدم بيرون و به سمت خونه مي رفتم که مش رجبو ديدم.
    


    
      گفت: چرا اينجوري راه ميري؟
    


    
      - آقا تو انباري زندانيم کرده بود، پام خورد به لبه ميزي که اونجاست.
    


    
      قيافش ناراحت شد و گفت: الان ميرم برش مي دارم.
    


    
      رفتم به اتاقم، ديدم خانم هنوز خوابه. به ساعت نگاه کردم نه و چهل و پنج دقيقه بود. بايد ديگه بيدار بشه. روسري رو از سرم برداشتم. پاي چرخ خياطي نشستم؛ پاي چپم که زانوش درد مي کرد، دراز کردم. پرده آراد ديگه تمومه؛ پايينشو بدوزم تموم مي شه. چرخ خياطي که شروع کرد به دوختن، ويدا چشمشوباز کرد و با اخم گفت:
    


    
      - هوي! نمي بيني آدم خوابه؟!
    


    
      همين جور که سرم پايين بود و مي دوختم، گفتم: من که اينجا آدمي نمي بينم!
    


    
      با عصبانيت بلند شد و گفت: چي گفتي؟
    


    
      نگاش کردم. بد عصبي شده بود. با اين زانوم هم نمي تونستم يقه گيري کنم.
    


    
      يه لبخند زدم و گفتم: منظورم اينه که جز فرشته، چيز ديگه اي نمي بينم!
    


    
      انگار خر شد! چون چيزي نگفت و خوابيد. دوباره شروع به دوخت کردم. سرشو از پتو آورد بيرون وگفت: ببين! مي خوام بخوابم، سرو صدا نکن!
    


    
      - ببين اين پرده ی آقاست. اگه تا فردا نصب نشه، مي گم تقصير توئه!
    


    
      با عصبانيت پوفي کرد و نشست. پتو رو از روش برداشت و رفت بيرون.يه لبخند پيروز مندانه اي زدم!
    


    
      بعد از اينکه پرده تموم شد، يه اتوی خوشگل هم روش کشيدم.
    


    
      خاتون اومد تو و گفت: آيناز جان آقاي دکتر اومدن با شما کار دارن.
    


    
      با تعجب گفتم: اميرعلي؟!
    


    
      - بله!
    


    
      چي مي خواست بگه؟ توجيه کار ديشبشو؟ نمي خوام بشنوم. برای همين بوسه الکي آقا بود که صبح زنداني شدم.
    


    
      گفتم: بهش بگو بره. من باهاش حرفي ندارم.
    


    
      بدون اينکه چيزي بگه رفت. چند دقيقه بعد دو تا ضربه به در خورد و گفت:
    


    
      - ياا...!
    


    
      پريدم سمت روسريم و پوشيدم و دروباز کردم. خاتون و اميرعلي وايساده بودن.
    


    
      اميرعلي گفت: بايد باهات حرف بزنم.
    


    
      - ولي من حرفي ندارم.
    


    
      - حرفامو گوش کن. اگه حرفم منطقي نبود، قول ميدم برم و ديگه منو نبيني.
    


    
      خاتون: آقاي دکتر! خواهشا حرفتنو زودتر تموم کنيد! آقا گفته ديگه شما رو اينجا راه ندم. اگه بفهمه اومدين اينجا، حتما منو دعوا مي کنه... به خدا من به فکر خودم نيستم... بيشتر به فکر اين دخترم که آقا تنبيهش کنه.
    


    
      - نترس خاتون! قول مي دم حرفام زود تموم بشه. البته اگه آيناز خانم راضي به حرف زدن بشن!
    


    
      خاتون: پس من ميرم... آيناز جان! ببين آقاي دکتر چي مي گن، زودتر حرفاتونو تموم کنيد تا آقا سر نرسيده.
    


    
      وقتي رفت، نگاش کردم.
    


    
      گفت: از دستم عصباني هستي؟!
    


    
      - نباشم؟! ديشب چه کاري بود کردي؟ مي دونستي داره آراد مياد و جلوی چشمش اون کارو کردي؟
    


    
      اومدم بيرون و رو نيمکت رو به روي خونه، زير درخت نشستم.
    


    
      کنارم نشست و گفت: خاتون بهم گفت آراد انداختت تو انباري... معذرت مي خوام. مي دونم کارم اشتباه بود ...اين کارو بخاطر خودت کردم.
    


    
      - بخاطر من؟! من کي گفتم ببوسم ؟
    


    
      با مکث نگاش کردم: يعني بخاطر خودم بوده که ديشب يک ساعت تو گوشم روضه خوندي که يکي رو دوست داشته باش؟! از ما مردا متنفر نباش ... هممون عين هم نيستیم ؟ دوست داشتن قشنگه؟ مطمئني بخاطر خودت نبود؟
    


    
      با لبخند نگام کرد و گفت: بله... مطمئنم فقط بخاطر خودت بود!
    


    
      - ببين بابت تمام محبت و زحمتي که برام کشيدي ممنونم و تا آخر عمر مديونت مي مونم و اگه تونستم حتما جبران مي کنم... اما ... من دوست ندارم يعني نمی خوام هيچ مردي رو دوست داشته باشم. چون هرکدومتون داريد يه جور اذيتم مي کنيد... يکي عاشقم مي کنه و ولم مي کنه... يکي مي فروشتم ... يکي براي فروش مواد ازم استفاده مي کنه ...يکي بي دليل و بي گناه زجرم مي ده و اذيتم مي کنه.
    


    
      تو چشماي پرغمش نگاه کردم: يکی هم از سر دلسوزي و ترحم مي گه دوست دارم ... شما مردا منفورترين موجودات روي زمين هستيد... قلبم براي شما مردا شده يه تيکه آهن که اگه تو آتيشم بندازيش، ذوب نمي شه.
    


    
      - آيناز اين کارو با خودت نکن... اينجوري داري خودتو شکنجه مي دي... چند تا مرد اذيتت کردن. قرار نيست هممون همين جوري باشيم... من و پرهامو با آراد يکي مي دوني؟ يعني اخلاق و رفتارمون مثل همه؟!
    


    
      - آره... فقط نوع اذيت کردنتون فرق مي کنه. تو با محبت مي خواي به خواسته خودت برسي.
    


    
      لبخندي زد و گفت: من که ازت چيزي نخواستم؟
    


    
      - نخواستي؟ پس اين حرفت چيه مي گي دوستم داشته باش؟
    


    
      خنديد و گفت: اي خدا! من از دست تو چيکار کنم؟ من نمي گم بيا حتما منو دوست داشته باش ... مي گم يه مدت جلو آراد تظاهر به دوست داشتن هم بکنيم، بعد مي بيني رفتارش باهات عوض مي شه.
    


    
      - نه...فايده اي نداره.
    


    
      - هم بازي بچگايمو من مي شناسم نه تو... اگه بدونه يه دختري خاطر خواه داره، ديگه دور و بر دختره پيداش نمي شه. يه مدت امتحان کن؛ اصلا شايد گذاشت بري!
    


    
      - کجا برم؟ پيش تو؟
    


    
      بلند شدم: ديگه به کسي نگو منو دوست داري... چون تو هم آخرش ولم مي کني و مي ري ... بذار با درد تنهايي خودم زندگي کنم.
    


    
      - آيناز!
    


    
      - ولم کن امير!
    


    
      رفتم به اتاقم. نمي دونستم با امير چيکار کنم. اگه با تظاهر به دوستي، الکي الکي عاشقش شدم چي؟ اگه اون، يکي ديگه رو دوست داشه باشه، من اين وسط لطمه مي خورم.
    


    
      دستمو گذاشتم رو سرم. داشت مي ترکيد. به آشپزخونه رفتم. قرص نبود. بايد برم به آشپزخونه ی عمارت. با قدم هاي آروم راه مي رفتم. دم اشپزخونه که رسيدم، ایستادم.
    


    
      از ديدنش تعجب کردم. پشتش به من بود و داشت چاي مي ريخت. يه لبخند زدم و با ذوق زدگي جيغ زدم و گفتم: سلام!!!
    


    
      برگشت و با دوباره ذوق زدگي من دستاشو باز کرد و گفت: سلام دخترم! بپر بغل بابا ببينم!
    


    
      - خجالت بکش پرهام! من بپرم بغل تو؟!
    


    
      - آخه همچين با ذوق گفتي سلام، گفتم شايد مي خواي بياي بغلم!
    


    
      صندلي رو کشيد عقب و نشست. منم نشستم رو به روش و گفتم:
    


    
      - پس خاتون اينا کجان؟
    


    
      - خاتون اينا رفتن بيرون خريد.
    


    
      - الان که ساعت يازده ست... چه خريديه؟
    


    
      - منم سر از کار شما زنا در نياوردم... هر وقت عشقتون کشيد مي ريد خريد!
    


    
      خنديدم و گفتم: کي اومدي؟
    


    
      يک ساعتي مي شه. با بابام اومدم.
    


    
      با تعجب گفتم: بابات کيه؟!
    


    
      اداي دخترا رو درآورد و گفت: بابا سيروسم ديگه!
    


    
      خنديدم و گفتم: لوس ... اين چند وقته کجا بودي؟
    


    
      - خونه ی خودم!
    


    
      - پس چرا نه زنگ مي زدي، نه مي اومدي؟
    


    
      يه قلپ از چايش خورد و گفت: آخه فکر نمي کردم کسي دلش برام تنگ بشه!
    


    
      با شيطنت گفتم: من که نه ولي يکي ديگه چرا!
    


    
      انگار منظورمو فهميد. اخمي کرد و گفت: مي دونم منظورت کيه ولي به خودشم گفتم علاقه اي بهش ندارم.
    


    
      - ولي کامليا...
    


    
      پريد وسط حرفم و گفت: شنيدم يه هفته ديگه مي خواين بريد شمال. رو منم حساب کنيد. با رفيق رفقام ميام.
    


    
      اين حرفش يعني ديگه در مورد کامليا حرف نزن! نخواستم ناراحتش کنم. بخاطر همين گفتم:
    


    
      - اگه آراد بفهمه اومدي، ممکنه دعوات کنه.
    


    
      - نه بابا اينجوريام نيست... کاريش نداشته باشم کاريم نداره ...باور مي کني با همين اخلاقش يک سال اينجا موندم؟!
    


    
      - واقعا؟!
    


    
      - آره... پسر خوبيه، فقط بعضي وقتا ترش مي کنه!
    


    
      چند دقيقه اي با پرهام حرف زدم و پرهام رفت بيرون. خيلي بهش گفتم نهارو بمونه ولی گفت کار داره. شب مياد. پرده رو برداشتم رفتم به اتاق آراد. چهار پايه هم بردم. وقتي از روش بالا رفتم ، دستمو گذاشتم رو لبم، يه لبخند زدم.
    


    
      الکي الکي از آراد يه بوس مجاني گرفتم! پرده رو تو بغلم گرفتم و يکي يکي گیره ها رو مي زدم به پرده.
    


    
      - باز رفتي بالا که رو من بيفتي؟!
    


    
      نگاش کردم. انگار اين نارگيل يه روز با اخم حرف نزنه سکته مي کنه!
    


    
      گفتم: سلام...نه!
    


    
      - امروز خاتون قرار بود پرده رو سفارش بده ... يعني دو ساعته دوختش؟
    


    
      - خودم دوختمش!
    


    
      پوزخندي زد و گفت: درسته خياطي ... ولي لازم نيست دوخت مردمو به نام خودت ثبت کني!
    


    
      کتشو انداخت رو تخت و رفت به اتاق لباس. زير لب اداشو درمي آوردم که سرشو آورد بيرون و گفت:
    


    
      - چيزي گفتي؟!
    


    
      سريع گفتم: نه...فقط گفتم ...گفتم...طول مي کشه پرده نصب بشه.
    


    
      پوفي کردم و به کارم ادامه دادم. ويدا با سيني غذا اومد تو و گفت: تو وقت پرده نصب کردنتم بلد نيستي؟ حالا من چه جوري غذا رو بذارم رو ميز؟
    


    
      - خب ميزو بکش اونور، غذا رو روش بچين. اين کار سختيه؟ فکر نکنم ميز اونقدر سنگين باشه که نتوني تکونش بدي!
    


    
      با حرص سيني رو گذاشت و گفت: ايشاا... که از اون بالا بيفتي دست و پات بشکنه!
    


    
      - خب اگه دست و پام بشکنه مجبوري ازم پرستاري کني! آخه چرا نفرين خودت مي کني عزيزم؟
    


    
      - فکر مي کني ميام ازت پرستاري مي کنم؟
    


    
      - آره چون دوستم داري!
    


    
      با حرص داد زد: من؟
    


    
      آراد: تمومش کنيد!
    


    
      آراد ایستاده بود.
    


    
      گفت: ويدا ميزو بکش اينور.
    


    
      ويدا با لبخند گفت: چشم آقا حتما!
    


    
      آراد يه نگاه سرسري بهم انداخت و رفت دستشویي، فقط دست راستشو شست. منم مشغول نصب کردن پرده شدم. ويدا ميزو بلند کرد و گذاشت پايين تخت و دو تا صندلي هم روبه روي هم گذاشت و غذا رو روش مي چيد.
    


    
      آراد اومد بيرون و نشست و گفت: دست گلت درد نکنه!
    


    
      با حرص لبمو گاز گرفتم. زرافه! من اين همه زحمت براي پردش کشيدم، يه تشکر هم نکرد اما اين که فقط براش نهار آورده مي گه دست گلت درد نکنه؟ شيطونه مي گه پرده رو جر بده!
    


    
      آراد به ويدا نگاه کرد و گفت: فردا مي خوام برم لواسون. برو لباساتو جمع کن!
    


    
      با خوشحالي گفت: لواسون آقا؟ فقط من و شما؟!
    


    
      سرشو تکون داد و گفت: آره، مي خوام کمي تنها باشم . فقط هر چي لباس داري جمع کن، چون معلوم نيست تا کي بمونم.
    


    
      ويدا به من نگاه کرد، يه قري به چشماش داد و گفت: چشم آقا!
    


    
      ديگه جر دادن پرده واجب شده! با حرص به آراد نگاه کردم.
    


    
      نگام کرد و گفت: چيه؟ نکنه تو رو هم مي خواي ببرم؟! آها يادم رفته بود بدون امير جونت جايي نميايي!
    


    
      دوباره مشغول خوردن شد؛ خوردن که نه، بيشتر بازي مي کرد. نگاه تو رو خدا! با برنجا چيکار مي کنه؟
    


    
      گفتم: مي شه برنجو بخوري و باهاش بازي نکني؟!
    


    
      نگام کرد. گفتم: اين دونه هاي بدبخت الان دارن خودشونو لعن و نفرين مي کنن که چرا دست تو افتادن!
    


    
      - به شما مربوط نيست... کارتو بکن!
    


    
      چند دقيقه بعد که نصب پرده تموم شد، اومدم پايين، رفتم به اتاق که ديدم ويدا هم با ذوق و شوق داره لباساشو جمع مي کنه.
    


    
      منو که ديد، گفت: اگه تو هم مثل من با آقا خوب بودي، مجبور نبودي اينجوري با حسرت نگام کني. با ما مي اومدي ويلا.
    


    
      - دوستان نديد بديد جاي ما!
    


    
      - يعني من نديد بديدم؟! عيبي نداره؛ مي دونم اين حرفت از روي حسادته!
    


    
      پوزخندي زدم.حسادت! اونم براي ويلا رفتن؟! خيلي از آراد خوشم مياد که باهاشم برم بيرون؟!
    


    
      شب تو آشپزخونه داشتم ظرفا رو مي شستم که تلفن زنگ خورد.
    


    
      خاتون گوشي رو برداشت و گفت: بله؟
    


    
      ...
    


    
      - چشم آقا!
    


    
      گوشي رو گذاشت و گفت: آيناز براي آقا دو تا فنجون قهوه ببر.
    


    
      - باشه.
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      از پله ها مي رفتم بالا که صداي آرادو شنيدم: يک بار بهتون گفتم کاراي پدرم به من مربوط نيست.
    


    
      - چطور به شما مربوط نيست؟ مگه شما با هم کار نمي کنيد؟
    


    
      - نخير؛ پدرم شرکت رو به من واگذار کردن. الان هم نمي دونم کجان و دارن چيکار مي کنن.
    


    
      بهشون نزديک مي شدم.
    


    
      آراد با عصبانيت نگام کرد. سيني رو گرفتم جلوی مرده.
    


    
      قهوه رو برداشت و گفت: از خدمتکاراي جديد هستن؟!
    


    
      آراد: به حوزه ی کاريتون مربوط مي شه؟!
    


    
      - از اونجايي که بنده دارم رو اين پرونده کار مي کنم، بله!
    


    
      سيني رو جلو آراد گرفتم.
    


    
      با فک منقبض شده و آروم گفت: تو اينجا چه غلطي مي کني؟!
    


    
      فنجون قهوه رو برداشت.
    


    
      مرده گفت: مي تونم با ايشون صحبت کنم؟!
    


    
      - نخير بايد برن!
    


    
      به من نگاه کرد.
    


    
      - مي توني بري!
    


    
      چند قدم راه رفتم.
    


    
      مرده گفت: مشکلي براي پاتون به وجود اومده خانم؟!
    


    
      برگشتم. آراد هنوز عصباني بود.
    


    
      گفت: از پله ها افتادن، زانوشون درد گرفته... اگه سوال ديگه اي نداريد برن؟
    


    
      - نخير مي تونن تشريف ببرن... شايد مجبور شدم با حکم بازداشت ايشون بيام.
    


    
      - چرا فکرمي کنيد خدمتکار من مي تونن بهتون کمک کنن؟!
    


    
      مرده به من نگاه کرد و گفت: شايد اين يکي از همون دخترايي باشه که فرستاديشون خارج.
    


    
      - چند دفعه بهتون بگم من قاچاق انسان نمي کنم؟ اون دفعه يه اشتباه پيش اومده بود.
    


    
      - بله اونم چه اشتباهي! توي تريلي که تا سقف بار زده بوديد، چهار تا دختر پيدا کردن. جرم به اين روشني چه طور مي تونه يه اشتباه باشه؟!
    


    
      - هر جور که دوست داريد فکر کنيد... بي گناهي من ثابت شده.
    


    
      - البته... اگه منم يه باباي ميلياردر داشتم که قاضي دادگاه رو بخرم، البته بي گناهيم ثابت مي شد ... فقط نمي دونم چند خريدیش؟
    


    
      - مدرک يا شاهدي داريد که ثابت کنه من گناهکارم؟
    


    
      - هنوز که نه ..ولي پيدا مي کنم!
    


    
      - بازجويتون تموم شد؟
    


    
      - بله ولي مطمئن باش سايه به سايه دنبالتم.
    


    
      - مشتاقانه منتظر ديدارتون هستم!
    


    
      - منتظر باش! چون تا زماني که حکم اعدام تو و بابات نياد، دست بردارتون نيستم... شماها دخترا و خونواده هاي زيادي رو بدبخت کردين.
    


    
      آراد با عصبانيت به من نگاه کرد و گفت: تو چرا هنوز اينجا وايسادي؟ برو ديگه؟
    


    
      رفتم آشپزخونه.
    


    
      به خاتون گفتم: اين مرده کي بود؟!
    


    
      خنديد و گفت: من چه مي دونم؟ تو چايي براشون بردي!
    


    
      چند دقيقه بعد آراد با چشماي به خون نشسته اومد آشپزخونه و با عصبانيت به خاتون نگاه کرد و داد زد.
    


    
      - کي گفت اينو بفرستي بالا؟!
    


    
      خاتون با تعجب و ترس وايساد و گفت: چي شده آقا؟!
    


    
      - چند دفعه بهت بگم تا زماني که نگفتم براي پذيرایي نفرستش؟
    


    
      - چشم آقا ببخشيد. آخه شما که چيزي به من نگفتيد؟ فقط گفتيد قهوه براتون بيارم.
    


    
      با همون عصبانيت به من نگاه کرد و گفت: اگه بفهمم با اين سرگرده حرف زدي، بلايي به سرت ميارم که مرغاي آسمون که هيچ، مرده هاي تو قبرم به حالت گريه کنن. فهميدي؟
    


    
      فقط سرمو تکون دادم. مختار اومد پايين.
    


    
      آراد سرش داد زد: پس چرا کاري نمي کني؟ برو ببين اين سرگرد سلامي کيه؟
    


    
      مختار: باشه داد نزن... فکر مي کني من بيکار نشستم؟! اين سرگرد سلامي رو مي شناسم. از روزي که از زندان ...
    


    
      به من نگاه کرد و گفت: بريم بالا حرف بزنيم!
    


    
      با هم از پله ها رفتن بالا. اين پسره چرا امشب انقدر وحشي شده؟!
    


    
      چند دقيقه بعد پرهام اومد تو و گفت: سلام بر بانوي دربار!
    


    
      به خاتون نگاه کرد: سلام بر ملکه ی من!
    


    
      خاتون: عيلک سلام!
    


    
      پرهام: ملکه چي داريم؟ گشنمه.
    


    
      خاتون: آيناز جان غذا رو براش گرم کن.
    


    
      بلند شدم که پرهام گفت: نمي خواد آيناز؛ خودم گرم مي کنم.
    


    
      به طرف اجاق رفت و زير قابلمه ها رو روشن کرد و گفت: آيناز مي توني صبح ساعت پنج و نيم بيدارم کني؟
    


    
      گفتم: من؟ چرا ؟
    


    
      يه بشقاب به دست گرفت و گفت: اول اينکه خاتون پاش درد می کنه، نمي تونه بياد بالا. دوم حوصله ديدن قيافه ی ويدا رو ندارم... راستش از ابروهاش مي ترسم!
    


    
      خنديدم. گفت: سوم، مي خوام ببينم وقتي آقاتو صدا مي زني چه جوري کيف مي کنه! چهارم، خوابم خيلي سنگينه، صبح به اون زودي نمي تونم بيدار شم. حالا بيدارم مي کني؟
    


    
      خاتون: اول برو زير قابلمه رو خاموش کن تا غذات نسوخته، بعد بيا جوابتو بگير!
    


    
      زير قابلمه رو خاموش کرد.
    


    
      گفتم: لباس که مي پوشي؟!
    


    
      گفت: آره بابا! خيالت راحت! من عين آقاتون بي شرم و حيا نيستم! مي خواي کت و شوار بپوشم و کراواتم بزنم؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: آره... کفشم بپوش! اينجوري بدنت پوشیده تره!
    


    
      پرهام خنديد و شامشو خورد.
    


    
      به ويدا نگاه کردم. تو خواب مي خنديد. خندم گرفته بود! حتما داشت خواب خودش و آرادو مي دید!
    


    
      ****
    


    
      صبح ساعت پنج و نيم به اتاق پرهام رفتم. کليد برقو زدم. خندم گرفت. اين چه وضع خوابيدنه؟! بالشتو انداخته بود رو زمين و خودشم با پاهاي باز رو تخت خوابيده بود. فکر کنم تو خواب داره پرواز مي کنه!
    


    
      کنارش وايسادم و صداش زدم: پرهام... پرهام؟
    


    
      يه ذره تکون هم نخورد.
    


    
      دم گوشش آروم گفتم: پرهام صبح شده؛ بيدار شو!
    


    
      به خدا حق داشت بگه خوابم سنگينه! بالشتو از رو زمين برداشتم و آروم گذاشتم رو سرش و فشار دادم. تکون نخورد؛ شمردم، يک، دو، سه، چهار، پنج؛
    


    
      شروع کرد به دست و پا زدن. بيشتر خنديدم و فشار مي دادم. خودم رو بالشت خوابيدم. تمام نيروشو جمع کرد. يهو بلند شد و نشست. زدم زير خنده. نفس نفس مي زد.
    


    
      بالشتو زدم تو سرش و گفتم: اين چه وضع خوابيدنه؟! بدبخت زنت! حتما يه تخت جدا مي گيره!
    


    
      يه نفس عميقي کشيد و گفت: دختره ی ديوونه! اين چه وضع بيدار کردنه؟! داشتم مي مردم... نکنه اون بدبختم اينجوري بيدار مي کني؟!
    


    
      - نه، مگه ديوونه ام؟!سرمو دوست دارم!
    


    
      بالشتو از دستم کشيد و گفت: آره؟!
    


    
      آروم عقب عقب رفتم و گفتم: آره!
    


    
      بالشتو به طرفم پرت کرد که سريع اومدم بيرون و خورد به در.
    


    
      با خنده گفتم: نشونه گيريت حرف نداره! مرغ پرنده!
    


    
      تا سرمو برگردوندم، يا خدا! اين؟! اين ديگه از کجا پيداش شد؟ کي بيدار شد؟! اين که به من مي گفت بيدارم کن؟ حالا چطور شده صبح خروس خون بيدار شده؟!
    


    
      آب دهنمو فرستادم پايين و گفتم: سلام!
    


    
      با اخم گفت: از کي پيش پرهام مي خوابي؟!
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟!
    


    
      - اين «چي» يعني به تو چه ديگه؟!
    


    
      - نه! اشتباه مي کنيد! پرهام...
    


    
      - برو وانو پر آب کن!
    


    
      اينو گفت و رفت. اين که ساعت يه ربع به هفت حموم مي کرد؟ ولي الان که ساعت شش هم نشده؟! رفتم به اتاقش. لب تختش نشسته بود. از کنارش رد شدم. وانو پر از آب کردم، برگشتم که برم، ديدم تو چهارچوب در وايساده.
    


    
      اومد جلو، دستشو زد به آب و گفت: سرده!
    


    
      - فکر نکنم!
    


    
      داد زد: يعني من دارم دروغ مي گم؟!
    


    
      - نه آقا! فقط...
    


    
      برگشت نگام کرد و گفت: خودت به آب دست بزن!
    


    
      دستمو درازکردم که يهو سرمو کرد تو وان. به دو ثانيه نکشيد، سرمو آورد بالا و گفت:
    


    
      - پيش پرهام چيکار مي کردي؟!!
    


    
      اجازه حرف زدن بهم نداد. دوباره سرمو کرد تو وان؛ يک ثانيه، دو ثانيه؛ دوباره سرمو آورد بالا.
    


    
      - اگه يک بار ديگه حرفمو گوش نکردي، تو همين وان مي کشمت... برو بيرون!
    


    
      سرمو ول کرد.
    


    
      تو چشماش نگاه کردم و با نفس نفس زدن گفتم: آرزوي مرگتو مي کنم!
    


    
      خواستم برم که از پشت گرفتم و کوبندم به ديوار.
    


    
      - مثل اينکه سرت به تنت زيادي کرده؛ نه؟
    


    
      - اگه ببريش ممنونت مي شم!
    


    
      - همون شبي که براي بابام آوردنت، بايد مي دونستم چه آشغالي هستي!
    


    
      داد زدم: پس چرا اين آشغالو هنوز نگه داشتي؟!... خب بندازش تو آشغال دوني!
    


    
      - چون با اين آشغال کار دارم! تو که به اين همه آدم مجاني سرويس مي دي، چرا من که بابتت پول دادم ازت استفاده نکنم؟ فکر نمي کني حقم بيشتر از اونا باشه؟!
    


    
      دستمو سفت گرفت و صورتشو آورد جلو. پا و صورتمو تکون مي دادم تا بوسم نکنه. با پاهاش پامو قفل کرد. دستامو گذاشت رو شکمم. ديگه نتونستم تکون بخورم. واقعا قفلم کرد.
    


    
      گفت: حالا تکون بخور خانم خرگوشه!
    


    
      صورتشو آورد نزديک. نفساي گرمي که تند تند مي کشيد، به صورتم نزديک شد. فقط چند سانت با لبم فاصله داشت. تف کردم تو صورتش. چشمشو بست.
    


    
      با حرص گفتم: نميذارم اون لباتو که به لباي ده تا دختر آشغال تر از خودت خورده، روي لباي منم بذاري.
    


    
      دستش شل شد. دستمو برداشتم و يه مشت محکم زدم به کليش. رفت عقب و از درد چشمشو فشار داد.
    


    
      گفتم: ازت بدم مياد!
    


    
      با سرعت اومدم پايين. به خونه که رسيدم، درو محکم بستم و رفتم به اتاقم. ويدا سرشو از زير پتو آورد بيرون و گفت:
    


    
      - چته؟! جن زده شدي؟!
    


    
      محلش نذاشتم و روسري خیسمو از سرم برداشتم.
    


    
      خاتون اومد تو و گفت: چي شده؟ چرا خيسي؟!
    


    
      داد زدم: من به اون وحشي صبحونه نمي دم!
    


    
      - چي شده آيناز؟! حرف بزن!
    


    
      يه شال از کمد برداشتم و گفتم: هيچي خاتون؛ هيچي. ولم کن!
    


    
      - باشه... باشه آروم باش!
    


    
      رفت بيرون. يه گوشه نشستم و ناخنمو به دندون گرفتم. ويدا همينجوري نگام مي کرد.
    


    
      گفتم: چيه؟!
    


    
      پوزخندي زد و گفت: آقا مي خواد بيرونت کنه که اينجوري خونت به جوش اومده؟!
    


    
      داد زدم: تو و اون آقات بريد بميريد! حالم از تو و آقات و هر چي تو اين خونست به هم مي خوره.
    


    
      ويدا چيزي نگفت. سرشو کرد زير پتو و خوابيد. نمي دونستم بايد چيکار کنم؟ گيج شده بودم. اگه واقعا منو مي بوسيد چي؟! واي! حتي نمي تونم بهش فکر کنم!
    


    
      يکي دو ساعت همونجا نشستم. ويدا ساکي رو که از ديشب آماده کرده بود، برداشت و خودشو شيک و پيک کرد و رفت.
    


    
      تا موقعي که از عمارت رفتن، از اتاقم نيومدم بيرون. کلا روز کسل کننده ای رو پشت سر گذاشتم. حوصله هيچ چيز و هيچ کسو نداشتم. حتي مش رجب خودش به مرغ عشقام غذا داد. شب با پرهام شام مي خورديم که خاتون گفت:
    


    
      - پرهام تو نمي خواي زن بگيري؟!
    


    
      - حالا چي شده فکر زن دادن من افتادي؟!
    


    
      - آخه وقتي هم خونه داري، هم کار؛ دليل زن نگرفتنتو نمي دونم!
    


    
      - آها! چون کسي رو دوست ندارم!
    


    
      - مگه مي شه؟ هر پسري يه دخترو دوست داره. پسرای هفده هجده ساله، گوشيشون پر از شماره ی دختراست؛ اونوقت تو کسي رو دوست نداري؟!
    


    
      پرهام خنديد و گفت: از اين جور شماره ها توی گوشي منم پره ولي وقتي دلم با صاحب شماره ها نيست، چيکار کنم؟!
    


    
      مش رجب: من يه دختر خوب برات سراغ دارم!
    


    
      هممون نگاش کرديم.
    


    
      پرهام گفت: کيه؟!
    


    
      مش رجب خنديد.
    


    
      خاتون گفت: خب بگو ديگه؟ چرا مي خندي؟!
    


    
      مش رجب همين جور که مي خنديد، گفت: آخه ازش مي ترسم!
    


    
      من همين جور به مش رجب نگاه مي کردم. پرهام آروم چشمشو چرخوند طرف من و نگام کرد.
    


    
      خاتون: بگو ديگه؟ کيه؟!
    


    
      به پرهام نگاه کردم. نگاهش تغيير کرد و جدي شد.
    


    
      مش رجب گفت: پرهام خودش فهميد!
    


    
      پرهام سرشو انداخت پايين. من داغ کردم.
    


    
      خاتون بلند خنديد و گفت: اي نميري مش رجب! نگاه کن قيافه جفتشون از خجالت چه جوري شده!
    


    
      پرهام بلند شد و گفت: دستتون درد نکنه. شام خوشمزه اي بود.
    


    
      خاتون و مش رجب هنوز مي خنديدن. سرمو انداختم پايين، بلند شدم و رفتم بيرون. دستمو گذاشتم رو صورتم؛ داغ بود. حتي سرماي بيرونم خنکش نمي کرد. رو تاب، نيم ساعتي نشستم و آروم آروم تکونش مي دادم. کمي سردم شد. با دستم بازوهامو گرفتم.
    


    
      گفت: چاي مي خوري؟!
    


    
      برگشتم. پرهام دو تا ليوان چاي دستش بود.
    


    
      گفتم: آره!
    


    
      يکيشو برداشتم.
    


    
      کنارم با فاصله زياد نشست و گفت: حرف مش رجبو جدي نگير!
    


    
      - اگه جدي گرفته بودم که الان جفتمون تو محضر بوديم!
    


    
      پرهام خنديد و گفت: فکر کنم بخاطر همين بلبل زبونياته که آراد نگهت داشته!
    


    
      - فکر نکنم!
    


    
      - چرا مطمئن باش!
    


    
      کمي از چاي خوردم و گفتم: جدي چرا ازدواج نمي کني؟!
    


    
      به تاب تکيه داد.
    


    
      به آسمون نگاه کرد و گفت: چون جفتمو پيدا نکردم.
    


    
      - جفتت چه جورياست؟!
    


    
      کمي فکر کرد و گفت: حداقلش مثل خودم اهل شوخي کردن باشه. آخه تمام دختراي دور و اطرافم خشکن يا ناز مي کنن يا فيس و افاده اي هستن!
    


    
      پشت چشمي نازک کردم و گفتم: يعني منم اينجوريم؟!
    


    
      خنديد و گفت: نه، نه! منظورم با تو نبود. تو خوبي... زياديم خوبي!
    


    
      - چرا با کامليا ازدواج نمي کني؟ به خدا دختر خوبيه!
    


    
      - من منکر خوبي ِ کامليا نيستم... اون عاليه، هم توی خوشگلي، هم اخلاق. اصلا همه چي تمومه اما دل من اونو نمي خواد.
    


    
      سرمو انداختم پايين و چيزي نگفتم.
    


    
      گفت: تو که انقدر فکر زن دادن مني، خودتم کسي رو دوست داري؟!
    


    
      فقط خنديدم و چاي خوردم.
    


    
      گفت: چرا مي خندي؟!
    


    
      - آخه اين سوالو اميرعلي هم پرسيد... گفتم نه.
    


    
      - جدي؟! يعني تو هم عين مني؟!
    


    
      - اوهوم!
    


    
      - خب پس مي گردم يه خواهر و برادر پيدا مي کنم که شوخ طبع و خوشگل باشن؛ پسره واسه تو، دختره هم واسه من! قبول؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: قبول!
    


    
      چند ساعتي تو اون سرما حرف زديم. ساعت يازده بود که رفتم خوابيدم .
    


    
      صبح بيدار شدم برم آرادو بيدار کنم که يادم افتاد رفته لواسون. دوباره خوابيدم؛ يعني با ويدا چيکار مي کنن؟! شايد ديشب پيش ويدا خوابيده بوده؟! آراد بهش گفته، اونم از خدا خواسته مي پره بغلش! حتما آرادم مي بوستش! مزه لباش چه جوريه؟! مي گن لباي مردا گرمه، يعني لباي اونم گرمه؟ يا مثل خودش يخه؟! بعد اينکه ويدا بيدارش کرد، مي ره ورزش. ويدا براش وانو حاضر مي کنه؛ برمي گرده. بعد از حموم، ويدا موهاشو سشوار مي کنه؛ با هم صبحونه مي خورن. ويدا براش لقمه مي گیره. حتما آراد مي خنده. ويدا هم نگاش مي کنه.
    


    
      يهو داد زدم: کثافت! پس چرا پيش من نمي خنديدي؟! خب منم مي خواستم خندتو ببينم؟!
    


    
      خاتون اومد تو و با ترس گفت: چته مادر؟ چرا داد مي زني؟!
    


    
      واي! با لبخند گفتم: هيچي! داشتم فکر مي کردم!
    


    
      - وا! با داد زدن فکر مي کني؟!
    


    
      - ببخشيد!
    


    
      رفت بيرون. صبحونه رو خورديم.
    


    
      مش رجب گفت: امروز کلبه آقا رو تميز مي کني؟
    


    
      خاتون: آره!
    


    
      با خوشحالي گفتم: آخ جون! پس منم مي تونم کلبه شو ببينم؟
    


    
      خاتون: نخير نمي توني!
    


    
      - آخه چرا؟! مي خوام بهت کمک کنم!
    


    
      - آقا گفته شما نريد تو!
    


    
      - يعني چي؟! مگه مي خوام کلبشو بخورم؟!
    


    
      - بخوري يا نخوري؛ رو من نمي دونم... گفته اجازه ندم بري تو.
    


    
      - بذا ربرم؛ نمي فهمه!
    


    
      - آقا به من اعتماد کرده.
    


    
      بازوشو گرفتم و گفتم: خاتون!
    


    
      - نه!
    


    
      - مرغت يه پا داره ديگه؟
    


    
      - دقيقا... اصلا کسي رو راه نمي ده. فقط خودش و امير علي. همين!
    


    
      با تعجب گفتم: يعني چي کسي رو راه نمي ده؟!
    


    
      - يعني اينکه اون کلبه رو مادر خدابيامرزش براش ساخت. اونم کسي رو جز امير علي اونجا راه نمي ده!
    


    
      ديگه اصرار نکردم.
    


    
      تمام يک هفته رو تنها بودم. پرهام هم صبح مي رفت و شب مي اومد. اونم بخاطر خستگي زود مي خوابيد. بيشتر وقتم رو پيش داگي و مرغ عشقام مي گذروندم. چند دفعه فکر فرار به سرم زد اما بعد منصرف شدم. آراد اون دفعه ويدا رو مقصر مي دونست و دعواش کرد اما ايندفعه فقط براي خاتون و مش رجب درد سر درست مي کنم.
    


    
      ديگه اميرعلي نيومد پيشم. براي مختار لواشک درست کردم اما نيومد بخوره. تنها شده بودم؛ تنهاي تنها. کاش آراد بود، باهاش کل کل مي کردم، حوصلم سر نمي رفت!
    


    
      حتي چند دفعه رفتم تو استخر آراد و شنا کردم. خيلي حال مي داد اما بازم سوت و کوري خونه حال شنا کردنو ازم مي گرفت. چند دفعه بي دليل به اتاق آراد رفتم و به وسايلش نگاه کردم. يه شب کامل تو اتاق آراد خوابيدم. خاتون نفهميد. فکر کرد مي خوام تو يکي از اتاقا بخوابم. بوي عطرش کل تخت خوابو گرفته بود. جاش خيلي گرم و نرم بود. مخصوصا بالشتش.
    


    
      هر روز صبح، يه ربع به شش، اوتوماتيک وار چشمام باز مي شد؛ بعد يادم مي افتاد که آراد نيست. انگار به بيدار کردنش عادت کرده بودم.بعد از ساعت شش ديگه خوابم نمي برد. صبحونه مي خوردم و يه جايی رو تميز مي کردم. ديگه کلافه شده بودم. تو وضعي گير افتاده بودم که خودمم نمي دونستم چيه؟ امير نامردم تو اين يه هفته بهم سر نزد. فقط براي دلخوشيم گفت دوست دارم. روز و شبم با بي حوصلگي و کلافگي مي رفت جلو.
    


    
      يک شب تو خونه نشسته بودم و بافتني مي بافتم که خاتون اومد تو و با خوشحالي گفت:
    


    
      - آقا اومد!
    


    
      يه لبخند رو لبم نشست. بعد عين ماشيني که خاموشش مي کنن ناراحت شدم.
    


    
      مش رجب: پس کو ويدا؟
    


    
      خاتون: نمي دونم. همراهش نبود.
    


    
      گفتم: يعني چي همراهش نبود؟!
    


    
      خاتون: يعني همين الان با ظرف ميوه بري پيش آقا!
    


    
      بلند شدم، رفتم به آشپزخونه ی عمارت، ميوه رو شستم و رفتم به اتاق تلويزيون. نه! سينما بهتره! اون اتاق با اون تلويزيون، بيشتر شيبه سينماست! دم اتاق وايسادم و نگاش کردمو چقدر لاغر شده! ويدا اونجا چه غلطي مي کرده که به اين نمي رسيده؟!
    


    
      گفتم: سلام!
    


    
      فقط نگام کرد و چيزي نگفت. ميوه رو گذاشتم رو ميز.
    


    
      گفت: بشين!
    


    
      نگاش کردم؛ داشت يه فيلم ترسناک نگاه مي کرد. خواستم بشينم که به کنار خودش اشاره کرد و گفت:
    


    
      - اينجا بشين!
    


    
      با فاصله نشستم. نمي دونستم چرا دارم حرفشو گوش مي دم؟
    


    
      گفت: ميوه برام پوس بگير!
    


    
      يه سيب برداشتم و گفتم: چرا ويدا رو نياوردي؟!
    


    
      همين جور که به تلويزيون نگاه مي کرد، گفت: چيه؟ نگرانشي؟! عقدش کردم، گذاشتم ويلا بمونه.
    


    
      متعجب نگاش کردم. يعني همچين کاري رو کرده؟! اگه فرحناز بدونه همين دو تار مويي هم که رو سرشه از ريشه مي کنه!
    


    
      به دستش نگاه کردم و گفتم: پس حلقت کو؟!!
    


    
      - بخاطر گچ دستم، دادم دست ويدا بمونه!
    


    
      - پس شيرينيش کو؟
    


    
      نگام کرد و گفت: باز فضولي کردي؟! تو ظاهرا نگران همه هستي جز صاحبت!
    


    
      همچين مي گه صاحبت، انگار من سگم! چيزي نگفتم. سيبو پوست گرفتم و گذاشتم تو بشقاب، جلوش گذاشتم.
    


    
      گفت: پس چرا چيزي نمي گي؟!
    


    
      - چي بگم؟
    


    
      - نمي دونم! اين جور مواقع، يه چيزي براي گفتن داشتي!
    


    
      - چون امير گفته ديگه اعصابتو خرد نکنم!
    


    
      - يعني انقدر حرف علي رو گوش مي کني؟
    


    
      - آره!
    


    
      - فراموشش کن!
    


    
      - نمي تونم!
    


    
      چشمامو نازک کردم: راستي مي دونستي مي تونم ازت شکايت کنم؟!
    


    
      - چي؟
    


    
      - هوو سرم آوردي؛ اونم بدون اجازه ی من!
    


    
      پوزخندي زد و گفت: مثل اينکه يادت رفته اختلال حواس داري و رضايت زن گرفتن رو بهم دادي!
    


    
      باورم نمي شه تو کل کل از اين آراد خله باختم! بايد يه چيزي بگم! نبايد ببازم! يهو چشمم افتاد به تلويزيون.
    


    
      يه دختر داشت عقب عقب مي رفت. سايه ی يه مرد بلند قد رو صورتش بود. از ترس عرق سردي رو پيشونيش نشسته بود. يهو يه مرد گنده با دهنش سرشو کند و شروع کرد به جويدن. دختر بي سر هم رو زمين دست و پا مي زد.
    


    
      يه جيغ بلندي کشيدم و با دو تا دستم، بازوي آرادو سفت گرفتم.
    


    
      به بازوي تو دستم نگاه کردم و آروم سرمو آرودم بالا و نگاش کردم. با چنان اخمي نگام مي کرد که اگه تا يک ثانيه ديگه ولش نمي کردم، عين همون مرده، سرمو مي کَند و ميخورد!
    


    
      گفتم: ب...ب...ببخشيد!
    


    
      آروم بازوشو ول کردم و رفتم اونورتر نشستم. ديگه نگاه نکردم و سرمو انداختم پايين. فقط صداهاي وحشتناکي مي شنيدم.
    


    
      يهو زنگ آيفون اومد. يه جيغ ديگه کشيدم.
    


    
      آراد داد زد: چته؟! ...آيفونه!
    


    
      با ترس گفتم: ببخشيد!
    


    
      - برو ببين کيه.
    


    
      از ترس، از جام تکون نخوردم. گفت: مگه با تو نيستم؟!
    


    
      با سر پايين، زير چشي نگاش کردم و گفتم: مي ترسم!
    


    
      - از چي مي ترسي؟! با اين زبون دو متر و نيمت، هيچ هيولايي جرات نزديک شدن بهت نداره! پاشو برو!
    


    
      دوباره زنگ خورد. يه متر از جام پريدم و گفتم: مي شه...؟
    


    
      با تاکيد گفت: نه... برو تا زنگو نسوزونده!
    


    
      با ترس و لرز و نگراني و استرس رفتم به آشپزخونه. به صفحه آيفون نگاه کردم و گوشي رو برداشتم و گفتم: مگه تو کليد نداري نصف شبي مردمو زابراه مي کني؟
    


    
      دکمه رو فشار دادم. دم اتاق وايسادم و گفتم: برم؟
    


    
      بدون اينکه نگام کنه گفت: نه!
    


    
      - چرا؟
    


    
      - چون من هنوز بيدارم!
    


    
      عجب آدميه ها! آخه به من چه تو هنوز بيداري؟ شايد دلت بخواد تا فردا صبح بيدار بموني. منم بايد بيدار بمونم؟!
    


    
      گفتم: ولي من خوابم مياد.
    


    
      - به من مربوط نيست!
    


    
      با حرص نگاش کردم. چقدر دلم مي خواد برم سرشو بکنم و با لذت بجوم! با حرص دستمو مشت کردم. پرهام گفت: سلام ننه سرما!
    


    
      سمت راستمو نگاه کردم و با لبخند گفتم: سلام!
    


    
      - ننه چرا اينجا واستادي؟
    


    
      - آقا اومده.
    


    
      پرهام خنديد و گفت: خوش اومده!
    


    
      کنارم وايساد و گفت: سلام آقا! عرض و طول و ارتفاع اِرادت! چرا هنوز بيداريد؟! فردا مي خوايم بريم شمالا؟
    


    
      - به سلامت ... من عين شما بيکار نيستم!
    


    
      - باشه پس آينازو با خودمون مي بريم.
    


    
      با جدیت به پرهام نگاه کرد و گفت: اون جايي نميره.
    


    
      پرهام خواست چيزي بگه که آروم زدم به پهلوش و با سر اشاره کردم که بره. اونم فقط به دوتامون نگاه کرد و رفت. رو مبل نشستم. به فيلم نگاه نمي کردم. يه خميازه کشيدم. کم کم داشت خوابم مي برد. از ترس اينکه خوابم ببره، بلند شدم و قدم مي زدم.
    


    
      مي رفتم بيرون، مي اومدم تو؛ به ديوار تکيه مي دادم، رو زمين مي نشستم، دوباره بلند شدم رفتم بيرون و اومدم تو؛ انقدر اين کارو تکرار کردم که صداي آراد بلند شد.
    


    
      - بس مي کني يا نه؟ سر گيجه گرفتم... چرا يه جا نمي شيني؟!
    


    
      - خب خوابم مياد... بذار برم.
    


    
      - ولي من هنوز خوابم نمياد!
    


    
      - تا کي بايد اينجا بشينم؟
    


    
      - تا وقتي فيلمم تموم بشه... شايد بعد از اين، يه فيلم ديگه نگاه کردم!
    


    
      واي نه! خب يهو بگو مي خواي شکنجه ی روحيم بدي. رو مبل نشستم. کم کم پلکام سنگين شد.
    


    
      گفت: هي! نخوابی؟
    


    
      چشمامو باز کردم و گفتم: نچ!
    


    
      - آره معلومه خواب نيستي!
    


    
      با حالت گريه گفتم: چرا نميذاري برم؟
    


    
      - خوابم نمياد؛ نمي فهمي؟
    


    
      - چرا مي فهمم ولي نمي فهمم چرا منو بيدار نگه داشتي؟!
    


    
      - مگه خنگي؟ نمي فهمي؟ تا زماني که من بيدارم، تو هم بايد بيدار باشي!
    


    
      دهنمو باز کردم که چهار تا فحش و دري وري و ناسزا و هر چي کلمه ی بد ياد گرفتم، تحويلش بدم. بعد دهنمو بستم و چيزي نگفتم. خدايا به من قدرتي بده که همين الان ذوبش کنم!
    


    
      چند دقيقه اي خودمو نگه داشتم که خوابم نبره اما مغزم روم فشار مي آورد که بخواب! بخواب!
    


    
      همونجا رو مبل دراز کشيدم. هر چي مي خواد بشه، بذار بشه! فوقش انباري؛ ک همونجا مي گيريم مي خوابم!
    


    
      گفت: پاشو!
    


    
      - پا نمي شم!
    


    
      - نصف شبي بازيت گرفته؟! گفتم پاشو!
    


    
      - خوابم مياد.
    


    
      داد زد: پاشو!
    


    
      صاف نشستم. تلويزيون خاموش بود و خودشم وايساده بود، دستاشم عين خانا تو جيب کرده بود.
    


    
      با اخم گفت: برو بخواب!
    


    
      اي بميري ايشاا... موش کور! نمي توني عين آدم بگي برو بخواب؟! همش بايد داد بزني؟!
    


    
      بلند شدم، گفتم: شب بخير!
    


    
      تو حياط وايسادم. چقدر تاريکه! چه جوري برم خونه ی مش رجب اينا؟ با صلوات و دعا و ذکر رفتم به اتاقم و خوابيدم .
    


    
      آخه بگو فيلم رو سر ِکله بادمجونيت کم اومده بود فيلم ترسناک بذاري؟! واقعا با ويدا چيکار کرده؟! به من چه! حتما به گفته ی خودش عقدش کرده، گذاشته ويلا بمونه.هه! چه باحال! ويدا و ويلا هم وزنن! چند دقيقه بعد از فکر کردن و خنديدن، خوابم برد.
    


    
      ***
    


    
      صبح چشمامو با خيال راحت باز کردم. چون مطمئن بودم که هستش. با دو رفتم به اتاقش. چراغو زدم و با ديدنش خنديدم. همچين خودشو تو پتو پیچونده، انگار وسط قطب گير افتاده! چند دفعه صداش زدم، بيدار شد و نگام کرد و دوباره خوابيد. دوباره صداش زدم. به پلهوي چپش خوابيد.
    


    
      پتو رو سرش کشيد و گفت: ولم کن مي خوام بخوابم.
    


    
      با لبخند گفتم: حالا مي توني منو درک کني که منو از اون سر باغ مي کشوني اين سر که بيدارت کنم؟!
    


    
      همين جور که سرش زير پتو بود، گفت: اين که وظيفته!
    


    
      با حرص پوفي کردم و رفتم به آشپزخونه، صبحونشو حاضر کردم. ساعت هفت بردم بالا. هنوز خوابيده بود. يک سانتم از جاش تکون نخورده بود. سيني رو گذاشتم رو ميز و کنار کنار تخت ايسادم و صداش زدم:
    


    
      - آقا ساعت هفته ... چرا بلند نشديد؟
    


    
      - خب چيکار کنم هفته؟ ولم کن!
    


    
      بيشتر تو جاش جمع شد.
    


    
      گفتم: نمي خوايد بريد شرکت؟
    


    
      - نه!
    


    
      با خوشحالي گفتم: يعني مي ريم شمال؟!
    


    
      پتو رو از سرش برداشت و با چشماي خواب آلود گفت: يادم نمياد گفته باشم تو هم قراره بياي!
    


    
      با لب و لوچه ی آويزون و ناراحتي گفتم: منم که نگفتم مي خوام بيام!
    


    
      - برو وانو حاضر کن!
    


    
      عين لشکر شکست خورده ها رفتم به حموم که تلفنش زنگ خورد.
    


    
      - بله!
    


    
      ...
    


    
      سلام خوشگل خانم!
    


    
      ...
    


    
      - نه ميام... فقط ساعت نه حرکت کنيم. چون هنوز حاضر نيستم.
    


    
      ...
    


    
      همتون بياین اينجا، با هم مي ريم.
    


    
      ...
    


    
      - بوس رو لبات! خداحافظ!
    


    
      اداشو درآوردم «بوس رو لبات خداحافظ!» آخه بگو نمي ميري انقدر فرحنازو مي بوسي؟! از کنارم رد شد و رفت حموم. منم بدون اينکه نگاش کنم، رفتم سراغ تختش و مرتبش کردم و نشستم.
    


    
      پرهام گفت: سلام خاله بزي!
    


    
      با همون قيافه ی گرفته گفتم: تو اين همه القابي که به من مي دي از کجا مياري؟!
    


    
      - از خودم! چرا حاضر نشدي؟
    


    
      - من باهاتون نميام!
    


    
      - نمياي؟! کي گفته؟!
    


    
      با انگشت شصتم به حموم اشاره کردم و گفتم: اون گفته!
    


    
      - بيخود کرده... الان زنگ مي زنم به داداش بزرگش بياد حسابشو برسه. فکر کرده!
    


    
      موباليشو درآورد و رفت پايين.
    


    
      آراد از حموم اومد بيرون، رو صندلي نشست. منم رو به روش نشستم و نون تستو برداشتم.
    


    
      گفت: چند دست لباس بذار تو چمدون.
    


    
      با بي حوصلگي گفتم: باشه!
    


    
      لقمه رو جلوش گرفتم.
    


    
      گفت: اين لقمه رو نمي خوام!
    


    
      نگاش کردم و گفتم: چرا؟!
    


    
      - عين خودتت کج و کوله س! يه لقمه ی درست تر بگير!
    


    
      لقمه رو گذاشتم جلوي خودم و براش يه لقمه ديگه گرفتم. سه تا لقمه رو با ناز و ادا خورد. بعد از اينکه موهاشو خشک کردم، بيست دقيقه تو اتاق لباس فکر مي کرد چي بپوشه.
    


    
      وسواسش اندازه چهار تا دختر شيک پوش بود! لباسشو که پوشيد، عطر برداشت. دستمو جلو بينيم گرفتم.
    


    
      نگام کرد و گفت: اين چه کاريه؟!
    


    
      دستمو برداشتم و گفتم: يه بار که گفتم به عطر شيرين حساسيت دارم؟
    


    
      چيزي نگفت و با عطر تلخ عوضش کرد. چند قدم رفتم عقب.
    


    
      گفتم: مي تونم برم؟
    


    
      - برو!
    


    
      اومدم بيرون. يه نفس عميق کشيدم. چند تا پله رفتم پايين که امير اومد بالا. منو که دید، وايساد و با لبخند گفت:
    


    
      - سلام خانم...خوبي؟!
    


    
      چرا بعد از اينکه اونجوري باهاش حرف زدم، هنوز بام خوبه؟! داره تظاهر به خوبي مي کنه يا واقعا خوبه؟!
    


    
      با لبخند بي جوني گفتم: سلام . ممنون!
    


    
      - چرا گرفته اي؟ نکنه بخاطر اينکه آراد نميذاره بياي؟
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم: آره!
    


    
      - تو برو لباساتو بپوش، خودم درستش مي کنم!
    


    
      اينو گفت و از کنارم رد شد و رفت به اتاق آراد. پام که سالن رسيد، با تعجب ديدم پرهام و آبتين کنار هم نشستن و دارن پلي استيشن بازي مي کنن. يعني آبتين، پرهامو مي شناسه؟ يا همين الان با هم آشنا شدن؟! رفتم پيشون و با همون تعجب گفتم: سلام!
    


    
      دوتاشون نگام کردن و با يه صداي کش داري گفتن: ســـــــلامـــــ !
    


    
      لبخند زدم و گفتم: شما همديگه رو مي شناسيد؟!
    


    
      دوتاشون با همون حالت گفتن: بــــــــــــــَله!
    


    
      خندم بيشتر شد و گفتم: از کجا؟!
    


    
      آبتين: از اونجا!
    


    
      با لبخند گفتم: مسخره نکن! دارم جدي مي گم!
    


    
      پرهام: جدي گفت... از اونجا به بعد با هم دوست شديم!
    


    
      بلند خنديم و گفتم: خب اونجا کجاست؟!
    


    
      آبتين: يوختي سريي... يعني تا حالا به کسي نحوه ي آشنايمونو نگفتيم!
    


    
      - نمي شه به من بگيد؟
    


    
      دوتاشون به هم نگاه کردن و بعد دو دقيقه پچ پچ کردن دم گوش همديگه، دوتاشون به معني «باشه» سرشونو تکون دادن.
    


    
      آبتين گفت: توي يه هواي سرد تابستون!
    


    
      پرهام: من شديد دستشويي داشتم؛
    


    
      آبتين: منم آب هويچ بستني خورده بودم، بايد حتما تخليه مي کردم!
    


    
      پرهام: صف دستشوي طولاني بود... نمي تونستم خودمو کنترل کنم!
    


    
      آبتين: اوضاع من بهتر بود... يعني مي تونستم خودمو نگه دارم!
    


    
      پرهام: من چون وسط بودم و آبتين، نفراي اولي بود، بلند گفتم يکي از آقايون ِ جلو مي تونه نوبتشو بده به من؟!
    


    
      آبتين: سرش داد زدم، گفتم همه جا به نوبت! و آنچه را براي خودت مي پسندي، براي ديگران هم بپسند!
    


    
      زدم زير خنده و گفتم: اين آخريه ديگه چي بود گفتي؟!
    


    
      آبتين: نمي دونم! از دبستان ياد گرفته بودم! يهو همشون اومد تو ذهنم!
    


    
      پرهام: حتي چند تا حديث مرتبط با نوبت هم گفت! مثل صف جهنم و بهشت و از اينا!
    


    
      با خنده گفتم:خب بعدش چي شد؟
    


    
      پرهام: کنترلمو از دست دادم و رفتم جلو، اول همه وايسادم. چند نفر سرم داد زدن؛ از جمله...
    


    
      آبتين: من!
    


    
      پرهام: خلاصله اولين نفري که دراومد، پريدم تو دستشویي!
    


    
      آبتين: ولي من نذاشتم ... يقشو گرفتم آوردمش بيرون!
    


    
      پرهام: بعد دو دقيقه کشتي گيري دو نفره!
    


    
      آبتين: البته اينم بگم ها؟ هيچ کس نيومد دخالت کنه ... چون فشار رو همه بود! هر آن امکان داشت سرازير بشه!
    


    
      پرهام: اينم راست مي گه... آبتين يقمو گرفت، چسبوندم به ديوار. يقشو گرفتم و گفتم...اوه... اوه.... داره مي ريزه بذار برم!
    


    
      آبتين: منم نگاش کردم ...دلم به حالش سوخت! بد جور داشت تو خودش مي پيچيد! يقشو ول کردم و نوبتمو دادم بهش!
    


    
      پرهام: خيلي مرد بودي آبتين! ...خراب مرامتم!
    


    
      آبتين: اين حرفا چيه؟ ...نوکر شما هم هستم! تا باشه از اين کارا!
    


    
      من تا اون موقع از خنده ريسه مي رفتم. نشسته بودم رو زمين و قيافه ي جديشون، منو بيشتر به خنده مي انداخت. دو تاشون با تعجب نگام مي کردن.
    


    
      کامليا اومد تو و گفت: چي شده؟! چيکاريش کردين؟!
    


    
      کنارم نشست.
    


    
      با خنده و چشماي پر اشک گفتم:سلام!
    


    
      - سلام... چرا اينجوري مي خندي؟
    


    
      فقط تونستم با دست به اون دو تا اشاره کنم. کامليا هم نگاشون کرد. سريع به صفحه تلويزيون نگاه کردن و خيلي جدي به بازيشون ادامه دادن.
    


    
      کامليا بلندم کرد و گفت: تو بيکاري به حرفاي اينا گوش مي دي؟!
    


    
      همين جور که مي خنديدم، گفتم: خيلي باحالن!
    


    
      - آيناز برو زودتر حاضر شو بايد بريم!
    


    
      تا اسم حاضر شدنو آورد، تمام خوشحاليم از بين رفت. بلند شدم راه افتادم. پشت سرم اومد. رفتم به حياط.
    


    
      کامليا بازومو گرفت و گفت: چت شد يهو؟!
    


    
      - نمي ذاره باهاتون بيام.
    


    
      - مگه امير علي نرفت باهاش صحبت کنه؟!
    


    
      - چرا... ولي معلوم نيست قبول کنه.
    


    
      دستمو کشيد به طرف خونه و گفت: وقتي اميرعلي ميره باهاش صحبت کنه، مطمئن باش قبول مي کنه. يعني جرات نه گفتن نداره!
    


    
      هنوز نفهميدم قضيه بين آراد و امير علي چيه؟!
    


    
      وايسادم و گفتم: بذار ببينم چي مي شه، بعد ميرم حاضر مي شم.
    


    
      - عزيز من! وقتي مي گم مطمئن باش می ذاره بياي، يعني مطمئن باش... آراد رو حرف اميرعلي حرف نمي زنه.
    


    
      به کمک کامليا حاضر شدم و چند دست لباس گذاشتم توي ساک.
    


    
      خاتون اومد تو و گفت: حاضر شدي؟... همه تو حياط منتظر شما هستن.
    


    
      به خاتون گفتم لواشکاي مختار تو يخچاله، اومد بهش بده. چند تا لواشکم با خودم بردم. تو يه کيسه فريزرم چند تا ميوه گذاشم و راه افتادم.
    


    
      خاتون با قرآن و يه کاسه آب پشت سرمون اومد. هنوز دلشوره داشتم. نمي دونستم قبول مي کنه يا نه؟ همه تو حياط جمع شده بودن. مرينا و مونا هم اومده بودن. رفتم جلو و بهشون سلام کردم. چند نفر بيشتر جوابمو ندادن.
    


    
      مونا اومد جلو و گفت: چقدر خوش تيپ شدي دختر!
    


    
      فرحناز پوزخندي زد و گفت: آره! بهش بگو خوش تيپي تا با عقده از دنيا نره!
    


    
      مونا با اخم نگاش کرد و گفت: چشات کوره يا خودتو زدي به کوري؟!
    


    
      پرهام يه خلال گوشه دندوناش گذاشته بود.
    


    
      گفت: آبتين جون! به نظرت من خوشتيپ نيستم؟
    


    
      آبتين:چرا قربونت برم! ماه شدي ...ماه!
    


    
      فرحناز: اين ديگه براي چي مي خواد بياد؟!
    


    
      آراد: اونجا به يه خدمتکار احتياج داريم!
    


    
      فرحناز خنديد و گفت: موافقم... يکي بايد باشه رختامونو بشوره ديگه؟!
    


    
      با ناراحتي و بغض نگاش کردم. خجالت مي کشيدم که فقط به عنوان يه خدمتکار دارن منو مي برن. همشون رفتن بيرون.
    


    
      اميرکنارم وايساد و گفت: اگه از اين چشما اشک بياد، نمي ذارم پات به شمال برسه!
    


    
      لبخند زدم و گفتم: نمياد!
    


    
      - خوبه!
    


    
      با هم رفتيم بيرون. پرهام دم ماشين 206 وايساده بود و گفت:
    


    
      - آقايون! همين الان بايد دخترا رو تقسيم کنيم. هر کي همين الان قل خودشو برداره!
    


    
      آبتين: آيناز! يبا اينور!
    


    
      پرهام: آيناز! بيا اينور!
    


    
      آبتين: اينو که منم گفتم؟
    


    
      پرهام: جدي؟
    


    
      يه سوت بلند زد.
    


    
      - هر چي آيناز داريم بپرن بالا!
    


    
      کامليا: منم با شمام!
    


    
      قيافه پرهام تو هم شد ولي آبتين خوشحال شد و گفت: حتما... چمدونتو بيار بذارم عقب.
    


    
      کامليا با خوشحالي رفت. پرهام يه پوفي کرد.
    


    
      مونا گفت: منم با امير علي!
    


    
      اميرعلي خنديد و گفت: حتما؛ خوشحال مي شم!
    


    
      فرحناز: منم با آراد!
    


    
      پرهام با همون قيافه گرفتش گفت: مرينا جان شما هم تشريف ببر قسمت بار ماشين آراد!
    


    
      مرينا: نمکدون!
    


    
      من اين وسط مونده بودم که امير گفت: آيناز چرا وايسادي؟ سوار شو ديگه!
    


    
      آراد: سوار ماشين من مي شه!
    


    
      اميرعلي: چرا سوار ماشين تو بشه؟!
    


    
      آراد: چون با تو زيادي بهت خوش مي گذره!
    


    
      امير علي: آيناز سوار شو!
    


    
      آراد داد زد: خدمتکار منه... بايد سوار ماشين من بشه!
    


    
      مرينا: آيناز! برو سوار ماشين آراد شو تا همديگه رو نکشتن. من نمي دونم اين دختره چي داره که دارين سرش دعوا مي کنين؟!
    


    
      فرحناز: آراد ولش کن! بذار با امير بياد.
    


    
      آراد با عصبانيت نگاش کرد و به من گفت: مشکل شنوايي داري؟!!
    


    
      خاتون با ترس اومد جلو، آستينمو کشيد و گفت: آيناز جان! برو سوار ماشين آقا شو!
    


    
      درو باز کرد و سوار شدم.
    


    
      پرهام بلند گفت: بر محمد و آل محمد اجماعاً صلوات!
    


    
      آبتين و پرهام با آخرين حد صداشون صلوات دادن. منم مي خنديدم. مرينا کنارم نشست. فرحناز راننده بود. آرادم جلو نشست و راه افتاديم.
    


    
      خاتون پشتمون آب ريخت. پرهامم جلوتر از ما رانندگي مي کرد و بوق مي زد. آبتينم سرشو آورده بود بيرون و دست مي زد و کِل مي کشید!
    


    
      مرينا از خنده قهقه مي زد و با خنده گفت: با اينا حوصلمون تو شمال سر نمي ره!
    


    
      يهو فرحناز ياد يه چيزي افتاد و گفت: راستي ويدا رو چرا نياوردي؟! اصلا نديدمش...کجاست؟
    


    
      آراد فقط بيرونو نگاه مي کرد؛ انگار تو فکر بود.
    


    
      فرحناز زد به بازوي آراد و گفت: آراد با توام!
    


    
      - ها؟...چي گفتي؟
    


    
      - حواست کجاست؟ مي گم ويدا کجاست؟! نديدمش... جايي رفته؟
    


    
      - ويدا؟ آره پيش مهرانه.
    


    
      فرحناز با تعجب گفت: مهران؟ پيش اون چي کار مي کنه؟!
    


    
      - مگه قرار نذاشتيم هر وقت مهران از مالزي برگشت، بره پيشش و تا اون زمان پيش من بمونه؟ ...منم به قولم عمل کردم.
    


    
      - اما اون هنوز مالزيه!
    


    
      آراد پوزخندي زد و گفت: اصلا اون مالزي نرفته بود! بخاطر کارش يه تُک پا رفته بود مشهد و دو روزه برگشت.
    


    
      با حالت عصبي نگاش کرد : نمي دونم چرا بهم دروغ گفتي!
    


    
      - من بهت دروغ نگفتم...فقط...
    


    
      - بسه... شنيدني ها رو شنيدم. ديگه نمي خواد بيشتر از اين گند بزني!
    


    
      يه کتاب از کيفم برداشتم.
    


    
      مرينا کيفمو برداشت و گفت: چه کيف بافتني خوشگلي داري! از کجا خريدي؟
    


    
      فرحناز: آخه اين بدبخت پولش کجا بود؟! حتما اميرعلي براش خريده!
    


    
      با لبخند به مرينا گفتم: خودم بافتم... البته خاتون بهم ياد داد.
    


    
      مرينا: خيلي خوشگله... به منم ياد مي دي؟
    


    
      با خوشحالي سرمو تکون دادم و گفتم: حتما!
    


    
      - سخت که نيست؟
    


    
      - نه بابا ... خيلي راحته. فقط يه زير و يه رو مي خواد.
    


    
      - اين گلاي روشم خودت بافتي؟
    


    
      - نه... اينا خيلي سخت بود. خاتون خودش برام بافت.
    


    
      در کيفو باز کرد و گفت: اَ...اين همه لواشکو براي چي آوردي؟!
    


    
      فرحناز: حتما فکر کرده شمال قحطی اومده!
    


    
      با يه لبخند حرص دار گفتم: لواشکا رو خودم درست کردم ... لواشکاي صنعتي دوست ندارم. معلوم نيست چي جاي لواشک به خورد مردم مي دن... يکيشو بردار بخور.
    


    
      با تعجب گفت: اينم خاتون يادت داده؟!
    


    
      - نه...مامانم!
    


    
      يکيشو برداشت و خورد.
    


    
      چشماشو فشار داد و گفت: واي خدا! چقدر ترشه... به درد زن داداشم مي خوره که حاملست ... ويار لواشک داره!
    


    
      نگام کرد و گفت: براش درست مي کني؟
    


    
      - بله...حتما.
    


    
      يکي از لواشک ها رو جلوی فرحناز گرفت و گفت: فرحناز بخور ببين چقدر خوشمزست!
    


    
      فرحناز پوزخندي زد و گفت: معلوم نيست با دستاي کثيفش چطور اين لواشکا رو درست کرده!
    


    
      مرينا: وا! آخه کي دستشو مي کنه تو قابلمه ی داغ لواشکي؟
    


    
      جلوی آراد گرفت: شما هم نمي خوردي؟!
    


    
      آراد همشو برداشت.
    


    
      گفتم: همشو نخور؛ براي معدت خوب نيست.
    


    
      نگام کرد. خواست بخوره که فرحناز از دستش کشيد و انداختش بيرون و گفت:
    


    
      - خوشت مياد هر آشغالي رو بخوري؟ لواشک مي خواي؟ صبر کن يه سوپر مارکتي پيدا کنم، بهداشتيشو برات مي خرم.
    


    
      همه داشتيم با تعجب نگاش مي کرديم. من ريز ريز خنديدم.
    


    
      فرحناز از تو آينه نگام کرد و گفت: چته مي خندي؟
    


    
      نگاش کردم و گفتم: داداشت راست مي گه... وقتي حسود مي شي حرف زدنتم ضايع مي شه!
    


    
      فرحناز با حرص پوزخندي زد و گفت: آخه تو چي داري من بهت حسودي کنم؟ ها؟ قيافه لوندي داري که نداري! اندام رو فرمي داري که نداري!
    


    
      مرينا پريد وسط حرفش و گفت: فرحناز ديگه بي انصافي نکن؛ اندامش به نظر من از تو هم بهتره.
    


    
      فرحناز با حالت عصبي گفت: اندام اين بهتر از منه؟!
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      آراد: بس کنيد ديگه... يه کاري نکنيد سه تاتونو از ماشين پرت کنم بيرون!
    


    
      ماشين پرهام کنار ما رانندگي مي کرد.
    


    
      سرشو آورد بيرون و به آراد گفت: خيلي نامردي... آخه چند تا چند تا؟! تو گلوت گير نمي کنه؟! حالا که خوشگلي، بايد سه تا برداري؟! ما دوتا ايم، فقط يکي بهمون رسيد ... اميرعلي يکي بود، يکي هم گيرش اومد! يکي از اونا، به غير فرحناز که پاچه مي گیره بفرست براي ما!
    


    
      آبتين خوابيد رو پرهام و سرشو آورد بيرون و گفت: راست مي گه! آيناز... آينازو بده به ما!
    


    
      پرهام زد تو سرش و گفت: برو اونور. جلومو نمي بينم.
    


    
      آبتين نشست سر جاش و پرهام به آراد گفت: موقع نهار يکي از دخترا به جز فرحنازو برمي داريم!
    


    
      آبتين دوباره رو پرهام خوابيد و گفت: راست مي گه... آينازو بديد به ما؛آيناز قُل پرهامه!
    


    
      من و مرينا مي خندیدیم.
    


    
      فرحناز با عصبانيت پاشو گذاشت رو گاز.جلو تر از همه بوديم.
    


    
      آراد گفت: چه خبرته فرحناز؟ يواش تر برو!
    


    
      سرعت ماشينو آورد پايين.
    


    
      ساعت دوازده بود که براي نهار وايساديم. اول ماشين ما وايساد، بعد پرهام، پشت سرش اميرعلي پارک کرد و اومد پايين.
    


    
      پرهام عين قلدرا اومد طرف ماو جلوی آراد وايساد. از آراد کوتاه تر بود. سرشو بلند کرد و چشم تو چشم آراد شد.
    


    
      اونم با اخم نگاش مي کرد.گفت: فرمايشي بود؟!
    


    
      پرهام وا رفت و گفت: نه! اومدم بگم رنگ چشمات خيلي نازه!
    


    
      اومد طرف من و آروم گفت: بعد از نهار برو صندوق عقب ماشينم بشين!
    


    
      خنديدم. اينو گفت و با بقيه رفت تو.
    


    
      امير اومد طرف من و گفت: چرا نميري تو؟
    


    
      - مي شه غذاي منو بياري بيرون؟ همينجا مي خورم.
    


    
      - اينجا يخ مي کني.
    


    
      - خاطره ی خوبي از غذا خوردن با اونا ندارم.
    


    
      - آره مي دونم... پس پيش اونا نمي شينیم... بريم تو.
    


    
      با هم رفتيم تو. دم در، رو يه تخت نشستيم و به پشتي تکيه داديم. کامليا و مرينا و مونا و فرحناز و آراد پيش هم نشسته بودن. پرهام و آبتينم يه تخت براي خودشون رزرو کرده بودن. ما با اونا خيلي فاصله داشتيم.
    


    
      يهو صداي خنده پرهام بلند شد. همه نگاشون مي کردن. پرهام افتاده بود رو تخت و غش غش مي خنديد. آبتينم نشسته بود و مي خنديد.
    


    
      گفتم: معلوم نيست به هم چي مي گن که اينجوري مي خندن!
    


    
      امير: تشخيصش زياد سخت نيست... حتما پرهام يه جک تعريف کرده که خودش بيشتر خندش گرفته؛ با خنده ی پرهام، آبتين هم مي خنده.
    


    
      - واقعا...؟
    


    
      - بله... اين چند سالي که اين دو تا رو مي شناسم، کارشون همينه.
    


    
      يه مردي اومد، سفارشامونو داديم.
    


    
      وقتي رفت، بازو هامو گرفتم و گفتم: اينجا چرا انقدر سرده؟!
    


    
      - چون شماله! سردته؟
    


    
      - آره.
    


    
      کتشو درآورد، انداخت رو شونم و گفت: بپوش!
    


    
      - آخه...
    


    
      انگشتشو آورد بالا و گفت: يه کلام حرف بزني من مي دونم و تو!
    


    
      - پس خودت چي؟ سردت نمي شه؟
    


    
      - اينجا که گرمه... مثل تو هم سرمايي نيستم، پس بپوش!
    


    
      پوشيدم و گفتم: چه کت گرمي داري!
    


    
      - بخاطر گرماي بدنمه.
    


    
      نگاش کردم و سرمو انداختم پايين. سفارشاتمونو آوردن. مرغ سرخ شده بود.
    


    
      پيازو برداشت و گفت: پياز مي خوري؟
    


    
      - نه، دوست ندارم.
    


    
      مشغول خوردن شديم. من آروم آروم مي خوردم. امير برام مرغ تيکه مي کرد، مي ذاشت رو برنجم، منم مي خوردم. با اين کارش معذب مي شدم. خودش کباب سفارش داده بود.
    


    
      يه تکيه بزرگ از کبابش جلوم گرفت و گفت: بخور!
    


    
      - اينو من بردارم که چيزي براي خودت نمي مونه؟
    


    
      - چرا، مي مونه بردار!
    


    
      برداشتم که نگاه يکي رو حس کردم. سرمو چرخوندم، ديدم آراد داره با عصبانيت قاشق دستشو فشار مي ده و ما رو نگاه مي کنه.
    


    
      امير گفت: بخور ديگه؟ به چي نگاه مي کني؟!
    


    
      - هيچي!
    


    
      بعد از نهار، کت اميرو بهش دادم. دست و صورتمو شستم و اومديم بیرون.
    


    
      آبتين گفت: نهار چطور بود؟!
    


    
      پرهام زد به شکمش و گفت: عالي بود!
    


    
      آبتين: براي شما که عالي بود، چون غذا هاي منم نوش جان فرموديد!
    


    
      - آخه هر چي تو اين آب انبار مي ريزم، پر نمي شه!
    


    
      فرحناز: آراد که هيچي نخورد.
    


    
      اميرعلي: چرا؟
    


    
      فرحناز: مي گفت غذايی رو که سفارش دادم، دوست نداره.
    


    
      اميرعلي: خب يه چيز ديگه براش سفارش مي دادي؟
    


    
      فرحناز: مي خواستم اين کارو بکنم؛ نذاشت، گفت اشتها ندارم.
    


    
      امير: اينجوي که نمي شه؟ بايد يه چيزي بخوره وگرنه معدش اذيتش مي کنه، الان کجاست؟
    


    
      فرحناز: اوناهاش. داره مياد.
    


    
      وقتي بهمون نزديک شد، امير گفت: براي چي نهار نخوردي؟
    


    
      کتشو رو دستش انداخته بودو به من نگاه کرد و به امير گفت: اشتهامو کور کردي!
    


    
      رفت سوار ماشين شد. دوباره همه سوار ماشين شدن و راه افتاديم. کتابي که همراه خودم آورده بودم، باز کردم و خوندم. فرحناز موسيقي آرومي گذاشته بود که مرينا خوابش برد.
    


    
      چند دقيقه بعد فرحناز گفت: آراد خسته اي؟ بخواب.
    


    
      - نه ... خوابم نمياد.
    


    
      - پس چرا داري چشماتو فشار مي دي؟
    


    
      به آراد نگاه کردم. مي دونستم الان اسيد معدش زده بالا و زخم معدش داره اذيتش مي کنه.
    


    
      گفتم: بخاطر معده خاليشه... بايد يه چيزي بخوره.
    


    
      فرحناز: کسي از شما چيزي پرسيد؟
    


    
      - آخه ديدم خيلي نگرانشي، گفتم بدوني چشه!
    


    
      فرحناز انگار با خودش حرف مي زد، گفت: اين دور و برا هم که مغازه اي نيست... چيزي هم که همرام نياوردم.
    


    
      يه سيب از کيفم درآوردم، خم شدم جلو و گفتم: بيا يه گاز از اين بزن.
    


    
      آراد به سيب نگاه کرد و گفت: نمي ترسي عشقت ناراحت بشه؟!
    


    
      - نه اون مثل تو نيست! چون موقعيت ها رو درک مي کنه... اگه نخوري خونريزي معده مي کني.
    


    
      فرحناز: آراد بگیر.
    


    
      آراد برداشت.
    


    
      با صداي بلند گوشخراش موسيقي، سرمو بلند کردم. مرينا هم از خواب پريد و دو تامون با تعجب به پرهام نگاه مي کرديم. پرهام و آبتين انقدر محکم سر شونو عقب و جلو مي بردن و داد مي زدن که هر آن امکان داشت سرشون از جا کنده بشه!
    


    
      کاملياي بيچاره هم فقط دستشو گذاشته بود رو گوشاش. هر کي اين دوتا رو ببينه فکر مي کنه مستن! فرحناز نچ نچي کرد و گفت: اينارو ببين ... عين ديوونه ها دارن سرشونو تکون مي دن!
    


    
      پرهام سرشو آورد بيرون و داد زد: آراد مي کشمت! بچه قرتي خيلي نامردي! بذار برسيم ويلا، حسابتو مي رسم! بازم که دخترا رو براي خودت برداشتي؟ من که به آيناز زشتو هم راضي بودم!
    


    
      يه لبخند دراز که کل لثه و دندنونش مشخص بشه تحويل آراد داد. يهو من و مرينا زديم زير خنده و فرحناز به يه لبخند ظريف اکتفا کرد. آرادم به اخمش راضي بود!
    


    
      تا وقتي رسيديم، به کاراي پرهام خنديدم. فرحناز جلو ي یه در بزرگ نگه داشت و به آراد گفت:
    


    
      - کليدو بده.
    


    
      آراد کليدو برداشت، دستشو آورد پشت، جلوی من گرفت و گفت: برو درو باز کن!
    


    
      کليدو برداشتم و درو باز کرد ماشينو برد تو . بعد، اميرعلي وايساد و گفت:
    


    
      - دست گلت درد نکنه خانم!
    


    
      با لبخند گفتم: خواهش مي کنم!
    


    
      رفت تو. پرهام اومد نگه داشت و داد زد: ممنون فندق خانم!
    


    
      منم داد زدم: چرا داد مي زني؟!
    


    
      - خب فکر کردم مثل ما کر شدي!
    


    
      - خب اشتباه فکر کردی! برو تو ببينم؟
    


    
      رفت تو و در رو بستم. صداي اموج دريا رو مي شنيدم. باور نمي شد دوباره مي تونم دريا رو ببينم. همه از ماشين پياده شده بودن و کش و قوسي به بدنشون مي دادن.
    


    
      داشتم مي رفتم طرف دريا که فرحناز گفت: کجا؟!
    


    
      - مي رم ساحل.
    


    
      به ماشين اشاره کرد: اول چمدونا رو ببر تو!
    


    
      همه رفتن تو جز امير و فرحناز. آراد هم داشت مي رفت تو که امير صداش و بلند کرد.
    


    
      - خجالت نمي کشيد؟! اين دختر با اين وزنش مي تونه چمدوناي شما دو تا برداره؟! حمالتون که نيست؟ خودتون ببريد!
    


    
      آراد برگشت و نگامون کرد.
    


    
      فرحناز گفت: اين خدمتکار آراده...آوردتش اين کارا رو بکنه.
    


    
      يه قدم رفت جلو. تو چشماي فرحناز نگاه کرد و آروم گفت: آيناز تا زماني که اينجاست، کسي حق دستور دادن بهش نداره!
    


    
      فرحناز بدون هيچ حرفي چمدون خودشو برداشت و رفت. آراد هنوز بهمون نگاه مي کرد. امير مچ دستمو گرفت و مي کشيد.
    


    
      وايسادم و گفتم: امير!
    


    
      دستمو ول کرد و گفت: امير چي؟! چرا هر چي مي گن انجام مي دي؟!
    


    
      با لبخند گفتم: چون خدمتکار آرادم ... بايد کاراشو انجام بدم.
    


    
      - آخه چمدون به اون سنگيني رو تو مي تونستي بلند کني؟
    


    
      - چمدون آرادو خودم بستم... دو تا دست لباس بيشتر نيست.
    


    
      ساکت شد و نگام کرد.
    


    
      فرحناز اومد، گفت: آراد گفته اگه خيلي ناراحت ليليت هستي، خودت برامون چاي بيار و فکر شام هم باش!
    


    
      اميربا عصبانيت گفت: چهار تا دختر هستين، عرضه ی يه چاي دم کردن هم نداريد؟!
    


    
      با اخم نگام کرد و رفت. هنوز دريا رو نديده بودم. فقط صداشو مي شنيدم. به طرف صدا رفتم . ديدمش. چشمامو بستم و يه نفس عميق کشيدم. بوشو حس کردم.
    


    
      امير پشتم وايساده بود و گفت: اينم دريايی که مي خواستي و دلت براش تنگ شده بود!
    


    
      خنديدم. گفت: بريم خريد؟
    


    
      - خريد چي؟
    


    
      - مگه آقامون دستور نداده فکر شام باشيم؟
    


    
      خنديم و گفتم: آره... پس اول براشون چاي ببريم!
    


    
      - نمي خواد... اگه لي لي به لالاشون بذاريم تنبل مي شن!
    


    
      با هم رفتيم سوار ماشينش شديم و راه افتاديم.
    


    
      گفتم: اينجا چقدر قشنگه!
    


    
      - آره. بايد يه روزي بيارمت کل اينجا رو بهت نشون بدم.
    


    
      - اگه آراد بذاره!
    


    
      - مگه دست خودشه نذاره؟!
    


    
      الان بهترين فرصت بود بپرسم؛ نگاش کردم و گفتم: راستي قضيه ی بين تو و آراد چيه؟
    


    
      - کدوم قضيه؟
    


    
      - هميني که هر چي تو بگي نه نمي گه... اگه کتکش بزني، چيزي نمي گه. دعواهاتون در حد دعواست و قهر نمي کنيد.
    


    
      خنديد و گفت: داستانش مفصله... فعلا بريم خريد، بعدا برات تعريف مي کنم.
    


    
      - باشه.
    


    
      هرچي براي اين چند روز لازم داشتيم اميرعلي خريد.
    


    
      کيسه هاي خريدو گذاشتم تو ماشين و حرکت کرديم. بارون شديدي شروع کرد به باريدن و ترافيک شد. ماشينا آروم مي رفتن. معلوم نبود چي شده. چند دقيقه اي مونديم که موباليش زنگ خورد. نگاه کرد، لبخندي زد و جواب داد: جانم؟
    


    
      ...
    


    
      - ترافيکه!
    


    
      ...
    


    
      خنديد و گفت: چشم زود ميايم!...خداحافظ!
    


    
      گوشي رو قطع کرد. داشت با کي حرف مي زد؟! فضولي کار زشتيه! لبخند زدم.
    


    
      گفت: آراد بود... مي خواست بدونه کجاييم!
    


    
      با تعجب نگاش کردم.
    


    
      با لبخند گفت: چيه؟ بهش نمياد نگران بشه؟!
    


    
      - نه... اصلا به قيافش نمي خوره!
    


    
      با همون لبخند گفت: آراد چيزاي ديگه اي هم داره که به قيافش نمي خوره!
    


    
      تا موقعي که به خونه رسيديم، نم نم مي باريد. خريدامونو برديم داخل آشپزخونه.
    


    
      کامليا اومد تو و گفت: معلوم هست شما کجايين؟
    


    
      اميرعلي: ببخشيد... تو ترافيک گير افتاديم. بقيه کجان؟
    


    
      - پرهام و آبتين خوابيدن. آراد و فرحنازم تو اتاقن. نميدونم چيکار مي کنن. مونا و مرينا هم دارن لباساشونو از چمدون درميارن.
    


    
      امير گفت: عزيزم! گفتم کجان؛ شرح و تفسير نخواستمش! يک کلام مي گفتي تو اتاقن!
    


    
      کامليا با ناراحتي گفت: اصلا به من چه کجان؟!
    


    
      رفت بيرون. خنديدم.
    


    
      گفت: مي بيني من چه خواهري دارم؟!
    


    
      - اينجا چند تا اتاق داره؟
    


    
      - اينجا پنج تا اتاق داره ولي با توضيحي که کامليا داد، فکر نکنم به من و تو اتاق رسيده باشه!
    


    
      - خب حالا چي بپزيم؟
    


    
      - نمي دونم. تو بگو، من بهت کمک مي کنم.
    


    
      - باشه!
    


    
      به کمک اميرعلي، شش نوع غذا و سالاد و سوپ و دسر درست کرديم. دست امير علي تند بود. دو نوع سالاد بهش گفتم، ده دقيقه ای حاضر کرد. خيار مي خوردم و نگاش مي کردم. دستش اونقدر سريع بود که نفهميدم کي کاهو و خيارو تيکه کرد. حواسم پيش خرد کردن امير بود و داشتم جعفري براي سوپ خرد مي کردم که انگشتم بريد و يه جيغ آروم کشيدم.
    


    
      گفت: واي چيکار کردي؟!
    


    
      بلند شدم، زير شير، دستمو مي شستم. خيلي ازش خون مي اومد. سينک پر ازخون شده بود. چسب آورد. به انگشتم نگاه کرد و با نگراني گفت: نه، چسب فايده نداره.
    


    
      رفت. دوباره دستمو زير شير گرفتم. با باند و گاز استريل و بتادين برگشت. شيرو بستم؛ بتادينو ريخت رو انگشتم، بعد گاز استريلو دورش چرخوند.
    


    
      بازش کرد و گفت: نه اشتباه بستم!
    


    
      بازش کرد و با يه گاز استريل ديگه عوض کرد. همين جور با تعجب نگاش مي کردم؛ اونم با هل کاراشو انجام مي داد. خواست گاز استريلو بذاره، گفت:
    


    
      - واي داره خون مياد؛ نکنه بخيه مي خواد؟
    


    
      يهو بلند خنديدم و گفتم: چرا انقدر هلي؟!
    


    
      همين جور که انگشتمو مي بست، با خنده گفت: هل نشدم... انگشتت داره خيلي خون مياد.
    


    
      بلند تر خنديم و گفتم: دکتر به اين هلي نديده بودم!
    


    
      يهو آراد با اخم اومد تو، نگامون کرد.
    


    
      امير سرشو بلند کرد.
    


    
      آراد گفت: انقدر جون مي کندي بياريمش، بخاطر همين بود؟!
    


    
      دستم تو دست اميرعلي بود.
    


    
      گفت: فکر نکنم محبت کردن به عشقم اشکالي داشته باشه!
    


    
      - لياقتت کلفت منه!
    


    
      - کلفت تو شرف داره به دختراي اطرافت!
    


    
      آراد دندوناشو بهم فشرد و رفت بيرون. دستمو از دستش بيرون آوردم.
    


    
      امير گفت: آيناز خواهش مي کنم! فقط چند هفته!
    


    
      - فايده اي نداره ... با اين تظاهر الکي فقط اوضاع بدتر مي شه!
    


    
      - بدتر نمي شه؛ من بهت قول ميدم.
    


    
      - فقط چند هفته!
    


    
      با خوشحالي گفت: خوبه... حالا زود شامو براشون ببريم تا نيومدن خودمونو بخورن!
    


    
      لبخندي زدم و با هم ميز شامو چيديم. چيدن ميز که تموم شد، يکي يکي پيداشون شد جز آبتين و پرهام که يهو پرهام با سر و صدا و خنده از پله اومد پايين و آبتين داد زد:
    


    
      - مي کشمت پرهام! اونو بده به من!
    


    
      پرهام: نمي دم، براي خودمه!
    


    
      آبتين: از چمدون من برش داشتي، ميگي براي منه؟!
    


    
      همين جور که مي دويدن، مرينا با اخم گفت: چه خبرتونه عين بچه ها دنبال هم مي دوين؟!
    


    
      پرهام خنديد و گفت: بابا تقصير اين بوفالوئه، ولم نمي کنه!
    


    
      کامليا خنديد و امير گفت: خب يه لحظه ندوين، وايسين بگيد چي شده؟
    


    
      پرهام رفت پشت مبل، آبتينم جلوش وايساد و گفت: امير جون اين مي خواد شورتمو برداره!
    


    
      آبتين پريد سمتش. دوباره فرار کرد.
    


    
      داد زد: دروغ نگو بزغاله! شورت خودمه!
    


    
      همه فقط نگاش مي کرديم. کامليا از خنده رو صندلي نشسته بود. پرهام رفت پشت امير؛ آبتين گوشه لباسشو گرفت که دوباره فرار کرد. آراد پوفي کرد و نشست.
    


    
      پرهام وسط سالن وايساد و گفت: صبر کن... صبر کن با اين دويدن ها به جايی نمي رسيم! بذار يکي در مورد اين شورت حکم بده!
    


    
      به مرينا نگاه کرد: مرينا جون تو شورتاي منو ديدي؛ ببين!
    


    
      بازش کرد: اين شورت من نيست؟!
    


    
      مرينا: خجالت بکش! اين چه حرفيه به من مي زني؟ حالا اينا پيش خودشون چي فکر مي کنن؟!
    


    
      نشست به مونا نگاه کرد و گفت: مونا تو چي؟!
    


    
      مونا خنديد و گفت: شرمنده! من جنس و رنگ شورتاي تو رو نديدم!
    


    
      آبتين گفت: آخه باسن تو اندازه باسن منه؟!
    


    
      پرهام: مگه باسن من چشه؟!
    


    
      - چش نيست! هر کدومش اندازه ی يه ماهوارست!
    


    
      پرهام پشتشو نگاه کرد و گفت: کو؟چرا دروغ مي گي!
    


    
      يهو آبتين از دستش کشيد . گذاشت تو پيراهنش و گفت:
    


    
      - حق به حق دارش رسيد!
    


    
      پرهام رفت جلو دستشو گذاشت رو شورت و گفت:
    


    
      - عجب سينه هايي! امشب پيشم مي خوابي؟!
    


    
      آبتين با خجالت خنديد و سرشو گذاشت رو سينه ی پرهام. همه نشستن.
    


    
      پرهام گفت: آخي...خجالت نداره! اين چيزا عاديه!
    


    
      پرهام و آبتين هم نشستن.
    


    
      امير گفت: تو چرا وايسادي؟ بشين ديگه؟
    


    
      فرحناز: امير من خوشم نمياد با اين دختره سر يه ميز بشيم.
    


    
      امير: اين دختره آينازه... سر ميزم مي شينه!
    


    
      آراد: نظرت چيه خودت و معشوقت بريد تو آشپزخونه شامتونو بخوريد؟! اونجا خلوت تره، راحت مي تونيد به کاراتون برسيد!
    


    
      اميرعلي منظورشو فهميد. بلند شد و گفت: موافقم!
    


    
      پرهام با قيافه ی گرفته نگام کرد. با اميرعلي رفتيم به آشپزخونه. من نشستم. امير براي جفتمون غذا کشيد.
    


    
      گفتم: نقشه ت خوب نيست!
    


    
      نشست و گفت: چرا خوبه! تازه روز اوله؛ قرارمون چند هفته است! بخور تا سرد نشده!
    


    
      دستمو زدم به چونه و نگاش کردم و گفتم: اينجوري اذيت مي شي.
    


    
      - من انقدر تو زندگي اذيت شدم که اذيتاي آراد پيشش هيچه!
    


    
      شاممونو خورديم. انقدر گشنم بود که هر چي رو ميز بود خوردم. امير هم با تعجب نگام مي کرد. منم مي خنديم. فقط مونده بود سالاد امير که اونم چنگالشو زد به کاهو و کلم و سس و گرفت جلو دهنم و گفت:
    


    
      - اينم بخور !
    


    
      - واي نه! ديگه نمي تونم؛ جا ندارم!
    


    
      - جاي اين کاهو و کلم هم تو معدت باز کن!
    


    
      دهنمو باز کردم که آراد اومد تو. نگاش کردم. امير بدون نگاه کردن به آراد گفت: آيناز بخور!
    


    
      يه نگاه به آراد، يه نگاه به امير انداختم و دهنمو باز کردم.
    


    
      امير چنگالو گذاشت دهنم و گفت: آفرين!
    


    
      آراد با همون اخم رفت سراغ يخچال و بطري آبو برداشت و رفت.
    


    
      گفتم: چرا جلو آراد اين کارو کردي؟!
    


    
      - تا حساب کار دستش بياد و بفهمه در مورد تو باهاش شوخي نمي کنم.
    


    
      - چي؟
    


    
      - هيچي... فکر کنم شامشون تموم شده. بريم ميزو جمع کنيم.
    


    
      رفتم به سالن، ديدم آراد رو مبل نشسته و به پايين خم شده. بطري آب هم دستشه.
    


    
      به سمت ميز رفتيم. مونا و کامليا داشتن ميزو جمع مي کردن.
    


    
      امير گفت: کمک نمي خوايد؟
    


    
      مونا: ممنون مي شيم!
    


    
      امير: حتما بانو!
    


    
      حواسم به آراد بود. انگار حالش بد بود. فرحناز هم رو مبل نشسته بود و داشت ناخنشو سوهان مي کشيد. سرشو بلند کرد و نگام کرد.
    


    
      امير يه کاهو جلو دهنم گرفت و گفت: دهنتو باز کن!
    


    
      به کاهو نگاه کردم و گفتم: تو امشب مي خواي منو بکشي؟!
    


    
      - من غلط بکنم !
    


    
      بدون اينکه به آراد نگاه کنه، با ابرو بهش اشاره کرد و گفت:اربابت منو مي کشه!
    


    
      خنديدم و کاهو رو از دستش گرفتم و خوردم. آراد با اخم نگام کرد. تمام بشقاب ها رو جمع مي کردم که فرحناز گفت:
    


    
      - اميرعلي! اگه مامان بدونه همچين عروسي قراره براش ببري، حتما سکته مي کنه!
    


    
      - هر چي باشه، به تو جفتت مي ارزه!
    


    
      فرحناز پوزخندي زد و گفت: اين چرک زير ناخن آراد منم نمي شه!
    


    
      اميرعلي داد زد: خفه شو فرحناز... ديگه شورشو درآوردي. به چيت مي نازي که انقدر آينازو تحقير مي کني؟ آيناز هيچي از تو کمتر نداره؛ نه تو زيبايی، نه قد، نه اندام؛ حتي از تو هم سرتره. چشماتو باز کن و ببين! فرحناز احترام خودتو نگه دار؛ اگه بازم بشنوم به آيناز داري همچين حرف هايي مي زني، ديگه حرمت خواهر و برادري رو نگه نمي دارم.
    


    
      داد و عصبانيتش اونقدر زياد بود که من ترسيده بودم، چه برسه به فرحناز. تو اين چند ماه، اميرعلي رو انقدر عصباني نديده بودم.
    


    
      رفت طرف آراد و گفت: بيا بيرون بايد باهات حرف بزنم!
    


    
      آراد: حرفي براي گفتن ندارم.
    


    
      اميرعلي داد زد: ولي من دارم.
    


    
      آراد بطري آب رو گذاشت رو ميز و با هم رفتن بيرون. پرهام و آبتين کپ کرده بودن و هيچي نمي گفتن. دوباره مشغول جمع کردن بوديم که فرحناز با عصبانيت اومد طرفم و گفت:
    


    
      - با داداشم چيکار کردي؟ رفتي براش دعا گرفتی که مهرت به دلش بشينه، نه؟
    


    
      يقمو گرفت: نمي ذارم داداشمو ازم بگيري!
    


    
      کامليا دستشو گرفت و گفت: فرحناز! ولش کن اين مزخرفات چيه مي گي؟!
    


    
      با يه دستش کامليا رو زد عقب و گفت: داداش من لياقتش بهترين دختراست. مي دوني چند تا دختر حاضرن حتي با وجود عقيم بودنش، باهاش ازدواج کنن؟! نمي ذارم توی بي پدر و مادر بشي زن داداشم. فهميدي؟
    


    
      بدون بغض اشکام اومد.نگاش کردم و گفتم: اين بي پدر و مادر، يه روز خانم خودش بود و جلوي کسي خم و راست نشد... اين بي پدر و مادر، دست زمونه اينجا کشوندش.اين بي پدر و مادر، يه روز پدر و مادر داشته...
    


    
      پرهام اومد جلو و گفت: فرحناز ولش کن.
    


    
      فرحناز به پرهام نگاه کرد و پوزخند زد و گفت: چيه؟ دلت واسه اين بچه يتيم سوخت؟
    


    
      پرهام با عصبانيت و محکم دستشو از يقم برداشت که دو قدم رفت عقب. يهو دويدم از در اومدم بيرون. پرهامم دنبالم دويد.
    


    
      اميرعلي و آراد سمت راستم با فاصله زياد داشتن حرف مي زدن.
    


    
      يهو پرهام داد زد: علي... علي...
    


    
      اميرعلي و آراد نگاش کردن.
    


    
      - علي! آيناز رفت.
    


    
      با تمام سرعت و قدرتم، با گريه فرار کردم و از در ويلا زدم بيرون. بايد مي رفتم. بايد برم. اينجا رو دوست ندارم. هيچ کسو دوست ندارم. از همشون متنفرم. نور چراغ ماشين ؛بوق...
    


    
      يهو يکي از پشت کشيدم. افتادم تو بغلش. ماشين با سرعت رد شد. سرم رو سينش بود.
    


    
      با گريه گفتم: ولم کن امير... ولم کن، بذار برم. خواهش مي کنم.
    


    
      دستمو انداختم دور کمرش و بيشتر گريه کردم. يهو يه حس عجيبي بهم دست داد. اين بغل امير نبود. ضربان قلبش فرق مي کرد. سينش گرم تر بود. خيلي لاغرتر بود. سرمو بالا بردم و نگاش کردم.
    


    
      چشماي سبزش با نور تير چراغ برق عسلي روشن شده بود. فهميدم آراده. اروم دستمو برداشتم و ازش فاصله گرفتم.
    


    
      با ترس چند قدم رفتم عقب و گفتم: ببخشيد... فکر کردم اميرعليه.
    


    
      امير علي دست به جيب با فاصله زياد پشت آراد وايساده بودو يه لبخند زد و رفت به ويلا. آراد هنوز داشت نگام مي کرد.
    


    
      گفت: مي خواستي فرار کني کجا بري؟ بازم ميري پيش پليس مي گي من خريدمت؟! حداقل بخاطر علي ديگه فرار نکن... اون که ديگه دوست داره؟ ديگه مشکلت چيه؟! مي توني بري پيش پدر و مادرت بگي يه آقا خوشگل دکتر عاشقم شده!... برو تو!
    


    
      چرا آراد گفت پدر و مادرت؟! مگه نمي دونه بابام منو فروخته؟!
    


    
      گفت: يه حرفي رو بايد دوبار بهت بگن تا بفهمي؟ برو تو، الان علي نگرانت شده.
    


    
      با تعجب نگاش کردم و راه افتادم. تو حياط وايسادم.
    


    
      گفت: ديگه چي شده؟!
    


    
      - مي خوام کنار دريا بشينم.
    


    
      - باشه پس همينجا وايسا بگم علي بياد.
    


    
      رفت تو. حرفشو گوش نکردم و رفتم کنار ساحل نشستم.
    


    
      بخاطر سردي هوا موهاي بدنم سيخ شد؛ دريا رو بخاطر تاريکي خوب نمي ديدم. سياه بود عين روزايی که پشت سر گذاشتم.
    


    
      همونجا دراز کشيدم و به آسمون نيمه ابري نگاه کردم و زير لب براي خودم مي خوندم که يکي گفت:
    


    
      - با اين که سوزناک مي خوني، اما بازم صدات آدمو آروم مي کنه.
    


    
      برگشتم و نگاش کردم. اميرعلي با پتو تو دستش کنارم وايساده بود.
    


    
      گفتم: نظر لطفتونه.
    


    
      پتو رو روی شونم انداخت و کنارم نشست و گفت: کاش صداي منم به قشنگي صداي تو بود تا برات بخونم و آروم بشي.
    


    
      با لبخند گفتم: در عوضش دست پختت عين خودمه و سرعت دستات موقع خرد کردن، شش برار منه! اينا چيزاي مهمي هستن!
    


    
      - ولي اين که تو رو آروم نمي کنه؟
    


    
      بعد از کمي فکر کردن گفت: فردا صبح زود مي برمت بيرون.
    


    
      - نمي تونم بيام... بايد براشون صبحونه آماده کنم.
    


    
      - يه کره مربا گذاشتن رو ميز آماده کردن مي خواد؟
    


    
      - فراموش کردي من خدمتکار آرادم؟ اگه با اونا کاري نداشته باشم، صبحونه آرادو حتما بايد حاضر کنم.
    


    
      - حالا تا فردا خيلي مونده؛ يه فکري مي کنيم!
    


    
      نگاش کردم و گفتم: بهم بگو!
    


    
      - چيو؟
    


    
      - قضيه ی تو و آراد ديگه؟
    


    
      خنديد و گفت: آها... چقدر اين موضوع برات مهم بوده که فراموشش نمي کني؟ راستشو بگو من برات مهمم يا آراد؟!
    


    
      - هيچ کدوم ! مي خوام بدونم چرا همه مي گن شماها داداشين و آراد رو حرف تو حرف نمياره؟
    


    
      اميرعلي نفسي کشيد و گفت: مي دوني که من پنج سال از آراد بزرگ ترم؟
    


    
      گفتم: آره.
    


    
      چند روز بعد از اينکه آراد دنيا اومد، من و مامانم رفتيم به ديدنش. زنداييم رو تخت خوابيده بود. آرادم تو يه پتوی سفيد کنار زن داييم خوابيده بود... رفتم رو تخت نگاش کردم. تپل و سفيد بود. دلم مي خواست بخورمش! با ذوق خودمو انداختم روش و تا تونستم بوسش کردم که جيغ کشيد و با صداي بلندي گريه کرد.
    


    
      مامانم با عصبانيت از تخت آوردم پايين و گفت بچه ی مردمو کشتي! ازش خوشم اومد. خيلي خيلي دوستش داشتم و دارم ... هر روز به يه بهونه گريه مي کردم که منو ببرن پيش آراد. بابام ديگه کلافه شده بود؛ يک هفته تمام گذاشت پيش آراد بمونم ...آراد با من بزرگ شد. يه جورايي خودم بزرگش کردم. تمام اخلاق و رفتارشو مي شناسم. داييم بخاطر بدبينيش اجازه نداد مادر آراد خدمتکار بياره... دست تنها بود. منم که عشقم آراد بود؛ هميشه يه شيشه شير و پستونک دستم مي داد که بهش بدم... منم اين کارو مي کردم. بيشتر وقتا خودم خوابش مي کردم ...يه وقتايی که مي ديدم زيادي ساکت و آرومه، لپشو گاز مي گرفتم تا گريه کنه!
    


    
      بلند خنديم و گفتم: يعني انقدر دوستش داشتي؟!
    


    
      - اگه بگم خيلي، باور نمي کني... آخه لپاش آويزون بود و سفيد. با اون چشماي سبز مهربونش.
    


    
      - بعد چي کار مي کردي آروم بشه؟
    


    
      خنديد و گفت: بوسش مي کردم و با التماس خواهش مي کردم ديگه گريه کنه!
    


    
      - خب... بقيش؟
    


    
      نفسي کشيد و گفت: بقيش؟... هر روز که آراد بزرگ تر مي شد، وابستگيش به من هم بيشتر می شد. از مدرسه که برمي گشتم، يه راست پيش آراد بودم... خودم با قاشق بهش غذا مي دادم. از دست کس ديگه اي نمي خورد. همه مسخرم مي کردن و مي گفتن مامان آراد اميرعليه! ... وقتي خواست راه بره، دو تا انگشتاي اشارمو مي گرفت و آروم آروم با اون پاي تپل مپلش، با خنده راه مي رفت. وقتي هم که راه رفتن ياد گرفت، هر جا مي رفتم بايد مي بردمش وگرنه عمارتو با گريش مي ذاشت رو سرش ... حتي اگه سوپر مارکت سر کوچه هم بود، بايد مي بردمش.
    


    
      وقتي حرف زدن ياد گرفت، بهم گفت «داداس علي». نمي دوني اون موقع چه حالي داشتم! يه برادر خوشگل ناز گيرم اومده بود. وقتي اين کلمه رو گفت، افتادم روش و تا جا داشت بوسش کردم. اونم فقط مي خنديد... يه روز که باهاش قهر کرده بودم، با لب شکلاتي اومد خونمون ...يه شکلات باز شده جلوم گرفت و گفت «اين شکلاتو آوردم آشتي کنيم.» گفتم «شکلات نصفه آوردي آشتي کنيم؟» گفت « نه نصف بيشترو براي تو گذاشتم.» شکلاتو ازش گرفتم و نگاش کردم. ديدم کمتر از يه بند انگشت برام گذاشته. گفتم «اين نصف بيشترشه؟» لب و لوچه شکلاتيشو آويزون کرد و گفت «خب خيلي خوشمزه بود! اگه شکلات نمي خواي برم اسباب بازي هامو برات بيارم»... نگاش کردم؛ دلم به حال تنهايش سوخت. آراد حاضر بود اسباب بازي هاشو بده ولي من آشتي کنم. با لبخند بغلش کردم و گفتم «من آشتي؛ تو چي؟» با لب شکلاتيش منو بوسيد وگفت «منم آشتي! ديگه باهام قهر نکن داداش علي!» ... آراد بزرگ تر شد و تنهاترم شد...
    


    
      گفتم: مگه دوستي نداشته؟
    


    
      با احساس تاسف گفت: نه... باباش نمي ذاشت. گفتم که بدبين بود. انقدر تو گوش آراد خوند که دوست بده. آدمو بدبخت مي کنه ... اگه کسي بخواد با تو دوست بشه، فقط بخاطر زيبايي و پولته ... نبايد به کسي اعتماد کني، چون يه روزي تنهات مي ذارن و ميرن. بهش گفته بود هيچ کس تو رو دوست نداره... حتي مهد هم نفرستادش. براي مدرسه هم يه نگهبان براش گذاشته بود. آرادو تا مدرسه مي رسوند، همونجا توي مدرسه وايمستاد تا آراد تعطيل بشه، ببرتش خونه ... اگه آراد با کسي حرف مي زد، بايد به باباش جواب پس مي داد...
    


    
      - يعني تو، هم دوستش بودي، هم پسر عمش؟
    


    
      سرشو تکون داد و گفت: دوستش، برادرش، پسر عمش... به گفته ی خودش، همه کسش بودم ... دل من صندوقچه اسرارشه... با هيچ کس حرف دلشو نمي زد. يه راست مي اومد پيش خودم... اگه معلم دعواش مي کرد، به من مي گفت...اگه کسي تو مدرسه مي زدش يا اذيتش مي کرد، فقط به من مي گفت... منم از شرمندگي همه کسايی که اذيتش مي کردن، درمي اومدم! ... وقتي آراد پاشو گذاشت دانشگاه، تمام دختراي کلاس و دانشگاه براش مي مردن... هر کدومشون به يه بهونه مي اومدن پيش آراد؛ يکي به بهونه درس و جزوه ، يکي به بهونه ی اینکه بارون مياد، خيس مي شم، منو تا خونه برسون!
    


    
      امير خنديد و گفت: حتي يادمه آراد بهم گفت يکي از دخترا غش کرده بود، بقيه دوستاش سوار ماشينش کردن که تا بيمارستان برسونتش. آرادم اين کارو کرد اما وسط راه يهو خانم بلند مي شه و آرادو مي بوسه و مي گه من دوست دارم! اونم پاشو مي ذاره رو ترمز و خانمو پرت مي کنه بيرون!
    


    
      پسر زرنگي بود و دم به تله کسي نداد... هيچ دختري رو دوست نداشت. مي گفت دخترا موجودات مسخره اي هستن و ازشون بدم مياد. اونا مثل يه ژله نرم و ظريفن. همش گريه مي کنن و مثل آدامس و کنه به آدم مي چسبن... چند دفعه سعي کردم بهش حالي کنم دخترا خوبن؛ عالين. بايد باهاشون باشي تا بدوني چقدر بهشون نياز داري ... بايد يکي رو دوست داشته باشي و ازدواج کني؛ تشکيل خانواده بدي ... اما حرفاي من تاثيري نداشت. يه گوشش در بود، يکي ديگه دروازه... باباش انقدر تو گوشش خونده بود که کار خودشو کرده بود ... باور نمي کني وقتي بيست و دو سالش شد، انقدر باهاش حرف زدم، در مورد دوست داشتن که سرم درد گرفت. آخرش گفت «تو رو دوست دارم بسه!»
    


    
      منم زدم تو سرش و گفتم «من که نمي تونم با تو ازدواج کنم...بايد بري با دختر ازدواج کني!»
    


    
      يه نفسي کشيد: خسته شده بودم؛ نمي دونستم چرا هيچ کسو دوست نداره؟
    


    
      - پس مهتاب چي؟
    


    
      - تو اونو از کجا مي شناسي؟!
    


    
      - خب عکسش لاي يکی از کتابا بود.
    


    
      لبخند زد و گفت: مهتاب، دختر همسايشون بود و عاشق سينه چاک آراد؛ يعني آراد بهش می گفت بمير، مي مرد... يه روز اومد پيشم و گفت يه دختر دوستم داره؛ هر روز برام نامه مي ده. چي کار کنم؟ با تعجب گفتم هيچي! مثل بقيه ردش کن بره ...تو که مي گي هيچ دختري رو نمي خواي؟
    


    
      گفت «اين فرق مي کنه. مهتاب گفته اگه باهاش ازدواج نکنم، خودکشي مي کنه. حالا چي کار کنم؟»
    


    
      منم از ترس آراد ترسيدم. رفتم با مهتاب حرف زدم. بهش گفتم آراد يه پسر بي احساسه. نمي تونه به هيچ دختري ابراز علاقه کنه. اگه باهاش ازدواج کني، با برخوردهاي سردش ممکنه خسته بشي و طلاق بگيري... اونم حرفشو با قاطعيت زد و گفت يا آراد يا هيچ کس!
    


    
      منم به آراد گفتم تو که کسي رو دوست نداري؟ با مهتاب ازدواج کن؛ شايد عاشق شدن هم ياد گرفتي! اونم بدون نه، سريع قبول کرد!
    


    
      امير خنديد و گفت: هيچ وقت رو حرف من حرف نمي زنه؛ هر چي بگم، مي گه چشم....يه مدت با مهتاب بود. وقتي بهش مي گفتم چه خبر؟ مي گفت همش تو بغلمه و ماچم مي کنه! نمي دونم براي چي؟
    


    
      منم خنديدم و گفتم آدم وقتي يکي رو دوست داره، با بوسيدن و بغل کردن، عشقشو ابراز مي کنه تا شايد بعضيا که هيچي از عشق حاليشون نيست، عاشق بشن!
    


    
      گفت: يعني منم بغلش کنم و ببوسمش؟!
    


    
      بعضي وقتا از خنگي آراد خندم مي گرفت... تو مهموني ها وقتي مهتاب بهش پيشنهاد رقص مي داد، همه ی دخترا با حسرت نگاه مي کردن. اما نمي دونستن آرادِ منجمد، هيچ احساسي به مهتاب نداره. مهتاب هيچ وقت شکايت نمي کرد، چون دوستش داشت.
    


    
      اما وقتي مهتاب مرد، خيلي گريه کرد... از شش سال پيش، حالش خراب شد. بداخلاق و بدعنق شد. از دخترا فقط به عنوان يه سرگرمي استفاده مي کرد... آرادي که جز مهموني باباش، مهموني ديگه اي نمي رفت، شد يه عياش به تمام معنا! توي همه مهموني ها که دعوتش مي کردن شرکت مي کرد و هيچ دختري رو براي رقصيدن و لب دادن جا نمي ذاشت. ديوونه شده بود. باهاش حرف مي زدم... می گفتم اين راهش نيست. فقط دعوا مي کرد و مي گفت به تو ربطي نداره.
    


    
      ديگه منو تحويل نمي گرفت. دعواهامون شروع شد... اما قهر نکرديم. اگه دو روز باهاش حرف نمي زدم، خودش مي اومد آشتي مي کرد و مي گفت دعوا کنيم...اما قهر ديگه نه!
    


    
      - منم قبول کردم... بخاطر همينه وقتي مي زنم تو گوشش، چيزي نمي گه؛ چون من هنوز داداش عليشم!
    


    
      يهو گفتم: ساعت چنده؟
    


    
      به ساعت مچيش نگاه کرد و گفت: يازده و نيم.
    


    
      گفتم: واي ... دير شد.
    


    
      بلند شدم.
    


    
      گفت: چي دير شد؟
    


    
      - بايد براي آراد کتاب مي خوندم. حتما دعوام مي کنه.
    


    
      امير بلند شد و گفت: خودش داره مياد.
    


    
      نگاه کردم. داشت مي اومد پيش ما.
    


    
      امير گفت: هر شب براش کتاب مي خوني؟
    


    
      - اهوم!
    


    
      آراد پيشمون وايساد.
    


    
      امير گفت: کاري داشتي؟
    


    
      به من نگاه کرد و گفت: ساعت يازده و نيم شده.
    


    
      امير: خب شده باشه!
    


    
      آراد: نيم ساعت بيشتر بهت وقت دادم دل و جيگر بگيري! زودتر بيا!
    


    
      دو قدم رفتم. امير دستشو انداخت دور کمرم و کشيد طرف خودش و گفت:
    


    
      - چرا خودت نمي خوني؟
    


    
      آراد به دستاي امير نگاه کرد و پوزخندي زد و گفت: حالا کمرشو نشکوني!
    


    
      امير با عصبانيت يه قدم برداشت.
    


    
      دستمو گذاشتم رو سينش و گفتم: امير خواهش مي کنم!
    


    
      امير به دستام نگاه کرد؛ دستمو برداشتم.
    


    
      به آراد نگاه کردم و گفتم: بريم!
    


    
      من جلو راه افتادم، آراد کنارم. با هم وارد سالن شديم و از پله ها رفتيم بالا. به اتاق فرحناز نگاه کردم. همه ی دخترا اونجا جمع بودن و مي خنديدن. آراد وارد اتاق شد، منم پشت سرش رفتم تو. اتاقش برخلاف بيرون، گرم بود. پيراهنشو درآورد و خوابيد. يه تيشرت جذب بدنش تنش بود. به تخت يه نفرش نگاه کردم. ديگه نمي تونستم بشينم. يه صندلي آوردم کنار تختش گذاشتم و روش نشستم. کتاب رو ميز کنار تختشو برداشت. صفحه اولو باز کرد؛ جلوم گرفت و گفت: اينو تو نوشتي؟!
    


    
      کتابو برداشتم: «غريبه توي غربت، نگی چي شد محبت؟»
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم: بله!
    


    
      - چرا اينجا نوشتي؟
    


    
      - ببخشيد... پاکش مي کنم.
    


    
      کتابو برداشت و گفت: لازم نکرده!
    


    
      يه کتاب ديگه داد دستم و گفت: اينو بخون!
    


    
      شروع کردم به خوندن.
    


    
      چند صفحه بيشتر نخونده بودم که فرحناز با خنده اومد تو و گفت: آراد اينو شنيدي؟
    


    
      چراغو زد؛ تا چشمش به من افتاد، خندش محو شد. با تعجب انگار اولين باره من و آرادو مي بينه، نگامون مي کرد. با قدم های آهسته اومد جلو و گفت:
    


    
      - آراد اين اينجا چه غلطي مي کنه؟!
    


    
      آراد: فکر کردم از کتاب تو دستش فهميده باشي اينجا چيکار مي کنه!
    


    
      با عصبانيت چشماشو باز و بسته کرد و گفت: جلوي ما نقش بازي مي کني که ازش بدت مياد، اونوقت مياريش براي عشق بازيت؟!!
    


    
      آراد با عصبانيت گفت: از کي تا حالا کتاب خوندن جزء عشق بازي شده؟!
    


    
      - از کي برات کتاب مي خونه؟!
    


    
      - خيلي وقته؛ دو سه ماهي مي شه.
    


    
      حرص خوردن فرحناز بيشتر شد و گفت: شوخي مي کني؟ يعني ... يعني اين هر شب براي تو کتاب مي خونه؛ اونم با صداي نَکَرش؟!
    


    
      فرحناز با عصبانيت اومد طرفم، کتابو از دستم کشيد و گفت: گمشو بيرون؛ خودم براش مي خونم!
    


    
      بلند شدم. آراد گفت: فرحناز ولش کن... بذار کتابو بخونه.
    


    
      - چرا اين بخونه، من نخونم؟
    


    
      آراد با عصبانيت دستشو گذاشت رو پيشونيش و گفت: دوتاتون بريد بيرون!
    


    
      دراز کشيد و پتو رو انداخت رو سرش و گفت: زودتر بريد، چراغو هم خاموش کنيد.
    


    
      من زودتر اومدم بيرون. فرحناز پشت سرم اومد. خواستم برم به اتاقم که فرحناز بدون حرفي مچ دستمو کشيد و برد به آشپزخونه و درو بست. عصبي و کلافه بود.
    


    
      انگشت اشاره شو تکون داد و گفت: تو به غير از کتاب خوندن غلط ديگه اي که نمي کني؟!
    


    
      يه لبخند که فقط حرص فرحناز در بياد زدم و گفتم: چرا...لب مي گیرم... تو بغل گرمش تا صبح مي خوابم.
    


    
      تو چشماي خاکستري عصبيش نگاه کردم: يه کار خصوصي ديگه هم مي کنيم...که صلاح به گفتنش نمي دونم!
    


    
      يه سيلي محکم زد به صورتم. نگاش کردم و لبخند زدم و گفتم:
    


    
      - يه کاراي ديگه هم مي کنيم که ديگه خودم خجالت مي کشم بگم!
    


    
      فرحناز داد زد: بيشعور! دختره ی خراب! تو و قيافت فقط به درد همين کارا مي خورين!
    


    
      دو قدم رفت، دوباره برگشت. دوباره انگشتشو با تهديد تکون داد.
    


    
      - اگه خودت با پاي خودت از پيش آراد نري، يه کاري مي کنم بندازتت بيرون!
    


    
      با عصبانيت از آشپزخونه رفت بيرون. چند قطره اشک از چشمام اومد. پاکشون کردم. آبي به صورتم زدم و رفتم خوابيدم.
    


    
      ***
    


    
      صبح يهو چشمامو باز کردم. به ساعت جلوم نگاه کردم؛ هفت و ربع بود. موهامو بستم؛ يه شال انداختم رو سرم و رفتم به اتاق آراد. نبود.
    


    
      واي! اگه بياد دعوام مي کنه.
    


    
      رفتم به آشپزخونه که چاي درست کنم؛ صداي دلنشيني به گوشم رسيد
    


    
      - نخواستم با غم بسازي/ نخواستم هيچي نگي/ نخواستم درد دلتو ديگه با هيشکي نگي...
    


    
      نزديک تر شدم؛ مي خواستم صاحب صدا رو بشناسم. به در آشپزخونه نزديک شدم. آراد پشت به من، روی صندلي نشسته بود و با دست راستش، کره رو روي نون تست مي کشيد.
    


    
      - آخه عشقت باري نيست / تو زندون من نمون/ حالا که فکر رفتني /ديگه از موندن نخون/ تا ديدم مي خواي بري/ دلم راتو سد نکرد/ برو فردام مال تو/ ديگه اينجا برنگرد/ بدون من بعد من/ دلتو هرجا، جا نذار/ غم با من بودنو/ تا مِن بعد يادت نيار...
    


    
      صداي قشنگي داره! چرا تا به حال نخونده؟!
    


    
      - اگه شونت تکيه گامه/ پس چرا من تنها شدم؟/ چرا هر لحظه و هميشه/ منم تنها با خودم؟/ يه تصوير از عکس چشمات/ روي ديوار دلم /چقدر قصه م خنده داره/ چقدر بيکاره دلم/ تا ديدم مي خواي بري/ دلم راتو سد نکرد/ برو فردام مال تو/ ديگه اينجا برنگرد...
    


    
      ديگه نخوند انگار متوجه شد کسي پشت سرشه. يهو برگشت.
    


    
      با تعجب نگام کرد و گفت: تو اينجا چيکار مي کني؟ کي اومدي؟
    


    
      با دستپاچگي و هل گفتم: الان... يعني... خب... تازه ... تازه اومدم! ببخشيد دير از خواب بيدار شدم، نتونستم بيدارتون کنم.
    


    
      چيز ي نگفت و مشغول خوردن صبحانش شد. اين که بلده صبحونه حاضر کنه، ديگه مرض داره منو اين همه راه مي کشونه به آشپزخونه؟!
    


    
      کنارش وايسادم و گفتم: مي خوايد براتون لقمه بگيرم؟
    


    
      پوزخندي زد و گفت: رسمي حرف مي زني؟! لازم نکرده! برو امير جونتو بيدار کن!
    


    
      - نمي دونم ساعت چند بيدار مي شه!
    


    
      - هشت!
    


    
      - هنوز که هشت نشده؟
    


    
      - برو تو اتاقت، به ثانيه و دقيقه ها نگاه کن تا زود بگذره! ... هر چند براي عشاق دير مي گذره!
    


    
      وقتي ديدم حاضر نيست پيشش بمونم و فقط تيکه بارم مي کنه، رفتم به اتاقم. همه خواب بودن. يک ساعتي دراز کشيدم؛ خوابم نبرد. بلند شدم نگاشون کردم.
    


    
      اَه اينا چقدر مي خوابن! بلند شدم رفتم به آشپزخونه. آراد نبود. به ميز نگاه کردم. چيزي نخورده بود. ميز و ظرفا رو جمع کردم و چاي هم که آراد درست کرده بود. کاري نبود من انجام بدم. رفتم به حياط؛ يه توپ رو زمين افتاده بود. برداشتم رفتم کنار دريا، همونجا نشستم. آب دريا تا کنار پام مي اومد، بعد آروم بر مي گشت، انگار داشت با پام بازي مي کرد. به امواج آروم نگاه مي کردم که صداي واق واق سگي که بيشتر شبيه جيغِ زن بود شنيدم. سرمو بلند کردم، ديدم يه سگ کوچولوی سفيد پشمالو با دو مياد طرف من.
    


    
      با توپ تو دستم بلند شدم. با دو اومد جلو پام وايساد و با جيغ جيغ کردن بالا و پايين مي پريد.
    


    
      به توپ تو دستم نگاه کردم. خندم گرفته بود حتما توپ مي خواست. جلوش انداختم. شروع کرد به بازي کردن؛ منم نگاش مي کردم و مي خنديدم. توپو از زير دستش کشيدم و فرار کردم؛ اونم با صدا دنبالم مي دويد. هر کاري مي کردم فرار کنم، جلوم سبز مي شد. آخرش مجبور شدم توپو بهش بدم.
    


    
      دوباره بازي کرد. با پا توپو به طرف خودم مي کشيدم؛ با صدا و پاش توپو از زير پام کشيد و نگام کرد. انگار منتظر بود بازم توپو بردارم.
    


    
      با تعجب دوباره با پام توپو از زير پاش برداشتم و دور پام چرخوندمش. اونم دنبال توپ اومد و با پاش کشيدش.
    


    
      خنديدم و زانو زدم و گفتم: آفرين! پس فوتبالم بلدي! معلومه صاحبت خوب يادت داده!
    


    
      بلند شدم؛ دوباره واق واق کرد. انگار مي خواست باهاش بازي کنم.
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      صداي پسري اومد: برفي... برفي کجايي؟
    


    
      سرمو بلند کردم و نگاش کردم. يه پسري که با من خيلي فاصله داشت، دم ساحل دنبال کسي مي گشت و برفي رو صدا مي زد.
    


    
      با ديدن من، وايساد؛ اومد طرفم و سوت زد و گفت: برفي بيا اينجا ببينم!
    


    
      سگه با شنيدن سوت سرشو بلند کرد و با صدا دويد طرف پسره. پس اسمش برفيه!
    


    
      پسره نشست، سگه پريد تو بغلش.
    


    
      گرفتش و گفت: اينجا چيکار مي کني؟ يک ساعته دارم دنبالت مي گردم.
    


    
      با برفي که تو بغلش بود، اومد سمت من و گفت: سلام خانم!
    


    
      - سلام!
    


    
      سگو گذاشت زمين و گفت: ببخشيد اگه براتون مزاحمتي ايجاد کرد.
    


    
      - نه... اتفاقا خيلي ازش خوشم اومده. خوشگل فوتبال بازي مي کنه!
    


    
      خنديد و گفت: آره! خودم بهش ياد دادم.
    


    
      به سگه نگاه کرد.
    


    
      - پس به خاطر همين اومدي اينجا؟!
    


    
      سگه پارس کرد. پسره گفت: از ديشب سر و صدا مي کرد که باهاش بازي کنم، منم حوصله نداشتم، خوابيدم . عشق فوتباله! ما همسايتونيم؛ يک هفته ست ويلا رو خريدم.
    


    
      - ويلاي خودتونه؟
    


    
      - آره... بابام برام خريده؛
    


    
      آروم با خنده گفت: بچه مايه دار و تک فرزند و اين حرفا ديگه!
    


    
      خنديدم و گفتم: بله...متوجم!
    


    
      - شما هم تنها اومديد؟
    


    
      - نه، نه! من ...چيزه ... من با دوستام اومدم!
    


    
      - چه خوب! مجردي ديگه؟
    


    
      - بله!
    


    
      - خوش به حالتون... کاش منم با يکي مي اومدم.
    


    
      يهو گفت: راستي من آريام!
    


    
      - منم آيناز.
    


    
      - قشنگه!
    


    
      - ممنون.
    


    
      - برفي پايين پاي آريا صدا مي داد.
    


    
      گفت: الان چه وقت بازي کردنه؟ نذاشتي صبحونه بخورم!
    


    
      خنديدم و گفتم: باهاش بازي کن، گناه داره!
    


    
      - بازي کنيم؟
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟
    


    
      - دوتامون باهاش بازي کنيم؟
    


    
      گردني کج کردم وگفتم: باشه!
    


    
      بازيمون عين وسطي شده بود. من و آريا با پا توپو به هم پاس مي داديم؛ برفي هم وسط، دنبال توپ مي دويد. اگه توپو به دست مي آورد، روش مي خوابيد و ديگه نمي داد. منم بهش مي خنديدم. آريا هم به زور از زير شکمش توپو برمي داشت. همين جور که مشغول بازي بوديم، چشمم به آراد افتاد که با اخم مي اومد طرف ما.
    


    
      آريا گفت: چي شد؟ پس چرا نمياي؟!
    


    
      به آراد نگاه کرد و گفت: اين دوستته؟
    


    
      زير لب گفتم : نه... صاحب منه!
    


    
      - چي؟
    


    
      - هيچي!
    


    
      آراد با فاصله رو به روم وايساد و گفت: نه خوشم اومد!توی تور کردن پسرا سليقه به خرج مي دي! انگار فقط من به سليقه ی شما نمي خورم!
    


    
      آريا اومد جلو، دستشو جلو آراد گرفت و با لبخند گفت: سلام من آريام؛ خوشبختم!
    


    
      آراد با اخم و عصبانيت، به دست آريا نگاه کرد و گفت: کسي از ديدن شما خوشحال نيست!
    


    
      آريا دستشو عقب کشيد و با تعجب به من نگاه کرد.
    


    
      گفتم: معذرت مي خوام ... ولي اگه مي شه بريد!
    


    
      آريا انگار موقعيتو فهميد؛ به برفي گفت بريم، اما برفي رو توپ خوابيده بود و تکون نمي خورد.
    


    
      گفتم: توپم ببريد!
    


    
      - نه نمي خواد، خونه زياد توپ داره.
    


    
      - ببرید تا راضي بشه بياد!
    


    
      نگام کرد و با لبخند گفت: ممنون... زود براتون برش مي گردونم.
    


    
      توپ و برفي رو تو بغل گرفت و رفت. يه نگاهي به من می انداخت و مي رفت.
    


    
      آراد: بيچاره علي! دلشو به کي خوش کرده! نفهميد تو هم عين بقيه ی دخترا دمدمي مزاجي که هر دفعه يکي دلتو مي زنه! پرهام و آبتين بس نبود، اينم بهش اضافه کردي! حتما پيش خودش فکر کرده تو آدمي!
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: ديگ به ديگ مي گه روت سياه! تو ديگه از آدميت حرف نزن که فکر نکنم بدوني با کدوم آ مي نويسنش!
    


    
      خواستم برم که مچ دستمو گرفت و برم گردوند سر جام و گفت:
    


    
      - اگه دوستش نداري بهش بگو... نذار الکي دل خوشت باشه.
    


    
      دستمو ول کرد و چند قدم رفت عقب و بعد به سمت ويلا رفت.
    


    
      ***
    


    
      ساعت ده، يکي يکي بيدار شدن. پرهام سرشو رو شونه ی آبتين گذاشته بود و با چشماي خواب آلود از پله ها مي اومدن پايين. امير هنوز خواب بو.د بعد از اينکه بهشون صبحونه دادم، لباسشونو پوشيدن و رفتن بيرون. داشتم ميزو جمع مي کردم که امير دم آشپزخونه وايساد و گفت:
    


    
      - مگه نگفتم تا زماني اينجا هستي کاراي اونا رو انجام نده؟
    


    
      سرمو بلند کردم و با لبخند گفتم: سلام، صبح بخيردکتر! شير يا چاي؟
    


    
      - جواب منو بده!
    


    
      - چي بگم؟ با يه صبحونه دادن به اينا که من تنزل مقام پيدا نمي کنم؟! بيا بشين انقدرم بد اخلاقي نکن که اصلا بهت نمياد!
    


    
      - نه! مثل اينکه خوشت مياد خدمتکارشون باشي!
    


    
      يهو تو دهنم پريد و با عصبانيت گفتم: امير جان بس کن!
    


    
      نگامون بهم قفل شد. خودم از حرفي که زدم خجالت زده و شوکه بودم که چطور اين حرف از دهنم اومد بيرون اما امير انگار راضي بود.
    


    
      يه لبخند زود و گفت: چشم! هر چي شما بگيد! حالا هم برو حاضر شو، خودم صبحونه رو حاضر مي کنم.
    


    
      دستمو گذاشتم رو پيشونيم و گفتم: ببخشيد! از دهنم پريد؛ من...
    


    
      - من که چيزي نگفتم؟
    


    
      اومد طرف يخچال، پاکت شيرو برداشت: اينجا واينسا! برو حاضر شو!
    


    
      - من نمي تونم بيام. بايد...
    


    
      - بايد چي؟ براشون نهار درست کني؟ آيناز! من خوشم نمياد براشون کار کني... آراد دندش نرم، چشمش کور! بره براي اين يه هفته يه خدمتکار بياره... آيناز! بخواي يه کلام ديگه حرف بزني، خدا شاهده ديگه باهات حرف نمي زنم ...حالا برو لباستو بپوش!
    


    
      ديگه جاي حرف زدن برام نذاشت. رفتم به اتاقم و حاضر شدم اومدم پايين. اميرعلي نبود. رو مبل نشستم و به کفش پاشنه بلندم نگاه کردم. يهو خنديدم. همه لباسامو امير برام خريده. چرا؟ من که خدمتکار آرادم، اون بايد بهم پول بده نه امير.
    


    
      - به چي نگاه مي کني؟
    


    
      سرمو بلندکردم و نگاش کردم. شلوار جين آبي و کفش قهوه اي و کت اسپرت سفيد و پليور خاکستري، همرنگ چشماش پوشيده بود.
    


    
      لبخندي زدم و گفتم: مي خواي دختراي مردمو نفله کني؟!
    


    
      خنديد و از پله ها اومد پايين و گفت: دختراي مردم اگه چشماشونو درويش کنن، مي تونن نجات پيدا کنن!
    


    
      بلند شدم و گفتم: پس من نجات پيدا مي کنم!
    


    
      - شما براي نگاه کردن آزاديد!
    


    
      خنديديم و با هم رفتيم بيرون. سوار ماشين شديم وحرکت کرديم.
    


    
      گفتم: تو هم ويلا داري؟
    


    
      - آره ولي مازندران، اینجا نیست .
    


    
      - قشنگه؟
    


    
      - کدومش؟ مازندران يا ويلام؟
    


    
      - ويلاتو مي گم! مازندرانو که مي دونم خوشگله!
    


    
      - نمي دونم ...به سليقه ی خودم ساختن؛ بايد ببيني نظر بدي.
    


    
      - فکر نکنم ديگه اجازه بده بيام بيرون.
    


    
      - اجازه مي ده؛ خيالت راحت!
    


    
      تو شهر يه گشتي زديم و موقع نهار رفتيم به يه رستوران نسبتا خلوت و شيک. به محض اينکه نشستيم، سه تا دختر که دور يه ميز نشسته بودن به اميرعلي زل زدن. اميرم که بيرونو نگاه مي کرد
    


    
      گفتم: امير! کجا مي تونم دستمو بشورم؟
    


    
      نگام کرد، بعد به سمتي اشاره کرد و گفت: اونجا.
    


    
      تشکري کردم و رفتم سمت دستشوي. از کنار سه تا دختره رد شدم. سه تاشون نگام کردن، بعد از اينکه دستمو شستم، اومدم بيرون. درکمال تعجب ديدم سه تاشون کنار امير علي نشستن. معلوم نيست چي بهشون مي گه؟
    


    
      رفتم پيششون و گفتم: خانما!
    


    
      برگشتن نگام کردن. دوتاشون بلند شد و يکي در کمال پرويي هنوز نشسته بود. با اخم نگاش کردم، شايد روش کم بشه؛ اما انگار اخمم زيادي شنگول بود که تاثيري نداشت!
    


    
      توی چشماي پر آرايشش نگاه کردم و شمرده گفتم: مي شه... لطفا... بلند شيد؟!
    


    
      لبخند زد و گفت: خب همينجا دور هم يه چيزي مي خوريم ديگه!
    


    
      امير علي: خانم لطفا بلند شيد،داريد خانممو ناراحت مي کنيد.
    


    
      دختره نگاش کرد و گفت: شما تو عالم دوستي قشنگ بلديد دروغ بگيد! اگه اين زنته، چرا ابروهاشو برنداشته و موهاشو رنگ نکرده؟!چرا حلقه تو دستتون نيست؟!
    


    
      به امير نگاه کردم.
    


    
      بلند شد و گفت: مي ريم جاي ديگه.
    


    
      منم کيفمو برداشتم. دو قدم رفتيم که دختره دست اميرو گرفت و گفت:
    


    
      - عزيزم دلخور شدي؟
    


    
      امير سريع دستشو کشيد و با پشت دستش محکم زد تو صورت دختره و گفت:
    


    
      - وقتي دارن بهت احترام مي ذارن، احترام خودتو نگه داره!
    


    
      همه نگامون کردن. ازش ترسيدم؛ اينم بدتر از پسر داييش، وقتي عصبي مي شه ترسناک مي شه! دستمو کشيد و از رستوران اومديم بيرون.
    


    
      گفتم: امير چي کار کردي؟ ميرن ازمون شکايت مي کنن!
    


    
      - به جهنم... اين دختراي خراب رو بايد آتيش زد.
    


    
      دستم داشت درد مي گرفت.
    


    
      گفتم: امير دستم درد گرفت!
    


    
      وايساد. به دستم که جاي چهار انگشتش روش قرمز شده بود نگاه کرد و برد طرف لبش.
    


    
      دستمو کشيدم و گفتم: چيکار مي کني امير؟!
    


    
      - ببخشيد... ببخشيد...
    


    
      با گيجي گفت: کجا بريم؟
    


    
      - رستوران ديگه!
    


    
      - آها... بريم!
    


    
      تو يه رستوران ديگه نهارو خورديم. بعد از نهار، تا شب من و امير کل بازارا و پاساژا رو زير پا گذاشتيم. امير همه چي برام خريد.
    


    
      شش تا کلاه برام گرفت و گفت: هر وقت برف اومد، شش تاشو بذار سرت تا سردت نشه!
    


    
      خنديدم و گفتم: تا دستم بندازن و برام جوک بسازن؟!
    


    
      چند دست لباس هم من براش انتخاب کردم. هر چي مي پوشيد بهش مي اومد.
    


    
      منم با خوشحالي گفتم: بابا مانکن! پرو نکن که؟ فقط آينه رو شرمنده مي کني! خيلي شيک پوشي!
    


    
      تعظيمي کرد و گفت: شرمنده نفرماييد! هر چي باشم، به اون آراد کثافت خوش تيپ و خوشگل نمي رسم!
    


    
      خنديدم و گفتم: چقدر قشنگ از آراد تعريف مي کني!
    


    
      ***
    


    
      شامو با هم خورديم. ساعت ده و نيم برگشتيم خونه. پرهام و آبتين پاسور بازي مي کردن. دخترا هم تلويزيون نگاه مي کردن. آراد نبود. وقتي ما رو ديدن، از ديدنمون تعجب کردن.
    


    
      پرهام گفت: بابا شما کجايید؟ دلم هزار راه رفت!
    


    
      آبتين: دل منم دو هزار راه رفت... يکيشم دستشويي بود. رفتم ديدم نبوديد؛ ديگه هزار و نهصد و نود و نه راه ديگه رو نرفت!
    


    
      پرهام زد تو سرش و گفت: بازيتو کن ببينم! حالا اينم واسه ما نگران مي شه!
    


    
      فرحناز روشو ازمون برگردوند.
    


    
      کاميلا گفت: آراد خيلي از دستت عصبانيه امير.
    


    
      - مهم نيست. من که بهت زنگ زدم گفتم تا شب نميايم؟
    


    
      - آره ولي ديگه چرا گوشيتو خاموش کردي؟
    


    
      چيزي نگفت و از پله ها رفت بالا.
    


    
      مونا: امير چي برات خريده؟
    


    
      خريدام تو دستام بود.
    


    
      گفتم: بيايد بالا نگاه کنيد!
    


    
      فرحناز پوزخندي زد و گفت: بدبخت بيچاره! عين نديد بديدا هر چي تو بازار بوده خريده... اصلا برات مارک و قيمتم مهم نبود؛ نه؟ من از يه گدا چه انتظاراتي دارم! داداش فلک زده ی منو بگو! انگار دختر قحط بوده، چسبيده به اين پا برهنه!
    


    
      پرهام سرش پايين بود و گفت: بعضيا فقط دست و پا دراز مي کنن؛ از نظر عقلي هنوز رشدي مشاهده نشده!
    


    
      آبتين: کيو مي گي؟
    


    
      - يه بنده خدا که فکر مي کنه تو خوشگلي و عرض اندام، تو دنيا لنگه نداره!
    


    
      فرحناز با عصبانيت بلند شد و گفت: تو هم يکي هستي عين اين! همديگه رو خوب درک مي کنين... دايي من اگه تو و مادرت رو، از توی اون سگ دوني نجات نداده بود، همون جا سقط مي شدين.
    


    
      پرهام با عصبانيت بلند شد، رفت طرف فرحناز. آبتين گرفتش. مي خواست از دست آبتين فرار کنه.
    


    
      پرهام با خشم گفت: ولم کن آبتين! بذار بهش حالي کنم کي گداست؟ بذار بدونه ثروت داييش از کجاست... آخه بدبخت! من حتي جوراب پامم از پول دايي جونت نخريدم... جون کندم؛ سختي کشيدم؛ جز خدا به هيچ کس ديگه اي تکيه نکردم ... اگه هم مي بيني از پايين شهر رسيدم به بالا شهر، بخاطر ماشين دايي تو نبوده زحمتاي خودم بوده... گدا و پا برهنه مثل من و آيناز، شرف داريم به تو و اون آراد که هر شب تو بغل يکي هستين و پدر و مادرتون کَکِشونم نمي گزه!
    


    
      آبتين هنوز گرفته بودش. رفتم جلو، تو چشماي پرحرصش يه لبخند پاشيدم و آروم، طوری که فقط خودش بشنوه گفتم:
    


    
      - جواب ابلهان خاموشيست! بذار تو خريت خودش بمونه؛ خونتو بخاطر کسي که کثيفه، کثيف نکن!
    


    
      آروم شد. آبتين ولش کرد.
    


    
      گفتم: آبتين! ببرش بيرون يه هوايی بخوره.
    


    
      با وسايلم رفتم بالا؛ تو راه پله بودم که صداي آرادو شنيدم:
    


    
      - چرا گوشيتو خاموش کردي؟
    


    
      - نمي خواستم کسي مزاحم خلوت من و عشقم بشه!
    


    
      بعد صداي دري که محکم بسته شد رو شنيدم. داشتم مي رفتم سمت اتاقم که آراد از اتاقش اومد بيرون و گفت:
    


    
      - کدوم گوري بودي؟!
    


    
      با ترس نگاش کردم و گفتم: با امير بودم.
    


    
      داد زد: تو غلط کردي با امير رفتي.
    


    
      اميرعلي اومد بيرون و گفت: چه خبرته آراد؟ صداتو بيار پايين. چرا داد مي زني؟
    


    
      - تو يکي ديگه خفه شو علي... ديشب بهت گفتم دور و بر اين نپلک... گفتم هرچي دختر دور و برمه بردار مال تو، اما با اين کاري نداشته باش ... گفتم يا نگفتم؟!
    


    
      امير فقط نگاش کرد.
    


    
      داد زد: جوابمو بده!
    


    
      - آره گفتي اما من همينو مي خوام... عاشق همين شدم؛ ندي، به زور برش مي دارم. تو که ازش متنفري و فقط اذيتش مي کني؛ اگه قراره بفروشيش، به من بفروشش؛ چند برابر پولي که بابتش دادي رو بهت مي دم. تو که الحمدوا... کارت جوريه که هفته اي صد تا دختر جلوت مي ريزن؛ يکي ديگشونو بردار.
    


    
      آراد با عصبانيت و کلافگي، چند قدمي راه رفت و گفت:
    


    
      - علي! براي بار آخر بهت مي گم؛ ديگه با خدمتکار من رابطه اي نداشته باش... يه کاري نکن که بلايی سرش بيارم که مجبور بشي هر پنجشنبه با يه دسته گل بري بهشت زهرا... اگه قرار باشه بفروشمش، به تو نمي فروشم؛ حتي اگه مجبور بشم، با صد هزار تومن ردش مي کنم بره.
    


    
      با تاکيد گفت: خواهش مي کنم ولش کن!
    


    
      با حرص و نفرت نگاش کردم و رفتم به اتاقم، درو بستم و کنار در نشستم. به ديوار تکيه دادم؛ هنوز صداشون مي اومد. به پنجره نگاه کردم؛ تاريک بود. صداي امواج که باد ايجاد کرده بود رو مي شنيدم. چشمامو بستم و زمزمه وار گفتم:
    


    
      - فردا تمومش مي کنم.
    


    
      بلند شدم لباسمو عوض کردم. تقه اي به در خورد.
    


    
      گفتم: کيه؟
    


    
      سرشو آورد تو و گفت: حالت خوبه؟!
    


    
      به قيافه ی کامليا که آويزون بود، نگاه کردم و با خنده گفتم: از تو که آويزوني، بهترم!
    


    
      اومد تو، پشت سرش هم مونا؛ گفت: اون دادي که آراد زد، گفتم الان سکته کردي!
    


    
      خنديدم و گفتم: نترس ... تو اين چند ماهه پوست کلفت شدم!
    


    
      کامليا: چرا اعصابشو خرد مي کني؟!
    


    
      - به نظر تو تقصير منه؟
    


    
      - نه... اون الکي گير مي ده.
    


    
      دماغشو کشيدم و گفتم: آفرين!
    


    
      بعد از اينکه خريدامو ديدن، خوابيدم.
    


    
      ***
    


    
      از خواب بيدار شدم. کنار دريا وايسادم. باد، آب دريا رو بلند مي کرد و با ضرب به ساحل مي کوبيد. انگار عصباني بود و مي خواست با سيلي زدن به صورت دريا، آروم بشه. تمام امواج به ساحل مي اومدن و برمي گشتن. روسريمو برداشتم. دمپايمو کنار ساحل گذاشتم، کاپشنمو درآوردم. مي خواستم سبک بميرم. با پاي برهنه و قدمهاي آهسته به دريا نزديک مي شدم. آب رو حس نمي کردم؛ نمي دونم سرد بود يا گرم؟ انگار حسم زودتر از من خودکشي کرده بود. يواش يواش عمق آب رو احساس کردم. من از دريا متولد شدم؛ بايد پيش دريا هم بميرم.
    


    
      يه موج محکم خورد به صورتم. برگشتم اما يکي ديگه از پشت منو به دريا فرستاد. آب وارد معدم شد. سرمو آوردم بالا که نفس بکشم؛ موج دستشو گذاشت رو سرم و فشارم داد زير آب.امواج، منو به همه جا مي فرستادن. دست و پا زدم؛ بي فايده بود! دريا منو سفت تو بغلش گرفته بود. تسليم شدم. تموم!
    


    
      نفهميدم چي شد؟
    


    
      ***
    


    
      چشمامو باز کردم؛ اميرعلي بالای سرم بود. با گريه داشت رو قفسه سينم فشار مي آورد. بلند شدم، به همه نگاه کردم. کامليا جيغ مي زد و با گريه ماسه ها رو چنگ مي زد. مونا هم کنارش نشسته بود، گريه مي کرد و اسمو صدا مي زد. فرحناز دستشو گذاشته بود رو دهنش و با بهت و شوک نگام مي کرد. آبتين با دو به طرف ويلا مي دويد. چشمم افتاد به آراد.
    


    
      رو ماسه ها نشسته بود؛ با چشماي باز و قرمز آروم اروم اشک مي ريخت. چي شده؟! وايسادم. برگشتم، خودمو ديدم رو زمين افتادم. با ترس دو قدم رفتم عقب. پرهام صدام مي زد. امير علي هنوز با دستاش به قفسه سينم فشار مي آورد. دهنشو مي کرد تو دهنم. آريا با سگش يه گوشه وايساده بود و گريه مي کرد.
    


    
      امير داد زد: آيناز نفس بکش! تو رو خدا برگرد.
    


    
      يعني من مردم؟! نه نمردم! دارم مي بينمشون!
    


    
      کنار امير نشستم و گفتم: امير من زندم؛ نگام کن! گريه نکن! ببين؟ دارم نفس مي کشم!
    


    
      انگار صدامو نمي شنيد. رفتم پيش پرهام. به اونم گفتم زندم اما اونم فقط گريه مي کرد. پيش همه رفتم اما نه کسي صدامو شنيد، نه منو مي ديد.
    


    
      جلوی آراد زانو زدم؛ تو چشماي پر اشکش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - تو ديگه چرا گريه مي کني؟! تو که مي خواستي منو بفروشي؟ خب راحتت کردم! برو ويدا رو برگردون. من بخاطر اينکه از دست تو راحت بشم خودمو کشتم!
    


    
      بلند شدم رفتم طرف جسدم. امير منو تو بغل گرفته بود و با صداي بلند گريه مي کرد و داد می زد:
    


    
      - خدا! برش گردون ... خدايا خواهش مي کنم.
    


    
      برگشت به آراد نگاه کرد؛ با عصبانيت گذاشتم رو زمين و رفت طرف آراد؛ يه مشت محکم زد تو صورتش. آراد افتاد رو زمين و امیر با گريه گفت:
    


    
      - همش تقصير توئه آشغاله... تو کشتيش.
    


    
      داد زد: مگه اون چيکارت کرده بود؟ چرا اذيتش مي کردي؟
    


    
      يه لگد محکم زد به شکم آراد که از درد به خودش پيچيد. با نگراني رفتم طرف آراد، خواستم دستمو بذارم رو شونه ي امير که ديگه آرادو نزنه، که حس کردم يکي با تمام قدرتش منو کشيد عقب. چشمامو باز کردم و شروع کردم به سرفه کردن.
    


    
      پرهام داد زد: امير... امير! بيا آيناز داره نفس مي کشه!
    


    
      به پهلو خوابيدم و سرفه مي کردم. آب از دهنم مي اومد بيرون. امير کنارم نشست؛ ميزد پشتم.
    


    
      دوباره منو بغل کرد و گفت: ديوونه! اين چه کاري بود کردي؟!
    


    
      همه اومدن دورم؛ کامليا هم بغلم کرد و گفت: داشتم مي مردم.
    


    
      امير بلندم کرد.
    


    
      با بي جوني گفتم: بذارم زمين؛ خودم ميام.
    


    
      - نمي توني راه بري. خودم مي برمت.
    


    
      به آراد نگاه کردم؛ با همون چشماي قرمز نگام مي کرد. امير منو به اتاقش برد و رو تخت خوابوندم. مرينا و کامليا و مونا اومدن پيشم.
    


    
      امير گفت: لباساشو عوض کنيد.
    


    
      کامليا سريع رفت.
    


    
      امير کنار تخت زانو زد و گفت: بخاطر همين بود مي گفتي دلم براي دريا تنگ شده؟! مي خواستي خودتو بکشي؟! فکر کردي با کشتن خودت، آراد آدم مي شه؟! يا فکر کردي آزادت مي کنه؟ مي خواستي چيو ثابت کني؟ که جرات داري؟ که مي توني خودکشي کني؟ اگه جرات داري، در برابر مشکلاتت صبر کن، نمي خواد خودتو نابود کني.
    


    
      مونا دستشو گذاشت رو شونه ی امير و گفت: امير بسه! تو شرايطي نيست که بخواي دعواش کني.
    


    
      امير تو چشمام نگاه کرد و گفت: ديگه اين کارو نکن!
    


    
      کامليا برام لباس آورد. امير رفت بيرون.
    


    
      لباسمو عوض کردم و گفتم: از کجا فهميديد؟!
    


    
      مونا: اين پسره که ويلاش نزديک ماست، سگش کنار ساحل پارس مي کنه، اونم تو رو مي بينه و مياردت ساحل؛ بعد به ما خبر مي ده.
    


    
      خنديد و گفت: بدبخت آراد شش تا پله رو يکي مي کرد مي اومد پايين!
    


    
      تقه اي به در خورد.
    


    
      مونا: کيه؟
    


    
      - منم.
    


    
      - بيا تو.
    


    
      امير با يه ليوان شير اومد تو و جلوم گرفت و گفت: بيا بخور.
    


    
      ازش گرفتم.
    


    
      گفت: حالا چرا حرف نمي زني؟ نکنه زبونتو انداختي دريا؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: نه!
    


    
      مرينا: آراد کجا رفت؟
    


    
      امير: نمي دونم... ماشينشو برداشت و رفت.
    


    
      گفتم: چرا گذاشتي بدون صبحونه بره؟ باز حالش بد مي شه.
    


    
      امير داد زد: تو چرا انقدر نگران اوني؟! تقصير اون بود اين بلا رو سر خودت آوردي.
    


    
      فقط نگاش کردم. مونا بازوي اميرو گرفت و گفت: بيا بيرون کارت دارم.
    


    
      با هم رفتن بيرون. شيرو خوردم و خوابيدم. چند دقيقه بعد، پرهام و آبتين اومدن. اين دو تا هم فقط با مسخره بازي مي خواستن حال منو خوب کنن اما من نگران آراد بودم که بدون صبحونه رفت. خوابم برد.
    


    
      نمي دونم ساعت چند بود که بيدار شدم؟ نمي دونستم ساعت چنده؟ از تخت اومدم پايين. از پله ها رفتم پايين. جز امير که روزنامه دستش بود، کس ديگه اي رو نديدم. پاي برهنمو گذاشتم رو زمين و گفتم:
    


    
      - بقيه کجان؟
    


    
      سريع برگشت؛ روزنامه رو گذاشت رو ميز و با لبخند جلوم وايساد و گفت: بهتري؟
    


    
      فقط سرمو تکون دادم.
    


    
      - بقيه رفتن بيرون براي امشب خوراکي بخرن.
    


    
      - مگه امشب چه خبره؟
    


    
      - خبري نيست؛ مي خوايم دور هم باشيم.
    


    
      - آها!
    


    
      - معذرت مي خوام!
    


    
      با گيجي نگاش کردم.
    


    
      گفت: نبايد سرت داد مي زدم ... ولي...
    


    
      - مهم نيست! يه جورايی حقم بود! تو راست گفتي! من بايد با جرات در برابر مشکلات وايسم. نبايد ضعيف باشم.
    


    
      خنديد و گفت: گشنت نيست؟
    


    
      - چرا کمي دل ضعفه دارم.
    


    
      - بريم نهارو برات گرم کنم.
    


    
      رفتيم به آشپزخونه. نمي دونستم سوال کنم يا نه؟ مي ترسيدم بازم دعوام کنه.
    


    
      همه ی اعتماد به نفسمو جمع کردم و گفتم: آراد...
    


    
      - آره! هم صبحونه بهش دادم، هم نهار! نذاشتم با معده ی خالي بره بيرون.
    


    
      با تعجب گفتم: از کجا مي دونستي قراره چي بپرسم؟!
    


    
      - وقتي اسم آرادو آوردي، فهميدم نگران خورد و خوراکشي!
    


    
      بشقابو گذاشت جلوم و تو چشمام نگاه کرد: دوستش داري؟!
    


    
      - چي؟! کيو؟! آراد؟!... نه بابا! دوست داشتن کجا بود؟ من غلط کنم عاشق اون بشم! من فقط نگرانشم که يه وقت دوباره معدش خونريزي نکنه، چون حوصله پرستاري ندارم.
    


    
      - همه ی دوست داشتن ها، اولش از نگراني شروع مي شه!
    


    
      کنارم وايساد و دمپايشو درآورد: بگير! اينو بپوش، کف اينجا سرده.
    


    
      دمپايشو پوشيدم و نهارمو خوردم. ظرفا رو شستم و اومدم بيرون. يه حموم جانانه با آب گرم کردم و لباس خوشگلمو پوشيدم. ساعت پنج از اتاقم اومدم بيرون.
    


    
      چند قدم رفتم که ديدم آراد با سر پايين داره از پله ها مياد بالا. به پله ی آخر که رسيد، سرشو بلند کرد. به هم نگاه کرديم و از کنارم رد شد. بوي عطر گرمش وارد مشامم شدم پشت به هم بوديم.
    


    
      گفت: صبر کن!
    


    
      برگشتم. نگام کرد: اگه بخاطر امير اين کارو کردي؛...
    


    
      با مکث گفت: برو... تو آزادي. برو پيش امير. ديگه نمي خواد خدمتکار من باشي.
    


    
      رفت به اتاقش. يه حس دلتنگي توی وجودم ريشه زد. يه حس عجيب که نمي دونم چي بود؟ فقط حس مي کردم بايد پيش آراد باشم، نه اميرعلي.
    


    
      رفتم پايين؛ جز فرحناز و مرينا، کس ديگه اي نبود. هر چي سر وصدا بود، از تو آشپزخونه مي اومد. رفتم تو، ديدم چه خبره!
    


    
      پرهام رو ميز نشسته بود، داشت چيپس مي خورد. پيراهنش پر از خرده چيپس و پفک بود. آبتينم رو زمين نشسته بود، داشت کيک و آبميوه مي خورد. مونا و اميرعلي و کامليا هم فقط سر اين دو تا داد مي زدن و وسايلو برمي داشتن. خندم گرفته بود.
    


    
      مونا: آبتين! خواهشا کمک نمي کني، تو دست و پاي من نباش.
    


    
      آبتين با قيافه معصومي گفت: آخه من کجا تو دست و پاي تو جا مي شم که اين حرفو مي زني؟!
    


    
      پرهام پاکت چيپسو گوله کرد، زد تو سر آبتين و گفت: خب راست مي گه ديگه؟ بيا بالا پيش خودم بشين، تو دست و پا و لگن و چشم و دماغ اين مُردني نباش!
    


    
      يهو زدم زير خنده. برگشتن با تعجب نگام کردن. سلام کردم. با خوشحالي جوابمو دادن.
    


    
      پرهام اومد پايين و با دستاي باز اومد طرفم و گفت: بيا بغل بابا ببينم!
    


    
      داشت بهم نزديک مي شد که امير از پشت پيراهنشو گرفت و کشيد و گفت: کجا آقا گرگه؟! صاحب داره! برگرد.
    


    
      برگشت نگاش کرد و گفت: شما خانم بزه هستي؟!
    


    
      - بله... اينم شنگولمه!
    


    
      - اگه راست مي گي ،کو منگولت؟!
    


    
      - بالاست... يه ذره هم اخمو تشريف داره!
    


    
      - آرادو مي گي؟! اون منو مي خوره که!
    


    
      بعد يکي دو ساعت که تو آشپزخونه وول خورديم و کباب حاضر کرديم، ميزو چيديم. همه اومدن جز آراد. امير گفت: پس داداش اخموي من کجاست؟
    


    
      فرحناز: گفت ميل ندارم.
    


    
      امير: غلط کرده ميل نداره!
    


    
      امير رفت بالا. منم رفتم سمت آشپزخونه که پرهام گفت: کجا شنگول خانم؟!
    


    
      - ميرم آشپزخونه شام بخورم.
    


    
      - شما همين جا شامتونو مي خوريد!
    


    
      - پرهام حوصله دعوا با آقا رو ندارم... بي سرو صدا مي رم تو آشپزخونه، شام مي خورم.
    


    
      بلند شد و گفت: صبر کن منم باهات ميام.
    


    
      امير: بشين پرهام!
    


    
      نگاش کردم؛ با آراد اخمو مي اومدن پايين.
    


    
      گفت: امشب همه دور هم شام مي خوريم؛ عين انسان هاي واقعي!
    


    
      پرهام با لبخند نشست. آراد با اخم نگام کرد و رفت کنار فرحناز، سر ميز نشست.
    


    
      امير صندلي رو برام کشيد و گفت: بشين.
    


    
      به آراد نگاه کردم. سرش پايين بود. فرحناز براش غذا مي کشيد. نشستم؛ اميرم کنارم نشست و گفت:
    


    
      - خب چي مي خوري؟
    


    
      - خودم مي کشم.
    


    
      - شما فقط دستور بفرماييد؛ من مي کشم!
    


    
      با لبخند گفتم: کبابايي که خودت درست کردي.
    


    
      - اطاعت!
    


    
      چهار تا کباب و کمي سالاد گذاشت تو بشقابم. کمي ازش خودم که ديدم آراد يه تيکه کباب زد به چنگال و جلو دهن فرحناز گرفت و گفت: دهنتو باز کن عزيزم!
    


    
      فرحناز با تعجب و خوشحالي و گيجي، دهنشو باز کرد.
    


    
      آراد گذاشت تو دهنش و گفت: خوشگل خودمي!
    


    
      آبتين و پرهام، چنگالو جلو دهنشون گرفته بودن و با چشاي گشاد و دهن باز نگاشون مي کردن! امير علي لبخند زد. يه تکيه بزرگ از مرغ کبابيشو زد به چنگال و گذاشت تو سس و جلو دهنم گرفت:
    


    
      - ملوسم دهنتو باز کن!
    


    
      پرهام و آبتين با همون حالت، فقط سرشونو چرخوند طرف ما!
    


    
      با خجالت گفتم: امير!
    


    
      - باز کن!
    


    
      دهنمو باز کردم. مرغو گذاشت تو دهنم و گونمو بوسيد. خشکم زد. گر گرفتم.
    


    
      گفت: جيگر خودمي!
    


    
      خودمو کنترل کردم و خيلي ريلکس مرغو فرستادم پايين. فقط خدا مي دونه تو اون لحظه چي مي کشيدم. نمي تونستم به کسي نگاه کنم. صورتم از حالت قرمزي به سوختن رفت.
    


    
      آراد دوباره سالادو کرد تو دهن فرحناز.
    


    
      امير چند قاشق سوپ بهم داد.
    


    
      آراد چند قاشق کلم پلو به فرحناز داد.
    


    
      امير يه کتلت گذاشت تو دهنم.
    


    
      آراد يه ليوان نوشابه داد به فرحناز؛ امير يه ليوان دوغ به من.
    


    
      پرهام گفت: آبتين مي بيني؟!
    


    
      - آره!
    


    
      پرهام سريع چنگالشو زد به سالاد و گرفت جلو دهن آبتين و گفت: دهنتو باز کن هرکول خودم!
    


    
      آبتين با خوشحالي دهنشو بازکرد. پرهام چنگالو کرد تو حلقش که بلند شد و شروع کرد به سرفه کردن و گفت: اين چه وضع عشق بازيه؟!
    


    
      - خب بلد نيستم!
    


    
      - خب برو ياد بگير!
    


    
      آراد با عصبانيت به امير که کم نمي آورد نگاه مي کرد. کلافه شده بود. نمي دونست چيکار کنه! يعني چيز ديگه اي نبود که بخوان تو دهن ما کنن!
    


    
      آراد به فرحناز نگاه کرد و سريع لبشو بوسيد. امير طرف من برگشت.
    


    
      بلند شدم داد زدم: بسه... اين بچه بازي رو تمومش کنيد.
    


    
      همه نگام کردن.
    


    
      پرهام به آبتين نگاه کرد و گفت: فقط همين يه کارو مونده بکنيم!
    


    
      سرشو برد طرف آبتين.
    


    
      آبتین سريع بلند شد و گفت: پرهام! مي خواي چه غلطي بکني؟!
    


    
      - خب مي خوام ببوسمت!
    


    
      - اشتباه گرفتي! دخترا روبه روت نشستن!
    


    
      به کامليا و مرينا و مونا که روبروش نشسته بودن نگاه کرد. اونام عين مرغ گرگ ديده، با ترس به پرهام نگاه مي کردن.
    


    
      گفت: نترسيد مرغا! باهاتون کاري ندارم!
    


    
      يه صندلي کنار مونا خالي بود. بشقابمو برداشتم و شاممو خوردم. بعد از شام، به کمک دخترا به جز فرحناز، ميزو جمع کرديم. کامليا چاي درست کرد. من و مونا هم ظرفا رو شستيم. مونا برای همه چاي برد. رفتم به سالن، ديدم پرهام و آبتين نيستن. سراغشونو گرفتم.
    


    
      امير گفت: ساحل نشستن.
    


    
      بدون اينکه چاي بخورم رفتم پيششون. يه آتيش به پا کرده بودن و دوتاشون با گيتار مي زدن و مي خوندن. کنارشون وايسادم. نگام کردن و با لبخند گفتن:
    


    
      - به! خواهر آيناز! بفرماييد بشينيد!
    


    
      گفتم: کجا بشينم؟ رو سر شما دو تا؟
    


    
      به هم نگاه کردن.
    


    
      آبتين گفت: خواهر راست مي گه!
    


    
      بلند شد: بيا جاي من بشين!
    


    
      کنار پرهام نشستم. آبتين يه تکه سنگ آورد روش نشست.
    


    
      آبتين گفت: خب آني خانم! بگو چي مي خواي برات سفارشي بزنيم؟
    


    
      - نمي دونم. خودتون يه چيزي بزنيد، منم گوش مي کنم.
    


    
      - باشه.
    


    
      دو تاشون شروع کردن به زدن. آهنگ قشنگي ايجاد شده بود. واقعا چرا من مردا رو دوست ندارم؟! چرا هنوز دروازه قلبم رو به روي هيچ مردي باز نکردم؟! چون نمي خوامشون. همشون عين همن، فقط مي خوان اذيتم کنن.
    


    
      پرهام: کجايي آيناز؟
    


    
      - ها؟! چي؟
    


    
      رو به روم اشاره کرد: آقاي دکتر با شمان!
    


    
      به امير که با لبخند رو به روم وايساده بود، نگاه کردم و گفتم: بله؟
    


    
      - خوبي؟
    


    
      - آره... آره خوبم.
    


    
      اميرعلي: براي ما هم جا باز کنيد. الان بچه ها ميان.
    


    
      کم کم همه اومدن. فرحناز با آراد اومد. همه دور آتيش نشستيم.
    


    
      پرهام گفت: بچه ها اگه گفتين مجلسمون چي کم داره؟!
    


    
      آبتين: اجازه آقا؟
    


    
      - بگو جانم!
    


    
      - ديب دمني!
    


    
      پرهام خنديد و گفت: آفرين! حالا برو يه قابلمه سيب زميني بيار!
    


    
      آبتين رفت. اميرعلي اومد جاش نشست. آراد و فرحنازم کنار هم، رو به روي ما نشسته بودن. فرحناز بازوي آرادو سفت گرفته بود که خداي نکرده فرار نکنه!
    


    
      آبتين اومد گيتارشو برداشت و جاي امير علي نشست.
    


    
      پرهام به سيب زميني ها نگاه کرد و گفت: اينجا کسي مي خواد غذاي نذري بده؟
    


    
      همه با تعجب به هم نگاه کرديم.
    


    
      آبتين گفت: خودت گفتي يه قابلمه بيار!
    


    
      پرهام قابلمه رو بلند کرد و گفت: مطمئني اين قابلمست؛ ديگ نيست؟!
    


    
      امير: پرهام جان! غر نزن! سيب زميني ها رو بريز تو آتيش.
    


    
      - چشم، اطاعت امر!
    


    
      وقتي سيب زميني ها رو ريخت، گفت: خب حالا کي برامون مي خونه؟ من و آبتين از بس براي آيناز خونديم، ديگه صدامون گرفته و در نمياد!
    


    
      آراد به من نگاه کرد و پوزخند زد.
    


    
      اميرعلي: شرمنده من که صدا ندارم!
    


    
      فرحناز: آراد جونم مي خونه!
    


    
      پرهام: راست ميگه آراد! پنج ساله از صدات استفاده نکردي، گرد و خاک گرفته!
    


    
      آراد: دو دقيقه اومدم اينجا بشينم. سر به سرم نذاريد که اصلا حوصله ندارم.
    


    
      پرهام: خب بابا! من که چيزي نگفتم؟
    


    
      امير: آيناز برامون مي خونه. صداشم عين اسمش نازه!
    


    
      پرهام: آيناز جدي صدات قشنگه؟! يه دهن بخون ببينیم چه جورياست، ما هم فيض ببريم!
    


    
      فرحناز پوزخند زد و گفت: آخه ميو ميو کردن گربه هم شنيدن داره؟!
    


    
      امير: بازم شروع کردي فرحناز؟!
    


    
      فرحناز بيشتر به آراد چسبيد.
    


    
      امير گفت: آيناز بخون ديگه؟
    


    
      - آخه ... من...
    


    
      آبتين: آخه من و تو نداره!
    


    
      با ابرو به فرحناز اشاره کرد.
    


    
      - جهت رو کم کني هم شده بخون!
    


    
      شونمو انداختم بالا و گفتم: باشه! فقط چي بخونم؟
    


    
      کامليا: بچه ها! نظرتون چيه آراد و آيناز با هم بخونن؟!
    


    
      آراد و فرحناز و من گفتيم نه! ولی بقيه گفتن: عاليه!
    


    
      مرينا: حق با اکثريته!
    


    
      آراد: من نمي خونم!
    


    
      اميرعلي: اگه حنجرَتو لازم نداري، بدش به من! اونوقت مي تونم براي آيناز بخونم!
    


    
      آراد نگاش کرد و گفت: باشه مي خونم!
    


    
      همه با خوشحالي سوت و دست زدن به جز فرحناز، که بد رقمه حالش گرفت.
    


    
      پرهام و آبتين، گيتارشونو کوک کردن. بقيه هم شعر پيشنهاد مي کردن که بيشترشونو من بلد نبودم يا آراد دوست نداشت. که آخر، اميرعلي شعري پيشنهاد داد و دوتامون موافقت کرديم.
    


    
      پرهام و آبتين شروع کردن به زدن؛ من و آرادم خونديم:
    


    
      نه مي شه با تو سر کنم/نه مي شه از تو بگذرم/ بيا به داد من برس/ من از تو مبتلا ترم/ بگو کجا رها شدي؟ / بگو کجاي رفتني؟ / من از تو در گريز و تو/ چرا هميشه با مني؟/ کسي به جز تو يار من نيست/ گذشتن از تو کار من نيست/ به جز خيال تو هنوزم/ ببين کسي کنار من نيست /دوباره تبت داره نفسمو مي گيره/ دوباره هوا داره بي هوا تو مي ره / اين خونه بي تو طاقت زندگي نداره/ حتي نفسام تو رو به ياد من مياره /کسي به جز تو يار من نيست/ گذشتن از تو کار من نيست...
    


    
      وقتي شعر تموم شد، آراد خيره به چشمام شد.
    


    
      بقيه دست زدن و گفتن: عالي بود!
    


    
      پرهام: آيناز! قيافت زشته ها ولي خدايیش صداي نازي داري!
    


    
      اميرعلي با خنده زد به پاي پرهام و گفت: چي گفتي؟!
    


    
      پرهام: غلط کردم بابا! شوخيدم خب!
    


    
      آبتين داد زد: ديب دمني ها سوخت!
    


    
      قيافه فرحناز ديدني بود. داشت از حسادت داشت مي ترکيد!
    


    
      آراد بلند شد رفت به ويلا؛ فرحنازم بلند شد پشت سرش رفت. چند دقيقه اي همون جا نشستيم و با دلقک بازي آبتين و پرهام خنديديم. ساعت دوازده رفتم که بخوابم؛ چراغ اتاق آراد هنوز روشن بود. رفتم سمت اتاقش، دم اتاق وايسادم و يه سرکي کشيدم. لب تخت نشسته بود و کتاب مي خوند. پس چرا به من نگفت براش کتاب بخونم؟ شونه اي انداختم بالا و رفتم خوابيدم.
    


    
      ***
    


    
      صبح بلند شدم. بيرونو نگاه کردم. هوا ابري بود. انگار دلش مي خواست بباره. کاش بباره، دل آسمون کمي سبک شه. همه خواب بودن. رفتم پايين دست و صورتمو شستم، چايو آماده کردم. دوتا تخم مرغ هم انداختم کف تابه. گذاشتم رو ميز، يه چاي شيرين هم گذاشتم کنارش و شروع به خوردن کردم.
    


    
      با انگشتام رو ميز ضرب گرفته بودم. يه آهنگ خوشگل ايجاد شده بود. سر و پامم باهاش هماهنگ کردم. خنديدم؛ ضربو بيشتر کردم. لقمه تو دهنم بود که آراد با اخم اومد تو. بلند شدم و لقمه رو به زور پايين فرستادم و گفتم: سلام!
    


    
      بدون جواب رفت سراغ يخچال و گفت: عشق زيادي علي سر مستت کرده، نه؟! اگه منم جاي تو بودم و نازم خريدار داشت، اينجوري افسار پاره مي کردم!
    


    
      شيرو برداشت ريخت تو ليوان.
    


    
      گفتم: مگه دکتر نگفت شير نخور؟
    


    
      بدون توجه به من، يه قلپشو خورد و گفت: اشتباه گرفتي! اوني که بايد نگرانش باشي، يکي ديگه ست!
    


    
      با ليوان داشت مي رفت.
    


    
      گفتم: صبحونه نمي خوري؟
    


    
      - برو به امير جونت برس!
    


    
      رفت بيرون. دوباره نشستم که آبتين اومد تو وگفت: سلام، صبح بخير!
    


    
      - سلام. صبح جنابعالي هم بخير!
    


    
      صبحونشو گذاشتم جلوش. مشغول خوردن بود که گفتم: آبتين؟ يه سوال بپرسم ناراحت نمي شي؟
    


    
      خنديد و گفت: نه... بپرس!
    


    
      - ندا مي گفت يکي رو دوست داري... ولي اون، يکي ديگه رو مي خواد. راستش...
    


    
      وسط حرفم پريد و گفت: آره... دختره زياد دور نيست.
    


    
      - زياد دور نيست؟ يعني يکي از اون دختراي بالاست؟
    


    
      - بله!
    


    
      خنديد.
    


    
      - نمي خواد فکر کني، کاملياست!
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟ کامليا؟... چرا اون؟!
    


    
      خنديد و گفت: والا تقصير من نيست؛ تقصير دلم بود!
    


    
      - خب چرا کاري نمي کني؟
    


    
      - هر کاري لازم بود کردم. حتي با اميرعلي هم حرف زدم. اونم گفت کامليا خودش بايد تصميم بگيره.
    


    
      ديگه چيزي نگفتم و مشغول صبحونه خوردن شديم. بچه ها پيداشون شد. همه بودن جز آراد.
    


    
      پرهام گفت: بچه ها! نظرتون چيه بريم جنگل؟
    


    
      مرينا: مگه اب و هوا رو نمي بيني؟
    


    
      پرهام: شايد نخواد بباره؟
    


    
      امير: خطرناکه پرهام. ممکنه باد و بارون بياد، گير مي افتيم.
    


    
      پرهام: چه گيري؟ اين همه روستا... بارون اومد، مي ريم تو یکي از خونه ها. حتما رامون مي دن... تو رو خدا نه نگيد؛ سه روزه اومديم، همش چپيدیم تو اين خونه. انگار نه انگار اومديم خوش گذروني! اينجا بدتر از زندان شده برامون.
    


    
      مونا: اگه بارون بياد چي؟
    


    
      آبتين: عزيزم چترو اختراع کردن!
    


    
      مونا: مسئله چتر نيست ... اگه هوا طوفاني شد، مي خوايم کجا بريم؟
    


    
      مرينا: اگه يه بلايي سرمون بياد چي؟
    


    
      پرهام: مثلا يه صاعقه بزنه جزغاله بشيم؟!
    


    
      آبتين: يا شايدم... گردباد بياد ببرتمون!
    


    
      فرحناز: هر جا مي خوايد بريد؛ من نميام.
    


    
      پرهام: کسي هم از تو نخواست بياي!
    


    
      فرحناز خواست چيزي بگه.
    


    
      گفتم: من ميام ... تمام خوشي بارون به اينه که زيرش باشيم، نه تو خونه از پشت پنجره نگاش کنيم.
    


    
      پرهام يه بوس برام فرستاد و گفت: آيناز زشتو! گلي به جمالت! کلامت طلاست... بايد با الماس بنويسن، نصبش کنن دم خونه ها! حالا هر کي مياد، دستا بالا!
    


    
      آبتين و کامليا دستشونو بردن بالا. مونا و مرينا گفتن: ما نميايم.
    


    
      فرحنازم که از قبل مخالفت خودشو اعلام کرده بود. با قيافه مظلومانه اي به امير نگاه کردم. يهو دستشو گذاشت رو صورتش و خنديد.
    


    
      پرهام: چي شد دکي؟!
    


    
      امير: هيچي؛ ياد گربه همسايه مون افتادم!
    


    
      با اخم نگاش کردم. امير سرشو کج کرد و با لبخند، زير لب گفت: ببخشيد!
    


    
      خنديدم.
    


    
      آبتين گفت: فقط يکي بره به منگول اخمو بگه ما داريم مي ريم؛ خواست بياد.
    


    
      فرحناز: آراد جايي نمياد!
    


    
      امير با اخم گفت: مي رم بهش مي گم. شما هم بريد حاضر شيد.
    


    
      وقتي همشون رفتن، چند لقمه نون پنير و عسل گرفتم و کمي ميوه گذاشتم تو کيسه فريز و رفتم به اتاقم، لباسمو عوض کردم. با کامليا اومدم بيرون.
    


    
      مونا و مرينا وقتي ديدن تنها مي مونن، اونام حاضر شدن با ما بيان. با هم از اتاق اومديم بيرون. وسط پله ها وايساديم. با تعجب به آبتين و پرهام که کلاه و عينک افتابي گذاشته بودن و کاپشن و دستکش و شال گردن دور خودشون پيچیده بودن، نگاه کرديم. دستشونو انداختن دور گردن همديگه.
    


    
      پرهام گفت: خانما چطور شديم؟ نظر بديد کي بهتره؟
    


    
      هنوز با تعجب نگاشون مي کرديم.
    


    
      کامليا گفت: تو بهتر شدي!
    


    
      مونا: چي بگم؟ دو تاتون خوب شديد!
    


    
      مرينا بلند خنديد و گفت: عالي شديد! بهتر از اين امکان نداره!
    


    
      آبتين: آيناز! آخرين اميدمون تو هستي. نظر بده!
    


    
      انگشت اشارمو سمتشون گرفتم و گفتم: پت و مت!
    


    
      وا رفتن! يکي پشت سرم با صداي بلند خنديد. برگشتيم امير و آراد اخمو کنار هم وايساده بودن.
    


    
      امير همون جور که مي خنديد، گفت: آيناز بهترين نظرو داد!
    


    
      آراد با اخم نگام کرد و از کنارم رد شد. دخترا هم رفتن. ؟
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      آبتين بهم گفت: بابا بامرام! تو که ضايعمون کردي!
    


    
      خنديدم و گفتم: عيبي نداره!
    


    
      پرهام از بيرون داد زد: آبتين! مزاحم آقاي دکتر و خانمشون نشو! بدو بيا!
    


    
      آبتين با تعجب نگامون کرد و رفت. اصلا از اين حرفش خوشم نيومد، فقط خدا کنه شوخي کرده باشه. بدون اينکه به امير نگاه کنم، اومدم پايين.
    


    
      پشت سرم اومد و گفت: از حرف پرهام ناراحت شدي؟
    


    
      - نه... چون مي دونم شوخي کرد. هرچند شوخيشم قشنگ نبود.
    


    
      با قدم هاي آهسته از ويلا اومديم بيرون. آراد با قدم هاي تند جلوتر از همه راه مي رفت. پرهام و آبتينم با دلقک بازي پشتش مي رفتن... مونا و مرينا و کامليا هم با آهنگي که از موبايلشون پخش مي شد مي خوندن و قدم هاي هماهنگ برمي داشتن. من و امير آخر بوديم. يهو فرحناز يه تنه به من زد و با دو، خودشو به آراد رسوند. دستمو گذاشتم رو شونم.
    


    
      امير گفت: دردت گرفت؟
    


    
      - نه زياد... خوبم.
    


    
      به فرحناز نگاه کردم. به آراد چسبيد و بازوهاشو سفت گرفت.
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: نمي دونم کي قراره دومادتونو بدزده که فرحناز اينجوري بهش مي چسبه!
    


    
      امير خنديد و بازوشو طرفم گرفت و گفت: اين که حسودي نداره؟ تو هم بازوي منو بگير!
    


    
      به بازوش نگاه کردم و با اخم گفتم: امير!
    


    
      - خيلی خب بابا! اخم نکن!
    


    
      يهو چشمم افتاد به آبتين و پرهام. بلند خنديدم.
    


    
      امير گفت: چي شد؟
    


    
      - اونا رو نگاه!
    


    
      دخترا هم با ديدن اون دو تا مي خنديدن. پرهام پشت فرحناز راه مي رفت و بازوي آبتينو گرفته بود. با قر اداي راه رفتن فرحنازو در مي آورد. آبتينم خيلي جدي و خشک پشت آراد اداي راه رفتن آرادو درمي آورد. اداهاشون دقيقا عين خودشون بود. همه مون مي خنديدیم. اون دو تا هم عين خيالشون نبود. فقط راه مي رفتن. يهو فرحناز آرادو بوسيد. پرهامم با همون حالت آبتينو بوسيد!
    


    
      همه با صداي بلند خنديديم .کامليا که نزديک بود، رو زمين بيفته! يهو آراد با اخم برگشت. همه وايسادن. خنده هامونو تو گلومون نگه داشتيم. با اخم بيشتر به پرهام و آبتين نگاه کرد. پرهام با ترس الکي عين دخترا چسبيد به آبتين. آراد با عصبانيت نگاشون کرد اما هنوز نمي دونست چه خبره. دوتاشون بدون هيچ کلمه اي خيلي جدي راه افتادن. به بقيه هم نگاه کرد. دخترا هم با ريز خنده اي که مي کردن، راه افتادن. آراد به ما نگاه کرد.
    


    
      امير دستشو اندخت پشت کمر و گفت: بدون هيچ حرفي راه مي افتي!
    


    
      ما هم راه رفتيم. آراد و فرحنازم راه افتادن. ما پشت آراد بوديم.
    


    
      با خنده گفتم: کدوم پدر و مادر حاضر مي شن دختر دست گلشونو بدن به اين دو تا ديوونه؟!
    


    
      امير هم با خنده گفت: معلومه! دو تا دختر که از خودشون ديوونه تر باشه!
    


    
      به جنگل رسيديم. يه محيط نسبتا بزرگ که درختاشو بريده بودن. هر کي روي يه تنه درخت نشست. من و اميرم روي يه تنه بزرگ نشستيم. هوا هنوز ابري و سياه بود ولي دلي براي باريدن نداشت. به آراد نگاه کردم. دستشو گذاشت بود رو شکمش و چشماشو فشار مي داد. فرحنازم با بي خيالي تمام فقط آب مي خورد.
    


    
      به امير گفتم: آراد حالش خوب نيست... صبحونه چيزي نخورده؟
    


    
      امير: عشقش بايد نگرانش باشه؛ به من و تو چه؟
    


    
      با اخم نگاش کردم و گفتم: تو که اينجوري نبودي؟ گفتي جونتو براي آراد مي دي. همين بود؟
    


    
      خنديد و گفت: من واقعا جونمم براي آراد مي دم ولي صبر کن؛ مي خوام ببينم فرحناز که دم از عشق و عاشقي مي زنه، چيکار مي کنه؟
    


    
      چند دقيقه اي نشستيم. فرحناز کنار آراد نشست. بطري آبو بهش داد اما اون نخورد. فرحنازم در بطري رو بست.
    


    
      امير بلند شد رفت طرف آراد و گفت: اگه مي خواي خودکشي کني، بگو يه سرنگ هوا بهت بزنم، راحت شي... ديگه چرا خودتو زجرکش مي کني؟!
    


    
      آراد با درد نگاش کرد و گفت: من حالم خوبه. چيزيم نيست.
    


    
      امير: آره خوبي! حالتو دارم مي بينم ...کسي چيزي همراهش هست؟
    


    
      پرهام: من و آبتين فقط هله هولست. کارت راه مي افته؟
    


    
      امير: نه؛ دخترا؟ شما چي؟
    


    
      مرينا از طرف بقيه گفت: مااصلا کيف نياورديم.
    


    
      فرحناز دستشو گذاشت رو شونه ی آراد و گفت: عزيزم چرا چيزي نخوردي؟
    


    
      گفتم: امير بيا!
    


    
      امير اومد پيشم. پلاستيکي که لقمه ها رو گذاشته بودم، دادم دستش. با يه بطري آب سيب موز برداشت و گفت:
    


    
      - خوب بهش مي رسي! خوش به حال آراد! کاش منم اخم کردن بلد بودم، يکي ازم پرستاري مي کرد!
    


    
      گفتم: امير برو گناه داره!
    


    
      با لبخند گفت: چشم! ما که بخيل نيستيم؟
    


    
      رفت پيش آراد. پلاستيکو داد دستش. نمي دونم دم گوشش چي گفت که آراد نگام کرد. امير يه لقمه داد دستش و خورد.
    


    
      پرهام گفت: بچه ها ما بريم تا صبحونشو راحت بخوره.
    


    
      فرحناز با عصبانيت اومد طرفم و گفت: مي بينم هر روز شيرين کاريات داره بيشتر مي شه! امير علي کم بود، آرادم مي خواي برداري؟! اگه از امير بگذرم، از آراد نمي گذرم. مطمئن باش!
    


    
      لبخند زدم و گفتم: دو تاش مال خودت! من هيچ کدومشو نمي خوام!
    


    
      پوزخند عصبي زد و گفت: از خوب دم تکون دادنات مشخصه نمي خوايشون!
    


    
      - دم تکون دادن هاي من پيش تو سگ پير، هنوز تولست!
    


    
      فرحناز با خشم دستشو بلند کرد.
    


    
      امير داد زد: فرحناز!
    


    
      دستشو تو هوا مشت کرد.
    


    
      امير گفت: اگه دستت به صورت آيناز بخوره، من مي دونم و تو!
    


    
      فرحناز با همون خشم تو چشمام زل زد. دستشو آورد پايين و گفت:
    


    
      - يه روزي مي کشمت توله سگ!
    


    
      با بقيه راه افتادم. فرحناز و امير، پيش آراد موندن تا صبحونه بخوره. نمي دونم به کدوم زبون زنده دنيا به فرحناز حالي کنم که علاقه اي به هيچ کدومشون ندارم؟
    


    
      مونا اومد پيشم و گفت: چيه؟ تو فکري؟
    


    
      - هيچي بابا! اين فرحناز اعصابمو خرد مي کنه.
    


    
      - ولش کن... مشکل داره. مغزش اندازه يه بچه دوساله ست!
    


    
      - داريم کجا مي ريم؟
    


    
      - کنار يه رودخونه. خيلي خوشگله. بايد ببينيش.
    


    
      به همون رودخونه اي که گفت رسيديم. چند قطره بارون اومد.
    


    
      گفتم: واي شديد نشه؟!
    


    
      - اولين کسي که با پرهام موافقت کرد بياد خودت بودي؛ يادت که نرفته؟
    


    
      خنديدم و گفتم: خودم کردم که لعنت بر خودم باد!
    


    
      مونا خنديد. کنار رودخونه وايسادم. آب با قدرت پيش مي رفت. فقط نمي دونستم مقصدش کجاست؟ کفشمو آروم گذاشتم رو آب که يکي از پشت کشيدم عقب. تو چشماي پر از خشم پرهام نگاه کردم.
    


    
      گفت: حق نداري دو متري اين رودخونه باشي! يه بار خودتو به آب سپردي بسه.
    


    
      منو کشيد. گفتم: چيکار مي کني پرهام؟ ولم کن.
    


    
      - ولت مي کنم ولي زماني که از رودخونه خوب فاصله گرفتي.
    


    
      وقتي از رودخونه فاصله گرفتيم، ولم کرد. کامليا با اخم نگام کرد و روشو ازم گرفت. اين ديگه چشه؟! واي خدايا نکنه فکر مي کنه من پرهامو مي خوام؟ ديگه اصلا حوصله توضيح دادن به کامليا رو ندارم.
    


    
      پرهام به کمک آبتين، چادر نسبتا بزرگي رو باز کردن. وقتي به چهار ميخش کشيدن، پرهام دستاشو به هم زد و گفت: خب بفرماييد تو!
    


    
      مرينا: واي پرهام! تو فکر همه چي هستي!
    


    
      پرهام: آره عزيزم ولي کسي به فکر من نيست!
    


    
      مونا خنديد و آبتين خودشو به پرهام چسبوند و اداي مرينا رو درآورد وگفت: واي پرهام! تو مرد روياهامي!
    


    
      پرهام يه لبخند گشاد به آبتين زد و با هم خنديدن. همه رفتن تو. کامليا پکر بود. قبل از اينکه بره، مچ دستشو گرفتم. برگشت.
    


    
      گفتم: بين و پرهام هيچي نيست!
    


    
      - چرا به من مي گي؟
    


    
      - هيچي. خواستم بدوني.
    


    
      چيزي نگفت. رفتيم تو. من دم چادر نشستم. به ترتيب، بعد از من، کامليا، مونا و مرينا. رو به روم پرهام و آبتين نشستن. انقدر چادر گرم بود.
    


    
      گفتم: کاش شب اينجا مي مونديم.
    


    
      همه با تعجب نگام کردن و يهو مرينا بلند خنديد و گفت: ببخشيد اونوقت پيش کي مي خواي بخوابي؟
    


    
      آبتين و پرهام سريع با هم دستشونو بالا آوردن و گفتن: من!
    


    
      آبتين: من زودتر گفتم!
    


    
      پرهام: من زودتر گفتم!
    


    
      مرينا با خنده گفت: آيناز چقدر هواخواه داري!
    


    
      کامليا با اخم و ناراحتي نگام کرد و بلند شد پيش مرينا نشست.
    


    
      به دو تاشون نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - من اگه تو بغل خرس بخوابم، پيش شما دو تا نمي خوابم!
    


    
      آبتين: مگه ما چمونه؟!
    


    
      - چتون نيست؟
    


    
      به پرهام نگاه کردم.
    


    
      با ابرو به کامليا اشاره کردم و گفتم: بعضيا که فقط بلدن دل دختر مردمو بشکنن!
    


    
      - من اهل دل شکستن نيستم، چون نه قرار داد دوستي بينمون بوده، نه بهش ابراز عشق و علاقه کردم!
    


    
      مونا: مي شه ما هم بدونیم چه خبره؟!
    


    
      پرهام به مونا نگاه کرد و گفت: اوني که بايد بفهمه فهميد!
    


    
      کامليا با ناراحتي و اخم از چادر رفت بيرون.
    


    
      پشت سرش رفتم و گفتم: کامليا...کامليا صبر کن کجا داري مي ري؟
    


    
      - مي خوام برم ويلا.
    


    
      دستشو گرفتم و گفتم: چرا اينجوري مي کني؟ من که گفتم بين من و پرهام چيزي نيست؟
    


    
      با بغض گفت: شايد تو خلوت يه چيزايی بينتون باشه!
    


    
      - چي؟....چي مي گي کامليا؟! يعني تو به من شک داري؟! يعني تو فکر مي کني من و پرهام با هم ارتباط داريم؟!
    


    
      - فکر نمي کنم. مطمئنم!
    


    
      دوباره راه افتاد. برش گردوندم طرف خودم و گفتم: اشتباه مي کني... من کسي رو دوست ندارم؛ نه پرهام، نه هيچ کس ديگه اي.
    


    
      - خوب بلدي نقش بازي کني! از آدماي دو رو متنفرم... فرحناز راست مي گفت، تو يه آدم بدبخت بيچاره اي که براي نجات خودت از اين فلاکت، به هر پسري چنگ مي زني تا شايد يکي نجاتت بده!
    


    
      با چشم پر اشک نگاش مي کردم. باورم نمي شد کامليا باشه که داره اين حرفا رو به من مي زنه. بايد باهاش حرف بزنم.
    


    
      دستمو گذاشتم رو شونش. هلم داد و گفت: برو گمشو!
    


    
      افتادم رو زمين پهلوم روي يه تيکه سنگ خورد. دردم گرفت و تير کشيد. دستمو گذاشتم رو پهلوم. لبمو گاز گرفتم اما دردش بيشتر از قلبم نبود. امير و آراد و فرحناز رسيدن.
    


    
      امير با نگراني خودشو به من رسوند و گفت: چي شده؟!
    


    
      به کامليا نگاه کردم. انگار از امير مي ترسيد.
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم: حواسم نبود، افتادم.
    


    
      فرحناز پوزخند زد و گفت: دست و پا چلفتي! کور بودي جلوی پاتو نديدی؟!
    


    
      امير: حالت خوبه؟ مي توني بلند شي؟
    


    
      خيلي درد داشتم. بازوشو گرفتم و گفتم: نه، کمکم کن.
    


    
      دستشو انداخت دور کمرم. خواست بلندم کنه. نتونستم بلند شم. با گفتن «آخ» دوباره نشستم.
    


    
      امير گفت: درد داري؟!
    


    
      با چند قطره اشکي که اومده بود، گفتم: آره، قلبم.
    


    
      - پاشو مي برمت دکتر.
    


    
      دستشو گذاشت دور کمرم، خواست بلندم کنه که گفتم: نمي خواد خودم ميام ... فقط بذار به بازوت تکيه کنم.
    


    
      - باشه.
    


    
      آراد با همون اخم مادرزادي نگام کرد. به کمک امير و با هزار مکافات به ويلا رسيديم. با امير رفتيم دکتر. خدارو شکر چيز مهمي نبود. وقتي خونه رسيديم، هنوز نيومده بودن.
    


    
      به امير گفتم: مي شه ازت يه خواهش کنم؟
    


    
      - شما جون بخواه!
    


    
      لبخند زدم و گفتم: مي شه منو يه جوري برگردوني تهران؟ نمي خوام مزاحم گردشت بشم. فقط منو تا ترمينال برسون.
    


    
      برگشت نگام کرد و گفت: ديگه با من مثل غريبه ها حرف نزن! من اگه اينجام، فقط بخاطر توئه... حالا که تو نمي خواي بموني، با هم برمي گرديم.
    


    
      - ممنون ... پس مي رم حاضر شم.
    


    
      بعد از يک ساعت حرکت کرديم. برف مي باريد.
    


    
      با خوشحالي گفتم: هنوز سر قولت هستي؟!
    


    
      - کدوم قول؟
    


    
      - گفتي با هم آدم برفي درست مي کنيم ديگه؟
    


    
      - آها... آره! فقط دعا کن تهرانم برف اومده باشه. به غير از آدم برفي، مي برمت توچال اسکي.
    


    
      - از اسکي مي ترسم!
    


    
      - اتفاقا خيلي خوش مي گذره.
    


    
      موبايلش زنگ خورد. به صفحه نگاه کرد و دکمه رو فشار داد و گفت: بفرماييد!
    


    
      آراد: کجا رفتين؟ چرا هنوز نيومدين؟
    


    
      - ما داريم برمي گرديم.
    


    
      - واسه چي؟ حالش خيلي بده؟
    


    
      - نه ... چيز مهمي نبود. خودش ديگه نخواست بمونه.
    


    
      با کنايه گفت: حالا مطمئنيد داريد مي ريد تهران؟!
    


    
      - نه مي برمش ويلاي خودم... شايد اونجا بهش خوش بگذره!
    


    
      - ديگه عمارت نبرش ...ببر پيش خودت.
    


    
      - واسه چي؟ مگه خدمتکارت نيست؟
    


    
      - ديگه نه... گفتي دوستش دارم. فقط يه مدت صبر کن، بعد باهاش ازدواج کن. مي فهمي که چي مي گم؟!
    


    
      - آره فهميدم... ولي امانت پيش خودت مي ذارمش چون هيچ زني خونه ی من نيست. برام حرف درميارن.
    


    
      بعد چند ثانيه مکث گفت: باشه ...خداحافظ.
    


    
      امير گوشي رو قطع کرد.
    


    
      يه لبخند پيروزمندانه اي زد و گفت: ديدي گفتم اگه بدونه ما همديگه رو دوست داريم ديگه اذيتت نمي کنه؟
    


    
      - آره... ولي چرا صداش انقدر غمگين بود؟
    


    
      لبخند سردي زد و گفت: نميدونم.
    


    
      براي نهار يه جا توقف کرد. نهارو با هم خورديم و دوباره حرکت کرديم. به حلقه ی تو دستش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - چرا هنوز حلقش تو دستته؟ اون که ديگه برنمي گرده؟
    


    
      نگام کرد و با لبخند گفت: مي دونم... بخاطر اون نيست.
    


    
      - پس چي؟
    


    
      - نمي خوام کسي اسيرم بشه.
    


    
      ***
    


    
      شب خونه رسيديم. به اصرار من، اومد تو. خاتون اول که منو بدون آراد ديد، تعجب کرد. بعد که براش توضيح دادم، اتفاقي نيفتاده پريد بغلم و بوسيدم.
    


    
      دو سه روز بعد آراد از شمال برگشت. ديگه کاري به کارم نداشت. پرهام نيومد. برگشت خونه ی خودش. سردي زندگي من، عين روزهاي دي ماه مي رفت جلو. هر روز سرد تر و بي روح تر روز قبل مي شد. ديگه با آراد دعوا نمي کردم. اونم با من کاري نداشت. هرچي مي گفت يا مي خواست، فقط مي گفتم «چشم آقا»
    


    
      حتي آراد هم از اينکه اين همه حرفشو گوش مي کنم تعجب کرده بود. آراد ديگه مهموني نمي گرفت. بيشتر جاهايي که دعوتش مي کردن مي رفت. بعد از دعوايي که با کامليا کردم ديگه نديدمش.
    


    
      يک هفته اي بود تو لاک تنهايي خودم بودم و کسي رو راه نمي دادم. حال و حوصله ی هيچ کس رو نداشتم. هرچند با امير علي مي رفتم بيرون اما بازم خوشحالم نمي کرد. اشتهام کور شده بود. چند لقمه بيشتر نمي تونستم بخورم. از اين يک نواختي زندگي خسته شده بودم. بيشتر وقتا بي دليل گريه مي کردم. اميدي به آينده نداشتم. تنها چيزي که مي تونست نجاتم بده، مرگ بود. آرزوي مرگ کردم؛ مرگ هم يادم نکرد.
    


    
      همه چي داشت کسل کننده پيش مي رفت تا اينکه هفته ی آخر دي ماه، امير به عمارت اومد.
    


    
      با آراد توي سالن نشسته بودن. براي پذيرايی قهوه بردم.
    


    
      جلوي امير گرفتم. گفت: مرسي خانمي!
    


    
      - خواهش مي کنم، نوش جان!
    


    
      قهوه رو جلوي آراد گذاشتم، خواستم برم که اميرعلي گفت: بشين کارت دارم!
    


    
      به آراد نگاه کردم. سرش پايين بود. روی مبل کنار امير نشستم. آراد زير چشي نگام کرد.
    


    
      امير به آراد گفت: کمرت درد نگرفت؟!
    


    
      آراد با تعجب گفت: چي؟!
    


    
      - مي گم درست بشين؛ اينجوري که تو نشستي، تمام مهره هاي کمرت جا به جا مي شه!
    


    
      دستمو جلوی دهنم گرفتم و خنديدم. اونم با اخم نگام کرد و درست نشست و گفت:
    


    
      - خب! حرف مهم آقا چي بوده که بايد همچين جلسه اي تشکيل بشه؟
    


    
      امير با لبخند نگاش کرد و گفت: چند روزي مي خوام برم فرانسه.
    


    
      آراد وسط حرفش پريد و گفت: آها... پس اومدي از بنده کسب اجازه کني که اينو با خودت ببري... يعني تو نمي فهمي بايد زن قانونيت باشه يا پدرش اجازه بده؟ تو که نمي توني همين طوري ورش داري ببريش؟
    


    
      امير ريز ريز خنديد. لپشو کشيد و گفت: عزيز دلم! بذار حرفمو بزنم، بعد سخنراني کن!
    


    
      آراد با اخم گفت: چرا جلوی اين لپمو کشيدي؟
    


    
      - عيب نداره! اينم از خودمونه! مي خواستم چند روزي مواظب آيناز باشي. مي دونم نزديک يک ماهه که مراقبش بودي ولي چون خودم بودم، زياد نگرانش نبودم.
    


    
      آراد پوزخندي زد.
    


    
      امير گفت: چيز مسخره اي گفتم؟!
    


    
      - نه... آخه همچين مي گي مواظبش باش، انگار بچه دستم مي دي!
    


    
      سر تا پامو نگاه کرد: هرچند از يه دختر بچه ی دو ساله چيزي کم نداره! نمي دونم تو عاشق چي اين شدي؟ اين که هيچي نداره؟!
    


    
      با چشاي گشاد و دهن باز نگاش کردم.
    


    
      امير گفت: چند تُن معرفت داره که دختراي اطراف تو ندارن. وقتي برگشتم، سالم ازت تحويل مي گیرم. فهميدي؟
    


    
      آراد بلند شد و گفت: آره فهميدم. خوش بگذره.
    


    
      دو قدم رفت و برگشت: فقط... شير خشک و پستونکم يادت نره براش بياري! من اين چيزا ندارم... پوشک ماي بي بي يا هر مارک بهتر ديگه که خودت مي شناسي هم بيار. آخه نمي خوام عشقت تو پوشکاي ديگه اذيت بشه!
    


    
      با قدم هاي تندي رفت. با دهن باز انگشت اشارمو به طرفش گرفتم. امير مي خنديد.
    


    
      گفتم: اين... اين الان چي گفت؟!
    


    
      داد زدم: تو به من مي گي بچه؟! به کاراي خودت نگاه کردي؟! از يه پسر شش ساله هم بدتره.
    


    
      به امير که مي خنديد، گفتم: منو دست داگي مي سپردي بهتراز اين يالقوز بود!
    


    
      بلند شد اومد طرف من. رو به روم وايساد و گفت: مواظب خودت باش؛ با آراد هم دعوا نکن... چون وقتي برگشتم، مي خوام زنده باشي!
    


    
      - اگه پسر دايیت بذاره و خودکشي نکردم، باشه! زنده مي مونم!
    


    
      - سوغاتي چي مي خواي؟
    


    
      - عطر، مي گن عطراي فرانسه خيلي خوش بوئه!
    


    
      - باشه!
    


    
      تا دم در همراهش رفتم. وقتي رفت، آراد سرشو از پنجره آورد بيرون و گفت: هي! گربه! بيا بالا کارت دارم.
    


    
      با حرص پامو زدم زمين. کثافت! اينم ياد گرفته مي گه گربه.
    


    
      با حرص و عصبانيت رفتم اتاقش. روي مبل جديد که براي اتاقش گرفته بود، نشسته بود.
    


    
      با همون حرص گفتم: بله؟ چيکار داري؟
    


    
      با تاکيد گفت: بله آقا؛ با من امري داشتيد؟
    


    
      صدامو آروم کردم و گفتم: بله آقا؛ با من کاري داشتيد؟
    


    
      بخاطر اينکه امري نگفتم، اخم کرد و گفت: آره، بيا بشين، ميوه برام پوست بگير!
    


    
      - خوبه امير يک ساعت پيش منو امانت سپرد دست شما!
    


    
      مبل کنارش نشستم و خيارو برداشتم.
    


    
      گفت: يه خدمتکار براي خودم ميارم.
    


    
      - مبارکه!
    


    
      - براي چي به امير گفتي برات عطر بياره؟ نمي دونستي جدايي مياره؟!
    


    
      - من به اين چيزا اعتقادي ندارم!
    


    
      - وقتي از هم جدا شديد، اونوقت اعتقاد پيدا مي کني!
    


    
      به آراد که فوتبال مي ديد، نگاه کردم. يعني واقعا باورش شده من اميرعلي رو دوست دارم؟! هه! چقدر ساده ست! به گفته ی امير، هارت و پورتش الکيه!
    


    
      با آراد در سکوت فوتبال نگاه کردم. فوتبال پر از هيجان که فقط بايد داد و جيغ زد، عين مجسمه فقط زل زده بود به مردايي که مي دويدن.
    


    
      کم کم حوصلم سر رفت و گفتم: خوابم مياد!
    


    
      - هنوز فوتبال تموم نشده!
    


    
      - اصلا اينا رو مي شناسي؟! يک ساعته داري عين کسايي که يکي رو گم کردن نگاشون مي کني!
    


    
      ملتمسانه گفتم: برم بخوابم؟
    


    
      نگام کرد و گفت: با همين نگاه، قلب علي رو تصاحب کردي؟!
    


    
      با تعجب نگاش کردم.
    


    
      به تلويزيون نگاه کرد و گفت: برو!
    


    
      به ساعت نگاه کردم و گفتم: نمي خوايد براتون کتاب بخونم؟
    


    
      - نه... قرص خواب مي خورم.
    


    
      مشکوکانه گفتم: يعني تو اين چند ماه با صداي من خواب مي رفتي؟!
    


    
      - نخير... بعد از اينکه شما مي رفتيد، من قرص خواب مي خوردم.
    


    
      با خنده گفتم: وقتي من مي رفتم، خر و پفت کل اتاقو برمي داشت! مگر اينکه تو خواب راه بري!
    


    
      با اخم نگام کرد و گفت: علي بدجور دستمو بست وگرنه حاليت مي کردم. برو بخواب!
    


    
      بلند شدم و گفتم: چشم آقا، شب بخير!
    


    
      از اتاقش اومدم بيرون و درو بستم. بعد آروم درو باز کردم. سرمو کردم تو.
    


    
      چشمم چيزي روي به مغزم نشون داد که هنگ کرد! تمام اطلاعات آراد که تو مغزم بود، قاطي شد!
    


    
      يه لبخند محو رو لبش بود. لبخند؟!! اونم آراد ريقو؟!! تا منو ديد، سريع بساط لبخندشو جمع کرد. کثافت! آشغال! چرا نمي ذاري يه لبخند درست ازت ببينم؟!
    


    
      گفت: براي چي سرتو کردي تو؟
    


    
      با هل گفتم: چيزه! مي خواستم... يعني آقا...
    


    
      يادم رفت چيزي مي خواستم بهش بگم. يهو داد زدم: آها! فردا جمعست. مي خوايد بريد شرکت؟
    


    
      - اول اينکه داد نزن... دوم، بهونه ی بهتر براي فضوليت نداشتي؟! فردا دوشنبه است، نه جمعه...حالا برو!
    


    
      آروم درو بستم و از پله ها اومدم پايين. کجاست لئوناردو داونچي؟ که از اين لبخند محو آراد هم يه نقاشي بکشه، بچسبونن کنار تابلوی موناليزا! مطمئنم تابلوي آراد مشهور تر مي شه! يه اخم گنده، با يه لبخند ريز! بلند خنديدم و رفتم به اتاقم و خوابيدم.
    


    
      ***
    


    
      بعد از اينکه با جنگ و دعوا آرادو بيدار کردم، با سيني صبحونه رفتم اتاقش و روی ميز چيدم. مي دونستم الان مياد مي گه برام لقمه بگير. بخاطر همين همونجا نشستم و چند تا لقمه براش آماده کردم. با حوله سر و کلش پيدا شد. نشست يکي از لقمه ها رو برداشت و نگاش کرد و گفت:
    


    
      - براي بچه ی دو ساله لقمه گرفتي؟! چرا انقدر کوچيکن؟!
    


    
      - هميشه همين قدر مي گيرم. اصلا خودت گفتي کوچيک بگير. حالا همين لقمه ها رو هم بخوري، خيليه.
    


    
      - پاشو برو حاضر شو!
    


    
      ترسيدم و گفتم: چرا؟ من که کاري نکردم؟
    


    
      - چرا کردي. برو حاضر شو!
    


    
      - اگه بخواي منو ببري که آدم بکشم، به امير مي گم!
    


    
      پوزخندي زد و گفت: علي الان تو هواست! موبايلا هم خاموشه. پس برو لباستو بپوش، وقتمو نگير!
    


    
      با حرص و غر زدن رفتم به اتاقم.
    


    
      خاتون اومد تو و گفت: باز چي با خودت حرف مي زني؟!
    


    
      - چي شده؟! بگو چي نشده؟ خاتون؟ مگه نگفتي حرفشو گوش کني کاريت نداره؟ ها؟! پس کو؟ من الان نزديک يک ماهه، هر چي گفته، گفتم چشم... الان من کاريش نداشتم، مي گه برو حاضر شو.
    


    
      خنديد و گفت: شايد مي خواد ببرت بيرون هوا بخوري!
    


    
      با تعجب گفتم: ساعت هشت صبح چه هوایي بخورم؟!
    


    
      - زودتر حاضر شو، برو که دوباره دعواتون نشه.
    


    
      با عصبانيت حاضر شدم و رفتم بيرون. نمي تونستم تو حياط منتظرش بمونم. رفتم تو عمارت که ديدم مختارم مثل هميشه رو مبل لم داده و با گوشيش ور مي ره.
    


    
      گفتم: سلام مُخي... شُتري؟
    


    
      مختار خنديد و گفت: به آيناز خانم! خيره ايشاا... کجا به سلامتي؟
    


    
      - خير نيست؛ شرِه! فرمايش والا حضرت بود که حاضر شم. من نمي دونم چرا اين همه آقا رو ول کردي چسبيدي به اين آقا؟!
    


    
      - مگه اين آقا چشه؟! خوشگل و خوش تيپ و ناز و ماماني و...
    


    
      ادامه دادم: بد اخلاق و بد عنق و ريشو و اخمو و دختر باز و بد و زورگو و ريقو و مزخرف و اسکول ِ ناخن خشکي که لنگه نداره!
    


    
      - چيزي رو جا ننداختي؟!
    


    
      يهو مختار بلند شد و گفت: سلام آقا!
    


    
      خشک شدم. ضربان قلبم رفت بالا. به احتمال زياد رنگ از صورتم پريد. جرات برگشتن نداشتم؛ حتي دستام از ترس نمي لرزيدن چون سنکوب کرده بودم!
    


    
      پشت سرم وايساد و گفت: همه کارات و حرفاتو جمع مي کنم، يه جا تلافي مي کنم؛ مطمئن باش دست خالي پيش اميرت برت نمي گردونم!
    


    
      با قدم ها تند و عصبي راه افتاد.
    


    
      به مختار نگاه کردم و گفتم: خيلي نامردي! چرا نگفتي اومده؟!
    


    
      باور کن خودمم نديدمش. يهو چشمم افتاد بهش...حالا بيا بريم تا صداش در نيومده.
    


    
      با هم رفتيم. سوار ماشين شديم و راه افتاديم.
    


    
      مختار: اينو براي چي داري مياري؟
    


    
      - هيچي. گفتم دور هم هستيم، بهمون خوش بگذره.
    


    
      - آقا! اين دخترو وارد بازي نکن. خطرناکه.
    


    
      - تو مواظبش هستي!
    


    
      - من مواظب چند نفر باشم؟ شما يا اين؟
    


    
      - مختار! وسط ميدون مين که نمي خوايم بريم ...کارمون که تموم شد، برش گردون خونه.
    


    
      - هنوز نمي دونم اين کارات براي چيه؟
    


    
      - اگه عشق علي نبود، مي دونستم باهاش چيکار کنم.
    


    
      اوه اوه! پس خدا بهم رحم کرده! خدايا! اين روز وسط هفته، اموات علي جون رو قرين رحمت بفرما که منو از دست اين بوفالو نجات داد و گفت دوستم داره!
    


    
      دم يه آپارتمان نگه داشت. اومديم پايين و مختار زنگو زد. در، بدون سوال و جواب باز شد. رفتيم تو.
    


    
      مختار گفت: آقا هنوز مي گم کارتون اشتباهه.
    


    
      آراد از پله ها رفت بالا و گفت: مگه قرار نشد تو کاراي من دخالت نکني؟
    


    
      من و مختارم پشت سرش رفتيم بالا. جلوی واحد آپارتمان، يه مرد وايساده بود.
    


    
      به آراد گفت: سلام آقا، خوش اومدي!
    


    
      آراد فقط سرشو تکون داد و رفت تو. بعدش مختار رفت، مرده با تعجب به من نگاه کرد؛ منم سريع رفتم تو. فقط آراد نشست. من و مختار وايساديم. کل خونه رو نگاه کردم. بد نبود!
    


    
      آراد: رئيس نکبتت کجاست؟!
    


    
      - آقا نادر؟ بالاست آقا. الان مياد.
    


    
      بعد از چند دقيقه يه مرد بلند قد اومد تو و گقت:
    


    
      - سلام عرض شد آقاي سعيدي! از اين طرفا؟ خيلي خيلي خوش اومدي!
    


    
      بدون دست دادن، جلوي آراد نشست و گفت: داوود! از آقا پذيرایي کردي؟
    


    
      - نه...گذاشتم قهوه حاضر شه.
    


    
      نادر: اي خاک تو سرت کنن... گمشو برو از کافي شاپ دو تا قهوه مخصوص بيار!
    


    
      - چشم!
    


    
      آراد: حوصله ی خاله بازي ندارم... جنسا رو بيار مي خوام برم.
    


    
      - کجا به اين زودي؟ حالا تشريف داشتيد!
    


    
      آراد با اخم نگاش کرد. مرده گفت: چشم آقا! چي از اين بهتر؟ وقت کسي هم گرفته نمي شه!
    


    
      به داوود که هنوز وايساد بود اشاره کرد.
    


    
      - برو جنسا رو براي آقا بيار!
    


    
      - چشم!
    


    
      به من نگاه کرد. دستي دور سبيلاش کشيد و گفت: آقا! خانمو معرفي نمي کنيد؟
    


    
      - چرا! اسمش کلثومه؛ ما بهش مي گيم ننه کلثوم. شايد از اين به بعد زياد همديگه رو ملاقات کرديد.
    


    
      - چطور آقا؟ قراره بديش به من؟
    


    
      - نخير دلت رو صابون نزن... جنساي بابامو اين ازت مي خره.
    


    
      - باشه حرفي نيست ولي اسمش خيلي ضايعست. آخه کلثوم هم شد اسم؟!
    


    
      - تو يه چيز ديگه صداش کن!
    


    
      با خوشحالي گفت: پانته آ خيلي بهش مياد!
    


    
      آراد پوزخندي زد. داوود با چند تا بسته اومد. گذاشت رو ميز جلو آراد و گفت:
    


    
      - بفرماييد آقا... اعلاترين جنسامونه.
    


    
      آراد دستشو به طرف داوود دراز کرد و گفت: چاقو!
    


    
      داوود از جيبش چاقو رو درآورد، جلو آراد گرفت. آراد برداشت و جلوی من گرفت و گفت:
    


    
      - امتحان کن!
    


    
      با تعجب به آراد نگاه ميکردن. گفتم: آخه من...
    


    
      - نشنيدي چي گفتم؟ زود باش!
    


    
      چاقو رو برداشتم. از وسط بسته کمي مواد بيرون آوردم و مزه کردم. مزه بدي داشت. با دستمال کاغذي زبونمو پاک کردم و گفتم: قاطي داره!
    


    
      داوود پوزخند زد و گفت: آخه آقا اين چه حاليشه؟! خيلي هنر کنه بتونه مارک لوازم آرايشي و لباس و چهار تا کفشو تشخيص بده!
    


    
      آراد با عصبانيت نگاش کرد.
    


    
      نادر گفت: دست شما درد نکنه آقا! بعد يه عمر اعتبار جمع کردن پيش باباتون، حالا يه روزه اونم با دختري که نمي دونه مواد چيه به باد دادي؟ من اگه جنس تقلبی به شما مي فروختم، چرا تا الان از من مواد خریديد؟
    


    
      - آخرين باري که ازت مواد خريدم سه ماه پيش بود. چون فهميدم جنسات اصل نيست ديگه سراغت نيومدم. اين دخترم آوردم که بدوني ببو گلابي خودتي!
    


    
      داوود: يعني آقا شما مي خوايد بگيد اين دختر موادا رو مي شناسه؟ اونم اصل يا تقلب بودنشو؟
    


    
      - شک داري امتحان کن!
    


    
      رفت تو اتاق، برگشت. چند تا بسته مواد گذاشت رو ميز و به من گفت: بگو اينا چين؟
    


    
      يه نگاه به خودش يه نگاه به موادا انداختم و گفتم:هروئين...کوکائین ...شيشه... ترياک... کراک.
    


    
      با تعجب نگام کردن. نادر يه لبخند عصبي زد و گفت: آره درسته!
    


    
      به آراد نگاه کرد.
    


    
      - دو تا بسته اصل مجاني بهت مي دم!
    


    
      آراد بلند شد و پوزخندي زد و گفت: جنساتو براي خودت نگه دار... همه رو هم مثل خودت هالو فرض نکن!
    


    
      راه افتاد. نادر جلوش وايساد و گفت: يه لحظه صبر کنيد آقا! حق با شماست؛ من فقط يه بار جنس تقلبی به شما فروختم. درسته؟ که اونم فهميديد و ديگه ازم جنس نخريديد. اما آقا...
    


    
      آراد: بسه... مي دوني همون يه دفعه که جنس تقلبی براي بابام بردم نزديک بود منو بکشه؟
    


    
      آراد رفت بيرون، ما هم پشت سرش سوار ماشين شديم و حرکت کرديم.
    


    
      مختار گفت: آينازو بخاطر همين آورده بودي؟!
    


    
      - آره... مي خواستم به اين مرديکه آشغال حالي کنم که يه دختر هم مي فهمه جنساش تقلبیه!
    


    
      موبايل آراد زنگ خورد. جواب داد: سلام بابا
    


    
      ...
    


    
      - هنوز نه. گيرم نيومده.
    


    
      ...
    


    
      - تا ظهر براتون مي رسونم. خيالتون راحت.
    


    
      ...
    


    
      - باشه خداحافظ.
    


    
      گوشي رو قطع کرد و به مختار گفت: برو پيش شعبون.
    


    
      - شعبون نيستش.
    


    
      - واي... کسي رو مي شناسي؟
    


    
      - آره... الان برات مي گيرم.
    


    
      جلوی يه پارک نگه داشت. رفت پايين، درو بست. يه پسر فال فروش رو نيمکت نشسته بود.
    


    
      صداش زدم: آقا پسر...آقا پسر!
    


    
      سرشو بلند کرد. با دست به خودش اشاره کرد و گفت: با مني؟
    


    
      - آره، يه لحظه بيا!
    


    
      آراد: چيکارش داري؟
    


    
      - مي خوام ازش فال بخرم.
    


    
      - آخرش معلومه که با امير ازدواج مي کني؛ ديگه فال چيو مي خواي بگيري؟
    


    
      - آخه من جز علي يکي ديگه رو هم دوست دارم. مي خوام بدونم اونم منو دوست داره؟
    


    
      پسره با خوشحالي دم ماشين وايساد و گفت: بله خانم ...کاري داشتيد؟
    


    
      - پس یکي هستي لنگه بقيه... علي بدبخت!
    


    
      جواب آرادو ندادم.
    


    
      به پسره گفتم: فالات چنده؟
    


    
      - دو تومن خانم.
    


    
      - به اون پرندت بگو يه فال برام بگيره.
    


    
      - چشم خانم!
    


    
      پسره سر پرنده رو خم کرد، يکي برداشت، بهم داد. پنج تومن بهش دادم.
    


    
      گفت: ولي خانم اين که خيلي زياده؟
    


    
      - برای خودت.
    


    
      با خوشحالي گفت: ممنون خانم!
    


    
      رفت طرف آراد و گفت: آقا شما فال نمي خوايد؟
    


    
      آراد: نخير برو!
    


    
      پسره ناراحت شد.
    


    
      گفتم: عزيزم اين مي ترسه پولاش تموم بشه، فال نمي خره!
    


    
      آراد: من مثل شما چند نفر، چند نفر زير سر ندارم که فال بگيرم به کدومشون مي رسم ... من يه فرحنازو دارم، با همونم ازدواج مي کنم.
    


    
      - ما که بخيل نيستيم؟ مبارک باشه!
    


    
      پسره گردنشو کج کرد و با نااميدي رفت.
    


    
      آراد صداش زد: يه فال ازت مي خرم!
    


    
      پسره با خوشحالي برگشت و گفت: ممنون آقا!
    


    
      با پرندش يه فال درآورد، به آراد داد. اونم از جيب کتش يه اسکناس به پسره داد. با تعجب به پول نگاه کردم.
    


    
      پسره با دهن باز گفت: آقا صد هزار تومن؟!! ولي من پول ندارم بقيشو پس بدم.
    


    
      آراد: منم که نگفتم بقيشو مي خوام؟
    


    
      - يعني واسه خودم؟
    


    
      آراد فقط سرشو تکون داد و فالشو باز کرد و من و پسره با خوشحالي لبخند زديم. همين جور که ذوق کرده بود و عقب عقب مي رفت، گفت:
    


    
      - ممنون آقا. ايشاا... خدا خانمتونو برات نگه داره. ايشاا... چند تا پسر و دختر خوشگل عين خودتون، بهتون بده... خانم از شما هم ممنون! شوهر خوبي داريد. ايشاا... با هم پير بشيد. هيچ وقت از هم جدا نشيد!
    


    
      يه دفعه افتاد. سريع بلند شد و رفت. منم فقط مي خنديدم. برگشتم ديدم با اخم فالشو مي خونه.
    


    
      گفتم: بد در اومد؟!
    


    
      با همون اخم نگام کرد. فالو گذاشت تو کتش و گفت: نخير! خيلي خوب دراومد!
    


    
      با لبخند گفتم: براي منم خوب اومده!
    


    
      - اون تو نوشته با امير ازدواج مي کني؟
    


    
      - آره... فال تو هم نوشته با فرحناز ازدواج مي کني؟
    


    
      - به تو مربوط نيست!
    


    
      درست نشستم. مختار اومد سوار شد. از جيب کتش دو تا بسته مشکي گذاشت داشبورد و حرکت کرديم. دم يه برج خيلي آشنا نگه داشت. آراد و مختار پياده شدن.
    


    
      مختار گفت: نمياي پايين؟
    


    
      اومدم پايين، به ساختمون نگاه کردم. از پله ها رفتم بالا. وارد سالن برج شديم. با ديدن مرده يادم افتاد. دو بار اينجا اومدم. يه بار جنس به آراد فروختم يه بارم ...
    


    
      مرد نگهبان آرادو که ديد، گفت: سلام آقاي سعيدي!
    


    
      همين جور که راه مي رفت، گفت: سلام... بابام هست؟
    


    
      - بله آقا، بفرماييد.
    


    
      سوار آسانسور شديم. دکمه ده رو زد. بازم همون آهنگ. خاطره خوبي ازش نداشتم. باز همون خانم گفت: طبقه ده.
    


    
      اومديم بيرون. سمت راست، واحد بیست. زنگشو زد. يه خانم سي ساله با کفش پاشنه بلند سفيد و دامن کوتاه بالاي زانو با يه لباس که به زور تا زير نافش رسيده بود و زير بغل کلا معلوم! با رنگ موي نسکافه اي و آرايش کاملا غلیظ.
    


    
      يه لبخند زد و گفت: بله؟ امرتون!
    


    
      مختار: آقا من ميرم پايين منتظر مي مونم. اگه خبري بود زنگ بزن.
    


    
      آراد: باشه برو.
    


    
      بيچاره مختار طاقت ديدن همچين صحنه هايي رو نداره!
    


    
      وقتي رفت، آراد گفت: با بابام کار دارم.
    


    
      - ببخشيد باباتون کيه؟
    


    
      آراد با عصبانيت درو هل داد و رفت تو. منم پشت سرش رفتم.
    


    
      زنه درو بست و با عصبانيت گفت: چه خبرته آقا؟! مگه ايجا طويلست سرتو مي ندازي پايين و مياي تو؟!
    


    
      آراد سر تا پاشو نگاه کرد و گفت: مگه شک داري اينجا طوليست؟! اگه نبود که بابام هر حيووني رو راه نمي داد؟!
    


    
      زنه بهش برخورد و گفت: آقاي محترم! احترام خودتونو نگه داريد. همين الان يا از اين خونه مي ريد يا مي گيد کي هستيد؟
    


    
      پوزخندي زد و گفت: باباي منو باش! هر چي معلول جسميه دور خودش جمع کرده! کر بوديد گفتم با بابام کار دارم؟
    


    
      - باباتون؟ منظورت با سيروسِه؟!
    


    
      آراد نشست و گفت: آره همون؛ کجاست؟
    


    
      زنه يه لبخند زد و گفت: واي ببخشيد تو رو خدا! نشناختم! سيروس بهم گفت پسرش داره مياد ولي فکر کردم بايد نوزده يا بيست سال داشته باشه. اصلا به سيروس نمياد همچين پسري داشته باشه.
    


    
      - بخاطر اينکه با کاراش منو پير کرد، خودشم داره عيش مي کنه...کجاست؟
    


    
      - حموم... اي واي! پذيرايي يادم رفت! الان مي رم يه چيزي براتون بيارم ...خانم! شما چرا ايستاديد؟ بفرماييد بشينيد! تعارف نکنيد!
    


    
      اينو گفت و رفت به آشپزخونه. به آراد نگاه کردم.
    


    
      گفت: چرا نگام مي کني؟ بشين ديگه!
    


    
      رو به روش نشستم. فالشو درآورد، دوباره خوند. خيلي دلم مي خواست بدونم چي توش نوشته که انقدر مي خوندش.
    


    
      فالو گذاشت تو جيبش و نگام کرد و گفت: الان از فضولي داري مي ترکي که توش چي نوشته. نه؟!
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم: آره!
    


    
      - پس بترک؛ چون هيچ وقت نمي فهمي!
    


    
      زنه با خوشحالي و لبخند اومد، ميوه رو گذاشت رو ميز. خودشم کنار آراد نشست و گفت:
    


    
      - تو هم مثل بابات خوشگلي!
    


    
      به من نگاه کرد.
    


    
      - اينم دوست دخترته ديگه؟
    


    
      آراد يه دسته موي زنه که جلوي چشمش بود، با انگشت اشارش کنار زد و گفت: نه، نيست.
    


    
      لبخند زنه بيشتر شد.
    


    
      دستشو گذاشت رو پاي آراد و گفت: چند سالته؟
    


    
      يه سيب برداشتم و بلند شدم. حوصله ی ديدن کثافت کاريشون رو نداشتم. رفتم کنار پنجره. پرده رو کنار زدم. همين جور که سيبو گاز مي زدم، بيرونم نگاه کردم. يادش بخير! اولين روزي که براي آراد اخمو مواد آوردم اصلا فکرشو نمي کردم بشم خدمتکار بي مزد و مواجبش. شايدم بخاطر حرفاي اون روزم منو خريد.
    


    
      مختار روي نيمکت پارک رو به رو نشسته بود. نگاش کردم و با خنده زير لب گفتم:
    


    
      - عجب بازوهايي داره! جون مي ده شب روش بخوابي!
    


    
      - انگار کيسَت هنوز پر نشده. نه؟
    


    
      برگشتم. آراد اخمو پشت سرم وايساده بود.
    


    
      گفت: کيسَت چقدر جا داره که هر چي پسر خوشگله، داخلش مي اندازي پر نمي شه؟
    


    
      بيرونو نگاه کرد، پوزخندي زد: اين لاغر مردني که بازو نداره؟ کجاش مي خواي بخوابي؟... بازوي علي با اين قابل مقايسه نيست!
    


    
      اين چي مي گه؟ بازوي کي؟ بيرونو نگاه کردم. يه دور کامل با چشمم پارکو دور زدم. چشمم افتاد به يه پسر که کنار مختار نشسته بود. خيلي لاغر بود و به احتمال زياد معتاد! چون چرت مي زد.
    


    
      خنديدم و گفتم: مگه چشه؟! خيلیم خوشگله... بهش مي رسم بازوش باد مي کنه!
    


    
      يهو بازمو کشيد و پرده رو انداخت و گفت: خجالت بکش! حداقل از علي خجالت بکش. اونکه بخاطر تو، تو روی خواهرشم که حتي يک بار بهش نگفته بود تو، وايساد.
    


    
      باباش اومد بيرون و گفت: آراد...چي کار مي کني؟
    


    
      بازمو ول کرد و رفت پيش باباش و گفت: سلام... هيچي.
    


    
      - جنسو آوردي؟
    


    
      - آره. گذاشتم تو اتاقت.
    


    
      سيروس به من نگاه کرد و گفت: بيا اينجا!
    


    
      ازش مي ترسيدم. کنار آراد وايسادم و گفتم: بله؟
    


    
      - تو خدمتکار آراد نيستي؟
    


    
      - بله!
    


    
      با حوله رو مبل نشست و به آرادگفت: اينو چرا هنوز نگه داشتي؟
    


    
      - مي دوني که خدمتکارمه؟
    


    
      - بله ولي... چرا اين دختره ی زشتو انتخاب کردي؟!
    


    
      به من نگاه کرد: اسمت چيه؟
    


    
      - آيناز.
    


    
      - خوبه... اسم قشنگي داري...ولي... !Cat بيشتر بهت مياد
    


    
      با عصبانيت دستامو فشار دادم و چيزي نگفتم. خانمه با يه ليوان آبميوه از آشپزخونه اومد بيرون؛ گذاشت رو ميز و کنار سيروس نشست.
    


    
      اونم دستشو انداخت دور گردنش و گفت: ناز خانم خودمي!
    


    
      بعد لباشو بوسيد.
    


    
      آراد گفت: من ميرم ديگه... کاري نداري؟
    


    
      - کجا؟ بعد عمري پسرم اومده. زشته که بدون نهار بيرونت کنم!
    


    
      - نه ممنون... از شما به ما زياد رسيده!
    


    
      خواست بره که سيروس گفت: نهار اينجا مي موني؛ حتي اگه شده به زور نگهت دارم.
    


    
      آراد با عصبانيت لبشو گاز گرفت و گفت: کار دارم بايد برم.
    


    
      - زيبا؟ برو برامون يه قرمه سبزي خوشمزه درست کن.
    


    
      - چرا قرمه سبزي؟
    


    
      - پسملم عشق قرمه سبزيه... اونم با گوشت زياد!
    


    
      زيبا هم لبخندي زد و گفت: چشم...حتما!
    


    
      قبل از اينکه بلند شه، سيروس صورتشو بوسيد.
    


    
      آراد گفت: بابا بايد برم. مختار پايين منتظرمه.
    


    
      - پس چرا نيومد بالا؟ خب بهش زنگ بزن بياد بالا، دور هم يه غذايي مي خوريم ديگه؟
    


    
      آراد کلافه شد. انگار دلش نمي خواست بمونه.
    


    
      گفت: باشه يه وقت ديگه.
    


    
      سيروس اخم کرد. بلند شد و گفت: بشين آراد.
    


    
      آراد چشماشو باز و بسته کرد و گفت: چشم بابا!
    


    
      سيروس رفت به اتاق و گفت: زيبا بيا!
    


    
      زيبا هم پشت سرش رفت به اتاق و درو بست. آراد نشست. منم نشستم. گوشيشو برداشت، بعد از گرفتن شماره، گفت: مختار نهار رو اينجا مي مونم.
    


    
      ...
    


    
      - اگه مي خواي بيا بالا.
    


    
      ...
    


    
      - باشه هر جور راحتي...فعلا.
    


    
      گوشي رو قطع کرد. با کلافگي صورتشو مالش مي داد و پاشو مي زد زمينو يهو صداي خنده ی زيبا بلند شد. آراد دستاشو مشت کرد گذاشت رو پيشونيش و با چشماي بسته گفت:
    


    
      - کثافت... مي خواد منو اذيت کنه.
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      آراد چش شده؟ بدجور حالش بد بود. يه سيبو چاقو برداشتم. روش نقش گل کشيدم، جلوش گرفتم و گفتم:
    


    
      - بيا اينو بخور!
    


    
      با تعجب به سيب نگاه کرد. برداشتش و گفت: اين گل رزه؟
    


    
      - آره...خوشگله؟
    


    
      انداختش رو ميز و گفت: نه!
    


    
      بلند شد و رفت به يکي از اتاقا. بد اخلاق! گل به اين قشنگي کشيدم، مي گه نه. به ساعت نگاه کردم؛ يه ربع به يازده بود. اين کي مي خواست قرمه سبزي درست کنه؟ سرم پايين بود که زيبا اومد بيرون. لباساشم عوض کرده بود. يه شلوار کتون مشکي با پيراهن سفيد و صندل صورتي پوشيده بود. يه راست رفت به آشپزخونه. سرمو پايين انداختم. يکي کنارم وايساد. سرمو بلند کردم.
    


    
      دست به جيب، بالای سر من وايساده بود. سيروس موهاي بلند و لختشو دورش ريخته بود. با لبخند نگام کرد.
    


    
      خم شد، سيب روی ميزو برداشت و گفت: کار توئه؟
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم: بله!
    


    
      کنارم نشست. با عطر گرمش گر گرفتم. خواستم ازش فاصله بگيرم که يهو دستشو انداخت دور شونم و چسبوند به خودش. ضربان قلبم رفت بالا. رنگ صورتم پريد.
    


    
      به سيب نگاه کرد و گفت: طرح خوشگلي روش انداختي... آدم حيفش مياد بخوردش!
    


    
      يه گاز ازش زد و گفت: نگام کن ببينم؟
    


    
      سيبشو که قورت داد، نگاش کردم.
    


    
      تو چشام خيره شد و گفت: عجب چشمايي داري! با اين چشما مي شه راحت مردا رو به تله انداخت!
    


    
      خنديد و گفت: فکر کنم پسرم هم اسير همين چشما شده که نذاشته تا حالا بري وگرنه اونقدرا هم بد سليقه نيست!
    


    
      به لبام نگاه کرد، زيبا از آشپزخونه دراومد.
    


    
      با اخم به سيروس گفت: يه لحظه بيا آشپزخونه کارت دارم!
    


    
      - همين جا بگو!
    


    
      - خصوصيه. نمي خوام کسي بشنوه.
    


    
      سيروس به من نگاه کرد و گفت: گوشاي اين کره؛ بگو!
    


    
      زيبا با حرص گفت: سيروس!
    


    
      با خنده گفت: جان سيروس! بگو!
    


    
      - هيچي!
    


    
      دوباره رفت به آشپزخونه.
    


    
      سيروس خنديد و گفت: خدا وقتي شما زنا رو خلق کرد، گِل حسودي رو مخصوص براتون ساخت!
    


    
      يه لبخند زورکي زدم. به دستاش که عين آراد کشيده و بلند بو ود دور بازوم حلقه زده، نگاه کردم. نفس گرمشو روی گردنم حس کردم.
    


    
      آروم دم گوشم گفت: بوي خوبي مي دي!
    


    
      يهو بدنم يخ کرد. عجب بابايی داره! چرا انقدر با همه راحته؟ برگشتم تو چشماي سبزش نگاه کردم. چقدر شبيه چمای آراده؛ اما چشماي اون، پر از خشم و نفرته و اين، مهربون و خندون. چرا؟ صورتش هر لحظه بهم نزديک مي شد. صورتمو کشيدم عقب.
    


    
      يهو آراد داد زد: بابا!
    


    
      دوتامون نگاش کرديم. آراد با عصبانيت نگام کرد.
    


    
      سيروس خنديد و گفت: کوفت و بابا! ترسيدم! چه مرگته داد مي زني؟
    


    
      با همون عصبانيت اومد طرفمون. دستمو گرفت و از باباش جدام کرد. جام گرم بود؛ سردم شد.
    


    
      آراد: داري چيکار مي کني؟!
    


    
      - هيچي...خواستم ببوسمش که اومدي کاسه کوزمو شکوندي!
    


    
      - دست از سر اين ديگه بردار... اين همه دختر و زن دور خودت جمع کردي، بس نيست؟
    


    
      سيروس با لبخند نچي کرد و گفت: من سيري ناپذيرم... هر چشم خوشگلي که مي بينم، نمي تونم به راحتي ازش بگذرم. خودتم اينو مي دوني!
    


    
      - آره مي دونم.
    


    
      منو برد به اتاق و گفت: با بابام داشتي چه غلطي مي کردي؟!
    


    
      - داشتیم غلط مي کرديم که نذاشتي!
    


    
      - خيلي زبونت درازه... چرا اينجور به بابام چسبيده بودي؟ چند بار با هم لب داديد که آخريش من رسيدم؟
    


    
      - من باباتو نبوسيدم... مي خواست...
    


    
      - بسه... ديگه حرف نزن. همين جا مي موني تا براي نهار صدات بزنم.
    


    
      رفت بيرون و درو بست. چرا اين انقدر بدبينه؟! پوفي کردم و رو تخت دراز کشيدم. انقدر تو اتاق موندم تا زيبا اومد به اتاق و گفت: بيا نهار بخور!
    


    
      انگار زياد از بودنم خوشحال نبود. اومدم بيرون. همشون نشسته بودن. سيروس سر ميز نشسته بود. آراد و زيبا دست راست و چپش نشسته بودن. با قدم های آهسته رفتم طرف ميز.
    


    
      سيروس منو که ديد، گفت: بيا اينجا پيش خودم بشين!
    


    
      - نه ... ممنون همينجا مي شينم.
    


    
      - کسي رو حرف سيروس حرف نمي زنه. اين يادت باشه!
    


    
      به زيبا گفت: تو برو پيش آراد بشين.
    


    
      زيبا: آخه سيروس!
    


    
      سيروس با عصبانيت گفت: اِهه... پاشو ديگه؟ بايد سرت داد بزنن يه کاري بکني؟!
    


    
      آراد: زيبا جان بيا پيش خودم بشين.
    


    
      زيبا اول اخم کرد. بعد با پيشنهاد آراد خوشحال شد. بشقابشو برداشت و رفت پيش آراد. منم پيش سيروس نشستم.
    


    
      سيروس برام برنج کشيد و گذاشت جلوم و گفت: خيلي لاغري؛ مگه غذا نمي خوري؟
    


    
      - چرا.مي خورم.
    


    
      قرمه برام گذاشت با يه عالمه گوشت.
    


    
      آروم با خنده دم گوشم گفت: مي دونم گربه ها گوشت خيلي دوست دارن!
    


    
      دلم مي خواست چنگالو بکنم تو چشماش. يه لبخند عصبي زدم و چيزي نگفتم و مشغول خوردن شدم.
    


    
      گفت: آيناز جان! دست پخت زيبا حرف نداره. بخاطر همين گرفتمش.
    


    
      - بله... غذاي خوشمزه ايه.
    


    
      يه قاشق سوپ جلوم گرفت و گفت: دهنتو باز کن ببينم؟
    


    
      لقممو پايين کردم و گفتم: ممنون ، بعد مي خورم.
    


    
      - بعد چيه آيناز؟ سوپو قبل از غذا مي خورن، نه بعد. دهنتو باز کن!
    


    
      - آخه...
    


    
      قاشقو کرد تو دهنم. جرات نمي کردم به آراد نگاه کنم. سرمو پايين انداختم وزير چشي يه ديد زدم و با عصبانيت روميزي رو فشار مي داد و لقمشو مي جويد. کارد بزني خونش که درنمي اومد هيچ ، فواره آتش مي زنه بيرون.
    


    
      زيبا دستشو گذاشت رو دست آراد و گفت: حالت خوبه عزيزم؟!
    


    
      - آره، خوبم چيزي نيست.
    


    
      سيروس: راستي آيناز چند سالته؟
    


    
      - بيست و چهار، آقا.
    


    
      - بگو سيروس! ولي تو از من خيلي جون تريا؟!
    


    
      به آراد گفت: خدمتکارتو يه چند شبي قرض مي گيرم!
    


    
      - شرمنده... نمي تونم!
    


    
      - چرا نمي توني؟
    


    
      - اگه ايشونو بدم به شما، اونوقت کي کاراي منو انجام مي ده؟
    


    
      - اون پيرزن تو اون عمارت چيکارست؟ ماه تا ماه پول يامفت ميذاري کف دستش که چي؟ خب بذار يه ذره هم کار کنه!
    


    
      - پاش درد مي کنه. نمي تونه کار کنه.
    


    
      - خب بنداز بيرون.
    


    
      آراد کلافه و عصبي شد. دستشو مي کشيد تو موهاي نداشتش.
    


    
      سيروس يه گوشت بزرگ به چنگال زد، جلو دهنم گرفت و گفت: پیشي خوشگلم بگو آ!!!
    


    
      گفتم: نه ممنون، من گوشت قرمز زياد دوست ندارم.
    


    
      - دهنتو باز کن، خودتم لوس نکن! زود باش!
    


    
      - جدي مي گم؛ من واقعا گوشت قرمز دوست ندارم.
    


    
      اخم کرد. از اون اخم هایي که آراد مي کرد نه؛ از اونايي که هر آن امکان داشت سرتو ببره! دهنمو باز کردم.
    


    
      با لبخند گذاشت تو دهنم و گفت: چقدر خوبه آدم يه گربه داشته باشه که باهاش حرف بزنه!
    


    
      بلند خنديد. آراد با تاسف سرشو تکون داد و بلند شد.
    


    
      سيروس گفت: کجا خوشگل بابا؟!
    


    
      - مي رم خونه.
    


    
      - باشه... آينازو خودم ميارم.
    


    
      آراد با عصبانيت اومد طرفم، مچ دستمو گرفت و از صندلي جدام کرد و گفت: دختر دست دوم به دردم نمي خوره!
    


    
      همينجور که منو سمت در مي کشيد، سيروس بلند خنديد و گفت: قول مي دم حامله نشه... نکنه از همين مي ترسي که به دخترا نزديک نمي شي؛ آره؟!
    


    
      آراد بدون جواب درو باز کرد و اومديم بيرون.
    


    
      وارد اسانسور شديم. گفت: مي دونم باهات چيکار کنم!
    


    
      نمي دونستم با کيه، چون رو به روشو نگاه مي کرد. چيزي نگفتم.
    


    
      يهو داد زد: از علي خجالت نکشیدي اونجوري با بابام حرف مي زدي؟!
    


    
      با تعجب گفتم: با مني؟! فکر کردي من کشته مرده ی باباتم؟! من چه حرفي دارم با بابات بزنم؟ خيلي ازش خوشم مياد؟ بعد از اون بلايي که سر زانوم آورد، ديگه چشم ديدنشو هم ندارم ... نمي دونم چرا يهو مهربون شد و مني که تا ديروز کلفت زشت پسرش بودم، يک دفعه شدم پيشي خوشگلش؟ خودت که ديدي چطوري منو طرف خودش مي کشيد؟
    


    
      - اگه مي خواستي، اينکارو نمي کرد.
    


    
      - آره نخواستم، چون جراتشو نداشتم... چون از بابات مي ترسم... خوردن غذا از دستش بهتر از شکستن زانوم بود.
    


    
      چيزي نگفت. در آسانسور باز شد. اومديم بيرون. مختار به ماشين تکيه داده بود. ما رو که ديد، سوار شد. ما هم سوار شديم.
    


    
      وقتي حرکت کرد، به قيافه ی عصباني من و آراد نگاه کرد و گفت:
    


    
      - نکنه بازم پريدین به هم؟ آره؟!
    


    
      مختار به من گفت: آره آيناز خانم؟
    


    
      - آره!
    


    
      مختار با خنده سرشو تکون داد و گفت: از دست شما دو تا! اگه زن و شوهر بوديد، فکر کنم تا حالا ده تا مهر طلاق تو شناسنامتون بود!
    


    
      آراد پوزخندي زد و گفت: من حاضر نيستم با کسي ازدواج کنم که بويی از محبت نبرده و براي جبران کمبود محبتي که بهش نکردن، به هر مردي مي رسه خودشو تو بغلش مي اندازه!
    


    
      برگشتم نگاش کردم و گفتم: من؟ من خودمو تو بغل هر مردي مي اندازم؟ پس اون پسري که هر مهموني مي گيره، خودشو تو بغل دخترا جا مي کنه و عين کسايي که از کربلا و مکه برگشته، زير رگبار بوس و لب مي گیره کيه؟! پس اون پسر هوس بازي که به بهونه دوست داشتن، دل دختراي بيچاره رو به بازي مي گيره کيه؟
    


    
      به صورت ته ريشش نگاه کردم.
    


    
      - منم حاضر نيستم بيام با کسي ازدواج کنم که قيافش عين خيارشور نرسيده است!
    


    
      صاف نشستم سر جام.
    


    
      آراد داد زد: قيافه ی من عين خيار شور نرسيدست؟! بدبخت! برو قيافتو تو آينه نگاه کن؟ اون ابروهات اندازه بزرگراه تهران قمه... سيبيلاتم مونده از مظفر الدين شاه رد بشه!
    


    
      با حرص دستي به ابروهام کشيدم. اونقدرام هم پهن نبود که بخواد با بزرگراه تهران قم مقايسه کنه. برگشتم و با حرص گفتم: من سيبل ندارم... اصلا صورتم مو نداره که بخواد سيبل داشته باشه!
    


    
      با ابرو به بالاي لبم اشاره کرد و گفت: پس اين موها چيه؟
    


    
      به مختار نگاه کردم. از خنده اشک تو چشماش جمع شده بود.
    


    
      گفتم: مختار نگاه کن من سيبيل دارم؟
    


    
      مختار فقط مي خنديد. يهو داد زدم: مختار نخند! جوابمو بده!
    


    
      مختار يه گوشه پارک کرد.
    


    
      اشکاشو با خنده پاک کرد و به صورت نگاه کرد و گفت: نه... مو نداره!
    


    
      آراد: مختار راستشو بگو! بخاطر اينکه دلش نشکنه اين حرفو نزن!
    


    
      يهو گوشي مختار زنگ خورد.
    


    
      گفتم: تو چه لجي با من داري؟! آخه چه هيزم تري به تو فروختم که اينجوري با من رفتار مي کني؟
    


    
      آراد: حقيقت تلخه، نه! غصه نخور! همه ی گربه ها سيبل دارن!
    


    
      مختار: آراد يونسه.
    


    
      جواب داد: الو؟
    


    
      ديگه ساکت شديم.
    


    
      - کجا؟
    


    
      ...
    


    
      - آره، مي دونم کجا رو مي گي... الان ميايم!
    


    
      گوشي رو قطع کرد.
    


    
      آراد گفت: چيکار داشت؟
    


    
      ماشين حرکت کرد و گفت: يونس با ما چيکار داره؟ چند تا دختر آورده.
    


    
      دم يه انبار بزرگ نگهداشت. رفتيم تو. ماشينو يه گوشه پارک کرد.
    


    
      مختارگفت: همين جا منتظر بمون، زود ميام.
    


    
      آراد: لازم نکرده. با ما مياد تو... بيا پايين.
    


    
      اومديدم پايين. مختار به طرف آراد رفت و گفت: معلوم هست داري چيکار مي کني؟ اينو براي چي مي خواي بياري تو؟
    


    
      همين جور که راه مي رفتن، آراد گفت: مي خوام يه دختر برام انتخاب کنه!
    


    
      - چه دختري؟ بذار بره تو ماشين بشينه.
    


    
      - نه!
    


    
      يه مرد از يه در بزرگ اومد بيرون و گفت: سلام آقا!
    


    
      آراد سرسري سلام کرد و رفت تو.
    


    
      يکي داد زد: مختار!
    


    
      مختار برگشت. يه مردي به طرف ما مي اومد؛ گفت: يه لحظه بيا کارت دارم!
    


    
      مختار: ميشه بذاري برای بعد؟
    


    
      - نه... واجبه!
    


    
      مختار به من نگاه کرد و گفت: تو برو تو، من الان ميام.
    


    
      - باشه.
    


    
      رفتم داخل دیدم آراد با همون مرده که بايد يونس باشه، دارن يه گوشه حرف مي زنن. به جايي که پنج تا دختر وايستاده بودن و ترس از سر و روشون مي باريد، نگاه کردم.
    


    
      يکيشون خيلي ناز بود. چشماي آبي روشن با موهاي طلايي که کج رو صورتش انداخته بود. بهش مي خورد شونزده يا هفده سالش باشه. آراد رفت طرف دخترا و تک تکشونو نگاه کرد. به چشم آبيه که رسيد، وايساد. خوب نگاش کرد؛ دستشو گذاشت رو صورتش. دختره انقدر ترسيده بود که رنگ به صورت نداشت.
    


    
      آراد گفت: ترسيدي؟
    


    
      دختره فقط سرشو تکون داد. آراد خم شد لبشو بوسيد. راسته مي گن پسر کو ندارد نشان از پدر... آرادم يکي عين باباش.
    


    
      گفت: نترس کاريت ندارم!
    


    
      چند قدم اومد عقب، گفت: يونس! هر روز داري پس رفت مي کني. به غير از اين دختره، بقيشون مالي نيست!
    


    
      - شرمنده آقا! بهتر از اينا پيدا نکردم.
    


    
      مختار اومد تو.
    


    
      آراد گفت: کجا رفتي؟
    


    
      مختار: همينجا بودم.
    


    
      آراد: پولو بهش بده.
    


    
      مختار پولو داد. آراد هم رفت پيش دختر چشم آبي و آوردش پيش من و گفت: اين خوبه؟
    


    
      - واسه چي؟
    


    
      - قراره جاي تو رو بگيره. آوردمش که نظر بدي.
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: علف بايد به دهن بزي شيرين بياد که اومده! ما اينجا چيکاره ايم؟!
    


    
      - اول اينکه بز خودتي؛ دوم، فقط نظر خواستم. سخنراني نخواستم.
    


    
      - آره خوبه. سليقت عاليه! فقط نمي دونم چرا تو انتخاب من سليقتو خرج نکردي؟
    


    
      - چون تو لياقت سلیقه ی منو نداري!
    


    
      همه داشتن نگامون مي کردن.
    


    
      لبخند زدم و گفتم: راست مي گي! چون بهترين مارک هاي دنيا، جنساي خوبشون رو تک و گرون مي سازن. بهترين سليقه ها هم انتخابشون مي کنن و من به سليقه ی امير علي مي خوردم؛ نه عين تو که جنس دست دوم بازارو برمي داري!
    


    
      با سرعت راه افتادم.
    


    
      يهو از پشت بازومو کشيد و با عصبانيت گفت: همين الان معذرت خواهي کن تا يه بلايی سرت نياوردم.
    


    
      مختار با سرعت خودشو به ما رسوند و گفت: آقا ولش کنيد، بايد بريم.
    


    
      تو چشمام نگاه کرد و گفت: ولش نمي کنم تا معذرت خواهي کنه. مي دوني آدمايي که اينجا وايسادن، چقدر رو من حساب مي کنن؟ حالا تو نيم وجب دختر مي خواي اعتبار منو از بين ببري؟
    


    
      - اگه فکر مي کني با زدن من، اعتبار از دست رفتت برمي گرده، خب بزن!
    


    
      مختار: آيناز بسه! آقا بريم؟
    


    
      گفتم: چيو بس کنم؟ حقشه؛ پول بابتم داده، بايد بزنه.
    


    
      صورتمو بردم نزديک تر: بزن... نمي خوام اُبهت و عظمتي که جمع کردي با حرفي که زدم از بين بره!
    


    
      فقط تو چشمام نگاه کرد و گفت: جوري خردت مي کنم که از صد تا سيلي زدن هم بدتر باشه.
    


    
      بازومو ول کرد؛ دست دختره گرفت و رفت. فکر مي کنه تا حالا منو خرد نکرده؟ بدتر از زنداني کردن تو انباري و حرفايي که بهم زده نيست.
    


    
      با مختار رفتم بيرون، به آراد که دختره رو به خودش چسبونده بود، نگاه کردم. داشتن با هم حرف مي زدن. آراد يه چيزي تو گوشش گفت که خنديد. وقتي مختار دخترا رو سوار يه ماشين شاسي بلند کرد، ماشينه راه افتاد رفت.
    


    
      خودش اومد طرف من، کنارم وايساد و گفت: بريم!
    


    
      همين جور که راه مي رفتيم، مختار گفت: تقصير خودته تحريکش مي کني.
    


    
      - اون يه حرفي مي زنه که نمي تونم بدون جواب بذارمش!
    


    
      مختار خنديد و سوار ماشين شديم. ماشينو روشن کرد و راه افتاديم. آراد دستشو انداخت دور شونه ی دختره و به خودش نزديک کرد و گفت: چندسالته دل آرام جون؟
    


    
      دختره عشوه اي کرد و با صداي نازکي گفت: من؟ من شونزده سالمه.
    


    
      - اصلا بهت نمياد. به نظر مي رسه بزرگ تر باشي.
    


    
      - آره، بخاطر همين بابام مي خواست منو به پسر برادرش بده.
    


    
      - يعني بخاطر همين فرار کردي؟
    


    
      - آره... من کس ديگه اي رو مي خواستم که اونم ازدواج کرد.
    


    
      - بابات لياقت عروسکي مثل تو رو نداشته. خودم ازت مراقبت مي کنم.
    


    
      دختره يه لبخند گشادي زد.
    


    
      آراد گفت: اهل تهراني ديگه؟
    


    
      - بله!
    


    
      - صداي قشنگي هم داري!
    


    
      مختار: ببخشيد آقا که مزاحم حرف زدنتون مي شم ولي... ميشه بپرسم اين خانم رو براي چي داريم مي بريمش؟
    


    
      - به خدمتکار احتياج داشتم.
    


    
      مختار به من اشاره کرد و گفت: پس اين چيه؟
    


    
      - اين؟ قراره تا يک هفته يا يک ماه ديگه بشه عروس علي. بايد از همين الان به فکر خدمتکار باشم يا نه؟
    


    
      مختار با عصبانيت ماشينو کنار بزرگراه پارک کرد؛ برگشت طرف آراد و گفت:
    


    
      - ما قبلا...
    


    
      مختار به من و دل آرام نگاه کرد و به آراد گفت: بايد باهات حرف بزنم؛ بيا پايين.
    


    
      آراد: حوصله شنيدن ندارم بذار برای بعد.
    


    
      - الان مياي پايين!
    


    
      يه موسيقي گذاشت و به من گفت: آيناز اين موسيقي رو گوش مي کني شيشه هم پايين نمي کشي. باشه؟
    


    
      - يعني حرفاي خصوصي داريد و منم نبايد بشونم ...باشه!
    


    
      آراد و مختار رفتن پايين. صداي موسيقي خيلي بلند بود. از ماشين دور شدن. مختار با عصبانيت حرف مي زد و آراد گوش مي داد. خيلي سعي کردم لب خوني کنم اما نشد. چون تند تند حرف مي زد. بعد آراد که پشتش به من بود حرف زد. انگار اون آروم تر بود. بعد انگشتاشو به نشانه ی سه آورد بالا.
    


    
      يکي به شونه هام زد. برگشتم.
    


    
      دل آرام تو گوشم گفت: مي شه صداشو کمتر کني؟ گوشم اذيت شد!
    


    
      صداش رو کمتر کردم.
    


    
      گفت: ببخشيد! شما با آقا آراد نسبتي داريد؟
    


    
      - نه خانم!
    


    
      - پس چرا همراهش اومدي؟
    


    
      برگشتم گفتم: من همراهش نيومدم. خودش منو آرود.
    


    
      پيشونيش زخم شده بود.گفتم: پيشونيت چي شده؟
    


    
      دست گذاشت روش و گفت: داشتن منو مي کشيدن، منم جيغ کشيدم، سرم خورد به ديوار.
    


    
      از کيفم يه چسب زخم درآوردم، برگشتم، گفتم: بيا جلو چسبو برات بزنم.
    


    
      سرشو خم کرد جلو. چسبو زدم.
    


    
      آراد درو باز کرد، با اخم گفت: داري چيکار مي کني؟!
    


    
      دل آرام: هيچي ... پيشونيم زخم بود، چسب زد.
    


    
      آراد نشست. مختار هم سوار شد.
    


    
      آراد گفت: به چسبه چيزي نزده بودي که؟!
    


    
      - نترس! يه چسب زخم عشقتو نمي کشه!!
    


    
      مختار ماشينو روشن کرد و گفت: فقط خدا کنه بدوني داري چيکار مي کني.
    


    
      به خونه رسيديم. ماشينو پارک کرد و پياده شديم.
    


    
      مختار گفت: شرکت نميري؟
    


    
      آراد دستشو انداخت دور کمر دل آرام و گفت: نه.
    


    
      به من نگاه کرد.
    


    
      - به خاتون بگو بياد.
    


    
      رفتن سمت عمارت.
    


    
      مختار گفت: الان دلت مي خواد بري بکشيش، نه؟
    


    
      خنديدم و گفتم: نه... جوونه؛ بذار خوش باشه!
    


    
      رفتم به خونه، به خاتون گفتم آراد باهاش کار داره. وقتي رفت، به مرغ عشقام نگاه کردم. به هم چسبيده بودن. کمي دون براشون ريختم و رفتم به اتاقم. بعد از اينکه لباسمو عوض کردم، رفتم آشپزخونه.
    


    
      داشتم چاي مي خوردم که خاتون اومد تو و گفت: باز چيکار کردي که رفته براي خودش خدمتکار آورده؟
    


    
      - هيچي... آقا چيزي بهت گفت؟
    


    
      - نخير... فقط خدمتکار جديدشو نشونم داد و گفت ديگه تو براش کار نکني تا امير بياد تکليفتو روشن کنه.
    


    
      چيزي نگفتم. يه قلپ ديگه از چايم خوردم.
    


    
      گفت: با تو بودم آيناز!
    


    
      سرمو بلند کردم و گفتم: جانم... مي گي چيکار کنم؟ برم پاچه شلوارشو بگيرم و التماسش کنم، بگم تو رو خدا بذار نوکرت بمونم؟!
    


    
      - نه... نمي خواد پابوسي بري... اي کاش يه ذره، فقط يه ذره مثل ويدا به خودت مي رسيدي و با آقا مهربون بودي. اون وقت، الان تو جاي دل آرام بودي... دختره از راه نرسيده، مي خواد ببردش لباس براش بخره.
    


    
      - خاتون دختره رو ديدي چقدر نازه؟! چشماش خيلي خوشگله، نه؟
    


    
      خاتون سرشو تکون داد و گفت: من چي مي گم، تو چي مي گي... مي گم يه ذره به خودت برس. آخه چرا انقدر بي خيالي دختر؟ به خدا هرکي جاي تو بود، شب و روز پيش آقا بود، يه جوري خودشو تو دل آقا جا کرده بود... اما تو چي؟ صبح که مي ري اين بچه رو بيدار کني، يقش براي دعوا تو دستته تا شب که مي خواد بخوابه!
    


    
      روی صندلي رو به روم نشست. لبخند زد و گفت: شنيدي که مي گن از محبت خارها گل مي شود؟ تو يه ذره به آقا محبت کن، بعد مي بيني رفتارش باهات چقدر عوض مي شه!
    


    
      دستمو تکيه گاه شقيقم قرار دادم و گفتم: من خار گلم؛ نمي تونم به خارشتري مثل آراد محبت کنم! چون فايده اي نداره.
    


    
      شمرده گفتم: هيچ... کدوممون...گل... نمي ديم!
    


    
      بلند شدم، رفتم به اتاقم.
    


    
      تو آشپزخونه به خاتون کمک مي کردم که شام درست کنه؛ اونم يه ريز سخنراني پا منبري مي کرد که به آراد محبت کن؛ باهاش دعوا نکن؛ پسر خوبيه. آراد اِله و بِله!
    


    
      منم فقط سرمو تکون مي دادم و مي گفتم: باشه!
    


    
      ساعت هفت بود که سر و کلشون پيدا شد. صداي خنده و پاشنه ی کفش دل آرام هماهنگ بود.
    


    
      خاتون پوفي کرد و گفت: تو الان بايد جاي دل آرام باشي!
    


    
      سرمو گذاشتم رو ميز و با حالت گريه گفتم: واي خاتون شروع نکن! من تا الان ششصد دفعه گفتم علاقه اي به اين آدم فضايي ندارم!
    


    
      تلفن زنگ خورد. خاتون گوشي رو برداشت و بعد از حرف زدن، قطع کرد و گفت:
    


    
      - پاشو کمکم کن ميزو بچينيم.
    


    
      - کمکت نمي کنم. خودم مي چينم.
    


    
      - نه مادر، کمکت مي کنم.
    


    
      شونه هاشو چرخوندم طرف در و گفتم: چند دفعه دکتر گفت بايد استراحت کني؟ من که انقدر حرفتو گوش مي کنم، تو هم يه ذره گوش کن ديگه؟
    


    
      - آخه مادر...
    


    
      - آخه مادر و پدر و عمو نداريم! بفرما بيرون!
    


    
      وقتي به زور بيرونش کردم، در عرض پنج دقيقه ميزو چيدم. با خوشحالي چند قدم رفتم عقب؛ به سليقم احسنتي گفتم که صداي حرف زدن آراد با دل آرام رو شنيدم. برگشتم.
    


    
      آراد دستشو انداخته بود دور شونه ی دل آرام و از پله ها مي اومدن پايين. قد دل آرام با اون پاشنه ها بلند تر شده بود. لباس شيکي پوشيده بود. واسه خودش دلبري شده بود! دو تا دستبند طلا هم تو دستاش انداخته بود و موهاي طلايي لختشو فر درشت زده بود. عين موهاي خودم شده بود؛ با اين تفاوت که اون رنگي بود و من مشکي.
    


    
      به ميز نزديک شدن.
    


    
      آراد نشست و گفت: دل آرام خانم از اين به بعد خدمتکار من مي شن... شما هم مي تونيد تا اومدن عشقتون استراحت کنيد!
    


    
      دل آرام به ميز نگاهي انداخت و رفت به آشپزخونه.
    


    
      با لبخند گفتم: خدا رو شکر که بالاخره دست از سرم برداشتي!
    


    
      - خيلي سخته خودتو آروم نشون بدي. نه؟
    


    
      - نه... آدم وقتي آروم باشه، هم لحنش مشخصه، هم صورتش!
    


    
      دل آرام با يه بطري نوشابه سياه برگشت.
    


    
      گفتم: دل آرام خانم! اولين چيزي که بايد بدوني اينه که آقامون زخم معده داره و نبايد هر چيزي رو بخورن. دفعه ی ديگه خواستي نوشيدني بياري، آب يا دوغ !
    


    
      نوشابه رو از رو ميز برداشتم و به آراد گفتم: اين دختره دو روزه به کشتنت مي ده!
    


    
      - تو نمي خواد نگران من باشي!
    


    
      - نيستم... حوصله ی نعش کشي ندارم!
    


    
      سريع رفتم آشپزخونه و يه بطري دوغ براشون آوردم و خودم رفتم پيش خاتون و مش رجب که شام بخورم.
    


    
      بعد از شام رفتم به اتاقم و روي يه کاغذ چند تا طرح لباس کشيدم.
    


    
      خسته شدم؛ خواستم بخوابم که خاتون اومد تو و گفت: آيناز؟
    


    
      سرمو بلند کردم و گفتم: بله؟
    


    
      - برو عمارت، ببين آقا چيکارت داره؟
    


    
      - با من ديگه چيکار داره؟ دل آرامو آورده برای دکور اتاقش؟
    


    
      - همين غر زدناته که هر روز يه خدمتکار مياره... بعد مي گي چرا نصيحتم مي کني؟ وقتي آقا گفت بيا اتاقم، بگو چشم!
    


    
      با تاکيد گفتم: چشم!
    


    
      کاپشن و کلاه و جوراب و دستکش پوشيدم. يه شال گردن هم انداختم دور گردنم و اومدم بيرون.
    


    
      خاتون و مش رجب با تعجب نگام مي کردن.
    


    
      گفتم: چيه؟! خب سردمه!
    


    
      خنديدن و خاتون گفت: برو مادر!
    


    
      مش رجب: يه ذره شالگردنو بکش پايين تر، خفه نشي!
    


    
      - نه يخ مي کنم! همين جوري خوبه! تا فردا باي!
    


    
      با دو خودمو به عمارت رسوندم. بخار ازتو دهنم بيرون مي اومد. آخه بگو بابا بزرگ آراد؟ مريض بودي خونه ی خدمتکارو از عمارت انقدر دور ساختي؟ آخه يه ذره به فکر من بيچاره هم نبودي؟
    


    
      رفتم تو. عمارت گرم گرم بود. از پله ها رفتم بالا. دم اتاق آراد وايسادم؛ آراد رو تخت دراز کشيده بود و دل آرام، لبه تخت نشسته و يه کتاب ورق مي زد. دو تا تقه به در زدم. دو تاشون برگشتن و با تعجب نگام کردن.
    


    
      دل آرام لبخندي زد و گفت: يعني انقدر سردته؟
    


    
      دستمو تو جيب کاپشنم کردم و گفتم: بيشتر از اونچه بخواي فکرشو بکني!
    


    
      آراد: دل آرام جان! برو بخواب خسته اي.
    


    
      پوزخندي زدم. خسته اي... از وقتي آوردتش، بيرون گردي بودن تا الان! خب معلومه خسته مي شه!
    


    
      گفت: بذار من برات کتاب بخونم.
    


    
      - نه عزيزم. صبح زود بايد بيدار شي. برو بخواب.
    


    
      بلند شد، خواست بره که آراد گفت:
    


    
      - يه بوس نمي دي؟!
    


    
      دل آرام خم شد و صورت آراد ريشو رو بوسيد. من يکي که اصلا حاضر نيستم لبمو بذارم رو اون ته ريشا!
    


    
      دل آرام با لبخند از کنارم رد شد. يه قدم رفتم عقب و سرمو به طرف بيرون خم کردم. رفت به اتاقي که کنار اتاق آراد بود.
    


    
      اومدم تو، گفتم: خوبه! اتاق بهش دادي! کلا خوب بهش مي رسي! من بدبخت چهار ماهه رو زمين مي خوابم، نيومدي بپرسي اصلا جاي خواب دارم؟
    


    
      - اول اين که حسودي کار خوبي نيست! دوم، دل آرام خدمتکار منه!
    


    
      - مگه من نبودم؟
    


    
      - چرا بودي. ديگه نيستي. برو به اميرت بگو برات بخره!
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: نه اينکه زيادي خرجم کردي؟ از وسايل اتاقم گرفته تا لباسام همه رو برام خريدي... از اين به بعد، امير برام بخره... من هر چي بخوام، فقط کافيه لب تر کنم تا اميرم برام حاضر کنه.
    


    
      نگام کرد و گفت: پس بگو از اين به بعد هم برات خرج کنه... حالا بيا برام کتاب بخون!
    


    
      - تو که خدمتکار آوردي، با من ديگه چيکار داري؟
    


    
      با عصبانيت گفت: تو نه، شما... حيفم مياد چشماي قشنگش بخاطر کتاب خوندن از بين بره. چشماي تو کورم بشه مهم نيست!
    


    
      حس کردم يکي محکم زد به قلبم. دردم گرفت.
    


    
      آب دهنمو قورت دادم و گفتم: شرمنده... من ديگه براتون کتاب نمي خونم. بده عزيز دردونت، دل آرام جونت برات بخونه!
    


    
      چند قدم رفتم که داد زد: برگرد!
    


    
      برگشتم و گفتم: چيه؟
    


    
      از تخت اومد پايين و رو به روم وايساد.
    


    
      تو چشمام نگاه کرد و گفت: عين بچه ی آدم برو رو تخت بشين و برام کتاب بخون!
    


    
      - اگه نخوام بخونم چي؟
    


    
      - مجبورت مي کنم!
    


    
      - چرا حرفاتو زود فراموش مي کني؟! چند ساعت پيش مگه به من نگفتي از اين به بعد دل آرام خانم خدمتکار من مي شن؟ شما هم مي تونيد تا اومدن عشقتون استراحت کنيد؟ الان هم مي خوام برم استراحت کنم. چون واقعا خستم!
    


    
      خواستم برم که بازومو گرفت و گفت: دل آرام از اين به بعد، به عنوان دوستم تو اين خونه زندگي مي کنه... تو هم مي شي خدمتکارش!
    


    
      بازومو ل کرد و گفت: برو!
    


    
      تا وقتي که رو تختش خوابيد، نگاش کردم.
    


    
      با سرعت از عمارت اومدم بيرون و رفتم به اتاقم. چند تا نفس عميق کشيدم. چون حوصله ی گريه نداشتم، تشکمو پهن کردم و خوابيدم.
    


    
      ساعت شش بيدار شدم. دير شده بود. به من چه؟ دل آرام بره بيدارش کنه! دوباره توی جاي گرمم خوابيدم. بين خواب و بيداري بودم که يکي کل پتو رو از روم برداشت. با ترس نشستم.
    


    
      آراد با عصبانيت تمام نگام کرد. پريدم سمت روسريم که پاشو گذاشت روش. خاتون با نگراني دم در وايساده بود.
    


    
      آراد گفت: الان ساعت چنده؟
    


    
      - پاتو از روي روسريم بردار!
    


    
      داد زد: گفتم ساعت چنده؟
    


    
      - پشت سرتو نگاه کني مي فهمي ساعت چنده!
    


    
      خم شد يقمو گرفت و بلندم کرد که پام رو هوا بود. تمام موهاي فرم رو صورتم افتاد و گفت:
    


    
      - وقتي يه چيزي ازت سوال مي کنم، عين آدم جواب بده... چرا نيومدي بيدارم کني؟!
    


    
      - چون خدمتکار داري!
    


    
      خاتون اومد جلو و گفت: آقا ولش کنيد!
    


    
      آراد داد زد: ديشب بهت حالي کردم اون دوستمه، نه خدمتکارم. فهميدي؟
    


    
      ولم کرد. افتادم رو زمين و گفت:
    


    
      - خاتون! اين... از اين به بعد، هم خدمتکار منه، هم دل آرام. حق نداري تو هيچ کدوم از کارا بهش کمک کني.
    


    
      نگام کرد: تا ده دقيقه ديگه صبحونه تو اتاقم باشه!
    


    
      با عصبانيت رفت. خاتون بغلم کرد و چيزي نگفت. بلند شدم موهامو بستم و روسريمو پوشيدم. آبي به دست و صورتم زدم و رفتم به آشپزخونه ی عمارت؛ کتري برقي رو زدم به برق. پنج دقيقه ای صبحونه رو حاضر کردم و بردم به اتاقش. طبق معمول تو حموم بود. چه عجب دلش اومد از اون دستا کار بکشه!
    


    
      ميزو براش چيدم. اومد بيرون. کنار وايسادم.
    


    
      گفت: مثل اينکه تا حرف زور بالا سرت نباشه کار نمي کني ... بشين برام لقمه بگير.
    


    
      بدون هيچ حرفي نشستم. بدون اينکه نگاش کنم چند تا لقمه براش گرفتم. اونم مي خورد.
    


    
      يه قلپ از چايش خورد و گفت: چاي شيرين نيست.
    


    
      فنجونو برداشتم، دو تا قاشق شکر ريختم، بعد از هم زدن جلوش گذاشتم.
    


    
      بعد از اينکه صبحونشو خورد، بلند شد. ميزو جمع کردم، بردم به آشپزخونه. بعد از اينکه رفت، اتاقشو مرتب کردم. ساعت نه، طبق فرمايش آقا رفتم به اتاق دل آرام که بيدارش کنم.
    


    
      کنارش وايسادم و گفتم: دل آرام.. دل آرام خانم؟
    


    
      چشماشو کمي مالوند. نگام کرد و گفت: بله؟ کاري داري؟
    


    
      - کار نه... آقا گفته بيدارتون کنم.
    


    
      - چرا؟
    


    
      - نمي دونم، آقا گفت.
    


    
      نفسي کشيد و گفت: باشه.
    


    
      دوباره خوابيد.
    


    
      گفتم: مي خوايد دوش بگيريد؟
    


    
      با تعجب نگام کرد و گفت: تو چرا با من اينجوري حرف مي زني؟!
    


    
      - آقا ديشب فرمودن شما ديگه خدمتکارشون نيستيد؛ دوستش هستين.
    


    
      با تعجب نشست و گفت: چي؟ من دوست دختر آرادم؟!
    


    
      - بله... اگه مي خوايد حموم کنيد، وانو براتون حاضر کنم؟
    


    
      هنوز نگاهش متعجب بود.
    


    
      گفت: نه بابا من واني نيستم! خواستم، خودم مي رم حموم!
    


    
      - باشه، هر جور راحتيد.
    


    
      چند قدم رفتم و وايسادم: راستي! من خدمتکار شما هم هستم. اگه کاري داشتيد بهم بگيد.
    


    
      تعجبش بيشتر شد و با ابروهاي بالا گفت: خدمتکار مني؟!! چرا يهويي همه چي عوض مي شه؟!
    


    
      - يهويي نيست... آقا اگه چيزي بخواد، همون مي شه.
    


    
      رفتم آشپزخونه؛ حالا براي نهار چيکار کنم؟
    


    
      تو فکر نهار بودم که خاتون اومد تو و گفت: واسه چي به در يخچال نگاه مي کني؟
    


    
      - تو فکر نهارم... نمي دونم چي درست کنم؟
    


    
      - برو کنارتا بهت بگم!
    


    
      ***
    


    
      سه روز کامل، من هم کاراي آرادو انجام مي دادم، هم دل آرام.
    


    
      تو اين چند روزي که اميرعلي رفته بود، حتي يه زنگ خشک و خالي هم نزد. شماره اي هم نداشتم که بخوام بهش زنگ بزنم.
    


    
      الان يک ماهه پرهام رو هم نديدم. چقدر دلم براي شوخي هاش تنگ شده! کاملياي بي معرفتم ديگه پيداش نشد. کاش حداقل مي ذاشت حرفمو بزنم که علاقه اي به پرهام ندارم.خودش بريد و خودش دوخت.
    


    
      فرحنازم معلوم نيست کجا رفته؟ حداقل بياد يه کمي باهاش دعوا کنم، شايد حالم بهتر شد!
    


    
      مردم از بس اين چند روز قيافه ی دل آرام و آرادو ديدم. يا تو اتاق آرادم يا اتاق دل آرام که لباساشونو بشورم و اتو کنم و بذارم تو کمد یا کف اتاقشو تميز بسابم.
    


    
      توی اين سه روزي که دل آرام اومده، آراد هر سه شب دل آرامو مي بره بيرون و با خريد هاي زياد برمي گردن. من بيچاره هم بايد خريداي خانمو بذارم سرجاشون. لباس تو کمد، کفش تو جاکفشي، عطر و لوازم آرايشي، رو ميز. ديگه خسته شدم.
    


    
      اين سه روز، به اندازه ی چهار ماهي بود که براي آراد کار کردم.
    


    
      امروزم مثل هميشه، بعد از اينکه آراد صبحونشو خورد، رفت شرکت. ساعت نه دل آرامو بيدار کردم.گفت ميلي به صبحانه ندارم. منم رفتم آشپزخونه.
    


    
      ساعت ده بود. داشتم اسفناج مي شستم که دل آرام اومد به آشپزخونه. همين جوري بهم زل زده بود.
    


    
      خاتون گفت: دل آرام خانم چيزي شده؟
    


    
      چشم ازم برنداشت.
    


    
      دو قدم اومد جلو و گفت: موهات چقدر خوشگله! بدون روسري خيلي نازتر مي شي! موهاتو کجا فر کردي؟
    


    
      خاتون خنديد و گفت: خدا سفارشي موهاشو فر کرده!
    


    
      - يعني موهاي خودته؟
    


    
      با لبخند گفتم: آره!
    


    
      - واي! باورم نمي شه! موهاي فر درشت کلاغيت خيلي به پوست سفيد برفيت مياد!
    


    
      من و خاتون با تعجب به تعريفاش گوش مي داديم.
    


    
      ابروهامو بردم بالا و گفتم: واقعا؟ من همينجوريم که تو گفتي؟
    


    
      با ذوق گفت: آره!
    


    
      - ممنون... بشين برات صبحونه بیارم.
    


    
      مش رجب داشت به آشپزخونه نزديک مي شد. روسريمو از روی ميز برداشتم و پوشيدم.
    


    
      اومد تو و گفت: خاتون؟ بيا رباب کارت داره.
    


    
      - باشه، الان ميام!
    


    
      مش رجب و خاتون با هم رفتن.
    


    
      دل آرام نشست و گفت: چند وقته خدمتکار آرادي؟
    


    
      همين جور که ميزو براش آماده مي کردم، گفتم: چهار ماه.
    


    
      - يعني تو اين چهار ماه فهميدي آراد بايد چي بخوره؟
    


    
      - نصفشو خاتون گفت، نصفشو خودم فهميدم.
    


    
      - آها!
    


    
      بعد از اينکه صبحونشو خورد، رفت. داشتم مربا رو تو يخچال مي ذاشتم که يکي از پشت کشيدم و چسبوندم به کابينت.
    


    
      با ترس و چشماي گشاد، نگاش کردم.
    


    
      دستشو از روي يقم برداشتم و گفتم: چته؟....اين چه کاريه مي کني؟
    


    
      - اين دختره کيه؟
    


    
      - نمي توني بدون يقه گيري و عين آدم سوالتو بپرسي؟
    


    
      فرحناز عصبي بود.
    


    
      گفت: خيلی خب! اين دختره کيه؟ اينجا چيکار مي کنه؟
    


    
      - خدمتکار آقاست.
    


    
      - چي؟ خدمتکار؟ پس تو اينجا چيکاره اي؟ مگه تو خدمتکارش نيستي؟ براي چي رفته يکي ديگه آورده؟
    


    
      - من چه مي دونم؟ برو از خودش بپرس.
    


    
      لبخند زدم.
    


    
      - حتما مي خواد تو حموم يکي از پشت کيسش کنه، يکي از جلو!
    


    
      يه لبخند رو لب فرحناز نشست و رفت بيرون. بعد از اينکه نهارو حاضر کردم، رفتم يه حموم داغ کردم که حس کردم پوستم داره کنده مي شه. بعد لباسمو پوشيدم و رفتم به عمارت. ساعت دوازده بود. الان ديگه پيداش مي شه. صداي پارک کردن ماشين اومد. چند دقيقه بعد، مختار اومد تو و گفت:
    


    
      - خيلي گشنمه!
    


    
      خاتون براش غذا کشيد. منم ميزو حاضر کردم. چند دقيقه بعد، با دل آرام اومدن پايين. وقتي نشستن، آراد گفت:
    


    
      - براي دل آرام غذا بکش!
    


    
      دل ارام: نه نمي خواد. من خودم مي کشم!
    


    
      آراد: عزيزم! اين اينجاست که اين کارا رو انجام بده.
    


    
      - آخه!
    


    
      آراد نگام کرد و گفت: غذا براش بکش!
    


    
      - چشم آقا!
    


    
      سوپ و غذا براش کشيدم. رفتم پيش آراد، براي اونم کشيدم و يه گوشه وايسادم. سرمو پايين انداختم و با پام، جلوي يه مورچه که مي خواست رد بشه، مي گرفتم.
    


    
      آرادگفت: دل آرام! تو شنا هم بلدي؟
    


    
      - نه...چطور؟
    


    
      - هيچي... يه استخر دارم، گفتم اگه بلدي، با هم يه مسابقه بديم.
    


    
      - من اگه بلدم بودم هم، از تو مي باختم!
    


    
      - هيچ وقت خودتو دست کم نگير!
    


    
      پامو برداشتم ببينم مورچه کجا مي خواد بره؟ با خنده نگاش مي کردم.
    


    
      دل آرام گفت: آيناز؟
    


    
      سرمو بلند کردم و گفتم: بله؟
    


    
      - آراد با توئه!
    


    
      به آراد نگاه کردم و گفتم: بله آقا؟
    


    
      - به چي مي خندي؟
    


    
      با همون لبخند گفتم: هيچي ...يه مورچه داشت رد مي شد، با پام جلوشو مي گرفتم!
    


    
      - ديوونه شدي؟!
    


    
      لبخندمو جمع کردم. گفت: بيا براي دل آرام دوغ بريز.
    


    
      - چشم آقا!
    


    
      بعد از اينکه نهارشونو خوردن، ميزو جمع کردم. ظرفا رو ريختم تو سينک و شستم. رفتم بيرون، ديدم مختار تو حياط نشسته.
    


    
      پيشش رفتم و گفتم: چرا هنوز نرفتين؟
    


    
      - ساعت چهار که جلسه داره مي خواد بره.
    


    
      - اگه چاي خواستي برو واسه خودت بريز. تازه دم کردم.
    


    
      - دستت درد نکنه... کم کم داشت خوابم مي گرفت.
    


    
      مختار رفت سمت آشپزخونه. منم رفتم به خونه. سوت و کور بود. نه خاتون بود، نه مش رجب. به مرغ عشقام دون دادم که خاتون اومد تو و گفت:
    


    
      - آيناز پاشو برو که آقا کارت داره.
    


    
      - ديگه چيکار داره؟
    


    
      - باز که غر زدي؟ مي خواد يکي دو هفته ديگه مهموني بگيره. خواسته تو براش يه کت و شلوار بدوزي!
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: من براي اين خرس قطبي کفنم نمي دوزم؛ چه برسه به کت و شلوار!
    


    
      خاتون: اين چه حرفيه مي زني آيناز؟ يه دور از جوني بگو!
    


    
      - دور از جونش ...خوبه؟! چرا نمي ره پيش خياط مخصوص خودش؟
    


    
      - چون خياطش پاش شکسته، نمي تونه خياطي کنه.
    


    
      - خب بره پيش يه خياطه ديگه!
    


    
      - لا اله الا ا...! من هر چي مي گم، اين يه چيزي مي گه... بابا! آقا کاراتو ديده و از خياطيت خوشش اومده. مي خواد تو براش کت و شلوار بدوزي. اين خياطه که پاش شکسته، از اولم خياط آقا نبوده که؟ يه بار براي آقا کت دوخت، آقا هم خوشش اومد. ديگه شد خياط آقا. آيناز جان! کله شقي نکن! آقا باز اعصابش خرد مي شه ها؟ به خدا هم خودت از بيکاري مياي بيرون، هم آقا رو راضي مي کني!
    


    
      يهو بلند خنديدم.
    


    
      خاتون با تعجب گفت: چرا مي خندي؟!
    


    
      - آخه از هر ده تا کلمه اي که گفتي، بيستاش آقا بود! باشه مي رم؛ ولي نه براي راضي نگه داشتن آقا! فقط بخاطر تو مي رم.
    


    
      اومد جلو، صورتمو بوسيد و گفت: الهي من قربونت برم!
    


    
      بلند شدم، دفتر دستک خياطيم رو برداشتم و رفتم به عمارت. مختار رو مبل خواب بود. بيچاره مختار که شده نوکر اين!
    


    
      رفتم بالا. دم اتاق آراد وايسادم. خواستم در بزنم که دل آرام درو باز کرد و گفت: کجا؟
    


    
      - خونه آقا شجاع!
    


    
      دل آرام خنديد و گفت: برو تو؛ منتظرته!
    


    
      دل آرام رفت پايين و من رفتم تو. نبودش پس کجان؟!
    


    
      گفتم: آقا... آقا؟
    


    
      خنديدم و زير لب گفتم: موشا آقامونو خوردن!
    


    
      از پشتم گفت: اين روزا خوب مي خندي!
    


    
      سريع برگشتم. آراد پشت سرم حاضر ايستاده بود. انگار مي خواست بره بيرون.
    


    
      گفتم: خاتون گفت مي خوايد براتون کت و شلوار بدوزم.
    


    
      - آره... چند روزه حاضر مي شه؟
    


    
      - فکر مي کردم از کار من زياد خوشتون نمياد! هم از لباس کامليا ايراد گرفتي، هم از پرده اي که براتون دوختم.
    


    
      - گفتم کي حاضر مي شه؟!
    


    
      از اين که جوابي نداشت بده خوشم اومد. ده، هيچ به نفع من!
    


    
      گفتم: اندازه و پارچه و مدل بهم بديد، يک هفته ای حاضره.
    


    
      - الان که بايد برم، پس اندازه هام مي مونه برای بعد. شب با دل آرام مي رم پارچه مي خرم، مدلم دل آرام بهت مي ده.
    


    
      - خوبه... پس من مي رم ديگه.
    


    
      خواست بره که گفتم: راستي نمي دوني کي امير مياد؟
    


    
      - نه... چيه فراموشت کرده؟! معلوم نيست الان تو بغل کدوم دختر خوابيده! زياد غصشو نخور! الان با دختراي فرانسوی، زير برج ايفل داره خوش مي گذرونه!
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: خب خوش بگذرونه؛ حقشه! بعد از اين همه مدت تنهايي، بايد وقتشو با يکي پر کنه يا نه؟
    


    
      يه نفسي کشيدم و زير لب، طوري که بشنوه، گفتم: دلم خيلي هواشو کرده؛ مخصوصا براي لباي گرمش!
    


    
      زير چشي نگاش کردم. به نظر خونسرد مي اومد.
    


    
      گفت: مطمئني فقط لباي گرمشه؟!
    


    
      - اِه شما صدامو شنيديد؟! نه خب... يه جاهاي گرم ديگه هم داره که زبون از گفتنش عاجزه!
    


    
      دستاشو مشت کرد و با حرص گفت: برو بيرون!
    


    
      - چشم آقا!
    


    
      کمي که ازش فاصله گرفتم؛ با خنده اومدم بيرون. با دو از پله ها رفتم پايين.
    


    
      يهو مختار از مبل پريد و گفت: چه خبرته دختر؟
    


    
      بلند گفتم: ببخشید... ببخشید!
    


    
      با سرعت رفتم به اتاقم. پشت اتاقم نشستم. نفس نفس مي زدم. يهو خنديدم. چي بهش گفتم؟! واي! بلند شدم که يکي در زد. درو باز کردم. دل آرام بود.
    


    
      با لبخند گفت: بيام تو؟ حوصلم از تنهايي سر رفت.
    


    
      درو تا آخر باز کردم و گفتم: بفرماييد! کلبه ی درويشي ما قابل شما رو نداره!
    


    
      با لبخند اومد تو.
    


    
      وقتي کل اتاقمو ديد زد، گفت: اينجا اتاق توئه؟
    


    
      - گفتم که؟ کلبه درويشيه!
    


    
      - آخه چرا تخت نداري؟ پس ميز آرايشيت کو؟ چقدر کمد لباست سادست!
    


    
      لبخند زدم و گفتم: اگه راحت نيستي بريم عمارت.
    


    
      - نه بابا! اين چه حرفيه؟ همين جا رو زمين مي شينيم.
    


    
      وقتي نشست، منم کنارش نشستم.
    


    
      گفت: خودت اينجوري خواستي؟
    


    
      - شايد!
    


    
      - مي خواي به آراد بگم برات تخت بگيره؟
    


    
      - نه؛ نه! يه وقت بهش نگيا؟ همينم مونده به خاطر يه تخت گدايي کنم!
    


    
      دل آرام چند ساعتي پيشم موند، بعد رفت. باز من موندم و تنهايي. رفتم سراغ مرغ عشقام. کمي باهاشون حرف زدم که مش رجب اومد تو و گفت:
    


    
      - انقدر با اين پرنده ها حرف نزن! زبون آدميزاد يادت مي ره ها!
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      با لبخند نگاش کردم و گفتم: زبون پرنده ها قشنگه؛ چون نه قهر مي کنن؛ نه بلدن دعوا کنن.
    


    
      ***
    


    
      تو آشپزخونه، با خاتون شامو حاضر مي کردم که آراد و دل آرام رفتن بيرون. به احتمال زياد، براي خريدن پارچه رفتن. ساعت هشت، خاتون و مش رجب رفتن پيش يکي از دوستاشون و گفتن يازده ميان. منم ساعت نه، تک و تنها تو آشپزخونه شام خوردم اما از گلوم پايين نرفت. بيشتر از چند تا لقمه نتونستم بخورم. بلند شدم و ظرفامو شستم که صداي بسته شدن در عمارت رو شنيدم.
    


    
      از پله های آشپزخونه رفتم بالا. آراد و دل آرام، شاد و شنگول، با دستاي پر خريد، مي رفتن سمت پله ها که منو ديدن.
    


    
      به آراد گفتم: شامو بيارم اتاقتون يا ميزو بچينم؟
    


    
      دل آرام: ممنون... شامو بيرون خورديم. جات خالي، خيلي خوش گذشت!
    


    
      لبخند تلخي زدم. خواستم برم که آراد گفت: برامون ميوه بيار!
    


    
      - چشم آقا.
    


    
      از تو يخچال ميوه درآوردم و شستم و خشک کردم. گذاشتم تو ظرف، با دو تا پيش دستي و چاقو گذاشتم روش و رفتم بالا. در اتاقش باز بود. به تخت تکيه داده بود و دل آرام سرشو گذاشته بود رو شونش و تلويزيون نگاه مي کردن. ظرف ميوه رو گذاشتم رو ميز.
    


    
      دل ارام گفت: بيارش اينجا.
    


    
      ظرف ميوه رو براش بردم.
    


    
      گفت: ميشه چايي هم بياري؟
    


    
      آراد: عزيزم! مي شه، نه... بگو برات بياره!
    


    
      با تنفر به آراد نگاه کردم. چشمامو بستم و با عصبانيت گفتم:
    


    
      - بله خانم؛ الان ميارم!
    


    
      سريع از اتاق اومدم بيرون. خدايا ببين کارم به کجا رسيده که به يه دختر شونزده ساله مي گم خانم! چاي رو دم کردم. توي فنجون ريختم و بردم بالا. نزديک تخت که شدم، چشمم سياهي رفت و سيني تو دستم شل شد و يکي از استکان ها افتاد و شکست. دل آرام جيغ کشيد.
    


    
      آراد: حواست کجاست؟ دل آرام ترسيد!
    


    
      - ببخشيد آقا! حواسم نبود.
    


    
      - دفعه بعد، حواستو جمع کن.
    


    
      - چشم آقا!
    


    
      آراد: دل آرام خوبي؟ مي خواي بگم آب قند برات بياره؟
    


    
      دستشو گذاشته بود رو قلبش و گفت: نه...خوبم.
    


    
      خرده شيشه های بزرگو جمع کردم و گذاشتم تو سيني.
    


    
      آراد گفت: زودتر برو يه چيزي بيار ريزه هاشم جمع کن.
    


    
      با بغض بلند شدم و گفتم: چشم آقا!
    


    
      بدون اينکه نگاشون کنم، سريع از اتاقش اومدم بيرون. آخه من چيکارش کردم که ابن بلا رو سرم مياره؟ اين بغض لعنتي داشت خفم مي کرد. باز دلم پر شد. باز دلم هواي گريه کرد. يک ماه راحت بودم. بدون هيچ گريه اي شبو به صبح مي رسوندم.
    


    
      به آشپزخونه که رسيدم، دستمو گذاشتم رو گلوم و فشار مي دادم. نمي خواستم بشکنه. زور بغض روي گلوم بيشتر بود. دستمو کنار زد و شکست. چشمم، از درد اشک ريخت. لبه سينگ ظرفشويي، صورتمو تو دست گرفتم و گريه کردم. اشکاي گرمم صورت يخ زدمو گرم مي کرد اما تند تند پاکشون مي کردم. دستمو گذاشتم رو قلب درد گرفتم و گريه مي کردم.
    


    
      - براي چي گريه می کني؟
    


    
      برگشتم. آراد بود. ديگه دلم نمي خواست ببينمش.
    


    
      اشکامو پاک کردم و گفتم: هيچي! فقط دلم براي امير تنگ شده.
    


    
      - مطمئني فقط همينه؟
    


    
      - آره!
    


    
      - بيا!
    


    
      - کجا؟!
    


    
      بدون اينکه چيزي بگه، رفت بيرون. منم پشت سرش رفتم. تلفنو که از قبل جمع کرده بود، دوباره زد به پريز. گوشي رو برداشت؛ شماره اي رو گرفت، گذاشت دم گوشش.
    


    
      بعد طرفم گرفت و گفت: بگير!
    


    
      ازش گرفتم. چند تا بوق خورد، بعد صداي بم امير تو تلفن پيچيد:
    


    
      - الو؟
    


    
      با شنيدن صداش، دوباره اشک بود که بدون اجازه ی من، رو صورتم مي ريخت.
    


    
      با بغض گفتم: سلام امير!
    


    
      - سلام. آيناز تويي؟! چرا گريه مي کني؟!
    


    
      - هيچي؛همين جوري!
    


    
      - نکنه باز آراد اذيتت کرده؟
    


    
      به آراد که رو به روم وايساده بود، نگام کردم.
    


    
      اونم فقط نگام کرد و رفت.
    


    
      گفتم: کمي آره!
    


    
      - من از دست اين چيکار کنم؟ خوبه بهش گفتم موظب امانتم باش؟
    


    
      - حالا انقدر عصباني نشو... خوبي؟
    


    
      - صداي گريه ی تو رو شنيدم، خوب شدم!
    


    
      - ببخشيد!
    


    
      چند دقيقه اي با امير حرف زدم و تلفنو قطع کردم. کمي حالم بهتر شد اما هنوز خوب نبودم. با سيني چاي و جارو رفتم به اتاقش. دل آرام نبود. خودش تنها رو تخت دراز کشيده بود و فيلم نگاه مي کرد. رفتم سمت خرده شيشه ها. داشتم جمعشون مي کردم که گفت:
    


    
      - دلت باز شد؟!
    


    
      نگاش کردم. هنوز دستش زير سرش بود و تلويزيون نگاه مي کرد.
    


    
      گفتم: تا نبوسمش دلم باز نمي شه!
    


    
      پوزخندي زد و گفت: معلوم نيست علي تو بغل کي خوابيده بود با تو حرف مي زد! اونوقت اينجا بشين و براش آبغوره بگير و فکر بوسيدنش باش!
    


    
      - امير از اين کارا نمي کنه!
    


    
      - آره! امير تو، قديسه ست؛ پاک و مقدسه! حتي نمي دونه دخترا چه شکلين!
    


    
      - امير عشق منه! هر کاري هم که دلش بخواد مي تونه انجام بده. فکر نکنم از تو عياش تر باشه!
    


    
      خواستم برم که از تخت اومد پايين، جلو وايساد و گفت:
    


    
      - بار آخرت باشه که با من اينجوري حرف مي زني! فکر نکن چون علي تو رو سپرده به من، اجازه مي دم هر چي دلت خواست، به من بگي!
    


    
      خواستم چيزي بگم که دل آرام اومد تو. نگاش کردم. با تعجب به ما دو تا نگاه مي کرد. مثل اينکه من و آراد زيادي به من نزديک بودیم. باز خدا رو شکر که جارو خاک انداز دستم بود که فکراي بد نکنه!
    


    
      از کنارش رد شدم و رفتم بيرون. از پله ها اومدم پايين و رفتم به اتاقم.
    


    
      تنهايي بد دردي بود. حالا چيکار کنم؟ با همه چي ور مي رفتم. انقدر با مرغ عشقام حرف زدم که سرشونو کردن تو پرشون! بيچاره ها زبون نداشتن بگن آيناز بسه! سرمون رفت! با اين کار اعتراض خودشون رو نشون دادن!
    


    
      به ساعت نگاه کردم؛ تازه ده و نيم بود. يعني نيم ساعت ديگه خاتون اينا ميان. اگه الان بخوابم، مسخرم مي کنن مي گن مگه تو مرغي که الان خوابيدي؟
    


    
      اما من نبايد به حرف مردم گوش کنم! مي رم بخوابم! تشکمو پهن کردم که بخوابم. صداي تلفن بلند شد. گوشي رو برداشتم: بله؟
    


    
      دل آرام با گريه گفت: آيناز بيا... آراد حالش خوب نيست. تو رو خدا بيا کمکش کن.
    


    
      - به من مربوط نيست؛ به اورژانس زنگ بزن!
    


    
      گوشي رو قطع کردم. بعد اين همه اذيتي که آراد بهم کرده، انتظار داره بهش کمکم کنم؟!
    


    
      دوباره تلفن زنگ خورد. گوشي رو برداشتم. دل آرام بيشتر گريه مي کرد و التماسم کرد:
    


    
      - آيناز خواهش مي کنم... داره مي ميره. تو رو خدا؛ جون هر کي دوست داري بيا. نمي دونم بايد چيکار کنم ... آيناز! انقدر بي رحم نباش. بيا کمکش کن.
    


    
      گوشي رو قطع کردم.
    


    
      آيناز! تو که کينه اي نبودي؟ مگه مامانت نگفت هر کي بهت بدي کرد، تو با خوبي جواب بده؟ جواب بدي با بدي نيست.
    


    
      سريع رفتم به اتاقم و لباس پوشيدم. دوباره تلفن زنگ خورد. گوشي رو برداشتم و فقط گفتم:
    


    
      - الان ميام.
    


    
      با دو خودمو به عمارت رسوندم. پله ها رو سه تا يکي مي کردم و مي رفتم بالا. نفهميدم خودمو چه جوري به اتاق آراد رسوندم. دل آرام کنار تخت وايساده بود و گريه مي کرد. آرادم فقط از درد به خودش مي پيچيد. رفتم کنارش، به دل آرام گفتم: چي بهش دادي؟!
    


    
      با گريه گفت: کيوي.
    


    
      با عصبانيت داد زدم: مگه بهت نگفتم زخم معده داره؛ هر چيزي نبايد بخوره؟ من که کيوي نشسته بودم؟ از کجا آوردي؟!
    


    
      - گفت کيوي دوست دارم، براش آوردم.
    


    
      - برو براش يه پالتو بيار.
    


    
      به آراد گفتم: سوئيج کجاست؟
    


    
      با درد گفت: نمي دونم؟
    


    
      خودم تو اتاق گشتم. تو کشوی ميز عسليش، چند تا سوئيج بود. يکيشو برداشتم. لب تخت نشستم و دستمو گذاشتم زير شونه هاش و گفتم:
    


    
      - بلند شو، بايد بريم دکتر.
    


    
      به زور و کمک من، خودشو از تخت جدا کرد، پالتو رو از دست دل آرام گرفتم و تنش کردم. تمام مدتي که پالتو تنش مي کردم، بهم نگاه مي کرد. منم چيزي نگفتم. دستمو انداختم پشت کمرش و گفتم:
    


    
      - بلند شو! اينجوري هم نگام نکن!
    


    
      بلند شد. به دل آرام گفتم: از اينجا تکون نمي خوري تا خاتون و مش رجب بيان.
    


    
      - باشه!
    


    
      رفتيم پايين... سه تا ماشين بود. نمي دونستم سوئيچ کدومو برداشتم؟ دزدگيرشو فشار دادم. بی ام و مشکي برام چشمک زد. درشو باز کردم. سوار شد. ماشينو روشن کردم و حرکت کرديم.
    


    
      پام فقط رو گاز بود. تو خوابم نمي ديدم سوار همچين ماشيني بشم. آراد از درد صورتشو جمع کرده بود.
    


    
      گفت: نمي دونستم رانندگي بلدي!
    


    
      - وقتي بال و پر یه پرنده رو مي چيني و مي اندازيش تو قفس، ديگه انتظار پرواز ازش نداشته نباش!
    


    
      - زبونت از نيش عقرب هم بدتره!
    


    
      - نيش عقرب نه از ره کينه است؛ اقتضاي طبيعتش اين است! عقرب اگه نيش مي زنه، فقط براي دفاع از خودشه وگرنه از کسي کينه اي به دل نداره!
    


    
      اعصابم خرد بود. پامو بيشتر رو پدال گاز فشار مي دادم. نمي دونستم کجا برم؟
    


    
      گفتم: از بس منو توی خونه گذاشتي، نمي دونم از کجا برم؟ از کدوم طرف برم؟
    


    
      - فعلا مستقيم برو... بعد بپيچ به راست.
    


    
      دوباره پامو گذاشتم رو سر اين پدال بيچاره!
    


    
      آراد: يواشتر برو!
    


    
      - مي ترسم خونريزي کني. بايد سريعتر بيمارستان برسيم.
    


    
      نگاه سنگينشو رو خودم حس کردم. نگاش کردم.
    


    
      گفت: دوستم داري؟
    


    
      پوزخندي زدم و جلومو نگاه کردم و گفتم: اسيد معدت زده بالا، دچار توهم شدي؟!
    


    
      - پس چرا مي خواي نجاتم بدي؟! مگه دلت نمي خواست بخاطر مرگ دوستت با زجر جلو چشمت بميرم؟ خب بندازم گوشه ی خيابون و نگام کن؛ به ده دقيقه نمي کشه خون ميارم بالا و با زجر...
    


    
      وسط حرفش داد زدم: بسه کن ديگه! من مثل تو بي رحم نيستم. من هنوز کينتو به خاطر ليلا که با بي رحمي کشتيش به دل دارم... تا زماني هم که مثل ليلا نميري، دلم اروم نمي گيره اما با کشتن تو اون زنده نمي شه. من هنوز به قيامت و قاضي اون روز ايمان دارم. مي پسرمت به همون خدا که خودش مي دونه براي مجازات تمام کارات چه حکمي بده.
    


    
      - فکر مي کني تا الان تقاص کارامو پس ندادم؟ اين زخم معده داره آروم آروم منو...
    


    
      يهو دستشو گذاشت رو معدش و خم شد.
    


    
      گفتم: نمي خواد حرف بزني!
    


    
      سريع به بيمارستان رسيديم.
    


    
      اومدم طرفش؛ درو باز کردم و دستمو گذاشتم رو شونش و کمکش کردم بياد بيرون. يه پرستار که تو حياط بود، وايساد به ما نگاه کرد. بعد با دو خودشو به ما رسوند و گفت:
    


    
      - آقاي سعيدي؟ بازم زخم معدتونه؟
    


    
      گفتم: خانم! مي شه کمکش کنيد؟
    


    
      - الان برانکارد ميارم.
    


    
      دويد سمت سالن بيمارستان. ما هم يواش يواش راه مي رفتیم که دو تا دکتر با دو خودشونو به ما رسوندن. با تعجب بهشون نگاه کردم. يعني آراد انقدر مشهوره که همه مي شناسنش؟!
    


    
      دو تا دکتر مرد آرادو بردن داخل. رفتم سمت ماشين. الان بهترين فرصته که فرار کنم! هم ماشين دارم، هم...
    


    
      - خانم! شما همراه آقاي سعيدي هستيد؟
    


    
      برگشتم و گفتم: بله!
    


    
      - سريعتر بيايد تو!
    


    
      يه نفس از سر نااميدي کشيدم. اي شانس بد من هي!
    


    
      رفتم تو. زن پرستار گفت: چي خوردن اينجوري شدن؟
    


    
      - کيوي.
    


    
      منو جلوی يه اتاق برد و گفت: همينجا منتظر بمونيد!
    


    
      خودش رفت تو و چند دقيقه بعد، يه پرستار دختر که بايد تازه فارغ التحصيل شده باشه، با پالتوی آراد اومد طرفم. قيافه تو همي هم داشت.
    


    
      گفت: شما خانم آراد هستيد؟!
    


    
      انگار جون حرف زدن هم نداشت!
    


    
      گفتم: نخير!
    


    
      پالتوشو برداشتم و گفت:
    


    
      - مي گم آراد اونقدر بي معرفت نيست که نخواد دوستاي قديميشو دعوت کنه!
    


    
      سر تا پامو نگاه کرد: پس دوست دخترشي؟
    


    
      - نخير خانم!
    


    
      عجبا! نمي دونم اين دختره چه اصراري داره امشب اين کله بادمجوني رو به ريش ما ببنده؟!
    


    
      با غيض سرشو بر گردوند و با قر رفت. واي! اين کيه ديگه؟! يه دکتر مرد چهل يا پنجاه ساله اومد بيرون و گفت:
    


    
      - شما همراه آقاي سعیدي هستيد؟!
    


    
      - سرمو تکون دادم و گفتم: بله!
    


    
      - مي شه چند لحظه تشريف بياريد؟
    


    
      - بله، حتما!
    


    
      با هم رفتيم به اتاقش. اون پشت ميزش نشست، منم رو ميل چرم مشکي کنار ميزش.
    


    
      گفت: حالا خانمشون هستيد يا دوستش؟
    


    
      نخير! مثل اينکه امشب کل پرسنل اين بيمارستان، عزمشونو جزم کردن که من و اون ريقو رو به هم پيوند بدن!
    


    
      گفتم: مگه فرقي مي کنه؟!
    


    
      - زياد نه... ولي اگه دوستشون هستيد سعي کنيد بيشتر مراقبش باشيد يا حتی الامکان پيشش باشيد و بهش برسيد. اگر هم خانمش هستيد، بايد بدونيد که از خوردن چيزهايی که معدشو تحريک مي کنه بايد جدا دوري کنه. من به خودش هم گفتم، اگه بخواد همين روند ادامه پيدا کنه، چاره اي جز عمل برامون باقي نمي ذاره... اوضاع معدش اصلا خوب نيست. ايشون بايد شش وعده سبک غذايي در روز بخورن ولي متاسفانه اينجور که از احوالاتشون مشخصه، حتي سه تا وعده غذايي هم نمي خورن. اگه مي خوايد عمل نشه، بايد بيشتر بهش برسيد و مراقب خورد و خوراکش باشيد.
    


    
      به پالتوي آراد که تو دستم بود، نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - من تمام سعيم رو مي کنم اما اون علاقه اي به خوردن نداره.
    


    
      - بله، درسته. چون کسايی که زخم معده دارن، از خوردن دوري مي کنن ولي شما سعي کنيد غذاهاي خوشمزه بپزيد تا ايشون رغبت بيشتري به خوردن پيدا کنن!
    


    
      با لبخند گفتم: چشم! سعي خودم رو مي کنم!
    


    
      يه نسخه بهم داد که برم داروهاشو بگيرم. حالا پول از کجا بيارم؟! رفتم سراغ ماشين. داشبوردو باز کردم. چيزي بجز چهار تا کارت عابر بانک نبود. برداشتمشون و نگاشون کردم. حالا رمزشون رو از کجا بيارم؟! دوباره برگشتم به بيمارستان. يه راست رفتم سراغ اتاق آراد. پشت به من خوابيده بود.
    


    
      آروم گفتم: خوابي؟!
    


    
      برگشت نگام کرد. چراغو روشن کردم.
    


    
      گفتم: رمز اين کارتا چنده؟
    


    
      با صداي بي جوني گفت: مي خواي چيکار؟
    


    
      نسخه رو با کارتا آوردم بالا و گفتم: براي خريد داروهاي اين، به پول اين نياز دارم.
    


    
      - برو به يه پرستار به اسم نسرين بگو بياد.
    


    
      - چرا؟
    


    
      - برو. نپرس!
    


    
      رفتم بيرون. به يه پرستار گفتم: نسرين خانم مي شناسيد؟!
    


    
      - بله... تو اون اتاقست. صبر کن بياد بيرون.
    


    
      دم همون اتاقي که گفت، منتظر موندم. چند دقيقه بعد، يه دختر ظريف و لاغر اندام با ظاهر آروم اومد بيرون.
    


    
      گفتم: شما نسرين هستيد؟
    


    
      نگام کرد و با صداي ظريفي گفت: بله...امرتون؟
    


    
      - آقاي سعيدي با شما کار دارن!
    


    
      با تعجب گفت: کدومش؟
    


    
      - پسرشون!
    


    
      - آراد؟! نکنه بازم بخاطر زخم معدش اومده؟
    


    
      فقط سرمو تکون دادم. گفت: کدوم اتاقه؟!
    


    
      - بفرماييد، از اين طرف!
    


    
      با هم رفتيم طرف اتاق آراد. اون زودتر رفت تو. تا آرادو ديد، با نگراني گفت:
    


    
      - واي عزيزم! چي شده؟
    


    
      صورت آرادو بوسيد. آخ! چقدر دلم مي خواد بفهمم مزه ی صورت اين ريشو چه جورياست که هر کي مياد، مي پره بغلش و صورتشو زير بوس مي گيره!
    


    
      آراد گفت: چيزي نيست عزيزم. خوبم.
    


    
      - الهي من بميرم تو رو روی تخت بيمارستان نبينم!
    


    
      - خدا نکنه! اين چه حرفيه مي زني؟ کارت عابر بانکمو از اين دختره بگیر و برو داروهامو بگير.
    


    
      خيلي بدم مي اومد وقتي بهم مي گفت اين. انگار اسممو بلد نيست. دختره اومد پيشم و چهار تا کارت و نسخه رو بهش دادم و رفت.
    


    
      گفتم: ترسيدي با پولا فلنگو ببندم و در برم؟!
    


    
      - آره! نمي تونم بهت اعتماد کنم. امانت علي هستي؛ اگه بري، جواب اونو چي بدم؟!
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: چقدر امانت دار خوبي بودي! من اگه مي خواستم فرار کنم، همين الان با اين ماشين مي رفتم.
    


    
      - چون مي دونستي پيدات مي کنم نرفتي!
    


    
      خواستم برم که يه دختر ديگه اومد تو. يه ظرف غذا دستش بود. رفت طرف آراد و گفت:
    


    
      - چيزي احتياج نداري آراد؟
    


    
      - نه، ممنون ناهيد!
    


    
      دختره با لبخند رفت. اين کيه ديگه! فکر نکنم ديگه پرستاري تو اين بيمارستان مونده باشه که با آراد دوست نباشه!
    


    
      با تعجب نگاش کردم و گفتم: تو اين بيمارستان چند تا دوست دختر داري؟!
    


    
      - به جز نسرين، ديگه هيچي!
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: اين همه پرستار تو رو به اسم کوچيک صدات مي زنن، هيچه؟!
    


    
      - اين بيمارستان بابامه و هميشه منو مي آوردن اينجا. بخاطر همين به اسم کوچيک صدام مي زنن.
    


    
      چراغو خاموش کردم و خواستم برم که گفت: کجا؟
    


    
      - ميرم بيرون.
    


    
      - لازم نکرده! همينجا بخواب!
    


    
      - ببخشيدا؟! خيلي خيلي ببخشيدا؟ ولي تو بغل شما بخوابم؟
    


    
      - الان غير مستقيم داري مي گي مي خواي پيشم بخوابي؟
    


    
      پوفي کردم وگفتم: شب بخير!
    


    
      خواستم درو ببندم که گفت: رو اين مبله بخواب!
    


    
      - شايد يه عزيز ديگت بياد، بخواي ببوسيش. با وجود من راحت نباشي!
    


    
      - من براي بوسيدن کسي که دوستش دارم، از کسي خجالت نمي کشم!
    


    
      - مي دونم روت زياده! شايد پرستارا بخوان يه کاري بکنن که من نبينم!
    


    
      اجازه حرف زدنو بهش ندادم و اومدم بيرون. روی صندلي رو به روي اتاق آراد نشستم. چند دقيقه بعد نسرين با دکترش رفتن تو.
    


    
      تا صبح، روي چند تا صندلي که کنار هم رديف بود، خوابيدم و پالتوی آراد رو هم روی خودم کشيدم.
    


    
      - هي! هي! هي! با توام! بيدار شو!
    


    
      چشمامو باز کردم. فکر مي کردم خودش باشه. با عصبانيت و حرص چشمامو بستم و نشستم.
    


    
      کمي صورتمو مالش دادم و گفتم: مگه بز صدا مي زني که مي گي هي؟!
    


    
      - با اون ابروهاي پاچه بزي خب معلومه که بزي!
    


    
      با همون حالت عصبي و حرص نگاش کردم.
    


    
      گفت: کي گفت پالتوی منو رو خودت بندازي؟!
    


    
      - خودم! سردم بود، چيزي هم جز پالتوی شما نبود.
    


    
      - مي اومدي تو اتاق مي خوابيدي؟
    


    
      - کجا مي خوابيدم؟ تو بغل تو؟
    


    
      خيلي مطمئن گفت: خب آره! جا که بود؟ خودت نيومدي.
    


    
      - خيلي...خيلي...
    


    
      - خيلي چي؟!
    


    
      بلند شدم گفتم: هيچي آقا!
    


    
      پالتوشو برداشت و گفت: کم آوردي. نه؟
    


    
      - کي؟ من؟!
    


    
      خواستم چيزي بگم که نسرين اومد، کنار آراد وايساد. بازوشو گرفت و بهش چسبيد و گفت:
    


    
      - داري مي ري؟
    


    
      - دوست داشتي بمونم؟
    


    
      - نه بابا!ايشاا... که اين طرفا پيدات نشه. قرار نهار بذاريم؟
    


    
      - نه فدات شم. کار دارم.
    


    
      دختره به من نگاه کرد. فهميدم مزاحمم. راه افتادم رفتم بيرون، کنار ماشين مشکي آراد وايسادم.
    


    
      چند قدم رفتم عقب و نگاش کردم. ديشب من سوار اين عروسک بودما! اونوقت هي به خودم مي گم بدشانس! کجام بدشناسم؟!
    


    
      ايشاا... ده بار ديگه، نه کمه! سي بار ديگه معدش درد بگيره، با همين ماشين بيارمش بيمارستان! آمين يا رب العالمين!
    


    
      چند دقيقه منتظرش موندم ولي پيداش نشد.اگه من جاي آراد بودم، يکي مي زدم تو گوش دختره تا انقدر بهم نچسبه! دختر آخه انقدر لوس؟ اَه اَه!
    


    
      رو کاپوت ماشينش نشستم. يهو با صداي دزگير ماشين پريدم پايين. به آراد که دزدگير ماشينو زده بود و داشت مي اومد، نگاه کردم. اي درد بگيري ايشاا...! ترسيدم.
    


    
      در ماشينو باز کردم و نشستم. خودشم نشست. ماشينو روشن کرد و حرکت کرديم.
    


    
      گفت: از بس ديشب اين پدال گازو فشار دادي، ديگه کار نمي کنه.
    


    
      - واسه لذتش که اين کارو نکردم؟ شما رو آوردم بيمارستان.
    


    
      چند دقيقه اي جز سکوت چيز ديگه اي بينمون رد و بدل نشد. بالاخره آراد يه آهنگ خارجي گذاشت. معلوم نبود مرده چي براي خودش دل درد مي کنه.
    


    
      گفتم: داريم مي ريم خونه؟
    


    
      - نه. مي رم شرکت. جلسه ی مهمي دارم. تا الانم خيلي دير کردم.
    


    
      به پاش نگاه کردم و گفتم: به من ربطي نداره ها؟ يعني اصلا به من مربوط نيست ولي با دمپايي مي خواي بري جلسه ی مهم؟!!
    


    
      به پاش نگاه کرد. يهو وسط جاده زد رو ترمز.
    


    
      با چشاي گشاد گفت: چرا کفش پام نيست؟!
    


    
      - برو خدا رو شکر کن شلوار پات بود آوردمت! اونوقت تو فکر کفشي؟!
    


    
      پشت سرمو نگاه کردم: حرکت کن! بوق اين ماشينا سرمو برد.
    


    
      يه گوشه پارک کرد.
    


    
      با عصبانيت گفت: چرا منو بدون کفش بردي بيمارستان؟
    


    
      - خب من از کجا بدونم قراره دوست دختراي پرستارت برات ضيافت بگيرن و هرکدومشون با يه ماچ ميان داخل؟! دفعه ی بعد، قبل از اينکه زخم معدت سراغت بياد، خوش تيپ مي خوابي رو تخت تا من ببرمت بيمارستان! سوئيج اين ماشينم لطف کن دم دست بذار!
    


    
      با حرص فقط نفس کشيد و راه افتاد. چند دقيقه بعد گفتم:
    


    
      - هنوز ميري شرکت؟!
    


    
      - با اجازه ی شما!
    


    
      - خواهش ميکنم، اجازه ی ما هم دست شماست!
    


    
      فقط نگام کرد و با حرص سرشو تکون داد. لابد مد شده که رئيس با دمپايي بره شرکت! به پاش نگاه کردم؛ چقدر سفيد و استخونيه! اگه با اين پا تو صورت هر کي بزنه،صورت طرف خرد شده!
    


    
      دم يه فروشگاه لباس نگه داشت. پياده شد، درو قفل کرد. اين چه کاريه مي کنه؟ با مشت زدم به شيشه و گفتم: کجا ميري؟! واسه چي درو قفل کردي؟!
    


    
      بدون اين که نگام کنه، مي رفت داخل فروشگاه. داد زدم: آهايـــــي! با توام! بيا درو باز کن خيار شور نرسيده!
    


    
      خسته شدم نشستم.خرس قطبي! بوفالو! گوزن شاخ دار! قوبارغه! زرافه! کرم آشغال دوني! موش کور!
    


    
      داد زدم: گورخر ديوونه!
    


    
      آخه بگو چرا درو قفل کردي؟! زشت مي شدي منم با خودت مي بردي؟ اسب آبي! پنگوئن عقب افتاده!
    


    
      نيم ساعت بعد، آقا پيداش شد. نگاش کردم؛ عين اين آدماي قبل از عمل و بعد از عمل شده بود.
    


    
      عجب تيپ خفني زده! کثافت! کت و شلوار تنگي پوشيده بود. پلاستيکي که دستش بود روگذاشت عقب ماشين و اومد جلو. از زماني که از در فروشگاه اومد بيرون، همين جور نگاش کردم تا وقتي که نشست. ماشينو روشن کرد و حرکت کرديم. بدون اينکه نگام کنه، گفت:
    


    
      - شنيده بودم گربه ها وقتي گوشت مي بينن، ديگه نمي تونن خودشون رو کنترل کنن ولي گربه اي به سمجي تو نديده بودم! از داخل ماشين داشتي منو مي خوردي!
    


    
      باز حرص منو درآورد!
    


    
      گفتم: آخه گوشتي هم نداري بخوام بخورمت! از بس غذا نمي خوري فقط استخون داري.
    


    
      پوزخندي زد و گفت: اتفاقا گربه ها استخونم دوست دارن!
    


    
      دستمو مشت کردم و با عصبانيت گفتم: مي شه ديگه به من نگي گربه؟
    


    
      - مي گم گربه تا چشمت درآد!
    


    
      - خيلي پررويي!
    


    
      - از تو بيشتر نيستم!
    


    
      دم شرکتش نگه داشت. نگهبان سلام کرد و ماشينو برد داخل پارکينگ.
    


    
      گفتم: من بايد چه جوري برم خونه؟!
    


    
      - مختار مياد دنبالت.
    


    
      پياده شديم. رفتم داخل. چند نفر ديگه سلام کردن. وارد آسانسور شديم؛ دکمه هفت رو فشار داد. به ديوار آسانسور که آينه اي بود نگاه کردم. کنار هم وايساده بوديم. من تا بازوي آراد بودم. چه کوتاهم! به کفشم نگاه کردم. نه! خوبم! اگه کفش پاشنه بلند بپوشم، اندازش مي شم!
    


    
      - فکر نکنم با کفش پاشنه دار هم اندازم بشي!
    


    
      در باز شد و رفت بيرون. با تعجب نگاش کردم. خاک بر سرم! يعني انقدر بلند حرف زدم که صدامو شنيد؟ در خواست بسته بشه، سريع رفتم بيرون و پشت سرش راه مي رفتم. هر کي آرادو مي ديد، بهش سلام مي کرد. وارد يه دفتر شديم. يه خانم حدود سي ساله بلند شد و گفت:
    


    
      - معلوم هست کجاييد آقاي سعيدي؟ يک ساعته نگهشون داشتم. خيلي عصباني شدن.
    


    
      - به جهنم! زنگ بزن کريمي بگو الان ميام.
    


    
      - چشم!
    


    
      آراد رفت به يه اتاق و با چند تا پرونده برگشت.
    


    
      به من گفت: همين جا بشين، الان مختار مياد دنبالت.
    


    
      - باشه.
    


    
      رو مبل نشستم و رفت. خانمه که با کامپيوترش ور مي رفت، گفت:
    


    
      - شما دوست جديد آقاي سعيدي هستيد؟!
    


    
      اي خدا خيرت نده آراد! چرا دوست دختراتو هر جا مي بري که وقتي يه دختر باهات مي بينن، فکر مي کنن جديده؟!
    


    
      گفتم: خير، نيستم!
    


    
      - مي گم! اين جور دخترا تو سليقه ی آقاي سعيدي نيست!
    


    
      با لبخند گفتم: بله. حق با شماست. چون اُصولا دختراي چشم رنگي و لوند تو سليقه ی آقاي سعيدي هستن!
    


    
      اي سليقه ي آقاي سعيدي رو سيل ببره!
    


    
      بعد از چند دقيقه که نشستم، مختار پيداش شد و با هم رفتيم خونه. وارد عمارت که شدم، ديدم دل آرام دستشو زير چونه زده و پکر نشسته. چند قدم رفتم. تا منو ديد، با دو اومد طرفم و گفت:
    


    
      - حالش چطوره؟ خوبه؟ نمرده که؟! چرا جوابمو نمي دي؟ زنده است؟!
    


    
      با لبخند گفتم: عليک سلام! بله، سالمه! حالشم خوبه. نفس مي کشه و زنده ست. الانم تو يه جلسه خيلي مهمه.
    


    
      يه نفس راحتي کشيد و گفت: ممنون!
    


    
      - خواهش مي کنم...خاتون کجاست؟
    


    
      - از ديشب بهش گفتم آراد چي شده، خيلي نگران شد. مي خواست زنگ بزنه ولي تلفنو با خودتون نبرده بوديد. الانم داخل خونست.
    


    
      - باشه. برو تو سرما نخوري. هوا سرده.
    


    
      رفتم سمت خونه. پشت در وايسادم.
    


    
      صداي کامليا رو شنيدم.
    


    
      - يعني مطمئني آيناز از اين خوشش مياد؟!
    


    
      - آره مادر! من سليقشو مي شناسم!
    


    
      يه قيافه جدي و اخمو به خودم گرفتم.
    


    
      درو باز کردم و رفتم تو و گفتم: سلام!
    


    
      خاتون با نگراني اومد طرفم وگفت: سلام...حالش چطوره؟! دل آرام گفت چي شده. خواستيم بيایم بيمارستان. ديدم دل آرام تنهاست نيومدم.حالش که خوبه؟
    


    
      - آره خوبه...الانم شرکته.
    


    
      - خب خدا رو شکر!
    


    
      به کامليا يه نگاهي انداختم و رفتم سمت اتاقم که با لبخند گفت:
    


    
      - سلام .خوبي؟
    


    
      جوابشو ندادم و رفتم تو. شالو از سرم برداشتم. يه ضربه به در خورد.
    


    
      گفتم: اگه کامليايی، برو!
    


    
      سرشو کرد تو و گفت: اومدم آشتي!
    


    
      مانتومو درآوردم و گفتم: ولي من نمي خوام آشتي کنم!
    


    
      اومد تو، درو بست و گفت: ببخشيد... مي دونم تقصير من بود.
    


    
      وسط حرفش پريدم و گفتم: آره تقصير تو بود! حالا هم نمي خوام حرفتو بشنوم. برو بيرون.
    


    
      - خواهش مي کنم آيناز! بذار حرفمو بزنمو اگه قانع نشدي بعد بگو برو.
    


    
      - مگه تو اجازه حرف زدن به من دادي؟! خودت دوختي و بريدي. فقط مونده بود تاريخ عقد من و پرهامو مشخص کني. باورم نمي شد اون حرفا رو تو بهم زده باشي . داشتم التماست مي کردم بذاري برات توضيح بدم. اما نذاشتي. فقط حرف خودتو زدي.
    


    
      - مي دونم...ببخشيد ... به خدا از روز اولي که پرهامو ديدم، دوستش داشتم. تا الان با هيچ دختري نديده بودمش. مطمئن بودم کسي تو زندگيش نيست. تا اينکه سر و کله ی تو پيدا شد. وقتي ديدم پرهام چطور با تو گرم صحبت مي شه و باهات شوخي مي کنه...
    


    
      سرشو پايين انداخت و آروم گفت: آتيش مي گرفتم و حسوديم مي شد. دلم نمي خواست پرهام با کسي جز من حرف بزنه ...از اون طرفم با امير بودي. با اينکه مي گفتي کسي رو دوست نداري اما وقتي مي دیدمت چطور با بقيه پسرا حرف مي زني، بيشتر به حرف فرحناز مي رسيدم ... اومدم آشتي کنم... منو ببخش!
    


    
      - نمي بخشم... چون بدون گناه محاکمم کردي.
    


    
      - يعني برم؟
    


    
      به سمت در اشاره کردم و گفتم: بفرما!
    


    
      سرشو انداخت پايين و رفت سمت در.
    


    
      گفتم: صبر کن!
    


    
      با خوشحالي برگشت و گفت: بله؟
    


    
      - قبل از اينکه بري، برو اون چيزي که برام خريدي رو بده!
    


    
      - اون براي وقتي بود که باهام آشتي کني!
    


    
      - حالا تو برو بيارش، بعد يه فکري درمورد قهر و آشتيمون مي کنيم!
    


    
      - خب آشتي کن ديگه!
    


    
      - فکر کردي به همين راحتياست؟ دل يکي رو بشکوني، بعد با يه کادو بگي آشتي!
    


    
      با قيافه ی گرفته گفت: باشه!
    


    
      وقتي رفت خنديدم . برگشت. خندمو جمع کردم. با بي حوصلگي کادو رو جلوم گرفت.
    


    
      گفتم: بگو بفرماييد!
    


    
      دستشو راست کرد و گفت: خب بفرماييد!
    


    
      بازش کردم. يه جعبه ی طلا جواهرات بود. در جعبه رو باز کردم. يه دستبند ستاره اي طلاي سفيد بود که روي پنج تا از ستاره ها يه حرف انگليسي نوشته بود که اسم خودمو تشکيل مي داد.
    


    
      نگاش کردم و گفتم: حالا چرا قيافتو اونجوري کردي؟!
    


    
      - کي؟ من؟... هيچي. فقط فکر کردم منو مي بخشي.
    


    
      - فکرت که اشتباه نبوده؟
    


    
      با تعجب و خوشحالي نگام کرد و گفت: راست مي گي؟ يعني منو بخشيدي؟
    


    
      با لبخند گفتم: آره!
    


    
      بغلم کرد و گفت: مي دونستم مي بخشي ...ممنون!
    


    
      منم بغلش کردم و گفتم: خواهش مي کنم... ولي دفعه بعد، زود قضاوت نکن. بذار طرفت حرفشو بزنه!
    


    
      - چشم!
    


    
      ساعت يازده، کامليا رفت. به دست بند نگاه کردم. يهو ياد گردنبندم افتادم. جلو آینه بهش نگاه کردم به اون ستاره و به یاد مادرم، ستاره رو بوسيدم : مامان دوست دارم!
    


    
      ساعت دوازه آراد اومد. داشتم سالادو حاضر مي کردم که يهو دل آرام اومد تو آشپزخونه و با هل و ترس گفت:
    


    
      - آيناز...آيناز! چي کار کنم؟ آراد اومد. الان منو مي کشه.
    


    
      کاهو رو گذاشتم تو دهنم و با تعجب نگاش کردم و با لبخند گفتم:
    


    
      - بخاطر آراد انقدر رنگت پريده؟!
    


    
      بهم چسبيد و گفت: آره... اگه کتکم زد چي؟
    


    
      خنديدم و گفتم: نترس، کتک نمي زنه!
    


    
      - از کجا مطمئني؟
    


    
      - از اونجايي من چهار ماهه پيششم، همه بلایی سرم آورده الا کتک! حالا هم برو سر ميز بشين، غذا رو بيارم.
    


    
      - نه همينجا با شما مي خورم.
    


    
      خاتون اومد تو و گفت: آيناز؟ چرا وايسادي؟ زودتر نهار آقا رو ببر.
    


    
      - چشم خانم!
    


    
      ميز نهار خوري رو چيدم. آراد اومد پايين. رو صندلي نشست و گفت:
    


    
      - پس دل آرام کجاست؟
    


    
      همين جور که براش سوپ مي کشيدم، گفتم: از شما مي ترسيد، خودشو تو آشپزخونه حبس کرده!
    


    
      - بهش بگو بياد!
    


    
      - چشم!
    


    
      رفتم به آشپزخونه و گفتم: دل آرام! آقا مي گه بيا.
    


    
      - نميرم!
    


    
      خاتون: چقدر مي ترسي دختر! اگه اون همه بلايی که سر آيناز اومده، يکيش سر تو مي اومد که تا حالا مرده بودي؟ نترس! برو. قول مي دم کاريت نداشته باشه!
    


    
      به من نگاه کرد و گفت: پس تو هم بيا!
    


    
      خنديدم و گفتم: باشه، بيا!
    


    
      من جلو راه مي رفتم، اونم پشت سرم با ترس مي اومد. کنار ميز وايساديم.
    


    
      گفتم: آقا! دل آرامو آوردم.
    


    
      آراد که مشغول خوردن سالاد بود، سرشو بلند کرد و با تعجب به پشت من نگاه کرد و گفت:
    


    
      - تو چرا رفتي پشت اين قايم شدي؟... بيا اينجا ببينم!
    


    
      آراد وايساد. دل آرام از جاش تکون نخورد. با ترس به من نگاه کرد.
    


    
      با لبخند گفتم: برو!
    


    
      با قدم هاي آهسته رفت پيش آراد. رو به روش وايساد. سرشو انداخت پايين و گفت:
    


    
      - ببخشيد. نمي دونستم نبايد کيوي بخوريد... به خدا اگه...
    


    
      آراد بغلش کرد و اجازه ی حرف زدن بهش نداد و گفت:
    


    
      - اشکال نداره!
    


    
      سرشو از سينش برداشت و نگاش کرد: من هيچ وقت دعوات نمي کنم. پس لازم نيست ازم بترسي.
    


    
      لبشو بوسيد و دوباره بغلش کرد. به من نگاه کرد و گفت: تو اينو از من ترسوندي؟!
    


    
      - نه!
    


    
      - دروغ نگو... من تا حالا به اين اخم نکرده بودم، چه برسه بخوام دعواش کنم.
    


    
      - من نمي دونم، از خودش بپرس!
    


    
      دل آرام به آراد نگاه کرد و گفت: اون منو نترسونده! بخاطر دعواهايی که با آيناز مي کردي منم ترسيدم دعوام کني.
    


    
      آراد چند ثانيه اي نگام کرد و گفت: خيلی خب! بشين نهارتو بخور، سرد مي شه.
    


    
      وقتي نشستن، براشون غذا کشيدم و يه گوشه وايسادم تا نهارشون تموم بشه. وقتي ظرفا رو جمع کردم، بردم به آشپزخونه.
    


    
      خاتون گفت خودم ظرفا رو مي شورم. منم از خدا خواسته رفتم که به مرغ عشقام غذا بدم. رفتم تو، نزديک قفس شدم و بهشون نگاه کردم. ماده شاد بود. مي خوند ولي نره پکر و دمق تو لاک خودش، به نرده ی قفس چسبيده بود. در قفسو باز کردم، مرغ عشق نرو آوردم بيرون، بوسش کردم و گفتم:
    


    
      - چي شده آراد؟ چرا پکري؟ نکنه باز آيناز اذيتت کرده؟ آره؟
    


    
      با اخم به ماده نگاه کردم و گفتم: آيناز! کار توئه؟ تو دل اينو شکوندي؟ چرا اذيتش مي کني؟خوبه تنبيهت کنم و چند روزي بهت غذا ندم آدم شي؟
    


    
      نوک آرادو بوسيدم و گفتم: آراد! دعواش کردم، ديگه ناراحت نباش و اخماتم وا کن!
    


    
      چند بار ديگه نوکشو بوسيدم و گذاشتمش تو قفس.
    


    
      - پس نوک اونو جاي لب من مي بوسي؟!
    


    
      برگشتم، ديدم با اخم و دست به سينه به چهار چوب در تکيه داده. به به! بدبخت شدم! فکر کنم کل صحنه ها رو ديده!
    


    
      پوزخندي زد و گفت: تو که دلت مي خواد ببوسمت، چرا به خودم نگفتي و نوک اون پرنده بيچاره رو جاي لب من مي بوسي؟!
    


    
      - نوک اين پرنده شرف داره به لباي کثيف تو که هر کي از راه مي رسه با يه بوسه ازش پذيرايی مي کني!
    


    
      اومد جلو. رفتم عقب.
    


    
      گفت:جدي؟ چطوره لباي کثيف منم بچشي؛ شايد بد نباشه؟ مطمئنم از لباي علي خوشمزه تره.
    


    
      همين جور مي اومد نزديک و من مي رفتم عقب.
    


    
      گفتم: نزديکتر نيا!
    


    
      - چرا؟! بابتت پول دادم؛ حيفم مياد بدون استفاده و مجاني بدمت به علي. حقمه حداقل ببوسمت!
    


    
      - برو دل آرامو ببوس!
    


    
      - اونو که شب تو بغل خودم مي بوسمش!
    


    
      مي رفتم عقب، اونم با قدم هاي آروم مي اومد جلو. يهو در باز شد و خاتون اومد تو. يه نفس بلند و راحت کشیدم.
    


    
      خاتون با ديدن آراد تعجب کرد و گفت: آقا! شما اينجا چيکار مي کنيد؟!
    


    
      - يعني اجازه ندارم بيام؟!
    


    
      - نه، نه! آقا ببخشيد... منظورم اينه که ... چرا بي خبر؟ خيلي خوش اومديد! بفرماييد!
    


    
      آراد به من نگاه کرد و گفت: نه، بايد برم. اومدم به اين بگم زودتر بياد اندازه هامو بگيره.
    


    
      گفتم: همين جا منتظر بمونيد تا مترو بيارم.
    


    
      - بيا اتاقم... زودتر بيا، چون عجله دارم.
    


    
      اينو گفت و رفت. همونجا وايسادم.
    


    
      خاتون گفت: آيناز چرا وايسادي مادر؟ برو ديگه؟
    


    
      چه دل خجسته و ميمون و مبارکي داره اين خاتون!
    


    
      متر و دفتر و خودکارمو برداشتم و رفتم به عمارت. از پله رفتم بالا. دم در اتاقش که باز بود وايسادم. کسي نبود. رفتم تو. دور و برو يه نگاهي انداختم که از اتاق لباس اومد بيرون. کتشو تنش کرده بود.
    


    
      گفت: فکر نمي کردم بياي!
    


    
      - چرا نيام؟ فکر کردي ازت مي ترسم؟!
    


    
      اومد جلو. رفتم عقب. همين جور که نگام مي کرد، کتشو درآورد. کمي ترسيدم. نکنه باز بخواد خريتي بکنه؟! مي گن دو تا نامحرم نبايد تو يه اتاق تنها باشنا؟ بخاطر اين چيزاست!
    


    
      با ترس رفتم عقب تر و اون مي اومد جلوتر.
    


    
      گفتم: مي خواي چيکار کني؟
    


    
      پوزخندي زد و گفت: زود باد خالي مي کني!
    


    
      - چي؟
    


    
      - دو دقيقه پيش که گفتي نمي ترسم؟ حالا چي شده که عقب عقب مي ري؟
    


    
      - مي خوام ميدونو برا زورگويت باز کنم!
    


    
      - زود باش اندازهامو بگير، ديرم شده!
    


    
      دفترو گذاشتم رو ميز. مترو باز کردم، پشتش وايسادم و شونه هاشو اندازه گرفتم. چون آقا زرافه تشريف داشت، مجبور شدم رو پنجه ی پام وايسم، ببينم چقدره. جلوش وايسادم. از سر شونه تا مچ دست هم اندازه گرفتم. نگاهشو رو خودم حس کردم.
    


    
      سرمو بلند کردم و گفتم: چيزي شده؟
    


    
      - نه، فقط چرا اندازه ها رو نمي نويسي؟
    


    
      - يادم مي مونه؛ دستتو ببر بالا!
    


    
      - چرا؟!
    


    
      - بايد زير بغلاتو اندازه بگيرم.
    


    
      - زير بغلامو مي خواي چيکار؟!
    


    
      يهو يه چيز مسخره اي به ذهنم رسيد.
    


    
      يه لبخند شيطنتي زدم و گفتم: مي خوام بدونم رشدش خوبه؟
    


    
      با کمي گيجي گفت: رشد چي؟
    


    
      چند قدم ازش فاصله گرفتم و گفتم: مو!
    


    
      با چشاي گشاد نگام کرد. ديگه واينستادم. با خنده و جيغ از اتاقش زدم بيرون و تا جايی که جون داشتم از پله با سرعت مي اومدم پايين. يهو خوردم به مختار.
    


    
      همينجور که از پله ها مي اومد پايين، گفت: مختار بگيرش!
    


    
      منم به سمت آشپزخونه مي رفتم.
    


    
      گفتم: مختار بگيرش! الان منو مي کشه!
    


    
      آراد به پله ی آخر که رسيد، مختار تو هوا گرفتش.
    


    
      آراد داد زد: ولم کن مختار... بذار حسابشو برسم.
    


    
      خاتون هم اومد تو سالن و با نگراني گفت: چي شده آقا؟!
    


    
      آراد همين جور که سعي مي کرد از دست مختار فرار کنه، گفت:
    


    
      - چي شده؟ برو از اين دختره بپرس! خجالتم نمي کشه!
    


    
      من که پشت خاتون قايم شده بودم.
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      مختار خنديد و گفت: باز چيکار کردي تو؟!
    


    
      - هيچي... کاري که ايشون ناراحت بشه رو نکردم!
    


    
      - نکردي؟ مختار يه لحظه ولم کن؟
    


    
      مختار: قول مي دي نري طرفش؟
    


    
      آراد با عصبانيتي که داشت، سعي مي کرد خودشو آروم نشون بده.
    


    
      گفت: آره... آره!
    


    
      مختار ولش کرد. يهو دويد طرفم. جيغ کشيدم که دوباره مختار گرفتش و با خنده گفت: تو که همين الان قول دادي؟ خب بگو چي شده؟!
    


    
      خاتون: آقا! هر کاري کرده شما ببخشيد!
    


    
      - خاتون چقدر ببخشم؟! آخه تو چرا طرف اينو مي گيري؟ به خدا اگه دو روز تو انباري بندازمش، آدم مي شه.
    


    
      - خب مادر! حداقل بگو چي گفته؟
    


    
      گفتم: هيچي نگفتم!
    


    
      آراد: چيزي نگفتي ؟خجالت نکشيدي اون حرفو بهم زدي؟!
    


    
      - نه! واسه چي خجالت بکشم؟ يه رشد طبيعيه که در بدن همه وجود داره. اين که ديگه خجالت نداره؟!
    


    
      - ببين خانم! اگه موهاي خودت دومتره، من اصلا مو ندارم!
    


    
      - من با موم مي زنم، شش ماه يه بارم درنمياد!
    


    
      مختار فقط آرادو گرفته بود و مي خنديد.
    


    
      خاتون گفت: دختر! اين حرفا چيه مي زني؟ خجالت بکش!
    


    
      مختار: معلوم هست شما سر چي دعوا مي کنيد؟
    


    
      - هيچي! خانم متر دستشون گرفتن که بيان موهاي زير بغل منو متر کنن!
    


    
      مختار زد زير خنده.
    


    
      آراد با عصبانیت داد زد: مختار!
    


    
      مختار سريع خندشو جمع کرد و گفت: بله آقا... ببخشيد!
    


    
      - ولم کن!
    


    
      مختار ولش کرد. آراد گفت: بعد بگيد چرا تنبيهش مي کنيد؟ مي بينيد؟ همش تقصير خودشه!
    


    
      دل آرام سريع از پله ها امد پايين و گفت: چي شده؟ چرا دعوا مي کنيد؟
    


    
      آراد بدون اينکه جوابشو بده، از پله ها رفت بالا.
    


    
      مختار گفت: چيزي نيست دل آرام خانم!
    


    
      خاتون با خجالت لبشو گاز گرفته بود و گفت: حالا اگه بندازتت تو اون انباري حقته! بعد بگو آقا بده!
    


    
      بعد رفت به آشپزخونه. با لبخند سرمو انداختم پايين.
    


    
      مختار همين جور که مي خنديد، گفت: حداقل مي ذاشتي يه چند روزي اومدنش از بيمارستان بگذره، بعد دوباره بفرستش اونجا ...آخه چرا اذيتش مي کني؟!
    


    
      - تقصير خودشه. نمي ذاره دهنم بسته بمونه.
    


    
      با همون عصبانيت اومد پايين و گفت: حيف که امانت علي هستي وگرنه مي دونستم چيکارت کنم ... بريم مختار!
    


    
      با هم رفتن بيرون. منم با خنده رفتم به آشپزخونه. خاتون حسابي از دستم شاکي بود و نصايح مختلفي بر ما فرود آورد که دختر بايد سنگين باشد؛ اين حرفا و کارا درشان يک دختر بيست و چهار ساله نيست؛ آقا رو عصباني نکن و غيره و ذلک...
    


    
      ***
    


    
      وقتي شامشونو خوردن، ظرفا رو مي شستم که تلفن آشپزخونه زنگ خورد.
    


    
      گوشي رو برداشتم: بله؟
    


    
      دل آرام: آيناز ... آراد مي گه بيا اندازهامو بگير.
    


    
      - چشم!
    


    
      گوشي رو قطع کردم، رفتم به اتاقم. دفتر دستکمو برداشتم.
    


    
      خاتون گفت: کجا ايشاا...؟
    


    
      - خونه آقا شجاع ايشاا...! ميرم طول و عرض آقا رو متر کنم!
    


    
      - باز نخواي يه جاي ديگشو متر کني؟! ايندفعه ديگه مختار نيست جلوشو بگيره!
    


    
      - نه، آدم شدم!
    


    
      خنديد و گفت: برو به سلامت!
    


    
      به سمت عمارت رفتم. دم اتاقش وايسادم. خودش و دل آرام رو تخت نشسته بودن و به صفحه ی لپ تاپ نگاه مي کردن. يه ضربه به در زدم. نگام کردن.
    


    
      گفتم: اجازه هست؟!
    


    
      دل آرام: بيا تو!
    


    
      رفتم تو؛دفترو گذاشتم رو ميز و به آراد گفتم: بلند شيد، اندازه هاتونو بگيرم.
    


    
      بلند شد، رو به روم وايساد و نگام کرد. انگار هنوز کينه صبح تو دلش بود.
    


    
      گفتم: دستتونو باز کنيد!
    


    
      - باز کجامو مي خواي متر کني؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: اندازه دور کمرتون!
    


    
      دستشو باز کرد. مترو انداختم دور کمرش. با عطر گرمش گرم شدم؛ بوي خوبي مي داد. نشستم از کمر تا قوزک پاشو اندازه گرفتم. ماشاا... پا نيست که؟ شلنگه!
    


    
      گفتم: پاتونو باز کنيد!
    


    
      - ديگه براي چي؟!
    


    
      - رونتونو اندازه بگيرم.
    


    
      پاشو باز کرد. اندازه رونشم گرفتم؛ مترو انداختم دور گردنم و اندازه ها رو يادداشت کردم. رو به روش وايسادم و مترو انداختم دور باسنش. کشيد عقب و با اخم گفت:
    


    
      - معلوم هست داري چي کار مي کني؟!
    


    
      - خب دارم اندازهاتونو مي گيرم!
    


    
      - خب بگير! با باسنم چي کارداري؟ خياط قبليم از اين کارا نمي کرد!
    


    
      جلوی خندمو گرفتم و گفتم: به من مربوط نيست خياط قبليتون چيکار مي کرده... اگه اندازه نگيرم، ممکنه شلوارتون خراب بشه.
    


    
      دل آرام: آراد بذار اندازتو بگيره!
    


    
      برگشت سر جاش. دور باسنشو اندازه گرفتم. داشتم يادداشت مي کردم که گفت:
    


    
      - تموم شد؟
    


    
      سرم پايين بود. گفتم: بله!
    


    
      - مطمئني جاي ديگمو نمي خواي متر کني؟!
    


    
      همين جور که سرم پايين بود، منظور حرفشو فهميدم. با يه لبخند موذيانه به زيپ شلوارش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - اگه بخواي مترش مي کنم!
    


    
      لباشو داخل دهنش جمع کرد. با عصبانيت اومد طرفم و تو گوشم گفت:
    


    
      - برو خدا رو شکر کن که دل آرام اينجاست وگرنه يه کاري مي کردم که بدون متر کردن، بفهمي اندازش چقدره!
    


    
      با ترس نگاش کردم. يعني انقدر خره که شوخيمو جدي بگيره؟!
    


    
      تو چشمام نگاه کرد و گفت: ولي خوشم اومد زود گرفتي چي گفتم! مثل بقيه دخترا خنگ بازي در نياوردي!
    


    
      همين جور که نگاش مي کردم، دل آرام با گيجي گفت:
    


    
      - چي شده؟ مگه کارت تموم نشد آيناز؟ ديگه چيو مي خواي متر کني؟
    


    
      آراد: چرا عزيزم؛ تموم شده. الانم ديگه مي خواد بره.
    


    
      دفترمو جمع کردم و گفتم: پارچه رو با مدل برام بياريد.
    


    
      دل آرام بلند شد و گفت: بيا اتاقم بهت بدم. پارچه پيش منه.
    


    
      با دل آرام رفتيم اتاقش، پارچه رو بهم داد و قرار شد فردا مدلو بهم بده.
    


    
      رفتم به اتاقم و خوابيدم. واي! اين پسر بعضي وقتا ترسناک مي شه. چقدر دلم براي پرهام تنگ شده! معلوم نيست پسره کجا مي ذاره مي ره. وقتي مي ره، ديگه پيداش نمي شه.
    


    
      ***
    


    
      صبح، مثل هميشه يه ربع به شش بيدار شدم. اصلا دلم نمي خواست جاي گرممو با هواي سرد بيرون عوض کنم. کاش اينجا هم مثل قطب شمال شش ماه شب بود تا باخيال راحت شش ماه مي خوابيدم! اوه! اونوقت اون خروسم شش ماه خواب بود! فايده نداره! بايد بلند شم. بعد از اينکه خودمو زره پوش کردم، به طرف اتاق آراد رفتم. درو باز کردم و چراغم زدم. با تعجب به دل آرام نگاه کردم. اين چرا اينجا خوابيده؟! پس آراد کو؟! درو بستم و چند تا اتاقو گشتم اما نبود. نکنه ترورش کردن؟! تو کتابخونه رفتم؛ اونجا هم نبود. يهو ياد اتاق دل آرام افتادم، رفتم اونجا. بله! همين جاست.
    


    
      آراد گمگشته باز آيد به اتاق دل آرام غم مخور! اين چرا پيش دل آرام نخوابيده؟! هه! شايد دعواشون شده اتاقاشونو جدا کردن!
    


    
      کنار تخت وايسادم، صداش زدم : آقا...آقا!
    


    
      نچ! خبري از بيدار شدنش نبود.
    


    
      دوباره صداش زدم: آقا... آقا...!
    


    
      چشماشو باز کرد، پتو رو کشيد رو سرش. دستمو مشت کردم و گذاشتم بالاي سرش. چقدر دلم مي خواست همينو بکوبم تو سرش!
    


    
      دستمو برداشتم و کمي با عصبانيت گفتم : آقا... آقا!
    


    
      پتو رو از سرش برداشت و با اخم گفت: اين چه وضع صدا زدنه؟!
    


    
      - ببخشيد... بلند شيد، ساعت شش و پنج دقيقه شده.
    


    
      - خودم مي دونم ساعت چنده... لازم نکرده عين اين پرنده ها که از ساعت ميان بيرون، دقيقه ها رو هم اعلام کني!
    


    
      دوباره سرشو برد زير پتو. کور و پيرم کرد! مي دونم به سي سال نمي کشم که تمام موهام سفيد مي شه!
    


    
      خواستم برم که گفت: وان همين اتاقو حاضر کن... نمي خوام دل آرام بيدار بشه.
    


    
      - چشم آقا.
    


    
      اومدم بيرون. کاش يکي فکر خواب صبح زمستوني من بود! کل مزه ی زمستون و سرماش، به خواب صبح و گرماي زير پتوِشه... اگه زمستون، اينا رو از آدم بگيرن که ديگه چيزي براش نمي مونه؟!
    


    
      رفتم به آشپزخونه، صبحانشو حاضر کردم؛ رفتم بالا که وانو حاضر کنم، ديدم آراد با درد نشسته و چشمامشو فشار مي ده.
    


    
      رفتم جلو، گفتم: دراز بکش!
    


    
      - خوبم!
    


    
      بالشتو نزديکش کردم و گفتم: نه، خوب نيستي! دراز بکش!
    


    
      کمي رفت عقب و به پهلوي راستش خوابيد.
    


    
      گفتم: تو که خوب بودي؟ چت شد يهو؟
    


    
      چيزي نگفت. فقط دستش رو شکمش بود.
    


    
      گفتم: حموم نرو تا برات صبحونه بيارم.
    


    
      سريع رفتم پايين و با سيني صبحونه برگشتم . لبه تخت نشستم و سيني رو گذاتشم رو عسلي.
    


    
      لقمه رو جلوش گرفتم و گفتم: بيا بخور.
    


    
      - نمي تونم بخورم.
    


    
      - خيلی خب؛ دهنتو باز کن!
    


    
      همين جور نگام مي کرد.
    


    
      گفتم: چيه؟ مگه اولين باره لقمه تو دهنت مي کنم؟!
    


    
      چيزي نگفت و دهنشو باز کرد. عين بچه هاي سه چهار ساله اون خوابيده بود و منم لقمه هاي کوچيکي مي گرفتم و مي ذاشتم تو دهنش.کمي که بهتر شد، بلند شد ليوان چايي رو برداشت و يه قلپ ازش خورد.
    


    
      گفتم: بهتري؟
    


    
      فقط سرشو تکون داد.
    


    
      گفتم: مي خواي امروز نرو شرکت.
    


    
      پوزخندي زد. ليوانو گذاشت تو سيني و گفت: عين مادر بزرگا نگران مي شي! نگران نباش ننه! حالم خوبه!
    


    
      با حرص گفتم: من هيچ وقت نگران تو نمي شم.
    


    
      - باشه ننه!
    


    
      با حرص سيني رو برداشتم و رفتم پايين.
    


    
      مختار منتظر نشسته بود. کنارش وايسادم و گفتم: سلام.
    


    
      نگام کرد و گفت: سلام. خوبيد؟
    


    
      - ممنون... مي شه يه چيزي ازتون بپرسم؟
    


    
      - حتما... بفرماييد!
    


    
      بالا رو نگاه کردم تا خيالم راحت بشه آراد نمياد پايين و گفتم: آقامون ميان وعده هاشو مي خوره؟
    


    
      - آره، خودم يه چيزي براش مي خرم؛ ولي به زور مي دمش بخوره ...چطور؟
    


    
      - هيچي... ممنون!
    


    
      رفتم به آشپزخونه، ظرفا رو شستم و تکه گوشتي که از ديشب اضافه اومده بود و براي داگي کنار گذاشته بودم، برداشتم. بعد از اينکه آراد رفت، پيش داگي رفتم. خودش نبود اما صداش مي اومد. هر چي چشم چرخوندم، نديدمش.
    


    
      رفتم پشت عمارت، ديدم با پارس دنبال يه گربه ی کوچيک بدبخت مي دوه. با گوشت تو دستم، دنبال داگي دويدم و داد زدم:
    


    
      - ولش کن! چيکار اون زبون بسته داري، وحشي؟!
    


    
      داگي بدون توجه به من، دنبال گربه ی بيچاره مي دويد؛ منم دنبال داگي.
    


    
      دوباره داد زدم: گناه داره! ولش کن بي صاحب!
    


    
      گربه صدا مي داد و مي دويد.
    


    
      مش رجب منو ديد و گفت: آيناز! ولشون کن!
    


    
      - چي چيو ولشون کنم؟ اين سگ زبون نفهمو ولش کنم، گربه رو مي خوره.
    


    
      همينجور که دنبال داگي مي دويدم، داد دزم: مگه با تو نيستم داگي؟ مي گم ولش کن!
    


    
      يهو گربه چرخيد، اومد طرف من. با چشم گشاد وايسادم. از زير پام رد شد؛ جيغ زدم. داگي اومد طرفم. سريع دستمو جلوش گرفتم و داد زدم:
    


    
      - وايسا!
    


    
      داگي با زبون آويزون وايساد و نگام کرد. گوشتو انداختم جلوش و گفتم: اينو بخور! با گربه ديگه کاري نداشته باش. عين صاحبت بي رحمي! آخه با اون گربه چيکار داري؟!
    


    
      گوشتو برداشت و دنبال گربه که ديگه دور شده بود، دويد.
    


    
      با عصبانيت داد زدم: پدر سگ زبون نفهم! کپی ِصاحبتي!
    


    
      چند قدم رفتم که صداي خنده ی يکي بلند شد. سرمو بلند کردم، ديدم دل آرام از پنجره اتاقش داره نگام مي کنه.
    


    
      گفت: خيلي باحالي آيناز! چند دقيقه است دارم نگات مي کنم.
    


    
      با ترس گفتم: با صداي من بيدار شدي؟
    


    
      - نه، سه تاتون!
    


    
      - آها... مي گم... همه ی حرفامو شنيدي؟
    


    
      - آره!
    


    
      اوه اوه! بد بخت شدم! الان مي ره همه ی حرفامو مي ذاره کف دست آراد.
    


    
      با خنده گفتم: مي گم دل آرام! نهار چي دوست داري برات بپزم؟!
    


    
      همينجور که مي خنديد، گفت: نترس! به آراد چيزي نمي گم!
    


    
      يه نفس راحتي کشيدم و رفتم سمت عمارت که مش رجب اومد سمتم و گفت:
    


    
      - عمليات با موفقيت انجام شد؟!
    


    
      گفتم: بله... چرا نبستيش؟
    


    
      - پاش درد مي کرد، آقا گفت چند روزي بذار آزاد باشه.
    


    
      - اين، پاش درد مي کرد و اينجوري مي دويد؟!
    


    
      خنديد و گفت: مي شه چند لحظه بياي؟
    


    
      - باشه.
    


    
      با هم رفتيم به خونه. تو هال وايسادم؛ مش رجب رفت به اتاق و بعد از چند دقيقه اومد بيرون.
    


    
      يه جعبه طلا جلوم گرفت و گفت: ببين اين خوبه؟
    


    
      درشو باز کردم. يه گردنبد ظريف و خوشگل بود.
    


    
      با لبخند گفتم: آره، خيلي. واسه کيه؟
    


    
      - خاتون... فردا شب تولدشه.
    


    
      - واقعا؟! چرا زودتر بهم نگفتي يه چيزي براش بگيرم؟
    


    
      - ببخشيد... خودمم يادم نبود! ديروز عصر يادم اومد... سريع رفتم اينو براش خريدم...خوبه ديگه؟
    


    
      بهش دادم و گفتم: آره؛ عاليه... پس کيک و شيريني تولدش با من!
    


    
      - بلدي؟
    


    
      - آره... يه شيريني برات درست کنم که تا حالا توی هيچ شيريني فروشي ای درست نکرده باشن!
    


    
      - راست مي گي؟
    


    
      - بله!
    


    
      - باشه... پس شيريني و کيک با تو!
    


    
      - پس يه چيزايی لازم دارم، برات مي نويسم بگيری.
    


    
      - باشه.
    


    
      رفتم آشپزخونه. دل آرام داشت صبحونه مي خورد.
    


    
      گفتم: راستي دل آرام؟ مدل پيدا کردي؟
    


    
      - هنوز نه. مي خواي با هم نگاه کنيم؟ شايد تو يه چيزي پيدا کردي؟
    


    
      - باشه... پس زودتر صبحونتو بخور، چون برا ي دوختش زياد وقت ندارم.
    


    
      بعد از اينکه صبحونشو خورد، لپ تاپ آرادو آورد، تو سالن پذيرايی نشستيم و به عکسا نگاه کردیم. به جز يکيش، بقيش چنگي به دلم نمي زد؛ يعني اين مدل بيشتر به آراد مي اومد.
    


    
      گفتم: همين يکي خوبه. عکسشو بهم بده!
    


    
      - بدون الگو مشکلي نداري؟
    


    
      بلند شدم، با لبخند گفتم: نه!
    


    
      رفتم به اتاق آراد و مشغول تميز کردن اتاقش شدم. کفو حسابي سابيدم. کنار تختش رفتم؛ رو تختي رو زدم بالا که زيرش رو هم تميز کنم. رفتم زيرش و با يه دستمال شروع کردم به تميز کردن. آخه بگو پسره ی احمق! کي مي خواد زير تختو ببينه که مي گي زير تختمم تميز کن؟!
    


    
      سرمو بلند کردم؛ محکم خورد به تخت. آخ! دستمو گذاشتم رو سرم، برگشتم به تخت، چند تا دري وري گفتم. بعد از اينکه زير تختو تميز کردم، رفتم اتاق لباس، لباسايي که شسته بودم رو گذاشتم سر جاشون. داشتم مي اومدم بيرون که چشمم افتاد به يه کاشي که اطرافش با بقيه فرق داشت. سياه تر بود. کنارش نشستم و با دست فشارش دادم. تکون خورد. انگشتامو کردم زيرش و بلندش کردم. با تعجب نگاه کردم. يه دفتر خيلي قديمي که اطرافش پاره شده بود، داخل يه گودي افتاده بود. برش داشتم و بازش کردم. صفحه ی اول، با يه دستخط بچه گونه نوشته بود:
    


    
      «امروز بابام مامانمو زد. مامانم دستش درد گرفت. شوحر اَمم..»
    


    
      خنديدم. شوهر عمه رو چه جوري نوشته!
    


    
      «مامانمو برد دکتر. من گريه کردم اما منو نبردن. داداش اَلي پيشم موند و گفت حال مامانت خوب مي شه اما من بابامو دوست ندارم. چون هميشه دَوام مي کنه.»
    


    
      باز خنديدم. اين آراد حتما املاش زير ده بوده! نگاه تو رو خدا! دعوام مي کنه و علي رو چه جوري نوشته!
    


    
      «باباي داداش اَلي هيچ وقت اونو نمي زنه اما باباي من هميشه منو مي زنه. مامان بزرگم مي گه هر کي نزر کنه، آرزوش برآورده مي شه. منم نزر مي کنم بابام بمي ره يه...»
    


    
      - آيناز؟ آيناز!
    


    
      واي! خاتون! سريع دفترو گذاشتم و کاشي رو گذاشتم روش.
    


    
      خاتون گفت: آيناز؟ اينجايي؟!
    


    
      اومدم بيرون.
    


    
      گفت: تو اون تو چيکار مي کردي؟
    


    
      - هيچي. لباساشو گذاشتم.
    


    
      انگار يه چيزي يادش اومد؛ گفت: راستي تو به اين داگي چي دادي؟
    


    
      - گوشت... مگه چيزيش شده؟
    


    
      با نگراني گفت: آره... افتاده رو زمين و ناله مي کنه. مش رجبم نمي دونه چشه؟ رفته دنبال دکترش.
    


    
      خنديدم و گفتم: اين سگه، دکتر مخصوص داره؟!
    


    
      - نخند آيناز! اگه آقا بياد، می کشدت!
    


    
      - يعني بخاطر يه سگ مي خواد يه آدمو بکشه؟
    


    
      - فقط دعا کن نميره!
    


    
      اينو گفت و رفت بيرون. خيلي آشغاله اگه بخواد همچين کاري کنه! پشت سر خاتون رفتم. دل آرام کنار داگي نشسته بود. منم کنارشون وايسادم. بيچاره افتاده بود رو زمين و ناله مي کرد. حتي جون نداشت پلکاشو تکون بده.
    


    
      خاتون: مطمئني فقط بهش گوشت دادي؟!
    


    
      با ديدن داگي ترسيدم و گفتم: آره بابا! مش رجبو دل آرام ديدن!
    


    
      دل آرام: راست مي گه! من ديدم، فقط گوشت دستش بود.
    


    
      مش رجب با يه مرد که کيف دستش بود اومد سمت ما.
    


    
      کنارش نشست و گفت: چي بهش دادين؟!
    


    
      خاتون: فقط گوشت.
    


    
      - گوشته که فاسد نبوده؟
    


    
      خاتون نگام کرد.
    


    
      گفتم: نه آقا! سالم بود!
    


    
      خاتون: آيناز! برو زير قابلمه ها رو خاموش کن.
    


    
      رفتم به آشپزخونه، زير قابلمه رو خاموش کردم که صداي پارک کردن ماشين آراد اومد. يه ترس تو وجودم ريشه زد. مي ترسيدم برم بيرون. چند دقيقه بعد، صداي فريادش بلند شد:
    


    
      - کجاست؟!
    


    
      خاتون: آخه اين دختر که تقصيري نداره؟ فقط بهش گوشت داده... شايد خودش يه چيزي خورده.
    


    
      - از کجا معلوم خودش تو گوشته يه چيزي نکرده باشه؟
    


    
      - آيناز که با سگ شما دشمني نداره؟
    


    
      - با خودم که داره... بهت مي گم کجاست؟
    


    
      واي! با ترس ناخن هامو مي جويدم. امروز انباري حتميه. بدبخت شدم. عجب غلطي کردم به اين سگ زبون نفهم غذا دادما؟! با چهره ی برافروخته اومد تو؛ خاتون و دل آرام هم پشت در شيشه اي آشپزخونه وايساده بودن. دل آرام که از ترس جرات نمي کرد بياد تو، خاتونم مي دونست اينجور موقعا نبايد دخالت کنه.
    


    
      گفت: به داگي چي دادي؟!
    


    
      با ترسی که از صدام مشخص بود، گفتم: به خدا به جز گوشت چيز ديگه اي بهش ندادم.
    


    
      انگشت اشارشو آورد بالا و گفت: از دروغ متنفرم! راستشو بگو، چي بهش دادي؟
    


    
      ديگه از ترس نزديک بود گريه کنم.
    


    
      گفتم: به خدا فقط گوشت. دل آرام شاهده؛ ازش بپرس!
    


    
      اومد جلوتر و با عصبانيت بيشتري گفت: بار آخر ازت مي پرسم ...چي بهش دادي؟
    


    
      تو چشماش نگاه کردم و آروم گفتم: هيچي!
    


    
      مچ دستمو گرفت و کشيد... مقصدو مي دونستم! گريه کردم اما التماس نکردم. مي دونستم راه به جايی نمي رسه.
    


    
      انداختم تو انباري و گفت: خودت خواستي!
    


    
      درو بست. صداي التماس خاتونو مي شنيدم. همونجا رو زمين دراز کشيدم. چشمامو بستم تا تاريکي و تنگي نفس اذيتم نکنه. به ياد روزهاي خوشي که با نسترن داشتم، دعواهايی که مي کردم، ياد نويد و کمک هايی که بهم مي کرد و هيچ وقت فکر نمي کردم فقط بخاطر دوست داشتن منه... به ياد مادرم و تمام اتفاقاي تلخ و شيريني که بينمون افتاد فکر مي کردم . به ياد ليلا و دخترا؛ چقدر دلم براشون تنگ شده! کاش منم پيششون بودم.
    


    
      تنگي نفس اومد سراغم. کاري نکردم؛ هنوز رو زمين خوابيده بودم. التماس نمي کنم... من پيش آراد از يه سگ پست تر بودم که اينجا انداختم. پس بايد بميرم.
    


    
      کم کم حس سستي و خواب آلوگي به سراغم اومد؛ چشممو بستم و ديگه چيزي نفهميدم.
    


    
      ***
    


    
      چشمامو باز کردم. يه بوي خوبي به مشامم رسيد. چه اتاق قشنگي! يعني من الان تو بهشتم؟! اطرافو نگاه کردم. يه ميز نقشه کشی که يکي پشت به من نشسته بود و داشت نقشه مي کشيد. با يه لباس آبي و شلوار مشکي. پاي برهنشو روي چرخ صندليش گذاشته بود. فکر نمي کردم حوريای بهشتي هم مهندس باشن! حتما خدا ديده من رو زمين خيلي سختي کشيدم، يه حوري مهندس بهم داده! ولي از پشت خيلي آشناست! نشستم و تک سرفه اي کردم. با صندليش چرخيد.
    


    
      با خوشحالي گفتم: پرهام! تويي؟ کي اومدي؟! خيلي بي معرفتي! يک ماه پيش رفتيم شمال، ديگه پيدات نشد. کجا رفتي؟!
    


    
      - عليک سلام ! اجازه بده خب منم حرف بزنم! خوبي؟!
    


    
      - آره... حالا بگو براي چي نيومدي؟
    


    
      قيافش گرفته و ناراحت بود.
    


    
      گفت: دعواي تو و کامليا رو شنيدم. خيلي از دستش عصبي شدم و دعواش کردم. يعني يه جوري تو مخش فرو کردم که دوستش ندارم... بعد از اينکه شنيدم با امير برگشتي تهران، من و آبتينم برگشتیم. تا الانم خونه بودم. سرم شلوغ بود. نمي تونستم بهتون سر بزنم... حالا تو بگو! چيکار آراد کردي که انداختت انباري؟!
    


    
      - خاتون بهت نگفت؟
    


    
      - چرا گفت ...آخه تو چيکار داري که به سگ اون غذا مي دي؟
    


    
      - آخه يه تيکه گوشت اضافه اومده بود، گفتم حيفه نعمت خدا حروم بشه. بندازم جلو اين سگ زبون نفهم ... چه مي دونستم معدش به غذاي اضافه عادت نداره؟!
    


    
      لبخند زد و گفت: هر چي مي کشي دست اين دل رحم بودنته... الان بهتري؟!
    


    
      - آره خوبم!
    


    
      - من نمي دونم اين آراد، تنبيه بهتر از انباري براي تو سراغ نداره که هي مي فرستت اون تو؟
    


    
      - چون مي دونه من از تاريکي مي ترسم، اين کارو مي کنه... ممنون که نجاتم دادي.
    


    
      - من نجاتت ندادم... وقتي اومدم اتاقم، ديدم اينجا خوابيدي. از خاتون پرسيدم، گفت چه اتفاقي افتاده و...
    


    
      با کمي مکث نگام کرد و با لبخند گفت: آراد آوردت اينجا.
    


    
      با حالت تعجب و شوک نگاش کردم. آراد؟!! امکان نداره! اون خودش منو انداخت تو انباري، اونوقت بياد نجاتم بده؟! مگه مريضه؟! باورم نمي شد! قابل هضم نبود! يعني من... يعني من تو بغل آراد بودم؟! پس بقيه هم اين صحنه رو ديدن؟ واي! آبروم رفت!
    


    
      - کجايی آيناز؟
    


    
      - ها؟ چي؟ با من بودي؟
    


    
      - آره! مي گم خاتون ده دفعه رفت و اومد، ببينه بهوش اومدي یا نه؟ اگه حالت خوبه، برو يه سر بهش بزن. گناه داره خيلي نگرانت بود.
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم: باشه الان مي رم.
    


    
      به سمت در رفتم.
    


    
      گفت: نمي خواي براي تشکر، يه کاري برام کني؟
    


    
      - تو که براي من کاري نکردي! تشکر برای چي؟!
    


    
      - دست شما درد نکنه! همين که اجازه دادم تو اتاقم بخوابي، تشکر نمي خواد؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: ببخشيد! حق با شماست. شام جبران مي کنم!
    


    
      از اتاقش اومدم بيرون و رفتم آشپزخونه. خاتون نبود. يهو دل آرام جلوم سبز شد و گفت:
    


    
      - خوبي؟!
    


    
      - ممنون، بد نيستم.
    


    
      - وقتي تو بغل آراد تکون نمي خوردی، گفتم مردي... خيلي گريه کردم. خاتون بيچارم با گريه ی من، گريه کرد. اون بيشتر نگرانت بود.
    


    
      با لبخند گفتم: از اينکه نگرانم بودي ممنون... خاتون کجاست؟
    


    
      - خونه خودشون.
    


    
      - بعد مي بينمت؛ فعلا.
    


    
      رفتم به خونه. تو آشپزخونه مشغول چاي ريختن بود.
    


    
      گفتم: سلــــام بر خـــاتون نگران خودم!
    


    
      سرشو برگردوند و با خوشحالي اومد طرفم. صد بار قربون صدقم رفت و با گريه بغلم کرد. به زور خودمو از بغلش درآوردم و با هم چاي خورديم. باز خاتون شروع کرد به نصيحت کردن. اونم نه يک ساعت، سه ساعت تمام!
    


    
      بعد از اينکه نماز مغرب و عشامو خوندم، رفتم سراغ آشپزخونه و هشت نوع غذا پختم. خاتون با تعجب به غذاها نگاه کرد و گفت:
    


    
      - دختر اين همه غذا براي چي پختي؟!
    


    
      - براي تشکر از يکي!
    


    
      لبخند شيطنتي زد و گفت: آراد؟!
    


    
      اخمامو تو هم کردم و گفتم: خير! گزينه ی اشتباه انتخاب کرديد!
    


    
      - احيانا پرهام که نيست؟
    


    
      - چرا هست!
    


    
      خاتون با حالت کلافه و عصبي گفت: واي دختر! من از دست تو کجا برم؟! اگه آقا بفهمه براي کسي جز خودش غذا پختي که...
    


    
      - که چي خاتون؟! اين غذا براي پرهام تنها که نيست؟ براي خودشم هست... ديگه از چي مي خواد شکايت کنه؟!
    


    
      - به خدا اين چند ماهی که اومدي، به اندازه ی چند سال پيرم کردي!
    


    
      - شرمنده!
    


    
      - دشمنت شرمنده! تو منو با اين کارات حرص نده، نمي خواد شرمنده باشي!
    


    
      دل آرام اومد تو و گفت: مي شه شامو بياريد؟ آراد خيلي وقته اومده.
    


    
      - باشه مادر؛ تو برو، ما الان مياريم.
    


    
      به خاتون کمک کردم ميزو بچينه. ميز آشپزخونه رو هم براي پرهام چيدم. پرهام با سوت زدن مي اومد سمت آشپزخونه که با ديدن ميز، با همون حالت سوت زدن خشکش زد و گفت:
    


    
      - اَ! چقــــدر شـــام!
    


    
      نشست و گفت: دستت درد نکنه! حالا قابل خوردن هم هست؟!
    


    
      - دوست نداري نخور!
    


    
      - برو به پيش مرگم، آراد بگو بياد اينا رو بخوره؛ اگه چيزي توش باشه اول اون بميره!
    


    
      - انقدر حرف نزن! بخور!
    


    
      - از کدوم شروع کنم؟!
    


    
      - از سوپ!
    


    
      کنارش نشستم و براش کشيدم.
    


    
      گفت: چقدر خوبه آدم يه خدمتکار داشته باشه!
    


    
      با تاکيد گفتم: پرهام!
    


    
      - ببخشيد!
    


    
      چند قاشق ازش خورد و با قيافه تو هم گفت: اَه... اَه!
    


    
      - چي شد؟
    


    
      با قيافه خوشحال گفت: خيــــــلي خوشمزست! دستت درد نکنه!
    


    
      - اي درد نگيري! ترسيدم!
    


    
      خاتون اومد تو و گفت: آيناز جان! پاشو برو؛ آقا اومده.
    


    
      - من نمي رم خاتون، خودت برو براشون غذا بکش!
    


    
      - پرهام! تو يه ذره نصيحتش کن! به خدا اگه نره، الان آقا مياد يه بلاي ديگه سرش مياره!
    


    
      پرهام نگاه کرد و با اداي خاتون گفت: خب راست مي گه ديگه مادر؟ برو به بچم برس، شده پوست و استخون!
    


    
      خنديدم.
    


    
      پرهام نگاش کرد و گفت: خوبه مادر؟
    


    
      خاتونم خنديد و گفت: جفتتون براي هم خوبيد!
    


    
      خاتون رفت.
    


    
      براي خودم سوپ کشيدم که پرهام گفت: خدمتکار آيناز زشتو! برام سالاد بکش!
    


    
      - زشتو خودي!
    


    
      با لبخند براش سالاد مي کشيدم که آراد غضبناک اومد تو. خاتون با نگراني پشتش وايساده بود. الان درکش مي کنم که چه جور بخاطر من پير شده!
    


    
      با عصبانيت سرشو تکون داد و گفت: نه! مثل اينکه هر روز داري پيشرفت مي کني! تو خدمتکار مني يا اين؟!
    


    
      گفتم: شما!
    


    
      با قدم هاي عصبي رفت سر ميز. روميزي رو تو مشتش گرفت و کشيد که هر چي غذا رو ميز بود افتاد زمين و ظرفا شکست.
    


    
      با همون عصبانيت گفت: چرا به جاي اينکه از من پذيرايي کني، اينجا نشستي و به پرهام مي رسي؟!
    


    
      - خب...
    


    
      داد زد: خب چي؟!
    


    
      پرهام: بسه آراد! يه غذا که اين قدر عربده کشي نمي خواد؟ از سنت خجالت نمي کشي اين دخترو انقدر اذيت مي کني؟! آدم هر چقدرم از يکي بدش بياد، ديگه اينجوري شکنجش نمي ده.
    


    
      - تو يکي خفه شو پرهام! ديگه حق نداري پاتو بذاري تو اين خونه.
    


    
      - ميام ... هر وقت که دلم بخواد، ميام!
    


    
      آراد به سمتش حمله کرد. يه مشت زد تو صورت پرهام که نقش زمين شد و دماغش خون اومد. بلندش کرد، دو تا مشت ديگه زد. من جيغ مي کشيدم و گريه مي کردم. کاري از دستم برنمي اومد.
    


    
      يقشو گرفت و بلندش کرد. دستشو گذاشت رو گلوش و چسبوندش به ديوار و گفت:
    


    
      - نشنيدم چي گفتي؟
    


    
      با صداي خفه گفت : بازم ميام!
    


    
      آراد فشار دستشو بيشترکرد. طاقت نياوردم، رفتم سمتش و بازوي آرادو مي کشيدم اما تکون نمي خورد. با اين که لاغر بود، اما محکم وايساده بود.
    


    
      خاتون با التماس گفت: آقا ولش کنيد! داره مي میره!
    


    
      پرهام سعي مي کرد از دست آراد خلاص بشه اما بي فايده بود. نمي دونستم چيکار کنم.
    


    
      دستمو گذاشتم رو شکم آراد و مي کشيدمش عقب. بازم تکون نخورد.
    


    
      ديگه با گريه داد زدم: آراد! ولش کن، کشتيش!
    


    
      نگام کرد و دستشو از روی گلوي پرهام برداشت. پرهام افتاد زمين و سرفه مي کرد. کنارش نشستم. صورتش خوني بود؛ خاتون هنوز وايساده بود.
    


    
      نفس نفس مي زد و نگام مي کرد.
    


    
      خاتون آب آورد.
    


    
      گفتم: پرهام! بيا يه قلپ از اين بخور.
    


    
      - نمي خورم!
    


    
      به آراد نگاه کرد.
    


    
      گفتم: بخور ديگه؟ خواهش مي کنم!
    


    
      ليوانو برداشت. بلند شدم رفتم سمت جعبه کمک هاي اوليه، پنبه برداشتم.
    


    
      آراد به پرهام گفت: همين امشب از اينجا مي ري... اگه يه بار ديگه پاتو بذاري تو اين خونه، مي کشمت!
    


    
      رفت بيرون. با پنبه بيني پرهامو تميز مي کردم که بلند شد.
    


    
      گفتم: پرهام کجا مي ري؟
    


    
      - ميرم خونه ی خودم.
    


    
      همينجور که مي رفت، پشت سرش رفتم و گفتم:
    


    
      - حداقل بذار صورتتو تميز کنم!
    


    
      - نمي خواد!
    


    
      از پله ها رفت بالا. لعنت به تو آراد!
    


    
      همونجا نشستم که پرهام اومد پايين. صورتش تميز بود و لباسشو عوض کرده بود.
    


    
      با لبخند گفت: خودتو ناراحت نکن، دوباره برمي گردم!
    


    
      - پرهام... خواهش مي کنم ديگه نيا!
    


    
      - ميام! خداحافظ!
    


    
      تا دم در عمارت بدرقش کردم. درو که بستم، آراد با اخم جلوم وايسادم بود.
    


    
      گفت: عشقت رفت؟! حساب عُشقات دستت هست؟! علي... آبتين... پرهام... آريا؛ اگه کسي رو جا انداختم بگو!
    


    
      چيزي نگفتم و رفتم سمت آشپزخونه، کمک خاتون کردم خرده شيشه ها رو جمع کنه. با شکم گشنه رفت؛ کاش حداقل يه چيزي مي خورد. ميزو جمع کردم. از دل آرام و آراد پذيرایي کردم.
    


    
      از روزي که دل آرام اومده، ديگه براش کتاب نمي خونم و ساعت يازده مي خوابم.
    


    
      ***
    


    
      صبح از خواب بيدار شدم. چقدر خوب مي شد امير امروز بياد! دلم پوسيد تو اين خونه. حداقل اون منو مي بره بيرون، اما اين چي؟ فقط بلده فرمان صادر کنه. داشتم به سمت عمارت مي رفتم که ديدم داگي داره کش و قوس به بدنش مي ده.
    


    
      با خوشحالي رفتم طرفش و گفتم: سلام داگي... خوبي؟
    


    
      پارس کرد.
    


    
      - مي دوني به خاطر تو، صاحبت ديروز چه بلايی سر من آورد؟! نه! معلومه که نمي دوني! چون مريض بودي و کسي بهت چيزي نگفته... مي رم صاحبتو بيدار کنم، بعدا ميام پيشت.
    


    
      چند قدم رفتم که پارس کرد.
    


    
      گفتم: ميام پيشت، صدا نده!
    


    
      از پله ها رفتم بالا. در اتاقشو باز کردم و چراغو زدم. از ديدنش، حس تنفرم بيشتر شد. آدم قحط بود که من بايد خدمتکار اين مي شدم؟!
    


    
      صداش زدم: آقا... آقا بزرگ!
    


    
      خنديدم: آقا جون!
    


    
      دستمو گذاشتم جلو دهنم و مي خنديم.
    


    
      باز صداش زدم: حاج آقا آراد!... آقاي خان بزرگ!
    


    
      دوباره خنديدم! چه خواب سنگيني داره! دهانمو بازکردم که يه چيزديگه بگم، يهو بلند شد يقمو گرفت و کشيد طرف خودش. خوابوندم رو تخت، خودشم روم خوابيد و با عصبانيت گفت:
    


    
      - اگر جرات داري يه بار ديگه اونجوري صدام کن!
    


    
      يا خدا! رحمي بنما! خاک تو سرم! خاک عالم تو سرم! توی اين چند ماه، به اندازه ی امروز ازش نترسيده بودم. اگه تا پنجاه و نه ثانيه ديگه ولم نکنه، تختشو از ترس خيس مي کنم!
    


    
      با همون حالت ترس گفتم: ببخشيد! يعني غلط کردم! اصلا گُه خوردم!
    


    
      فقط نگام مي کرد. انگار راضي نشد.
    


    
      گفتم: پشگل خوردم! خوبه؟! پهن گاو چي؟!
    


    
      اين لاغر مردني چرا انقدر سنگينه؟! دارم له مي شم.
    


    
      گفتم: مي شه بلند شيد؟ نفسم داره مي گيره.
    


    
      - خيلي وقت پيش بايد اينجوري نفستو مي گرفتم.
    


    
      اي خدا نفستو بگيره، من از دستت راحت بشم!
    


    
      گفتم: تو رو خدا بلند شيد!
    


    
      - چرا بلند شم؟ من هنوز اون کاري که دلم مي خوادو نکردم!
    


    
      ترسم بيشتر شد. آب دهنمو قورت دادم و گفتم:
    


    
      - دل آرام جون و فرحناز خوشگلت هستن، برو سراغ اونا!
    


    
      - مي بينم تو اين اوضاع و شرايط، هنوز زبون درازي مي کني... اونا ظريف و شکنندن. بهشون دست بزني مي شکنن ...اما ظاهرا تو پوستت کلفت تره!
    


    
      تکون خوردم و داد زدم: از روم بلند شو... موش کور!
    


    
      دستشو گذاشت رو دهنم و گفت: چي گفتي؟
    


    
      واي! عجب گَندي! حالا چيکار کنم؟! هنوز دستش رو دهنم بود. نگاش کردم يه چيزي گفتم. نفهميد.
    


    
      دستشو برداشت و گفت: چي مي گي؟
    


    
      آروم و با خجالت گفتم: جاتو کثيف کردم!
    


    
      سريع نشست و گفت: چي کار کردي؟!
    


    
      به شکمم نگاه مي کردم.
    


    
      با عصبانيت گفت: با توام! مي گم چيکار کردي؟!
    


    
      - برو اونور تخت بشين تا بلند شم، ببيني!
    


    
      از رو تخت بلند شد و گفت: حالا انگار چه شاهکاري کرده که مي خواد نشونمم بده! ... هر غلطي کردي خودت تميز مي کني!
    


    
      هنوز خوابيده بودم. گفت: پس چرا بلند نمي شي؟!
    


    
      با انگشت اشاره گفتم: اينجا که وايسادي، نه! برو پايين تخت وايسا. آخه ممکنه بوش اذيتت کنه!
    


    
      سر تا پاش شده بود حرص و عصبانيت. رفت پايين. آروم بلند شدم؛ يه نگاه خنده آميزي بهش انداختم و سريع به طرف در دويدم و با خنده گفتم:
    


    
      - گول خوردي... گول خوردي!
    


    
      رفتم بيرون. سرمو کردم تو، ديدم داره به جاي تميز من با عصبانيت نگاه مي کنه. نگام کرد. سريع رفتم پايين.
    


    
      دادي زد که شنيدم.
    


    
      - فکر کردي مي توني از دستم در بري؟!
    


    
      واي! نزديک بود دستي دستي بدبختم کنه! حالا چه جوري صبحونشو ببرم؟! واي! وانو چيکار کنم؟
    


    
      چاي و آب ميوه شو حاضر کردم. با قدم آروم رفتم بالا. پشتش به در بود. يعني مي رفتم تو، منو نمي ديد. آروم از پشتش رفتم سمت حموم. باز خدا رو شکر يه چيزي گذاشته تو گوشش که صدا ي منو نمي شنوه!
    


    
      سريع رفتم حموم و با دل خوشي فراوان وانو پر کردم؛ شيرو بستم و خواستم برم که ديدم با اخم به چهارچوب در تکيه داده.
    


    
      گفت: کي گول خورده؟!
    


    
      - خودم و جد و آبادم!
    


    
      - اون که بله! ولي اینجوري من راضي نمي شم!
    


    
      چند قدم اومد جلو، رفتم عقب.
    


    
      گفت: امروز هوس کردم با خدمتکارم حموم کنم!
    


    
      اينو که گفت، مايل شدم به سمت راستش، چون فضاي بيشتری براي فرار بود. يه قدم ديگه که اومد جلو، سريع از کنارش در رفتم.
    


    
      با سرعت هر چه تمام تر به سمت خونه دويدم. من ديگه عمرا پا نمي ذارم تو اون اتاق!
    


    
      خودمو انداختم تو خونه و نفس نفس مي زدم.
    


    
      خاتون تو آشپزخونه بود.
    


    
      نگام کرد و گفت: بازم؟!
    


    
      - به جان من، خاتون تقصير من نيست! اون خرس قطبي... اصلا ولش کن! خاتون التماست مي کنم! جون هر کي که دوست داري، جون مش رجب ، جون بچه ی نداشتت، خودت برو به اين سامورايی صبحونه بده!
    


    
      خاتون مونده بود بخنده يا دعوام کنه.
    


    
      گفت: معلوم هست داري چي مي گي؟! جون بچه ی نداشتمو ديگه چرا قسم مي دي؟!
    


    
      - چيکار کنم؟ مغزم ديگه نمي کشه.
    


    
      ملتمسانه گفتم: مي ري؟!
    


    
      - نرم چيکار کنم؟!
    


    
      - الهي من فداي اون چشماي خوشگل مشکيت بشم!
    


    
      نگاش کردم. يادم افتاد امروز تولدشه. يه لبخند زدم.
    


    
      با تعجب گفت: ديوونه شدي؟! به چي مي خندي؟!
    


    
      - هيچي... خاتون بدو صبحونه ی اين سامورايی رو بده تا صداش درنيومده!
    


    
      خاتون رفت صبحونه آرادو داد. الحمدا... به خاتون گير نداد که چرا من براش صبحونه نبردم. چيزهايی که لازم داشتمو ديروز مش رجب برام آورده بود.
    


    
      ساعت ده دل آرام تو آشپزخونه صبحونه مي خورد و خاتونم داشت نخود تميز مي کرد. حالا چه جوري اينو بيرون کنم؟!
    


    
      دل آرام: چي شده آيناز؟ چرا اينجوري به خاتون نگاه مي کني؟!
    


    
      خاتون نگام کرد.
    


    
      گفتم: ها؟! هيچي! همين جوري! آخه بخاطر زحمت زياد پير شده و صورتش چين و چروک برداشته! پاهاشم که ديگه به درد نمي خوره... بايد بره عوضش کنه ... همش تقصير اين آقاست. مي دونم! مي گم خاتون! چند سالته؟!
    


    
      خاتون با تعجب گفت: حالا چي شده که امروز به فکر من افتادي؟
    


    
      خنديدم و گفتم: من هميشه به فکر شمام ،فقط بروز نمي دادم!
    


    
      - آها...بله، چهل و پنج سالمه.
    


    
      بايد هر طور شده امروز بيرونش کنم. فقط خدا کنه کاري نکنه که مجبور شم به زور متوسل شم! ظهر آراد اومد. ميزو چيدم.
    


    
      وقتي نشست، گفت: برو ببين دل آرام کجاست؟
    


    
      رفتم بالا، ديدم رو صندلي ميز آرايشيش نشسته و نمي تونه موهاشو جمع کنه.
    


    
      با درموندگي نگام کرد و گفت: خوش به حالت! موهات فره و عين من لخت نيست ... ببين هر کاري مي کنم، جمع نمي شه.
    


    
      با لبخند رفتم طرفش و گفتم: درست بشين تا موهاتو جمع کنم!
    


    
      درست نشست. سريع همه ی موهاشو به جز يه دسته ی کوچيک که جلوش گذاشتم، پشت سرش جمع کردم و با کليپس بستم.
    


    
      با خوشحالي گفت: واي ممنون! دستت درد نکنه؛ خيلي خوب شده.
    


    
      - خواهش مي کنم.
    


    
      با هم رفتيم پايين.
    


    
      آراد ديدش و گفت: عروسک خودم! چه خوشگل شدي!
    


    
      دل آرام لبخندي زد و کنارش نشست و گفت: چشمات قشنگ مي بينن!
    


    
      - چشماي من هر چي باشه، از چشماي تو خوش رنگ تر نيست!
    


    
      رفتم جلو، خواستم بشقاب دل آرامو بردارم که گفت: نه نمي خواد .خودم مي کشم!
    


    
      آراد: عزيزم! بشقابو بهش بده برات بکشه.
    


    
      - گناه داره. خيلي کار کرده، خسته است. يه غذا کشيدن که منو خسته نمي کنه؟
    


    
      - کار خدمتکار همينه که کار کنه و خسته بشه. تو نمي خواد به فکر اين باشي!
    


    
      بدون هيچ حرفي رفتم جلو، بشقاب دل آرامو برداشتم و براش کشيدم. براي آراد هم کشيدم و جاي هميشگيم وايسادم. همه
    

  


  
    

  


  
    
      بدون هيچ حرفي رفتم جلو، بشقاب دل آرامو برداشتم و براش کشيدم. براي آراد هم کشيدم و جاي هميشگيم وايسادم. همه غذاي دل آرامو آراد با قاشق گذاشت مي ذاشت دهنش.
    


    
      حتي نذاشت يه کاهو با چنگالش برداره. چقدر دلم براي فرحناز تنگ شده! يادش بخير مي اومد اينجا و با هم دعوا مي کرديم! کجايي فرحناز که يادت بخير!
    


    
      از روزي که دل آرام اومد، فرحنازم با آراد قهر کرد.
    


    
      بعد از اينکه ميزو جمع کردم و ظرفاشو بردم به آشپزخونه، خدا رو شکر خاتون پيداش نشد. سريع درو قفل کردم. در شيشه اي رو هم قفل کردم و پردشو کشيدم. يه نفس راحت کشيدم! الان مي تونم با خيال راحت کارمو انجام بدم! ظرفا رو شستم که خاتون در زد.
    


    
      پشت در وايسادم و گفتم: خاتون! يه امروزو بي خيال اين آشپزخونه شو!
    


    
      - اون تو داري چيکار مي کني؟!
    


    
      - مي خوام خودکشي کنم... خواهش مي کنم برو، بذار بدون نگراني خودمو راحت کنم!
    


    
      کمي وايسادم. صدايی نيومد. مثل اينکه قانع شد! سيبایي که شسته بودمو از يخچال برداشتم. يه کارد بزرگ هم به دست گرفتم. کاردو بلند کردم که يهو در شيشه اي آشپزخونه شکست. از ترس جيغ زدم.
    


    
      يا خدا! اين کدوم ديوونه بود درو شکوند؟! مش رجب پرده رو زد کنار و اومد تو و پشت سرش خاتون.
    


    
      مش رجب با نگراني گفت: مي خواي چيکار کني آيناز؟ براي چي مي خواي خودتو بکشي؟! اون کاردو بده به من، خطرناکه!
    


    
      با چشاي گشاد به چماقي که دست مش رجب بود و باهمون درو شکونده نگاه کردم.
    


    
      خاتون گفت: عزيز دلم! به خدا خودکشي راهش نيست. اون چاقو رو بده به ما.
    


    
      مش رجب: آره، راست مي گه. آيناز! چاقو رو بده به ما!
    


    
      دستمو زدم تو سرم و گفتم: واي ...واي ... مش رجب! چيکار کردي؟ اي خدا! ببين من گير کيا افتادم! اينجا دار المجانينه، نه عمارت! آخه کي مي خواد خودشو بکشه مش رجب ؟!
    


    
      - خاتون گفت: مي خواي خودکشي کني؟
    


    
      پنچر شدم؛ گفتم: مش رجب جان! مگه قرار نبود من توی آشپزخونه براي امشب يه چيزايی رو حاضر کنم؟!
    


    
      مش رجب با لودگي گفت: براي امشب چي مي خواي حاضر کني؟!
    


    
      پوفي کردم. انگشت اشارمو زدم به ميز و گفتم: امشب ... امشب چه خبره؟! براي همون!
    


    
      يهو با خوشحالي گفت: آها! مي خواستي براي تولد خاتون کيک و شيريني درست کني!
    


    
      محکم زدم به پيشوني خودم. اي خدا! خاتون عاشق چي اين شده؟!! بد بختمون کرد!
    


    
      خاتون زد زير خنده و گفت: رجب جان! تو که همه چي رو لو دادي!
    


    
      با دلخوري به مش رجب نگاه کردم.
    


    
      اونم با شرمندگي گفت: ببخشيد آيناز! از دهنم در رفت، نخواستم بگم!
    


    
      قيافه معصومي به خودش گرفته بود.
    


    
      خنديدم و گفتم: عيب نداره. حيف شد. مي خواستيم سوپرايزش کنيم.
    


    
      خاتون: خيالتون راحت! من چيزي نشنيدم!
    


    
      مش رجب باور کرد و گفت: راست مي گي؟ چيزي نشنيدي؟!
    


    
      خاتون خنديد و گفت: نه!
    


    
      مش رجبم خنديد. خاتون خواست کمکم کنه ولي نذاشتم. گفتم به مش رجب قول دادم خودم همه چيزو رو حاضر کنم . کارگرا مشغول نصب در شيشه اي بودن. منم کيک و شيريني درست کردم. خودمم شام درست کردم. هر چند خاتون زياد اصرار کرد ولي من به مناسبت تولدش مرخصي بهش دادم.
    


    
      دل آرام، هر بيست دقيقه به آشپزخونه سر مي زد و يه ناخونکي به شيريني ها مي زد و مي رفت. ساعت هشت، ديگه همه چي تموم شد ولي خستگي تو تنم بود. اونقدر که ديگه جوني به پا نداشتم. تو آشپزخونه نشسته بودم که فرحناز پيداش شد. نمي دونم چرا از ديدنش خوشحال شدم؟
    


    
      با همون قيافه ی مغرور و خودخواه جلوم وايساد و گفت: آراد کي مياد؟
    


    
      - الان ديگه پيداش مي شه.
    


    
      - اين دختره هنوز اينجاست؟
    


    
      - بله.
    


    
      کيفشو محکم زد به ميز و رو به روم نشست.
    


    
      با عصبانيت گفت: يه چيزي بيار اعصابم آروم بشه!
    


    
      از قيافش خندم گرفته بود ولي من مراعات کردم و فقط يه لبخند زدم. گل گاو زبون براش دم کردم و جلوش گذاشتم.
    


    
      با عصبانيت پاشو تکون مي داد. نگام کرد و گفت: چيه؟ به چيه زل زدي؟!
    


    
      - هيچي ... ببخشيد!
    


    
      - دقيقا ساعت چند مياد؟
    


    
      خواستم چيزي بگم که صداي ماشينش اومد. بلند شد رفت به سالن. به گفته ی خاتون، خدا رحم کنه! الانه که خون به پا شه!
    


    
      صداي فرحناز بلند شد.
    


    
      - مگه نگفتي اين دختره رو فقط چند روز نگه مي داري؟! الان بيشتر از يک هفته ست لنگر انداخته؛ پس کي مي خواي بفرستيش بره؟!
    


    
      آراد آروم تر حرف مي زد.
    


    
      گفت: يادم نمياد گفته باشم فقط چند روز... فعلا که هست؛ تا هر وقتم دلش بخواد پيشم مي مونه.
    


    
      - مگه من از اين دختره ی چشم آبي چي کمتر دارم؟ حاضرم آيناز بمونه ولي اين نه!
    


    
      - چون دل آرام خوشگلتره، نمي خواي بمونه؟!
    


    
      - دقيقا!
    


    
      - شرمنده فرحناز جون! نمي تونم ازش دل بکنم!
    


    
      - آيناز هر چي بهت مي گه حقته!
    


    
      چند قدم رفت سمت در، دوباره برگشت.
    


    
      - حالا به حرف آيناز مي رسم که گفت تو دو تا خدمتکار مي خواي که يکي از پشت کيست کنه، يکي از جلو. آره؟!
    


    
      قيافه ی فرحناز که اينو گفت، خيلي خنده دار بود؛ چون دقيقا اداي کسيه کش هم درآورد. وقتي اينو گفت، با کفش پاشنه دار و قدم هاي تند و عصبي به سمت در رفت. بازش کرد و محکم کوبيد. آراد با عصبانيت چشماشو بست و رفت بالا. فرحناز جون! قربون دهنت که به خوبي ازم ياد کردي! ولي اين آخريه چي بود گفتي؟! بدبختمون کردي که!
    


    
      ميز شامو چيدم. از خستگي کمي صورتمو مالش دادم تا از خستگي بياد بيرون .
    


    
      دل آرام و آراد اومدن سر ميز نشستن. براي دل آرام سوپ مي کشيدم که گفت: آيناز خوبي؟!
    


    
      - آره ...خوبم.
    


    
      - خسته به نظر مي رسي.
    


    
      - کمي خستم.
    


    
      آراد: اگه مریضي، به دل آرام نزديک نشو. ممکنه مريض بشه.
    


    
      - گفتم که؟ فقط خستم!
    


    
      اونجا وايسادم تا شامشون رو بخورن. صداي آيفون بلند شد. رفتم به آشپزخونه، ديدم پرهامه. واي!
    


    
      سريع گوشي رو برداشتم و گفتم: تو اينجا چيکار مي کني؟ مي دوني اگه آراد بفهمه دوباره دعواتون مي شه؟
    


    
      پرهام که از سرما مي لرزيد، گفت: بابا درو باز کن! يخ کردم!
    


    
      - پرهام! درو مي زنم ولي اينجا نيا. برو پيش خاتون!
    


    
      - باشه! باشه، حالا درو بزن!
    


    
      دکمه رو زدم؛ اومد تو. رفتم بالا.
    


    
      آراد گفت: کي بود؟!
    


    
      - کارگر شهرداري! يه چيزي پيدا کرده بود، مي خواست بدونه مال ماست يا نه؟
    


    
      بعد از اينکه شامشونو خوردن، دل آرام رفت که دستشو بشوره، منم ظرفا رو جمع مي کردم که آراد اومد و گفت:
    


    
      - اين چه حرفي بود به فرحناز زدي؟!
    


    
      - کدوم حرف؟
    


    
      - همون قضيه ی کيسه!
    


    
      - ها! من که منظورم با شما نبود که؟! من اين مثال رو به يه مرد ديگه زده بودم، بعد... فرحناز به شما گفت که شما مثال اون مرد هستيد...
    


    
      با اخم نگام کرد و رفت رو مبل نشست. مش رجب اومد تو.
    


    
      به آراد سلام کرد و گفت: آيناز! کي کيک و شيريني رو ببريم؟!
    


    
      - مي خواي صبر کن با هم ببريمش، يا الان ببر.
    


    
      - نه با هم مي بريم ... راستي مي دوني پر...
    


    
      سريع دستمو گذاشتم رو دهنش تا اسمش از دهنش نپره بيرون و دستمو برداشتم و با لبخند گفتم:
    


    
      - آره! مي دونم پرنده هام تخم گذاشتن!
    


    
      مش رجب با گيجي گفت: ها..؟!
    


    
      - مش رجب! تو کيکو ببر، خودم شريني ها رو مي برم!
    


    
      - باشه!
    


    
      دل آرام اومد و گفت: منم مي تونم بيام جشن؟!
    


    
      مش رجب: آره بيا ... خيلي خوش مي گذره!
    


    
      آراد: قضيه ی جشن چيه؟
    


    
      مش رجب: آقا ... تولد خاتونه. شما هم بيايد!
    


    
      - مبارکه... ولي دل آرام جايی نمياد!
    


    
      دل آرام: آخه چرا؟! آيناز انقدر شيريني هاي خوشمزه درست کرده ؟ يه کيک توت فرنگي بزرگ...
    


    
      آراد وسط حرفش پريد و گفت: اگه کيک و شيريني مي خواي، بگو همين الان سفارش مي دم خوشمزه ترين کيکو برات بيارن.
    


    
      - نه... اما مي خوام برم جشن!
    


    
      - مي خواي منو تنها بذاري؟
    


    
      - خب تو هم بيا!
    


    
      - نه!
    


    
      ميزو جمع کردم بردم آشپزخونه. شيريني ها رو دادم به مش رجب که ببره. ظرفا رو ريختم تو ماشين ظرف شويي تا زودتر شسته بشه. وقتي کارم تموم شد، با کيک رفتم به خونه. همه با ديدن کيک، خوشحال شدن. مخصوصا پرهام که پريد سمتم و گفت:
    


    
      - مبارکه ايشاا...! همگي بگيد ايشاا...!
    


    
      هممون با خنده گفتيم: ايشاا...!
    


    
      نشستم مش رجب رفت آشپزخونه و يه شمع با عدد بیست آورد. با ديدنش هممون خنديدیم.
    


    
      گفت: نخندين... خاتون براي من هميشه يه دختر بيست ساله ست.
    


    
      پرهام: باشه مشي! حرفي نيست! خاتون! زودتر فوت کن تا زودتر ببريمش!
    


    
      خاتون: اي شکمو! پس بدون کادو اومدي براي کيک؟!
    


    
      - نه... کادو هم آوردم ولي کيک مهم تره! زود باش فوت کن!
    


    
      خاتون شمع بیست سالگيشو فوت کرد. همه براش دست زدن. مش رجب چاقويی که با روبان تزيين شده بود، آورد.
    


    
      خاتون گفت: اين کارا ديگه براي چي بوده؟!
    


    
      چاقو رو بهش داد. پرهام گفت: اين عقده ی شب عروسي داره که کيکو نبريده. مگه نه مشي؟!
    


    
      - آره!
    


    
      خاتون خنديد و کيکو بريد. براش دست زديم. مش رجب يه تيکه کيک گذاشت دهن خاتون . خاتون از خجالت سرشو پايين انداخته بود و مي خنديد.
    


    
      پرهام وقتي کيکو مي خورد، گفت: ايشاا... کيک عروسي آيناز!
    


    
      سه تاشون گفتن:ايشاا...!
    


    
      گفتم: من شوهرم حاضره!
    


    
      پرهام: جدي؟!
    


    
      - بله! قراره با خواهر زاده ی مش رجب ازدواج کنم. مگه نه خاتون؟
    


    
      قيافه خاتون ناراحت شد.
    


    
      به مش رجب نگاه کرد و گفت: والا چي بگم؟! ما به آقا گفتيم ولي گفتن که لازم نکرده به فکر شوهر دادن تو باشيم. گفتن شما اجازه ی ازدواج نداريد.
    


    
      خلاصه يه جوري به من توپيد که تا عمر دارم، ديگه حرف ازدواج شما رو پيشش نمي زنم. قاسم الانم نامزده تا چند وقته ديگه هم جشن عروسيشه.
    


    
      فقط نگاش کردم.
    


    
      پرهام گفت: غصه نخور آيناز! قبل از اينکه بترشي خودم مي گيرمت!
    


    
      خنديدم و زدم به بازوش که آخش در اومد و گفت: خب چرا مي زني؟ دارم ازت خواستگاري مي کنم!
    


    
      - اين چه وضع خواستگاري کردنه؟
    


    
      اداشو درآوردم.
    


    
      - غصه نخور آيناز! قبل از اينکه بترشي خودم مي گيرمت!
    


    
      هممون خنديدم. وقتي جشنمون تموم شد، پرهام رفت. خاتون دو تا تيکه کيک و چند تا دونه شيريني گذاشت تو بشقاب و گفت: آيناز جان! اينارو ببر برای آقا.
    


    
      - ولش کن خاتون... هم سردمه، هم خستم. کي حال داره تو اين سرما اين همه راه رو بره؟!
    


    
      به مش رجب داد و گفت: رجب جان! اينو ببر برای آقا ... شايد ديده باشه، دلش بخواد.
    


    
      خنديدم و گفتم: مگه آقا حاملست که دلش بخواد؟!
    


    
      مش رجب خنديد و خاتون با چشم غره نگام کرد. رفتم به اتاقم و تشکمو پهن کردم و نتونستم خودمو بندازم روش. چون زمين بود و بعد از اصابت کمر به تشک، مي شکنه!
    


    
      خوابيدم. فقط يک پلک زدم تا خوابم برد.
    


    
      توي يه جنگل بزرگ و نيمه تاريک مي دويدم. درختا اونقدر بزرگ و پرشاخ و برگ بودن که مانع عبور نور خورشيد مي شدن. فقط مي دويدم و ليلا رو صدا مي زدم. صداي نالشو مي شنيدم اما نمي دونستم از کدوم طرفه؟ وايسادم. نفس نفس مي زدم.
    


    
      با تمام وجودم صداش زدم: ليلا؟
    


    
      صداي جيغي از سمت چپم شنيدم. به همون سمت دويدم. ديدمش؛ مچاله شده به يه درخت تکيه داده بود. تمام موهاش روي صورتش ريخته بود. با قدم هاي آهسته رفتم طرفش؛ دستمو گذاشتم رو شونش و گفتم: ليلا؟
    


    
      سرشو بلند کرد. با ترس رفتم عقب. صورتش پر بود از سرنگ.
    


    
      گريه مي کرد و گفت: آيناز کمکم کن!
    


    
      جيغ کشيدم. چشمامو باز کردم و نشستم. نمي تونستم نفس بکشم. بلند شدم چراغو زدم و همون جا نشستم. گريه کردم؛ بازم کابوس. بازم ليلا. خسته شدم. کي اين کابوسا دست از سرم بر مي دارن؟ الان چهار ماهه که يه شبم خواب راحت نداشتم. کاش يک روز بدون کابوس ليلا از خواب بيدار مي شدم. کاش آراد ليلا رو هم مي فروخت اما نمي کشتش. صداي اذان بلند شد.
    


    
      بلند شدم. خدايا! منو از اين زندان نجات بده. بعد از اينکه نمازمو خوندم، يه ربع به شش رفتم به اتاق آراد که بيدارش کنم .
    


    
      صداش زدم: آقا!
    


    
      ديگه خسته شدم هر روز گفتم «آقا... آقا»
    


    
      ياد ديروز که چه جوري صداش زدم افتادم و خنديدم. صداش زدم، بيدار شد.
    


    
      خواستم برم که گفت: لباسمو دوختي؟
    


    
      - نه آقا، امروز برش مي زنم.
    


    
      - مگه ديروز چيکار مي کردي که امروز مي خواي برش بزني؟!
    


    
      - براي تولد خاتون کيک درست مي کردم.
    


    
      پوزخندي زد و گفت: همون کيک و شيريني که بوي روغن سوخته مي داد؟! يعني کل روزو گرفتار اينا بودي؟
    


    
      - اگه خوشمزه نبود پس چرا پيش دستي خالي رو عسليته؟!
    


    
      - چون ريختمش تو سطل آشغال!
    


    
      به سطل آشغالي که اونطرف تختش بود نگاه کردم.
    


    
      رفتم طرفش که گفت: کجا داري ميري؟
    


    
      - مي خوام ببينم تو سطل آشغال هست يا نه؟
    


    
      - دير رسيدي گربه خانم! آشغالا رو ساعت نه، دم در حياط مي ذارن!
    


    
      با حرص نگاش کردم.
    


    
      گفت: حالا زياد خودتو ناراحت نکن! امشب سعي کن زودتر بري دم در حياط!
    


    
      از تخت اومد پايين. فکر کنم خاتون بخاطر اين پير شده، نه من! نمي دونم چه علاقه اي داره به من مي گه گربه؟ خودش با اون موهاش که عين کيويه! کسي که مجبورت نکرده؟ خب نمي خوردي! بعد از اينکه ورزششو کرد، وانو پر آب کردم. دستمو گذاشتم داخلش و گفتم:
    


    
      - چقدر دلم مي خواد يه بار تو اين وان بخوابم!
    


    
      خنديدم. آرزو بر جوانان عيب نيست!
    


    
      - اگه حرف زدن با خودت تموم شده، بيا بيرون، مي خوام حموم کنم.
    


    
      بلند شدم و گفتم: ببخشيد!
    


    
      اومدم بيرون. يعني سمعک مي ذاره که حرفامو مي شنوه؟! شايد! کسي چه مي دونه؟!
    


    
      صبحونه رو حاضر کردم و ساعت هفت بردم بالا. ميزو چيدم. نشست.
    


    
      نگام کرد و گفت: خفه نمي شي؟!
    


    
      - بله؟
    


    
      به روسريم اشاره کرد و گفت: انقدر گرهشو سفت بستي که کل صورتت زده بيرون!
    


    
      مي گم چرا احساس خفگي مي کنم! نگو بخاطر روسريه! کمي شلش کردم.
    


    
      گفت: امروز بايد کتمو تموم کني!
    


    
      - اما شما نه روز ديگه فرصت داريد.
    


    
      - مي خوام اگه گند زدي، وقت خريد کردن داشته باشم... چرا وايسادي؟ بيا برام لقمه بگير!
    


    
      نشستم و گفتم: امشب به امير زنگ بزنم؟
    


    
      - نخير!
    


    
      - چرا؟
    


    
      - چون پول تلفنم زياد مي شه!
    


    
      نگاش کردم. آخه اين چه حرفي بود زد؟ بهونه بهتر نداشت ؟! پول تلفنش زياد مي شه؟!
    


    
      لقمه گرفتم و دادم بهش و گفتم: خب پولشو مي دم.
    


    
      - پولشو مي خواي از کجا بياري؟
    


    
      - امير بهم پول ميده...دویست تومن بسه؟
    


    
      - نمي خواد پول اميرتو به رخم بکشي!
    


    
      - نمي خواستم به رختون بکشم، فقط...
    


    
      - بسه، وقت بحث کردن ندارم!
    


    
      کجاست خاتون که مي گه به اين خارشتر محبت کن تا گل بده؟! بياد ببينه گل که نمي ده هيچ، بدتر طرفي که داره بهش محبت مي کنه هم خشکش مي کنه.
    


    
      چايشو برداشتم، بعد از اينکه شيرينش کردم، خواستم بذارمش رو ميز که از دستم ول شد و ريخت رو پاش. بلند شد و شلوارو از پاش جدا کرد و گفت:
    


    
      - اين چه کاريه؟
    


    
      - ببخشيد، حواسم نبود. نمي دونم چي شد که از دستم افتاد؟
    


    
      - از دستت نيفتاد؛ براي عمد اين کارو کردي!
    


    
      - نه به خدا!
    


    
      - قسم نخور! اگه مي خواستم بهت اجازه زنگ زدن بدم، ديگه اين کارو نمي کنم!
    


    
      اي خدا! چرا امروز بايد چاي روش بريزم؟ رفت به اتاق لباس. ميزو جمع کردم، داشتم مي رفتم که از اتاق بدون لباس اومد بيرون. سريع سرمو انداختم پايين که گفت:
    


    
      - به من که مي رسي سر به زير مي شي اما علي جلوت لخت بشه چار چشي نگاش مي کني!
    


    
      امير بيچاره! تا حالا با تيشرتم نديدمش. ولي بازوهاي گنده اي داره!
    


    
      گفت: اين پيراهن قهوه اي من کجاست؟!
    


    
      - همون جا، کنار بقيه ی لباسات!
    


    
      - به من نگو کجاست، بيا بهم بده!
    


    
      سيني رو گذاشتم رو ميز و رفتم به اتاق. خدا هر چي بهش نعمت گوش عطا کرده، در عوضش از نعمت ديدن محرومش کرده!
    


    
      تو لباسا گشتم اما نبود.
    


    
      گفت: خب؟
    


    
      - نمي دونم؟ ديروز اتوش کردم، گذاشتم همين جا، کنار همين لباس طوسيه.
    


    
      - يعني مي خواي بگي بال درآورده، رفته؟
    


    
      - بعيدم نيست! لباساي شماست! هر کاري بگي از دستشون برمياد!
    


    
      پوفي کرد و گفت: نمي دونم چرا تا حالا نفروختمت؟!
    


    
      چيزي نگفتم. چشمامو بستم و با صداي بلندي صلوات مي فرستادم.
    


    
      - داري چيکار مي کني؟
    


    
      - هيــــش!
    


    
      نگاش کردم. اخم کرده بود. گفتم: نه منظورم اينه که... آرومتر صحبت کنيد تا يادم بياد کجا گذاشتمش!
    


    
      - فکر مي کني با اين مراسم مذهبي، لباس من پيدا مي شه؟!
    


    
      دوباره چشمامو بستم و گفتم: آره! هر وقت صلوات مي فرستم يادم مياد.
    


    
      - آها! خب مي خواي برو چهار تا شعمم بيار، يه مراسم احضار ارواح راه بنداز، شايد اونا تونستن لباسموپ يدا کنن!
    


    
      با عصبانيت نگاش کردم. خواستم چيزي بگم که چشمم افتاد به جاي زخم کهنه که زير قلبش بود. بريدگي با چاقو يا چيزي شيبه اين. شايد قلبشو عمل کرده!
    


    
      - به چي زل زدي؟!
    


    
      نگاش کردم. گفت: مگه خودت سينه نداري که به سينه ی مردم زل مي زني؟!
    


    
      با دهن گشاد نگاش کردم.
    


    
      گفت: سينه ی خودت که بزرگه!
    


    
      رفت بيرون. چشممو بستم و لبمو گاز گرفتم .کـــــــثافت! گوزن شاخدار پير!
    


    
      با صداي بلندي گفت: زودتر پيراهنمو پيدا کن، داره ديرم مي شه.
    


    
      يه دور ديگه کل لباساشو نگاه کردم. حتي سمت شلواراش هم رفتم ؛گفتم شايد اونجا باشه اما نبود. اومدم بيرون. با چشم گشاد به همون پيراهني که يک ساعت دنبالش مي گشتم و تن آقا بود نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - اين ... اين همون لباسي نيست که گفتيد دنبالش بگردم؟!
    


    
      - چرا خودشه... چطور؟!
    


    
      با خونسردي که پشتش کوه عصبانيت خوابيده بود، لبخند زدم و گفتم: هيچي آقا ... روز خوبي داشته باشيد!
    


    
      - يادت نره کار امروز تو، فقط دوختن کت منه!
    


    
      - چشم آقا!
    


    
      دلم مي خواست سرمو بکوبم به ديوار. اونم نه يه بار؛ چند بار. شايد حرص و عصبانيتم خالي بشه. به اتاقم رفتم پارچه رو برش زدم و تا ساعت یازده، مشغول دوخت کت آقا بودم.
    


    
      خاتون اومد تو و گفت: آيناز جان! من ميرم بيرون، زود برمي گردم. مواظب غذا باش نسوزه.
    


    
      - چشم.
    


    
      خواست بره، صداش زدم: خاتون ...خاتون!
    


    
      برگشت و گفت: بله؟
    


    
      - يه لحظه وايسا!
    


    
      چيزايی که براي کت و شلوار لازم داشتم توي يه کاغذ نوشتم؛ دستش دادم و گفتم: اينا رو بخر بعد از آقا پولشو بگير.
    


    
      - چشم! امر ديگه اي نيست؟!
    


    
      - خير، عرضي نيست!
    


    
      نيم ساعت بعد از اينکه رفت، بساط خياطي رو جمع کردم و رفتم به آشپزخونه ی عمارت. زير قابلمه ها رو خاموش کردم. در يخچالو باز کردم. کمي ميوه گذاشتم تو پيش دستي و نشستم سيب پوست مي گرفتم که دل آرام اومد تو و گفت: سلام!
    


    
      - سلام دل آرام خانم! نيم روزتون بخير! صبحونه خوردي؟
    


    
      رو به روم نشست و گفت: آره خاتون بهم داد.
    


    
      يه قاچ از سيب بهش دادم و گفتم: بيا اينو بخور.
    


    
      سيبو برداشت و گفت: تو آرادو دوست داري؟!
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟! نه! از کجا همچين فکري به ذهنت خطور کرد؟!!
    


    
      - همين جوري. گفتم چند ماهي پيشش هستي، شايد عاشقش شده باشي.
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: اون روزي که من که عاشق اين ژله بشم، قيامته!
    


    
      - آراد فرحناز رو هم دوست داره؟
    


    
      - اينجوري که نشون مي دن؛ چون با هم خوبن. حتي قرار بود شب يلدا نامزد کنن ولي با مخالفت آقا به هم خورد.
    


    
      سرش پايين بود. با شک گفتم: اين سوالا براي چيه؟
    


    
      با لبخند نگام کرد و گفت: من آرادو دوست دارم. مي خوام يه کاري کنم باهام ازدواج کنه.
    


    
      با تعجب نگاش کردم. آراد با اين چيکار کرده که اين بدبخت عاشقش شده؟! خندم گرفته بود. چطور عاشق اين بچه قوزميت شده؟!
    


    
      گفتم: چرا دوستش داري؟!
    


    
      - چون هم خوشگله، هم مهربون.
    


    
      - آراد و مهربوني؟! اون دقيقا مثل آب و روغن مي مونه که هيچ وقت با هم قاطي نمي شن!
    


    
      آروم آروم مي خندیدم که با دلخوري گفت: اگه با تو بده، با من خوبه!
    


    
      خندمو جمع کردم و گفتم: اهل نصيحت نيستم ولي به عنوان خواهر بزرگ تر مي گم عاشق اين نشو. اون احساسي به دخترا نداره. اگه بگم به اندازه پنجاه، شصت نفر دورش ريختن و فقط باهاشون مي رقصه و مي بوسدشون، دروغ نگفتم. به ديوار خشتي هيچ وقت تکيه نکن!
    


    
      با عصبانيت بلند شد و گفت: تو به من حسودي مي کني، نه؟ چون با من خوبه. من مطمئنم آراد منو دوست داره. بخاطر همينه تا حالا منو نگه داشته.
    


    
      - قبل از شما هم، يه ويدا خانم بود که دقيقا همين حرفا رو مي زد. يعني فقط مونده بود تاريخ عقدشو با آقا مشخص کنه. نمي خوام نااميدت کنم ولي زياد دلخوش نباش.
    


    
      با عصبانيت رفت بيرون. خدا لعنتت کنه که اينجوري با دل دختر مردم بازي مي کني. هنوز چند دقيقه از رفتنش نگذشته بود که صداي جيغش بلند شد. دويدم بيرون، ديدم افتاده رو زمين و از درد مچ پاشو گرفته بود.
    


    
      رفتم کنارش و گفتم: خوبي ؟ افتادي؟!
    


    
      با درد و ناله گفت: آره ليز خوردم ... مچ پام خيلي درد مي کنه.
    


    
      شلوارشو زدم بالا؛ ورم کرده بود. به خونه نگاه کردم. کثافت! تلفنم جمع کرده. دويدم سمت حياط. مش رجبو ديدم.
    


    
      دويدم سمتش و گفتم: مش رجب دل آرام افتاده، فکر کنم پاش شکسته... بايد ببريمش بيمارستان.
    


    
      مش رجب: نمي تونم ببرمش بيمارستان.
    


    
      - چرا؟!
    


    
      - آقا گفته نبايد بره بيرون.
    


    
      - يعني اينم مثل من زندانيشه؟! مش رجب داره درد مي کشه. بايد ببريمش.
    


    
      - الان ديگه آقا پيداش مي شه ... خودش مي بردش.
    


    
      با قدم هاي تند رفتم پيش دل آرام و گفتم: صبر کن الان آقا مياد.
    


    
      آراد با عصبانيت اومد تو.
    


    
      کنار دل آرام نشست و گفت: چي شده دل آرام؟
    


    
      - با آيناز دعوام شد، اون هلم داد!
    


    
      آراد با عصبانيت نگام کرد و گفت: چرا اين کارو کردي؟!
    


    
      با چشاي گشاد گفتم: دروغ مي گه! خودش افتاد!
    


    
      مختار که کنارش وايساده بود، گفت: الان وقت دعوا کردن نيست. بلندش کن ببريمش بيمارستان.
    


    
      آراد با خشم چشم ازم برداشت و دل آرامو بلند کرد و گفت: وقتي برگشتم حسابتو مي رسم.
    


    
      چرا دل آرام اين حرفو زد؟! دستم نمک نداره! به هر کي خوبي مي کنم، اينجوري جوابمو مي ده. با اشک رفتنشو نگاه کردم.
    


    
      مش رجب اومد جلو و گفت: گريه نکن آيناز!
    


    
      لبخند تلخي زدم. وقتي خاتون اومد، مش رجب ماجرا رو براش تعريف کرد. نهارو با هم خورديم. بعد از نهار دوباره رفتم سراغ کت آراد. مشغول دوختن بودم که خاتون اومد تو و گفت:
    


    
      - آقا اومده با تو کار داره.
    


    
      - اومده اينجا؟
    


    
      - آره!
    


    
      بلند شدم، يه شال رو سرم انداختم و رفتم بيرون. پشت من وايساده بود.
    


    
      گفتم: بله آقا؟
    


    
      برگشت و با اخم گفت: سر چي با دل آرام دعوا کردي؟
    


    
      - يه بار گفتم؛ دعوا نکرديم. خودش افتاد.
    


    
      - دروغ نگو! فکر کردي اگه دست و پاي دل آرامو بشکوني، مي توني از من انتقام بگيري؟! اگه با من دشمني، کينتو سر دل آرام خالي نکن!
    


    
      نگاش کردم و گفتم: چرا حرف همه رو قبول داري الا من؟!
    


    
      - چون تو با من دشمني داري... هنوز حرفت يادم نرفته که مي خواي منو با زجر بکشي. دستتو گذاشتي دقيقا رو عزيزاي من!
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: دل آرامو دوست داري؟
    


    
      - معلومه که دوستش دارم!
    


    
      - فرحنازو چي؟! اون دخترايي که شب مهموني دورت حلقه مي زنن چي؟ همه رو دوست داري؟!
    


    
      فقط نگام کرد و چيزي نگفت.
    


    
      گفتم: مي دوني دل آرام عاشقت شده؟! مي دوني مي خواد يه کاري کنه که تو باهاش ازدواج کني؟ چون فکر مي کنه تو هم دوستش داري... به من مربوط نيست اما عشق پاک دل آرامو با هوست کثيف نکن... با دلش بازي نکن! اون هنوز بچه ست. شونزده سال، سني نيست که بفهمه اين کارت از روي هوس و بچه بازييه... اون براي اينکه بفهمه قراره فقط چند شب نقش عروسک خوشگلتو بازي کنه، بچست.
    


    
      آراد پوزخندي زد و گفت: چيه؟ تو شدي عابد و زاهد، ما شديم گناهکار؟! کار دوتامون که عين همه؟ تو علي و پرهام و آبتينو سر کار مي ذاري، من چند تا دختر بيشتر از تو!
    


    
      اينو گفت و رفت. دو روز کامل مشغول دوخت کت و شلوار آقا بودم. تو اين مدت، بهم اجازه نداد پيش دل آرام برم. منم همچين مشتاق ديدارش نبودم! ساعت نه شب بود که کت رو حاضر کردم و فقط بايد پروش مي کرد.
    


    
      تو اتاق بودم که خاتون گفت: روسريتو بپوش، آقا اومده.
    


    
      خنديدم و گفتم: خوش اومده!
    


    
      روسريمو پوشيدم.
    


    
      خاتون کنار وايساد و گفت: بفرماييد آقا!
    


    
      آراد با اخم و دست به جيب اومد تو.
    


    
      گفتم: سلام.
    


    
      فقط سرشو تکون داد.حاضره اون کله کچلشو تکون بده اما زبونشو نه!
    


    
      دم در وايساده بود. گفت: کتم حاضره؟!
    


    
      - بله، فقط بايد پروش کنيد.
    


    
      همين جور که مي اومد، جلو يهو آخش بلند شد و پاشو تو دست گرفت. نگاه کردم، ديدم يه سوزن به پاش رفته. واي!
    


    
      خاتون گفت: آقا چي شد؟!
    


    
      آراد با پاي لنگون، کنار ديوار وايساد و گفت: هميشه انقدر شلخته اي و سوزناتو مي ريزي کف زمين؟
    


    
      خاتون پاشو که ديد، رفت بيرون.
    


    
      با نگراني رفتم جلو و گفتم: ببخشيد آقا! اتاقو تميز کرده بودم، نمي دونم اين از کجا پيداش شد؟
    


    
      - پيداش نشد؛ تو انداختي جلو من!
    


    
      - آخه آقا من از کجا مي دونستم شما داريد ميايد که بخوام همچين کاري بکنم؟!
    


    
      آراد با ترس به پاش نگاه مي کرد. انگار از سوزنه مي ترسيد.
    


    
      رفتم جلو و گفتم: اجازه بديد براتون درش بيارم.
    


    
      فقط نگام کرد. انگار راضي بود. رفتم جلو، سرمو خم کردم و سوزنو کشيدم و با خوشحالي سرمو بلند کردم.
    


    
      خورد به دماغش و گفت: آخ!
    


    
      با تعجب نگاش کردم و گفتم: چي شد؟! ببخشيد!
    


    
      آراد با عصبانيت دستشو گذاشته بود رو دماغ خونيش و گفت:
    


    
      - تو غير از ببخشيد، کلمه ی ديگه اي بلد نيستي؟
    


    
      - چرا بلدم ولي اين جم و جور تره ...خب متاسفم!
    


    
      آراد بيچاره، هم پاش خون مي اومد هم دماغش!
    


    
      خاتون با چسب اومد تو و گفت: آقا... اين چسبو بذاريد...
    


    
      خاتون به دماغش نگاه کرد: آقا دماغتون چي شده؟!
    


    
      آراد گفت: از اين بپرس! يه کت و شلوار برام دوخته، پولشو مي خواد از جون دماغ و پام دربياره!
    


    
      خواست بره، گفتم: نمي خوايد لباستونو پرو کنيد؟
    


    
      - چيه؟ مي خواي يه بلاي ديگه سرم بياري؟... بيا اتاقم.
    


    
      اينو گفت و رفت.
    


    
      خاتون گفت: اين چه بلایي بود سر اين آوردي؟!
    


    
      - به من چه خاتون؟ پاش که تقصير من نبود؛ خواستم سوزنو در بيارم، چه مي دونستم آقا زوم کرده رو کله ی من؟!
    


    
      کت و شلوارو بردم به اتاقش. به صفحه ی تلويزيون نگاه مي کرد. سرفه اي کردم.
    


    
      سريع خاموشش کرد و گفت: تو اينجا چيکار مي کني؟ کي گفت بياي اينجا؟
    


    
      عجبا! تو همين دو دقيقه آلزايمر گرفت؟!
    


    
      گفتم:خودتون گفتيد براي پرو لباستون بيام.
    


    
      - آها! راست مي گي!
    


    
      ديوونه ی زنجيري!
    


    
      رفتم تو و گفتم: اول کتو امتحان مي کنيد يا شلوار؟
    


    
      - کتو بده.
    


    
      بلند شد. کتو بهش دادم، شلوارو گذاشتم رو تخت.
    


    
      پوشيد و گفت: پس کو دکمه هاش؟
    


    
      - اول بپوشيد، اگه خوب بود دکمه هاشم مي دوزم.
    


    
      رفتم جلو، لبه ی کتو گذاشتم رو هم، سه تا سوزن ته گرد برداشتم و گذاشتم جاي دکمه. چند تا ديگه برداشتم و گفتم:
    


    
      - کمي دستتونو ببريد بالا.
    


    
      وقتي برد بالا، به دو طرف پهلوش که کمي گشاد بود زدم و گفتم: اينجوري خوبه؟ راحتي؟
    


    
      - آره ولي سمت راست هنوز گشاده.
    


    
      کمي تنگ تر کردم و گفتم: الان خوبه؟
    


    
      - آره.
    


    
      رفتم پشت کمرش. اونجا خوب رو به روش وايسادم. کل کتو نگاه کردم. خوب بود جز بازوهاش. کمی لاغر بود، باعث شد شل بیفته.
    


    
      گفتم: مي خواي کمي از بازوهاتم بگيرم؟
    


    
      - نمي دونم، اگه خوب مي شه، آره.
    


    
      سوزن ته گردو برداشتم و گفتم: کمي دستتونو ببريد بالا!
    


    
      دستشو که برد بالا، چند تا سوزن زدم. يکي ديگه مونده بود که حواسم نبود زدم به انگشت خودم.
    


    
      - واي!
    


    
      - مواظب باش!
    


    
      نگاش کردم.
    


    
      گفت: منظورم اينه که مواظب کتم باش!
    


    
      لبخند زدم و گفتم: مي دونم... چون اون روزي که شما بخوايد نگران من باشيد، من خودکشي مي کنم!
    


    
      چند تا سوزن ديگه برداشتم، دوباره رفتم جلوتر. سايه ی سنگين نگاهشو رو خودم حس مي کردم. به اندازه ی يک سانت، دو طرفو گرفتم، رفتم عقب نگاه کلي انداختم. عالي بود.
    


    
      گفتم: دور يقه شو براتون نوار سفيد مي زنم.
    


    
      - هر کاري مي کني بکن؛ فقط خوشگل بشه.
    


    
      - باشه. پس کتو در بياريد، شلوارو بپوشيد.
    


    
      - اينم بايد بپوشم؟
    


    
      - آره ديگه؟
    


    
      کتو درآورد. برداشتم و شلوارو بهش دادم. دکمه ی شلوارشو باز کرد.
    


    
      گفتم: مي خواي اينجا شلوارتو عوض کني؟!
    


    
      - آره ديگه؟
    


    
      کروکوديل! اداي منو درمياره! زيپ شلوارشو کشيد پايين؛ پشتمو بهش کردم.
    


    
      همينطور که شلوارشو در مي آورد گفت: عيب نداره يه بار ببيني! مي گن يه نظر حلاله!
    


    
      نمي دونستم بخندم يا شلوارو بزنم تو سرش؟ شلوارو از پشت دادم بهش و گفتم:
    


    
      - برو به عشاقت نشون بده!
    


    
      - حرفتو نشنيده مي گیرم.
    


    
      يک دقيقه بعد گفت: تموم شد!
    


    
      برگشتم. يه لبخند از روي رضايت به خودم زدم. ايول! دمت گرم آني! چيکار کردي! مي تونم راحت اين کت و شلوارو تو بازار، يک ميليونم بفروشم!
    


    
      گفت: باز داري به چي فکر مي کني که مي خندي؟!
    


    
      لبخندمو خوردم. اَه! اين از کجا فهميد من دارم فکر مي کنم؟!
    


    
      به شلوار نگاه کردم و گفتم: شلوار که ديگه مشکلي نداره؟
    


    
      - چرا. کمي گشاده.
    


    
      - کجاش گشاده؟! اين که چسبيده به رونت! ديگه مونده جر بخوره!
    


    
      - باز که اينجوري حرف زدي؟ همين که گفتم! تنگش کن!
    


    
      باشه! انقدر تنگش مي کنم که يه قدم برداشتي، از خشتک جر بخوره!
    


    
      گفتم: چشم آقا!
    


    
      لباساشو برداشتم.
    


    
      خواستم برم که آراد گفت: چاي و ميوه ببر اتاق تلويزيون.
    


    
      - چشم آقا!
    


    
      لباسو بردم اتاقم؛ ميوه رو شستم، رفتم به اتاق سينما. نگاشون کردم؛ دل آرام سرشو گذاشته بود رو پاي آراد. اونم آروم انگشتاي دستشو نوازش مي کرد.
    


    
      همونطور گفت: به چي نگاه مي کني؟!
    


    
      ميوه رو گذاشتم رو ميز و رفتم به آشپزخونه، چاي رو ريختم تو فنجون و بردم براشون. آراد سيب مي ذاشت دهن دل آرام. چاي رو گذاشتم رو ميز.
    


    
      دل آرام گفت: من قهوه مي خواستم اما اشکالي نداره؛ مي خورم.
    


    
      آراد فنجونو برداشت و گفت: عزيزم! چيزي رو که دوست نداري، به زور نخور!
    


    
      جلوم گرفت: برو براش قهوه بيار!
    


    
      فنجونو برداشتم و با قهوه ساز، قهوه درست کردم، گذاشم جلوش. آراد موهاشو نوازش مي کرد.
    


    
      گفتم: چيز ديگه اي لازم نداريد؟
    


    
      آراد: نه، برو.
    


    
      رفتم به اتاقم و خوابيدم. هنوز چشمم گرم نشده بود که تلفن زنگ خورد. باز چي مي خواد؟! انگار اين، کرم مَردم آزاري داره.
    


    
      گوشي رو برداشتم: بله؟
    


    
      صداش نگران بود. گفت: زود بيا عمارت!
    


    
      تلفنو گذاشتم. نکنه بازم براش اتفاقي افتاده؟! بدون اينکه لباس گرمي بپوشم، به سمت عمارت دويدم. دونه هاي برف، آروم خودشون رو به زمين مي رسوندن. از زير برفا رد شدم. در عمارتو باز کردم و رفتم بالا. دم اتاق دل آرام با کلافگي و نگراني وايساده بود. تو راه پله وايسادم.
    


    
      نگام کرد و گفت: تو قهوه چي ريخته بودي؟!
    


    
      - هيچي!!
    


    
      بيشتر عصباني شد و داد زد: مگه نگفتم دشمني که با من داري، سر دل آرام خالي نکن؟! نتونستي ببيني رو پام خوابيده؟! داشتي از حسودي مي مردي. نه؟!
    


    
      اشک تو چشمام جمع شد.
    


    
      گفت: اگه از اون بلايی که سرش آوردي گذشتم، از اين نمي گذرم. فعلا برو ببين چشه؛ مي دونم بعد باهات چيکار کنم.
    


    
      آب دهنمو قورت دادم و رفتم تو. دل آرام تو خودش مچاله شده بود.
    


    
      رفتم پيشش و گفتم: چي شده؟ جايت درد مي کنه؟!
    


    
      نگام کرد و گفت: پريود شدم... دلم خيلي درد مي کنه. نتونستم به آراد بگم؛ خجالت کشيدم. گفتم به تو بگه بیای.
    


    
      - کار خوبي کردي. الان برات يه جوشونده ميارم.
    


    
      خواستم برم که مچ دستمو گرفت و گفت: پد بهداشتي هم مي خوام.
    


    
      با لبخند گفتم: باشه برات ميارم!
    


    
      از اتاقش اومدم بيرون. آراد رو به روي اتاق به ديوار تکيه داده بود.
    


    
      اومد طرفم و گفت: خب؟!
    


    
      - خب به جمالت ...چيز مهمي نيست. خوب مي شه!
    


    
      - مي خواي بکشيش، نه؟ به تو نمي تونم اعتماد کنم. مي برمش بيمارستان.
    


    
      رفت طرف در.
    


    
      گفتم: پريوده! پريود که ديگه مي دوني چيه؟! احتياجي به بيمارستان نيست. الان براش يه جوشونده ميارم، حالش خوب مي شه.
    


    
      رفتم پايين و با جوشونده اي که امير بهم ياد داد و قرص آهن و پد بهداشتي برگشتم. رفتم به اتاقش، ديدم آراد کنارش دراز کشيده و دستشو گذاشته رو بازوش.
    


    
      پيشونيشو بوسيد و گفت: خيلي دلت درد مي کنه؟
    


    
      - نه...کمي.
    


    
      سرفه اي کردم.
    


    
      آراد برگشت و با عصبانيت گفت: بلد نيستي در بزني؟!
    


    
      - مگه پيشش نخوابيدي که من ببينم؟! خب ديدم! مي شه بلند شي؟!
    


    
      پوزخندي زد و گفت: براي چي پيشش بخوابم که تو ببيني؟! فکر کردي بهت علاقه دارم که اينجوري مي خوام تو رو به خودم نزديک کنم؟!
    


    
      - ببخشيد حق با شماست!
    


    
      به جوشونده نگاه کرد و گفت: اين چيه؟
    


    
      - جوشونده... براي اين جور مواقع خوبه.
    


    
      - اول خودت بخور!
    


    
      دو قلپ ازش خوردم و با قرص، جلوی دل آرام گرفتم. دل آرام برداشت و خورد. آراد هنوز نشسته بود.
    


    
      گفتم: مي شه بري بيرون؟!
    


    
      - چرا برم؟
    


    
      پوفي کردم. حالا من به اين بچه پررو چي بگم؟!
    


    
      تو چشماش نگاه کردم و گفتم: خواهش مي کنم بريد بيرون!
    


    
      - اوني که بايد از اين اتاق بره بيرون، تويی نه من!
    


    
      به دل آرام نگاه کردم. سرش پايين بود و معلوم بود با وجود آراد خيلي معذبه. پد رو از جيب کاپشنم در آوردم و گفتم: ببين! مي خواد اينو... اوکی؟! حالا میری؟!
    


    
      آراد فقط نگام کرد. بدبخت دل آرام از خجالت کمي روسريشو کشيد جلو.
    


    
      رفت بيرون. دل آرام خنديد و گفت: خيلي زشت بود! نبايد بهش نشون مي دادي!
    


    
      - مگه نديدي عين چسب به تخت چسبيده بود و تکون نمي خورد؟ بچه پررو! بايد روشو کم مي کردم!
    


    
      پد رو برداشت و گفت: هميشه انقدر باهاش راحتي؟!
    


    
      - راحت نيستم... فقط جواب کاراشو مي دم!
    


    
      بلند شد رفت دستشويي. خدا رو شکر جاشو کثيف نکرده بود که مجبور به تميز کردنش بشم! از اتاق اومدم بيرون. آراد رو پله ی اول نشسته بود. از کنارش رد شدم؛ چند تا پله رفتم پايين.
    


    
      گفت: صبر کن!
    


    
      برگشتم.
    


    
      گفت: تو از من نمي ترسي؟
    


    
      خنديدم و گفتم: براي چي بترسم؟!
    


    
      - پس بخاطر همينه انقدر باهام راحتي؟... يعني زيادي راحتي! هيچ دختري جرات نکرده بود با من اينجوري حرف بزنه اما تو هر چي دلت بخواد، مي گي!
    


    
      - من که چيزي نگفتم؟!
    


    
      - نگفتي؛ اون چي بود نشونم دادي؟!
    


    
      - آها! خب هر کاري کردم نرفتيد بيرون؛ مجبور شدم... اگه ناراحت شديد، معذرت مي خوام!
    


    
      به چشمام خيره شد.
    


    
      گفتم: مي تونم برم؟!
    


    
      به خودش اومد و گفت: آره، برو!
    


    
      چند تا پله ديگه رفتم پايين؛ وايسادم و گفتم:
    


    
      - بخاطر اينکه تا حالا هم نزديم، ازتون نمي ترسم!
    


    
      سريع اومدم پايين. تو حياط وايسادم، دستمو زير بغلم گرفتم و به آسمون که دونه هاي برفشو به زمين مي فرستاد نگاه کردم. آروم به زمين مي نشستند. انگار عجله اي براي پير کردن زمين نداشتن. با دو به سمت خونه مي رفتم که يه حس باعث ايستادنم شد. برگشتم ديدم آراد از پنجره نگام مي کنه. چشم ازم برنمي داشت. من نگاهمو ازش گرفتم وسريع رفتم به اتاقم و زير پتوی گرم و نرمم خوابيدم.
    


    
      ***
    


    
      چهار روز تمام به دستور آقا، فقط بايد کت و شلوارشو تموم مي کردم و به دل آرام خانم مي رسيدم تا پريودش تموم بشه! انقدر پله ها رو براي ميان وعده، نهار، شام، قرص آهن، بالا پايين کردم که کمردرد گرفتم. به طوري که براي خوندن نماز، به زحمت رکوع و سجده مي رفتم. خاتون بيچاره هم موقع خواب کيسه ی آب گرم رو کمرم مي ذاشت.
    


    
      سه روز قبل از مهموني، کت و شلوارشو حاضر کردم. اتو کرده، به دست گرفتم و رفتم سمت اتاقش. دم در وايسادم در زدم. کسي جواب نداد. دوباره در زدم بازم کسي نگفت بيا تو.
    


    
      درو بازکردم و رفتم تو و گفتم: آقا اينجاييد؟
    


    
      از سوت و کور بودن اتاق فهميدم بازم با دل آرام رفتن بيرون. کت و شلوارشو گذاشتم رو تخت و اومدم بيرون.
    


    
      رو راه پله ها نشستم. سرمو گذاشتم رو زانوم و آروم، زير لب شعر سلام فريدون رو زمزمه مي کردم.
    


    
      - چقدر صدات قشنگه!
    


    
      سرمو بلند کردم، ديدم دل آرام با لبخند نگام مي کنه. آرادم با اخمي که انگار زمينشو تصاحب کردم! بلند شدم به دستاي آراد و دل آرام که پر بود از خريد نگاه کردم. اما نه با حسرت؛ از روي دلخوري که چرا براي من که خدمتکارشم پول ماهيانه نمي ده اما برای اين دختره اونقدر خريد کرده که ديگه کمدش بقيه لباسا رو پس مي زنه.
    


    
      آراد: کاري داشتي؟!
    


    
      - بله...لباستون حاضره. گذاشتم رو تختتون. مي خوايد يه بار ديگه پرو کنيد.
    


    
      - احتياجي نيست...برو.
    


    
      اومدن بالا.
    


    
      دل آرام گفت: خب بپوشش ببينم چه جوري مي شي... من نديدمش.
    


    
      همين جور که سمت اتاق دل آرام مي رفت، گفت: شب مهموني مي پوشم ببين!
    


    
      همون جا بلا تکليف وايسادم. آراد و دل آرام اومدن بيرون.
    


    
      گفت: چرا هنوز وايسادي؟
    


    
      - اگه مي پوشيد وايسم، مشکلي داشت برم درستش کنم.
    


    
      آراد بدون جواب رفت تو.
    


    
      دل آرام با خوشحالي گفت: آره مي خواد بپوشه؛ بيا تو!
    


    
      رفتم تو. آراد شلوارشو پوشيد.
    


    
      کتو جلوم گرفت و گفت: کمکم کن بپوشم!
    


    
      برداشتم پشتش وايسادم و کتو باز کردم. دستشو گذاشت تو آستيناش. رفتم جلوش، يقشو درست مي کردم. نگاهشو حس کردم. يقه کتش تو دستام بود. سرمو بلند کردم؛ بازم به چشمام زل زد.
    


    
      دل آرام گفت: آيناز! مي ري کنار ببينم چه شکلي شده؟!
    


    
      يقشو ول کردم و رفتم عقب.
    


    
      دل آرام با ذوق بغلش کرد و گفت: واي آراد! عالي شدي! بي نظيري! معلوم نيست کته به تو مياد يا تو به کت؟!
    


    
      آراد نگام کرد و دريغ از يه تشکر خشک و خالي.
    


    
      گفتم: با من ديگه امري نداريد؟
    


    
      - يه لحظه صبر کن!
    


    
      رفت سمت ميز عسلي. از کشوش يه پاکت سفيد درآورد و جلوم گرفت.
    


    
      - بگير!
    


    
      - چيه؟
    


    
      - برش دار.
    


    
      برداشتمش درشو باز کردم. ده ها تراول صد هزار تومني. پوزخندي زدم و گذاشتمش رو تخت و گفتم:
    


    
      - پول نمي خوام! يه تشکر مي کردي که خستگي تو تنم نمونه!
    


    
      دو قدم رفتم که گفت: من پولو بهت دادم، بعد هرجا نشستي نگي آراد دستمزدمو بهم نداد... آراد پول بهم نمي ده!
    


    
      - نه نترس! تا الان شکايتي نکردم، از اين به بعد هم نمي کنم... چون علي تا الان نذاشته کم و کسري داشته باشم... هر چي رو که خواستم و نخواستم، برام خريده ولي حق علي نيست براي من پول خرج کنه. من خدمتکار شمام. بايد حداقل پولو بهم بديد. فکر کنم همه خدمتکارا از اربابشون پول مي گيرن.
    


    
      بهشون نگاه کردم: شب بخير!
    


    
      از اتاقش اومدم بيرون. ولي دلم نمي خواست برم بخوابم. رفتم پشت عمارت، تو آلاچيق نشستم. هواي سرد بهمن ماه آروم رو صورتم مي نشست و حسش مي کردم. اين سرما رو به اون اتاق فکسني که آدم غمباد مي کنه ترجيح مي دم. به کلبه ی آراد نگاه کردم؛ انگار اينم شده حصار تنهايي آراد که کسي رو راه نمي ده. چرا فقط خودش مي ره؟! سرمو گرفتم رو به آسمون سياه و ها کردم. آسمون اطرافم سفيد شد. خنديدم. چقدر دنيام کوچيکه! نزديک ده دقيقه اي نشستم. ديگه طاقت سرما رو نداشتم. عزم رفتن کردم.
    


    
      - کي بهت اجازه داد بياي اينجا؟!
    


    
      سريع بلند شدم و گفتم: معذرت مي خوام ... مگه اشکالي داره؟
    


    
      - بله اشکالي داره! اين آلاچيق منه؛ خوشم نمياد هر کسي اينجا بشينه.
    


    
      - بله...ببخشيد!
    


    
      چند قدم رفتم؛ گفت: هميشه مياي اينجا؟
    


    
      - نه... فقط موقعايي که خوابم نمي بره يا تنهام.
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      - يعني تو اين سرما اينجا نشستي که از تنهايي در بياي؟!
    


    
      - نه از سر ناچاريه... شما که بهم اجازه نمي ديد به امير زنگ بزنم، مجبورم اينجا بشينم.
    


    
      - من زنگ نمي زنم، اون نبايد عرضه داشته باشه يه احوالي از عشقش بگيره؟
    


    
      چيزي نگفتم و سرمو انداختم پايين. راست مي گه! اين زنگ نمي زنه؛ اون چرا سراغي ازم نمي گیره؟ نکنه آراد راست بگه و با يه دختر فرانسوي ازدواج کرده؟
    


    
      سرمو بلند کردم. بازم چشمامو نشونه گرفته بود. اين چند روزه خوب داره نگام مي کنه! اونم فقط چشمام. انگار من اجزاي ديگه اي ندارم و خدا کل صورتمو چشم آفريده!
    


    
      گفتم: برم؟
    


    
      همون پاکت سفيدو گذاشت رو تنه ی درخت و گفت: اين پول براي پنج ماهي که اينجا کار مي کردي و دستمزد کت شلواره. هر کاري دوست داري باهاش بکن. مي خواي بندازش سطل آشغال. من پس نمي گيرم.
    


    
      چند قدم رفت و برگشت.
    


    
      - بخواي مي توني بشيني!
    


    
      اينو گفت و به سمت کلبش حرکت کرد. اين چرا اينجوري مي کنه؟! نه به دو دقيقه پيشش، نه به الانش! مشکوک مي زنه! تا وقتي که وارد کلبه احزانش شد، نگاش کردم. وقتي رفت تو، پاکتو برداشتم، باز کردم. چشمم گشاد شد! پولو درآوردم و شمردم. چقدر زياد! شش ميليون تومن!... اَ! مي خوام چيکار اين همه پولو؟! آها! مي تونم باهاش فرار کنم! آره! يه بليط هواپيما و پرواز به سمت بوشهر.
    


    
      از خوشحالي بالا و پايين مي پريدم. باورم نمي شه دوباره مي تونم نسترنو ببينم! همينجور که از خوشحالي مي پريدم، چشمم به پنجره کلبه افتاد که آراد از پشتش به من نگاه مي کرد.
    


    
      برگشتم. واي! آبروم رفت! الان فکر مي کنه بخاطر پول انقدر خوشحالم ! روسريمو کشيدم جلوم و با دو رفتم سمت خونه. خاتون مش رجب تو آشپزخونه نشسته بودن و حرف مي زدن.
    


    
      با صداي بلندي گفتم: شب بخير ليلي و مجنون!
    


    
      اونام با خنده جوابمو دادن.
    


    
      ***
    


    
      صبح آرادو بيدار کردم. بعد از اينکه صبحونشو خورد، رفت شرکت. لباساشو شستم و اتو کرده گذاشتم سرجاشون. بعد از اينکه به خاتون توي پختن نهار کمک کردم، رفتم سراغ اتاق آراد. يک هفته اي مي شد که به اتاقش دست نزده بودم. کف اتاقشو تميز مي کردم که ياد دفتر زير کاشي افتادم.
    


    
      رفتم سراغش، برش داشتم. چند صفحه اي برگ زدم. يعني آراد راضيه من اينو بخونم؟! خوب معلومه نه! خدايا قول مي دم اين آخرين باري باشه که مي خونم!
    


    
      به صفحه نگاه کردم. دست خطش بهتر شده بود و ديگه غلط املايي نداشت. نوشته بود:
    


    
      « پريشب تولد 14ساليگم بود. مامان و بابام برام جشن نگرفتن. حتي يه کيک هم نخريدن. دوتاشون رفتن مهموني ... فقط داداش علي فهميد و برام یه کيک کوچيک خريد. دوتايی جشن گرفتيم... دلم گرفت. مي خواستم گريه کنم اما بابام مي گفت مرد گريه نمي کنه. گريمو ريختم تو دلم.
    


    
      شب وقتي از مهموني برگشتن دعوا کردن. يعني کار هميشگيشون بود. وقتي از يه مهموني برمي گردن بايد دعوا کنن. بابام سر مامان داد مي زد چرا با اون مرد حرف زدي؟ چي بهت گفت که مي خنديدي؟
    


    
      مامانم دوباره صداشو بلند مي کرد. مگه من مجسمم که يه گوشه بشينم و هيچي نگم؟ اين همه زن، داشتن با همه به غير از شوهرشون حرف مي زدن، منم يکيش. مگه من ازت سوال مي کنم چرا با ده تا زن رقصيدي الا من؟ پيش اون الناز نشستي، شام تو دهنش کردي، نگفتي يه زنم دارم که آوردمش مهموني. من مثل تو خراب نيستم. بابام زد توی گوش مامان که افتاد رو زمين و گفت من مَردم. با هر کي دلم بخواد حرف مي زنم. با هرکي دلم بخواد مي رقصم و شام مي خورم ...اما توي آشغالو آدم مي کنم. کمربندشو درآورد و مامانمو مي زد. اونم فقط جيغ مي کشيد... از پله ها دويدم پايين. بابامو گرفتم. با التماس و گريه گفتم بابا نزنش. بابا تو رو خدا مامانمو نزن ... اما بابام دلش به رحم نيومد و با سگک کمربند زد به قلبم. سوخت. خنک شد. نگاه کردم سمت قلبم داشت خون مي اومد. افتادم رو زمين. مامانم درد خودشو فراموش کرد و اومد طرفم. بابام به باد فحش گرفته بود. يه چيزاي مي فهميدم... اما نه دقيق. بيهوش شدم.»
    


    
      دفترو بستم. يه قطره اشک از چشمم افتاد. بيچاره آراد از دست باباش چي کشيده. حالا فهميدم جاي زخم زير قلبش بخاطر چيه؟ دفترو گذاشتم سر جاش و دوباره اتاقشو تميز مي کردم که کمردردم اومد سراغم. دستمو گذاشتم روش. ديگه نتونستم وايسم و رو تخت نشستم. دردش کل کمرمو گرفت.
    


    
      دراز کشيدم. فقط پنج دقيقه مي خوابم، بعد بلند مي شم. از جاي نرمش خوشم اومد. کمرمو بيشتر توش جا کردم. چشممو به در دوختم که اگه کسي اومد، سريع بلند بشم. انقدر به در نگاه کردم که تار شدو کم کم اطرافش سياه شد اما درو هنوز مي ديدم. روي چشمم پرده سياهي کشيده شد.
    


    
      ***
    


    
      چشممو باز کردم. تو اتاق آراد، اونم تختش چی کار مي کردم؟! واي قرار بود فقط پنج دقيقه بشه. به بالشت زير سرم و پتويی که روم کشيده بودن نگاه کردم. به ساعت رو به روم که با عصبانيت نگام مي کرد و ساعت سه رو نشونم مي داد نگاه کردم.
    


    
      اي واي! واي! يعني آراد اومده، نهارشم خورده و رفته؟! زدم به پيشونيم.
    


    
      چرا خاتون به جاي اينکه بيدارم کنه بالشت زير سرم گذاشته؟! حتما بعدشم نذاشته آراد بياد اتاق. سريع بلند شدم تختو مرتب کردم. تي و سطلو برداشتم و رفتم پايين؛ دنبال خاتون گشتم اما نبود. هر جا مي گشتم نبود. انگار گم شده!
    


    
      به سمت خونه دويدم. رفتم تو، ديدم تو حمومه و داره لباساي مش رجبو مي شوره.
    


    
      گفتم: خاتون اين چه کاري بود با من کردي؟! چرا به جاي اينکه بيدارم کني بالشت گذاشتي زير سرم؟ نگفتي اگه بياد ببينه من رو تختش خوابيدم، باز منو مي ندازه انباري؟!
    


    
      خاتون که با تعجب نگام مي کرد، خنديد و گفت: چه خبرته دختر! يکي يکي بپرس! اول اينکه سلام و ساعت خواب! من نمي دونستم شما بالا خوابيد. آقا بهم گفت جنابعالي تو اتاقش خوابيدی و بيدارتون نکنم. منم اطاعت امر کردم و گفتم چشم!
    


    
      با تعجب گفتم: يعني شما بالشت زير سرم نذاشتيد و پتو روم نکشيديد؟
    


    
      - نه!
    


    
      با صداي نيمه داد، گفتم: يعني چي نه؟! يعني آقا اومده تو اتاقش، ديده من رو تختش خوابيدم و بدون اينکه بيدارم کنه و بندازدم تو انباري، بالشت گذاشته زير سرم ، پتو هم کشيده روم؟!
    


    
      خاتون بلند خنديد و گفت: ماشاا...! چرا يه نفس حرف زدي؟
    


    
      همين جور که با تعجب به خاتون نگاه مي کردم، يه لبخند شيطنتي زد و گفت: ديگه چي؟! راستشو بگو! ديگه چيکار کرده که هنوز نگفتي؟! بگو ديگه! من که غريبه نيستم!
    


    
      خندید.
    


    
      - بوسي.... لبي... بغلي!
    


    
      با حرص گفتم:خاتــــــون!
    


    
      با صداي قهقهه ی خندش اومدم بيرون، رفتم سمت آشپزخونه که غذامو کوفت کنم. باورم نمي شه آراد همچين کاري کرده باشه. اونم آرادي که با کوچيک ترين خطايي، مي فرستادم تو انباري. مغزم هضمش نمي کرد! مگه مي شه آرادي که تا پريشب بخاطر دل آرامش، سرم عربده کشيده، يه شبه متحول بشه؟ ساعت سه و نيم، داشتم نهار مي خوردم که آيفون زنگ خورد. بلند شدم به صفحه نگاه کردم. پرهام بود.
    


    
      گوشي رو برداشتم و گفتم: مگه قرار نشد ديگه نياي؟!
    


    
      صورتشو چسبوند به آيفون و گفت: يادم نمياد با جنابعالي قراردادي امضاء کرده باشم!
    


    
      خنديدم و گفتم: صورتتو از جلو آيفون بردار! چيزي نمي بينيم!
    


    
      - خب بذار بيام تو خوشگل ببينم!
    


    
      دکمه رو زدم و نشستم. مشغول خوردن بودم که اومد تو و گفت:
    


    
      - سلام سيندرلا! مشغول سابيدن بودي که الان داري نهار مي خوري؟
    


    
      با لبخند گفتم: سلام پدر ژپتو... نه خواب بودم!
    


    
      با تعجب رو به روم نشست. دستشو گذاشت زير چونش و گفت:
    


    
      - يعني اون بز وحشي گذاشته بخوابي؟!
    


    
      خنديم وگفتم: آره!
    


    
      دل ارام اومد تو، با تعجب گفت: مگه قرار نشد ديگه اينجا نيايد؟
    


    
      پرهام برگشت و به دل آرام نگاه کرد و گفت: عليک سلام! نکنه تو هم گشنت بوده که سلامتو خوردي؟! چرا امروز همه از من قرار داد مي خوان؟! نکنه تو مسئول بستن قرارداداي آرادي؟ آره؟بدو! بدو برو قراردادو بنويس تا بيام امضاء کنم!
    


    
      دل آرام با عصبانيت به من و پرهام نگاه کرد و رفت. منم مي خنديم. يهو پرهام بشقابو طرف خودش کشيد. قاشقم از دستم برداشت و شروع کرد به خوردن.
    


    
      با تعجب گفتم: قاشق دهنی من بودا! بدت نمیاد؟!
    


    
      - نه... مگه مريضي واگير دار داري؟
    


    
      خنديدم و گفتم: نه ولي من بدم مياد از قاشق دهني استفاده کنم.
    


    
      دهنش پر بود و گفت: منم از قاشق هر کسي استفاده نمي کنم ...تو استثنايی!
    


    
      بعد از اينکه پرهام نهار منو خورد، رفت به اتاقش. ظرفا رو شستم. سه روز ديگه تا مهموني مونده. منم لباسي ندارم بپوشم. به پولاي توي دستم نگاه کردم. شيش ميليون پول دارم اما نمي تونم چيزي بخرم. يکي نيست به آراد بگه تو که اجازه نمي دي برم بيرون، چرا اين همه پولو بهم دادي؟!
    


    
      ميز شامو براي دل آرام و آراد چيدم. اومدن پايين؛ براشون غذا کشيدم. وقتي شامشونو خوردن، يه گوشه ی سالن نشستن. ميزو جمع مي کردم که پرهام اومد پايين. خيلي ترسيدم بازم دعواشون بشه. به آراد نگاه کردم. حواسش به روزنامه ی تو دستش بود. پرهام آخرين پله رو اومد پايين. چون فاصلش با آراد زياد بود، با صداي بلندي گفت:
    


    
      - درود بر عزيز مصر، يوزارسيف!
    


    
      آراد سرشو بلند کرد و با اخم نگاش کرد. دل آرام آروم خنديد و منم فقط با لبخند به پرهام نگاه کردم. با ابرو بهش اشاره کردم زود بره به آشپزخونه تا شر نشده. پرهام با ناز سرشو ازم برگردوند و رفت به آشپزخونه. ظرفا رو بردم به آشپزخونه. خاتون براي سه تامون ميز آشپزخونه رو حاضر کرد.
    


    
      گفتم: مش رجب نمي خوره؟
    


    
      - نه، سرش درد مي کرد، خوابيد.
    


    
      شامو با هم خورديم؛ اونم با مسخره بازي هاي پرهام. وقتي بهش نگاه مي کنم، ياد ليلا مي افتم. اگه زنده بود با پرهام زوج خوشبختي مي شدن. جفتشونم شوخ طبع بودن. شروع کردم به خنديدن.
    


    
      خاتون با تعجب گفت: به چي مي خندي آيناز؟
    


    
      پرهام: مي بيني خاتون؟ يک ساعته دارم داستان خنده دار زندگيمو تعريف مي کنم، اين خانم يه لبخند هم نزد. تازه فهميده چي گفتم، داره مي خنده!
    


    
      سه تامون خنديدیم. قبل از خواب، پرهام بهم گفت صبح بيدارش کنم. منم مخالفت کردم چون از بار اولي که بيدارش کردم، توي دفتر خاطرات ذهنم چيز خوبي يادداشت نشده! اما با التماس و خواهش هايی که کرد، منم قبول کردم. شب، به اميد اينکه فردا امير پيداش بشه خوابيم. اما چه خوابيدني؟ باز با کابوس ليلا تا صبح که چشمامو باز کردم.
    


    
      ***
    


    
      لباس پوشيدم و رفتم سمت عمارت. آدم توی اين هوا يخ مي زنه؛ بيچاره معتادايي که تو خرابه، بدون حتي يه پتو مي خوابن. از اونا بدبخت تر، کارتون خوابا.
    


    
      رفتم به اتاق پرهام درو بازکردم و چراغو زدم. نگاش کردم. سرش زير پتو بود؛ نه! مثل اينکه ياد گرفته مثل آدم بخوابه! آروم رفتم جلو، بالشت کنارشو برداشتم و گذاشتم رو سرش و خودم روش خوابيدم و مي خنديدم. اول تکون نخورد، بعد که فهميد منم، شروع کرد به تکون خوردن. بيشتر فشار دادم و گفتم:
    


    
      - عمرا اگه بتوني در بري!
    


    
      با مشت دو تا زدم به بالشت و گفتم: بخور اختاپوس زشت!
    


    
      دوباره خودمو به بالشت فشار دادم. خيلي دست و پا مي زد؛ يعني ديگه توان آخرش بود.
    


    
      همونطور که فشار مي دادم، گفتم: اگه بتوني خودتو نجات بدي، يه ميليون بهت جایزه مي دم. الان داري به اين فکر مي کني که يه ميليون از کجا مي خوام بيارم؟...اون پسره ی جوجه تيغي بهم شيش ميليون داد!
    


    
      بلند خنديدم. يهو از زير دستم بلند شد. منم بلافاصله بالشتو زدم به سرش که دوباره افتاد رو تخت.
    


    
      با خنده نگاش کردم و گفتم: ديـــــد...
    


    
      زبونم غش کرد! بالشت از دستم افتاد. با چشاي گشاد و دهن باز، به آراد که عين شير زخمي بهم نگاه مي کرد، زل زدم. هر کاري مي کردم، زبونم به هوش نمي اومد که حداقل بگم ببخشيد!
    


    
      رفتم عقب. هنوز عصبي و با خشم نگام مي کرد. انالله و انا اليه راجعون! دويدم. از پله ها مي اومدم پايين که آرادم با همون وضع دنبالم مي دويد.
    


    
      جيغ مي کشيدم و داد زدم.
    


    
      - بابا ببخشيد! غلط کردم!
    


    
      رفتم سمت در عمارت. اون سرعتش بيشتر بود. اومد جلوم. فرار کردم. دستشو دراز کرد و فقط روسريمو کشيد. فرار کردم و با جيغ و داد پشت مبل وايسادم.
    


    
      گفتم: بابا گه خوردم! من رفتم پرهامو بيدار کنم. شما چرا تو اتاق اون خوابيدي؟!
    


    
      - تو غلط کردي مي خواستي پرهامو بيدار کني...کي بهت همچين اجازه اي داد؟
    


    
      دوباره دويد سمتم که کليپسم شل شد و افتاد. تمام موهام دورم ريخت. باز خوبه نرم کننده مي زنم که عين برق گرفته ها نشه! حالا باز خوبه فضا براي دويدن زياده!
    


    
      انقدر جيغ کشيدم که پرهام اومد پايين. با تعجب رو پله ها وايساده بود و به ما نگاه مي کرد.
    


    
      گفت:خب مي ذاشتين هوا روشن بشه، بعد بازي مي کردين!
    


    
      آراد همين جور که دنبال من مي دويد گفت: حساب تو رو هم بعدا مي رسم.
    


    
      پرهام دست مي زد و گفت: آراد بدو، آيناز بدو! هي هي! آراد بدو، آيناز بدو! هي هي!
    


    
      ديگه نفس برام نمونده بود. تمام موهام رو صورتم بود. جايي رو نمي ديدم.
    


    
      پرهام با ذوق اومد پايين و گفت: منم بازي... منم بازي!
    


    
      داد زدم: پرهام خفه شو! همش تقصير توئه... چرا تو اتاق خودت نخوابيدي؟
    


    
      پرهام دنبال آراد مي دويد.
    


    
      گفت: بابا اين گرگي که داره دنبالت ميدوئه منو از اتاقم انداخت بيرون، گفت شومینه ی اتاقم خراب شده، گرم نمي کنه.
    


    
      پشتمو نگاه کردم. آراد هنوز مي دويد و پرهام دنبال آراد.
    


    
      گفتم: پرهام بگيرش!
    


    
      پرهام: اگه بگيريمش که بازيمون خراب مي شه؟!
    


    
      جيغ زدم: پرهام!
    


    
      پرهام پريد رو آراد و با هم افتادن رو زمين.
    


    
      آراد با عصبانيت نگاش کرد و گفت: تارزان! اون تن لشتو از رو من بردار!
    


    
      - خب اگه بردارم، مي ري آينازو مي خوري که؟!
    


    
      آراد بدون دست و پا زدن و با عصبانيت به پرهام نگاه مي کرد. پرهامم با دست و پاهاش، آرادو تو بغلش قفل کرده بود و گفت:
    


    
      - آيناز فرار کن! گرفتمش!
    


    
      منم سريع کليپسو برداشتم و موهامو بستم.
    


    
      آراد با حرص ولي آروم گفت: پرهام ولم کن!
    


    
      سريع به طرف در دويدم.
    


    
      پرهام داد زد: آيناز! موهات خيلي خوشگله!
    


    
      بدون اينکه چيزي بگم، رفتم بيرون و با سرعت به سمت خونه دويدم. خودمو پرت کردم تو خونه و پشت در اتاق خاتون وايسادم و در زدم. چند دقيقه بعد، اومد بيرون. جلو پاش زانو زدم و با گريه و خواهش گفتم:
    


    
      - خاتون! الهي درد و بلات بخوره تو سرم. قربونت برم امروز صبحونه ی آقا رو مي دي؟ قول ميدم جبران کنم. هر چي بگي، مي گم چشم!
    


    
      خاتون با موهاي باز و تعجب زده، شده بود عين فراريا!
    


    
      گفت: بازم؟! باز چيکار کردي؟ دختر پيرم کردي!
    


    
      - خاتون خودم مي برمت پيش دکتر که جوونت کنه. حالا ميري؟
    


    
      نفسي از روي حرص بيرون داد که صداي آراد اومد:
    


    
      - ولم کن پرهام! بايد حساب اين دخترو برسم.
    


    
      بلند شدم و گفتم: واي بدبخت شدم ...سامورايي اومد.
    


    
      پريدم تو اتاقم سريع درو قفل کردم.
    


    
      با مشت زد به اتاقم و گفت: اين درو باز کن!
    


    
      - اگه باز کنم که تو منو مي کشي؟
    


    
      - منم مي خوام بکشمت! زود باش درو بازکن!
    


    
      - جون فرحنازت بيخيال شو! من که گفتم گه خوردم؟
    


    
      - گه خوردن تو که به درد من نمي خوره ؟ داشتي منو مي کشتي!
    


    
      - حالا که الحمدا... زنده اي ! من که تير نزدمت؟ بالشت گذاشتم رو سرت. تازشم فکر کردم اون پرهام گور به گور شده تو اتاق خوابيده.
    


    
      پرهام: هوي من اينجاما! با آراد ميايم تو لهت مي کنيما؟!
    


    
      - پرهام ساکت شو ... اگه زنده موندم، تو رو زنده نمي ذارم!
    


    
      اي خدا! عجب گيري افتادما؟
    


    
      همونجا نشستم و گفتم: بگو چيکار کنم که منو ببخشي؟!
    


    
      بلند شدم سرمو گذاشتم رو در و گفتم: شنيدي؟ گفتم چيکار کنم؟
    


    
      خاتون از پشت در گفت: بيا بيرون رفتن!
    


    
      - دروغ نگيا؟
    


    
      - نه، بيا!
    


    
      کمي صبر کردم، بعد آروم درو باز کردم. سرمو آوردم بيرون. کسي جز خاتون نگران نبود. نفسي از روي راحتي کشيدم؛ ديدم خاتون هنوز عصبي نگام مي کنه.
    


    
      با حالت گريه گفتم: غلط کردم. صبحونه رو مي بري؟
    


    
      نگام کرد و گفت: ببين صبح خروس خون، چه جوري براي خودت دردسر درست مي کني؟! حداقل مي ذاشتي اين خورشيد وا مونده بياد بالا، بعد!
    


    
      - خاتون چي کار به خورشيد بدبخت داري؟!
    


    
      - واي... واي... ديوونم کردي!
    


    
      يه نفس راحتي کشيدم. بالاخره راضي شد بره. مش رجب چقدر خوابش سنگينه که هنوز بيدار نشده! تا وقتي که آراد رفت، خودمو تو اتاقم حبس کردم. وقتي که آب از آسياب افتاد، رفتم بيرون. نه از پرهام خبري بود، نه از آراد.
    


    
      ظهرم که آراد براي نهار اومد، بازم خاتونو با التماس فرستادم بالا که براشون غذا بکشه. خلاصه تا شب از دستش فرار کردم. اما موقع شام ديگه نتونستم. چون هر چي به خاتون التماس کردم و اونو به امامزاده ها و صد و بيست چهار هزار پيامبر قسم دادم، بي فايده بود و آخرش منو فرستاد بالا.
    


    
      ميزو که چيدم، خواستم برم که با صداي دراکولايیش وايسادم:
    


    
      - کجا؟!
    


    
      با لبخند گفتم: هيچ جا! در خدمتتونم! مي رم براتون دوغ بيارم!
    


    
      - پس اين که رو ميزه، چيه؟
    


    
      - ها؟! چيزه! اين دوغ نعناست، مي رم دوغ موسير بيارم!
    


    
      - لازم نکرده! موسير دوست ندارم.
    


    
      ازش فاصله گرفتم و رفتم پشت ميز وايسادم. وقتي نشستن، براشون غذا کشيدم. خدا رو شکر بدون دعوا و خونريزي غذاشونو خوردن. بعد شام رفتن به اتاق تلويزيون که پونزده، بیست نفر آدم، خوشگل جا مي شد. براشون ميوه بردم، گذاشتم رو ميز. از پنجره بيرونو نگاه کردم.
    


    
      با خوشحالي جيغ زدم و گفتم: امير! امير اومده!
    


    
      با ذوق و شوق رفتم بيرون. دوستش نداشتم اما نمي دونم چرا از ديدنش انقدر خوشحال شدم؟! شده بودم عين آدمي که ازسياه چال و هواي آلودش آزاد مي شه و تو هواي تميز نفس مي کشه. رفتم تو حياط. با سوغاتي هاي تو دستش مي اومد طرف من.
    


    
      صداش زدم: امير!
    


    
      از ديدنم تعجب کرد. منم با خوشحالی طرفش مي دويدم. بهش نزديک شدم و خودمو انداختم تو بغلش که سوغاتيا از دستش افتاد. از دل نازکي شايد دلتنگي، نمي دونم! هرچي بود، گريه کردم. محکم فشارش دادم و همين جور گريه مي کردم. تو اين مدت انقدر سختي کشيده بودم که به يه پناهگاه احتياج داشتم.
    


    
      امير گفت: چي شده؟ از دلتنگيه يا باز اين آراد اذيتت کرده؟!
    


    
      ازش جدا شدم. اشکمو پاک کردم و گفتم:
    


    
      - نمي دونم! شايد دوتاش!
    


    
      - پس اذيتت کرده... دارم براش!
    


    
      سوغاتياشو برداشت و گفت: ببين دختر با سوغاتيا چيکار کردي!
    


    
      کمکش جمع کردم و گفتم: ببخشيد!
    


    
      همين جور که به سمت عمارت مي رفتيم، گفت: راستي! فهميدي ما سلام نکرديم؟!
    


    
      - سلام!
    


    
      با خنده گفت: عليک سلام!
    


    
      گفتم: اين همه سوغاتي براي چي خريدي؟!
    


    
      - بيشترش براي توئه، بقيشم براي اونا.
    


    
      رفتيم داخل. آراد دست به جيب منتظر ما وايستاده بود. با امير رفتيم تو؛ رفت جلو با آراد دست داد و گفت:
    


    
      - اينجوري امانت داري مي کنن؟! مگه نگفتم سالم تحويل مي گیرم؟!
    


    
      - حالا هم که سالمه... يه خش به صورتش نيفتاده!
    


    
      - جسمي آره... ولي روحش چي؟
    


    
      دل آرام تو چهار چوب در وايساده بود.
    


    
      با تعجب به امير نگاه کرد و گفت: سلام!
    


    
      امير: سلام!
    


    
      به آراد نگاه کرد: حالا بي خبر ازدواج مي کني؟!
    


    
      آراد پوزخندي زد و گفت: مي دوني که زنم نيست؛ پس حرف مفت نزن!
    


    
      - ها! راست مي گي! ببخشيد! فراموش کردم شدي يکي عين بابات! به اين دختر بدبختم رحم نکردي؟
    


    
      آراد خواست چيزي بگه که دل آرام گفت: تا حالا شما رو اينجا نديدم!
    


    
      آراد: شوهر اينه... يعني قراره بشه!
    


    
      امير: باز که گفتي اين؟! اسمشو بلد نيستي؟ اسمش آينازه...آيناز!
    


    
      با عصبانيت به هم نگاه مي کردن.
    


    
      بخاطر اينکه اوضاع از اين بيشتر بيخ پيدا نکنه، گفتم: بشينيد!
    


    
      آراد با همون وضع نگام کرد.
    


    
      - يعني بفرماييد بشينيد تا ازتون پذيرايی کنم!
    


    
      دل آرام: راست مي گه! چرا سر پا وايسادين؟ خب بشينيد!
    


    
      با سوغاتياي توي دستم رفتم به آشپزخونه. قهوه دم کردم و ميوه رو شستم. قهوه رو بردم براشون.
    


    
      خواستم برم که امير گفت: بشين آيناز!
    


    
      - برم ميوه بيارم.
    


    
      - نه، نمي خواد. قهوه کافيه.
    


    
      خواستم رو مبل تکي بشينم که امير گفت: اونجا نه! بيا پيش خودم بشين!
    


    
      جهت در آوردن حرص آراد، کنار امير نشستم. نگاش کردم با حالت عصبي پا روي پا انداخته بود و تکون مي داد.
    


    
      امير دستشو انداخت دور شونم و گفت: بدون من خوش گذشت؟!
    


    
      به دست امير نگاه کردم. اين چرا اينجوري مي کنه؟!
    


    
      با لبخند و حرفي که نمي دونم از کجام دراومد، گفتم: نه؛ دلم خيلي برات تنگ شده بود.
    


    
      اميرم نمکشو بيشترکرد و گفت: الهي من قربون دلت برم!
    


    
      واي! به پاي آراد که هر لحظه تکون دادنش بيشتر مي شد نگاه کردم. شده بود عين گاو ميشي که سمشو به زمين مي کشيد و دود از دماغش مي داد بيرون!
    


    
      به من نگاه مي کرد؛ منم که لباس قرمز تنم بود! ديگه بدتر! الانه که با شاخش بهم حمله کنه! يه لبخند تحويلش دادم تا جونش درآد! هرچند جون اين، حالا حالاها به جسمش چسبيده!
    


    
      اميرعلي: مي خوام چند روزي آينازو ببرم پيش خودم.
    


    
      - براي بردن زن خودت داري اجازه مي گيري؟
    


    
      - اجازه نمي گيرم! به اطلاعت رسوندم!
    


    
      دل آرام: ببخشيد؟ اگه آيناز، خانم شما هستن پس چرا براي آراد کار مي کنه؟
    


    
      به آراد نگاه کرد: کار نمي کنه... امانت دستش بود. ظاهرا امانت دار خوبي نبوده!
    


    
      امير بهم گفت: عزيزم! برو حاضر شو بريم!
    


    
      چقدر محتاج يه کلمه محبت آميز بودم! چقدر دلم مي خواست يکي بهم بگه عزيزم؛ جانم؛ عمرم... چرا با وجود محبتايی که امير بهم مي کنه بازم دوستش ندارم؟ خرم ديگه!
    


    
      منم گفتم: چشم عزيزم!
    


    
      بلند شدم. امير نگام کرد؛ خم شدم صورتشو بوسيدم. با لبخند تو چشمام زل زد. اصلا حس خوبي نداشتم. يه عذاب وجدان اومد سراغم. بايد معذرت خواهي مي کردم. اصلا چرا بوسيدمش؟! شايد فقط مي خواستم به آراد ثابت کنم تنها نيستم؛ يکي منو دوست داره!
    


    
      نمي دونم امير تو چه حالي بود اما خودم از خجالت سرخ شدم. خواستم برم که امير مچ دستمو گرفت و گفت:
    


    
      - صبر کن با هم بريم، يه سلامي هم به خاتون و مش رجب مي کنم.
    


    
      فقط تونستم سرمو تکون بدم. امير بلند شد، روبه آراد کرد و گفت: خب ديگه؛ کم کم رفع زحمت مي کنيم! ما که سلام نکرديم، حداقل خداحافظي رو بکنيم!
    


    
      دستشو به طرف آراد دراز کرد. اونم بلند شد و فقط نگاش کرد.
    


    
      امير گفت: مي دوني اگه دست ندي ولت نمي کنم!
    


    
      انگار آراد يه وزنه دويست کيلويي به دستش وصل کرده بودن. به زحمت دستشو بلند کرد و با امير دست داد. اونم به طرف خودش کشيد و بغلش کرد و صورتشو بوسيد و گفت:
    


    
      - اگه با دل آرام ازدواج کردي، مبارکه! خوشبخت بشي!
    


    
      آراد ازش جدا شد و با اخم گفت: يه بار که گفتم؟ زنم نيست.
    


    
      - اگه زنت نيست، پس چرا فرحناز باهات قهر کرده؟!
    


    
      - برو از خودش بپرس!
    


    
      - خب بابا! اخماتو باز کن!
    


    
      امير رو به دل آرام کرد و گفت: خوشحال شدم ديدمتون!
    


    
      - ممنون. ايشاا... با آيناز خوشبخت بشين!
    


    
      - ممنون!
    


    
      سوغاتي آرادو بهش داد. چون براي دل آرام چيزي نياورده بود، يکي از سوغاتي های منو به اون داد. وقتي از عمارت مي رفتيم بيرون، آراد با قيافه ناراحت نگامون مي کرد. درو باز کردم، برگشتم، ديدم با سرعت از پله ها مي ره بالا. وقتي تو حياط راه مي رفتيم، امير گفت:
    


    
      - خوب بلدي چطور آرادو به آتيش بکشي!
    


    
      خودمو به نفهمي زدم و گفتم: چي؟!
    


    
      با خنده گفت: هيچي... فقط بخاطر آراد يه بوس مجاني بهمون رسيد!
    


    
      با خجالت سرمو انداختم پايين و گفتم: ببخشيد! اين چند روزه انقدر اذيتم کرده که نمي دونستم دارم چيکار مي کنم!
    


    
      خنديد و گفت: منم که چيزي نگفتم!
    


    
      امير با مش رجب و خاتون هم سلام و عليک کرد. وقتي سوغاتياشونو داد، چند دقيقه اي نشست و بعد به طرف خونه ی امير حرکت کرديم.
    


    
      وقتي سوار ماشين بودم و بيرونو نگاه مي کردم، دلم باز شد و از تنگي اومد بيرون. با خوشحالي به شهري که با نور مصنوعي روشن شده بود، نگاه مي کردم.
    


    
      امير گفت: چرا سوغاتياتو باز نکردي؟
    


    
      - مي ريم خونه با هم بازش مي کنم!
    


    
      - بريم کافي شاپ؟!
    


    
      - آره!
    


    
      تو کافي شاپ نشسته بوديم.
    


    
      گفتم: تو در مورد من هيچي نمي دوني... چرا ازم سوال نمي کني؟ کي هستي؟ پدر و مادرت کجاست؟ فاميلي، آشنايي ...کس و کاري داري؟ اصلا دختر فراري هستي؟! چرا بدون اينکه چيزي ازم بدوني، داري بهم محبت مي کني؟!
    


    
      با لبخند گفت: اوني که بايد در موردت بدونه، من نيستم... يکي ديگست!
    


    
      - آها! قضيه ی دست ديگه؟! صاحبش يکي ديگست و نبايد تو دست کس ديگه اي باشه؟!
    


    
      - آره!
    


    
      بعد از کافي شاپ، يه دور تو شهر زديم و رفتیم خونه ی امير. از آسانسور اومديم بيرون و گفتم:
    


    
      - سريع بریم تو تا همسايتون نيومده!
    


    
      - نيستش. رفته همدان، خونه دخترش!
    


    
      - چه خوب!
    


    
      رفتيم تو. کفشمو درآوردم. به جا کفشي که يه دمپايي دخترونه صورتي گل منگلي گذاشته بود نگاه کردم. يعني غير از من، کس ديگه اي هم مياره اينجا؟
    


    
      - چرا به دمپايي زل زدي؟ بپوش ديگه!
    


    
      - اين دمپايي کيه؟
    


    
      - دمپايي حضرت خانم! بعد اون روزي که رفتي، اين دمپايي رو برات خريدم. گفتم شايد دوباره پيدات بشه!
    


    
      رفت سمت آشپزخونه. منم با خوشحال دمپايي رو پوشيدم. به پاي سفيدم و انگشتاي ظريف و بلندم نگاه کردم. خيلي بهش مي اومد.
    


    
      امير با خنده گفت: فکر نمي کردم با ديدن دمپايي انقدر خوشحالي بشي! وگرنه چند جفت ديگه برات مي خريدم!
    


    
      با چشم غره نگاش کردم و گفتم: به پاي خوشگلم نگاه مي کردم که به دمپايي زشتی که تو خريدي خيلي مياد!
    


    
      - جدي؟!
    


    
      همين جور که مي اومد طرفم، گفت: خب مي خواي درش بيار، دمپايي خودمو بپوش!
    


    
      دويدم و گفتم: نه ممنون! اين بيشتر به پام مياد!
    


    
      رو مبل نشستيم و سوغاتياشو با هم باز مي کرديم. اوليش عطرخنک بود که از بو کردنش سير نمي شدم. بعدي رو باز کردم. يه پالتوی مشکي خزه دار. وقتي پوشيدم، گفتم:
    


    
      - واي عاليه... اندازه ست!
    


    
      با ذوق يه چرخ خوردم که امير بلند خنديد و گفت: شدي عين بچه ها!
    


    
      بخاطر اينکه ديگه نوزادم نکنه، نشستم! بقيه ی کادوها رو هم باز کرديم. يکي از يکي ديگه بهت.ر از همه سوغاتياش خوشم اومد. يه فيلم ترسناک گذاشت.
    


    
      گفتم: مي شه عوضش کني؟!
    


    
      - چرا؟ دوست نداري؟
    


    
      اَبرومو بردم بالا و گفتم: نه! نمي دونم تو و پسر داييت چه علاقه اي به فيلم ترسناک داريد؟!
    


    
      امير بلند خنديد و گفت: آراد هر وقت عصبي مي شد، يه فيلم ترسناک مي ديد، حالش خوب مي شد!
    


    
      حتما مشکل رواني داره که با فيلم ترسناک حالش خوب مي شه! فيلم کمدي گذاشت و تا ساعت يک فيلم نگاه کرديم. يه جاهايیش امير مي خنديد، يه جاهايیش من. وقتي امير مي خنديد من با تعجب نگاش مي کردم که اصلا صحنه خنده داري نبود. امير هم با تعجب به من نگاه مي کرد.
    


    
      گفت: به چي مي خندي؟ اين که اصلا خنده دار نيست که؟!
    


    
      هيچ وقت نشد دوتامون به يه صحنه بخنديم؛ به اين مي گن تفاهم!
    


    
      ***
    


    
      ساعت شش، يهو بيدار شدم. به اتاق نگاه کردم. وقتي فهميدم جايي هستم که احتياج به بيدار کردن آراد نيست، با خيال راحت تو جاي گرمم خوابيدم. چقدر خوبه آدم رو تخت بخوابه! جاش گرم و نرم باشه. نه عين تشک من که با خوابيدن رو زمين فرقي نمي کنه. کاش همه ی بي خانمان ها هم خونه داشتن. کاش همه معتادا آدم مي شدن و ترک مي کردن و برمي گشتن سر خونه زندگيشون.کاش کسي ديگه تو اين سرما و برف و بوران، زير پل و رو کارتنا نمي خوابيد. کاش الان مي رفتم براي امير صبحونه حاضر مي کردم.
    


    
      يهو بلند شدم. آره! فکر خوبيه! براش صبحونه حاضر مي کنم. هر روز براي آراد، امروز براي امير. بلند شدم روسريمو انداختم رو سرم. به آشپزخونه رفتم. چراغو زدم. کتري رو گذاشتم رو اجاق. بعد آماده شدن چاي، در يخچالو باز کردم. اوه! چه خبره! فروشگاهه يا يخچال؟! کي وقت مي کنه اين همه رو بخوره؟ ميزو چيدم؛ نگاشون کردم، ديدم يه چيز کمه. شکلات صبحانه! در يخچالو باز کردم.
    


    
      - تو آشپزخونه ی من چيکار مي کني؟!
    


    
      شيشه از دستم افتاد و شکست.
    


    
      نگاش کردم و گفتم: واي امير! ترسيدم!
    


    
      همين جور که مي خنديد، گفت: ببخشيد... گشنته اين موقع صبح اومدي سراغ يخچال؟
    


    
      در يخچالو بستم و گفتم: نه... مي خواستم برات صبحونه حاضر کنم.
    


    
      خواستم خرده شيشه ها رو جمع کنم که گفت: دست نزن؛ خودم جمعشون مي کنم! برو کنار وايسا!
    


    
      به کابينت چسبيدم. اونم شيشه ها رو جمع مي کرد.
    


    
      گفت: آخه دختر! ساعت شيش و نيم، وقت صبحونست؟
    


    
      - پس نه! وقت عصرونست!
    


    
      نگام کرد و با لبخند گفت: مي گم چرا موهاي آراد بدبخت رشد نمي کنه؟ نگو از دست زبون توئه!
    


    
      - وا! به من چه؟ اون خودش نمي ذاره موهاي فلک زدش يه ميليمتر بياد بالا، فِرتي مي زندشون!
    


    
      امير خنديد و گفت: خيلی خب! حالا برو بشين تا سحريمونو بخوريم!
    


    
      نشستيم.
    


    
      گفت: فکر مي کردم قانون اينجا رو بهت گفتم. تا زماني که مهمون من هستي، به اين آشپزخونه کاري نداشته باش! وظيفه ی منه ازت پذيراي کنم، نه تو از من!
    


    
      - چه فرقي مي کنه؟ من عادت کردم ساعت شيش آرادو بيدار کنم و ساعت هفت صبحونشو بدم... يعني يه جوريايی شدم عين رباتي که تنظيمش مي کنن رو برنامه کار کنه!
    


    
      - احتياجي نيست اينجا رو برنامه کار کني! تا هروقت دلت خواست بخواب. هر وقت عشقت کشيد صبحونه و نهار و شام بخور... چون خدمتکار نياوردم. شما اينجا مهمونيد.
    


    
      چند لقمه که خوردیم، گفت: مي خواي چيکار کني؟
    


    
      - همين کاري که گفتي مي کنم!
    


    
      خنديد و گفت: نه... منظورم اينه که که درمورد زندگيت تصميمي نگرفتي؟
    


    
      - فعلا داريم زندگي مي کنيم، بعدشم خدا کريمه!
    


    
      - آيناز! دارم جدي حرف مي زنم. تا کي مي خواي خدمتکار آراد بموني و دم نزني؟ تا کي مي خواي اذيتاي آرادو تحمل کني؟
    


    
      با غم نگاش کردم و گفتم: فکر مي کني از اينکه پيش آرادم خيلي خوشحالم؟! دلم مي خواد از اون خونه برم ولي کجا؟ نه خونواده اي دارم، نه آشنایی، نه فاميلي.
    


    
      با تعجب گفت: پدر مادر نداري؟! يعني تو دختر فراري نيستي؟
    


    
      - بخاطر همين بود هيچي ازم سوال نمي کردي؟! چون فکر مي کردي من فراريم و آراد منو پيدا کرده و آورده پيش خودش؟!
    


    
      - خب راستش نه... يعني من مي دونم کار آراد چيه ولي فکر مي کردم فرار کردي.
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: منو باش چي فکر مي کردم، چي شد! اصلا ازت انتظار نداشتم. پس همه محبتات ترحم بوده؟
    


    
      - نه به خدا! اين چه حرفيه مي زني؟
    


    
      چيزي نگفتم. سرمو پايين انداختم و با قاشق، مرباي هويچ رو هم مي زدم.
    


    
      گفت: معذرت مي خوام ...نمي خواستم ناراحتت کنم.
    


    
      همين جور که سرم پايين بود، گفتم: مهم نيست... ولي کاش در مورد زندگيم ازم سوال مي کردي. خوشم نمياد کسي در موردم قضاوت بد کنه.
    


    
      - حق با توئه؛ شرمنده... پس پدرو مادرت کجان؟
    


    
      - ندارم... مادرم فوت کرده، پدرمم نمي دونم کدوم گوريه؟
    


    
      - يعني الان هيچ کسي رو نداري؟
    


    
      - هيچ کس ... فقط يه دوست.
    


    
      نگاش کردم.
    


    
      - تو از زندگي من هيچي نمي دوني؛ هيچي... حتي اگه فاميلي هم داشته باشم، نمي شناسم.
    


    
      - اگه بگم ازدواج کن، حتما مي گي کسي رو دوست ندارم.
    


    
      - آره...دقيقا!
    


    
      - آيناز جان! خواهش مي کنم اين تنفر از مردا رو بذار کنار... آراد بد؛ قبول... پرهام و آبتين و من هم بديم؟ اون پسره که تو شمال نجاتت داد هم بده؟! آيناز! چرا همه ی مردا رو با يه سنگ ترازو اندازه مي گيري؟
    


    
      با ناراحتي نگاش کردم و گفتم: من نمي تونم هيچ مردي رو دوست داشته باشم... حتي تو با محبتات هم نتونستي جایي تو قلبم پيدا کني.
    


    
      يه لقمه جلوم گرفت. نگاش کردم.
    


    
      با لبخند گفت: اين براي عذرخواهيه... من بايد بخاطر اين ميز ازت تشکر مي کردم، نه اينجوري ناراحت کنم.
    


    
      به لبخندش نگاه کردم. غم داشت. دستمو دراز کردم که بردارم؛ لقمه رو کشيد و گفت:
    


    
      - اول بخند!
    


    
      يه لبخند بي جوني زدم.
    


    
      گفت: اينجوري که بدتر آدم گريش مي گیره! خوشگل بخند!
    


    
      خنديدم و گفتم: خوبه؟!
    


    
      - آره!
    


    
      لقمه رو بهم داد. صبحونه که خورديم، امير رفت بيمارستان. باز من بيکارشدم. تا وقتي که اومد خودمو با کتاب و تلويزيون مشغول کردم. ساعت سه،چهار بود که اومد.
    


    
      وقتي اومد، با خودش نهار خريده بود. نهارو خورديم؛ بعد نهار حاضر شديم که بريم بيرون. زنگ خونه زده شد. امير داخل اتاقش بود. رفتم دم در.
    


    
      درو باز کردم، ديدم بازم همون دختر نذريه ست!
    


    
      با تعجب گفت: بازم شماييد؟! امير که گفت خانومش نيستيد؟!
    


    
      به سيني قيمه و برنجش نگاه کردم و با لبخند گفتم: نذريه؟!
    


    
      سرشو تکون داد و گفت: بله! براي اميرخان آوردم!
    


    
      از دستش برداشتم و گفتم: ممنون! بهش مي گم شما آورديد...خداحافظ!
    


    
      اومدم تو، درو بستم. سيني رو گذاشتم رو اپن و با يه قاشق افتادم به جونش!
    


    
      امير از اتاقش اومد بيرون. با تعجب نگام کرد و گفت:
    


    
      - تو که همين الان نهار خوردي؟
    


    
      - آره! ولي اين نذريه؛ بيشتر مي چسبه!
    


    
      - بازم نيلو؟! اي خدا! زودتر بخور بريم.
    


    
      با دهن پر خنديدم و گفتم: هنوزم هر روز برات نذري مياره؟!
    


    
      با لبخند گفت: آره... الان ديگه شبم شده! فقط مونده صبحونه نذري بياره!
    


    
      لقممو پايين دادم و خنديدم و گفتم: حتما نذر مي کنه با تو ازدواج کنه! بخاطر همينه اين نذريا رو براي تو مياره!
    


    
      - حداقل بشين بخور!
    


    
      - نه... بسه بريم!
    


    
      دست و دهنمو شستم و با امير رفتيم بيرون.
    


    
      دو روز پيش امير بودم. خيلي بهم خوش مي گذشت. با هم آشپزي مي کردیم، مي رفتيم بيرون. خريد خونه رو با هم مي کرديم. خونه رو با هم تميز مي کرديم.
    


    
      دو روز فقط مي خنديدم و خوشحال بودم. سعي مي کردم اميرعلي رو دوست داشته باشم اما يه چيزي مانع ورود عشقش به قلبم مي شد يا شايد مي ترسيدم. ترس از جدايي و تنهايی و اذيت شدن.
    


    
      مي ترسيدم اميرعلي رو دوست داشته باشم. شايد اونم مثل بقيه بره و تنهام بذاره. شايدم اينم مثل بقيه مردا فقط يه مدت منو بخواد. امير علي خوب بود. مهربون، خوش اخلاق، صبور، يه تکيه گاه امن. همه چي تموم. اما من نمي تونستم دوستش داشته باشم. کاش نظرشو در مورد خودم مي دونستم. نمي دونم واقعا دوستم داره و مي خواد منو به خودش علاقمند کنه يا فقط مي خواد نظر منو در مورد مردا عوض کنه؟ اميدوارم دوستم نداشته باشه. چون اونوقت تو بد مخمصه اي گير مي افتادم و مجبور مي شدم بخاطر جبران محبتاش باهاش ازدواج کنم.
    


    
      ***
    


    
      با امير تو رستوران نهار مي خورديم.
    


    
      گفتم: امروز بايد برگردم. شب آراد مهموني داره. بايد به خاتون کمک کنم.
    


    
      - مي خواي به خاتون کمک کني؟ يا به بهونه کمک به خاتون، مي خواي بري پيش آراد؟
    


    
      - دوتاش يکي بود! من علاقه اي به آراد ندارم. اگه داشتم، پيش تو نمي اومدم.
    


    
      - اگه دوستش نداري، نه مهموني مي ري، نه به خاتون کمک مي کني!
    

  


  
    

  


  
    
      
        

      


      
        با اعتراض گفتم: امير...خاتون گناه داره!
      


      
        - نترس آراد نمي ذاره دست تنها بمونه. چند نفرو مياره کمکش کنن.
      


      
        اما دلم تو اون عمارت بود. مي خواستم برم.
      


      
        گفتم: خب دوباره ميام پيشت!
      


      
        خنديد و گفت: پس دلت براي آراد تنگ شده!
      


      
        - اي بابا! چرا من هرچي مي گم تو وصلش مي کني به آراد؟ از اين دو روز، واقعا ممنون. خستگي اين دو هفته از تنم اومد بيرون؛ ولي من که تا هميشه نمي تونم پيشت بمونم؟
      


      
        - آيناز! آراد اگه بخواد با اين دختره اسمش چي بود؟
      


      
        - دل آرام!
      


      
        - آره همين دل آرام ... بخواد ازدواج کنه، بايد تا آخر عمرت، کلفت خودش و زن و بچش بشي.
      


      
        - خب مي گي چيکار کنم؟
      


      
        - يه مدت ديگه پيشم بمون. اون که بدون تو هم مي تونه جشنشو راه بندازه؟
      


      
        تو چشماي خاکستري غمگينش نگاه کردم و گفتم: يه سوال بپرسم راست و حسيني جوابمو مي دي؟!
      


      
        - بفرماييد!
      


      
        - تو...
      


      
        نمي دونستم بپرسم يا نه؟ آخرش که چي؟ بايد بدونم اين همه اصرارش براي دوست داشتن يه مرد که به من مي کنه براي چيه؟
      


      
        - خب... تو چي؟
      


      
        - تو منو دوست داري؟
      


      
        اول متعجب نگام کرد؛ بعد خنديد و سرشو چپ و راست کرد و بلند شد.
      


      
        گفت: پاشو مي ريم خونه وسايلتو جمع کن. مي برمت پيش آراد.
      


      
        - جوابمو ندادي!
      


      
        - بعدا مي فهمي... فعلا بلند شو بريم پيش خاتون يا همون آرادي که نگرانشي!
      


      
        - يه بار گفتم نگران آراد نيستم.
      


      
        داد زدم: اصلا هيچ مردي رو دوست ندارم. بفهم!
      


      
        کيفمو برداشتم و با سرعت از رستوران اومدم بيرون. گريه کردم. لعنت به من! چرا سرش داد زدم؟ چرا؟ امير! ببخش!
      


      
        نمي دونستم کجا مي رم. فقط مي خواستم برم که ديگه اميرو نبينم. خجالت مي کشيدم تو چشماش نگاه کنم. از راه رفتن خسته شدم. تو يه پارک نشستم. گريم شديدتر شد؛ اونقدر گريه کردم که آروم شدم. دور و اطرافمو نگاه کردم؛ نفهميدم کجام.
      


      
        با ترس بلند شدم و گفتم: واي گم شدم!
      


      
        - نترس! گم نشدي!
      


      
        پشتمو نگاه کردم. اميرعلي دست به سينه، پا رو پا انداخته بود. روي نيمکت پشت من نشسته بود. با اخم نگام مي کرد. انگار از دستم ناراحت بود.
      


      
        بلند شد اومد پيشم و گفت: بريم!
      


      
        - معذرت مي خوام!
      


      
        - مهم نيست!
      


      
        چند قدم رفتيم.
      


      
        گفتم: به خدا من آرادو دوست ندارم!
      


      
        - پس چرا مي گم يه مدت پيشم بمون، قبول نمي کني؟ فکر مي کني بخاطر خودمه؟
      


      
        - پس بخاطر کيه؟...آراد يا من؟
      


      
        پوفي کرد و گفت: الان وقت اين حرفا نيست. بريم.
      


      
        وقتي ديدم حالش خوب نيست، ديگه اصرار نکردم که توضيح بده. رفتيم خونه، سوغاتيامو برداشتم. سوار ماشين شدیم و حرکت کرديم.
      


      
        گفت: آرادو دوست داشته باش. اين ديگه آخرين گزينه و شانس زندگيته... اونقدارم که فکر مي کني سنگ دل و بي رحم نيست... تو هم از استعداد دخترتونت استفاده کن... سعي کن بهش نزديک بشي. خدا رو چه ديدي؟ شايد شدي معشوقش!
      


      
        خنديدم و گفتم: محاله... اين فقط تو قصه هاست که دو نفر که از هم متنفرن، به هم برسن!
      


      
        - زندگي ما هم عين يه همين قصه ايه که تو مي گي. با اين فرق که خدا نويسندشه... زندگي همه رو خوب مي نويسه ولي متاسفانه ما آدما با کارامون صفحه خوبو خط مي زنيم و يه صفحه ی جديد باز مي کنيم و شروع مي کنيم به نوشتن يه زندگي بد.
      


      
        - اما من سيندرلاي افسانه اي و زيبا نيستم!
      


      
        - آره نيستي چون آينازي! آينازي که مي دونه چطور حرص آدمو در بياره!
      


      
        خنديدم و گفتم: ببخش سرت داد زدم!
      


      
        - حقم بود! نبايد اعصابتو خرد مي کردم!
      


      
        دم خونه نگه داشت. گفتم: نمياي تو؟
      


      
        - نه... بايد برم.
      


      
        - مهموني چي؟ اونم نمياي؟
      


      
        - نه؛ حوصله ندارم. ديگه براي اين مهمونیا پير شدم!
      


      
        - بازم که گفتي پيرم ...از دستم دلخور که نيستي؟
      


      
        - نه بابا... دلخور براي چي؟... خب زودتر برو تو، هوا سرده. سرما مي خوري.
      


      
        - باشه... ممنون خداحافظ.
      


      
        - خداحافظ!
      


      
        رفتم به اتاقم اما کسي نبود. حتما خاتون داره براي مهموني امشب سالنو حاضر مي کنه ... رفتم به آشپزخونه ی عمارت، ديدم خاتون با دو تا خانم ديگه ميوه هاي شسته شده رو خشک مي کردن.
      


      
        با لبخند گفتم: سلام بر همه! من برگشتم!
      


      
        خاتون با لبخند گفت: خوش اومدي... تعطيلات خوش گذشت؟!
      


      
        - بله... مگه مي شه آدم پيش اميرعلي باشه و بهش بد بگذره؟!
      


      
        بهشون کمک کردم تا کارشون تموم بشه. تا ساعت شش، دل آرامو نديدم. حتما با آراد جونش رفته بيرون.
      


      
        با خاتون ميوه ها رو ميز پذيرایي مي ذاشتم که آراد اومد و گفت:
      


      
        - خاتون به...
      


      
        با ديدن من ديگه چيزي نگفت.
      


      
        نگام کرد و گفت: تو اينجا چيکار مي کني؟...براي چي اومدي؟
      


      
        - قرار نبود تا آخر عمرم پيش امير بمونم!
      


      
        به خاتون نگاه کرد و گفت: به مش رجب بگو بيا کفشامو واکس بزنه.
      


      
        - مش رجب نيست آقا!
      


      
        به من نگاه کرد و گفت: به اميرت زنگ بزن، اگه راضي شد، بيا کفشمو واکس بزن!
      


      
        با سرعت رفت بالا. موش کور! فقط بلده تيکه بارم کنه!
      


      
        به خاتون گفتم: راستي اين دختره دل آرام کجاست؟ نديدمش!
      


      
        - کجاي کاري دختر؟! صبح همون شبي که رفتي، دل آرامو فرستاد رفت.
      


      
        - کجا؟!
      


      
        - چه مي دونم؟ لابد فروختتش به اين خارجيا.
      


      
        با عصبانيت رفتم اتاقش. صداي شرشر آب مي اومد. حتما داره جسدشو غسل مي ده. واکس و کفششو گذاشته بود رو زمين. با حرص و عصبانيت نگاشون کردم .نشستم و عقدمو سر کفشش خالي کردم. اونقدر محکم واکس مي زدم که هر آن امکان داشت چرمش کنده بشه. وقتي کارم تموم شد، گذاشتم کنار و بلند شدم.
      


      
        اومد بيرون. چه عجب! بالاخره از اون حموم دل کند! کلاه حولشو به موهاش مي کشيد.
      


      
        گفت: چه جوري تونستي از بغل گرم علي دل بکني؟! آها! فهميدم! گذاشتي خوب داغ بشه بعد بياد سراغت؟! خوب بلدي چطور به خودت وابستش کني!
      


      
        با عصبانيت نگاش کردم. وقت بحث کردن سر اين موضوع نبود.
      


      
        گفتم: دل آرام کجاست؟
      


      
        - به تو چه؟! مگه تو ننه ی اوني که بفهمي کجاست و چيکار مي کنه؟
      


      
        - من هيچ کارشم. ولي مي خوام بدونم اون دختر بدبختي رو که عاشق خودت کردي، الان کجاست؟
      


      
        - هيچي! ازش خوشم نيومد، زود خستم مي کرد. راستشو بخواي، دلمو زد. منم فروختمش. نمي خواد نگرانم باشي؛ چون يکي نازترشو ميارم! چيزي که فراوونه، دختر فراري ناز! اين نشد اون. مگه نه؟!
      


      
        - چطور تونستي با اون دختر همچين کاري بکني؟! چطور تونستي با دلش بازي کني؟
      


      
        - همون طوري که تو با دل بقيه بازي مي کني!
      


      
        - من با دل هيچ بشري بازي نکردم. چون هر کي بهم ابراز علاقه کرده، بهش گفتم دوستش ندارم تا الکي اسير من نشه.
      


      
        با تاسف سرمو تکون دادم.
      


      
        - تا کجا مي خواي پيش بري؟ تا کجا مي خواي دختراي بيچاره رو به بازي بگيري و اونا رو عاشق خودت کني، بعد ولشون کني برن؟! دقيقا عين يه حيوون وحشي که يه آهو رو زخمي مي کنه، وقتي مي فهمه نمي تونه بگیردش، ولش مي کنه و مي ذاره با زخمش بميره ... چرا اينجوري هستي؟ چطور دلت مياد دختراي ساده اي که با عشق پاکشون ميان سراغت رو به لجن بکشي؟ مي دوني از نظر روحي چه بلايي سرشون مياري؟ نمي ترسي آه و نفرينشون همراه زندگيت باشه؟!
      


      
        پوزخندي زد وگفت: آفرين! سخنراني قشنگي بود! اگه مي دونستم اهل همچين حرفايي هستي، مي رفتم يه منبر مي آوردم، مي ذاشتم يه گوشه سالن تا امشب با روضه و پند و اندرزتون کل پسر و دخترايی که از راه راست منحرف شدن، به راه بياريد! ببخشيد حاج خانم يه سوال دارم! حکم دخترايی امثال شما که فقط دنبال پسراي خوشگل و پول و ماشين مدل بالا هستن چيه؟ اون دخترايي که فقط دوست دارن با يه پسر خوشگل ازدواج کنن تا پزشو به فک و فاميل و دوست و آشنا بدن. اون دخترايی که موقع خواستگاري، گوششونو تيز مي کنن، ببينن طرف مال و منالي داره که جواب بله رو بدن...حکم اونا چيه؟
      


      
        - همه که عين هم نيستن؟
      


      
        - آفرين! منم دقيقا همينو مي خواستم بگم! ما مردا اگه هم سر و ته يه کرباس باشیم، به اندازه ی شما دخترا که عين بوقلمون رنگ به رنگيد، نيستيم... هنوز اون دختري که لياقت عشق منو داشته باشه، پيدا نکردم.
      


      
        پوزخندي زدم و گفتم: تو برو اول دوست داشتنو ياد بگير، بعد دم از عشق و عاشقي بزن!
      


      
        با عصبانيت خواستم از اتاقش بيام بيرون که گفت:
      


      
        - تو هم بخاطر خوشگلي و پول عليه که اينجوري داري دورش بال بال مي زني!
      


      
        فقط نگاش کردم و اومدم بيرون. رفتم به اتاقم. تو آینه به خودم نگاه کردم. تا کي مي خوام اينجوري بگردم؟! هر چند صورتم مو نداره ولي ابروهام چي؟ بايد تميزش کنم. بايد به آراد ثابت کنم که دنبال مال و منال اميرعلي نيستم. منم اگه خوشگل باشم، پسرایي هستن که منو بخوان. حوله رو برداشتم رفتم به حموم. يه دوش گرم گرفتم و اومدم بيرون. موهامو خشک کردم. حوله رو دور موهام پيچوندم و جلو آينه وايسادم. موچينو تو دستم گرفتم و شروع کردم تميز کردن ابروهام. کارم که تموم شد، خوشگل ترين لباسي که امير برام خريده بود پوشيدم.
      


      
        خواستم برم بيرون، دوباره يه نگاهي به خودم انداختم. ما که تا اينجا پيش رفتيم، يه آرايش هم مي کنيم! لوازم آرايشي که اميرعلي برام خريده بود ولي هيچ وقت استفاده نکردم تو دستم گرفتم. يه آرايش ملايم، در حد خوشگل شدن کردم.
      


      
        نگاه کردم به خودم؛ به آيناز؛ عوض شده بود. از خودم راضي بودم! يه لبخند زدم. يه شال انداختم رو رو سرم. يه دسته موهاي فر کلاغيم رو کج رو صورت سفيدم انداختم. رو موهام دست کشيدم. برجسته و نرم بود.
      


      
        خاتون صدام زد: آيناز... آيناز... آني!
      


      
        خندم گرفت. هر وقت جوابشو نمي دادم، با عصبانيت مي گفت «آني»!
      


      
        داد زدم: اومدم خاتي!
      


      
        کفش پاشنه دارمو برداشتم و اومدم بيرون و گفتم: خاتي کجاييي؟
      


      
        - اينجام؛ تو اتاقم!
      


      
        دم اتاق وايسادم. پشتش به من بود و هر چي لباس تو کمد بود، داشت مي ريخت بيرون و با خودش غر مي زد. انگار دنبال لباس مي گشت.
      


      
        با لبخند گفتم: بله بانوي من ...امري بود؟
      


      
        با اخم برگشت. با تعجب کل صورتمو وارسي کرد. حالت آدماي ترسيده به خودش گرفته بود.
      


      
        آب دهنشو پايين فرستاد و گفت: آيناز!
      


      
        - بله؟!
      


      
        - خودتي؟
      


      
        - والا تو آينه که نگاه مي کردم، خودم بودم! اگه اينجا عوض شدم، نمي دونم!
      


      
        اومد جلو، تو چشمام زل زد و گفت: واي! هيچ وقت فکر نمي کردم با برداشتن ابروت، انقدر خوشگل بشي! چشمات خوش حالت تر و درشت تر شدن!
      


      
        - بينيمم درشت تر شده!
      


      
        - نگو مادر! بينيت خيلي خوبه. دارم سکته مي کنم! باورم نمي شه آيناز باشي! خدا!
      


      
        تلفن زنگ خورد.
      


      
        گفت: برو جواب بده. آقاست.
      


      
        رفتم سراغ گوشي رو جواب دادم: بله آقا؟
      


      
        - معلوم هست کجايي؟...مهمونا دارن ميان.
      


      
        - ببخشيد الان ميام.
      


      
        گوشي رو قطع کردم و داد زدم: خاتون من رفتم!
      


      
        - باشه، برو؛ من الان حاضر مي شم، ميام!
      


      
        دم در کفشمو پوشيدم . درو که باز کردم، خاتون با عجله اومد وگفت:
      


      
        - صبر کن. صبر کن!
      


      
        برگشتم. يه چيزي زير لب خوند و فوت کرد تو صورتم.
      


      
        گفتم: اين براي چي بود؟!
      


      
        - چشت نزنن! حالا برو!
      


      
        خنديدم و راه افتادم. قيافم خوب شده بود، نه اونقدر که چشمم بزنن! دخترايی امشب ميان که من پيششون هيچم. چقدر من از خودم تعريف مي کنم!
      


      
        دم در عمارت وايسادم .هر کي مي اومد، چه دختر، چه پسر، با تعجب نگام مي کردن. بعضيا هم با دقت تا مطمئن بشن همون آيناز خدمتکار آرادم!
      


      
        حتي يکي از دخترا پرسيد: شما خدمتکار آراديد ديگه؟!
      


      
        - بله...چطور؟
      


      
        - هيچي!
      


      
        خوبه فقط تميز کردم و برنداشتم! وقتي کارم تموم شد، رفتم آشپزخونه که به خاتون کمک کنم. سيني آبميوه رو برداشتم، رفتم به سالن. جلوي سه تا دختر گرفتم.
      


      
        يکيشون گفت: مي دونستين اين مهموني براي آشتي دادن فرحناز و آراده؟
      


      
        - جدي؟
      


      
        - آره، منم شنيدم. مي گن خود آراد ترتيب اين مهموني رو داده تا فرحناز باهاش آشتي کنه.
      


      
        يکيشون پوزخند زد و گفت: نمي دونم آراد چرا به اين دختره چسبيده؟! دختراي ناز تر از فرحناز هم هست. انقده بدم مياد از اين دختر از خود راضي لوس ننر!
      


      
        وقتي آب ميوه برداشتن، رفتم پشتشون که يه دسته ديگه وايساده بودن.
      


      
        يه دختر مو طلایي گفت: آراد جدا فرحنازو دوست داره؟!
      


      
        - اگه دوستش نداشت، همچين مهموني ای نمي گرفت!
      


      
        يکيشون با حسرت نفس کشيد و گفت: خوش به حال فرحناز! من آرزو دارم آراد فقط بهم سلام کنه!
      


      
        اينو که گفت، دستمو جلو دهنم گرفتم و خنديدم. سريع رفتم به آشپزخونه.
      


      
        خاتون اومد تو و گفت: خير باشه ...چي شده مي خندي؟
      


      
        با خنده گفتم: به اين دختراي چلمنگ که عاشق يه زرافه ی گردن دراز شدن!
      


      
        خاتون با جديت نگام کرد و گفت: آيناز! آقا رو مسخره نکن!
      


      
        - چشم خاتون! ولي تو رو خدا بگو اين پسره چي داره که بقيه ندارن؟ ها؟ باور کن بهتر از آراد هم تو مهموني امشب هست. چرا اينا فقط آرادو مي بينن؟!
      


      
        - تو هم اگه آراد پنج سال پيش رو مي ديدي، که چطور مي خنديد و شوخي مي کرد، عين همينا فقط آرادو مي ديدي. آقا با شوخيا و خنده هاش، دل دخترا رو بدست آورده، نه با اين اخم و تخمي که الان مي بيني... حالا هم زودتر برو بالا، ممکنه يکي از مهمونا چيزي بخواد.
      


      
        قيافه خاتون ناراحت شد. انگار دلش پر شد و دلش براي آراد پنج سال پيش تنگ شده بود.
      


      
        دوباره رفتم بالا که يکي گفت: ببخشيد خانم!
      


      
        سرمو برگردوندم. بالبخند رفتم طرفش و گفتم: سلام آبتين! چه عجب ما شما رو زيارت کرديم!
      


      
        - کم لطفي از ماست! شما به بزرگواري خودتون ببخشيد!
      


      
        - اختيار داريد! اين چه حرفيه؟
      


      
        - ميگم... کامليا امشب نمياد؟
      


      
        - ازش خبر ندارم... يعني يکي دو هفته پيش اومد پيشم ... ديگه نديدمش.
      


      
        - بخاطر کامليا اومدي؟
      


      
        - آره... يکمي ديگه مي مونم، اگه نيومد مي رم.
      


      
        خواستم چيزي بگم که يه دختري گفت:
      


      
        - واي کت و شلوارشو نگاه! خيلي خوشگله! چقدر بهش مياد!
      


      
        نگاش کردم. اين دومين باره که صورتشو شش تيغه کرده. واقعا بهش مي اومد. دستم درد نکنه! زشت بود با کت و شلوار من خوشگلتر شد! انگار حال و حوصله نداشت. با چند تا دختر پسر سلام عليک کرد و نشست. هنوز فرحناز نيومده بود. حتما داره براي آراد ناز مي کنه!
      


      
        به آبتين نگاه کردم و گفتم: با من ديگه کاري نداريد؟
      


      
        - نه،نه ...مي تونيد بريد!
      


      
        چند قدم رفتم.
      


      
        گفت: آيناز...
      


      
        برگشتم نگاش کردم. گفت: خوشگل شدي!
      


      
        بدون هيچ حسي لبخند زدم و گفتم: ممنون!
      


      
        نوشيدني آرادو بردم براش. حواسش به کسي نبود. داشت با يه پسر حرف مي زد.
      


      
        پسره گفت: ديوونه اي داري با فرحناز آشتي مي کني! من اگه جات بودم، محل سگم بهش نمي ذاشتم.
      


      
        - چون جاي من نيستي، داري اين حرفو مي زني!
      


      
        - يعني دوستش داري؟! خب چرا باهاش ازدواج نمي کني؟
      


      
        به صورت آراد خيره شد: نکنه بي خبر زن گرفتي؟ بخاطر اينکه گندش در نياد به کسي چيزي نمی گي؟
      


      
        ليوان رو گذاشتم و گفتم: آقا آبميوتونو آوردم.
      


      
        روشو برگردوند و با اخم نگام کرد.
      


      
        اخمش باز شد؛ حالت آدم شوک زده و تعجب و سکته و همه چي با هم داشت! به صورتم خيره شد و به ابروم و چشمم زل زد.
      


      
        با لبخند گفتم: اگه کار ديگه اي نداريد، برم؟
      


      
        هنوز نگام مي کرد. حواسش به حرفي که زدم نبود. خندم گرفته بود. تو اين چند ماه، آرادو انقدر گيج و منگ نديده بودم!
      


      
        با حالت خنده گفتم: با اجازه!
      


      
        چند قدم رفتم. گفت: وايسا!
      


      
        خوبه حواسش اومد سر جاش!
      


      
        برگشتم و گفتم: بله آقا؟
      


      
        بلند شد، با سر اشاره کرد و گفت: بيا کارت دارم!
      


      
        با هم رفتيم يه گوشه خلوت سالن.
      


      
        دستشو گذاشت تو جيبش و با حالت عصبي گفت: مي بينم دست از لجبازي برداشتي و به اون بزرگراه تهران قم ساموني دادي! هر چند، هنوز چنگي به دل نمي زني اما بهتر هيچيه!
      


      
        با اون کفش پاشنه دار، هنوز به آراد نمي رسيدم.
      


      
        تو چشماش نگاه کردم و گفتم: من براي شما آرايش نکردم! بخاطر عزيز دلم، امير اين کارو کردم! خيلي دلش مي خواست منو با آرايش ببينه!
      


      
        به دستاي مشت شدش از عصبانيت نگاه کردم. اگه مرد بودم، تو صورتم خردش مي کرد! به دندوناش که از داخل فشار مي داد ولي از بيرون صداش شنيده مي شد نگاه کردم.
      


      
        با همون حالت گفت: دلتو خوش نکن؛ نمياد!
      


      
        - مهم نيست. چيزي که تو اين مجلش فراوونه، پسر خوشگل و پولدار! امير کم کم داره دلمو مي زنه. زيادي آروم بودنش حوصلمو سر مي بره! آخه مي دوني که ما دخترا عين بوقلمون رنگ به رنگيم!
      


      
        - حق نداري به علي خيانت کني!
      


      
        - چطور تو به اين همه دختر خيانت مي کني؟ مگه علي چشه که خيانت نبينه؟ اصلا کي مي خواد اين حقو از من بگيره؟! من نه دوستشم، نه نامزد، نه زنش؛ هر وقت که دلم بخواد، ازش جدا مي شم!
      


      
        - مگه من به تو خيانت کردم که مي خواي عقدتو سر اون خالي کني؟
      


      
        تو چشمام نگاه کرد. يه خواهش تو نگاهش بود: چرا مي خواي همچين کاري باهاش بکني؟! چيزي جز خوبي ازش ديدي؟! نکنه بخاطر من مي خواي به اون زخم بزني؟!
      


      
        - نه؛ مي خوام بازي تو رو امتحان کنم. اينجوري ديگه حوصلم سر نمي ره.
      


      
        بازومو کشيد سمت خودش که بوي عطر گرم صورتشو حس کردم. اونقدر سفت گرفت که استخوانم درد گرفت.
      


      
        با فک منقبض گفت: امشب با يه پسر حرف بزن، ببين چطور استخونتو خرد مي کنم!
      


      
        - جراتشو نداري! به امير مي گم!
      


      
        بازومو ول کرد و رفت سر جاش نشست. با حالت عصبي، با دستاش صورتشو مالش مي داد. تکيه داد. ليوانشو برداشت و سر کشيد.گذاشت سر جاش و نگام کرد. نگامو ازش گرفم و رفتم سمت آشپزخونه که مونا گفت:
      


      
        - به افتخار فرحناز!
      


      
        همه دست زدن به جز چند تا دختر که به زور دستاشونو به هم مي زدن. مونا و مرينا که همراه فرحناز بودن، هلش مي دادن سمت آراد.
      


      
        يکي از پسرا که کنار آراد نشسته بود، بلندش کرد و گفت: پاشو که يارت اومده؛ وقت آشتيه!
      


      
        فرحناز جم نمي خورد. بازم هلش دادن و گفتن: برو ديگه! مگه چسب چسبيده به کفشت؟!
      


      
        مونا و مرينا، فرحنازو هل مي دادن؛ چند تا پسر هم آرادو. وقتي بهم نزديک شدن، رو به روي هم وايسادن.
      


      
        فرحناز با لبخند نگاش مي کرد.
      


      
        آراد دستشو دراز کرد و گفت: معذرت مي خوام!
      


      
        فرحنازم دست داد و گفت: عيبي نداره ...دعوا نمک زندگيه!
      


      
        همه دست مي زدن و مي گفتن: آراد بوسش کن... بوسش کن!
      


      
        آراد با اخم به همشون نگاه کرد. نگاش به منم افتاد. فرحناز زودتر صورت آرادو طرف خودش کشيد و صورتشو بوسيد. آرادم اين کارو کرد.
      


      
        دوباره دست زدن و گفتن: صورت قبول نيست... لب بدين... صورت قبول نيست... لب بدين!
      


      
        آراد: بسه ديگه! ولتون کنم مي خوايد اون کارا رو هم جلو چشتون بکنيم!
      


      
        همه زدن زير خنده. فرحناز با خنده آرادو بغل کرد. همين جور که دستش دور کمر فرحناز بود، به منم نگاه مي کرد رفتم. به آشپزخونه. سرم درد مي کرد. يه قرص مسکن خوردم و نشستم رو صندلي.
      


      
        دستم رو سرم بود که خاتون اومد تو و گفت: چيزيت شده؟
      


      
        - نه. فقط کمي سرم درد مي کنه.
      


      
        - مي خواي برو استراحت کن، خودم از مهمونا پذيرايی مي کنم.
      


      
        - نه بابا... تنهايي کجا مي توني از پس اين همه مهمون بربياي؟ تو برو، کمي حالم بهتر شد، ميام.
      


      
        - باشه.
      


      
        وقتي رفت بالا، چند دقيقه بعد منم رفتم. آراد با چند نفر حرف مي زد. فرحنازم با يه گله دختر. از قر و فر دادنش مشخصه داره طرز ناز کردن به پسرا رو بهشون آموزش مي ده!
      


      
        - سلام!
      


      
        برگشتم. مونا بود.
      


      
        با لبخند گفتم: سلام...خوبيد؟
      


      
        کل صورتمو وارسي کرد و گفت: ما که بد نيستيم! اما مثل اينکه صورت شما بهتره! اي شيطون! تو هم از این کارا بلد بودي و به ما نمي گفتي؟!
      


      
        خنديدم و گفتم: وقتي قضيه لج و لجبازي باشه، دست به هر کاري مي زني!
      


      
        - آها! پس خدا رحمت کنه اموات اون کسي که با تو سر لج افتاده! نه! ولي خداييش خوشگل شدي! مخصوصا اين موهاي فرفريت که بهت مياد.
      


      
        - ممنون... چرا ديگه سراغي از ما نمي گيري؟
      


      
        - ببخشيد حق با شماست ...شما که از خونه نميايد بيرون، منم که بهونه اي براي به اينجا اومدن ندارم.
      


      
        - از اين حرفا بگذريم... فرحنازو چطور راضي کردي؟
      


      
        به فرحناز نگاه کرد و گفت: راضي کردن نمي خواست که؟ به محض اينکه گفتم آراد مي خواد يه جشن آشتي براي تو بگيره، زود قبول کرد و خودشو تو آرايشگاه و فروشگاه لباس انداخت! خودم که فکر مي کردم يک ساعت بايد التماسش کنم تا راضي به اومدن بشه!
      


      
        خنديدم که فرحناز با اخم نگام کرد و گفت: بيا اينجا!
      


      
        به مونا گفتم: ببخشيد!
      


      
        - خواهش مي کنم. راحت باش!
      


      
        رفتم پيش فرحناز وگفتم: بله؟
      


      
        سر تا پامو نگاه کرد و گفت: فکر کردي با اين قيافه مي توني نظر آرادو عوض کني؟! مطمئن باش آراد فقط براي من مي میره!
      


      
        پوزخندي زدم و گفتم: آرادت ارزوني خودت! من هيچ علاقه اي به اون بچه کچل ندارم!
      


      
        - بي نزاکت!
      


      
        چند قدم رفتم. برگشتم؛ هنوز داشت نگام مي کرد. پس چرا عصبي نشد و داد نزد؟! حتما نمي خواد ذوق مرگيش از بين بره! شايدم آرامش قبل از طوفانه!
      


      
        مي خواستم برم سمت ميز پذيرايی که ديدم کامليا اومد تو. سرمو چرخوندم، ديدم آبتين رو مبل نشسته. کامليا تا منو ديد، اومد سمتم و با حالت جيغ و آروم گفت:
      


      
        - وايــــــــي...کثافت! خيلي ناز شدي! کي ابروهاتو برداشتي؟!
      


      
        - عليک سلام! تو به تميز کردن مي گي برداشتن؟
      


      
        - سلام! نه هل شدم؛ آخه خيلي عوض شدي!
      


      
        - ممنون از تعريف اغراق آميزت!
      


      
        - اغراق آميز چيه؟ جدي مي گم؛ خوشگل شدي. مخصوصا اين موهاي فرت که کج انداختي، خيلي بهت مياد. اين لب آنجلينات که برق لب خورده و اون چشماي سياه گربه ايت!
      


      
        زدم به شکمش.
      


      
        خنديد و گفت: باشه بابا! غلط کردم! ولي جدا خوشگل شدي. راستشو بگو کدوم بدبختو مي خواي تور کني؟!
      


      
        با چشمم يه دور کامل پسرا رو نگاه کردم و گفتم: فعلا کسي مد نظرم نيست! حالا ببينم بعدا چي مي شه!
      


      
        کامليا بلند خنديد. آبتين با حالت ناراحت کنارمون وايساد.
      


      
        گفتم: بله آبتين؟
      


      
        به کامليا نگاه کرد و گفت: مي تونم چند دقيقه وقتتو بگيرم؟!
      


      
        - نه... چون حرفامو زدم!
      


      
        - خواهش مي کنم... اين بار آخره. اگه بازم جوابت همون باشه، قول مي دم ديگه منو نمي بيني... تو حياط، فقط ده دقيقه منتظرتون مي مونم... اگه نيومديد مي رم.
      


      
        آبتين جدي گفت. کامليا نگاشو ازش برداشت و به من نگاه کرد.
      


      
        وقتي رفت، با لبخند گفتم: کامليا! آبتين پسر خوبيه. چرا مي گي نه؟
      


      
        - چون دوستش ندارم.
      


      
        درکش مي کردم. نمي خواستم به زور آبتينو بهش تحميل کنم.
      


      
        گفتم: مي دونم... همين آخرين بارو باهاش حرف بزن ولي ايندفعه بيشتر فکر کن!
      


      
        - وقتي من دوستش ندارم، ديگه به چي فکر کنم؟!
      


      
        - به اينکه کسي رو که دوستش داري، دوستت نداره... به اينکه اگه پرهام ازدواج کنه، تو لطمه مي بيني. به اينکه آبتينم مثل پرهام خوبه و مي تونه تو رو بخندونه. وقتي پرهام خودش بهت گفته دوست نداره، ديگه منتظر چي هستي؟!
      


      
        نفس غمگيني کشيد و گفت: حق با توئه... مي ريم باهاش حرف مي زنم ولي فکر نکنم تاثيري داشته باشه.
      


      
        - آره، اين بهتر از هيچيه!
      


      
        وقتي رفت، من و خاتون با ميوه از مهمونا پذيرايي مي کرديم. وقتي پيش آراد رفتم، ظرفو طرفش گرفتم.
      


      
        آروم گفت: آبتين چي بهت گفت؟!
      


      
        - پيشنهاد دوستي...گفتم بهش فکر مي کنم.
      


      
        - خب؟!
      


      
        - هيچي ديگه... به کامليا گفتم بهش بگه جوابم مثبته.
      


      
        بازم عصبي شد.
      


      
        گفت: امشب مي کشمت... علي به دختر خراب و آشغال مثل تو احتياجي نداره!
      


      
        خواستم ظرفو بذارم رو ميز که فرحناز گفت: صبر کن!
      


      
        نگاش کردم. گفت: به من و دوستام ميوه نرسيده!
      


      
        به سيب تو دستش و پيش دستي پر از ميوه نگاه کردم.قحطي زده به اين ميگن!
      


      
        ظرف ميوه رو جلوش گرفتم. برداشت و با يه حالت کينه تو چشمام نگاه کرد.خواستم برم که فرحناز سريع پاشو گذاشت جلوم که نقش زمين شدم. ظرف شکست و هر ميوه اي يه جا رفت.
      


      
        شليک خنده بود که از هر طرف به سمتم مي اومد. از خجالت نتونستم سرمو بلند کنم. کاش زمين دهن باز مي کرد و منو مي بلعيد. مونا و خاتون کمکم کردن بلند شدم.
      


      
        فرحناز گفت: دست و پا چلفتي... جلو پاتو نگاه کن!
      


      
        يکي از دوستاي فرحناز گفت: معلوم هست حواست کجاست؟!
      


      
        خاتون: مادر دستت داره خون مياد. بريم چسب بزنم.
      


      
        به آراد نگاه کردم. هنوز با اخم نگام مي کرد. انگار دلش خنک شده بود يا شايدم من اينجوري تصور مي کردم. با لبخند به دختري که اين حرفو زد رو کردم و گفتم:
      


      
        - من حواسم سر جاش بود خانم! اما ظاهرا فرحناز خانم حواسشون جاي ديگه بود که منو نديد! .البته منم اگه جاي فرحناز خانم بودم، تمام حواسم پيش آقا آراد بود که امشب تو تيپ و قيافه در دکون همه پسرا رو بستن؛ جلو پامم نمي ديدم!
      


      
        چند نفر آروم خنديدن.
      


      
        فرحناز بلند شد و با عصبانيت گفت: فکر کردي همه عين خودت خوشگل نديدن؟!
      


      
        - نه، فقط تو خوشگل ديدي... اونم فقط اين آقا!
      


      
        - آره، تو اين مهموني فقط آراد خوشگله... هيچ پسر ديگه اي هم به پاي خوشگلي آراد نمي رسه!
      


      
        - اگه اين خوشگله، پس خوشگلا کجا برن؟! چرا خودتو به کوري زدي؟ يه نگاه به اطرافت بنداز؟ ببين خوشگل تر از آراد تو هم هست. اما هچ کدومتون اونا رو نمي بينين. چرا؟ چون از اين آقای به اصطلاح خوشگل يه بت ساختين و دارين مي پرستينش.
      


      
        ستار بلند شد و دست زد و گفت: احنست! بالاخره يکي پيدا شد درد دل ما رو بگه!
      


      
        فرحناز: تو ديگه چه دردته ستار؟ تو که شش تا دوست دختر داري؟!
      


      
        ستار نشست و گفت: غلط کردم!
      


      
        خاتون آروم گفت: دختر! اين شرو کوتاه کن، بيا بريم دستت داره خون مياد.
      


      
        به دستم نگاه کردم. داشت خون مي اومد. پس چرا حسش نکرده بودم؟
      


      
        خواستم برم که فرحناز گفت: تو هم بخاطر آراده که خوشگل کردي. نه؟... فکر کردي نمي دونم چرا بعد از پنج ماهي که اينجايي، امشب به خودت رسيدي و ابروهاتو برداشتي؟ از نبودن من مي خواستي سوء استفاده کني و آرادو عاشق خودت کني؟!
      


      
        به آراد نگاه کردم. نشسته بود و هيچي نمي گفت. فقط نگاهمون مي کرد.
      


      
        پوزخندي زدم و گفتم: کيو عاشق خودم کنم؟ اين پسره آدم کش بي رحمو؟! اين که از دوست داشتن و عشق، هيچي حاليش نيست و فقط بلده با دل دختراي ساده بازي کنه؟! اينو عاشق خودم کنم؟!
      


      
        يکي از دخترا گفت: اگه مي دونستي چند تا دختر مي خواستنش، اينجوري حرف نمي زدي؟
      


      
        - مي خواستنش؟ يعني گذاشتين قيمتش خوب بره بالا، بعد بفروشينش؟ خب قيمتشو بگيد، هر چقدر هست خودمم يه پولي مي ذارم روش؛ فقط ببريدش که ديگه چشمم تو چشمش نيفته.
      


      
        آراد با عصبانيت ليوان تو دستشو فشار مي داد که هر لحظه امکان داشت تو دستش بشکنه. فرحناز هم عصبي بود.
      


      
        گفت: آراد از نظر پولي براي ما ارزش نداره.
      


      
        - پس از نظر جسمي براتون مهمه ...که فقط نيازاتونو برطرف کنه؟!
      


      
        فرحناز طاقت نياورد، اومد جلو دستشو بلند کرد که آراد داد زد:
      


      
        - فرحناز ولش کن!
      


      
        فرحناز با دست بالا و فک منقبض شده نگام مي کرد. خاتون دستمو کشيد به سمت آشپزخونه برد.
      


      
        گفت: دختر مُردي... يعني فاتحه ی خودتو بخون. به خدا ديگه مردم از بس نصيحتت کردم .. .مطمئنم ايندفعه آقا مي فروشت. هم خودت بدبخت مي شي، هم ما رو غصه دار مي کني، آخه اين حرفا چي بود به آقا زدي؟ جلو اين همه آدم تحقيرش کردي.
      


      
        شيرو باز کرد. يهو پشتمو نگاه کرد. برگشتم؛ آراد بيش از اون چيزي که من تصورش مي کردم، عصبي شده بود. اين از همون موقعايي بود که من شديد ازش مي ترسيدم.حتي گُه خوردن و پشگل خوردن هم به دردم نمي خورد.
      


      
        به من نگاه ميکرد.
      


      
        گفت: خاتون برو بيرون!
      


      
        خاتون با دلهوه و نگراني گفت: آقا!
      


      
        داد زد: گفتم برو بيرون!
      


      
        روز اولي که خواست منو ببينه، همين جوري سر خاتون داد زد و گفت برو بيرون. خاتون با ترس به من نگاه مي کرد و مي رفت بيرون.
      


      
        کتشو درآورد، انداخت رو ميز.کليدو برداشت، درو قفل کرد. يهو صداي موزيک بلند شد. درشيشه اي آشپزخونه رو هم بست و پردشو کشيد. کليدو انداخت رو ميز و دست به کمر وايساد.
      


      
        منم به کابينت تکيه داده بودم.
      


      
        گفت: که مي خواي منو بفروشي! ها؟... مي خواي يه پولي بذاري رو من که ديگه منو نبينيم. آره؟
      


      
        چيزي نگفتم. فقط با ترس نگاش مي کردم.
      


      
        داد زد: آره؟!
      


      
        آروم گفتم: آره!
      


      
        - چرا؟!
      


      
        بغض کردم اما خودمو نگه داشتم و گفتم: چون ازت متنفرم!
      


      
        - چون دوست ندارم؟! يا دل دخترايي که وکيلشونی رو شکوندم؟
      


      
        - هيچ کدوم!
      


      
        - دوستم داري. نه؟
      


      
        پوزخندي زدم و گفتم: آره، خيلي! اصلا برات مي ميرم... باز اسيد معدت زده بالا، دچار توهم شدي؟! ... نه آقا جون! من از اون دخترا نيستم که يه پسر چشم قشنگ و يه مدل ماشين مي بينن، دست و پاشونو گم مي کنن و يه دل نه، هزار دل عاشق طرف مي شن ... فکر نکن حالا که يه قيافه درست و درموني داري، همه بايد عاشق زارت بشن ... شرمنده که از قافله ی عشقت عقب افتادم!
      


      
        - اگه دوستم نداري پس چرا هنوز اينجايي؟! چرا پيش علي نمي موني؟!
      


      
        - اون نامحرمه.
      


      
        پوزخندي زد و گفت: يعني من و مش رجب محرمتيم؟! تا اونجايي، تو بغلشي؛ اينجا که مياي، مي شه نامحرم؟!
      


      
        با عصبانيت داد زدم: چرت نگو... کي ديدي من تو بغل علي باشم؟
      


      
        - پس معني اين رفتارات چيه؟... تا کي مي خواي با من اينجوري رفتار کني؟
      


      
        - تا هر وقت ليلا رو برگردوني!
      


      
        - براي چي برش گردونم؟...اون يه معتاد عوضي بود که از زندگي راحتش کردم!
      


      
        - انسان که بود؟ چرا مثل يه حيوون کشتيش؟! مگه ازت چي مي خواست؟ يه ذره مواد. خب مي گفتي ندارم. چرا اونجوري کشتيش؟
      


      
        - يعني تمام اين بد رفتاريات بخاطر ليلاست؟!
      


      
        - آره بخاطر اونه... هيچ وقتم رفتارم با تو عوض نمي شه.
      


      
        - کينه اي هستي.
      


      
        - نيستم. کاراي تو کينه ايم کرده. تا زماني که ليلا رو برنگردوني، اوضاع همينه. مگر اينکه بخواي منو بکشي يا بفروشيم.
      


      
        - اون دوستت لياقتش فقط مردن بود.
      


      
        - قدر و اندازه ی لياقت ديگران رو تو مشخص مي کني؟
      


      
        کلافه شد. چند قدم راه رفت. پشت ميز رو به روم وايساد و گفت:
      


      
        - ليلا مرده. بفهم... چطور زندش کنم؟
      


      
        - اين ديگه مشکله توئه نه من!
      


      
        - آخه اين دختره کيه که هر چي مي شه مي گي ليلا ...ليلا؟
      


      
        - دوستم... بهترين همدم تنهاييم و بي کسيم.
      


      
        - فراموشش کن. بذار جزيی از خاطرات زندگيت باشه.
      


      
        - نمي تونم!
      


      
        - چند سال باش دوست بودي که نمي توني فراموشش کني؟
      


      
        - دو ماه.
      


      
        پوزخندي زد که بيشتر در حد خنده بود و گفت:
      


      
        - فقط دو ماه؟! شوخي مي کني؟ يعني تو فقط بخاطر شصت روز داري خودتو براش مي کشي و تا آخر عمرت مي خواي از من متنفر باشي؟!
      


      
        - آره... من اگه کسي رو دوست داشته باشم و از دستش بدم، تا آخر عمرم براش عزا مي گيرم... وابستگيم شديده. دل کندن سخت تر... همون اندازه که تو علي رو دوست داري، منم ليلا رو... اگه يکي به علي دست بزنه، چيکار مي کني؟ مطمئنا نمي شيني نگاش کني.
      


      
        - از هستي ساقطش مي کنم... اما تو نبايد اندازه دوست داشتنتو با من و علي که از بچگي بزرگ شديم مقايسه کني. علي با خندهاي من خنديد و با گريه هام گريه کرد... دو ماه براي اين اندازه دوست داشتن خيلي کمه.
      


      
        - همه که با يه نگاه عاشق مي شن... فکر کنم دو ماه براي دوست داشتن کافي باشه.
      


      
        حالت نگاهش تغيير کرد. آروم شد. ديگه عصبي نبود. آروم مي اومد طرفم. منم آروم با ترس مي رفتم عقب.
      


      
        گفت: چيه مي ترسي؟... من اگه مي خواستم بزنمت، اون موقع که اومدم تو، اين کارو مي کردم.
      


      
        اومد نزديک تر. ديگه تکون نخوردم. رو به روم وايساد و گفت:
      


      
        - مي خواي چيکار کني؟... مي خواي تا آخر عمرت همين رفتارو با من داشته باشي؟
      


      
        - مگه قراره تا آخر عمرم اينجا باشم؟!
      


      
        - يعني مي خواي بازم فرار کني؟
      


      
        - شايد!
      


      
        - پس علي چي مي شه؟ اون يه بار بخاطر نگين دلش شکسته؛ تو ديگه خردش نکن.
      


      
        تو چشمام خيره شد: علي رو دوست داري؟
      


      
        فقط نگاش کردم.
      


      
        گفت: مي دونم... دوستش نداري... فقط داري سر کارش مي ذاري. نه؟!
      


      
        - به تو مربوط نيست!
      


      
        - چرا! اتفاقا مربوطه!
      


      
        به دستم نگاه کرد. خواست دستمو بگيره که دستمو کشيدم عقب و گفتم:
      


      
        - به من دست نزن! چرا نمي خواي بفهمي که ازت متنفرم؟!
      


      
        - يعني باور کنم کل تنفرت بخاطر دوستته؟
      


      
        - اگه شصت درصدش بخاطر اون باشه، چهل تاي ديگه بخاطر بد رفتاریاي توئه.
      


      
        - يه کاري مي کنم عاشقم بشي. ببينم بازم مي گي ازم متنفري؟
      


      
        - دلم اونقدر بيکار نيست که عاشق تو بشه... در ضمن علي هست. ديگه دلم جايي براي تو نداره.
      


      
        پوزخندي زد و گفت: مهم نيست! خودم مي دونم چه طوري تو دلت جا پيدا کنم!
      


      
        - امتحان کن! خدا رو چه ديدي؟ شايد تو عاشق من شدي و من قسر در رفتم!
      


      
        به دستم نگاه کرد و گفت: داره خون مياد. برو يه چسبي، يه چيزي بهش بزن.
      


      
        خواست بره.
      


      
        گفتم: نمی خواد منو عاشق خودت کني! فقط رفتارتو باهام درست کن ... از روزي که اومدم، فقط اخمات و دعواهاتو ديدم... هميشه يه جوري باهام رفتار مي کردي انگار بردتم. آخه کدوم آدمی با خدمتکارش همچين رفتار هايي مي کرد؟... تو حتي بخاطر سگت منو انداختي تو انباري. يعني از سگتم پست تر بودم؟ تو حداقل حقوق هم بهم نمي دادي. چرا؟ چون بابتم پنج ميليون پول داده بودي... و بايد اين پولو با کار کردن پس مي دادم...
      


      
        فقط نگام مي کرد.
      


      
        گفتم: اصلا مي دوني من اسم دارم؟! اسممو بلدي؟! ويدا... دل آرام يا هر دختري که اولين بار مي ديدیش، اسمشو صدا مي زدي اما به من فقط مي گفتي اين... اين دختر با ما نمياد... اين دختره خدمتکار منه ... اين دختر زشته...اين...اين...اين... از بس گفتي اين، بعضي وقتا فکر مي کنم اسمم اينه ... مي دونستي از روزي که ليلا رو کشتي، کابوسش شده مهمون هر شب خوابام؟! توي اين پنج ماه، صبحي نشده که بدون کابوس ليلا از خواب بيدار شم. شايد من ليلا رو فراموش کنم اما با کابوساش چيکار کنم؟ مشکل من با تو الان فقط رفتارته ... به خدا اگه رفتارت با من درست بشه، تا آخر عمرم عين خاتون خدمتکار خودت و زن و بچت مي مونم اما با اين کارات نمي توني منو عاشق خودت کني.
      


      
        - فکر مي کني علي مي ذاره تو خدمتکار من بموني؟
      


      
        - اين زندگي منه، نه اون!
      


      
        - پس حدسم درست بود، دوستش نداري... اما اون که دوست داره. با دلش مي خواي چيکار کني؟
      


      
        - اگه رفتارت با من همين باشه، حتي اگه دوستشم نداشته باشم، باهاش ازدواج مي کنم... شايد بعدا عاشقش شدم.
      


      
        - يه قرار مي ذاريم! اگه من کمتر از دو ماه تو رو عاشق خودم کردم، بايد براي هميشه براي من و زن و بچم کار کني ... اونم مجرد! اما اگه تو بردي، آزادي که بري ... هر جا که خواستي برو.
      


      
        - از کجا مي خواي بفهمي من عاشقت شدم؟
      


      
        - تجربه ام تو اين کارا زياده! تو نگران اونجاش نباش!
      


      
        خواست بره. اومد سمتم، دستمو گرفت.
      


      
        گفتم: ولم کن... تو که دو دقيقه پيش گفتي مي خوام عاشقت کنم؟ اينجوري؟!
      


      
        شيرو باز کرد. پشتم وايساد. دستمو زيرش گرفت و گفت:
      


      
        - مي خوام از الان شروع کنم... نمي دونم از پوست کلفتيته که حاليت نيست دستت داره خون مياد... يا مغزت تو دستور دادن دچار ايراد شده؟
      


      
        - ولم کن... نمي خواد. خودم دستمو مي شورم.
      


      
        - فقط بلدي نق بزني.
      


      
        شيرو بست. رفت سراغ جعبه ی کمک هاي اوليه. يه باند آورد.
      


      
        رفتم عقب و گفتم: گفتم نمي خوام!
      


      
        گذاشت رو ميز و گفت: زودتر ببندش تا بيشتر از اين خون نيومده.
      


      
        کتشو از رو ميز برداشت. با کليد، درو باز کرد و رفت بيرون. به باند و دستم نگاه کردم.اونقدار هم اوضاعش وخيم نبود که باند بخواد! باندو گذاشتم سر جاش و يه باند ديگه برداشتم.
      


      
        خاتون اومد تو. بعد کامليا و مونا و آبتين. همشون يه جوری نگام مي کردن. انگار از زنده بودنم تعجب کردن! خاتون با گريه خودشو انداخت تو بغلم و گفت:
      


      
        - فکر کردم کشتت. دو ساعت بالا منتظرم بياي. اميدي به زنده بودنت نداشتم.
      


      
        - مگه اينجا امريکاست همينجوري آدم بکشن؟!
      


      
        بقيه هم اومدن جلو. مونا خيلي دعوام کرد که چرا جلو اون همه آدم اونجوري با آراد حرف زدم. کاميا هم گفت خدا بهت رحم کرده زندت گذاشته. آبتين بيچاره هم فقط حالمو پرسيد. وقتي دست از سرم برداشتن و رفتن بالا، منم همونجا نشستم. بيشتر از نيم ساعت طاقت نيوردم و رفتم بالا. تعداد معدودي از دخترا با تنفر نگام مي کردن، مخصوصا فرحناز. که چاقوي تو دستشو فشار مي داد. اگه از کسي نمي ترسيد، تو چشمم فرو مي کرد!
      


      
        گفت: خيلي روت زياده که اومدي بالا!
      


      
        آراد: فرحناز ادامه نده... بسه!
      


      
        به کمک خاتون، ميز شامو حاضر کردم. هر کي يه چيزي بر مي داشت و مي رفت يه گوشه مي خورد. اگه چيزي کم مي اومد، مي رفتم پايين مي آوردم.
      


      
        آراد اومد پيشم و گفت: پس چرا شام نمي خوري؟
      


      
        پوزخندي زدم و گفتم: من بعد از مهمونا شام مي خورم. فراموش کرديد اين قانون رو شما براي من گذاشتيد؟
      


      
        - نه اينکه خيلي از قانوناي من تبعيت کردي؟ همين يکي مونده بود رو زمين!
      


      
        فرحناز اومد طرف ما. بازوي آرادو چسبيد و گفت:
      


      
        - عزيزم! خون خودتو بيشتر از اين بخاطر يه گدا کثيف نکن... بريم شام بخوريم.
      


      
        بدون اينکه اجازه حرف زدن بهش بده کشيد و بردش.
      


      
        خندم گرفته بود. کاش زودتر با فرحناز ازدواج مي کرد، شر دوتاشون کنده مي شد!
      


      
        بعد از شام، چند دقيقه اي از مهموني با کسالت پيش رفت.
      


      
        يکي از پسرا موسيقي گذاشت و گفت: بچه ها با شکم پر کيف مي ده برقصي!
      


      
        - واي!من يکي که اصلا نمي تونم تکون بخورم!
      


      
        - منم همينطور ...شماها برقصيد ما نگاه مي کنيم!
      


      
        فرحناز بلند شد، رفت طرف آراد.
      


      
        دستشو دراز کرد و گفت: برقصيم؟
      


      
        آراد فقط نگاش مي کرد. فرحنازم عين گداها دستش دراز بود.
      


      
        گفت: حوصله ندارم فرحناز! برو با يکي ديگه برقص!
      


      
        آبتين: اذيتش نکن! گناه داره... عقده اي مي شه ها!
      


      
        همه خنديدن و فرحناز با اخم نگاش کرد.
      


      
        آراد: خب خودت پاشو باهاش برقص!
      


      
        آبتين: با تو رقصيدن صفاي ديگه اي داره... مخصوصا پز دادنش!
      


      
        فرحناز با عصبانيت به آبتين گفت: چيه؟ داري مي سوزي که با تو نمي رقصم؟
      


      
        آبتين يه پوزخندي زد که نصف نارنگي تو دهنش زد بيرون.
      


      
        دستشو جلو دهنش گرفت و گفت: ببخشيد!
      


      
        ميوه شو قورت داد و گفت: خيلي! مخصوصا اونجام داره مي سوزه!
      


      
        پسرا که منظور حرفشو فهميده بودن، بلند زدن زير خنده.
      


      
        فرحناز با دلخوري و کمي عصبي گفت: آراد؟
      


      
        آراد بيچاره هم بلند شد و گفت: فقط يه دور!
      


      
        فرحناز عين بچه اي که لپ لپ براش خريده باشن، خوشحال شد! آراد کتشو درآورد و گذاشت رو مبلش.
      


      
        اومدن وسط. همه با دست زدن دورشون حلقه زدن. شروع به رقصيدن کردن. آروم و هماهنگ مي چرخيدن و پاهاشونو حرکت مي دادن. بعضي از دخترا با حسرت به فرحناز نگاه مي کردن. بعضيا هم خودشونو جاي فرحناز فرض مي کردن و خوشحال بودن!
      


      
        اين وسط، من تنها کسي بودم که به اين اَلدنگا مي خنديدم که بقيه ی پسراي مجلس، چي از اين کمتر دارن؟ پشت دو تا دختر وايساده بودم.
      


      
        يکيشون گفت: به هم ميان. نه؟
      


      
        - به من و تو چه؟! خوشيشو اونا مي کنن، ما بايد بسوزيم!
      


      
        - آره خب!
      


      
        دو تا پسر ديگه که کنارم وايستاده بودن، يکيشون گفت:
      


      
        - آراد بدن خوش استيلي داره... جون مي ده براي شوي لباس. مگه نه؟
      


      
        - نه زياد... ولي خوبه.
      


      
        - هر چي باشه، از تو شگم گنده که بهتره!
      


      
        رقص که تموم شد، موسيقي قطع شد. همه براشون دست مي زدن. يهو فرحناز با يه حرکت صورت آرادو گرفت و لبشو بوسيد. پسرا سوت و کف زدن. دخترا هم مي خنديدن. فرحناز منتظر جواب بوسش بود اما آراد که منتظر همچين حرکتي نبود، فقط به فرحناز نگاه کرد.
      


      
        سرشو بلند کرد و نگام کرد.
      


      
        نگامو ازش برداشتم. همه رفتن وسط و رقصيدن .کامليا هم با آبتين؛ دوتاشون خوشحال به نظر مي رسيدن. وقتي مهموني تموم شد، همه رفتن. فقط فرحناز موند و با آراد يه مبل نشسته بودن.
      


      
        من و خاتونم سالنو تميز مي کرديم.
      


      
        فرحناز گفت: کاش شب اينجا مي موندم.
      


      
        - خب بمون... اتاق که زياده؟
      


      
        - نه منظورم اينه که تو اتاق تو بخوابم.
      


      

    

  


  
    
      

    


    
      - شرمنده! تخت اضافه ندارم!
    


    
      - خودتو به خنگي زدي يا واقعا نمي فهمي چي مي گم؟!
    


    
      - نمي خوام بفهمم چي مي گي!
    


    
      فرحناز با عصبانيت پا رو پا انداخت و گفت: بايد تکليفمو روشن کني.
    


    
      - باشه! امشب از یک تا هزار، صد بار بنويس؛ بعد از روي «آراد غلط کرد با من آشتي کرد» هم دو هزار بار بنويس!
    


    
      بلند شد و گفت: منو مسخره مي کني؟!
    


    
      - فرحناز جان يه بار گفتم بهم فرصت بده!
    


    
      - تا کي؟!
    


    
      - نمي دونم!
    


    
      - نمي دونم جواب من نيست. من الان پنج ساله بخاطر تو صبر کردم. مضحکه ی خاص و عام شدم... همه ی دوستام دستم مي ندازن، مي گن پس جشن عروسي تو و آراد کيه؟
    


    
      - دو ماه بهم فرصت بده. قول مي دم جوابتو بدم!
    


    
      - دو ماه؟! يعني تو اين دو ماه، آمادگي ازدواج با منو پيدا مي کني؟! فکر نکنم!
    


    
      چند قدم با کلافگي راه رفت و وايساد: بابا! مهتابو فراموش کن. چرا داري با يه مرده زندگي مي کني؟ مهتاب تموم شد؛ چرا هم خودتو زجر مي دي هم منو؟ به خدا هر مرد بچه داري هم بود، زن گرفته بود.
    


    
      - به حرفات فکر مي کنم!
    


    
      - فکر نکن! جواب منو بده. بالاخره با من ازدواج مي کني يا نه؟آ ره يا نه؟
    


    
      - مگه قرار نشد دو ماه بهم فرصت بدي؟
    


    
      - يعني تو شش سال نتونستي مهتابو فراموش کني، تو اين دو ماه مي خواي اين کارو بکني؟! باشه! اين دو ماه هم روي اون شش سال... ولي چشمم آب نمي خوره!
    


    
      کيفشو برداشت و گفت: حداقل بيا برسونم.
    


    
      آراد نشسته بود و سرشو پايين انداخته بود. گفت:اگه نخوام باهات ازدواج کنم چيکار مي کني؟
    


    
      - من هيچ وقت، به ازدواج نکردن با تو فکر نکردم.
    


    
      صداي پاشنه ی کفش فرحناز موقع رفتن تو سالن پيچيد. منم سالنو تي مي کشيدم. آراد نگام مي کرد. سرمو انداختم پايين.
    


    
      بلند شد رو به روم وايساد. صاف وايسادم.
    


    
      گفت: بسه! برو شامتو بخور ... هر چند ساعت دو شده و بيشتر سحريه. بقشو بذار براي فردا.
    


    
      اينو گفت و رفت. خاتون با عجله و نگراني اومد پيشم و گفت:
    


    
      - آقا چي گفت؟! ميخواد فردا بفروشتت؟!
    


    
      با لبخند از روي خستگي گفتم: نه...گفت برو شامتو بخور.
    


    
      خاتون با تعجب گفت: وا! دختر مطمئني درست شنيدي؟
    


    
      - نه! حتما از روي خستگي اشتباهي شنيدم!
    


    
      وقتي کارمون شد، چون ميلي به خوردن نداشتم، رفتم خوابيدم.
    


    
      ***
    


    
      ساعت ده دقيقه به شش، خاتون بيدارم کرد و گفت: آيناز پاشو!
    


    
      سرمو از زير پتو نياوردم بيرون. دستشو گذاشت رو شونم و تکونم داد.
    


    
      - آينازي! پاشو مادر! برو آقا رو بيدار کن.
    


    
      - نمي خوام. خوابم مياد...خودت برو. خواهش مي کنم!
    


    
      - مادر جون! من اگه برم، مياد پايين و دعوات مي کنه.
    


    
      پتو رو از سرم برداشت و گفت: نگاه به ساعت کن؟ پنج دقيقه به ششه ... برو آقا رو بيدار کن، وقتي رفت شرکت، بيا بخواب تا ظهر، بيدارت هم نمي کنم.
    


    
      با حالت گريه و عصبي نشستم و گفتم: خدايا! چرا من نمي تونم يه خواب راحت کنم؟ خسته شدم!
    


    
      بلند شدم و به سمت عمارت حرکت کردم. ديدم داگي هم تو خونش خوابه.
    


    
      داد زدم: بيا! حتي اين سگم تو اين سرما خوابه!
    


    
      از پله ها رفتم بالا. در رو باز کردم ، رفتم تو و چراغو زدم. نگاش کردم؛ يعني واقعا اين قراره منو عاشق خودش کنه؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: چه جک باحالي! من و آراد همديگه رو دوست داشته باشیم! اگه موش و گربه از همديگه خوششون اومد، منم از اين سوت سوتک خوشم مياد!
    


    
      زدم تو قلبم و گفتم: حواست به خودت باشه! حق نداري يه ذره از محبت اين پسرو تو خودت جا بدي! مردا همشون عين همن، پس مقاومت کن!
    


    
      رفتم جلو،کنار تخت وايسادم و صداش زدم: آقا... آقا!
    


    
      تکون نخورد. دوباره گفتم: آقا ساعت ششه؛ نمي خوايد بيدار شيد؟
    


    
      شيطونه مي گه فن انگشت کوچيکه رو اجرا کن.
    


    
      صدامو کمي بلند کردم: آقا... آقا!
    


    
      چشماشو باز کرد. يه نگاهي بهم انداخت؛ پتو رو روی سرش انداخت و خوابيد. پوفي کردم. آخه بگو وقتي خوابت مياد، مرض داري مي گي ساعت 6 بيدارم کن؟!
    


    
      - آقا ساعت ششه.
    


    
      - مي دونم آينازجان؛ امروز شرکت...
    


    
      بقيه حرفشو نشنيدم چون گوشام شنوايشو از دست داد و مغزم سکته ناقص کرد! صداي شکسته شدن فکم که به زمين خورد رو شنيدم و چشمام از حدقه در اومد! آيناز جان!!!؟؟؟ هـــــا؟!!
    


    
      سرشو از زير پتو آورد بيرون و با لبخند گفت: اين چه قيافه ایه براي خودت درست کردي؟!
    


    
      نگاش کردم. ها؟؟!! لبخند؟! اونم در حدي که کل دندوناي رديف بالا که کلا سفيد و يک دست بزرگ شده مشخص بشه؟!
    


    
      خدايا! اين دو تا چاله چيه تو صورتش افتاده؟! اين لبخند، يکي از بزرگ ترين فاجعه های انسانيه که در چند سال اخير رخ داده!
    


    
      - آيناز با توام... چرا اينجوري نگام مي کني؟
    


    
      باز گفت آيناز! واي! با صداي مردونش چقدر قشنگ مي گه آيناز!
    


    
      دارم خواب مي بينم! واي! بايد بيدار شم! اگه دير از خواب بلندش کنم، دعوام مي کنه. چشمامو بستم و به مغز سکته زدم فشار آوردم که بيدارم کنه. زود باش بيدارم کن! هر چند حيفم مياد از اين خواب قشنگ بيدار شم؛ ولي به انباري نمي ارزه. نفس گرمي رو صورتم حس کردم. چشمامو آروم باز کردم. دنيام شده بود دو تا چشم سبز خندون.
    


    
      آراد فقط چند سانتي متر با صورتم فاصله داشت. جرات پلک زدن نداشتم. صورت يخ زدم با بوسه گرمش گر گرفت.خشکم زد!
    


    
      آراد منو بوسيد؟!! نــــه!!! اونم بعد از شبي که گفت مي خوام عاشقت کنم؟! چرا بهم فرصت نداد اول دوستش داشته باشم؟! از تخت اومد پايين. من عين مجسمه هنوز وايساده بودم.
    


    
      توي حرفش که رگه هاي خنده بود، گفت: صورتت گل انداخته. اين يعني خجالت کشيدي؟!
    


    
      تونستم چشماي سیصد کیلويم رو حرکت بدم و رفتنش رو به دستشويي نگاه کنم. رفت تو، فقط سرشو آورد بيرون و با خنده گفت:
    


    
      - مي گم آيناز! برو صبحونمو بيار، بعد خواستي بمير! حداقل امروز ديگه راهي بيمارستان نشم!
    


    
      رفت تو درو بست.کثافت! تو خوابم دست از کشتن من برنمي داره!
    


    
      به زور از اتاقش اومدم بيرون. کشون کشون خودمو از پله ها انداختم پايين و به آشپزخونه رسوندم. واي! امروز به جاي کابوس ليلا کابوس اين کچلو ديدم! خدا کنه تعبيرش خوب باشه! دستمو گذاشتم رو صورتم. جاي بوسه آراد هنوز گرم بود. چه خواب قشنگيه! صبح بيدار شدم بگم خاتون برام تعبيرش کنه!
    


    
      چاي رو دم کردم و همين جور براي خودم تعبيراي مختلف مي کردم. يهو چشمم افتاد به ساعت که هفت و پنج دقيقه بود. با سرعت از پله ها رفتم بالا و خودمو انداختم تو اتاقش. با حوله رو تخت نشسته بود و سرشو خشک مي کرد. نفس نفس مي زدم.
    


    
      گفت: چي شده؟براي چي دويدي؟!
    


    
      - ببخشيد! حواسم به ساعت نبود ... وانو براتون حاضر نکردم.
    


    
      - عيبي نداره. دوش گرفتم.
    


    
      به لباش نگاه کردم. چقدر خوشگله! يعني با اين لبا منو بوسيد؟! پس نه! رفته لب قرض گرفته که تو رو ببوسه. يهو ديدم لبش باز شد و دندوناش مشخص شد. يعني الان داره مي خنده؟!
    


    
      با سر کج نگاش کردم. اگه کسي دور و برم بود، حتما با اين خنده ی خوشگلش غش مي کردم!
    


    
      با همون حالت گفت: باز چي شده؟
    


    
      - هيچي!
    


    
      - آره از قيافه ی کج و معوجت مشخصه هيچي!
    


    
      سرمو راست کردم و گفتم: الان براتون صبحانه ميارم!
    


    
      همين جور که از پله ها مي رفتم پايين، داد زد: عجله نکن؛ دير مي رم شرکت!
    


    
      واقعيه !خواب نيستم ! من بيدارم! آراد واقعا مهربون شده! رفتم آشپزخونه، چاي تو فنجون مي ريختم، اگه به اين خنديدناش ادامه بده به دو روز نمي کشه که عاشقش مي شم . اما نه! من انقدرا هم ضعيف نيستم که با يه بوسيدن و صدا زدن اسمم کم بيارم و عاشقش بشم! بايد بهش ثابت کنم که من مثل بقيه دخترا نيستم! من همون آينازيم که از آراد بدش مي اومد! نبايد با يه لبخند خودمو ببازم. به فنجون نگاه کردم. اي واي! چاي از فنجون سر ريز شده و نعلبکي و روميزي و حتي زمينو کثيف کرده بود. چاي فنجون رو ريختم تو سينک. يه فنجون ديگه برداشتم. صبحونه ی حاضر شده رو بردم بالا. تو اتاقش نبود ميز صبحانه رو چيدم. از اتاق لباس اومد بيرون. چند تا لباس گرفت بالا و گفت:
    


    
      - به نظرت کدومش قشنگه؟
    


    
      - مگه ديروز و پريروز سليقه ی من برات مهم بود که امروز مي پرسي کدومش بهتره؟! نمي دونم هر کدومشو مي خواي بپوش!
    


    
      - خب از امروز برام مهمه! بگو ديگه!
    


    
      - گفتم ديگه؟ نمي دونم!
    


    
      نشستم.
    


    
      با صداي نا اميدي گفت: باشه، خودم يکيشو برمي دارم!
    


    
      چند تا لقمه آماده براش کنار گذاشتم.
    


    
      اومد نشست و گفت: ولي خيلي نامردي برام لباس انتخاب نکردي!
    


    
      - زنگ مي زدي فرحناز خانمت بياد برات انتخاب کنه!
    


    
      - اي خدا! چرا من هر چي مي گم، تو پاي اين فرحناز بدبختو وسط مي کشي؟
    


    
      - پس پاي کيو وسط بکشم؟ تنها معشوقت فعلا فرحنازه!
    


    
      يکي از لقمه را رو برداشت و گفت: دستت درد نکنه!
    


    
      سر سنگين گفتم: خواهش مي کنم!
    


    
      با دهن پر گفت: بايد بگي نوش جونت!
    


    
      جلوی خندمو گرفتم. چقدر اين بشر پررو تشريف داره! نوش جونتم مي خواد!
    


    
      نون تست برداشت. کره و پنير گذاشت روش؛ جلوم گرفت و گفت: بيا بخور!
    


    
      - ممنون؛ بعدا مي خورم.
    


    
      - يعني معدت براي اين لقمه جا نداره؟
    


    
      - نه آقا!
    


    
      - ديگه نمي خواد بهم بگي آقا ...بگو آراد!
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: با اين نقشت نمي توني کاري پيش ببري!
    


    
      - بذار دو ماه بگذره، بعد اين حرفو بزن! حالام اين لقمه رو بگير؛ دستم خشک شد!
    


    
      - گفتم که نمي خورم... زودتر بخوريد داره ديرتون مي شه.
    


    
      - تا اين لقمه رو نخوري جايی نمي رم!
    


    
      نگاش کردم و گفتم: فکر کردي رفتارت و بلاهایي که سرم آوردي رو فراموش کردم که الان اينجا بشينم و راحت باهات صبحونه بخورم؟
    


    
      - نذار قَسمت بدم!
    


    
      - من کسي رو ندارم که بخواي جونشو قسم بخوري!
    


    
      - جون علي بردار!
    


    
      با عصبانيت چشممو باز و بسته کردم.
    


    
      گفت: ديدي يکي داري؟!
    


    
      جلوی دهنم گرفت و گفت: دهنتو باز کن!
    


    
      سرمو عقب کشيدم. لقمه رو گرفتم و گفتم: ديگه جون علي قسمم نده!
    


    
      - علي رو چقدر دوست داري؟
    


    
      - زياد!
    


    
      - يعني اونقدر که براي يه نفر ديگه جا نداره؟
    


    
      - دقيقا!
    


    
      سرشو انداخت پايين و خنديد.خندشو دوست داشتم.
    


    
      گفتم: به چي مي خندي؟!
    


    
      - هيچي!
    


    
      فکر کنم فهميده علي رو دوست ندارم! بعد از اينکه صبحونشو خورد، بلند شد. من ميزو جمع کردم بردم پايين. ساعت نه و نيم، ده بود که رفتم اتاقش. لباساشو بردارم بشورم. وقتي از حموم اومدم بيرون، به اتاق لباسش نگاه کردم و ياد دفترچه خاطراتش افتادم. قول داده بودم ديگه نخونم اما نمي شه! دلم مي خواد بدونم بچگياش چه جوري بوده! لباسو انداختم همونجا و رفتم تو اتاق. کاشي رو برداشتم. دستمو کردم تو و دفترو برداشتم. چند صفحه رو ورق زدم نوشته بود:
    


    
      « به بابام گفتم زبان انگليسيم شده هیجده؛ يه سيلي زد تو صورتم و گفت اين همه خرجت مي کنم، اين نمره رو گرفتي؟ تو آبروي منو با اين نمراتت بردي. مگه هر چي خواستي برات فراهم نکردم؟ برو ببين بچه هاي مردم با چه امکاناتي دارن درس مي خونن. ده نفر تو يه اتاق هستن ولي نمرشون کمتر از بیست نشده. اونوقت تو خونه به اين بزرگي در اختيارته براي من نمره هیجده مياري ... منم کاغذ امتحاني تو دستم بود و با سر پايين به حرفاش گوش مي دادم... کاش مي دونست درد من امکانات نيست که هي تو سرم مي زنه ...دردم خودشه ...خود بابام که هميشه روحيمو با کتک زدن به من و مادرم بهم مي زنه. همين که با اين روحيه درب و داغون تونستم هیجده بگيرم شاهکار کردم... بابام دستمو گرفت و کشيد... انداختم تو انباري و گفت تا شب اينجا مي موني. از شامم خبري نيست. درو بست و رفت..من ديگه به اون انباري تاريک عادت کرده بودم. ديگه مثل روزاي اول نمي ترسيدم و با گريه و خواهش نمي گفتم بياريدم بيرون.»
    


    
      نفسي کشيدم. هي بيچاره! پس بگو چرا منو هي مي فرستاد تو اون انباري! عقده چندين و چند سالشو مي خواست سر من خالي کنه!
    


    
      « علي بهم سر زد. از پشت در با همديگه حرف مي زديم. بعضي وقتا فکر مي کنم اگه علي نبود تا الان از تنهايي دق مي کردم...علي و مامانم تنها آدماي روي زمينن که دوستشون دارم. اگه يکي يه بلايي سرشون بياره خودم مي کشمشون.»
    


    
      چند صفحه رفتم جلو تر:
    


    
      « امروز با مامانم رفتيم بيرون. نهار و شامو با هم خورديم بدون بابا... بدون دعواهاش و کتکاش. بهم خوش گذشت. خيلي زياد. دلم نمي خواست حتي يه ذره از مامانم جدا بشم ...خيلا بهم مي گن تو ماماني هستي. حتي بچه هاي مدرسه هم مسخرم مي کنن مي گن بچه ننه. لوس و ننر. حتي يه بار مدير مدرسمون بهم گفت عين دخترايي! اونا هم اگه عين من تو اين خودنه درندشت فقط با مامانشون بودن مثل من مي شدن. اونا هم اگه عين من باباشون اجازه بيرون رفتن و دوست شدن با کسي نمي داد، مثل من مي شدن... هيچ کس منو درک نمي کنه . حتي امروز مامانم به نگهباني که بابام برامون گذاشته، پول داد تا اجازه بده بريم بيرون... يه بار از بابام سوال کردم چرا اجازه بيرون رفتن بهمون نمي ده؟ گفت بخاطر خودتونه. ممکنه دشمناي من بخوان بکشنتون ...اگه بخوايم بريم بيرون بايد چند نفر با ما باشن.»
    


    
      نفسي کشيدم. بيچاره آراد! منم اگه جاش بودم ماماني مي شدم. کجان اون دانش آموزايي که آرادو مسخره مي کردن؟ بيان ببينن چي شده اين بچه ننه که منم جرات نزديک شدن بهش ندارم!
    


    
      چند تا صفحه رفتم جلو تر. ايول! دستخطو! نه به اون غلط املايي هاي اول صفحه، نه به اين خط :
    


    
      « فردا قراره مامان و بابام از هم جدا بشن. ديشبم يه دعواي حسابي داشتن. صداي جيغ و گريه مامانمو مي شنيدم اما باباي آشغالم درو قفل کرده بود. نمي ذاشت برم بيرون به مامانم کمک کنم... صداي جيغ و دادش که مي گفت سيروس نزن... آزارم مي داد ...دلم مي خواست بميرم ولي صداي التماسشو نشنوم. بازم با گريه داد زد سيروس نزن بچمو مي کشي.
    


    
      بابام همين جور که با کمربند مي زدش، گفت اين بچه ی من نيست...مي خوام بکشمش.
    


    
      منم تنها کاري که مي کردم، به در لگد مي زدم و با گريه التماس مي کردم مامانمو نزنه...اما گوشي بدهکار حرف من نبود. تمام وسايل اتاقمو شکوندم... بلند بلند گريه مي کردم تا صداي گريه مامانم و خواهشاشو نشوم. اگه مامانم بميره ديگه نمي خوام زنده بودنم ...آخه چرا بابام اينجوريه؟ چرا باباي من مثل بقيه نيست؟... چرا بابام بد دله؟ خسته شدم از بس هر شب دعوا بود. خسته شدم از بس مامان کتک خورد و من فقط گوش دادم.»
    


    
      يه قطره افتاد رو دفترش. خيس شد. با دست رو صورتم کشيد. چرا دارم گريه مي کنم؟ دفترو بستم و گذاشتم سر جاش. يهو دستم به يه دفتر ديگه خورد. آوردمش بالا. بازش کردم. جديد بود.
    


    
      اول صفحه نوشته بود:
    


    
      «از امروز با بابام کار مي کنم.چون مجبورم ... مجبورم دختراي مردم رو خريد و فروش کنم... نمي دونم تا کي بايد به اين کار ادامه بدم؟»
    


    
      چند صفحه رفتم جلوتر:
    


    
      « خاتون دو هفته است مغز منو خورده که برو زن بگير! علي کم بود، که هر روز تو گوشم سوره برو با يه دختري دوست بشو مي خوند، اينم بهش اضافه شده. ديگه نمي دونم به چه زبوني بگم من زن نمي خوام. من از دخترا خوشم نمياد. من نمي دونم اين موجودات نرم و ژله اي که کمپلت لوس و ننر و عين کرم زالو چسبناکن کجاشون دوست داشتنييه؟ ايشاا... يه بيماري دخترونه بياد که فقط دخترا رو بکشه!»
    


    
      با حرص گفتم: چي چيو يه بيماري دخترونه بياد؟ آخه اين چه وضع نفرين کردنه؟ بدبخت! اگه ما دخترا نباشيم که نسل انسان رو زمين منقرض مي شه! بعد عين دايناسورا به تاريخ مي پيونديد! ايشاا... يه مرض پسرونه بياد که همه پسرا به جز خوبا نابود بشن!
    


    
      بعد زبونمو براي دفتر درآوردم!
    


    
      چند صفحه رفتم جلو. از اينجاش خوشم نيومد! اعصابمو خرد کرد. در مورد دخترا بد گفته بود. اينجا چي نوشته: « امروز مهتاب برام کتاب خريده بود. از بس جلوش نقش بازي کردم خسته شدم. نمي دونم چرا منو دوست داره؟! اگه ترس از خودکشي کردنش نداشتم، بهش مي گفتم دوستش ندارم. همش بهم مي چسبه. موقع راه رفتن بازومو سفت مي چسبه. اصلا خوشم نمياد. اونقدرم دستمو طرف خودش مي کشه که حس مي کنم دستم دو متر از خودم فاصله داره. مهتابم مثل بقيه دخترا لوسه دل نازکه. اصلا سر و ته يه کرباسن.»
    


    
      پوفي کردم و گفتم: ببين! اين ضرب المثل براي شما مرداست نه ما دخترا بلد نيستي ننويس! در ضمن؛ ما دخترا هممون لوس نيستيم. يکي خود من! کجام لوسه و دلنازکم؟ خيليم پوست کلفتم! البته اينو خودت بهم گفتي وگرنه خودم نمي دونستم!
    


    
      - آيناز...آيناز؟
    


    
      واي خاتون! سريع دفترو انداختم تو گودال و کاشي رو گذاشتم سر جاش و اومدم بيرون. خاتون اومد تو. لباسا رو برداشتم.
    


    
      با تعجب گفت: چيکار مي کني؟
    


    
      - هيچي! لباسا از دستم افتاد، دارم جمعش مي کنم.
    


    
      - دختر! يک ساعته اومدي بالا، تازه مي خواي لباساي آقا رو بشوري؟
    


    
      - يک ساعت کجاست؟ تازه اومدم!
    


    
      - از ساعت ده تا يازده و ربع مي شه تازه؟! اين همه مدت تو اين اتاق چيکار مي کردي؟
    


    
      اَهه! چقدر زياد! همش تقصير اين دفتر خاطرات آراده! هوش و حواس که براي آدم نمي ذاره؟
    


    
      گفتم: چيزه خاتون ... بيهوش بودم؛ تازه بهوش اومدم!
    


    
      - بيهوش واسه چي؟!
    


    
      - چيز مهمي نيست... محکم خوردم زمين، سرم خورد به اين سنگ گرنيتا و بيهوش شدم ... شما که صدام زديد، به هوش اومدم.
    


    
      چشم غره اي نگام کرد و گفت: بيا پايين سوپ براي آقا درست کن!
    


    
      با تعجب گفتم: چرا من؟... مثل هميشه خودتون درست کنيد ديگه؟
    


    
      - آقا زنگ زده گفته سوپو شما درست کنيد!
    


    
      همين جور نگاش مي کردم.
    


    
      گفت: وا! دختر! چرا نگام مي کني؟ بيا برو پايين الان آقا مياد!
    


    
      - حالا چي شده مي خواد من براش سوپ درست کنم؟
    


    
      - حتما از دست پختت خوشش اومده!
    


    
      - خاتون! جون من يه چيزي بگو با عقل جور دربياد! من که هيچ وقت براش آشپزي نکردم؟ يعني نمي ذاشت. اينا همش نقششه!
    


    
      - چه نقشه اي؟!
    


    
      اوه! چي از دهنم پريد!
    


    
      با لبخند جمعش کردم و گفتم: هيچي دورت بگردم! بريم پايين سوپو بسازم!
    


    
      همين جور که مي رفتيم پايين، خاتون گفت: مثل اينکه سرت خورده به اين گرانيتا! حسابي مغزت تکون خورده!
    


    
      خنديدم و گفتم: آخه مگه چيزي تو جمجمم هست که بخواد تکونم بخوره؟!
    


    
      خاتون خنديد و گفت: ايشاا... هميشه دلت شاد باشه مادر!
    


    
      سوپو درست کردم، لباساشو شستم و اتو کرده گذاشتم سر جاشون. دوباره چشمم افتاد به اون کاشي. الان وقتش نيست! ممکنه آقامون سر برسه و بدبخت بشم!
    


    
      اومدم بيرون؛ آراد اومد تو و با لبخند گفت:
    


    
      - سلام؛ خسته نباشي!
    


    
      من گول اين شيرين زبونياتو نمي خورم شازده پسر!
    


    
      جدي گفتم: من هيچ وقت خسته نمي شم!
    


    
      - جدا؟! پس بخاطر همينه عين اونا بکوب از صبح تا شب کار مي کني؟
    


    
      متوجه منظورش نشدم. گفتم: مثل کيا؟!
    


    
      با لبخند و ابروی سمت راستش اشاره کرد و گفت: اونا!
    


    
      ابرومو جمع کردم و گفتم: اونا يعني کي؟!
    


    
      ريز ريز خنديد. الهي من قربون اون خندت برم! دلم ضعف مي ره وقتي مي خنده! با انگشت اشارش به تابلوی سمت راستش اشاره کرد. به تابلو نگاه کردم. عشاير با الاغ و قاطراشون و زن و بچه هاشونم از روي سنگايی که وسط رودخونه بود مي گذشتن. خوب نگاه کردم. حالا من کدوماشونم؟
    


    
      نگاش کردم هنوز لبخند رو لبش بود. دوباره نگاه کردم.هــــا فهميدم! قاطره منم! چي؟!
    


    
      با حرص و عصبانيت نگاش کردم و گفتم: منظورت با قاطراست؟!
    


    
      با لبخند سرشو تکون داد. لبمو گاز گرفتم. حيف و صد حيف که پسره وگرنه مي زدم لاي پاش که عقيم بشه.
    


    
      گفتم: ميزو براتون حاضر مي کنم.
    


    
      اومدم پايين. با اين کاراش ميخواد منو عاشق خودش کنه؟! اينجوری خودشو پيش من متنفر مي کنه!
    


    
      مختار تو آشپزخونه نهار مي خورد. منم ميزو براي آراد چيدم. وقتي کارم تموم شد، اومد پايين کنار ميز وايساد و گفت: بشين!
    


    
      - کجا؟
    


    
      - دو قدم بيا جلو، صندلي رو بکش و بشين.
    


    
      رفتم عقبتر و گفتم: نه آقا... من بعد از شما نهار مي خورم.
    


    
      - بازم که گفتي آقا؟ مگه صبح نگفتم بگو آراد؟
    


    
      - اگه اينجوري صداتون بزنم، بقيه چي فکر مي کنن؟
    


    
      - حداقل جلو خودم بگو آراد!
    


    
      - شرمنده؛ ولي روز اول گفتيد بگيد آقا، منم عادت کردم... يعني راحت ترم!
    


    
      - تا کي مي گي آقا؟
    


    
      - تا هر وقت اينجام!
    


    
      با لبخند اومد طرفم صندلي جلوم رو کشيد. مچ دستمو گرفت و به زور نشوندم رو صندلي.
    


    
      خم شد دم گوشم، گفت: چرا غذا خوردن با منم امتحان نمي کني؟ اين همه مدت با علي خوردي، يه روزم با من بخور!
    


    
      سر ميز نشست.
    


    
      برام غذا کشيد و گفت: بخور! اندامت از ني قليونم باريک تره. اصلا شدي خود باربي!
    


    
      - اصلا بهت نمياد نگران من باشي!
    


    
      دستمو گذاشتم رو ميز که بلند شم، دستشو گذاشت رو دستم.
    


    
      سريع دستمو کشيدم و گفتم: اين کاراتم فايده نداره!
    


    
      با ناراحتي گفت: من که ازت چيزي نخواستم؟ يعني يه نهارم نمي توني با من بخوري؟
    


    
      - نه... چون هم اشتهاي خودت کور مي شه، هم اشتهاي من؛ در ضمن از کي تا حالا خدمتکارا با اربابشون غذا مي خورن؟!
    


    
      حرف خودشو تحويل خودش دادم.
    


    
      نفسي کشيد و گفت: چرا همه چيز رو به دل مي گيري و فراموش نمي کني؟
    


    
      - فراموش کرده بودم. هر وقت ميز غذا و تو رو مي بينم ياد حرفات مي افتم.
    


    
      - پس چرا مختارو بخشيدي؟ نمي توني منم ببخشي؟
    


    
      - مختار دستور تو رو اجرا کرد. تقصيري نداشت.
    


    
      - آيناز خواهش مي کنم بيا بشين.
    


    
      - ديگه به من نگو آيناز! مثل هميشه بگو اين، هي، تو!
    


    
      بلند شد و گفت: ميزو جمع کن!
    


    
      - ميخواي باز راهي بيمارستان بشي؟! گفته باشما؟ ايندفعه افتادي رو تخت، ديگه ازت پرستاري نمي کنم!
    


    
      لبخند زد و گفت: ميل ندارم! گشنم شد يه چيزي بيرون مي خرم، مي خورم.
    


    
      حوصله ی پرستاري نداشتم.
    


    
      گفتم: باشه... بشين با هم مي خوريم.
    


    
      نشستم. اونم با خوشحالي نشست. برام غذا کشيد و گذاشت جلوم. يه ليوان دوغم برام گذاشت. همين جور که مي خورديم، گفت:
    


    
      - ديشب از کت و شلواري که برام دوختي خيلي تعريف کردن. همشون آدرس خياطشو مي خواستن. منم گفتم نمي دونم کجاست!
    


    
      من هيچي نمي گفتم و آروم آروم غذا مي خوردم و گوش مي دادم که گفت:
    


    
      - تو فقط بلدي سوپ درست کني؟
    


    
      - نه!
    


    
      - جدي؟ يعني مي توني غذاهاي ديگه رو هم مثل سوپ، خوشمزه درست کني؟
    


    
      - خب آره! مگه يادت نيست اون شبي که ميز پرهامو واژگون کردي، همه ی غذاي روشو خودم پخته بودم.
    


    
      چيزي نگفت. فقط با تعجب به بشقابم نگاه کرد و گفت:
    


    
      - من زخم معده دارم، تو چرا يواش يواش مي خوري؟
    


    
      با قاشق با برنج بازي مي کردم. گفتم: از خورشت کرفس بدم مياد!
    


    
      با خنده گفت: خب مجبوري بخوري؟
    


    
      بشقابو جلوم برداشت: بيا اين شنيسلو بخور!
    


    
      - آخه اين که براي شماست؟
    


    
      - عيب نداره، بخور... من خورش کرفس دوست دارم.
    


    
      بهش نمياد انقدر مهربون باشه. مي دونم اينا همش نقششه. نهارو با هم خورديم. يه چيز غير قابل باور!
    


    
      وقتي ميزو جمع کردم، بردم آشپزخونه، خاتون گفت:
    


    
      - بشين نهارتو بخور، خودم ظرفا رو مي شورم.
    


    
      - خوردم!
    


    
      - کي؟
    


    
      سرمو انداختم پايين و عين بچه هایی که يه کار اشتباهي انجام مي دن لب و لوچمو آويزون کردم و گفتم:
    


    
      - با آقا خوردم!
    


    
      - ها؟! با کي؟! با آقا؟! يعني دوتاتون رو يه صندلي نشستين؟!
    


    
      با چشاي گشاد گفتم: نه قربونت برم! دوتامون که رو يه صندلي جا نمي شيم!
    


    
      - واي! بابا گيج شدم؛ منظورم ميز بود!
    


    
      - آره!
    


    
      - مگه مي شه؟... يعني آقا به تو اجازه داده باهاش نهار بخوري؟
    


    
      - آره ديگه!
    


    
      - يعني چي؟
    


    
      - يعني داره آخر الزمان مي شه! که من تونستم با اين ماموت غذا بخورم!
    


    
      کمي گوشت و استخون براي داگي بردم. همين جور که مي خورد، منم کنارش نشستم و گفتم:
    


    
      - مي گم داگي! با صاحبت چيکار کنم؟! چرا جلوم داره اداي آدماي مهربونو درمياره؟ کاش واقعا مهربون و خوب بود... بهش که مياد آدم خوبي باشه! مخصوصا وقتي مي خنده انقده خوشگل مي شه؟! داگي تو تا حالا خندشو ديدي؟ واي وقتي مي خنده انقده ناز مي شه... نکنه دخترا هم عاشق همين خنده شدن؟ داگي چقدر مي خوري! يکمم گوش کن! خير سرم دارم باهات حرف مي زنم!
    


    
      چيزي نگفت و مشغول کشتي گرفتن با گوشت بود.
    


    
      - فکر مي کني موفق بشه نقششو عملي کنه؟! بهت گفتم ميخواد يه کاري کنه که منو عاشق خودش کنه؟... نه نگفتم!
    


    
      کل قضيه رو براش تعريف کردم. اونم چون غذاش تموم شده بود، خوابيده گوش مي داد. البته با چشماي بسته!
    


    
      آخرش گفتم: خب... به نظرت موفق مي شه؟!
    


    
      ديدم چشماش بسته است و چيزي نمي گه. يکي زدم تو سرش که چشماشو باز کرد.
    


    
      گفتم: هوي! با توام! مي گم موفق مي شه؟!
    


    
      بلند شد و يه خميازه کشيد که کل زبونش ريخت بيرون.
    


    
      زدم تو سرش و گفتم: اَه حالمو بهم زدي! خيلي زبون قشنگي داري که نشونمم مي دي؟
    


    
      پشتشو کرد به من و رفت تو اتاقش.
    


    
      گفتم: اين يعني برو حوصلتو ندارم ديگه؟ عين صاحبتي! اَه ...اَه ...اَه! اونم بايد بيارن کنار تو ببندنش!
    


    
      بلند شدم رفتم. پيش اين نشستن فايده اي نداره. چون کاري نبود انجام بدم، رفتم و خوابيدم. نمي دونم ساعت چند بود که خاتون بيدارم کرد. چشمامو مالوندم. داشت مي رفت.
    


    
      گفتم: ساعت چنده؟
    


    
      - بيست دقيقه به شش.
    


    
      - اوه! چقدر خوابيدم!
    


    
      بلند شدم و دست و صورتمو يه آبي زدم. يه نون پنير گنده گرفتم. تو آشپزخونه با چاي مي خوردم که مش رجب اومد تو و گفت:
    


    
      - گشنته؟!
    


    
      - آره خيلي... زمستونا زود به زود گشنم مي شه!
    


    
      مي خواي برم برات ساندويچي چيزي بگيرم؟
    


    
      با لبخند گفتم: نه دستت درد نکنه... همين کافيه!
    


    
      مش رجبم يه چاي براي خودش ريخت و کنارم نشست و خورد.
    


    
      بعد از اينکه عصرونه رو خوردم، به مرغام غذا دادم. آراد سرحال بود و براي خودش بدتر از بلبل چهچهه مي زد. آينازم مي خوند اما نه به سرحالي اين آراد.
    


    
      مش رجب از اتاق اومد بيرون و گفت: اين آراد چشه؟! عين آدمايي که مست کردن مي خونه!
    


    
      بلند خنديدم و گفتم: نمي دونم!
    


    
      به آشپزخونه ی عمارت رفتم. خاتون منو که ديد، گفت: خوب خوابيدي؟
    


    
      - آره... چرا زودتر بيدارم نکردي؟
    


    
      - کاري نداشتم که بخواي انجام بدي... گفتم بذار بخوابه که صبح، خواب راحت گيرش نمياد.
    


    
      بغلش کردم و گفتم: ممنون خاتوني... خدا ايشاا... عمر با عزت و افتخار بهت بده.
    


    
      خنديد و گفت: به جاي اين حرفت، بشين يه ذره به من کمک کن!
    


    
      - اطاعت امر!
    


    
      شش و نيم، هفت بود که آراد پيداش شد. قبل از شام براش کمي ميوه بردم که معدش خالي نمونه. داشتم سالاد درست مي کردم که صداي آيفون تو آشپزخونه پيچيد.
    


    
      خاتون بعد جواب دادن، دکمه رو فشار داد وگفت: آقا سيروسه.
    


    
      رفت بالا و بعد از خوش آمد گويي، به آشپزخونه اومد و گفت: مادر! اينا رو ببر بالا.
    


    
      سيني رو برداشتم و رفتم بالا. نفس عميقی کشيدم. بوي اين نسکافه ها چه خوبه! آراد رو مبل تکي نشسته بود و باباش رو مبل دو نفره.
    


    
      رفتم و جلو گفتم: سلام!
    


    
      سيروس نگام کرد و گفت: عليک سلام!
    


    
      فنجونو گذاشتم رو ميز. بهم زل زد: تو خدمتکار اين لندهوري؟!
    


    
      منظورش با آراد بود. بدم اومد اينجوري صداش زد.
    


    
      گفتم: بله خدمتکار آقا آرادم.
    


    
      قهقهه بلندي کرد و گفت: مي شنوي؟ اين دختره تو رو آدم حساب کرد!
    


    
      آراد با عصبانيت به باباش نگاه مي کرد. فنجونو گذاشتم جلوش. اگه ازش نمي ترسيدم، يه چيزي بهش مي گفتم.
    


    
      خواستم برم که گفت: صبر کن!
    


    
      نگاش کردم.
    


    
      گفت: واسه آراد خوشگل کردي؟!
    


    
      با خنده گفت: کثافت عين خودمه! دست مي ذاره رو خوشگلش! روز اول که ديدمت، اصلا فکر نمي کردم انقدر خوشگل بشي... فقط يه چيزی خانم! حواست باشه با بچه مچه، اين دست و پا چلفتي رو تو دردسر نندازي!
    


    
      منظور حرفشو فهميدم. با دلخوري به آراد نگاه کردم.
    


    
      گفت: بابا! من با اين دختره کاري ندارم.
    


    
      چرا باباش فکر مي کنه بين و آراد رابطه اي هست؟ مني که حاضر نيستم نيم تنه لختشو ببينم؟
    


    
      سيروس فنجونشو برداشت و گفت: باشه بابا ...باشه؛ هر چي تو بگي!
    


    
      دوباره نگام کرد و گفت: پيش ننه باباتم مي ري يا پاک فراموششون کردي؟!
    


    
      نمي دونستم چي بگم؟ به آراد نگاه کردم. سرشو به معني «آره» تکون داد.
    


    
      به سيروس گفتم: بله... بعضي وقتا مي رم.
    


    
      - همينجا تهرانن ديگه؟
    


    
      - بله!
    


    
      - کجاش؟
    


    
      از دهنم پريد، گفتم: ري.
    


    
      دوتاشون با تعجب نگام کردن. تعجب آراد بيشتر بود که من اسم اين شهرو از کجا آوردم. سيروس با همون حالت گفت:
    


    
      - ري؟! سختت نيست اين همه راه رو بري و بياي؟
    


    
      - گفتم: نه... دو سه هفته اي يه بار مي رم، دو روز مي مونم، بعد ميام.
    


    
      به آراد نگاه کرد و گفت: تو نمي تونستي يکي ديگه استخدام کني که حداقل خونش نزديکتر باشه؟
    


    
      آراد بيچاره تازه از بهت دراومده بود.
    


    
      گفت: ها؟ خب چرا ولي ...چيزه... اين زوتر اومد، بخاطر همين استخدامش کردم.
    


    
      - هيچ وقت کارات عين آدميزاد نبود.
    


    
      به من نگاه کرد.
    


    
      - تو چرا وايسادي؟ برو ديگه!
    


    
      - بله، چشم آقا!
    


    
      رفتم آشپزخونه و يه نفس راحت کشيدم. فکر کنم گند زدم که آراد اونجوري نگام مي کرد.
    


    
      به خاتون گفتم: فاصله اينجا تا ري خيليه؟!
    


    
      - آره مادر...چطور؟
    


    
      - هيچي!
    


    
      به ساعت نگاه کردم. نه بود و وقت شام آراد. اين باباشم انگار کل حرفاشو تو شکمش جمع کرده و اَد گذاشته همين امشب همشو رو کنه.
    


    
      به خاتون گفتم: ميزو بچينم؟
    


    
      - آره برو...
    


    
      ديس برنجي رو بردم بالا که صداي سيروسو شنيدم.
    


    
      - اين تاريخ عقد توئه با فرحناز.
    


    
      برگشتم نگاشون کردم. انگار مدت زياديه که دارن در مورد ازدواج آراد و فرحناز حرف مي زنن چون آراد برافروخته بود و گفت:
    


    
      - بابا... من از فرحناز مهلت خواستم. اونم قبول کرد که دو ماه بهم فرصت بده.
    


    
      - مي دونم. بهم گفته... منم تاريخ عقد و عروسيتونو گذاشتم براي دو ماه ديگه. چون بعد از دو ماه، جوابت به فرحناز فقط بله است.
    


    
      - بابا چرا اصرار مي کني با فرحناز ازدواج کنم؟ شايد من يکي ديگه رو دلم بخواد.
    


    
      سيروس داد زد: دل تو غلط کرد. فرحناز به اون دست گلي رو که شش سال بخاطر ريخت نکبت تو صبر کرده، مي خواي ول کني کيو بگيري؟
    


    
      خاتون پشت گردنمو گرفت و آروم گفت: برو تو آشپزخونه، بقيه مخلافاتو بيار!
    


    
      گفتم: خاتون مگه گربه گرفتي؟ ولم کن! داره جالب مي شه! بذار بقيشو گوش کنم!
    


    
      همين جور که گردنمو مي کشيد به سمت آشپزخونه، گفت:
    


    
      - فضولي موقوف! بدو به کارت برس!
    


    
      سريع رفتم و با دو تا پارچ دوغ برگشتم بالا و گذاشتم رو ميز.
    


    
      آراد گفت: فرحناز مي دونه شغل من چيه؟
    


    
      - آره! يه شرکت صادرات مواد غذاي داري.
    


    
      آراد پوزخند زد و گفت: اين که فرعيه! اصلي چي؟ فکر مي کني اگه بدونه کارم قاچاق انسانه، بازم حاضر به ازدواج با من مي شه؟
    


    
      سيروس داد زد: قرار نيست بفهمه... اصلا نبايد بفهمه.
    


    
      خاتون بازومو گرفت و کشيد و گفت: دختر! من از دست تو چيکار کنم؟ بيا برو به کارت برس! چيکار به دعواي اينا داري؟!
    


    
      - خاتون تو رو خدا بذار گوش کنم! الان هيجانش بيشتر شده!
    


    
      ظرف سالادو داد دستم و گفت: مگه داري فيلم نگاه مي کني که مي گي هيجاني شده؟
    


    
      - آره! اونم پخش زندش!
    


    
      - اينو ببر غذا يخ کرد.
    


    
      با دو رفتم بالا و نگاشون کردم. نمي دونم چي شده که دو تا شون با حالت عصبي رو به روي هم وايساده بودن و به هم نگاه مي کردن. اَه! اين صحنه از دستم دَر رفت! همش تقصير خاتونه !
    


    
      سيروس گفت: يه بار ديگه بگو...چي گفتي؟
    


    
      آراد: گفتم از تو چه خيري ديدم که بخوام از خواهر زادت ببينم؟
    


    
      سيروس دستشو بلند کرد و چنان سيلي زد به صورت آراد که صداش کل سالنو برداشت. سر آراد طرف من چرخيد. نگاهمون به هم خورد. با اشک چشم نگام مي کرد. انگار دلش نمي خواخست سيلي خوردنشو ببينم اما ديدم. سريع با حال آشفته رفتم به آشپزخونه، ديدم خاتون چند قطره اشک رو صورتشه. با ديدن من، سريع پاک کرد. انگار اونم صداي سيلي خوردن آرادو شنيد. ديگه چيزي نگفتم. اين دومين بار بود که آراد سيلي خورد و صداش در نيومد. يه بار از علي، امشبم از باباش. دلم براش آتيش گرفت. حتما دردش گرفته بود. تموم غرورش جلوي من خرد شد. اون عظمت و ابهتي که از خودش براي من ساخته بود، خرد و خاکشير و نيست و نابود شد. صداي باباش که با آخرين حد صداش دعواش مي کرد رو مي شنيديم و دم نمي زديم.
    


    
      خاتونم آروم گريه مي کرد. چقدر دلش نازک بود!
    


    
      هميشه بهم مي گفت: آرادو جاي بچه نداشتم دوست دارم. به هر کي بدي مي کرد، به من خوبي. آخه با همه اخم و تخم مي کرد، با من مهربون بود و مي خنديد...حتي وقتي سرم داد مي زد، به دل نمي گرفتم و دوستش داشتم.
    


    
      چند دقيقه بعد از اينکه باباش رفت، رفتم بالا. نبود. من که اهل دلداري به اون نبودم؟ حداقل به يه بهونه اي برم پيشش، شايد اون بخواد حرف بزنه. پشت در اتاقش وايسادم. صدايی شبيه گريه شنيدم. سرمو گذاشتم رو در. آره؛ داشت گريه مي کرد. آراد؟!! گريه؟! محاله!!! اصلا بهش نمي خوره اهل گريه باشه. مگه آدم نيست؟! هر کي يه ظرفيتي داره. وقتي پر شد، لبريز مي شه. ولي نمي تونم آرادو با گريه تصور کنم.خاتون رو راه پله وايساد. با چشماي قرمز و تعجب نگام کرد.
    


    
      گفتم: داره گريه مي کنه!
    


    
      اومد بالاتر و گفت: بار اولش که نيست؟ اين باباي خير نديدش، انگار يه روز اشک اين بچه رو درنياره، روزش شب نمي شه.
    


    
      درو باز کرد. نگاش کردم. رو تخت خوابيده بود و بالشتشو تو بغلش گرفته بود. خاتون رفت تو، درو بست. يعني دلش مي خواسته موقع گريه کيو بغل کنه و چون کسي رو نداشته، به اون بالشت پناه برده؟ خب اين همه دختر؛ بره پيش يکيشون.
    


    
      رفتم پايين و رو مبل نشستم. نمي دونم چند دقيقه يا ساعت گذشت که در عمارت باز شد.
    


    
      سرمو بلند کردم. امير بود.
    


    
      بلند شدم و گفتم: سلام.
    


    
      - سلام...کجاست؟
    


    
      - اتاقش.
    


    
      سريع و با حالت دو، از پله ها مي رفت بالا. خاتون اومد پايين و با حالت ناراحت گفت:
    


    
      - بيا ميزو جمع کنيم.
    


    
      - چرا؟ مگه شام نمي خوره؟
    


    
      - نه... مي گه ميل ندارم.
    


    
      بلند شدم و ميز چيده شده رو جمع کردم. اگه امشب غذا نخوره، حتما معدش اذيتش مي کنه. خاتون رفت که غذاي مش رجبو گرم کنه. منم تو آشپزخونه، ظرفاي کثيف رو مي شستم که تلفن زنگ خورد. برداشتم و گفتم: بله؟
    


    
      امير: آيناز؟ براي آراد شام بيار.
    


    
      تلفنو قطع کرد. سريع غذا رو گرم کردم و بردم بالا. در باز بود و آراد با چشم بسته رو تخت دراز کشيده بود و دستشو رو شکمش گذاشته بود. دو تا ضربه به در زدم.
    


    
      امير نگام کرد و گفت: بيا تو.
    


    
      رفتم تو؛ سيني رو بهش دادم.
    


    
      امير گفت: دستت در نکنه.
    


    
      - خواهش مي کنم.
    


    
      چشماشو باز کرد و نگاهي بهم انداخت. طرز نگاهش جوري بود که مي خواست بدونه الان از کتک خوردنش چه حسي دارم؟
    


    
      امير قاشقو پر کرد و گفت: آراد بلند شو چند تا لقمه بخور.
    


    
      - ميل ندارم.
    


    
      امير با حالت نگران گفت: حوصله ی بحث کردن ندارم. بلند مي شي يا به زور تو حلقت کنم؟
    


    
      آراد داد زد: نمي فهمي؟ مي گم گشنم نيست، نمي خورم. ولم کن. بذار بميرم راحت شم.
    


    
      امير خم شد و دستشو گذاشت زير سر آراد و بلندش کرد.
    


    
      سريع سرشو ازدست امير جدا کرد و گفت: چرا دست از سرم برنمي داري علي؟ گفتم نمي خورم.
    


    
      - مي خواي با نخوردن، خودتو بکشي؟
    


    
      با درد داد زد: آره مي خوام بميرم... ولم کن بذار بميرم .خواهش مي کنم علي.
    


    
      اميرعلي قاشقو گذاشت جلو دهنش و گفت: دهنتو باز کن!
    


    
      آراد به زور دهنشو باز کرد. امير قاشقو گذاشت تو دهنش.
    


    
      ياد روز ي افتادم که امير علي گفت بيشتر مواقع خودم با قاشق غذا به آراد مي دادم.
    


    
      با درد مي جويد و پايين می داد. لقمه رو فرستاد پايين و چشماشو فشار داد. چشمشو باز کرد و بازم نگام کرد. پشتمو بهش کردم و راه افتادم.
    


    
      گفت: دلت خنک شد؟! يادته گفتي راحت مردن حقت نيست؟! مي دونم ته دلت با اين سيلي هنوز راضي نيست. اگه مي خواي بيشتر زجر کشيدنمو ببيني، پس تو اين خونه بمون و نگاه کن چطور بابام آروم آروم جلو چشمت از بينم مي بره. تو بشين و با لذت نگاه کن.
    


    
      امير: اين حرفا چيه مي زني؟
    


    
      هنوز پشتم بهش بود. بغض کردم. چند قطره اشک از چشمم اومد.
    


    
      آرادگفت: کجاي کاري علي؟! اين آينازي که تو عاشقشي، دلش ميخواد من با زجر و عذاب از دنيا برم؛ چون خودش نمي تونه،شکنجه ی بابامو نگاه مي کنه.
    


    
      - چرت نگو، شامتو بخور.
    


    
      رفتم بيرون. چند تا پله رو اومدم پايين. نشستم و گريه کردم. چرا آراد فکر مي کنه من دلم ميخواد با زجر بميره؟ روزاي اول از دستش عصبي بودم، نمي دونستم چي دارم بهش مي گم. اما اون بدتر از من نمي تونه چيزي رو فراموش کنه.
    


    
      چند دقيقه اي آروم شدم. حس کردم يکي پشت سرم وايساده. سرمو برگردوندم، ديدم امير با سيني تو دستش وايساده. کنارم نشست و سيني رو گذاشت کنارش و گفت:
    


    
      - از دستش ناراحت نشو. از باباش دلخور بود، سر تو خالي کرد.
    


    
      - نه ناراحت نشدم. اون حرفو بهش زدم... اما وقتي عصبي بودم.
    


    
      - مي توني با آراد خوب باشي؟
    


    
      - چي؟! چرا بايد باش خوب باشم؟
    


    
      - آراد تنهاست؛خيلي تنهاست. به دختراي اطرافش نگاه نکن. با هيچ کدمشون رابطه نداره. فقط با فرحنازه که اونم چون بهش مي چسبه، مجبور تحملش کنه.
    


    
      - از من چي مي خواي؟
    


    
      - باهاش خوب باش... حداقل تا زماني که اينجا هستي... مي دونم برات سخته اما سعي کن... آراد الان به يکي احتياج داره که کنارش باشه... اون به يکي مثل تو احتياج داره. کمي بهش محبت کن.
    


    
      با تعجب نگاش کردم. منظور حرفش چي بود؟!
    


    
      با خنده گفت: نه ،نه! اشتباه برداشت نکن! منظورم از اون محبتا نيست! مي گم کمتر باهاش دعوا کن. اگه غذا نخورد، سعي کن يه جوري بهش بدي.
    


    
      - فکر نکنم بخواد اينجوري بهش محبت کنم.
    


    
      - مگه تو فکر اونو مي خوني؟
    


    
      - نه... چيزي خورد؟
    


    
      - آره، چند تا قاشق با دعوا تو دهنش کردم.
    


    
      بلند شد: خيالم راحت باشه ديگه دعوا نمي کنيد؟
    


    
      - اگه خودش اَنگولکم نکنه، من کاريش ندارم.
    


    
      با صداي بلندي خنديد. با تعجب نگاش کردم.
    


    
      با همون خنده گفت: خوشم مياد انقدر پررويی که از زدن هر حرفي خجالت نمي کشي!
    


    
      با لبخند نگاش کردم. تا دم در همراهيش کردم. اگه بخوام بهش محبت کنم، اون طاقت نمياره و عاشقم مي شه.
    


    
      مي خواستم برم بخوابم. يهو يه فکري زد به سرم. اون قراره منو عاشق خودش کنه؟ چطوره منم اين بازي رو شروع کنم؟ يا من مي برم يا اون!
    


    
      دستمو به هم زدم و گفتم: موافقم!
    


    
      دم اتاقش وايسادم و در زدم.
    


    
      گفت: کيه؟
    


    
      - منم.بيام تو؟
    


    
      - نخير! مي خوام بخوابم برو.
    


    
      - ساعت یازدهه، نمي خواي برات کتاب بخونم؟
    


    
      ساکت شد و چيزي نمي گفت. منتظر وايسادم. در باز شد. يه دستشو به چارچوب زد و گفت:
    


    
      - از کي تا حالا نگران من شدي؟
    


    
      - از امشب به بعد!
    


    
      از زير دستش رد شدم و رفتم تو.
    


    
      گفت: کي بهت اجازه داد بياي تو؟! برو بيرون!
    


    
      رو تخت نشستم و گفتم: با اين اخلاقت مي خواي منو عاشق خودت کني؟!
    


    
      - مي دوني چيه؟ پشيمون شدم! همين الان فهميدم از پس اين کار بر نميام؛ حالا برو!
    


    
      - اِه! چرا خب؟ تازه داشتم اميد پيدا مي کردم که عاشقت بشم!
    


    
      - آره جون خودت!
    


    
      - جون خودت!
    


    
      اومد جلو زانوشو گذاشت رو تخت و چهار دست و پا بهم نزديک مي شد.
    


    
      بازومو گرفت و کشيد و گفت: بيا برو بيرون. محبتاي خاله خرسي تو رو نمي خوام؛ برو بيرون!
    


    
      خودمو به عقب کشيدم و گفتم: نميرم! ولم کن!
    


    
      بيشتر کشيد، کمي رفتم جلوتر. زورش زياد بود. ترسيدم منو از تخت بندازه. خودمو انداختم رو تخت و سفت تشکو چسبيدم و گفتم:
    


    
      - نمي خوام... مي خوام برات کتاب بخونم!
    


    
      گفت: نه به اون موقعا که بايد به زور مي آوردمت، نه به الان که بايد به زور بيرونت کنم!
    


    
      خودمو سفت به تخت چسبونده بودم تا نتونه تکونم بده.
    


    
      بازومو گرفته بود و مي کشيد.
    

  


  
    
      

    

  


  
    
      

    


    
      گفتم: جون فرحنازت بذار بمونم!
    


    
      بازومو ول کرد و گفت: چرا فکر مي کني فرحنازو دوست دارم؟
    


    
      - چون چه بخواي، چه نخواي قراره به زور زنت بشه!
    


    
      ساکت شد و چيزي نگفت. سرمو بلند کردم. سرشو لاي دستاش گذاشته بودو کمي هم شونهاش تکون مي خورد. داره گريه مي کنه؟!
    


    
      بلند شدم، گفتم: آقا؟!
    


    
      دستشو برداشت. از خنده قرمز شده بود. بازومو گرفت و کشيد که بيرونم کنه.
    


    
      خودمو کشيدم عقب و گفتم: ولم کن ...دستم کنده شد!
    


    
      اون مي کشيد سمت خودش، منم مي کشيدم ولم کنه. يهو کنترلمو ازدست دادم و افتادم روش. دستشو انداخت دور کمرم و به خودش فشارم مي داد قفسه سينش موقع نفس کشيدن به سينه هام مي خورد. يه حس لذت بخشي پيدا کردم. يه حس عالي! يه حسي که تا حالا تجربه اش نکرده بودم. هر چي بود، تنفر نبود و برعکس، يه حس که مي گفت تو بغلش بمون اما غرور سرکشم گفت: ولم کن!
    


    
      - مگه خودت نخواستي؟
    


    
      - أنا غلط کرد! من فقط مي خواستم برات کتاب بخونم، نه تو بغلت بخوابم!
    


    
      دستشو کمي شل کرد. سرمو بلند کردم و نگاش کردم.
    


    
      با لبخند گفت: حالا يه شبم منو مهمون بغلت کن؛ چي مي شه؟
    


    
      با حرص و دندوناي فشرده گفتم: همه چي مي شه! حالا ولم کن! اصلا غلط کردم گفتم مي خوام برات کتاب بخونم.
    


    
      دستشو برداشت. وقتي بلند شدم و سينشو نگاه کردم، يه حس حسادت نسبت به دختري که قراره رو اين سينه ی پهن بخوابه پيدا کردم. نمي دونم چرا همه حسام همين امشب به من حمله کردن؟!
    


    
      از تخت اومدم پايين. گفت: نمي خواي برام کتاب بخوني؟
    


    
      نگاش کردم. دستش رو شقيش بود.
    


    
      گفتم: اگه قول بدي پسر خوبي باشي، ديگه اين بازي خرسي رو ادامه ندي، برات کتاب مي خونم!
    


    
      عين بچه ها گردنشو کج کرد و گفت: باشه مامان!
    


    
      جفتمون خنديديم و گفتم: بخواب!
    


    
      خوابيد. پتو رو دور خودش پيچوند. منم چهار زانو نشستم.کمي از پتوش انداخت رو پام و گفت: اينو بذار رو پات سردت نشه.
    


    
      کتابو باز کردم و براش خوندم. تمام مدت بهم زل زد. منم بدون اينکه نگاش کنم، مي خوندم. سرمو بلند کردم، ديدم خوابه. پتويی که تا نيم تنش بود رو کشيدم بالا و گذاشتم رو شونش. چه قيافه ی معصومي داشت! همش تقصير باباشه که اينجوري شده. مي دونم ذاتا خوبه، اگه بذارن خوبي کنه.
    


    
      رفتم اتاقم و خوابيدم .
    


    
      صبح بيدارش کردم. ساعت هفت صبحونه براش بردم. همينجور که مي خورد، گفتم:
    


    
      - يه چيزي ازت بخوام دعوام نمي کني؟
    


    
      خنديد و گفت: تو هم چه قدر از من مي ترسي!
    


    
      با لبخند و يه ذره ترس گفتم: مي ذاري به دوستم زنگ بزنم؟!
    


    
      نگام کرد. دلش نمي خواست اجازه بده. قيافمو معصوم کردم، چون مي دونستم اين جور مواقع جواب مي ده!
    


    
      با لبخند بيجوني گفت: باشه، ولي قول بده به پليس زنگ نمي زني؟
    


    
      با چشاي گشاد و خوشحالي بلند شدم و گفتم: واقعا؟! يعني مي ذاري زنگ بزنم؟! واي ممنون! ممنون!
    


    
      - قول بده!
    


    
      - من اگه مي خواستم به پليس زنگ بزنم، زودتر از اينا اين کارو مي کردم.
    


    
      از خوشحالي نمي دونستم چيکار کنم. تند تند براش لقمه مي گرفتم. هم خودم مي خوردم، هم به اون مي دادم. وقتي صبحونه تموم شد، گفت:
    


    
      - حالا که اجازه دادم زنگ بزني، لباس برام انتخاب مي کني؟
    


    
      - آره! حتما براي يک ماه واست انتخاب مي کنم!
    


    
      زودتر از اون پريدم تو اتاق لباس، يه دور کامل لباسا رو نگاه کردم. همه چيو براش انتخاب کردم؛ حتي جورابش. وقتي همه رو دادم دستش، يادم افتاد که شورت براش انتخاب نکردم. پريدم سمت کشوي شورت، دستمو دراز کردم، نرسيده به کشو، آراد کشيدم عقب و گفت:
    


    
      - نه، نه!اينو ديگه خودم انتخاب مي کنم!
    


    
      بازومو کشيدم و گفتم: کار را آن کرد که تمام کرد!
    


    
      کشو رو باز کردم، يه شورت مشکي آوردم بيرون، بازش کردم و گفتم: اين خوبه؟!
    


    
      از دستم کشيد و گفت: نه اين خوب نيست، رنگشم خيلي بده! خودم انتخاب مي کنم! تو برو بيرون، خجالتم بکش!
    


    
      از دستش کشيدم و گفتم: مگه مي خواي نشون رئيس روئسات بدي که مي گي رنگش خوب نيست؟!
    


    
      به شلوار مشکيش نگاه کردم. دوباره گشتم. نزديک سي چهل تا داشت.
    


    
      گفتم: تو ميخواي شوي شورت راه بندازي که اين همه خريدي؟!
    


    
      - از همشون استفاده مي کنم.
    


    
      برگشتم و گفتم: ببين هفته اي هفت روزه؛ تو هر روزم بخواي يکيشو بپوشي، آخرش اضافه مياد! بازم بخواي ماهي از يکيش استفاده کني، ماه بيچاره روزاش پيش شورتاي تو کم مياره!
    


    
      با لبخند گفت: حالا تو چرا داري حرص شورتاي منو مي خوري؟ اگه بخواي، چند تاشو مي دم به تو!
    


    
      - قربون دستت! سايزامون فرق مي کنه!
    


    
      خنديد و من دوباره مشغول گشتن شدم.
    


    
      يه رنگ کرم آوردم بيرون و گفتم: اينو بپوش! به شلوارتم خيلي مياد؛ اگه جلوي چهار تا دختر، شلوارت رفت پايين و شورتت معلوم شد، بگن واي چه خوش سليقست!
    


    
      با خنده شورتو برداشت و آروم زد تو سرم و گفت: تو آدم نميشي! برو بيرون!
    


    
      - اين جاي تشکرته؟
    


    
      - دست فلجت درد نکنه!
    


    
      - خوبي به مرد جماعت نيومده!
    


    
      سيني رو برداشتم و رفتم پايين، ديدم مختار نشسته و با دستمال کاغذي بينيشو مي گيره. يه عطسه دویست ريشتري کرد که از جام تکون خوردم.
    


    
      نگام کرد و با بي جوني گفت: سلام آيناز.
    


    
      منم با حالت بي جوني خودش گفتم: سلام مختار... چي شده؟سَلما خوردي؟!
    


    
      خنديد و گفت: آره؛ بدنم خرده!
    


    
      - خب به آقات بگو بهت مرخصي بده، برو استراحت کن تا حالت بهتر شه.
    


    
      - دل کندن از آقا برام سخته؛ من عهد و پيمان بستم که تا آخرين لحضات زندگيم در کنارش باشم.
    


    
      - آفرين؛ آفرين به اين همه وفاداراي و جان فشاني! موفق باشي!
    


    
      - ممنون!
    


    
      سيني رو گذاشتم آشپزخونه و سريع اومدم بالا. آراد مي اومد پايين.
    


    
      گفتم: تلفن!
    


    
      - تلفن چي؟
    


    
      - تلفن بده بزنم به پريز ديگه؟
    


    
      - چرا بزني به پريز؟
    


    
      يعني فراموش کرده دو دقيقه پيش گفت اجازه مي ده به نسترن زنگ بزنم؟!
    


    
      گفتم: که به دوستم زنگ بزنم ديگه؟ يادتون نيست؟
    


    
      سرشو تکون داد و گفت: نه! کي همچين حرفي زدم؟
    


    
      از حرص دستامو مشت کردم و گفتم: جنابعالي چند دقيقه پيش به من نگفتي اجازه مي دي به دوستم زنگ بزنم؟!
    


    
      - گفتم که يادم نمياد؟بريم مختار!
    


    
      - ولي من برات لباس انتخاب کردم. يک ساعت دنبال شورتي که با شلوارت ست بشه گشتم. خودت قول دادي!
    


    
      دوتاشون برگشتن نگام کردن. مختار با تعجب، آراد با دهن باز!
    


    
      آراد به مختار نگاه کرد و گفت: چيه؟ چرا اينجوري نگام مي کني؟ بريم دير شده.
    


    
      مختار با لبخند رفت بيرون.
    


    
      آراد با تهديد انگشت اشارشو برام تکون داد و آروم گفت: برات دارم!
    


    
      پامو کوبيدم به زمين. اي خدا! چرا اينجوري مي کنه؟ همش حرصمو در مياره.
    


    
      بعد اينکه ظرفای صبحونه رو شستم و به داگي و مرغ عشقام غذا دادم، رفتم بالا تختشو مرتب کردم. لباساشو شستم و اتو کردم و گذاشتم سر جاشون و اومدم پايين.
    


    
      ديدم خاتون تلفن دستشه و داره به پريز مي زنه.
    


    
      با خوشحالي از پله ها اومدم پايين و گفتم: تلفنو بخاطر من آوردي؟!
    


    
      با لبخند گفت: آره؛ اقا گفت. چه شيرين زبوني ای براش کردي که اجازه داده زنگ بزني؟
    


    
      - با چشمام هيپنوتيزمش کردم!
    


    
      - وا!
    


    
      - والا!
    


    
      خنديد و رفت. دستمو گذاشتم رو گوشي. ضربان قلبم رفت بالا. هيچ وقت فکرشو نمي کردم با زنگ زدن به نسترن استرس پيدا کنم. برداشتم شماره رو گرفتم.بوق خورد. يه نفس عميق کشيدم. بعد از چند تا بوق، يه بچه گوشي رو برداشت و گفت: الو؟
    


    
      با لبخند گفتم: سلام امين... مامان هست؟
    


    
      - آره...شما؟
    


    
      - دوستشم!
    


    
      - کدوم دوستش؟
    


    
      - يه دوست غريبه!
    


    
      - دوست که غريبه نمي شه؟!
    


    
      - ولي من شدم! حالا گوشي رو مي دي مامانت؟
    


    
      - بگم کي زنگ زده؟
    


    
      صداي نسترن بلند شد: کيه امين؟
    


    
      - دوستت!
    


    
      - يک ساعته داري با دوست من حرف مي زني؟ گوشي رو بيار اينجا ببينم؟
    


    
      چقدر دلم براي صداش تنگ شده بود!
    


    
      چند لحظه بعد، گفت: الو!
    


    
      بغض کردم. دلم مي خواست بغلش کنم. دلم مي خواست انقدر حرف بزنه که ديگه خودش خسته بشه. ديگه بخاطر پرحرفياش سرش داد نمي زدم.
    


    
      - الو؟ چرا حرف نمي زني؟ کيميا تویي؟
    


    
      با بغض و خنده گفتم: چشم منو دور ديدي، رفتي با يکي ديگه رفيق جينگ شدي؟ خيلي بي معرفتي نسترن!
    


    
      اشک از چشمام سرازير شد. ساکت بود. مي دونستم اونم مثل من بغض کرده. مي دونستم اونم مثل من يه چيزي داره تو گلوش خفش مي کنه و اجازه ی حرف زدن بهش نمي ده.
    


    
      بي جون گفت: آيناز... عزيزم!
    


    
      گريه کرد.گريه کردم. نه من مي تونستم حرف بزنم، نه اون. چند دقيقه فقط صداي گريه همدیگه رو مي شنيديم.
    


    
      من زودتر آروم شدم و گفتم: خوبي نسترن؟!
    


    
      - چي خوبي؟. مي دوني چقدر نگرانت شدم؟ گفتم ديگه مردي؟ مگه نگفتي جات خوبه ؟! چرا ديگه بهم زنگ نزدي؟
    


    
      - مي خواستم؛ نشد.
    


    
      - نشد يعني چي؟ يعني نمي تونستي بياي سر کوچه؟ يه باجه تلفن نبود؟
    


    
      - چرا بود؛ ولش کن... قصش مفصله؛ بعدا تعريف مي کنم.
    


    
      - هنوز تهراني ديگه؟
    


    
      - آره... نکنه بازم مي خواي بياي دنبالم؟
    


    
      - اگه دلت بياد آدرس بدي، آره!
    


    
      - جون خودم نمي شه!
    


    
      - مگه تو کجايی که نمي توني آدرس بدي؟
    


    
      - گفتم که قضيش مفلصه؟ بعد مي گم... تو بگو چه خبر؟ از همسايه و دوستام...
    


    
      - خب...
    


    
      کمي فکر کرد: از کي شروع کنم؟ هـــا! هومن از ميترا جدا شد.
    


    
      - چي؟...چرا؟
    


    
      - نمي ساختن. هومن مي گفت گوشي ميترا بيش از اندازه زنگ مي خورد. هر دفعه که مي پرسيد کيه، مي گفت دوستام... تا يه روز هومن خودش گوشي رو برمي داره مي بينه پسره... چند دفعه هم دعواشون مي شه و هومن کوتاه مياد... حتي از يکيشون شکايت کرد اما بي فايده بود، چون دوستاي قبلي ميترا ولش نمي کردن، هومنم جدا شد.
    


    
      - گناه داشت!
    


    
      - چي چیو گناه داشت؟! حقش بود! اصلا تقصير خودت بود که روز اول بهش نگفتي ميترا با چند نفر دوسته.
    


    
      خنديدم و گفتم: قربونت برم؛ دوباره شروع نکن!
    


    
      - مي دوني وقتي هومن طلاق گرفت، اومد خياطي دنبالت؛ مي خواست ازت معذرت خواهي کنه و بهت پيشنهاد ازدواج بده؟...مي گفت عين خر پشيمونه!
    


    
      - تو هم که دست خالي نفرستاديش بره؟
    


    
      - معلومه نه... خياطي رو سرش خراب کردم!
    


    
      يهو ياد نويد افتادم و گفتم: نويد چيکار مي کنه؟
    


    
      - هيچي! درسشو مي خونه. از روزي که تو گم و گور شدي، همش سرش تو کار خودشه... روزاي اول مي اومد دم خياطي و سراغ تو رو از من مي گرفت... وقتي فهميد واقعا ازت خبري ندارم، پرسيدنش شده ماهي يه بار.
    


    
      نزديک دو ساعت با نسترن حرف زدم. وقتي دوتامون راضي شديم که قطع کنيم، ازم قول گرفت دوباره بهش زنگ بزنم. منم گفتم سعي مي کنم خداحافظي کردم و گوشي رو گذاشتم.
    


    
      احساس سبکي و سر خوشي مي کردم. تو اين همه مدت، به اندازه امروز از ته دلم خوشحال نبودم. بلند شدم که صداي آيفون اومد. رفتم آشپزخونه،به صفحه آيفون نگاه کردم.
    


    
      گوشي رو برداشتم و گفتم: به به! يار سفر کرده باز آمد! از اين ورا کامليا خانم! احيانا راه خونتونو گم کرديد؟
    


    
      - سلام! درو بزن بيام تو، خبر برات دارم!
    


    
      - شوهر برم پيدا کردي؟
    


    
      با لبخند گفت: آره! يه شوهرکچل! چون با زبون شما هيچ مرد مو داري جرات ازدواج با شما رو نداره!
    


    
      - خيليم دلشون بخواد!
    


    
      دکمه رو زدم. کتري برقي رو آب کردم، زدم به برق. دو تا ليوان هم گذاشتم رو ميز.
    


    
      کاملیا اومد تو و گفت:سلام!
    


    
      دستشو دراز کرد. باهاش دست دادم و گفتم: سلام!
    


    
      يه صندلي رو کشيد عقب و گفت: باز دلخوري؟
    


    
      - آره! چون هنوز بليت تئاتر شما دستم نرسيده!
    


    
      - من که گفتم بيا؟ آراد نمي ذاره، خب من چيکار کنم؟
    


    
      - تو بليتو مي دادي، به امير مي گفتم راضیش کنه.
    


    
      - باشه!
    


    
      - حالا خبرت چي بود؟
    


    
      يه لبخند از روي خجالت زد و گفت: يه استکان چاي بهم بده تا بگم!
    


    
      بعد اينکه چاي جلوش گذاشتم، گفت: راستش... قراره با... آبتين نامزد کنم!
    


    
      با تعجب و خوشحالي گفتم: واقعا؟! اين که خيلي خوبه! مبارکه!
    


    
      - ممنون.
    


    
      - حالا کي به سلامتي شيريني مي خوريم؟
    


    
      خنديد و گفت: هنوز که خواستگاري نيومده؟ امشب ميان!
    


    
      - حالا چرا انقدر پکري؟ نکنه پشيمون شدي گفتي بيان؟
    


    
      - راستش هم آره، هم نه! يعني قرار شده يه مدت نامزد بمونيم، اگه من نخواستمش، از هم جدا شيم.
    


    
      - اين الان کجاش ناراحتي داره؟
    


    
      - ناراحتي من بخاطر مامانمه. نمي دوني امير علي چقدر التماسش کرد که اجازه بدن بيان خواستگاري.
    


    
      - مگه آبتين چشه که اجازه نده؟ مترجم زبان فرانسه که هست، تو شرکت باباشم کارايی که مربوط به فرانسه است رو خودش داره جوش مي ده. ديگه مشکل کجاست؟!
    


    
      - مامانم دو تا مشکل داره. اولش اينکه مي گه آبتين بايد يه شرکت براي خودش داشته باشه؛ خوشش نمياد دومادش زير دست کسي کار کنه.
    


    
      - يعني چي زير دست کسي کار نکنه؟! شرکت باباش فردا هم که به نام خودش مي شه؟
    


    
      - از کجا معلوم به نام خودش بشه؟ اون که يه خواهر بردار ديگه هم داره! حتما اونا هم سهم و الارثشونو مي خوان.
    


    
      - اين که يه جوري حل مي شه... مشکل دومش چيه؟
    


    
      - فرحناز! مي گه ما رسم نداريم اول دختر کوچيکه رو شوهر بديم، بعد بزرگه. پاشو کرده تو يه کفش که تا فرحناز و آراد ازدواج نکردن، کامليا رو شوهر نمي دم.
    


    
      پوفي کردم و گفتم: واي! چرا مامانت اينجوريه؟ حالا شايد فرحناز نخواد شوهر کنه. يا اصلا تا دو سال ديگه قصد ازدواج نداشته باشه. بايد بذاره تو هم پاسوز اون بشي؟!
    


    
      - نمي دونم؛ خودمم دارم ديوونه مي شم. فعلا گذاشتن فقط بيان خواستگاري؛ هنوز معلوم نيست اجازه بده نامزد کنيم.
    


    
      - بابات چي مي گه؟
    


    
      - اون بدبخت که جرات نمي کنه رو حرف مامانم حرف بزنه؟ هر چي مامانم بگه، مي گه چشم!
    


    
      - کامليا برات دعا مي کنم.
    


    
      - حتما اين کارو بکن!
    


    
      بلند شد.
    


    
      - کاري نداري؟
    


    
      - اِه! کجا؟ خب بمون!
    


    
      - نه ممنون، بايد برم کار دارم. با دوستم قرار گذاشتم بريم براي امشب خريد کنيم.
    


    
      بلند شدم و گفتم: خوش اومدي.
    


    
      - ممنون. خداحافظ.
    


    
      - به سلامت.
    


    
      تا دم در همراهيش کردم. وقتي رفت، ديدم خاتون داره مي ره سمت آشپزخونه. منم رفتم که بهش کمک کنم، نهار و حاضر کنه. سر ساعت دوازده، صداي پارک کردن ماشينشو شنيدم. توي سالن منتظر وايسادم. در عمارت باز شد و فرحناز شاد و شنگول اومد تو، بعد آراد با اخم.ديگه اخماشو دوست نداشتم!
    


    
      آراد گفت: نهارو بيار اتاقم.
    


    
      - چشم آقا!
    


    
      فرحناز به آراد چسبيد و با هم رفتن بالا. بايد به آراد بگم تکليف فرحنازو مشخص کنه. چون اينجوري کامليا مي تونه نامزد کنه. با سيني رفتم بالا، ميزو براشون مي چيدم که فرحناز گفت:
    


    
      - راستي مي دوني امشب قراره براي کامليا خواستگار بياد؟
    


    
      - آره، علي بهم گفت.
    


    
      - اَه! از دست اميرعلي! هيچ وقت نتونستم سورپرايزت کنم. من و مامانم اصلا از اين پسره خوشمون نمياد. مخصوصا شغلش!
    


    
      - مگه شغلش چشه؟!
    


    
      - آخه مترجمي فرانسه و پادويی کردن براي باباش، شد شغل؟! آدم بايد مثل تو، رئيس باشه. هر کي رو دلش خواست استخدام کنه، هر کي هم نخواست، با يه اردنگي اخراج!
    


    
      آراد پوزخندي زد و گفت: پس سماجتت تو ازدواج با من بخاطر همينه؟! پول و رئيس بودنم؟
    


    
      فرحناز فقط نگاش کرد.
    


    
      گفتم: ديگه با من کاري نداريد؟
    


    
      - نه دست درد نکنه. مي توني بري.
    


    
      فرحناز با تعجب گفت: دستت درد نکنه؟!! از کي تا حالا از خدمتکار تشکر مي کنن؟
    


    
      - از امروز!
    


    
      - آراد! واقعا که! از تو ديگه انتظار نداشتم. اين کلفتت وظيفشه، برات کارت مي کنه. مجاني که اين کارو نمي کنه؟ داره پولشو مي گيره. ازش تشکرم مي کني؟!
    


    
      - حرص نخور عزيزم! جوشاي صورتت باز درمياد! پولاي بي زبون بابات حروم مي شه!
    


    
      لبخند زدم . خواستم برم که فرحناز گفت: هي تو!
    


    
      برگشتم گفتم: بله؟
    


    
      با تاکيد گفت: بله خانم!
    


    
      فقط نگاش کردم. با عصبانيت گفت: نشنيدي چي گفتم؟!
    


    
      - عرضتون رو بفرماييد!
    


    
      با حرص چشماشو بست و دستشو گذاشت رو پيشونيش.
    


    
      بشقابشو جلو گرفت و گفت: برام غذا بکش!
    


    
      به آراد که سالاد مي خورد و ريز ريز مي خنديد نگاه کردم. بشقابشو برداشتم.
    


    
      آراد از دستم گرفت و گفت: تو برو، خودم براش مي کشم.
    


    
      - بله آقا!
    


    
      رفتم بيرون. واقعا اين فرحناز فکر کرده بهش مي گم خانم؟! اگه قحطي خانم هم بياد، به اين نمي گم خانم!
    


    
      رفتم آشپزخونه و منتظر موندم نهارشون تموم بشه. از در شيشه اي آشپزخونه بيرونو نگاه مي کردم. رو دل آسمون، ابراي سياه بود. با چند تيکه ابر سفيد که قاطي سياه ها شده بود. خيلي دلگير بود، عين آدمايي که غمباد گرفتن شده بود. عاشق زمستون و سرماشم. اما چه کنم که سرماييم. بعد از اينکه نهارشون رو خوردن، چايي نبات براشون بردم.
    


    
      آراد گفت: نهار خوردي؟
    


    
      - نه هنوز.
    


    
      - برو نهارتو بخور بعد بيا سيني رو ببر.
    


    
      - باشه.
    


    
      وقتي اين حرفو بهم زد، فرحناز نبود که دوباره نق بزنه. مشغول خوردن نهار شدم. بعد از نهار رفتم بالا که سيني رو بردارم. دوباره چشمم افتاد به اتاق لباس.
    


    
      رفتم اونجا، دفتر جديد رو برداشتم. چند صفحه ورق زدم. اينجاها رو که خوندم.
    


    
      ها! اينجا نوشته:
    


    
      « ديگه خستم شدم از بس براي بابام جنس خريدم. اون مواد مصرف مي کنه من بايد بخرم. روزاي اول که از معتمد بابام مي خريدم، بعد از روزي که اونو گرفتن، از يکي به اسم منوچهر مي خرم.»
    


    
      - اِه منوچهر! همين آشغالي که من پيشش بودم!
    


    
      « روزاي اول از خودش مي خريدم. بعد که فهميد مشتريم، يکي رو به اسم ليلا رو مي فرستاد.»
    


    
      - اِه ليلا ...دوست منو مي گه. هموني که با بي رحمي تمام کشتش. اونم تو بغل من. ليلايی که کابوسش شده برام عذاب.
    


    
      « از دختره زياد خوشم نمي اومد. معتاد بود. يه جورايی هم دلم به حالش مي سوخت اما خوشگل بود؛ چشماي عسلي و مژه هاي بلند اما تو دلم نمي نشست.»
    


    
      - چون به دلت ننشست کشتيش؟! اينم يکي از قانوناته ديگه؟ آره؟
    


    
      « چند بار برام مواد آورد. به منوچهر زنگ زدم گفتم ديگه اينو برام نفرسته. يه دختر ديگه که خوشگل بود و هنوز بچه و ساده به نظر مي رسيد برام جنس مي آورد.هه! راحت مي تونستم سرش کلاه بذارم. وقتي منو مي ديد، از ترس فقط نگام مي کرد. وقتي اسمشو پرسيدم، گفت نجوا. اسم قشنگي داشت. قيافشم به معصوميت اسمش بود. راحت مي تونستم دستش بندازم و بخندم.»
    


    
      - خب مگه مريضي؟ نجوا خيلي دختر خوبي بود. من خيلي دوستش داشتم. همش تقصير تو بود، گروه هشت دختر رو بهم زدي. اصلا هم نمي بخشمت!
    


    
      « نمي دونم منوچهر چرا اين دختراي بدبختو دور خودش جمع کرده؟ دو تا پسر مي آورد بيشتر از اين کرم زالوهای چسبناک کار مي کردن.»
    


    
      - تو باز گفتي زالو؟ خود بني آدمت مي تونستي فقط يه بسته رو بفروشي؟! مي دوني چقدر سخته که هم حواست به دور و برت باشه که پليس نياد، هم به اوني مواد مي فروشي بايد مطمئن باشي، واقعا معتاده، نه يه پليس در لباس معتاد؟ نه! نمي فهمي! چون حالا مواد نفروختي!
    


    
      « نجوا هميشه برام مواد مي آورد. ازش راضي بودم. هم با ترسوندنش سرگرم مي شدم، هم موادشو ازون تر مي خريدم. نمي دونم چي شد که سر و کله ی يکي ديگه پيدا شد. بار اول که ديدمش، ياد گربه افتادم.»
    


    
      - ها!؟ با منه؟! يعني از روز اول منو با گربه مقايسه کردي؟!دارم برات! صبر کن!
    


    
      اولش ترسيدم چون فکر کردم يه گربه در قالب انسانه ولي وقتي قيافه متعجب و بهت زدشو ديدم، فهميدم آدمه چون گربه ها اين جوري تعجب نمي کنن! وقتي گفت از طرف منوچهر اومده، راش دادم بياد تو. کلا گيج مي زد و فقط خيره به لوستر بود.»
    


    
      - آقا من گيج نمي زدم! لوستر خونه ی بابات خوشگل بود!
    


    
      «موادو ازش خريدم. وقتي بهش گفتم مي خواي لوسترو بدم ببري؟ اونم گفت مي ترسم بخاطر دست و دلبازيت، مامانت دعوات کنه! فهميدم از اون دختراي زبون دراز و پرروئه. ديگه باهاش کل ننداختم، چون بي نتيجه بود. يه جورايي باحال بود. خيلي دلم مي خواست اسمشو بدونم اما جرات نکردم بپرسم. ترسيدم يه چيز ديگه بارم کنه!»
    


    
      - خب چرا ترسيدي؟ مي پرسيدي، منم مي گفتم آيناز! حالا نه اينکه اسممو فهميدي و صدام زدي؟
    


    
      «دفعه ی ديگه که اومد، اسمشو مي پرسم.»
    


    
      يه خميازه کشيدم. خوابم مي اومد. ولش کن! بقيشو بعد مي خونم. بد و بيراه هايي که به من گفته که خوندن نداره؟
    


    
      بعد از اينکه از خواب عصرونم بلند شدم، رفتم سمت عمارت. هنوز چند قدم راه نرفته بودم که پام ليز خورد و افتادم. جيغم بلند شد. تنها جايي که دردش زياد بود، دستم بود. بلند شدم.
    


    
      خاتون سراسيمه اومد سمتم و گفت: چي شد آيناز؟ چرا دستتو گرفتي؟!
    


    
      از درد گفتم: افتادم، دستم درد گرفته. فکر کنم شکسته.
    


    
      - بده دستتو ببينم؟
    


    
      همين جور که دستمو مي خواست بگيره، گفتم: نکن! خاتون نکن! درد مي کنه.
    


    
      - از دست تو! چه جوري راه رفتي که افتادي؟
    


    
      - مثل هميشه راه رفتم!
    


    
      راه افتادم که گفت: اگه مثل هميشه راه مي رفتي، پس چرا افتادي؟
    


    
      - نمي دونم خاتون. نمي دونم.
    


    
      تو آشپزخونه نشستيم. من از درد کمي اشک مي ريختم.
    


    
      خاتون اومد تو و گفت: به آقاي دکتر زنگ زدم، الان مياد.خيلي درد داري؟
    


    
      - آره، اصلا نمي تونم تکونش بدم.
    


    
      سرمو گذاشتم رو ميز. فکر کنم چون آراد راضي نبوده دفتر خاطراتشو بخونم، اين بلا سرم اومد.
    


    
      چند دقيقه بعد امير اومد تو و گفت: باز چيکار کردي با خودت؟
    


    
      - هيچي...افتادم!
    


    
      کنارم نشست و گفت: دستتو بده!
    


    
      دستمو گذاشتم تو دستش.
    


    
      نگاش کرد و گفت: چيزي نيست دَر رفتگيه. آخه تو چرا هر روز يه بلايي سر خودت مياري دختر؟
    


    
      - تقصير من نبود که؟ پاهام جلوشو نديد!
    


    
      يهو امير دستمو کشيد. با تمام قدرتم جيغ زدم و گريم افتاد.
    


    
      آراد اومد داخل و داد زد: چيکارش کردي؟!
    


    
      دوتامون برگشتیم. آراد با چشماي به خون نشسته، به من و امير نگاه مي کرد.
    


    
      گفت: با توام! مي گم چيکارش کردي گريه مي کنه؟
    


    
      خاتون گفت: هيچي آقا! آيناز افتاد، دستش در رفت، آقاي دکتر جا انداخت.
    


    
      آراد کمي آروم شد و گفت: مگه تو دکتر نيستي؟! چرا يه کاري نمي کني مريضت کمتر درد بکشه؟
    


    
      - ببخشيد بايد چيکار کنم؟
    


    
      - هيچي...با بيهوشي دستشو بکش.
    


    
      امير با خنده گفت: چشم! از اين به بعد بهش بيهوشي مي زنم!
    


    
      آراد رفت بيرون.
    


    
      امير رو به من کرد و گفت: بهتري؟!
    


    
      - آره ممنون... ولي چرا يهويي کشيدي؟
    


    
      - اگه بهت خبر مي دادم که دردش بيشتر بود؟
    


    
      خواست بره که خاتون مانعش شد و گفت شام بايد بمونه. اميرم از خدا خواسته موند. چون دلش نمي خواست تو اون خونه تنهايي شام بخوره.
    


    
      موقع شام، امير به بهونه اينکه دستم درد مي کنه غذا بهم مي داد و عصبانيت آراد که لحظه به لحظه بيشتر مي شد رو مي ديدم. حتي بعضي وقتا غذا رو به زور آب پايين مي داد. يه جورايی غذا کوفتش شده بود. علت کاراي اميرو نمي فهميدم. اونم جلوي آراد. ولي حقشه! کم با دخترايی که مي آورد، زجرم نداد.
    


    
      بعد اينکه شامو سه نفره خورديم و يه پذيرايی مختصر، امير رفت. منم چون کاري نداشتم، خواستم برم بخوابم که آراد گفت:
    


    
      - فيلم ببينيم؟
    


    
      - گريه دار نباشه که خودم بارم سنگينه!
    


    
      - نه! خارجي عاشقانه!
    


    
      - به هم مي رسن؟
    


    
      - آره!
    


    
      - صحنه هاي اونجوري که نداره؟
    


    
      خنديد و گفت: نه! پاکه! يعني در حد بغل و بوس!
    


    
      - باشه!
    


    
      رفتيم به سینما يا همون اتاق تلويزيون چراغو خاموش کرد و يه سی دی گذاشت. فيلم شروع شد. نگاه کرديم.
    


    
      يه جاهايش خنده دار بود، يه جاهايش غمگين ولي گريه نمي کردم.
    


    
      وقتي فيلم تموم شد، خواستم برم که گفت: همين جا بمون.
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟!
    


    
      - اتاق دل آرام براي تو. ديگه نمي خواد اين همه راه بري.
    


    
      - نه ممنون! به اونجا عادت کردم. بعدشم از اون اتاق بدم مياد.
    


    
      - خب هر کدوم از اتاقا دوست داري بردار!
    


    
      - اتاق خودم راحتم.
    


    
      - يادت نيست چطور دعوام مي کردي که جاي نرم رو به دل آرام مي دم، خودت رو زمين مي خوابي؟
    


    
      - چرا يادمه ولي گذشته ها گذشته! شب بخير!
    


    
      - هر وقت خواستي مي توني يکي از اتاقا رو برداري.
    


    
      - هيچ وقت اون اتاقا رو نمي خوام.
    


    
      چند قدم رفتم.
    


    
      گفت: همرات بيام؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: نه! اون موقع که برات کتاب مي خوندم، ساعت يک و دو مي رفتم. الان که تازه دوازدهه!
    


    
      - حداقل خودتو بپوشون سرما نخوري. بيرون هوا سرده.
    


    
      چقدر دوست دارم يکي نگران حالم بشه.
    


    
      گفتم: باشه!
    


    
      رفتم بيرون. تا دم در،همرام اومد.
    


    
      گفتم: برو تو، نمي ترسم!
    


    
      - مي دونم دختر شجاع! همين جا وايميسم. برو!
    


    
      کلاه سويشرتمو انداختم رو سرم و دستمو کردم تو جيبم و راه افتادم و ازش دور شدم. برگشتم ديدم هنوز اونجا وايساده. با سرعت به سمت خونه رفتم و خوابيدم.
    


    
      تو خونه ی منوچهر بودم. همه ی دخترا بودن. نگار و مهناز و... راه مي رفتن. صداشون مي زدم اما هيچ کس محلم نمي ذاشت. دستي رو شونم خورد؛ برگشتم.
    


    
      ليلا بود. با ناراحتي نگام کرد و گفت: چرا منو کشتي؟
    


    
      - من نکشتم ليلا!
    


    
      داد زد: دروغ نگو! من فقط مواد مي خواستم، چرا کشتيم؟
    


    
      با ترس عقب عقب مي رفتم. اون آروم مي اومد جلو.
    


    
      گفتم: به خدا من نکشتمت. آراد اين کارو کرد!
    


    
      بقيه ی دخترا هم پشت ليلا با خشم بهم نزديک مي شدن.
    


    
      سپيده گفت: بايد بميري!
    


    
      نجوا با چاقو زد به شکمم. جيغ زدم و نشستم.
    


    
      دستمو گذاشتم رو شکمم؛ هنوز زنده بودم. ليلا! چرا دست از سرم برنمي داري؟ ولم کن! خودم کم بدبختي دارم که تو هم مياي سراغم؟
    


    
      ***
    


    
      بعد از اينکه آراد رفت، تو کتابخونه که هيچ وقت اجازه وارد شدن نداشتم رفتم، چند تا کتاب خوندم. گذاشتم سر جاشون و اومدم بيرون. آراد زنگ زد که براي نهار نمياد. ما خودمون تنهايي نهار خورديم. بعدش به نسترن زنگ زدم. ساعت دو بود و داشت حوصلم سر مي رفت. کاش حداقل بود، کمي دعوا می کرديم! تنها سرگرمي من دعوا با آراد بود که اينم از دست دادم! پرهامم عين جنا معلوم نيست کي مياد، کي مي ره.
    


    
      کامليا هم بهم زنگ نزد که خواستگاريش چي شده. اين خونه با اين برفا شده عين خونه متروکه ها! داگي بيچاره تو خونش خواب بود. به مرغ عشقامم غذا دادم.حوصله ی بافتني هم ندارم. حالا چي کار کنم؟ ها! فهميدم. رفتم پيش خاتون و با خواهش و التماس و قسم دادن و گريه، کليد استخر رو برداشتم. مگه مي داد؟! همش مي گفت مي ترسم آقا سر برسه دعوات کنه. آقا به استخرش حساسه؛ هر کسي رو راه نمي ده.حالا انگار اين استخر ناموسشه که بهش حساسه!
    


    
      لباسامو به جز لباس زير درآوردم و شيرجه زدم تو استخر گرم. واي! چه حالي مي ده!
    


    
      يادش بخير! من و نسترن تابستونا هميشه استخر بوديم. اگه اصرار هاي نسترن نبود، من هيچ وقت شنا ياد نمي گرفتم.
    


    
      وسط استخر وايسادم و جيغ مي زدم و شعر مي خوندم. چه کيفي مي داد! مي رفتم زير، يهو مي اومدم بالا، دستامو محکم مي زدم به آب که صداي شلپ شلپ بده، بعد مي خنديدم. اي خدا! اين بچه با اين همه خوشبختي! نمي دونم چرا تو دفتر خاطراتش نوشته من بدبختم؟ کجات بدبخته؟
    


    
      داد زدم: آراد! کجايي که ببيني دارم تو ناموست شنا مي کنم؟!
    


    
      يهو يه مرد از پشت در شيشه اي مشجر اومد تو. با چشاي سبز و گشادش و منم با همون حالت و دهن باز به همديگه نگاه مي کرديم.
    


    
      به خودم اومدم و سريع رفتم زير آب و از همون زير شنا کردم و خودمو به لبه استخر رسوندم.
    


    
      سرمو آوردم بالا و داد زدم: برو بيرون!
    


    
      دوباره رفتم پايين.
    


    
      با صداش که رگه هایی خنده داشت، گفت:
    


    
      - به به! چشم دلم روشن! پس خانم شنا هم بلدن و رو نمي کردن! فکر مي کردم گربه ها از آب بدشون مياد!
    


    
      با عصبانيت داد زدم: نگو گربه! برو بيرون لباس تنم نيست!
    


    
      دوباره رفتم زير.
    


    
      گفت: عيبي نداره! منم الان لباسمو درميارم با هم يه مسابقه شنا مي ديم.
    


    
      اومدم بالا. نفس نفس مي زدم. نگاش کردم. کتي هم که تنش بود درآورد.
    


    
      گفتم: چي چيو مسابقه شنا مي ديم؟ خجالت نمي کشي؟ مي گم لباس تنم نيست؛ برو بيرون!
    


    
      باورم نمي شد جلو آراد لختم. باز خدا رو شکر اونقدر دورم که فقط سرمو مي بينه. اگه جايي از بدنمو مي ديد، خودمو مي کشتم.
    


    
      گفت: کي بهت اجازه داد بياي اينجا؟
    


    
      با پررويي گفتم: گفتم حوصلم سر رفته، اومدم شنا کنم.
    


    
      با لبخند يه قدم اومد جلو.
    


    
      جيغ زدم: نيا! التماست مي کنم جلو تر نيا!
    


    
      خنديد و گفت: اول بگو چي پوشيدي؟
    


    
      دلم مي خواست سرمو همونجا بکوبم تو استخر.
    


    
      زير لب گفتم: کثافت آشغال!
    


    
      دوباره با شيطنت گفت: اگه نگي خودم ميام نگاه مي کنما!
    


    
      داد زدم: خيلي بي شرم و حيايی!
    


    
      - مي دونم! حالا بگو چي پوشيدي؟
    


    
      با حرص و عصبانيت و فک منقبض گفتم: لباس زير!
    


    
      - چه رنگيه؟
    


    
      داد زدم: ديگه به رنگش چي کار داري؟! برو بيرون!
    


    
      - خب اگه رنگشو دوست نداشتم، ميام درشون ميارم!
    


    
      با تعجب گفتم: مي خواي چيکار کني؟! خجالت نمي کشي؟
    


    
      - نه براي چي خجالت بکشم؟ خارج اين يه چيز عاديه!
    


    
      - تشريف ببر خارج؛ کنار ساحلشون پخش زندشو نگاه کن!
    


    
      لبشو گاز گرفت و گفت: من دختراي مملکت خودمو به اجنبي ها نمي فروشم! دختراي وطن، هم بهترن و هم با کيفيت تر!
    


    
      خنديد.
    


    
      - حالا بگو چه رنگيه!
    


    
      با حالت گريه گفتم: غلط کردم! کاش حرف خاتونو گوش مي دادم!
    


    
      - مي گي يا نه؟
    


    
      با حرص گفتم: صورتي... حالا برو!
    


    
      با چشماي شيطون و لب خندون گفت: از رنگش خوشم نمياد!
    


    
      آروم پاشو رو زمين مي کشيد که بياد طرف من.
    


    
      جيغ زدم: نيا! تو رو خدا! جون هر کي دوست داري! جون فرحناز! جون علي... اصلا جون کامليا نيا!
    


    
      - قسم نده! مي خوام بيام ببينم راست مي گي يا نه؟ از کجا معلوم که دروغ نگي؟
    


    
      - به خدا دروغ نمي گم!
    


    
      - سته؟
    


    
      - چي سته؟
    


    
      - لباس زيرت ديگه!
    


    
      نمي دونستم ديگه با اين بشر چيکار کنم؟ آمار کل لباس زيرمو گرفت!
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم: آره، آره، سته! حالا که همه چي رو فهميدي برو ديگه؟
    


    
      - مي خوام بيام نگاه کنم!
    


    
      - چيو مي خواي نگاه کني؟ مگه خودت نداري؟
    


    
      - نه! کجا چيزايی که تو داري منم دارم؟!
    


    
      ديگه گريم گرفت.
    


    
      گفت: خيلی خوب بابا! گريه نکن رفتم!
    


    
      همين جور که مي رفت، گفت: ولي حيف شد زودتر نيومدم شنا کردنتو ببينم؛ اونم پخش زندش!
    


    
      تا رفت، سريع اومدم بيرون. ديگه غلط کنم پامو تو اين استخر بذارم! درو قفل کردم و لباسامو پوشيدم. سريع رفتم سراغ خاتون و بهش توپيدم:
    


    
      - چرا بهم نگفتي آقا اومده؟ تو بهش گفتي من استخرم؟
    


    
      خاتون با گيجي نگام کرد و گفت: نه مادر! من اصلا آقا رو نديدم!
    


    
      - پس کي بهش گفته من استخرم؟
    


    
      - شايد مش رجب گفته.
    


    
      - اي خدا! من از دست مش رجب چي کار کنم؟!
    


    
      - حالا چي شده؟
    


    
      - هيچي! من لخت تو استخر بودم، آقا اومد تو.
    


    
      خاتون از ترسش نتونست بخنده. فقط لبخند زد. رفتم اتاقم و موهامو خشک کردم و ديگه تا موقع شام طرفاي آراد پيدام نشد.
    


    
      بعد از شام، بافتني مي بافتم که تلفن زنگ خورد. بعد اينکه خاتون جواب داد، به من گفت:
    


    
      - آقا گفته دو تا قهوه براش ببري کلبه.
    


    
      ميلو زدم تو انگشتم ولي دردم نگرفت.
    


    
      با تعجب گفتم: من؟!مطمئني گفت آيناز؟!
    


    
      - بله! مگه چند تا آيناز زبون دراز تو اين خونه زندگي مي کنه؟!
    


    
      - دست شما درد نکنه! حالا چرا دو تا؟ مهمون داره؟
    


    
      - نمي دونم.
    


    
      حالا چي شده آقا بعد از اين همه مدت، امشب يادش افتاده برم کلبه؟ بعد از اين که قهوه رو حاضر کردم، به سمت کلبه رفتم. باورم نمي شد مي تونم داخلشو ببينم. يعني چه شکليه؟! دلم از خوشحالي داشت منفجر مي شد. دم کلبه وايسادم. دو ضربه زدم. آراد درو باز کرد؛ رفت کنار و با لبخند گفت:
    


    
      - بيا تو!
    


    
      رفتم تو. يه راهروی باريک چوبي به رنگ قهواي تيره که چپ و راستش چراغي براي روشنايي گذاشته بودن.
    


    
      آراد گفت: نمي خواي بري جلوتر؟!
    


    
      با قدم هاي آروم، رفتم جلوتر. سمت چپم يه شومينه بود و دو تا نيمکت چوبي دراز که با بالشتک تزيين شده بود، با يه تنه درخت، به عنوان ميز. پشت نيمکت، سمت چپم يه تخت خواب با تشک و بالشت سفيد. يه سکو که روش پر بود از گل. کل کلبه فقط براي يه نفر خوب بود. روي ديوار، چند تابلوی خطاطي شده بود و عکس يه زن. بهش خيره شدم. قيافه ی مهربوني داشت. چشما و موهاي مشکي و پوست سفيد و بيني قلمي. لبخند زيباش مثل آراد بود.
    


    
      سيني رو از دستم گرفت و گفت: مادرمه. گيتي؛ شايد تنها زني که دوستش دارم.
    


    
      هنوز به عکس خيره بودم.
    


    
      گفت: چرا نمي شيني؟
    


    
      نگاش کردم. رو نيمکت نشست.
    


    
      گفتم: چرا گفتي بيام اينجا؟ تو که دوست نداشتي کسي از ده متري اينجا راه بره؟
    


    
      -آره؛ تو بعد علي، دومين نفري هستي که رات مي دم.خاتون گفت دوست داري کلبه رو ببيني.
    


    
      روي نيمکت رو به روش نشستم و گفتم: من خيلي وقته دوست دارم اينجا رو ببينم ولي چرا گفتي امشب بيام؟
    


    
      - حالا چه فرقي مي کنه؟ اومدي ديگه!
    


    
      - نقشته، نه؟
    


    
      فنجونو برداشت؛ پا رو پا انداخت و با لبخند گفت:
    


    
      - چرا من هر کاري مي کنم مي گي نقشته؟
    


    
      - چون قبلا همچين رفتاري با من نداشتي!
    


    
      با همون لبخند گفت: چرا از من يه ديو ساختي؟
    


    
      - چون روز اول بهم ديو نشون دادي. اگه از اولم با من همينجوري خوب بودي، هيچ وقت فرار نمي کردم.
    


    
      - مي خواي باور کنم؟
    


    
      - آره، باور کن. چون هيچ زنداني ای از زندانبانش خوشش نمياد. بيشتر بد رفتاري هاي تو منو فراري داد. هم رفتارت، هم حرفات.
    


    
      به فنجونم نگاه کرد و گفت: قهوتو بخور سرد مي شه.
    


    
      قهوه مو برداشتم؛ يه قلپ ازش خوردم و گفتم:
    


    
      - تا کي مي خواي نقشتو پيش ببري؟
    


    
      - تا وقتي که دوستم داشته باشي.
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: محاله!
    


    
      - چرا؟
    


    
      - چون نقشت بي رحمانست. مي خواي منو عاشق خودت کني، بعد بذاري تا آخر عمرم پيشت باشم و زجر بکشم. جلو چشمم به زنت محبت کني، بچه هاتو من بزرگ کنم ... حتي وقتي بهش فکر مي کنم، کلا از عاشق شدنت پشيمون مي شم!
    


    
      با لبخند گفت: يعني به همه اينا فکر کردي، بعد گفتي عاشق آراد نمي شم؟!
    


    
      - آره!
    


    
      خنديد و گفت: باشه! پس يه قرار ديگه مي ذاريم. تو چه منو دوست داشته باشي، چه نداشته باشي، مي توني بري.
    


    
      اين چرا هر دقيقه قرارشو عوض مي کنه؟ نکنه بازم يه نقشه ی ديگه تو سرشه؟
    


    
      گفتم: نه! همون قبلي بهتره! من از خودم مطمئنم!
    


    
      - باشه؛ هر جور راحتي!
    


    
      قهوه رو در سکوت خورديم. به شعله ی شومينه نگاه کردم.
    


    
      يهو آراد گفت: کامليا هفته ی ديگه مي خواد نامزد کنه... تو هم دعوتي.
    


    
      - مگه مامانش قبول کرد؟
    


    
      - آره؛ با عمم حرف زدم.
    


    
      - حالا اجازه مي دي برم؟
    


    
      - چرا از من اجازه مي گيري. برو به علي بگو.
    


    
      - علي که حرفي نداره؟ شما هيچ وقت به من اجازه نمي داديد جايی برم.
    


    
      - راست مي گي.
    


    
      يکي دو ساعت حرف زديم، بعدش آراد تو کلبه خوابيد، منم به اتاقم رفتم.
    


    
      يک هفته مثل برق و باد گذشت. تمام اين يک هفته، آراد با من خوب بود؛ زيادي هم خوب بود.حتي بعضي وقتا فکر مي کردم آراد نيست و بدلشه! بيشتر وقتا با شک نگاش مي کردم. با شوخي و خندهاش سعي مي کرد دل منو بدست بياره اما بي فايده بود. دلم هنوز قبولش نداشت. صبحونه، شام و نهارو با هم مي خورديم؛ البته اگه فرحناز سر نمی رسید! شبايي که مي رفت کلبه، منم پيشش مي رفتم.
    


    
      آخرين باري که علي رو ديدم، همون شبي بود که دستم در رفته بود. ديگه نه سراغمو گرفت، نه زنگ زد.
    


    
      صبح بيدارشدم و بخاطر بارش برف، با دو خودمو به عمارت رسوندم. از سرما مي لرزيدم.
    


    
      سريع رفتم اتاق آراد، درو باز کردم و رفتم تو. آخيش! اينجا چه گرمه! بعد اينکه بيدارش کردم، نشست و گفت:
    


    
      - چرا مي لرزي؟
    


    
      - سردمه.
    


    
      با لبخند اومد پايين و پتوشو دورم پيچوند؛ شونمو چرخوند، نشوندم رو تخت و خم شد و گفت:
    


    
      - هر وقت گرمت شد، برو صبحونه رو حاضر کن.
    


    
      همينجور که سمت دستشويی مي رفت، گفت: اگه حرفمو گوش مي کردي و توي يکي از اتاقا مي خوابيدي، الان اينجوري نمي لرزيدی.
    


    
      وقتي رفت تو، رو بالشتش خوابيدم و يه نفس عميق کشيدم. چه بوي خوبي مي ده! چه جاي نرمي داره! خوش به حالش!
    


    
      - گفتم بخوابي يا بشيني؟
    


    
      سريع نشستم و برگشتم و گفتم: ببخشيد!
    


    
      - اگه دوست داري بخواب!
    


    
      بلند شدم، پتو رو گذاشتم رو تخت و گفتم: نه، ممنون.
    


    
      چون امروز قرار بود براي جشن نامزدي کامليا بره خريد، دير تر بيدارش کردم.
    


    
      آراد يه لقمه جلوم گرفت و گفت: بعد از صبحونه برو حاضر شو، مي ریم خريد.
    


    
      لقمه رو برداشتم و با خوشحالي گفتم: واقعا؟! يعني مي ذاريد باهاتون بيام خريد؟!
    


    
      - آره خب!
    


    
      - واي ممنون! ديگه داشتم ديوونه مي شدم که با کي برم خريد؟ چون جايی هم بلد نبودم.
    


    
      خنديد و گفت: تهرانو يه روز نشونت بدن، روز بعد، خودت نقشه تهران رو مي کشي!
    


    
      منظورشو نفهمديم. گفتم: چي؟!
    


    
      با خنده گفت: هيچي! صبحونتو بخور!
    


    
      بعد خوردن صبحانه، حاضر شدم و شش ميليون تومني که آراد بهم داد، براي خريد کادو با خودم آوردم و تو سالن منتظر آراد موندم.
    


    
      چند دقيقه بعد، آراد با اخم ساعتشو رو دستش مي بست و از پله ها اومد پايين.
    


    
      با لبخند گفتم: اگه يه روز اخم نکني روزت شب نمي شه؟!
    


    
      نگام کرد و با لبخند گفت: نه! چون با همين اخم رشد کردم.
    


    
      خنديدم. خواستيم بریم که آيفون زنگ خورد. رفتم آشپزخونه، گوشي رو برداشتم. امير علي بود.
    


    
      گفتم: به به! امير آقا! چه عجب! نکنه قهر بودي ما خبر نداشتيم؟
    


    
      - انقدر زبون نريز! درو بزن!
    


    
      - اگه نزنم؟
    


    
      فرحناز پريد جلو آيفون و گفت: گربه ی شرک! فعلا درو بزن، بعد هر چي خواستي براي اميرت دلبري کن!
    


    
      اوه اوه! رئيس بزرگ!
    


    
      بدون هيچ حرف اضافي ديگه، دکمه رو فشار دادم و رفتم بالا.
    


    
      آراد گفت: کجا موندي؟
    


    
      - مهمون داريم!
    


    
      - کي؟
    


    
      - عشقت فرحناز؛ عشقم امير!
    


    
      آراد نگاه تندي بهم کرد و گفت: اگه بابام نخواد فرحنازو به من بده، تو به زور به ريش ما مي بنديش.
    


    
      امير اومد تو و با تعجب به ما دو تا نگاه کرد و گفت: کجا به سلامتي؟! شال و کلاه کردين!
    


    
      آراد: اگه اجازه مي داديد، مي خواستيم براي فردا شب خريد کنيم.
    


    
      امير با لبخند گفت: فکر نمي کني يارتو اشتباهي برداشتي؟!
    


    
      - دوتاشونو مي برم!
    


    
      امير مچ دستمو کشيد طرف خودش و گفت: هر کي با يار خودش! جر زني هم نداريم!
    


    
      - خب چرا فرحنازو تو نمي بري؟
    


    
      امير خواست حرفي بزنه که فرحناز با جيغ اومد تو و گفت:
    


    
      - آراد؟ اين سگ لعنتيو يا بکش يا بفروشش! هر وقت اومدم تو اين خونه، پاچه منو گرفت.
    


    
      نمي دونستم به قيافه ی فرحناز بخندم يا بخاطر دعواهاي اين دو تا ناراحت باشم؟ فرحناز کنار آراد وايساد.
    


    
      با تعجب به من نگاه کرد و گفت: اين کجا قراره بياد؟
    


    
      امير: براي فردا شب مي خواد خريد کنه.
    


    
      - چي؟! کي اين دهاتيو دعوت کرده؟
    


    
      امير: فرحناز يه بار بهت گفتم با آيناز درست صحبت کن! نذار دستم روت بلند شه.
    


    
      فرحناز پوزخندي زد و گفت: مبارکه داداش! ولي مطمئن باش فردا شب به مامان مي گم قراره چه دسته گلي به آب بدي!
    


    
      - من سی و سه سالمه؛ بچه نيستم که مامان بخواد بهم بگه چي خوبه، چي بد.
    


    
      -اصلا به من چه! آراد بريم.
    


    
      قيافه ی آراد، بد تو هم شده بود.
    


    
      امير گفت: بريم آيناز.
    


    
      چند قدم رفتيم. امير وايساد و به آراد گفت: مي خوايد با هم بريم خريد؟
    


    
      فرحناز: ما بهترين پاساژا مي خوايم بريم.
    


    
      امير: مگه ما مي خوايم بنجلاش بريم؟!
    


    
      آراد: موافقم. با ماشين من بريم.
    


    
      آراد راه افتاد.
    


    
      فرحناز پاشو زمين کوبيد و داد زد: من خوشم نمياد با اين دختره راه برم!
    


    
      گفتم: نترس عزيزم! بخاطر شپشات با فاصله ازت راه مي رم که نگيرم!
    


    
      امير خنديد و راه افتاديم. فرحناز جرات نمي کرد جلوی امير چيزي به من بگه.
    


    
      آراد ماشین بی ام و مشکي که من عاشقش بودم رو از پارکينگ بيرون آورد.
    


    
      فرحناز با نق گفت: آراد! بنزتو بيار؛ اين چيه؟
    


    
      آراد: اگه يک دقيقه ديگه نق بزني، مجبور مي شي تنهايي بري خريد!
    


    
      لبخند زدم و با اميرعلي پشت سوار شدم، فرحناز جلو و راه افتاديم.
    


    
      امير گفت: خب از کجا شروع کنيم؟
    


    
      آراد: پاساژا رو من انتخاب مي کنم.
    


    
      امير: باشه، حرفي نيست.
    


    
      دم يه پاساژ نگه داشت. پياده شديم. فرحناز طبق معمول بازوي آرادو چسبيد و از پله ها رفتن بالا.
    


    
      امير گفت: اين دو تا، زوج خوشبختي مي شن!
    


    
      خنديدم و رفتيم تو يه مغازه لباس مجلسي. همه ی لباسا، کلا باز يا کوتاه بود.
    


    
      اميرگفت: مي خواي بريم تو؟ شايد يه چيز بهتر پيدا بشه؟
    


    
      - باشه بريم.
    


    
      رفتيم تو، يه خانم اومد جلو و با گفتن خوش آمديد، مي خواست مدل جديداشو نشونمون بده که آراد و فرحناز اومدن تو.
    


    
      امير دم گوشم گفت: از اين به بعد، هر جا بريم آرادم پشت سرمونه.
    


    
      - نه بابا! فکر نکنم. شايد يه مدلي خواستن اومدن تو.
    


    
      - حالا ببين!من بزرگش کردم!
    


    
      به لباسا نگاه مي کردم. چيزي مد نظرم نبود. سرمو بلند کردم، ديدم آراد نگام مي کنه. سريع سرشو چرخوند طرف ديگه، يعني داره لباسا رو نگاه مي کنه. خندم گرفته بود.
    


    
      به امير گفتم: بريم.
    


    
      رفتيم بيرون.
    


    
      گفت: مي خواي لباس پوشيده بگيري؟
    


    
      - آره.
    


    
      -نمي شه فقط همين يه شبو بيخيال روسري و لباس پوشيده باشي؟
    


    
      - نه!
    


    
      - فقط يه شب!
    


    
      - چرا؟
    


    
      - مي خوام به بقيه که بهت مي گن زشت، ثابت بشه که تو هم مي توني خوشگل بشي!
    


    
      با خنده گفتم: حالا تو از کجا مي دوني من خوشگل مي شم؟!
    


    
      - چون فقط با تميز کردن ابروت صورتت تغيير کرده. مطمئنم اگه يه کمي ديگه به صورتت برسي، حسابي خوشگل مي شي.
    


    
      لبخند زدم و چيزي نگفتم.
    


    
      گفت: حالا لباس چه رنگي مي خواي؟
    

  


  
    
      

    

  


  
    
      

    


    
      - قرمز. اگه اون مدل و رنگي که مي خوام گيرم نيومد، ديگه مجبورم يه چيز ديگه بگيرم.
    


    
      اميرجلوي يه مغازه وايساد و گفت: اين چطوره؟
    


    
      نگاه کردم. يه لباس بنفش کوتاه که تا رونم به زور مي رسيد.
    


    
      خنديدم و گفتم: عاليه! ولي بدرد من نمي خوره!
    


    
      - خب اين چي؟
    


    
      اينم که بدتر از قبلي! با اينکه بلند بود ولي فقط کافي بود يه قدم بردارم تا شورتم معلوم بشه.
    


    
      بازوشو گرفتم و گفتم: تو براي من لباس انتخاب نکني راحت ترم!
    


    
      به بازوش نگاه کرد.
    


    
      دستمو برداشتم و گفتم: ببخشيد!
    


    
      دستشمو گذاشت رو بازوش و گفت: براي معذرت خواهي ديره!
    


    
      خواستم دستمو بردارم که دستشو گذاشت رو دستم و گفت: آراد پشت سرمونه. نمي خواي که بفهمه علاقه اي بينمون نيست؟!
    


    
      پشتمو نگاه کردم. همين جور که به ما نزديک مي شدن، فرحناز محو تماشاي مغازه ها بود و آراد فقط ما رو نگاه مي کرد. کل پاساژو زير و رو کرديم و به گفته ی امير، هر جا مي رفتيم، آراد پشت سرمون مي اومد تو. با اينکه پاساژ بزرگي بود اما چيزي که مي خواستم پيدا نکردم. از پاساژ مي اومديم بيرون که امير گفت:
    


    
      - بهت نمياد سخت پسند باشي! اون موقع ها زودتر انتخاب مي کردي!
    


    
      - اين دفعه فرق مي کنه. اونا براي خودم بود، اين لباسو بخاطر کامليا مي خوام بخرم.
    


    
      - يعني انقدر برات مهمه؟
    


    
      - بله!
    


    
      از پاساز اومديم بيرون. کنار ماشين وايساديم.
    


    
      فرحنازگفت: آراد چرا اون لباسو نخريدي؟ خوشگل بود.
    


    
      - چطور مي توني لباس به اون کوتاهي بپوشي؟
    


    
      - مگه اولين بارمه؟! توي ده تا از مهمونيات لباساي کوتاه تر از اين پوشيدم و تو ازم تعريف مي کردي.حالا اين شده کوتاه؟
    


    
      آراد عصباني به نظر مي رسيد ولي با آرامش گفت: خيلی خب، برو بخرش! اينجا منتظرت مي مونيم.
    


    
      امير دستشو انداخت دور شونم و درو باز کرد. نشستم؛ خودشم نشست.
    


    
      فرحناز گفت: پول همرام نيست.
    


    
      آراد کارتشو جلوش گرفت و گفت: بگير!
    


    
      فرحناز: لازم نکرده!
    


    
      فرحناز با لج نشست. آرادم نشست، ماشينو روشن کرد و پاشو گذاشت رو پدال گاز. سرعت ماشين هر لحظه بيشتر مي شد.
    


    
      امير گفت: آراد! آرومتر برو.
    


    
      - آرومتر از اين ديگه نمي شه!
    


    
      - اگه حالت خوب نيست، خودم رانندگي مي کنم.
    


    
      - چيزيم نيست؛ خوبم.
    


    
      آراد با عصبانیت و فقط دست چپش رانندگي مي کرد. دستشو گذاشت رو دنده که عوض کنه، فرحناز دستشو گذاشت رو دستش و گفت:
    


    
      - حالت خوبه عزيزم؟
    


    
      آراد سريع دستشو برداشت و داد زد: به من دست نزن!
    


    
      بدبخت فرحناز کپ کرد و سرجاش نشست. آراد با يه حرکت ماشينو يه گوشه پارک کرد و پياده شد. اميرم رفت بيرون. کلافه و عصبي بود. امير داشت آرومش مي کرد. معلوم نيست امروز چش شده؟ فرحناز مي خواست بره پايين که گفتم:
    


    
      - بهتر نيست تنهاش بذاري؟
    


    
      برگشت و گفت: همش تقصير پا قدم نحس توئه. آراد هيچ وقت اينجوري سرم داد نمي زد. نه آراد، نه امير... معلوم نيست چه دعايی به خوردشون دادي که اينجوري شدن.
    


    
      - دعاي محبت و دوستي! بخواي به تو هم مي دم، شايد آقا يه ذره به تو علاقه پيدا کرد!
    


    
      پوزخندي زد و گفت: آراد جونش براي من دَر مي ره؛ احتياجي به دعاهاي تو نيست!
    


    
      چيزي نگفتم. امير جلو نشست و آراد پيش من.
    


    
      فرحناز با سرعت از ماشين پياده شد در سمت منو بازکرد و گفت: بيا پايين!
    


    
      پوفي کردم و اومدم پايين و جلو نشستم. امير ماشينو روشن کرد و حرکت کرديم.
    


    
      چند دقيقه بعد، امير گفت: آراد آدرس بده، پاساژ بعدي.
    


    
      - نمي دونم؛ هر جا مي خوايد بريد، بريد.
    


    
      برگشتم. آرانجشو لبه پنجره گذاشته بود و با انگشت اشارش، بالاي لبش حرکت مي داد.
    


    
      گفتم: مگه نگفتي پاساژا با توئه؟ حالا زدي زير حرفت؟
    


    
      فرحناز: فکر نمي کني زيادي خودموني حرف زدي؟
    


    
      جوابشو ندادم. از همون حُقه ی معصوميت چهره استفاده کردم! آراد همون جور که نشسته بود، دستشو گذاشت جلو دهنش و خنديد.
    


    
      آرنجشو آورد پايين و گفت: بپيچ سمت راست!
    


    
      وقتي آدرسو به امير داد، گفتم: امير تو چرا چيزي انتخاب نکردي؟
    


    
      - شما اول بخر، بعد براي من انتخاب کن!
    


    
      - من انقدرا سليقم خوب نيست!
    


    
      - نفرماييد خانم! سليقتونو ديدم!
    


    
      - از کجا؟
    


    
      - از لباس کامليا و لباسايي که تو شمال برام خريدي.
    


    
      فرحناز: صداي شما دو تا رو شنيدم. صداي اين ضبطو بلندتر کنيد ببينم چي مي خونه.
    


    
      امير بخاطر اينکه حرص فرحنازو دربياره، ضبطو خاموش کرد و راديو روشن کرد؛ صداشو تا ته بلند کرد. فرحناز خودشو انداخت جلو و راديو رو خاموش کرد و گفت:
    


    
      - دکتر ديوونه! از بس اين کتاباي قلب و عروقو خوندي، زده به مغزت!
    


    
      وقتي فرحناز نشست، امير دوباره پيچ راديو رو بلند کرد و فرحناز جيغ کشيد و من مي خنديدم. فرحناز خاموش مي کرد و امير روشن؛ تا وقتي رسيديم، اين دو تا با هم جنگيدن.
    


    
      از ماشين پياده شديم. فرحناز دستش رو گوشش بود و گفت: امير کر شدم. ديگه چيزي نمي شنوم.
    


    
      امير کنار فرحناز وايساد. دستشو انداخت دور گردنش و گفت: خودم عصات مي شم!
    


    
      فرحناز داد زد: مگه من کورم؟!
    


    
      امير ازش جدا شد و گفت: فکر کردم کور و کر شدي!
    


    
      فرحناز رفت تو، منم پشت فرحناز. آراد و اميرم با هم اومدن. جلوي اولين مغازه وايسادم.
    


    
      امير پشتم بود. گفت: اين خوبه؟
    


    
      رد نگاشو گرفتم. به يه لباس قرمز بلند و لخت نگاه کردم که رو شونهاش بند باريک مي خورد و پايینش چين هاي با فاصله زياد قرار داشت. ساده و شيک.
    


    
      گفتم: خوبه ولي...
    


    
      - تو رو خدا ديگه نگو ولي! مي گم فقط يه شبه، جون هر کي که دوست داري نگو نه!
    


    
      با لبخند گفتم: مي ترسم يه شب بشه هزار شب!
    


    
      - نذار بشه!
    


    
      - به خاطر اين لباس مجبورم روسري هم نپوشم.
    


    
      بازومو گرفت و برد تو مغازه و گفت: پس مي خريمش!
    


    
      - نه، امير!
    


    
      رفتيم تو. اجازه ی حرف و اعتراضي برام نذاشت. سريع به آقا گفت لباس پشت ويترونو بياره. وقتي لباسو آورد پايين، آرادو ديدم، نگام مي کنه. نگامو ازش گرفتم ؛ رفتم اتاق پرو و امتحانش کردم. خوب بود. قدمو بلندتر نشون مياد. کل سينمم که پوشونده بود . فقط به اندازه يه گردنبد که زنجير کوتاه داشته باشه جلوش لخت بود.
    


    
      امير از پشت در گفت: مي تونم نگاه کنم؟!
    


    
      ترسيدم. هنوز خودمم نمي دونستم بايد همچين لباسي بپوشم يا نه؟ حتما جشنشون قاطي پاتيه ! چيکار کنم؟
    


    
      - چي شد؟! تصميم نگرفتي؟
    


    
      درو آروم باز کردم. سرشو آورد تو. از خجالت دست چپم جلوی سينم بود، دست راستم بازوي چپمو گرفته بود.
    


    
      امير خنديد و گفت: دختر! اين که زياد جلوش باز نيست که اينجوري خودتو بغل کردي؟
    


    
      دستامو برداشتم.
    


    
      گفت: خوشگل شدي. همينو برات مي خرم.
    


    
      تا خواستم بگم نه، درو بست. دوباره خودمو تو آينه نگاه کردم. بهم مي اومد. حتما با اين خوشگل مي شم . لباسو عوض کردم و از اتاق اومدم بيرون. بخاطر گرونيش نخواستمش اما علي خريدش. وقتي از مغازه اومديم بيرون، گفتم:
    


    
      - چرا نذاشتي خودم حساب کنم؟!
    


    
      با لبخند دستشو انداخت دور شونم و گفت: خجالت بکش دختر! قانون مرداي ايران اينه که هر زني همراهشونه، حق دست کردن تو جيبشون رو چي؟
    


    
      با خنده گفتم: ندارن!
    


    
      دستشو برداشت و گفت: آباريکلا!
    


    
      گفتم: شيرين و فرهاد نيستن! معلوم نيست کجا غيبشون زده؟
    


    
      - وقتي اينجوري غيبشون مي زنه، يعني فرحناز داره جيب آرادو خالي مي کنه! خب حالا چه کفشي مي خواي؟
    


    
      - قرمز!
    


    
      - بابا خانم قرمز پوش! مي خواي دستور بدم هنگام ورودتون فرش قرمزم پهن کنن؟!
    


    
      با خنده گفتم: اونوقت فکر نمي کني ديگه عروسو راه نمي دن؟!
    


    
      - راست مي گي! به اينجاش فکر نکرده بودم!
    


    
      کل پاساژو گشتيم و کفشي که به اين لباس بياد، پيدا نکرديم. ديگه خسته شده بودم.
    


    
      گفتم: امير بريم. کفشاش به درد نمي خوره.
    


    
      امير زنگي به آراد زد و گفت: کجايين؟
    


    
      ...
    


    
      - باشه، ما بيرون منتظرتون مي مونيم.
    


    
      داخل ماشين منتظر مونديم. يهو چشمم افتاد به فرحناز که با ساکاي خريد تو دستش و با ذوق مي اومد طرف ما.
    


    
      گفتم: امير!
    


    
      - جانم؟
    


    
      - فرحناز چند سالشه؟
    


    
      - بیست و شش؛ چطور؟!
    


    
      - اصلا به رفتاراي بچگانش نمياد!
    


    
      - آخه همه مثل شما سنگين و با وقار که نيستن؟
    


    
      نگاش کردم و با لبخند گفتم: نظر لطفتونه!
    


    
      - لطف نيست؛ واقعيته!
    


    
      به چشماي خاکستريش خيره شدم. هنوزم بهم مي خنديد. چشماي خندونشو دوست داشتم. اگه غمي داشت، تو چشماش نمي ریخت. بخاطر همين، هيچ وقت نفهميدم کي ناراحته. اگرم فهميدم،حتما غمش زياد بوده. حيف اين چشماي خاکستري که روش غبار غم بشينه.
    


    
      با خنده گفت: خوشگله؟
    


    
      به خودم اومدم.
    


    
      لبخند زدم و گفتم: خيلي! رنگ چشمات واقعا خوشگلن!
    


    
      امير خواست چيزي بگه که فرحناز نشست و گفت: صندوق عقبو بزن.
    


    
      صندوقو زد. پشت رو نگاه کردم. آراد بيچاره هر چي خريد خانم بود، گذاشت عقب و اومد نشست و گفت: بريم.
    


    
      امير حرکت کرد و گفت: همه چي خريدين؟
    


    
      فرحناز با خوشحالي گفت: آره... سه دست لباس گرفتم... دو تا کفش و دو تا عطر و...
    


    
      امير پريد وسط حرفش و گفت: فهميدم خواهر گلم! پاساژو خالي کردي! اما آيناز هنوز کفش نخريده.
    


    
      آراد: يه کفش فروشي خوب سراغ دارم؛ بريم اونجا.
    


    
      فرحناز: پس چرا به من نگفتي؟
    


    
      - مگه شما اجازه داديد؟ دوتا کفش چشتون ديد، رفتي خريدي!
    


    
      امير: خيلی خب! دعوا نکنيد. نزديکه يا دور؟
    


    
      - نزديکه. مستقيم برو تا بهت بگم.
    


    
      بعد چند دقيقه سکوت که فقط صداي موسيقي خارجي به گوش مي رسيد، يهو فرحناز انگار چيزي يادش اومده باشه، گفت:
    


    
      - آيناز جون؟ لباستو چند گرفتي؟
    


    
      - يک و خورده اي.
    


    
      پوزخندي زد و گفت: ولخرجي کردي!
    


    
      - عزيزم! من مثل شما اختاپوس نيستم که چند دست لباس بخرم!
    


    
      با عصبانيت گفت: خب معلومه بايدم بيخيال باشي؛ چون پولشو داداش بي زبون و ساده ی من داده.
    


    
      امير: هر چي خرج آينازم کنم، کمه و هر چيم بخواد، براش مي خرم. قيمتشم مهم نيست. مگه آراد اين همه برات خريده، کسي چيزي گفت؟
    


    
      فرحناز ديگه چيزي نگفت. همون مغازه اي که آراد آدرس داد، وايساد. پياده شديم؛ سمت مغازه مي رفتيم که فرحناز دم گوشم گفت:
    


    
      - بيشعور!
    


    
      - باشه!
    


    
      سريع رفت تو.
    


    
      امير: چي گفت؟
    


    
      - هيچي! داشت تخليه حرص مي کرد!
    


    
      رفتيم تو .تا چشم کار مي کرد، کفش بود. انواع و اقسام کفش. از رنگ و مدلاي مختلف مي تونستي پيدا کني. همشون شيک و خوشگل بودن. البته قيمتاشونم خوشگل بود! جلوی يکيش نوشته بود دویست. آدم وحشت مي کنه نگاشون کنه! فرحنازم افتاده بود تو جون کفشا و هر کدومشون به نظرش خوشگل بود رو به پا مي کرد.
    


    
      به يه رديف کفشا نگاه مي کردم که آراد پشتم وايساد و آروم گفت: بذار کفشو من برات بخرم.
    


    
      برگشتم و نگاش کردم و گفتم: مگه فرحناز پولي هم ته جيبت گذاشته؟
    


    
      خنديد و گفت: پولاي من تموم نمي شه!
    


    
      - قيمتش هرچقدر باشه؟
    


    
      - فقط انتخاب کن!
    


    
      با لبخند گفتم: مي دوني ياد چي افتادم؟
    


    
      - چي؟
    


    
      - يه پشه افتاد تو سطل آشغال و گفت : من و اين همه خوشبختي محاله...محاله!
    


    
      آراد خنديد و گفت: حالا اين پشه تويي؟!
    


    
      - دقيقا!
    


    
      امير اومد جلو و گفت: آيناز کفشاي قرمز اونطرفه.
    


    
      با امير رفتم سمت کفشا؛ نگاه کردم؛ خوب بود ولي دنبال ظريف ترش بودم. همين جور که به کفشا نگاه مي کردم، ديدم آراد کفشي رو نشونم داد و گذاشت سر جاش.
    


    
      از کارش خندم گرفته بود. انگار از امير مي ترسيد و جرات نداشت حتي کفش بهم پيشنهاد بده! خودش رفت کنار فرحناز. کفشو برداشتم؛ هموني بود که دنبالش بودم.
    


    
      امير گفت: خوبه! همينو بپوش!
    


    
      رو صندلي نشستم و پوشيدم. جلو آينه وايسادم. آراد کفشي دستش بود و زير چشمي نگام مي کرد.
    


    
      گفتم: خوبه امير؟ به پام مياد؟!
    


    
      - عاليه... فقط مي توني توش راه بري؟ پاشنش خيلي بلنده.
    


    
      - آره بابا... راحتم.
    


    
      اون يکي لنگشم پوشيدم و گفتم: امير بيا کنارم وايسا!
    


    
      کنارم وايساد.
    


    
      با نااميدي گفتم: اَه! هنوز هم قدت نشدم!
    


    
      فرحناز: مي خواستي با اين کفش اندازه داداش من شي؟
    


    
      با تعجب به آراد و فرحناز که دوربيناشون رو ما ثابت بود نگاه کردم. حق با فرحناز بود. خودش قد بلند و ظريف بود. حتي با يه کفش سه، چهار سانتي هم اندازه آراد و امير مي شد اما من چي؟ هر روز که از عمرم مي گذره انگار از قدم کم مي کنن!
    


    
      امير که حالمو فهميد، دستشو گذاشت دور کمرم و گفت: قد مهم نيست؛ معرفت مهمه که دوبرابر من و هم قدام داري!
    


    
      لبخند زدم و نشستم.
    


    
      کفشو درآوردم و گفتم: همينو مي خوام... ولي گرونه.
    


    
      آراد و امير با هم گفتن: مهم نيست!
    


    
      با لبخند گفتم: آفرين به اين تفاهم! امير اگه اجازه بدي آقا حساب کنه؟
    


    
      فرحناز: مگه آقا پولشو از سر راه آورده که براي تو خرج کنه؟
    


    
      امير به آراد گفت: پول همرات هست؟
    


    
      کفشو به فروشنده دادم. آراد هم کفش منو با سه تا کفشي که فرحناز برداشته بود،حساب کرد. دلم مي خواست بدونم اين همه کفشو مي خواد چيکار؟!
    


    
      آراد کفشو جلوم گرفت و گفت: مبارکه!
    


    
      برداشتم و گفتم: ممنون!
    


    
      خدا رو شکر فرحناز محو تماشاي کفشا بود وگرنه آراد بخاطر تبريکي که به من گفت، بايد به فرحناز جواب پس مي داد! به زور فرحنازو از مغازه کشيديم بيرون. همينجور که سمت ماشين مي رفتم، امير گفت:
    


    
      - آراد سليقتم بد نيستا!
    


    
      آراد با تعجب به امير و من نگاه کرد.
    


    
      امير با لبخند دستشو گذاشت رو شونه ی آراد و گفت: اگه دفعه ديگه براي آيناز چيزي انتخاب کردي، لازم نيست از من پنهانش کني!
    


    
      باورم نمي شه امير حواسش به ما بوده. آراد سوئيجو از امير گرفت و خودش پشت فرمون نشست.
    


    
      به ساعت ماشين نگاه کردم. يک بود. ميان وعدشو که نخورد، بايد نهاروشو بخوره.
    


    
      آروم دم گوش امير گفتم: آراد بايد نهار شو بخوره.
    


    
      اونم دم گوشم گفت: چرا انقدر به فکرشي؟
    


    
      به آراد نگاه کردم. از آينه به ما نگاه مي کرد. نمي دونم؟ شايد از روي عادت بود که به فکرشم.
    


    
      به امير گفتم: حالا بهش بگو وايسه ديگه؟
    


    
      بازم آراد نگام کرد. انگار حواسش به من بيشتر از رانندگيش بود. از روي نگاه سنگينش، سرمو انداختم پايين.
    


    
      امير گفت: آراد جان! بهتر نيست حواست به جلوت باشه؟!
    


    
      آراد خودشو جمع کرد و جلوشو نگاه کرد.
    


    
      امير دم گوشم گفت: فکر کنم آراد مي خواد بخوردت!
    


    
      نگاش کردم و خنديدم. بازم آراد نگامون کرد.
    


    
      امير گفت: آراد! جلوتو نگاه کن... يه وقت به کشتنمون ندي؟
    


    
      امير باز خواست چيزي بگه که آراد پاشو گذاشت رو ترمز.صداي کشيده شدن لاستیک رو آسفالت، تو سرم پيچيد. نگاه کرديم. چراغ قرمز شده بود و چند نفر مي خواستن رد بشن. آراد حواسش نبود و نزديک بود به دو نفر بزنه.
    


    
      امير رفت پايين، وقتي ديد حالشون خوبه، جاشو با آراد عوض کرد. دوباره آراد اومد پيش من نشست. امير دعواش نکرد. فرحناز خواست بياد پايين که امير داد زد:
    


    
      - بشين فرحناز!
    


    
      - براي چي بشينم؟
    


    
      - تو براي چي مي خواي پيش آراد بشيني؟
    


    
      فرحناز چيزي نگفت. چراغ سبز شد و امير حرکت کرد.
    


    
      فرحناز داد زد: امير ماشينو نگه دار!
    


    
      - فرحناز! رو اعصابم راه نرو؛ بشين!
    


    
      کمي که جو آروم شد، به آراد نگاه کردم. با قيافه ی ناراحت بيرونو نگاه مي کرد.
    


    
      با انگشت اشارم آروم زدم به پاش. برگشت.
    


    
      گفتم: خوبي؟
    


    
      چشماي سبزش پر غم بود. دلش از حرفي که مي خواست بزنه راضي نبود اما زبونش گفت:
    


    
      - آره؛ خوبم.
    


    
      امير جلوی يه رستوارن وايساد. پياده شديم، رفتيم تو. امير سر يه ميز نشست. ما هم کنارش نشستيم. منو رو آوردن.
    


    
      امير گفت: آيناز که عاشق غذاي گوشتيه؛ پس جوجه مي خوره؛ منم شيشليک. شما هم انتخاب کنيد.
    


    
      فرحناز: بيف استراگانف.
    


    
      آراد تو دنياي خودش بود و فقط به مِنو نگاه مي کرد.
    


    
      امير گفت: کجايی مجنون؟!
    


    
      آراد بازم حواسش نبود. امير از زير ميز زد به پاي آراد. سريع نگاش کرد.
    


    
      امير خنديد و گفت: با توام! مي گم چي مي خوري؟!
    


    
      عين گيجا به من نگاه کرد.
    


    
      گفتم: من جوجه.
    


    
      به امير که کنارم نشسته بود اشاره کردم: اين شيشليک... ايشونم بيف استراگانف.
    


    
      منو رو گذاشت و گفت: منم جوجه.
    


    
      امير خنديد.
    


    
      مشغول خوردن سالاد بوديم که گفتم: شما مردا کي مي خوايد چيزي بخريد؟!
    


    
      امير: اول کار شما خانما رو راه بندازيم، بعد ما هم مي خريم.
    


    
      - فکر کنم شب برگرديم خونه؛ چون هنوز کادو هم نخريديم.
    


    
      فرحناز: پول داداش بدبخت من مي خواد خرج بشه، اين نگرانه! نترس! پول کادوتم مي ده!
    


    
      امير: تو از همين الان داري خواهر شوهر بازي درمياري؟!
    


    
      گفتم: من خودم پول دارم. اگه داداشتون اجازه مي داد پول لباسمم خودم مي دادم.
    


    
      پوزخندي زد و گفت: از کجا مي خواستي پول بياري؟! لابد از پول کلفتيت!
    


    
      امير خواست چيزي بگه که دستمو گذاشتم رو دستش تا حرفي نزنه.
    


    
      گفتم: پولي کلفتي من شرف داره به لباسايي که با پول گدايي خريدي.
    


    
      فرحناز با عصبانيت گفت: چي؟!
    


    
      - همين که دستتو عين گداها جلوی آقا دراز مي کني، اينو بخر، اونو بخر.
    


    
      فرحناز پوزخند عصبي زد و دستشو جلوم بالا و پايين کرد و گفت: معلومه کي گداست! حتي لباس زيرتم داداش من برات مي خره!
    


    
      امير يه سيلي محکم زد تو صورت فرحناز. هر کي تو رستوران بود، سراشونو چرخوندن طرف ما. سرمو پايين انداختم. اشک تلخي از چشمام سرازير شد. فرحناز دستشو رو صورتش گذاشته بود و به امير نگاه مي کرد، امير هم به فرحناز.
    


    
      سکوت کرده بوديم. هيچ کس هيچي نمي گفت.
    


    
      امير زبون باز کرد و گفت: صبرم حدي داره.
    


    
      به آراد نگاه کرد.
    


    
      - همش تقصير توئه آراد؛ اگه از روز اول به اين دختر پول داده بودي، الان فرحناز اينجوري نيش و کنايه نمي زدش.
    


    
      با همون اشکا گفتم: چطور به من پول بده؟ منو خريده، بايد با کار کردن بدهيمو صاف کنم.
    


    
      کيفمو برداشتم، راه افتادم. اشکاي سردمو از رو صورتم پاک مي کردم.
    


    
      از رستوران زدم بيرون.
    


    
      امير پشت سرم اومد و گفت: آيناز صبر کن!
    


    
      قدمامو آروم تر برداشتم. بهم رسيد و با هم قدم برمي داشتيم.
    


    
      گفت: مي دوني بهت قول داده بودم با هم آدم برفي درست کنيم؟
    


    
      - نبايد مي زديش.
    


    
      - زيادي تحملش کرده بودم. وقتي از نگين جدا شدم، نمي دوني چقدر زخم زبونم زد. همه ی حرفاشو ريختم تو خودم ولي دعواش نکردم؛ نزدمش. حس کردم ديگه وقتشه که تنبيه بشه.
    


    
      چهرش بدجور تو هم و ناراحت شد. راضي به ناراحتيش نبودم.
    


    
      گفتم:گشنمه!
    


    
      با تعجب و لبخند نگام کرد و گفت: چقدر؟
    


    
      - اگه تا دو دقيقه ديگه منو به رستوران نرسوني، خودتو مي خورم!
    


    
      خنديد و رفتيم به یه رستوران ديگه. دنيا بدون فرحناز خيلي قشنگ تره! با اشتهاي کامل غذامو خوردم، بعد رفتيم به فروشگاهي که امير لباس بخره. بهترين کت و شلوارو انتخاب کردم.
    


    
      پوشيد. گفتم: فکر کنم تو فاميلتون، تو و آراد، توی تيپ و قيافه با هم رقابت داشته باشيد.
    


    
      امير خنديد و گفت: اون کثافت از من خوش تيپ تره!
    


    
      پولو حساب کرد. گفتم: بريم کادو بخريم؟
    


    
      - بريم!
    


    
      به يه طلا فروشي رفتيم.چند تا سرويس نشونمون داد، خوشم نيومد. رفتيم سراغ طلا فروشي بعدي که ديدم فرحناز و آراد دارن به طلاها نگاه مي کنن. آراد برگشت و نگامون کرد.
    


    
      امير گفت: بهشون نگاه نکن. بريم.
    


    
      فرحناز حواسش نبود ولي من و آراد به هم نگاه کرديم و ازشون رد شديم، رفتيم طبقه بالا. يه سرويس چشممو گرفت. ظريف و خوشگل بود. پولمم مي رسيد. امير مي خواست حساب کنه ولي نذاشتم. جلوي يه طلا فروشي ديگه وايساديم. يه انگشتر طلاي سفيد توجهمو جلب کرد. بهش نگاه مي کردم.
    


    
      امير گفت: خوشگله؟
    


    
      - اهوم..خيلي!
    


    
      - بريم تو!
    


    
      - گفتم خوشگله، نگفتم که مي خوامش!
    


    
      مچ دستمو گرفت و گفت: زناي ايران وقتي از يه چيزي خوششون بياد، يعني مي خوانش!
    


    
      درو باز کرد. چشمم افتاد به فرحناز و آراد که به طلاهاي مغازه نگاه مي کردن. رفتيم تو. امير به مرده گفت انگشتره رو بياره.
    


    
      فرحناز تا ما رو ديد، گفت: آراد بريم!
    


    
      آراد: مگه نگفتي مي خواي اين دستبندو براش بخري؟
    


    
      - چرا گفتم، ولي الان پشيمون شدم. بريم.
    


    
      من کنار آراد وايساده بودم. به صورت فرحناز که جاي سيلي روش قرمز شده بود، نگاه کردم.
    


    
      آراد گفت: مي خواي بيرون منتظر بمون؛ من بايد براي کامليا يه چيزي بخرم.
    


    
      - عزيزم! طلا فروشي تو تهران زياده. بريم جاي ديگه!
    


    
      حواسم به دعواهاي اينا بود که حس کردم يه چيزي تو انگشت دست چپم رفت. نگاه کردم، ديدم امير انگشترو تو دستم کرده.
    


    
      گفت:خوشگله! به انگشتاي ظريف و بلندت مياد.
    


    
      دستمو بالا گرفتم و نگاش کردم. انگشتر توي انگشت سفيد و ظريفم خود نمايي مي کرد. سرمو چرخوندم. آرادم به دستم نگاه مي کرد.
    


    
      امير پرسيد: چنده؟
    


    
      - قابل شمارو نداره!
    


    
      - ممنون.
    


    
      - يه ميليون.
    


    
      فرحناز از کنارم رد شد و گفت: خوب جيب داداشمو خالي کن!
    


    
      رفت بيرون. امير پوفي کرد.
    


    
      آراد به امير گفت: خواستين برين خونه بهم زنگ بزنيد.
    


    
      امير: دستت درد نکنه. ماشين مي گيريم.
    


    
      - با خواهرت قهري، با من چيکار داري؟! زنگ مي زنيا؟!
    


    
      امير با لبخند گفت: باشه!
    


    
      پولشو حساب کرد و اومديم بيرون.
    


    
      امير گفت: کجا بريم؟
    


    
      گفتم: کاش طلا ها رو مي ذاشتيم تو ماشين آراد.
    


    
      - تو کيفت گذاشتي که؟ کسي چه مي دونه توش چيه؟
    


    
      رفتيم کافي شاپ؛ با پاي پياده و تو سرما. تو پارک قدم مي زديم.
    


    
      گفتم: مي شه بريم خونه؟ خسته شدم.
    


    
      لبخند زد و گفت: به اين زودي؟
    


    
      - کجاش زوده؟ از صبح خروس خون، تو اين شهر ول مي گرديم. الانم که ديگه هوا تاريکه.
    


    
      - خب بذار شامو بخوريم، بعد بريم.
    


    
      - نه!
    


    
      - باشه!
    


    
      به آراد زنگ زد و گفت: کي مي ريد خونه؟
    


    
      ...
    


    
      - بعد شام ديره. آيناز مي خواد بره. ما مي ريم ديگه.
    


    
      ...
    


    
      - ما الان جلو پارکیم.
    


    
      ...
    


    
      - باشه، خداحافظ.
    


    
      گوشي رو قطع کرد و گفت: الان مياد دنبالمون.
    


    
      چند دقيقه اي منتظر شديم. آراد اومد، سوار شديم. فرحناز ساکت و آروم نشسته بود. بعد چند دقيقه سکوت، امير گفت:
    


    
      - آراد چيزي گرفتي؟
    


    
      - نه،لازم ندارم.
    


    
      فرحناز زبون باز کرد و گفت: مي خواستيم بگيریم اگه بعضيا مي ذاشتن.
    


    
      امير: من به آراد گفتم خودمون مي ريم. خودش اصرار کرد مي خواد ما رو برسونه.
    


    
      فرحناز: حالا اين اصرار کرد؛ شما نبايد...
    


    
      آراد پريد وسط حرفش و گفت: بسه فرحناز. تمومش کن!
    


    
      فرحناز با عصبانيت گفت: چيه؟ تو هم رفتي تو گروه اينا؟!
    


    
      آراد: تا کي مي خواي به اين بازي بچگانت ادامه بدي؟
    


    
      فرحناز:ماشينو نگه دار، مي خوام پياده شم!
    


    
      آراد چيزي نگفت و به رانندگيش ادمه داد.
    


    
      فرحناز داد زد: نشنيدي چي گفتم؟!
    


    
      آراد: مي خواي خودتو پرت کن بيرون!
    


    
      فرحناز چيزي نگفت و سر جاش نشست. به اصرار امير که آراد بايد لباس بگيره، جلوی يه فروشگاه وايساد. سه تاشون پياده شدن.
    


    
      امير گفت: پس چرا پياده نمي شي؟
    


    
      - همينجا منتظرتون مي مونم. مي ترسم بيام باز با فرحناز دعوام بشه.
    


    
      - بيا پايين تنهايي حوصلت سر مي ره... بيا فقط به لباسا نگاه کن.
    


    
      با بي حوصلگي اومدم پايين. رفتيم تو، فرحناز بدتر از نديد بديدا، هر کتي مي ديد جلوی آراد مي گرفت. آراد هم خودش به کتا نگاه مي کرد، هم لباسايی که فرحناز مي آورد رو پس مي زد. چشمم به کت زغالي افتاد.
    


    
      به امير گفتم: اون کتو براش ببر!
    


    
      امير با نگاه مرموزانه اي گفت: مطمئن باشم بين تو و آراد چيزي نيست؟!
    


    
      با دلخوري گفتم: امير؟!
    


    
      لبخند زد و گفت: باشه بابا... حالا دعوامون نکن!
    


    
      همون کتي که بهش گفتم برداشت و به آراد داد و دم گوشش چيزي گفت. اونم با تعجب و خوشحالي نگام کرد. فرحنازم به آراد، بعد به من، با تنفر نگاه کرد. مثلا خواستم کاري کنم که فرحناز نفهمه ولي مثل اينکه از خودش و داداش چيزي پنهون نمي مونه. آراد رفت اتاق پرو؛ درو باز کرد.
    


    
      امير گفت: فردا شب، همه ی دخترا رو نفله مي کني!
    


    
      آراد لبخند زد و فرحناز گفت: اصلا بهت نمياد، برو درش بيار!
    


    
      - خودم مي بينم بهم مياد. تو چي مي گي؟!
    


    
      پولشو حساب کرديم و اومديم بيرون. فرحناز با عجله و عصبي زودتر از همه تو ماشين نشست. ساعت نه شده بود و به خاطر آراد مجبور شديم شام بخوريم. تو رستوران ميز جدا گرفتيم. بعد از اينکه شاممونو خوردیم، ساعت ده خونه رسيديم.
    


    
      امير يه پاکت سفيد جلوم گرفت و گفت: ببين کم و زياده؟
    


    
      - چيه؟
    


    
      - بازش کن ببين!
    


    
      پاکتو برداشتم و گفتم: اين پول براي چيه؟
    


    
      - فردا که نمي خواي بدون آرايش بياي؟
    


    
      - خودم يه دستي به صورتم مي کشم ديگه؟
    


    
      - مونا برات وقت گرفته. فردا ساعت یک مياد دنبالت.
    


    
      با تعجب گفتم: چرا؟! مي دوني اين آرايشگرا چقدر پول مي گيرن؟!
    


    
      - مهم نيست!
    


    
      فرحناز به آراد چسبيده بود و حرف مي زد.
    


    
      امير گفت: فرحناز بريم؟
    


    
      فرحناز با حالت قهري گفت: آراد منو مي رسونه.
    


    
      امير: با آراد چيکار داري؟ خسته است. من و تو که مسيرمون يکيه؟
    


    
      بدون اينکه به امير نگاه کنه، گفت: آراد بريم ديگه؟
    


    
      آراد: فرحناز خستم با امير برو.
    


    
      بيشتر به بازوهاي آراد چسبيد و گفت: نه؛ تو منو برسون.
    


    
      امير: خجالت بکش فرحناز! اين اَدا و اَطواراي بچگونه چيه در مياري؟ خير سرت بیست و شش سالته. اگه شوهر کرده بودي، الان شش تا بچه دورت بود!
    


    
      آراد بازوشو از دست فرحناز آزاد کرد. با امير خدا حافظي کردم و به سمت خونه رفتم. هنوز صداي دعواهاشونو مي شنيدم. وقتي وارد خونه شدم، به مش رجب و خاتون سلام کردم و با خريدام رفتم تو اتاقم. لباسامو عوض کردم و خوابيدم.
    


    
      ***
    


    
      خاتون بخاطر مريضي مش رجب، نمي تونست بياد. ساعت یک حاضر شدم که برم آرايشگاه. اميرعلي و مونا اومدن دنبالم.
    


    
      وقتي سوار شدم، گفتم: مگه قرار نبود فقط مونا بياد؟ شما ديگه چرا زحمت کشيديد؟
    


    
      امير: زحمتي نيست. بيکار بودم، گفتم يه کار مفيدي انجام بدم.
    


    
      وقتي جلو آرايشگاه وايساد، گفت: خب ساعت چند بيام دنبالتون؟
    


    
      مونا: معلوم نيست کي کارمون تموم مي شه. بهتون زنگ مي زنم.
    


    
      - باشه، فقط مونا خانم اون کاري که گفتم انجام بديا؟
    


    
      - چشم...خداحافظ!
    


    
      با امير خداحافظي کردم، اومدم پايين. وقتي امير رفت، فرحناز با ماشين جلوی پامون ترمز کرد.
    


    
      مرينا پياده شد و گفت: شما اينجا چيکار مي کنيد؟!
    


    
      فرحناز با عصبانيت اومد طرف ما و گفت: مونا براي چي اينو آوردي اينجا؟
    


    
      مونا: اميرعلي گفت از يه آرايشگاه خوب براش وقت بگيرم.
    


    
      - داداش من فکر کرده اين با چهار تا رنگ خوشگل مي شه؟! تو که مي دونستي اين آرايشگاه منه، چرا آورديش اينجا؟
    


    
      - ما که با تو کاري نداريم؟
    


    
      - من خوشم نمياد با يه گدا تو يه آرايشگاه باشم.
    


    
      بهم نگاه کرد.
    


    
      - به دنيا بگو خوب رنگت کنه؛ شايد يه ذره قيافت درست شد! بريم مرينا!
    


    
      مونا: مرينا تو نمياي تو؟
    


    
      - نه قربون دستت! پول آرايشگامو قرار فرحناز بده.
    


    
      - اونم حتما از آراد بيچاره گرفته!
    


    
      - پس چي؟
    


    
      فرحناز داد زد: مرينا مياي يا مي خواي با اين گداها تو يه آرايشگاه باشي؟
    


    
      - نه نه، اومدم!
    


    
      سوار شد و رفتن.
    


    
      مونا گفت: خودتو ناراحت نکن! بريم تو.
    


    
      وقتي رفتيم تو، مونا رفت پيش خانمي که مشغول حرف زدن بود.
    


    
      يهو صداش بلند شد و گفت: يعني چي وقتمونو به يکي ديگه داديد؟
    


    
      - عزيزم آرومتر!
    


    
      رفتم جلو و گفتم: چي شده مونا؟
    


    
      - هيچي؛ مي گه نوبت تو رو داده به يکي ديگه.
    


    
      - چرا؟
    


    
      - مي گه کاريش فوري بوده.
    


    
      به خانم آرايشگر که به حرفامون گوش مي داد گفتم: خيلي کارش طول مي کشه؟
    


    
      - بله متاسفانه... ممکنه يک ساعت بشه. يعني نمي تونيد منتظر بمونيد؟
    


    
      - مي تونم ولي چرا وقتمو داديد به اين خانم؟
    


    
      - به دوستتون هم گفتم؛کارشون ضروري و فوري بود. حتما بايد تا يک ساعت ديگه به يه مهموني مهم برن.
    


    
      - کارش فوري بود يا پولش؟! مهم نيست؛ منتظر مي مونم.
    


    
      خانمه چپ چپ نگام کرد و چيزي نگفت و مشغول کارش شد. مونا هم پيش يکي ديگه رفت. منم با خوندن مجله، خودمو سرگرم مي کردم. سي دقيقه به يک ساعت خانم اضافه شد. ساعت شد سه. کلافه شدم. کار مونا ديگه داشت تموم مي شد.
    


    
      به خانم نگاه کردم. گفت: خب تموم شد!
    


    
      به سلامتي! وقتي خانمه برگشت، نگاش کردم. معلوم نبود خوشگل بود يا خوشگلش کرد؟!
    


    
      يه ميليون و پونصد به خانمه داد، اونم فقط بخاطر يه آرايش! اَ! اين شغل شريف چقدر پر درآمده! شيطونه مي گه باز فرار کن برو يه آرايشگاه بزن!
    


    
      خانمه به من گفت: اجازه مي ديد ده دقيقه استراحت کنم؟
    


    
      - اين ده دقيقه هم رو اون يک ساعت و نیم!
    


    
      - ممنون!
    


    
      بعد اينکه زنگ تفريح خانم آرايشگر تموم شد، نشستم.
    


    
      به صورتم نگاه کرد و گفت: آخرين بار کي صورتتو بند انداختي؟
    


    
      - مو نداره!
    


    
      رو صورتم زوم کرد و گفت: چرا داره؛ مشخص نيست، برات مي زنم.
    


    
      از درد انگشتاي پام و چشمامو فشار مي دادم. بعد افتاد به جون ابروهام. نمي خواستم بردارم ولي مونا اصرار کرد که علي گفته اگه بدون برداشتن ابرو بياد بيرون دوباره مي فرستم تو! منم از سر ناچاري قبول کردم.
    


    
      صورتم قرمز شده بود. يخ گذاشتم روش. وقتي آروم شد، گفت: موهاتو چيکار کنم؟
    


    
      - جمعش کن بالا.
    


    
      مونا رنگ مو رو گذاشت جلوم و گفت: اول رنگش کن، بعد جمعش کن.
    


    
      - مونا ديگه رنگ نه!
    


    
      آرايشگره گفت: عزيزم ما که تا اينجا پيش رفتيم، بذار موهاتم رنگ کنم ببينم چه شکلي مي شي؟
    


    
      از من انکار، از اون دو تا اصرار! زورشون زياد بود، منو شکست دادن. هم موهامو رنگ کردن، هم آرايشم کردن. لباس مجلسي و کفشمو پوشيدم. تنها طلايی که داشتم، انگشتر امير و دستبندي که کامليا برام خريده بود؛ گردنبد مادرمو خونه گذاشتم. جلوی آینه وايسادم. دختري که جلوم مي ديدم رو نمي شناختم؛ يعني اين منم؟!
    


    
      موهاي جمع شده به رنگ عسلم، ابروهاي باريک و چشماي سياه گربه اي که پشتش آرايش خوابيده بود. لبايی که رژ قرمز گيلاسي براق خورده بود. گردن درازم، صورت سفيد تر از برفم بهم چشمک مي زد! خندم گرفته بود. هرچي به خودم نگاه مي کردم سير نمي شدم! مونا پشتم وايساد و با چشماي گشاد و دهن خندون گفت:
    


    
      - خدايا! آيناز محشر شدي! چه جيگري بودي تو! خيلي نازي! واقعا اسمت بهت مياد!
    


    
      - ممنون!
    


    
      آرايشگر و شاگرداش بهم خيره شده بودن. نگاش کردم.
    


    
      با لبخند اومد طرفم و گفت: مي شه ازتون يه عکس بگيرم؟
    


    
      - چرا؟
    


    
      مي خوام بزنم به ديوار آرايشگاه. اون دو تا خانم که پوسترش پشت سرتونه، اونام مشتري خودم بودن.
    


    
      برگشتم، به پوسترا نگاه کردم. منو باش! فکر کردم خارجکين! به مونا نگاه کردم. اونم شونه شو به معني به من مربوط نيست انداخت بالا.
    


    
      گفتم: باشه!
    


    
      خيلي خوشحال شد و دوربين ديجيتالشو آورد. از سر تا پاي منو عکس گرفت. سه چهار تا عکس هم از چشمام گرفت و گفت پلک نزن!
    


    
      من بدبختم چند ثانیه پلک نزدم تا خانم از چشمام عکس بگيره. بعد از اتمام کارش، تشکر کرد و يه گوشه نشست، با شاگرداش به عکسام نگاه مي کردن.
    


    
      مونا دم گوشم گفت: شدي زيباي خفته! من اگه جات بودم، بخاطر عکسام ازش پول مي گرفتم!
    


    
      خنديدم.
    


    
      يه جعبه طلا جلوم گرفت و گفت: بيا! اينو آراد بهم داد بدم به تو.
    


    
      برداشتم و گفتم: کي بهت داد؟
    


    
      - امروز صبح اومد دم خونمون.
    


    
      بازش کردم. يه سرويس طلاي سفيد دستبد و گوشواره و گردنبد. خيلي ظريف و ناز بود.
    


    
      مونا گفت: سليقش خوبه. نمي خواي بندازي؟
    


    
      

    


    
      - چرا!
    


    
      مونا سرويسو برام بست. گوشوارهاش زياد بلند نبود.
    


    
      مونا خنديد و گفت: خودمونيما! هلويي شدي واسه خودت!
    


    
      خنديدم و گفتم: ممنون زرد آلو!
    


    
      گوشيش زنگ خورد. برداشت و گفت: اوه! اميرعليه!
    


    
      جواب داد و گفت: الو؟
    


    
      ...
    


    
      - چرا تموميم. الان ميایم.
    


    
      ...
    


    
      - خداحافظ.
    


    
      گوشي رو قطع کرد و گفت: بريم ... اميرعلي بيرون منتظرمونه.
    


    
      عطر خنکي که امير از فرانسه آورده بود رو زدم. پالتو رو پوشيدم و شالو انداختم رو سرم و از آرايشگاه اومديم بيرون. امير به کاپوت ماشين دست به سينه منتظر بود.
    


    
      مونا گفت: سلام!
    


    
      اميرعلي سرشو بلند کرد و با ديدن من خشکش زد. سرمو انداختم پايين. تا حالا انقدر ازش خجالت نکشيده بودم.
    


    
      مونا خنديد و گفت: دختر مردمو خوردي آقا امير! بريم دير شد!
    


    
      امير به خودش اومد و گفت: ها؟... آها ببخشيد! معذرت مي خوام! سوار شيد بريم!
    


    
      سوار شديم.
    


    
      مونا گفت: دستوراتي که گفتيد مو به مو انجام شد! اينم پرنسس، تقديم شما!
    


    
      امير با لبخند گفت: آيناز يه چيزي اونورتر از پرنسس شده! اگه خودش تنهايي مي اومد بيرون که نمي شناختمش؟
    


    
      نگاش کردم. مثل هميشه تميز و مرتب و صورت سه تيغه. بوی عطرشم طبق معمول، سه کوچه اونورتر مي رفت.
    


    
      نگام کرد و گفت: اگه مي دونستم انقدر خوشگل مي شي، حتما يه باديگارد مي گرفتم که ندزدنت!
    


    
      با اعتراض گفتم: امير!
    


    
      خنديد و چيزي نگفت. دم خونه نگه داشت.
    


    
      مونا گفت: اوه! چه خبره؟ چقدر ماشين!
    


    
      - مامانم کسي رو جا ننداخته! هر کي رو مي شناخته دعوت کرده... حتي يه کسايي گفته بيان که من نمي شناختمشون.
    


    
      اومديم پايين.
    


    
      مونا گفت: اين بنز سفيد آراد نيست؟
    


    
      امير: چرا، خودشه. حتما به اصرار فرحناز آورده که خانم بتونه حسابي پز بده . بريم تو اينجا سرده.
    


    
      دم در وايساديم. ترديد داشتم با اين لباس برم تو يا نه؟
    


    
      مونا پالتوشو داد و گفت: چرا پالتوتو نمي دي؟
    


    
      - مي ترسم... استرس دارم.
    


    
      امير شالمو برداشت و گفت: برين تو...
    


    
      حرفشو خورد.
    


    
      به موهام نگاه کرد و با لبخند گفت: خيلي ...خوشگله ... با موهاي فرت خوب جور شده.
    


    
      خجالت کشيدم. سرمو انداختم پايين.
    


    
      مونا گفت: دختر با اين لباسم يخ کردم! زود باش پالتوتو دربيار!
    


    
      امير:مونا؟ تو برو ما ميايم!
    


    
      - باشه!
    


    
      يه نفس عميق کشيدم .يکي يکی دکمه ها رو باز کردم و درش آوردم. امير پالتومو داد دست خانم.
    


    
      گفت: حيف اين قيافه ی نازت نيست که بخواد خجالت بکشه؟!
    


    
      خنديدم. امير درو باز کرد و رفتیم تو.
    


    
      چه خبر بود! معلوم نيست جشن نامزديه يا عروسي؟ همه عطراي تلخ و شيرين و گرم و خنک، قاطي شده بود.چشمم افتاد به آراد. ده تا دختر، بعلاوه فرحناز ريخته بودن دورش و حرف مي زدن. پيراهن يقه بازش که انگار مي خواست سينه سفيد بي مو شو به نمايش بذاره، با يه زنجير طلاي سفيد به گردنش انداخته بود. يه ليوان دست راستش بود و دست چپش که ساعت مشکي بسته بود به جيب داشت. کثافت چرا انقدر خوش تيپ شده؟
    


    
      يهو يه مردي که نمي دونم از کجا پيداش شد، تو ميکروفون گفت: به افتخار برادر عروس!
    


    
      با دست زدن، سرا همه چرخيد طرف ما. يا امام هشتم! استرس گرفتم. ضربان قلبم يهو تا مرز سکته رفت جلو امير دستمو گرفت و راه افتاديم. با قدم هاي آهسته و متانت و وقار که نمي دونم از کجا پيداش شد، راه مي رفتم. موقع راه رفتن، بخاطر لختي لباسم پاينش چپ و راست مي رفت. همه نگامون مي کردن و من عين فر داغ کرده بودم!
    


    
      يه گوشه وايسادم به دور و برم نگاه کردم. تعداد زيادي به ما نگاه مي کردن و دم گوش هم يه چيزايی مي گفتن. معلوم نبود خوبمو مي گفتن يا بدم؟ سايه ی سنگين نگاهي رو حس کردم. سرمو چرخوندم، ديدم آراد همچين بهم خيره شده بود، انگار اولين باره منو مي بينه! الان مثل خر پشيمونه که چرا از اول با من خوب نبود!
    


    
      امير ليواني رو جلوم گرفت و گفت: بفرماييد خانم!
    


    
      با لبخند برداشتم و گفتم: ممنون!
    


    
      يه قلپ خوردم.
    


    
      - به نظرت قيافه ی من خوب شده يا بد که همه اينجوري نگام مي کنن؟
    


    
      - خودت چي فکر مي کني؟
    


    
      - منم دارم سوال مي کنم که بدونم قيافم چه جوريا شده!
    


    
      - اول اينکه تنها زن قرمز پوش اين مجلس تويي. پس بخاطر لباستم که شده نگات مي کنن، دوم، زيادي خوشگل شدي. انقدر که آراد هنوز نگات مي کنه که مطمئن بشه همون خدمتکاري؟ سوما، پيشنهاد مي کنم تو تيررس نگاش نباش؛ چون ممکن درسته قورتت بده!
    


    
      خنديدم. سرمو چرخوندم، ديدم مادرش با چه لبخندي مياد طرف ما.
    


    
      نزديک که شد، گفت: سلام امير جان!
    


    
      - سلام!
    


    
      - خوشگل خانمو معرفي نمي کني؟
    


    
      واي! اگه بفهمه من خدمتکار آرادم که با بي آبرويي بيرونم مي کنه.
    


    
      امير گفت: مامان چند لحظه بيا!
    


    
      با هم رفتن طبقه بالا. آراد از فرصت استفاده کرد و اومد طرف من. سر تا پامو يه نگاه تحسين آميزي انداخت و گفت:
    


    
      - قصد کشتن پسرا رو داشتي؟!
    


    
      - فعلا که تو داشتي برام مي مردي!
    


    
      فرحناز که لباس تنگ و کوتاهي که نصف سينش زده بود بيرون پوشيده بود، تند تند اومد طرف ما، دستشو دراز کرد و گفت:
    


    
      - سلام... افتخار آشنايي رو با چه کسي دارم؟!
    


    
      با تعجب و خنده دستشو گرفتم و گفتم: دشمنت آيناز!
    


    
      جا خورد. بعد کمي تجزيه و تحليل صورتم، با دهن باز سريع دستشو کشيد و گفت:
    


    
      - دستمو ول کن! اين چه قيافه ايه؟!
    


    
      - مگه نگفتي به آرايشگر بگم خوب رنگم کنه شايد قيافم درست بشه؟! خب منم اينکارو کردم!
    


    
      با حرص زير لب گفت: زيادي رنگت کرده!
    


    
      بازوي آرادو گرفت: بريم عزيزم!
    


    
      آراد با عصبانيت گفت: فرحناز مي شه يه امشبو بي خيال بازوي من بشي؟
    


    
      بازوشو ول کرد و گفت: بريم مي خوام به دوستام معرفيت کنم.
    


    
      - چرا دوستاي تو امشب تموم نمي شن؟!
    


    
      - اينا تازه اومدن... بريم ديگه؟
    


    
      آراد نگام کرد. دل کندن از من براش سخت بود ولي به زور کشيدن فرحناز رفت. يه مبل پيدا کردم نشستم. چند نفر مشغول رقص بودن. عده اي حرف مي زدن و چند نفر هم از خجالت شکمشون درمي اومدن. بقيه هم که بيکار بودن، منو نگاه مي کردن!
    


    
      نفس گرمي رو گردنم حس کردم.
    


    
      گفت: تو آينازي؟!
    


    
      برگشتم. پرهام با يه قيافه متعجب ولي خنده دار نگام مي کرد.
    


    
      با خنده گفتم: سلام... قيافتو درست کن، زشته!
    


    
      بدون اينکه چشم ازم برداره، کنارم نشست و گفت: جون من بگو آينازي؟!
    


    
      - آره به خدا... چرا قيافتو اينجوري کردي؟
    


    
      قيافشو درست کرد و گفت: کثافت خيلي ناز شدي! يک ساعته دم در وايسادم نگات مي کنم ، مي گم چقدر قيافه ی اين دختر آشناست؟ کجا ديدمش يادم نمياد؟
    


    
      به موهام نگاه کرد و گفت: سليقه ی کيه که موهاتو طلايي رنگ کردي؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: طلايي نيست، عسليه!
    


    
      - خب همون... دستش درد نکنه! خيلي به موهاي فرفريت و پوست سفيدت مياد.
    


    
      - ممنون... ديگه نمياي عمارت؟!
    


    
      - چرا ميام ولي هنوز حوصلم از خونه ی خودم سر نرفته!
    


    
      - عوض شدي!
    


    
      - چي؟
    


    
      - ديگه روحيت مثل قبل نيست. قيافت چرا انقدر ناراحته؟
    


    
      - وقتي دلت به دنيا خوش نباشه، وقتي يه همزبون نداري، ديگه چطور مي تونم خوشحال باشم؟
    


    
      - پرهام خواهش مي کنم تو ديگه از غم و اندوه حرف نزن... به خدا دل من به شوخي هاي تو خوشه.
    


    
      با لبخند گفت: همه ی دلقک ها يه غم بزرگ پشت چهرشون دارن... منم مستثني نيستم!
    


    
      - خواهش مي کنم يه امشبو اين قيافه رو به خودت نگير!
    


    
      - چشم! اجازه مرخصي مي فرماييد؟
    


    
      - من که نگفتم بياي؟ برو!
    


    
      - خيلي پـــــــررويي ناز خانم!
    


    
      خنديدم و گفتم: مي دونم!
    


    
      بلند شد، چند قدم رفت.
    


    
      وايساد و گفت: با اين صورت، امشب همه دخترا رو شرمنده کردي!
    


    
      خنديدم و رفتنشو نگاه کردم. امير با مادرش از پله ها مي اومدن پايين. از اخماي مادرش و عصبانيت امير مشخص بود دعواشون شده. مامانش با غيظ نگام کرد و رفت. اميرم که مي خواست خودشو آروم نشون بده، با لبخند اومد پيشم نشست و گفت:
    


    
      - حوصلت که سر نرفت؟
    


    
      - اگه بخاطر من دعوا کردي، معذرت مي خوام!
    


    
      لبخندشو جمع کرد و گفت: پيش مياد... خودتو ناراحت نکن.
    


    
      امير بخاطر من با مادرش دعوا کرده بود. مطمئنا مي خواسته منو بندازه بيرون که نذاشته. وقتي ديدم زيادي ساکته و تو خودشه، گفتم:
    


    
      - اون دخترايي که دور آراد حلقه بستن کين؟!
    


    
      امير: اون سه تا لباس کوتاه عروسکي دخترعموهامن. اون خانمم که معرف حضورتون هستند؛ فرحنازن. اون دو تا هم که ابروشون تو آسمونه، دختراي دوست بابامن. بقيه رو نمي شناسم!
    


    
      کم کم داشت حوصلم سر مي رفت که باز همون آقا اعلام کرد که عروس و داماد تشريف آوردن. همه براشون دست زدن. با ديدن ندا بيشتر خوشحال شدم. کامليا خيلي خوشگل شده بود و داشت با چند نفر خوش و بش مي کرد. ندا هم رفت يه گوشه، با چند نفر حرف مي زد.
    


    
      رفتم پيشش و گفتم: سلام!
    


    
      بلند شد و گفت: سلام . خيلي خوش اومديد.
    


    
      با لبخند گفتم: ممنون ندا... يعني نشناختي؟
    


    
      با تعجب گفت: نه. ببخشيد؟!
    


    
      - اونقدرام تغيير نکردم که نشناختي!
    


    
      با شک گفت: آيناز...؟!
    


    
      - بله!
    


    
      بغلم کرد و گفت: واي چقدر خوشگل شدي! نشناختمت!
    


    
      پيشش نشستم و چند دقيقه اي حرف زديم. وقتي از برادر سرگردش پرسيدم که چرا نيومده؛ گفت از اين جور مجالس خوشش نمياد.
    


    
      امير اومد پيشمون و گفت: ببخشيد خانم... چند لحظه آينازو قرض مي ديد؟
    


    
      - خواهش مي کنم؛ بفرماييد!
    


    
      بلند شدم با امير راه افتادم. تقريبا همه ی مهمونا به ما نگاه مي کردن. به معناي واقعي، داشتم ذوب مي شدم. عجب غلطي کردم لباس قرمز پوشيدما؟! پيش کامليا و آبتين رفتيم.
    


    
      امير گفت: بفرماييد! اينم آيناز که مي خواستي ببينيش!
    


    
      قيافه ی دو تاشون از تعجب بامزه شده بود.
    


    
      گفتم: مبارکه... خوشبخت بشين!
    


    
      کامليا از حالت بهت اومد بيرون، با جيغ بغلم کرد و گفت: واي! خيلي خوشگل شدي! تو که امشب منو بدبخت کردي؟!
    


    
      آبتين: امير مطمئني اشتباهي نياوردي؟
    


    
      امير: آره!
    


    
      آبتين: کامليا من پشيمون شدم با تو ازدواج کردم! آيناز قصد ازدواج نداري؟!
    


    
      امير: آبتين! با من طرفيا!
    


    
      پشت کامليا قايم شد و گفت: من غلط کنم رو اين هوو بيارم! کامليا بريم؟!؟
    

  


  
    
      

    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      - نه... تازه مي خوام اين عروسکو ببينم!
    


    
      فکر کنم ديگه زيادي ازم تعريف مي کرد. چند دقيقه با هم حرف زديم. نگاه کسي رو حس کردم؛ سرمو بلند کردم، ديدم بازم آراد نگام مي کنه. چند تا دختر باهاش حرف مي زدن ولي حواسش به حرفاي اونا نبود. پشتمو بهش کردم. موقع رقص، يه گوشه نشسته بودم و به بقيه نگاه مي کردم که امير اومد پيشم و گفت:
    


    
      - برقصيم؟
    


    
      - نه ممنون! بلد نيستم.
    


    
      - تو بيا؛ خودم چرخت مي دم!
    


    
      خنديدم و گفتم: مگه چرخ و فلکيه؟!
    


    
      - يعني التماس کردنم فايده نداره؟
    


    
      - نه!
    


    
      - باشه. پس مي رم با مونا مي رقصم.
    


    
      وقتي رفت، يه پسري که از اول مجلس بهم زل زده بود، اومد و کنارم نشست و گفت:
    


    
      - واي عزيزم! امشب شما خوشگلتر از همه ي دختراي مجلس شديد! مخصوصا با اين لباس!
    


    
      مي دونستم سلام گرگ بي طمع نيست.
    


    
      گفتم: ممنون!
    


    
      دستشو دراز کرد و گفت: افتخار رقصو مي ديد؟
    


    
      - نخير!
    


    
      - چرا؟
    


    
      - ازتون خوشم نمياد!
    


    
      - فکر کردي من خيلي ازت خوشم مياد؟!فکر کردي ازت تعريف کردم خبرايیه؟!
    


    
      آراد: اگه تا يه دقيقه ديگه بلند نشي، يه خبرايي تو صورتت مي شه!
    


    
      به آراد که عصبي بود نگاه کردم. پسره بدون هيچ حرفي بلند شد و رفت.
    


    
      آراد کنارم نشست.
    


    
      گفتم: باد کرد؟!
    


    
      با تعجب گفت: چي؟
    


    
      - رگ غيرتت!
    


    
      پوزخندي زد و گفت: اون امير بايد غيرت داشته باشه که داره با مونا مي رقصه.
    


    
      - خب تو چرا اينجا نشستي؟ تو هم برو با يکي برقص!
    


    
      - سر گيجه گرفتم از بس فرحنازو چرخوندم!
    


    
      خنديدم. هنوز چند دقيقه از حرفمون نگذشته بود که فرحناز حلال زاده اومد طرفمون.
    


    
      به آراد نگاه کرد و گفت: خوب خلوت کردي!
    


    
      - دارم انرژي ذخيره مي کنم!
    


    
      - حتما اين خانم هم شارژرته؟!
    


    
      آراد بلند شد و گفت: بريم!
    


    
      فرحناز گفت: ببين اصلا امشب خوگل نشدي. هر کي بهت گفته، فقط بخاطر اين بوده که عقده اي نشي.
    


    
      گفتم: باشه!
    


    
      بعد از شام، سالن چند دقيقه اي در سکوت فرو رفت.
    


    
      مونا اومد پيشم و گفت: قراره يه گروه چهار نفره برقصه که تو هم جزئشي. بگي نه، به زور بردمت!
    


    
      - بلد نيستم مونا. آبروم مي ره!
    


    
      دستمو گرفت و بلندم کرد و گفت: تو بيا، بقيش با مردا!
    


    
      همين جور که مي کشيدم، گفتم: مونا ...خواهش مي کنم!
    


    
      - خواهش نکن!
    


    
      پيش امير بردم و گفت: گروهمون کامل شد! بگو آهنگو بزنن!
    


    
      رفتيم وسط مجلس. گفتم: امير من...
    


    
      - مي دونم بلد نيستي!
    


    
      - خب پس بذار برم ديگه؟ اين همه دختر مشتاق! يکي ديگه رو انتخاب کن!
    


    
      همه دورمون حلقه زدن. واي! داشتم خفه مي شدم.
    


    
      آروم گفتم: اکسيژن کم آوردم.
    


    
      دم گوشم گفت: تنفس مصنوعي مي خواي؟!
    


    
      خنديدم و زدم به بازوش. آهنگ شروع به نواختن کرد. من و امير...آبتين وکامليا ...آراد و فرحناز... پرهام و مونا.
    


    
      امير دستشو انداخت دور کمرم و دست راستمو گرفت. عين گيجا نگاش کردم.
    


    
      خنديد و گفت: دستو بذار رو شونم!
    


    
      - ميشه بذاري برم؟
    


    
      - نه! دير شده!
    


    
      دستمو گذاشتم رو شونه ی پهنش. خدا مي دونه چطور داشتم تو اون هواي بي اکسيژن نفس مي کشيدم. نمي دونستم چيکار کنم؟ امير خودش منو حرکت مي داد. بيشتر خندم گرفته بود. هر چي تو رقص عربي استعداد داشتم، تو اين رقص آروم ، بي استعداد بودم. يه لحظه از امير جدا شدم و آبتين منو گرفت.
    


    
      با تعجب نگاش کردم. گفت: راستشو بگو! امشب کدومشونو مي خواي تور کني؟!
    


    
      - چي؟
    


    
      - آرادو يا امير علي؟!
    


    
      - هيچ کدوم!
    


    
      - باور کنم؟
    


    
      - ممنون مي شم!
    


    
      دوباره يه چرخ خوردم، پريدم بغل پرهام.
    


    
      با تعجب گفت: اِوا خدا مرگم بده! تو اينجا چيکار مي کني؟!
    


    
      - اومدم با يه خل و چل تر از خودم برقصم!
    


    
      - صحيح! راستي تو قرار نبود براي من زن بگيري؟
    


    
      - به چشمت يه چرخي بدي! مي توني يکي انتخاب کني!
    


    
      - نوموخوام... من اينالو دوست ندالم!
    


    
      با آهنگ، يه چرخ ديگه خوردم که آراد گرفتم.کمرمو سفت گرفت. فرحناز بدجور نگام مي کرد. آراد فشار دستشو بيشتر کرد.
    


    
      گفتم: فرار نمي کنم! کمرمو شکوندي!
    


    
      - فرار نمي کني ولي مي ترسم بدزدنت؛ آخه زيادي خوشگل شدي. بگم صد و هشتاد درجه تغيير کردي، کمه.
    


    
      از خوشحالي نيشم باز شد .نه به اون موقع که مي گفت اشتهامو کور مي کني، نه به الان که با تعريفش مي خواست سکتم بده! با همون لبخند نگاش مي کردم. خم شد. باز مي خواد چه تعريفي ازم کنه؟!
    


    
      دم گوشم گفت: فقط اين گردن زرافه ايت رو کجا قايم کرده بودي که من تا حالا نديده بودم؟!
    


    
      اَه ...گند زد تو احساساتمون!
    


    
      با اخم گفتم: خسته شدم، مي خوام برم!
    


    
      - موسيقي هنوز تموم نشده!
    


    
      تا خواستم چيزي بگم برقا رفت.
    


    
      با خوشحالي گفتم: آخ جون برقا رفت!
    


    
      - تو که از تاريکي مي ترسيدي؟!
    


    
      بيشتر منو تو بغلش فشار داد.
    


    
      با عطر گرمش آروم گرفتم و گفتم: مي دونستي از تاريکي مي ترسم و تو انباري زندانيم مي کردي؟!
    


    
      حلقه دستشو دور شونم بيشتر کرد. تو بغلش گم شدم.
    


    
      سرشو گذاشت رو شونم و گفت: معذرت مي خوام.
    


    
      برقا اومد. سريع ازش جدا شدم.
    


    
      فرحناز اومد جلو و گفت: چيکار مي کردين؟!
    


    
      به آراد نگاه کردم و از گروه رقص جدا شدم و يه گوشه نشستم. ساعت دوازده، مهموني تموم شد. پالتومو پوشيدم و شالو انداختم رو سرم.
    


    
      امير گفت: بريم؟
    


    
      - آره.
    


    
      آراد با سرعت خودشو به ما رسوند و گفت: خودم مي رسونمش ... تو زحمت نکش.
    


    
      امير: زحمتي نيست. مي خوام عشقمو برسونم.
    


    
      - مي دونم ... ولي ما مسيرمون يکيه.
    


    
      امير: آيناز خودت چي مي گي؟!
    


    
      - نمي دونم... فقط يکي منو برسونه که خيلي خوابم مياد!
    


    
      آراد دستمو کشيد و گفت: پس من مي برمش... خداحافظ!
    


    
      منو مي کشيد و با خودش مي برد.
    


    
      گفتم: چرا اينجوري مي کني؟ وايسا! نمي تونم با اين کفشا تند راه برم... تو رو خدا وايسا.
    


    
      داد زدم: وايسا!
    


    
      وايساد. نفس نفس مي زدم.
    


    
      گفتم: مگه گرگ دنبالت کرده؟!
    


    
      گفت: خوبي؟!
    


    
      - آره... ولي چرا انقدر تند مي ري؟!
    


    
      همين جور که آروم راه مي رفتيم، گفت: اين همه وقار و متانتو موقع راه رفتن از کجا مياري؟
    


    
      - از هيچ جا... به گفته ی مادرم، دختر بايد سنگين رنگين باشه!
    


    
      سوار ماشين شدم. کمربندو بستم که در باز شد. فرحناز که فشار خونش زده بود به سقف، دستمو کشيد و گفت:
    


    
      - بيا پايين ببينم؟
    


    
      همين جور که مي کشيد، گفتم: نکش... کمربند بستم. صبر کن!
    


    
      ولم کرد. کمربندو باز کردم، اومدم پايين.
    


    
      گفت: راننده گير آوردي؟! امير کجاست؟ چرا سوار ماشين آراد شدي؟
    


    
      آراد اومد پايين و گفت: باز چي شده فرحناز؟
    


    
      - تو مي خواي اينو برسوني؟
    


    
      - جملت اشتباهه. داريم مي ريم خونه.
    


    
      پوزخندي زد و گفت: عين زن و شوهرا حرف مي زني! از کي تا حالا خدمتکارو مي رسونن؟
    


    
      آراد از روي کلافگي پوفي کرد و فرحناز گفت:
    


    
      - تو برو خونه ...امير علي مي رسوندش... اميرعلي نشد، براش آژانس مي گيرم.
    


    
      - آخه چرا انقدر چرت مي گي فرحناز؟! وقتي دوتامون داريم مي ريم يه جا، چرا علي يا آژانس برسوندش؟
    


    
      - من خوشم نمياد با اين دختره تو يه ماشين باشيد.
    


    
      امير و مونا و مرينا اومدن.
    


    
      امير گفت: چي شده؟!
    


    
      آراد: از خواهرت بپرس!
    


    
      - آره از من بپرس ... اين آقا مي خواد خدمتکارشو برسونه.
    


    
      - امير: زشته فرحناز؛ صداتو بيار پايين. چرا داد مي زني؟
    


    
      - داد مي زنم؟ خوب کاري مي کنم داد مي زنم. اصلا دلم مي خواد، داد مي زنم... مي خوام همه بدونن اين خانم که امشب خوشگل کرده، فقط براي تور کردن داداش و نامزده منه!
    


    
      فرحناز حسابي آمپر چسبونده بود. با قدم هاي تند و بغض، ازشون دور شدم. اشکام بي محابا مي ريخت. دلم گرفت. خسته شدم . ديگه از اين زندگي بيزار بودم.
    


    
      اومدم تو کوچه. هنوز صداي فرحنازو مي شنيدم. يه ماشين بوق زد. برنگشتم و راه مي رفتم. جلوم وايساد. بنز آراد بود. اومد پايين.
    


    
      گفتم: ولم کن... خودم راه خونه رو بلدم. مي رم.
    


    
      - با اين وضع مي خواي بري؟
    


    
      داد زدم: مگه سر و وضعم چشه؟... زشتم؟
    


    
      اومد جلو و گفت: من کي همچين حرفي زدم؟
    


    
      رفتم عقب و گفتم: نيا جلو!
    


    
      درو باز کرد و گفت: سوار شو!
    


    
      - نمي خوام!
    


    
      خنديد و گفت: پدر و مادرت فهميدن چه اسمي روت بذارن... آيناز... اصلا به زبون درازت نمياد ناز نازي باشي!
    


    
      بازومو گرفت، نشوندم داخل ماشين، درو بست. راه افتادیم.
    


    
      گفتم: اگه با فرحناز ازدواج مي کردي، الان اين همه حرف بار من نمي کرد.
    


    
      - خيلي دلت مي خواد به فرحناز بگي خانم؟
    


    
      - چي؟! عمرا! من اگه بميرمم، بهش نمي گم خانم!
    


    
      - پس چرا مي گي باهاش ازدواج کن؟
    


    
      - خب تو که کسي رو دوست نداري، فرحنازم عاشق سينه چاکته؛ خب باهاش ازدواج کن، شايد عاشقش شدي؟
    


    
      - کي گفته من کسي رو دوست ندارم؟
    


    
      - امير.
    


    
      - ديگه چي گفته؟
    


    
      - از روزي که دنيا اومدي تا الان.
    


    
      - دستش درد نکنه!
    


    
      - حالا با فرحناز ازدواج مي کني؟
    


    
      خنديد و يه موسيقي گذاشت.
    


    
      گفت: اگه تو جاي بابام بودي، از بدو تولد، ما رو به ناف هم مي بستي!
    


    
      - به من چه؟ من به فکر خودتم!
    


    
      - شما لطف کن به فکر ما نباش!
    


    
      وقتي خونه رسيديم، پياده شدم و گفتم: شب بخير رئيس!
    


    
      خنديد و گفت: بيا عمارت؛ تا اونجا برسي منجمد مي شي.
    


    
      - شما لطف کن به فکر ما نباش!
    


    
      خواستم برم که بازومو گرفت و کشيد و گفت: داگي بازه؛ ممکنه بخوردت!
    


    
      بازومو کشيدم و گفتم: صد دفعه بهت گفتم نگو گربه!
    


    
      در عمارت باز کرد و بردم تو و گفت: من نگفتم گربه!
    


    
      - غير مستقيم که گفتي!
    


    
      - حيف اين هوش که گرد و غبار بخوره!
    


    
      بازومو ول کرد و گفتم: من لباس ندارم!
    


    
      - لباس دل آرام هست.
    


    
      - آخه لباساي اون اندازه ی منه؟
    


    
      - خب مي خواي لباساي خودمو بهت بدم؟
    


    
      رو پله ها نشستم و گفتم: شلوار کردياي تو اندازه ی من نيست!
    


    
      پشت گردنمو گرفت و گفت: من کي شلوار کردي پوشيدم؟
    


    
      سرم پايين بود.
    


    
      گفتم: بابا منظورم اينه که بزرگه! کنايه و استعاره از اين جور چيزا بود!
    


    
      دستشو برداشت و گفت: کنايه چيه؟
    


    
      - نصف شبي وقت درس دادن نيست. من رفتم.
    


    
      چند قدم رفتم گفت: داگي بازه ها؟!
    


    
      با حرص نگاش کردم و گفتم: خوشت مياد يکي به خودت بگه اورانگوتان؟!
    


    
      - آره...چون زورم زياده!
    


    
      - اورانگوتان...شامپازه... ميمون... تمساح... کروکوديل... کله بادمجوني!
    


    
      با دهن گشاد نگام کرد و گفت: اينا چيه؟!
    


    
      - اينا همشون عين تو زورشون زياده!
    


    
      دنبالم دويد. جيغ زدم. از عمارت اومدم بيرون.با اون کفش پونزده سانتي، رو سنگ فرشا مي دويدم و مي خنديدم. پشتمو نگاه کردم؛ يهو پام پيچ خورد و افتادم. مچ پامو گرفتم. کنارم وايساد و با لبخند گفت:
    


    
      - بازم که افتادي پيشي!
    


    
      نشست، دستاشو گذاشت زير زانوم و پشت کمرم و از زمين بلندم کرد.
    


    
      گفتم: بذارم زمين. خودم مي تونم راه برم.
    


    
      - راه رفتنتو ديدم!
    


    
      - تقصير من چيه اينجا صاف نيست؟
    


    
      دست و پا زدم: بذارم زمين خوشم نمياد!
    


    
      - پس خوشت مياد بيفتي..
    


    
      نگاش کردم. لبخند رو لبش بود و جلوشو نگاه مي کرد. هيچ حس غريبگي باهاش نمي کردم. نمي دونم چرا با آراد راحت تر از امير بودم؟ زل زدم به صورت سه تيغش. بيني قلمي، لباي خوش فرم، چونه ی مردونش، گلويي که استخوناش زده بيرون، سينه ی سفيد بي مو. يهو انگشت اشارمو کردم تو گودي گلوش. يه سرفه کرد؛ دستي که زير زانوم بود، شل شد ولي نذاشتم زمين.
    


    
      گفت: اين چه کاري بود کردي؟
    


    
      دستامو انداختم دور گردنش و گفتم: خواستم ببينم آرادي يا نه!
    


    
      - حالا بودم؟
    


    
      - چون اخم کردي، آره!
    


    
      نگام کرد. وارد عمارت شديم.
    


    
      گفتم: بذارم زمين، خودم مي رم بالا!
    


    
      - تو که نمي توني رو زمين صاف راه بري، چطور مي توني اين همه پله رو طي کني و سالم برسي بالا؟!
    


    
      - من که جام راحته، فکر خودت بودم!
    


    
      رو راه پله وايساد و گفت: تا حالا بهت گفتم پررويي؟!
    


    
      کمي فکر کردم و گفتم: نه! تا حالا نگفتي!
    


    
      - خيلي پررويي!
    


    
      - باشه!
    


    
      خنديد. منو برد به اتاقی که ته راهرو بود، رو تخت گذاشتم و خودش رفت بيرون. نگاه کردم. کاغذ ديواريش طرحی از زير اقيانوس بود. سقفش طوري رنگ آميزي شده بود، انگار نور خورشيد وارد اتاق مي شه. دلفين و ماهياي دريايي، اسفنج، ستاره دريايی، يه دسته ماهي، اختاپوس؛ هر چي زير يه اقيانوسه، پيدا مي شه، روي ديوار کشيده بودن. اسم اين اتاقو مي ذارم اتاق اقيانوس!
    


    
      موکت نيلي هم کفش پهن کرده بودن. همه چيز اتاق به رنگ آبي کم رنگ بود . آراد با پنبه و چسب اومد تو، کنارم نشست. پنبه رو نزديک صورتم گرفت.
    


    
      سرمو کشيدم عقب و گفتم: چيکار مي کني؟!
    


    
      - گوشه ابروت خون اومده.
    


    
      انگشتمو گذاشتم و نگاش کردم، ديدم راست مي گه. دوباره خواست پنبه رو بذاره، گفتم:
    


    
      - اينم جز نقشته؟!
    


    
      - آره! اينم نقشمه!
    


    
      - با اين کارات نمي توني منو عاشق خودت کني!
    


    
      با لبخند گفت: مي دونم! ولي دارم سعي خودمو مي کنم!
    


    
      با پنبه خونو پاک کرد.
    


    
      - چشمت زدن!
    


    
      يهو خنديدم و گفتم: اصلا بهت نمياد اهل اين خرافات باشي!
    


    
      - کجاش خرافست؟ يعني تو به چشم زدن اعتقاد نداري؟
    


    
      چسب زد به ابروم.
    


    
      گفتم: چرا دارم ولي به تو نمياد اين جوري باشي. آخه اونقدرام خوشگل نبودم... مي دوني چند تا دختر ناز ديدم؟!
    


    
      - چرا اعتماد به نفس نداري؟! وقتي چند نفر بهت گفتن خوشگل شدي، يعني واقعا خوشگل شدي. از سر دلسوزي که اين حرفو نزدن؟
    


    
      - از بس بهم گفتن زشتي، ديگه اعتماد به نفسي برام نمونده! اگه چند نفري هم گفتن خوشگلي، شايد بخاطر اين بوده که دلمو نشکنن.
    


    
      - يعني خودتو تو آينه نديدي؟!
    


    
      - چرا ديدم؛ خوشگل بودم ولي وقتي خودمو با يکي خوشگل تر، مثل فرحناز مقايسه مي کنم، مي بينم در برابر اون هيچم.
    


    
      - همه ی زيبا رويان بالاخره يه عيب پنهان دارن. پس هيچ وقت خودتو با ديگران مقايسه نکن. آيناز، آينازِه؛ فرحناز، فرحنازِ ... معلومه اگه خودتو با فرحناز مقايسه کني، به جايي نمي رسي. چشماي خاکستري و بيني قلمي اون کجا؟ صورت تو کجا؟ قد چند متري اون با قد چند سانتي تو قابل مقايسه نيست! آيناز! خودتو دست کم نگير. تو هم به اندازه کافي خوشگل هستي.
    


    
      خنديدم و گفتم: نصف شبي تريپ روانشناسي برداشتي!
    


    
      بلند شد و گفت: حرف زدن با تو مثل...
    


    
      ادامه دادم: کوبيدن سر به ديوار مي مونه... سر مي شکنه ولي ديوار تکون نمي خوره!
    


    
      بلند شد وگفت:خوبه که مي دوني!
    


    
      در کمد لباسي رو باز کرد.
    


    
      گفتم: اين اتاق کيه؟
    


    
      برگشت و گفت: اتاق تو! قبل از اينکه علي بگه تو رو دوست داره، اينجا رو براي تو تزيين کردم اما نمي دونستم سهم علي مي شي.
    


    
      با لبخند نگاش کردم و گفتم: ممنون. خيلي قشنگه؛ اسمش گذاشتم «اتاق اقيانوس»!
    


    
      - خوشحالم که اين اتاقو دوست داري.
    


    
      به کمد نگاه کردم. تا چشم کار مي کرد، لباس دخترونه بود.
    


    
      سرمو کج کردم و گفتم: يه ذره برو اونور تر، لباسا رو ببينم!
    


    
      رفت کنار.
    


    
      گفتم: اَاَاَ! اينا لباساي کي بوده؟
    


    
      - انتخاب کن!
    


    
      - اون شلوار گشاد صورتي با اون تيشرت زرد ليمويي.
    


    
      آراد خنديد و گفت: قربون سليقت! چه دل شادي داري تو!
    


    
      لباسو بهم داد و گفت: پات که درد نمي کنه؟
    


    
      - نه... نگفتي لباساي کي بوده؟
    


    
      - چه فرقي مي کنه؟ همش براي تو.
    


    
      - فردا، پس فردا، يه عاشق دلشکسته اي مثل فرحناز پيدا نشه و بگه چرا لباسي منو پوشيديا؟!
    


    
      خنديد و گفت: فرحناز براي هفت پشتم بسه!
    


    
      رفت سمت در و گفت: فردا بيدارم نکن؛ شرکت نميرم.
    


    
      با خوشحالي گفتم: يعني بيدار نشم؟
    


    
      بلند خنديد و گفت: نه؛ بخواب تا هر وقت خواستي... شب بخير.
    


    
      - شب بخير!
    


    
      کاش جرات داشتم بهش بگم وقتي مي خنده، خيلي خوشگل تر مي شه. لعنت به اين غرور مردونش. وقتي رفت، لباسمو عوض کردم. عين دختراي تميز، آرايشمو پاک کردم. بعد از اينکه موهامو شستم و خشک کردم، پايين تخت وايسادم و گفتم:
    


    
      - یک... دو... سه!
    


    
      خودمو پرت کردم رو تخت. آخيش !چه نرمه! با جيغ و خنده ، عين بچه ها ذوق کردم. براي اولين بار تو زندگيم به آرزوم رسيدم و تونستم خودمو رو تخت پرت کنم. به سه ثانيه نکشيد که خوابم برد.
    


    
      ***
    


    
      صبح از خواب بيدار شدم. يه غلتي تو جام خوردم. پتو رو کشيدم رو سرم و خوابيدم. خواستم دوباره خواب برم که يهو نشستم و کل اتاقو نگاه کردم . فقط چند ثانيه به ديشب فکر کردم. فهميدم اينجا چيکار مي کنم. با خيال راحت خوابيدم.
    


    
      به ساعت رو به روم نگاه کردم. ده و نيم بود. دلم نمي اومد از جام بلند شم.حيف بود ؛شايد ديگه نتونم همچين جايی بخوابم. هر چند، آراد گفته هر کدوم از اتاقا رو مي خواي بردار ولي خوب نيست دو تا نامحرم تو يه خونه باشن.
    


    
      بلند شدم، جلوی آينه ی قدي اتاق خودمو نگاه کردم. شلوار گشاد و اون تيشرت که بالاي شلوارم قرار داشت، قدمو بلند تر نشون مي داد. موهاي فر درشتم که الان ديگه عسلي شده بود، خوشگلم کرده بود. يه لبخند به پنهاي صورتم زدم و چرخيدم.
    


    
      با اعتماد به نفس جلوی آیينه گفتم: اونقدرام بد نيستم! به گفته ی آراد، نبايد خودمو با ديگران مقايسه کنم. هميني که هستم راضيم. خودمو دست کم نمي گیرم!
    


    
      از جلوی آینه رفتم کنار. موهامو بستم. شالو انداختم رو سرم و سرکي کشيدم، ببينم آراد هست يا نه؟ همون ديشب که با اون وضع ديدم، بسه! ديگه نبايد جاييم رو ببينه. اتاق اون، کنار راه پله بود، اتاق من ته راهرو. بايد با احتياط برم. همينجور که عين دزدا راه مي رفتم، يهو پايين شلوارم رفت لاي انگشتم و افتادم زمين و گفتم« آخ » . نشستم شلوارمو از انگشتم درآوردم.
    


    
      - اينجام زمينش صاف نبود؟
    


    
      سرمو بلند کردم، ديدم آراد داره نگام مي کنه. سريع شالو دور بازوهام و دستام انداختم و گفتم:
    


    
      - صاف بود؛ تقصير شلوارم بود!
    


    
      - حالا چرا شالو دور دستات پيچوندي؟
    


    
      - چون نبايد دستامو ببيني. نامحرمي.
    


    
      خنديد و گفت: ديشب که همه چيتو ديدم! چيو داري قايم مي کني؟ دستاي سياهتو؟
    


    
      بلند شدم و گفتم: من سياه نيستم.
    


    
      شالو برداشتم و دستامو نشونش دادم: ببين؟ دستاي من حتي از دستاي تو هم سفيد تره!
    


    
      - بر منکرش لعنت! من که چيزي نگفتم! فقط خواستم دستاي سفيدتو ببينم. چون ممکنه ديگه همچين سعادتي نصبيم نشه!
    


    
      دستمو پشت گذاشتم و گفتم: تو جنون گاوي داري!
    


    
      - چي؟
    


    
      - جنون گاوي!
    


    
      - منظورت اينه که ديوونم؟
    


    
      - آره، همين!
    


    
      - به گفته ی خودت، باشه ! برو يه چيزي بپوش سرما مي خوري. در ضمن، خواستي از پله ها بري پايين، بگو خودم مي برمت.
    


    
      - دستتون درد نکنه! خودم بلدم از پله ها برم پايين.
    


    
      - نه به با وقار و متانت راه رفتن ديشبت، نه به کله ملق خوردن الانت! کلا بدنت در تناقضه!
    


    
      - چي؟!
    


    
      - لئوناردو داونچي و ساندويچ پيچ پيچي!
    


    
      رفت تو . ديوونه ی زنجيري! رفتم اتاقم و پالتومو پوشيدم و اومدم بيرون و سريع از پله ها رفتم پايين، چون مي دونستم اين ساعت خاتون تو آشپزخونه است، رفتم اونجا. دم در وايسادم. پشتش به من بود و مشغول درست کردن نهار.
    


    
      گفتم: سلام!
    


    
      برگشت گفت: سلا...
    


    
      بقيه حرفش بخاطر تعجب حذف شد! با تعجب و کمي شوک و خوشحالي اومد جلو و گفت:
    


    
      - آيناز خودتي؟
    


    
      - بله خود خودمم!
    


    
      اومد جلو، صورتمو بوسيد و گفت: ماشاا... هزار ماشاا...! چقدر خانم شدي! اگه مي دونستم انقدر خوشگل مي شي، همرات تا آرايشگاه مي اومدم، برات اسفند دود مي کردم چشمت نزنن!
    


    
      دوباره نگام کرد و با خوشحالي ازم تعريف مي کرد و باز نصحيت شروع شد که اگه جلو آقا اينجوري باشي، شايد مهرت به دلش بشينه و عروس اين خونه بشي. منم گفتم فرحنازم دست رو دست مي ذاره و مي گه مبارکه! الهي به پاي هم پير بشيد!
    


    
      بعد از نيم ساعت بحث کردن، رفتم اتاقم لباسمو عوض کردم و به مش رجب مريض هم سر زدم. اونم بعد تعريف و تمجيدي که از صورتم به عمل آورد و کمي صحبت، از اتاقش اومدم بيرون.
    


    
      ساعت دوازده، خاتون نهار آرادو مي کشيد.
    


    
      گفت: آيناز جان! يه زحمتي بهت بدم انجامش مي دي؟
    


    
      - زحمتي نيست؛ بگيد!
    


    
      - آقا گفته دفتر کارشو تميز کنم... پامم که مي دوني چقدر درد مي کنه ...مي شه...
    


    
      حرفشو قطع کردم و گفتم: خاتون جون! صد دفعه گفتم کاري داري بگو! خواهش و تمنا نکن!
    


    
      با خوشحالي گفت: دستت درد نکنه!
    


    
      - خواهش مي کنم!
    


    
      ميز اتاق آرادو چيدم.
    


    
      وقتي نشست، گفت: مي بينم که خودتو تا اينجا سالم رسوندي!
    


    
      - آره! بخاطر دعاها و نذر و نيازاي تو بوده!
    


    
      - از کجا فهميدي؟
    


    
      - از اونجايي که خيلي به فکرمي!
    


    
      خنديد و چيزي نگفت. بعد نهار، ظرفا رو شستم و با يه تي و سطل رفتم اتاق کارش که ديدم خودشم پشت ميز نشسته و به يه پرونده نگاه مي کنه.
    


    
      سرشو بلند کرد و گفت: تو مي خواي اينجا رو تميز کني؟!
    


    
      - آره.
    


    
      - پس خاتون کجاست؟
    


    
      - پاش درد مي کرد.
    


    
      - آها... پس قربون دستت، خوب کف زمينو تميز کن!
    


    
      با حرص و عصبانيت اتاقشو تميز کردم. وقتي کارم تموم شد، نزديک در بودم که پام ليز خورد و با جيغ و ضرب رو باسن، محکم خوردم زمين.
    


    
      بلند گفتم: آيـــــي!
    


    
      آراد چنان قهقهه ی بلندي زد که تو اين چند هفته نديده بودم. احساس کردم لگنم شکست. از درد، چشمامو فشار مي دادم.
    


    
      گفت: کوزت جان! مجبور نيستي انقدر زمينو بسابي که بيفتي!
    


    
      خواستم بلند شم، بخاطر درد زيادش نتونستم. کنارم زانو زد؛ دستشو گذاشت دور کمرم و بلندم کرد. سريع ازش جدا شدم و به ديوار تکيه دادم.
    


    
      گفت: آخه من نمي دونم زمين صاف خدا چه مشکلي داره که تو بشر نمي توني روش راست راه بري؟
    


    
      دستمو گذاشتم رو باسنم و آروم گفتم: اوه، اوه!
    


    
      تو صداش رگه هاي خنده بود.
    


    
      گفت: خيلي درد داره؟
    


    
      به چشماي خمار و لبخند شيطنتش نگاه کردم. از اين لبخندش خوشم نيومد. انگار قصد و منظوري داره. يهو لبخندش نابود شد؛ مي دونستم لبخنداي اين دوُمي نداره. داشت صورتشو مي آورد جلو. اين چرا داره اينجوري مي کنه؟! کم کم نفساي گرمش و بوي عطر صورتشو حس کردم. لبش در چند ميليمتري لبم بود. بايد از دستش در برم. آروم خودمو از ديوار مي کشيدم پايين. به محض اينکه درد لگنمو حس کردم، سريع بلند شدم و گفتم: آخ!
    


    
      نگاش کردم؛ ديدم ريز ريز مي خنده.
    


    
      گفت: چيه پشيمون شدي؟!
    


    
      - من کي خواستم با تو لب بدم که الان بخوام پشيمون بشم؟!
    


    
      - من کي خواستم تو رو ببوسم؟
    


    
      - پس چرا صورتتو آوردي نزديک؟!
    


    
      - خب به لبم نگاه کردي؛ گفتم شايد به زبون بي زبوني داري مي گي بوس مي خواي!
    


    
      - هه! من عقده ی بوسم پيدا کنما، تو رو نمي بوسم!
    


    
      - مگه علي هم گذاشته تو عقده اي بشي؟
    


    
      چيزي نگفتم. دو قدم رفتم که باز لگنم درد گرفت. دستمو گذاشتم روش.
    


    
      گفت: مي خواي بگم علي بياد نگاش کنه؟! شايد شکسته باشه.
    


    
      با حرص سرمو چرخوندم. ديدم با لب خندون داره به باسنم نگاه مي کنه. اعصابم خرد شد. بي شرم و حيا! خجالتم نمي کشه!
    


    
      گفتم: حاجي! چشماتو بيار بالاتر، ديدباني بالاتره!
    


    
      اول با تعجب نگاه کرد، بعد که فهميد مي گم به چشمام نگاه کن، بلند خنديد.
    


    
      با حرص و لنگون لنگون از پله ها اومدم پايين و رفتم به اتاقم و تشکمو پهن کردم و بخاطر درد باسنم، رو شکمم دراز کشيدم.
    


    
      چند دقيقه بعد، خاتون اومد و گفت: آيناز جان درد داري؟!
    


    
      همين جور که خوابيده بودم، گفتم: نه، خوبم!
    


    
      - آخه مادر! تو چه جوري راه مي ري؟! اصلا مشکل از تو نيست؛ چشمت زدن. بايد برات اسفند دود کنم.
    


    
      - آره حتما اينکارو بکن!
    


    
      - آقا گفته اگه خيلي درد داري، بگه آقاي دکتر بياد.
    


    
      - من هرچي مي کشم از دست اين آقا و دار و دستشه. با امير بيچاره چيکار داريد؟ حالم خوبه؛ نمي خواد.
    


    
      - مي گم مادر؟ شايد شکسته باشه؟
    


    
      با تعجب سرمو بلند کردم و نگاش کردم.
    


    
      زدم به باسنم و گفتم: اين بدمصب اگه شکسته بود که من نمي تونستم روش راه برم؟!
    


    
      خاتون خنديد و گفت: حالا خوبه درد مي کنه و اينجوري روش مي زني!
    


    
      تا شب استراحت کردم. با نسخه ی خاتون، کمي بهتر شدم. قبل از شام آراد زنگ زد که مي خواد بره استخر؛ منم آب ميوه براش بردم. تو استخر شنا مي کرد. بدون اينکه نگاش کنم، ليوانو گذاشتم رو ميز. وقتي لب استخر دستاشو گذاشت، گفتم:
    


    
      - يه سوال بپرسم؟
    


    
      - بپرس!
    


    
      - اين آبميوه هايی که مي خوري، همون جا تخليه مي کني؟
    


    
      خنديد و گفت: اگه مي خواي بدوني، بيا نگاه کن!
    


    
      - خيلي بي ادبي!
    


    
      - فکر کردي فقط خودت بچه پررویي؟!
    


    
      - نه... ولي فکر نمي کردم پرروتر از منم پيدا بشه!
    


    
      - اون آبميوه رو بيار!
    


    
      آبميوه رو برداشتم و با چشماي بسته راه مي رفتم که گفت: بازيت گرفته؟! چشماتو بازکن، مي افتي.
    


    
      يکي از چشمامو باز کردم. وقتي فهميدم کجاست، دوباره بستم و گفتم:
    


    
      - روزاي اول گفتم تا لباس نپوشي، نگات نمي کنم!
    


    
      - حالا نه اينکه ماشاا... کم لخت ديديم؟! چشماتو باز کن!
    


    
      خواستم چيزي بگم که پام ليز خوردم و رفتم تو استخر.
    


    
      آراد چنان قهقهه اي زد که صداش تو سالن پيچيد و گفت: رکورد هر چي افتادنه، امروز شکوندي! آخه دختر! تو که چشم باز مي افتي، ديگه چشم بستنت چيه؟!
    


    
      روسريم باز شد. بخاطر لگنم نمي تونستم شنا کنم. وايسادم. رو به روي هم وايساده بوديم. نگاش کردم؛ فقط عضله بود بازوهاش. شونش، سينه ی پهنه مردونش...
    


    
      با چشماي پر شيطنت گفت: خب، نظرت چيه؟
    


    
      - چي؟
    


    
      - بدنم ديگه؟ البته اگه آناليزت تموم شده!
    


    
      - خيليم بدنت زشته!
    


    
      - بدناي پر مو دوست داري؟! اونايي که از بالاي پيراهنشونم مي زنه بيرون و دستاي پشمالو که انگشتاشونم مو داره. بعد مي خوان دختر رو نوازش کنن، دختره فقط مو حس مي کنه! يا وقتي...
    


    
      داد زدم: بسه! اَه...حالمو بهم زدي!
    


    
      خنديد و گفت: پس بدن بدون موي من خوشگله!
    


    
      - آره، خوشگله! مبارکت باشه!
    


    
      با لبخند گفت: شنا کنيم؟
    


    
      داد زدم: نه!
    


    
      کمي اومد جلو.
    


    
      گفتم: يه کمي ديگه بياي، مي زنمت!
    


    
      - نگو، ترسيدم!
    


    
      - برو روسريمو بيار!
    


    
      - به من چه؟ خودت برو!
    


    
      دستمو گذاشتم لبه استخر، خواستم برم بالا. نتونستم. دوباره افتادم تو استخر.
    


    
      آراد گفت: حالا بودي!
    


    
      داد زدم: باشم که چيکار کنم؟
    


    
      با شيطنت گفت: لاو بتروکنيم!
    


    
      - خجالتم خوب چيزيه ها!
    


    
      - جدي؟! کجا مي فروشن؟!
    


    
      پله هاي استخر اونور بود. يعني مجبور بودم برم اونور و از اونجا بيام بالا و از اونجايی که اين آقا کرم مي ريزه، ريسک نمي کنم. ولي از ناچاري گفتم:
    


    
      - مي خوام برم اونور!
    


    
      خنديد و گفت: خب برو!
    


    
      - اذيت نکنيا؟!
    


    
      - نه، برو! من پسر خوبيم!
    


    
      - آره جون عمت!
    


    
      رفتم زير آب؛ چشم افتاد به مايوش. اومدم بالا.
    


    
      گفت: چي شد؟!
    


    
      - هيچي! اونجا راهش طولانيه؛ از همينور ميرم!
    


    
      با هر جون کندني بود، خودمو رسوندم بالا.
    


    
      گفت: اينجوري بخواي بري يخ مي کني.
    


    
      - مي دونم پسر خوب! مي خوام حوله ی تو رو بپوشم!
    


    
      - چي؟! پس خودم چي؟
    


    
      - برات ميارم!
    


    
      - همينجا لباساتو در مياري؟
    


    
      - من که چيزي ندارم؟ چيو مي خواي نگاه کني؟
    


    
      - خب منم همينو مي گم ديگه؟ اينجا که نامحرمي نيست؟ دوتامونم مرديم! لباساتو دربيار!
    


    
      ديگه نمي دونستم چي بهش بگم . ديگه مغزم از جواب دادن هنگ کرده بود! با حرص حوله رو برداشتم. حالا کجا لباسمو دربيارم؟! چشمم افتاد به يه اتاق کوچيک دو متري. رفتم اونجا؛ درو که بستم، داد زد:
    


    
      - کمک نمي خواي؟!
    


    
      - نه! لطف عالي مستدام!
    


    
      حوله رو پوشيدم . ايول! بلند بود، تا ساق پام. موهام فر درشت عسليمو باز کردم، اومدم بيرون. آراد همينجور که شنا مي کرد، چشمش افتاد به من.
    


    
      وايساد و سوت زد و گفت: ليدي! شما کجا بوديد؟
    


    
      - جلوی چشم کورت! منو نمي ديدي!
    


    
      کلاهشو انداختم رو سرم.
    


    
      گفت: آره، راست مي گي چون روزاي اول همش گربه مي ديدمت! بعد شدي يوزپلنگ شکاري که همش به من مي پريدي! بعد که آدم شدي، فهمديم با بقيه فرق داری.
    


    
      - ببين! آب گرم خورده به کله ی کچلت...چرت مي گي!
    


    
      - حقيقت محضه عزيزم! مگه کله کچلم چشه؟
    


    
      - خوشم نمياد ازش!
    


    
      - مگه موهاي بلند دوست داري؟
    


    
      - آره. مي خوام بدونم ريخت تو با مو چه شکلي مي شه؟
    


    
      - باشه؛ موهامو بلند مي ذارم.
    


    
      - تا دو ماه ديگه اين مو رشد مي کنه؟!
    


    
      - موهاي من سريع الرشده! به يک ماه نکشيده تا شونم رسيده!
    


    
      - ببينيم و تعريف کنيم!
    


    
      با تنها لباسم که حوله بود، به اتاقم رفتم و لباس پوشيدم. يه حوله ی ديگه از اتاق آراد برداشتم و براش بردم. وقتي از استخر اومد بيرون، پشتمو بهش کردم. حوله رو پوشيد. از پشت بغلم کرد. سعي کردم خودمو از دستش رها کنم.
    


    
      گفتم: ولم کن! چيکار مي کني؟!
    


    
      - خب بغلت کردم!
    


    
      - امشب زده به سرت؟ اين کارا چيه؟!
    


    
      دستاشو گذاشت رو بازوهام و برگردوندم طرف خودش و با لبخند گفت: اينم جزو نقشمه!
    


    
      دستاشو زدم کنار وگفتم: بهتر نيست يه کارايي کني که دوست دارم؟! من از بغل و بوس کردن خوشم نمياد. با اين کاراتم عاشقت نمي شم!
    


    
      با ناراحتي گفت: اگه من اينکارا رو کنم ديگه؟! چون براي علي آزاده.
    


    
      رفت بيرون. نمي خواستم ناراحتش کنم .شامو با يه بغض و ناراحتي خورد. مي خواست پنهانش کنه اما من فهميدم. خواستم براش کتاب بخونم، نخواست. منم خوابيدم.
    


    
      ***
    


    
      صبح از خواب بيدار شدم. اومدم بيرون. اوايل اسفند ماه بود. دلم براي بهار لک زده. با اينکه عاشق سرما بودم اما مي خواستم درخت و گلاي بي برف ببينم. وارد اتاقش شدم. کنار تختش وايسادم و صداش زدم:
    


    
      - آقا... آقا؟
    


    
      تکون نخورد. بلندتر صداش زدم؛ چشماشو باز کرد و بلند شد. به نظر مي رسيد حالش خوب نباشه.
    


    
      گفتم: حالت خوبه؟
    


    
      دستشو گذاشت رو پيشونيش و گفت: نمي دونم؟ کمي سرم درد مي کنه.
    


    
      از تخت اومد پايين. با بي جوني راه مي رفت. احتمالا سرما خورده. ميز صبحونه رو براش چيدم. وقتي نشست؛ چند تا عطسه کرد. دستمو آروم گذاشتم رو پيشونيش. نگام کرد. دستم داغ شد.
    


    
      گفتم: تب داري... بايد استراحت کني.
    


    
      - نمي تونم... امروز بايد يه قرارداد امضاء کنم.
    


    
      - قرار داد مهم تره يا سلامتيت؟
    


    
      - هيچ کدوم!
    


    
      صبحونشو خورد و با حال خرابش رفت شرکت. بعد اين که کارامو انجام دادم، رفتم سراغ دفترچه خاطراتش. چند صفحه رفتم جلو.
    


    
      « چند روزه منتظر دختر چشم گربه اي بودم که برام مواد بياره اما از شانس بد ما، همه ی دختراي منوچهر برام مواد مي آوردن الا اين! تا اينکه اون شب، منوچهر با دختره اومد. اول فکر کردم براي بابام مواد آورده. اما وقتي گفت براي خوش گذروني بابامه، بدجور اعصابم ريخت به هم. دلم مي خواست بزنمش و بگم تو ديگه چرا؟! فکرشم نمي کردم از اون دختراي خراب باشه. فکر مي کردم با بقيه فرق مي کنه اما وقتي با منوچهر دعوا کرد، فهميدم از اون دخترا نيست. ته دلم راضي شد. نمي دونم چرا؟ مي دونم با بقيه ی دختراي اطرافم فرق مي کنه. بايد بيارمش پيش خودم. از قيافش معلومه همدرد خودمه.»
    


    
      - مي گم تو چقدر حست قويه! همه رو تو يه نگاه فهميدي؟
    


    
      « بايد از منوچهر مي خريدمش. وقتي بهم گفت فروشي نيست و اگه آينازو مي خواي، بايد بقيه رو هم بخري، از سر ناچاري قبول کردم.آيناز... اسمشو دوست داشتم. يه حس آرامش بهم مي داد. وقتي بهم گفتن از يکي ديگه خريدنش، دلم به حالش سوخت. عين يه لباس داشت خريد و فروش مي شد. از روزي که پيش خودم آوردمش، فقط زبون درازي مي کنه.»
    


    
      - خب تقصير خودته! حرفات همش زور بود. تو انباري هم زندانيم مي کردي؛ انتظار نداشتي که با هم بگو بخند داشته باشيم؟ دوستمم کشته بودي!
    


    
      چند صفحه ديگه هم خوندم. همش از روزاي اولي که اومده بودم اينجا و منو تنبه مي کرد نوشته بود. همچينم با جزئيات نوشته، انگار قراره ثبت ملي بشه! ظهر زنگ زد که نمياد. شب دير وقت اومد. ساعت ده براش شام بردم. خوابيده بود.
    


    
      گفتم: شام برات آوردم.
    


    
      - نمي خورم. با فرحناز شام خوردم.
    


    
      نگاش کردم.حالش بد بود.
    


    
      گفتم: رفتي دکتر؟!
    


    
      با اخمي که چند هفته بود نديده بودمش، گفت: برات مهمه؟!
    


    
      - نه...شب بخير.
    


    
      غذا رو بردم آشپزخونه و ريختم تو قابلمه. دلم آروم نگرفت. ممکن بود شب حالش بد بشه. رفتم اتاق اقيانوس خوابيدم. اما خوابم نبرد. ساعت يازده و نيم رفتم اتاقش.
    


    
      داشت هذيون مي گفت: آيناز نرو! ديگه اذيتت نمي کنم. آيناز تنهام نذار.
    


    
      رفتم جلو، دستمو گذاشتم رو پيشونيش. تو تب داشت مي سوخت. يه ظرف آب و دستمال بردم اتاقش، لبه تخت نشستم. پارچه رو خيس مي کردم، مي ذاشتم رو پيشونيش و وقتي برمي داشتم، پارچه خشک شده بود.
    


    
      دوباره به آب زدم و گذاشتم رو شکمش. تبش قطع نمي شد. ترسيدم. چند تا تکيه يخ گذاشتم تو ظرف. پارچه رو خيس مي کردم و مي ذاشتم رو بدنش. اگه تا يک ساعت ديگه تبش بند نياد، به امير زنگ مي زنم. يکي دو ساعت ازش پرستاري کردم. ساعت دو بود که تبش بند اومد. خيلي خوابم مي اومد. سرمو گذاشتم لبه تخت و خوابيدم.
    


    
      تو يه بيابون برهُوت بي آب و علف راه مي رفتم. آفتاب تند و سوزان مستقيم به صورتم مي خورد. از تشنگي لب و دهنم خشک بود. يه چاه ديدم، با پاي پياده به سمت چاه مي دوديم. هر چي به چاه نزديک تر مي شدم، صداي دختري به گوشم مي رسيد. با قدم هاي آروم به چاه نزديک مي شدم. صدا واضح نبود. فقط گريه و ناله و چند صداي مبهم و نامفهوم چند نفر که حرف مي زدن مي شنيدم. چند قدمي چاه بودم که فهميدم صداي کمک خواستن ليلا ست.خودمو به چاه رسوندم. دست ليلا لبه چاه بود.
    


    
      گفتم: ليلا؟
    


    
      با گريه نگام کرد و گفت: آيناز کمکم کن!
    


    
      پايين چاه که نيمه تاريک بود،نگاه کردم. آراد پاهاي ليلا رو گرفته بود و مي کشيد پايين. دستشو گرفتم و با تمام جوني که در بدن داشتم، مي کشيدم بالا. اما زور آراد بيشتر بود. يکي يکي انگشتاي ليلا از دستم جدا مي شد. آخرين انگشت ليلا از دستم جدا شد و افتاد ته چاه. جيغ زدم... ليلا...
    


    
      - آيناز... آيناز! نترس خواب ديدي.
    


    
      به آراد که رو تخت نشسته بود و بازوهاي منو تو دست گرفته بود، نگاه کردم.
    


    
      گفت: نترس کابوس ديدي.
    


    
      - همش تقصير توئه. تو ليلا رو کشتي.
    


    
      اومدم بيرون رو راه پله نشستم. سرمو گذاشتم رو نرده و اشک مي ريختم. با پتويي که دور خودش پيچونده بود، کنارم نشست و گفت:
    


    
      - هميشه خوابشو مي بيني؟
    


    
      - بيشتر وقتا. بهت گفتم ولي باور نکردي.
    


    
      - آره... چون فکر نمي کردم انقدر جدي باشه.
    


    
      نگاش کردم و گفتم: دفنش کردين؟
    


    
      - آره.
    


    
      - سنگ قبر چي؟
    


    
      يه نفسي کشيد و گفت: قبرستون دفن نشده... مي دوني که خطري بود؟
    


    
      سري از تاسف تکون دادم و گفتم: خيلي بيرحمي... مي دوني چرا هميشه کابوس ليلا رو مي بينم؟ چون من بهت گفتم مواد بهش بدي. چون فکر مي کنم من ليلا رو کشتم، نه تو.
    


    
      - اگه قبرشو ببيني آروم مي شي؟
    


    
      با تعجب نگاش کردم و گفتم: مي شه؟!
    


    
      - آره... فردا به مختار زنگ مي زنم بياد دنبالت.
    


    
      بعد کمي مکث گفت: به ليلا حسوديم مي شه! کاش منم به اندازه ی اون دوست داشتي.
    


    
      بلند شد.
    


    
      - از اينکه ازم پرستاري کردي ممنون.
    


    
      - از خدمتکارت تشکر مي کني؟!
    


    
      خنديد و گفت: چرت نگو! برو بخواب!
    


    
      رفت اتاقش. باورم نمي شه بعد از شش ماه کابوس ديدن، الان مي تونم قبرشو ببينم . وقتي خواستم بخوابم، يه استرس اومد سراغم. يه نفس عميق کشيدم و خوابيدم.
    


    
      ***
    


    
      لباسمو پوشيدم و حاضر و آماده تو سالن منتظر مختار شدم. وقتي اومد، سلامي کردم و سوار ماشين شدم. هيچ حرفي نمي زدم. يعني چيزي براي گفتن نداشتم. با بغضي که از همين الان شروع شده بود، بيرونو نگاه مي کردم. يعني ليلا رو کجا دفن کردن؟ تو همون گاوداري؟ تو بيابون؟ نمي دونم. نمي خوام بهش فکر کنم.تو همين فکرا بودم که ماشين وايساد.
    


    
      نگاه کردم. جلو يه در بزرگ بود. گفت: پياده شو!
    


    
      پياده شدم. به اطراف نگاه کردم. هنوز تو شهر بوديم.
    


    
      گفتم: اينجاست؟
    


    
      - نه. اينجا يه کاري داريم ، انجامش بديم، بعد مي ريم سر قبر دوستت.
    


    
      - باشه.
    


    
      رفتيم تو. يه جاي سکوت و کور . درختاي سرما ديده و بي برگ که رو دوششون سنگيني برف رو تحمل مي کردن. دستمو کردم تو جيب پالتوم و چکمه پاشنه بلندمو تو برف فشار مي دادم تا بتونم راه برم.
    


    
      وارد سالن شديم. چند تا دختر از کنارم رد شدن. اينجا ديگه کجاست؟!
    


    
      مختار گفت: همينجا منتظر بمون.
    


    
      فقط سرمو به معني باشه تکون دادم. وارد اتاقي شد. خيلي دلم مي خواست بدونم اينجا کجاست؟ چرا مختار منو آورده اينجا؟ بعد چند دقيقه با يه خانم اومد بيرون و گفت:
    


    
      - آيناز؟ با اين خانم برو.
    


    
      - کجا؟
    


    
      - برو مي فهمي.
    


    
      اينو گفت و رفت. خانم با لبخند اومد طرف من و گفت: از اين طرف بفرماييد!
    


    
      پشت سرم که مختار مي رفت نگاه کردم. همراه خانمه رفتم وارد يه راهرو شديم. چپ و راستش اتاق بود. دم يه اتاق وايساد.
    


    
      درشو باز کرد و گفت: بفرماييد تو!
    


    
      خواست بره، گفتم: ببخشيد...چرا بايد برم تو؟
    


    
      لبخند زد و گفت: بفرماييد!
    


    
      وقتي رفت، رو به روي در وايسادم. تخت دو طبقه جلو بود. سرمو کردم تو، سمت چپمم تخت دو طبقه بود. کلا رفتم تو،سرمو برگردوندم سمت راست. يه دختر آشنا، دوست، خواهر، جلوی آیينه وايساده بود. موهاي لخت قهوه ايش رو مي بست.خيره شدم. از تو آینه بهم نگاه کرد، اونم براي شناختن من، براي مطمئن شدن.
    


    
      بغض کردم؛ شناختم. اونم بغض کرد. هنوز از تو آینه نگام مي کرد. گريه کردم زبونم سنگين شد. نتونستم صداش بزنم. برگشت. خوب نگاش کردم. چشماي درشت قهوه ايش، مژه هاي بلندش که عين تيري بود که تو قلب هر مردي فرو مي رفت. صورت سفيدش، بيني خوش تراشش، لباي قلوه ايش. دختري که مرگش، کابوس هر شبم شده بود، الان جلوم وايساده. از ترس اينکه کابوس باشه، جرات يک قدم برداشتن هم نداشتم.
    


    
      زبونمو حرکت دادم و گفتم: ليلا!
    


    
      اومد جلو، با گريه گفت: آيناز!
    


    
      بغلش کردم. خواب نبود! زندست! ليلاي من زندست!
    


    
      با گريه گفتم: ليلا... ليلا تو زنده اي؟ تو نمردي؟
    


    
      سفت همديگه رو بغل کرده بوديم و گريه مي کرديم. نمي خواستم ازش جدا بشم. بعد چند دقيقه گريه کردن، همديگه رو ول کردیم. با اشک و خوشحالي به صورت هم نگاه کرديم.
    


    
      صورتمو تو دستش گرفت و گفت: دختر چقدر ناز شدي! نکنه شوهر کردي؟
    


    
      دستشو زدم کنار و گفتم: کي مياد آخه منو بگيره؟!
    


    
      رو تخت يه نفره نشستم.
    


    
      اونم کنارم نشست و گفت: مگه چته؟ خيليم خوشگل شدي... مخصوصا رنگ موهات.
    


    
      - تو هم رنگ و روت وا شده!
    


    
      با انگشتاش، موهاي لختشو زد کنار و گفت: ترک کردم عزيزم!
    


    
      - جدي مي گي؟! يعني الان پاکي؟
    


    
      - بله ديروز غسل حيض کردم!
    


    
      با خنده بغش کردم و گفتم: ليلا! دلم تنگ شده براي شوخيات!
    


    
      - الهي من قربون دل تنگت برم که دل و رودمو آورد تو حلقم! دختر خفم کردي! ولم کن!
    


    
      ولش کردم و گفتم: جدي ترک کردي؟!
    


    
      - آره به خدا، پاکم!
    


    
      - کجا ترک کردي؟
    


    
      با تعجب گفت: همين جا. کجا؟
    


    
      - مگه اينجا کجاست؟
    


    
      - وا! مگه تابلو به اون گنده ای رو دم در نديدي؟! نوشته بود ترک معتادن محترم.
    


    
      - يعني هر کي اينجاست داره ترک مي کنه؟
    


    
      دوباره بغلش کردم و گفتم: واي ليلا! باورم نمي شه...خيلي برات خوشحالم.
    


    
      منو از خودش جدا کرد و گفت: راستي تو الان کجا زندگي مي کني؟
    


    
      - پيش پسر سيروس.
    


    
      داد زد: چي؟!! آراد؟! اون پسر خداي غروره..هموني که چپ نگاش کني چشم چپو کور مي کنه؟...يا خدا! تو پيش اون چي کار مي کني؟...کتکت که نمي زنه؟ مي دونم با اين زبون درازت تا حالا صد دفعه کتک خوردي. حتما الانم يه جاي سالم تو بدنت نداري. همش شکسته و جاش پلاتين گذاشتن. آره؟!
    


    
      - اوه! قربون فک منار جونبونت برم! يکي يکي... خوب يهو بگو قصاب ديگه!
    


    
      خنديد و گفت: حرف خودمو تحويل خودم مي دي؟!
    


    
      - اينجوريام که مي گن نيست. آخه باهاش خوب باشي، باهات خوبه. تنبيهم کرده ولي خداييش تا حالا روم دست بلند نکرده.
    


    
      - جدي؟...آخه من شنيدم مي گن مثل قصاب مي مونه... بدتر از باباش، مثل اب خوردن آدم مي کشه... هيچ احساسي هم به هيچ بني بشري نداره. خواه پسر باشه، خواه دختر.
    


    
      با چشم غره نگاش کردم و گفتم: شنيدن کي بود مانند ديدن؟! من شش ماهه پيششم؛ اين کارايي که گفتي انجام نداده.
    


    
      - تو اصلا پيش اون چيکار مي کني؟
    


    
      - خدمتکارشم. يعني بعد از اينکه بچه ها رو فروخت و تو رو هم کشت، منو به عنوان خدمتکار پيش خودش برد.
    


    
      - اول اينکه منو نکشته و هنوز زندم! بعدشم، حالا چرا توی بي ريختو برده؟ من و مهنازم که يه سر و گردن از تو درازتر بوديم؟!
    


    
      زدم به بازوش و گفتم: همين الان ازم تعريف کرديا!
    


    
      - اون که ذوق ديدار بود، يه چيزي پرونديم! تو باور نکن!
    


    
      - خودمم روزاي اول ازش سوال مي کردم. فقط مي گفت بخاطر اينکه خدمتکار خوشگل نمي خوام که جلو مهمونام جولون بده.
    


    
      دستشو انداخت دور گردنم و گفت: کيف مي کني ... هر روز اون خوشگل پسر جيگرو مي بيني؟
    


    
      - نه.
    


    
      دستشو برداشت و گفت: وا چرا؟ کيف نمي ده هر روز حمومش مي دي؟
    


    
      با دهن باز زدمش و گفتم: برو گمشو!
    


    
      - جان من تا حالا بدنشو نديدي؟
    


    
      با لبخند گفتم: چرا ديدم... مو نداره!
    


    
      - اي جان! من مي میرم براي بدن مو ندار!
    


    
      خنديدم و گفتم: خودت اينجا چيکار مي کني؟
    


    
      - منو مختار آورد. بعد اون سوزن، نمي دونم چي بهم زد. بيهوش شدم. وقتي چشممو باز کردم ديدم اينجام. همه با لباس سفيد بهم سر مي زدن، فکر مي کردم حوري بهشتي هستن... بعد که غذاي زميني برام آوردن، فهميدم هنوز رو زمينم!
    


    
      - از بقيه بچه ها خبر نداري؟!
    


    
      - نه، هيچ کس بهم نمي گفت شماها کجايین. انقدر غصتونو خوردم؟ از ديروز که مختار بهم گفت داري مياي اينجا، از خوشحالي خوابم نبرد. خودمو برات ناز کردم!
    


    
      - خودت برام نازي جیگر!
    


    
      اداي غش کردن درآورد و افتاد رو پام. با خنده موهاشو کنار زدم و نگاش کردم.
    


    
      گفت: وقتي اومدي تو، شک کردم خودت باشي. الانم شک دارم! بايد بري آزمايش دی ان اِی بدی!
    


    
      همين جور که رو پام خوابيده بود، موهاشو نوازش کردم و گفتم: ليلا... خيلي خوشگلي!
    


    
      دستشو گذاشت رو صورتم و گفت: تو که از من خوشگل تر شدي!
    


    
      دو، سه ساعت با ليلا حرف زدم و خنديدم. نفهميدم ساعت کي گذشت. اگه ولمون مي کردن، تا فردا صبح حرف مي زديم.
    


    
      يه خانم اومد تو و گفت: حرفاتون تموم شد؟!
    


    
      ليلا بلند شد. منو سفت بغل کرد و گفت: نه تو رو خدا ما رو از هم جدا نکنيد. ما تازه بعد سي سال همديگه رو پيدا کرديم!
    


    
      خانمه خنديد و گفت: ليلا جان! بايد بره!
    


    
      ليلا نگام کرد و گفت: بازم مياي؟
    


    
      - نمي دونم؟ اگه آقا اجازه داد، باشه.
    

  


  
    
      

    

  


  
    
      
        
          

        


        
          دستشو برداشت و گفت: بابا ديگه نگو آقا... با اين توصيفاتي که تو کردي، من اگه جات بودم شبا تو بغلش مي خوابيدم!
        


        
          به زور از ليلا جدا شدم و باهاش خداحافظي کردم و اومدم بيرون.
        


        
          چه هواي خوبي! وجودم پر از انرژي وصف ناپذيراي شده بود!
        


        
          دلم مي خواست از خوشحالي داد بزنم؛ جيغ بکشم و خوشحاليمو با تمام دنيا تقسيم کنم.
        


        
          مختار تو ماشين منتظرم نشسته بود. با دو رفتم پيشش.
        


        
          با خوشحالي سوار شدم و گفتم: ممنون!
        


        
          با لبخند نگام کرد و گفت: چه بشاش شدي!
        


        
          - اگه نامحرم نبودي، مي پريدم بغلت!
        


        
          با تعجب گفت: چي؟!
        


        
          - ممنون... يه دنيا ممنون!
        


        
          - از من تشکر نکن. از آقا تشکر کن.
        


        
          درست نشستم و گفتم: از آقا هم تشکر مي کنم!
        


        
          تا وقتي خونه رسيدم، لبم خندون بود. از ماشين شاسي بلندش پريدم پايين و به سمت آشپزخونه دويدم.
        


        
          خاتون تا منو ديد، گفت: چي شده مادر؟ چرا نفس نفس مي زني؟!
        


        
          با خوشحالي خاتونو بغل کردم و گفتم: ليلا زنده است... آقا ليلا رو نکشته ... ليلا زندست. باورت مي شه؟
        


        
          دستشو گذاشت دور شونم و گفت: خدا رو شکر ولي ليلا کيه؟!
        


        
          نگاش کردم و گفتم: ليلا... هموني که روزاي اول که اومدم، براش گريه مي کردم. يادته؟ شام و نهار نمي خوردم.
        


        
          - آها... آره يادم اومد.
        


        
          نهار آرادو براش بردم. خوابيده بود. سيني رو گذاشتم رو عسلي. لبه تخت نشستم وصداش زدم:
        


        
          - آقا... آقا!
        


        
          همين جور که چشماش بسته بود، گفت: خواهش مي کنم ديگه نگو آقا.
        


        
          - سخته نمي تونم!
        


        
          چشماشو باز کرد و گفت: ديديش؟
        


        
          با لبخند گفتم: آره... ممنون...خيلي ممنون نکشتيش. آخه چرا اين همه مدت بهم دروغ گفتي؟!
        


        
          - مجبور بودم.
        


        
          - چرا؟
        


        
          تو چشمام نگاه کرد و گفت: نمي تونم بگم.
        


        
          - بقيه دوستام چي؟
        


        
          - اونام زندن. تو ايرانن.
        


        
          با چشماي گشاد و خوشحالي گفتم: راست مي گي؟! يعني اونا رو نفروختي؟
        


        
          - نه!
        


        
          - مي شه...
        


        
          وسط حرفم پريد و گفت: نه! ديگه اونا رو نمي توني ببيني!
        


        
          - باشه.
        


        
          سيني رو گذاشتم لبه تخت.
        


        
          - خيلی خب... بلند شو چند قاشق از اين آش بخور.
        


        
          پتو رو کشيد رو سرش و گفت: ميل ندارم، ببرش.
        


        
          پتو رو از سرش برداشتم و گفتم: نمي شه ... بايد بخوري!
        


        
          - نمي تونم!
        


        
          - اگه نخوري، به زور مي کنم تو حلقت!
        


        
          - زوره؟
        


        
          - آره زوره ... زود باش، بشين!
        


        
          يه لبخند مرموزي زد و گفت: به شرط اينکه خودت بهم بدي!
        


        
          پوزخندي زدم و گفتم: کم لقمه کردم تو دهنت؟! پاشو!
        


        
          نشست. پتو رو دور خودش پیچید.
        


        
          چند تا قاشق آش که گذاشتم تو دهنش، گفت: از اين کار بدت نمياد؟
        


        
          - روزاي اول چرا... ولي الان ديگه عادت کردم.
        


        
          قاشقو جلو دهنش گرفتم. سرشو کشيد عقب و گفت: بقيشو خودم مي خورم.
        


        
          ***
        


        
          يکي دو ساعت بعد نهار، براش ميوه بردم.
        


        
          منو که ديد، گفت: همين الان نهار خوردم!
        


        
          - بايد تقويت بشي!
        


        
          با زور و دعوا بهش ميوه دادم. دو روز پرستار آقا بودم. تو اين مدت اونقدر ميوه و قرص و سوپ و مواد مغذي براش برده بودم که هر وقت صداي پا، نزديکي اتاقش مي شنيد، خودشو به خواب مي زد!
        


        
          ***
        


        
          ساعت شش بيدارش کردم.حالش بهتر بود. ميز مفصلي براش چيدم. براش لقمه مي گرفتم و اون مي خورد.
        


        
          همينجور که مي خورد ،گفت: مهربون شدي!
        


        
          - بودم! خبر نداشتي! اگه از روز اول مي گفتي ليلا زندست، منم مجبور نمي شدم تا چند روز پيش باهات شاخ به شاخ بشم!
        


        
          خنديد و لپمو کشيد و گفت: اتفاقا من عاشق شاخاي توام! نمي دوني که چه کيفي مي کردم وقتي باهات کل کل مي کردم؟
        


        
          با تعجب نگاش کرد. دستمو گذاشتم رو صورتم و گفتم:
        


        
          - وقتي کيفش بيشتر مي شد که منو مي انداختي تو انباري ...نه؟!
        


        
          - نه... تقصير خودت بود. من عادت نداشتم کسي اونجوري با من حرف بزنه. يعني جراتشو نمي کردن اما تو... اولين دختر شايد آخرين دختري هستي که جرات داره تو روي من وايسه.
        


        
          خنديدم و گفتم: منم وقتي کيف مي کردم که کم مي آوردي!
        


        
          - آره... چون واقعا حريف زبونت نمي شدم!
        


        
          بلند شد، رفت اتاق لباس. منم ميزو جمع مي کردم. سيني رو برداشتم، خواستم برم که اومد بيرون.
        


        
          با تعجب نگاش کردم و گفتم: اينجوري مي خواي بري؟!
        


        
          - آره، مگه چيه؟
        


        
          چشم غره نگاش کردم. سيني رو گذاشتم رو ميز. رفتم تو اتاق لباس، يه کلاه و شالگردن آوردم، رو به روش رو پنجه پا وايسادم. کلاهو گذاشتم سرش و شالگردنو پيچوندم دور گردنش و گفتم:
        


        
          - تازه خوب شدي... بيرون هوا سرده، ممکنه دوباره حالت بد بشه.
        


        
          با لبخند نگاش مي کردم اما اون با يه حالت نگاهي که تا حالا ازش نديده بودم، به چشمام زل زد. نگاهش رفت رو لبم، سرشو کمي آورد جلو.
        


        
          سرمو بردم عقب و گفتم: نکن!
        


        
          درست وايساد و گفت: چرا نمي ذاري ببوسمت؟
        


        
          سرمو پايين انداختم و گفتم: دوست ندارم... يعني خوشم نمياد يه چيز گوشت آلود به لبم بخوره.
        


        
          خنديد و گفت: اين ديگه چي بود گفتي؟ مگه مي خوام گوشت بکنم تو دهنت؟!
        


        
          با اخم نگاش کردم و گفتم: دوست ندارم پسري رو ببوسم.
        


        
          با چشماي ناراحت گفت: مي دونم... اون پسر آراده... چون هنوز ازش کينه داري و متنفري. هنوز مي خواي سر به تنش نباشه.
        


        
          - اينجوري نيست... من فقط نمي خوام به علي خيانت کنم. چون دوستش دارم.
        


        
          - راست ميگي... حرف من زوره.
        


        
          کتشو پوشيد و رفت.
        


        
          دفترچه خاطراتشو ورق زدم.
        


        
          « تنهام ... خيلي تنها. اين حصار لعنتي هر روز داره دورم تنگ تر مي شه. ديگه دارم احساس خفگي مي کنم ...اگه آيناز نبود تا حالا مرده بودم.»
        


        
          با تعجب خوب به جمله ي که نوشته بود، نگاه کردم. من؟ يعني اگه من نبودم؟ چرا؟! آخه من که کاري براش انجام ندادم؟
        


        
          « آيناز با اينکه زشت ترين عروسکمه، اما از بين همه عروسک خوشگلام، بيشتر برام عزيزه.»
        


        
          - خوبه برات عزيز بودم و اون بلا ها سرم مي آوردي!
        


        
          « تنها عروسکيه که باهاش بازي مي کنم و سرگرمم مي کنه. تنها عروسکيه که گريش ميندازم اما اون با کاراش و حرفاش منو مي خندونه... کاش مي شد دوستش داشته باشم. نمي خوام کاري کنم که گريه کنه اما تقصير خودشه؛ با اون زبون درازش اذيتم مي کنه. وقتاي که آرومه و چيزي نمي گه، مي ترسم مريض شده باشه. مجبورم سر به سرش بذارم تا کمي دعوا کنه و حالش بهتر بشه.»
        


        
          دستمو گذاشتم زير چونم. نفسي کشيدم و گفتم: از کجا فهميدي با دعوا کردن حالم خوب مي شه؟! اما کارت عين آدم مريضاست!
        


        
          « وقتي عصباني مي شه، بيشتر قيافش خنده دار مي شه. به جاي اينکه عصبي بشم، خندم مي گيره ولي از سر ناچاري جلوی خودمو مي گيرم ... وقتي علي بهم گفت آينازو دوست داره، حس کردم يه ساختمون صد طبقه رو سرم خراب شد. علي حق نداشت آينازو، تنها کسي که تنهاييمو باهاش سر مي کردم، تنها کسي که شبا با صداش خواب مي رفتم و ديگه مجبور نبودم قرص خواب بخورم، ازم بگيره.»
        


        
          - شبا با صداي من خواب مي رفتي؟ پس بخاطر همين بود هر شب منو به زور به اتاقت مي کشوندي تا برات کتاب بخونم؟
        


        
          « وقتي شبا مي رفتن بيرون، منتظر مي موندم تا بياد... کاش منم مثل علي آينازو دوست داشتم.»
        


        
          خب خدا رو شکر که دوستم نداري! دفترو بستم و گذاشتم سر جاش. نهارو خودم براش درست کردم. حتي نذاشتم خاتون ادويه بهش بده! وقتي فهميد نهارو خودم پختم، تا ته خورد. منم با تعجب نگاش کردم.
        


        
          داشتم ظرفا رو مي شستم که يکي از پشت گفت: سلام... بانو آيناز!
        


        
          سرمو برگردوندم و گفتم: سلام... پرهام بي معرفت!
        


        
          - حالا چرا بي معرفت؟
        


        
          - خوب بي معرفتي ديگه؟ يهو ظاهر مي شي، يهو غيبت مي زنه... نه به اون موقع که هر روز اينجا پلاس بودي، نه به الان که هفته ای يه بارم پيدات نمي شه.
        


        
          صندلي رو عقب کشيد و نشست و گفت: گرفتارم به خدا... الانم اومدم يه خبر توپ بهت بدم!
        


        
          - چي؟
        


        
          - فردا قراره بريم کوه.
        


        
          اين همه مدت نرفته بودن، الان يادشون افتاده؟
        


        
          با تعجب گفتم: کوه؟
        


        
          - آره، کوه! مي دوني چيه؟
        


        
          - نه!
        


        
          - ببين يه سنگ خيلي بزرگه، خب... که زمستونا روش برف مياد، مي رن اسکي. تابستونا هم چون هواش خوبه، مي رن گردش!
        


        
          - رو همون سنگ بزرگ؟!
        


        
          - آره!
        


        
          - ولي من که اسکي بلد نيستم؟
        


        
          - بلدی نمي خواد... يه تيوب مياريم، روش مي شيني، هلت مي ديم، مي ري پايين!
        


        
          - اونوقت اگه دست و پام شکست، کي مي خواد جواب بده؟!
        


        
          - بيمه!
        


        
          - ممنون از پاسخ گويي سريعتون!
        


        
          دستشو گذاشت رو سينش و گفت: خواهش مي کنم عزيزم... شام چي داريم؟
        


        
          - تازه ساعت دوئه، تو فکر شامي؟!
        


        
          - خب گفتم اگه يه چيز بد مزه ايه، بيرون شام بخورم!
        


        
          - فکر کنم خاتون مي خواد فسنجون درست کنه.
        


        
          - اي عشقم خاتون! حيف که پيره وگرنه خودم مي گرفتمش!
        


        
          با خنده لبمو گاز گرفتم و گفتم: زشته پرهام!
        


        
          وقتي رفت بيرون، ياد ليلا افتادم. کاش مي شد اين دو تا يه جوري همديگه رو ببينن. واي اگه ازدواج کنن، خوشبخت ترين زوج کره خاکي مي شن!
        


        
          بعد اينکه ظرفا شستم، به نسترن زنگ زدم. آراد بهم اجازه داده بود هر وقت به هر کي دوست داشتم مي تونم زنگ بزنم.
        


        
          موقع شام ، پرهام بشقابشو جلوم گرفت و گفت: برام بکش!
        


        
          بشقابو برداشتم که آراد از دستم برداشت و جلوی خودش گرفت و گفت: خودت بکش!
        


        
          پرهام عين بچه ها که قهر مي کنن، لب و لوچه شو آويزون کرد و گفت: نوموخام...خودت بکش!
        


        
          آراد: کي مي خواي آدم بشي؟!
        


        
          با لبخند مليح گفت: هر وقت تو آدم شدي!
        


        
          آراد پشت گردنشو گرفت سرشو چسبوند رو ميز.
        


        
          گفتم: ولش کن... گناه داره.
        


        
          آراد: چي گفتي؟!
        


        
          - مگه نشنيدي؟ گفتم هر وقت تو آدم شدي!
        


        
          فشارو بيشتر کرد.
        


        
          من با خواهش گفتم: ولش کن؛ کشتيش!
        


        
          آراد: بگو معذرت مي خوام!
        


        
          پرهام: اول برام شام بکش، تا بگم معذرت مي خوام!
        


        
          آراد گردنشو ول کرد و گفت: خيلي پررويي!
        


        
          - مي دونم. قربون اون چشماي سبز کاجيت برم که دلمو برده!
        


        
          آراد خنديد و براش شام کشيد.براي من و خودشم کشيد. اولين بار بود مي ديدم با پرهام خوبه. همينجور که شام مي خورديم، گفت:
        


        
          - پرهام ؟ اوضاع کارت چطوره؟
        


        
          - هي مي سازيم. فقط معطل يه زنم... مي گم تو که اين همه دختر دور و برت ريخته، يکيشو نمي دي به من؟
        


        
          - هر کدومشو خواستي بردار!
        


        
          - جدي؟! يعني فرحنازم بهم مي دي؟
        


        
          با تعجب به پرهام نگاه کرد و گفت: چي؟! تو فرحنازو دوست داري؟
        


        
          پرهام آويزون شد و گفت: آره خيلي... براش مي ميرم!
        


        
          آراد که فهميد داره مسخره بازي مي کنه، خنديد و گفت: مگه از جونت سير شدي؟
        


        
          - آره مي خوام خودکشي کنم و راحت ترين و آسونترين راه، ازدواج با فرحنازه!
        


        
          گفتم: اگه جلوی خودش بود اين حرفا رو مي زدي؟
        


        
          پرهام: نه! مگه جونم سير شدم؟
        


        
          آراد خنديد و آروم زد تو سرش و گفت: به جان خودم، يه دختر خوب برات سراغ دارم.
        


        
          پرهام چسبيد به آراد و گفت: کيه؟ تو رو خدا بگو کيه؟ من ديگه طاقت دوري ندارم!
        


        
          - صبر کن از صاحبش اجازه بگيرم ...مي گم!
        


        
          - چيـــش... ضد حال!
        


        
          پرهام انگار چيزي يادش اومده باشه، يهو پريد و گفت: راستي آراد فردا کوهيم. مياي؟
        


        
          - با کي؟
        


        
          - خودمون. تازه عروس و داماد، عشقت ،اين گربه، دکتر، شما و آقاتون پرهام .
        


        
          آراد نگاش کرد. پرهام گفت: جان عزيزت نگو نه! فردا جمعست؛ کاري هم جز لالا نداري. با همه هماهنگ کردم. موندي تو.
        


        
          - خودت بريدي و دوختي ديگه؟
        


        
          - آره... فقط مونده تو پروش کني!
        


        
          آراد خنديد و گفت: باشه!
        


        
          پرهام محکم زد پشت آراد که قاشقش رفت زير برنج.
        


        
          گفت: دمت برفي چشم قشنگه!
        


        
          آراد با اخم نگاش کرد. پرهام با ترس الکي آب دهنشو قورت داد، بلند شد، بشقابشو برداشت و گفت:
        


        
          - الان در حالت جنگ سرده!
        


        
          يه صندلي بين خودش و آراد فاصله گذاشت.
        


        
          آراد گفت: با اين جيگول بازيات مي خواي دخترم بهت بدن؟
        


        
          - آره... تازه زنم پير نمي شه!
        


        
          - با اين کارت پيرش مي کني!
        


        
          پرهام با دهن پر گفت:خودم مي خوام دختر مسن بگيرم!
        


        
          گفتم: دختر مسن ديگه چه صيغه ايه؟! منظورت ترشيدست؟
        


        
          لقمشو پايين کرد. لبشو گاز گرفت و گفت: زشته! نگو ممکنه ناراحت بشن! دختر مسن يعني دختر مجرد بالاي پنجاه سال خيلي پولدار!
        


        
          من و آراد زديم زير خنده. با شوخي و دلقک بازي پرهام، شب رو به صبح رسونديم.
        


        
          ***
        


        
          صبح سر ساعت مقرر حاضر و آماده تو سالن وايسادم. آراد اومد پايين. حسابي تيپ زده بود.
        


        
          گفتم: تيپ فرحناز کش زدي! مي خواي به کشتنش بدي؟!
        


        
          با اخم همراه لبخند گفت: فقط فرحناز کش؟!
        


        
          - خب آره! مگه دختر ديگه اي هم مي خواي تور کني؟
        


        
          رو به روم وايساد و گفت: آره ولي ماهي سمجيه. گير نمي افته. نمي دونم چند نفر براش تور پهن کردن ولي نتونستن بگيرنش؟ منم مي خوام شانسمو امتحان کنم.
        


        
          خنديدم و گفتم: اگه ماهي گير تو باشي، ماهي سمجم اون، عمرا اگه بتوني بگيريش!
        


        
          خواست چيزي بگه که پرهام با سرو صدا اومد پايين و داد زد: بريد کنار عشقم اومده! فرحناز جونم اومده!
        


        
          سريع از کنارمون رد شد. دم در که رسيد، برگشت به من نگاه کرد و گفت: زشتو! خوش تيپ شدي!
        


        
          سريع رفت بيرون. با تعجب به کارش نگاه مي کردم که ديدم آراد داره مي خنده. موبايلش زنگ خورد. از جيب کتش درش آورد به صفحش نگاه کرد.
        


        
          دکمه رو فشار داد و گفت: بله فرحناز؟
        


        
          ...
        


        
          - باشه اومديم!
        


        
          گوشي رو قطع کرد و گفت: بريم... منتظرمونن.
        


        
          همينجور که به سمت در مي رفتيم، گفتم: ماشين خودتو نمياري؟
        


        
          - چرا ميارم.
        


        
          رفتم سمت در.
        


        
          گفت: سوار نمي شي؟
        


        
          - نه... با امير علي ميام!
        


        
          - رانندگيم بد نيستا؟
        


        
          - مي دونم... با فرحناز مشکل دارم.
        


        
          چيز ديگه اي نگفت. منم رفتم بيرون، ديدم ماشينا به صف وايسادن. مزداي اميرعلي که فرحناز و مونا نشسته بودن و ماشين آبتين که کامليا جلو نشسته بود. پرهامم با 206که آهنگ تندي گذاشته بود و باهاش مي رقصيد. کامليا پياده شد و با هم سلام عليک کرديم. آراد ماشينشو بيرون آورد. فرحناز پريد سوار شد. مونا هم جلو پيش علي نشست بود. رفتم جلو بهشون سلام کردم وگفتم:
        


        
          - اگه اجازه بديد با پرهام بيام؟
        


        
          امير از تعجب ابروشو بالا انداخت و گفت: پرهام؟! مگه ديوونه شدي؟ به کشتنت ميده ها؟!
        


        
          - نه نترس... مي بينمتون!
        


        
          رفتم سمت ماشين پرهام، درشو باز کردم و جلو نشستم. با چشاي گشاد وزقي نگام کرد.
        


        
          صداي ضبطشو کم کردم.
        


        
          گفت: خانم دربست نمي رما!
        


        
          - براي من مي ريد!
        


        
          خنديد و گفت: چشم! نوکرتم هستم!
        


        
          - برو، ملت رفتن!
        


        
          - ملت غلط کردن! الان ازشون جلو مي زنم!
        


        
          - پرهام! خواهشا آروم مي روني؟
        


        
          ماشينو روشن کرد و با سرعت چهل تا حرکت مي کرد.
        


        
          داد زدم: پرهام... برو ديگه؟ همه رسيدن کوه!
        


        
          پاشو گذاشت رو گاز و گفت: ای به چشم!
        


        
          با اينکه اونا جلومون بودن، اما پرهام ازشون زد جلو و سرعت مطمئن رانندگي مي کرد.
        


        
          گفت: حال کردي از بنز آرادم زدم جلو؟!
        


        
          - ناز شصتت!
        


        
          با دهن باز و لبخند گفت: جان؟!! اينو ديگه از کجا ياد گرفتي؟
        


        
          - از خودم!
        


        
          تا وقتي به کوه رسيديم، با جک و حرفاي پرهام مي خنديدم. آراد که بعضي وقتا ماشينش کنار ما مي اورد، که سرکي بکشه ببينه چه خبره، وقتي خنده ی ما رو مي ديد، عصبي مي شد و گاز مي داد. نزديک کوه بوديم.
        


        
          گفتم: راستي پرهام ابروت چي شده؟
        


        
          - شکسته. چند سال پيش با بچه هاي محلمون دعوام شد، اونام از شرمندگي ابروم دراومدن!
        


        
          - کار خوبي کردن. چون روز اولي که خواستم مواد بهت بفروشم، اين تنها نشوني بود که زبيده بهم داد.
        


        
          خنديد و گفت: خوشگلم نکرده؟
        


        
          - چرا، چون گوشه ابروته. انگار با تيغ زدي.
        


        
          وقتي به کوه رسيديم، پياده شديم. بقيه هم پياده شدن.
        


        
          چقدر برف! جون مي ده براي ساختن آدم برفي! پرهام مي رفت بالا، منم راه افتادم. امير کنارم اومد. با هم راه مي رفتيم.
        


        
          گفت: خوش گذشت؟... بعضي وقتا انقدر صداي خندت بلند مي شد که هوس مي کردم بيام پيش شما!
        


        
          خنديدم و گفتم: پرهام از خاطرات بچگيش مي گفت... خيلي شيطون بوده!
        


        
          - مگه الان نيست؟!
        


        
          - چرا هست ولي بعضي وقتا مي ره تو لاک خودش. طوري که ديگه نمي شناسمش.
        


        
          - خب هر آدمي يه غمي داره، پرهامم مستثني نيست.
        


        
          چند قدم راه رفتيم.
        


        
          گفتم: اميرعلي؟
        


        
          - بله؟
        


        
          - هيچي!
        


        
          - خب بگو!
        


        
          - هيچي! اسمت قشنگ بود صدات کردم!
        


        
          - دختر ديوونه!
        


        
          خم شد يه مشت برف برداشت.
        


        
          گفتم: نزنيا!
        


        
          دستشو که بلند کرد، جيغ زدم. زد به پهلوم. منم برداشتم و زدم به صورتش. برفاي صورتشو پاک کرد و گفت:
        


        
          - نامرد! من که به صورت نزدم؟
        


        
          دستمو جلوی دهنم گرفتم و گفتم: عمدي نبود!
        


        
          دستشو کشيد رو زمين، يه مشت برف تو دستش اومد، يه گلوله بزرگ درست کرد و گفت:
        


        
          - که عمدي نبود. ها؟!
        


        
          - مي خواي چيکار کني؟! تو رو خدا اينو نزن؛ بزرگه!
        


        
          همين جور که برفو تو دستش جابه جا مي کرد، گفت: بگو ببخشيد!
        


        
          پرهام داد زد: آيناز نگيا؟!
        


        
          برگشتم، ديدم همشون دارن نگام مي کنن. قيافه ی آراد که گرفته تر از فرحناز بود. يهو يه چيز سفت خورد تو شکمم. نگاه کردم، ديدم گلوله برفي اميره.
        


        
          گفت: تو ديگه مردي!
        


        
          يه مشت برف برداشتم، بهش زدم و فرار کردم . دنبالم دويد و از پشتم منو گرفت و منم با جيغ و خنده گفتم:
        


        
          - امير ولم کن! زشته!
        


        
          ولم کرد.
        


        
          دستشو انداخت دور گردنم و گفت: بريم اون بالا آدم برفي درست کنيم.
        


        
          با هم سوار تله کابين شديم. آراد و فرحناز رو به روي ما وايسادن. اخماي آراد هنوز تو هم بود. فرحنازم بازوهاشو گرفته بود. با همون اخمش، زل زده بود به من. خواستم پشتمو بهش کنم که تله کابيت يه تکون خورد. من از جام کنده شدم و پرت شدم تو بغل آراد. سفت و محکم گرفتم؛ طوري که اگه کسي نديده بود من افتادم، حتما فکر مي کرد آراد منو بغل کرده. يه دستش دور کمرم بود و يه دستش دور شونم. فهميدم بغلم کرده؛ پيراهن سمت پهلوشو تو مشتم گرفتم و آروم گفتم:
        


        
          - ولم کن!
        


        
          قبل از اينکه حرفي بزنه، فرحناز از پشت منو کشيد و گفت: ولش کن ديگه؟ خفش کردي!
        


        
          کنار وايسادم و به خيره شدن آراد نگاه کردم.
        


        
          فرحناز گفت: حالت خوبه آراد؟ جايت درد نگرفت؟!
        


        
          آراد با غم نگام مي کرد و گفت: نه خوبم.
        


        
          امير منو برد پيش خودش و گفت: خوبي؟
        


        
          - آره خوبم ... چيزيم نشده.
        


        
          فرحناز: نه! مي خواي يه چيزيتم بشه! دنبال همين بهونه بودي که بياي بغل آراد. نه؟!
        


        
          چيزي نگفتم و پشتمو بهش کردم و بيرونو نگاه کردم. بقيه چيزي نگفتن.
        


        
          امير دستشو گذاشت رو شونم و دم گوشم گفت: مي خواي بريم بزنيمش؟!
        


        
          نگاش کردم و خنديدم.
        


        
          دم گوشش گفتم: بچه که زدن نداره؟!
        


        
          امير بلند خنديد. پشتمو نگاه کردم. آراد هنوز با همون نگاه غم و ناراحتي نگام مي کرد. از تله کابين پياه شديم.
        


        
          پرهام و آبتين براي اسکي رفتن ايستگاه جلوتر.
        


        
          امير: آدم برفي بزرگ درست کنيم يا کوچيک؟
        


        
          دستمو باز کردم و گفتم: گُنده... طرحشم از صورت تو باشه!
        


        
          قيافه اي گرفت و گفت: عمرا بتوني منو بسازي! چشماي خاکستري نازم و بيني قلمي و لباي قلموه و صورتم که هر دختري رو عين آهن رو با جذب مي کنه، چطور مي خواي رو آدم برفي پيادش کني؟!
        


        
          - اوه! تو و پسر داييت، آراد، خداي اعتماد به نفسيد!
        


        
          - چطور؟
        


        
          - آخه اونم مي گه بخاطر اينکه دخترا جذبم نشن، موهامو بلند نمي ذارم!
        


        
          امير بلند خنديد و گفت: اين اعتماد به نفسمون ارثيه! داييمو که ديدي چقدر جوونه؟ انگار نه انگار پنجاه سالشه. من خودم بعضي وقتا به سنش شک مي کنم؛ همش فکر مي کنم هم سنيم!
        


        
          همين جور که آدم برفي درست مي کرديم، نگاش کردم. از برف سفيد تر شد بود. خنديدم و گفتم:
        


        
          - امير! شدي سفيد برفي!
        


        
          - از نژاد هميم دخترم!
        


        
          انگشتشو گذاشت رو بينيم و گفت: لبو شده!
        


        
          خودمم دست گذاشتم ولي حسش نمي کردم.
        


        
          گفتم: به برف عادت نداره!
        


        
          - بريم يه چيز داغ بخوريم؟
        


        
          با خوشحالي گفتم: آره! شير کاکائو؛ قهوه؛ نسکافه!
        


        
          - همه رو مي خواي؟!
        


        
          - چرا که نه؟! بريم بخوريم.
        


        
          وقتي وارد شديم، ديدم فرحناز و آراد پشت ميز دو نفره نشستن.
        


        
          ما هم سر يه ميز که پشت به اونا بود نشستیم. من و امير رو به روي هم نشستيم و سفارش گرفتيم.
        


        
          مونا پيشمون اومد و گفت: من تنهام؛ مي شه خلوتتونو به هم بزنم؟
        


        
          امير با لبخند گفت: هيچ کس تو جمع خلوت نمي کنه! بفرماييد!
        


        
          چند دقيقه بعد، کامليا و آبتين هم به جمع ما پيوستن.
        


        
          کامليا گفت: مي تونيم اينجا بشينيم؟!
        


        
          سرمو بلند کردم و گفتم: شما از روزي که نامزد فرموديد که ديگه کسي رو تحويل نمي گيريد؟!
        


        
          صندلي رو عقب کشيد و کنارم نشست.
        


        
          آبتينم کنار امير نشست و گفت: والا آيناز! اين، منم تحويل نمي گیره، چه برسه به شما!
        


        
          امير: دخترا همينن! بايد نازشونو بکشي؛ بلد نيستي، نبايد بري طرفشون!
        


        
          آبتين خنديد و گفت: اوه، اوه! پرهامو نگاه!
        


        
          هر سه نفرمون برگشتيم طرف در، ديديم با شش تا دختر زيبا رو، با خنده سر ميز نشستن.
        


        
          امير: آخه بگو پرهام؟ با اينا خفه نمي شي؟!
        


        
          گفتم: ماشاا... بزنم به تخته! چقدرم خوش سليقست!
        


        
          خنديديم. چشمم افتاد به آراد که سرشو صد و هشتاد درجه چرخونده بود و منو نگاه مي کرد. هنوز اخمش باز نشده بود. برگشتم و مشغول خوردن شديم که امير گفت:
        


        
          - پرهام داره مياد اينجا!
        


        
          سرمونو چرخونديم. با لبخند کنار ميز وايساد و گفت: نظرتون راجع به دوست دخترانم چيه؟
        


        
          گفتم: مبارکه...ولي چرا شش تا؟!
        


        
          - بيشتر گيرم نيومد! تازه يکيش اصله؛ بقيش ذخيره ست!
        


        
          امير خنديد و گفت: اين همه راه رو اومدي اينو بگي؟
        


        
          - نه قربونت برم! اومدم ازت پول بگيرم!
        


        
          آبتين: خب مجبوري اين همه دختر رو دعوت کني که پول خورد و خوراکشونم نداشته باشي؟
        


        
          - خب شد ديگه! تقصير دلم بود؛ يهو عاشق شش تاشون شد!
        


        
          امير کارتشو داد بهش و گفت: چيزي به اسم مغز تو جمجمت هست؟!
        


        
          کارتو برداشت و گفت: نه والا!
        


        
          همهمون بهش خنديدیم. وقتي پرهام رفت، امير گفت:
        


        
          - بچه ها؟ نهارو با هم بخوريم؟
        


        
          آبتين: نه ديگه... اگه اجازه بديد نهارو جفتي بخوريم.
        


        
          امير: موافقم!
        


        
          مونا: منم بايد برم خونه.
        


        
          امير: چرا؟!
        


        
          - شب مهمون داريم. به مامانم گفتم زود ميام.
        


        
          کامليا: ما مي رسونيمت.
        


        
          - نه ممنون. به پرهام گفتم که از همه بيکارتره!
        


        
          کمي نشستيم و حرف زديم. امير ميزو حساب کرد و رفت طرف آراد و گفت:
        


        
          - ما داريم مي ريم نهار. ميايد؟
        


        
          فرحناز: از لطفتون ممنون! خودتون بريد!
        


        
          آراد بلند شد و گفت: آره ميايم؛ صبر کن پولو حساب کنم.
        


        
          فرحناز با اخم گفت: کجا دنبال اينا مي خواي بري؟ اون آرادي که به جماعتي رو نمي داد کجاست؟ زود خودتو باختي؟
        


        
          آراد: اگه با ما نميايي، مي توني بري خونه.
        


        
          فرحناز دستشو گذاشت رو پيشونيش و گفت: خسته شدم! باشه ميام.
        


        
          اومديم بيرون و سوار ماشين شديم .چيزي نمي گفتم.
        


        
          امير گفت: چي شده خانم؟!
        


        
          نگاش کردم و گفتم: هيچي. مي شه من و تو ميز جدا بگيريم؟ نمي خوام پيش فرحناز باشم.
        


        
          - خودمم مي خواستم اين کارو بکنم. چون شما دو تا عين کارد و پنيريد!
        


        
          وقتي وارد رستوران شديم، آراد زودتر رفت سر ميز چهار نفره. ظاهرا از قبل رزرو کرده بود. من و اميرم رفتيم يه ميز دو نفره ی دنج. آراد روبه روي من نشسته بود. با تعجب نگام کرد؛ بلند شد، اومد طرفمون و گفت:
        


        
          - مگه قرار نيست سر يه ميز بشينيم؟
        


        
          - آيناز دوست نداره. نمي خواي بذارم که تنها بشينه؟
        


        
          سرم پايين بود اما نگاه دلخورشو حس کردم. وقتي رفت سرمو بلند کردم. توي تيررس نگام بود. امير غذا رو سفارش داد. تمام مدتي که غذا مي خورديم و با امير بگو بخند داشتيم، زير ذره بين آراد بودم. ضربان قلبم بالا پايين مي رفت. يه وقتايي که زير چشي نگاش مي کردم، مي ديدم با غذاش بازي مي کنه. نمي دونم چرا اين کارو کردم ولي تو دهن امير غذا کردم. اون موقع بخاطر اينکه اذيتم نکنه، اين کارو مي کردم، الان براي چي؟
        


        
          امير با تعجب نگام کرد و با لبخند گفت: داره نگات مي کنه؟!
        


        
          سرمو تکون دادم و گفتم: آره... از وقتي که اينجا نشستم.
        


        
          يه تيکه از استيکشو جلو دهنم گرفت و گفت: اينم بخاطر اينکه جزغاله بشه!
        


        
          خنديدم و دهنمو باز کردم. گوشتو تو دهنم مي جويدم. آراد با بغض پنهانش نگام مي کرد. ديگه از اين نگاها خسته شدم. بايد بهش بگم ديگه اينجوري بهم زل نزنه.
        


        
          بعد از اينکه نهارو خورديم، امير گفت: بريم بيرون؟
        


        
          با خوشحالي گفتم: آره. خيلي وقته نرفتيم.
        


        
          بلند شديم. امير نهارو حساب کرد وبا هم رفتيم طرف ميز آراد.
        


        
          گفت: آينازو مي برم بيرون، شب برش مي گردونم.
        


        
          آراد نگام کرد و به امير گفت: خوشم نمياد ازم اجازه مي گيري. يعني اجازه گرفتنت بي معنيه.
        


        
          - آخه هنوز اربابشي... بايد اجازه بگيرم!
        


        
          اينو گفت و رفتيم بيرون. امير هنوز قضيه ی بين من و آرادو نمي دونه. هنوز نمي دونه آراد مي خواد منو عاشق خودش کنه. اگه مي دونست، ديگه نقش بازي کردنشو ادامه نمي داد.
        


        
          با امير بهم خوش مي گذشت اما فکرم مشغول نگاهاي آراد بود. چرا اينجوري نگام مي کرد؟ يعني مي خواست با اين نگاه هاش بهم بفهمونه دوستم داره؟! آره! دوستم داره چون جز نقششه! اگه اين کارو نکنه چي کار کنه؟!
        


        
          شب ساعت یازده و نیم برگشتیم خونه.
        


        
          گفتم: ممنون!
        


        
          - خواهش مي کنم!
        


        
          خواستم پياده شم، گفت: صبر کن!
        


        
          نگاش کردم.
        


        
          گفت: مي خوام نظرتو در مورد يه چيزي بدونم!
        


        
          - بگو!
        


        
          - نظرت در مورد مونا چيه؟
        


        
          - مونا؟ نمي دونم براي چي؟
        


        
          - هيچي.. مي خواستم بدونم از نظر تو چه جور دختريه؟
        


        
          - خب ... از نظر من خوبه، يعني با فرحناز و مرينا فرق مي کنه. مهربون تره ... اگه بگم اخلاقش مثل خودته دروغ نگفتم.
        


        
          با خوشحالي گفت: ممنون! حالا مي توني بري.
        


        
          - چرا پرسيدي؟
        


        
          - آ... خوب راستش براي يکي از دوستام مي خوام.
        


        
          خنديدم و گفتم: من اگه جات بودم، براي خودم مي گرفتمش!
        


        
          خندشو جمع کرد. انگار دلش نمي خواست اين حرفو بزنم.
        


        
          درو باز کردم و گفتم: شب بخير دکتر!
        


        
          - شب بخير.
        


        
          درو بستم و وارد خونه شدم. به پنجره ی اتاق آراد نگاه کردم. روشن بود. اين تايم خوابيدنش یازدهه. چرا هنوز چراغ اتاقش روشنه؟ نکنه بازم حالش بد شده؟! سريع رفتم سمت عمارت، در شو باز کردم. پله ها رو دو تا يکي مي کردم و مي رفتم بالا. خودمو تو اتاق آراد پرت کردم. وقتي وارد اتاقش شدم، نفس نفس مي زدم. اما با صحنه اي که ديدم، نفس کشيدن يادم رفت و کپ کردم.
        


        
          براي اولين بار دلم لرزيد. فقط نگاش کردم. باورم نمي شد آراد باشه. دلم مي خواست سرش داد بزنم و بگم اين غلطا به تو نيومده. لب تخت نشسته بود؛ سرشو پايين انداخته بود و يه شيشه مشروب دستش بود.
        


        
          با بغض گفتم: آقا...
        


        
          سرشو بلند کرد. چشماش يه کاسه خون بود و اشک ازش مي اومد.
        


        
          با لبخند تلخي گفت: اومدي؟... خوش گذشت بي رحم؟... دلت خنک شد تونستي منو بچزوني؟ جلوي من تو دهن امير غذا مي کردي؟ آخه نامرد! تو تا ديروز، خودت بهم غذا مي دادي. آخه چرا اين کارو با من مي کني آيناز؟... داغونم کردي.
        


        
          مي دونستم بخاطر مستيش نمي دونه چي مي گه.
        


        
          گفتم: حالت خوب نيست. بايد بريم بيمارستان. ممکنه خون ريزي کني.
        


        
          - مي دوني چيه؟! تو موفق شدي! تونستي با زجر کشیدن، منو به کشتن بدي... حالا خودت وايسا و نگام کن... ببين چطور دارم جلوت ذره ذره نابود مي شم.
        


        
          چند قطره اشک از چشمام اومد.
        


        
          گفتم: چرا داري مشروب مي خوري؟! برات خوب نيست. مگه دکتر نگفت نبايد طرف اينا بري؟!
        


        
          بلند شد؛ بطري از دستش افتاد و شکست. تلو تلو خوران اومد طرفم؛ روبه روم ايساد. کنترلي روي پاهاش نداشت.
        


        
          بازومو گرفت و با چشماي پر اشکش گفت: مي دونم نقشم براي عاشق کردنت افتضاح بود. خيلي بي عرضم؛ مي دونم. آخه تا حالا هيچ دختري رو دوست نداشتم. مي خواستم عشقتو تجربه کنم؛ نشد... مي خواستم بدونم عاشق يه دختر چشم گربه اي زبون دراز شدن چطوريه؛ نشد...چون بلد نبودم عاشقي کنم... بلد نبودم نازتو بکشم ... من بلد نيستم مثل پرهام بخندونمت؛ چون خودم يه کوه غم دارم... بلد نيستم مثل علي کاري کنم که بهت خوش بگذره. بلد نيستم آيناز... آخه بي انصاف! چرا بهم فرصت ندادي؟!
        


        
          اشکم سرازير بود و به حرفاش گوش مي دادم.
        


        
          گفتم: آقا... بايد بريم بيمارستان. حالتون خوب نيست.
        


        
          منو گرفت تو بغلش. کل بدنم زير دستاي قوي مردونش داشت له مي شد.
        


        
          گفت: چقدر لاغري آيناز!
        


        
          از ترس گفتم: آقا!
        


        
          - بگو آراد... اسممو صدا بزن.
        


        
          - ولم کن!
        


        
          - تا نگي ولت نمي کنم. فکر نکنم اسمم از اميرعلي طولاني تر باشه که هر دو ثانيه يه بار به زبون مياري.
        


        
          - ولم کن! نمي گم. روز اول تو گوشم خوندي بگم آقا... چشم آقا... نه يه کلمه بيشتر، نه يه کلمه کمتر.
        


        
          بيشتر فشارم داد که حس خفگي پيدا کردم.
        


        
          گفت: بگو آراد... بگو، خواهش مي کنم؛ فقط يه بار!
        


        
          - باشه... ولم کن.
        


        
          فقط دستشو شل کرد.
        


        
          آب دهنمو قورت دادم. رو پنجه پا وايسادم و دم گوشش گفتم: آراد، ولم کن!
        


        
          بازم ولم نکرد. منو بيشتر تو بغلش جا مي کرد.
        


        
          گفتم: مگه نگفتي بگم ولم مي کني؟
        


        
          - يه بار ديگه بگو آراد!
        


        
          - هميشه زور مي گي... بخاطر همين کارات هيچ وقت ازت خوشم نيومد.
        


        
          - تو حق من بودي؛ علي تو رو ازم گرفت... تمام سهمم از اين دنياي تنهايي و غم، تو بودي... من تو رو آوردم اينجا، علي تو رو انتخاب کرد.
        


        
          دستشو از دور شونه هام برداشت و بهم نگاه کرد. صورتمو بوسيد. همين جور که آروم آروم مي بوسيد، مي اومد سمت لبم. هلش دادم؛ افتاد رو زمين. دستشو گذاشت رو معدش و چشماشو فشار مي داد. از ترس نفس نفس مي زدم. پريدم سمت ميز عسليش، سوئيچو برداشتم و گفتم:
        


        
          - آراد بلند شو! بايد بريم بيمارستان.
        


        
          اما اون انگار صدامو نمي شنيد. رو زمين خوابيده بود و درد مي کشيد. به کمک خودش، بلندش کردم. از پله ها اومديم پايين. گذاشتمش تو ماشين بنزش. نمي دونستم سرعتم چقدره؛ فقط مي رفتم. اين دفعه ديگه حرفي بينمون رد و بدل نمي شد. فقط من با گريه ای که علتشو هم نمي دونستم، رانندگي مي کردم. آرادم سرشو گذاشته بود رو داشبورد و از درد ناله مي کرد.
        


        
          دستمو گذاشتم رو شونش و گفتم: آراد... آراد طاقت بياد؛ الان مي رسيم. خدايا چيکار کنم؟
        


        
          داد زدم: فکر کردي مشروب آرومت مي کنه؟! مي خواستي خودکشي کني؟
        


        
          چيزي نمي گفت. همون بيمارستان قبلي بردمش. رفتم تو، به يه خانم گفتم. آرادو آوردم. سريع بردنش تو. يه گوشه سالن نشستم و دعا مي کردم حالش خوب بشه و احتياجي به عمل نداشته باشه. چند دقيقه بعد، دکترش اومد بيرون. نگاش کردم.
        


        
          خدايا نگه عمل! نذر کردم.
        


        
          نگام کرد و گفت: به خير گذشت. اگه کمي دير تر آورده بوديش، الان تو اتاق عمل بود.
        


        
          يه نفس راحتي کشيدم و رو صندلي ولو شدم. چند دقيقه اي با دکترش حرف زدم؛ همون صحبتاي قبلي که بايد بيشتر مراقبش باشيد. بعد از اينکه حرف زدنمون تموم شد، بخاطر استرس گرمم شده بود. رفتم روي نيمکت تو حياط نشستم. اواسط اسفند بود. يه نفس عميق کشيدم. بوش مي اومد؛ بوي بهار. زياد دور نبود ننه سرما بره. بهار خانم پيداش مي شه. يه لحظه رفتم تو فکر آراد. خوبه که مست بود و اون حرفا رو بهم زد. اگه هوشيار بود عمرا اگه مي گفت مي خوام عشقتو تجربه کنم!
        


        
          يه خانم سراسيمه و نگران اومد طرفم و گفت: خانم! دورتون بگردم! بيا کمکم دخترمو ببرم تو. حالش خوب نيست.
        


        
          بدون معطلي بلند شدم، به طرفي که خانم مي دويد رفتم. يه دختر چاق سیزده یا چهارده ساله رو زمين افتاده بود و گريه مي کرد. مادرش حامله بود. مجبور شدم خودم بلندش کنم که مچ دست راستم درد گرفت. دختره به من تکيه داده بود و مادرشم دستشو گرفته بود. با اينکه کم سن بود اما سه برابر من وزنش بود. با همون دست دردناکم بردمش تو. پرستارا کمکم کردن، بردنش به يه اتاق. منم، رو صندلي جلوی اتاق آراد نشستم. کمي دستمو مالش دادم.
        


        
          رفتم سمت باجه تلفن و به خونه زنگ زدم. کسي جواب نداد؛ پيغام گذاشتم که بيمارستانيم. خدا رو شکر ايندفعه دختري به عيادت آراد نرفت، چون خودم مي انداختمشون بيرون! بهش سر زدم. خواب بود. درو بستم. دوباره سر جام نشستم؛ کمرم درد مي کرد. بلند شدم راه رفتم. خوابم مي اومد. به ساعت نگاه کردم؛ یک بود.
        


        
          رفتم اتاق آراد، يه صندلي گذاشتم کنار تختش و نشستم کمي نگاش کردم . خوشگل بود؛ زياديم خوشگل بود! به خودم خنديدم که چرا روزاي اول مي گفتم زشته؟ اتفاقا سر بي مو، خيلي مردونه ترش مي کرد. يه جورايی، وقتي نگاش مي کردم، ازش حساب مي بردم. بخاطر همين هميشه وقتي عصبي مي شد، حتي مي ترسيدم نگاش کنم! پتورو کشیدم رو سينش، سرمو گذاشتم لبه تخت و خوابيدم...
        


        
          ***
        


        
          حس کردم يکي داره با انگشت کوچيکم بازي مي کنه. چشمامو باز کردم. همينجور که لب تخت خوابيده بودم، تکون نخوردم و چشمامو بستم. فهميدم آراده.
        


        
          از انگشت کوچيکم شروع کرد تا انگشت اشارم. چهارتاشو تو دست گرفت و با انگشت شصتش، آروم پشت دستمو نوازش مي داد. يهو در باز شد. دسشتو برداشت.
        


        
          صداي امير تو اتاق پيچيد که گفت: اين چه کاري بود با خودت کردي؟!
        


        
          آراد: هيـــــــش... آيناز خوابه. چرا داد مي زني؟
        


        
          امير آروم گفت: ببين اين دختر بيچاره رو چطور زابراه کردي؟! ماشاا... هر روز براي اذيت کردنش يه روش جديد اختراع مي کني. خدا مي دونه چطور تو رو از اون پله ها آورده پايين... با مشروب خوردنت چيو مي خواستي ثابت کني؟!
        


        
          - هيچي. يه لطفي در حقم مي کني؟
        


        
          جفتشون سکوت کرده بودن.
        


        
          - آينازو از پيشم ببر. يه کاري کن ديگه نبينمش. باهاش ازدواج کن.
        


        
          - چرا؟!
        


        
          - بده به فکر تنهايیتم؟
        


        
          امير پوزخندي زد و گفت: چقدرم به فکرمي! باشه ولي خونوادشو از کجا پيداکنم؟
        


        
          - من برات پيدا مي کنم.
        


        
          - باشه. هر وقت پيداشون کردي، بهم خبر بده. چون ديگه طاقت اين دوري رو ندارم.
        


        
          اين چرت و پرتا چي بود به هم مي گفتن؟!
        


        
          امير دستشو گذاشت رو شونم و تکونم داد و گفت: آيناز ...آيناز؟
        


        
          آراد: اينجوري صداش نزن، ممکنه بترسه.
        


        
          - چي؟!
        


        
          - مي گم آرومتر صداش بزن. مگه باهاش دعوا داري؟
        


        
          - خودت بيدارش کن، بگو بياد بيرون، باهاش کار دارم.
        


        
          - باشه.
        


        
          وقتي رفت، آراد خم شد. آروم پشتمو مالش مي داد و صدام زد:
        


        
          - آيناز... آينازي؟
        


        
          دلم هري ريخت. قلبم گرم شد و تند تند زد. تا حالا با اين صميمیت صدام نزده بود.
        


        
          - آيناز؟
        


        
          سرمو بلند کردم و نگاهي بهش انداختم.
        


        
          با لبخند گفت: سلام!
        


        
          - سلام.
        


        
          خواستم بلند شم که دست و کمرم همزمان درد گرفت. خم شدم پايين و چشمامو بستم و لبمو به دندون گرفتم.
        


        
          - چي شده؟! حالت خوبه؟
        


        
          - چيزيم نيست، خوبم.
        


        
          - آره باور کردم! ببخش، تقصير من بود. بذار بهت کمک کنم.
        


        
          خواست بلند بشه، گفتم:
        


        
          - نه، نه! نمي خواد... خوبم.
        


        
          به زحمت رو صندلي نشستم.
        


        
          گفت: علي اومده بود، باهات کار داشت.
        


        
          - رفت؟
        


        
          - نه. بيرون منتظرته.
        


        
          - صبحونه خوردي؟
        


        
          - آره. صبح زود تو شکمم کردن.
        


        
          خنديدم و گفتم: چه خوابم سنگينه! نفهميدم.
        


        
          - آخه نذاشتم جيک خانم پرستار در بياد!
        


        
          نگاش کردم. حس مي کردم چهرش از اميرعلي هم مهربونتر شده. بلند شدم از اتاقش اومدم بيرون. تو سالن نبود. رفتم حياط، ديدم به ماشينش تکيه داده.
        


        
          پيشش رفتم و گفتم: سلام!
        


        
          با حال گرفته اي گفت: سلام... بشين کارت دارم.
        


        
          اين چرا اينجوري شده؟! وقتي نشستم، گفت:
        


        
          - خب تعريف کن! ديشب چه خبر بوده؟
        


        
          - چي؟
        


        

      

    

  


  
    
      

    


    
      انگار عصباني بود ولي با آرامش گفت: آراد چرا ديشب مشروب خورد؟
    


    
      - چرا از من سوال مي کني؟! برو از خودش بپرس! من وقتي رفتم خونه، ديدم حالش بده. با هزار مکافات سوار ماشين کردمش. الانم کمرم درد مي کنه.
    


    
      - خب حالا... چرا عصباني مي شي؟!
    


    
      - آخه يه جور سوال کردي، انگار بينمون اتفاقي افتاده، اونم مشروب خورده.
    


    
      با لبخند گفت: معذرت مي خوام... آخه آراد تا به اين سن رسيده، نمي دونه مشروب چيه؟ چه برسه بخواد بخوره.
    


    
      سرمو پايين انداختم و چيزي نگفتم. با ناخن دستام بازي مي کردم که گفت:
    


    
      - يه چيزي مي خوام بدونم. پس هر سوالي کردم، جوابمو بده. باشه؟
    


    
      جوابشو ندادم.
    


    
      گفت: خانمي؟ نگام کن!
    


    
      نگاش کردم.
    


    
      گفت: ديشب آراد چي بهت گفت؟
    


    
      همينم مونده چرت و پرتاي ديشب آرادو به امير بگم!
    


    
      گفتم: هيچي!
    


    
      - هيچي؟ آيناز خواهش مي کنم... مگه مي شه تو اون حالت چيزي بهت نگفته باشه؟!
    


    
      توي چشماي سرد خاکستريش نگاه کردم و گفتم: اگه بگم قول مي دي دعواش نکني؟
    


    
      خنديد و گفت: آره، قول مي دم.
    


    
      با شک نگاش کردم. بهش اعتماد نداشتم. ممکنه زيرش بزنه.
    


    
      گفت: اصلا به جون آراد که عزيزترين کسمه، قسم کاريش ندارم ...خوبه؟
    


    
      حرفشو باور کردم. تمام حرفاشو به امير گفتم. وقتي تموم شد، خنديد و گفت:
    


    
      - خب ... مثل اينکه ماموريتم تموم شده!
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟ چي تموم شده؟!
    


    
      - هيچي... ديگه نقش بازي کردنمون تموم شد. ديگه لازم نيست جلوي آراد غذا تو دهنم بذاری يا بغلم کني! ديگه تموم شد!
    


    
      - چي مي گي امير؟!
    


    
      - شايد ديگه خيلي کمتر از گذشته همديگه رو ديديم، يا اصلا ديگه نديديم.
    


    
      با گيجي گفتم: چرا؟! نمي فهمم چي مي گي؟
    


    
      - مهم نيست؛ بعدا مي فهمي... خب يه سوال ديگه مونده! منو دوست داري؟
    


    
      با ابروي بالا نگاش کردم.
    


    
      گفت: نمي توني جواب بدي؟
    


    
      - آخه چي بگم؟
    


    
      - اون چيزي که دلت مي گه!
    


    
      - نمي دونم!
    


    
      - نمي دونم جواب من نيست! يه جواب قاطع؛ آره يا نه... يعني تو از دلت خبر نداري که بتوني راحت جواب بدي؟
    


    
      چي مي گفتم؟! به بودنش عادت کرده بودم، به حمايتاش. به پناهگاه امنش که هر وقت از دست آراد فرار مي کردم، يه جاي براي پنهان شدن داشتم. اگه بگم نه، اين پناهگاه رو از دست مي دم. اما دلم نسبت به آراد نرم شده. ديگه به سختي و سفتي روزاي اول نيست ولي من نمي تونم دوتاشونو با هم داشته باشم. بايد يکيشو از دست بدم.
    


    
      - چي شد؟
    


    
      - راستش ...نه!
    


    
      - مطمئن؟! يعني خيالم راحت باشه دوستم نداري؟
    


    
      با لبخند گفتم: آره!
    


    
      - پس فعلا به آراد چيزي نگو! بذار هنوز فکر کنه ما همديگه رو مي خوايم، تا وقتش!
    


    
      - وقتش؟! يعني کي؟
    


    
      - بهت مي گم!
    


    
      يه چيزايی دستم اومد اما مطمئن نبودم. همينه!
    


    
      بخاطر همين پرسيدم: داري ازدواج مي کني؟!
    


    
      با تعجب گفت: از کجا فهميدي؟
    


    
      - فقط حدس زدم. حالا کي هست؟
    


    
      - مي شناسيش!
    


    
      فقط نگاش کردم.
    


    
      گفت: چيزي شده؟
    


    
      با خوشحالي ساختگي گفتم: نه، مبارکه!
    


    
      - ممنون!
    


    
      - کاري نداري؟
    


    
      - نه. خداحافظ.
    


    
      پياده شدم و درو بستم. ماشينو روشن کرد و رفت. نمي دونم کي دوباره مي تونم ببينمش. يه چيزي تو گلوم داشت خفم مي کرد. چشمامو بستم؛ يه نفس عميق کشيدم و راه افتادم. سرمو بلند کردم. آراد کنار پنجره اتاقش داشت نگام مي کرد؛ رفت کنار.
    


    
      رفتم اتاقش، ديدم يه پرستار داره التماسش مي کنه بمونه.
    


    
      گفتم: چي شده؟!
    


    
      پرستار: خانم خواهشا به آقاي سعيدي بگيد تا دکترشون تاييد نکردن نبايد برن.
    


    
      به آراد که که داشت کتشو مي پوشيد، گفتم: نمي خواي بيشتر استراحت کني؟
    


    
      - نه خوبم... هر چي خوابيدم، بسمه.
    


    
      - آقاي سعيدي! خواهش مي کنم! شما هنوز بايد استراحت کنيد.
    


    
      - گفتم خوبم.
    


    
      رو به من کرد و گفت: خوبي؟
    


    
      - آره!
    


    
      - پس چرا قيافت عين لشکر شکست خوردهاست؟
    


    
      - چيزيم نيست. بريم.
    


    
      با قدم هاي آهسته و بي حوصله راه مي رفتم.
    


    
      آراد گفت: در مورد حرفايي که ديشب...
    


    
      حرفشو قطع کردم و گفتم: مي دونم ... تو وضعيتي نبودي که بدوني داري چي مي گي.
    


    
      - به علي که چيزي نگفتي؟
    


    
      - چرا گفتم. اما يه سري حرفايي تحويلم داد که... بي خيال!
    


    
      - سوئيچو بده.
    


    
      - نمي خواد. خودم رانندگي مي کنم.
    


    
      - حالت خوب نيست.
    


    
      بدون توجه به اون، دزدگير بنزشو زدم و سوار شدم. خودشم کنارم نشست. ماشينو روشن کردم و راه افتادم. بخاطر درد دستم مجبور شدم فقط با دست چپم رانندگي کنم.
    


    
      گفت: با دو دستت رانندگي کن. يه دست خطرناکه.
    


    
      بدون اينکه نگاش کنم، بي حوصله گفتم: دستم درد مي کنه.
    


    
      - خب بذار من رانندگي کنم.
    


    
      - نمي شه!
    


    
      چيزي نگفت. اميرو الکي از دست دادم. حماقت کردم. کارم عين خريت بود! ديوونه بودم! اگه حتي يه درصد، فقط يه درصد منو دوست داشت، بخاطر نه گفتنم کشيد عقب. لعنت به من! حس کردم صورتم خيس شده. تند تند پاکشون کردم. نگاهاي آرادو حس مي کردم ولي نگاش نکردم.
    


    
      - چي شده؟
    


    
      آب دهنمو قورت دادم و گفتم: هيچي!
    


    
      - ماشينو بزن کنار، خودم رانندگي مي کنم.
    


    
      - خوبم.
    


    
      - ماشينو بزن کنار. خوب نيستي... حال خرابتو دارم مي بينم.
    


    
      ناخودآگاه داد زدم: آراد! خواهش...
    


    
      نگاش کردم. يه لبخند رو لبش بود.
    


    
      گفتم: ببخشيد... منظورم آقا بود.
    


    
      - از اين به بعد، بگي آقا جات تو انباريه! همش بايد زور بالا سرت باشه تا يه کاري که مي خوام انجام بدي؟
    


    
      يه گوشه پارک کردم و گفتم: ببين! صدا زدن اسمت نمي تونه کمکي به علاقه مند کردن من به تو کنه.
    


    
      - مهم نيست. فقط ديگه دلم نمي خواد بهم بگي آقا.
    


    
      - باشه.
    


    
      راه افتادم.
    


    
      گفت: امير چيزي بهت گفته انقدر پکري؟!
    


    
      - آره، ولي به من و اون مربوطه.
    


    
      - غير مستقيمش يعني به تو ربطي نداره ديگه؟
    


    
      با لبخند تلخي گفتم: قصد بي ادبي نداشتم!
    


    
      - اوه چه مودب! کي مي ره اين همه راهو؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: بين من و تو فاصله اي نيست!
    


    
      ***
    


    
      خونه رسيديم. ماشينو تو پارکينگ پارک گذاشتم.
    


    
      گفت: بايد به فکر گواهي نامت باشم. مي ترسم برات دردسر بشه. رانندگي که بلدي، جلسه اول قبولي، جلسه دومم گواهي نامه بهت مي دن.
    


    
      کمربندموباز کردم و گفتم: ممنون، فکر گواهي نامه ی من نباش. برو استراحت کن.
    


    
      پياده شدم. اونم پايين اومد و گفت: نمي شه؛ بايد برم شرکت.
    


    
      - نمي شه، برو بخواب!
    


    
      - گفتم کار دارم.
    


    
      - همش بايد زور بالا سرت باشه تا يه کاري که مي خوام انجام بدي؟
    


    
      با خنده گفت: خوب بلدي حرفاي خودمو کپي کني، به خودم تحويل بدي!
    


    
      - خب چيکار کنم؟ حرف گوش نمي کني. حالا هم برو بخواب.
    


    
      - من که خوابيدم، تو برو استراحت کن.
    


    
      - نهارمو بخورم، مي خوابم.
    


    
      - نه، الان برو.
    


    
      - ببين! اگه فکر کردي سوئيچو بهت مي دم، کور خوندي! اصلا الان مي رم سوئيچاتو برمي دارم، ببينم با چي مي خواي بري!
    


    
      سريع از پارکينگ اومدم بيرون. دنبالم اومد و گفت: يه دونه الاغ دارم که چهار صد تا مي ره! با اون ميرم!
    


    
      خنديدم و گفتم: اون الاغ بيچاره اگه تو ترافيک تهران گير بيفته، درجا سکته مي کنه، بعد بايد وسط خيابون نعش کشي کني!
    


    
      رفتم اتاقش، دو تا از سوئيچ ماشيناشو برداشتم و گفتم: حالا بخواب!
    


    
      - نهار نخوردم. ساعت یازدهه.
    


    
      - تو که نهاري نمي خوري؟ همون دو لقمه رو هم خاتون برات مياره.
    


    
      - آيناز! خوابم نمياد. مگه زوره؟
    


    
      - آره زوره... چون من مي گم!
    


    
      اومدم بيرون، درو بستم و رفتم پايين. خاتون بعد اينکه حال آرادو پرسيد، براش نهار برد. منم خوابيدم. اما چه خوابيدني؟ يک ساعت تمام به اتفاقاتي که بين من و امير علي افتاد فکر کردم. از اولين روز آشناييمون تو نمايشگاه نقاشي، تا شب مهموني که خيلي راحت بهم گفت بگو اميرعلي؛ آقا به اسمم نچسبون. چقدر با هم راحت بوديم! چرا راحت از دستش دادم؟! فکر نمي کردم يه روز با هم غريبه بشيم.
    


    
      - آيناز... آيناز... پاشو مادر!
    


    
      چشممو باز کردم، ديدم خاتون کنارم نشسته.
    


    
      گفتم: چي شده؟ باز مهموني گرفته بيام کمک؟
    


    
      خنديد و گفت: نه، اتفاقا خودت مهمون داري!
    


    
      صاف نشستم و گفتم: من مهمون دارم؟! کي؟ از کجا؟! ... مطمئني گفت من؟
    


    
      - ديگه اونقدرام پير نيستم که نشنوم اسم کيو صدا زده. پاشو کمکم کن!
    


    
      - من که کسي رو اينجا ندارم؟ نگفت کيه؟
    


    
      - نه! فقط گفت ساعت هشت قراره بياد.
    


    
      من تو شهر خودمونم بي کس کار بودم، چه برسه به تهران. چه خوبه آدم يه مهمون ناخونده ی ناشناس داشته باشه! به کمک خاتون شامو درست مي کردم. به فکر مهمونم بودم. يعني کيه؟! آرادم با اين کاراش، مي خواد منو سورپرايز کنه! نمي دونه که به سکتم مي ده! صداي بسته شدن در اومد. سريع از پله ها رفتم بالا، ديدم آراده.
    


    
      گفتم: تو الان بايد تو تختت باشي؛ اينجا چيکار مي کني؟!
    


    
      - سلام! شرکت کار داشتم، بايد حتما مي رفتم.
    


    
      سوئيچا که پيش من بود؟ با چي رفتي؟!
    


    
      - خاتون برام آوردشون!
    


    
      چند قدم سمت پله ها رفت.
    


    
      گفتم: مهمونم کيه؟
    


    
      با لبخند گفت: غريبه نيست؛ مي شناسيش!
    


    
      رفت بالا. رفتم اتاقم و دستي به صورت نازنينم کشيدم. به ساعت نگاه کردم. چرا انقدر کند راه مي ره؟ بدو ديگه! اَه! مي خوام بدونم مهمونم کيه؟ انقدر به ساعت نگاه کردم تا شد هشت. ولي صداي زنگ آيفون نيومد.
    


    
      خاتون پشت سرم وايساد و گفت: خودتو کشتي دختر! هر کي هست، بالاخره مياد!
    


    
      - خب کو؟ ساعت هشت شد!
    


    
      آراد شيک و پيک از پله ها مي اومد پايين.
    


    
      گفتم: نمي خواي بگي مهمونم کيه؟
    


    
      ابروشو برد بالا و گفت: نچ!
    


    
      زنگ آيفون به صدا دراومد. دويدم سمت آشپزخونه.
    


    
      آراد داد زد: مواظب باش نيفتي!
    


    
      جلو آيفون وايسادم و به صفحه نگاه کردم، ديدم مختاره. دکمه رو فشار دادم.
    


    
      با حرص رفتم بالا و با عصبانيت گفتم: مهمونم مختاره؟!
    


    
      - آخه ديدم رابطتون خيلي خوبه، گفتم يه شب دعوتش کنم!
    


    
      - خيلي بي مزه اي!
    


    
      خواستم برم که در عمارت باز شد. يه دختر قد بلند شيک پوش اومد تو، چشماش از ديدن عمارت از حدقه زده بود بيرون.
    


    
      با خوشحالي و جيغ دويدم سمتش و گفتم: ليلا؟!
    


    
      اونم با تعجب به من نگاه مي کرد که چطور سمتش مي دوم.
    


    
      پريدم بغلش و گفتم: ليلا!
    


    
      اون بدبختم که انگار ترسيده بود، هيچ عکس العملي نشون نمي داد!
    


    
      ازش جدا شدم و گفتم: خوبي؟!
    


    
      - نه زياد...
    


    
      آروم گفت: تو اينجا زندگي مي کني؟!
    


    
      - آره... چطور؟
    


    
      - خيلي گندست... اندازه ی يه شهره!
    


    
      خنديدم و گفتم: پشت عمارتو نديدي!
    


    
      پشت سرم نگاه کرد و گفت: اون پسره آراد نيست؟!
    


    
      - چرا خودشه!
    


    
      - چه ترسناکه!
    


    
      برگشتم، ديدم همون اخم مادرزادي رو صورتشه.
    


    
      گفتم: ولش کن! اين همين جوري زائيده شده! اخمش کلاسشه!
    


    
      - نسبت به آخرين باري که ديدمش، خيلي لاغر تر شده. نکنه تو رژيمه؟!
    


    
      آراد از ايستادن خسته شده بود. سرفه اي کرد؛ يعني منم تحويل بگيريد! خنديدم و با ليلا رفتيم پيشش. مختار رو مبل نشسته بود و از خودش پذيرايی مي کرد. رو به روي آراد وايساد.
    


    
      گفتم: اين ليلاست. اينم، آقامون آراده!
    


    
      آراد: شوهرش نيستم که انقدر ذوق کرده! منو که يادت نرفته ليلا؟!
    


    
      - نه... يادم نرفته چطور بخاطر معتاد بودنم تحقيرم مي کردي!
    


    
      - تحقيرت نمي کردم ... مي خواستم به خودت بياي.
    


    
      مختار: کارخونه ی شکر ميون کلام همتون... خب بشينيد حرفاتونو بزنيد!
    


    
      آراد: به تو که بد نمي گذره؟! کل ميوه ها رو خوردي!
    


    
      - مي خواستين زودتر بيايد!
    


    
      خنديدیم و نشستيم.
    


    
      ليلا دم گوشم گفت: مگه تو خدمتکارش نيستي؟!
    


    
      - چرا!
    


    
      - خب چرا انقدر با هم خوبيد؟
    


    
      - شنيدي مي گن که عشق آسان نمود اول، ولي افتاد مشکل ها؟! انقدر سختي کشيدم که اينجور با من خوب شده!
    


    
      در عمارت باز شد و پرهام با صداي بلندي گفت: سلام خاله ريزه!
    


    
      واي! آبروم رفت! از سالن اومدم بيرون، رفتم سمت در عمارت و گفتم: پرهام! چه خبرته آبرومو بردي؟!
    


    
      - چرا؟! چي شده؟! چرا چشات باد کرده؟
    


    
      - هيچي..يه مدت بود منو به القاب و عناوين مختلف مفتخر نکرده بودي!
    


    
      - حالا بهت افتخار دادم!
    


    
      خنديدم و گفتم: روتو برم!
    


    
      - شام چي داريم؟
    


    
      - مهمون دارم. کمتر صدا بده!
    


    
      - مهمون؟! تو؟! کي هست؟! نکنه اومدن خواستگاري؟! آره؟
    


    
      - نه، دوستمه. بيا ببينش.
    


    
      يه دستي کشيد رو موهاش و گفت: خوبم؟!
    


    
      - آره، خوبي! بريم!
    


    
      با هم رفتيم سالن. پرهام با ديدن ليلا شد عين سکته زده ها و گفت:
    


    
      - سلام... خوبيد؟! نه، يعني، خوب هستيد؟
    


    
      آراد و مختار آروم خنديدن. اين چرا اينجوري شده؟!
    


    
      منم با خنده گفتم: اين دوستم ليلاست.
    


    
      به ليلا گفتم: اينم پرهام.
    


    
      ليلا: واقعا اسمش بهش مياد. تو هپروت سير مي کنه! حالا خوبيد با خوب هستيد چه فرقي داشت؟
    


    
      پرهام: فرق داشت؛ اولي دوستانه بود، دومي رسمي.
    


    
      - جدي؟ مگه من معاون رئيس جهور پاکستانم که مي خوايد رسمي با من حرف بزنيد؟!
    


    
      پرهام که يخش باز شده بود، گفت: خوبي ليلا جون؟
    


    
      ليلا با چشاي گشاد نگاش کرد. من و آراد و مختار خنديدیم.
    


    
      ليلا بلند شد و گفت: اين چه طرز صحبت کردنه؟!
    


    
      - ببخشيد معاون رئيس جمهور پاکستان! شما خودتون گفتيد با من رسمي نمي خواد حرف بزني!
    


    
      رفتم طرف ليلا و گفتم: بشين عزيزم!
    


    
      ليلا نشست. پرهام کنار مختار نشست و ليلا رو زير نظر داشت.
    


    
      ليلا فهميد و گفت: چيه؟ آدم نديدي؟!
    


    
      - ديدم، ولي پاکستاني نه!
    


    
      ليلا پوفي کرد. آراد بلند شد، بازوي پرهامو گرفت و با خودش برد.
    


    
      مختارم بلند شد و گفت: خب من ميرم آشپزخونه، ببينم اونجا چي گيرم مياد بخورم؟
    


    
      ليلا: اين کيه ديگه؟...کپی خودمه!
    


    
      خنديدم و گفتم: آره! از تو هم بيشتر. ازش خوشت اومده؟!
    


    
      - چي؟ از این خل و چله؟! عمرا!
    


    
      تا موقع شام، من و ليلا تنها بوديم. به خاتون اجازه پذيرايي ندادم و فقط يه سلام و عليک کرد و رفت. شامو با هم خورديم. تمام مدت پرهام به ليلا نگاه مي کرد. ليلا هم با چشم غره نگاش مي کرد ولي پرهام روش کم نمي شد. نمي دونم آراد سر ميز شام چي به پرهام گفت که تا موقع رفتن ليلا هيچي به زبون نازنينش نياورد!
    


    
      منم از اين همه سکوت در تعجب بودم. وقتي ليلا رو تا دم در بدرقه کردم، اومدم تو.
    


    
      آراد نشسته بود و خيار مي خورد.
    


    
      پرهام از آشپزخونه اومد بيرون و گفت: ليلا جون رفت؟
    


    
      با لبخند گفتم: آره، رفت!
    


    
      يهو رفت طرف آراد و بغلش کرد و گفت: همين دخترو برام بسون! مژه هاي بلندش از قلبم رد شده، از کمرم دراومده!
    


    
      آراد خنديد و گفت: به جان خودم هر وقت آدم شدي مي گم سه روز تعطيلي رسمي اعلام کنن! جدي حرف بزن!
    


    
      رو زمين نشست و عين بچه ها گفت: جدي جدي مي خوامش! اون عشق گمشده ی منه. اون ليلي منه!
    


    
      گفتم: مي شه به منم بگيد چه خبره؟
    


    
      آراد: ليلا رو مي خوايم بديم به اين ديوونه!
    


    
      خندمو جمع کردم و جدي به آراد نگاه کردم. از نگاهم فهميد چيزي شده.
    


    
      گفتم: مي شه چند لحظه بياي؟
    


    
      بلند شد.
    


    
      پرهام گفت: در مورد ازدواج من مي خوايد جلسه بگيريد؟
    


    
      گفتم: آره!
    


    
      داشتيم مي رفتيم بالا که پرهام گفت: آيناز شمارشو داري؟
    


    
      - نه... يعني صبر کن ... بعد بهت مي گم.
    


    
      - باشه!
    


    
      رفتيم اتاق آراد.
    


    
      گفتم: معلوم هست داري چيکار مي کني؟! تو که مي دونستي ليلا قبلا معتاد بوده، چرا با پرهام رو به روش کردي؟
    


    
      - آيناز! گذشته ی ليلا هر چي بوده، پاک شده. تموم شد! بايد براي خودش يه زندگي جديد بسازه. تنهايي هم نمي تونه. بايد يکي کنارش باشه. کي بهتر از پرهام؟! دوتاشون از پايين شهرن و همديگرو درک مي کنن.
    


    
      - درست. اما پرهام نمي دونه ليلا معتاد بوده.نمي دونه مواد فروش بوده.
    


    
      - تو هم مواد فروشي بودي. نبودي؟ من که قبولت کردم و آوردم پيش خودم.
    


    
      - آره ... اما به عنوان خدمتکار، نه شريک زندگيت. فکر مي کني اگه پرهام بدونه ليلا معتاد بوده، قبولش مي کنه؟
    


    
      - پرهام قرار نيست چيزي بدونه!
    


    
      - تصميمت جديه؟ مي خواي اين دو تا رو به هم برسوني؟
    


    
      - آره... دوتاشون لياقت يه زندگي راحتو دارن... برو به ليلا بگو. تصميم اينکه بخواد در مورد گذشتش چيزي به پرهام بگه، به عهده خودش بذار.
    


    
      - مي ترسم پرهام بگه نه.
    


    
      خنديد و گفت: مگه از تو خواستگاري کرده که مي ترسي؟!
    


    
      با اخم گفتم: تو هم که همه چي رو به شوخي بگير. پس ليلا رو بخاطر همين دعوت کردي؟
    


    
      - نه، بخاطر تو... ديدم حالت خوب نيست، گفتم شايد با ديدن ليلات، حالت بهتر بشه. اينجور با يه تير دو نشون مي زنم.
    


    
      - ممنون!
    


    
      رفتيم پايين. ديدم پرهام همون جا زانو هاشو تو بغل گرفته.
    


    
      گفتم: بسوزه پدر عاشقي!
    


    
      پرهام با ديدن ما سريع وايساد و گفت: نتيجه ی جلسه چي شد؟! بالاخره منو زن مي دين؟!
    


    
      آراد: آره، ولي بايد يه مدت صبر کني.
    


    
      - يعني چقدر؟
    


    
      - پنج يا شش ماه.
    


    
      وا رفت و گفت: چي؟! پنج يا شش سال من مي ميرم.
    


    
      با تعجب نگاش کرديم.
    


    
      گفت: آخه براي من سال مي گذره!
    


    
      خنديدم و به آراد گفتم: براي چي پنج ماه؟!
    


    
      - يه چيزي هست که تو خبر نداري.
    


    
      پرهام: آني جون! شماره ی ليلي جون، لطفا!
    


    
      خنديدم و گفتم: ندارم!
    


    
      پرهام با اخم نگام کرد و گفت: سرکارم گذاشتي؟! بده!
    


    
      - جدي ندارم. اگه داشتمم بايد از خودش اجازه بگيرم.
    


    
      چيزي نگفت و از پله ها رفت بالا.
    


    
      گفتم: ببين باهاش چيکار کردي؟
    


    
      - درکش مي کنم!
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: مگه تو بلدي کسي رو دوست داشته باشي؟
    


    
      فقط نگام کرد. از پله ها اومدم پايين.
    


    
      گفت: آيناز!
    


    
      برگشتم: بله؟
    


    
      - فردا نهار مي ريم بيرون.
    


    
      - من و تو؟
    


    
      - آره... اشکالي داره؟
    


    
      - اشکال که نه... ولي اگه فرحناز بفهمه...
    


    
      - نيستش... با دوستاش رفته لندن!
    


    
      - با پولاي تو ديگه؟
    


    
      - بله... با پولاي بي زبون من!
    


    
      - چرا از باباش پول نمي گيره؟
    


    
      - بابام بهش گفته چون قراره با من ازدواج کنه، خرجشم با منه... الان پنج ساله حتي هزار تومنم از باباش نگرفته.
    


    
      خنديدم و گفتم: زن ذليل!
    


    
      قيافش تو هم شد. رفتم آشپزخونه، ظرفاي شامو شستم و رفتم به خونه.
    


    
      خاتون گفت: خوش گذشت؟
    


    
      - آره؛ خيلي!
    


    
      مش رجب: خدا کنه با اين همه خوشي خوابت ببره!
    


    
      - نترس! همچين خواب برم که زلزله هم نتونه بيدارم کنه!
    


    
      تشکمو پهن کردم که بخوابم. تلفن زنگ خورد. به ساعت نگاه کردم. يه ربع به دوازده بود. الان خاتون مياد مي گه آيناز! آقا با تو کار داره!
    


    
      هنوز فکرم تموم نشده بود که در اتاق باز شد.
    


    
      خاتون سرشو کرد تو و گفت: آيناز! آقا با تو کار داره.
    


    
      پتو رو انداختم رو تشک و گفتم: خودم مي دونستم؛ الان ميرم!
    


    
      با تعجب گفت: از کجا؟!
    


    
      - از اونجا!
    


    
      شال و کلامو پوشيدم ، رفتم عمارت. وارد اتاق شدم؛ به بالشتش تکيه داده بود و کتابي دستش بود. انگار حواسش نبود. يه عقب گرد کردم و رفتم بيرون درو بستم. دو تا ضربه به در زدم.
    


    
      گفت: بيا تو!
    


    
      يکي ديگه زدم.
    


    
      گفت: آيناز بيا تو!
    


    
      کنار وايسادم؛ ديگه در نزدم. همه جا ساکت بود. درو باز کرد و سرشو آورد بيرون.
    


    
      گفتم: پــــــــــخ!
    


    
      پريد هوا. زدم زير خنده.
    


    
      با اخم نگام کرد و گفت: بازيت گرفته؟ اين چه کاريه مي کني؟!
    


    
      - قيافشو نگاه! شده عين تمساحي که مي ترسه!
    


    
      اخمش بيشتر از همونايي بود که روش حساب مي برم و مي ترسم. خندمو جمع کردم؛ يه سرفه کردم، رفتم تو . رو تخت نشستم. کتابو دستم گرفتم و سرمو انداختم پايين.
    


    
      لب تخت نشست و گفت: مگه تو سيبري گير افتادي اينجوري لباس پوشيدي؟!
    


    
      با حالت قهري گفتم: هنوز نمي دوني من سرماييم؟!
    


    
      - چرا از اون شب پاييزي که مي خواستيم بريم بيرون، خودتو زير پالتو و کلاه و شال گردن مخفي کرده بودي، فهميدم سرمايي هستي.
    


    
      - مسخره نکن!
    


    
      خنديد. دماغمو کشيد و گفت: اخمتو باز کن ببينم!
    


    
      - آچار فرانسه نياوردم!
    


    
      رو به روم رو تخت دو زانو نشست و گفت: خب خودم بازش مي کنم!
    


    
      دو تا دستاشو عين پنچول گربه آورد بالا.
    


    
      گفتم: مي خواي چيکار کني؟!
    


    
      - قلقلکت بدم!
    


    
      - قلقلکي نيستم... دستتم بهم بخوره، کتک مي خوري!
    


    
      تا دستشو به طرفم دراز کرد، جا خالي دادم و افتادم روش و شروع کردم به قلقلک دادنش. مي دونستم قلقلکيه. کامليا بهم گفته بود.
    


    
      بلند بلند مي خنديد و گفت: آيناز نکن... تو رو خدا!
    


    
      از خنديدن قرمز شده بود.
    


    
      گفتم: بگو معذرت مي خوام!
    


    
      همين جور که مي خنديد، گفت: غلط کردم ...ولم کن!
    


    
      ولش نکردم. بيشتر قلقلکش مي دادم. خودشو مي کشيد عقب و تکون مي خورد و مي خنديد. به لب تخت نزديک شد، يهو از تخت افتاد زمين. زدم زير خنده و اون رو زمين مي خنديد، من رو تخت.
    


    
      گفتم: شلوارتو خيس نکني!
    


    
      سريع نشست، اومد رو تخت و با خنده گفت: حسابتو مي رسم!
    


    
      تا خواستم بلند شم، شلوارم رفت لاي انگشتم و نزديک بود از تخت بيفتم که آراد گرفتم. دو تا دستاشو دور شونهام گرفته بود و نفسهاي گرمش که تند تند مي کشيد، رو صورتم مي خورد و گفت:
    


    
      - ديوونه! نزديک بود بيفتي!
    


    
      - تو رو خدا قلقلکم نده!
    


    
      - کاريت ندارم بابا... از کجا فهميدي من قلقلکيم؟
    


    
      - کامليا گفت!
    


    
      - خودش و داداشش تمام زندگيمو دادن دست تو؟!
    


    
      هنوز دستشو برنداشته بود.
    


    
      گفتم: دستتو بردار!
    


    
      خوابيد رو تخت و منم رو خودش خوابوند.
    


    
      گفتم: ولم کن!
    


    
      - از بس خنديدم، دلم درد مي کنه!
    


    
      - خب به من چه؟!
    


    
      - دکتر گفته هر وقت دلت درد گرفت، شکم يه دختر زبون درازو بذار رو شکمت، حالت خوب مي شه!
    


    
      - اين تجويز کدوم دکتر احمقيه؟
    


    
      - خودم!
    


    
      دستشو کمي شل کرد.
    


    
      نگاش کردم و گفتم: دکتر جون! ولم کن ...خفه شدم!
    


    
      - از چي؟
    


    
      - کمبود اکسيژن!
    


    
      ولم کرد.
    


    
      نشستم و گفتم: لطف کن ديگه همچين تجويزي براي خودت نکن!
    


    
      با لبخند پر شيطنتي گفت: يه تجويز ديگه اي هم کرده بودم ولي چون هنوز نامحرميم نمي شه!
    


    
      - چي؟
    


    
      - از اون تجويزا!
    


    
      - کدوما؟!
    


    
      خنديد و گفت: از اون کارا ديگه!
    


    
      با خنده گفتم: کثافت!
    


    
      سرشو کرد زير پتو. بالشت کنارشو برداشتم، تا جا داشت زدمش. اونم فقط مي خنديد.
    


    
      خنديد و گفت: بابا غلط کردم! ولم کن!
    


    
      - خجالت نکشيدي اين حرفو زدي؟
    


    
      هنوز سرش زير پتو بود.
    


    
      گفت: من کي خجالت کشيدم که اين بار دومم باشه؟!
    


    
      - فکر نکنم مغزت بدونه خجالت چند بخشه!
    


    
      کتابو دستم گرفتم. سرشو از زير پتو آورد بيرون و نگام کرد.
    


    
      گفتم: ها؟ چيه؟ باز چه تجويزي کردي؟!
    


    
      جدي گفت: هنوز ازم متنفري؟
    


    
      - برات مهمه؟
    


    
      - خيلي!
    


    
      - نه!
    


    
      با خوشحالي گفت: پس دوستم داري!
    


    
      - گفتم متنفر نيستم؛ نگفتم دوست دارم!
    


    
      - بدجنس!
    


    
      وقتي خوابيد، براش کتاب خوندم. زودتر از شباي ديگه خواب رفت. خنديدم؛ پتو رو کشيدم رو سرش؛ بعد برداشتم. شايد بميره!
    


    
      حوصله پايين رفتن نداشتم. رفتم به همون اتاق اقيانوس خوابيدم.
    


    
      ***
    


    
      صبح خواب آلود رفتم اتاق آراد و صداش زدم:
    


    
      - آراد...آراد!
    


    
      کاش مي شد با يه صدا بيدار بشه. با چشماي خواب آلود نگاش کردم، ديدم با خنده نگام مي کنه.
    


    
      گفتم: کي بيدار شدي؟
    


    
      - همين الان که صدام کردي.
    


    
      - حالا براي چي مي خندي؟!
    


    
      - به قيافه ی تو! وقتي خوابت مياد، نمي اومدي!
    


    
      - اونوقت تو بيدار مي شدي؟
    


    
      - آره!
    


    
      - چطوري؟
    


    
      ساعت زنگ دارشو از زير تخت آورد بيرون و گفت: با اين!
    


    
      با ديدن ساعت خواب از کلم پريد و با چشماي گشاد گفتم:
    


    
      - يعني تو هميشه با اين ساعت بيدار مي شدي؟!
    


    
      - نه... اين مال بچگيام بوده؛ خرابه!
    


    
      با حرص و عصبانيت پامو زدم زمين و گفتم: آراد! تو ديوونه اي! مي فهمي؟ ديوونه!
    


    
      خنديد و گفت: ديوونه نيستم! از حرص خوردن تو کيف مي کنم!
    


    
      - رواني!
    


    
      همينجور که مي خنديد، از اتاقش اومدم بيرون. وانو ديگه خودش حاضر مي کرد.
    


    
      صبحونه رو ساعت هفت، آماده و حاضر مي ذاشتم تو سيني که توي چار چوب در وايساد و گفت:
    


    
      - همينجا مي خورم.
    


    
      صندلي رو کشيد عقب و نشست. هر چي تو سيني بود، گذاشت جلوي خودش و گفت:
    


    
      - مرباي آلبالو نداريم؟
    


    
      - ها؟! آلبالو؟ سه نوع مربا جلوته؛ اينا رو بخور، بعد بگو آلبالو!
    


    
      بلند شد رفت طرف يخچال. درو باز کرد و مرباي آلبالو درآورد و گفت:
    


    
      - چرا سر پايي؟ بشين!
    


    
      خودش نشست.
    


    
      گفتم: واقعا مي خواي همه ی اينارو بخوري؟!
    


    
      - نه... از رنگش خوشم مياد؛ براي اينکه اشتهام باز بشه، گذاشتم جلوم!
    


    
      دستمو زدم به پيشونيم و گفتم: ديوونم کردي!
    


    
      صندلي رو عقب کشيدم و نشستم. گفت: مگه عاقل بودي که من ديوونت کنم؟
    


    
      با همون حالت نگاش کردم.
    


    
      خنديد و گفت: قرار ظهر يادت نره ها؟!
    


    
      - حالا ببينم چي مي شه!
    


    
      - يعني چي؟
    


    
      - يعني اگه بخواي ظهرم همين جور به ديوونه بازيات ادامه بدي، من با تو جايی نميام!
    


    
      - نه! قول مي دم پسر خوبي باشم!
    


    
      خنديدم و گفتم: چقدرم خوبي!
    


    
      بعد اينکه صبحونشو خورد، رفت. منم به کاراي هميشگيم رسيدم. ساعت یازده، زنگ زد که حاضر بشم. منم در کمدمو باز کردم. با ديدن لباسايی که اميرعلي برام خريده بود، دلم گرفت.
    


    
      کاش مي تونستم به آراد بگم بهم پول بده برم لباس بخرم. چاره اي نبود؛ بايد همينا رو مي پوشيدم. يه مانتوی بلند قهوه اي برداشتم، با شلوار کتون مشکي با کفش پاشنه بلند که با کيفم ست بود به رنگ شکلاتي. شال مخلوط کرم شکلاتي هم پوشيدم؛ يه مشت عطرم به خودم زدم . يه آرايش ملايمم کردم.
    


    
      تو آينه به خودم خيره شدم. پوزخندي زدم و گفتم:
    


    
      - داري براي کي آرايش مي کني؟! آراد؟! اون که آرزوي مرگشو مي کردي؟ حالا چي شده که خودتو براش خوشگل مي کني؟ با اين کارت فکر مي کنه حتما خبراييه. خوب آتويي دستش مي دي.
    


    
      به دقيقه نکشيد که آرايشمو پاک کردم و به يه برق لب اکتفا کردم.
    


    
      خاتون اومد تو و گفت: مادر حاضر نيستي؟
    


    
      - چرا حاضرم.
    


    
      خاتون با لبخند نگام کرد و گفت: ماشاا... چقدر خوش لباسي! هر چي بپوشي بهت مياد هزار ماشاا...!
    


    
      با لبخند و تشکر اومدم بيرون و به سمت عمارت مي رفتم که ديدم آراد مثل هميشه خوش تيپ دست به سينه به بی ام و تکيه داده.
    


    
      با شنيدن صداي پاشنه ی کفشم، سرشو بلند کرد و نگام کرد. يه لبخند به لب آورد. معلوم بود تو دلش داره ازم تعريف مي کنه اما زبون مبارکشو تکون نداد.
    


    
      بهش رسيدم، گفتم: سلام!
    


    
      - سلام!
    


    
      سوار شدم. نشست تو ماشين و روشن کرد و راه افتاديم. يه موسيقي خارجي گذاشت.
    


    
      گفتم: تو با خواننده هاي ايراني مشکلي داري؟!
    


    
      - نه؛ ولي با خارجيا بيشتر حال مي کنم!
    


    
      - آها!
    


    
      - انگشتري که تو دستته، علي براي نشون بهت داده؟!
    


    
      به انگشتر توي دستم که علي موقع جشن نامزدي کامليا برام خريد، نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - نه. ازش خوشم اومد برام خريد.
    


    
      خنديد و گفت: چقدر گيجي! حتما نشونه، بهت نگفته!
    


    
      بهش نگاه کردم. نمي دونست رابطه ی بين من و اميرعلي تموم شده. هنوز نمي دونست اميرعلي داره ازدواج مي کنه.
    


    
      گفت: آيناز!
    


    
      - بله؟
    


    
      - کي اسمتو انتخاب کرد؟
    


    
      - بابام. اسم مادرش بود.
    


    
      - مگه ترکي؟
    


    
      - نه، فقط مادر بابام ترک بود. باباش جنوبيه.
    


    
      - آها! خودتم دختر جنوبي!
    


    
      - بله!
    


    
      - ولي اصلا بهت نمياد!
    


    
      - يعني تو از قيافه تشخيص مي دي کي اهل کجاست؟
    


    
      - نه، منظورم اينه که زيادي سفيدي. تصورم از دختراي جنوب، سياه يا سبزه ست.
    


    
      - خب تصوراتتو درست کن! بهتره يه سر به جنوب بزني!
    


    
      - چشم! معذرت مي خوام!
    


    
      بعد چند دقيقه سکوت، به رستوران رسيديم. پياده شديم و رفتيم تو. يه آقايی اومد جلو، با آراد سلام کرد و به طبقه دوم راهنماييمون کرد. رفتيم بالا؛ خلوت تر و شيک تر از پايين بود. يه گوشه ی دنج، ميز دو نفره بود. همون جا نشستيم. مرده که رفت، گفتم: رزرو کرده بودي؟
    


    
      - بله! آخه کم افتخاري نصبيم نشده بود که؟!
    


    
      خنديدم. منو رو برداشتم. منو رو از دستم برداشت و گفت:
    


    
      - قبلا سفارش دادم!
    


    
      - چرا شايد من دوست نداشته باشم!
    


    
      - همه رو دوست داري، مطمئنم!
    


    
      سالاد برامون آوردن. مشغول خوردن بودم که دو تا پسر مانکن اومدن تو. ميز وسط نشستن. نگاشون مي کردم. آراد دستشو گذاشت رو صورتم و چرخوند طرف خودش و گفت:
    


    
      - فکر نمي کني من خوشگل تر باشم؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: اين همه اعتماد به نفسو تو از کجا مياري؟! تو خوشگلي ولي موهاي اونا رو نگاه؟! خيلي خوش حالته!
    


    
      نگاش کردم.
    


    
      با ناراحتي نگام مي کرد و گفت: موهاي من پرپشت و مجعده. اما اونا رو نگاه؟ معلومه به زور اتو اين حالتيش کردن!
    


    
      - خب پس کي موهات بلند مي شه؟!
    


    
      - فکر نمي کني از روزي که گفتم مي خوام موهامو بلند کنم، بلندتر شده؟
    


    
      نگاش کردم؛ راست مي گفت.موهاش بلند تر شده بود. يعني دستام لاي موهاش مي رفت. چرا من توجهي به موهاش نمي کردم؟! نهارو برامون آوردن؛ اونم چه نهاري! شش نوع غذا، همه گوشتي با چند نوع دسر و نوشيدني. ميز پرشد. با تعجب به چيدن غذاها نگاه مي کردم، آرادم با خنده ی آروم به من.
    


    
      وقتي رفتن، گفتم: مختار دعوته؟!
    


    
      خنديد و گفت: نه! بخور تا سرد نشده!
    


    
      - آخه اين همه؟! اصلا از کدومش بايد شروع کنم؟!
    


    
      - نمي دونم... مي خواي از دسر شروع کن!
    


    
      برداشتم و نگاش کردم. آروم غذا مي خورد، مثل هميشه، اما با غم.
    


    
      گفتم: آراد؟
    


    
      - بله؟
    


    
      - نمي ترسي؟
    


    
      با تعجب گفت: از چي؟!
    


    
      - پليسا بگيرنت؟ مي دوني حکم قاچاق انسان چيه؟!
    


    
      - حالا چي شد يهو رفتي تو فکر حکم داداگاه من؟
    


    
      - دارم جدي مي گم!
    


    
      سرشو انداخت پايين؛ چند قاشق از دسرش خورد و گفت:
    


    
      - حکمم، يا چند سال زندان و جريمه نقدي و شلاقه يا حبس ابد ... آخرشم اعدام؛ هرکدومش باشه، برام فرقي نمي کنه. آخرش مي خوام بميرم؛ يا به دست بابام، يا حکم داداگاه.
    


    
      - خودتو بکش کنار. به بابات بگو ديگه نمی خواي براش کار کني. تو که يه شرکت داري؟ يعني کفاف زندگيتو نمي ده؟!
    


    
      - چرا مي ده... اما من نمي تونم بکشم کنار. شدم عين آدمي که تا گردن تو باتلاق گير افتاده. حتي دستمم نمي تونم براي کمک دراز کنم. من پرونده دارم. جرمم ثابت بشه، حکم اعدام رو شاخشِه.
    


    
      - بخاطر همينه دختري رو اسير خودت نمي کني؟
    


    
      - نه. من واقعا دختري رو دوست ندارم.
    


    
      - حتي فرحناز؟
    


    
      

    


    
      با تاکيد گفت: حتي فرحناز!
    


    
      - واقعا؟! يعني واقعا فرحنازو دوست نداري؟
    


    
      - خب نه... چرا تعجب کردي؟
    


    
      - آخه رفتارت با اون يه جوري بود که فکر کردم واقعا کشته مردشي.
    


    
      خنديد و گفت: کشته مرده؟! فرحناز؟! جوک ميگيا!
    


    
      - فرحناز که براي تو مي ميره؟
    


    
      - مردنش الکيه... فقط کافيه يکي از ماشينام کم بشه يا يه خط رو صورتم بيفته؛ ديگه يادش مي ره پسر دايي داره.
    


    
      - فکر نکنم انقدرام بد باشه!
    


    
      - دختر عمه منه؛ مي شناسمش. اگه اون يک روز، فقط يک روز مثل شبايي که من حالم بد مي شد، مثل تو منو به بيمارستان مي رسوند، تا حالا دو تا بچه هم ازش داشتم!
    


    
      - آخه اون که مثل من هميشه کنارت نيست که بدونه کي حالت بد مي شه؟
    


    
      - چرا اتفاقا کنارشم بودم؛کاري نکرد... يه شب از مهموني برمي گشتیم، موقع رانندگي حالم بد شد، يه گوشه پارک کردم و به فرحناز گفتم حالم بده. تا بيمارستان برسونم. گفت گواهي نامه همرام نيست، ممکنه بگيرنم... جلوي هيچ ماشيني رو نگرفت. زنگ زد به اميرعلي که بياد. تا موقعي که اون اومد، من از درد داشتم مي مردم. علي خيلي دعواش کرد که چرا منو تا بيمارستان نرسونده. اما تو چي؟ حتي گواهي نامه هم نداري اما هر وقت حالم بد بشه، منو به بيمارستان مي رسوني.
    


    
      - فقط بخاطر همين دوستش نداري؟
    


    
      - نه، بحث يک سال و دو سال نيست. از بچگي از فرحناز بدم مي اومد... هر اسباب بازي که مادرم مي خريد، از ترس اينکه فرحناز ببينه و بهونه کنه مي خوامش، زير تختم قايمشون مي کردم! زير تختم پر بود از انواع و اقسام ماشين و عروسک!
    


    
      خنديدم و گفتم: عروسک؟! با عروسکم بازي مي کردي؟
    


    
      - آره... از اون عروسک خوشگلا ي مو بلند!
    


    
      خنديدم و گفتم: حتما با دخترا هم بازي مي کردي؟
    


    
      - نه، با اميرعلي بازي مي کردم!
    


    
      زدم زير خنده و گفتم: تو و اميرعلي؟! حتما خاله بازي ديگه؟
    


    
      - نه...هر چي عروسک خوشگل بود، من برمي داشتم، مي گفتم اينا زناي منه. عروسک زشتا رو مي دادم به علي، مي گفتم اينا هم زناي تو! علي بيچاره هم چيزي نمي گفت و قبول مي کرد!
    


    
      - پس، از اون موقع دنبال عروسک خوشگلا بودي...که الان رسيدي به دختر خوشگلا!
    


    
      نگام کرد و گفت: آره... اما هيچ وقت فکر نمي کردم يه عروسک زشت...
    


    
      فقط نگام کرد و چيزي نگفت.
    


    
      گفتم: عروسک زشت چي؟!
    


    
      - هيچي نهارتو بخور!
    


    
      نهارو خورديم. از هر چيزي آورده بودن، يه ناخنکي مي زدم. آراد فقط با خنده به من نگاه مي کرد. الان پيش خودش فکر مي کنه اين قحطي زده از کجا پيداش شده؟! ولي من اصلا به اين چيزا توجهي نمي کردم و فقط مي خوردم.
    


    
      بعد از نهار، از رستوران اومديم بيرون. از دل درد نمي تونستم راه برم. دستمو گذاشته بودم رو شکمم و از پله ها مي اومدم پايين. آراد که جلوتر از من مي رفت، برگشت نگاهي بهم انداخت؛ صاف وايسادم!
    


    
      گفتم: چيه؟
    


    
      - چرا دستت رو شکمت بود؟!
    


    
      - کي؟
    


    
      - الان!
    


    
      از پله ها اومدم پايين و گفتم: حالت خوش نيستا! من که خوبم؟
    


    
      به محض اينکه چند تا پله جلوتر از اون برداشتم، دوباره دستمو رو شکمم گذاشتم. آخه بگو دختر! مرض داشتي اين همه خوردي؟!
    


    
      کنارم اومد و گفت: مطمئني خوبي؟
    


    
      - آره!
    


    
      سوار ماشين شديم. سرمو گذاشته بودم رو شيشه و لبمو گاز مي گرفتم.
    


    
      ماشينو پارک کرد و گفت: همين جا بشين، الان ميام.
    


    
      پياده شد. آخه با اين دلم کجا بذارم برم؟! چند دقيقه بعد، با يه سيني که دو تا ليوان داخلش بود، اومد. وقتي نشست، يکيشو جلوم گرفت و گفت:
    


    
      - بگير بخور!
    


    
      - نمي خورم. يعني جا ندارم!
    


    
      - چاي نباته... براي دل دردت خوبه!
    


    
      دلم خواست يه کاري بکنم اين نفهمه! چاي رو برداشتم، چند قلپ ازش خوردم.
    


    
      به آراد نگاه کردم و گفتم: تو چي مي خوري؟
    


    
      با لبخند گفت: نسکافه!
    


    
      - منم مي خوام!
    


    
      - نمي شه! چايتو بخور... حالا خوبه دلت درد مي کنه و اين همه مي خوري!
    


    
      ليوان خودمو گذاشتم رو داشبورد و دستمو دراز کردم طرف ليوان اون.
    


    
      دستشو کشيد عقب و گفت: مي گم چاييتو بخور!
    


    
      بلند شدم ليوانو گرفتم و گفتم: بده... بوش داره مياد!
    


    
      خنديد و گفت: مگه ويار داري؟!
    


    
      با اخم نگاش کردم و نشستم و گفتم: ماشاا... هر روزم مودب تر مي شي!
    


    
      با دلخوري ليوان خودمو برداشتم و يه قلپ ازش خوردم.
    


    
      يهو ليوانمو گرفت و با لبخند گفت: حالا قهر نکن! بيا بخور!
    


    
      ليوانشو پس دادم و گفتم: نمي خوام!
    


    
      با حالت نازي گفت: ناز نکن ديگه! آيناز!
    


    
      از لحن گفتنش خندم گرفت. ليوانشو برداشتم. اون چاي نبات منو مي خورد، منم نسکافه ی اونو. بعد اينکه نوشيدنيمونو خورديم، گفت: بهتر شدي؟
    


    
      زدم به شکمم و گفتم: پر ِ پر! ظرفت تکميل! حالمم عالي!
    


    
      بلند خنديد و گفت: اگه بچه بود، با اين ضربه اي که تو زدي، تا الان مرده!
    


    
      با عصبانيت گفتم: تو امروز چه گيري دادي که يه بچه به من بچسبوني؟
    


    
      - خب ببخشيد!
    


    
      دوباره دست به سينه و با اخم، بيرونو نگاه کردم. يه ماشين فراري جلومون پارک کرد.
    


    
      با چشاي گشاد نگاش کردم و گفتم: ماشين رو نگاه! چه نازه!
    


    
      يه دختري ازش پياده شد.
    


    
      با حسرت گفتم: خوش به حالت!
    


    
      آراد خنديد و گفت: ماشين داد مي زنه که صاحبش دختره نيست!
    


    
      - ولي رانندش که دختره بود؟
    


    
      - مگه هر کي راننده ی يه ماشيني بود، يعني ماشين مال اونه؟!
    


    
      شونمو انداختم بالا و گفتم: نمي دونم ... ولي فراري خوشگليه!
    


    
      - دوست داري؟
    


    
      - چي؟
    


    
      - فراري.
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: من تو خوابم نمي ديدم که سوار ماشين بی ام و بشم، حالا فراري بخوام؟!
    


    
      آراد خنديد و گفت: آرزو بر جوانان عيب نيست!
    


    
      - فعلا که آرزوشم نکردم! چون مي دونم برآورده نمي شه.
    


    
      موبايلش زنگ خورد.
    


    
      به صفحه موبايلش نگاه کرد و گفت: لعنتي!
    


    
      جواب داد: بله بابا؟
    


    
      - کجايي؟
    


    
      - شرکت.
    


    
      - برو پيش اسي، چند تا دختر داره، بخرشون. مي دي دست سعيد، بعدشم مياي پيشم کارت دارم.
    


    
      - مي شه بعدا بيام پيشتون؟ کار دارم.
    


    
      داد زد: نه؛ همين الان کاريي که گفتم انجام مي دي و بدون معطلي مياي پيش من. فهميدي؟
    


    
      آراد کلافه شد و از روي عصبانيت، دندوناشو فشار مي داد.
    


    
      باباش دوباره داد زد: نشنيدي؟
    


    
      - شنيدم بابا.
    


    
      گوشي رو قطع کرد و محکم زد به فرمون. منو جلو خونه پياده کرد و گاز داد و رفت. معلوم بود خيلي عصبانيه.
    


    
      رفتم خونه، لباسمو عوض کردم. تا ساعت ده شب منظرش موندم، نيومد.
    


    
      خاتون گفت: حداقل برو شامتو بخور.
    


    
      - ميل ندارم.
    


    
      - نگرانشي؟
    


    
      - نگران کي؟! نه! فقط ... فقط حوصله ندارم از خونه تا عمارتو گز کنم که به آقا شام بدم!
    


    
      خاتون خنديد و گفت: باشه؛ فهميدم!
    


    
      وقتي رفت، روي راه پله نزديک اتاق اراد نشستم. نمي دونم ساعت چند بود؟ چرا هنوز نيومده؟ نکنه باباش بلايي سرش آورده؟ سرمو گذاشتم رو زانوم.
    


    
      دستي شونمو تکون داد و گفت: آيناز... آيناز؟
    


    
      سرمو بلند کردم. خواب رفته بودم.
    


    
      نگاش کردم و گفتم: کجا بودي؟ چرا انقدر دير کردي؟!
    


    
      گرفته بود. کنارم نشست، کتشو گذاشت رو پاش و گفت: نگرانم شدي؟
    


    
      - نه!
    


    
      - پس چرا اينجا خوابيدي؟
    


    
      جوابي که به خاتون دادم، به آرادم گفتم: چون ... سردم بود، نمي تونستم اين همه راه رو بيام.
    


    
      دستشو گذاشت رو زانوش و بلند شد و گفت: برو بخواب، دير وقته.
    


    
      - شام خوردي؟
    


    
      - نه... ميل ندارم.
    


    
      - نخواب، برات ميارم.
    


    
      - نمي خورم.
    


    
      بلند شدم و رفتم آشپزخونه؛ غذاشو گرم کردم و بردم اتاقش. خوابيده بود.
    


    
      لب تخت نشستم و گفتم: پاشو!
    


    
      چرخيد طرفم و گفت: نمي تونم چيزي بخورم.
    


    
      - خودم درست کردم. قرمه سبزيه که دوست داري.
    


    
      لبخند تلخي زد و با بغض گفت: از گلوم پايين نمي ره.
    


    
      - بازم با بابات دعوات شد؟
    


    
      - فقط دعوا نبود...
    


    
      فهميدم کتکم خورده.
    


    
      گفتم: منم از بابام کتک مي خوردم... هر وقت خمار مي شد، منو به باد کتک مي گرفت.
    


    
      نشست و با تعجب گفت: بابات کتکت مي زده؟
    


    
      - اوهوم... يه معتاد عوضي که بخاطر اون، هيچ وقت روي خوشبختي رو نچشيدم. بابام هميشه پول موادشو از مامانم مي گرفت. اگه نمي داد يا مي گفت ندارم، منو مي زد تا مامانم بهش پول مي داد. براي موادش حتي لباساي منم مي فروخت؛ همه ی خرج خونه با مامانم بود. تا بچه بودم، هر جا مي رفت کار کنه منم با خودش مي برد. وقتي به سن مدرسه رسيدم، منو دست همسايه ها مي سپرد. وقتي براي نهار مي موندم، صداي پچ پشونو مي شنيدم که چرا آيناز هميشه اينجا نهار مي خوره؟
    


    
      منم چون صداشونو مي شنيدم، بدون گريه تو خودم مي ريختم. نهارم نمي خوردم و مي گفتم مامانم برام مياره. وقتي خونه مي رفتم و مي ديدم چيزي نياورده، مي گفتم خونه ی همسايه خوردم. نمي خواستم مامانمو ناراحت کنم.
    


    
      اشکام سرازير شد.
    


    
      - هيچ وقت يادم نمياد مامانم برام عروسکي خريده باشه، چون تمام حقوقش يا براي کرايه خونه بود يا خورد و خوارک... اما همسايه هامون از روي ترحم که من متنفر بودم ازشون، عروسکاي دختراشونو که ديگه بدرد نمي خوردن، به من مي دادن... منم هميشه مي کوبيدمشون به ديوار و مي گفتم مامان من اينا رو نمي خوام. خودت برام بخر. مامانم چيزي نمي گفت. هميشه آرزوي يه عروسک نو داشتم اما اين آرزو رو دلم موند... بخاطر لباساي درب و داغونم، بچه هاي محلمون مسخرم مي کردن.
    


    
      آراد بغلم کرد. رو سينش گريه کردم.
    


    
      گفت: گريه نکن... ديگه تموم شد...
    


    
      - تموم نشده... بدبختي من هيچ وقت تموم نمي شه.
    


    
      دستمو انداختم دور کمرش و بدون نگراني گريه کردم. ديگه ازش نمي ترسيدم؛ باهاش راحت بودم. حسي بهش پيدا کردم که نسبت به بقيه نداشتم. حسي که از قلبم شروع شد و تمام وجودمو گرفت. کمي آروم شدم؛ منو از خودش جدا کرد. با دستش، اشکامو پاک کرد و پيشونيمو بوسيد و گفت:
    


    
      - شام خوردي؟
    


    
      - نه!
    


    
      - پس با هم مي خوريم.
    


    
      - قاشق نياوردم.
    


    
      با لبخند گفت: عيب نداره؛ با همين يکي مي خوريم!
    


    
      سيني رو برداشت، گذاشت وسط تخت و گفت: بيا بشين!
    


    
      منم دو زانو نشستم؛ قاشقو پر کرد، جلو دهنم گرفت. دهنمو باز کردم و خوردم. يه قاشق خودش مي خورد، يه قاشق مي داد به من. با يه قاشق دوتامون شام خورديم.
    


    
      گفت: دست پختت خيلي خوشمزست. مخصوصا اين قرمه سبزي.
    


    
      - نوش جون!
    


    
      سيني رو بردم آشپزخونه و براي خوندن کتاب، دوباره برگشتم اتاقش. رو تخت نشستم.
    


    
      گفت: بخواب!
    


    
      به بالشت کنارش نگاه کردم و گفتم: مثل هميشه نشسته مي خونم.
    


    
      - کاريت که ندارم؟ کمرت درد مي گیره. اصلا کل پتو براي تو، خوبه؟!
    


    
      دو دل بودم. نمي دونستم چيکار کنم. نفسي کشيدم و سرمو گذاشتم رو بالشت.
    


    
      نگاش کردم؛ لبخند زد.
    


    
      سريع نشستم و گفتم: چه کلکي مي خواي سوار کني؟!
    


    
      با خنده بلند شد و گفت: خيلي بدبيني!
    


    
      اينو گفت و از اتاق رفت بيرون. کجا رفت؟! همين جور به در نگاه مي کردم که ديدم با پتو اومد تو. گذاشت رو تخت و گفت: يکيشو بردار!
    


    
      پتوی آرادو برداشتم؛ اونم پتويی که آروده بود. خوابيد؛ پتو رو رو خودش کشيد و با لبخند گفت:
    


    
      - ديگه مشکلت چيه؟!
    


    
      سرمو گذشتم رو بالشت، پتو هم کشيدم روم. کتابو برداشتم و نگاش کردم. کلا روشو کرده بود طرف من. بازم همون لبخندو تحويلم داد. باورم نمي شد کنار آراد خوابيدم! اونم آرادي که تا ديروز حاضر نبودم ببينمش. هر نفسي که مي کشيدم، از عطر آراد تشکيل شده بود. اکسيژن من شده بود عطر آراد! همينجور که نگاش مي کردم، يهو صورتشو آورد جلو.
    


    
      با جيغ نشستم، گفتم: چيکار مي کني؟!
    


    
      با خنده گفت: خب يک ساعت رو صورتم زوم کرده بودي... گفتم شايد چيزي رو که مي خواي، پيدا نکردي، صورتمو آوردم جلوتر تا راحت تر پيداش کني!
    


    
      هلش دادم، افتاد رو بالشتش و گفتم: نمي توني بدون انگولک بخوابي؟!
    


    
      زد زير خنده و گفت: قربون ادبت! باشه، حالا تو بخواب ديگه؟
    


    
      - اول برو ته بالشتت بخواب!
    


    
      وقتي خوابيد، منم سر جام خوابيدم و گفتم: اذيت نمي کنيا؟!
    


    
      - باشه!
    


    
      کتابو باز کردم.
    


    
      گفت: آيناز؟
    


    
      - ديگه چيه؟
    

  


  
    
      
        

      

    

  


  
    
      

    


    
      - بخاطر کتکاي بابات فرار کردي؟!
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟! يعني فکر مي کني من دختر فراريم؟
    


    
      - آره ديگه؟... مگه از پيش خونوادت فرار نکردي؟
    


    
      با تعجب بيشتر نشستم و گفتم: فکر مي کردم وقتي از منوچهر خريديم، همه چيو مي دونستي؟
    


    
      - نه... زنش فقط بهم گفت که تو رو خريده. همين!
    


    
      - نکنه بخاطر همينم اجازه نمي دادي برم بيرون؟
    


    
      - آره... چون دنبال دردسر نبودم.
    


    
      - کاش ازم مي پرسیدي و انقدر شکنجم نمي دادي.
    


    
      - ببخشيد... اگه فرار نکردي، پس چه جوري دست منوچهر افتادي؟! چون اون فقط دختر فراريا رو پيش خودش مي آورد.
    


    
      نفسي با غم دادم بيرون و گفتم: مي خواي به جاي اين کتاب، قصه ی خودمو بهت بگم که چه جوري دست تو افتادم؟
    


    
      مشتاقانه گفت: آره... بگو!
    


    
      - خب، بسم ا...! اول اينکه، بابام منو فروخته.
    


    
      ابروشو برد بالا و گفت: چي؟! فروختت؟! اونم بابات؟!
    


    
      - چرا اينجوري مي کني؟ خب آره!
    


    
      - يعني واقعا بابات همچين کاري رو کرده؟
    


    
      - خب آره ديگه؟
    


    
      - چرا؟
    


    
      - چون براي قاچاقچياي مواد کار مي کرده؛ بدهکار مي شه و منو جاي طلبش مي ده.
    


    
      - همين؟!
    


    
      - نه!
    


    
      کل ماجرا رو از زماني که بابام رفت و بعد از چند سال پيداش شد، براش تعريف کردم تا زماني که خودش منو خريد. اونم سر تا پاش گوش شده بود.
    


    
      وقتي داستانم تموم شد، گفت:
    


    
      - عجب... که اينطور! ولي بابات کار خوبي کرد که فروختت!
    


    
      با حرص گفتم: چرا؟!
    


    
      - خب اگه تو رو نمي فروخت، منم نمي فهميدم همچين بشري خدا خلق کرده!
    


    
      - از چه لحاظ؟
    


    
      - باحالي!
    


    
      - ها!
    


    
      - اسم بابات چيه؟
    


    
      - مي خواي چيکار؟
    


    
      - تو بگو!
    


    
      - اصغر.
    


    
      - فاميل؟
    


    
      خنديدم؛ انگار داشت بازجويي مي کرد!
    


    
      گفتم: رستمي.
    


    
      - اون کسي که براش کار مي کنه چي؟
    


    
      - فقط مي دونم اسمش جمشيده. اسم خودش باشه يا مستعار، ديگه نمي دونم؟
    


    
      تو فکر رفت.
    


    
      گفتم: بازجويیتون تموم نشده؟!
    


    
      - ها؟ آره... آره!
    


    
      - پس برم بخوابم ديگه؟
    


    
      - هنوز که کتاب نخوندي؟!
    


    
      به ساعت رو به روش اشاره کردم و گفتم: ساعت يکه، خوابم مياد. صبحم بايد جنابعالي رو بيدار کنم.
    


    
      - وقتي با توام چقدر زود مي گذره!
    


    
      بلند شدم، پتو مو کشيدم روش. وقتي خواستم از روش رد بشم، پامو گذاشتم رو شکمش و اومدم پايين.
    


    
      بلند گفت: آخ... رواني! تازه شام خوردم، آپانديسم مي ترکه!
    


    
      - خب آپانديست مي ترکه... بچه که سقط نمي شه؟!
    


    
      با چشاي گشاد و لبخند گفت: خيلي پررويي آيناز! خيلي! يه ذره شرم و حياي دخترونه نداري!
    


    
      - از تعريفت ممنون!
    


    
      - يکي از اين پتو ها رو بردار. تا صبح مي ميرم!
    


    
      کشيدم رو سرش و گفتم: حرف نزن؛ بخواب!
    


    
      ***
    


    
      ظهر به دستور آقا، نهارو خودم درست کردم. ساعت دوازده اومد. ميزو براش چيدم؛ بعد از خوردن نهار رفت بالا. داشتم ميزو جمع مي کردم که مختار با دو تا مرد سبيل کلفت که شبيه قاتلا بودن، اومد تو. رفتن بالا. صد رحمت به سيروس! اينا کين ديگه؟! آدم مي ترسه سايشونو نگاه کنه! ظرفا رو بردم آشپزخونه.
    


    
      خاتون یه سيني چاي بهم داد و گفت: اينا رو ببر اتاق کار آقا.
    


    
      سيني رو برداشتم و رفتم بالا.
    


    
      دم در اتاق بودم که شنيدم:
    


    
      - آقا، خيالتون راحت! سه سوته پيداش مي کنيم. فقط زنده يا مرده؟
    


    
      آراد: مردش به چه دردم مي خورده؟! زنده مي خوامش.
    


    
      يکي ديگشون گفت: فقط کجا مي تونيم پيداش کنيم؟
    


    
      آراد: اگه مي دونستم که به شما احتياجي نبود... فقط بي سرو صدا باشه. مي فهمين که چي مي گم؟
    


    
      - بله آقا؛ خاطر جمع باشيد. کارو تر و تميز انجامش مي دم که مو لاي درزش نره.
    


    
      آراد: خب، بسه! نمي خواد بازار گرمي کنيد.
    


    
      - يه چيز ديگه آقا؛ بياريمش اينجا؟
    


    
      آراد: نه ... مختار بهتون مي گه کجا ببرينش.
    


    
      يهو در باز شد. با عصبانيت نگاه کردم.
    


    
      مختار بود. سيني رو برداشت و گفت: دستت درد نکنه. برو!
    


    
      به آراد نگاه کردم. با ديدن من، جا خورد. بلند شد اومد پيشم. مختار رفت تو.
    


    
      با نگراني اومد طرفم و گفت: تو اينجا چيکار مي کني؟! از کي اومدي؟
    


    
      فقط نگاش کردم و گفتم: مي خواي کيو بکشي؟!
    


    
      - هيچکي!
    


    
      - دروغ نگو... شنيدم الان به اينا چي گفتي.
    


    
      خنديد و گفت: از اول حرفامون شنيدي؟
    


    
      - نه!
    


    
      - پس زود قضاوت نکن!
    


    
      نگاش کردم. نگاش اطمينان بخش بود. لبخند زدم و رفتم پايين.
    


    
      ***
    


    
      يک هفته اي با آراد بگو بخند داشتم. تو اين مدت اصلا نذاشت اخمي به صورتم بياد. اميرم ديگه بهم سر نمي زد. کامليا رو هم بعد کوه نديدمش. ديگه هيچ چيز مثل سابق نبود. پرهام هم مي اومد و مي رفت. يه حس ضعيف دوست داشتن به آراد پيدا کرده بودم اما هنوز مطمئن نبودم دوستش دارم. چيزي که انتظارشو مي کشيدم، زودتر از تصورم رسيد.
    


    
      خاتون: آيناز... آيفونو جواب بده.
    


    
      به صفحه نگاه کردم. اميرعلي بود. گوشي رو برداشتم و گفتم: سلام... بيا تو!
    


    
      دکمه رو فشار دادم و گفتم: اميرعلي بود.
    


    
      رفتم بالا، به آراد که تلويزيون نگاه مي کرد، گفتم: اميرعلي اومده.
    


    
      در عمارتو باز کردم. امير اومد تو.
    


    
      با لبخند گفتم: سلام!
    


    
      خيلي سرد گفت: سلام!
    


    
      رفت سمت آراد که وايساده بود. انتظار همچين برخوردي ازش نداشتم. با آراد دست داد. درو بستم، رفتم آشپزخونه، با دو تا نوشيدني به سالن پذيرايی رفتم. دوتاشون ساکت بودن. فنجونو جلوي اميرعلي گذاشتم. سرش پايين بود. جلوي آرادم گذاشتم و خواستم برم.
    


    
      امير گفت: صبر کن!
    


    
      برگشتم.
    


    
      گفت: بشين کارت دارم.
    


    
      روي مبل نشستم. دستي رو پيشونيش کشيد. مي خواست چيزي بگه ولي گير افتاده بود. انگار گفتنش براش راحت نبود. خم شد، دستاشو به هم مالش مي داد. به من نگاه کرد. نگاهش سنگين بود.
    


    
      عين يه غريبه بهم نگاه کرد و گفت: آيناز! اون سوالي که تو بيمارستان ازت پرسيدم، مطمئني جوابت همونه؟
    


    
      فهميدم منظورش جواب نه بود. گفتم: آره!
    


    
      درست نشست. به آراد نگاه کرد و گفت: من دارم ازدواج مي کنم.
    


    
      رنگ آراد به وضوح پريد. شد زرد. عصبي شد؛ چون اينجور مواقع پاشو تکون مي داد.
    


    
      آب دهنشو قورت داد و گفت: مبارکه... فقط آينازو خوشبخت کن؛ چون لياقتشو داره.
    


    
      - اما اون دختر آيناز نيست.
    


    
      آراد جا خورد و گفت: چي؟!
    


    
      انگار کمي دلش آروم شد.
    


    
      امير گفت: قرار نيست با آيناز ازدواج کنم... اومدم به عروسيم دعوتتون کنم.
    


    
      گفتم: با کي؟!
    


    
      - مونا.
    


    
      حالم بد شد. نمي دونم چرا دلم مي خواست بهش بگم دوستت دارم. حسود شده بودم. نمي خواستم اميرو کنار کس ديگه اي ببينم. دلم مي خواست مهربونياش که بهش وابسته بودم، فقط براي من باشه. اما نتونستم داد بزنم.
    


    
      فقط با لبخند تصنعي گفتم: مبارکه!
    


    
      آراد با عصبانيت بلند شد، داد زد: خجالت بکش علي... با محبتات دل اين دخترو بدست آوردي، الان با پررويي تمام اينجا نشستي و بهش مي گي داري ازدواج مي کني؟! تو که به من مي گي با دل دخترا بازي نکن، حالا خودت اين کارو مي کني؟! آيناز دوست داره و بايد باهاش ازدواج کني.
    


    
      - چرا نمي فهمي؟! دوستش ندارم!
    


    
      آراد سيلي محکمي زد به صورت اميرعلي.
    


    
      بلند شدم و سرش داد زدم: براي چي زديش؟!
    


    
      علي با لبخند نگاش کرد و گفت: هيچ وقت رو من دست بلند نکرده بودي! خاطرش برات عزيزه؛ نه؟
    


    
      آراد از عصبانيت دستشو مشت کرده بود و گفت: حق نداري دل آينازو بشکني. بايد باهاش ازدواج کني فهميدي؟! بايد!
    


    
      علي وايساد و گفت: عزيز دلم! ما همديگه رو دوست نداريم. مي فهمي؟! نه اون منو دوست داره، نه من اونو؛ حالا فهميدي؟
    


    
      آراد گيج شد و گفت: چي؟! يعني چي همديگه رو دوست نداريد؟ اگه دوستش نداري، پس چرا انقدر هواشو داشتي؟!
    


    
      - مگه هر کي هواي يکي ديگه داشت، يعني دوستش داره؟
    


    
      - نمي فهمم چي مي گي؟... اگه همديگه رو دوست نداشتيد، پس اين غذا تو دهن هم کردن و بيرون رفتناتون چي بود؟!
    


    
      با بغضي که داشت خفم مي کرد، گفتم: بخاطر اينکه اذيتم نکني.
    


    
      نگام کرد. آراد خوشحال و کلافه بود.
    


    
      گفت: خيلي نامردين! چند ماه جلوی من نقش بازي کردين که فقط آينازو اذيت نکنم؟!
    


    
      چيزي نگفتم و از اون فضاي سنگين بلند شدم و گفتم: ببخشيد!
    


    
      با دو رفتم اتاقم، درو قفل کردم و گريه کردم. خاتون و مش رجب اومدن، گفتن چته؟ گفتم هيچي. نيم ساعت بعد، دو تا ضربه به در خورد.
    


    
      گفتم: خاتون حالم خوبه، برو!
    


    
      آراد: بيا اين درو باز کن، کارت دارم.
    


    
      - آراد برو... مي خوام تنها باشم.
    


    
      - مگه نگفتي علي رو دوست نداري؟ پس گريت براي چيه؟!
    


    
      - اصلا دلم مي خواد گريه کنم!
    


    
      - خب بيا بيرون، با هم گريه کنيم!
    


    
      - تو ديگه چرا مي خواي گريه کني؟!
    


    
      - نمي دونم ...حالا بذار بيام تو؛ بالاخره يه بهونه براي گريه کردنم پيدا مي کنم!
    


    
      - برو تو اتاق خودت گريه کن... مي خوام بخوابم.
    


    
      - باشه... شب بخير.
    


    
      وقتي رفت، چند دقيقه بعد خوابيدم.
    


    
      ***
    


    
      صبح رفتم اتاقش. حوصله نداشتم.
    


    
      شونشو تکون دادم و گفتم: آراد... آراد پاشو!
    


    
      تکون نخورد. پوفي کردم و با عصبانيت داد زدم: آراد... آراد!
    


    
      يهو بلند شد و گفت: ها؟ چته؟!
    


    
      - چرا بلند نمي شي؟ يک ساعته دارم صدات مي زنم.
    


    
      - دو بار بيشتر صدام زدي.
    


    
      اومدم بيرون و گفتم: خودت وانو آب کن!
    


    
      - نمي گفتي هم مي کردم!
    


    
      خواستم برم آشپزخونه، چشمم افتاد به راه پله اي که مي رفت به پشت بوم. ازشون رفتم بالا، درو باز کردم. واي! چقدر سرده! از لب پشت بوم رفتم. همه جا سفيد بود. دستمو باز کردم و خوندم:
    


    
      «دوست دارم بروم سر به سرم نگذاريد/ گريه ام را به حساب سفرم نگذاريد/ دوست دارم به پابوسي باران بروم/آسمان گفته که پا روي پرم نگذاريد/انقدر آينه ها را به رخ من نکشيد/اين قدر داغ جنون بر جگرم نگذاريد/چشمي آبي تر از آينه گرفتارم کرد/ بس کنيد اين همه دل دور و برم نگذاريد/ آخرين حرف من اين است، زميني نشويد/ فقط از حال زمين بي خبرم نگذاريد.»
    


    
      - کجا به سلامتي مي خواي بري که از حال زمين بي خبرت نگذاريم؟
    


    
      برگشتم. آراد با ترس وايساده بود.
    


    
      گفت: بيا پايين
    


    
      - چي؟
    


    
      - اين راهش نيست. بيا پايين!
    


    
      آروم آروم مي اومد سمتم.
    


    
      دستشو دراز کرد و گفت: بيا پايين. به خدا با خودکشي امير برنمي گرده.
    


    
      اين ديوونه فکر کرده من مي خوام خودمو بکشم؟!
    


    
      گفتم: همه چي برام تموم شده... بعد از امير ديگه نمي خوام هيچ مردي رو ببينم.
    


    
      - آخه چند نفر با خودکشي به هدفشون رسيدن که تو مي خواي دوميش باشي؟
    


    
      داد زدم: نمي خوام... من فقط اميرو دوست دارم.
    


    
      - باشه ... باشه! تو بيا پايين، من کاري مي کنم امير با تو ازدواج کنه. به خدا از ازدواج با مونا پشيمونش مي کنم... بيا پايين آني!
    


    
      آني... صدا زدن اسمم از کجا به کجا رسيد! هول شدم. نزديک بود بيفتم که سريع اومد کشيدم طرف خودش. افتادم روش.
    


    
      داد زد: دختره ی ديوونه! اين چه کاري بود مي خواستي بکني؟! اگه دوست داشت، انقدر راحت بهت نمي گفت داره ازدواج مي کنه... اين همه آدم، شکست عشقي خوردن، تو هم روش.
    


    
      شمرده گفت: امير... ديگه... بر... نمي گرده!
    


    
      عين خنگا و گيجا نگاش مي کردم.
    


    
      پريدم بغلش و با حالت گريه گفتم: آراد!
    


    
      - بله؟
    


    
      - تنهام گذاشت. خيلي نامرد بود!
    


    
      - خودتو ناراحت نکن!
    


    
      - آراد!
    


    
      - جانم!
    


    
      - داره ديرت مي شه!
    


    
      - چي؟
    


    
      منو از خودش جدا کرد و گفت: پس اشکات کو؟!
    


    
      - من بدون اشک گريه مي کنم!
    


    
      لبشو با حالت عصبي به دندون گرفت و گفت: نگو که دستم انداختي؟!
    


    
      آروم ازش جدا شدم و گفتم: آره ... سر کارت گذاشتم... خيلي هالويي آراد!
    


    
      دويدم.
    


    
      داد زد: آيناز! مي کشمت!
    


    
      صبحونه بردم اتاقش. رو ميز چيدم.
    


    
      از حموم اومد بيرون و گفت: ناراحت نيستي؟
    


    
      نگاش کردم و گفتم: از چي؟
    


    
      - ازدواج امير ديگه؟!
    


    
      - ما که اصلا همديگه رو دوست نداشتيم؛ پس ناراحت نيستم!
    


    
      - ولي قيافت يه چيز ديگه مي گه. مي گه هنوز دوستش داري.
    


    
      نگاش کردم و گفتم: قيافم دروغ مي گه... ايشاا... خوشبخت بشه.
    


    
      - عشقت داره ازدواج مي کنه، اونوقت مي گي خوشبخت بشه؟! مطمئنم هنوز مي خوايش؟!
    


    
      با ناراحتي نگاش کردم و گفتم: عشق من داره ازدواج مي کنه، تو غصه مي خوري؟!
    


    
      - خب از بس بي خيالي!
    


    
      - حرص نخور! چمنات در مياد!
    


    
      - چي؟
    


    
      - چمنات!
    


    
      دستمو به صورتم کشيدم: ريشات!
    


    
      خنديد و گفت: اين زبونت، پدر منو درآورده!
    


    
      آروم زدم به صورتش و گفتم: شيرين زبون شدي!
    


    
      خواستم در برم که سريع بازومو کشيد طرف خودش؛ ترسيدم.
    


    
      گفت: بوست کنم؟!
    


    
      با اخم گفتم: نه!
    


    
      - چرا؟!
    


    
      - به زبان سيليس و روان پارسي مي گم... بوسيدن دوست ندارم؛ اونم از نوع لبش.
    


    
      - من براي بوسيدن، از هيچ دختري اجازه نمي گيرم اما از تو دارم اجازه مي گيرم ... فقط مي خوام بدونم مزه ی لباي دختر زبون دراز چه جوريه؟! تلخه ،مثل حرفاش يا شيرينه، مثل مهربونيش!
    


    
      - مزه اي نداره!
    


    
      صورتشو آورد جلوتر و گفت: چرا نمي ذاري خودم امتحان کنم؟!
    


    
      با اخم گفتم: ولم کن!
    


    
      با نااميدي رفت عقب و بازومو ول کرد.
    


    
      بلند شدم و گفتم: ديگه اين کارو نکن!
    


    
      فقط سرشو تکون داد و گفت: به موقعش اين کارو مي کنم!
    


    
      - فقط نوک بينيت به من بينيم بخوره ... لبتو قطع مي کنم!
    


    
      خنديد. تا دم در رفتم.
    


    
      گفت:آيناز!
    


    
      با عصبانيت برگشتم و گفتم: چيه؟!
    


    
      با لبخند خوند: «شب تار است و گرگان مي زنن ميش/دو زلفانت حمايل کن بوره پيش/ از آن کنج لبت بوسي به مو ده/ بگو راه خدا، دادم به درويش!»
    


    
      با هم خنديدیم. دستشو دراز کرد و گفت: در راه خدا، يه بوس بده ديگه!
    


    
      با خنده گفتم: من حاضر نيستم به توی درويش نگاه کنم، چه برسه بخوام بهت بوس بدم!
    


    
      از اتاقش اومدم بيرون. چه شعرايي هم برام مي خونه! صبحونشو خورد و رفت.
    


    
      صبح کامليا بهم سر زد. بعد از اين همه مدت، نيم ساعت بيشتر ننشست و رفت. بعد از شام، فرحناز سر و کلش پيدا شد. در عمارتو باز کردم.
    


    
      با اخم گفت: اينا رو از دستم بگير، دستم شکست.
    


    
      هر چي سوغاتي آورده بود، داد دست من. خواستم درو ببندم که در باز شد و يکي گفت:
    


    
      - هوي! آدم پشت دره ها!
    


    
      مامانش، شمسي جونم تشريف آوردن! دختر و مادر براي آموزش ادب، تو يه کلاس ثبت نام کردن! پشت سر دخترش رفت تو. معلوم نبود چي خريده؟ خاتون تا منو ديد که به زور سوغاتيا رو گرفتم، اومد کمکم.
    


    
      فرحناز داد زد: آراد... آراد جون!
    


    
      شمسي، توي سالن پذيرايي نشست. به کمک خاتون سوغاتيا رو هم همون جا گذاشتيم.
    


    
      فرحناز: آراد کجاست؟
    


    
      گفتم: کتابخونه.
    


    
      فرحناز: يکيتون بريد صداش بزنيد.
    


    
      خواستم برم که داد زد: تو، نه!
    


    
      قلبم ايست کرد.
    


    
      گفت: با تو نبودم، با خاتون بودم!
    


    
      دختره معلوم نيست چه مشکلي داره؟! همين الان گفت يکيتون بريد، بعد مي گه با خاتون بودم. انگار خاتونو دو تا مي بينه! رفتم آشپزخونه تا مثل هميشه براي خانما قهوه ترک درست کنم.
    


    
      خاتون اومد تو و گفت: خدا به داد آقا برسه! معلوم نيست دختر و مادر چه نقشه اي براي بچه کشيدن که با اين همه سوغاتي اومدن.
    


    
      خنديدم و گفتم: سوغات فرنگ فرحناز خانمه!
    


    
      - مگه کجا بوده؟
    


    
      - خبر نداري؟ خانم لندن تشريف داشتن!
    


    
      - نه والا! ... مي گم چند روزي پيداش نيست؟
    


    
      قهوه رو حاضر کردم، بردم بالا. هنوز آراد نيومده بود. دوتاشون، با غرور نشسته بودن. قهوه رو گذاشتم جلوشون که آراد اومد.
    


    
      گفت: سلام!
    


    
      نگاش کردم. اخم داشت. فرحناز پريد بغلش و ماچش کرد. به مامانش نگاه کردم، شايد يه اخمي، يه اِهمي، يه اُهمي، يه کوفتي، يه زهر ماري! هيچ! بي بخار تر از دخترش بود! آراد بدون اينکه فرحنازو ببوسه، رفت پيش عمش. اونم اين بدبختو زير لگد بوس و ماچ گرفت. خندم گرفته بود. عين ربات وايساده بود، اينا ماچش مي کردن! چقدر خوشش مياد!
    


    
      قهوه رو که دادم، رفتم آشپزخونه. تا وقتي رفتن، از جام تکون نخوردم. وقتي رفتن، وسايل پذيرايی رو جمع مي کردم، ديدم آراد به سوغاتيا نگاه مي کنه.
    


    
      گفتم: چيه خوشت نمياد؟!
    


    
      - آخه تو نگاه کن چي خريده؟! کفش و لباس تو اين مملکت نبود که رفته از اونجا کول کرده آورده؟!
    


    
      نگاه کردم. چند جفت کفش و چند دست لباس و پالتو و سه چهار تا شيشه عطر.
    


    
      خنديدم و گفتم: مهم اينه که به يادت بوده!
    


    
      - من دوست ندارم اينجوري به فکرم باشه.
    


    
      بلند شد و گفت: خودت يا خاتون اينا رو بذاريد يه اتاق ديگه.
    


    
      - باشه.
    


    
      بي حوصله و کسل بود. از اون روزايي که حال و حوصله ی کسي رو نداشت.
    


    
      ***
    


    
      دو روز مونده بود به جشن عروسي اميرعلي. امروز قرار بود با آراد بريم خريد ولي مي دونستم با وجود فرحناز امکان پذير نيست ولي به خودم اميدواري مي دادم که مي تونم با آراد برم خريد.
    


    
      حاضر و آماده، منتظر آراد تو سالن وايساده بودم که در عمارت باز شد و فرحناز با خوشحالي اومد تو و گفت:
    


    
      - آراد کجاست؟!
    


    
      با نااميدي به بالا اشاره کردم و گفتم: اتاقش!
    


    
      - تو براي چي لباس پوشيدي؟
    


    
      - هيچي... با خاتون مي خوام برم سبزي بخرم.
    


    
      - آها! خوش بگذره!
    


    
      پوفي کردم. از پله ها رفت بالا. اي خدا! خوشي به ما نيومده! فکر کنم بايد با خاتون برم خريد. از عمارت اومدم بيرون. با بي حوصلگي راه مي رفتم. رفتم خونه.
    


    
      خاتون منو ديد و گفت: چي شده مادر ... مريضي؟
    


    
      - من نه، ولي فرحناز چرا!
    


    
      - چي؟
    


    
      - هيچي... با من مياي خريد؟
    


    
      - مگه قرار نبود با آقا بري؟
    


    
      - ديگه نه... مياي؟
    


    
      - باشه ولي نهار چي؟
    


    
      - جلدي بر مي گرديم!
    


    
      - خب صبر کن، برم لباس بپوشم.
    


    
      تو حياط روی نيمکت نشستم.
    


    
      خاتون اومد بيرون و گفت: بريم.
    


    
      به چادر مشکيش نگاه کردم. گفتم: بابا خوش تيپ! تو با من بياي که ديگه کسي منو تحويل نمي گيره؟
    


    
      خنديد و گفت: زبون نريز! راه بيفت!
    


    
      دستمو انداختم دور شونش و گفتم: چشم!
    


    
      از خونه اومديم بيرون. تو کوچه راه مي رفتيم که يکي بوق زد. برگشتيم. ديدم آراده. با دست اشاره کرد سوار شيم. به فرحناز که داشت لبشو از حرص مثل سيب زميني پوست مي گرفت نگاه کردم. با خاتون پشت ماشين شاسي بلندش نشستيم. معلوم بود قبل از سوار کردن ما کلي دعوا کردن. ماشين راه افتاد.
    


    
      خاتون گفت: آقا دستتون درد نکنه! شايد مسيرمون يکي نباشه.
    


    
      فرحناز: اتفاقا منم همينو بهش گفتم؛ که يکي مثل اين دختره، چه پولي داره که بخواد خرج کنه؟
    


    
      آراد: از تو که هميشه ی خدا جيبت خاليه که بهتره؟ حداقل اون هزار تومن تو کيفش پيدا مي شه. تو چي؟ بدتر از غارت شده ها مي موني.
    


    
      فرحناز با حرص و عصبانيت گفت: خيلي بي چشم و رويي... من عين غارت شده ها مي مونم؟! اين همه سوغاتي برات آوردم، مي دوني قيمت هر کدومش چقدره؟!
    


    
      - اول، منت نذار بخاطر دو تا تيکه پارچه؛ دوم، سي برابر اين سوغاتيا، از من پول کشيدي! سوم، پول سفرتو که من دادم، از کجا معلوم که سوغاتيا رو هم با پول خودم نخريده باشي؟!
    


    
      خاتون چادر رو گذاشت رو سرش و خنديد و منم سرمو انداختم پايين.
    


    
      يهو فرحناز آتيش گرفت و داد زد: ماشينو نگه دار!
    


    
      آراد سريع وايساد.
    


    
      فرحناز گفت: به دايي مي گم به خاطر اين دختره، چي به من گفتي.
    


    
      رفت پايين و درو محکم بست.
    


    
      آراد برگشت و گفت: خاتون مي توني برگردي؟!
    


    
      خاتون که هنوز آثار خنده رو لبش بود، گفت: بله آقا ... زيادم دور نشديم.
    


    
      درو بازکرد، پياده شد و به من گفت: بيا جلو بشين.
    


    
      - حداقل کمي دور، شو فرحناز نبينتمون.
    


    
      - برام مهم نيست، بيا جلو.
    


    
      - مي ترسم بره به بابات بگه.
    


    
      - نمي گه... بيا!
    


    
      پياده شدم، جلو نشستم. نه! مثل اينکه خدا هوامو داره! نذاشت دلم بشکنه! توی اين ماشين شاسي بلندا هم انگار آدم تو کشتي نشسته!
    


    
      گفت: کجا رفتي؟!
    


    
      - هيچ جا! همين جام! مي گم... چرا اين ماشينو آوردي؟!
    


    
      - اونا بي کلاسن!
    


    
      - چي؟! ...بنز و بی ام و، بي کلاسه؟!!
    


    
      - آره!
    


    
      - اگه يه پيکان سال پنجاه زير پات بود، اونوقت مي فهميدی چه ماشيني بي کلاسه!
    


    
      - تو اگه يه روز با من کل کل نکني، مريض مي شي؟!
    


    
      - شما هم اگه يه روز تيکه بار من نکني مي ميري؟!
    


    
      - مي شه ازت يه خواهشي کنم؟
    


    
      - بفرماييد!
    


    
      - يه کاري کن امروز دعوامون نشه!
    


    
      - تو چيزي نگو که من مجبور بشم جوابتو بدم، اونوقت دعوامون نمي شه!
    


    
      خنديد و گفت: به جان خودم، من اگه چيزي هم نگم، تو يه چيزي براي دعوا پيدا مي کني!
    


    
      - ببين؟! ببين! همين حرفت باعث مي شه دعوامون شه!
    


    
      - باشه باشه!
    


    
      زيپ دهنشو کشيد و ديگه چيزي نگفت. تو پاساژا دور مي خورديم.
    


    
      وقتي خريدمونو کرديم، گفت: آيناز!
    


    
      - بله؟
    


    
      - باورت مي شه اين اولين باره که از خريد لذت مي برم؟!
    


    
      - آره!
    


    
      - از کجا؟
    


    
      - چون من افتخار همراهي رو بهت دادم!
    


    
      خنديد و گفت: خيلي باحالي آيناز!
    


    
      با تعجب نگاش کردم. هر روز داره با من صميمي تر مي شه و منم وابسته تر. جلوي کفش فروشي وايساده بوديم. دستمو گرفت.
    


    
      دستمو کشيدم و گفتم: ول کن اين دستو!
    


    
      - تو که بوس نميدي، حداقل بذار دستتو بگيرم!
    


    
      - خيلي پررويیا! آخه مگه بوسم زوري شده؟
    


    
      - اول آروم حرف بزن! ملت دارن نگامون مي کنن! بعدشم براي من، آره!
    


    
      سرمو چرخوندم، ديدم دو تا دختر به آراد زل زدن.
    


    
      به بازوهاي آراد چسبيدم و گفتم: چشاتونو درويش کنيد! صاحب داره!
    


    
      دخترا با لبخند سر شونو برگردوندن.
    


    
      آراد با تعجب نگام کرد و گفت: چي گفتي؟!
    


    
      بازوهاشو ول کردم؛ اون دستامو گرفت.
    


    
      گفتم: ها؟! دستمو ول کن!
    


    
      - نه! اين حرفی که زدي رو دوباره بگو!
    


    
      - تو دستمو ول کن؟
    


    
      دستمو کشيد، برد به کافي شاپ و گفت: از کي تا حالا صاحب من، تو شدي؟!
    


    
      - بابا الکي گفتم که نگات نکنن! نه اينکه خوشگلي؟ چشت مي زنن!
    


    
      - تو که مي گفتي من زشتم؟
    


    
      - اون براي وقتي بود که کچل بودي! الان موهات خوشگلت کرده!
    


    
      پوزخندي زد و گفت: کو مو؟! نصف بند انگشتم که نمي شه؟
    


    
      - همينم غنيمته!
    


    
      - چرا من هر چي مي گم، تو يه چيزي مي گي؟
    


    
      - اگه نگم که آيناز نيستم؟
    


    
      بلند خنديد. کسايي که تو کافي شاپ نشسته بودن، نگامون کردن. آراد با خنده بهشون گفت:
    


    
      - ببخشيد! معذرت مي خوام!
    


    
      ***
    


    
      شب مهموني فرا رسيد. حاضر شدم. لباسم مثل اون سري نبود. کت و دامن پوشيدم؛ پالتومم روش. يه شال انداختم رو سرم و اومدم بيرون. تو حياط منتظرش بودم. نيومد خواستم برم تو که از در عمارت اومد بيرون.
    


    
      نگام کرد و با لبخند گفت: خوشگل شدي!
    


    
      خاک قند تو دلم آب شد!
    


    
      خودمو جمع کردم و گفتم: ممنون؛ بريم!
    


    
      تو حياط منتظر موندم ماشينو بياره. با يه ماشين اومد بيرون.
    


    
      با دهن باز و چشاي گشاد نگاه کردم و گفتم: فراري؟!! براي خودته؟!
    


    
      - آره!
    


    
      - پولشو از کجا آوردي؟
    


    
      - دو تا ماشينامو فروختم، يه پولي هم گذاشتم روش؛ شد فراري!
    


    
      - خيلي خوشگله!
    


    
      سوئيجو جلوم گرفت و گفت: برون!
    


    
      - من؟
    


    
      - خب آره... مگه دوست نداري؟
    


    
      - چرا... ولي...
    


    
      - ولي نداره ديگه... زود سوار شو که ديرمون شد.
    


    
      بدون هيچ حرفي سوئيچو برداشتم و سوار شدم.
    


    
      باورم نمی شد سوار همچين ماشينيم!
    


    
      از بی ام و و بنز شروع شد تا رسيدم به اين فراري! باز خدا رو شکر که از ژيان شروع نشد! اي خدا! شکرت که به چيزي که تو خواب نمي ديدم تو واقعيت بهش رسيدم.
    


    
      موقع رانندگي، ماشين بدون کوچيک ترين صدا و لرزشي، سريع و نرم مي رفت که حس خواب آلودگي بهم دست مي داد.
    


    
      آراد صداي موسيقي رو بلند کرد و گفت: چرا ساکتي؟!
    


    
      - چي بگم؟
    


    
      - نمي دونم... يه چيزي بگو؛ فقط ساکت نباش.
    


    
      - خب... ممنون که گذاشتي رانندگي کنم. اونم ماشين نو دست نخوردت!
    


    
      - يه چيز ديگه بگو!
    


    
      نگاش کردم و گفتم: چي مي خواي بدوني؟
    


    
      - از اينکه داريم مي ريم عروسي علي ناراحت نيستي؟! اگه دوست نداري، همين الان برمي گرديم خونه.
    


    
      - يه بار گفتم؛ من از ازدواج امير ناراحت نيستم. اون حق داره با هر کسي که دوست داره، زندگي کنه.
    


    
      - آره... ولي نمي تونم باور کنم کسي که انقدر بهت محبت مي کرد و نمي ذاشت آب تو دلت تکون بخوره، بتوني به اين راحتي ازش بگذري.
    


    
      آراد دستمو خونده بود. فهميد ناراحتم. اما نفهميد از روي حسادت دخترانمه. واقعا اميرو بخاطر مهربونياش و اون محبت بي حد و اندازش که حتي مادرمم برام نکرده بود، دوست داشتم. يه حس تملک بهش پيدا کرده بودم. حسي که مي خواستم هميشه بدون ازدواج مال من باشه. لعنت به اين حسادت! خدا کنه زودتر جشن تموم بشه، چون نمي تونم کنار کس ديگه اي ببينمش. خوش به حال مونا!
    


    
      - آيناز کجايی؟!
    


    
      - ها؟! چي گفتي؟
    


    
      - مي گم هنوز علي رو دوست داري، بگو چشم... تو فکرش بودي، نه؟
    


    
      چيزي نگفتم.
    


    
      گفت: منم با محبتاي علي بزرگ شدم. بخاطر همين دوستش دارم. هيچ وقت بهم اخم نکرد. البته تا قبل از اينکه تو بياي! هر وقت بهش نياز داشتم، کنارم بود. حالم بد بود مي فهميد... فراموشش کن!
    


    
      با لبخند گفتم: چطور فراموشش کنم وقتي قراره حداقل ماهي يه بار ببينمش؟!
    


    
      - منظورم عشقش بود!
    


    
      - باشه!
    


    
      - تو چرا بازم با يه دست رانندگي مي کني؟!
    


    
      - عادت کردم.
    


    
      اون یکي دستمم گذاشت رو فرمون و گفت: دو دستی کنترلش راحت تره.
    


    
      - عين اين مامان بزرگاي نگران مي موني!
    


    
      خنديد و گفت: منظورت بابا بزرگه ديگه؟
    


    
      - نه... مامان بزرگ!
    


    
      بعد چند دقيقه سکوت گفت: آيناز؟
    


    
      - بله؟
    


    
      - حالا که علي ازدواج کرده، کس ديگه اي رو دوست نداري؟
    


    
      منظورشو فهميدم.
    


    
      با لبخند گفتم: نه... هنوز بهت علاقه اي ندارم!
    


    
      - چه زود حرفامو مي گيري!
    


    
      - اين از خصلت آينازه!
    


    
      - بعد از جشن، بايد يه چيزي بهت بگم.
    


    
      - خب الان بگو!
    


    
      - نمي شه... چون داريم مي رسيم. حرفام نيمه تموم مي مونه.
    


    
      ماشينو پارک کردم و پياده شدیم. تو باغ جشن گرفته بودن. خيلي شلوغ تر از جشن نامزدي کامليا بود. چند قدم رفتم.
    


    
      آراد دستشو گذاشت دور کمرم و گفت: نمي خوام با اخم ببينمت!
    


    
      - سخته... بهش عادت کرده بودم. راستش دوستش ندارم، فقط يه حس حسادت دارم!
    


    
      - مي دونم... اگه يکي، دوستت داشته باشه يا، يکي رو دوست داشته باشي، ديگه اين حسو نداري.
    


    
      تو چشماي سبز پر رنگش نگاه کردم.
    


    
      لبخند زدم و گفتم: مي خواي دوستت داشته باشم؟! که بعدش تا آخر عمرم، مجرد بمونم و کلفتي خودت و زن و بچتو کنم؟!
    


    
      لبخند زد و رفت تو. پالتومو دادم به يه خانم و رفتم تو. کسي رو نمي شناختم. فرحناز با حالت قهر به آراد که گوشه اي با چند تا پسر نشسته بود، نگاه مي کرد. روي يه مبل نشستم.
    


    
      کامليا منو ديد و اومد پيشم نشست و گفت: سلام!
    


    
      - سلام ... خوبي؟
    


    
      - ممنون. چرا امشب اينجوري اومدي؟
    


    
      - چه جوري؟
    


    
      - نه به شب نامزدي من که شده بودي سيندرلا، نه به الان، با اين کت و دامن و شال!
    


    
      - نامادری سيندرلا! نه؟!
    


    
      خنديد و گفت: نه... ولي بدون شال و روسري خوشگلتري!
    


    
      - اون دفعه به اصرار امير بود که اون بلاها رو سر خودم آوردم. به جهنمش هم نمي ارزه! اينجوري هم راحت ترم.
    


    
      - بخاطر ازدواج اميرعلي که ناراحت نيستي؟
    


    
      - نه... مبارکش باشه. مونا دختر خوبيه. مي تونه خوشبختش کنه.
    


    
      - ممنون.
    


    
      - آبتين کجاست؟
    


    
      - اونجاست. با پرهام و چند تا دوست ديگه داره حرف مي زنه.
    


    
      - دوستش داري؟
    


    
      - اوهوم... آبتين پسر خوبيه. زيادي مهربونه و شوخ طبع. از اينکه حرفتو گوش کردم، پشيمون نيستم.
    


    
      - خوشحالم!
    


    
      چند دقيقه بعد از اينکه کامليا رفت، نگاه يکي رو حس کردم. سرمو بلند کردم، ديدم يه پسر به چه خوشگلي و نازي، نگام مي کنه. يه لبخند زد. جوابشو ندادم؛ سرمو چرخوندم، ديدم آراد با اخم نگام مي کنه. با سرش اشاره کرد برم جاي ديگه بشينم!
    


    
      ابرومو بردم بالا، يعني نمي رم! حرصش بيشتر شد و لبشو به دندون گرفت. دوباره با ابرو اشاره کرد بلند شم! شونمو انداختم بالا.
    


    
      پسره کنارم نشست و گفت: سلام!
    


    
      با لبخند گفتم: سلام!
    


    
      - تا حالا نديده بودمتون؟
    


    
      - کم سعادتي از من بوده! شما ببخشيد!
    


    
      خنديد و گفت: نفرماييد... مي تونم اسمتون رو بپرسم؟!
    


    
      - آيناز!
    


    
      - واو! عجب اسم قشنگي داريد! حالا يعني چي؟
    


    
      آراد: يعني ماه ناز!
    


    
      رو به روم وايساده بود. يه گره اي به ابروهاش داده بود که ده سال ديگه هم باز نمي شد.
    


    
      پسر بلند شد و گفت: سلام آقا آراد ... خوب هستيد؟
    


    
      - از احوال پرسي هاي شما! بد نيستيم!
    


    
      - ما دورادور جوياي احوال شما هستيم!
    


    
      - بله! در جريان احوال پرسي هاتون هستيم...که هر روز به يه نحوي مي خوايد به من ضرر برسونيد!
    


    
      پسره چيزي نگفت.
    


    
      آراد يقه ی کت پسره رو درست کرد و گفت: لطف کن تا آخر مهموني به اين خانم نزديک نشو؛ باشه؟! چون يه کاري مي کنم که تا آخر عمرت نتوني هيچ دختري رو ببيني!
    


    
      پسره کمي عصبي شد و گفت: ارزوني خودت!
    


    
      با سرعت رفت.
    


    
      به من نگاه کرد و گفت: چرا يک ساعته بهت اشاره مي کنم، مي گم برو جاي ديگه بشين، سيخ سر جات نشستي و تکون نمي خوري؟!
    


    
      - ببخشيد ولي من زبون کر و لال ها بلد نيستم!
    


    
      - چي؟
    


    
      - پيچ پيچي!
    


    
      پوفي کرد و گفت: ببين! من حريفت نمي شم ولي خواهش مي کنم با اين پسره حرف نزن. باشه؟
    


    
      - چيه؟ مي ترسي بدزدنم؟!
    


    
      - آره!
    


    
      - مال بد، هميشه بيخ ريش صاحبشه! نترس! کسي به من دست نمي زنه!
    


    
      با کلافگي گفت: واي... آيناز! ديوونم کردي! اصلا با هر کي دلت خواست، حرف بزن!
    


    
      اينو گفت و رفت. حالا چرا عصباني شد؟ من که چيزي نگفتم!
    


    
      يه آقايي اومد تو و داد زد: ماشين فراري مال کيه؟ بيايد برش داريد!
    


    
      همهمه اي ايجاد شد. همه به هم نگاه مي کردن ببينن فراري مال کيه؛ سوئيچم پيش من بود. آرادم به من نگاه مي کرد. حالا بيا درستش کن! فرحنازم دوربين شکارياشو گرفته طرف آراد، ببينه مال اونه يا نه. خيلي آروم و ريلکس، با دنيايي از آشوب و استرس بلند شدم، رفتم طرف مرده و آروم گفتم:
    


    
      - الان جابه جاش مي کنم!
    


    
      مرده با تعجب گفت: ماشين شماست؟
    


    
      چيزي نگفتم و اومدم بيرون. مرده هم پشت سرم اومد. ماشينو جاي ديگه پارک کردم. هنوز تو ماشين بودم، ديدم فرحناز عصبي مياد طرف من. با اون کفشاي پونزده سانتيش، به زور راه مي رفت. اصلا حوصله دعوا کردن نداشتم. اومدم پايين، درو بستم و دزدگيرو زدم.
    


    
      رو به روم وايساد و گفت: اين ماشين آراده؟!
    


    
      - بله!
    


    
      - سوئيچش پيش تو چيکار مي کنه؟!
    


    
      - من خدمتکارشم. پس رانندشم حساب مي شم ديگه؟
    


    
      سوئيچو از دستم کشيد. ديديم آراد رو پله ها وايساده و نگامون مي کنه.
    


    
      فرحناز گفت: مگه اينکه تو پُست خدمتکاريت بتوني سوار همچين ماشيني بشي. داداشم فهميد چه گدا صفتي هستي که نگرفتت؛ داداشم با شعوره؛ مي فهمه وصله ی تن ما نبودي!
    


    
      فقط نگاش کردم. رفت سمت آراد. منم با قدم هاي آهسته و سنگين از غم حرفاي فرحناز، راه مي رفتم.
    


    
      فرحناز آرادو بغل کرد و گفت: چرا بهم نگفتي فراري خريدي؟! ترسيدي شيريني بخوام؟! شامم قبول مي کردم!
    


    
      با همون حالت راه رفتن از کنارشون رد شدم. فرحناز هنوز دستش دور گردن آراد بود.
    


    
      گفت: آراد ببخش باهات قهر کردم. مي دونم کارم بچه گونه بود. به خدا به دايي هيچي نگفتم. حالا آشتي؟!
    


    
      رفتم تو، يه گوشه وايسادم. يکي آبميوه بهم تعارف کرد. سرمو بلند کردم، ديدم پرهامه.
    


    
      گفت: چي شده؟... باز فرحناز کرک و پرتو ریخته؟!
    


    
      آبميوه رو برداشتم و گفتم: خيلي وقته بال و پري ندارم!
    


    
      - آيناز تو رو خدا گريه نکن!
    


    
      با تعجب گفتم: من که گريه نمي کنم؟!
    


    
      - جدي؟! فکر کردم داري گريه مي کني!
    


    
      خنديدم و گفت: مي گم از اين ليلي من خبر نداري؟
    


    
      - راستش...
    


    
      يهو صداي دست زدن اومد. برگشتم، ديدم امير و مونا دارن ميان. براشون دست زدم. نمي دونم اون لحظه چه حسي داشتم؟ بين خوشحالي و حسادت و ناراحتي و بغض، گير افتاده بودم. اين خوشبختي حق اميره. اشکام سرازير شد. اشک شوق بود. هنوز تو خلقت خودم موندم! تا چند دقيقه پيش داشتم از حسودي مي مردم، الان با دیدن خوشحالي امير، خوشحال شدم و اشک مي ريزم!
    


    
      رو به رومو نگاه کردم. آراد نگام مي کرد. اشکامو پاک کردم. وقتي سر امير خلوت شد، رفتم پيششون. داشتن با هم حرف مي زدن.
    


    
      گفتم: سلام... مزاحم نيستم؟!
    


    
      دوتاشون با ديدن من، بلند شدن.
    


    
      امير با لبخند گفت: سلام... فکر نمي کردم بياي!
    


    
      - چرا؟! به خاطر فرحناز مي گي؟... من انقدر اين خواهرتو دوست دارم!
    


    
      دوتاشون خنديدن. مونا بغلم کرد.
    


    
      گفتم: مبارکه. خوشبخت بشين.
    


    
      ازم جدا شد و گفت: ممنون!
    


    
      به امير گفتم: مبارکه. انتخابت عالي بود!
    


    
      لبخندشو جمع کرد و گفت: ممنون... بيا بيرون کارت دارم.
    


    
      - از خانمت اجازه بگير؛ بعد بگو بيا!
    


    
      مونا: عزيزم راحت باش! من به اميرعلي اعتماد دارم.
    


    
      - بيا! اينم اجازه که صادر شد. حالا بريم؟
    


    
      از زير نگاه هاي سنگين آراد، بيرون رفتيم. تو هواي سرد اسفند ماه، زير يه درخت وايساديم.
    


    
      گفت: چرا قيافت انقدر گرفته ست؟!
    


    
      - آيناز اگه خوشحال باشه جاي تعجب داره... نه وقتي گرفته ست!
    


    
      از سرما دست به سينه وايساده بودم. يه کتي رو شونم نشست. سرمو بلند کردم.
    


    
      امير با لبخند گفت: هنوز به سرماي اينجا عادت نکردي؟!
    


    
      - نه... سعي مي کنم به چیزی عادت نمي کنم.
    


    
      کتش گرم بود، مثل هميشه. مثل مهربونياش و محبتاش؛ مثل خندهاش و خونگرميش.
    


    
      گفت: مي شه يه خواهشي ازت کنم؟!
    


    
      - بله!
    


    
      - به آراد کمک کن... اون يکي رو دوست داره اما جرات گفتنشو نداره. نه اينکه خجالت بکشه؛ مي ترسه ازش نه بشنوه.
    


    
      - مگه تو مي دوني کيه؟
    


    
      با لبخند گفت: خب نه... ولي از حالتش مي فهمم به يکي علاقه داره.
    


    
      - چه کاري از دست من برمياد؟
    


    
      - باهاش حرف بزن، ببين دختره کيه؟... چند سالشه؟ اسمش چيه؟ از زير زبونش بکش بيرون.
    


    
      نگاه! من تازه مي خواستم آرادو دوست داشته باشم! اينم از شانس منه ديگه؟!
    


    
      با ناراحتي گفتم: باشه باهاش حرف مي زنم.
    


    
      - ممنون... مي خوام آراد زودتر، از اين حصار تنهاييش بياد بيرون. هر چي تو اين بیست و هشت سال تنهايي کشيده، بسشه.
    


    
      يه حسي بهم مي گفت امير مي دونه دختره کيه اما نمي دونم چرا نمي گفت؟
    


    
      گفتم: از کي تصميم گرفتي ازدواج کني؟
    


    
      - از وقتي فکر کردم ديگه نمي تونم تنهايي زندگي کنم.
    


    
      - نه منظورم اينه که...
    


    
      - مي دونم چي مي خواي بگي... من تا يک هفته پيش به ازدواج با کسي فکر نمي کردم.
    


    
      - اگر فکر نمي کردي، چرا انقدر زود با مونا ازدواج کردي؟!
    


    
      خنديد و گفت: شاکي هستي؟
    


    
      - نه... مي خوام بدونم چرا اين مدت که تو و مونا همديگه رو دوست داشتين، جلوی چشماي اون، به من محبت مي کردي؟
    


    
      - آخه دختر خوب! من که گفتم تا يک هفته پيش به ازدواج فکر نکرده بودم؟!
    


    
      - يعني مي خواي بگي دقيقا روزي که آراد تو بيمارستان بستري بود و به من گفتي داري ازدواج مي کني، هنوز از مونا خواستگاري نکرده بودي؟!
    


    
      - آره!
    


    
      - مي شه واضح تر حرف بزني؟ نمي فهمم چي مي گي!
    


    
      با لبخند گفت: خب راستش تا قبل از اينکه تو وارد زندگي من بشي، من ديگه اميدي به ازدواج نداشتم. چون هر جا براي خواستگاري مي رفتم، مي گفتن نه... ديگه خسته شده بودم و بي خيال زن و زندگي شدم. مي خواستم تا آخر عمر تنها زندگي کنم؛ چون مي دونستم با اين مشکلي که من دارم، هيچ دختري حاضر به ازدواج با من نمي شه. وقتي پات به زندگيم باز شد و محبت هايي که بهت مي کردم، نگاه هاي مونا رو حس کردم. اولش شک کردم بهم علاقه داره. تا اينکه شب نامزدي کامليا ازم سوال کرد که مي خوام با تو ازدواج کنم؟ همون موقع از نگاه و طرز سوال کردنش فهميدم که دوستم داره.
    


    
      منم بهش گفتم آيناز بگه بله، منم باهاش ازدواج مي کنم، بگه نه... اصرار نمي کنم.
    


    
      - يعني فقط منتظر جواب من بودي؟
    


    
      - نه... يه چيز ديگه اي هم بود که مي گذرم ... بخاطر همين، اون روز ازت سوال کردم منو دوست داري يا نه؟ که خيلي سريع گفتي نه. منم همون روز رفتم و با مونا حرف زدم و گفتم نمي تونم بهش بچه اي بدم و اونم چون از مشکلم خبر داشت، خيلي زود قبول کرد و گفت من تو رو بخاطر بچه نمي خوام. خودتو دوست دارم.
    


    
      امير پشتمو نگاه کرد و با لبخند گفت: گلوله آتشين اومد!
    


    
      پشتمو نگاه کردم، ديدم آراد دقيقا عين گلوله آتشين مياد طرف ما! وقتي بهم رسيد، کت اميرو از رو شونم برداشت و داد به امير و گفت:
    


    
      - خجالت نمي کشي زنتو ول کردي اومدی سراغ آيناز؟! نکنه داري بهش مي گي پشيمون شدي؟! فکر نمی کني براي اين کارا دير شده؟!
    


    
      امير با لبخند به حرفاش گوش مي داد.
    


    
      دستشو گذاشت رو شونه آراد و گفت: آينازو بيار تو، هوا سرده، سرما مي خوره!
    


    
      با چند قدم ازمون دور شد.
    


    
      آراد گفت: چي بهت مي گفت؟ نکنه بازم مي خواست پيشش برگردي؟
    


    
      نگاش کردم و گفتم: آراد سردمه؛ بريم تو؟
    


    
      - بريم.
    


    
      حوصله کسي رو نداشتم. تمام مدت مهموني، يه جا نشسته بودم که سيروس پيداش شد. آراد از وقتي باباش اومد نتونست يه ذره از فرحناز جدا بشه. سيروس اونقدر چشم چرون بود و به همه ی زنا و دخترا نگاه مي کرد؛ خدا رو شکر چشمش به من نيفتاد! يکي دو ساعت نشست، بعد رفت.
    


    
      بعد از رفتنش، يه نفس راحت کشيدم. اگه منو مي ديد، حتما يه حرفي ديگه تحويلم مي داد. موقع رقص، همه وسط بودن جز من. خيلي التماس و خواهش کردن ولي از جام تکون نخوردم.
    


    
      وقتي موسيقي تموم شد، آراد رفت پيش خواننده ی محترم و دم گوشش يه چيزي گفت.
    


    
      پسره با خوشحالي سري تکون داد و گيتارشو بهش داد، بعد تو ميکروفون اعلام کرد آراد مي خواد بخونه.
    


    
      يکي از دخترا گفت: آراد؟! اونم بعد از شش سال؟!
    


    
      دوستش گفت: واي عزيزم! من عاشق صداشم! باورم نمي شه دوباره مي خواد بخونه!
    


    
      فرحناز با چشاي از حدقه دراومده به آراد نگاه مي کرد. انگار باورش نمي شد بخواد بخونه!
    


    
      يکي از پسرا داد زد: آراد مي خواي براي کي بخوني؟! فرحناز؟!
    


    
      نيش فرحناز تا بنا گوش باز شد و همه ی دخترا با حسرت نگاش کردن.
    


    
      آراد لبخند زد و گفت: نه... براي يکي ديگه. يکي که شب و روز برام نذاشته و با نفساي اون، نفس مي کشم. یکی که نباشه، مي ميرم.
    


    
      همه گفتن: اووووو!!
    


    
      همون پسره گفت: اون دختر خوشبخت هر کيه، دستشو بالا کنه!
    


    
      فرحناز پنچر شد. با قيافه پکر و ضايع شده به آراد نگاه مي کرد. اميرعلي با لبخند نگام کرد. بقيه ی دخترا هم سر مي چرخوندن ببين دختره کيه؟
    


    
      آراد شروع به نواختن و خوندن کرد:
    


    
      « عشق من ناز نکن عمر ما پايون مي گيره/ يه روزي دست زمونه تو رو از من مي گيره/ وقتي تنها با تو بودن واسه من زندگيه/ تو رو ديدن تو رو خواستن رو کي از من مي گيره؟/عشق من قلب اين عاشق با تو آروم مي گيره /همه ناله هاي من از اون نگاه دوريه /تو رو ديدن تو رو خواستن تو رو هر جا مي بينم/ بي تو و عشق تو من، هميشه تنها مي مونم /عشق من عاشقتم تکرارت هر شب عادته /همه حرفام به خدا از عشق و از سخاوته/ با تو بودن توي دنيا واسه من نهايته/ عشق من بي کسي و شب تو پايون مي گيره / همه رگام از حرارت نگات خون مي گيره /با تو بودن توي دنيا واسه من نهايته/تو گمون کردي بري خاطرهاتم مي ميره/ روزاي رفته برام رنگ سياهي مي گيره/ اگه صد بهار و پايير واسه تو گريه کنم/ نمي تونم که تو رو هميشه از ياد ببرم/من همون عاشقتم تا که چشام بارونيه /همه ناله هاي من از اون نگاه دوريه/ با تو بودن توي دنيا واسه من نهايته/ عشق من بي کسي و شب با تو پاييون مي گيره /همه رگ هام از حرارت نگات خون مي گيره /با تو بودن توي دنيا واسه من نهايته...»
    


    
      تمام مدتي که آراد مي خوند، به کسي نگاه نمي کرد.با تموم شدن آهنگ، يه قطره اشک از چشماش سرازير شد. سريع پاکش کرد و با لبخند نگام کرد. يه نگاه عاشقانه؛ يه نگاه که عين تيري بود که به قلبم خورد و باهاش گر گرفتم.
    


    
      همه براش دست زدن و بلند شدن. بعضيا داد مي زدن «دوباره ...دوباره!»
    


    
      اما آراد قبول نکرد دوباره بخونه. فرحناز يه نگاه تند و عصبي بهم انداخت. سرمو انداختم پايين و ديگه تا آخر مهموني آراد پيشم نيومد و فقط نگام مي کرد. منم يا با ندا و کامليا حرف مي زدم، يا آبتين و پرهام سر به سرم مي ذاشتن.
    


    
      آرادم تو چنگاي فرحناز اسير بود و نمي تونست حتي يک سانت تکون بخوره. اما تمام حواسش پيش من بود. رقص و پايکوبي و خوردن شيريني و شام تموم شد.
    


    
      ساعت نزديک یک بود. ؟!
    

  


  
    
      
        

      

    

  


  
    
      

    


    
      آراد اومد پيشم و گفت: بريم؟
    


    
      - زود نيست؟
    


    
      - بخاطر فرحناز مي گم. به زور از زير دستش فرار کردم. مي ترسم مثل اونشب قشقرق به پا کنه!
    


    
      - باشه، تو برو، من از امير و مونا خداحافظي کنم، ميام.
    


    
      - باشه. فقط زود که فرحناز نبيندت.
    


    
      - انگار فرحناز پليسه و ما هم داريم جنس قاچاق مي کنیم!
    


    
      خنديد و رفت بيرون. پيش امير و مونا رفتم؛ بازم تبريک گفتم و ازشون خداحافظي کردم.
    


    
      خدا رو شکر فرحناز با چند نفر مشغول خوردن و خنده بود. زودي جيم شدم؛سوار ماشين شدم و راه افتاديم.
    


    
      انقدر جام راحت بود که لم دادم و خوابيدم .
    


    
      سرمو گذاشتم رو شيشه و گفتم: امير مي گه يکي رو دوست داري.
    


    
      - ديگه چي گفت؟
    


    
      - هيچي... فقط اينکه يکي رو دوست داري.
    


    
      نفس راحتي کشيد.
    


    
      گفتم: بهش بگو.
    


    
      - چي بگم؟! بگم دوستت دارم؟! فکر مي کني قبول مي کنه؟! مي شناسمش؛ حتما مي گه نه.
    


    
      - خب از بلا تکليفي که بهتره؟
    


    
      - آره بهتره ولي من نمي خوام ازش نه بشنوم.
    


    
      - از بس از خود راضي هستي! فکر مي کني به هر کي ابراز علاقه کني، در جا مي گه باشه. اون همه هارت و پورت مي کردي که کسي رو حرف آراد نه نمياره، کشکه؟! جلوی يه دختر کم آوردي؟! يه پسر هیجده ساله به من گفت دوست دارم؛ تو به اندازه ی اون جرات نداري؟!
    


    
      با حالت عصبي گفت: کي همچين غلطي کرده؟!
    


    
      - اينجا نه... پسر همسايمون ... تو شهر خودمون.
    


    
      عصبانيتش فرو کش کرد و با لبخند گفت: پسره عاشق چي تو شده بوده؟!
    


    
      - هميشه که نبايد عاشق زيبايی شد؟
    


    
      - شايد عاشق اخلاق و مهربونيتم شده... اين دو تا از هر صورت لوندي پيش من بهتره.
    


    
      - واقعا از نظر تو من مهربونم؟!
    


    
      - آره... زبون درازيتم دوست دارم. عاشق صداتم هستم.
    


    
      با تعجب نگاش کردم. نکنه چيزي خورده؟! شايدم ضربه مغزي ای چيزي شده اين حرفا رو مي زنه. بهتره تا کار دستم نداده، سر جام بي صدا بشينم!
    


    
      سر جام نشستم. تا وقتي رسيديم، هر ده دقيقه، زير چشي نگاش مي کردم.
    


    
      خونه که رسيديم، پياده شدم و گفتم: شب بخير ارباب!
    


    
      - صبر کن آيناز!
    


    
      - بله؟
    


    
      - مي خوام در مورد يه موضوعي باهات حرف بزنم.
    


    
      - نمي شه بذاري براي صبح؟
    


    
      - نه... چند شبه از نگفتن اين حرف خوابم نمي بره. بذار بگم و راحت شم!
    


    
      - باشه!
    


    
      تو سالن پذيرایي رو به روي هم نشستيم.
    


    
      گفتم: خب! سر تا پا گوشم! بفرماييد!
    


    
      از استرس دستش عرق کرده بود و به هم مالششون مي داد. حرف زدن براش سخت بود. انگار داشت حرفاشو سبک سنگين مي کرد.
    


    
      گفتم: آراد!
    


    
      لبخندي زد و گفت: برام سخته ... نمي دونم از کجا شروع کنم؟
    


    
      - هر شروعي بالاخره يه پاياني داره. از يه جايي شروع کن.
    


    
      - من بیست و هشت سالمه و تا حالا به هيچ دختري ابراز علاقه نکردم. چون فکر مي کردم همه ی دخترا عين همن. فقط قيافه هاشون فرق مي کنه. از طرف ديگه، انقدر به خودم اطمينان داشتم که به هيچ دختري دل نمي بازم. دختراي اطرافم انقدر از خوشگلي و قد و پولم تعريف مي کردن که غرور بچه گونه اومد سراغم و خودمو جلوی همه، حتي پسرا برتر مي ديدم... فکر مي کردم ديگه هيچ کس به من نمي رسه. همه ی دخترا براي يه نگاه من مي مردن. اما همه چي اونطور که دلم مي خواست پيش نرفت...
    


    
      حوصله حاشيه نداشتم.
    


    
      گفتم: آراد! دختره کيه؟!
    


    
      لبخندي زد و گفت: همه چي طبق روال عادي پيش مي رفت تا اينکه سر و کله ی يه دختر تو زندگيم پيدا شد... با بقيه فرق داشت. عجيب و جالب بود. يه چيزي تو وجودش بود که منو ناخودآگاه به طرف خودش مي کشيد... ازش خوشم اومده بود. مي خواستم بهش نزديک بشم اما اون ازم دور مي شد ... نمي دونم چرا؟! شايد کينه، تنفر... هر چي بود، بهم بي توجه بود... من هر روز بهش علاقمند مي شدم، اون هر روز متنفر... من از کل کل کردن باهاش خوشم مي اومد؛ هميشه از اين که کم نمي آورد لذت مي بردم.
    


    
      دلم لرزيد. امکان نداشت. دارم اشتباهي مي شنوم. داره مزخرف مي گه.
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم: آراد! نه!
    


    
      - شب يلدا يادته؟ با فرحناز دعوات شد و با علي رفتي بيرون؟! وقتي برگشتي، جلوی من بوسيدت. از روي عمد. چون مي دونست دارم ميام طرفش. اون موقع يه حس ماليکت بهت پيدا کردم. حس کردم تو مال من بودي. علي حق نداشت تو رو ازم بگيره.
    


    
      - آراد تمومش کن!
    


    
      - وقتي تو شمال منو به جاي علي اشتباهي بغل کردي، همونجا کار دستم دادي و فهميدم عاشقت شدم... اين دختر شيرين زبون و شيطون، فقط مال من بود. تمام سهمم از اين دنياي غم و تنهايی، آيناز بود ... نمي خواستم با کسي تقسيمش کنم ... آيناز من...
    


    
      داد زدم: نمي خوام بشنوم!
    


    
      - دوست دارم!
    


    
      - من دوست ندارم ... يه بار بهت گفتم با اين نقشه ی مزخرفت نمي توني منو عاشق خودت کني ... حالا اين صحنه تئاتر رو جمع کن!
    


    
      بلند شدم.
    


    
      خواستم برم که گفت: به خدا نقشم نيست؛ دوست دارم... من با يه نگاه عاشق نشدم. عشقت ذره ذره وارد وجودم شد... قدر عشقتو مي دونم.
    


    
      شمرده گفتم: دوست...ندارم!
    


    
      - چرا؟! مگه من از علي چي کم دارم؟! من که به اندازه ی اون خوشگل هستم؛ پولم که دارم. فقط بلد نيستم آشپزي کنم.
    


    
      خندم گرفته بود. آشپزي مي خواستم چيکار؟!
    


    
      گفتم: آراد بذار خدمتکارت بمونم. برو با فرحناز ازدواج کن. حاضرم بهش بگم خانم اما تو رو دوست نداشته باشم.
    


    
      - يه دليل بيار که چرا دوستم نداري؟
    


    
      - چون تو يه قاچاقچي هستي.
    


    
      داد زد: مگه قاچاقچيا چشونه؟! مگه قاچاقچيا دل ندارن؟! ليلا رو خواستي، بهت دادم. اخلاقمو باهات خوب کردم ... بخاطر تو ماشين فراري خريدم. ديگه چي مي خواي؟!
    


    
      - نمي خوام عاشق يه قاچاقچي بشم ... نمي خوام هر روز دلشوره بگیرم و نگران اين باشم که کي دستگيرت مي کنن... دوست ندارم کابوس هر شبم بشه که کي اعدامت مي کنن... نمي خوام هر روز تو اين دادگاه و اون دادگاه باشم.
    


    
      با لبخند اومد جلو، بازوهامو گرفت و گفت: قربون اين آينده نگريت برم که تا کجا رفت! من گير نمي افتم. اونا منو نمي گيرن؛ يعني نمي تونن. بهت قول مي دم.
    


    
      - راحت حرف مي زني!
    


    
      - چون خيالم راحته ... من نمي تونم ازت بگذرم آيناز... تو منو دوست داشته باش، قول مي دم نذارم آب تو دلت تکون بخوره!
    


    
      - فراموشم کن!
    


    
      - نمي تونم!
    


    
      - خب بذار برم!
    


    
      - نمي تونم اينکارو بکنم!
    


    
      - بفروشم ...اينجوري فراموش کردنم راحت تره.
    


    
      - فکر کردي به همين راحتيه؟!
    


    
      نگاهمون بهم گره خورد.
    


    
      بغلم کرد و گفت: حداقل بهم فکر کن!
    


    
      - خوابم مياد. ولم کن!
    


    
      ازم جدا شد و گفت: همين جا بخواب.
    


    
      دستشو پس زدم و گفتم: نمي خوام؛ اتاق خودم راحت ترم.
    


    
      - تو خماري مي ذاريم؟!
    


    
      - شب بخير.
    


    
      - شب بخير... ماهم!
    


    
      پشت سرمو نگاه نکردم. يه راست رفتم به اتاقم. نمي خواستم به هيچي فکر کنم. نه به ابراز علاقه ی آراد، نه به تصميمي که مي خوام راجع بهش بگيرم. چشمامو بستم و خوابيدم.
    


    
      ***
    


    
      صبح به طرف اتاقش رفتم . درو باز کردم؛ نگاش کردم. دوباره همه حرفاش دوباره تو سرم پيچيد. توي نگاهش دروغ نبود. شايد منم دوستش دارم اما جرات گفتنشو نداشتم. شايدم مي ترسيدم. لب تخت نشستم.
    


    
      دستمو گذاشتم رو شونش و صداش زدم.
    


    
      - آراد...آراد؟
    


    
      تکون نخورد. چند بار ديگه صداش زدم. بازم تکون نخورد. نقشش قديمي بود!
    


    
      گفتم: آراد بلند شو!
    


    
      خواستم برم، بازومو گرفت و انداختم رو تخت.
    


    
      گفتم: آراد ولم کن!
    


    
      منو گرفت تو بغلش و گفت: کي اخم پيشي منو درآورده؟ بگو همين الان جلوت سرشو مي برم!
    


    
      خنديدم و گفتم: زود باد مي کني!
    


    
      - دوستم داري؟!... بگو آره ديگه؟ دلمو نشکن!
    


    
      - مگه تو دلم داري؟
    


    
      - يه دونه دارم، اونم بخشيدمش به تو!
    


    
      - اوني که مي ره خواستگاري، يه هفته وقت مي گيره؛ اونوقت تو ديشب گفتي، الان جواب مي خواي؟
    


    
      - چي کار کنم؟! اولين باره تو عمرم يه دختري رو دوست دارم. خب چيکار کنم که دوستم داشته باشي؟ مي خواي تا يک ماه تو انباري زندانيم کني؟ يا مثل کيسه بوکس منو بزنی؟ اصلا هر بلايي که دوست داشتي سرم بيار؛ گردن من از مو باريک تر!
    


    
      تا حالا هيچ پسري اينجوري بهم ابراز علاقه نکرده بود. تو دلم جشن به پا شده بود. هم مي خواستم از دستش ندم، هم مي خواستم اذيتش کنم.
    


    
      گفتم: آراد!
    


    
      - بگو عمرم!
    


    
      صداي تالاپ و تولوپ قلبم که به سينم مي خورد، مي شنيدم. چقدر خوشم اومد اينجوري صدام زد.
    


    
      گفتم: چرا گفتي عمرم؟
    


    
      - چون شيشه ی عمرمي. بشکني، مردم.
    


    
      همين جور که رو بالشتش خوابيده بودم، گفتم: يه سوالي بپرسم راستشو مي گي؟
    


    
      - مرگ خودم آره!
    


    
      تشر زدم و گفتم: اينجوري قسم نخور!
    


    
      - خواستم باور کنی!
    


    
      - باور مي کنم!
    


    
      - باشه، حالا بپرس!
    


    
      - تو واقعا منو دوست داري يا اينم جزو نقشته؟
    


    
      - به همون خداي بالا سرت که مي پرستيش و هيچ کس بالاترش نيست، قسم که دوست دارم!
    


    
      حرفشو صادقانه گفت. راحت به دلم نشست. گفت:
    


    
      - حالا نظرت چيه؟
    


    
      - باور کردم!
    


    
      با خوشحالي گفت: يعني الان دوستم داري؟!
    


    
      - نه... ولي بهش فکر مي کنم!
    


    
      دستمو گذاشت رو قلبش و گفت: ببين؟ تو رو صدا مي زنه!
    


    
      حسش مي کردم. قلبشو که آروم آروم مي زد؛ بعد شروع کرد به تند تند زدن. ضربان قلبش ضربان قلبمو برد بالا. انگار قلبش دنبال دستاي من بوده که اونقدر محکم به قفسه سينش مي کوبيد. اگه مي تونست يا اجازه داشت، حتما از سينه ی آراد مي زد بيرون.
    


    
      نگاش کردم. چشماي خمار و مهربون سبزشو بهم دوخت. دستمو برداشتم و گفتم:
    


    
      - شيلنگاتو از روم بردار، مي خوام برم!
    


    
      صورتشو آورد جلو.
    


    
      گفتم: نکن آراد... مي دوني دوست ندارم، بازم اينکارو مي کني.
    


    
      اخم کرد. پاشو از روم برداشت و گفت: بدجنس! چرا نمي ذاري ببوسمت؟
    


    
      - بذار دوستت داشته باشم، بعد... دلم نمي خواد از روي هوس و شهوت ببوسمت.
    


    
      پاشو برداشت و گفت:
    


    
      - پس هر وقت گذاشتي ببوسمت يعني دوستم داري!
    


    
      نشستم.
    


    
      گفت: ولي اين اولين بارمه که مي خوام يکي رو به خاطر عشقم ببوسم.
    


    
      - که اونم نمي ذاره!
    


    
      - آره والا!
    


    
      از تخت اومدم پايين و نگاش کردم. بالاخره از دستش رها شدم! نگاش کردم. صورت معصوم و مهربوني داشت. مي ترسم دوستش داشته باشم. دلم نمي خواد عاشقش بشم، بعد بکشنش.
    


    
      گفت: هنوز از نگاه کردنم سير نشدي؟! خب بشين يه دل سير نگام کن، بعد برو!
    


    
      - خيلي خوشگلي نگات کنم؟!
    


    
      - اگه نيستم، چرا يک ساعته نگام مي کني؟
    


    
      - داشتم در موردت تصميم مي گرفتم!
    


    
      - خب به کجا رسيد؟
    


    
      - شرمنده... جواب نئه!
    


    
      اخماش تو هم شد.
    


    
      خنديدم و گفتم: تو چرا شبا به من مي گفتي بيام برات کتاب بخونم؟
    


    
      - نمي گم!
    


    
      - آراد!
    


    
      با لبخند گفت: چون از صدات خوشم مي اومد. يعني آروم و دلنشين بود. عين لالايی مادر براي بچش. از روزي که تو برام کتاب خوندي، ديگه قرص خواب نمي خوردم.
    


    
      - کاش از اول مي گفتي چرا منو به اتاقت مي کشوني!
    


    
      - اونوقت راحت مي اومدي؟
    


    
      خنديدم و گفتم: نه!
    


    
      اومدم بيرون. داشتم از پله ها مي رفتم پايين، يهو اومد بيرون و گفت:
    


    
      - آيناز! صبحونه با من!
    


    
      با تعجب گفتم: چي؟!
    


    
      - صبحونه رو من حاضر مي کنم. صبر کن، الان ميام. دست به هيچي نمي زني!
    


    
      به حق چيزاي نديده! آراد و حاضر کردن صبحونه؟! رفتم آشپزخونه.
    


    
      ده دقيقه بعد پيداش شد و گفت: ماهي تابه کجاست؟!
    


    
      با دست به پشت سرش اشاره کردم و گفتم: اونجا!
    


    
      پشت سرشو نگاه کرد. در کابينتو باز کرد و خورد به سرش.
    


    
      بلند گفت: آخ... اين در چرا اينجوريه؟!
    


    
      - اين در مشکل نداره؛ اوني که بازش کرده مشکل داره!
    


    
      نگام کرد و چيزي نگفت. ماهي تابه رو گذاشت رو اجاق.
    


    
      شونمو طرف در چرخوند و گفت: شما تشريف ببريد بيرون! صبحونه حاضر شد، خبرتون مي کنم!
    


    
      - آراد! آشپزخونه رو به آتيش نکشونيا؟! اونوقت خاتون فکر مي کنه کار منه!
    


    
      - نه... برو!
    


    
      رفتم بيرون رو پله ها نشستم و به در چوبي آشپزخونه نگاه کردم. به پنج دقيقه نکشيد که ديدم از زير در دود مياد. سريع رفتم تو آشپزخونه، ديدم ماهي تابه آتيش گرفته و آرادم با هول نگاش مي کنه.
    


    
      داد زدم: آراد چرا نگاش مي کني؟! بندازش تو سينک!
    


    
      از جاش تکون نخورد. خودمو پرت کردم طرف ماهي تابه. زيرشو خاموش کردم و انداختمش تو سينک و شيرو باز کردم. هودو روشن کردم. دو تا دراي آشپزخونه رو هم باز کردم. جلوش تمام قد وايسادم. قاشقو تو دهنش گذاشته بود.
    


    
      زير چشي نگام کرد و گفت: ببخشيد! بلد نيستم تخم مرغ درست کنم!
    


    
      خنديدم. پارچه رو زدم به سرش و گفتم: کوفت! مي خواستي کدبانو بودنتو به رخم بکشي؟!
    


    
      خنديد و گفت: خب اولين بارم بود تو عمرم مي خواستم تخم مرغ درست کنم! اونم براي عشقم.
    


    
      - کي زورت کرده بود؟! معلومه تو از اون مردايي که بدون زن کارتون لنگ مي مونه!
    


    
      - من که تو رو دارم. بقيه ی مردا هم برن يه فکري به حال خودشون بکنن!
    


    
      خنديدم و گفتم: بشين صبحونه رو حاضر کنم!
    


    
      بعد از حاضر کردن صبحونه ، مشغول خوردن بوديم که خاتون اومد تو. با ديدن ما چشماش گشاد شد و دستشو گذاشت رو دهنش.
    


    
      آراد گفت: چي شده خاتون؟!
    


    
      - ببخشيد آقا! نمي دونستم اينجا صبحونه مي خوريد وگرنه مزاحمتون نمي شدم.
    


    
      با ابروهاي بالا نگاش کردم.
    


    
      آراد خنديد و گفت: اشکالي نداره... بفرماييد!
    


    
      با خوشحالي گفت: نوش جان آقا... ايشاا... گوشت بشه به تن دوتاتون!
    


    
      لقمه تو گلوم گير کرد و شروع کردم به سرفه کردن. آراد پشتم زد.
    


    
      خاتون چشمکي زد و رفت. اي خدا! ببين خاتون اول صبحي چه کارا مي کنه!
    


    
      سرفم بند اومد.
    


    
      گفت: خوبي؟!
    


    
      - آره، خوبم!
    


    
      - بخاطر حرفاي خاتون اينجوري شدي؟! بنده خدا قيافش شده بود عين کسايي که دزد ديدن!
    


    
      - خب حقم داره! اون رفتاري که قبلا با من داشتي و الانت، زمين تا آسمون چه عرض کنم؟ تا کهکشون فاصله است!
    


    
      لبخند زد و گفت: صبحونتو زودتر بخور، مي خوايم بريم جايي!
    


    
      - کجا؟!
    


    
      - آدم کشي!
    


    
      - آراد!!!
    


    
      - يه جايي مي ریم ديگه؟ جاي بدي نيست؛ خيالت راحت!
    


    
      بعد خوردن صبحونه، حاضر شدم . سوار فراري آراد شديم.
    


    
      گفت: تا حالا بهت گفتم خيلي خوش تيپي؟
    


    
      - نه!
    


    
      - دروغ نگو... الان گفتم!
    


    
      خنديدم و گفتم: خوب بلدي ضايعم کني!
    


    
      با لبخند گفت: جدي خوش تيپي... حتي اگه لباس کوليام تنت کنن، بهت مياد ولي کاش قدت بلندتر بود!
    


    
      - چرا؟
    


    
      - موقع راه رفتن شونه به شونه راه بريم!
    


    
      - يادم نمياد بهت بله داده باشم!
    


    
      - دادي... ديشب خواب ديدم بچه هم داريم!
    


    
      - يعني تا اونجا هم پيش رفتي؟!
    


    
      - آره... اگه براي خوردن آب بيدار نمي شدم، نوه هامم مي ديدم!
    


    
      تا وقتي به مقصد رسيديم، با آراد حرف مي زدم. وقتي دم باشگاه اسب سواري وايساد، بوق زد.
    


    
      با شوق گفتم: مي خوايم اسب سواري کنيم؟!
    


    
      - تو نه... من آره!
    


    
      - لابد منو آوردي براي پذيرايی؟
    


    
      در باز شد.
    


    
      گفت: با حرفات آتيشم مي زني.
    


    
      ماشينو برد داخل پارک کرد و به پيرمرده گفت:
    


    
      - حاضره؟
    


    
      - بله آقا... الان ميارمش.
    


    
      يه اسب مشکي چموش که دو نفر مي خواستن مهارش کنن اما نمي تونستن، صدا مي داد. دستاشو بلند مي کرد و مي کوبيد به زمين. کنار نرده ها وايسادم و نگاش کردم.
    


    
      آراد کنارم اومد و گفت: اسمش آينازه!
    


    
      - اسم منو گذاشتي روش؟!
    


    
      - آره... آخه عين خودت چموشه! الان دو ماهه نتونستن رامش کنن.
    


    
      - ولي من رام شدم!
    


    
      آروم دم گوشم گفت: هر وقت بوس دادي، اونوقت رام شدي!
    


    
      با آرنجم زدم به شکمش.
    


    
      خنديد و گفت: نامرد! نمي گي اول صبحي راهي بيمارستانم مي کني؟!
    


    
      - بهتر! شايد اونجا چند تا پرستارو ببوسي و دست از سر من برداري!
    


    
      - لباي دست نخورده ی تو يه چيز ديگه است!
    


    
      دوباره خواستم بزنمش که خنديد و چند قدم رفت عقب. پيرمرده با همون اسب سفيد قبلي آراد اومد. افسارشو گرفته بود.
    


    
      آراد گفت: بيا اينجا!
    


    
      چند قدم رفتم جلو.
    


    
      گفت: مي توني سوار شي يا کمکت کنم؟
    


    
      - چي؟! سوار اسب تو بشم؟
    


    
      خنديد و گفت: پاي راستتو بذار رو رکاب.
    


    
      با ترس گفتم: آخه... من تا حالا سوار نشدم؛ مي ترسم بيفتم.
    


    
      - نترس، تنهات نمي ذارم.
    


    
      پامو گذاشتم رو رکاب؛ دستشو گذاشت دور کمرم و بلندم کرد. نشستم. واي! چه حالي ميده اين بالا! خودشم پشتم نشست.
    


    
      گفتم: دوتایي؟!
    


    
      - بله!
    


    
      افسارو گرفت و با پاش يه لگد زد به شکم اسب و آروم آروم حرکت کرد. يه دستشو گذاشت رو شکمم.
    


    
      گفتم: دستتو بردار!
    


    
      - اگه بردارم، مي افتي
    


    
      - انقدر ديگه فلج نيستم نتونم خودمو نگه دارم! بردار دستاتو ،شکمم به کمرم چسبيد!
    


    
      - همين الانشم مهره هاي کمرتو حس مي کنم!
    


    
      اسب آروم آروم حرکت مي کرد.
    


    
      گفتم: يادته روز اول نذاشتي مونا بهم اسب سواري ياد بده؟
    


    
      - آره... اگه دست و پات مي شکست، کي کارمو انجام مياد؟
    


    
      برگشتم با اخم نگاش کردم و گفتم: واقعا بخاطر اينکه کارات زمين نمونه نذاشتي؟!
    


    
      با لبخند گفت: نه... مي خواستم خودم بهت ياد بدم.
    


    
      - پس خوشحال باش که اين افتخارو بهت دادم!
    


    
      با دو دستش بغلم کرد و گفت: خيلي دوست دارم!
    


    
      - الان چه وقت بغل کردنه؟! نمي گي مي افتيم؟!
    


    
      - نترس... اين عقل و شعورش زياده. وقتي کسي سوارشه، آروم مي ره.
    


    
      بعد از چند دقيقه اسب سواري، آراد رفت پايين.
    


    
      ترسيدم و گفتم: کجا؟! مي ترسم!
    


    
      - اينجام!
    


    
      افسارو گرفت و اسب حرکت مي کرد؛ منم با خوشحالي و ترس اسب سواري مي کردم.
    


    
      گفت: بسه؟!
    


    
      - نه...نه! يکمي ديگه!
    


    
      خنديد و گفت: چطور با اين همه ترس اون بالا نشستي؟
    


    
      - هيجان داره!
    


    
      به اصرار من، چند دقيقه ديگه اسب سواري کردم. کنار اسب ايستاد. پامو آوردم سمت چپ، دستاشو زير بغلم گذاشت. منم دستامو گذاشتم رو شونه هاش و آوردم پايين. پام که به زمين خورد، صورتمو بوسيد.
    


    
      رفتم عقب و با اخم گفتم: چيکار مي کني؟!
    


    
      با لبخند گفت: بوست کردم!
    


    
      - مگه نگفتم منو نبوس؟!
    


    
      - گفتي؛ ولي کيه که حرف گوش کنه؟
    


    
      صورتشو آورد جلو.
    


    
      - بوسم کن!
    


    
      با خنده هلش دادم و گفتم: برو بابا! خدا روزيتو بده!
    


    
      چند قدم رفتم. اونم تند از کنارم رد شد و جدي گفت: باهات قهرم.
    


    
      خندم گرفته بود. داد زدم: آراد اين لوس بازيا اصلا بهت نمياد!
    


    
      بعد از کمي استراحت، راه افتاديم.
    


    
      بعد چند دقيقه سکوت، گفتم: مي ريم خونه؟
    


    
      چيزي نگفت. با اخم رانندگي مي کرد. حتما حواسش نيست.
    


    
      کمي بلند گفتم: آراد! با توام! مي ريم خونه؟
    


    
      پوفي کرد و چيزي نگفت.
    


    
      با گردن کج نگاش کردم و با لبخند گفتم: الان قهري؟!
    


    
      فقط سرشو به معني «آره» تکون داد.
    


    
      گفتم: پس قهرم بلدي؟!
    


    
      دوباره سرشو تکون داد.
    


    
      بلند خنديدم و گفتم: واي آراد! باورم نميشه خودت باشي! اگه آدمايي که روت حساب مي کنن، بدونن آرادم قهر مي کنه، چي مي شه!
    


    
      با لبخند گفت: من فقط براي تو ناز مي کنم ... اين اخلاق خوبم فقط در انحصار توئه.
    


    
      نگاش کردم و گفتم: صورت قبوله؟!
    


    
      - نچ!
    


    
      - پس بيخيال شو!
    


    
      - اِه! چرا؟ بابا مگه فاصله ی صورت تا لب چقدره که تو مي خواي صورتتو ببوسم؟ زحمت بکش يه نمور بيا جلوتر!
    


    
      - عمرا! تو خماريش بمون!
    


    
      - باشه؛ دارم برات! صبر کن قصه ي کوه به کوه نمي رسه ست!
    


    
      موقع رانندگي نگاش مي کردم. موهاي سياهش، مهربونترش کرده بود، يا شايدم چون با من خوبه اين فکرو مي کردم.
    


    
      جلوشو نگاه مي کرد.
    


    
      گفت: پيشي! نخوريم؟
    


    
      معلوم نيست حواسش به رانندگيشه يا من؟!
    


    
      گفتم: خوردني نيستي!
    


    
      - آره! دارم مي بينم چه جوري داري قورتم مي دي!
    


    
      - گربه ها چيزيو قورت نمي دن! اول با دندون تيکه تيکش مي کنن، بعد مي خورنش!
    


    
      با چشاي گشاد نگام کرد. خواست چيزي بگه که گوشيش زنگ خورد.
    


    
      گوشي اپلشو برداشت و جواب داد: بله مختار؟
    


    
      ...
    


    
      با صداي نيمه دادي گفت: پيداش کردن؟! به اين زودي؟
    


    
      ...
    


    
      با لبخند گفت: آره... هميشه از اين بازار گرميا مي کنن... الان کجاست؟
    


    
      ...
    


    
      - الان ميام اونجا... خداحافظ.
    


    
      گوشي رو قطع کرد و دور زد. خيلي دلم مي خواست بدونم چه خبره.
    


    
      گفتم: کجا مي ريم؟!
    


    
      - جاي دوري نيست.
    


    
      اما اين جواب من نبود. چيزي نگفتم و نشستم. حالت چهره آراد تغيير کرده بود؛ يه جور نگراني و اضطراب داشت. تو يه خيابون پيچيد و تو پارکينگ يه برج، ماشينو پارک کرد.
    


    
      گفتم: اينجا کجاست؟
    


    
      کمربندشو باز کرد و گفت: خونه ی من!
    


    
      - اونوقت چرا منو آوردي اينجا؟
    


    
      - اونوقت آوردم کمي خوش باشيم... اونم تنهايي!
    


    
      کمي ترسيدم. از اين نوع بشر، هر کاري بگي برمياد. پياده شد.
    


    
      اومدم پايين و گفتم: اگه فکر کردي منم مثل بقيه، بهت اجازه...
    


    
      انگشتشو گذاشت رو لبش و گفت: هیـــــش! آرومتر دختر! تو که آبرومو بردي؟ يکي اومده، قراره ببينيش.
    


    
      - کي؟
    


    
      - يکي! بريم بالا ببينش، مي شناسيش.
    


    
      - اين کَلکته که مي خواي منو بکشوني بالا؟
    


    
      مچ دستمو گرفت و کشيد طرف آسانسور و گفت: نه به خدا! خيلي بددلي!
    


    
      سوار آسانسور شديم. دکمه ی هشت رو زد.
    


    
      گفتم: خونه ی دختر بازيته ديگه؟
    


    
      خنديد و گفت: اي خدا! من از دست اين چيکار کنم؟! به کي قسم بخورم باور کني رابطه ی من با دخترا، در حد مهمونيه نه بيشتر؟ حتي باهاشون قرار يه نهارم نذاشتم، چه برسه بخوام بيارمشون خونه.
    


    
      - باشه بابا! باور کردم. حالا گريه نکن!
    


    
      دستشو انداخت دور گردنم و کشيد طرف خودش و گفت: عاشق اين زبونتم!
    


    
      سرم پايين بود.
    


    
      گفتم: اين چه وضع ابراز علاقه کردنه؟! گردنمو شکوندي. ولم کن!
    


    
      در آسانسور باز شد. رفتيم بيرون. به طرف واحد هشت رفت. کليدو انداخت تو در. بازش کرد؛ کنار وايساد و گفت:
    


    
      - بفرماييد!
    


    
      - نمي خواي بگي کيه؟
    


    
      با لبخند گفت: غريب آشنا!
    


    
      با اينکه هنوز بهش شک داشتم، اما اعتمادمو در کنارش گذاشتم و رفتم تو. عجب خونه اي! اينا انگار خونوادگي دوست دارن خونشون زمين فوتبال باشه! درو بست. مختار اومد. با ديدنش خوشحال شدم خيلي وقت بود نديده بودمش.
    


    
      با خوشحالي گفتم: سلام مخي!
    


    
      مختار خنديد و آراد گفت: چرا اينجوري صداش مي زني؟
    


    
      - ولش کن بابا! بذار راحت باشه! کسي رو که خواستي، آوردم. انگار جاشو بلد بودن که زود آوردنش.
    


    
      - حتما؛ وگرنه تو سه چهار روز کي مي تونه يه آدم غريبه رو پيدا کنه؟
    


    
      - من ميرم پايين، منتظر مي مونم.
    


    
      - باشه.
    


    
      مختار با لبخند از کنارم رد شد و گفت: باي آني!
    


    
      - باي باي مخي!
    


    
      آراد با خنده آروم زد به پيشونيش و گفت: اي خدا! شما دو تا چقدر لوسين!
    


    
      - حسود!
    


    
      - نيستم ولي تو خوب بلدي خودتو تو دل همه جا کني!
    


    
      - اين، يکي از استعداد هاي خداداي منه که هيچ وقت ازش استفاده نکرده بودم!
    


    
      - بله... بفرماييد تو! دم در بده!
    


    
      چند قدم رفتم جلوتر. داشتم به خونه نگاه مي کردم که چشمم افتاد به کسي که سمت چپم با فاصله ی زياد، رو مبل نشسته بود. با ديدن من بلند شد. معلوم بود از قبل گريه کرده چون با دستاش اشکاشو پاک مي کرد. کلاه سياهشو تو دستش مچاله کرده بود. بدون هيچ حسي فقط اشکام ريخت. حتي بغضم نکردم. بدون هيچ حرکتي وايساده بودم و نگاش مي کردم. انگار به چارميخم کشيده بودن. با اون ريش جو گندمي و چشمايي که گود افتاده بود.
    


    
      کلمات سريع به ذهنم مي اومد. بايد کدومشو بگم ؟
    


    
      حرارت گرمايي از پشتم حس کردم.
    


    
      آراد آروم گفت:
    


    
      - نمي خواي ازش سوال کني چرا فروختت؟
    


    
      تنفر؛ کينه؛ دشمني... هر خصلت بدي که يه انسان داره، به سمتم هجوم آورد. يک قدم اومد جلو.
    


    
      با همون اشک گفت: بابا! آني!
    


    
      داد زدم: خفه شو!
    


    
      با اشک گفتم: بابا...يعني چي؟! معني بابا رو نمي فهمم. بگو يعني چي؟ يعني به خاطر بدهيت بايد منو بدي؟ بابا يعني، به خاطر جون خودت، منو به خاطر فقط چهار ميليون بفروشي؟! من بابا ندارم. من زير بوته عمل اومدم!
    


    
      بابام با چند قطره اشک که مي ريخت، اومد جلوتر.
    


    
      داد زدم: جلو نيا!
    


    
      آراد رفت تو بالکن.
    


    
      گفتم: چرا؟... چرا منو در ازاي چهار ميليون دادي؟! فهميدي چه بلاهايي سر من اومده؟! فهميدي کجا شبو به صبح رسوندم؟ فهميدي چند تا مرد مي خواستن به من تجاوز کنن؟ نفهميدي... به خدا نفهميدي. آخه به تو هم مي گن بابا؟! حسرت يه بار محبتت، به دلم مونده. حسرت اينکه يه بار از روي دلخوشي بگم بابا. آرزوي يه زندگي خوشو گذاشتي رو دلم. مامانمو ازم گرفتي. تنها کسي که تو اين دنيا داشتم. انقدر جلوی دوستام خجالت زده بودم، انقدر باعث شرمم بودي که تو پنج سالي که نبودي، به همه گفتم مردي. کاش واقعا مرده بودي تا اين بلا رو سرم نمي آوردي... ديگه نمي خوام ببينمت. گمشو از اين خونه برو بيرون.
    


    
      - بذار منم حرفمو بزنم بابا!
    


    
      - نمي خوام بشنوم... چون دردي که تو اين هفت ماه کشيدم رو نفهميدي.
    


    
      - آره حق با توئه. اما من از ناچاري اين کارو کردم. اونم فقط بخاطر خودت بود.
    


    
      - از سر ناچاري و اونم بخاطر خودم فروختيم؟! اونم فقط چهار ميليون؟
    


    
      - آره، بخاطر خودت. گفتن اگه پولو براشون نبرم تو رو هم مي کشن. اونوقت بايد دو برابر اين پولو بهشون بدم... گفتم ندارم. در عوضش دخترمو جاي طلبم امانت مي دم. هر وقت پولو حاضر کردم، دخترمو بهم بدين. قرار بود براي خودشون کار کني و دوتامون با هم بدهيشو صاف کنيم. آخه من از کجا مي دونستم خريد و فروشت مي کنن؟!
    


    
      دستمو گذاشتم رو پيشونيم. از عصبانيت داغ کرده بودم. کلافه بودم. نمي دونستم چي بگم. باهاش چيکار کنم؟
    


    
      با همون اشکا گفتم: حالا چرا گفتي شب بيان منو بدزدن؟! خب راحت منو بهشون مي دادي برن ديگه؟
    


    
      - ترسيدم نگات کنم، پشيمون بشم. با پشيمونيم فقط به کشتن مي دادمت.
    


    
      پوزخند عصبي زدم و گفتم: تو و رحم؟! حالم ازت به هم مي خوره. تو اگه واقعا نگران مردن من بودي، مي رفتي گدايي مي کردي، پولو بهشون مي دادي؛ نه اينکه منو جاي طلبت بدي.
    


    
      سر تا پاشو نگاه کردم: يه نگاه به خودت بنداز! آدم رغبت نمي کنه نگات کنه. بدتر از گداها شدي.
    


    
      - به خاطر تو اينجوري شدم... بهم گفته بودن پيش خودشون کار مي کني. وقتي مي گفتم بذار ببينمش، مي گفتن نمي شه؛ چون فرستادن فلان شهر که جنس بفروشي. آواره ی اين شهر و اون شهر شدم. تو هر شهري مي رفتم جنس بفروشم، دنبال تو هم مي گشتم... مي خواستم ببينمت و مطمئن شم زنده اي. من با اين حال و روزم کي وقت مي کردم به خودم برسم؟
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم: باشه! باور کردم... حالا برو!
    


    
      اومد جلوتر که بغلم کنه، داد زدم: نيا جلو... الان ديگه وقت دوست داشتن نيست ... برو همون جايي که تا الان بودي.
    


    
      آراد با داد من اومد تو سالن. سريع رفتم تو يکي از اتاقا و رو تخت نشستم.
    


    
      يهو سردم شد؛ سرد و بي روح؛ عين يه ميت. صورتم يخ زده بود. توي همون حالت گريه کردم. صداي بابام که داشت صدام مي زد و آراد که مي خواست بيرونش کنه، مي شنيدم. چند دقيقه بعد، هيچ صدايي نمي اومد.
    


    
      در باز شد و آراد تو چارچوب در وايساد وگفت: بيام تو؟
    


    
      - ميخواي بياي چيکار کني؟ دلداريم بدي؟! کار بابامو توجيه کني؟! انقدر دلم از بابام و مرداي اطرافم پره که هيچ وقت آروم نمي شم.
    


    
      کنارم نشست و گفت: نمي خوام کار باباتو توجيه کنم ... اما اگه يه ذره حق بهش بديم...
    


    
      بهش توپيدم و گفتم: بهش حق بدم؟! يعني حق داشت منو جاي طلبش بده؟
    


    
      - نه حق اين کارو نداشت... ولي شنيدي که چي گفت؟ اگه اين کارو نمي کرد، مي کشتنت.
    


    
      - خب مي ذاشت بکشنم؛ راحت مي شدم. ديگه اين همه بدبختي نمي کشيدم.
    


    
      اشکام عين رود رو صورتم مي ريخت. آراد دستشو آروم گذاشت رو دستم. داغ بود. انگار تو بدنش آتيش به پا کرده بودن.
    


    
      گفت: چرا انقدر يخي؟!
    


    
      - ايشاا... دارم مي میرم، از اين زندگي زجر آور راحت بشم.
    


    
      با عصبانيت دو تا دستاشو گذاشت رو صورتم و چرخوند طرف خودش و با اخم گفت:
    


    
      - ديگه اين حرفو نزن.
    


    
      با چشماي پر اشک نگاش کردم و گفتم: خسته شدم.
    


    
      نگاش رفت روي لبم، بعد رو چشمام. انگار داشت اجازه مي گرفت. چيزي نگفتم. فقط نگاش کردم. دوباره به لبم نگاه کرد و آروم صورتشو آورد جلو. نفساي گرمش لحظه به لحظه به صورتم نزديک تر مي شد و ضربان قلبم می رفت بالا.
    


    
      استرس داشتم. آب دهنمو قورت دادم. لباي گرمشو حس کردم. کمرم يخ کرد و صورتم داغ شد. بين يخ زدن و سوختن معلق بودم.
    


    
      از جلو آراد با بوسيدنش، گرمم مي کرد؛ از پشت کمرم يخ کرده بود. تکون نمی خوردم. لب بالايمو آروم آروم مي بوسيد. انگار عجله اي براي تموم کردنش نداشت. مي خواست عشقشو با لباش به بدنم تزريق کنه. موفقم شد! عاشقش شدم!
    


    
      دستشو آروم از صورتم آورد پايين، دور کمرم حلقه زد. کم کم تو هاله اي از رخوت و سستي فرو رفتم. دستمو انداختم دور گردنش و باهاش راه اومدم و لب پاينشو مي بوسيدم. دلم نمي خواست تموم بشه. آرادو دوست داشتم. عشقم بود؛ تنها مردي که با تمام وجودم قبولش کرده بودم. سرشو برد عقب.
    


    
      با چشماي خمار و لب خندون گفت: بالاخره رامت کردم! سخت بود، اما شد!
    


    
      از شوق عشقش گريه مي کردم. بغلش کردم ولي جرات نکردم بگم دوست دارم. آراد تو موفق شدي. کمتر از دو ماه منو عاشق خودت کردي!
    


    
      چقدر دوستش داشتم! حتي تو بغلش احساس آرامش و امنيت مي کردم. تو بغلش بودم که حس کردم پلکام داره سنگين مي شه.
    


    
      چشمامو بازکردم، ديدم رو همون تخت خوابيدم. تاريکي اتاق فقط با نور آباژر روشن بود. بلند شدم روسري و پالتوم تنم نبود. دلم نيومد نفرين آراد کنم که چرا پالتو رو از تنم درآورده. باز خوبه به خاطر سرماييم يه پيراهن تنم بود. موهامو بستم، شالو انداختم رو سرم و اومدم بيرون. آراد رو مبل نشسته بود و پاهاشو رو ميز دراز کرده بود و مشغول خوردن چيپس و تماشاي تلويزيون بود.
    


    
      چقدر من اين بچه قزميتو دوست داشتم!
    


    
      با لبخند گفتم: صد دفعه گفتم چيپس نخور!
    


    
      نگام کرد و گفت: به! آني خانم! خوردنش بعضي وقتا اشکال نداره؛ بيا بشين!
    


    
      پاشو از رو ميز برداشت. کنارش نشستم.
    


    
      ظرف چيپسو گذاشت رو پام و گفت: بخور!
    


    
      يه دونه چيپس گذاشتم تو دهنم. دوغ موسيرو جلوم گرفت و گفت:
    


    
      - با دوغ خيلي خوشمزه تره!
    


    
      تو چشماش نگاه کردم و دوغو ازش گرفتم.
    


    
      گفت: چرا شالو انداختي رو سرت؟ من که موها تو ديدم؟!
    


    
      - از اول نبايد مي ديدي؛ حال هم که ديدي که نبايد تکرارش کنم؟
    


    
      - من که نفهميدم تو چي گفتي! گشنت نيست؟
    


    
      - نه. اشتها ندارم.
    


    
      - باشه! برو زود حاضر شو بريم غذا بخوریم.
    


    
      انگار متوجه حرفم نشد.
    


    
      دوباره گفتم: ميل ندارم!
    


    
      بلند شد و گفت: ميرم حاضر شم، فقط زود. معطلم نکن.
    


    
      رفت سمت يکي از اتاقا. پوفي کردم و بلند شدم و رفتم اتاق و پالتويي که رو زمين افتاده بود، برداشتم پوشيدم و اومدم بيرون. نبود. رو مبل نشستم. سرمو پايين انداختم و با پام آروم مي زدم به زمين.
    


    
      - با پات چيو داري مي کشي؟
    


    
      سرمو بلند کردم. شلوار لي آبي تيره و پليور سفيد با يه پالتو مشکي پوشیده بود. موهاي مشکيش کمي روي پيشونيش ريخته بود. چشماي سبز پررنگش و صورت شيش تيغه ی سفيدش، بدن چهار شونشو بيشتر به نمايش گذاشته بود. با لبخند بلند شدم و راه افتادم.
    


    
      گفت: خوبي؟!
    


    
      با بي حوصلگي گفتم: آره!
    


    
      کفشمو مي پوشيدم که گفت:
    


    
      - اگه مي دونستم ديدن بابات انقدر حالتو بد مي کنه، هيچ وقت نمي آوردمش که ببينيش.
    


    
      درو باز کردم و گفتم: نمي خوام بهش فکر کنم. بريم.
    


    
      سوار آسانسور شديم. دکمه رو زد، رفتيم پايين. آهنگي توي آسانسور نواخته شد . در باز شد و اومديم بيرون. سوار ماشين شديم. سرمو گذاشتم رو شيشه. راه افتاد. همه چي در سکوت فرو رفته بود. احساس مي کردم همه با ترحم بهم نگاه مي کنن. حتي درختا و در و ديوار و عابرايي که نمي شناختم. دستم گرم شد. نگاه کردم. آراد دستامو گرفته بود. نگاش کردم. انگار موقع رانندگي حواسش به من بوده.
    


    
      گفتم: حالم خوبه.
    


    
      - پس چرا غمبرک گرفتي؟
    


    
      خواستم دستمو آزاد کنم؛ محکم تر گرفت.
    


    
      گفتم: دستمو ول کن. بايد حواست به رانندگي باشه.
    


    
      - حواسم هست... از ناراحت بودنت، خوشم نمياد.
    


    
      - دست خودم نيست. با ديدن بابام، همه ی بدبختيام يادم اومد.
    


    
      دستشو برداشت. ماشينو پارک کرد.
    


    
      کامل چرخيد طرف من و گفت: ببين آيناز... من باباتو برات پيدا کردم که ازش سوال کني چرا تو رو جاي طلبش داد؟ گفتم شايد يه دليل منطقي داشته باشه که بتونه تو رو آروم کنه. ديدي که داشت. اگه تو رو نمي داد، مي کشتنت.
    


    
      با بغض گفتم: الان کجاست؟
    


    
      با تعجب گفت: بابات؟!
    


    
      سرمو تکون دادم.
    


    
      گفت: مي خواي ببينیش؟
    


    
      - نه... فقط مي خوام بدونم جاي خواب داره؟ کارتون خواب که نيست؟
    


    
      با لبخند پيشونيمو بوسيد وگفت: همين مهربونيات کار دست من داد و عاشقت شدم! آره؛ جاش گرم و نرمه. فکرش نباش. هر وقت خواستي ببينيش، بگو مي برمت پيشش.
    


    
      با لبخند زورکي گفتم: ممنون ... بخاطر همه چي.
    


    
      - بايد جبران اون همه اذيتي که کردم، بکنم ديگه؟
    


    
      - بخشيدمت... بخاطر همه اذيتا!
    


    
      - واقعا منو بخشيدي؟!
    


    
      با لبخند گفتم: آره... بخشيدم.
    


    
      

    


    
      - تو چرا انقدر زود مي بخشي؟!
    


    
      - دوست دارم ببخشم. يه حس آرامش بهم مي ده. خدا هم بنده هايي که مي بخشنو دوست داره.
    


    
      با خوشحالي گفت: يعني دوستم داري؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: من چرا هر چي مي گم، تو مي چسبونيش به دوست داشتن؟
    


    
      ماشينو روشن کرد و گفت: عقده ايم!
    


    
      جلوی يه رستوران نگه داشت.
    


    
      گفتم:ساعت سه ظهره؛ نهار هست ما بخوريم؟
    


    
      - اگه نباشه دستور مي دم برات درست کنن.
    


    
      خنديدم. کمربندمو باز کردم و با هم پياده شديم .به رستوران نگاه کردم آشنا بود. قبلا اينجا اومده بودم. رفتيم تو. خلوت بود. به جز يه ميز دو نفره که زن و شوهر نشسته بودن و يه ميز شش نفره که شش تا دختر با مدلاي مو و آرايش اجق وجق، کس ديگه اي نبود. اينجوري آدم راحت مي تونست غذاشو بخوره.
    


    
      يه مردي اومد جلو و گفت: سلام آقاي سعيدي! خوش آمديد؛ بفرماييد!
    


    
      - سلام!
    


    
      اين مرده چقدر آشناست؟ با هم سمت ميز رفتيم و نشستيم.
    


    
      گفتم: اين رستورانو با اميرعلي شريکين. نه؟
    


    
      - اينجا اومدين؟
    


    
      - آره... همون روزي که فرار کردم و رام ندادي، مجبور شدم برم پيشش.
    


    
      - وقتي با مختار رفتين بيرون، با ماشين تعقیبتون کردم ببينم کجا مي ريد. وقتي فهميدم پيش امير علي مي ري، اعصابم قاطي شد. شب اول بيخيال شدم اما شب دوم ... نتونستم دووم بيارم و اومدم دنبالت که زن همسايه ی فضول علي گفت رفتين بيرون. آتيش گرفتم. نمي دونستم اون لحظه چيکار کنم؟ فقط منتظرتون موندم ... دو سه ساعت نيومديد، رفتم.
    


    
      - به خاطر همين صبح خروس خون اومدي دنبالم؟
    


    
      - بله... هر جوري بود مي خواستم تو رو بيارم پيش خودم که آخرشم با سيلي خوردن من راضي به اومدن شدي.
    


    
      با خنده سرمو برگردوندم، ديدم شش تا دختره زوم کردن رو آراد و با لبخند يه حرفايي به هم مي زنن. به آراد نگاه کردم، شايد جایيش عيب و ايرادي داشته باشه که دارن مي خندن.
    


    
      آراد گفت: چي شده؟... چرا داري اینجوري نگام مي کني؟
    


    
      - من مي رم دستامو بشورم و بيام.
    


    
      - باشه.
    


    
      بلند شدم، به بهونه شستن دست رفتم دستشويی. درو بستم تا ده شمردم. آروم درو باز کردم و از لاي در نگاه کردم، ديدم يکي از دخترا جاي من نشسته و داره با آراد حرف مي زنه. آرادم قربونش برم با همون اخم که برچسب زندگيشه، فقط به دختره نگاه مي کنه. يه نفسي کشيدم و اومدم بيرون. با قدم هاي تند و عصبي به طرف ميز رفتم. دو تا دستامو گذاشتم رو ميز. دختره نگام کرد. چشماي درشت کشيده سبز که زير يه مَن آرايش خوابيده بود. اما از رنگش خوشم نيومد. زيادي روشن بود. لباي قلوه ايش که با رژ بنفش، رنگ کرده بود.
    


    
      با اخم گفتم: شنيده بودم لاشخورا تا لاشه اي رو مي بينن بهش رحم نمي کنن... اما سرعت عملشون رو ديگه حدس نزده بودم!
    


    
      دختره با عصبانيت بلند شد. قدش ده برابر من بود و مجبود شدم سرمو بالا بگيرم.
    


    
      گفت: خانم محترم! توهين نکن!
    


    
      - توهين نکردم ... واقعيتو گفتم. منتظر بودي من بلند شم، بياي شماره بگيري؟! يعني انقدر ترشيده اي؟
    


    
      آراد دستش زير چونش بود و با لبخند به ما نگاه مي کرد.
    


    
      دختره پوزخندي زد و گفت: خانم! من اونقدر خوشگلم که همه ی پسرا برام دست و پا مي شکونن. فقط خواستم به دوستتون پيشنهاد بدم. گفتم شايد از شما خسته شده!
    


    
      - مي دوني گرگا وقتي گشنشون مي شه دنبال بهترين گوشت نيستن؟ هر گوشتي گيرشون بياد مي خورن؛ حتي آدم... تو هم همون گرگي!
    


    
      - من نمي دونم اين پسر، عاشق چي تو شده؟! نه قد درست و حسابي داري، نه قيافه.
    


    
      - آخه گفتن زيبا رويان وفا ندارن، بخاطر همين اومده طرف من!
    


    
      دختره که ديگه جوابي نداشت بده، با فک منقبض و دستاي مشت شده رفت.
    


    
      آراد زد زير خنده و گفت: فکر کنم خدا وقتي خواست تو رو خلق کنه، اول زبون بهت داد!
    


    
      نشستم . دختره کيفشو برداشت و از رستوران رفت. بقيه ی دوستاشم پشت سرش راه افتادن.
    


    
      گفتم: چي بهت مي گفت؟!
    


    
      همينجور که سالادشو مي خورد، گفت: حالا غيرتي نشو! آدرس خونمو مي خواست!
    


    
      - خونه؟...يعني به شماره هم راضي نبود؟!
    


    
      سالادشو قورت داد و گفت: غذاتو بخور، سرد مي شه.
    


    
      مشغول خوردن شدم و گفتم: آراد؟
    


    
      - جونم؟
    


    
      ته دلم يهو خالي شد. قيلي ويلي شدم.
    


    
      گفتم: متولد چه ماهی هستي؟
    


    
      - يک فروردين.
    


    
      - يعني روز عيد؟!
    


    
      - آره... دقيقا موقع سال تحويل.
    


    
      با ذوق گفتم: واي چه رمانتيک! مي گم چرا انقدر اخلاقت قاطي پاتيه؟ نگو اثرات سال تحويله!
    


    
      جدي نگام کرد و گفت: کجاي اخلاقم قاطي پاتيه؟!
    


    
      - همين نمونه... تا يه دقيقه پيش داشتي بخاطر حرفام مي خنديدی، الان جدي شدي.
    


    
      - من به تو اخم نکردم که؟ اين اخمم براي اون دختريه که با نيش باز داره نگام مي کنه.
    


    
      سريع برگشتم تا حساب دختره رو برسم. ديدم کسي نيست! با اخم نگاش کردم. سرش پايين بود و ريز ريز مي خنديد.
    


    
      گفتم: خوشمزه!
    


    
      نگام کرد و گفت: حالا معلوم شد اخلاق کي قاطي پاتي داره؟!
    


    
      نگاش کردم و خنديدم.
    


    
      بعد نهار، آراد گفت: قدم بزنيم؟!
    


    
      - آره... براي هضم غذا هم خوبه.
    


    
      همين جور که توي پارک يخ زده قدم مي زديم، گفتم:
    


    
      - اگه بدوني يه روزي دوست دارم چيکار مي کني؟ يعني هنوز سر شرطت هستي؟
    


    
      - مگه دوستم داري؟
    


    
      - هنوز نه... ولي اگه يه روزي بفهمي چي؟
    


    
      - تو اول منو دوست داشته باش، بعد يه فکري به حال شرطم مي کنم!
    


    
      اگه بگم دوستش دارم، ممکنه سر شرطش بمونه و من تا آخر عمرم، خدمتکار زن و بچش بمونم. اونوقت مردنم بهتر از اينه که عشقمو کنار يه زن ديگه ببينم.
    


    
      انگشتاشو گذاشت لاي انگشتام و دستامو قفل کرد. با هم قدم برمي داشتيم. کاش آراد براي هميشه براي من بود.
    


    
      يه روز کامل رو با آراد بودم. چيزي که هيچ وقت تو تصورم نمي گنجيد. تو ماشين خوابم برد. حس کردم تو هوا معلقم. چشمامو باز کردم، ديدم رو دستشم.
    


    
      با خواب آلودگي گفتم: بذارم پايين، خودم ميرم.
    


    
      - چيه؟ دلت براي افتادن تنگ شده؟!
    

  


  
    
      
        

      

    

  


  
    
      

    


    
      جون خنديدن نداشتم.گذاشتم رو تخت. شالو از سرم برداشت. دکمه هاي پالتومو باز مي کرد.
    


    
      دستشو گرفتم و گفتم: ول کن! خودم درش ميارم.
    


    
      دستشو برداشت. پالتومو درآوردم، انداختم رو زمين و خوابيدم. پتو رو روم کشيد، صورتمو بوسيد و رفت.
    


    
      آراد! به خدا دوست دارم. بهم فرصت بده فکر کنم.
    


    
      ***
    


    
      - خانم ...خانم؟
    


    
      بدون اين که تو جام غلت بخورم، فقط يه تکوني به خودم دادم.
    


    
      با چشماي خواب آلود گفتم: چيه؟
    


    
      - ساعت دهه. نمي خوايد بيدار شيد؟!
    


    
      سرمو کردم زير پتو و گفتم: نه!
    


    
      بعد از يک صدم ثانيه، سيخ نشستم و با چشاي گشاد گفتم: آراد... آراد بيدار شد؟
    


    
      - بله ... خانم. خيلي وقته رفتن شرکت.
    


    
      با خيالت راحت خوابيدم. دوباره عين جن ديده ها نشستم و با چشماي گشاد گفتم:
    


    
      - تو کي هستي؟! چرا به من مي گي خانم؟
    


    
      با لبخند گفت: اسمم رحيمه ست. خدمتکار شما ... آقا گفت ساعت ده بيدارتون کنم. زود بيدارتون کردم؟!
    


    
      يا خدا! اين ديگه چه خوابيه؟!
    


    
      با تعجب گفتم: خدمتکار من؟
    


    
      - بله خانم! صبحانه براتون چيدم. ببينید اگه چيزي کمه، بگيد براتون بيارم.
    


    
      حس کردم دارم شاخ در ميارم. آراد براي من خدمتکار آورده؟!
    


    
      به ميز نقلي و کوچيک نگاه کردم. همه چي بود. از شير مرغ تا جون آدميزاد!
    


    
      گفتم: نه، ممنون!
    


    
      - خواهش مي کنم. اگه مي خوايد دوش بگيريد، وانو براتون حاضر کنم؟
    


    
      - نه...اهل دوش نيستم.
    


    
      بذار اين آراد بياد؟ تکليفمو باهاش روشن مي کنم. آخه من کي خدمتکار خواستم؟! رفتم دستشويی، آبي به صورتم زدم و اومدم بيرون. رحيمه با حوله بيرون منتظرم وايساده بود. حوله رو داد دستم و گفت:
    


    
      - بفرماييد خانم!
    


    
      اصلا دوست نداشتم بهم بگه خانم.
    


    
      با لبخند گفتم: دستت درد نکنه... بهم بگو آيناز.
    


    
      - نه خانم ... زشته به اسم کوچيک صداتون کنم.
    


    
      مي دونستم بحث کردن با خدمتکار راه به جايي نمي بره؛ به خاطر همين چيزي نگفتم و نشستم مشغول خوردن شدم. ديدم کنارم وايساده.
    


    
      گفتم: تو برو، خودم صدات مي کنم بياي ميزو جمع کني.
    


    
      - چشم خانم!
    


    
      ايــــــي! وقتي مي گفت خانم، قلقلکم مي اومد. آخه منو چه به خانمي؟! تا بود و نبوده، کلفت آراد بودم.
    


    
      بعد از اينکه صبحانمو خوردم، ميزو جمع کردم و بردم پايين. رحيمه و خاتون نشسته بودن و مشغول حرف زدن. دست آراد درد نکنه! يکي رو آورد خاتون باهاش درد و دل کنه! رحيمه تا منو ديد، اومد سمتم و گفت:
    


    
      - خدا مرگم بده! شما چرا آورديد؟! مگه قرار نبود صدام بزنيد؟
    


    
      سيني رو از دستم گرفت. خاتون نگام مي کرد.
    


    
      گفتم: چي شده؟!
    


    
      - هيچي... فقط تو کار خدا موندم... تو رو از شهر خودتون کشوند اينجا که به خانمي برسي.
    


    
      نشستم و گفتم: به خاطر همين مي گن کارای خدا بي حکمت نيست!
    


    
      با لبخند گفت: به دلم برات شده آقا دوست داره!
    


    
      خاتون کجاي کاره که آراد گفته دوست دارم! به رحيمه نگاه کردم. سرشو کرده بود تو يخچال و چند نوع ميوه و شيشه آورد بيرون.
    


    
      گفتم: قضيه ی خدمتکار براي من آوردن چيه؟
    


    
      - چند روز پيش، آقا بهم گفت دنبال يه خدمتکار خوب و قابل اعتماد مي گرده. منم رحيمه رو آوردم.
    


    
      - پس دسته گل شماست؟! ولي اصلا دوست ندارم خدمتکار داشته باشم!
    


    
      - به خانمي عادت مي کني... اولش سخته!
    


    
      خنديدم.
    


    
      رحيمه يه ليوان بزرگ گذاشت جلوم و گفت: بفرماييد خانم... اين معجون خيلي مقويه. بخوريد يه ذره گوشت بگيريد!
    


    
      - ممنون!
    


    
      - نوش جان! آقا گفته بايد تو يک ماه بيست کيلو اضافه بشيد.
    


    
      با چشاي گرد گفتم: يک ماه، بيست کيلو؟! مگه ديوونه شده؟ من تا دويست سال ديگه هم بخورم، همينم!
    


    
      خاتون: حالا غر نزن، بخور!
    


    
      معجون خوشمزه ی رحيمه رو تا ته خوردم و يه قطرشم نذاشتم . بهم اجازه ندادن تو آشپزي بهشون کمک کنم. مجبورشدم برم و خودمو با خوردن ميوه و تماشاي تلويزيون سرگرم کنم.
    


    
      - به! مي بينم که آيناز خانم شده!
    


    
      با لبخند نگاش کردم و گفتم: سلام پرهام خان! از اين ورا؟
    


    
      کنارم نشست و گفت: هي خواهر! چي بگم؟ اين آراد منو عاشق کرد و بعد به امون خدا ولم کرد.
    


    
      - مگه نگفت صبر کني؟
    


    
      - گفت ولي تا کي؟ دليلش براي صبر کردن من چي بود؟! من که مي خوام برم پيش خونوادش؛ با اون کاري ندارم؟ اصلا يه شماره خشک و خالي هم بهم نداد.
    


    
      کاش آراد همه چي رو بهش مي گفت.
    


    
      گفتم: پرهام؟
    


    
      - بله؟
    


    
      - اگه يه روز، يه چيز ناخوشايند از ليلا بفهمي، بازم حاضري باهاش ازدواج کني؟
    


    
      با تعجب گفت: منظورت از اين حرف چيه؟
    


    
      - هيچي... همينجوري سوال کردم بدونم چقدر دوستش داري؟
    


    
      - خب خيلي دوستش دارم. ولي اگه بدونم يه کار غير شرعي انجام داده...
    


    
      پريدم وسط حرفش و گفتم: نه! نه از اين کارا! مثلا... مثلا اگه قبلا با يه پسري دوست بوده. مثلا پنج سال پيش. بعد بهم زده؛ اينجوري!
    


    
      - نه... مشکلي ندارم.
    


    
      يه نفس راحتي کشيدم. نزديک بود همه چي رو لو بدم!
    


    
      پرهام براي نهار موند. آراد کار داشت. زنگ زد که نمياد. شايد فهميد مي خوام دعواش کنم، اين ورا پيداش نشده! بعد از نهار، پرهام خوابيد. من موندم و بيکاري ديوونه کننده. ديگه کسي نبود بهم سر بزنه و منو از تنهايي بيرون بياره. امير که عين شوکي که بهم وارد مي کنن، يهو ترکم کرد. کامليا هم انگار منتظر بود آبتين بياد تا از شر من راحت بشه. چه پا قدم خيري داشتم که يهويی همشون ازدواج کردن!
    


    
      پرهامم بدتر از مجنون شده؛ ديگه منم تحويل نمي گيره. همه چي بهم ريخت. الان تنها کسي که دارم آراده. خدا کنه ديگه اينو فرحناز ازم نگيره که ديگه دق مي کنم.
    


    
      رفتم پيش مش رجب که به گلا مي رسيد.
    


    
      گفتم: چي کار مي کني مش رجب؟
    


    
      - سلام خانم... به اين گلاي بي زبون آب و دون مي دم.
    


    
      - مش رجب! خواهشا شما ديگه به من نگو خانم! به خدا آيناز گفتنتو دوست دارم.
    


    
      - دستور آقاست ... ولي باشه وقتي تنهاييم مي گم آيناز!
    


    
      - ممنون.
    


    
      به داگي نگاه کردم. عين ديوونه ها دنبال يه حشره مي دويد. مي پريد هوا و پارس مي کرد. اومد طرف مش رجب و دورش مي چرخيد.
    


    
      مش رجب داد زد: برو اونور داگي! گلا رو له مي کني.
    


    
      يه توپ رو زمين افتاده بود. برش داشتم بالا گرفتم و گفتم: داگي... توپ!
    


    
      پرتش کردم. دويد سمت توپ و شروع کرد بازي کردن. منم با خنده توپو از زير پاش برمي داشتم و فرار مي کردم. اونم دنبالم مي کرد. از ترس اينکه روم بپره، دوباره توپو مي انداختم جلوش.
    


    
      يهو صداي رحيمه بلند شد: خانم! چرا بيرونيد؟ هوا سرده؛ بيايد تو!
    


    
      همين جور با قدم هاي تند مي اومد طرف من. منم با تعجب نگاش مي کردم. معلوم نبود آراد چي بهش گفته که يه دقيقه دست از سر من برنمي داره؟
    


    
      بازومو گرفت و گفت: خانم! بيا بريم تو... اگه طوريتون بشه، من جواب آقا رو چي بدم؟!
    


    
      دستمو انداختم دور گردنش و گفتم: آقا با من! يه پوست کلفتيم که لنگه ندارم!
    


    
      رحيمه با تعجب نگام کرد. صورتشو بوسيدم. بوی عطر مي داد.
    


    
      گفتم: چرا اينجوري نگام مي کني؟!
    


    
      - آخه خانم! من چند جا خدمتکار بودم اما هيچ کدومشون مثل شما با من خوب نبودن!
    


    
      - مي فهمم چي مي گي... مي دونم وقتي کسي به شخصيتت توهين مي کنه، چه حالي مي شي. وقتي تحقيرت مي کنه و مي خواد خردت کنه، دلت مي خواد اون لحظه بميري.
    


    
      - مگه شما هم خدمتکار بوديد؟!
    


    
      - بله؛ اونم خدمتکار يه آدم بدعنق و تند مزاج که نمي شد بهش بگي تو!
    


    
      با لبخند رحيمه رفتيم تو.
    


    
      موقع شام، آراد پيداش شد.
    


    
      پشت سرش رفتم به اتاق و گفتم: اين رحيمه کيه آوردي؟!
    


    
      لبه تخت نشست و با لبخند دستشو باز کرد و گفت: بيا بغلم تا بهت بگم!
    


    
      با اعتراض گفتم: آراد!
    


    
      - جون آراد... نفس آراد... عمر آراد! چيه جيگرم؟!
    


    
      فقط تونستم نگاش کنم. باورم نمي شد آراد بود داشت اينجوري صدام مي زد.
    


    
      گفت: چيه يادت رفت؟
    


    
      آروم تر شدم و گفتم: من خدمتکار نمي خوام.
    


    
      - ببين؟ بحث کردن با من فايده اي نداره. چون من آخرش رحيمه رو نگه مي دارم... از اين به بعد، حق نداري به سياه و سفيد اين خونه دست بزني. هر چي کار کردي، بسه.
    


    
      - آخه... راحت نيستم. اگه کار نکنم، بيکار مي شم.
    


    
      - چرا بيکار بشي؟ برو يه کلاسي يه جايی ثبت نام کن. از اين به بعد، بايد مثل يه خانم زندگي کني ...تو لياقت اين خونه زندگي رو داري. پس بهش پشت نکن.
    


    
      - جواب فرحنازو چي مي خواي بدي؟! اگه فردا پس فردا پيداش شد، نمي گه اين چرا کار نمي کنه؟!
    


    
      - تو نگران اون نباش!
    


    
      خواستم برم، گفت: راستي! نهار فردا مهمون اميريم.
    


    
      - مگه ماه عسل نرفتن؟
    


    
      - مي خواستن برن، مونا گفته چون امير کار داره، يکي دو ماه ديگه مي رن.
    


    
      دو تا تقه به در خورد. نگاهمون به طرف در رفت. پرهام با قيافه ی گرفته و شل و آويزون به در تکيه داده بود. خندم گرفته بود.
    


    
      آراد گفت: باز چي شده پري؟!
    


    
      پرهام خنديد و گفت: پري هم شديم! مي گم کي منو به ليلي مي رسوني؟!
    


    
      به آراد نگاه کردم. بلند شد، رفت طرف پرهام و گفت:
    


    
      - مگه بهت نگفتم صبر کن؟
    


    
      - گفتي ولي دليل صبر کردنتو نمي فهمم... من که مي خوام برم پيش پدر و مادرش؟
    


    
      - خب راستش اون پدر مادر نداره؛ پيش يکي از فاميلاش زندگي مي کنه. بايد برم باهاشون حرف بزنم.
    


    
      - پس زود حرف بزن ديگه؟
    


    
      - باشه، چشم!
    


    
      پرهام با خوشحالي پريد بغل آراد، دو تا ماچ آبدارش کرد و گفت:
    


    
      - الهي قربونت برم...الهي هر چي درد و بلا داري بخوره تو فرق سر فرحناز... الهي هر چي مي خواي مادر، خدا بهت بده! الهي... الهي...
    


    
      به من نگاه کرد و آراد گفت: الهي چي؟
    


    
      - الهي... به آيناز برسي!
    


    
      يه چشمک بهم زد و با سرعت رفت بيرون.
    


    
      من و آراد خنديديم.
    


    
      آراد گفت: فردا برو پيش ليلا، ببين نظرش در مورد اين ديوونه چيه؟
    


    
      - باشه.
    


    
      ***
    


    
      خاتون: آيناز حاضر نيستي؟ مختار منتظرته ها؟
    


    
      - خاتون صبر کن، شالمو درست کنم، الان ميام!
    


    
      مش رجب: بابا! اين دخترو انقدر هولش نکن. به شرطي که برسه!
    


    
      اومدم بيرون و گفتم: مشي جون! مگه اينکه تو هواي منو داشته باشي!
    


    
      مش رجب خنديد و گفت: من هميشه هواتو دارم. برو!
    


    
      ازشون خدا حافظي کردم و سوار ماشين مختار شدم و راه افتاديم. باورم نمي شد دوباره ليلا رو مي بينم. همش تقصير آراده که مي گه نمي شه نمي شه...خطرناکه.
    


    
      هيچ وقت سر از کاراش درنياوردم.
    


    
      از ماشين پياده شدم. مختار که رفت اطلاع بده، منم خودم و پرت کردم تو اتاق ليلا، ديدم خوابه. آروم رفتم کنارش، پتو رو کشيدم رو سرش، خوابيدم روش. يهو تکون خورد. از ترس اينکه زن مردمو بکشم، سريع ولش کردم. اونم با اخم نشست.
    


    
      با قيافه ی مظلوم نگاش کردم و گفتم: سلام!
    


    
      بالشتو طرفم پرت کرد و گفت: ديوونه! داشتم خفه مي شدم. قبلنا آرومتر بودي!
    


    
      - خب ميرم!
    


    
      همونجا وايسادم.
    


    
      گفت: برو ديگه؟
    


    
      - نميرم!
    


    
      کنارش نشستم.
    


    
      با خنده پريد بغلم و گفت: سلام آني خره!
    


    
      - سلام ليلي گورخره!
    


    
      با هم خنديدم و بعد کمي خوش و بش گفتم:
    


    
      - ليلي جون! برات شوهر پيدا کردم!
    


    
      - برو به آراد بگو زنش نمي شم!
    


    
      با مشت زدم به بازوش و گفتم: آراد صاحاب داره! اونم منم!
    


    
      دستشو گذاشت رو بازوش و گفت: خب مال خودت؛ چرا مي زني؟! مي گم جن زده نشدي؟!
    


    
      - نه نشدم. حالا مي ذاري بگم شوهرت کيه يا نه؟
    


    
      - حتما پرهام ديگه؟
    


    
      با تعجب گفتم: آره؛ از کجا مي دوني؟
    


    
      - تو هنوز نمي دوني ما دخترا شاخکامون تيزه؟ تا يکي بهمون ابراز محبت مي کنه، مي دونيم عاشقمون شده؟
    


    
      - نه! من اينجوري نيستم.
    


    
      - پس تو هنوز جنسيتت مشخص نشده.نکنه نر و ماده قاطي هستي و به کسي نمي گي؟
    


    
      با خنده بالشتو زدم تو سرش و گفتم: خجالت بکش!
    


    
      با خنده بالشتو ازم گرفت و گفت: خجالتو که کشيدم... حالا بگو پرهام چي بهت گفته؟
    


    
      - هيچي؛ از تو خوشش اومده، ميخواد باهات ازدواج کنه!
    


    
      بازوهامو گرفت و گفت: تو که در مورد گذشتم چيزي بهش نگفتي؟
    


    
      - نه... نه من، نه آراد اصلا بهش نگفتيم کجا زندگي مي کني. فکر کنم خيلي دوست داره. چون بعد رفتن تو خيلي پکر شد. الان هم که اينجام، مي خوام نظرتو در مورد پرهام بدونم.
    


    
      با درموندگي بازوهامو ول کرد و گفت: خب راستش ...من...
    


    
      بهش کمک کردم و گفتم: دوستش داري؟!
    


    
      فقط سرشو تکون داد. بغلش کردم و گفتم: الهي من قربونت برم! اين که ديگه خجالت نداره؟
    


    
      - خجالت نداره اما اگه بدونه من يه روزي معتاد بودم و مواد مي فروختم، فکر مي کني ديگه بهم نگاه هم مي کنه؟!
    


    
      نگاش کردم و گفتم: نمي خواد گذشتتو بهش بگي. اين يه چيزي بوده مال گذشته ی تو. نبايدم به کسي بگي.
    


    
      - اگه يه روزي فهميد و گفت چرا بهم نگفتي معتاد بودي، اونوقت چي؟
    


    
      نگاش کردم و گفتم: راست مي گي...نمي دونم ...اگه اون واقعا تو رو دوست داشته باشه، نبايد به اين چيزا اهميتي بده. راستش خودشم از بچه هاي پايين شهره. با زحمت و کار کردن، يه پول و پله اي جمع کرده و الانم يه 206 داره و يه واحد آپارتمان.
    


    
      - کارش چيه؟
    


    
      - مهندسه. تو يه شرکت بزرگ کار مي کنه.
    


    
      زدم به پهلوش.
    


    
      - ديگه چي مي خواي...خوشگلم که هست! قد بلندم که هست! فقط کمي خل و چله که اونم ديگه با تو مساوي مي شه!
    


    
      خنديد و گفت: فکر نکنم به اندازه ی اون باشم! راستي ابروش چي شده؟
    


    
      - شکسته... با بچه محلاش دعواش مي شه، اونام ميزنن ابروشو مي شکونن.
    


    
      - الهي دستشون بشکنه ... پدر و مادرم داره؟
    


    
      - پدرش که فوت کرده ولي مادرش زن باباي آراده و الانم ترکيه ست.
    


    
      ليلا با غم ساکت شد.
    


    
      گفتم: ليلا! تو رو خدا قيافتو اين جوري نکن. دلم مي گيره.
    


    
      با چند قطره اشک گفت: چيکار کنم؟... دوستش دارم ولي مي ترسم ... مي ترسم از گذشتم چيزي بفهمه و ديگه منو نخواد.
    


    
      - من که همه چي رو به آراد گفتم.گفتم که پدر و مادرم کي بوده، کسي رو ندارم. يه پسر هیجده ساله بهم ابراز علاقه کرد. فقط نگفتم با هومن دوست بودم.
    


    
      با تعجب گفت: مگه آراد بهت پيشنهاد ازدواج داده؟!
    


    
      - خب نه مستقيم ولي گفته دوستم داره.
    


    
      يهو ليلا حالت غش گرفت و افتاد رو تخت.
    


    
      گفتم: ليلا ...ليلا چي شد؟
    


    
      با چشماي بسته و زبون دراومده گفت: باورم نمي شه ... اون پسره که به گفته ی خودش، از دخترا متنفره، حالا اومده از پيشي من خواستگاري کرده؟!
    


    
      قلقلکش دادم و گفتم: به من نگو پيشي!
    


    
      اونم بلند بلند مي خنديد و مي خواست ولش کنم.
    


    
      از ليلا خدا حافظي کردم و رفتم خونه.
    


    
      ***
    


    
      نزديک ساعت یازده و نیم حاضر شدم. سوار ماشين شدم و راه افتاد.
    


    
      گفت: خب چه خبر؟!
    


    
      - به ليلا گفتم. اونم پرهامو مي خواد ولي مي ترسه پرهام بفهمه معتاد بوده.
    


    
      - الان که ديگه معتاد نيست؟ ترک کرده. به نظر من لازمم نيست به پرهام بگه.
    


    
      - نمي شه يه کاري کني اينا همديگه رو ببينن؟ بذار به عهده ی خودشون.
    


    
      - باشه.
    


    
      - من هنوز نفهميدم چرا دوستامو قايم کردي و بهم نشونشون نمي دي؟ اصلا چرا ليلا رو اونجا زنداني کردي و نمي ذاري زياد ببينمش؟!
    


    
      با لبخند گفت: بهت مي گم ... يه روزي همه چي رو بهت مي گم. فقط صبر کن.
    


    
      به مسير نا آشنا نگاه کردم. هيچ شباهتي به جاده اي که مي رفت سمت خونه ی اميرعلي نداشت.
    


    
      گفتم: مگه خونه ی امير نميري؟
    


    
      - چرا!
    


    
      - خب... فکر نکنم اين مسيرش باشه. ميان بر مي ري؟
    


    
      خنديد و گفت: نه!
    


    
      نشستم و چيزي نگفتم. دم يه خونه ی ويلايی وايساد و گفت: خب اينم خونه ی امير ... مسافر محترم! پياده شو!
    


    
      - اينجا؟! مطمئني درست اومدي؟
    


    
      کمربندم و درو باز کرد و گفت: برو پايين!
    


    
      خودش پياده شد. منم اومدم پايين. به خونه نگاه کردم. قشنگ بود. آراد به طرف در رفت و زنگو زد.
    


    
      مونا گفت: سلام، خوش اومديد. بفرماييد تو.
    


    
      درو زد، رفتيم تو. حياطش زياد بزرگ نبود اما براي چهار نفر کفايت مي کرد. مونا و امير علي اومدن به استقبالمون. بعد روبوسي و سلام عليک کردن، رفتيم تو. داخل خونه چند برابر حياط بزرگ بود. با ديدن کامليا و آبتين که رو مبل نشسته بودن، بيشتر ذوق کردم و گفتم:
    


    
      - سلام!
    


    
      کامليا اومد طرفم و گفت: سلام آني!
    


    
      آراد و آبتين با هم دست دادن. کامليا بغلم کرد و به مونا گفت:
    


    
      - بخاطر همين بود گفتي سر جات بشين تکون نخور؟
    


    
      مونا خنديد و گفت: آره!
    


    
      همگي نشستيم. بعد از پذيرايي، مونا نشست پيش امير. چقدر بهم ميان. يعني اگه اون روز به امير بله مي گفتم، من الان جاي مونا نشسته بودم؟ اما مهم نيست؛ من آرادو دارم.
    


    
      اميرعلي: آراد! با خواهرم چيکار کردي؟ ديگه دور و برت نمي بينمش؟
    


    
      آراد همينجور که سيب پوست مي گرفت، گفت: هيچي! دادمش دست بهنام!
    


    
      - بهنام؟ چرا اون؟!
    


    
      - چون خواهر جنابعالي، دنبال بهترين هاست. بهنامم که مي دوني؟ از نظر قيافه و پول، از هر چي پسری توی تهران سر تره.
    


    
      امير خنديد.
    


    
      آبتين گفت: بهنام کيه؟!
    


    
      کامليا: پسر دوست بابام... يک هفته اي هست از هلند اومده. وقتي پونزده سالش بود، رفت و الان که نزديک سي سالشه، برگشته.
    


    
      آراد يه قاچ از سيب جلوم گرفت و گفت: بخور!
    


    
      با اين کارش معذب شدم، چون چهار تاشون نگام مي کردن، اونم با لبخند!
    


    
      سريع برداشتم و انداختم تو حلقم! آبرومو برد. فکر کنم الان ديگه همه فهميدن يه خبرايي بين من و آراد هست. همين جور که سيب مي جويدم، زير نگاهاشون داشتم ذوب مي شدم. سرمو بلند کردم و گفتم:
    


    
      - بفرماييد! قهوه سرد مي شه!
    


    
      منظورمو فهميدن و با لبخندی که رو به خنده مي رفت، مشغول خوردن شدن. يه سقلمه اي زدم به آراد که آخش دراومد.
    


    
      امير گفت: چي شد آراد؟ خوبي؟
    


    
      دستشو گذاشت رو پهلوش و گفت: يه گربه پنجول انداخت!
    


    
      با چشاي گشاد نگاش کردم. محکم زدم به بازوش و گفتم:
    


    
      - چقدر بهت گفتم نگو گربه؟ بدم مياد.
    


    
      - چرا مي زني؟! خب چشات عين گربه ست!
    


    
      - چشام عين گربه ست، چرا به خودم مي گي گربه؟!
    


    
      امير خنديد و گفت: آيناز! اين آرادو به من ببخش!
    


    
      - باشه ... به خاطر تو کاريش ندارم!
    


    
      مونا بلند شد رفت به آشپزخونه. نکنه ناراحت شده باشه؟ پشت سرش رفتم، ديدم در يخچالو باز کرده.
    


    
      گفتم: اجازه هست؟!
    


    
      با لبخند نگام کرد و گفت: بفرماييد!
    


    
      صندلي رو عقب کشيدم و نشستم و گفتم: خوبي؟!
    


    
      - آره، خوبم!
    


    
      کاهو و کلمو گذاشت تو سينک.
    


    
      گفتم: پس چرا قيافت اين جوريه؟
    


    
      همين جور که کاهو و کلمو مي شست، گفت: هيچي... فقط...
    


    
      شيرو بست و گفتم: فقط چي؟!
    


    
      - خونوادم... از روزي که اميرعلي اومد خواستگاريم و فهميدن عقيمه، جوابشون نه بود. اما من پامو کردم تو يه کفش که جز امير کس ديگه اي رو نمي خوام. حتي اگه تا آخر عمر مادر نشم... اميرعلي فوق العادست. از مهربونيش و صبوريش گرفته تا دست و دلبازيش. يه مرد کامله اما خونوادم به خاطر ازدواج با اميرعلي سرسنگين باهام رفتار مي کنن.
    


    
      - خودتو ناراحت نکن... علم اين همه پيشرفت کرده. بالاخره شما هم بچه دار مي شين.
    


    
      اشکاشو پاک کرد و گفت: اميرعلي داره تمام سعيشو مي کنه... پيش بهترين دکتر رفتيم. اونم گفته هرکاري از دستش بر بياد، برامون انجام مي ده... آيناز برام دعا کن.
    


    
      - حتما... نهار درست نکردي؟
    


    
      - نه، امير سفارش داده. الان ميارن.
    


    
      - راستي يادم رفت بگم؛ خونه ی جديد مبارک!
    


    
      - ممنون... بيشتر به خاطر تو عوضش کرديم.
    


    
      - چرا؟
    


    
      - آراد مي خواست... به امير گفته بود دلش نمي خواد آينازو تو خونه اي بياره که تمام خاطراتش با امير زنده بشه... مي ترسيد افسرده بشي.
    


    
      - آراد؟!!
    


    
      اميرعلي: خلوت کردين!
    


    
      برگشتيم.
    


    
      مونا گفت: حرف زنونه مي زديم!
    


    
      - آها... فکر کنم کامليا مرد باشه! چون خودش و آراد دارن بحث ليگ فوتبال اروپا رو مي کنن!
    


    
      من و مونا يهو خنديديم.
    


    
      امير گفت: مونا جان مي رم دوغ بگيرم، چيز ديگه اي لازم نداري؟
    


    
      - نه قربونت برم.
    


    
      امير که رفت، منم بلند شدم. از کنار آراد رد شدم، رفتم به بالکن. بيرونو نگاه کردم. امروز بیست و پنج اسفنده... چيزي به تموم شدن زمستون نمونده. اما بين زمستون و بهار کشمکش بود. زمستون تمام زورشو مي زد که تا آخر اسفند بمونه اما بهار براي اومدن عجله داشت. دستمو گذاشتم رو گردنبندم. يهو بغض کردم. دلم براي مامانم تنگ شده بود. يکي از پشت بغلم کرد. بوي عطر آراد بود؛ نفساي گرمش رو شونم مي نشست.
    


    
      گفت: داري کيو ديد مي زني؟!
    


    
      - بهارو!
    


    
      - کوش؟
    


    
      خنديدم و گفتم: تو راهه. اگه ننه سرما بذاره!
    


    
      - آها! اون بهارو مي گي؟!
    


    
      به امير که از در خونه خارج شد و پا به کوچه گذاشت نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - امير خوب بود. هميشه مي خواست بهم ثابت کنه که همه ی مردا بد نيستن.
    


    
      - هنوز دلت باهاشه؟
    


    
      - نه.
    


    
      کنارم وايساد و گفت: دروغ نگو! مي دونم هنوز مي خوايش؛ چون هنوز به کسي علاقه مند نشدي و فکر مي کني اون تنها مرديه که داري.
    


    
      - شما مردا عين ديوار خشتي مي مونيد؛ جرات تکيه دادن بهتونو ندارم.
    


    
      - من اگه خشتم باشم، تا زماني که بهم تکيه بدي، قول مي دم زلزله هم نتونه تکونم بده.
    


    
      از اين همه صداقتش شرمسار بودم. کاش مي تونستم بگم دوست دارم. اما کارشو چي کار کنم؟! نمي خوام زن يه قاچاقچي بشم.
    


    
      با لبخند بغلش کردم و گفتم: خيلي خوبي آراد!
    


    
      دستشو انداخت دور کمرم و گفت: تو از من بهتري.
    


    
      بعد از نهار، به سمت خونه راه افتاديم.
    


    
      آراد گفت: آيناز؟
    


    
      از تو دهنم پريد و گفتم: جونم؟
    


    
      سريع دستمو جلو دهنم گرفتم و نگاش کردم. با يه حرکت، ماشينو پارک کرد.
    


    
      با خوشحالي نگام کرد و گفت: يه بار ديگه بگو ...گفتي جونم؟ آره؟!
    


    
      دستمو برداشتم و گفتم: اشتباه لپي بود!
    


    
      دستشو انداخت دور گردنم و گفت: به خدا خودم شنيدم گفتي جونم!
    


    
      خندم گرفته بود ولي جلوی خودم گرفتم. منو از خودش جدا کرد و گفت:
    


    
      - کي مي خواي منو دوست داشته باشي؟!
    


    
      - هر وقت دست از قاچاقچي بودنت برداشتي!
    


    
      - آخه اين دليل خوبي براي دوست نداشتن من نيست که... اين همه قاچاقچي تو اين مملکت زندگي مي کنن، زن و بچه هم دارن. منم يکيشون.
    


    
      - لابد زن و بچشون بي عارن... عین خيالشون نيست شوهر يا باباشون کجاست. اما من نگرانت مي شم... يه بار گفتم دلم نمي خواد هر روز چشمم به در باشه که کي حکم جلبت مياد؟ کي مهر اعدام مي خوره به پروندت.
    


    
      - يعني مشکل الان تو فقط قاچاقچي بودن منه؟
    


    
      - آره فقط همين.
    


    
      - اگه اين مشکل حل بشه، تو ديگه بهونه اي نداري؟
    


    
      - نه... يعني ديگه بهونه اي ندارم بگم!
    


    
      درست نشست. موبايلشو برداشت و گفت:
    


    
      - باشه الان درستش مي کنم!
    


    
      اين چرا يهو آتيشي شد؟!
    


    
      گفتم: مي خواي چيکار کني؟!
    


    
      گوشي رو گذاشت دم گوشش و گفت: مي خوام مشکلتو حل کنم!
    


    
      بعد يک دقيقه گفت: الو مختار کجايي؟
    


    
      ...
    


    
      - بايد ببينمت. کارت دارم.
    


    
      ...
    


    
      - واجبه. خواهش مي کنم.
    


    
      ...
    


    
      - خيلی خب، آدرس بده، خودم ميام.
    


    
      ...
    


    
      - باشه، خداحافظ!
    


    
      گوشي رو خاموش کرد.
    


    
      گفتم: با مختار چيکار داري؟!
    


    
      - گفتم بياد مشکل قاچاقچي بودن منو برات حل کنه!
    


    
      - مختار؟!
    


    
      - بله مختار!
    


    
      ماشينو روشن کرد و راه افتاد. مختار دم يه پارک وايساده بود. پشت سوار شد و گفت:
    


    
      - سلام بر خروس جنگيا!
    


    
      بالبخند گفتم:سلام رستم دستان
    


    
      آراد بي حوصله بود. جواب نداد.
    


    
      مختار گفت: امر واجب آقا چي بود که منو مجبور کرد از زار و زندگيم بزنم؟!
    


    
      آراد برگشت و گفت: مي خوام همه چيو بهش بگم.
    


    
      مختار لبخندشو جمع کرد. يه نگاهي به من انداخت و گفت:
    


    
      - مگه قرار نشد صبر کني؟!
    


    
      - قرار بود... اما يادت نرفته تو هم قرار بود دو سه ساله تمومش کني؟
    


    
      - بيا پايين، حرف مي زنيم.
    


    
      - جايي نميام ...گفتم بياي که خودت يا من کل ماجرا رو براش توضيح بديم.
    


    
      مختار تکيه داد و گفت: الان وقتش نيست. بذار برای بعد.
    


    
      آراد کمي عصبي شد و گفت: بعد کيه؟! تو که مي دونستي دوستش دارم؟ گفتي صبر کن ممکنه بابات بهش صدمه اي بزنه؛ گفتم چشم... اما تا کي؟ دارم از دستش مي دم... محسن ديگه بريدم؛ کم آوردم. مي فهمي؟ ولم کنيد. پنج ساله هر چي گفتيد، دهنمو بستم و گفتم چشم... خب چرا پيداش نمي کنيد؟ بعضي وقتا فکر مي کنم داريد سرکارم مي ذاريد. خسته شدم.
    


    
      با تعجب داشتم به حرفاي آراد گوش مي دادم. اينا داشتن در مورد چي حرف مي زدن؟!چرا به مختار گفت محسن؟!
    


    
      مختار دستشو گذاشت رو شونه ی آراد و گفت:
    


    
      - باشه... همه چي رو بهش بگو. مي دونم تو اين پنج سال چي بهت گذشت. من اگه جاي تو بودم، تا الان همه چيو خراب کرده بودم. نمي خوام عشقتو ازت بگيرم.
    


    
      به من نگاه کرد و گفت: آيناز هر چي آراد بهت مي گه راسته... فقط يه خواهش ازت دارم. از اين قضيه نه خاتون، نه مش رجب، نبايد چيزي بدونن. باشه؟!
    


    
      من که نمي دونستم قضيه چيه ولي با گيجي سرمو به معني باشه تکون دادم.
    


    
      خداحافظي کرد و پياده شد.به آراد نگاه کردم و گفتم:
    


    
      - چيو بايد بدونم؟!
    


    
      ماشينو روشن کرد و گفت: صبر کن يه جايي برسم، بهت مي گم.
    


    
      جلوی کافي شاپ نگه داشت. پياده شديم و رفتيم طبقه دوم. سه چهار نفري نشسته بودن.
    


    
      آراد زير لب گفت: لعنتي!
    


    
      يه گوشه کنار پنجره نشستيم. گارسون اومد سفارش بگيره.
    


    
      آراد گفت: اينا که رفتن، کس ديگه اي رو نفرست بالا.
    


    
      - باشه، چشم!
    


    
      چند دقيقه اي منتظر شديم تا رفتن.
    


    
      گفتم: خب بگو! ديگه کسي نيست!
    


    
      سرشو بلند کرد و نگاهي به اطراف انداخت.
    


    
      نگام کرد و گفت: مي دونم چيزايي که مي خوام بهت بگم، نمي توني باور کني اما اين تنها چيزيه که مي تونم باهاش دل تو رو به دست بيارم.
    


    
      بعد مکث چند ثانيه اي گفت:
    


    
      - همه چي از پنج سال پيش شروع شد. دقيقا شب تولد 24سالگيم... بابام براي اولين بار برام جشن تولد گرفت. از اين حرکتش تعجب کردم و زماني که به عنوان کادو، سند کارخونه رو بهم داد، تعجبم بيشتر شد. چون قرار بود سي سالگيم اين کارو بکنه. از اينکه تو اون سن، رئيس شرکت مي شدم، خوشحال شدم. راستش فرحناز بيشتر ذوق کرده بود...
    


    
      اون روزا، توي بهترين دانشگاه تهران، رشته ی مديريت بازرگاني، با نمرات عالي درس مي خوندم. مي خواستم براي ادامه تحصيل برم خارج ولي بابام نذاشت. گفت نمي تونه کارخونه رو دست کس ديگه اي بده. منم به اصرار پدرم مجبور شدم بمونم و همين جا ادامه تحصيل بدم. همه چي داشت خب پيش مي رفت تا اينکه يه روز چند تا مامور ريختن تو شرکت و منو به جرم قاچاق انسان دستگير کردن و بردن آگاهی.
    


    
      من بدبخت از همه جا بي خبر، هر چي سرگرد سلامي ازم سوال مي کرد، مي گفتم نمي دونم. چون واقعا نمي دونستم. اون همه دختر تو تريلي شرکت من چيکار مي کرده... به هر چي مقدسات بود قسم خوردم که از اين جريان خبر ندارم. حرفمو باور نکردن و فرستادنم دادگاه. بابام پيگير کارام بود اما کاري از پيش نمي برد. جوري شده بود که ديگه مرگو جلو چشام مي ديدم.
    


    
      اشک تو چشماي آراد جمع شده بود. سرشو پايين انداخت. يه قطرش افتاد. با دستم پاکش کردم. با لبخند نگام کرد.
    


    
      گفتم: گريه نکن!
    


    
      با دو تا دستاش، دستي به صورتش کشيد. يه نفس عميقي کشيد وگفت:
    


    
      - يه روز مختار درخواست ملاقات حضوري داده بود. نه مي شناختمش، نه تا اون موقع اسمشو شنيده بودم ولي قبول کردم ببينمش ... وقتي ديدمش، اول فکر کردم از نوچه هاي بابامه که هفته اي يه بار وعده ی آزادي بهم مي دادن. اما وقتي خودشو سرگرد محسن رضواني معرفي کرد، جا خوردم.
    


    
      سرم سوت کشيد. انگار اشتباهي شنيده بودم.
    


    
      با تعجب و بهت گفتم: چي؟!...سرگرد؟!...يعني مي خواي بگي مختار پليسه؟!
    


    
      آراد از تعجب من خنديد و گفت: آره مختار پليسه. اونم از نوع سرگردش!
    


    
      - باورم نمي شه! داري دروغ مي گي... چطور امکان داره مختار سرگرد باشه؟! يعني اصلا بهش نمياد!
    


    
      - مگه سرگردا چه جورين؟! فکر کردي يه آدم خشن و بد عنق که نمي شه حتي به سايشون نگاه کرد؟ بعد از علي، محسن دومين مرديه که باهاش احساس راحتي مي کنم. با اينکه سرگرد بود اما موقعي که ناراحت بودم، آرومم مي کرد. عين يه برادر بزرگ تر، مراقبم بوده و دوستم داره.
    


    
      با همون چهره تعجب زده و از روي ناباوري نگاش مي کردم.
    


    
      گفت: مختار يا همون سرگرد رضواني، بهم گفت حرفمو باور مي کنه که بي گناهم اما بايد باهاش همکاري کنم... فقط بخاطر اينکه از اون زندان لعنتي و قل و زنجيري که به پام مي بستن و از اين دادگاه به اون دادگاه مي کشوندنم، خلاص بشم. سريع قبول کردم...
    


    
      من که تا اون موقع از شغل بابام خبر نداشتم، وقتي محسن بهم گفت بابام داره با يه باند قاچاق انسان کار مي کنه، باور نکردم. يعني برام قابل هضم نبود که بابام بخاطر خودش کارخونه رو به اسمم کرده. بخاطر اينکه بتونن دستگيرش کنن، بايد باهاشون همکاري مي کردم. منم که دلخوشي از بابام نداشتم، قبول کردم.
    


    
      يک روز بعد، حکم آزاديم اومد و محسن شد راننده شخصيم. با هزار دردسر بابام قبول کرد باهاشون کار کنم. اول مي خواست بدونه من از کجا فهميدم که اون قاچاقچيه... بعد چرا مي خوام باهاشون کار کنم؟ هر کاري که محسن مي گفت من انجام مي دادم ... روزاي اول، برام سخت بود. چون مي ديدم دخترا چطور التماسم مي کنن که ولشون کنم. خيلي زود از خودم ضعف نشون مي دادم.
    


    
      محسن بهم گفت اگه اينجوري ادامه بدم، همه چي لو مي ره ...بخاطر مادرم و مهتاب که بابام با بي رحمي کشتشون، مي خواستم ازش انتقام بگيرم ... آراد عوض شد ..شد يه آدم بي رحم و قصي القلبي که ديگه بابام منو نمي شناخت. دلمو کردم عين يه تيکه سنگ ...پنج ساله کارم شده خريد و فروش آدم اونم از سر اجبار.
    


    
      - يعني قاچاقچي نيستي؟
    


    
      پوزخندي زد و گفت: قاچاقچي؟ آخه کجاي من به قاچاقچي مياد؟!
    


    
      - نمي تونم حرفتو باور کنم. مگه مي شه مختار پليس باشه و اجازه بده اينجوري اذيتم کني؟
    


    
      - فکر مي کني آوردن تو پيش خودم آسون بود؟! من قبلش با محسن هماهنگ کرده بودم. گفتم مي خوام چند تا دختر بخرم. از يکيشون خوشم اومده و مي خوام پيش خودم نگهش دارم... قبول نکرد. گفت امانت مردمه؛ بايد يه جاي امن ازش نگهداري کنيم... انقدر التماس کردم و قول دادم که آخرش قبول کرد پيشم بموني. اونم به شرط اينکه پاتو از خونه نذاري بيرون. چون اگه بابام مي دونست تو يکي از همون دخترايي، مردن تو و به هم ريختن نقشه هاي محسن با هم بود.
    


    
      - پس اون روزي که من فرار کردم و رفتم پيش سرگرد جعفري، بخاطر اينکه مختار يا همون سرگرد رضواني رو مي شناخت، زود آزادم کرد؟!
    


    
      - نه نمي شناخت. چون محسن مامور مخفيه ما هم مجبور بوديم هر طوري شده تو رو از اون کلانتري بکشيم بيرون. محسن مجبور شد همه چي رو براي اون توضيح بده اگه چيزي نمي گفت، عمرا اگه تو رو دست محسن مي داد... چون مي دونست من يه علاقه ريزه ميزه بهت دارم، دوباره آوردت پيش من... منم که ناز کردم و با توپ و تشر بيرونت کردم. همون شب محسن زنگ زد که مي بردت پيش بقيه دوستات.
    


    
      خنديد.
    


    
      - دوباره التماساي من شروع شد. چهار ساعت تموم باهاش حرف زدم و قول دادم ديگه کاري نکنم که مجبور شي فرار کني.
    


    
      - چرا منو تا لب مرز بردي و برگردوندي؟
    


    
      - بخاطر اينکه بابام به سعيد گفته بود قراره يه دختر براش ببرم. اون دختري که قرار بود ببرم، حالش بد بود. مجبور شديم تو رو جاي اون ببريم.
    


    
      - چرا باباتو دستگير نمي کنن؟!
    


    
      - بابام که کاره اي نيست؟ يه سرنخه براي دستگيري کله گنده تر از بابام... هنوز پيداش نکردن. فقط منتظر يه ملاقاتن ... ديگه خسته شدم. نمي دونم تا کي بايد اين مسخره بازي رو ادامه بدم.
    


    
      بعد کمي که نگاش کردم، يهو گفتم: عبدا... کيه؟
    


    
      با چشاي گرد گفت: عبدا...؟ براي چي مي خواي در مورد اون بدوني؟!
    


    
      - اون روز که بخاطر اون، اسلحه رو گذاشتي رو سرم، ديگه عبدا... تو ذهنم موند.
    


    
      خنديد و گفت: اسلحه که خالي بود... خيلي ترسيدي نه؟!
    


    
      - اصلا هم خنده دار نيست! نزديک بود شلوارمو خيس کنم.
    


    
      بيشتر خنديد و گفت: عبدا... با بابام کار مي کرد. يعني چيک و پيک بابامو مي دونست ... يه روز حالا نمي دونم دعواشون مي شه يا ديگه نمي خواسته با بابام کار کنه، از پيش بابام مي ره و مي خواسته با پليس همکاري کنه. محسنم دنبالش بوده تا ببرتش يه جاي امن.
    


    
      - حالا پيداش کردين؟
    


    
      - آره!
    


    
      دومين نسکافمم خوردم.
    


    
      گفت: شعبون يادته؟
    


    
      - مگه مي شه فراموشش کنم؟! اون با کريم خله!
    


    
      - گرفتنشون.
    


    
      - واقعا؟!
    


    
      آره اون شب يادته رفتيم پيش مرده چک بهش دادم و بعدش برديمت پيش شعبون؟
    


    
      - آره...آره!
    


    
      - مختار مي دونست تو رو دزديدن و پدرت کيه و مادرتو کشتن. ولي چيزي به من نگفته بود ... بخاطر اينکه مطمئن بشه اين همون شعبونه که تو رو دزديده، با هم رو به روتون کرد.
    


    
      - پس بخاطر همين منو بردين پيش اون؟!
    


    
      - بله!
    


    
      - اينجوري که تو توضيح دادي، دوستامم بخاطر اينکه دست بابات نيفتن قايمشون کردي؟
    


    
      - دقيقا... همچينن ليلا.
    


    
      - تو که منو دوست داشتي، چرا اذيتم مي کردي؟
    


    
      با لبخند گفت: از اول که دوستت نداشتم... يه حسي تو وجودم بود اما نمي دونستم چيه. سوال دیگه ای نداری؟!
    


    
      کمي فکر کردم که ديگه چي مي تونم بپرسم؟ چيزي به ذهنم نرسيد.
    


    
      

    


    
      گفت: حالا نظرت چيه؟
    


    
      با بي خيالي گفتم: درمورد...؟
    


    
      - ازدواج با من!
    


    
      انتظار همچين سوالي ازش نداشتم.
    


    
      گفتم: فکر مي کنم، بهت مي گم!
    


    
      - تو چرا انقدر ناز مي کني؟!
    


    
      سرمو انداختم پايين و گفتم: ما ناز مي کنیم، خريدار ناز نداريم.
    


    
      يهو روم خم شد و لبمو بوسيد؛ اونم چند بار پشت سر هم.
    


    
      نشست و گفت: خريدم!
    


    
      از خجالت روسريمو کشيدم جلوم و دستمو گذاشتم رو پيشونيم و خنديدم. کنارم نشست، دستشو انداخت دور شونم. سرمو بلند کردم.
    


    
      گفت: حداقل الکي بگو دوسم داري... بذار دل منم خوش بشه.
    


    
      لعنت به اين زبون که براي دوست دارم نمي چرخه.
    


    
      گفت: واقعا هيچ علاقه اي بهم نداري؟
    


    
      - تو چرا منو دوست داري؟ من که زياد خوشگل نيستم؟
    


    
      - اول اينکه من تو رو بخاطر زيبايي نمي خوام. يه اخلاق خاص و منحصر به فردي داري که توي هيچ کدوم از آدماي اطرافم نديدم. اونم اينه که بيش از اندازه مهربون و دلسوزي. اگه دشمنت بهت احتياج داشته باشه، کمکتو ازش دريغ نمي کني. منم محتاج همين مهربونيم؛ پس از منم دريغ نکن ... دوم اينکه من هيچ جاي زشت تو صورت تو نمي بينم. مخصوصا چشمات دقيقا حالت چشماي گربه ست؛ لبات هم يه چيزي دور و بر لباي آنجليناست.
    


    
      خنديدم و گفتم: همش که ديگه نه؟ پايينيه يه ذره آره.
    


    
      - خب ببين... بالاخره يه چيز مثبت پيدا کردي! اسکلت صورتتم به کل اجزا صورتت مياد.
    


    
      - دماغمو دوست ندارم ... نوکش گندس.
    


    
      - اين که با عمل حل مي شه!
    


    
      - پس من خوشگلم؟!
    


    
      - براي من آره... اونايي هم که بهت گفتن زشت، مطمئن باش بهت حسودي کردن.
    


    
      - مثل فرحناز و ويدا... ولي نمي دونم چرا؟
    


    
      - فرحناز اگه بهت مي گفت زشت، بخاطر اين بود که نمي خواست دختري غير از خودش کنار من ببينه.
    


    
      ***
    


    
      بعد از کافي شاپ، يه دوري تو شهر زديم که مختار زنگ زد که مي خواد با من حرف بزنه... منم قبول کردم.
    


    
      بعد از اينکه تمام کارا و حرفاشو توجيه کرد و منم راضي شدم، برگشتيم خونه. شامو با هم خورديم.
    


    
      آراد گفت: پيش من مي خوابي؟!
    


    
      - جان؟! چي فرموديد؟! حداقل بذار بله بگم، محرم شيم، بعد از هول حليم بپر تو ديگ!
    


    
      آراد خنديد و گفت: مگه اولين بارته مي خواي پيش من بخوابي؟! فکر کردي اون شبي که برام کتاب مي خوندي و رو بالشت من خوابت برد، يادم رفته؟
    


    
      با چشاي گرد گفتم: مگه بيدار بودي؟!
    


    
      - بله... خودم پتو رو روت کشيدم. جنابعالي هم تکون نخورديد و تا صبح به من چسبيده بودي. همچين سرتو تو قفسه سينم فشار مي دادي، فکر کردم شير مي خواي!
    


    
      جيغ زدم و گفتم: آراد!
    


    
      بلند شدم و با قدم هاي تند به سمت در رفتم که سريع اومد بازمو گرفت.
    


    
      گفتم: ولم کن ... من اين کارو نمي کنم.
    


    
      - خب نخواب... اتاق ديگه که هست؟
    


    
      - نمي خوام. اتاق خودم راحتم.
    


    
      - اون اتاق ديگه براي رحيمه شده... به خاتون و رحيمه گفتم تمام وسايلتو بيارن به اتاق اقيانوست.
    


    
      - چيکار کردي؟... با اجازه ی کي همچين کاري کردي؟!
    


    
      خم شد تو چشمام نگاه کرد و گفت: خودم... اگه مي ترسي يا راحت نيستي، مي توني در اتاقتو شش قفله کني!
    


    
      ازش نمي ترسیدم چون با کاراش اعتمادمو جلب کرده بود. همين جور که از پله ها مي رفت بالا، گفت:
    


    
      - اگه بخواي اونجا بخوابي، مجبوري پيش رحيمه يا تو هالشون بخوابي ...از ما گفتن بود!
    


    
      يه نفسي کشيدم و رفتم به اتاق اقيانوس. لباسمو عوض کردم که دو تا تقه به در خورد.
    


    
      شالو انداختم رو سرم، درو باز کردم و گفتم: بله؟
    


    
      - نمياي برام کتاب بخوني؟
    


    
      مي دونستم با صداي من خواب مي ره. بدون چک و چونه به اتاقش رفتم. من رو تخت نشستم، اون خوابيد. کتابو باز کردم.
    


    
      گفت: آيناز!
    


    
      نگاش کردم.
    


    
      گفت: خيلي خوشگلي... مخصوصا چشماي گربه ايت!
    


    
      يه خط فرضي تو هوا کشيد.
    


    
      - دقيقا حالت گربه ست.
    


    
      خنديدم و گفتم: پس چرا روزاي اول مي گفتي زشتي؟!
    


    
      نشست و با لبخند تو چشمام نگاه کرد و گفت: اون موقع بخاطر زبونت، اعصابمو به هم مي ريختي؛ ازت خوشم نمي اومد.
    


    
      - الان چي؟
    


    
      خودشو انداخت رو بالشت و گفت: الان دارم تو عشقت مي سوزم.
    


    
      خنديدم و گفتم: خيلي لوسي!
    


    
      بعد اينکه کتابو براش خوندم، به اتاقم رفتم و خوابيدم. بخاطر هيجان زيادي که به آراد داشتم، کسي که دوستش دارم، قاچاقچي نيست و فکرايي که در مورد مختار يا همون محسن که چه حرفايي بهش زدم و چه توهينايي کردم و اون فقط با لبخند جوابمو مي داد و به سرنوشت خودم و تمام اتفاقايي که برام افتاد، با همين فکرا دير خوابم برد.
    


    
      ***
    


    
      لب تختش نشستم و نگاش کردم. انگشت اشارمو آروم رو صورتش کشيدم. نرم بود. رفتم طرف لبش؛ انگشتمو چند بار رو لبش کشيدم. انگشتمو رو صورتش کشيدم اما بيدار نشد. موهاشو از رو پيشونيش کنار کشيدم و بوسيدمش. باز بيدار نشد. محبت کردن به اين نيومده! بايد با چوب و چماق بيدراش کنم! شونشو تکون دادم و گفتم:
    


    
      - آراد!
    


    
      - بگو نفسم!
    


    
      با تعجب به چشاي بستش نگاه کردم.
    


    
      چشماشو باز کرد و گفت: بگو چيه؟
    


    
      با خجالت گفتم: هيچي... فکر کردم هنوز خوابي.
    


    
      - اگه چشمامو باز مي کردم، منو از بوسيدنت محروم مي کردي.
    


    
      - ميرم صبحونتو بيارم.
    


    
      قبل از اينکه برم، گفتم: هميشه زود بيدار مي شي؟
    


    
      - آره خوابم سبکه... هر وقت درو باز مي کردي بيدار مي شدم.
    


    
      - پس بخاطر همين بود... کارايي که مي کردم، زود مچمو مي گرفتي!
    


    
      خنديد و گفت: آره!
    


    
      رفتم آشپزخونه، ديدم رحيمه مشغول حاضر کردن صبحونه ست.
    


    
      گفتم: رحيمه خانم! شما زحمت نکشيد، خودم آماده مي کنم.
    


    
      - وظيفمه خانم... خودتون براش مي بريد؟
    


    
      - بله.
    


    
      بعد اينکه صبحونه حاضر شد، بردم اتاقش و ميزو براش چيدم. با حولش نشست. نگاش کردم؛ داشت سرشو خشک مي کرد. بايد امروز بهش بگم و خودمو خلاص کنم. نگام کرد. اضطراب و ترس تمام وجودمو گرفته بود.
    


    
      گفت: چيزي شده؟!
    


    
      - نه!
    

  


  
    
      
        

      

    

  


  
    
      

    


    
      - پس چرا رنگت پريده؟!
    


    
      - ها؟... پريده؟! ...کجاش پريده؟!...من خوبم!
    


    
      - مطمئني خوبي؟!
    


    
      - آره... آره. صبحونتو بخور.
    


    
      دستشو گذاشت رو پيشونيم، بعد رو صورتم و گفت: پس چرا انقدر داغي؟!
    


    
      دستمو گذاشتم رو صورتم. راست مي گفت. عين موتور جت داغ کرده بودم. بيچاره پسرا! چطور به عشقشون مي گن دوست دارم؟! من که از خجالت و اضطراب و ترس دارم ذوب مي شم!
    


    
      - آيناز؟ خوبي؟
    


    
      تو چشماي نگران و مهربونش نگاه کردم.
    


    
      گفتم: آره ... يه بار گفتم ديگه؟ خوبم!
    


    
      پامو به حالت استرس تکون مي دادم و ناخونامو مي جويدم. دستشو گذاشت رو دستم و گفت:
    


    
      - آيناز بگو چي شده؟! جايیت درد مي کنه؟!
    


    
      - جايیم؟...خب... نه... يعني ...چيزه.
    


    
      يهو داد زدم: آره! قلبم درد مي کنه!
    


    
      با تعجب و چشاي گرد نگام کرد و گفت: قلبت؟! پس چرا يک ساعته دارم مي پرسم، مي گي چيزيم نيست؟! بلند شو، بايد بريم دکتر.
    


    
      بلند شد! خاک تو سرم! اين چي بود گفتم؟! حالا بيا و درستش کن.
    


    
      گفتم: الان که دکتري باز نيست!
    


    
      - اميرعلي الان بيمارستانه. بريم.
    


    
      - ولي اون ساعت ده مي ره.
    


    
      - هميشه ساعت ده نمي ره ... پاشو با من بحث نکن!
    


    
      رفت سمت اتاق لباس.
    


    
      گفتم: زيادم درد نمي کنه ها؟!
    


    
      اومد سمتم، بازومو گرفت و برد اتاقم و گفت:
    


    
      - وقتي مي دوني سرمايي هستي، بايد لباس گرم بپوشي که اينجوري قلبت درد نگيره.
    


    
      - آخه سرما چه ربطي به قلب داره؟!
    


    
      جلوی کمد لباسم وايساديم.
    


    
      گفت: اگه نمي توني لباستو بپوشي بگم رحيمه بيايد کمکت کنه؟
    


    
      با درموندگي گفتم: نه مي تونم!
    


    
      رفت بيرون. واي! چه غلطي کردما! کاش امروز بهش نمي گفتم.
    


    
      بعد اينکه حاضر شدم، سوار ماشين شديم.
    


    
      صندلي رو عقب برد و گفت: بخواب تا قلبت درد نگيره.
    


    
      خوابيدم. موقع رانندگي نگاش مي کردم. اين آراد بود؟! همون آرادي که سرم داد مي زد و تو انباري زندانيم مي کرد؟!
    


    
      خندم گرفته بود. آراد برخلاف ظاهرش، آدم مهربون و خوبيه. نمي ذارم فرحناز ازم بگيرتش.
    


    
      گوشي رو برداشت و بعد از گرفتن شماره، گفت: علي بيمارستاني؟!
    


    
      ...
    


    
      - آيناز حالش خوب نيست.
    


    
      ...
    


    
      - باشه، خداحافظ!
    


    
      - اونقدرام حالم بد نيستا؟!
    


    
      - حرف نزن ممکنه حالت بدتر بشه!
    


    
      اين که از مجنونم مجنون تره! خدايا! حالا چطور به اين حالي کنم که چيزيم نيست؟ مطمئنم اين امروز منو تا پيوند قلب هم مي رسونه!
    


    
      دم بيمارستان پارک کرد و گفت: مي خواي بگم برانکارد بيارن؟!
    


    
      با حرص در ماشينو باز کردم و پياده شدم. اومدم پايين. سريع اومد طرفم.
    


    
      دستشو انداخت دور شونم و گفت: آروم راه برو!
    


    
      دلم مي خواست همونجا خودمو بکشم. نگرانيش ديگه بيش از اندازه بو.د عين آدماي بي جون خودمو رو آراد انداختم. اونم منو کشون کشون مي برد به اتاق امير علي.
    


    
      دو تا تقه به در زديم و وارد شديم. امير تا حال منو ديد، با نگراني اومد طرفم و گفت:
    


    
      - چي شده آيناز؟
    


    
      آراد نشوندم رو صندلي کنار ميزش و گفت:
    


    
      - صبح يهو گفت قلبم درد مي کنه. ببين اوضاعش زياد وخيم نيست؟ عمل يه وقت نخواد؟!
    


    
      امير صندليشو نزديک من کرد و گفت: تو که اين دخترو تا سرد خونه بردي!
    


    
      خواست گوشيشو بذاره رو قلبم، آراد سريع مچشو گرفت و گفت:
    


    
      - مي خواي چيکار کني؟
    


    
      من که تا اون موقع بي حال بودم خنديدم.
    


    
      امير با تعجب نگام کرد و به آراد گفت: مي خوام معاينش کنم!
    


    
      - لازم نکرده... اينجا يه دکتر زن نيست؟!
    


    
      امير خنديد و گفت: چرا هست... ولي الان نمياد!
    


    
      امير به من نگاه کرد و گفت: ظاهرا شما زياد حالتون بد نيستا!
    


    
      آراد: چرا خيليم حالش بده... اکو... نوار قلب ...آزمايش؛ هر چي لازمه بنويس.
    


    
      توي چشمام پر از خواهش کردم و با قيافه و ابرو و چشم يه جوري به امير فهموندم آراد بره بيرون.
    


    
      امير از حرکت من خندش گرفته بود و به آراد گفت:
    


    
      - مي شه چند دقيقه بري بيرون؟!
    


    
      - نه... گفتم حق نداري معاينش کني؟!
    


    
      امير بيشتر خنديد. بلند شد رفت طرف آراد و گفت:
    


    
      - عزيزم ... قول مي دم معاينش نکنم. دو دقيقه فقط بيرون منتظر باش!
    


    
      آراد نگام کرد و من سرمو پايين انداختم.
    


    
      گفت: باشه، فقط دو دقيقه!
    


    
      نفسمو با دهن بيرون دادم.
    


    
      امير سر جاش نشست و گفت:
    


    
      - خب بفرماييد اين همه شکلک واسه چي براي من مي فرستادين؟!
    


    
      با انگشتام بازي مي کردم.
    


    
      گفتم: خب راستش ... يادته گفته بودي آراد يکيو دوست داره؟!
    


    
      - آره!
    


    
      - چرا بهم نگفتي اون دختر منم؟!
    


    
      با لبخند گفت: بالاخره گفت دوست داره؟
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم: آره ... همه چي رو گفت.
    


    
      - حتي گفت قاچاقچي نيست؟
    


    
      - آره!
    


    
      - مي دوني که نبايد به کسي چيزی بگي؟
    


    
      - اوهوم... اومدم يه چيزي بهت بگم.
    


    
      - مي شنوم!
    


    
      - يه چيزي مي خوام به آراد بگم، روم نمي شه. يعني خيلي خجالت مي کشم... چون اولين بارمه...
    


    
      - مي خواي بهش بگي دوستش داري؟!
    


    
      با تعجب به چشماي خندون و لبخندش نگاه کردم. از کجا فهميد؟!
    


    
      با خجالت گفتم: آره... ولي نمي دونم چه جوري بهش بگم؟
    


    
      - چه طوري نداره؟ راحت بگو دوست دارم ... تو که پيش قدم نشدي؟ اول اون گفته. فکر کنم ديگه اذيت کردنش بس باشه. اون الان منتظر همين جمله است. بذار بیست و هشت سال تنهايشو با همین جمله تموم کنه.
    


    
      - باشه، مي گم... ولي فکر کنم گفتن دوست دارم و سکته زدنم با هم باشه و دوباره منو بياره همين جا!
    


    
      - خدا نکنه... حالا هم برو بيشتر از اين دقش نده!
    


    
      بلند شدم و گفتم: ممنون... بخاطر تمام محبتات. هيچ وقت فراموش نمي کنم.
    


    
      - خواهش مي کنم. تشکر احتياجي نيست ...اگه مي خواي جبران کني، به آراد محبت کن.
    


    
      نگاش کردم. هنوز با لبخند نگام مي کرد يهو در باز شد. جفتمون به آراد نگران نگاه کرديم. اونم با تعجب به ما.
    


    
      گفت: چي شده؟!... اتفاقي افتاده؟!
    


    
      امير بلند شد و گفت: نه...ببرش خونه. چيزيش نيست.
    


    
      با عصبانيت اومد تو و گفت: مگه نگفتي معاينش نمي کني؟!
    


    
      - به خدا بهش دست نزدم!
    


    
      - پس از کجا مي دوني چيزيش نيست؟!
    


    
      اي خدا! من چقدر غيرت آرادو دوست دارم که کلافم مي کنه!
    


    
      بازوشو گرفتم و گفتم: بريم، من خوبم... گشنمه!
    


    
      نگام کرد و گفت: مطمئن؟!
    


    
      - بله... خيلي مطمئن!
    


    
      - يه دکتر ديگه نريم؟!
    


    
      با صداي نيمه داد گفتم: نه!
    


    
      امير خنديد و آراد جا خورد و گفت: ببخش مزاحم شدیم. به مونا خانم سلام برسون.
    


    
      - بزرگواريتونو مي رسونم!
    


    
      بعد خداحافظي، از اتاقش اومديم بيرون. هنوز اخم کرده بود.
    


    
      لپشو کشيدم و گفتم: نبينم اخمتو!
    


    
      اول از کارم تعجب کرد و بعد خنديد و گفت: يهو تغيير شخصيت مي دي!
    


    
      سوار ماشين فراريش شديم. چه حال خوبي پيدا کردم وقتي گفت اين ماشينو بخاطر تو خريدم! اولين بار تو زندگيم بود که براي يه نفر انقدر مهم شدم که به خواستم احترام مي ذاره.
    


    
      آراد: مي خواي چيزي برات بگيرم بخوري؟
    


    
      - نه ميل ندارم.
    


    
      - آخه من چرا دارم حرف تو رو گوش مي کنم؟! جلوی يه رستوران پارک کرد. خواست پياده بشه، دستمو رو دست راستش که رو فرمون بود گذاشتم و گفتم:
    


    
      - صبر کن... بايد يه چيزي بهت بگم.
    


    
      - بگو!
    


    
      دستمو برداشتم. يه نفس عميق کشيدم و گفتم:
    


    
      - نمي دونم سر شرطي که با من بستي، هستي يا نه؟
    


    
      - اون شرط لعنتي رو ول کن... من دوست داشتم، مي خواستم با اين نقشم تو رو هم عاشق خودم کنم.
    


    
      با نگراني نگاش کردم و گفتم: من...
    


    
      يهو پريد وسط حرفم و گفتم: جاييت درد مي کنه؟! مي خواي برگرديم؟
    


    
      اي خدا! اين چرا احساسات منو مچاله مي کنه؟ درست نشستم.
    


    
      چشمامو بستم و گفتم: دوست دارم!
    


    
      صدايي نيومد. با يکي از چشمام نگاش کردم. عين مجسمه داشت نگام مي کرد. نه پلک مي زد، نه نفس مي کشيد. اون يکي چشمم باز کردم و گفتم:
    


    
      - دوست دارم آراد!
    


    
      بازم تکون نخورد. آروم زدم به صورتش. فقط لبخند زد و با حالت غش افتاد روم.
    


    
      گفتم: آراد! اين لوس بازيا چيه؟!بلند شو ببينم!
    


    
      از بس سنگين بود، نمي تونستم تکونش بدم. کمي ازم فاصله گرفت. فقط ده، پونزده سانتي متر با هم فاصله داشتيم. بوي عطر گرم صورتشو، به جاي اکسيژن تنفس مي کردم.
    


    
      گفت: يه بار ديگه بگو ... دقيق نفهميدم چي گفتي!
    


    
      - اول فاصله تو با من رعايت کن، بعدشم دو بار با جون کندن گفتم. مي خواستي بشنوي!
    


    
      - جون من! يه بار ديگه بگو...خيلي قشنگ تلفظ کردي!
    


    
      خنديدم و تو چشماي سبز تيرش نگاه کردم و گفتم: دوست دارم!
    


    
      سريع شروع کرد به بوسيدن لبم؛ حالا يکي به اين بگه وسط خيابون چه وقت لب گرفتنه؟!
    


    
      نتونستم از خودم جداش کنم. يه ثانيه ازش جدا شدم و گفتم:
    


    
      - آراد! زشته! ولم کن!
    


    
      تازه به خودش اومد. بغلم کرد و منو به سينش فشار مي داد.
    


    
      با گريه گفت: باورم نمي شه! فکر کردم دارم خواب مي بينم!
    


    
      - آراد اين کارا چيه در ملاء عام انجام مي دي؟! نمي گي يکي ما رو مي بينه، به بچه هاي بالا زنگ مي زنن، ميان جمعمون مي کنن؟!
    


    
      ازم فاصله گرفت و با اشک شوق گفت: خوشبختت مي کنم!
    


    
      - چرا گريه مي کني؟!
    


    
      - نمي دوني چقدر لذت بخشه وقتي يکي رو که دوست داري، بهت بگه دوست دارم. ديگه داشتم نااميد مي شدم. گفتم ديگه محاله منو دوست داشته باشه.
    


    
      دوباره بغلم کرد. منم با رضايت بغلش کردم.
    


    
      گفت: چقدر دوستم داري؟!
    


    
      - اونقدر که نمي تونم جاي خاليتو به کس ديگه اي بدم.
    


    
      نزديک بود منم گريه کنم که ديدم يه زن و شوهر، چشم بچه شش ، هفت سالشونو گرفتن و با خنده به ما دو تا نگاه مي کنن!
    


    
      گفتم: آراد! زود بساطمونو جمع کنيم که آبرومون رفت!
    


    
      آراد ازم جدا شد. به زن وشوهر نگاه کرد و خنديد و گفت:
    


    
      - عيبي نداره! درکمون مي کنن!
    


    
      راه افتاد. اشکاشو پاک کرد.
    


    
      گفتم: با فرحناز مي خواي چيکار کني؟!
    


    
      - فعلا هيچي.
    


    
      - چرا؟! يعني نمي خواي بهش بگي؟
    


    
      - چرا مي گم ولي به موقعش... بابام به بخاطر فرحناز، مهتابو کشت چون فرحنازو خيلي دوست داره و دلش مي خواد عروسش بشه. بعد از مهتاب، جرات نکردم به دختر ديگه اي نزديک بشم. مي ترسيدم بابام اونو بکشه... بايد مواظبت باشم. بابام آدم بي رحميه. اگه از علاقه ی من به تو خبردار بشه، حتما تو رو هم مي کشه... نبايد کسي بفهمه. باشه؟
    


    
      - باشه.
    


    
      بعد از کمي سکوت گفتم: مهتابو دوست نداشتي؟
    


    
      - نه...حتي به اندازه سر سوزن. فقط بخاطر اينکه خودکشي نکنه تن به يه رابطه ی دوستي دادم. بعدش منو مجبور کرد باهاش ازدواج کنم که هيچ وقت به خواستگاري نرسيد. تو عشق اول و آخر مني.
    


    
      تو چشمام نگاه کرد.
    


    
      - چشمي آبي تر از آينه گرفتارم کرد... مگه نه؟!
    


    
      خنديدم و گفتم: هنوز يادته؟
    


    
      - بله... مگه مي شه اذيت کردناتو يادم بره؟
    


    
      دستشو انداخت دور گردنم : واقعا دوست دارم ...جون من! يه بار ديگه بگو دوست دارم؟!
    


    
      - ديوونه شدي؟
    


    
      - آره... ديوونگي هم داره! آينازي که از من متنفر بود و حالش از ديدن من بهم مي خورد و حالت تهوع بهش دست مي داد، الان داره بهم مي گه دوست دارم!
    


    
      خنديدم و گفتم: دوست دارم!
    


    
      گردنمو کشيد طرف خودش و صورتمو بوسيد.
    


    
      داد زدم: ديوونه! موقع رانندگي چه وقت بوسيدنه؟!
    


    
      دستشو برداشت، دنده رو عوض کرد. يه موسيقي خارجي گذاشت. صداشو بلند کرد و يه چيزي زمزمه کرد که نشنيدم.
    


    
      صداشو کم کردم و گفتم: چي مي گي؟
    


    
      - اِه... صداشو چرا کم کردي؟!
    


    
      - نفهميدم چي گفتي؟
    


    
      - مي گم سه چهار روز ديگه تولدمه. فکر کادو باش!
    


    
      - کادو که بهت دادم؟ تو فکر پرهام و ليلا باش که از عشق هم سر به بيابون نذارن!
    


    
      - اون دو تا که هولن! ولي تو کي بهم کادو دادي؟
    


    
      - خودم... همين که بهت گفتم دوست دارم، فکر کنم بس باشه!
    


    
      خنديد و گفت: بدجنس!
    


    
      جلوی خونه پارک کرد. پياده شدم، زنگ خونه رو زدم.
    


    
      گفت: ماه نازم؛ عشقمي ... مواظب خودت باش!
    


    
      با دستش يه بوس برام فرستاد.
    


    
      خنديدم و گفتم: خيلي لوسي!
    


    
      ***
    


    
      چشمامو باز کردم. يه نفس عميق کشيدم. بالاخره اومد!
    


    
      بلند شدم، کنار پنجره وايسادم. پرده رو کنار زدم. چمنا معلوم شده بودن. مش رجب برفا رو از رو درختا تکونده بود.در اتاق باز شد و رحيمه گفت:
    


    
      - خانم شما بيدار شديد؟
    


    
      - فکر کنم بيدارم! چطور؟
    


    
      - آخه آقا گفته بود بيدارتون نکنيم!
    


    
      کنار تختم رفتم و شال آبي تيرمو که با چند تا رنگ ديگه مخلوط شده بود، پوشيدم و با لبخند گفتم:
    


    
      - آقا يادش رفته يه بلايي سر من آورده که مغزم اتوماتيک وار دستور بيدار شدن مي ده!
    


    
      با رحيمه از اتاق اومديم بيرون.
    


    
      گفتم: آراد بيداره؟
    


    
      - بله خانم... مي خوام صبحونه براشون حاضر کنم.
    


    
      - حاضر شد، بده خودم مي برم.
    


    
      - چشم خانم!
    


    
      به ساعت آشپزخونه نگاه کردم. ساعت هفتو نشون مي داد. رحيمه صبحونه آرادو تو سيني گذاشته بود.
    


    
      گفتم: دستت درد نکنه!
    


    
      بلند شدم که سر و صدايي تو سالن پيچيد.سيني رو گذاشتم و رفتم بالا ديدم فرحناز و مرينان، با دو تا خانم و يه مرد. اينا رو براي چي آورده؟! مرينا يه خميازه بالا بلندي کشيد و خودشو انداخت رو کاناپه.
    


    
      فرحناز با اخم اومد طرف من و گفت: خاتون کجاست؟
    


    
      - خوابه.
    


    
      - خوابه؟! خوبه والا! پول مفت مي گيره و مي خوابه.
    


    
      چون مي دونستم جواب ابلهان خاموشيست، چيزي بهش نگفتم. موباليشو درآورد و رفت يه گوشه سالن.
    


    
      مرينا با خواب آلودگي گفت: آيناز مي بيني اين دختر با من چيکار مي کنه؟ آخه بگو ساعت نه شب جشنه، تو چرا منو کله سحر بيدار کردي؟ به خدا الان خرسا هم خوابن!
    


    
      خنديدم و گفتم: عيبي نداره، تحمل کن!
    


    
      رفتم آشپزخونه سيني رو برداشتم. خواستم ببرم بالا که فرحناز گفت:
    


    
      - کجا...کجا؟
    


    
      - صبحونه ی آقا رو مي برم.
    


    
      - بيخود... آراد هر روز که داره لاغرتر مي شه، بخاطر قيافه ی توئه ديگه؟
    


    
      سيني رو از دستم گرفت و داد به رحيمه و گفت:
    


    
      - من هنوز نفهميدم تو اينجا چيکار مي کني... ولي اين سيني رو ببر براي آراد .حداقل بتونه تو تنهايي دو تا لقمه بخوره.
    


    
      رحيمه سيني رو برداشت و با نگراني نگاهي به من انداخت. با لبخند سرمو تکون دادم که ببره.
    


    
      فرحناز با عصبانيت رفت طرف مرينا که خواب بود و يه لگد زد به پاش. يهو چشاشو باز کرد و گفت:
    


    
      - چته؟...نمي توني عين بچه آدم بيدارم کني؟!
    


    
      - جنابعالي رو نياوردم که بخوابي... پاشو نظر بده ،بگو مبل آرادوکجا بذارم؟
    


    
      - عزيزم! هر چي بگي، من به ديده منت قبول مي کنم... حالا بذار بخوابم!
    


    
      فرحناز با حرص پاشو زد زمين و گفت: به تو هم مي گن دوست؟!
    


    
      يکي از خانما که همراه فرحناز اومده بود، گفت: خانم ما بايد چيکار کنيم؟
    


    
      - صبر کن، الان بهت مي گم.
    


    
      خاتون اومد تو.
    


    
      بعد از اينکه رحيمه اومده بود، ديگه صبحاي زود بيدار نمي شد. اينم بدتر از من، تنبل شده بود.
    


    
      فرحناز رفت طرفش و گفت: مگه تو خدمتکار اين عمارت نيستي؟ مفت مي خوري، مفت مي خوابي. لنگ ظهر چه وقت بيدار شدنه؟!
    


    
      - ببخشيد خانم!
    


    
      منم دست به سينه به چهار چوب آشپزخونه تکيه داده بودم و به نمايش فرحناز نگاه مي کردم.
    


    
      فرحناز: خب! همگي گوش کنيد... اين سالن با اون دو تاي ديگه مي خوام تا شب حاضر باشه . شب که برگشتم، مي خوام از کف اينجا به جاي آينه استفاده کنم... همگي فهميديد؟!
    


    
      عين شاگردهاي خوب، همگي گفتن: بله!
    


    
      جلوی خندمو گرفتم.
    


    
      رو به خاتون کرد و گفت: گوش کن! با اين دو تا خانم و اون رحيمه که نمي دونم تو اين عمارت چيکارست و اون گربه، مبلا رو دور تا دور سالن مي چينيد. مي خوام وسط خالي باشه. خب... بعد مبل آراد هم مي ذاريد ته سالن.
    


    
      خاتون با تعجب گفت: ته سالن؟!
    


    
      - بله... اشکالي داره؟
    


    
      رحيمه کنارم وايساد و گفت: هميشه انقدر دستور مي ده؟!
    


    
      - اگه دستور نده که فرحناز نيست؟
    


    
      خاتون: نه خانم! اشکالي که نداره؛ هر چي شما بگيد ما انجام مي ديم.. .ولي ته سالن کسي آقا آرادو نمي بينه... شايد فقط ده، پونزده نفر بيشتر نتونن برن اونجا. فکر کنم آقا سيروس بيشتر از صد نفر دعوت کردن.
    


    
      مرينا انگار خواب ديده باشه، يهو خنديد و گفت: مرده شور خودتو ببرن با اين سليقت! خب خاتون راست مي گه ديگه؟ اونجا که جاي خودمون نمي شه؟ مبلو بايد جاي من بذاري. هم پشتش پنجره ی نه متريه، هم کنار راه پله ست جلوشم آآآآآ! اندازه ی بيابون خدا بازه. هم ما از ديدن آراد فيض مي بريم، هم تو راحت مي توني جلوش قر بدي!
    


    
      فرحناز عين آتشفشان در حال فوران داد زد: بسه ديگه...اصلا هر کاري مي خوايد بکنيد. فقط تا شب اينجا حاضر باشه. حالا هم زودتر بريم به کارامون برسيم.
    


    
      مرينا با خميازه پشت فرحناز راه افتاد و رفت.
    


    
      خاتون نفسشو با دهن داد بيرون و گفت: خدا چه نعمت هايي به ما مي ده و ما قدرشو نمي دونيم! خيلی خب! کل مبل رو جمع کنيد. آقا! شما هم بريد به مش رجب کمک کنيد.
    


    
      - چشم.
    


    
      خاتون به من نگاه کرد و گفت: مادر تو چرا اينجا وايسادي؟ برو بالا.
    


    
      - بالا برم چيکار؟ مي خوام بهتون کمک کنم.
    


    
      - مي خواي آقا منو بکشه؟!
    


    
      محسن اومد تو و گفت: چه خبره اينجا؟
    


    
      گفتم: سلام جناب...تولد آقامونه!
    


    
      محسن خنديد و گفت: آقامون الان بايد تولد دوازده سالگي نوشو جشن بگيره!
    


    
      آراد با اخم اومد پايين. به محسن نگاه کرد.
    


    
      اونم خنديدو گفت: تولد صد و بیست ساگيتون مبارک آقا!
    


    
      آراد: حيف که اينجا دره نيست وگرنه مي انداختمت تو دره!
    


    
      محسن: دره نيست... جاده که هست؟ بندازم زير ماشينا، له بشم... حالا چي براتون بخرم؟ از اين عروسک گنده هاي پشمالو خوبه؟!
    


    
      آراد يه نگاه شيطنتي به من انداخت و گفت: اگه مي شه دو تا بگير! يه بچه ی تو راهي هم دارم!
    


    
      با چشم و دهن گشاد به آراد نگاه کردم. محسن فهميد.
    


    
      پشت گردن آرادو گرفت و گفت: ديگه نبينم از اين حرفا بزنيا!
    


    
      - باشه بابا... گردنمو شکوندي!
    


    
      محسن گردنشو ول کرد و با خداحافظي رفتن. آستينامو بالا زدم و بهشون کمک مي کردم. کار کردن من به همين راحتي هم نبود. خاتون و رحيمه نمي ذاشتن و مي گفتن شما خانميد. نبايد کار کنيد. منم مي گفتم هنوز به لقب جديدم عادت نکردم! چند دقيقه با هم بحث کرديم. وقتي ديدن حريفم نمي شن، گذاشتن هر کاري دلم مي خواد انجام بدم!
    


    
      بعد از نهار، مشغول چيدن ميز و صندليا شدن.خسته بودم. کارگرا هم داشتن اشتباهي مي چيدن.
    


    
      با صداي نسبتا بلندي گفتم: اون ميزو اونجا نذاريد. پشت اون مبل بچينيد.
    


    
      آراد: تو نمي توني بدون جيغ جيغ کردن کارتو انجام بدي؟!
    


    
      برگشتم. با ديدن قيافش خشکم زد. انقدر رو صورتش تيغ کشيده بود که با صورت من برابري مي کرد! موهاي مشکيشو چپ و راست ريخت بوده. چشماي سبزش که با مژهاي سياه پوشینده شده بود، زيبايي خاصي به چهرش داده بود. لباي کشيدش که با يه لبخند، مهربوني رو به چهرش هديه داده بود؛ بيني خوش تراشش...
    


    
      گردنشو کج کرد و گفت: ناز شدم؟! فکر مي کني چند تا دختر بتونم تور کنم؟!
    


    
      با اخم گفتم: قلم پاتو خرد مي کنم اگه امشب به دختري نزديک شدي!
    


    
      - نه! خوشم اومد! غيرتم داري!
    


    
      - اين وقت روز اينجا چيکار مي کني؟
    


    
      - دلم برات تنگ شده بود، اومدم ببينمت!
    


    
      - آراد!
    


    
      - کارت دعوت يکي از دوستام يادم رفته بود و اومدم ببرم.
    


    
      يه نگاهي بهم انداخت.
    


    
      - تو چرا نرفتي آرايشگاه؟
    


    
      - يادت رفته هنوز من خدمتکارتم؟
    


    
      اومد جلو، بغلم کرد و گفت: قول مي دم زود تموم بشه. صبر کن... خيلي زود اين حصار تنهايي که دور من و تو چسبيده رو باز مي کنم.
    


    
      ازش جدا شدم و گفتم:بیست و چهار سال صبر کردم، يکي دو سال ديگه هم روش.
    


    
      گونمو بوسيد وگفت: نمي ذارم به سال بکشه!
    


    
      با لبخند گفتم: دوستت منتظر کارت دعوت توئه ها!
    


    
      دماغمو کشيد و رفت بالا.
    


    
      ***
    


    
      - آيناز... ببين لباسم خوبه؟
    


    
      يه دور کامل به خاتون نگاه کردم و گفتم: عالي...امشب حتما مردا بهت پيشنهاد رقص مي دن!
    


    
      خاتون خنديد و گفت: مش رجب اگه بدونه، خودشو مي کشه!
    


    
      - حالا چرا خودشو؟
    


    
      - چون زورش به اونا نمي رسه!
    


    
      جفتمون بلند خنديدیم.
    


    
      رحيمه اومد تو و گفت: نميايد؟!
    


    
      گفتم: الان ميايم!
    


    
      خاتون و رحيمه از آشپزخونه رفتن بيرون. امشب آراد بیست و نه سالش مي شه ... چه زود گذشت! حتي فکرش نمي کردم يه روزي عاشق آراد بشم. رفتم بالا. همه ی مهمونا رو ديد زدم. تعداد مهموناش بيشتر از هميشه بود. خيلياشونو نمي شناختم. هرچي چشم چرخوندم، آرادو نديدم. مونا کنار اميرعلي نشسته بود. با دست اشاره کرد برم پيششون.
    


    
      کنارشون وايسادم و گفتم: سلام نوعروس! خوبيد؟!
    


    
      اميرعلي خنديد و گفت: عليک سلام خانم خوش زبون!
    


    
      مونا: پيشمون بشين!
    


    
      - نه، مزاحم نمي شم.
    


    
      - مزاحم نيستي بابا! بشين!
    


    
      - تعارف نمي کنم. کار دارم...بايد برم.
    


    
      امير: پس دوباره پيشمون بيا.
    


    
      - حتما!
    


    
      داشتم مي رفتم سمت ميز پذيرايي که يکي از پشت گرفتم. برگشتم ديدم کاملياست.
    


    
      گفتم: دختر! تو شوهرم کردي، دست از اين جيگول بازيات بر نمي داري؟!
    


    
      خنديد و گفت: شوهرم که از خودمم جيگول تره!
    


    
      نگام کرد و گفت: خوب واسه آراد جونت تيپ مي زني!
    


    
      - کي گفته من واسه آراد تيپ زدم؟!
    


    
      - گفتن نمي خواد! همون روزي که اومديد خونه ی اميرعلي، آراد سر به سرت مي ذاشت و مي خنديد، شصتم خبردار شد که خبراييه!
    


    
      با ترس و نگراني گفتم: کامليا به کسي نگيا؟!
    


    
      با چشاي گشاد و ذوق زدگي گفت: واقعا؟!شما دوتام شدين مرغ عشق؟!
    


    
      سرمو انداختم پايين و گفتم: آره!
    


    
      بغلم کرد و گفت: مبارکه عزيزم. واقعا لياقت آرادو داري. ازنظر قيافه هم هيچي از دختراي اين مجلس کم نداري.
    


    
      - ممنون!
    


    
      آبتين اومد پيشمون و گفت: سلام... مي شه منم بدونم چی در گوش هم پي پچ مي کنيد؟!
    


    
      گفتم: سلام آبتين خان... چيزي مهمي نبود. کامليا داشت از عشق افسانه ايتون برام تعريف مي کرد!
    


    
      - جدي کامليا؟
    


    
      - کامليا به من نگاه کرد و با يه لبخند گفت: آره...چون خيلي دوست دارم.
    


    
      آبتين دستشو گذاشت رو قلبش و گفت: قرصاي قلبم کجاست؟
    


    
      خنديدم و کامليا زد به آبتين و گفت:
    


    
      - شد يه بار من بگم دوست دارم، تو از اين دلقک بازيا درنياري؟!
    


    
      - سلام!
    


    
      برگشتم، ديدم نداست.
    


    
      با خوشحالي روبوسي کرديم و گفتم: سلام! چطوري؟ خوبي؟!
    


    
      - ممنون...آيناز هر دفعه که مي بينمت، خوشگل تر مي شي!
    


    
      - چشمات خوشگل مي بينه.
    


    
      آبتين: مي گم ندا! اگه ازش خوشت اومده، مي خواي برات بگيريمش! ها؟ نظرت چيه؟
    


    
      ندا به کامليا نگاه کرد و گفت: قربونت برم! دست اين شوهرتو بگير، برو تا اينجا حلواش نکردم!
    


    
      کامليا: ممنون مي شم اگه حلواش کني... شايد عقلش برگرده سر جاش!
    


    
      آبتين عين بچه ها، سرشو پايين انداخت و لبو لوچه شو آويزون کرد و با حالت بغض گفت:
    


    
      - ديده دوستون ندالم!
    


    
      با حالت قهر رفت سمت يکي از مبلا. آروم خنديدم و کامليا با تعجب به آبتين نگاه مي کرد و ندا ريز ريز مي خنديد و گفت:
    


    
      - کامليا! جون من بگو از چي اين خوشت اومده بود که جواب بله بهش دادي؟!
    


    
      - نمي دونم به خدا!
    


    
      با قدم هاي آرومي رفت سمت آبتين.
    


    
      ندا گفت:خب چي کار مي کني آيناز خانم؟!
    


    
      خواستم حرفي بزنم که صداي سوت و کف و جيغ اومد. برگشتم ديدم فرحناز بازوي آرادو گرفته و از پله ها ميان پايين.
    


    
      آتش خشم و حسادت چنان در وجودم شعله کشيد که اگه جلوشو نمي گرفتم، عمارتو به آتيش مي کشيد. براي اولين بار نمي خواستم دختري رو کنار آراد ببينم. براي کنترل عصبانيتم دستمو مشت کردم و رفتم به آشپزخونه.
    


    
      اشکام بي اراده مي ريختن. چقدر سخته عشقتو کنار يکي ديگه ببيني. تا کي بايد اين وضعيتو تحمل کنم؟ تا کي بايد ببينم آراد با دخترا مي رقصه و اونا رو مي بوسه؟ حتي يک هفته هم نمي تونم تحمل کنم؛ چه برسه به چند سال. خدا کنه ديگه مجبور نشم بخاطر عشقم آراد، فرار کنم.
    


    
      چند دقيقه اي تو آشپزخونه گريه کردم. بلند شدم آبي به صورتم زدم. خاتون با خوشحالي اومد تو و با دیدن قيافه ی غمزده ی من گفت:
    


    
      - چرا چشمات قرمز شده؟!
    


    
      - فکر کنم فلفل رفته توش.
    


    
      خاتون فهميد و ديگه چيزي نگفت.خواست بره، دوباره برگشت و گفت:
    


    
      - حواس برای آدم نمي ذاريد. آقا داشت دنبالتون مي گشت.
    


    
      - باشه الان ميام.
    


    
      چند دقيقه بعد از رفتن خاتون رفتم بالا. ديدم آراد با اخم و کلافگي پاشو تکون مي ده. فرحنازم تنگ دلش نشسته و معلوم نيست چي براي آراد بلغور مي کنه.
    


    
      پيشون رفتم و گفتم: با من کاري داشتيد؟
    


    
      نگام کرد. فرحناز سر تا پامو نگاه کرد و گفت:
    


    
      - يه شب کافر مي شي و روسري و شال و لباس آستين بلندو بيخيال مي شي، يه شبم مثل امشب...
    


    
      آراد پريد وسط حرفش و گفت: بسه فرحناز!
    


    
      فرحناز با تعجب نگاش کرد.
    


    
      آراد گفت: چرا بهنامو با خودت نياوردي؟!
    


    
      فرحناز نگام کرد و آروم گفت: برگشت هلند.
    


    
      آراد پوزخندي زد و گفت: مي گم بعد از چند روز، امشب يادت افتاده پسر دايي داري؟ نگو بهنام ولت کرده!
    


    
      - من از اولم از بهنام خوشم نمي اومد. تو به زور منو انداختي تو بغل اون و گفتي پسر خوبيه.
    


    
      - مگه بهت بد گذشت؟ تا تونستي عين پالايشگاه نفت ازش پول کشيدي!
    


    
      دستمو گذاشتم جلو دهنم و خنديدم.
    


    
      فرحناز با عصبانيت نگام کرد و گفت: آراد تو امشب چت شده؟! چرا با من اينجوري حرف مي زني؟!
    


    
      - خيلي وقت پيش بايد اينجوري باهات حرف مي زدم.
    


    
      - چي؟! منظورت از اين حرفا چيه؟
    


    
      آراد به در نگاه کرد. برگشتم ديدم باباش و رويا اومدن.
    


    
      يکي بلند گفت: به افتخار آقا سيروس!
    


    
      با ديدنش، چهار ستون، کمه؛ چهل ستون بدنم به لرزه افتاد. هيچ خاطره ی خوبي ازش ندارم.هم بلايی که سر من آورد، هم بلاهايي که سر آراد بيچاره. موهاشو طبق معمول، دم اسبي بسته بود. با اون قد بلند و چهارشونش، کت وشلوار خوشگل رو بدنش افتاده بود. خوش تيپي آرادم به باباش رفته. اومد پيش ما و بعد از روبوسي با فرحناز و دست دادن با آراد، نشست. براي پذيرايی سمت ميز رفتم و با دو تا آبجو برگشتم و گذاشتم جلوشون.
    


    
      سيروس به آراد گفت: امشب يه مهمون خيلي مهمي دارم. با دو تا دختراش ميان. مي خوام هواشونو داشته باشي.
    


    
      - کيه؟
    


    
      - نمي خواد بشناسيش. اتفاقا دختراي خوشگلي داره. خواستي يکيشونو بردار!
    


    
      بعدش کرکر خنديد.
    


    
      نگام کرد و گفت: اينو که هنوز نگه داشتي؟! نه! خوبه! هر روز داره خوشگل تر مي شه!
    


    
      رفتم پيش ميز پذيرايي. محسن اومد تو.
    


    
      با تعجب نگاش کردم. اولين بار بود تو مهمونياي آراد پيداش مي شد. پيش آراد رفت و بعد از کمي صحبت کردن با سيروس، رفت طبقه بالا. بعد از يک دقيقه، آراد پشت سرش رفت.
    


    
      به راه پله نگاه کردم ببينم کي ميان پايين؟ ده دقيقه طول کشيد. محسن با اخم بدون اينکه به کسي نگاه کنه، رفت بيرون. آرادم شاد و شنگول با لبخند پيش فرحناز نشست.
    


    
      يعني چي شده؟ مشغول پذيرايي شدم. يه عده مي رقصيدن و مي خوردن، يه عده حرف مي زدن و شماره مي گرفتن. مش رجب اومد تو، دم گوش سيروس چيزي گفت. سيروس با خوشحالي سري تکون داد. مش رجب رفت بيرون. امشب اينجا چه خبره؟! سيروس به آراد چيزي گفت و با هم رفتن بيرون.
    


    
      خدايا! آدم فضولي مثل منو هيچ وقت خلق نکن! دارم مي ترکم از فضولي!
    


    
      - خانم ببخشيد؟
    


    
      برگشتم يه دختر خانم بود.
    


    
      گفتم: بله؟
    


    
      - مي شه يه ليوان آب پرتقال به من بديد؟
    


    
      - بله حتما!
    


    
      ليوانو بهش دادم، ديدم آراد با دو تا دختر اومد تو. پشت سرش سيروس و يه مرد اومدن تو. به دخترا نگاه کردم. بيشتر شيبه انگليسيا بودن تا ايراني. دوتاشون لباس کوتاه به رنگ قرمز آتشين و زرد ليمويي که شش متر از زانو بالاتر بود پوشيده بودن.
    


    
      فرحناز با حرص و عصبانيت به آراد نگاه مي کرد.خاتون خواست براي پذيرايي چيزي ببره که سريع رفتم جلو و گفتم:
    


    
      - خاتون! شما خسته ايد؛ بديد خودم مي برم.
    


    
      بايد بدونم اينا کين؟ سيني رو از دستش قاپیندم و رفتم پيش آراد.يکيشون سمت راستش نشسته بود، يکي هم سمت چپ. فرحنازم با عصبانيت به سه تاشون نگاه مي کرد و پاشو تکون مي داد. ليوانا رو گذاشتم جلوشون. لباس قرمزه که بايد بزرگتر باشه، گفت:
    


    
      - واي آراد! شما واقعا خوشگليد... از زيبایيتون شنيده بودم ولي فکر نمي کردم انقدر اخمو باشيد!
    


    
      به آراد نگاه کردم. همچين با اخم به اين دو تا طفل معصوم نگاه مي کرد، انگار لقمه شو از تو دهنش کشيدن!
    


    
      لباس زرده گفت: از نظر من آدماي بداخلاق زيباييشون از بين ميره!
    


    
      آراد با لبخند به من گفت: دستت درد نکنه!
    


    
      دوتاشون ، به علاوه فرحناز با چشاي گرد نگام کردن.
    


    
      منم با لبخند گفتم: خواهش مي کنم!
    


    
      لباس قرمزه تو چشمام نگاه کرد و گفت:
    


    
      - آراد جان؟ خدمتکار خوشگلي داري... مخصوصا چشماش.
    


    
      آراد: نظر لطفتونه!
    


    
      - چقدر با هم صميمي هستين که ازش تشکر مي کني؟
    


    
      - شبا پيش خودم مي خوابه. آخه تنهايي خوابم نمي بره!
    


    
      فرحناز يه پوزخندي در حد خنده زد. نگاش کردم.
    


    
      گفت: عزيز آراد! براي منم از اين آبجو ها بيار!
    


    
      اينو گفت و رفت پيش چند تا دختر ديگه. يه چش غره اي به آراد کردم و رفتم آشپزخونه که آبجو براي فرحناز ببرم.
    


    
      يهو در بسته شد. برگشتم، ديدم آراد با خوشحالي وصف ناپذيري اومد سمتم و بغلم کرد و تو هوا مي چرخوندم. از ترس اينکه بيفتم، گفتم:
    


    
      - آراد بذارم زمين! ديوونه شدي؟!
    


    
      گذاشتم زمين دستاشو گذاشت رو شونم و با خوشحالي گفت:
    


    
      - تموم شد! آيناز همه چي تموم شد! پنج سال رنج و سختي و بي خوابيم تموم شد!
    


    
      - نمي فهمم چي مي گي!
    


    
      - اون مرده که با دو تا دخترش اومدن؟
    


    
      - خب؟
    


    
      - همونيه که محسن دنبالشه. باورت مي شه؟ بعد از چند سال پيداش کردن!
    


    
      اشک شوق مي ريخت.
    


    
      بغلش کردم و گفتم: برات خوشحالم!
    


    
      واقعا براش خوشحال بودم. نمي دونم تو اين چند سال، چه سختي هايي کشيده بود؟ اگه اين چند سالم بذارم کنار، از بچگيش با بي محبتي باباش بزرگ شده بود.
    


    
      آراد انقدر از اين موضوع خوشحال بود که فقط مي خنديد. به مرده نگاه کردم. باورم نمي شد باعث و باني اين همه بدبختي آراد اون باشه. موقع بريدن کيک، آراد اولين تيکه کيکي که بريد، داد دست خاتون. اونم گذاشت تو يخچال. نمي دونستم براي چي اين کارو کرد؟
    


    
      بعد از جشن، همه رفتن جز فرحناز.
    


    
      من و خاتون و رحيمه و مش رجب، مشغول تميز کردن شديم .
    


    
      فرحناز با عصبانيت داد زد: معلوم هست داري چيکار مي کني؟! چرا از پيش از اون دو تا دختر جم نمي خوردي؟! نو که اومد به بازار، منو انداختي دور؟!
    


    
      آراد چيزي نمي گفت و فقط نگاش مي کرد.
    


    
      دوباره داد زد: آراد با توام! جوابمو بده!
    


    
      - چيزي براي گفتن ندارم.
    


    
      بلند شد.
    


    
      - خستم. مي خوام بخوابم.
    


    
      - خسته اي؟! از چي؟! يک ساعت پيش اون هلن لباس قرمز، دل و قلوه گرفتي، حالا خسته اي؟!
    


    
      - آره خستم... شب بخير.
    


    
      فرحناز جلوش وايساد و گفت: براي چي برديش تو کلبه؟! تو که نمي ذاشتي من تو ده متري اون هم راه برم؟ اونوقت اين دختره از راه نرسيده برديش جايي که هيچ کسو راه نمي دادي؟! حتما بوسيديش. نه؟
    


    
      آراد داد زد: آره بوسيدمش ... بغلش کردم . پيشش خوابيدم؛ نوازشش کردم. حالا راحت شدي؟!
    


    
      آراد از شدت عصبانيت نفس نفس مي زد. فرحناز با حالت شوک نگاش مي کرد.
    


    
      آراد تن صداشو آورد پايين و گفت: خستم کردي فرحناز... چرا دست از سرم برنمي داري؟ کي مي خواي بفهمي دوست ندارم؟! برو دنبال زندگيت... من به دردت نمي خورم. ديگه به من فکر نکن. بذار همون دختر عمه و پسر دايي بمونيم. تو دلم جايي برات ندارم.
    


    
      فرحناز با اشکي که تو چشماش جمع شده بود، نگاش مي کرد.
    


    
      گفت: دروغ نگو آراد! تو منو دوست داري... فقط بخاطر اينکه سرت داد زدم، داري اينجوري حرف مي زني.
    


    
      - نه... من از اولم بهت علاقه اي نداشتم. خودت به من مي چسبيدي و فکر مي کردي دوست دارم.
    


    
      فرحناز با گريه داد زد: پس چرا تو اين چند سال نگفتي؟ چرا جوري باهام رفتار مي کردي که فکر مي کردم دوستم داري؟!
    


    
      - چون از بابام مي ترسيدم ... مي ترسيدم اون دختري رو که بهش علاقه دارم، بکشه.
    


    
      - بهم ظلم کردي آراد. من تو اين چند سال، فقط به هواي عشق تو زندگي کردم. همه ی خواستگارامو بخاطر تو رد کردم. چرا انقدر راحت مي گي دوست ندارم؟!
    


    
      - چون تو منو دوست نداشتي. منو فقط بخاطر زيباييم و پولم مي خواستي. مي خواستي با من پيش بقيه دوستات پز بدي. از بچگي همينطور بودي. يادته؟ وقتي مي اومدي خونمون، به جاي اينکه با من بازي کني، تمام اسباب بازيهامو مي ذاشتي زير بغلت و مي رفتي... اگه چيزي بهت نمي دادم، گريه مي کردي و مي گفتي مي خوام. هميشه بخاطر تو، من از دست بابام که هيچ وقت محبتشو نديده بودم، کتک مي خوردم.
    


    
      فرحناز اشکاشو پاک کرد و گفت: آره يادمه چون بهت حسوديم مي شد. مامانت خيلي نازتو مي کشيد و دوستت داشت. هر چي مي خواستي برات مي خريد اما مامان من چي؟ فقط دنبال مد و مهموني بود. مي خواستم تمام اسباب بازي هاتو بردارم تا کتک بخوري و کمي دلم خنک بشه... اما نمي شد چون وقتي گريه هاتو مي ديدم، از کارم پشيمون مي شدم اما پشيمونيم براي چند روز بود. وقتي محبتاي مادرتو مي ديدم، دوباره حسود مي شدم. دوباره تو کتک مي خوردي...
    


    
      خنديد. آراد فقط نگاش کرد و فرحناز رفت سمت کيفش. برداشت و گفت:
    


    
      - کسيم دوست داري؟!
    


    
      آراد فقط سرشو تکون داد.
    


    
      فرحناز نگام کرد و گفت: آينازه؟!
    


    
      آراد نگام کرد. مي ترسيدم ولي آراد با خاطر جمع گفت: آره!
    


    
      - از چيزي که مي ترسيدم، سرم اومد. چقدر جون کندم که آينازو ازت دور کنم اما آخرش نتونستم مانع ورود عشقش به قلبت بشم.
    


    
      آراد: فرحناز به بابام چيزي نگو ... ساپورتت مي کنم. هر چي بخواي برات مي خرم. ويلا، ماشين، طلا...
    


    
      - پولتو به رخم نکش! باباي منم پول داره. درسته که اين چند سال تو رو بخاطر پولت مي خواستم ..اما هميشه ازت پول نمي گرفتم.
    


    
      با عصبانيت چند قدم رفت.
    


    
      آراد گفت: فرحناز! خواهش مي کنم به بابام چيزي نگو... مي ترسم آينازو بکشه.
    


    
      فرحناز برگشت و گفت: اين از همون دخترايیه که خريديشون؟!
    


    
      با تعجب نگاش کردم.
    


    
      آراد گفت: از کجا مي دوني؟!
    


    
      - دونستنش زياد سخت نبود بيش از اندازه هواشو داشتي. وقتي فرار کرد، خودت برش گردوندي. اجازه ی بيرون رفتن بهش نمي دادي... همه ی اينا باعث شد بفهمم خبراييه. يه روز ناخواسته دعواي بين تو و آينازو شنيدم. فهميدم از اون دختراست.
    


    
      يه نگاهي بهمون انداخت: خداحافظ.
    


    
      با ترس به رفتن فرحناز نگاه کردم.
    

  


  
    
      
        

      

    

  


  
    
      
        
          
            

          


          
            آراد نگام کرد و گفت: نترس! اگه چيزي بگه، اولين کسي که مي کشم خودشه!
          


          
            اينو گفت و با سرعت از پله ها رفت بالا. ليوانا رو از ميز برمي داشتم. خاتون با پيش دستي که تکه کيکي رو که آراد گذاشته بود، داد دستم و گفت:
          


          
            - ببر اتاقش.
          


          
            پيش دستي رو برداشتم. به همه کيک داد، الا من.
          


          
            از پله ها رفتم بالا. در اتاقش باز بود. خودشم لبه تخت نشسته بود. يه ضربه به در زدم و رفتم تو.
          


          
            نگام کرد و گفت: سلام ماه خانم! چرا اخمات تو همه؟!
          


          
            - به من کيک ندادي!
          


          
            پيش دستي رو ازم گرفت. دستشو گذاشت کنار خودش و گفت:
          


          
            - بيا اينجا بشين.
          


          
            کنارش نشستم : من هلنو نبردم به کلبه. تو آلاچيق نشستيم.
          


          
            - اگه برده باشي هم اشکلي نداره. کلبه ی خودته!
          


          
            دستشو دراز کرد و گفت: کادوی تولدمو بده!
          


          
            خنديدم و گفتم: کادويي درکار نيست!
          


          
            - ناراحت شد و گفت: واقعا چيزي برام نخريدي؟
          


          
            - نه! چون اگه مي خريدم، با پول خودت بود. فکر نکنم کادو محسوب بشه. در.ضمن، اونقدر کادوهاي گرون گرون بهت دادن که اگه منم برات مي خريدم، تو چشم نمي اومد!
          


          
            دستشو انداخت دور گردنم و گفت: خدا بهترين کادو رو بهم داده. اونم آينازه.
          


          
            خنديدم و گفتم: باشه! پس يه چيزي بهت مي دم که برام خيلي عزيزه!
          


          
            گردنبندي که مادرم براي روز تولدم خريده بود رو از گردنم باز کردم، گذاشتم تو دستش و گفتم:
          


          
            - اين برام خيلي عزيزه... مي دمش به تو.
          


          
            نگاش کرد و گفت: قشنگه..کي بهت داده؟
          


          
            با بغض گفتم: مامانم؛ قبل از فوتش.
          


          
            اشکمو پاک کردم. بغلم کرد و گفت:
          


          
            - گريه نکن... يه روز مي برمت پيش مادرت.
          


          
            دستمو انداختم دور کمرش و گفتم:
          


          
            - ممنون...خيلي دوست دارم آراد!
          


          
            - منم دوست دارم... اما دوست داشتن من حد و اندازه نداره.
          


          
            ازم فاصله گرفت. بلند شد رفت سراغ گاوصندوقش. با يه جعبه برگشت. کنارم نشست و گفت:
          


          
            - ناقابله... نمي دونستم چي برات بخرم؟
          


          
            از دستش گرفتم و بازش کردم. يه ساعت طلاي سفيد که توي نور، درخشش خاصي داشت. آراد به دستم بست. آستينمو بالا زدم و نگاش کردم.
          


          
            آراد خنديد و گفت: ساعت بيچاره! پيش دستاي سفيد تو شرمنده شد!
          


          
            - ممنون... خيلي قشنگه!
          


          
            - خواهش مي کنم...کيک بخوريم؟
          


          
            - آره!
          


          
            پيش دستي رو گذاشت وسط .دوتامون مشغول خوردن شديم.
          


          
            گفت: نمي خواي چيزي در مورد اين کيک بپرسي؟!
          


          
            - نه... مهم اينه که الان دارم مي خورم!
          


          
            خنديد و گفت: بي احساس! اينو براي دوتامون بريدم که يه جاي خلوتي بخوريم.
          


          
            از گفتن جاي خلوت ترسيدم. نگاش کردم. حالت نگاش تغيير کرده بود.
          


          
            يهو گفتم: پرهام چرا نيومد؟!
          


          
            خنديد و گفت: ترسيدي؟!
          


          
            - نه...من کي از تو ترسيدم که اين بار دومم باشه؟!
          


          
            - خداييش اينو راست گفتي... پرهامو فرستادم پيش ليلا.
          


          
            با صداي نيمه دادي گفتم: آخه چرا؟! شايد ليلا دوست نداشت پرهام اونجا ببيندش.
          


          
            - عزيزم! اين پرده گوشو من تا آخر لازم دارم! چرا داد مي زني؟! محسن با ليلا حرف زده، اونم قبول کرد که با پرهام صحبت کنه. هم درمورد خودش، هم زندگيش... تا کي بايد ليلا رو قايم کنم؟!
          


          
            - اگه پرهام قبول نکنه چي؟
          


          
            - اگه پرهام قبول نکنه، مطمئن باش ليلا رو بخاطر خودش نمي خواسته.
          


          
            بعد انگار يه چيزي يادش اومده باشه، چنگالشو گذاشت تو پيش دستي و خم شد پايين، يه تابلويي از زير تختش درآورد. پشت تابلو رو نشونم داد و گفت: مي دوني اين چيه؟!
          


          
            - فکر کنم تابلو باشه!
          


          
            - آره... کي بهم داده؟
          


          
            - اميرعلي؟
          


          
            - صحيح است...چي کشيده؟
          


          
            - نمي دونم!
          


          
            - چه عجب يکيشو نفهميدي! تابلو رو چرخوند طرف من.
          


          
            با تعجب نگاش کردم. من و آراد بوديم که هميدگه رو در آغوش گرفته بوديم. موهاي فرم که يه نسيم بلندش کرده بود. دستمو رو تابلو مي کشيدم.
          


          
            گفت: امير گفت به آيناز بگو اين همون تابلوييه که نمي ذاشت ببينيش!
          


          
            - چرا وقتي ما با هم بد بوديم اين نقاشي رو کشيد؟
          


          
            - چون مطمئن بود ما يه روزي ليلي و فرهاد مي شيم!
          


          
            خنديدم و گفتم: ليلي و مجنون ... شيرين و فرهاد!
          


          
            - نه... آراد و آيناز. اين دو تا عاشق افسانه اي هم بايد از فردا بچه ها تو کتب درسيشون بخونن!
          


          
            با هم خنديدم .تابلو رو تو اتاق آراد نصب کرديم. وقتي به تابلو نگاه مي کردم، انگار تمام احساس امير رو تابلو کشيده شده بود.
          


          
            ***
          


          
            دو روز از فروردين گذشت. دو روز عالي و بدون هيچ غم و اشکي. بدون دعوا و تنبيه. اما چه زود گذشت روزاي با هم بودن من و آراد. روزايي که هيچ وقت با هيچ کس حسشون نکرده بودم.
          


          
            - خانم ...خانم؟
          


          
            چشمامو باز کردم. نگراني از سر و روي رحيمه مي باريد. براي گريه کردن، به يه تلنگر احتياج داشت.
          


          
            نشستم و گفتم: چي شده رحيمه؟ چرا نگراني؟
          


          
            - خانم زودتر لباس بپوشيد. بايد از اينجا بريد.
          


          
            با ترس گفتم: کجا؟!
          


          
            بازومو گرفت و آوردم پايين و گفت: خانم سوال نکنيد! فقط بريد لباس بپوشيد!
          


          
            دستمو کشيدم و گفتم: چي مي گي تو؟ رحيمه من کجا برم؟
          


          
            رفتم اتاق آراد. نگران و رنگ پريده رو صندليش نشسته بود. محسن هم نگران و کلافه کنار پنجره .
          


          
            گفتم: چي شده؟ من بايد کجا برم؟!
          


          
            دوتاشون نگام کردن. آراد اومد طرفم وگفت:
          


          
            - آيناز برو لباساتو بپوش. بايد از اينجا بري.
          


          
            اعصابم خورد شد. داد زدم: کجا برم؟! چرا بايد برم؟!
          


          
            محسن: سيروس فهميده تو کي هستي... بايد همين الان ببرمت يه جاي امن. جونت در خطره.
          


          
            - مگه تو سرگرد نيستي؟! چرا نمي توني بهم کمک کني؟ چرا اون مرتيکه رو نمي گيرين؟
          


          
            آراد: قربونت برم! الان وقت بحث کردن نيست. برو زودتر حاضر شو.
          


          
            گريم گرفته بود. بغلش کردم و گفتم: کجا برم آراد؟! من فقط تو رو دارم.
          


          
            محسن رفت بيرون. آراد بوسيدم و گفت: قول مي دم زود همديگه رو ببينيم.
          


          
            سرمو تکون دادم و اومدم بيرون. به کمک رحيمه و با چشماي گريون لباس پوشيدم. ساکمو برداشتم و اومدم پايين. خاتون و مش رجب با گريه تو حياط وايساده بودن. خاتون نگام کرد و اومد پيشم. بغلم کرد و گفت:
          


          
            - الهي قربونت برم!
          


          
            نتونستم زياد تو بغل گرم و مادرانه ی خاتون بمونم. از مش رجب خداحافظي کردم. تا اون موقع اشکاي مش رجبو نديده بودم.
          


          
            اما الان بخاطر من داره زار زار گريه مي کنه. از رحيمه خداحافظي کردم. موند آراد. خيلي داشت به خودش فشار مي آورد که گريه نکنه. بغض در حال ترکيدنشو تو گلوش خفه کرده بود. مي خواستم بغلش کنم و تا جون دارم ببوسمش و بگم دوسش دارم اما نتونستم.
          


          
            رو به محسن کرد و گفت: جون تو و جون آيناز... تو رو به علي، مواظبش باش! همه زندگيمو دارم دستت مي دم.
          


          
            - خيالت راحت. جاش امنه.
          


          
            - دست بابام نيفته؟
          


          
            - آراد جان! نگران نباش! مواظبشم.
          


          
            به من نگاه کرد: بريم وقت نداريم.
          


          
            تا وقتي سوار ماشين شدم، چشم از آراد برنداشتم. درو بستم. برگشتم. ماشين حرکت کرد. آراد وايساده بود. اشک از چشماش سرازير مي شد. چقدر دير عاشقت شدم. ثانيه به ثانيه ازش دور مي شدم. خاتون! مش رجب! خداحافظ! آراد بخاطر تمام بدي هام منو ببخش!
          


          
            از عمارت اومديم بيرون. ديگه ديدمشون. يکي چنگ زد به قلبم. حس کردم يه تکيه از وجودم جا مونده. بغضي که داشت خفم مي کردو شکوندم وگريه کردم.
          


          
            محسن چيزي بهم نمي گفت. ماشينو جلوی يه خونه پارک کرد و گفت: پياده شو، رسيديم. اينجا کجاست؟! شبيه روستا بود. پياده شدم. با يه سنگ درو زد. يه پير زن درو باز کرد و با خوشحالي بغلم کرد و گفت: بفرماييد تو!
          


          
            رفتيم تو.عين عزادارا، يه گوشه غمبرک گرفتم. خانمه پيشم نشست و گفت:
          


          
            - همه چي درست مي شه دخترم. نگران نباش.
          


          
            با بغض و صداي گرفته از گريه گفتم: تازه مي خواستم مزه ی خوشبختي رو بچشم. نذاشتن.
          


          
            بغلم کرد و گفت: آروم باش!
          


          
            محسن خداحافظي کرد و رفت.
          


          
            من يک هفته تمام اونجا بودم. بي خبر از آراد. بدجور دلم هواشو کرده بود.حتي به ديدن اخماشم راضي بودم. يک شب مثل هميشه بعد شام خوابيدم.
          


          
            هنوز يک ساعت از خوابم نگذشته بود که يه صداهايي شنيدم. بلند شدم، درو باز کردم، ديدم دو تا مر،د با لباس سياه، يکيشون دهن مرواريدو بسته، يکيشون اومد طرف من. اجازه يک حرکت بهم نداد. سريع گرفتم و از اتاق بيرونم کرد و انداختم تو ماشين و گفت:
          


          
            - اگه بيهوشي نمي خواي، پس خفه شو!
          


          
            نگاش کردم و چيزي نگفتم. نمي دونستم اينا کين و منو دارن کجا مي برن. پيچيد تو يه خونه ی متروکه. منو بردن تو يه اتاق و گفت: فقط یه ربع ساکت باشي، همه چي تموم مي شه.
          


          
            رفت بيرون و درو بست. صداي پارس سگ مي اومد . رو زمين نم دار و سرد نشستم. حتي نمي خواستم فکر کنم. بعد از پنج دقيقه در باز شد. سعيد و شاهين با يه مرد ديگه.
          


          
            گفت:همينِه؟
          


          
            دوتاشون گفتن: آره خودشه.
          


          
            با تعجب به دوتاشون نگاه کردم. رفتن بيرون، درو بستن. اينا اينجا چيکار مي کنن؟ همون پونزده دقيقه که گفت، تموم شد. اومد تو، بازومو گرفت. دستمو کشيدم و گفتم: نکن...خودم ميام!
          


          
            پوزخندي زد و گفت: خيلی خب، بيا!
          


          
            با هم اومديم بيرون. از پله هاي خراب و داغون رفتيم بالا. نگاشون کردم. به سيروس که روی مبل نشسته بود و سيگار مي کشيد به آراد که انگار بيست کيلو وزن کم کرده بود. با ديدن من آب دهنشو پايين فرستاد. ترس،نگراني،خوشحالي... همه رو تو چشماش ديدم ...هلم داد. نزديک بود بيفتم ولي خودمو نگه داشتم. رو به روي سيروس و آراد وايسادم.
          


          
            سيروس گفت:
          


          
            - يادت مياد گفتم اگه بدونم اين دختر از هموناييه که مي خري، جلوی چشمت سرشو مي برم؟
          


          
            آراد با بغض نگام کرد.
          


          
            سیروس گفت: مگه روز اول که اومدي تو اين کار، نگفتم عشق و عاشقي رو بذار کنار؛ چون دختراي زيادي زير دستت ميان؟
          


          
            - بله...يادمه!
          


          
            - پس چرا گوش نکردي؟
          


          
            - گوش کردم...اما بابا من اينو استخدام کردم.
          


          
            داد زد: دروغ نگو. بهداد مي گفت اين يکي از اون دختراييه که از منوچهر خريدي.
          


          
            - دروغ مي گه بابا!
          


          
            - سعيد چي؟! شاهين...اونام دروغ مي گن؟! منوچهر و زبيده رو گرفتن. پس مي مونه يه شاهد. اونم مختار.
          


          
            خنديد.
          


          
            - آخ ببخشيد! جناب سرگرد محسن رضواني!
          


          
            با عصبانيت به آراد که نگران شده بود، نگاه کرد.
          


          
            - نمي دونستم دارم مار تو آستينم پرورش مي دم. خيلي بي چشم و رويي ...بايد همون پنج سال پيش مي دونستم چرا مي خواي با من کار کني.
          


          
            دستشو به طرف يکي از مردا دراز کرد: اسلحتو بده...
          


          
            اسلحه شو داد. سيروس اسلحه رو گرفت و داد به آراد و گفت: بکشش!
          


          
            - بابا!
          


          
            داد زد: گفتم اين دختره رو بکش... اگه نکشيش، مي دم يکي ديگه اين کارو بکنه. مي دوني که کارشون اينه...بگیر!
          


          
            آراد با دست لرزون اسلحه رو گرفت. اشک رو صورتش سر مي خورد. منم حالم بهتر از اون نبود. گريه کردم. زندگيم نبايد اينجوري تموم بشه. اسلحه رو جلوم گرفت. با گريه همديگه رو نگاه مي کرديم.
          


          
            با ترس گفتم: آراد... مي خواي چيکار کني؟!
          


          
            گريش بيشتر شد و اسلحه رو آورد پايين و گفت: نمي تونم... نمي تونم.
          


          
            - اين تقاص خيانتيه که به من کردي!
          


          
            آراد داد زد: کدوم خيانت؟! اين که يکي رو دوست دارم خيانته؟! شد يه بار برام پدري کني؟ چرا با من عين دشمنات رفتار مي کني؟ مگه من بچت نيستم؟ از خون و گوشت خودت نيستم؟ پسراي مردم اگه عاشق دختري بشن، به پدرشون مي گن، اونام براي بچشون سنگ تموم مي ذارن. اما من چي؟ از ترس اينکه بابام عشقمو نکشه، چيزي بهتون نمي گفتم.
          


          
            سيروس بي احساس نگاش کرد و گفت: سه ثانيه وقت داري بکشيش!
          


          
            آراد با عصبانيت اسلحه رو طرف باباش گرفت. بقيه اسلحه هاشون رو آوردن طرف آراد. سيروس با دست اشاره کرد که اسلحه ها رو پايين بيارن.
          


          
            سيروس گفت: آراد! من باباتم!
          


          
            - آينازم تمام هستيمه... اگه مي کشي، دوتامونو با هم بکش.
          


          
            يکي، از پشت به آراد نزديک مي شد.
          


          
            داد زدم: آراد!
          


          
            مرده سريع زد به گردن آراد. جيغ زدم. با حالت بیهوش شده، افتاد زمين.
          


          
            سيروس آروم اسلحه رو از زمين برداشت و گفت: نترس الان نمي کشمش. مي ذارم جلوی چشمات با محسن يه جا کارشو تموم مي کنم ...اين دخترو از جلوی چشمم دور کنيد.
          


          
            يکي از مرداي گنده دستشو دور بازوم حلقه کرد و از رو زمين بلند شدم. منو کشون کشون با چشم گريون، به همون اتاق نم دار بردن. آرادو صدا مي زدم و گريه مي کردم. بعد از چند دقيقه، در باز شد و آراد اومد تو. با پاي لنگون راه مي رفت. سريع رفتم طرفش و بغلش کردم و گفتم: دلم برات تنگ شده بود.
          


          
            دستاشو دور شونم حلقه کرد و گفت: منم بدون تو شب و روز نداشتم.
          


          
            ازش جدا شدم و گفتم: خوبي؟... کتکت که نزدن؟!
          


          
            با لبخند گفت: نه... فقط پام لبه ميز خورد... کمي دردم مي کنه.
          


          
            به پاش نگاه کردم و گفتم: پات داره خون مياد. بيا کنار ديوار بشين.
          


          
            به ديوار تکيه داد. کنار پاش نشستم. شلوارخونيشو بالا زدم. بالاي قوزک پاش بريده بود. شالو از سرم برداشتم. از وسط دو تکيه کردم. همين جور که شالمو دور پاش مي بستم، براش خوندم.
          


          
            «اتل متل يه مورچه، قدم مي زد توکوچه ،اومد يه کفش ولگرد پاي اونو لگد کرد. مورچه پاهاش شکسته، راه نمي ره نشسته، با برگي پاشو بسته، نمي تونه کار کنه، دونه ها رو بار کنه، تو لونه انبار کنه،مورچه جونم تو ماهي، عيب نداره سياهي!»
          


          
            يه گره به شال دادم و گفتم: خوب بشه پات الهي!
          


          
            نگاش کردم.
          


          
            با لبخند گفت: حالا ما شديم سياه؟
          


          
            - خب سياهي ديگه؟
          


          
            - کجام سياهـه؟
          


          
            با ديدن آراد، باز کرم ريختنم شروع شد.
          


          
            با خنده گفتم: اونجات سياهه!
          


          
            - کجا؟!
          


          
            به زيپ شلوارش نگاه کردم و گفتم: اونجات!
          


          
            به زيپ شلوارش نگاه کرد و با دهن باز و خنده گفت: کثافت!
          


          
            خواستم در برم که سريع بازومو کشيد. افتادم تو بغلش؛ سفت و محکم تو بغلش فشارم مي داد.
          


          
            گفتم: ببخشيد خب! تقصير خودته حرف تو دهنم مي ذاري!
          


          
            - من که چيزي نگفتم؟
          


          
            - خب ولم کن ديگه؟
          


          
            - نمي خوام... دلم خيلي برات تنگ شده بود. هر جاي خونه نگاه مي کردم، تو بودي.صبح مي رفتم، شب برمي گشتم. يه شبايي هم تو هتل مي موندم. نمي تونستم اون خونه رو بدون تو تحمل کنم. داشتم ديوونه مي شدم.
          


          
            ازش جدا شدم و گفتم: بخاطر همين انقدر لاغر شدي؟!
          


          
            - آره... دوبارم بخاطر غذا نخوردن تو بيمارستان بستري شدم.
          


          
            - نبايد اين کارو مي کردي.
          


          
            - دست خودم نبود. بدون تو غذا کوفتم مي شد. اون عمارت با قبرستون ديگه فرقي نکرده بود.
          


          
            صورتشو بوسيدم و کنارش نشستم. دستشو انداخت دور گردنم. سرمو گذاشتم رو شونش و گفتم:
          


          
            - تا کي بايد اينجا باشيم؟
          


          
            - نمي دونم. اينجور که بابام مي گفت دنبال محسنن. خدا کنه نياد.
          


          
            - اصلا اونا از کجا فهميدن که مختار پليسه؟
          


          
            خنديد و گفت: مختار نه محسن! بابام آدم زياد داره. حتما يکيشون فهميده، به بابام گفته.
          


          
            تو خودم جمع شدم. گفت: سردته؟
          


          
            - خيلي.احساس مي کنم تو يخچالم.
          


          
            دستشو از دور گردنم برداشت . رفت طرف در. چند بار با مشت به در زد.
          


          
            گفتم: چي کار مي خواي بکني؟
          


          
            با لبخند نگام کرد و چيزي نگفت.در باز شد.
          


          
            گفت: پتو مي خوام.
          


          
            مرده پوزخندي زد و گفت: کاراتونو بذاريد برای بعد از ازدواج!
          


          
            آراد با عصبانيت چنان مشتي کوبيد تو دهن مرده که نقش زمين شد.
          


          
            آراد گفت: اينو زدم تا دفعه ی بعد، حرفتو تو دهنت مزه کني، بعد بگي. حالا گمشو برو يه پتو بيار.
          


          
            مرده بلند شد، با پشت دستش دهن خونيشو پاک کرد و گفت:
          


          
            - حيف که پسر سيروسي وگرنه مي دونستم چيکارت کنم.
          


          
            - من پسر هيچ خري نيستم... حالا واسه من کري نخون.
          


          
            مرده دستشو بلند کرد. آراد تو هوا گرفتش. پيچوندش و محکم زد روی زانوش که صداس شکسته شدن مچ دستشو شنيدم. جيغ کشيدم. مرده از درد افتاد رو زمين. با آخ و نالش يکي ديگشون اومد. زيادي گنده بود.
          


          
            به آراد گفت: اين چکاري بود با تيرداد کردي؟
          


          
            - فقط پتو مي خواستم...حرف زيادي زد.
          


          
            - خيلی خب، بريد تو براتون ميارم.
          


          
            آراد داد زد: الان!
          


          
            مرده خم شد، تيردادو بلند کرد و برد. دو دقيقه بعد با پتو برگشت. آراد گرفت، درو بست و اومد پيشم.
          


          
            گفتم: لازم نبود اين کارو کني.
          


          
            پتو رو روی زمين پهن کرد و گفت: تو نگران اون نباش. بخواب.
          


          
            با تعجب گفتم: کجا؟
          


          
            - رو پتو ديگه؟
          


          
            خنديدم و گفتم: پس بالشتم کو؟
          


          
            کنار پتو، رو زمين خوابيد. دست چپشو گذاشت رو پتو و گفت: فکر کنم از بازوم بشه به عنوان بالشت استفاده کرد.
          


          
            به دستش نگاه کردم. دو دل بودم.
          


          
            گفت: اگه راحت نيستي، مي خواي لباسمو در بيارم، روش بخوابي.
          


          
            - نه...نه، اينجا خودش سرد هست. ممکنه سرما بخوري.
          


          
            منتظر نگام مي کرد. لبمو گاز گرفتم و آروم خم شدم.سرمو گذاشتم رو بازوي سفتش. باز سرمو بلند کردم و يه نگاهي به چشماش انداختم.خوشحال بود. بلند شد پتوي اضافه رو روم انداخت. دستشو رو پتو دور شونه هام حلقه زد. دستمو گذاشتم رو پهلوش. حرارت گرماي بدنشو حس مي کردم سرمو به سينش چسبوندم. صداي آرام بخش ضربان قلبش تو گوشم مي پيچيد. دوستش داشتم.
          


          
            - آراد؟
          


          
            - جونم؟
          


          
            - مي شه ما بدون دردسر به هم برسيم؟
          


          
            - آره... دوست داري توي جشن عروسيمون کيا رو دعوت کنم؟
          


          
            - همه دوستام که پيش منوچهر بودن، با نسترن که بوشهره.
          


          
            - يکي ديگه مونده.
          


          
            سرمو بلند کردم. نگام کرد.
          


          
            گفتم: کي؟!
          


          
            با لبخند گفت: بابات... بايد اجازه عقدو بده.
          


          
            - نمي خوام ببينمش!
          


          
            - عوض شده. ديگه اون باباي معتاد نيست. الان داره تو کمپ، ترک مي کنه
          


          
            کمي ازش فاصله گرفتم و گفتم: چرا اين کارو کردي؟ اون باعث اين همه بدبختي من شده.
          


          
            - تو که اينجوري نبودي؟! آينازي که من مي شناسم، دشمنشم مي بخشه، چه برسه به باباش. مادرتو بابات نکشت.
          


          
            - غير مستقيم دخالت داشت. اگه با قاچاقچيا کار نمي کرد،بدهکار نمي شد...مادر منم نمي مرد.
          


          
            - خدا گر زحکمت ببندد دري، ز رحمت گشايد در ديگري... بايد مادرت مي مرد تا تو بياي تهران، من تو رو ببينم و ازت خوشم بياد... خدا هم مي خواست جفتمونو از تنهايي بيرون بياره.
          


          
            نفسي کشيدم و ديگه چيزي نگفتم .خوابيدم.
          


          
            بين خواب و بيداري بودم که صداي شليک گلوله شنيدم. يهو از جام پريدم.
          


          
            آراد: نترس آيناز!
          


          
            - صداي چيه؟
          


          
            - شليک گلوله. فکر کنم محسن اومده.
          


          
            يهو شيشه با شليک گلوله شکست. جيغ زدم و پريدم تو بغل آراد. رو زمين دراز کشيديم.
          


          
            آراد با نگراني گفت: چيزيت نشد؟!
          


          
            با ترس و گريه گفتم: نه... اينا مسلسل دستشونه يا اسلحه؟!
          


          
            - صداي دو تاش مياد.
          


          
            صداي محسن که بلند چند بار دستور ايست دادو شنيدم. گوشامو تيز کردم. شليک گلوله. نمي دونم کيو کشت؟
          


          
            آراد گفت: محسن بود.
          


          
            در با يه لگد باز شد. با ترس سيخ نشستم. چراغ رو زد. محسن با بازوي خوني اومد تو. آراد پشتم نشتسه بود.
          


          
            با لبخند به دوتامون نگاه کرد و گفت: تموم شد!
          


          
            ***
          


          
            چند سال بعد
          


          
            آلبوم عکس عروسيمو ورق مي زدم. تک تک عکسا رو نگاه کردم. شب عروسيم بهترين شب زندگيم بود. عکس دو نفره از من و آراد.
          


          
            يکي از عکسا رو از آلبوم کشيدم بيرون. نگاش کردم. رومبل نشسته بودم. نسترن و مهناز و نگار پشتم وايساده بودم. چپ و راستم، کامليا و ليلا، پايين رو زمين مهسا و يسنا، سپيده، نجوا و ندا نشسته بودن. عکسي از بهترين دوستام. بوسيدمش. به يکي ديگه خيره موندم. من و بابام.
          


          
            بخشيدمش. سخت بود اما آراد راضيم کرد. الان بابام خيلي فرق کرده. ديگه معتاد نيست. با قاچاقچيا کار نمي کنه. دو تا کوچه پايين تر، تو يه سوپر مارکت کار مي کنه. شبا هم ميره تو خونه مجرديش.کاش باباي آراد هيچ وقت با قاچاقچيا کار نمي کرد تا مجبور به خودکشي نشه.
          


          
            عکسايي که با پرهام و آبتين و خاتون و مش رجب گرفته بودم، همه رو نگاه کردم. چه روزگاري داشتم!
          


          
            يهو در باز شد.
          


          
            - مامان... خاله فرحناز زنگ زده، گفته سه سوته برو به مامانت بگو بياد.
          


          
            آلبومو بستم و بالبخند گفتم:
          


          
            - دختر گلم! چند دفعه گفتم بدون در زدن وارد نشو؟
          


          
            موهاي لختشو از رو صورتش کنار زد و با تعجب گفت:
          


          
            - ولي مامان من در زدم! سه بارم در زدم. شما متوجه نشديد!
          


          
            چقدر غرق در خاطراتم بودم که متوجه آيسان نشدم. بلند شدم جلوش وايسادم. خم شدم و صورتشو بوسيدم و گفتم:
          


          
            - الهي من قربون اين فسقل خانم برم!
          


          
            با اعتراض گفت: مامان! من شش سالمه، نگو فسقل!
          


          
            - چشم...خانم بزرگ!
          


          
            با هم از اتاق اومديم بيرون. از پله ها مي رفتيم پايين. آرشام با سيبي که گاز مي زد، اومد بالا و گفت:
          


          
            - باز معلوم نيست تو غذاش چي ريخته که مي خواد بري گند کارياشو درست کني؟
          


          
            با تاکيد گفتم: آرشام!
          


          
            - مگه دروغ مي گم مامان؟
          


          
            همين جور که از پله ها مي رفت بالا، موهاي آيسانو کشيد که جيغش بلند شد و با دو رفت طرف اتاقش.
          


          
            آيسان گفت: مامان! نگاش کن؟!
          


          
            اينو گفت و رفت طرف اتاق آرشام. منم رفتم پايين، داد زدم:
          


          
            - خاتون... رحيمه؟ بريد بالا اين دو تا وروجک باز دعواشون شده!
          


          
            گوشي رو برداشتم. دوتاشون طبق معمول هميشه رفتن بالا که آيسان و آرشامو جدا کنن.
          


          
            جواب دادم: الو؟
          


          
            فرحناز: آيناز! کجايي يک ساعته منو اينجا کاشتي؟
          


          
            - ببخشيد! اين دو تا باز افتادن به جون هم!
          


          
            - کي؟ آيسان و آرشام؟
          


          
            - نه، من و آراد!
          


          
            خنديد، يهو گفت: واي! آيناز غذام! خيلي بد مزه شده. نمي دونم چيکارش کنم؟
          


          
            - فرحناز جان! چرا هر سال مي گي نهار سيزده بدر با منه، بعد گند مي زني به غذا؟!
          


          
            - خب ببخشيد...حالا مياي؟
          


          
            - بله... اگه نيام که منو مي کشوني، مي بري!
          


          
            داد زد: مرسي... خدا خيرت بده! خداحافظ. زود بيايا؟
          


          
            - چشم ،خدا حافظ!
          


          
            گوشي رو قطع کردم.
          


          
            فرحناز يک سال بعد از عروسي من و آراد ، با من آشتي کرد و با هم خوب شديم. چيزي که هيچ کس باورش نمي شد.
          


          
            آرشام اومد و گفت: گند زده بود. نه؟
          


          
            - بله!
          


          
            - من يکي که حاضر نيستم همچين زني بگيرم!
          


          
            - زن گرفتنت پيش کش ... آيسانو اذیت نکن...خير سر جفتمون چهارده سالته.
          


          
            لم داد رو مبل و گفت: بابا گفته هنوز براي عاقل شدنم زوده!
          


          
            - بذار بابات بياد؟ حساب اونم دارم! مي رم پيش فرحناز. مياي؟
          


          
            - نه...بعدا با بابام ميام.
          


          
            - باشه.
          


          
            داشتم مي رفتم بالا که گفت:
          


          
            - مامان... اين آيسان هم با خودت ببر. خيلي ثواب مي کني به خدا!
          


          
            خنديدم و چيزي بهش نگفتم . قيافه ی آيسان کپی آراد بود و آرشام مثل خودم ولي اندامش شبيه آراد بود. رحيمه آيسانو حاضر کرد. از پله ها اومديم پايين.
          


          
            آيسان گفت:خداحافظ خاتوني؛ باي رحيمه!
          


          
            خاتون گفت:به سلامت ... عزيز دلم!
          


          
            از دوتایيشون خدا حافظي کردم. سوار ماشين سوزوکيم شدم و به طرف خونه ی فرحناز راه افتاديم.
          


          
            وقتي رسيديم، آيسان خودشو پرت کرد پايين.
          


          
            سرش داد زدم: آيسان! صد دفعه گفتم خودتو اينجوري پرت نکن. دست و پات مي شکنه.
          


          
            اون توجهي نکرد و به عشق دختر فرحناز، آوا، دويد سمت خونه. با بپر بپر سعي کرد زنگو بزنه. دستش نرسيد. پشتش وايسادم، زنگو زدم.
          


          
            در باز شد، رفت تو. آوا با داد و جيغ اومد طرف آيسان. همچين همديگه رو بغل کردن، انگار سي سال همديگه رو نديدن.
          


          
            فرحناز با نگراني اومد طرفم. بعد از روبوسي و سلام وعليک، يه راست رفتيم تو آشپزخونه. در قابلمه رو باز کردم.کمي از غذا چشيدم. مزه تلخ و شور و شيرين و تند... خلاصه مزه ی همه چي مي داد الا قرمه سبزي!
          


          
            گفتم: فرحناز! خودت فهميدي چي پختي؟
          


          
            - آره... قرار بود قرمه سبزي بشه؛ حالا نمي دونم چي از آب در اومده! تو رو خدا يه کاريش بکن تا زودتر گندش در نيومده!
          


          
            آوا اومد تو و گفت: مامان بازم غذا رو خراب کردي؛ گفتي خاله آيناز بياد؟
          


          
            فرحناز بلند شد و با تشر گفت: برو بيرون ببينم! برو آيسان بازي کن!
          


          
            با آه و ناله ی فرحناز، قرمه سبزي رو درست مي کردم که نگاه سنگين فرحناز رو حس کردم.
          


          
            نگاش کردم و با لبخند گفتم: به چي زل زدي؟!
          


          
            دستشو گذاشت زير چونش و گفت: خيلي خوشگلي!
          


          
            - چي؟!
          


          
            - مي دوني چرا تا حالا بهت نگفتم خوشگلي؟! چون بهت حسوديم مي شد. چشمات رنگي نبود اما گيرايي خاصي داشت . تو موهات فر درشت بود اما من بايد فرش مي کردم. لبات هم خيلي خوشگله. قدتم با اينکه از من کوتاه تر بودي اما عين مانکن ها خوش اندام بودي. همه ی اينا حرصمو در مي آورد. مي خواستم سر به تنت نباشه!
          


          
            خنديدم که صداي آيفون بلند شد.
          


          
            آوا داد زد: من باز مي کنم!
          


          
            فرحناز داد زد: خودم مي دونم. چرا داد مي زني؟...آيناز باور مي کني اين دختر انگار منشي اين خونست؟! يه دستش تلفنه، يه دستش آيفون!
          


          
            با جيغ آوا و آيسان، منو فرحناز با ترس پريدیم تو سالن، ديديم جفتشون افتادن رو سارا، دختر ليلا و پرهام، با جيغ و داد همديگه رو مي بوسن.
          


          
            پرهام: آيناز دخترت رئيس کل دختر شراي تهرانه ها!
          


          
            گفتم: نه اينکه دختر خودت خيلي آرومه؟!
          


          
            با ليلا و پرهام سلام کرديم. پرهام رفت پيش بهنام، شوهر فرحناز نشست. ليلا هم اومد تو آشپزخونه پيش ما.
          


          
            ليلا به قابلمه نگاه کرد و گفت: فرحناز بازم؟
          


          
            فرحناز ملتمسانه گفت: تو رو خدا به کسي نگو!
          


          
            - شرط داره!
          


          
            - چي؟
          


          
            - اون سرويس طلا رو که تازه خريدي، بدي به من!
          


          
            - باشه!
          


          
            فرحناز براي پذيرايي از پرهام رفت که دوباره زنگ آيفون به صدا دراومد.
          


          
            آوا داد زد: خودم باز مي کنم!
          


          
            فرحناز از تو سالن داد زد: آوا خواهش مي کنم ديگه نگو درو باز مي کنم .. .عالم و آدم مي فهمن تو مسئول در باز کردني!
          


          
            ليلا خنديد و گفت: اعصاب نداره ها!
          


          
            فرحناز با بر افروختگي اومد تو نشست. ليلا با مسخره بازي پشتشو ماساژداد و گفت
          


          
            - آروم باش عزيزم! هنوز کل مهمونا نيومدن!
          


          
            فرحناز خنديد و گفت: ليلا!
          


          
            کامليا و آبتين اومدن تو. بعد سلام و عليک کردن، آبتين رفت پيش مردا و کامليا هم پيش ما نشست.
          


          
            فرحناز گفت: مهدي رو چرا نياوردي؟
          


          
            - گفت فردا با مامان اينا ميان پيشمون.
          


          
            آيسان اومد تو، داد زد: بابام اومد!
          


          
            فرحناز: مي گم آيناز! دختر تو هم دست کمي از آواي من نداره ها؟!
          


          
            - جفتشون تو يه سال دنيا اومدن ديگه؟
          


          
            کامليا: بيا يه بوس بده به خاله ببينم؟
          


          
            آيسان کامليا رو بوسيد.
          


          
            آراد اومد تو آشپزخونه و گفت: بازم که شما خانما جلسه اوليا مربيانو تو آشپزخونه برگزار کرديد؟!
          


          
            فرحناز: خب داريم آشپزي مي کنيم.
          


          
            آراد: مي کنيد يا مي کند؟!
          


          
            فرحناز با اخم نگاش کرد و بقيه بهش خنديدن.
          


          
            بعد اينکه آشپزي تموم شد، همه تو سالن نشستيم.
          


          
            بهنام: خب زن خوبم! نهار فردا که انشاا... سالمه؟
          


          
            پرهام خنديد و گفت: نه قربونت برم! فردا هم مهمون آينازيم!
          


          
            همه جلوی خنده هاشونو گرفتن.
          


          
            فرحناز گفت: خب بخندين! چرا خندهاتونو نگه داشتين؟!
          


          
            اولين کسي که منفجر شد، پرهام بود. صداي آيفون که از آخرين مهمون خبر مي داد به صدا دراومد.
          


          
            آيسان داد زد: شوهرم اومد. خودم درو باز مي کنم.
          


          
            آبتين: آراد جلوی دخترتو بگير! از همين الان بچه مردمو تصاحب کرده!
          


          
            آراد: چرا اين کارو بکنم؟ از روزي که آيسان دنيا اومد، اميرعلي گفت عروس خودمه!
          


          
            در باز شد. اميرعلي و مونا، با پسرشون عليرضا اخمو که چهرشو از پدرش به ارث برده، اومدن تو. آيسان در اولين فرصت چنان پريد روش که جفتشون افتادن زمين. همه بهشون خنديدن.
          


          
            اميرعلي آيسانو بلند کرد و گفت:
          


          
            - عروس گلم! مواظب خودت باش!
          


          
            با هم اومدن پيش ما. آيسان رو پاي امير علي نشست و گفت:
          


          
            - عمو امير؟ چرا پسرتون اخموئه؟
          


          
            - خب تو بخندونش!
          


          
            - باشه ... ولي گفته باشم؟ اگه پسرتون بخواد همين جوري اخمو باشه، بايد به فکر يه عروس ديگه باشيد!
          


          
            هممون خنديدیم.
          


          
            مونا گفت: آخه چرا؟ پسرم به اين آقايي! اخمشم بزرگ بشه درست مي شه.
          


          
            - از قديم گفتن، خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثريا مي رود ديوار کج! اگه الان اين جوري باشه، بزرگ هم بشه، همينه!
          


          
            آراد: دختر گلم کوتاه بيا!
          


          
            - نميشه بابا... آخه نگاه کن چجوري به باباش چسبيده؟! انگار نه انگار تا چند سال ديگه قراره زندگي مشترکمون رو شروع کنيم!
          


          
            کامليا: تو زبونت به کي رفته خوشگل؟!
          


          
            آرشام: به مامانم! که هيچ وقت جلو بابام کم نمياره!
          


          
            آراد با اخم و من با چشم غره نگاش کرديم. بدبخت کپ کرد، نشست.
          


          
            سارا يهو گفت: فهميدم چيکار کني آيسان! بوسش کن، بعدش قلقلکش بده. هر وقت مامانم قهر مي کنه، بابام مي بوسدش!
          


          
            هممون با صداي بلند خنديدیم. ليلای بيچاره از خجالت سرخ شده بود.
          


          
            پرهام گفت: بابا آبرومونو کم و زياد کردي!
          


          
            آيسان گفت: فکر خوبيه!
          


          
            بلند شد، رو به روي عليرضا با پنجول گربه وايساد. عليرضا به باباش چسبيد و با اخم و ترس گفت:
          


          
            - بابا!
          


          
            اميرعلي: جونم بابا... نترس بابا! لولو نيست آيسانه!
          


          
            شروع کرد قلقلک دادن عليرضا. اول اخمو بود، بعد خنديد.
          


          
            پرهام گفت: ادامه بده آيسان! داري موفق مي شي!
          


          
            آراد: مي گم پرهام! بپا سارا اون کاراتونو نبينه وگرنه آبروتونو مي بره!
          


          
            - کدوم کارا؟
          


          
            آبتين فهميد و بلند خنديد.
          


          
            آراد گفت: کاراي خصوصي زن و شوهرا ديگه؟
          


          
            پرهام که تازه متوجه شده بود، با چشاي گشاد و خنده گفت: مي کشمت آراد!
          


          
            پرهام و آراد دنبال هم مي دويدن. ما هم به بچه بازيشون مي خنديديم.
          


          
            

          


          
            نه تو مي ماني و نه اندوه و نه هيچ يک از مردم اين آبادي.
          


          
            به حباب نگران لب يک رود قسم
          


          
            و به کوتاهي آن لحظه ی شادي که گذشت
          


          
            غصه هم مي گذرد
          


          
            آنچناني که فقط خاطره اي خواهد ماند
          


          
            لحظه ها عريانند
          


          
            به تن لحظه ی خود جامه ی اندوه مپوشان هرگز
          


          
            

          


          
            پايان
          


          
            پريبانو
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